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باب ۲۶۷ ۔ نهی از مردم آزاری ARTE‏ 
باب ۲۶۸ -نهی از کینه‌توزی» قطع... ...... ۵۶۵ 
باب ۲۶۹ - تحریم حسد OED‏ 
باب ۲۷۰ نهی از تجسس و گوش... ۵۶۶ 
باب ۲۷۱ -نهی از گمان بد بردن Na‏ 
باب ۲ تحریم خوار شمردن.... . لام 
باب ۲۷۳ -نهی از اظهار شادی به... ۵۶۸ 
باب ۲۷۴ - تحریم طعنه زدن در OFS‏ 
باب ۲۷۵ -نهی از تقلب و نبرنگ ست ی 24 
باب ۲۷۶ - تحریم پیمان‌شکنی _ تس 
باب ۲۷۷ منت نهادن بر بخشش وی 
باب ۲۷۸ -نهی از فخرورزی و ANE et‏ 
باب ۲۷۹ - تحريم قهر بودن الس ی الاق 
باب ۲۸۰ -نهی از زيركوشى SSSE‏ عام 
باب ۲۸۱ ۔ نهى از آزار دادن برده... .هلاه 


باب ۲۸۲ تحريم آزار دادن Rs‏ 1 
باب ۲۸۳ تحریم به تأخير ۳ 
باب ۲۸۴ -کراهت داشتن ی 
باب ۲۸۵ - تأكيد تحریم مال يتيم ی 
باب 18 تأكيد شدید بر تحریم ربا ... 
باب ۲۸۷ - تحريم ريا (خودنمايى) 5 


باب ۲۸۸ - جيزهايى که گمان برده.... .. . 
باب 4 تحريم نگریستن به زن....... 
باب ۲۹۰ - تحريم خلوت كردن مرد.... . . 
باب ۲۹۱ تحريم همانند شدن E‏ 
باب ۲٩۹۲‏ نهى از همانندکردن و 
باب ۲٩۳‏ -نهی از رنگ كردن وش فرط 


باب ۲۹۴ -نهی از تراشیدن اه 


باب ۵ - تحریم پیوستن هو... . . . 


باب ۶ -نهى از کندن موی سپید 00 
باب ۲۹۷ _كراهت استنحا ومس.... بای 


باب ۲۹۸ -کراهت راہ رفتن با یک... 


باب ۲۹۹ نهی از باقی گذاشتن و و 


باب ۲۰۰ ۔ نھی از تکلّف (کردار با... 


باب ۱ تحريم زاری كردن بر هر مور 


باب ۳۰۳۲ -نهی از به نزد کاهنان و.... 


باب ۳۰۳ نهی از به فال بد گرفتن.... 


باب ۳۰۴ - حرام بودن کشیدن ی 


باب ۵ حرام بودن نكه داشتن.... 5 
باب ۳۰۶ -کراهت زنك بستن بر... . 


باب ۳۰۷ -کراهت داشتن سوار یه 


باب ۳۰۸ -نهی از آب دهان 1 


باب ۲۰۹ -کراهت داشتن درگیری.». . 


باب ۰ نهی از خوردن سبر» مه مب موه 


باب ۳۲۱۱ -کراهت داشتن حمبانمه.... 
باب ۱۲ ۲ نهى کسی که دهة... . ... 


باب ۱۲ ۲ ۔ نهى از سوگند خوردن.... . 


باب ۳۱۴ ۔ سخت بودن سرانجام E‏ 


باب ۳۱۵ - استحباب اینکه اگر و و 1 ۶ باب ۳۴۸ شدت تحریم گریختن.... ۶۱۸ 
باب ۳۱۶ -گذشث از سوکند لغو و... ..... ۶۰۷ باب ۳۴۹ - حرام بودن شفاعت.... . . ۶۱۸ 
باب ۳۱۷ کراهت داشتن سوگند N‏ باب ۳۵۰ -نهی از ادرار كردن در مون لقاع 
باب ۳۱۸ -کراهت داشتن اينكه از... ۰.۰۰۰۰ ۶۰۸ باب ۳۵۱ -نهی از پیشاب كردن و... 2 
باب ۳۱۹ ۔ تحریم گفتن ار قیاع باب ۳۵۲ -کراهت برتری قایل E‏ 
باب ۲۲۰ -نهی از مورد خطاب....۰...... ۶۰۸ باب ۳۵۳ ۔ حرام بودن بيش از سه... الع 
باب ۳۲۱ _كراهت به دشنام دادن به...۰ ۰۰.۰۰ ۶۰۹ باب ۳۵۴ - تحریم دلالی (وسایل ی ۶۲ 
باب ۳۲۲ ۔ نهی از دشنام دادن باد... ۶-۹ باب ۳۵۵ -نهی ازء از بين بردن ما ۹ 
باب ۳۲۳ کراهت داشتن دشنام..... ۶۰ باب ۳۵۶ ۔ نهى از اشاره كردن به.... e.‏ 
باب ۳۲۴ -نهی از اينكه شخص اننم وی اع باب ۲۵۷ -کراهت داشتن خروج از... عع 
باب ۳۲۵ - تحريم اینکه کسی به مال وان ع باب ۳۵۸ کراهت داشتن رد کردن.... LF.‏ 
باب ۳۲۶ -نهی از زشت گفتاری و......... ۶۱۱ باب ۳۵۹ کراهت داشتن ستایش.......... ۶۲۴ 
باب ۳۲۷ _كراهت داشتن سخن را... ...... ۶۱۱ باب ۳۶۰ -کراهت داشتن خروج و.... ۶ 
باب ۳۲۸ کراهت داشتن گفتن Te‏ باب ۳۶۱ ۔ شدت تحريم سحر اسار ENV‏ 
باب ۳۲۹ کراهت داشتن به کار هه لاع باب ۲۶۲ -نهی از مسافرت کردن... ۰.۰.۰.۰۰ ۶۲۸ 
باب ۳۳۰ -نهی از توصیف كردن Ne‏ باب ۳۶۳ کاربرد ظرف طلایی و.. ۰۰۰۰۰۰ ۶۲۸ 
باب ۳۳۱ _كراهت داشتن اينكه مع بط قاع باب ۳۶۴ ۔ حرمت يوشيدن لباس......... ۶۲۹ 
باب ۳۳۲ کراهت داشتن گفتن ا 2 باب ۳۶۵ نهى از سكوت از صبح.. ...... ۶۲۹ 
باب ۳۳۳ -کراهت داشتن سخن NE‏ باب ۳۶۶ - تحریم انتساب انسان ی هو FER‏ 
باب ۳۳۴ ۔ حرام بودن سر باز زدن... 2۴ باب ۳۶۷ - برحذر داشتن از ۶۳ 
باب ۳۳۵ - حرام بودن گرفتن روزه... 2 باب ۲۶۸ - آنجه که شخص لاع 
باب ۳۳۶ حرام بودن بلند شدن NOs‏ ۸-کتاب امور متفرقه و آنجه که... ...... ۶۳۲ 
باب ۲۳۷ کراهت داشتن نهادن.... . ۶۵ باب ۳۶۹ - احادیثی درباره دحال و... ..... ۶۳۲ 
باب ۳۳۸ کراهت داشتن گزاردن.... ۶۱۵ 8 كتاب استغفار FE‏ 
باب ۳۳۹ -نهی از بلند كردن ۶۵ باب ۲۷۰ - دستور به استغفار و EE‏ 
باب ۳۴۰ کراهت داشتن Nere‏ باب ۲۷۱ بیان آنجه که خداوند.......... ۶۶۶ 
باب ۳۴۱ نهی از نمازگزاردن به.... ۶۱۶ 
باب ۳۴۲ - حرام بودن عبور از...... ۶۶ 
باب ۳۴۳ کراهت شروع به نماز... ۶۶ 

. باب ۳۴۴ _كراهت داشتن ویژه Na‏ 

باب ۳۴۵ حرام بودن روز ANA‏ 
باب ۳۴۶ - حرام بودن نشستن بر NA‏ 


باب ۳۴۷ نهی ا زگچ‌کاری قبر و ENN‏ 


ای همه هستی ز تو بيدا شده 

سياس بی‌کران خدای راء که مشعل هدایت به مبارگ دستان نامورترین و فرهنگ آفرین‌ترین انسان 
تاريخ, حبيب رب و امین وحی. محمد رب برافروخت تاکشتی بشريت راء از بيم موج زندگانی دنیاء 
به ساحل رستگاری و فلاح, ایمنْ ناخدا و راستی رهنمون باشد. ١‏ 

ييام آور استوارى كه سهمگینْ گردباد گذشت زمان را ياراى آن نيست که بر پیامش غبار کهنگی بر نشاند. 

بر او و خاندان و ياران او درود باد. 

این کتاب ترجمة فارسي «ریاض الصالحین» امام ابو زکربا بحيى بن شرف التُووى إل است» که در 
قرن هفتم هجری, به حسن انتخاب خويش از آيات الهی و احادیث نبوی مجموعه‌ای گران‌سنگ و 
بوستانی اخلاقی, فراهم دیده و به غنچه چینان سنت محمدی عرضه داشته است. سعیش مشکور باد. 

ترجمة ریاض‌الصالحین و به تعبیر نگارنده (بوستان نکوکاران) حاصل هشت سال انس اين بندةٌ 
بی‌مقدار با اين کتاب کم‌نظیر است که به دوست‌داران و پژوهندگان سنت نبوی تقدیم می‌شود. 

داثرةالمعارف اخلاقی ريا ضالصالحين از هر نگارش يافتهُ دیگری به واسطه آنکه پدیدآورنده‌اش 
صدق خويش را از «لاينطق عن الهوئ» می‌گیرد. ممتاز است. از فضل اين کتاب بیشتر سخن نمىكوييم که 
شرحش خواهد آمد. جز اينكه آموزگاران علم اخلاق. جهادگران عرص دعوت. جویندگان زندگانی 
راستينء زنان و مردان تشنهٌ محبت. بيزار از گناه و دلدادة طاعت و... را به خواندن و مطالعة آن 
فرامى خوانم. 

ترجمة حديث به زبان فارسى تاريخى ديرينه دارد و از همان دوران آغازين اسلام و فتح 
سرزمينهاى فارسى زبان متداول بوده است و دعوتكران اسلامى احاديث را براى مخاطبان خويش 
ترجمه می‌کردند. امّا مجموعههاى نگارش‌یافته‌ای که عنوان كتاب يافته باشند. بسيار اندكند كه تيسير 
القاری, ترجمه و شرح صحيح بخارى و اشعة اللمعات ترجمه و شرح مشكاةالانوار به قلم شيخ محقق 
شاهعبدالحق, محدّث دهلوی. عمده ترجمه و شرح فارسی‌های حديث هستند که اینک در دسترس 
داریم و دست‌کم آگاهی نگارند؛ اين سطور به آن قد می‌کشد. 


1 ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
عليرغم ارزش بسيار اين آثار. نظركاه ترجمۀ فارسى حديث به هيجوجه تأمين نمی‌شود. چه! از این 
كه آن بزركواران هم بر مقاصد و زبان حديث و نيز بر زبان فارسی رايج در زمان و مکان خويش استوار " 
بودهاند. حرفی نیست. اما سخن اين است که اولاً فارسي آن ديار و در آن زمان با فارسی ديار ما یکی 
نیست و انیا زبان فارسی از آن زمان تا کنون تطوّرات فراوانی به خود ديده است که سبك نگارش أن 
دوران با سبکی که نسل امروز با آن مى خواند و مي‌نویسد. سازگاری ندارد. 
سوم اينكه آن آثار از جاب طبع نیکویی پرخوردار نیستند تا خواننده را به خواندن آنها رغبتی باشد 
و نیز اشکالات چاپی بسیار دارند. 
چهارم آنکه امروزه ترجمه از فنون و مبانی‌ای برخوردار است. که بدون لحاظ داشتن آن, 
دست‌رسی به کاری مقبول فرهیختگان چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. 
ریاض‌الصالحین نيز به زبانهایی ترجمه شده است که از ترجمة انگلیسی. اردو و فارسي آن, اين بنده 
آگاه است. شاید به زبانهای ديكر هم ترجمه شده باشد که از آن بی‌اطلاع هستم. 
یکی از ترجمه‌های فارسی ریاض‌الصالحین ترجمهٌ عبداللّه خاموش هروی است که به صورت تک 
جلدی در ایران و به صورت دو جلدی در پا کستان به طبع رسیده است. 
ترجمه‌ای دیگری که تنها بخشی از آن جاب شده است. ترجمة آقای حواری‌نسب است. من پیش از 
همه بايد از بزرگوارانی که فتح اين باب کرده‌اند. قدر بسيار بدانم. 
ترجمه‌ای را هم که ما عرضه می‌داریم برگرفته از بضاعت اندکی است که در وجود بی‌مقدار خويش 
مي‌يابيم. .و بی‌گمان خالی از کاستی نیست. اما جه در نگارش فارسی و جه در فهم احاديث نهایت تلاش 
خويش را به کار بردهايم و از امهات شروح در غرایب حدیث که شرحش در فهرست منابع و ما خذ 
خواهد آمد. بهره جسته‌اپم و دلیل‌الفالحین شرح ریاض‌الصالحین اثر علامه محمد بن علآن الصدیقی 
الشافعی. مدام روشني بخش دیدگانم بوده است و هرگز به کتابهای معمولی لغت بسنده نكرددام. 
«شرممان باد ز يشمينة آلودءٌ خويش گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم» 
از دل بيناى ياران چشم يارى داريم و نظرات بىنظرشان را به كوش جان شنوا و به جان دل 
خریداریم. 
«اگر شايستكى نبود خدایا در متاع من به اخلاص ضمیر من پذیرا باش و منانش» 
در نهایت از همه کسانی که در انجام اين طرح به نحوی شرکت داشته‌اند. سپاسگزارم. به ویژه از 
برادران ارجمند. جناب داود نارویی و جناب محمد جبروتی که با تلاشی حوصله‌سوز در ويرايش اين 
اثر بيشترين پاور بنده بوده‌اند. 
شامگاه اول شوال ۱۴۱۵ هجری قمری - عبد سعید فطر 
مسعود انصاری 


بی‌گمان سنت یکی از دو رکن عمد باور و فرهنگ و اخلاق و قانونگذاری اسلامی است و در اسلام 
از جایگاهی بلند برخوردار است و هدایت محمدی نیکوترین هدایت است. 

اما سنت از عصر آغازین اسلام, دوران طلايى زندگانی محمد اش تا عصر مااز گزند خزان ايمن 
نبوده از دشمنان آ گاهانه و دوستان ناآ گاهانه بر آن حفاها رفته‌اند, که درباره آن به تفصیل سخن گفتن 
از شکیبایی اين نوشتار خارج است. 

دشمنان چون دست خویش را به وعد الهی از دامن قرآن كريم کوتاه دیدند.بر پیامبر ما داستانها 
بستند و حکایتهای دروغین نسبت دادند و دوستان از روی بی‌پیرایگی برای اينكه خواسته‌هایشان روا 
داشته شود. ترغیب‌ها و ترهیب‌ها وضع کردند. 

عالمان علم حدیث از همان ابتدا از خطر اين امر غافل نبودهاند و برای اينكه سنّت راستین, به 
برساخته‌های دیگران و اسراییلیات و ترغیبات و مجعولات و موضوعات آميخته نشود. قوانینی وضع 
کردند. کتابهای رجال نگاشتند و علم درایت و روایت حدیث را فراروی سنت‌پژوهان قرار دادند. تا در 
این مسیر دچار مشکل نشوند. طالبان را به متونی که در اين زمینه تأليف شده‌اند و به حق کم هم نیستند 
ارجاع می‌دهم و تنها به اصطلاحاتی که یک مقدمه برمی‌تابد و احیاناً در متن کتاب به آن اشارت رفته 
است. به طور اختصار مى يردازيم. 


سفت. حدیث. خبر و اثر 

سنت: سنت در لغت به معنای روش به کار گرفته و به آن عادت شده است و در اصطلاح عبارت از 
گفتار. کردار و يا تقرير رسول دا است که از آن قانونگذاری برای امت را منظور داشته است. 
پس امور دنیوی و طبيعي أن حضرت که رابطه‌ای با امور دینی و وحی الهی ندارد. سنت محسوب نمي‌شد. 

سنت به معنایی که از نظر گذراندیم, واجب و مندوب را دربرمی‌گیرد. 

حدیت: حدیث در لغت به معنای كلامى است که با آن خبر داده می‌شود. و در اصطلاح, جمهور 


عالمان را عقيده بر این است که حدیث مترادف با سنت است. 


۴ ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
از حديث است و رابطة خبر با حديث عموم و خصوص مطلق است. 
۱ اثر: اثر امر نقل شده از پیشینیان است و در اصطلاح مطلبی است که از پيامبی اصحاب و يا تابعین 


روایت شده است. 


نقد سند و نقد متن 

هر حدیث مركب از دو بخش است. سند و متن, در دنبای اسلام روی سند کار فراوان شده است؛ 
کتابهایی که در زمينة رجال. شناخت صحابه. جرح و تعدیل و حتی بعضی از سیره‌ها نوشته شده 
گستره‌ای وسیع از اطلاعات فراروی سنّت پژوه قرار می‌دهد. اما دربارة نقد متن کمتر به طور مستقل کار 
شده است. بیشترین اطلاعاتی که می‌توان به‌دست آورد از کتابهایی است که در زميئة علوم حدیث نگارش 
یافته‌اند. . 

خوشبختانه متاخرین به نقد متن اهميّت داد‌اند و احادیث وارده را از این نظرگاه مورد تدقیق قرار 
مىدهند و کتابهابی هم در این خصوص نگاشته‌اند. 

سند راهی است که از گذرگاه آن به حديث می‌رسیم. طبیعی است که اگر این گذرگاه ايمن نباشد 
رسیدن به مقصد خالی از خطر نیست. بنابراین اك رگذرگاه ی که از آن طریق به حدیث می‌رسیم مطمئن 
وايمن نباشد. اصل حدیث نمی‌تواند از حجیتی که پیش از این گفته شد برخوردار شود. 

اما متن حدیث عبارت از الفاظی است که معانی با آن استوار می‌شود. طبیعی است که متن حدیث 
نباید با قرآن سنّت ثابت شده. عقل سلیم و واقعیات مسلم در تعارض باشد. 


در شناخت احادیث متواتر و آحاد کاری به متن نداریم. بلکه حديث به اعتبار سند به اين دو نوع 


حنفیان به نوعی دیگر از حدیث قابلند که به آن احاديث مستفیض يا مشهور می‌گوبند. 


حدیث متواتر 
عالمان علم حدیث. حديثى را متواتر می‌گویند گروهی به آن خبر داده باشندکه توافق و تبانی جمیع 
آنان بر دروغ و جعل. به دلیل کثرت و اطمینانشان, از روی عادت و عقل محال باشد. 


احادیث آحاد 

احادیث آحاد احادیثی هستند که شرایط تواتر در آن فراهم نباشد. که اگر يك نفر آن را روایت 
کرده باشد, آن حدیث. غریب نامپده می‌شود. اگر دو نفر آن را روایت کرده باشند. عزیز نامیده می‌شود و 
اگر گروهی آن را روایت کرده باشند. مستفیض يا مشهور نامیده می‌شود. 

حنفیان آثار خاصی را برای احادیث مستفیض (مشهور) قابلند و آن را نوع خاصی از حدیث می‌دانن. 


سنت در اسلام حجّت است و حجبت آن از قرآن و خود سنت ثابت است. 
قرآن 

يات زیادی از قرآن کریم بر حجیت سنت دلالت دارد که چند مورد از ز آن را از نظر می‌گذرانيم 

و آنزلنا إليك لت تین زاس هآ نون لیم رن روج هدر ا 
نازل کردیم تا آنچه را که به سوی مردم نازل شده است برای آنان به تفصیل بیان کنی». 

«لقد كان لكم فى رسول الله اسوةٌ حسنة لمن كان يرجوالله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيراً» 
«بىكمان براى شما (در گفتار و كردار) رسول خدا َو سرمشق (الكو) نيكويى است, برای كسانى كه 
به خداوند و روز بازيسين (قیامت. رستاخيز ]اميد دارند و خداوند را بسيار ياد می‌کنند». 

چا آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و تقو الله نله شديد العقاب» آنچه راک 
د خدا له آیات و احكام و دستورات) برای شما می‌آورد, اجرا كنيد و از آنچه رسول خدا پاش 

شما را از آ ن بازمی‌دارد, برحذر باشيد (مرتكب آن نشويد) که همانا خداوند عذابی سخت دارد», 

در احادیث نيز روایات زیادی دال بر حجيّت سنت وارد شده ا است که به ذکر یک نمونه از آن 
ده کي 

«عن ابی هريرة. ب أن رسول اهب زو قال: 

1 امتی یدخلون الجنة الا من أبى» قالوا: من يأبئ؟! قال: من اطاعنی دخل الجنّة و من عصانی 
فقد أبى» 

از ابو هریره ت روايت شده است که رسول خدا ن فرمود: «امت من وارد بهشت می‌شوند. مگر 
آنان که سر باز زنند». 

عرض شد: ای رسول خدا وه جه کسی سر باز می‌زند؟ 

فرمود: «هر آنکس که از من فرمان ببرد وارد بهشت می‌شود و هر آن کس که از دستورات من 
سرییجی کند. سر باز زده است». 


مقدمه مؤلف 


لحم الواحد اقهار.العزیز الغفار. مکقر الیل على النهار. تذكرة لأولى القلوب و الابصار. 
تبصرة لذوى الالباب و الاعتباره ای ايقظ مين خلقه من اصطفاهنزقدهم فى هذه الدّار و شغلهم 
بمراقیته و ادامة الافکار» و ملازمة الاتعاظ و الادّکار» و وفقهم تدای فى طاعته و التاهّب لدار 
القرارء و الحذر مما یسخطه و يوجب دار البوار و المحافظة على ذلك مع تغاير الاحوال و الاطوار. 

احمده ابلغ حمد و ازکاه. و اشمله و انماه و اشهد ان لاله الا لالز الكري یم الذكوف الوّحیم. و 
اشهد ان سيّدنا محمّداً عبده و رسوله, و حبیبه و خلیله, » الهادی الى صراط مستقیم. و الدّاعى الى 
دين قویم, صلوات الله و سلامه عليه و على سائر انين و آل کل و سائر الصالحين. 

اما بعد. 

خداوند متعال می‌فرماید: ۱ 

وو ما خلقث الجن و الانس الا لیعبدون. ما ارید منهم من رزق و ما ارید ان یطعمون» «پری و 
آدمی را جز برای اينكه مرا پرستش کنند نیافریدم» از آنان روزی‌ای نمی‌خواهم و نمی‌خواهم که به من 
خوراک دهند». ذاریات, ۵۷-۵۶ 

اين آيه آشکارا می‌گوید آنان برای پرستش آفریده شده‌اند و بر آنان است که به جیزی که برای آن 
آفریده شده‌اند. اهتمام ورزند و با پارسایی از بهره‌های دنیوی روی برتابند. جرا که دنيا سرای فناست. 
نه جای جاودانه ماندن مركب عبور است نه منزل سرور, آغاز گسستن است نه سرای ماندن. 

زین سبب بیدارترین اهل دنیا عبادت‌گزاران و خردمندترین آنان پارسايانند؛ جنانکه خداوند 
متعال می‌فرماید: 

نما مَل الحَياةٍ اليا كَمَاءٍ أنزلناهُ مِنَ السَّماءِ فَاختَلَطَ بو تباث الأرض مها يَأكُلُ الا و 
ام حت ذا ی رش زخزقاو ی لام ین لها ناما مُّنا ليلاً أو 
َهَارا فَجَعلّنَاهًا خصبيداً كأن لم تَهْنَ بالأمس کذیک نُقَصّلُ الآيات لوم يَتفَكْرِوٌنَ» 

«جز این نیست که وصف زندگانی دنيا چون آبى است که آن را از آسمان فرو فرستيم, آنكاه به آن 
رستني زمین -از آنچه مردم و چهارپایان می‌خورند -درهم آمیخت إو آنبوه شد] تا وقتی كه زمين پیرایه‌اش 
را به دست آورد و آراسته شد و اهلش كمان بردند كه بر [بهره‌گیری از ] آن توانا هستند. [آنگاه] فرمان ما در 


1۸ ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


شب يا روز به آن دو رسيد و آن را [چون کشت] دروشده گردانیدیم که گویی دیروز هیچ نبوده است. آیات 
[خود] را بدینسان برای گروهی که انديشه می‌کنند به روشنی بیان می‌کنیم.» یونس. ۲۴ 
آیات در اين باب فراوان است. 


2 و ۳ 2 0 3 

انه تیه اا یا .فالتا ریا شتا 

تشظروًا فيها فليا علموا نها ليست لحل وَطلنا 

لهاان هة أو رتست تلو ص الح الأعمالٍ فيهامفنا 

(بی‌گمان خداوند را بندگانی است زيرك که دنیا را طلاق دادند و از فتنه‌هایش هراسیدند. در آن 
نگریستند و چون دريافتند که دنیا برای هیچ زنده‌ای (بیدار دل) جای ماندن نیست. آن را [دریایی] زرف 
انکاشتند و در آن از کارهای نيك کشتی‌هایی برگرفتند.) 

وقتی حکایت دنیا چنین است که به وصفش نشستیم و حال ما و حال آنچه برای آن آفریده شده‌ایم 
چنان است که پیش از اين گفتیم. پس بر شخص مكلف است که خود را به راه نیکان برد و روش 
صاحب‌خردان و اهل بینش درپیش كيرد و برای آنجه به آن اشاره کردیم تدارک بیند و نسبت به آنچه 
بدان هشدار دادیم اهتمام ورزد. 

بهترین راه در اين مسير و هدایت یافته‌ترین روش که بایسته است. برگرفته شود آن است که به 
سنت راستین پیامبر ماء گرامی‌ترین پیامبران که درود و رحمت خداوند بر او و ساير پیامبران باد - 

5 

«و تعاونوا على البرّ و التقوی» 

«بر نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید». مائده. ۲ 

نيز در حديث صحیحی از رسول خدا باش آمده است که آن حضرت فرمود: 

«وَاللَهُ فى عون العَبدٍ ما كان العَبدُ فى عون أخيه». ١‏ 

«مادام كه بنده در فكر يارى كردن به برادر خويش باشد, خداوند هم در انديشه يارى كردن اوست.» 

نيز مىفرمايد: 

«من دل على حير فلَهُ مثل أجر فاعله».۲ 

«هر كس که به کاری نیک رهنمون گردد» همچون پاداش انجام‌دهنده آن, به او نيز تعلق خواهد 
گرفت.» 

نیز می‌فرماید: «مّن دعا إلى مد كان لَه من الأجرٍ مثل أجُورٍ من تبعه ایْقض ذَلِكَ من آجُورهم 
ع 
شيئا» 


۱, اين حديث را مسلم, ترمذى و نسابى روايت کرده‌اند. حديث پیش كفته به شماره ۰ به طرر كامل در همین كتاب خراهد آمد. 
۲. این حديث را مسلم و ابوداود روايت كرده و به شماره ۱۷۸ در همین كتاب نيز خواهد آمد. 


”.اين حديث را مسلم. ابوداود: ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند و به شماره ۱۷۸ در همین کتاب خواهد آمد. 


مقدمه مولف ۰ ۱۹ 


«هر آن کس که به سوی هدایتی فرا بخواند. به او پاداشی همچون پاداش پیروی‌کننده از آن [هدایت] 
تعلق خواهد گرفت. بی آنکه از ثواب هیچ‌کدام‌شان کاسته شود.» 

آن حضرت به حضرت على يبك فرمود: «قَوَاللُهِ لأن يَهرِى الله بك رَجُلاَ وَاجِداً خَيرُ لَك من حمر 
لتخم 0 

موکد هخا که آگن دوت یک نض رنه سیب ی مایت كلو روو ی تو وتران سو ر 
بهترين ثروت عرب بود) بهتر است.» 

سرانجام به اين نظر رسيدم كه مختصرى از احاديث راستين (صحیح) را گردآورم که دربردارندة 
راهى باشد که فرد را به آخرت برساند و آداب ظاهرى و باطنی را به دست دهد و ترغيب و ترهيب و 
دیگر گونه‌های آداب سالكان را در خود فراهم داشته باشد و شامل احاديث زهد. رياضت نفس, 
تهذیپ اخلاق. طهارت و علاج قلب. صيانتٍ جوارح و ستردنٍ کجی‌های آن و جز آن دیگر مقاصد 
عارفان باشد. 

در اين مسير خود را ملتزم مي‌دانم که جز احادیثی که صحت أن آشکار باشد. و در کتاب‌های 
صحیح مشهور آمده باشد در این کتاب نیاورم. و هر بابی را با آیاتی از قرآن کریم آغا زکنم و در مواردی 
که نياز به ضبط يا شرح معنایی مهم دارد. با يادداشتها و پادآوری‌های ارزنده و گرانبها: آن را خواهم 
آراست. و چون در پایان حدیثی عبارت «متفق علیه» را اورم بدان معناست که امام بخاری و امام 
مسلم آن را روایت کرده‌اند. ۱ 

اگر این کتاب پایان پذیرفت. امیدوارم آن کس راکه به آن توجّه می‌کند. به سوی نیکی‌ها سوق دهد 
و از انواع پلشتی‌ها و تباهی‌ها بازدارد. 

من از هر برادر زو خواهری که از این کتاب بهره‌ای برمی‌گیرد. می‌خواهم که برای من, پدر و مادرم؛ 
استادان و دیکر دوستانم و برای همه مسلمانان دعای خی رکند و اعتماد من به خداوند است. امورم را به 
او وامی‌گذارم و تکیه گاهم اوست و خداوند مرا بس است و نیک و کارسازی است. و هیچ توان و قدرتی 
جربا تكيه بر خداوند پپروزمند و عزیز نیست. 


۱ این حديث را امام بخاری و امام مسلم روایت کرده‌اند و به شماره ۰ در همین کتاب خواهد آمد. 


باب ۱ - اخلاص و نیت آوردن در تمام کارها... 


باب - اخلاص و نیت آوردن در 
تمام کارها و سخنان نهان و آشکار 


قال ال تالی: 
و ما آمژوا لا لیوا الله خلصبین 4 


الدّينَ حنفاء و يُقِيمُوا الصّلأةٌ و ونوا الرْکات و 
لک دی ين الْقَيّمَةه 

خداوند می‌فرماید: «و فرمان نیافتند جز آنکه 
خدا را - درحالی که پرستش را برای او خالص 
ساخته‌اند - با پاکدلی [دین‌ورزی آیین ابراهیمی] 
بپرستند و نماز برپا دارند و زکات بپردازند و این 
است آيين راستين.» بینه: ۵ 

باز مىفرمايد ئؤ لَنْ یال الله لُحُومْهَا و لا 
دماوها وَلَكِنْ یله التَفُوَى مِتْكُمْ»ه 

«[هرگز] كوشتهاى آن [قربانىها] و نیز 
خونهايش به خسداوند نسمی‌رسد» بلکه 
پرهیز‌گاریتان به او می‌رسد.» حج: ۳۷ 

مىفرمايد: دقل إنْ ثُحْفُوا ما فی صُدورِکَم 
أو و دوه یه الله 

۳0 اگر آنچه را که در دل‌های شماست. 
نهان دارید یا آشکار سازید» خدا آن را می‌داند...» 

آل‌عمران: ۲۹ 

و عَنْ ۳ الْمُؤْمِنِينَ آبی حقص عُمَرَ 
بُ لحم ب بْنِ تفیل بُن عَبیالفژژی اب رياح بنِ 
عَباللُهِ بنِ قوط بن را بْنٍ عَدِى بْنِ کفب بن 
لوی شن غَالِبٍ الْكْرَشِيٌ ۲ الْعَدَوِىٌّ يك فال: 
سمحت رَس سول ال لش «یقول: نما الأغْمال 


۲١ 
فَمَنْ كانت‎ e 
رنه إلى الله و‎ ET رد كه إلى الله و‎ 
ول زا مت نب ی‎ 


مرا مْرَأةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَنْهُ إلى ما هاجر تر َيِه تن 
على صخي زوا إماما الْمُحَدّثين: و عَترالله 
محمد دن بْنْ إسْمَاعِيلٌ يْنِ إِيْرْاهِيمَ بن المّغِيرَةٍ بن 

ویب لْجُعْفِىُ الْبُخْارِئٌ» و بو ا سین شه ۳ 
بسن الحجاع بسن نسم ال یی 
النیْسابُوری نفخ فی کتابَیهما دی ها 


۱- از امیرمومنان, ابوحفص عمربن خطاب 
بن نفيل بن عبدالعزی بن رياح بن عبدالله بن قوط 
بن رَزاح بن عدى بن كعب بن لَوّىَ بن غالب قرشى 
عدوى وخ روايت شده است که گفت: شنيدم 
رسول خدا جع می‌فرمود: «جز اين نیست که 
[ملاک و معیار] کارها به [درستی] نيّث افراد بستگی 
دارد و جز این نیست که برای هر شخصی از باداش و 
حزا] آن خواهد بود که نیت کرده است. 

يس هر آن كس که هجرتش برای [خشنودی) 
خداوند و رسول او بوده است. يس هجرت او با 
این نیت راستین] برای [خشنودی] خدا و رسول او 
خواهد بود و کسی که هجرتش برای [ کسب] مال 
بوده تا بدان برسد يا به خاطر زنی بوده تا با او 
ازدواج کند. يس هجرتش برای همان چیزی 
خواهد بود که به قصد آن همجرت کرده است و 
در راه خدا و راستین 00 

؟/ 3 عنم ل م حب با عَایشة 
رضىالله عنها -قالث: قالٌ رَسُولاللَهِ 4 شق : 


نف 
يُذاءَ من 
8 ما 1 ۵ م۰1 م بای ۵ e‏ 
الازض خسف باوَلِهِمْ و آخرهم. (قالت:) قُلْتُ: 
3 سول ال کف يُخْسَفْ بِأَوَلِهِمْ وَآخِرِهِمْ و 
۰ اوه ما س“ 0 وم او 4 
فاا سُواقُهمْ و من لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال: «يُخْسَفْ 
باولهم و آخرهم ثم بش نْ غلی نِمّاتِهِم مق 


سه ل ۵ ؛ 


عَلَيْهِ هذا لفط البخاری. 


0 EC لأس ودس‎ o. A) 
«يغزو خیش الكفية. فإذا کانوا یبد‎ 


۲ از ام المؤمنينء اع عبدالله» عايشه» رضی 
الله عنهاء روایت شده است که گفت: رسول 


خدا ل فرمود: «لشكرى بأ آمردم] كعبه : 


می‌جنگد. يس چون به صحرايى برسندء زمين 
همدى آنان را [به فرمان الهى] در خود فرو 
مىبرد.» حضرت عايشه مىفرمايد: عرض كردم: 
ای رسول خداء چگونه همدى آنان را در خود فرو 
می‌برد» درحالی که در ميان آنان مردمان معمولی 
(اهل بازار) و همچنین افرادی دیگر وجود دارند؟ 
آن حضرت فرمود: «زمين [به فرمان الهی] 
آنان را در خود فرومی‌برد. سپس هریک از آنان 
براساس نيت خويش بكيم می‌شوند.» 


اد 


۳/۳ 000000 
قال ال :رلا وا نی وَلكِنْ 
چا نی وإ اسه رتم َانِرُوا» مت له ق 
مفنامه لا مجرة مغ ما نها صاوث تار شلاب 
۳/۳ نیز از حضرت عايشه رضی الله عنها 
روایت شده است که رسول خدا تشه فرمود: 
پس از فتح مكّه. [ديكر از آن مکان مقدس] 
هجرتی نیست بلکه [هرچه هست] جهاد و نيت 
است. پس اگر به جهاد فراخوانده شدید گر دعونی 
راستین بود آن را احابت كنيد و] به جهاد بروید. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۴و عن آبی عَبداللّه جابرین غَبرالكه 
الاصاری نيه قال: کنا م مع لبنت فى 

غَزاة قفال: | بیع آرجالا ما وتم مييراً. 

و لاْقَطتَم و ایا إلأَكانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُم الْمَرَض» 

و فی روابة: «لا شْرَكُوكُمْ فی اجره رَو المع 

و رَوَاهُ الْبُخْارِىُ عَنْ نس نف قال: ر من 


عة بوك مع الب ال ففالّ: هن آفز زاماً 
خَلَقَنَا بالْمَوِينّةِ ما سنا شقباً و لا ؤادياً لاو هد 
معَناء te‏ 50-0 العذر». 


۴ از ابو عبدالله. جابرین عبدالله انصارى» 
رضی الله عنهما روایت شده است که گفت: در 
جنگی در ركاب رسول خدا ره بودیم که 
فرمود:«در مدینه مردانی حضور دارند. هر 
مسیری را که شما طی کردید و از هر وادی که 
گذشتید قطعاً آنان همراه شما بوده‌اند. انیت 
حضور در ركاب شما را داشتند] اما بیماری آنان 
را [از پیوستن به شما] بازداشته است.» و در 
روایتی دیگر آمده است: «قطعاً در ياداشهابى رکه 
خداوند به پاس جهاد] به شما می‌دهد. شریکند.» 

افزون بر اين امام بخاری از انس ی روایت 
کرده است که با رسول خدا وش از غزوة تبوک 
بازگشتیم. آن حضرت فرمود: گروههایی يشت 
سر ما در مدینه [برجای مانده‌اند که] ه رگردنه و 
[دشت و] دزه‌ای راكه پیموده‌ايم. قطعاً آنان همراه 
ما بوده‌اند. عذری انان را [از پیوستن به ما] 
بازداشته است. 

E‏ ات و بن 
لخن زخین الله له -و مو و اوه و جل 

َّد بها وََعهَا +“ عِنْدَ د څل فی شید 
لَ: و له ما لیا 


2 
۳ 


مث فَاَْذتها فَآتَيْتُهُ بها. فقال 


باب ۱ د اخلاص و نیت آوردن در تمام کارها... 
آرنث. فَخَاصَمْتهُ ی سو ال فَقَالَ: 
«لَكَ ما نَوَيْتَ یا یزیده و لک ما أَحَدْتَ يا مَعْنُ» 
روا لبُخارٍی. 

۵- از ابو يزيد. معن بن يزيد بن اخنس يفن , 
روايت شده اسثء (او خود و پدر و يدربزركش از 
جمله اصحاب بودهاند) که گفت: پدرم يزيد جند 
ا سوه دهدو 
شت. من آمدم و 
آنها را برداشتم و نزد او بردم : به خدا 
سوگند. تو مقصودم نبودی [و نمی‌خواستم آنها را 
به تو صدقه 9 . در این خصوص از او به حضور 
رسول خدا وت طرح دعوی کردم [شکایت 
بردم). آن حضرت فرمود: ای يزيد به [پاداش] 
آنچه که نیت کرده بودی دست خواهی یافت و ای 
معن آنچه راكه برگرفتی از آن توست. 


اد ماد ماد 
اد و 


آن‌ها را را نزد مردی در مسجد گذاشت 


۶و عَنْ آبی (شحاق سعد ین آبی فاص 
مالک بن یب ن عبد ناف بن زر ُن كلأ 
رهب كپ بن لوي الم شین هری ی 
َحَدٍ الْعَشَرَةٍ الْمَشهُودٍ لهم بلج رضى الله 
عنهم» قال: جاءنی رَسُول الله و يَعُودُنِى 
غام حجّة الوذاع من جع اش پء فغث: با 

سول الله نیب بي نالوج ما تزی و آنا 
ڈو مال و لأ رثیی لا اب ییا مد 1 ق بش 


مالی؟ قالٌ: فلت قالشطر: يان سول فقال: 
له قلْتُ: : فلت يان سول اللّه؟ فال: «لشلْث و 


ال كير َو کبیژ E‏ 
خَيْرُ من أَنْ مخ کون الاس و ان 
لن فق مده 5عة تبتفی بها وجه الله إلا أ جرت 
لا حثی ماعل فی اذ مراک (قال) فَكُلْتُ:يا 

سول اللّه؛ اخْلّف بد آشخابی؟» قال: نک لَنْ 


رام ر 


لت تفیل تلا نیب وه جه الله لا ارت 
به درجة و رفعةء و لعلک أَنْ تُخَلّفَ حتی یشیم 


۳۳ 


بک أَقُوَامُ و يُضَرٌ بك آخَوُونْ. اللّهُمَ شض 
ي هِجْرَتهُم و لا تَرُدَّهُمْ على عابي 
1 اباب 

هش آن مات بمَكّة: هقی عله 

ازا 0 الباق سعد ی ای وفاش الف 
بن أهَیّب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة 
بنكعب بن لوی القرشی الزهرئ ی روايت شده 
است (او یکی از عشره‌ی مبشره است) كه گفت: 
رسول خدا ا در سال حجَه‌الوداع, به سیب 
بیماری‌ای که دچارش شده بودم» به عیادتم آمد. 

عرض کردم: ای رسول خدا مش دردی به من 
رسیده است که مىبينى. من اموالى دارم و جز 
دخسترم. کسی دیگر از من ارث نمی‌برد. آيا 
می‌توانم دوسوم مال خويش را به صدقه بدهم؟ 

ان حضرت فرمود: خير 

عرض کردم: نصف آن را چه» ای رسول 
خدا ا ؟ 


Ao 2 


e‏ نرتي لله رول 


آن حضرت فرمود: خیر 

عرض کردم: ای 9 خدا وا پس یک 
سوم آن را؟ 

فرمود: یک سوم کافی است و یک سوّم هم 
[بسرای صدقه دادن] بسيار است. اگر نسو 
میراث‌برانت را بی‌نیاز برجای گذاری بهتر است 
تا آنان را فقیر بگذاری و به‌سوی مردم دست دراز 
كنند. تو هر مالی را که برای كسب خشنودی 
خداوند انفاق کنی قطعا از آن باداش می‌بینی, 
حتی خوراکی را که در دهان همسرت می‌گذاری. 

سعد می‌گوید: پس عرض کردم: ای رسول 
خداچ شو آيا يس از [رفتن] یسارانم [در مکه] 
بازخواهم مائد؟ 

آن حضرت فرمود: «تو هرگاه باز بمانى [عمر 
زياد کنی] و عملی انجام دهی که با آن خشنودي 
خداوند را خواستار باشی, قطعا با آن از لحاظ 


۲۴ 
منزلت و بزرگی فزونی خواهی بافت [مقامت 
بلند و منزلتت افزون می‌گردد]. باشد که باز مانی 
[عمری بیابی] و گروهی از تو بهره برگیرند و 
گروهی دیگر با تو به زیان افتند. خداوندا, 
هجرت یارانم را برای آنان به پاي تکمیل رسان 
و آنان را به پس پشت‌شان بازمگردان. اما بیجاره 

در مکه درگذشت. به حالش سوخت. 

۷ وَعَنْ آبی هُرَيْرَةَ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ 
صَخْر یله قال: قال رَسُولٌاللّهِ چو : «إنّ الله 
تخالی لا يَنْظرُ الی آجسامکن» و لأإلى صُوَرِكُمْ, 
وَلَكِنْ يَنْظرُ الی قلوبِكُمْ و أَعُمالِک» رَوَاهُ مُسْلِم. 

4 از ابوهريرة, عبدالرحمن بن صخر وف 
روایت شده است که گفت: رسول خراعلضة 
فرمود: «خداوند به جسمها و شکل و هیأت‌های 
شما نمی‌نگرد [يعنى براساس آن‌ها به شما پاداش 
نمی‌دهد بلکه به دل‌ها تین شما می‌نگرد.» 

۸ وَعَنْ ۳ مُوسَى عَبْداللهٍ جُن قيس 
اشع چ ال ا غن 
بان فک فی پیل ال فا سول 
الله وش : :«من ن قال لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله 4 هی اليا 
فَهُوَ فی سیل الله» ی متفق علیّه. 

۸/۸ از ابو موسی» عبدالله بن قيس 
اشعری زل روايت شده است که گفت: از رسول 
خدا تلفق درباره‌ی شخصی که از روی دلیری 
می‌جنگد و یا شخصی که از روی عصبیت پیکار 
می‌کند و يا کسی که از روی ریا می‌رزمد. پرسیده 
شد که کدام‌یک از اين موارد در راه خداوند است؟ 


۱ ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

رسول خدا ل فرمود: «هر آن كس که 

برای اعتلای كلمةاللّه (دين خدا) بجنگد. پیکارش 
در راه خداست.» 

۹/۹ و غن آبی بَكْرَة سُفَيْع بن ارت 
القَّقَفِيَ نف أن الشبی اة قال: «إذَا الْتَقَى 
الْمُسْلِمَانٍ بِسَيْقَيْهِما فالقایل وَالْمَقْدُولُ فى 
التار». (قلْتُ): يا رَسُولَاللّهه هذا القاتِلُ تا بِالٌ 
الْمَقتُول؟ فال: نُه كانَ خریصا على قَثْلٍ 
صاحبه» مق یه 

۹ از ابی بكره. نیع بن حارث ثقفى طا 
روايت شده است كه رسول اکرم تلا فرمود: 
«وقتی دو مسلمان با شمشیرشان با همدیگر 
روبه‌رو شوند. قاتل و مقتول در آتش جهنم 
خواهند بود.» عرض کردم:«ای رسول خدا بلق 
قاتل كه کسی راكشته است» گناه مقتول 
چیست؟» فرمود: «او هم به كشتن طرف [مقابل] 
حریص بوده است.» 

۰ و عَنْ أبى مُرَيْرَة يفن فال: قال 
سول ال : «صَلاةٌ الرَجلِ جَماعة َزِيدُ 
غلی ضلاته فى شوقه وه بضعا و عشرین 
ا و ذلك أن حدم إا توضاً َأَحْسَنَ شس 
الوشنوع کم أتّى الْمَسْجِدَ لا يُرِيدُ الا الصّلاةٌ لأ 
له اسلا کر یط لوب وی 4 بها 
درج و خط عَنْهُ بها خَطِيتَةُ خثی يَدْخُلَ 
الْمَسْجِدَء فاذا دَخَلَ الْمَسْحِدَ کان فی الصلاةٍ ۳ 
کات الصّلأةٌ ی تخبشه 1 تخبشة؛ و اْمَلائِكةُ مُصَلُونَ 
عَلى أَحَدِكُمْ ما ام فی مجْلسبه الى صلّی فیه. 
یِقولون: ال اْحَمْة الهم اغْفِرُ لَه الهم تب 
لو تین بخ فيد مق 
وف شم وف وفو: دنه و بقلم 
لیاء و انْاء و بالّای: ىرخاو ا 


باب ۱ - اخلاص و نیت آوردن در تمام کارها... 


۲۵ 


۰ از ابو هريره غ روایت شده اس ت که 
گفت: رسول خدا پاش فرمود: «نماز کسی که 
نمازش را به جماعت می‌گزارد بر نمازی که 
نمازش را در محل كسب و با خانه می‌گزارد 
بيست و چند درجه برتری دارد. اين از آن روی 
است که اگر کسی وضو كيرد و وضوی خویش را 
[با رعایت آداب و سنن] به پایه‌ی تکمیل رساند و 
سپس قصدی جز نمازگزاردن نداشته باشد و جر 
نماز چیزی دیگر او را از جای نجنباند. به مسجد 
1 هر گامی که برمی‌دارد. قطعاً مقامش 
مرتبه‌ای بالا می‌رود و با آن [گام] یکی از خطاها 
[ گناهان صغیره‌اش] بخشیده می‌شود.پس وقتی 
وارد مسجد شد تا زمانی که نماز او را در مسجد 
نكه مودارد. در نماز خواهد بود [ثواب 
نمازگزاردن به او تعلق می‌گیرد]. مادامكه يكى از 
شما در همان جابی باشد که در آن نماز گزارده است. 
فرشتگان بر او درود می‌فرستند و می‌گوبند: خداونداء بر 
او مهر ورز بارخدایاء او را بمخشای. خداونداء توبه‌اش 
را بيذير. و این تا زمانی ادامه دارد که کسی را در مسحد 
آزار نرسانده و بی‌وضو نشده باشد.» 

تسوضیح: «بنهزه»: او را برمی‌انگیزد 
می‌جنباند. 


iT 
فیما وی عَنْ رَبّه حَبارك و‎ 0506 
4 تَعَالَى قالّ: «إِنٌ الله کب الحسناب و السات شم‎ 
ین فیک من هم بخستع قم مها کته‎ 
نارك و تعالی عِنْدَهُ حَسَنّة كاملة. وَإِنْ هَمَّ بها‎ 
قعبلها کتبها له عَشْرَ حَسَنْاتٍ ای سَيْع مِمَةٍ‎ 
ضيغف ای آضعافب كَِيرةٍوَإنْ هَمَ, بِسَيّمّةٍ فَلَمْ‎ 
لها کته له تالی ده حسئة اب و ان هم‎ 

بها فعملها كَتَبَها الله سنه واجِدَة». هتَفقْ عَلَيْه 


1ه از حضرت ابوعباس, عبداللّه بن عباس 
بسن عبدالمطلب, رضی‌اللله عنهماء از رسول 
خدایَلضوٍ به روایت از پروردگارش روایت شده 
است که فرمود: «بی‌کمان خداوند نیکی‌ها و 
بدی‌ها [ى افراد] را نوشته است. آنگاه جنین بیان 
کرده است: هرگاه کسی قصد انجام کار نیک ی کند و 
ان را انجام ندهد. خداوند متعال در نزد خويش 
يك نیکویی کامل برای او می‌نویسد و اگر نیت 
کرد آن را انجام دهد و آن را انجام داد خداوند 
متعال آن را به ده نیکی تا هفتصد نیکی و [حتّى] 
بالاتر از آن می‌نویسد. اگر قصد ا انجام کار بدی را 
بکند و آن را انجام ندهد. خداوند یک نيكي 
کامل برای او می‌نویسد و اگر قصد انجام آن راکرد 
و آن را انجام هم داد خداوند فقط يك بدی برای 
أو می‌نویسد.» 

7 و عَنْ آبی عندالز خفن ندال ُن 
عُمَرَ د چُن الْخَطَّابٍ نل قال: شم رشو 
رش یقّول: «انطلقَ اة نفرٍ مِمّنْ کان 
َبْلَكُمْ حَتّى آوَاهُمٌ الْمَبيث ای غا فَدَخَلُوهُ 
نتزث سل ین نجل تأت عم 
الْغار ققالوا: هلا ينْجِيكُمْ مِنْ هذه الصّخْرَةٍ إلا 
آن توا الله تغالی بضالع أَعْمالكُم, َال رح 

هم مْهم: الم کان یی أَبَؤْانِ شَيْحَانٍ کبیران و 
كنت یقن فلا لا ما یبیط 
لشجر ما لآ عليْهما خی اها فَحَلَبْتُ 
لها مد غُبُوقَهُما فَوَجَدْتّهُمَا نَائِمَيْنِ يْنِء فَكُرِهْتُ أن 
أُوقِظَهُما و أً ن أغيق فلز مت 
و الْقَدَمُ علی يى ظز آستیقاظهما حَتى 
بَرِقَ الْفَجْرُ و الصّبْيَةُ يَخَضْاغْوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ 
َأَسْتَيْقَطًا فَشَرِبًا غَيُوفَهُمًا. اللَّهُمّ إنْ کثث فَعَلَْتُ 
ذَلِكٌ ابْتِغْاءَ وجهک فَقَرْمْ عَنَا ما نَحْنُ فیه من 
هذه الصَّخْرَةِ فَانْقَرَجَتْ شَيْتاً ل يَسْتَطِيعُونَ 


۶ 


الْخُرُوعَ منه. قال الاخز؛ «اللَّهُمَ كانت لي ابه عَم ¥ 
انث أحَبٌ لاس إلّى» ق فى رؤايةٍ: ای 
کاش ما نت الؤجالٌ الام قارشا على 


فسا فَامتَنَعَتْ ث مِنّى حَنَّى مت بها سنه 


السَّدِينَ فَجَاءَدْ نيمرين ی 
على أن َي نی و بين فسها فلگ خثی 
ذا قَدَرْتُ علي و یرو قث ب 
رجلیها قالث: انق ّي له و تفش لخائم ٩‏ بح تق 
فانضرفث غنها و می > حب النّاس ال و تَرَحْتُ 


الذّهَبَّء الى أَعْطّيْتُها؛ للم لِنْ نت فَعَلْتُ ذلک 


5 واد 


ا فافع ما نَحْنُ فيهء اجب 
الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنكَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ لخریع 
منْهاء و ال الا للم ی آستأجزث أجزاء و 

أيه أجرَهُمْ غير زج زلجو ترك الى لهو 

ث أجزة خی کَدرث مِئه الأحزال 
تج بَعْدَ جين فقال: يا عَبْداللّه أذ لي أجري 
:كل ماتری من أجرك: من الإبل ابقر 
لت و الرّقِيق. ففال: يا یله لا قستفر تَستَهُزی: 
بی! فَقلْتُ: لآ سکهزی؛ بکه َأَحَدَهُ كله اشتاقه 


> A o + 4 


ی یر مه شيا لايم كنك نكاد درت 


دب فک 


۷۲ از و ا عي عبدالله بن عمربن 
خطاب وف روایت شده است که گفت: شنیدم 
رسول خدا وش می‌فرمود: «سه نفر از آنان‌که 


پیش از شما بودند. به جایی رهسيار شدند و [در : 


مسیرشان] برای گذراندن شب تصمیم گرفتند در 
ES‏ 
كوه افتاد و دهانه‌ی غار را بر آنان بست. 
گفتند: هیچ جيز جز آنکه خداوند متعال را 
اسان ES‏ واي از 
از این سنگ بزرگ نحات نمی‌دهد. 
یکی از آنان گفت: خداونداء يدر و مادزی پیر 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

وكهنسال داشتم, پیش از آنان هیچکس از اعضای 
خانواده و خدمتکاران را شام نسمی‌دادم. روزی 
برای یافتن چراکاه کوسفندان از [خانه‌ام] دور 
مِنّ افتادم و درست هنكامى به نزد آنان باز شتم كه 
خوابيده بودند. براى شامشان شير دوشيدم [جون 
به نزد انان امدم] انان را خفته یافتم. 

دوست نداشتم آنان را بیدا رکنم و [دوست هم 
نداشتم ] پیش از آنان خانواده و خدمتکاران را 
شام دهم. درحالی که کاسه‌ی شير در دستان من بود 
منتظر بیدارشدن آنان ماندم تا اينكه صبح شد. کودکان 
جلوی پاهایم از شد گرسنگی داد و فریاد می‌کردند. 
آنگاه آنان ببدار شدند و شیرشان را نوشیدند. 

بارخداياء اگر اين کار را برای خشنودي تو 
انجام داده‌ام برای ما در کار] اين صخره. که 
كرفتارآن هستیمگشیشی حاصل کن تا رهابى بای 

[پس از اين دعا] مقدارى از آن گشوده شد. به 
اندازه‌ای که نمی‌توانستند از آن بیرون روند. 

ديكرى كفت خداونداء دخترعمویی داشتم که 
شتنىترين مردمان در نزد من بود (در 
روایتی یگ آمده است: به شدیدترین وجهی که 
مردان» زنان را دوست می‌دارند. او را دوست 


دوست‌داشد 


می‌داشتم). خواستم که از او کام برگیرم و او خود 
را از من باز داشت [از اين کار امتناع ورزيد]. تا 
اينكه گرفتار قحطسالی شد و به نزد من آمد من 
نيز در برابر اينكه با من خلوت کند [و همخوابه 
شود]» یکصد و بيست دینار به او دادم و او به اين 
كار تن داد. چون بر او توان [و امكانٍ آمیزش] 
يافتم (در روايت دیکری آمده اسث: چون در 
ميان دو پایش قرار گرفتم) گفت: از خداوند پروا 
كن و این مهر را جز به حقش مشکن [کنایه از 
پرده‌ی بکارت است. بدین‌معنا که آن را جز به 
ازدواج زایل مکن و پا کدامنیام را با غیرنکاح 
شرعی, لکه‌دار مساز]. 


باب ۲ - توبه 


من در حالی که او دوست‌داشتنی‌ترین زن در 
نزد من بود. از او روی گرداندم و طلایی را هم که 
به او داده بودم. بازپس نگرفتم. 

خداونداء اگر این کار را برای كسب خشنودی 
تو انجام داده‌ا در آنجه که در آن‌گرفتار هستیم, 
برای ما کشایشی حاصل کن. 

صسخره گشسوده شد السته بازهم آنان 
نمی‌توانستند از آن بیرون آیند. 

سوم ی گفت: خداونداء کارگرانی اجیر کردم و 
مزد همگی‌شان را به آنان داد جز یک نفر که 
مزدش را نگرفت و رفت. 

با مزد او کار کردم تا اينكه اموال زیادی از آن 
حاصل شد و او د پس از مدتی به نزد من آمد و 
كفت: ای بنددى "خداء مزدم را بازده 

گفتم: همدى شتران, گاوهاء گوسفندان و 
غلامانی را که می‌بینی از مزد تو حاصل شده‌اند. 

اوگفت: بند‌ی خداء مرا به سخره نگیر. 

كفتم: تو را ریشخند نمی‌کنم. همه‌ی آن‌ها را 
برگرفت و با خويش برد و جيزى از آن‌ها باقی 
تاه اوه اكزابى قازرا نراق كنت 
خشنودی تو انجام دادهام آنجه راكه در آن 
گرفتاريم» بر ما بکشا تا نجات يابيم. صخره 


گشوده شد و آنان آرام از آنجا بیرون رفتند.» 


باب ۲- توبه 
قال ألْعَماء التوْبّة ‏ اج من کل تنب قان 
كات المَخصبية بين العو ین الله شعالی لا 
تعلق د بحقٌ آتمي لها لت شرو أحدها أن 
بیع غن نِ الْمَخْصِيَة ق الثاني أن يندم غلی نله 


لیف أن يَعم أل لد ود لها با ان فقد أحد 
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رده له و لِنْ کانث حَدَّ قَذْفٍ و نَحْوَهُ مکنه مِنْهُ 
طَلَبَ عَفْوَهه وَإِنْ كانت غيبة أستله مها و و يَحِبُ 
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نْ توب مین حيو ان ب فان نان من بخضیها 
ڪت وه َفل الق ین نیک الب و بق 
له اي و و قد تَظاهَرَٿ لايل الْتاب و السك 
و جْناع لاد مه على وجوب لوب 

عالمان كفتهاند: تسوبه كردن از ه ركناهى 
واجب استء اگ رگناه» از جمله‌ی گناهانی بود که 
فقط بين بنده و خداوند متعال وقوع یابد 
(حالله) و برای هیچ انسانی حقّی بر آن تعلق 
نگیرد (حق‌الشاس). دارای سه شرط است: ۱- 
آنکه [عملاً] از آن‌گناه دست کشد. ۲- از انجام آن 
عمل پشیمان شود. 6- مصمم شود که دیگر هرگز 
بدان گناه بازنگردد [مرتکب آن گناه نشود]. اگر 
یکی از اين شرایط سه‌گانه تحقق نیابد. توبه‌ی 
شخص درست نيسث. 

اکر آن‌گناه به انسانی تعلق كيرد حي انسانی, 
اعم از مادی و معنوی, با ارتکاب آن گناه ضايع 
شود] افزون بر سه شرط پیش يك شرط دیگر هم 
دارد و آن اينكه بايد ذمه‌ی خويش را از حقٌّ آن 
انسان بری سازد. اگر حق ضايع شده مال و يا امثال 
أن باشد آن را به صا حبش بازگرذاند و اگر حدٌ قذف و 


. امثال آن باشد. به او [برای اجرای حد] امکان دهد و با 


از او طلب بخشش کند و اگر آن گناه غيبت باشد. از 
شخصی که غیبتٍ او را کرده حلالی بخواهد. 

بر هر مسلمانی واجب است که از همه‌ی 
گناهان توبه کند. اگر شخصی از برخی کناهان 
توبه کرد. از دیدگاه اهل سّت و جماعت توبه‌ی 
او از همان گناه درست است. ولی سایر کناهان 


۳۸ 
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هنوز باقی است. وجوب توبه از دلايل قرآن مجید. 
سنت رسول و اجماع امت به روشنی ثابت است. 

خداوند می‌فرماید: «وّ توبُو إِلَى الله جَمِيعاً 
آیها الْمُؤمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُقلَحُنَه «.واى 
مؤمنان»همكى به [دركاه] خداوند توبه كنيد. باشد 
که رسنگار شوید.» نور: ۳۱ 

باز می‌فرماید: «آسشة م ثم شوبوا 
إِلَيْهِ4 «و آنکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید. 
آنگاه به درگاه او توبه کنید...» هود:۳ 

می‌فرماید: یا یه الّذِينَ آمَنُوا وبوا ی 
الله توبة تضرح «ی مسومنان, به زدرگاه] 


ا 


خداوند به توبهاى خالص توبه کنید.» تحریم: ۸ 
توضیح: ثوبة نصوح [خالصانه] با سه چیز 
حاصل می‌شود: اينكه همه کناهان را دربرگیرد 
[از همدى گناهان توبه شود ۲-یقین حاصل شود 
که دیگر نسبت به توبةٌ خويش شک و تردیدی 
ندارد» 9 بالوده ساختن آن از هرگونه شایبه و 
آنچه موجب خدشه‌دارشدن اخلاص می‌شود. 


-٣‏ و عَنْ أبي هُرَيْرَ رَه قال 
رسول اله اة يقُولٌ: «والله ی سیر له 
و وت له فى الیو کف ين سَبْعِينٌ هو 
رَوَاهُ الْبُخْارِىٌ. 

۳-از ابوهريره َيِه روايث شده است که گفت: 
از رسول خدا يبن شنيدم كه مىفرمود: «به خداوند 
سوگند که در هر روز بيش از هفئاد بار از خداوند 
بخشایش می‌خواهم و و به درگاهش توبه می‌کنم.» 

۴- و عن الأغْرٌّ بُ سار امن زاف 
قال:«قال سول ال ها الاس بو إلى 
هقی وب فى الوم له مِنَةَ ره واه 


۶ ه )مض 
مسلم. 
۳ 


۴ از آغزین يسار مزنی [منسوب به مزینه 
قبیله‌ای مشهور] ييه روایت شده است که گفت: 
رسول خلا واش فرمود: «ای مردم» به سوی 
خداوند بازآیید [و توبه كنيد] و از حضرتش 
بخشایش بخواهید. که به راستی من در هر روز 


یکصد بار به دركاه الهى 2 می‌کنم.» 


A مج‎ 6 


الأنضاري خالیم سول الله زد قال: قال 
ستول الوح :له افو بتژبة عَيْدِهِ من 


ا 


یک سقط على بتعيره و 5 له فى ازض 
.1 متیر ۶ و 


کر وه 1 

قلاق» تقق ی ر فى روا لشم لله اشد 
۳4 ی مق 4 *أَحَد 2 
ان غلیزاجلتهبأزض تلا فانک مهو 
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یا طَعامُهُ و شراب فیس نها فأتَى شجوة 
فاضمجع فى ظها و قد یس من راجت فبیْنما 
و کیت لد و بها قائَمة له فاد بخطایها 


م قال من و القَرَ: الم أنْتَ عَبیی و تا 
رىك أخطاً من شِدَّة الْقَرَس». 

از اوه انس ین سالک قاری 
خادم رسول خدا بيو روایت شده است که 
گفت: رسول شتا ا فرمود:«خداوند از توب 
بندهُ خویش, ا زکسی از شماكه نا گهان شترش را - 
که در بیابان بی‌آب و علف گم کرده است - بیابد. 
خوشحال‌تر می‌شود.» 

در روایت مسلم آمده است: «بی‌گمان خداوند 
از توب بندة E‏ توبه» از آن کسی 


بیشتر خوشحال می‌شود که شتر باربر و سواری‌اش 
در بیابانی بىآب و علف رم كند و بگریزد- 
درحالی‌که غذا و آبش بر رڈ بشت آن ناش -و او از 


بيدا کردنش ناامید شود يس به نزد درختی بیاید 
و ناامید از یافتن سواری‌اش زير ساية آن تکیه 


باب ۲ - تویه 
دهد. سپس در اين اثنا جنان شود که او به ناگاه آن 
شتر را در کنار خويش ایستاده بیند و مهار او را 
در دست كيرد او از خود بی‌خود شود]و از شدت 
خوشحالی ناخودا كاه [ بگوید: «خداونداء تو بنده 
من و من پروردگار توام.» اين فرد از شدت شادی 
سخنی خطا بر زبان میا ورد. 

۶ عن ؛ أبى مُوسَى عَبْالله 4 بن قیّس 
الأشْعَرِيٌ اک عن ی 2 ييه قال: ن الله تعالی 


بط ده الیل ليوب یی الهاره قبط 
ی لها لوب ب شبی اليل 3 ختی حَطَم 
الششش مِنْ مَغْرِبها ر واه مُسْلِم. , 


۶ از ابو مسوسی؛ عبداللّه بن قيس 
اشعری تفه از رسول خدا مشق روايت شده است 
که فرمود: «خداوند به هنگا م شب دست خويش 
را بازمی‌گشاید تا کسی که در روز کار بدی کرده 
است» توبه کند و به هنگام روز دست |رحمت ] 
خويش را بازمی‌گشاید تا کسی که در شب کار 
بدی کرده است, توبه کند. و این کار تا زمان طلوع 
توت إروز رستاخیز ]ادامه دارد.» 

۷و عن أبى هُرَيْرَةٌ زه فال: قال 
سول الله : «مَنْ ثاب بل نت شش 
من مَغْرِبِهًا ثاب اللَهُ یه دوا ل 

۷ از ابو هريره لڳ روايت شده است که 
رسولخدا ا فرمود: «هرکس پیش از آنکه 
خورشید از فرو رفثٍ خود برآید. به درگاه الهی 
توبه کند. خداوند توبه‌ی او را می‌پذیرد.» 
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عو عن أبِى عَبْوالكٌ حْمنٍ الله خن 
مهرد نلاب رخیی الله نا نا 


فل :الله عرو جل بل تباقر ال بر 


غز» ززا؛ التذ موي و قال: حدیث حَسَن. 


۳۹ 

ع از ابوعبدالرحمن عبدالله بن عمر به 

خطاب رضى الله عنهما روایت شده است که 

رسول خدا و فرمود: «خداوند توبهٌ ببنده 

خويش را تا زمانی که روحش به حلقومش 
نرسیده باشد. می‌پذیرد.» 


6 3 عن زر بن بیش قالّ: أنَيْتُ 
صَفوان بْنَ عَسالٍ يلك أشالة عَنِ الْمَسْعٍ على 
الْخْفَيْنِ فقالّ: ما جاء بك يا زژ؟ ففلث: : جْیْفاء 
الم فقال: «إنّ المَلايْكَة مس تضَم أَجْنِحَتّها لالب 
للم رضئ با يطلب فقت اه قذ حك فی 
صَدْرِي نع على اليب بَعْدَ 0 


1 و کت من من أضحاب بیط فُجِدْتُ 
أشألكٌ هَل سَمِعْتَه سمعته اک فی ذلِک ناه فار 


عم كان باه شنا إذا كنا سفر | و مُسافرین -ألاً 
نع خفافنا لائ یم یله الا من خا 
لن من غاط و و و مهف سم 
يَذكُرُ في اهوی شَيْئا فال: عم کاش 
سول ال فى سَقَر قينا نَحْنُ عة د ثاداة 
عراب بضوب له جهو رٍی: يا شم فأجابة 
سول تخا من صت اقم فثك 0 
وتک اغ صونکه فانک عِدْدَ 
الى و قد هيت عن هذا! فال : واه لأ 
أخضض: قال الَْرابيُ: الْمَرْءُ يُحِبّ الْقَوْمَ وَلَمًا 
لح بهم قال ال الع و أحبْ یوم 
القيامة» فما ژال يدنا خی ذَكَرَ باباً ین 
الْمَغْرِنِ مَسِيرَةٌ مضه أ يَسِيرٌ راکب فى 


عَرْضْيهء یمین أو سَيْعِينٌ ين غاما». قال سُفْيْانُ 
أَحَدُ الژواة 3 قبلالشام. خَلَقَهُالَّهُ َعالَى يَوْمَ 


خن الشفوات وَالأَوْض م مَفتوحا لته لابق 
حتی تَطُلّمَ الشّمْسٌ مِنْهُ» زوا نمی وَغَيْدُهُ 
و قال: حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيعٌ. 


۳۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۹ از زر بن جيش روایت شده است که 
گفت: به نزد صفوان بن عسال ب رفتم تا دربارة 
[حكم] مسح بر خفین از او بپرسم. [چون به 
حضور او رسیدم] گفت: ای زن از جه روی به 
اینجا آمده‌ای؟ گفتم: در جستجوی علم. 

كفت: فرشتگان بال‌های خویش را 
برای‌جوینده علم می‌گسترانند: از آنکه از چیزی 
که او می‌جوید. خشنودند. 

گفتم: درباردى [حكم] مسح بر خفین» پس از 
مدفوع و ادرا رکردن» شکی به دلم راه یافت و تو از 
اصحاب پیامبر خدا ا هستی.به حضورت 
رسیده‌ام تا بپرسم» آیا از آن حضرت شنیده‌ای که 
چیزی در اين باره‌گفته باشد؟ 

گفت: آری, به ما دستور می‌فرمود: وقتی که 
در سفر و یا مسافر باشیم شک از راوی است - 
برای مدفوع. ادرار و خواب سه شبانه‌روز. خف‌های 
خويش را از پادرنياوريم به استثناى جنابت [ که 
می‌باید درچنین حالتی آن را دربياوريم]. 

گفتم: آيا شنیده‌ای درباره‌ی دوست داشتن و 
مهر ورزیدن جيزى فرموده باشد؟ 

گفت: آری» در سفری همراه رسول خدا لر 
بودیم. هنکامی که ما در حضور مبارکش بودیم» 
اعرابی‌ای با صدایی بسیار بلند أن حضرت را مورد 
ندا قرار داد [ وگفت]: ای محمد اة ! رسول 
خدا بلاق هم به بلندي صدای او پاسخ داد: بگیر. 
و ا ب ا 
بیاور: در حضور پیامبر دارو هستى و 
[خداوند و را] از ارتکاب جنین عملی بازداشته است. 

اوگفت: فسم به خداء از صدایم نخواهم کاست. 

7 اعرابی گفت: شخص, مردمانی را که هنوز به 
آنان نپیوسته. دوست می‌دارد [این جگونه است؟؟ 


رسول خدا ر فرمود: «هر شخصی در روز 
قيامت با کسی [همراه و همنشین] است که او را 
دوست بدارد.» حضرت همجنان برای ما سخن 
می‌گفت تا آنکه از دروازه‌ای در ناحبه مغرب 
سواره جهل يا هفتاد سال آن را می‌پیماید. - 
سفیان» یکی از راویان, گفت: در ناحية شام قرار 
دارد خداوند روزی که آسمان‌ها و زمین را 
آفرید. آن دروازه را ذ نيز آفرید. آن دروازه برای 
توبه پیوسته باز است و بسته نمی‌شود تا آنکه 
خورشید از آنجا طلوع کند [ که بسته می‌شود و 
ديكر توبه يذيرفته 0 


سینان الحَدْرِىٌ يك أ شولا تال 
«کانْ فِيمَنْ كان فلکم رَجُلُ قتل تٍسعَة ق 
تِسْعِينَ تفساء 1 فسال عن ألم أل الأزضي: دل 
على زاب نا فا إل تل ةو وین 
فسا فهل له من َوب ففال: لا فقتله مَل به 
مقة گم سل عن آغتم آَفل الأزْض فثل على 
زج غايم قَالَ: :که ل سه تفس قهل له ین 
به ققال: تم ق سن يَحُولُ ية و بين 
لتبوا نطق ای ز کذا وک بها 
ناسا ون الله تعاَى فاخ اة خم ولا 

جع إِلَى أضيكٌ تبث آزش شوم فانطلق 

حََّى لا ضف الطّرِيق أا 4 الْمَوْتُ فَاخْتَصَمتْ 
فيه مَلأَيْكَةُ الرَحْمَةٍ و مَلأيِكَةُ المعذاب. فَقَالَت 


ملایْکة الرّحْمَةِ: > E‏ 
تعالی! و قالث ملگ الْعذاب: هل يَْملْ خی 
قَ نامه ملک لک فی صُورَةٍ آدَمِيَ وه یم نف 


أي حکماً-ففال: قیسوا ما بح الأرْضَين إلى 


باب ۲ - توبه 
أيهم کان نی ھی له قفاوا قوجذوه نی 
إلى 57 فو ان آراده فَقَيَضَتْهُ ملایکة الرَّحْمَة» 
مق عَلَيْه. ٠ق‏ فى روا فى الصجیح «فكان إلى 
ای لصَالحة أَقْرَبَ ب بِشِبر قعل من آیها» و 
فِى رواية فی ا اؤ حى الله تَعالى إِلَى 
هذه آن تَبَاعَدِى و إِلَى هزه أن تَقَرّبى». و فال: 
«قيسوا ما بَيْنَهُما؛ فَوَجَدُوهُ هُإلَى هذه أقَرَبَ بِشِبْرٍ 
قففن ر لَه و فی رزایة: نای بِصَدرو نخوّها. 

از ابوسعید» سعدین مالک بن سنان 
خسدری یټ روایت شده است که ييامبر 
خدا پش فرمود: «پیش از شما مردی بود که 49 
نفر را کشت. سپس پرسید: داناترین فرد روی 
زمين کیست؟ او را به راهبی رهنمون شدند. به نزد 
او آمد و گفت که نود و ه نفر را کشته است. آبا 
راه توبه‌ای برايش وجود دارد؟ راهب گفت: خیر. 

پس أو را هم به قتل رساند و [درنتیجه ] شمار 
كاملٍ کسانی را که کشته بود. به صد نفر رسید. 
سپس پرسید: داناترین فرد روی زمین کیست؟ و 
مردم او را به مرد عالمی راهنمایی کردند. [یس به 
نزد آن مرد عالم رفت و به او گفت ]كه صد نفر را 
کشته است. آیا راه توبه‌ای برای او وجود دارد؟ آن 
مرد عالم گفت: آری» هیچ چیز نمی‌تواند بين او و 
تسوبه فاصله بیندازد؟ برو به فلان و بهمان 
سرزمین. در آن‌جا مردمانی می‌زیند که خداوند 
را پرستش می‌کنند. با آنان خداوند را پرستش کن 
و به سرزمین خود بازنگرد. كه آن‌جا سرزمین 
بدی است. ۱ 

سپس به آنجا رهسپار شد. هنكامى که به 
نیمه‌ی راه رسید. مرگ به سراغ او آمد. [وقتی 
مُرد] بين فرشتکانِ رحمت و فرشتگان عذاب 
درباره‌ی او جدل افتاد. فرشتکان رحمت گفتند: 
درحالی آمده که روی دل به خداوند آورده است. 


۳۱ 
فرشتگان عذاب گفتند: او هرگ ز کار خیری را 
انجام نداده است. 
[در اين اثنا] فرشته‌ای در شکل آدمی به نزد 
آنان آمد. .او را بين خود حَكَمْ قرار دادند. آن 
فرشته گفت: : فاصله‌ی بين او و سرزمین پیشین و 
سرزمینی را که رو به سوی آن داشته است. 
اندازه گیری کنید. به هرکدام که نزدیک‌تر بود 
همان سرزمین برای او خواهد بود. اندازه گرفتند و 
ديدند به سرزمینی که رو به سوى آن داشت. نزدیک تر 
است و فرشتگان رحمت او را برگرفتند. 
در روایتی دیگر آمده است: «به اندازه‌ی یک 
وجب به سرزمین نیکوکاران نزدیک‌تر بود پس 
او را از اهل آن سرزمين قرار دادند.» 
در روایتی دیگر آمده است: «خداوند به 
سرزمين پیشین وحی کرد که دور شو. و به 
سرزمین پسین الهام کرد که نزدیک آى. آنگاه 
فرمود: فاصله‌ی بين آن دو سرزمین را اندازه گیری 
کنید. يس دیدند به سرزمینی که رو به سوی آن 
داشت یک وجب نزدیک‌تر است. پس بخشوده 
شد.» در روایتی دیگر آمده است: «سینه‌اش را به 
سوی آن سرزمین گردانید.» 
1ق عَنْ یال بْنِ كَعْبٍ بن مالک و 
ن قاد کب ب نكن من بَنِيهِ جين عَمِىَ شالّ: 
59 فب بو بن مالک نفخ يُحَدَّثُ بِحَدِيقِهِ چین 
تَخَلّفَ عَنْ سول اللو فى غَرُْوَةٍ تبوك. قال 
كَعْبٌ: ۳ أتَخَلّفْ عَنْ سول ال فى غَرْوَةٍ 
زا فا ى عرو بُو یر ئی قد د کته 
فی رو بذ و لم يعاتب أحد تَخَلَفَ عَنْهُ انا 
خرچ رَسُول‌اللّه 3 وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيْرَ 
یش حٌى جنع الله َعَالَى تم 20 بي دزم 
عَلَى غيْرِ بيعار. وقد شهذث مع سول ال 


مس هد مه 


0 ترجمه فارسی ریاض‌الصالحبین 
َة الْعَقَبَةٍ ج حینْ توَاثْنا على السلا ژها اج الْقَوْم بتو ك: «ما فَعَلَ كب سب بن مالكي؟» فقال 
أن لی بها مهد بثره وان انب آنگن فى کل مخ بت ل یا زشول الله كين ا 


د به و 3 


لاس مِثها. و كان مِنْ خْبَرِى جين تخلفث عن 
سول یی رو توت یلم اکن قط 
وی و لا أَيْسَرَ مِي جين تَخَلّفْتُ عنْهُ في لک 
له و الله ما + جَمَعْتُ قَيْلَهَا زاجلتین قطحتی 3 
جَمَعْتُهُما قى تلك الْقَرْوَة و ا م يكن 
َسُو لاله ا رید غَْوَة إل وَدّى بغترها خی 
كانت لک الْعَروَة فقزاها سول فی 
شدید؛ واش سفراً 
رر رم مر رم ره رة 5 ییاهن 
ددا کثیرا؛ فجلی للمْشلمین آشرهغ ليد 

اه ۵ رو ( 
وال ۳ مع رَس سُول‌الَه کی و لا ید ۵ م و ۶ ه 
کنات افا ري ید د بذک الیو أن». قال کفب: 


قل زج ل رید ان کیب شم أن ذیک 


۵ مس ۳2 
سیخفی 


په ما لم ذل فيه وحن من له و غزا 
زک الْغَرْوَةَ حِينَ طابّت الا 


3 ال رک انز 
الظَلال قاتا فا أضعر فَتَجَجَرَ زسول‌الله لا 


وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ و طفق ث َو یکی أْتَجَهُنَ مَعَهُ مم 


5 
o£ 
۰ 


فأزجغ و لَمْ َفض شین »و ول فی تیی: اتا 
قاي على ژیک إذا ردت فَلَمُ يرل ذیک یتمادی 
بي حَنَى اشتڙ مر انان الم فافع 

سُو الله 4 غابیاً و الْمُسْلِمُونَ مَعَهُه و نم 
من چنازی شین فم غََوث فزجغث ول 
أَقض شیئ فَلَمْ یرل نلک یتنای ہی خی 
آشزغوا و تفاوط الفژژ, فَهَمَمْتُ أنْ آزتول 
فََئْرِكَهُمْ فیا یی فعلث؛ ثم َم يدر ایک ىه 
فطففث لد حرج جْتُ فى الاس بَعْدَ وج سول 
الله ا یی أنّي لأ أرى لي أشْوَةٌ اج 
غم مَعْمُوصاً عليه فى الفاق أو ولا مِسَنْ عَذَرَ 


الله تفالی من ع الضعفاء وَلَمْ یَذکزنی 


َسُو لال يلل حتّی بل بو و هُوَ جالیش فی 


۶ 1 ۶ 
بُمیدا و مُفازا 


ال فى هنال له معا بن جبل نف 
بش ها قل و لا سول ال ما عَلِْا علَيْه 
خير سكت سول قينا هو على 
فیک دی زجلا منیضاً ول به السزاب ققالَ 
وله دكن با تة فاذا شو انو 
اند یقت الأتضاری, و و الُذِى تَصَدُقَ بضام 
اتر جين لَحَرَهُ لمازشون. قال کفب: فلا 
ل ل 


اول َر ع من سخوه شاه 5 وین على 


ذلك کل زی راي مین هلي فلما قیل: سول 
اللو 7 قد ق أَصْلٌ قایماً زا عتی اباطل ختی 
عَرَهُ فت آثی لم أن 
دة وَ أَصبع رسول‌اله ييه فارماًوَ كان إا 


نع مئه بشَيْء أبَدا فَأَجْمَعْتُ حم 


م © ده ر ره للم مد لح ماه 24 
قم من سَفرٍ بدا پالخشجد فركع فیه رکعتین تم 
مهم e‏ كم > مه كرست مره م454 > 
جلس للناس» فلمًا قعل ذلك جَاءَة الشخلفون 
ر جو رن وب جوز 


عم 


رم م 


نی لا فقبل مِنْهُمْ 


|: 
0 


عَلانِيَتَهُهُ و بَايَعَهُمْ 
ل 
7 ۵۶ بر وه م6 ماه ٩‏ و هه 


که علا 


x‏ یه قفال لی: ما له ألم تن قد اتف 
ظَهْرَكَ» (قال) :با ر E‏ 
جلست عِنْدَ رك من أَهْلٍ نیا ریت 

شار من سفطه بن لق أعطيث جَد 1 
وَكِنِى واله قد ليمت ین حدْنک لیم حَدِيثٌ 
کپ تَرْضَى به عَنی» یشک الله بش خطک 
علي و إِنْ حشنک حییث میدق تَجذ عَلَّ فیهه 
ِى جوا فيه عُقْبَى الله عر وج واه فا 
ان لی من غذره وله ما كذ قح آشوی و لا 


باب ۲ - توبه 


أَيْسَرَ یی جین مَخَلَفْتُ عنگ. (فال) فقال 
وله «أَمَا هذا فَقَدْ صدق» فَكُهْ حثی 
قبي الله فیک. و سار رجالٌ من بَنِى سَلِمَة 
اه َبَعُونِي فقالوا ِي: َالَو ما غلغناك بت نبا 
قل هذا قد َجَرْتَ فى ألا تون درت نی 
سُولِاللَهِ ل ما أَعْتَدَرَ به من ققد کان 
کوک تشبک اسيغفان رشو الله يلل 
لك.(قال): قَوَاللُهِ ما الوا ی وی حتّی رد 
اا سُو الله يي اب شيى. 0 
لت لَهُم: هَل لَقِىَ هذا مَعَِ من أَحَدٍ؟ قالوا: نَعَمْ 
لب منک رجلا فالا مثلم لت و فيل نا | 
مثلْ ما قیل لک. (قال): كُلْتُ: من شم قالوا: 
اهب ليم الحثرئء و لال بن أي 
الواییی (قال): دروا لی رَجُلَيْنٍ صَالِحَيْنَ قد 
شهدا درا فيهما شوه 2 (صال) فيك جیخ 
ذَكَوُوهما لى. ق ھی دسو الل يده عَنْ کلامنا 
ها للع مِنْ بَيْن مَنْ مكلف عه (قالّ) 
RE‏ لاش 1 قال تَعَيُرُوا لنا -حتی 


کرت لي في تفسيي از د قما هی 5 


لتى خرف ین على ایک خشیین له فا 
صاحبای فاستکانا و قَعَدَا فی یوتهما نکیان. 
20 فحنت أن شت اولتق فک 


Ge, 


فا شهَدُ الصّلأة مم التشلعين 3 أطُوف فن 
وا و لا يُكَلْمُنى أَحدء و آتِي رَسُولَ 
له قاس له و شو فى مجيه بعد 
الق فأثول فى :هَل حرك شفتیه پزد 
السام أم لا د مم اصلی قریباً نة و اسار 
الط بت على صلاتی تَر ال و 
القت ت نخوة غرّض عني حتی إذا طال نیک 
ی من جفوة انششلمین مَشَيْتُ حثی تسوت 


جذار حاط أبِي ند و هو ابن عى وب 
الاس إِلَىّ - فَسَلَمْتُ عَلَيْهه فَوَاللَهِ ما رَد عَلَىَّ 


۳۳ 


ره و 


السلام فقلث له يا آبا اده آنشنت ال 
تلم یب اله و سواه ل فشکت که قفدت 


3 فسکت. فعدذت 
قناشذهه فَسَكَتْ فَعُدْتُ فناشذثه. ففال: الله و 
سول أَلَ. ففاضث غیناي و تَوَلَيْتُ خی 
وه نان بت یی وی شون 
الْمَدِيئَةِ إا نَبَطِينٌّ من بأل من قَیم 
بالطعام يَبِيعهُ بالْمَييتة یش مَنْ یل غلی 
كَعْبٍ بُنِ مالک؟ فَطَفِقَّ سب یشیژون لَه لس 
حَنّى جامزى دقع ال كتابا من ملک سان و 


کنث اتبا مُه قإذا فآ بعد رنه قد بل 
اچک قد جفاله و لم يجْلك اله بار 


قیاق مسيم فلت 


۳ 3 


يَعَةٍ مَضيَعَةٍ فَالْحَقْ بنا شوانیک. فقلث 
قرانها: فده ْضأین ای فَتَيَمَمْتُ بها 
7 فش سا ؛ حَنَّى ِا مَضَث أَرْبَعُونَ من 
الْحَسْمِينَ وَأَسْسَلْبَتَ اون إذا رَسُولُ 
رَسوراللو دید فقال: إن دَسُولَ لا 
رت آن تَعْتَزْلٌ أَمْرَأتكٌ, قل اسهم ناذا 
مه تفا رتیت واش 
0 بیع بمشل ذیک. فَقُلْتُ لاشرآنی: آلحقی 
يك فگونی تفر خی يبي الله فى هذا 
ال رَ فهاءت و شرا يلأ بن امار سول 
الو تن ها سول للم هلال ن 
شائ ی هخا هل کف و هه 
yT‏ فقالث: لَه ق الله ما به 
من حَركةٍإِلَى شَيٍْ و وال ما ال یتکی مذ 
کانمن ره ما ان إِلَى یمه هذا. فقال ی 
بَعْضِ بخض أَمْلِي: وكات سول لژ یی 
أشرأيك َع أن ماو بلا بن أ أن 
تمه مه فلت لا آشتاین فيها سول الله إو 
ما یذرینی ناذا یقول رسو للل يي رن 


مه وه 


تاه فا نجل شاب ليفك , بذلک 


عَشَْ لیا فَكَمُلَ نا حه د و 


۳ 
عَنْ کلاینه كُمَ صَلَّيْتُ صلاة الْفَجْرَ صباع 
ف خَمْسبِيْنَ لَيْلّة على هر بَيْتٍ من يُوتِنا بت انا 
جایش غلی الخال الى َر له عا سا شا 
ضاقث عَلَىٌّ نَفْسِى و ضاقث عَلَيٍّ الازض بنا 
كنظ سَیغث ضوت عار فى عَلى سَلْعِ 
ول ماعلل شوه ټ. يا كَعْبُ ُن مالک أَبْشِِن 


م 
و هم 


قخرزث ساچدا و غرفث أنه قذ جاء قرَم. فان 
رَسُول اللو الاس بِقَّوْبَةٍ 2 الله عَنَ وَ جَلٌ عَلَيْنا 
ين لی صلاة لْفَجْرِ فَذَهَبَ الئاس 
يُبَشُرُونَنا. قَذْهَبَ قِبَلَ صاحبَيَ مُبشوون و 
رَكَض ی رَجْلْ فَرَسأ وسَعَى ل 

لى ز أؤقى على الْجبل. فَكْانَ الصوث آش و 

من ,اجان ام ین شي 
7 هه مى فَكَسْوَتُهُما ایا 


9 مْبَشُْرْنِي نَرَغث له 
شاه وله ما شل غيرشا بز نو ميك 


بو مه 


وَاسْتَهَرت 
سۇ ۳ 
0 
الو یفن ما ا لل ایک 
حل شش نم نلاز r‏ شیف يله 
شهار عي کان دی نس 
لِطْلْحَة. قال كَهْبٌ: فلا سَلَمْتُ عَلى سول الله 
مق قال وهُوَ يَبْرُقُ وجهه 4 من السرُور: «أَبْشِينْ 
بخ ؤم مو ليك مذ ذ مذ ودنک اشک» فقت أِنْ 
فيك يا سول ال من وله تال «لابل 
ند الله عَروَجلٌ» وكَانَ سول الله 1 5 لذا 
سن آستتَار ر وجه خثی كان وَجْهَهُ قطعة قِطْعَةُ قتر 


هو مه 


وکا نَعْرِفُ ذیک مه فا جلّسث بَيْنَ 

قلت يا ر سول الله إِنّ من توبتي أَنْ نع من 
مالي صدقة َه إلى الله و ای ر سوله. فقالَ سول 
ال : اهس عَلَيْكَ بَعْضَ مالک هو خَيْرُ 
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فر 


بدیه 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
لك». فلت نی شیک سَهْمِي الذي فیین 
وقُلْتُ: يا سول الله إن الل تعالی نما أنْجانِي 
بالصّدْقء و إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي لاح إلا ميقا ما 
بقیث وله ما علِشث أحدأً من الْمُسْلِمِينَ أله 
ال تعاّی في صيدت أَلْحَرِيثٍ مد دَكَرْتُ ذیک 
سول ال خسن ممّا أَبْلاَنِي الله تعالی. 
وله مات کب من كُْتُ ذلك ِرَسُولٍ 
ا ای يَومِي هذا. ول لار أن تفط 
له تعای فيما قي > قال: 2011 
تاب اللَهُ على الشَِّيٌ والمُهاجرین والاشصار 
لین أنبَعُوهُ في ساغة أَلْحْسْرَةٍ -(توبه: ۷" 
حتی بل إن بهم روف رَحیم. م. وغلی ال 
ین َو حتی دا ضاق غلهم آلازش بقا 
رَحُبَمْه -(توبه: ۱۱۸) حتّی بلَمْ: آنَّقُوا اللّة 
وکونوامع الصَادِقِين» -(توبه: ۹ قال کفب: 
واللّه ما أن عم الله علي مِنْ 
اله سم أخطم في تفي من صيذقي وَسُولَ 
الل أذ أكُونَ کب بء فأفلگ كما ملگ الي 
بو ان الله تَعَالَى قال لذن كَذَيُوا ین 
رل لوخي و ما قال لاح فان اله ای 
و سَيَحلِفُونَ باله لَكُمْ إا لبتم ایهم 
لتْعْرضُوا عَنّْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهم إِنْهُمْ رجش 
ماه جه جرا با گان يون 
لِفُونَ لَكُمْ تضوا عَنْهُمْ هم فان تزضَوا عَنهُمْ 
إن الله ل يَرْضَى عن ألْقَوْمٍ آلفاستین) توي 
۵ ۶) قال كَعْبٌ: كنا خفن أيّها لاک عن 
مر اولیک الّذِينَ بل م ده مِنْهُم سول البلا جين 
حَلَقُوا له قبا يم وآسْتَغْقَرَلَهُمْ وأزجأ رَسُولٌ 
لا نزن تا حتی قَضَى الله تَعالَى فیه بذیگ. 
قال ال تَعالَى: « وغلی لت زین ننه 
ولیس الَّدِي ذکر مها خُلَفْنا لقنا عن أَلْقَرْوٍ 
وإِنّما هُوَ تَخْلِيفُهُ انا وٍجاوه أمُرَ ۱ 


ِحْمَة قََعْدَإِذُ هَدَانِي 


فان ةة 


باب ۲ - توبه 


لَه واغتذز الیه فقبل مبنه مُتَقَقُ حَلَيِْ. وفي 
5 وَايَةٍ: 31 آلنبی يي خَرَيمٌ في غود تَجُوكَ یوم 
خی وکان مب أن يَْرُج یوم آلْخَمِيْس» 
وف رای «وكان لیم من سَفرٍ لا هرا في 
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الي قلذا یم بَدَأ ِالْمَسْجِدٍ قل فيه 
رَكْعَتَيْنِ د كم ثم جس فِيو». 


١‏ از عبداللّه. يس ركعب بن مالك وخ که 
از ميان پسرانش به هنكام نابينايي يدر همواره 
دستش را می‌گرفت [و او را راهنمایی می‌کرد] - 
روایت شده است كه گفت: شنیدم کعب‌بن 
مالک نف از حکایت وایس‌ماندن خويش از 
رسول خدا رعق در غزوه‌ی تبوک سخن می‌گفت. 

کعب گفت: در هیچ غزوه‌ای جز غزوه‌ی تبوک 
از رسول خدا ره عقب نماندم. السته من در 
غزوه‌ی بدر تخلف کردم. اما هیچ‌کس از آنان که 
به ان جنک نرفته بودند. سرزنش نشد. 

رسول خدالِت و مسلمانان به قصد[ حمله 
بها کاروان شتران فریش[ از مدینه] خارج شدند. 
تا آنکه خداوند. بی‌هیچ قرار و میعادی آنان را با 
دشمنانشان گرد آورد.من در شب عقبه که با 
رسول رااش بر اسلام هم‌پیمان شدیم 
حاضر بودم و و دوست ندارم به‌جای حضور در ان؛ 
در بدر حضور میداد شتم اكرجه در ميان مردم از 
بدر بیشتر ياد می‌شود[ و مشهورتر است]. 

حکایت من» هنگامی که از رسول خد تلتق 
در غزوه‌ی تبوک عقب ماندم, اينكونه است که: 
به خدا سوگند.هرگز پیش از اين به اندازه اين 
قوی‌تر و داراتر نبودم که در اين غمزوه از آن 
از ان 
هرگز دو شتر باری آماده نکرده بودم که در اين 
غزوه دو شستر بساری آماده ساختم. رسول 

خدايابكوٌ می‌خواست به هر غزوه‌ای که برود. 


۳۵ 

قصد خود را کاملاً آشكار نمی کرد:و جنان 
می‌نمود که آهنگ جایی دیگر دارد جز غزوه‌ی 
تبوک إكه قصد خويش را کاملاً آشکار کرد 
رسول خدا یه این غزوه را در زمانى بس گرم 
انجام داد و روى به سفرى دور و در صحرايى 
متروك و دشمنانى با تعدادى بسيار نهاد. براى 
مسلمانان اشکار ساخت که چه کاری در پیش 
دارند تا برای جنگي خویش ره تسوشه‌ای کامل 
بردارند و کاملاً خود را آماده سازند. يس آنان را 
نسبت به کاری که در پیش داشتند و رسول 
خدا ول می‌خواست انجام دهد. آ گاه کرد. 

در اين غزوه شمار زیادی از مسلمانان همراه 
رسول خدا ېش بودند که هیچ کتاب و دیوانی 
گنجایش ڈ ثبت نام آنان را نداشت. 

کعب گفت: هر کسی که می‌خواست نهان 
شود. قطعاً می‌پنداشت شركت نکردنش نهان 
خواهد ماند. البته تا زمانی که وحی‌ای از جانب 
خداوند درباردى او نسازل نمی‌شد. رسول 
دا هنگامی اين غزوه را آغاز کرد که فصل 
بهره‌برداری از میوه‌ها فرارسیده و[ آرام گرفتن درا 
سایه‌ی درختان خوشایند [ هرکسی] بود و من نیز 
بدان مایل‌تر بودم. 

رسول خدا9 و مسلمانان همراه او خود 
را [برای رهسپارشدن به اين غزوم آماده کردند. 
من هم صبح تصمیم گرفتم که خود را با آن 
حضرت وشي آماده سازم. اما برمی‌گشتم و 
كارى را انجام دادم و با خود می‌گفتم که 
هرگاه اراده كنم بر آماده ساختن خود توانايم. 
همین‌طور امروز و فردا می‌کردم که مردم پسیاپی 
برای آماده‌ساختن خویش برای سفر تلاش 
می‌کردند.رسول خدالَ و مسلمانانٍ همراه با 
او صبح‌گاهان حرکت کردند. من هنوز خود را 


۳۶ 


مجهز نکرده بودم. باز بامداد دیگری بر من 
گذشت و به خانه بازگشتم و هنوز هیچ کاری از 
پیش نبرده بودم.من چنانکه گذشت ت درنگ 
می‌کردم تا ابنکه مسلمانان شتافتند و برای 
شرکت در جنگ از من پیشی گرفتند. مصمم شدم 
که بار بربندم وبه آنان بپیوندم و ای كاش چنین 
می‌کردم بازهم اين امر برای من مقدر نشد. 

يس از رهسپارشدن رسول خدا يليك هرگاه 
بیرون می‌آمدم» اين امر اندوهگینم می‌کرد؛ زيرا 
جز افرادی را که در نفاق غوطه می‌زدند و با 
ناتوانانی که خداوند عذرشان را پذیرفته بود كس 
دیگری را فراروی خود نمی‌دیدم. 

رسول خدا ی نامی از من نبرد تا اينكه به 
تبوک رسید. در آنجا در حالی که در ميان مردم 
نشسته بود. فرمود: «کعب بن مالک جه کرد؟» 

مردی از قبیله‌ی بنی‌سلمه عرض کرد: ای 
رسول خدا یل دو ردایش و نگریستن به دو 
طرف [كنايه از تکبر و عجب است] او را از 
همراهی تو بازداشت 
به خداء ای رسول خدا E‏ ما از او جز نیکی 
جيز ديكرى سراغ نداريم. رسول خدا وا 
سکوت کرد. 

در همین هنگام آن حضرت مردی را دید که لباسی 
سفید به تن داشت و سراب [شبح] او را می‌لرزانند. 
رسول خدا يل فرمود: ابوخیشمه باش. 

ابوخيثمدى انصاری همان کسی بود که یک صاع 
خرما بخشید و منافقان او را به ریشخندگرفتند. 

کعب گفت: وقتی به من خبر رسید که رسول 
خدا و در حال بازكشت از ثبوک است و 
روی به سوی مدینه دار نگرانی‌ای شدید مرا 
فراگرفت و شروع کردم که دروغی به هم ببافم. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
می‌گفتم: با چه چیزی می‌توانم فردا از ناخرسندی 
آن حضرت به در آیم؟ و برای حل اين مشکل از 
همه‌ی صاحب‌نظران خانواد‌ی خويش مدد می‌جستم. 
وقتی گفته شد که رسول خدا تابط نزدیک 
شده است. هر [اندیشه‌ی] باطلی که در سر داشتم» 
از بين رفت و با خود گفتم که به هیچ واسطه‌ای 
نخواهم توانست از نکوهش پیامبر نجات یابم. و 
درصدد برآمدم که حقیقت موضوع را به آن 
حضرت بل عرض کنم. 
رسول خدا َل از راه رسید. آن حضرت 
چون از سفری بازمی‌گشت. آغا زکارش از مسجد 
بود؛ در آن دو ركعث نماز می‌گزارد و آنگاه با 
مردم می‌نشست.وقتی آن‌حضرت نماز به جا 
آوردند» وايس ماندكان به حضور آن 
حضرت با آمدند و عذر می‌آوردند و برای آن 
حضرث سوگند می‌خوردند. آنان هشتاد و چند 
نفر بودند. رسول خدا شم ظاهر امرشان را از 


آنان پذیرفت و با آنان بيعت کرد و برایشان از 


خداوند آمرزش خواست و راز درونشان را به 
خداوند واگذا رکرد. تا اينكه من آمدم. وقتی سلام 
کردم لبخندی خشم الود بر لبان آن حضرت نقش 
بست. آنگاه فرمود: پیش‌ای. من آرام آرام پیش 
آمدم تا اينكه جلوى آن حضرت نشستم. 

به من فرمود: چه شد که بازماندی؟ نه مگر مرکبی 
را [كه برای آمدن به غزوه نیاز بود ] خریده بودی؟ 

عرض کردم: ای رسول خدا ا اگر در نزد 
شخصى از اهل دنيا ار بودم. می‌توانستم با 
عرضه‌ی عذرى از خشم او بگریزم؛ زيرا خداوند 
زبانى شيوا به من بخشيده است.به خدا سوگند. 
دانسته‌ام که اگر امروز برای اينكه از من راضى 
باشی سخنی به دروغ به حضرنت بگویم» خداوند 


به زودی تو را بر من خشمگین خواهد کرد. 


باب ۲ - توبه 


اگر با تو به راستی سخن بگویم. به سبب آن بر 
من خشم می‌گیری. این اميد را دارم كه خداوند 
سرانجام کارم را نیکو قرار دهد. به خدا سوگند. 
من عذری نداشتم. به خدا سوگند. وقتی از شما 
عقب ماندم. هرگز از آن زمان توانمندتر و داراتر 
نبوده‌ام. کعب گفت: رسول خدا چا فرمود: اما 
اين یکی راست گفت. منتظر باش تا خداوند 
درباره‌ی تو حکم کند. 

مردانی از قبیله‌ی بنی‌سلمه دنبال من آمدند و 
گفتند: سوکند به خداء پیش از اين ندیده‌ايم که 
مرتکب گناهی شده باشی! آيا چون ساير 
متخلفان نتوانستی که برای آن حضرت ری 
بیاوری؟ استخفار آن حضرت برای بسخشیده‌شدن 
گناهی که مرتکب شده بودى, کفایت می‌کرد. 

کعب گفت: سوگند به خداوند. آن‌قدر مرا 
سرزنش کردند. تا اينكه نزدیک بود به نزد رسول 
خدا بل بازگردم و بر خود دروغ بندم. 

آنگاه به آنان گفتم: آیا کس دیگری هم مانند 
من رفتار کرده است؟ 

گفتند: آرى دو نفر دیگر نيز مانند تو رفتار 
كردهاند و آنچه راکه توكفتى,كفتند و به آنان نيز 


جنان گفته شدكه به ت و گفته شد. 

گفتم: آنان جه کسانی هستند؟ 

گفتند: مرارة بن ربیع العمری و هلال بن امية 
الواقفی. 


کمب گفت: دو مرد نیکوکاری را که در بدر 
حضور داشتند و نمونه بودند. برای من ذ کر کردند. 
وقتی نام آنان را بر زبان آوردند بر درستي راست 
گفتن خويش يقي ن کردم و رفتم. 

از بين کسانی که به آن غزوه نرفته بودند. 
رسول خدا إو مردم را از سخن گفتن با ما سه 
نفر نهی کرد.مردم از ما دور می‌ماندند - یا گفت: 


۳۷ 

رفتار آنان نسبت به ما دگرگون شد كار به آنجا 
کشید که زمين در نظرم دگرگونه جلوه کرد و 
[مدینه دیگر برای من] آن سرزمینی نبود که از قبل 
می‌شناختم. پنجاه شب اینچنین گذشت. اما دو 
همراه دیگرم.درمانده شدند و گریه کنان در 
خانه‌هایشان نشستند. اما من جوانثرين و 
جالاک‌ترین آنان بودم. بیرون می‌آمدم و در نماز 
با مسلمانان حاضر می‌شدم و در خیابان‌ها 
می‌گشتم: اما کسی با من سخن نمی‌گفت. نزد 
رسول خدا پش می‌آمدم و بر آن حضرت سلام 
عرض می‌کردم و با خود می‌گفتم: [بايد ببینم] که 
ایا لبان ان حضرت برای پاسخ دادنٍ به سلام من 
خواهد جنبید يا خیر؟ 

آنگاه نزدیک آن حضرت نماز می‌گزاردم و 
دزدانه به آن حضرت می‌نگریستم. چون روی به 
نماز خويش می‌کردم. به من می‌نگریست و چون 
به سو ایشان ممتوجه می‌شدم از ممن روی 
می‌گرداند. وقتی روی‌گردانی مسلمانان از من به 
درازا کشید. رفتم و از دیوار باغ ابوقتاده که 
پسرعموی من و محبوب‌ترین مردم در نزدم بود 
پایین يريدم و بر او سلام کردم. خدا می‌داند که 
سلامم را پاسخ نگفت. 

به او گفتم: ای ابوقتاده تو را به خداوند 
سوگند می‌دهم آيا مرا از دوست‌داران خداوند و 
رسول خدا E‏ 

سکوت کرد. دوباره او را سوگند دادم واو 
سکوت کرد. باز او را سوگند دادم. 

گفت: خداوند و رسولش بهتر می‌دانند. 

چشمانم كريان شد و بازگشتم تا اينكه باز از 
دیوار بالا آمدم. 

در بازار مدينه راه مىرفتم که ناكهان ديدم 
یکی از نبطیان شام که مواد غذایی آورده بود تا 


۳۸ 
درمدینه بفروشد - می‌گفت: جه کسی کعب‌بن 
مالک را به من نشان می‌دهد؟ 

مردم به من اشاره کردند و او به نزد من آمد و 
نامه‌ای از پادشاه غسان به من داد.من باسواد بودم؛ 
آن را خواندم. در آن آمده بود که: 

«باری,به ما خبر رسیده است که آن يار تو بر 
تو ستم کرده است. خداوند تو را در سرزمینی که 
خوارت می‌دارند و حقت را ضايع می‌کنند. 
نگذارد» به ما بییوند که ما با تو همکاری و 
همیاری می‌کنیم.» 

به هنگام خواندن آن نامه با خود گفتم: اين نیز از 
امتحانات الهی است. ان نامه را به ثنور انداختم و 
سوزاندم» تا اينكه چهل روز از آن پنجاه رو زگذشت. 
نزول وحی [درمورد ما] به تأخير افتاد. در این 
هنكام فرستاده رسول خدا غ به نزد من آمد و 
گفت: : رسول خدایَلضَا به تو دستور می‌دهد که 
از زنت کناره بگیری. 

گفتم: او را طلاق دهم و با اینکه... جه کار کنم؟ 

گفت: خير بلکه از او کناره گیر و با او 
نزدیکی نکن و آن حضرت له به دو نفر دیگر 

به زنم گفتم: به نزد خانواده‌ات برو و در نزد 
آنان باش تا اينكه خداوند در اين کار حکم کند. 

زن هلال بن اميه به نزد رسول خدامُ آمد 
و عرض کرد: ای رسول داح هلال‌بن اميه 
شخصی بير و سالمند است و کسی ندارد که به او 
خدمت کند. آیا از اينكه او را خدمت كنم 
ناخشنود لوي 

حضرت فرمود: خبر اما نبايد با نو نزدیکی کند. 

عرض کرد: خدا می‌داند که او توان انجام 
کاری را ندارد. سوگند به خداوند. او از زمانی که 
اين اتفاق افتاده تا به امروز پیوسته گریه می‌کند. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

خانواده‌ام به من گفتند: اگر تو هم درباره‌ی 
همسرت از رسول خداتَفةٍ اجازه بخواهی 
[ممکن است اجازه دهد]. برای این که به زن هلال 
بن اميه احازه داده است که به او خدمت کند. 

من گفتم: من از آن حضرت اجازه نمی‌گیرم. 
زيرا نمی‌دانم که آن حضرت. وقتی که دراین 
خصوص از او اجازه بخواهم. جه خواهد فرمود: 
من مرد جوانى هستم. 

با این حال ده شب دیکر ماندیم. از زمانی که 
رسول خدا و از سخن گفتن با ما نهی کرده 
بودءينجاه شب كامل شد. 

آنكاه نماز صبح ينجاهمين شب را بر 
يشتبام یکی از خانههايمان كزاردم. در 
همان‌حالی‌که نشسته بودم و جنانكه خداوند ما 
را يادكرده است؛ جانم به لب رسيده بود و زمسين با 
همدى فراخىاش بر من تنك آمده بود. صداى كسى رأ 
بر بلنداى كوه «سلع» شنیدم که با صدایی بلند می‌گفت: 
ای کعب بن مالک. تو را نويد باد. سجده کنان بر زمين 
افتادم و دانستم که گشایشی حاصل شده است. 

رسول دای به هنكام نماز صبح يذيرش 
توبه‌ی ما را از حانب خداوند به مردم اعلان کرده 
بود. مردم نیز به راه افتادند تا به ما مژده دهند. 
[كروهى به نزد من آمدندو] گروهی نيز برای نويد 
دادن به نزد آن دو نفر رفتند. 

مردی سوار بر اسب با بسی شتاب اسبش را به 
سوی من می‌تاخت و مردی از قبیله‌ی اسلم نیز به 
سوی من دوید و بر بلندای کوهی رفت [و فریاد زد] 
صدای او از حرکت اسب سریع‌تر به من رسید. 

وقتی شخصی که صدایش را شنیده بودم. برای 
نويد دادن به نزد من آمد. هر دو تکه‌ی لباسم را 
درآوردم و برای نویدی که به من داده بود. بر تن او 
کردم. خدا می‌داند که در آن روز لباس دیگری 


باب ۲ - توبه 


نداشتم. دو لباس به عاریه گرفتم و آن‌ها را 
پسوشیدم و رهسپار شدم و به نزد ييامبر 
خدا ان رفتم.مردم گروه كروه به استقبالم 
می‌آمدند و برای پذیرش توبه‌ام به من تبریک 
گفته و می‌گفتند: پذیرش توبه‌ات از جانب 
خداوند بر تو مبارک باد! تا اينكه وارد مسجد 
شدم» در حالی که رسول خدا لش نشسته بود و 
رای پیرامونش را گرفته بودند. طلحه بن 
عبیدالله وف برخاست و شتابان به سوی من 
آمد» تا اينكه با من دست داد و شادباش گفت. 

سوگند به خدا جز او هیچ یک از مهاجران 
برنخاستند ‏ کعب اين محبت طلحه را هرگز 
فراموش نمی‌کرد ‏ کعب گفت: وقتی به رسول 
خدا تشه سلام کردم. آن حضرت در حالی که 
چهره‌اش از شادمانی می‌درخشید. فرمود: تو را از 
آن هنگام که از مادرزاده شده‌ای به بهترین روز 
زندگیات نويد می‌دهم. 

عرض کردم: ای رسول خدا چ آيا این 
موهبت از جانب شخص شماست و یا از جانب 
خداوند است؟ ۱ 

فرمود: خير. بسلکه از جانب خداوند 
عروجل, است. 

رسول خدارَض3 چون خوشحال می‌شد 
چهره‌ی مبارکش چنان می‌درخشید که گویی 
صورتش باره‌ای از ماه است. ما اين را می‌دانستیم 
كه به هنكام شادمانی چنین حالتى دارد. وقتی نزد 
آن حضرت نشستم. عرض کردم: ای رسول 
دام اين نيز جزء توبه‌ی من است که همه‌ی 
اموالم را برای خداوند و رسولش صدقه دهم. 

آن حضرت فرمود: مقداری از مالت را نگه 
دار. اين برای تو بهتر است. 

عرض کردم: سهمی را که در جنگ خیبر به 
من رسیده است» نگه می‌دارم. 


۳۹ 


عرض کردم: ای رسول خدا پء خداوند با 
راستی مرا نجات داد و اين نيز جزء توبه‌ی من 
است که در باقی‌مانده‌ی عمر خويش جز راستی 
چیزی دیگر نگویم. سوگند به خنداء کسی از 
مسلمانان را نمی‌شناسم که خداوند بهتر از من در 
ملازمت به گفتار راستی. از آن زمان که این 
سخن را به رسول خدا وو عرض کردم مورد 
لطف خویش قرار داده باشد و سوگند به خداء از 
آن لحظه‌ای که اين سخن را به حضور رسول 
دار عرض کردم تا به امروز حتى یک 
دروغ هم از روی عمد نگفته‌ام و امیدوارم 
خداوند در آنجه از عمرم مانده مرا از دروغ كفتن 
مصون بدارد. 

«خداوند بر پیامبر و مهاجران و انصاری که 
به هنكام تنگدستی از او [پیامبر) پیروی كردئدء 
رحمت آورد...» تا آنجا که می‌فرماید: «بی‌گمان او 
[نسبت] به آنان رئوف و مهربان است و بر آن 
سه كس که بازپس داشته شدند. تا آنکه زمین با 
همه‌ی گستردگی‌اش بر آنان تنگ شد.» ٹا آنجا که 
می‌فرماید: «از خدا پروا بدارید و با راستگویان 
باشید.» توبه: ۱۱۹-۱۱۷ 

کعب گفت: سوگند به خداوند. پس از آنکه 
خداوند مرا به اسلام رهنمون شد. هيج نسعمتی 
بزرگ‌تر از آن‌که با رسول خدامَلِت راست گفتم 
بر من نبخشید و این‌که دروغ نگفتم تا مانند آنان 
که دروغ گفتند به هلاکت افتم. خداوند متعال 
هنگامی‌که وحی فرو فرستاد در حق کسانی که 
دروغ گفتند بدترین چیزی که ممکن است در 
مورد کسی گفته شود. گفت: «چون به سوی آنان 
بازآیید. برایتان به خدا سوگند خواهند خورد تا 
از آنان صرف‌نظر کنید. يس از آنان رویگردان 
شوید. به راستی آنان پلیدند و جایشان به کیفر 


۴۰ 
آنچه می‌کردند. جهنم است. برایتان سوگند 
می‌خورند تا از آنان خشنود شوید. پس اگر از 
آنان خشنود شوید. [بدانید] كه خداوند از گروه 
فاسقان راضی نمی‌شود.» توبه: ۹۶ ۹۵ 
کعب گفت: کار ما سه نفر از کار آنان که 
جون سوكند ياد کردند رسول خراعلاشفق از آنان 
يذيرفت وبا آنان بيعت كرد و برايشان استغفار 

خواستءبازيس داشته شد. 

رسول خدا لشو كار ما را به تأخير انداخت 
تا اينكه خداوند متعال در مورد ما قضاوت كرد. 

خداوند متعال می‌فرماید: «و آن سه نفری که 
بازیس داشته شدند» منظور از بازیس‌ماندن ماء 
بازپس ماندن از جنگ نیست. بلکه آن بدان 
معناست که ما را بازيس انداخت و حکم ما را از 
کسانی که برای آن حضرت سوگند ياد کردند و 
عدر اورؤتدييه ا رادا قف 

در روايتى دیگر آمده است: «ييامبر 
اکرم واش در غزوه‌ی تبوک روز پنج‌شنبه بیرون 
رفت و همواره دوست می‌داشت روز بنجشنبه 
بیرون آید.» 

در روايستى ديكر آمسده است: «رسول 
خدا علض جز روز و به هنگام چاشت از سفر 
بازنمی‌گشت و وقتی بازمی‌گشت [کار خود را] از 
مسجد آغاز می‌کرد و در آنجا دو ركعت نماز 
می‌گزارد و [مذتی ] در آن‌حا می‌نشست. .« 


اڊ ملد واد 
تزه تزيم 2۳ 


۲-- وعن آبي نجَیٍ «بضّمٌ الڏون وفثع 
آلچیم» عْرَان بُن أَلْخُصَيْنٍ اکن اي زضیی 
اله هم أن أ واه مِنْ هينه امس رَسُولَ 
الط وهي خی من الزْنَى فقالث: يا سول 
الله أ میت صَبْتُ حناً فَأقِمهُ عَلَىّ؛ َدَعا تب الع 


ترجمه فارسى لله ی 
ولیّها فقال: ین ليها فإ وضع ناس 
قعل َأَمَرَ بها نبي الط فد فش ث لھا ثيابها 
هم َم مر يها فَرجمث نت ث شم صلّی غلیها فقال له 

مر عُمَرُ تنُصَلَّي علیها يا سول الله ؛ وقد زْنْتْ؟ قال: 
لَقَدْ تابث ك توب لو شینث بين سَبْعِينَ من أَهْلٍ 
ألْمَدِيَةٍ لوَسيعَْهم. ول وجذت أَفْضَلَ من أَنْ 
جادَث بِنَفْسِها لِلّهِ عر وجل» رَوَاهُ مُسْلمُ. 

۲ از ابونْجَئِد عمران بسن لخصين 
خزاعى نيليه روايت شده است که زنى از قبيلهى 
جهينه درحالی که از زنا حامله بود. به نزد رسول 
دای آمد و عرض كرد: ای رسول خداء مرتکب 
عملى مستوجب حذ شدهام. حدّ را بر من جارى كن. 

پیامبر اکرم سريرست او را فراخواند وفرمود:. 
«با او به نیکی رفتارکن. هرگاه وضع حمل کرد او 
را به نزد من ار.». 

او چنان کرد که رسول خدا چا فرموده بود: 
رسول خدا مش دستور داد لباس‌هایش را بر او 
محکم ببندند. آنگاه رجم شد و پس از رجې 
رسول خدا چا بر او نما زگزارد. 

عسمر به آنحضرت عرض کرد: ای 
رسول اانه آیا بر کسی که زنا کرده است. 
نماز می‌گزاری؟ آن حضرت فرمود: توبه‌ای کرده 
است که اگر در ميان هفتاد نفر از اهل مدینه 
تقسیم می‌شد. آنان را دربرمی‌گرفت.[ با توبه‌ی 
هفتاد كس برابری می‌کرد ]آیا بهتر از اين یافته‌ای 
که جانش را به خدا بخشید 


عاق على عادو 


۳۴ وعن أبن عَبّاس رَضيى الله عنهما أن 
رَسُولَ ال قال: «لَؤ أنَّ لیم اديا من 
نب أحَبٌ أن کون[ له وَادِيانَء ول يلأ فا إلا 
الاب ویو الله عَلى مَنْ تاب» مق له 


باب 1 صبر 


۴١ 


۳ - از ابن عباس رضیاللّه عنهماء روایت 
شده است که رسول اا فرموه: «اگر 
آدمیزاد وادی‌ای از طلا داشته باشد. دوست 
می‌دارد که دو وادی طلا داشته باشد و دهانش را 
جز خاي [گورا پُرنمی‌کند و خداوند توبه‌ی کسی 
را که توبه کند. می‌پذیرد.» 

۴ ون أبي مُرَيْرَة ل أن وشول 
للع قال: «يَضحكٌ الله سُبْحائَهُ وتَعالَى إِلَى 


رجلین تفل اخ هااا ره يَدْخُلآنِ الجَنََ 


تال هذا في سبيل لل ی E‏ 
على ال فیس فیستشهد» مُتَفَقُ غلنه. 


۴ از ابوهریره تيه روایت شده اس ت که 
رسول خدا تك فرمود: «خداوند از حکایت دو 
کس که یکی دیگری را می‌کشد و هر دو وارد 
بهشت می‌شوند. خشنود می‌شود. کشته شده در راه 
خدا پیکار می‌کند و شهید می‌شود. آنگاه خداوند 
توبه‌ی قائل را می‌پذیرد و او مسلمان و شهید می‌شود.» 


باب ۳- صبر 


قال الله تَعالى: 

خداوند متعال مىفرمايد: يا ها الَّذِينَ 
منوا آضبژوا وصابرُوا وَرابطُوا» «اى مؤمنان, 
بردباری كنيد و پایداری ورزید.» آل‌عمران: ۳.۰ 

باز مسی‌فرماید: وبتك بشیم من 
لوف وآلْجُوع وفص من الاموا تشن 
وَالثّمَرَاتِ وَبشر الصّابرِينَ» «به يقين شما را با 
جيزى از [قبيل] ترس و گرسنگی و كاهش اموال و 
جانها و فرآورده‌ها مىآزماييم و به بردباران [بر 


این آزمون] مژده بده.» بقره:۱۵۵ 


نیز می‌فرماید: (إِنَّما يُوَفّى الصٌابژون 
أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ جساب؟ «جز اين نیست که به 
بردیاران پاداششان بی‌شمار أو] به تمام لو 
کمال] داده می شود. زمر: ۱۰ 

همچنین می‌فرماید: «ولَمَنْ صَبَرَ و غَقَرَ إن 
ذلِكٌ لَمِنْ عَوْمِ ذم الأمور4 «کسی‌که بردباری کند و 
دركذرد بدائد كه] اين [اوصاف] از كارهاى 


سترك است.» 
می‌فرماید: 9 آرث سْتَعِينُوا بِالْصَّبْرٍ والصّلاَةٍ ان 
الله مَعٌ ا «ان بردیاری و نماز مدد 


جویید» که خداوند با بردباران أسسٹ». بقره:۱۵۲ 


می‌فرماید: 9وَلَنَيْلُوَنَكُمْ ختی تَْلَمَ 
َلْمُحِاهِدِينٌ منک والصّابرین» 
والإياثُ في الثر بِالصَّبْرٍ وجیان فضْله 
كَثيرَةٌ موف > «و به راستى شما را می‌آزماییم 
تا جهادكرانتان و شكيبايانتان را معلوم بداريم». 
آيات قرآن در فرمان به صبر و بیان فضيلت 
آن بسيار وارد شده که اين آبات برای همكان 
شناخته شده است. 


8 وَعَنْ أبي مالک ألْحارٍ اسن عاصيم 
الاشعري وله قال: قال ر س و هید 
شط يمان وَألْحَمْدُ لِه مكلا لْمِيْرَانَ, 
وسُبْحان الله الم نان أو تكلا ما 
: ين آلشنوات والازض وأللاة شول 
وَألصَّدَفَةُ بُزقان وألصَّبْرُ ضيياءٌ والفزآن 
حكذك انملك یک کل الثايس نفدو فان نف شف 
فَمُعْتِكُها أو شوبشهاه واه مُسِلِمٌ 

8 از ابو مالک حبارث بن عناصم 
اشعرى يفيه روايت شده است که گفت: رسول 
خداچ شق فرمود: «يا کیزگی یک نیمه‌ی ايمان 
است [بدان معنی که یباداش آن جنان فزونی 
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۴۲ 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


می‌گیرد تا اينكه به اجر نصف ایمان می‌رسد. نه 
اينكه با صرف پاکیزگی نصف ایمان حاصل 
می‌شود. بر زبان آوردن] الحمدلله [حمد و شنای 
خداوند را از صمیم قل بگفتن] کفه‌ی عمل نیکوی 
تسرازوی اعمال را پر می‌کند و سبحان‌الله و 
الحمدللّه. ما بين آسمان‌ها و زمين را پر می‌کنند. 
نماز نور إو روشنایی] است.صدقه دادن دلیل 
[صحت با ایمانی] است. بردباری [صبر] درخشش 
[و فروغ ایمان] است. و قرآن حجتی به سود يا 
زيان توست. هریک از مردمان بامدادان آبه 
تلاش و کوشش] برمی‌خیزند و [در نهایت] خود 
را می‌فروشند [و بدین‌سان با فروختن خود به 
خداوند] پا خود را ازاد می‌کند و با [با فروختن 
خود به شیطان] خود را به هلاکت می‌افکند. 

توضيح:ير كردن آسمانها و زمين با 
ماش الحمئلله برای ذکر مثال است. برای 
آن که کلام در مکان جای نمی‌گیرد و مراد از آن 
كثرت عدد اسث. 

۶ وع أبي سید شن سان 
56 أن اسا ین : الأنصارٍ سَألوا 

سول الله ال الم فَأْعْطاهُم, ك 0 ۵ 0 
ا فی کل شی 
بییو: ماب على مخ نع 
ومن یستفیف يُعِفَهُ 4 الله ومن يَسْتَفْنٍ يُغْنْهِ 
له ومَنْ يصب ضبن 3 ال وما أَعْطِيَ أحَدٌ 
عَطَاءٌ خَيْراًو آوسغ من طبر سفق عليه 

۶ از ابوسعید سعدین مالک بسن سنان 
خدری يفيه روایت شده است: «گروهی از انصار 
4 رسول خدا لو تفاضایی کردند و رسول 

خدا یه به آنان جیزی بخشيد «جيزى داد)» 


باز درخواست كردند. أن حضرت به آنان داد تا 
اينكه آنجه در نزد آن حضرت بود تمام شد. 
رسول خدا ب پس از انفاق هر آنجه در 
اختیار داشت. فرمود: «هر مالی که نزد من باشد 
از شما دریغ نخواهم کرد.» هر آن كس که [از 
دست‌دراز كردن به سوی دیگران] خویشتن‌داری 
کند. خداوند او را بهره‌مند می‌سازد و هر آن كس 
از خداوند بی‌نیازی بخواهد. خداوند او را بی‌نیاز 
می‌کند. و هر آن کس بخواهد بردباری پیشه کند. 
خداوند به او بردباری می‌دهد. و هیچ بخششی بهتر و 
فراختر از بردباری به کسی داده نشده است.» 

۷ وشن أي تعد تحصو كن 
سینان ظِف قال: قال ول اللو «عَجَبا و 
لومنا ِن أمْرَهُ که لَهُ خَيْرُ ‏ ولَيْسَ ذُلِكٌ لخد إلا 
ِلْمُوْمِنِ إِنْ أُصَابَتهُ سَرَاءُ شَكَرَ فکان خَيْراً لَك وان 
امه رامع كان خثرا لت كوا شل 

۷ از ابو بحیی» صهيب بن سان تله 
روايت شده است که رسول لخدايطاظي فرمود: 
«شگفتا از کار مؤمنء همدى امورش برای او خير 
است و اين شأن جز برای مؤمن حاصل نمىشود؛ 
اگر شادى به او روى كندء سياس می‌گزارد. پس 
براى او خير خواهد بود. و اگر زیانی به او روی 
کند. بردباری و شکیبایی در پیش می‌گیرد يس آن 
نيز برای او خير بود». 


اد 


4 وع أ يل قال: لا فشقل 
نی جَعَلَ يَتَعَشَاهُ آلْكَْتُ فَقالّث فاطمة 
رضیی اللّهُ عَنْها: واب أبَتاهً! فقال: «لَيْسَ عَلى 
أبيي كَرْبٌ بَعْدَ بغ الوم فلا مات قالث: ديا تا 


آجاب زبا دغ با اجا اليو مازاه با 


باب ۲س صبر 
تاه إلى حِبْرِيلَ نَنْعاه» فلا دُفِنَ قالَتْ فاطِمَةٌ 
رَضبِي الله عَنْها: سب فشک أن كخثو اعلی 
رَسُولٍ الل الثْرَابَ؟, روا البُخارىٌ 

4 از انس روايت شسده است 
هنگامی‌که بيمارى رسول خدابَية سخت شد و 
سختی جان کندن آن حضرت را فراگرفت» 
حضرت فاطمه رضی الله عنها گفت: «پدرآه از 
اين درد و رنجت!». آن حضرت باش فرمود: 
«پس از آمروز يدرت درد و اندوهی نخواهد داشت.» 

هنگامی‌که آن حضرت از جهان فانی به سوى 
عالّم باقی شتافت. حضرت فاطمه‌ی‌زهرا گفت: آه 
بر يدركه. دعوت پروردگارش را اجابت کرد. آه, آن 
پد رکه جایگاهش بهشت فردوس است. آه. آن پد رکه 
خبر وفانش را به جبریل می‌رسانيم. 

جون پیکر پاک آن حضرت دفن شد. حضرت 
فاطمه که خداوند از او خشنود باد كفث: جگونه 
ا خاک بریزید؟ 

5ه وغن أبي ی اسامَة بْنِ حارقة موی 
زول اللا زجبه وان جبه نك ان 

أَرْسَلَتْ بنت لث الب إن ن أَجْنِي ف SER‏ 
قاشهذن.فَأَرْسَلَ ييه لشلام یف هن له ما 
أَخدْ ولَهُ ما أغطىء وکل شَيْءٍ مه أجل مُسَمَىَ سمي 
سب ویب ازمل ليه شیم له 
شا فا ومَعَهُ سعد يْنُ باد وضعاد من 
جل واب بن گفب. وزید بْنُ ثابتء ورجال 
رزضيي نب ۰ فرفع إلى سول ال 
لصبي فده في ججره تفش نت ففاضَت 
فتاه فقال فد سفذه يا شول له سا هد فَقالَ: 
له تعای في شوب عبادو» 


مه مق 


وفي رواية وب مَنْ شاء مين عبادوه وإِنّما يَرْحَمُ 


0 mo 52 


«هذه ډ رحمه 


رض 


1 
ان 


نله مِنْ عباده الزخماهء» م 


رید تَفَحْقَعٌ): 3 تَتَحرّكَ وتضطر ب. 
۹ از ابو زيد اسامة بن زید بن حارثه. 


متقق علئه وف 


محبوب ١‏ آن حضرت. که خداى از آنان خشنود 
باد روایت شده است که گفت: دختر رسول 

دام کسی را فرستاد [با اين پیام] که يسرم 
در آستانه‌ی مرگ قرار گرفته است [به جان‌کندن ٠‏ 
افتاده است] يس به کمک ما بیایید.آن حضرت 
یکی را فرستاد [و به او گفت برو بگون] 
محمد يربق سلام می‌فرستد و می‌گوید: «برای 
خداوند است هر انچه می‌ستاند و هر آنجه 
می‌دهد. و هر جیزی در نزد او [خداوند] از 
سرآمد مقّری برخوردار است» يس بايد صبر 
بيشه کنی و در صبر خود نیت طلب ثواب از 
پروردگار داشته باشی». اما او دوباره کسی را به 
خدمت رسول خدابعة فرستاد. تا او را قسم 
دهد که به نزد او برود. 

آن حضرت همراه سعدبن عباده, معاذین 
جبلء ابی بن کعب, زيدبن ثابت و افرادی دیگر که 
خدای از آنان خشنود باده برخاست. جون به 
آنجا رسیدند. کودک را به رسول خدالتة 
دادند» آن حضرت او را درحسالی‌که حسانش 
می‌لرزید [و درحال جان کندن بود]» در آغوش 
كرفت. در اين هنكام اشک از جشمان آن 
حضرت جارى شد. 

سعد گفت: ای رسول لخداتَقِفقة این كريه 
براى جيست؟ 

أن حضرت فرمود: «رحمتى است که خداوند 
متعال آن را در قلب بندگانش قرار داده است». 


.١‏ واژه حبٌ به صورت مصدر به معنای مفعول است. 


۴۴ 


در روایتی دیگر آمده است که فرمود: «در دل 
آن دسته از بندگانش که خواسته است» قرار داده و 
جز این نیست که خداوند بندگان بخشایشگرش 
(بندگان مهربان) را می‌بخشاید». 

توضیح: عبارت «تقعقع» به معنای به لرزش 
درامدن و مضطرب شدن است. 

۰ وعن ضهیب 73 أن سول اللو 
قال: «كانٌ مَلِكٌ فِيمَنْ کان فک وکان له سار 
لعا کی قال للْمَيِي: ني قد يرث فَابْعَثْ اي 
غُلاما أَعَلَحُهُ السَّحْرَ؛ فَبَعَتَ إِلَيْهِ خُلامَاً معلمة 
وکانْ في طریقه لا سک راهب فَفَعَدَ له 
وسم كَلآمَهَُأَعْجبَ 2 عْجَبَهُ وكان إِذَا آتی لاجر 
بالژاهب وقَعَدَ إِلَيْهه فَإِذَا أنّى الاجر i‏ 
ارب لابب تفلک شوت الساجز 


كر هم رده A‏ 


قد حبست الاس ققال: ليو 
أَعْلَهُ: الاح َفْضل آم القاف آفضزه فاد 
حَجَراً فقال: الهم إن كان أن مُرُ لزاپ أحَبٌ لک 

من أَمْرٍ الاجر فافثل هَذْهِ و الاب حَتّى ضيبي 
لاس ET‏ النّاسُ. فتن 
الزاهیت فَأَخْبَ له الداهِبُ: أ ي بني أت 
م ال ملق بسن شوه سای 
ورنک ستبگی, قإن بيت قلا تلع وکان 
للم ي ری 4 کته ا ویتاري التات 
من سایر اواد مس جلیش لک كان فد 
عَمِيَ فتاه باعل مان لک 
إن أك شفيتني فقال: إِنّي لا آشفي أحداً نما 
يشْفِي ال تعالی. ِن مت بالّه تَعالَى دَعَوْثُ 


له ففقاك. فَآمَنَ بالله تعالی فَشَفاهُ أله 


تعالی. ای الیک جس له كما كان ی 
فقال لَه آلمیک: من رَد عَلَيْكٌ بَصَرَكَ؟ قال: رَبّى 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
قال: : ول رب عَيْرِي؟ قال: ري ورگ له 
اه لم يرل بعد د ِعَبه خی دل على اللا 
فجيء الام فقال لَه آلنیک: أي ي بل ین 
سخرك ما تبری؛ لته برص وشفعل 
ی 
تعالی: فاْه فَلَمْ یل يُعَذْبُهُ ختی دل على 
الرَّاهِبٍ؛ فجية. بالرّاهِبٍ فقیل ا له اج عَنْ 
دینک أبَى, فَدَعا بالینشار > فق ضیغ م آلینشاز 
في فرق راه قشف حى وفع شقا شم جيء 
پجلّیس آلْمَلِي فقیل لَه آزجغ عَنْ بینک. فَأبَى 
فَوْضْيعَ ألبلشائ في فرق هبح 
وقع شقا َم جيء بِالْعُلام فقيل له آزچغ عَنْ 
دینگ» فا قَدَفْعَةُ 4 ی تفر مِنْ َضحابه فقال: 
َنمبوا به ای جبل كَذَا وكَذَا قاط صعَدُوا به بل 
فَإِذَا بلفتم ذِرْوَتَهُ فَإِنْ جع عَنْ دینه وال 
فأَطْرَحُوه. قَدَهَبُوا به فصعذوا به ألْجَبْلَ فقالٌ: 
له أكفنيهم بت شف رجف بهم آنجیل 
فشقط ای حام ت يشي إلى آلْمَلِيء فقال له ألْمَلِكُ: 
ا ققال: کفانیهم الله تعالی. 
2<“ تفع إلى تفر من آضحاپه فقال: أذْفَبُوا به 
فَأَحْمِلُوهُ في ققور وَتَوَسَطُوا به ألْبَحْرَ فان 
رَجَعَ عَنْ بینه وإلا فاقِفود. دموا به فقال: 
الم َكْنِم بمَا شبفت. فانکقاث بوم السَفِيئة 
فَعَرِقُوا وجاء شی ي إلى لْمَلِي. فقال له 4 آله 
ما قعل أصحائك؟ فقال: فان لذ ىى 
کک ِنْكَ لَسْتَ بقاتلي < حَتی تَفْعَلَ ما 


مُرُكَ به. قال: ما هُوَ؟ قال: 5 NE‏ 
شوج کش جوا 
من كانتي ثم ضع اسهم في کید آلْقزس م 

بشم الله رَ َب اقب ثم أَژمني 00 
نیک فتتني ۴ فَجَمَعَ آتاس في صَعِيدٍ واجدٍ 
ا 


باب ۲- صبر 


وه و 


رب الغلام. شم ماه فَوَكَمَ اسهم في ده 
فوضع ید في , صذغه فمات. فقال ناس «آمَنًا 
برب ْغلام». فاني ملک مَقِيلَ له لَه أَرَأَيْتَ ما کشت 
تخد قد الله درل پگ حدود. قذ آمن انس 
ار زد في أفواء سک د نت واشرم 
لام وقال: :من لَمْ يَرْجِعْ عن هجو فِيهاء 
أو قِيلَ لَهُ أَقْتَحِمْ ففَلُوا حتّى جاءب اهر 31 وتنا 
صَبي لها فتقاعسث آن تفع فیهء فَقالَ ها لا 

ان أشيري فک على لْحَقٌ). 

«زِرَقَ 3 ة آلْجبلٍ» لاه وهي «پکشر الدّالٍ 
لْممْجمةٍ وضتهاء و «القرْقوه. :يضم م ألقافَيْن 0 
نوع من آلسفن. ۰و اج هنا: ایک شض 
ألْبارِزة: :و «الاضذوث؛ الشقود في ألأأْض 
كالتّهْرٍ آلصغیر. و «أرم» اوقد «وَانْكَفَاتْ» أي: 
أَْقلْبَتُ. و «تَقَاهسث»: : تَوَقَفَتُ وجبنت. 

۰ از صهیب ل روایت شده است که 
رسول خدامل9 فرمود: «در مسیان سيشينيانتان 
بسادشاهی بود که حادوگری داشت. چون آن 
جادوگر به سن پیری رسید به پادشاه گفت: من 
به سن پیری رسیده‌ام» نوجوانی به نزد من فرست 
تا جادوگری را به او بياموزانم. پادشاه نوجوانی 
نزد او فرستاد تا به او سحر بیاموزد. 

در مسیر کودک [از خانه تا محل ساحر] 
راهبی سکونت داشت. در نزد او می‌نشست و به 
گفتارش گوش فرا مىداد. از گفتار راهب خوشش 
آمد. هرگاه که به نزد ساحر می‌رفت. گذرش بر راهب 
می‌افتاد و نزد او می‌نشست. چون [با تأخیر] نزد ساحر 
می‌رفت؛ ساحر او را می‌زد. 

کودک از دست ساحر به راهب شکایت برد. 

راهب گفت: وقتی از جادوگر ترسيدى؛ به او بكو: 
خانوادهام مرا نگاه داشته بودند و هرگاه از خانوادمات 
نرسیدی. بگو: حادوگر مرا در نزد خود نگاه داشته بود. 

پیوسته وضع به همین روال بود تا اینکه 


۴۵ 


روزى حيوانى بزرك 7 امار عون مردم راكرفت. 
نوجوان پیش خودگفت: : آمروز خواهم دانست که 
ساحر [نزد خداوند] بهتر است يا راهب؟ 

سنگی برگرفت و گفت: پروردگاراء اگر کار 
راهب در نزد تو بهتر از کار جادوگر است. این 
حیوان را بکش تا مردم بگذرند. آن سنگ را 
پرتاب کرد و آن حیوان را کشت و مردم گذشتند. 
وى نزد راهب آمد و حکایت را برای او بازگفت. 

راهب به او گفت: فرزندم» نو امروز از من 
بهتر هستی و کارت به جایی رسیده است که 


می‌بینم. به زودی مورد ابتلا و آزمایش [اذیت و 
آزار در راه دی خود] قرار می‌گیری؛ يس اگر 
جنان شد. نامی از من نبر. 

کار نوجوان به جایی رسید که كور مادرزاد و 
يبس و مردم را از سایر امراض مداوا می‌کرد. یکی 
از ندیمان [وزيران] پادشاه که كور شده بود 
هسدیه‌های بسیاری برای جوان آورد و به او 
گفت:اگر مرا شفا دادی» هر آنچه در اینجاست. 
فال تو باشد. 

نوجوان گفت: من کسی را شفا نمی‌دهم [و 
نمی‌توانم شفا بدهم] بلکه خداوند [به بیماران] 
شفا عنایت می‌کند. اگر به خداوند ایمان بیاوری 
من از خداوند می‌خواهم تابه تو شفا دهد. 

ان مرد به خداوند ایمان اورد و خداوند 
متعال نيز او راشفا داد. آن مرد به نزد پادشاه آمد 
و چنان‌که همواره می‌نشست در نزد او نفست. 

پادشاه به اوگفت: چه کسی بیناییات را به تو 
بازگرداند. 

مرد گفت: پروردگار من. 

پادشاه گفت: آيا غير از من نیز پروردگاری 
داری؛ 

هرد گفت: پروردگار من و ی خداوند است. 


۴۳۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


پادشاه آن مرد را گرفت و پیوسته شکنجه‌اش 
می‌داد تا اينكه نام آن نوجوان را برد [وگفت: کار 
کار او اسٹا۔ غلام را به نزد بادشاه آوردند و 
. پادشاه به او گفت: ای فرزندم. حکایت سحر تو 
به آن‌جا رسیده است که كور مادرزاد و پیس را 
مداوا می‌کنی و چنین و جنان می‌کنی؟! 

جوان گفت: من کسی را شفا نمی‌دهم» بلکه 
خداوند متعال شفا عنایت می‌کند. 

يادشاه آن جوان را گرفت و پسیوسته 
شکنجه‌اش کرد تا اينكه نام راهب را برد [راهب 
را معرفی كردا. 

راهب را آوردند و به اوگفتند: از دين خويش 
برگرد. راهب سر باز زد اژّه‌ای آوردند و آن را بر 
فرق سرش نهادند و سرش را دو نیمه کردند تا 
اينكه هر دو نیمه‌اش آبه جایی] افتاد. 

سپس هم‌نشین [وزیر] پادشاه را آوردند و به 
او گفتند: از دين خود بازگرد. او نيز سر باز زد. 
سپس اژه را بر فرق[ وسط] سر او نهادند و آن رادو نیمه 
کرد تا اينكه هر دو نبمه‌اش از تنش حدا شد. 

سپس آن نوجوان را آوردند و به اوكفتند: از 
دين خود بازگرد. او نیز از بازگشتن از دين خود 
سر باز زد. 

پادشاه او را به شماری از همراهانش سپرد و 
گفت: او را به فلان کوه و به بالای آن ببريد تا 
به قلّهى آن برسید: اگر از دين خود بازگشت که 
هیچ در غير اين صورت او را[ از همان بالا به 
يايين بياندازيد. او را بردند و از کوه بالا رفتند. 

جوانكفت: خداوندا. خسودجنان‌که 
می‌خواهی مرا ازا شرا آنان حمایت کن. 

پس كوه به سختی بر آنان لرزید و از آن‌جا 
افتادند. نوجوان پیاده نزد يادشاه آمد. پادشاه به 
او گفت: همراهانت جه کردند؟ نوجوان گفت: 


خداوند متعال مرا از [شز] آنان حمایت کرد 

پادشاه او را به تعدادی از ياران خويش سيرد 
و گفت: او را ببرید و سوار کشتی‌ای كنيد و به 
ميان دريا برید. اگر از دين خود بازگش ت که هیچ 
در غیر این صورت او را در ان بياندازید. 

او را بردند و او گفت: خداونداءمرا از [شرًّ] 
آنان خود چنان‌که می‌خواهی حمایت کن. 

کشتی آنان وازگون شد و درهم شکست و 
غرق شدند. ان نوحوان بیاده نزد يادشاه امد. 

پادشاه به او گفت: همراهانت جه کردند. [و 
جه شدندةا 

حوان حواب داد. خداوند متعال مرا از [شزا 
آنان مصون نگاه داشت. سپس به بادشاه گفت: تو 
نخواهی توانست مرا بکشی مگر در صورتی که 
انجه را به تو دستور می‌دهم انجام دهی. 

پادشاه گفت: جه دستور می‌دهی؟ 

جوان گفت: آن است که مردم را در جایی 
گردآوری و مرا بر تندى درخت خرمایی آویزان 
کنی. سپس تیری از توكش من برگیر. آنگاه آن را 
در ميان کمان قرار ده و بكو «به نام خداوند 
پروردگار اين نوجوان» سپس مرا با آن نير بزن» 
كه اگر چنین کنی می‌توانی مرا بکشی. 

پادشاه مردم را در جابی گرد آورد. حوان را 
بر تنه‌ی درخت خرمابی به دار زد. سپس از 
تركش او تیری برداشت. آنگاه تیر را در مسيان 
کمان قرار داد سین کفت: «به نام خداوند 
پروردگار اين جوان» سپس تير را پرتاب کرد و 
تير به گیجگاه او خورد و جوان دستش را بر 
گیجگاهش قرار داد و مرد. 

مردم گفتند: « کنون به بروردگار آن حوان 
ایمان اور ده‌ایم». 

کسی نزد پادشاه آمد و به او گفت: آيا دیدی 
آن چیزی که از آن بیمناک بودی؟ به خدا قسم 


باب ۲ب صبر 
همان چیزی که از آن بيم داشتی وقوع یافت و 
مردم ایمان اوردند. 

پادشاه دستور داد خندقهایی در دهانه‌ی 
کوچه‌ها حفر کنند خندقها را کندند. سپس در آن 
آتش افروختند و گفت: هركس که از دين جدید 
خويش بازنگردد. او را در آن بیندازید. يا اينكه 
به او گفته شود: خود را بیندازد. همین کار را 
کردند. تا اينكه زنی آمد که کودکی به همراه 
داشت. آن زن در آتش نرفت [و بيمناك شد) 

کودک به او گفت: مادر جان. شکیبایی کن, 
که همانا در راهت راستینی (بر حق هستی). 

توضیح: «ذروة الجبل» به کسر و ضم ذال به 
معنای بلندترین نمّطه كوه [قلهٌ آن) است. 

«قرقور» به ضم هر دو قاف نوعی کشتی است. 

«صعید» در اینجا به معنای زمین دشت 
مانند است. 

«اخدود» به معنای شیارهای ایسحادشده در 
زمین. همانند جویبار کوچک است. 

«اضرم» به معنای برافروخت. «انکفات» به معنای 
وازگون شد و «تقاعست» به معنای ایستاد و ترسید. 

-وَعَنْ انس يفيه قال: م ر الي 
عَلَى أمْرَ مرو تبكي عِنْدَ قَبْرِ فقال: : «أَتَّقِى أللّه 
وأصبري» فقالث: یک عَنَي؛ كلع مب , 
بممييبتي ولَمْ تغرفه فقيل ها که اه عل 
انث باب الب ا كله نج مه جوابین 
فقالث: نم أغرِفك. فقال: نما ألْصَّبْرُ عجشد 
َلْصَّدْمَة الأؤلى». وفي رِوَايَة لمشلم: «شَبْكِي 
على صي له. 

از انس ل روايت شده است که گفت: 
رسول خدا ا بر زنی که كنار قبری گریه 
می‌کرد. گذ 


ذشت و فرمود: «از خداوند پروا داشته 


۴۳۷ 

باش و شکیبایی ييشه کن» آن زن گفت: به کارت 
برس و از من دور شو. تو را چه به حال من, تو که 
به مصیبت من گرفتار نیامده‌ای و مصیبت مرا 

نمی‌دانی! و پیامبر را نشناخت. 

به او گفتند که: گوینده‌ی ۲ آن سخن پیامبر 
اكرم کا است. يس به خانه‌ی رسول رااش 
آمد. امنا بر در او دربانى ندید. گفت: من تو را 

آن حضرت فرمود: شکیبایی در آغاز صدمه 
است [و نخستین لحظه‌ای که آدمی با مصیبت 
مواجه می‌شود بايد شکیبایی در پیش بگیرد. نه 
يس از آنکه از فشار مصیبت کاسته شد 

در روایت امام مسلم آمده است: «بر [ كور 
کودک خود می بست.» 


۲ ون غ أبي هُرَيْرَة نه أنَّ رَسُولَ 
ابص قال «يَقُولٌ الله تعالی: ما لِعَيْدِي 
لمن عٺڍي جزاه إا بت صَفِيَهُ ین هل 
انیا ثم اة کا الا لْجِنّة. 

۲ از اف ب روایت شده است که 
رسول خدا لش فرمود: «خداوند متعال 
می‌فرماید: هنگامی‌که محبوب دل بنده‌ام» از اهل 
دنيا را از او بگیرم؛ سپس او برای كسب پاداش الهی 
صبر بيشه کند. پاداشی جز بهشت. سزاوارش نیست». 


۳ خن عاش بي اله ئها ها 
سالگ 3 سول لح عَنِ الط 3 E‏ ها 
أنه كان باب له َعالَى على من يشام 
َجعْلَه له تعالی وَحْمَة حْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ فلس مِنْ 
بلق في الطاعُونِ فیِنکث في بلده صابراً 
مُختسیباء يَعْلَمُ أنه لايُصِيجُه لا ما کب ال له إل 
كان لَه مل جر الشهید». 


fA 


۴ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که وی از رسول خدا مه درباره‌ی طاعون 
پرسید؛ آن حضرت در پاسخ فرمود: «طاعون 
عذابی است که خداوند آن را بر هر کس که 
بخواهدء نازل می‌کند» ولی خداوند آن را برای 
مومنان رحمت قرار داده است.پس هر بنده‌ای که 
به طاعون گرفتار می‌آید. سپس در همان سرزمین 
طاعون زده‌ی خویش, شکیبا و طالب ثواب بماند 
و بداند که به او چیزی جز آنچه خداوند برای او 
مقرر کرده است» نمی‌رسد قطعاً پاداشی مغل 
پاداش شهید خواهد داشت. 

۴ وعن ن أ نله قال: سَمفت رَسُولَ 

۱ الله يي د يَقُولٌُ: «إنّ الله عَنَّ وجل قال اذا أَيْتلَيْتُ 
عَبْدِي بِحَبِيْبَتَيه قصبز عَوَضَتَه مِنْهُما ألجِنة» 
۴از انس زليه روايت شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا ملع فرمود: «خداوند 
عر و جل فرمود: هرگاه بنده‌ام را با [گرفتن نور ] 
چشمانش بيازمايم و او صبر و بردباری پیشه کند به 
جاى آن دو جشم, ا 


سو عن عطاء بن أي رَبَاجٍ قالّ: قال لي 
ین عَبّاسٍ زضیی اله نها لا اریک امه من 
ا بَلَى. قال هذه أَلْمَرْأَةٌ السْوداء 
3 2 يبيد فقالث: اس صْرَعٌ وَإِنَى أَتَكَشْفْ 
۳ «إِنْ شیب صَبَرْتٍ ولي 
الح وان شت تعَث الله تعالی أنْ بُعافیک» 
E‏ 
۵ از عطاءبن ابی‌رباح روايت شده است 
که گفت: ابن عباس رضی الله عنهما به من گفت: 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
آيا زنی از بهشتیان را به تو بنمایانم؟ گفتم: بله. 
گفت: اين زن که جهره‌ای سياه دارد نزد رسول 
خدا لش آمد و گفت: من [گاه] دجار صرع 
می‌شوم و اخواسته بخش‌هابی از ] بدنم برهنه 
می‌شود. برای من به بارگاه خداوندی دعا کن [نا رحمی 
به من كند] 
آن حضرت فرمود: «إناكى نيست]اكر 
مى خواهى بردبارى ييشه كن, آنگاه بهشت برايت 
خواهد بود و اگر می‌خواهی برای تو به باركاه الهى 
دعاكنم تا صخت و سلامتى خود را بازیابی» 
او گفت: من بردبارى پیشه می‌کنم. باز گفت: 
بخش‌هایی از بدنم آشکار می‌شود. از خداوند 
برایم بخواه تا بدنم يبدا نشود و رسول خدا و 
برای او دعا کرد. 
۶س ون آبي عبر الرْحْْنِ َب له ن 
ا ا کا ی ال إلى شول 
هلهم و قوم فأامؤة وشو 
َم a‏ آغفز 
قزمي فا شون 
۶ساز اب وعبدالرصمن. عبداله بن 
مسعود تا روایت شده است که گفت: گویی 
اکنون دارم به رسول خدا لس می‌نگرم (گویی 
هماكنون است که به ييامبر نگاه مىكنم) که از 
یکی از پیامبران که سلام و رحمت خداوند بر 
همه‌ی آنان باد روایت می‌کند که: «قومش او را 
زدند و خونینشکردند و او در حالی که خون را از 
جهره‌اش پاک می‌کرد می‌گفت: خداونداء قوم مرا 
ببخشاى. که آنان نمىدانند». 1 


4 مج م 
۳ 


باب ۲ صبر 


اوه کید عن لبم قال: «ما 0 کد ا 


من تپ ول وضب وف و نآ 
لا > خی الشُؤكَةُ يُشاكها إا رال بها 


مِنْ خَطَايَاُ. . مق عليه و «لوضد» النزضش 

۷ از ابو سعيد و ابو هريره رضى الله 
عنهما روايت شده است که رسول خدا اة 
فرمود؛ «به شخص مسلمان هیچ درم‌اندگی, 
بیماری. حزن, اندوه, گزند و غمی حتی خاری که 
[به پایش] می‌خلد. نمی‌رسد مكر آنکه خداوند 
با آن گناهانش را می‌پوشاند [می‌بخشاید].» 

توضیح: واه «وصب» به معنای بیماری است. 

۸ وعن أَبْنِ شفود نف قال: دَخَلْتُ 
على اي TA‏ سُولَ الله 
انک تَوُعَک وَعْكاً شدیداٌ قالّ: جل يآ وَعَكُ 
كما یمک رَجُااَنِ مگ كُلْتُ: ذَلِكٌ أن نک 
أَجْرَيْنِ؟ قال: «أجِل ذلك كَذلِكٌ. ما من مُسْلِمٍ 

ی أذ د شوک فا فقا له بها 

میا وخُطَّتْ عَنْهُ دنوب كما تَخُطٌ الشَّجِرَةُ 
وَرََّا» و «لو غک»: مَفْث الْحُمَّىء وقیل: ألْحُمّى. 

۸ از ابن مسعود ټی روایت شده است 
که گفت: آروزی ]به حضور رسول خدا اش 
رسیدم. آن حضرت تب کرده بود إو از فشار و 
حرارت تب به خود می‌پیچید ] عرض کردم: ای 
رسول خدا بسیار تب کرده‌ای؟ 

آن حضرت فرمود: «آری» من به در بیماری] 
اندازه‌ی دو نفر از شما تب می‌کنم. (یعنی دو برابر 
معمول تب می‌کنم). 

عرض کردم: اين از آن روست که برا 
حضرئت دو پاداش است 

كول دارع» ان سل افو فان 


۴۹ 
که به او گزندی برسد -مانند خلیدن خاری [به 
پایش] و بالاتر از آن - قطعاً خداوند به موجب 
آن بدىهايش را مسی‌پوشاند (مسی‌بخشاید) و 
جنانكه درخت برگهایش را فرو می‌ریزانده 
گناهانش [هم از دفتر اعمالش] فرو می‌ریزد. 
توضیح: وا «وعک» به معنای حرارت تب 
است» گفثه شده است تب است: 


20ھ از 


۹ وغن أبي مُرَيْرَة 
سول ال مث يرد اله به خر میب مه 


ky‏ «یصیب»: بقتع الصَاد وکشرها. 
۹ از ابوهریره یټ روایت شده اس ت که 


گفت: : رسول خد امشو فرمود: «هرکس که 
خداوند برای او خیری خواسته باشد. از جانب او 


نفخ شال: قال 


مصیبت می‌بیند» (او را دجار مصیبت می‌کند). 


توضيح: وار «یصب» را به فتح و کسر صاد 
ضبط کرده‌اند. 


۰ سوغن أن يفيه قال: قال زشول 
اله ب «لا یمین أَحدکم أَلْمَوْتَ ت لر أَصَابَهُ 


فان كان لاه ُد فایلا قلْیفْ: الله آخینی ما کائت 


م 


د وَفاةٌ خَجْراً 
لي».متفق ۳ 
از انس زا نإ روایت شده | ست که 


گفت: : رسول خدا ره فرمود: «هیچ كس از شما 
نباید به‌دلیل زیانی که به او رسیده است آرزوی 
مرگ کند. يس اگرناچار به ایس‌کار باشدباید 
بگوید: خداونداء اگر زندگی برایم بهتر است. مرا 
زنده بدار و اگر مردن برایم بهتر است مرا بمیران». 
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۷ ون أبي عَبْدٍ عَيْنٍ الله خپّاپ ُن 
م 5 
رت ف قال: شکونا نی رسو لال وهو 


۸ 
توس سد برْدَةٌ في ظِلَ ألْكَهْبة نا الات يرلن 
ألا تذغوا لنا؟ فقال: َد ان من قبلکز یو و 
الرَّجُلُ فَيُحْقَُ يقر له ِي آلأزض فَيُجْعلُ يه 1 
يُؤْنَى بالینشاره فیُوضغ ا تحت 
فين وف باط الحیید -ما ون خبه 
وعظیه ما تكله ذلگ غ ديه وال فد له 
هدا آلأكر حثی مییز لاب من صَنعاء ای 
حشرموت د يداك الله ولا ۰ 

4 تَسْفَعْجِلُونَ». ٠‏ وفي رای «وشز مُتَوَسَد 
ُرْدَةٌ ود قینا من ألْمُشْرِكِينَ شِدَّة». 

۱ از ابوعبدالله, خباب ابن ارت زفي 
روایت شده است که گفت: رسول رااش در 
سایه‌ی کعبه عبای پشمین خويش را زیر سر نهاده 
[و استراحت می‌کرد [از فشارها و شکنجه‌های 
مشرکان به اواشکایت بردیم و گفتیم: آيا برای ما از 
خناوند يارى نمىخواهى؟ آيا برای ما دعا نمىكنى؟ 

ان حضرت فرمود: «مردمانى پیش از شما 
بودند که فردى از آنان را می‌گرفتند و براى او در 
زمين گودالی می‌کندند سپس او را در آن گودال 
می‌گذاشتند,آنگاه اژه‌ای می‌آوردند و بر سر او 
می‌گذاشتند و سرش را دو نیمه می‌کردند و آنچه 
را زی رگوشت و استخوانش بود با شانه‌های آهنی 
به هم می‌آوردند. همه‌ی اينها او را از دین خويش 
بازنمی‌داشت. به خدا سوگند.خداوند این کار را 
به انجام می‌رساند. تا اينكه سوارهای صنعا تا 
حضرموت را چنان می‌پیمایده ترس چیزی جز 
پروای خداوند و هراس گوسفندان از گرگهاء در 
دل ندارد. اما شما عجله می‌کنید». 

در روایتی دیگر آمده است: «در حالی که او 
عبای پشمین خود را زیر سر نهاده بود و ما از 
مشرکان رنجش شدید می‌دیدیم». 


ترم 2 2 


غنیه 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


4/61 وعن ان شور نف قال: لما كان 
یم ختین آقن سول الل ؛ نّاساً في أَلْقِسْمَةٍ 
فَأعْطَى لزع بن حابس مب من الله وأغطى 
عُيَيْئَةَ يْنَ جضن مثل نیک واغطی تاسا ین 
آشاف ألْعَرَبِ و آثَرَهُمْ یمیز في لْقِسْمَةٍ 
فقال رَجُلُ: واللّه إن هذه قِسْمَةٌ ما غیل فِيهاء 
دما أريد فيها وج ال واو َنْب 
سول للع فَأتَيتُهُ فَأَخْمَدة َه بما فلت 
وَجْھۂ حتی كان کالشزف, م فان من یل 
الم یفیل ال ورسوله؟ شم قال: يَرْحَمٌ لله 
مُوسّی» نی ق وج با نف سین تن 
شفد عليه 


0 مَهْمَلَة: 


م وه 


لا أَرفْم | إلخه يَعْدَّها ديفا + 


قله «کالسوفیه و بش الشاد 
وهُو میم أَحْمَرُ. 

۲ .از ابن مسعود يلل روايت شده است 
ا ا م 
له كي كني غیت کیان زاس گرا 
ترجيح داد؛ به اقرع بن حابس صد شتر داد سه 
عبيله بن حصن نيز به همان ميزان شتر 
كسانى از اشراف عرب نيز [جيزهابى] داد. در آن روز 
آنان را در نقسیم غنايم بر [ديكران] برترى داد 

مردی گفت: سوگند به خداء در این کار به 
عدالت رفتار نشده و خشنودی خداوند در نظر 
گرفته نشده است. 

گفتم: به رسول خدا بر خبر خواهم داد. 

به نزد آن حضرت باش رفتم و آن حضرت 
را از سخن آن مرد آگاه کردم رنگ از چهره‌ی آن 
حضرت يريد و چهره‌اش سرخ شد. سپس فرمود: 
وقتی خدا و رسولش به عدالت رفتار نکنند. جه 
کسی دادگری می‌کند؟» 

آنگاه فرمود: خداوند حضرت موسی را 
بیامرزد» بيش از اين مورد آزار قرا رگرفت و 


صب ركرد.» 


داد؛ نه 


باب ۲ صبر 
من با خودگفتم: «البته» يس از این هیچ سخنی 
آز سخنان مردم را آبه آن حضرت نخواهم كفت 
توضیح:وازهُ «الضرف» به کسر صاد به معنای 
رنگ قرمز است. 


وا ای ےا 


سه 5 


۳ وعَنْ أنس نك قال: قال: رَسُولُ 

الله ل وتا أرَادَ اه بِعَيْدِهِ آلْخَيْرَ مس لَه 
ألعقوبة به في KEK‏ وإذا راد الله بعَيدِد د لس 

آنسک عَنْهُ دنه حتی يُوَافِيَ به یوم القيامة». 
وقال الب ل ِن عم آلجَزاء مَع یظم الا 
و الله قعالى زا حب َؤْما نام فَمَنْ 
رخ لله ا فش ساكلا ى 
رواه الذريذى وقال: حَدِيتُ حَسَن. 

۳« از انس ی روایت شده است که 
گفت: رسول خدا تلا فرمود: «اگر خداوند به 
بند‌ی خويش اراده‌ی خير عطا کند پیشاپیش او را 
در همین دنیا کیفر می‌دهد و اگر نسبت به بنده‌ی 
خويش شر اراده کند. کیفر گناهش را از او 
بازمی‌دارد تا اینکه در روز قیامت به‌طور کال 
مجازاتش کند». 

نيز رسول خدا ل فرمود: «بزرگی پاداش 
به سبب بلای بزرگ است. خداوند متعال چون 
کسانی را دوست بدارد» آنان را مورد آزمایش 
قرار می‌دهد؛ اگر کسی به آن خشنود شود. پس 
خشنودی [الهی] برای او خواهد بود و اگرکسی [از 
أن آزه‌ایش] ناخرسند شود پس ناخرسندی 
[الهى] برای او اھ اهد بود». 
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۴ وغن انس غ : كان أبن ۳ 
لاف يَشْتكي. شنرم أو متا فشض 
السبی: فلا زجع أبُو طَلَحَة قالَ: ما فَعلَ أَبنِي؟ 
قالث ام سیم وهي ام البي: هو أْسْكَنُ ماکان 


۵١ 


داه 


فرب ات اي میات مها 
ی وس ال هب نز فقال: غر شم 
ال قال نم 58 نَعَمْ. قال له بارك لَهُماء ٠‏ 
غُلاماً فقال لِي أَبُو طَلّحَة: أَحمله خی تاتی 
9 بت فعه كران فقال مه 7 

۶ قال: تمه تَمَرَات فَأخّدَها الشبی لل 
تیه امن ده جلها بي د 
الصبی. م حَنَّكَةُ وَسَمَادُ عَبْدَ اللو هت غلیه. 
وفي روایة لْبُخارِي: قال ان عة عُيَيَْة: فقال رَجُل 
من آلاتصار: قرات ر“ شعة رک دوا 
رن يَغني مِنْ أؤلان عب الله المولور. ٠‏ وفي 
راي لِمْسْلِمٍ: مات اب لبي طح من سل 
الت لفیا 1 
أكون أنا أ حدَْة فجاء فَقَويَتْ له عا فاكن 
ر خسن غا کات ف 
قَبْلَ ذیک فَوَقَمَ بها فلا آن رأث أنه قذ شبع 
وأْصاب منها قالث: يا أبا لح وت ت لو أن 
قَؤماً أعارُوا عاریتَهم اهل به بیت. فطلبُوا 
عَارِيَتَهُمْ أَلّهُمْ أَنْ يَمَنَدُ متفر قاله له فقالك: 
فاخت ب بتكم قال: فَقَّصْيتَ 4 ثم قال: تن 

لوكو قر وی و ا 
خی اتی سول اللي فَأَخْبَرَهُبما کان ققال 
سول الله «بارك الله لكمافي لَيْلَبَكُمَا» ۳ 
فحَملثْ» (قال): وکان سول و فِي سف 
وهی مه وکان سول ال تی ألْموِيئة 
مِنْ سَفر لا يَطْرُْقُها طُرُوقاً فدتوا من لمَديكة 
فَضَرَبَها آلمخاض فَاحْتَبَسَ هار FAN‏ 
وأنْطلقَ سول ال (قال) ب يفول بو طلحَة: 
نگ لَتَعلَمُ یبا ب ائه يُعْجِبْتِي أن زج شع 
سول الله دل د ال 
وقد َحتبَسَت بما ول ام لیم ياأبا 


۲ 
4 ۶ 24 ۵ ۶ مه مس و مه مه 
طْلحَةء ما آجد الذى کنث آجد. أنطلق. فانطلقنا 
POE ER‏ م DS‏ 
وضرَبَها ألمَخاط جین قدما فوّلدذث غلاما. 
1 ۳ £ ۶ 
ققالث لِى امّی: يا آنس لا يُرْضِعْهُ أَحَدُ حتی 
تَعْدُوَ به على رَسُولٍ اللع» فما آضبع 
مه رقو مو سه سكام رن 
احْتمّلتةُ فانطلقث به إلى رَسُول‌اللَهع2. وذگر 


تام الْحَدِيث. 
۴ از انس ES‏ روايت شده است: 


ابوطلحه کودکی داشت که بیمار بود. ابوطلحه [از 
خانه] بسیرون رفت و آن کودک مرد. وقتی 
ابوطلحه بازگشت. گفت: پسرم»چه کرد [جه 
شد]؟ امشلیم که "مادر طفل بود گفت: از گذشته 
آرامئر است. سپس برای او شام آورد و او شام 
خورد وكام جست با او همخوابه شد]؛ چون فراغت 
یافت: امسلیم گفت: 
صبح شد. ابوطلحه به حضور رسول خدا ٤اش‏ رسید 
و آن حضرت را [از موضوع] با خب ركرد. 

أن حضرث فرمود: «ابا در شب همخوابه شدید؟» 

ابوطلحه گفت: بله. 

آن حضرت فرمود: «خداوندا. برایشان 
مبارک بگردان». 

سپس پسر بچه‌ای برای آنها به دنیا آمد و 
ابوطلحه به من گفت: او را بردار و به نزد رسول 
خدا مش ببر و با او جند عدد خرما نیز فرستاد. 

آن حضرت فرمود:« آیا چیزی با خود همراه 
دارد؟» 

گفت: «آری» چند خرمایی, رسول خدا پو 
ت و در دهان مبارک خویش گذاشت 2 


طفل را به خاک سيردند. حون 


آن را برداشت 
و سپس آن را از دهان مبارک خويش برداشت و 
در دهان آن بجه گذاشت و به سقف و اطراف 
دهان بجه ماليد و اسمش را عبدالله گذاشت. 

در روايث امام بخارى آمده است: ابن عیینه 
می‌گوید: مردی از انصار گفت: ه فرزند (اولاه) 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
ديدم که همه قران می‌خواندند. ببست و 
فرزندان همین عبدالله که [د پس از آن حادثه] به 
دنيا آمد. 
در روايت مسلم آمده است: یکی از فرزندان 
ابوطلحه از زنش, ام‌سلیم. درگذشت. ام سليم به 
نزدیکانش گفت: با ابوطلحه در مورد پسرش 
سخن نگویید. تا من خود با او سخن بگویم. 
ابو طلحه آمد؛ زنش برای او شام آورد؛ پس او 
خوراک خورد و چیزی نوشید. 
آنگاه امشلیم. خود را بهتر از گذشته, برای او 


دید که او کامیاب شده است. به او گفت: ای 
اباطلحه» به من بگو: آينا اگر گروهی امانت 
خويش را نزد خانواده‌ای سیرده بباشند. سپس 
بخواهند آن امانت را بازیس گیرند. آیا رواست آن 
خانواده از بازیس دادن امانت به صاحب آن تن زنند؟ 

ابوطلحه گفت: خیر. 

ام شیم گفت: بس [برای مصیبتی که] به دليل 
فوت پسرت به تو رسیده است.[صبر پيشه كن و] 
از خداوند ثواب بخواه. ابوطلحه خشمكين شد 
سپس گفت: گذاشتی. تا آلوده شدم»مرا از حال 
فرزندم باخبر کردی؟! 

ابوطلحه رفت تا به حضور رسول خدا مه 
رسسيد و حكايت را برای آن حضرت یله 
بسارگفت. رسول خد امه فرمود: «خداوند 
[همخوابی] در این شب را برای شما فرخنده بگرداند.» 

اكت ام شلیم حامله شد. رسول 

خدا وش در سفری بود و امشلیم نيز همراه آن 
حضرت بود.رسول خدا و چون از سفرى به 
مدينه بازمی‌گشت. هیچگاه شب‌هنگام وارد شهر 
نسمی‌شد [و نسمی‌پسندید که غافلكيرانه نزد 
خانواده‌اش برود] به مدينه نزديك شدند. درد 


باب ۲ب صبر 
زایمان ام سليم شروع شد. جون ابوطلحه به همین 
دليل از ادامه‌ی راه بازماند و رسول خدا يبتع به 
راه خود ادامه داد. راوی می‌گوید: ابو طلحه گفت: 
پروردگارامی‌دانی. از آن خرسند می‌شوم که چون 
رسول خدا قصد بیرون آمدن [از مدینه آکند. با وی 
بيرون آيم. چون وارد آمدینه ] شود همراه وى وارد 
شوم. اما به دليل کاری بازماندهام که می‌بینی. 

أم لیم می‌گوید: آنچه را [دردی] که قبلاً 
می‌یافتم اکنون نمی‌يابم. حركت كن. رهسپار 
شديم. جون وارد شهر شدند. درد زايمان شروع 
شد و يسرى به‌دنیا اورد. 

انس می‌گوید: مادرم به من گفت: کسی به او 
شير ندهد تا صبحگاهان او را به نزد رسول 
خدا ال ببری. چون صبح شد او را برداشتم و 
نزد رسول خدا 6 بردم... و تمام حديث را به 
شرحی که [در حدیث پیشین] از نظر گذراندیم 


ذك ركرد. 
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7 
۵ م مد 


9 آبي هُرَيْرَة غ أن رَسُولَ 
الل قال: َيس الشبیدُ بالصّرعَة, إنّما 
الشدِيدُ ۳ بتک نَفْسَهُ عند د ألْقَضّب» كدق 
علنه. 4 «والننغة» بضم م الصاد د وفتم الرّاء 

واصنله عند لب مَنْ يَصْرَعٌ النَّاسَ كَثِيراً 

۵ از ابو هريره تع روایت شده است 
كه رسول خدا کا فرمود: «شجاع و ادلاورا 
آنکس نيست که [حريف خود را] بر زسين 
می‌زند. بلكه دلاور کسی است که به هنكام خشم 
نفسش در اختیار اوست». 

توضیح: واژه‌ی «الصرعة» به ضِمٌ صاد و فتح 
راء در زبان عرب به معنای کسی است که بسیار 
مردم را به زمين می‌زند. 


عاد یاد وام 
22 


و( 

۶ وعَنْ سُلَيْمانَ بُن رد ف قالَ: 
«کشْتٌ جالِساً مغ م یی تا وجلان نِ يبانء 
وأَحَدهُما قَدٍ أَحْمَرٌ وَجْهُهُ كت آژداخه. 
فقال زسول ال يلاع کم لو قالها 
ذهب نه ما یچه نز قال: أَعُودُ بالله ین 
الشیّطان الرّجِيم ذَهَبَ عَذهُ عَنّهُ ما یچد. فقالوا :ام 
ی قال: تَعَودْ باه من الشیّطان الرّچیم». 

۶ از سلیمان بن صرد عم روایت شده 
است که گفت: با رسول خدا له نشسته بودم و 
دو مرد به همديكر پرخاش می‌کردند. صورت 
یکی از آنها سرخ شد و رگهای گردنش باد کرد. 

رسول خدا ل فرمود: من عبارتی را 
می‌دانم که اگر آن را بگوید.,حالتی راكه در خود 
می‌یابد. از بين می‌رود. اگر بگوید: «از شيطان 
رانده شده به خداوند يناه می‌برم» آنجه را مىيابد از 
بين می‌رود. 

آنگاه به اوكفتند: رسول خا راض مىفرمايد: 
«از شبطان رانده شده به خداوند بناه ببر». 

۷ وعن مُعازٍ بن انس غلك أنّ 
ی قال: «مَنْ کظم غَيْظة وهو قایژ 7 
أنْ ید دعاه له سْبْحامَهُ وتعالى على روس 
لايق یوم أْقیامَة حَتی یره ین آلخور 
ألْعِينِ ما شاء» واه أو ووو والدَرْمِذِيٰ وقال: 
ا 


مر 
حد یت 


2 


۷ از میعاذ بسن انس غ روایت شده 


.است که رسول خدا لط فرمود: «اگر کسی 


خشمی را فروخوزد درحالی که بر اجبرای آن 
تواناست»خداوند در روز قيامت در حضور 
آفریدگان او را فرامی‌خواند تا هرکدام از حوریان 
گشاذچشم را که می‌خواهد برگزیند.» 


۵۴ 


توضيح: الحورالعسين: سعنی حسوریان 
د سفيدى و سياهى جشمانشان 
بسيار است 


ماخ عاد يواح 


۸- ون أَبِي یره زا أن رَجُلاً قال 
لب آزميني. قال: ا تَعْضْبْ» فَرَدَدَ د هِرَارا 
قال: «لا تَفْضب» رَوَاهُ البُخاريٌ 

۸ از ابوهریره ييل روايت شده است 
که مردی به رسول خدا ول عرض كرد: ای 
رسول خدا لش به من توصیه‌ای کن. آن 
حضرت فرمود: «خشمگین مشو» آن شخص 
جندين بار خواسته‌ی خويش را تکرار کرد رسول 
دا مشق فرمود: «خشمین نشو». 


0 


0 
0 


الف أبي هُرَيْرَةَ تفه قال: قال 
سول الط : «ما يرال ألْيَلاهُ ء بأَلْمُوْمِنِ 
لد في تیه وی ماه خی يْقَى الله 
تَعالَى وما عَلَيْهِ خَطِينّةُ». رَوَاهُ الترمذيٌ وقال: 


یاد 
09 
000 
2 
د 
9 


حديث صحيعح 
۹ از ابوهريره ا روايت شده است که 
گفت: رسول خدا ملع فرمود: «زن و مرد مؤمن 


همواره با جان و مال و فرزندش در معرض 
آزمایش و مصیبت قرار دارد. تا آنگاه که به دیدار 
خداوند می‌رسد [می‌میرد]» در اثر آن بلا و 
مصیبت. خداوند گناهانش را آمرزیده و دیگر 
گناهی بر دوش ندارد. 

۰ ون این عباس يفن قال: قَدم عْيَوْئةُ 

بن حصن فتزّل على ین آخیه آلَْحُرٌ بن یس 
وان مِنَ الق لین ينيو عُمَنُ تفه » وكان 
ره ُضحات مجلس عدر تر ف 0 
كُوُولاً کائوا أو شاناً -فقال عة 
يايْنَ أخِيء لک وه عِنْدَ هذا اک قافا 


Dra 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
عله فاشتاة نزن لَه 2 عم قلَمَا دح قالّ: هن 
يايْنَ آلخطاب فَوَاللّهِ ما تُفطينا ألْجَْلَ ولا 
نو پو فقال 4 ام ی 
الله تعالی قال ليه : «حُذ العفو ومو 
العف و ر أَعْرضُ عَنِ ألجاهلین». وَإِنَّ هذا من 
لْجَاهِلِيَنَ والله ما جاوَرَهَا عُمَرُ حِينَ ثَلآَمَاه وکان 
وقَافاً من كتاب الله تعالی». رَوَاهُ البُخاري. 

۰ از ابن عباس یی روايت شده است: 
عُيَيَنهِ بن حصن [به مدينه] آمد و [به خانه‌ی] 
برادرزاده‌اش. حرّین قيس رفت. حر از كسانى بود 
كه عمر اف اورابه خود نزديك می‌دانست [واز 
دانش او در حل و فصل فضایا بهره می‌جست] 
قاریان جه پیر و جه جوان, از حاضران و 
مشاوران مجلس عمر با بودند. 

عسیّینه به بسرادرزاد‌ی خويش گسفت: 
برادرزاده‌ی من» تو نزد اميرالمؤمنين جایگاهی 
داری. برای من از او اجازه[و وقت] بگیر [تا با او 
دیدار کنم]. 

او از عمر اجازه خواست و آن حضرت نیز 
احازه داد؛ جون وارد شد گفت: هان ای بسر 
خطاب. سوگند به خداوند. چیز بسیاری به ما 
نمی‌دهی و در ميان ما به عدالت حکومت نمی‌کنی. 

عمر نيك خشمگین شد.حتّی خواست که با او 
به درشتی رفتار کند. حرّ به آن حضرت گفت: 
خداوند متعال به پیامبر خويش فرموده است: 
«گذشت پیشه کن و به نیکی فرمان ده و از نادانان 
رو یگردان» و این شخص نادان استء قسم به خدا 
که چون حر آن آيه را خواند. عمر از [حذ] آن 
فرانگذشت و در برابر کتاب الهی هيج سخن 
نمی‌گفت [و باز می‌ایستاد] چون حکم قرآن به 
ميان می‌آمد. در برابر آن خاموش می‌شد. 


باب ۲- صبر 


۵۵ 


۵-وعَنِ ین مَسْعُورٍ نب أن رَسُولَ 
قال نها ستَکونْ بكي ره ومو 
تنکژتها او باز سول الل فا رن قال: 
تین الق الذي ی وشالون الله ۳۹ 
لَكُم» سفق له . «والاکرف: الاشْفراد بالشیي: 
عَم لَه فيه حَقٌ. 

از ابن مسعود تی روايت شده است 
كه رسول خدابرةيكة فرمود: «پس از من [در امر 
تسفسیم غنايم] تبعيضها و گزینش‌هایی را 
خواهید دید و اموري يديد خواهد آمد که شما 
آنها را ناپسند می‌دارید. 

صحابه عرض کردند: ای رسول خدا بلق 
فرمان می‌دهی. جه کار کنیم؟ [پس جه دستور 
می‌دهی؟] 

آن حضرت فرمود:«حقی (وظیفه‌ای) را که بر 
دوش شماست. ادا کنید و آنجه از آن شماست [و 
حقی که از آنها يايمال شده است] از خداوند 
درخواست نمایید.» 

توضیح: واه «والأثرة» به معنای به خود 
اختصاص دادن جيزى است که حق دیگران هم در 
.ان هست. 


۲وعن أبي یخی اسر جن 
مضه خضیر تنل أن وَجُلاً من آلاشضار قال يا 
سول تَستخيلني كما أَسْتَعْمَلْتَ فلانا؟ 
۳ «د کم ستلقزن بغري أَغْرَُ قاطوا ختی 3 
لقني على ألْحَوْضٍ» مُتَقَقُ عَلَيْه و 
بضَم ألْهَمْرَة «وخُضيْنُ: بحاء مُهْمَلَةٍ 
مضُمُومةٍ وضار مج َو ول 
۲ از ابسویحبی» اسیدین شیر ول 
روایت شده است که مردی از انصار گفت: ای 


رسول خدا اا آیا مانند فلانی که او را بر 
کاری گماشته‌ای, به من نيز کاری نمی‌دهی؟ آن 
حضرت لا فرمود: «شما پس از من با 
خسودخواهیهایی مواجه خواهید شد يس 
بردباری كنيد تا آنگاه که بر حوض کوثر با من 
دیدا رکنید.» 

توضيح: نام «أسيد» به ضم همزه و «حضیر» با 
حاى مضموم و ضاد مفتوح است [و خداوند بهتر 
می‌داند]. 

۳ وعَن آبي راهيم تال 4 بْنِ أبي 
آوفی ف أن سول ال ۾ في بَعْض یاه 
التي لقي يها أَلْعَدُوٌ أَنْتَطَرَ ختی إِذَا ماب 
آلششش قا م فيو فقال: يا أَمّها أَلدَّاسُء لائتَمَتوا 
لقاء ألْعَدُوٌء وأسْألُوا الله ألعافية. ای 
فاضبيرُواء وأغلموا أن لج د تحت ظلال 
سوه في» ْم قال الي ا :لم مُنْزِلَ لتاب 

مُجْرِيَ آلسّحَابِء وهَازِمٌ الأخرَاب آفرن 
نصونا عليه تن عَلَيه. 4. وباللّه ألنؤفِيق. 

۳ از ابوابراهيم؛ عبدالّه بن ابی 
اوفی غ روایت شده است که رسول خدا اش 
در بعضی از روزهایی که در آن با دشمن روبه‌رو 

شد. منتظرمی‌ماند تا افتاب از [میانه‌ی آسمان 
به‌سوی مغرب] مايل می‌شد. سپس برمی‌خاست 
و می‌فرمود: «ای مردم» رویاروی شدن با دشمن را 


آرزو نکنید و از خسداوند عافیت [صخت و 


سلامتی] بخواهید. آنگاه اگر با آنان روبه‌رو 
شدید بردباری و پایداری ورزید و بدانید که 
بهشت زير سایبه‌ی شمشیرهاست». 

سپس رسول خدا کا فرمود: «خداونداء ای 
نازل‌کننده‌ی کتاب و به حرکت درآورنده‌ی ابرها؛ 
و درهم شکننده‌ی احزاب. آنان را درهم شکن و 
ما را يارى کن». 


عه 


باب ۴- صدق [راسقى] 


< يا أَمْهَا لذِین وا افوا الله وكُونُوا مغ 
الصادقین» ای مومنان» آزخداوند يروا بدارید و 


با راستگویان باشید.» توبه: ۱۱٩‏ 
‌ والصدقین والصادقات» «و زنان و 
مردان را ستگو « احزاب: ۳۵ 


< فلو صَدَقُوا هلان یله «يس اكر 
با خدا به راستی رفتار می‌کردند» برایشان بسهتر 
بود.» محمد: ۲۱ 

۴- وأمًا الأحَادِيتُ ‏ -فالاوّل عَنْ أبن 
مَسْعُوبٍ يفك عن النبی ب قال: ان الصثق 
َهُدٍي إلى أليرٌ و إن البنّ يَهْوِي إلى أَلْجِنَّء ون 
E‏ حَتى مُكُنَبَ تال 4 صيدّيقا ولنْ 

ب هدي إلى لجو ون جوز يَهْدِي 
قرع روج EE‏ 
گذابا. 0 متقق عليه 

۴ از ان مسعود عق روایت شده است 
كه پیامبر اا فرمود: «بی‌گمان راستی به سوی 
نیکویی [صلاح] و نیکویی به بهشت رهنمون 
می‌شود. و شخص آن‌قدر راست می‌گوید تا اینکه 
در نزد خداوند نامش به‌عنوان صدیق [بسیار 
راستگو و راستکردار] نوشته می‌شود». 

و دروغ [آدمی را] به گناه می‌کشاند وگناه نيز 
به آتش دوزخ رهنمون می‌شود و شخص تا آنجا 
دروغ می‌گوید که نام او در نزد خداوند به عنوان 
کذاب [بسیار دروغگو] و 

8 الثَانِي عَنْ ابي شحو ألْحَسَنِ بْنِ 
علي بْنِ آبي طالب تب قال: حَفِظْتُ من سول 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
لبي : «َغ ما ریبک إِلَى ما لا برییگ؛ فإ 
الصَّدُقَ طمانيتة وأَلْكَذِبَ رِيْبَة» واه ال مذي 
وقال: حدیث صَحِيمْ. له یرٍیبک» هو بفتع 
E‏ ون توك ما تشک في جله 
وأغْدِل إِلَى مالا تشگ فیه. 

۵ از ابو محمد. حسن‌بن على ی روایت 
شده است که گفت: از رسول خدا تس [ حدیث 
زیر را شنیده وا حفظ کرده‌ام: «آنجه که تو را به 
شک و تردید می‌اندازد. رها کن و به جيزي 
بپردازد که تو را در شک و تردید نمی‌اندازد.یس 
راستی [باعث] آرامش و دروغ [موجب] دودلی و 
تردید می‌شود.» 

توضیح: «یرییک» که هم به فتح و هم به ضم 
«ى» آمده. بدان معناست جیزی را که در حلال 
بودنش شک داری رها کن و به جیزی که تو را به 
شک نمی‌اندازد روی کن. 


AT 2 OF 


۶ القَايِثُ عن آبي شقان تخر كن 
حَرْبٍ فقث في حَدِيثِه ذه اويل في قِصَّةٍ هِرَقلء 
قال هِرَثُلٌ: تما رکه ب يَعْنِي ان قال 
أو سفیانّ: قلث: بقول: ادوا الله و ده ل 
تُشْرِكُوا به شین وایذکرا مایقول بوک 
وب اه مُرُنا بالصّلاَق والصَّدُقء وألغفافيه 
والصّلَة». متقق عليه 

۶ از ابو سفيان صخر بن حرب َي در 
حكايت حديثٍ طولاني هرقل روايت شده است 
جیزی فرمان می‌دهد؟ 

ابوسفیان گفت: می‌گوید: «خداوند را به 
يكانكى پرستش كنيد و شریکی برای او قايل 
نشوید و آنجه را که پدرانتان [از امور جاهلی] 
می‌گویند. رها كنيد و ما را به نمازء راستی 
با کدامنی و صله رحم فرمان می‌دهد». 


باب ۴ - صدق أراستى] 


اب مه ی 
سعید. وقیل آبي یه سول ختیفه وه 
۳ بذری نف أن لته 7 قال: : «مَن سل الله 
تعالّی الشّهادَة بصیق بل ال منازل السْهَدّا» 
ون مات علی فِرَاشِِه»رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
۷ از ابو ثابت (برخی ابوسعید و برخی 
دیگر ابووليد نیز گفته‌اند) - سهل‌بن حنیف که از 
اصسحاب بدر است. روایت شده که 
رسول خد امش فرمود: («هرکس صادقانه از 
خداوند شهادت را بخواهد. اگرجه در بستر خويش 
بمپرد. خداوند او را به مرتبت شهیدان می‌رساند». 
۸- لحَامِسُ عَنْ أبي هُرَيْرَة يك قال: 
قال ر سول الله اة را یقن الاشبیاء 
صَلَوَاث الله و لاه له قال لِقَوْمه: لا 
يبعي رڇ ملک بضع امأو وضو شري أن 
نی بها ولما يَبْنِ بهاء ,ولا أحد نى بُيُوتألَمْ 
رف سُقوقهاء ولا أَحَدُ اشد شقری غنما أو خَلِفاتِ 
وهو يَنْتَطِرٌ أؤلادها. فَغَرًا قَدَنا من أَلْقَرْية + صَلاة 
لْعمیز أؤ قرِيباً من یک فقال لِلشّمْس: : ني 
ل 


م يه سام 


ملو يا ني مذ شب وَل 


رقت ند ی وج يده فقال: کم اغلول 


دشم مه 
0 


0 3 


35 و فيم لول فجاوا بش 
زاس بو من الذّهَبِء فَوَضَعَها فجاءب سار 
قاکتها لم مل دایم لاحب مناه + م حل الله 
نا نیم لما ای ضففنا وعجزنا قاحلا ناه 
خد متفق علیْه. «الْخَلِفاتُ» بفتع آلخاء لْمُمْجَمَةِ 
وکشر اللام: جَمْعُ خَلِفَةٍ وهی الق آلحامل. 


۵¥ 

۵-از ابو هريره ت روایت شده اس ت که 
گفت: رسول خدا 7 فرمود: «یکی از 
پیامبران. که رحمت و سلام خداوند بر همه آنان 
باد هنكام رفتن به جنکی به قوم خويش گفت: 
هر آنکس که زنى را تازه به نكاح خويش 
درآورده و می‌خواهد با او زفاف کند. و هنوز با او 
زفاف نکرده است و کسی که خانه‌ای ساخته و 
سقفش را کامل نکرده است و شخصی که گوسفند 
و یا شتران حامله‌ای خریده است و در انتظار 
فرزندانش است با من نیاید.| آن پیامبر] رهسپار 
جنگ شد و به هنكام نماز عصر و يا نزدیک به 
آن به قریه [روستاء شهر يا مکان] مورد نظر 
نزدیک شد به خورشید گفت: تو مأموری و من 
نیز مآمورم. خداونداء آن را بر ما نگه دار. سيس 
خورشید نکه داشته شد تا اينكه خداوند 
سرزمینی را که می‌خواست فتح کند. بر او گشود. 

غنیمتها را جمع کرد و آتش آمد تا آنها را در 
كام خويش فروبرد. اما جنين نکرد. 

آن پیامبر گفت: «در ميان شما کسی به مال 
غنیمت خیانتی روا داشته است. از هر قبیله‌ای 
می‌باید يك تن با من پیمان بندد.» [به هنكام بستن 
پیمان] دست مردی به دست آن پیامبر چسبید. 

به آن مرد گفت:«خیانت در قبیلة شما 
صورت پذیرفته است.پس همه قبیله‌ات بايد با 
من پیمان بندد.» دست دو يا سه مرد از آن قبیله 
به دست آن پیامبر چسبید. 

پیامبر به آنان گفت: «خیانت در شماست 
آشما مرتکب خیانت شده‌ایدا يس سری همچون 
سر طلایی گاوی آوردند. جون امال به خیانت 
رفته] را ادر ميان اموال غنیمتی] فرار داد. آتش 
آنها را دركام خودگرفت. 


۵۸ 
اموال غنیمتی برای کسی پیش از ما حلال 
نبود.اما آنگاه جون خداوندضعف و عجز ما را 

دید غنیمتها را برای ما حلال قرار داد. 
۱ ۲ فتح فا و کسر 
لام جمع «خَلِفه» به معنای شتر شتر حامله است. 


7 AT 01 


fos 


4 السَّادِسٌ عَنْ أبي خا د من 
جزام يله قال: قال سول 2 : «ألْبَيّعان 
لارا ت SEES‏ 
لَهُما في هم ولنْ تما وكَدَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ 
بَيْعِهِمَا». تفن عليه 

8ه از ابو خالد. حكيم بن حزام يفيه 
es‏ 
فرمود: «برای هریک از بايع و مشتری تا زمانی 
که پرا کنده نشده‌اند. حق خیار مجلس است [و تا 
از هم حدا نشده‌اند می‌توانند معامله را فسخ 
کنند]» د يس اگر راس ت گفتند و [كيفيت جنس را 
507 در معامله برایشان برکت قرار داده 
می‌شود. و اكر [عیبی را] ينها ن کردند و دروغ 
گفتند بركث بيعشان از بين مىرود.» 


باب ۵ - مراقبت 


قال الله تعالى: ۱ 
نر نر نات ا ال 
«الزي يراك جین تقومُ. وتقلبک في 


َلسَّاجِدِينَ» «[همان] کسی که چون برمی‌خیزی 

تو را مسی‌بیند و كشت [و كذار]ت در [میان] 
سجده‌کنندگان [را نیز می‌بیند].» 

شعراء: ۲۱۸۰۲۱۹ 

وهو مَعَكُمْ اينما كُنْتُمْ «او -هرجاکه 

باشيد -با شماست». 


حدید: ۴ 


لر ر ره 2 3۳ 2 
< إن الله لا يَحْقى عَلَيْهِ شَيْءٌ في آلازض ولا 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

في السّماء» « به يقين خدا[ست که] چسیزی در 
زمین و آسمان بر او نهان نمی‌ماند». آل‌عمران:۵ 
«إِنَّ رَبَكَ لسبالیزصاد4 «بسه راسستی 
پروردگارت در کمینگاه است». فجر: ۱۴ 
هخا نو ما في لطذوزه 
والایاث في لباب 1 ا مه «[خداوند] 
خیانت چشمان و آنچه را که دلها نهفته 
می‌دارندهمی‌داند.». غافر: ۱٩‏ 
آیات در اين زمینه سر و شناخته شده هستند. 
1/8٠‏ وأمًا أَلأَحَادِيثُ فَالأَوّلُ عَنْ عُمَرَ بُن 
لطاب لڳ قال: «بَيْنَما نَحْنُ عِنْدُ رَسُولٍ 
اللو ات یوم ذ طلع عَأَيْنا زجل شَدِيدُ 
اشر لايْرَى عَلَيْهِ 
ٿر ألْسَفَرء ولا یرف من أحَدُ > حتى كلس إل 
e‏ سند رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيُهِه و وضع 
فاه غلی خی وقل: بح آخپزني عَنٍ 
آلرشلام فقال سول الجا کک ان 
E‏ أن لا إله إلا اله ون محئ تما ره سُوزالله: 


ا 


وتقیم الصلاة وتوتي شک وتَصوم 
رَمضان, وتحبٌ أَلْبَيْتَ ن أستَطفت إِلَيْه 3 
فال ها وش فان ا فتاه و شخ 

قال: فَأَخْبِرْنِي غن آلایمان. قال: أن eT‏ 
ِِِ وکشه وَرسله وَأَلْيَوْمٍ لاخ 
وتّین بألقَدرٍ خَيْرهِ وشزه. قال: صَدَفْتَ. قال: 
قاخپزني عن الإخسان. قال: أن تَعْبدَ الل کاک 
را فان لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَ قال: نی 
عن الساعة. قالَ: :ما لمشي 0 
السایل. قال: فأحبزبي عن أَمَارتَِا قال: أنْ 

له زکتهاء وأن تزی الحفاة لر ا اْعالَةَ رعاء 


الشّاء يَتَطَاوَلُونَ فى آلبنیان. ثُمٌ أنطلق لیف 
میا ثم قال لی: يا عُمَرُ eT‏ 


باب ۵ - مراقبت 
اله وَرسْولهٌ أْلَم. قال: فَإِنّهُ جبریل أتاكّمْ 
وريه 0 | 3 5 و هم 
عله يُعَلمُكمْ دِینکمْ. رَوَاهُ مُسلم. ومَعنی «تلِد الامّة 
رَبتها»: أي سَيّدَتَها: ومَعْناهُ أنْ تک السَّرَارِي 
رم ۶ ره و 2 ۳ ۵ و ۳ 
حى فد آلامه الشر که تن لها وی ال 
فی خی ال وقول شك دلگ وتان ال 
ألْفْقَرَاءُ وقَوْلَهُ «مَلِيّا أي انا طُويلا وكان 
ذیک مَلانا. 

۰ از عمربن خطاب زیي روايت شده 
نشسته بودیم که مردی با لباسی بسیار سفید و 
موبی بسیار سياه بر ما ظاهر شد. اثر[ خستكى] 
سفر در او دیده نمی‌شد و هيج یک از ما او را 
نمی‌شناخت.و در حضور رسول خدا شق [او 
آمد و] كنار پیامبر خدا نشست. زانوانش را به 
زانوان ييامبر خدا تکبه داد و دستانش را بر 
رانهای آن حضرت گذاشت و گفت: ای محمد 
َي .از سلام با من بگوی. 
شهادت دهی معبودی [راستین) جز ذات يكانة 
خداوند وحود ندارد و محمد فرستادة اوست و 
نماز را برياى داری. زکات را بیردازی ماه 
رمضان را روزه بکیری و اگر توانایی [مالی و..] 
داشتی حج خانه خداوند بگزاری.» 

او گفت: راست گفتی. 

ما از اینکه هم می‌پرسید و هم تصدیق 
می‌کرد, شگفت‌زده شدیم. 

او گفت: از ایمان با من بگوی. 

آن حضرت فرمود: «ایمان آن است که به 
فرستادگان[ پیامبران]. روز آخرت و خير و شر 
تقدیر[ فضای الهئ ایمان آوری.» 

او گفت: راست گفتی. 


۵۹ 

سپس گفت: از احسان [نیکوکاری] با من بگوی. 

آن حضرت فرمود: «احسان آن است که 
خداوند را جنان پرستش کنی که كويا او را 
می‌بینی, اگر تو او را نمی‌بینی, او تو را می‌بیند». 

او گفت: پس از قيامت با من بگوی. 

رسول و فرمود:«پرساشونده از 
داناتر ازپرسش‌کننده نیست. [به آن معنی که بر 
احوال قيامت جز خداوند کسی علم ندارد]». 

او گفت: يس مرا از نشانه‌های آن آكاهى ده. 
آن حضرت فرمود: «از نشانه‌های آن اين است 
که كنيز [ان) سرور خويش را به دنیا آورند. و 
ديكر آنکه پابرهنگان. عریانان, بینوایان و 
چوپانان را بینی که در ساختن بناهای بلند از هم 
پیشی می‌گیرند». 

آنگاه رهسپار شد. زمانی طولانی [بدون 
سخن‌گفتن) درنگ کردیم. آنگاه رسول خد ات 
فرمود: «ای عمرء آيا می‌دانی پرسش‌کننده جه 
رکب بود؟» 

عرض كردم: خداوند و رسول او داناترند. 

فرمود: «او جبرییل بود.امده بود تا دینتان را 
به شما بیاموزاند». 

توضيح: رة در عبارت «تلد ربتها» به معناى 
سرور استء بدان معناكه زنان اسير افزون گردند. 
تا اينكه كنيزى اسير برای سرورش دختری به دنيا 
آرد و دخترٍ سيد در حكم سيد است وكفته شده 
است که معنایی ديكر دارد. عبارت «العالة» به 
معنای فقیران و عبارت «ملياً» به معنای زمان 
طولانی است.این زمان طولانی سه روز بوده است. 

ا۶ الثاني عَنْ آبي د جُنْدَبٍ بْنِ جُنَادَةَ 
وأبي عبد الحم مُعاذِ بْنِ جبل ل عَنْ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


سول ال قال : أي اله حیشا کت وأثبع 
السّيّنَةَ ألْحَسَنَةَ تنذها: وخالق الاس ِلُق 
حَسَنْ» رَوَاهُ اي وقال: حَدِيتُ حَسَنْ 
۶۱ از ابوذرء ندب بن جناده و 
ابوعبدالرحمنء مُعاذ بن جبلء که خداوند از هر 
دوی آنها خشنود باه از رسول خدا ب روایت 
کرده‌اند که فرمود: «در هر کجا که باشی [جه 
مردم تو را ببینند و یا نبینند] از خداوند پروا 
داشته باش و در پی هر عمل بد عمل نیکی را 
انجام ده تا آن را محوكند [از بین ببرد] و با 
مردمان به نیکی و با اخلاق شایسته رفتارکن». 


نزي ۶۳ ۶" 


۲ لت عن أن عباس یل قالز 35 
حَلْفَ الي بل يما فقال: يا لام ني ا 
کلمات: آخقط له بختنک, أَحْفَظٍ له جد : 


تجاهگ. دا سا تسا الل واذا تحت 


۶ ۶ ۵ 


ای ع بل واغلم أن لأكة م لو أَجتَمَعَتْ على 
00 0 پشی وم فك إلا بِشَيْءٍ قد کتَبه 
اله نک رانا بر جْتَمَعُوا عَلى أنْ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ 
لم يح يَضُرُوكَ إلا بشَیء قذ تب اله یک زفعت 
0 وجفْت الشخذا واه اذى وقال؛ 

يث حَسَنٌ صَحِيم. وفي رواية غير نمی 
«اخفظ الله مهد آمامک. توف إلى اللو في 
الزخاء يَعْرِفْكٌ في الشدْة واغلم أنْ ما حطأك 
ین یمییک وما أصابك له كن شبن 
وأعْلَمُ أن النْضر مَعَ الصّيْلء وأن الْقَرمَ مَع 
لْكَرْبِء وأنّ مَع أَلْمْسْرٍ يُسْرأ». 

٩‏ از ابن عباس و روايت شده است که 
گفت: روزی يشت سر رسول خدا اَي سوار 
مرکب ] بودم که فرمود: «ای يسرء وازگانی به تو 
می‌اموزانم: وا انجام دستورات و پرهیز از 


۳ 
2 2 


منهیات الهی و آنجه خدا از آن خشنود نمی‌شود 
به فرمان] خداوند پایبند باش [از خداوند پروا 
داشته باش]. خداوند نيز تو را در [سلامتی بدن. 
خانواده, دين و دنیایت] حفظ می‌کند. اگر جانب 
خداوند را نگه داری. خداوند را نيز نگهدار خود 
[با احاطه. تأييد و یاوری] می‌بینی. هرگاه 
می‌خواهی چیزی از کسی بخواهىء آن را از 
خداوند بخواه. هرگاه می‌خواهی يارى بخواهی. 
از خداوند بخواه و بدان که اگر تمامی امّت [سایر 


آفریدگان] گرد آیند. و بخواهند نفعی به تو 


برسانند. نخواهند توانست جز نفعی که خداوند 


برای تو مقرّر کرده است. به تو برسانند [فقط نفع 


مقرر الهی به تو می‌رسد و آنان نمی‌توانند برای تو 
سودبخش واقع شوند]. و اگ ر گرد آیند تا ضرری به 
تو برسانند. جز ضرری که خداوند برای تو مقرر 
داشته است نخواهند توانست به تو برسانند [فقط 
ضرری که خداوند مقرر داشته است به نو 
مىرسد] قلمها برداشته شده‌اند [از نوشتن 
بازمانده‌اند] و کتابها [نوشتههايى که مقدرات 
کائنات در آن است] بسته شده‌اند. [کنایه از عدم 
تبدیل و تغيير در تقدیرات الهی است). 

در روایت [دیکر صاحبُ حدیثان] غير 
ترمذی آمده است: «حانب خداوند را نگه‌دار او 
را در برابر خويش می‌بینی. به هنكام راحتی, لا 
طاعت و عمل به انجه در نعمت پسندیده است؛ 
حق] خداوند را بشناس که او به هنگام ناراحتی 
وگرفتاری إو نیاز به او در مقابل اين حق‌شناسی] 
باداش تو را خواهد داد (گره از نگرانی‌ات 
می‌گشاید] بدان هر خير و شرّى که به تو نرسیده 
است. در تقدیر نبوده که به تو برسد. و هر خیر و 
شرّى که به تو رسیده است [در تقدیر بوده و ] 
محال بوده که به تو نرسد. بدان که پیروزی با 


باب ۵ - مراقبت 


صبرء فرج كشايشم با گرفتاری همراه است و 
اينكه با هر سختی اسانی‌ای همراه است». 


على ماه 2 
32 ج 


۲ الراب عن نس ن قال 1 
فون أعمالاً هي في یک من 
كناد كلها خا شور سول مهو من 
ألمُوپٍقاتِ» رَوَاهُ أَلْبُخارِيًء وقال: «لْمُوبقاث: 
لْمُولِكاثُ. 

۳ از انس زیی روايت شده است کسه 
گفت: «شما کرداری انجام می‌دهید که درنظرنان از مو 
باریکتر و بی‌آهمیت‌تر است. درحالی که ما در عهد 
رسول خداسنیج آنها را از مهکلات می‌شمردیم». 

تسوضي , عبارت «المسوبقات» به معنای 
مهلکات (هلاک‌کننده‌ها) است. 

۴ ۳ عن آبي هرَیرة یل عن 
الب تز : قال: ي له تعالی يَغْارُ وَشَيْرَةٌ الله 
تعالی أن یاتن ي له ما عو الذة ع مق 
علنه. «الفتزف قت الْغَيْنِ: وأصْلها FI‏ 

۴ از ابوهریره لته روایت شده است که 
رسول خدابوشتج فرمود: «خداوند غیرت می‌ورزد 
و غیرت خداوند متعال آن است که شخص 
e‏ خداوند بر او حرام کرده است» 

, عبارت «الغيرة» به فتح غین است و 
8 ةة به معناي (زير بار عار نرفتن) است.» 
د عاد و 

۶/۶۵ السّايس عَنْ أب هَرَيْرَة له انه 
سشمع اليچ بقول: هن َلاة من بَنِي 
پشرایل أبْرَض وأفرع وأغمى أا له آن 
هم فبَعَتَ لیم ملكا فأتی الایْدّص فقال: 
أي شَيْءٍ أ إِلَيْكٌ؟ قال: لَوْنُ حَسَنْ» وجله 
حَسَنٌ ويَذْمَبُ عَني الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي ألنَّاسُ؛ 


اع 


وش ته ذهب عَنْهُ قَدَرُهُ واغط. توت 5 1" 

ل ا بر 0 

فقال فاي أَلْمَالٍ أحَبُ لیک؟ قال: آلاپل أؤ قال 
0 9 

لبقن شک آلژاوي, فَأعْطِي نا مُشراء 0 


لو سد 


بازك له نک فیها. اتی فرع فقال: أي شین 


شتر حن قَالَ: 7 أَلْمَالٍ أَحَبٌ که قال: 
لبقن َأَعِْيَ بَقَرَةٌ حاملاً وقال: 07 
فیها. قأتّی مى فقال: أي شىء أَحَبْ إِلَيْكَ؟ 
قال: أنْ رد الله إليّ بَصَرِي ۷ الاس 
فَمسَحَه فر الله اه بو د قالَ: اي ألْمَالٍ 
حب لیک؟ قال: : لت فأغطی شا وال فا 
ها ووَلَدَ هذاء فکا لهذا وادٍ مِنَ الابل ولهذا 
وا من لبق » ولهذا اد من آلْفتم! شم إِنْهُ أكَى 
الأخرض فِي صوریه وهَيْئَتِهِ فقال: زجل 
کین قد أنْقطْعتْ بي آلجبال في سَفَرِيء قل 
بلاغ لي يوم SF‏ بالله شم بک آشالک بالذي 
أغطاك نون لْحَسَنْء وََلْجِلْدَ لسن والمال, 
بعيراً تلع به به في سَفري» فقال الخقوق كثيرة. 
فقال: كني آغرنک. لم تَكُنْ برض درك 
الاس فَفِيراً فَأَغْطاكَ اللها؟ فقال: إِنّما وَرِثْتُ هذا 
لال کابراً عَنْ كاير. فقال: رخ کشت كازباً 
يت الله إلى ما گنت وأتى نز قرغ في 
صورنه وهی فقال له مثلٌ ما قال لِهِذَاه ورد 
عَلَيْهِ مثل مَارَدٌ فذاء فقال: إن نت كازباً 
فَصَيْرَكَ الله ای ما كّدْت. وأتى آلاشمی في 
صُورَتِهِ وَهَيَْهِ فقال: رَجُلُ مِسْكِينٌ ون سبیل 
تع بن الجبال في سَقرِي قلا بل لس 
لیم لا بالل كم م یگ شاک بالزي رَد لک 
2 بَصَرَكَ شا بلع بها في سَفری) ققال: قد قد نت 
آفتی رَد له ای بضري قح مات شنت ودغ ما 


و 


شثْت. فواللّه لا أَجْهَدُكَ ألْيَوْمَ بشیء أحََْهُ له 


۶۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


عر وجلّ. فقال: : شیک مالک فَإِنّما بت م فد 
خی الله مک وسَخِط على صاجبیگ» من 
علئه. «الاقة الشرام بضم مّ آلعیْن وفتم 
الشين و المد هی ألْحَاملْ: وله «َنْتَي» و E‏ 
رِوَايَةٍ «فَتَنْتم» مَكناة: َو لی نتاجها و انم 
لکد كَالُقابلة لعز أ وقول بوذ هده هُوَ 


بتَشْدِيدِ الل أي وی ولانتهء وق پتغتی 


آنتج فِى النَّاقَةِ فَالْمُوَلَكُ والنَّاتِعُ و 


بِمَعْنَىٌ: لَكِنْ هذا 1 للحَیّوان وذاك لِغَيْرِه. و 
اطع پي آلجبال» شق ب باألحاء و وال آلباء 
لْمُوَحَدَةِ: أي الأشبائ. وشوله: «لا أجهدك» 


9 بالسهاء ء ألْحْهْمَلَةٍ اميم و مكنا لا 
حُمَدُكَ بِتَرْكَ شیء تَحْتاجٌ | اله كما قالوا: لس 
"۳ الاه نَدَمُ: أي على فواب طولها. 
۵ از ابو هريره يليه روایت شده است که 
از رسول خدا 946 شنید که می‌فرمود: «سه نفر 
از بنی‌اسراییل دجار پیسی. کجلی وكورى مادرزاد 
بودند. خسداوند خواست‌که آنان را 
بیازماید.فرشته‌ای نزد آنان فرستاد. فرشته نزد 
شخص دجار به پیسی رفت و به اوكفت:جه جيز 


نزد تو دوست‌داشتنی تلىتر است؟ 


او گفت: رنگ و پوستی نیکو و اينكه چیزی 
که مردم را از من دو رکرده است. از من دور شود. 

آن فرشته» دستی بر او کشید. نایا کی‌ای [که از 
آن کراهت داشت (پیسی)]» از وى زدوده شد و به 
او رنگی نیکو [و پوستی زیبا] داده شد. 

سپس آن فرشته به او گفت: جه نوع مالی نزد 
تو محبوب‌تر است؟ 

0 شتر» پا گفت:گاو شك از راوی 


است - پس شترا ی که آبستن ده ماهه بوده» به او 


داده شد و آن فرشته به او گفت: خداوند برایت در 
آن برکت قرار دهد. 
سپس نزد آن شخص کجل رفت و به او گفت: 
جه جيزى نزد تو دوست‌داشتنی‌تر است؟ 
اوكفت: مویی نيكو و اینکه جیزی که مردم 


99 و ی و 


کراهت دا ۲ 
داده شد. 


فرشته گفت: جه مالی نزد تو محبوب‌تر است؟ 

او گفت: کاو. 

گاوی آبستن به او داده شد و فرشته به او 
گفت: خداوند برای تو در آن برکت قرار دهد. 

آنگاه نزد شخص نابینای مادرزاد رفت و به او 
گفت: جه جيزى نزد تو دوست‌داشتنی‌تر است؟ 

ا و گفت: اينكه خداوند قوةٌ بینایی‌ام را به من 
[جشمان] او کشید و خداوند نیروی بينايى او را 
به وی بازگرداند. 

سپس فرشته به او گفت: چه مالي نزد تو 


دوست‌داشننی‌تر است؟ 
او گفت: گوسفند. يس گوسفندی آبستن به او 
داده شد. 


شتر وكاو نتيجه دادند و گوسفند زایید. در 
نتيج آن اوّلی دارای يك وادی [پر] از شتر دوّمی 
دارای يك وادي [پر] ا زگاو و سوّمى دارای یک 
وادي [پر] از گوسفند شد. 

سپس همان فرشته در صورت و شکل ابرص 
به نزد او رفت و به اوگفت: مردی مسکین هستم. 
در سفر اسباب [و اثاثيهام] از بين رفته است و 
امروز جز خداوند و جز تو دست‌رسی ندارم. به 


نام همان کس که رنگ و يوست نیکو و اموالی از 


باب ۵ - مراقبت 


۶۲ 


شتران به تو داد از تو چیزی می‌خواهم تا در سفر 
TT‏ 

آن شخص گفت: حقوق زیادی بر گردن دارم 
(به تو چیزی نمی‌رسد]. 

آن فرشته به او گفت: گویی تو را می‌شناسم؛ 
تو همان مرد پیسی نیستی که مردم از تو دوری 
می‌گزیدند و فقیر بودی و خداوند به تو مال 
عنايت کرد!؟ 

اوگفت: [چنین نيست] من يشت در يشت اين 
مال را به ارث بردهام. 

فرشتهگفت: گر دروغ بكوبى. خداوند تو را 
به همان صورتی که بودى بازگرداند. 

سپس در حالی که در شكل و هیأت شخص 
کچل بود به سوی شخصی آمد که دجا ركجلى بود. 
و همان سخنی را که به شخص پیشین گفته بود به 
او نیز گفت و جنان‌که شخص قبلی باسح داده بودء 
او نیز همچنان پاسخ داد. فرشته به او گفت: اگر 
دروغ بگویی خداوند تو را به همان صورتی 
درآورد که قبلاً بودی. 

سپس آن فرشته به شکل و هيأت شخص 
نابيناء به نزد او آمد و گفت: مردی مسکین و در 
راه ماندهام و در سفرم اسباب از من گسست [ر 
توشه‌ام تمام شد]. امروز جز خداوند و سپس جز 
تو به کسی دست‌رسی ندارم. به نام همان كس که 
بینایی‌ات را به تو بازگرداند و این گوسفندان را به 
تو عنایت کرد. چیزی از تو می‌خواهم که در سفر 
خويش به آن قناعت کنم» تا به جایی برسم. 

شخص اخیر گفت: پیش از اين نابینایی 
مادرزاد بودم. خداوند بينايىام را به من 
بازكرداند هرجه می‌خواهی بركير و هرچه 
می‌خواهی بر جاى كذار. سوگند به خداوند. به 
خاطر او هرجه از مال من بركيرى [در جيزى که 


تو از مال من برمی‌داری و يا درخواست مىكنى] 
بر تو سخت نمىكيرم. آن فرشته گفت: مالت را 
برای خود نگه دار. شما مورد آزمون قرار 
گرفته‌اید و خداوند از تو خشنود و بر دو نفر دیگر 
خشمكين شده اسث. 

توضيم: عبارت «الناقة العشراء» به ضم عين و 
فتح شين و با الف ممدود به معناى شترى است که 
ده ماهه ابستن باشد. 

عبارت «انتج» و در روايتى «فنتج» به معناى 
نتيجه داد و «ناتج» برای شتر چون «قابله» برای 
زن به کار مىرود. 

عبارت «ولّد هذا» به تشديد لام به معناى به 
دنيا اوردن. همجون نتیحه دادن در شتر است. 

عبارت «انقطعت بی الحبال» با حا و با به 
معنای گسستن اسباب است. 

عبارت دلا احهدک» يعنى در دادن جیزی که 
می‌خواهی برداری و یا بخواهی, بر تو سخت 
نمی‌گیرم. در روایت امام بخاری «لا احمذک» با 
حا و میم آمده است که به معنای «تو را به ترک 
چیزی که بدان نیازمندی ستایش نمی‌کنم.» می‌باشد. 

عع/لا سابع عن أبن یَغلی شاد ين 
آژس نله عَنِ لین يبد قال: «الْكَيّسٌ مَنمْ دا 
تفس وغیل لعا بَْد الم و الا من نيع 
فْسَهُ اها وشعثی على اه انی» زوا 
التّرْمِذِي. وقال: حدیث حَسن. .قال الَزمزی 
وغیزه من لعلماء : مَعْنَى «دَأنَ نفْسَةُ»؛ حاسّيها. 

۶ ابويعلىء شداد بن اوس لث از 
بيامبراكرم یو روایت کرده که فرمود: «زیرک 
[دانا] آن است که نفسش را [با محاسبه كردن و 
باز داشتن آن از اموری که حلال نیست] خوار 
بدارد و برای يس از مرگ کار [نیکو] انجام دهد 


۶۴ 


ترجمه قارسی ریاض‌الصالحین 


و ناتوان کسی است که با امروز و فردا کردن 
انجام آنچه را که بر او واجب است. ترك می‌کند] 
کسی است که خواسته‌هایش را پیرو هوای نفسش 
قرار دهد و ده 6 از خداوند بخواهد». 

۷ امن عَنْ ۳ هُرَيْرَةَ 3 قال:قال 

سول ال : «مين حُسْنٍ ِسْلام لْمَرْءِ تَرْكُهُ 
Sy‏ 

۶۷ از ابوهریره زئ روایت شده اس ت که 
گفت: رسول خدا یش فرمود:«رهاکردن و 
فروگذاشتن) چیزهای بیهوده که نیاز به آن 
ندارند و ضرورتی به انجام آن نیست. نشانة] 
نیکویی [ و کمال] مسلماني شخص است 

4 التَاسِعٌ عَنْ عُمَنَ يك عن الب 
قال: «لا يُسْالٌ الرّجُلُ فِيمَ ضَّرَبَ آَمْرَأْتَة» رَوَاهُ 
أو داوود وغیزد. 

۸ از عمر ييه روایت شده است که 
رسول‌خدا مشق فرمود: «مرد به هر سببی که زن 
را بزند با زخواست نمی‌شود.» [منظور از هر سبب 
بعضی از اسباب است که مشروعیت دارد و برای 
رعایت حيا به صورت «به هرسببی» آمده است» 
نه اينكه مرد به هر سبب غیرمشروعی هم زن را 
بزند. مشمول همین حکم است. زدن زن در اسلام 
شرایطی دارد و فقط یک رخصت آن هم با 
رعایت شرایط فراوانی است که امروزه با استناد 
به احادیث فراوانی موضوعیّت نداردم. 


باب ۶ - تقوا 


قال له تعالی: 
خداوند می‌فرماید:چ یا یه الَذِينَ أَمَنُوا انَقُوا 


الله حَقّ تقایه» «ای موّمنان أن خداوند چنانکه 
سزاوار پروای اوست پروا بداريد.» 


آل عمران: ۱۰۲ 


باز می‌فرماید: «فاتقو وله ما اطي 
وهزه الآية مت لِنْحْرَادٍ من الأولى. 

بن ی كن من تن ا یف 
بدارید.» تغابن: ۱۶ 

اين آيه مقصود آیةٌ نخست را روشن می‌کند. 

نيز خداوند می‌فرماید: يا یه لین آَمَنُوا 
وا اله وقولوا قلا سيدا «اى مومنان, از 
خبدا پس روا بداريدو سخن استوار 
بکویید.» احزاب:۷۰ 

والیاث في لاش ای كَثِيرَةٌ و9 0 
«ومّن يق الله یَجْحَل [ 


no 


مدت حَيْثْ لا یَختسیب» آيات در باب فرمان به تقو 
برای همگان معلوم‌اند. نیز خداوند 


لَه مَْرَجا. ويَرْرْفْهُ من 


فراوان و برا 
می‌فرماید: 
«و کسی که از خداوند پروا بدارد» برایش راه 


رهایی قرار خواهد داد و به او از جایی که 


نمی‌پندارد» روری خواهد داد.» طلاق: ۳۳ 
۰ م 6 عم 2۵ مه 
باز می‌فرماید: ج إن تنقوا اللة يَجْعَلَ لكمْ 


ذو و ال آلْعَظِيمٍ چ وآلأياثُ فِي لباب 0 
تاه «ای موّمنان اكر از خداوند پروا بدارید 
برای شما فتحی قرار خواهد داد و کناهانتان را از 
شما خواهد زدود و شما را خواهد آمرزید و 
خداوند دارنده فضل بزرگ است.» انفال: ۲۹ 
آیات در این باب فراوان و برای همگان معلوماند. 


ج مد ماو 


حزم تزيم ۶۳ 


اس ومسا 


۶۹- وأا آلأْحَادِيتُ الیل عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 
ین قال: قِيلَ يا رَسُولَ الله مَنْ أَكْرَمُ الشاس؟ 


باب ۶ س تقوا 


۶۵ 


قالّ: ا فقاو 4 لیس عَنْ هذا تالک قال: 
َيُوسُكُ بي ال نت الب نب اله بن خلیل 
اللو 0 : یش من فا الگ قال عن معان 


في لإشلام| إِذَا اوه 0 م علو و طفهوا بے 
آْقافي على الْمَشْهُورِ وخکی کشژها: أيْ عَلِمُوا 


4 .از ابوهريره يليه روايت شده است که 
گفت: به حضور رسول‌خدا ٤اا‏ عرض شد: ای 
رسول‌خدا و گرامی‌ترین مردمان جه کسانی 
هستند؟ 

أن حضرت فرمود: «پرهیزگارترین آنان» 

گسفتند: پرسش ما این نبود [منظورمان 
گرامی‌ترین از لحاظ تقوی نبود] 

أن حضرت فرمود: «پس حسضرت 
پوسف.فرزند پیامبر خداء فرزند پیامبر خداء و 
فرزند خلیل و دوست خداوند [گرامی‌ترین] است». 

گفتند: منظور ما اين نیز نبود. 

آن حضرت فرمود: «پس از معادن (قبایل و 
امّت‌های) از من می‌پرسید؟ برگزیده‌ترینشان در 
دوران جاهليّت [بیش از اسلام] برگزیده‌ترینشان 
در دوران اسلام هستند. در صورتی‌که فقه أو نهم 
دين ] حاصل کنند.» 

توضیح:عبارت «فقهوا» به ضم قاف بنابر نظر 
مشهور و به کسر آن هم روایت شده است به 
معنای «احکام شرع را بدانند» است. 

الاي عَنْ آبي سعید ألْخُدْرِيٌ نف 
عَنِ الي قال: تلن الدئیا وة خير وان 


د رة.كو 


لله شش م فبيها فَيَنْطُدُ كَيْفَ قفون 
3 را ایا وا تقوا النّساء؛ فلن ول فة بَنِي 


إسْرَائِيلَ کانث فی النساء» رَوَاهُ د مُسَلِم. 


۰ از ابو سعید خدری, که خداوند از او 
خشنود باد -روايت شده است که فرمود: «بىكمان 
دنيا شيرين و سرسبز [تر و تازه و خرّم] است و 
خداوند شما را در آن جانشین [کسانی که پیش از 
شما بوده‌اند] خواهد کرد و خواهد نگریست که 
ادر آن] جه می‌کنید. پس از افتنهٌ] دنیا و زنان 
ببرهيزيد که اولین فتنة بنىاسراييل ادر کار] 
زنان بود». 

ES القَالِثُ غن أَبْنِ مود‎ ”/١ 
اليج كان یقول: «اللّهُمٌ ۳ أشألك الْهُدَى‎ 
وَأَلتقّى والعقاف والْغِنَى» رَوَاهُ مُسَلِمُ.‎ 

الا/"-از ابن مسعود يلل روايت شده است 
كه رسول خدا ولا می‌فرمود: «خداوندا. من از تو 
هدایت. پرهیزگاری؛ پا 0 و بی‌نیازی می‌خواهم». 

6/77 الرَّابِعُ عَنْ آبي طریفی و عڍيٰ شخ حاتم 
ألطَّائِيٌ يف قال: سَمِعْتُ رسول الوا يقول: 
س کلف غلی یمین ثم ای أثقى لله مثها لتاب 
ألتَقُوَى» رَوَاهُ مُسْلِمٌُ 

از ابو طريفء عدى بن حاتم طايى نف 
روايت شده است كه كفت: شسنيدم رسول 
خدا مب فرمود: «هرگاه کسی سوكندى یاد کر 
[كه دست به کاری معين نمی‌زند] آنگاه جيزى 
[درست خلاف] سوگند خويش را به تقواى الهى 
نزديكتر دید بايد [سوكند خويش را بشكند وكفاره 
دهد و] آنجه راكه الازمةٌ] تقوا است انجام دهد.» 

۳ الْخَامِسُ عَنْ ا آمامة تة دی بُنِ 
عَجْلانَ ألْباهِلِيّ نك قال: سَمِعْتُ رَسُولَ 
بش مه لو ال توا له 

E,‏ وصُومُوا شَهْرَكُمْ وأنُوا كاة 


۶۶ 


0 اا ما كرفي أن 7 
أُمْوالِكُمْ وأَطِيعُوا أمَرَاءَكُمْ توا جَِنَّةَ رَبَكُن) 
رَوَاهُ التزمزی» فى اجر كتاب الصّلاة: وقال: 


۳ از ابوا امامت صديٌ بن عحلان 
باهلى :زف روایت شده است که گفت: از رسول 
خدا شنیدم که در حجةالوداع سخنرانی می‌کرد و 
می‌فرمود: «از خداوند پروا داشته باشید؛ نمازهای 
پنجگانه را بگزارید؛ ماه رمضانتان را روزه 
بگیرید؛ زکات اموال خويش را بيردازيد و از 
فرمانروایسانتان اطاعت کسنید. وارد بهشت 


پروردگارتان می‌شوید». 


باب ۷ يقين و توکل 


قال الله تعالى: 

5-5 ا ا دای لْمُؤْسُِونَ 
وصَدقَ اله سول وما دادمإ إيمانا 
وتَسْلِيما4 «چون مؤمنان لشکرها[ی كافران] را 
ديدئدء گفتند: این است آنچه خداوند و رسولش به 
ما وعده داده بودند» و خداوند و رسولش راست 
گسفتند» و در حق آنسان جز ایمان و تسلیم 
نیفزود.» 

۰ 6 ام ما مه و هو ۶ م و 

و میفرماید: ین ال هم الاس إن 
الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ فاشو 
وقالُوا: حَسْيّْنا الله و نِعُمَ آلوکیل. قائقلبُوا بِنِهْمَةٍ 

۵ م وس هلله 7 2 
من له وفضل لَمْ يَحْسَسْهُمْ شوه وتبا 
رِضُوَانَ اللوه واللَّهُ ڈو فصل عظیم4 «کسانی که 
مردم به آنان گفتند: به يقين مردمان [كافر] براى 
[تبرد ]با شما آسپاه ]فراهم آورده‌اند» يس از آنان 
(سپاه کفر) بترسید. که این گفته] ایمانشان را 


احزاب: ۲۲ 


افزون ساخت و گفتند: خدا ما را بس است و جه 


هُمْ قَرَادَهُمْ إيماناً 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

نیک كارسازى است. يس [مؤمنان] به نعمت و 
فضل الهى بازگشتند. كزندى به آنان نرسيد و از 
خشنودی خدا پیروی کردند. و خداوند فضلی 
بزرگ دارد.» آل عمران: ۱٩۹۳-۱۷۴‏ 
5 8 4 1 ۳ 4 5 

باز مىفرمايد: « وتوکل على الحَيٌّ الذي لا 
يَمُوتْ4 «و بر زندهاى که نمىميرد. توكل 
کن.» فرقان: ۵۸ 

۰ و لد وام لخر ركه از 0 

و می‌فرماید: ل فَإِذَا عََمْتَ َكَل على له 

56 07 ا 2 وه 5 0 ۳ 
«وغلی الله فَلِيَتوَكلٍ الْمُؤُمِنُونَ4 «و مؤمنان 
بايد بر خداوند توكل کنند.» ابراهيم: ١١‏ 

8 مه ۳ و # 20 

و می‌فرماید: وألأِيَاتُ في الأَسْرٍ بِالتَوَكَلٍ 
کفیرة و «و آنگاه كه قصد [قطعي انجام 
كسارى را] کرده» بر خسداوند توكل 
کن.» آل‌عمران:۱۵۹ 

آیات در باب فرمان به توكل, فراوان و 
شناخته شده‌اند. خداوند می‌فرماید: 

لوج ير كن غلی الله فقو فهر سب «کسی 
که بر خداوئد توكل کند» همو او را بس 
است.» 
نیز می‌فرماید: «إِنّْما آلمومئون الَّذِينَ لد 
ذکر ال وجلّث قلویهم 4 ولذا تبث عَلَيْهِمْ آيانه 
دهم إثماناً وعلی ریم يتو م کون 4 «مومنان 
تنها آنانند که چون خداوند ياد شود. دلهایشان 
ترسان گردد و چون آیاتش بر آنان خوانده شود 
بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگارشان توکل 
می‌کنند.» انفال: ۲ 
مه و ۳ موه ره 2 0 

وآلأياث في فضل نوكل كَثِيرَةُ معرُوفة: 
آیات در بیان فضیلت توکل بسیار و شناخته شده 

۱۷۴ - فالاوّل عن آین عباس قال: قال 
سول ال «عُرِضَت عَلَيَ لته فرآأیث 


باب ۷ - يقين و توکل 

اللي وَمَعَهُ الؤُقَيْطُ والبيَ وَمَعَهُ الَّجُلُ 
وَالرَّجُلآَنِ وی أ مئه أحَهٌ. لد رفع ِي 
سَواذ عَظِيمٌ فظنت أَنْهُمْ متي فقيل لي: هذا 
مُؤسَى وفَوْمُة. ولکن نی المي خرن 
: 00 فِقِيْلٌ لِي: : هزه فک ومَعَهُمْ مهم 
عون بخ آلا یر جساب ول 
5 تیش نت مَنْزْله فخاض النََاسُ 
ا امد 


7 


عَذَابِء فقال د بَعْضُهُْ: فَلَعَلّهُمُ الَذِین 
0 اللو . وقال بَعْضْهُْ 20000 
ُلِدُوا في الإشلآم فلم ب مُشْرِكُوا بالله 2 
آشیاء .فرع له سول الله عل قالَ: ما 
اْزي د تَخُوضُونَ فيو ق خْبَرُوهُ فقال: «هُمُ لین 
لا یژقون ول يسْتَرْقُونَ ول يَتَطَيّرُونَ وعَلى 
زب یرون فقاعخاشه ِن بخصن فَقالَ: 
۳ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال: نت مِنْهُم ثم 
قام رَجُلُ آخَرُ فقال: اذم الله ن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 
فقال: «سَبَقك بها اش مقف عليه لوط 
بِضّمٌ الرّاءِ قَصُّغِيرُ رَهْطٍ وهُمْ دون عَشْرَةٍ 
آنفس: بالق ناه و الما «و عكاشة» 

بضَم آلسعین وتشیید لاف وبتخفیفها 
و ولد فص 

۴ از ابن عباس وف روایت شده است که 
گفت: رسول خدا بش فرمود: «امتها [در خواب» 
پا در بیداری در شب معراج] بر من عرضه شدند؛ 
پیامبری را ديدم که کمتر از ده نفر با او همراه 
بودند؛ پیامبری را ديدم که یک و دو مرد. همراه 
او بودند و پیامبری ديدم كه حتی یک نفر هم با او 
همراه نبود. ناگاه افراد بسیاری به مس نمایانده 
شدند؛گمان بردم» آنان امت من هستند. 

به من گفتند: آنان موسی و قوم او هستند؛ اما 


به كرانة [آسمان] بنگر. نگریستم» این بار نیز 


لاع 


كروهى بسيار را ديدم. به من كفته شد: به كرانة 
ديكر بنگر. آنجا نيزكروه بسيار ديكرى بودند. به 
من گفته شد: اين امّت توست. با آنان هفتادهزار 
نفر همراه اسث که بدون حساب و عذاب وارد 
بهشت می‌شوند». 

سپس آن حضرت رضم برخاست و وارد 
منزل خويش شد. مردم درخصوص آنان که بدون 
حساب و عذاب وارد بهشت می‌شوند. شروع به 
سخنگفتن کردند. بعضی از آنان گفتند: شاید آنان 
کسانی باشند که با رسول خدا لشو همراه 
بوده‌اند [و در سختی‌ها و دشواری‌ها پاور او 
بوده‌اند]. 

بعضی ديك رگفتند: شاید آنان کسانی باشند که 
در [دورانِ] اسلام به دنيا امده وبه خداوند شرک 
نورزیده باشند. به همین منوال هر کسی چیزی 
ذكر می‌کرد. آنگاه رسول خدا 4# از منزل بیرون 
آمد و فرمود: «پیرامون جه جيزى سخن می‌گویبد؟» 

حکایت را برای آن حضرت بازگفتند. آن 
حضرت فرمود: «آنان کسانی هستند که تعويذ 
نمىنويسند و از کسی نمی‌خواهند که برای آنان 
تعویذ بنویسند و [از بعضی امور چون مرغان و 
غیره] فال بد نمی‌گیرند. و بر پروردگار خويش 
توکل می‌کنند». 
ولد خداوند بخواه که مرا از آنان فرار دهد. 

آن حضرت فرمود: «تو از آنانی.» سپس مردی 
دیگر برخاست و گفت: با رسول‌النه و از 

خداوند بخواه که مرا نیز از آنان قرار دهد. 

آن حضرت فرمود: «عکاشه از نو يسيشى 
گرفت». 

توضیح: عبارت «رهیط» به ضم «را» تصغیر 
«رهط» است که هر دو به تعدادی کمتر از ده نفر 


مع 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


اطلاق می‌شوند. عبارت «افق» به معناى ناحيه و 
جانب اسث و «غکاشه» به ضم عين و تشديد و تخفيف 
كاف آمده است که به تشديد 7 فصیح‌تر أست. 


۵ الاي عَنِ أَبْنِ عباس خی اه 
عَنْهُما أيْضاً أن رَسُولَ الوا كان يَكُولُ «للّهُمٌ 
لک سم ویک أَمَنْتُ وعلیک تَوَكَلْتُ وإلَيِكٌ 
نب ویک خاضفث له أعُودُ ویک له 
إل أنه أن مُضيأني. أن ألْحَيُّ یوم الَذِي لا 
موث وألْجنٌ والاشل مَمُوتُونَ» مُتَقَقُ عَلَيْه 
وهذا لَقْطمْسْلِمٍ وأحْتَصَرَهُ البُخاري. 

68 از ابن عباس رضى الله عنهما روايت 
شده است که رسول یرال فرمود: «خداونداء 
در برابر [حكم و فرمان] نو تسلیم شده‌ام, به تو 
ايمان آوردهام» بر تو توكل كردهام» روى دل به 
سوى تو نهاده‌ام و با [دلايل و برهانی که] تو [به من 
عسنایت کسرده‌ای با دضمنانت] به مبارزه 
برخاسته‌ام. خداوند از اينكه مرا بیراه گذاری به 
عزّت تو يناه می‌برم, معبودی آراستین] جز ذات يكانة 
تو وجود ندارد نو زنده هستی كه هرگز رنگ مرك به 
خود نمی‌بینی و آدمیان و جنیان می‌میرند.» 

71 القَالِتُ عن أَبْنِ عباس يلك أيْضاً 
2 متا اه وفك الول قاتا 

رام يم5 حِين 720 في انار وقالها 
4 تم جين قالوا: إن الاس قد جوا کم 

هم رادم ایماناء وقالوا؛ حشبئًا الله 
ونِعْمَ ألْوَكيلٌ» رَوَاهُ الْجُخْارِئٌ» وفي رِوَايَةٍ لَه عن 
بن عباس لله قال: كان آخِرَ قول إيْرَاهِيم ا 
ارم ا ل 

۶ باز از ابسن عباس تب روايت شده 
است که گفت: «خداوند ما را بس است و او جه 


نيك و کارسازی است» حضرت ابراهیم. که درود و 
رحمت خداوند بر او باه هنگامی که در آتش 
افکنده شد آن را گفت و حضرت محمد که درود 
و رحمت خداوند بر او باده آن راگفت, آنگاه که 
گفتند «مردمان عليه شما كرد آمده‌اند» از آنان 
بترسید.پس بر ایمانشان افزود و گفتند: خداوند 
مارا بس و او جه نیک وکارسازی است». 

در روایت دیکری از ابن عباس كه روایت 
کرده است که گفت: آخرین ككفتة حضرت 
ابراهیم. که درود و رحمت خدا بر او باد 
هنگامی که او را در آتش انداختند این بود که: 
«خداوند مرا بس و او چه نیکو کارسازی است». 

6 رام عَنْ أبي 00 له من 
لب قال: «ینخل اجه وا اَنُه َمِل 
فيد اليه راء مُشلم. قیلٌ: وکو 
وقيل: هم رَقِيَة 

۷۷ از 7 E‏ خداوند از اوخشنود 
باد. روایت شده است که آن حضرت فرمود: 
«اقوامى واردبهشت می‌شوندکه دلهایشان چون 
دلهای پرندگان است». 

وگفته شده است که حدیث به آن معنا است 
که اینان همان توکل‌کنندگان هستند و نیز گفته 
شده است که دلهايشان ناز ک اسث. 


عمو مر 


0ه لخایس عَنْ جابرٍ نلك أنه غَرَا مغ 
سول ال بل نج قلا ففل 
رسول ال ققل مَعَهُمْ فد ذْرَكَتْهُمُ الْقایلة في 
واد یر مضه تلو للك و فرق 
الاس س یشتظلون بالشجرء ونزل 0 
الل تخت سَمرة, فَعَلّقَ بها سَيْقَةُ وفنا 
مه فَإِذَا زشول للع به يَدْعُونا وإذا عنده 


باب ۷ - يقين و توکل 
عراب فقال: «إِنّ هذا اختزط علي سيقي وأنا 
ناي فاستَیقظت وه في يڍو تا قال؛ مَنْ 
يَسْتَّمُكٌ م مِني؟ قث له ملافا ولخ بان 
وجلس». هلق یه ٠‏ وفي رِوَايّةٍ «قال جایژ: کنا 
مع رَسُولٍ و پذاي الرّقاع. فَإِذَا تیْنا على 
شجرة ظَلِيلة تناما لول ال فجاء 
وج من امش رکین وسیّف سول ال 
هعلق بِالشّجَرَةٍ »فاخ حرط فقال: تخافني؟ قال: 
5 فقال: فُمَنْ يَسْتْْكٌ مني قال «اله». . وفي 
رای أب بر اشم اعيا في جيجه «ققال: 
مَنْ یک مني؟ قال: الله فسقَط الف من 
اا سول اللو السَيْفٌء فقال: مَنْ 
ینک مِني؟ فقال: کن خَيْرَ آخزٍ. فقال: هه 
إن هي سول ال قال لأوَْكِني 
أعاهئك ألا ینک ولا أكون مع سم هه ْم فانک 


نخلي یله قا اه ۳ جنک ین 
ند خیر الاسس». قوله «قفل» أيْ رَجَمَ. و 
«أليضا» الشجد ۳۹ ل شوّك. و لر 
پفتح السْین وضم م آلمیم: اجره يِن اللي 
0 لْعظامُ من شجّر العضاه. اا 
السّيْفٌ» أي شا وهو في بدد. «صَلتل أيْ 
لول ومو یقت الاد وضتها 
۸ از جابر تفه روايت شده است که 
به‌سوی نجد همراه با رسول خدا يلبق به غزوه‌ای 
رفت. هسنگامی كه رسول‌خدا وس از سفر 
بازگشت او هم با آنان بازگشت. وقت استراحت 
نیمروز. در صحرایی فرارسید که درختان خاردار 
بسیاری در آن وحود داشت. مردم برای نشستن در 
ساية درختان يراكنده شدند. رسول‌خدا رش 
زیر درخت مغیلانی فرود آمد و شمشیر خود را 
به آن آویزان کرد و ما اندکی خوابيديم. ۱ 
ناگهان (دیدیم] رسول خدا ما را فرامی‌خواند 
و کنارش یک اعرابی [عرب بادیه نشین] است. 


۶۹ 

فرمود: «هنکامی‌که خواب بودم اين شخص 
شمشیرم را بر من کشید؛ ؛ چون بیدار شدم [دیدم] 
شمشیر در دستش آخته است. و گفت: جه کسی 
می‌تواند مرا از کشتن تو بازدارد؟» 

سه بار گفتم: الله تبارک و تعالی. آن 
حضرت او را مجازات نکرده و [از حالت خفتة 
خويش بلند شد] و نشست. 

در روایتی دیگر آمده است «جابر گفت: در 
ذات الرقاع همراه رسولخدا باش بودیم. چون 
به درختی سایه كستر رسیدیم آن را برای رسول 
خدا لاش گذاشتیم. آنگاه مردی از مشرکان آمد 
شمشیر رسول خدا رل به درخت آويخته بود.آنرا 
بركشيد و به آن حضرت گفت: آيا از من می‌ترسی؟» 

رسول خدا و فرمود: خير 

اوگفت: پس جه كسي تو را از من بازمی‌دارد؟ 

آن حضرت فرمود: الّه» تبارک و تعالی. 

در روایت صحيح اببوبکر اسماعیلی آمده 
است: «آنگاه آن مرد گفت: جه کسی تو را از من 
بازمی‌دارد؟ رسول‌خدا لش فرمود: اللّه». 

شمشیر از دست آن مشرک به زمين افتاد. 
رسول خدا 96 شمشیر را برگرفت و فرمود: 
ایک چه کسی توا از من بازمی‌درد 

آن مشرک گفت: بهترین باش [به بهترین 
شیوه‌ی ممکن با من رفتار کن ] 

آن حضرت فرمود: آیا شهادت می‌دهی که 
معبودی آراستین ] جز ذات يكانةٌ خداوند وجود 
ندارد واينكه من فرستادةٌ اویم؟ 

او گفت: خيرء امّا با تو پیمان می‌بندم [قول 
می‌دهم ]كه هرگز با تو به پیکار برنخیزم و با 
قومی که با تو جنگ می‌کنند. همراه نشوم. پس 
چون به نزد يارانش آمد. گفت: «از نزد بهترین 
مردمان نزد شما می‌آیم». 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 


توضیح:«قفل» به معنای بازگشت. «عضاه» به 
معنای درخت خاردار «سمره» به فتح سين و ضم 
میم به معنای درخت خاردار بزرگ «اخترط 
السیف» شمشیر به دست. آن را آخته کرد و 
«صلتا» به معنای بيرون کشیده است. 


سای عن عُمَنَ ¥ قال: سَمِعْتُ 

سول اللو یش ل: «لؤ أَنّكُمْ کون على 
۳ ت حق هم كما یالط دو 
فاا وترو 4 بطانا» رَوَاهُ التزمذي. وقال: 
کش خی كادفت ال الان خعاضا: 
أي ضامِرَة ألْبُطونِ من اَلجُوع وتزجغ آخِرَ 
النّهاٍ بطاناٌ ی مُمْتَلنّة أَلْبْطُونِ. 

از عمر له روایت شده است که 
گفت: از رسول خدا اش شنیدم که می‌فرمود: 
«اگر جنان‌که شايسته توکل استء به خداوند 
توکل می‌کردید. خداوند متعال جنان‌که به 
يرندكان روزی می‌دهد. به شما نيز روزي می‌داد. 
يرندكان با شكمى جسبيده یه يشت خويش و 
کرسنه ] بامداد را آغاز می‌کنند و شامگاهان با 
کی بر برمی‌گردند. 

توضیح: اين حدیث شریف به آن معنا است 
كه ابتدای روز به دلیل‌گرسنگی, با شکمی خالی و 
جسبیده بیرون می‌روند و در پایان روز با شکمی 
پر بازمی‌گردند. 

e‏ عَنْ آبي 5 آلْيَرَاءِ ُن 
عازب * ك قال: قال رَس سول اللو ديا فلانْ. 
إذَا وت يت ی فزاشبک فقل ال ا 
یک ووجیث وجهي یک .وفوشت آشري 
إِلَيِك. وألجاث هري یک رَخْبةُ وَرَهبة لیگ 
لامجا ولا منجا منک الا الیک. منت يكِتابكٌ 


۵. ۵ ۶ 


3 لت وبتپیک لَذِي أَزْسَلْتَ. نک 0-0 
من ليلک مت غل لْفِطْرَةٍ ون أ 
سفق عَلَيْهِ. وفي ل في 
الصّحِيحَيْنٍ عَنِ با قال: قال ر سول الله : 
«إذا تفت مَضْحعَكٌ ف توا وُضُوءَكَ للصّلاة: 
شَ أَضْطْجِعْ على شِقَكٌ امن وَكُل» وَذَكَنَ 
نحو رة قال «وأجْعلَهُن آ خر ما تقولٌ». 
۰-از ابوعماره براء بن عازب. که خداوند 


أ صَيْتٌ خد را 


از هردوی آنان خشنود باد. روایت شده است که 
گفت: رسول خدا يلتعي فرمود: «ای فلانی» 
هنكامى که در بستر خويش جای گرفتی, بگو: 
خداونداء وحود خود را در اختیار تو گذاشته‌ام 
[تسلیم تو کرده‌ام ] و روی به سوی تو نهاده‌ام و 
اختیار کار خويش به تو سپرده‌ام آدر کلیّه امور 
دنیوی و اخروی به تو توکل کرده‌ام ]و از روی بیم 
[عذاب و امید [ياداش ] يشت خويش به لحفاظت 
و مواظبتِ تو] تکیه کرده‌ام. هیچ پناهگاه و راه 
نجاتی از تو جز به سوی تو وجود ندارد. به کتابت 
که آن را نازل کرده‌ای و به پیامبری که فرستاده‌ای 
ایمان آورده‌ام». 

پس اگر در همان شب بمیری به همراه آن 
فطرت إسليم و ايمانى که خداوند بندكانش را 
براساس آن آفريده است ]مردهاى و اگر شب را به 
صبح رساندی, نیکو صبح کرده‌ای |صبحى قرین 
خير و برکت و همراه واب جزیل و پاداش بزرگ 
خواهی داشت 4. 

در روايتى دیگر از صحيحين از براء روايت 
شده است که كفت: «رسول خدا ااا فرمود: 
جون به خوابکاهت رفتی, مانند وضوی نماز وضو . 
بگیر» سيس بر يهلوى راست خويش بخواب و 
بكو» ‏ عبارتی مانند دعای پیش گفته بر زبان آورد 
و این دعا را آخرین چیزی قرار بده که می‌گوبی». 


باب ۷ - يقين و توکل 


۷۱ 


ل الصدیق ل 
عبد ال نان عامر بن عقر بن کب بن 
سَعٍْ بْنِ تيم بْنِ مره بن گب بن لوي ب بن غاب 
آلقرشی النَيْمِيَ ك -وشو واشوة رأف 
صحابةٌ نك قال: نَظَرْتُ إِلَى آقدام ألْمُشْرِكِينَ 
00 وهُمْ على رُؤُسيناء لديا 

سول الله لّوأ أحَدهه نظر 3 تحت قَدَمَيْه 
7 بصونا. فقال: ا ین الله 
تالْهما» مق هت 2 عله 

۸۱ از صدیق تفه وان بن 
عثمان بن عامربن عمربن کعب‌بن سعد بن تیم بن 
مره بن کعب بن لوی بن غالب القرشى التيمى که 
خود و يدرو مادرش صحابى بودهاند. و خداوند از 
همه آنها خشنود باد روایت شده است که گفت: 
«هنگامی که در غار بودیم و مشرکان بالای سر ما 
قرار داشتند. به 0 آنان نگریستم و عرض 
کردم: ای رسول خدا وء اگر یکی از آنان زیر 
بايش را نگاه کند. ما را می‌بیند! آن حضرت 
فرمود: ای ابابکر. درباره‌ی دو کسی که خداوند 
سوّمشان است. جه گمان می‌کنی؟ [جز این که 
رحمت خداوند شامل حال آنان است ت» 


كو مه يو 94 3 ا 

7 التَامِيعُ عَنْ اء ومين امس نما 
وأَسْمُها هید نت آبي أمَية حُذَيْفَة ألم E‏ 
رضى الله عنها اي كان إذا حَرج من 
ته َيه قال: : ايشم الله توَكلتُ على الله لب ۳ 
و - أن أضيلٌ أو ال أو ال أو ار 8 
أظلِمَ أؤ ال و اجهل أو 4 ذ يُجْهَلٌ عَلَيّ». حدیث 
صحجيح رَوَاهُ بُو دَاوُودَ والنَّوْمِذِي وغَيْرُهُما 
1 1 1 7 ۳ 
پاسانید صَحجِيحة. قال: التَرْمِذِي: حدیث مر # 


o 


صحیم. ۾ وهذا لفظأبي داژود. 


۴ از امالمؤمنين, ام سلمه. هندبنت 
ابی‌امیّه حذیفه مخزومیه رضی الله عنها روايت 
شده است که رسول خدا ماش هنگامی که 
می‌خواست از خانه اش بیرون رود. می‌فرمود: «به 
نام خداوند اه بر اه توكل کردام. 
پروردگار ازاينكه ره ينكه رمكم كنم و یا اينكه ديكرى 
مراكمراه سازدء يا [از مسير حق] بلغزم و با از 
جانب ديكرى لغزانده شوم, يا اينكه [نسبت به کسی] 
ستم روا دارم ويا مورد ستم واقع شوم. يا اينكه [نسبت 
به حقی که بر من واجب است] نادان شوم ويا اينكه در 
حق من نادانی شود. به توب پناه ی 

۳ ألْعَاشِرُ عَنْ أن نه قال: قَالَ 

ول ات :هَن قال يَْنِي لا خَرَيَ مِنْ 
هد بش هكلت على اله وا حول و 
َة إلا بالل يُقالُ له هبیت وكُّفِيتَ وَوُقِيتَ 
وتشتئی EE‏ الشیطان». واه و وود 
وَالتَّرْمِذِيُ والتُسابيٌ وغَيْرُهُمْ. وقال التَّومِذِيُ 
حَدِيثُ حَسَنْ» اد بو دَاوُودَ: فیقول: يَعِْى 
هدي وکفی وق 

۳ از انس ييه روایت شده است که 
كفت: رسول خدا مشش فرمود: «هر آن كس - 
- هنكام بيرون رفتن از خانه ‏ بگوید: به نام 
خداوند [آغاز کردم 4 بر خدا توكّل کردم هیچ 
توانایی و قدرتی جز به یاری و مدد خداوند 
وجود ندارد. به او گفته می‌شود: به واسطهٌ 
استعانتی که از خداوند کرده‌ای ] به راه راست 
هدایت شدی و از آهر امر با اهمیّت دنیوی و 
اخروی] به حد کفایت برخوردار شدی و [ز هر 
دشمن شیطانی ] حفظ شدی. و شیطان از مسير راه 
او کنار می‌رود». 


۷۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


ابوداود افزوده است: شیطانی به شیطانی دیگر 
می‌گوید: «با شخصی که هدایت و کفایت شده [و 


در پناه خداوند است]. جه می‌کنی؟». 
۴ - وغن نس نيليه قال: كان زان 
على عَهْدٍ النّبِيّ 4 وکا أحَدَ انان 


انیس وا بخترف, فشكا انخخترف 
هِب فقال: َلك ری بو» زوا لزید 
پسناو صویم على شزط ملم ۰ «یَخترف»: 
كيك ویس 

۴ از انس بک روایت شده است که در 
عهد آن حضرت دو برادر بودند که یکی از آنان به 
حضور رسول خدا ب می‌رسید و دیگری به 
كسب و پیشه می‌پرداخت. برادر کاسب از دست 
برادر دیگرش به حضور آن حضرت شکایت برد 
[و گفت: آن برادرم کار نمی‌کند) آن حضرت 
فرمود: «شاید که به سبب او به تو روزی داده می‌شود». 

عبارت «یحترف» به معنای كسب می‌کرد و 
وسبلهٌ انجام کار می‌شده است. 


باب ۸ - استقامت (پایداری) 


قال الله تعالى: 
ع 
خداوند می‌فرماید: «فَاستَقَم ت كَما أمِزْت» 
(«پس چنانکه فرمان ا يايدار 


ورن.» هود ۱۱۳۰ 
نيز مىفرمايد: ِن الّذِينَ قالُوا را الله شُمّ 


أسْتقاموا تتتژل له التلايكة ألا تغشی ولا 

نوا و نزو اجه اي کلم شو عَدُون. 
خن أوْلياوُكُمْ في ألْحياةٍ نیا وفي او 
کم فيها ما تشتهي ي أنفشکم ولَكُمْ فيها ما 


تَدَّعُونَ. تژلاً مِنْ غفور زجیم» «كسانى که 


گفتند» يروردكارمان خداست»آنگاه استوار ماندند 
فرشتگان [در این پیام] بر آنان فرو می‌آیند که 
نترسید و آندوهگین نباشید و به بهشتی که وعده 
داده می‌شدید خوش باشید. ما در زندگی دنيا و 
[نیز] در آخرت دوستانتان هستیم. و شما در آنجا 
آنچه را که دلتان بخواهد» دارید و هر آنچه که 
درخواست کنید. خواهید داشت. [به عنوان] پذیرایی 
از سوی [خداوند] آفریدگار مهربان.»فصلت: ۳۰-۳۲ 

باز مىفرمايد: «إنّ لین قانُوا رن الله شم 
َسْتَقامُوا فلاً حرف عَلَيْهِْ ولا هم ۳ 
وليك آشحاب اجه خالبین فیها جوا بما 
کائوا يمون «آنان که گفتند: خداوند پروردگار 
ماست. آنگاه پایداری ورزیدند» نه بیمی بر آنان 
است و نه آنان اندوهگین شوند. اینان بهشتی‌اند که 
در آن جاودانه‌اند. به [جبران] آنچه می‌کردند 
چنانکه باید پاداش می‌یایند». احقاف: ۱۳-۱۴ 


۵ س مه 


E 1/4‏ -وقیل آبي عَمْرَةٌ - 


سيان ُن عبد اله وك قال: ديار سول الله 
ل يفي الأشام قوللا أشأل عَنْهُ أحداعَيَْكَ. 


قال: «قل مت بالل د 4 ثم أسْتقَم» رَوَاهُ سل 

۵ از او شده اسك 
بی‌عمره - سفیان بن عبداله طخ روایت شده 
است که گفت: عرض کردم: يا رسولاللّه دربارة 
[دین يا شريعتٍ] اسلام سخنی به من بگو که 
درباره‌اش از کسی جز تو چیزی نپرسم. 

آن حضرت فرمود: «بگو: به خداوند ابمان 
آوردهام؛ سپس [بر این گفتة خویش ] استوار بمان.» 


زرخ ۶ ۶ 


۶ وعَن أبي هُرَيرَة يه قال: قال 
سول الله ي «قارِيُوا وسَدَّدُواء وَأَعْلَمُوا أنه 
2 و ینوخ مِنْكُمْ بِعَملِه» قالوا: ولا أنْتَ يا 


سول اللَّو؟ قال: «ولاً أنا إلا أنْ يَتَعَمَدَيِي الله 


باب ٩‏ - تفکر در آفریده‌های بزرگ خداوند... 


۷۳ 


برخت مه وفَضل واه شام والكقارية. 


افص الي لأ ع فيه ولا تَقْصِينَ. والسذاد: 
آلاشتقامة والاصابة. نی يُلِْسُنِي 
ويشتژني. قال لام فد مغتی آلاستقامة لَرُومُ 


طاعَة الله تَعالّى؛ قالوا: دهي من جقايع ۳۹ 
وهی نِظَامُ الأُور: وبالله التّؤفِيق 

47د از ابو هريره که خداوند از او خشنود 
باد رزایت شده است که گفت: رسول خدا باش 
فرمود: [افراط و تفريط را کنار بگذارید و] در 
همه امور راه میانه درپیش كيريد و پایداری و 
استقامت ورزید و بدانید که هیچ يك از شما 
به‌سبب عمل [کردار] خويش نجات نمی‌یابد». 

آنان [از آن حضرت پرسیدند]: حتی شماء ای 
رسول خدا؟ حضرت فرمود: «حتی من مگر آنکه 
مورد بخشايش و رحمت الهی قرار گیرم». 
است كه 
زیاد‌روی وكاستىاى در آن نباشد. «سداد» به 


توضيح: «المقاربة» به معناى نيتى 


معناى استقامت و راستين بودن اسث. «يتغمدنى» 
به معناى پوشاندن است. 

صاحب‌نظران گفته‌اند که استقامت به معناى 
ضرورت طاعت خداوند متعال است. و از کلماتی 
است که لفظی اندک و معنایی بسیار دارد. و به معنای 
قوام و شیرازهُ همه کارهاست. و باللّه التوفيق 


باب ٩‏ - تفكر در آفریده‌های بزرک 
خداوند و فنای دنیا و ترسناکی‌های‌آخرت و 
ساير امور دنیوی و اخروی و کاستن از آرزوهای 
نفس و تهذیب و واداشتن آن بر استقامت 


خداوند مىفرمايد: َإِنّما أَعِظُكُمْ بوَاحِدَةٍ آن 
تَقُومُواللَّهِ مَغْنَى وقُرَادَى شم تَتَقَكٌرُواك «بكو تنها 


شما را به يك آسخن] اندرز مىدهم: كه دوگان 
دوگان و یکایک برای خداوند برخیزید. سپس 
أنديشه کنید.» سباء: ۴۶ 
نیز می‌فرماید: ن في خَلقٍ الوا ب 
لاض وأختلاف َلليْلِ والتّهار لآياتٍ ولي 
الأثباب. الِّينَ رن اله یام وة ففزنا وغل 
جُُوبهم ويَتَفَكُوُونَ في خَلْقٍ السموّات 
والاژض: ونا ما حلفت هذا باطلاً اك 
«به راستی در آفرینش آسمانها و زمين و آمد و شد 
شب و روز براى خردمندان نشانه‌هاست. آنان خدا را 
ایستاده و نشسته و بر پهلوی خويش [آرمیده] ياد 
می‌کنند و در آفرینش آسمانها و زمین انديشه 
می‌کنند. [و مسی‌گویند:] پروردگارا اين را باطل 
نیافریده‌ای. پاکی برای توست.» آل‌عمران: ۱ ۱۹۰-۱٩‏ 
باز می‌فرماید: « فلا نون إِلَى الإبلٍ كَيْقَ 
كلق وال اه یف رفعث. وإِلَى آنجبال 
یف مرت وان و کوف سس فک 
نما نت مُذکَزه «آیا به شتر نمی‌نگرند که 
چگونه آفریده شده است؟ و به آسمان که چگونه 
برافراشته شده؟ و به کوه‌ها که چگونه برقرار 
گردیده؟ و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ 
پس يمد ده که تو تسنها پد 
دهنده‌ای.» غاشيه: ۱ ۲۰-۲ 
نيز می‌فرماید: «ْلَمُ يروا فِي أَلْأرضٍ 
فَيَنْطُرُواك «آيا در زمسين سیر [و گردش] 
نكرددائد تا بنگرند.» 
والآیات في لباب یره ومِنّ الأحاريثِ 

[ ۳ ألسّايقٌ «الْكسْسُ من دان نَفسه». 
آیسات در اين باب بسیارند و از جمله 


محمد: ۱۰ 


احادیث در اين خصوص, حدیث پیشین است که 
مىفرمايد: «زيرك [دانا] کسی است که نفس 
خویش رابا[ محاسبة آن) خوار دارد.» 


۷۴ 


باب ۱۰ - پسیشی گرفتن به سوی 
نیکی‌ها [أمور خبر] و برانکیختن کسی که با 
رویکردی جدی و بدون دودلی به‌نیکی 


روی می‌کند. 
قال الله تعالى: 
خداوند مىفرمايد: «فاستبقوا ألْخَيْراتِ» 
«پس به سوی نیکیها تبنم بقره: ۱۴۸ 


باز می‌فرماید: وسارغوا إِلَى مسفغرة مِنْ 
ربكم وة خذ غرضها E‏ ارج امد 
ا «به سوی آمرزشى از جانب] 
پروردگارتان و بهشتی که پهنایی‌اش [همچون] 
آسمانها و زمین است [و] برای يرهيزكاران فراهم 
شده است بشتابید.» آل‌عمران: ۱۳۳ 


۱۷۷ الأول عن آبی هُرَیرة * يه أن 
سول اه يَيْيةُ قال: «بایژژا ؤا بالأمالٍ 
الصّالِحَةِ فَسَتَكُونُ فِنَنُ كَقِطَم الیل المظلم 
يُصْبِعٌ الرّجُلُ مُؤْمِناً ويُسيي كافراً ويُسْيِي 

نا ق يُصْبِمُ كاير بیغ یه برض من 
اليا ر ۵ واه مسلم. 

۷ از ابوهريرهء که خداوند از او خشنود 
باد روایت شده است که رسول خدا پاش 
فرمود: «با کردار [شایسته ] بر فتنه‌هایی پیشی 
گیرید که بسان پاره‌های شب تاریک‌اند؛ در 
روزگار آن فتنه‌ها ]آدمی با بامدادان مؤمن است و 
شامگاهان کافر می شود و شامگاهان مؤمن 
است و بامدادان کافر می‌شود. دين خويش را در 
برابر متاعی از دنيا می‌فروشد.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
۸ الثاني عَنْ أبي سيزوعة -بکشر 
70 وقتْحها ‏ عُقْبَةِ بُنِ آلحارث ف قال: 
وا لب ای دار عم کم ف 

ا 
حُجَرٍ نِسَايِهه قفزغ الاس مِنْ سُرْعَتِه فَخَرَيَ 
لیهغ نوی وان شزغيه دال 
وگ رٿ شَيْئاً مِنْ بر عِنْدَنا فَكَرِهْتُ 
فا ث پوشتیو» زوا خر ٠‏ وفي ر ۳9 
0١‏ یرام الصّدَقَةٍ فُكَرِهْتُ 

أن بيت بت لب قِطَعُ هب أو فِضّةٍ. 

۸۸ از ابو سِرُوّعة, عقبة بن حارث ول 
روايت شده است که گفت: در مدینه يشت سر 


۷ 
o عة‎ 


م بَحسیی 


پیامبر خدا واش نماز عصر راگزارديم. آن 
حضرت سلام داد. سپس با شتاب برخاست و 
صفوف نمازگزاران را پیمود و به سوى یکی از 
حجره‌های زنان خويش رفت. مردم از شتاب آن 
حضرت به هراس افتادند. با إن صرت رون 
آمد و دید که از شتابش شگفت‌زده شده‌اند 
فرمود: «به ياد آوردم قطعه‌ای طلا (بنا بر نظری 
تبر به معنای نقره است) در نزد ماست. خوش 
نداشتم مرا از توجه به ج به خود مشغول 
دارد. يس دستور دادم تا آن را تقسیم كنند». 

در روابتی دیگر آمده است:«قطعه طلایی از 
صدقه را در خانه جاگذاشتم و دوست نداشتم آن 
را شب در نزد خودگذارم و به مستحفش ندهم) 

توضيم: «تبر» به معنای تکه‌ای طلا و يا نقره 


ین تايل ل قوتت وه 

ہدرم اکال کن اب ين ل: قال رَجُل 
نبي يي یم حون : أرَأيْت إِنْ قیلث فاین أنَا؟ 
قال: : «في ألْجَنّة). ای تَمَرَابٍ کن فى ده كم 


5 
قال ت کتی فیل 5 فک 2 متَفق علیه. 


باب ۱۰ - پیشی گرفتن به سوی نیکی‌ها... 


۷۵ 


۹ از جابر ته روايت شده است که 
گفت: در جنگ احد مردی به حضور رسول 
حال عرض کرد: به من بگوی اك رکشته شوم 
درکجا خواهم بود؟ 

ان حضرت فرمود: «در بسهشت». او 
خرماهایی را که در دستش بود بر زمين انداخت. 
سيس به پیکار برخاست ت نا ابنکه کشثه (شهید) شد. 

۰ الرَّابِعُ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ تل قال: جاءٌ 
وَل إلى الي 45 فقال: با زشول الله 2 
الصَّدَقَةِ أعْظَمُ أجرا؟ قال: «أنْ قَصَّدَّقَ وأشت 
یی شجیځ تَخْشَى الق وتَأملُألِْتَى, ولا 
ویفلان کذا وق كان یفلان» مق عَلَيْهِ 
«ألحلقو هُ) مَجْرّی النْفْس. و «لْمَرٍ ي» مَجْرى 
الطعام والشّرَابٍ. 

E E 
باده روایت شده است که شخصی نزد رسول‎ 
خدا یا آمد و عرض کرد: يا رسول‌الله. جه‎ 
صدقه‌ای از پاداش بیشتری برخوردار است؟‎ 

آن حضرت فرمود: آن صدفه‌ای که تندرست و 
بخیل و حریص باشی و از فقر بيمناك باشی و 
طمع بی‌نیازی أو ثروتمندی] داشته باشی آنگاه 
صدقه بدهی و آصدقه دادن را به تأخير نبانداز تا 
هنگامی که جان به حنجره برسد و [آنگاه] 
بگویی: به فلانی این‌قدر و به دیگری آن مقدار و 
به آن دیگر چه‌قدر بدهید). 

توضیح: «حلقوم» به معنای محل جریان نفس 
و «مری» به معنای محل جریان خوردنی‌ها و 
نوشیدنی‌هاست. 


و م 


۷ الْخَامِسٌ غن أن لك أن وَسُولَ 
ار أحَدَ َيف یوم أخر ققال: : «مَنْ ا 
هنا؟ قبطا ادُخ کل اسان مذ بفول: آنا 
أنا. قال: «فَمَنْ یه بحدّو4ه فا حْجَمَ لقو فقال 
۳۹ دُجانة ا , : أنا آَحُذةُ د بخثه فاخ فلو به 
هام ألْمُشْرِكِينَه رَوَاهُ 26 أ 
يماك ن خُرْشة N IE‏ جم الْقَزم: أي 

تَوَقَهُوا. و «فّق به» أي شق «هام ألْمُشْرِكِين» أي 


وم ر دهم 
۰ 


شم ابي دُجَانَة 


۱ از انس زاف روايت شده است که 
رسولخدا 5 در روز (جنگ) احد شمشیری 
را برداشت و فرمود: «جه کسی اين را از من 
کرد هریگ ار و ت سمو يش یه 
سوی آن درا ز کردند و گفتند: من» من. 
حقٌ آن است ابه آن معنا که جنان با آن بجنگد 
که يا برای مسلمانان كشايش حاصل آید و با 
اينكه کشته شود آن را می‌گیرد؟ 

مردمان ابه دلیل آنکه حق آن را درنیافتند] از 
گرفتن آن باز آمدند. ۰ 

آنگاه ابودجانه #ة گفت: من آن را جنانکه 
سرهای مشرکان را با آن از تن جدا می‌کرد أو به 
پیش می‌رفت [ 
است و عبارت «أحجم القوم» يعنى «قوم باز 
ايستادند». عبارت «فلق به» به معناى «با آن 
شكافت» وعبارت «هام المشركين» به معناى 


اد اد ان 


۲لاوس عن لټر ُن عي قال: 


E‏ ب که قشکونا یه مأ شلقی 


۷۶ 
من الاح فقال: آضبزوا فَإِنَهُ لياتي زان 
یه وه حتی تا یک سيط 

م يي رَوَاهُ لْبُاري. 

از زبير بن عدى روايت شده است که 
گفت: به حضور انسبن مالک» که خداوند از او 
خشنود با رسیدیم و از آنچه از دست حجاج به 
ما می‌رسید به او شکایت بردیم. اوگفت: بردباری 
پیشه کنید» هیچ زمانی نمی‌آید. مگر آنچه يس از 
آن است» بسدتر از گ‌ذشته است. تا اينكه به 
ملاقات پروردگارتان برسيد. اين را از 
پیامبرتان َو شنيدهام. 

زد زد 
ویو عن آبي هُرَيْرَة 1 ل أن 
سُولَ الله يَُْ قال: «بایژوا بالأعمالٍ فا 
ل ورن الا ففرا سسا أ نى مُطْغِياً أ 
مَرَضا تیدا أو هَرَماً مُفندا أو مَوْنًا مُجْهِاً 
أو الدّجالَ فش ر غاب يُنْتَظْرُء أي الساعةه 
فَالسّاعةُ أذقى »و سم وقال: 
حَدِيثُ حَسَنْ. 

۴ -_ از ابوهريرة زیڅ روایت شده است که 
رسول خدا بش فرمود: با کردار [شايسته] بر 
هفت چیز پیشی گیرید. آيا در انتظار چیزی جز 
فقر فراموشی آور هستید؟ [یعنی نفس آدمی چنان 
از نگرانی آن درخود فرومی‌رود که حق بندگی را 
فراموش می‌کند يا بی‌نیازی سرکش‌کننده. يا 
بیماری فاسدکنندهزی عقل و بدن که مانع ادای حق 
بندگی است] يا پيري خرف کننده, يا مرگ سریع 
[نا گهانی و زودرس] يا دخال که بدترین غايبى 
است که مورد انتظار است [زیرا کسی از آزار او 
مصون نمی‌ماند مکر آنکه خداوند بخواهدې يا 
قيامت و قیامت. دردناک‌تر و تلخ‌تر از عذابها 
وحشت‌های) دنیوی است». 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
اد عاد عاد 

؟/ه ین َل أنّ سول اللٍ بل قال 
يوم خییو؛: ین هزه الوا ايَة تخل يحب الله 
ورسشوله فم الله على مدَيْهه قال هد تون 
الطاب تفخ: ما خت حبنت الإمارَة ال بسن 
فقساوزث لها زجاء أ ای لها قال: قذعا ‏ 
سول الله عد 2 ي بن أبي طاليي يلك فَأَعْطاهُ 
إيّاها وقال: «امُش ش ولا ّث حٌى تع الله 
عَلَيْكٌ» قال: فسان عَلِی ینام وقف وَلَمْ 
یت فَصَرَحٌ: يا سول الله على مادا أقاتِلٌ 
النّاس؟ قال: ا حتی يَشْهَدُو ١‏ أن لا ره إلا 
ال وأ مُْحَمداًنَ كول الله ا فَعلُوا ذلك فد 
ی وَأَهْوَالَهُمْ إلا بحَقها. 
وحِسابهُمْ على اللّو» تا «فتساوزث» 

۴ هم از او e‏ شده است که كه رسول 
خدا له در واقعه (جنگ) خیبر فرمود: «اين 
پرچم را به دست مردی می‌دهم كه اللّه و رسولش 
را دوست می‌دارد و خداوند به دست او فتح را 
حاصل می‌کند.» 

عمر زل گفت: امارت را جز در آن روز 
دوست نداشته‌ام. ومن در آن روز به اميد آنکه 
برای گرفتن آن [پرجم) فراخوانده شوم. دیدگان به 
سوی آن دوختم و خیز برداشتم. 

رسول خدا بل على بن ابیطالب زين را 
فراخواند و ان يرجم را به دست او داد و فرمود: 
«پیش رو و [به اطراف خویش نگاه نكن, تا اینکه 
خداوند فتح نصیب تو كند تا اينكه خداوند به 
دستان ت خیبر را بگشاید» 

على رك اندکی پیش رفت. آنگاه بازایستاد و 
[به اطراف] ننگریست. آنگاه فریاد بلند کرد: يا 
رسولخداء برای جه جيزى با مردمان پیکا رکنم؟ 


باب ۱۱ -مجاهده 


نف 


آن حضرت فرمود: تا زمانی با آنان ييكاركن 
كه كواهى دهند. معبودى (راستين) جز ذات يكانة 
خداوند وجود ندارد واينكه محمد اة 
فرستاده اوست و اگر جنين کردنده درحقيقت 
خونها و اموالشان را مگر در جايى که [شريعت 
حكم می‌کند] از تو بازداشتهاند و حسابشان با 
خداوند است. 


توضیح: عبارت «فتساورت» با سين به معنای 
خیز بر داشتم و چشم دو ختم. 


باب ۱۱ - مجاهده 


ال له تَعالَى: 
خداوند می‌فرماید: «والزین جاهدوا فینا 


هین ناه ون الله لقع الخضینینخ> ۳ 
کسانی که در راه ما کوشش کنند آنان را به 


راه‌های خويش رهنمون شویم و بی‌گمان خداوند 


با نیکوکاران است.» کک ۶۹٩‏ 
نيز می‌فرماید: «وأَغبذ ریک < نی باتیک 


لین » «و پروردگارت را تا هنگامی که مرگ به 
تو رسد پرستش کن.» حجر: ٩۹٩‏ 
باز می‌فرماید: «وآذکر آشع زبک وتیل اه 
یلا «و نام پروردگارت را ياد کن و چنانکه 
بايد رو به سوى او [از همه چیز]دل بکن» مزمل:۸ 
أي انقطغ انیه. و شال سبحا وشعالی: 

ق من يَعْمَلُ مثقال درد کدرا 


«و هر كس همسنگ ذزه‌ای كار نیک کرده 

باشد [پاداش] آن را خواهد دید» زلزله: ۷ 
۱ ۳ 5 

می‌فرماید: و ما تقد مُوا لانْفسیکَم ين خَيْرٍ 


تجدوه ند اللو شق خيراً واشظتم آجراه «و 
کارهای نسیکی را كه برای خسودتان پیش 


می‌فرستید. آن را نزدٍ خداوند به اعتبار پاداش, 

بهتر و بزرگتر می‌یابید.» مزمل: ۲۰ 
باز می‌فرماید: «وما تُنْفِقُوا من خی له 

به علیم» «و هر مالی که ببخشید. پاداشش به 

تمامى به شما داده می‌شود.» بقره: ۲۷۲ 

و لیات في اباب كَثِيرَةٌ مَعْلُومَة 

آيات در این باب بسیار و شناخثه شده هستند. 


۷ ۷ 0 
اد عد عاد 


8 فَالأوَلُ ع أبي هُرَيْرَة غ فال: قال 
سول الأدعئلة: : إن الله تعالی قال: مَنْ عاذى 
العا سين 

حب ال مما أفْتَرَضْتْ ع 31 ا 
0 لي بِالتَُوَافِلٍِ < 
أَحَبَيْتُهُ كُنْتُ سطهه ا 
اي يمير په وَيَدَهُ ؛ الي نوش به وَرِجْلَهُ 
التي شي بط يشي بهاء ؛ ولَيْنْ ساني لین وَلَيْنَ 
أشتعاذنيٍ لأعِيدَنَة رَوَاهُ ألبخاري ري" . «أَذْتَه»: 
لته با مُحاربٌ له «أستعانّني» ‏ وي 
بالئون وَبِألْبَامِ 

۵ از ابوهریره له روایت شده است که 
گفت: رسول خدا لب فرمودکه خداوند فرموده 
استث: هر آن كس که با دوستی از دوستان من 
دشمنی ورزد. [[دوست) کسی است که با انجام 
اوامر و ترك نواهی خداوند. به او نزدیک شود] 


حَتى اجه فاذا 


درحقیقت به او اعلام جنگ می‌دهم لبا او همان 
معامله را می‌کنم که با محاربان می‌کنم] مسلماً 
بندةُ من با هیچ عملی که برايم از فرايض 
محبوب‌تر باشد. نمی‌تواند خود را به من نزدیک 
کند. بنده‌ام پیوسته با مستحبات [نوافل] به من 
نزدیکی می‌حوید. نا اينكه او را دوست بدارم, 
يس چون او را دوست داشتم» آن زمان شنوایی او 
می‌شوم که با آن می‌شنود. بینایی او می‌شوم که به 


۷۸ 
آن می‌بیند و دست او می‌شوم که با آن برمی‌گیرد و 
بای او که بدان راه می‌رود. زاين مجاز یا کنایه از 
نصرت خداوندی نسبت به بنده‌ای است که به او 
نزدیکی می‌جویدم. و اگر از من چیزی را بخواهد. 
به او می‌دهم و اگر از من يناه بخواهد يقيناً به او 
يناه می‌دهم.» 

توضیح: عبارت «آذنته» به معناى آن است که 
به او اعلام می‌کنم که محارب او هستم و عبارت 
«استعاذنی» بانون و باء روایت شده است. 


2 


۶ الذانِي ع أ 1 ب ول عم الذي 6 
فیما يروي عَنْ رَبّهِ عََّ وجل قال «إِذَا تَقَوّبَ 
لد شب شرا تَقَّحْتُ إِلَيْهِ ززاعاء ولا قرب بل 
ذِرَاعاً تَقَوَكْتُ مِنْهُ باع ولذا أتاني يَمْشِي ین 
َروَلة» روا لْبُخْارِي. 

۶ از انس پل از رسول خدا پا به 
روایت از پسروردگارش روایت شده است که 
پروردگان عر و جلْ فرمود: «اگر بنده یک وجب 
به من نزدیک شود من به اندازهُ یک ذراع [فاصلة 
آرنج تا نوک انگشتان که حدود پنجاه سانتی‌متر 
است به او نزدیک می‌شوم و اگر او به اندازه یک 
ذراع به من نزدیک شود من به او به اندازة یک 
[دستٍ] باز به اندازءُ انگشتان دست راست تا سر 
انگشتان دست چپ وقتى دستها را به‌طور افقی 
دراز کنند] به او نزدیک می‌شوم و اگر در حالت 
راه رفتن به من نزدیک شود. من شتابان به او 
نزدیک می‌شوم». 

بورم_الخَالِثُ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ یل قال: قال 
سول الله 2 و «نِعْمتانٍ مَعْبُونُ فِيهما كُثيرٌ 
من النّاس: الح والْقَرَاغْ» رَوَاهُ آلْجُخْارِي. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۳۷ از ابن عباس » که خداوند از هردوی 


آنان خشنود باد روایت شده است که گفت: 


رسول خداچ شغ فرمود: «بسیاری از مردم در دو 
نعمت بزرگ» تندرستی و فراغت فراعت از 
اموری که از طاعت خداوندی بازمی‌دارد] دچار 
غبن زو زيان] می‌شوند [جون آن گونه که بايد از آنها 
بهره نمی‌برند و این دو فرصت را از دست مىدهند]. 
۸ الرًابع عَنْ عايْشة رَضِيّ الله عَنْها ان 


التي يكل ان یشم من الیل حى فط 


۳ ر ۵2 


قدماه. فقلث له لِم تصتع نم مهدا يا سول اللّه وقد 
غَفَرَ الله لک ما َد تقد مِنْ دبک وما تَأَخَّرَ؟ قال: 

1 ۶ و ۶رظ 

«أقلاً اج أنْ کون عَنداً شکورا» مُتَفَقُ عَلَيْه. 


هذا لفظ لْبُخْارِئ. ونَحْوُهُ في الصَّحِيحَيْنِ مِنْ 
رو أي يَةِ ألْمُغِيرَةِ بُ شفبة. 

۴/۸ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است. رسول.خدا چ در شب. آن قدر [به نماز] 
می‌ایستاد زشب‌زنده‌داری مىكرد] که [سرانسجام 
باشنة] پاهای مبارکش ترک برداشت 
همه لغزشهاى كذشته و آینده‌ات را بخشیده 

آن حضرت فرمود: «آیا نباید دوست داشته 
باشم بنده شكورى [بسیار شکرگزارنده] باشم؟». و 


شبیه آن در صحیحین به روایت از مغیره بن شعبه 


آمده است. 


هه اس و 


,لام عَنْ عَايْشَة رَطْبِيٌ الله عَنْهًا 
اها قَالث: «كَانَ سول الله ا 8 إِذَا دخل لْعَشْنُ 
أحْيًا الئل ۳ وج نتم د ألْمِدُوُنَ» 


باب ۱۱ -مجاهده 


لق عليه ولا لو اراج من شار 
رَمَضان. «وَاَلْمِتْوَنُ ازاز وش كِنايَةٌ عَنٍ ِ 
اغرال الا وقيل: أَلْمْرَادُ تشمیزه للعبادة. 
يُقالَ: شَدَدْتُ بهذا لائر مِنْرْرِي: أ تشکزد 
وَتَفَرَعْتُ لهُ. 

5ه از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است که گفت: جون ده روز [آخر ماه مبارک 
رمضان] فرامی‌رسید. رسول خدا لي شب را 
زنده می‌داشت. خانواده‌اش را بیدار می‌کرد و در 
عبادت ابه نسبت عادت پیشین] جدیّت بیشتری 
به خرج می‌داد و کمربند شلوار را برمی‌بست از زنان 
کناره می‌گرفت و بعضی گفته‌اد. کمربند پر بستن کنایه 
از کمر همت برای عبادت بستن است. واللّه اعلم] 

توضیح: مراد از عبارت «عشر» ده روز آخر از 
ماه مبارک رمضان و مراد از «والمئزر» شلوار 
است که به کنایه از کناره گرفتن از زنان می‌باشد 
و نیز گفته شده است که کنایه از کمر همت بالا 
زدن برای عبادت است. 

۰ لشارش عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ قال: 
قال ر سول الله 2 :الم من قِي یر 
وأحبٌ ّى الله 4 مِنْ أَلْمُؤْمِنِ ت ٠‏ وفي کل 

خَيْرُ آخرض على ما یفک وأَسْتَسنْ باللّه وله 
تخجز. ول آصایک شي ي٤‏ فلا تقلْ: لَؤ أي فَعَلْتُ 
كَذَا كَانَ كذاء ولکن قل قدر ال وما شاء قعل 
ف نآ تفع عَمَلَ الشیطان» واه مُسلم. 

۰ از ابوهريره ييه روايت شده است که 
گفت: رسول خدا اش فرمود: «ممن توانمند از 
مؤمن ناتوان در نزد خداوند بهتر و محبوب‌تر 
است و در هر کدام خیری هست. برای به دست 
آوردن چیزی که به تو سود می‌رساند حریص باش 
و از خداوند یاری بجوی و ناتوان مشو آوکم‌کاری 


۷۹ 


نکن) و اگر چیزی از مقدرات] به تو رسید. 
(دچار مشکل و مصیبتی شدی)» مکو: اگر جنان 
ل می‌کردم. چنین می‌شد, بلکه بگو: خداوند مقدر 
کرد و او هرجه بخواهد می‌کند؛ جرا که عبارت «اكر» 
راه را برای وسوسه‌های شیطان باز مىكشايد». 


ر ۵و ۶ مه 


سابع عَنْهُ أنّ سول ال فال: 
«ضجبي لشاژ بالشهواب وخجبت اجه 
بألْمكاره» سفق عَلَيْه » وقي رِوَايَةٍ لمُسلم: 
«حُفث» بل «حچبِث» وهو بمفناه: آي بَيْنْهُ ينه ُ 
وبیْتها هدا الْحِجِابُء فَإِذَا فَعَلَهُ دَخَلّها 

۱ هم از او از رسول دا روايت 
شده است که فرمود: «آتش جهنم با شهوتها و 
بهشت با اموری که بر نفس انسان سخت می‌آید. 
پوشانده شده است [اين حدیث به آن معنا است 
که آدمی جز با انجام اموری که بر نفس سخت 
می‌آید و صبر بر طاعت. به بهشت و جز با تسلیم 


مه ماو 


مه هو 


۲ الام عن ) آبي عَيْدِ الله حذیفة بن 
ليما فل قال صَلَيت مع الي عل ذات ی 

فافتتح لقره قلت يَْكمُ عند لته مَضَى 
ندنل ار 
بام تت النّساء قد فقرآهه نم َفتتم آل جنران 

فقرآهاء ير یا شترَسلاً إا مر باي يها تُشبيعٌ 
سب ولا مو سوال سال ولذا مَرٌ بتعون نَعَوّدَ 
رک َجَعَلٌ : یقول: سُبْحانَ ر َي ألْعَظِيم» فکان 
رکوغه نَحُواً مِنْ قیامه, د ثم قال: سَمِمَ الله لِمَنْ 
حَمِدَه رَبّنا لک ألْحَمْدُ: شم قامَ م قيامً ويلا قريب 
مما رک ثم شد قفا «سبْحانَ بي الأعُلى» 
تکرش ریب من قیامه» رَوَاهُ سل 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۲ از ابوعبدالله» حذيفة بن يمان پل 
روايت شده است که گفت: شبى با رسول 
خدا علق نماز گزاردم. سورةٌ بقره را آغاز کرد 
گفتم. وقتى به آيهُ صد برسد به ركوع می‌رود از 
آن گذشت. كفتم» آن را در یک ركعت نماز 
می‌خوانده ديدم از آن ني زگذشت ت» گفتم با [اتمام] 
آن به ركوع می‌رود. 

آنگاه سور نساء را آغاز کرد و آن را نیز 
تلاوت نمود. سپس سور آل‌عمران را آغاز کرد و 
قرآن را به ترتیل می‌خواند. جون به آیه‌ای که در 
آن تسبیح بود می‌گذشت. در آن خداوند را به 
پاکی ياد می‌کرد و چون به آیه‌ای می‌رسید که 
متضمن درخواست از خداوند بود از خداوند 
درخواست می‌کرد. اگر به آیه‌ای می‌رسید که 
مستضمن يناه خواهی از خداوند بود پناه 
می‌خواست. آنگاه به رکوع رفت و در رکوع گفت: 
«سبحان ربق العظیم» يعنى پروردگار من پاک و 
منزه است» رکوعش نيز همچون قیامش بود. سپس 
«سمعاللّه لمن حمده. ربنا لک الحمد» را گفت. 
اینجا نيز قيام [اعتدال] طولانىاى که به رکوعش 
نزدیک بود به جای آورد. آنگاه به سجده رفت و 
در سجده گفت: «سبحان رتی الاعلی» و سجده‌اش 
نیز از لحاظ طولانی بودن به قيامش نزدیک بود». 

۱۳ الاس عن ابن مَسْعُورٍ د وخ 19 

صَلَيُْ مَعَ التي عله ١‏ له فاطال القياء حكن 

ممت همت يأك سو قیل: وَمَا هَمَمْتَ به؟ قال 

هَمَحْتُ أن خلس وأدَعه» مُتَفْق عَلَيْه. 

۳ از ابن مسعود ل روايت شده است 
كه كفت: شبى با رسول خدال9 نماز گزاردې 
آن حضرت قيام نماز را تا آنجا طولانى کرد که 
مصمم به انجام کاری بد شدم (نشستن به جای 


قیام که به نت آنکه امام آن حضرت بود 
بىادبى محسوب می‌شد). از او پرسیدند؟ مصمم به 
انجام جه کاری شدی؟ گفت: مصمم شدم بنشینم 
و آن حضرت را در حال قیام واگذارم». 


ماد اد عادو 
2 جرب جر 


۴ الْعَاشِرُ عَنْ دس ل عَنْ سول 
وماله ويَيْقى عمله» مُتَقَقُ یه 

۴ از انس که خداوند از او خشنود باد 
از رسول خدا توق روايت شده است که آن 
حضرت فرمود: «سه چیز به هنكام دفن كردن با 
مرده همراه می‌شود. خانواده» مال» و عمل أو دو 
جيز از آنها بازمی‌گردد و یکی از آنها در آنجا 


باقی می‌ماند: اهل و مال بازمی‌گردند و تنها عمل 


او باقی می‌ماند». 

۵ » الْحَادِي عَشَرَ غن أَبْنِ مش كور زف 
قال: قالّ الب 4 : «الْجَنةُ فرب إلى أُحَدِكُمْ من 
شاك تغل ولد مش ذلك رَواه با 

6م از ابن مسعود ييل روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا تنك فرمود: «بهشت به 
هريك از شما از بند کفشتان نزدیک‌تر است و 
حکایت آتش جهنم نیز چنان است». 

۱/۶ الذَانِي عْشْرٌ عَنْ ان راس ی 
بْنِ کفب الم حادم سول له .ون 
هل لس نفخ تال «کذث آبیث مَعَ سول 
الل فَآَتِيهِ بِوَضُويْهِ وحَاجِتِهء فقال: «سَلْنِي». 
فلت مالک مُرَافَقَتَكَ في لت ققال: «أوَ غَيْرَ 
ذَلِك؟» قُلْتُ: هو ذَاكَ. قال: «مَأَعِنّي عَلَى سک 


بِكَثْرَةٍ ة الشچود» زو ۹۳ ُ مُسَلِحٌ. 


باب ۱۱ -مجاهده 


۶ از ابو فراس» ربیعه بن کعب اسلمی: 
صفه ناخ روایت شده است که گفت: شب را با 
رسول خدا خاش می‌گذراندم و آب وضو و 
نيازمندىهاى حضرت را فراهم می‌آوردم. 

ان حضرت به من فرمود: جيزى از من بخواه 
[تا در قبال خدمت‌هایت به تو بدهم]. 

عرض کردم: می‌خواهم که در بهشت با نو 
همراه باشم. 

آن حضرت فرمود: غير از این چیزی دیگر بخو 

عرض کردم: «[خواسته من ] همین است». 

آن حضرت فرمود: پس» در اين صورت با 

سجده كردن بسیار [در برآورده ساختن اين 
حاجتت با درخواست از خداوند] مرا یاری کن. 


یت لما مد 
3 


۶ مر م۵‎ ٤ 
الثالث عَشر عن أبي عبد اللو‎ ۷ 


ویقال: و عد عاو لحن - شَوْبِانَ مَؤْلَى سول 
الله و 12 قال: بس شيقت یز الوك يَقُولُ: 

يگ بِكَثْرَة 7 فاگ ن تچ لِلَو 
E‏ إلا رَفْعَكٌ الله بها دَرَجَة وحط عَنْكَ بها 
خُطیهة» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

۳/۰۲ اعا _کفته 
مىشود.ابوعبدالرحمن ‏ شوبان. آزاد شده 
رسولخدا اا گفت: شنیدم رسول خدا مت 
می‌فرمود: «بس بسیار سجده کن» چون که هیچ 
سجده‌ای را برای خداوند به جای نمی‌آوری مگر 
اينكه خداوند با آن درجه‌ای [از مقامت و 
منزلتت) را [در نزد خویش] بالا می‌برد و با آن 
خطایی را [که مرتکب آن شده‌ای) فرو می‌آورد 
[از بين می‌برد. نادیده می‌گیرد). 


مد مد مد 


۸1١ 


مامالا عضن عن ابي صفوان عَنْدٍ 
اله بن سر الاسلین نيك قال: قال رَسُولٌ 
ی النّاس مَنْ طال هُمُرُهُ وحَسُنَ 
همه واه لتَرْمذِيٌ وقالٌ: خدیث حَسَنُ. 
«بشپ: بِضّمٌ آلباء وبالسین الْمُهمَلَةٍ 

۸ از ابوصفوان. عبدالله بن بسر اسلمی 
ټل روایت شده است که گفت: رسول خدا شق 
فرمود: «بهترین مردم کسی است که عمرش زياد و 
کردارش نیکو باشد». 

توضیح: «نشر» به ضم با و باسین است. 

۹ الْخَامِسَ غُشر عَنْ دس يلك قالّ: 
غاب عَمي أَمْسُ بْنُ اضر نيك عَنْ قتال بذر 
فقال: يا سول الله یط أل تال اة 
لْمُشْرِكين. ین الله أَشْهَدَنِي قتال آلمُشرکین 
يرين اله مات لا كان یم اخ أنْكَشَقَ 
ألْمُسْلِمُونَ فقال: ال أ غتذز الیک مِمًا ضفع 
هولاء - يَعْنِي أصحابة و أرا لیگ مما ضتع 
هولاء يَعْنِى لْمُشْرِكِينَ  E‏ تَقَدم فَاسْتَقَيْلَهُ 
هد سد بر شمان قال ۱ اليه 
ورب أَلكَبْعَة ة إن أجِدٌ رِيحها من ذون حر قال 
خد سفذ: ما أَسْمَّطَعْتُ يا سول الله ما صنم! قال 
أَنْسُ: فوجذنا بسه بضعاً ومانین ضَرْبَةٌ 
بِالسّيْفٍ أؤ طفة بزشم أَوْرَمْيَةٍ سهم 
ووجدئه قذ فل رمث به آلششرکُون, فما عرف 
أ حه الا اخثه ببنانه. 4 قال آنْش: كنا ری از تشن 

أن هه ألآيَة دلت فِي أشباهه: <مِن آلخومزین 
رجال صَدَُوا ما او الله ده إلى آخرها. 
(سورة الأخزاب: الآية ۲۳) متف غلنه. قوله: 
طَيَرَيَنٌ له روي بضم م آلیاء وش الّاء: أيْ 
لَيُظْهِرَنٌ الله ذلک لئاس وروي بفتجهمها 
سنا ظاهث وال ۳۹۹ 


AY 


۹ از انس يفف روایت شده است که 
گفت: عمویم. انس‌بن نضر» در جنگ بدر غایب 
بوده با حسرت. به رسول‌خدا یل گفت: ای 
رسول خداء در اولین جنگی که در آن با مشرکان 
پیکار کردی» غایب بودم. اگر خداوند به من 
توفیق دهد که در پیکار با مشرکان شرکت کنم» 
خداوند آشکار خواهد کرد. جه کار می‌کنم! 

جون جنگ احد درگرفت مسلمانان پرا کنده 
شدند. او گفت: خداونداء از آنجه اینان 
(مسلمانان) انجام دادند (فرار)» عذر می‌خواهم و 
از آنجه آنان [مشرکان] انجام دادند. بیزاری 
می‌جویم. آنگاه به پیش تاخت. سعدبن معاذ با او 
روبه‌رو شد: گفت؛ ای سعدبن معاذء سوگند به 
پروردگار کعبه که مطلوب من بهشت است (قصد 
رفتن به بهشت را دارم من بوی آن را از سوی 
[کوه] احد. مىيابم وی آن از سوى أَحُدُ به 
مشامم می‌رسد ] 

سعد گفت: ای رسول خدا له نتوانستم 
کاری را که او انجام داد انجام دهم. 

انس می‌گوید: هشتاد و چند ضربة شمشير با 
جای نيزه ويا جای تیرخوردگی در بدن او یافتیم. 
او را دیدیم که کشته شده بود و مشرکان او را مثله 
کرده بودند و جز خواهرش که از روی انگشتانش 
کسی دیگز نتوانست او را بشناسد. 

انس (راوی) می‌گوید: ما جنين می‌پنداشتیم» يا 
گمان می‌کردیم که اين آيه دربار؛ او و نظیر او 
نازل شده است: «از مومنان کسانی هستند که 


أو را شناخت» 


آنجه رابا خداوند بر آن ييمان بسته بودند. تحقق 
بخشیدند.» نا آخر آیه. 

توضیح:عبارت «یرین اللّه» به ضم پا کسر را 
روایت شده است که به معنای «خداوند آن را بر 


مردم آشکار خواهد نمود» است. به فتح هر دو 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
نيز روايت شده است که معنايش آشکار است: 
خداوند بهتر می‌داند. 

6/١‏ السَّادِس عَشَرَ عَنْ أبس مَشفود 
عُقْبَة بْنِ عَسْرو الأَنْصارِيٌ يك قال: لا لت 
آيةُالصّدَفَةٍ كن شخایل غلی شهررنه فجاء 
رَجل فتصَدق بشَيْء كير فَقالُوا: مُرَاءٍ. وجاء 
و خر قَتَصَدُقَ بصاع ققالوا: إن الله نم 
عَنْ صاع فا فتزلث «لْذین لیژون 
لْمُطرّعِينَ من أَلْمُوْمِنِينَ في الصُدَقاتِ والَِينَ 


أيَجدُونَ اد الأية (سورة التوبة: الآية 
۷۹ تف مُتَفق عَلَمْه. 
«وتحامل» بذ يفم الحو وَبالَحَاءٍ لْمُهْمَلَة: 5 


تخل[ خن غلّی هره بالأَجْرَةٍ وَيتَصَدَقُ بها 

۰-از ابن مسعود. عقبه بن عمرو انصاری 
ييه روایت شده است که گفت: وقتى آيهُ صدقه 
نازل شد به سبب باداشی که در آخرت بدان 
چشم داشتیم ] ما مىرفتيم باربری می‌کرديم إو از 
اجرتی که می‌گرفتيم صدقه می‌دادیم ) مردی آمد 
و چیز بسیاری صدقه داد. بعضی از روی مسخره ] 
گفتند: ریا کار است از روی ریا آن را داده است] 

مردی ديكر آمد و یک صاع [یک پیمانه برابر 
با سه کیلوگرم ] صدقه داد, گفتند: خداوند از یک 
پیمانة اين مرد بی‌نیاز است: يس اين ايه نازل شد: 
«آنان که بر افزون‌دهندگان مؤمن در پاره] 
صدفات و یز] بر آنان که جز به اندازة تاب إو 
توان] خویش [چیزی] را نمی‌یابند تا صدفه 
دهند ] عيب می‌گیرند». 

توضیح: «نحامل» به ضم نون و ها بدان معنا 
است که هریک از ما باربری می‌کرد و از اجرت 
آن صدقه می‌داد. 


26 مگ‎ A4 


باب ۱۱ - مجاهده 

١١‏ السابع عُشر عَنْ سعید من عَيْدٍ 
آلغزیز عَنْ رَبِيعّة بن يَزِيدَ عَنْ أبي ریس 
اي عَنْ أبي ي جُنْدَبٍ بن جُنادَة ل عَنِ 
الي َيه فيما وي عن الاوك وتعالى أ 
قال: يا غباِيء إِنّي رت الم على تيء 
وجعلته بكم مُحَرّماً فلا تَظالَمُوا. یا عبادي 
کم ضال من تیه اشگهای ِي أَُِکم. یا 
عبادي کُم جاع من آمطعنثهقاستيوني 
أطْعِمْكُم. يا عبادي لک عار لا من سوه 
فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ يا عبادي إِنّكُمْ تُخْطِنُونَ 


3 عه ۹ ۳ 
اليل والشهار وأنا أَغْفِرُ الذشوبِ جَمِيعاً 


فَاسْتَغْفِرُونِي آغفز لَكُمْ. يا باي إِنَكُمْ لَنْ 
یلوا ضُرّي فَتَضُرُونِي ون تَبْلُعُوا نَفَعِي 
نيا سباي تن نم و آرم 
وإِنْسَكُمْ حك کانوا عَلى أَنْقَى قی قلپ رَجُلٍ واجدٍ 
منک ما زان ایک في ملْكِي شیف يا عبادي لو أن 
لک و آخِرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وحِنَّكُمْ كانُوا على 
جر َلْبٍ رَجُلٍِ واجِدٍ مِنْكُمْ ما اد ذلك في 
مُلکي شین يا عبايي لو أنْ رلک و آخِركُمْ 
وإِنْسَكُمْ وجِنّكُمْ کائوا على جر قَلْبٍ رَجُلٍ 
واجر گم ما نكس ذلك من شلكي شيا يا 
عبادي لَوْ أن أَوَلَكُمْ کم وإِنْسَكُمْ وجئکم 
اموا في ضعید واد ساني ي فَأَعْطَيْتُ کل 
اسان مشاه مان تقض ذیک مکا عثیی الا کما 
ا یط نجل بر يا عبايي اشا 
هي آغالم اخمییها لكُمْ م م یه لیاها. فُمَنْ 
وجد یا لیخد له ومن وَج غَيْرَ نیک قلا 
يَلُومَنٌ الا تَفْسَه» قال سعیذ: كان و إِدْرِيسٌ ذا 
حَدَّثَ بهذا ألْحَدِيثِ جَثا على رُكُْبَتَيْه؛ رَوَاهُ 
مُسَلِم. وین غن الإمام حم بُ بل قال: 
لیس لهل الشام حَدِيثُ أَشْرّفٌ من هذا َلْحَدِيث. 


AY 

1-از سعیدین عبدالعزیز, او از ربیعه بن 
يزيد او از ابو ادريس خولانی و او از ابوذن 
جندب بن جناده تنه از رسول‌خدا م9 روایت 
شده است. که آن حضرت روایت نموده است. که 
خداوند فرمود: اى بندگانم. من ستم را بر خود 
حرام كردهام و آن را در بين شما هم حرام قرار 
داده‌ام» يس به همديكر ستم روا نداريد. 

ای بندگان منء همه شما كمراهيد مگر کسی 
كه من او را هدایت کرده باشم» يس از من هدايت 
بخواهید تا شما را هدایت کنم. ای بندگان مسن» 
همه شما گرسنه‌اید. مگر کسانی که من به آنان غذا 
دادم از من روزی (غذا) طلب كنيد؛ تا به شما بدهم. 

ای بندگان من. همه شما برهنه‌اید. مكر آنان 
كه من ايشان را پوشش دادم» پس از من پوشاک 

ای بندگان منء شما شب و روز مرتکب اشتباه 
می‌شوید و من همه گناهان را مىبخشايم؛ يس از 

ای بندگان من شما به آن جایی نمی‌رسید تا 
به من ضرری برسانید. که به من ضرری برسانید. 
و به جایی نمی‌رسید که به من نفعی برسانید تا به 
من نفعی برسانید. 

ای بندگان من اگر نخستین و آخرین كين 
شما از انس گرفته تا جن [انسانهایتان و 
جن‌هانتان] از قلبی چون ياك ترين قلب مردی از 
ميان شما برخوردار باشند. اين همه در ملک من 
جیزی نمی‌افزاید. ای بندگان من, اگر اولیین و 


آخرین نفرتان از انس گرفته تا جن [انسانهایتان 


و جن‌هایتان] از قلبی جون ناپا ک‌ترین قلب مردی 
از ميان شما پرخوردار باشند. آن از ملک من 


۸۴ 
ای بندگان منء اگر اولین و آخرين نفرتان و 
آدمیان و ج‌هایتان در يك میدان بایستند و از 
من [هر آنچه که دوست دارند] طلب کنند. و 
خواستة هریک از آنان را به آنان بدهم» همه آن 
از آنجه که در نزد من است. به اندازه سوزنی که 
آن را در دریایی فرو کرده باشند. نمی‌کاهد. 
ای بندگان من» جز اين نیست که اینها 
کردارهای شماست که برایتان برمی‌شمارم [و 
ثبت می‌کنم)» سپس در آخرت در قبال آنها به 
شما پاداش می‌دهم. پس هر آن ک سکه نیکی بیند. 
بايد خداوند را حمد و سياس كويد و هر آن كس 
كه غير از آن بیابد. نبايد جز خویشتن را سرزنشكند». 
سعید می‌گوید: وقتی | 
با زگفت» برخاست و زانوان خويش بر زمین 


بو ادریس اين حدیث را 


گذاشت و نشست. 

توضيح: از امام احمد بن حنبل» که خداوند او 
را در پرتو رحمت خويش كيرد روایت كردهايم 
كه گفت: اهل شام هیچ حدیثی گرامی‌تر از این 


حدیث ندارند. 


باب ۱۳ - تشویق به زياد انجام 


دادن کارهای خير در اواخر عمر 
کر 1ه کر همه مك وا رز دم 
اق لم رگم ما کل بيه من کنگز 
وجاءکم النذیز> 


قال أَبْنُ عبّاسٍ والحققون مَكناة: الم 
د نکم 0 سَته؟ و بویده ألْحَدِيثُ اي 
ستنگزه إن شاءالله تَعالّى. وقِيل: مَعْناهُ قماني 


شو شا وقیل: مَغناُ تماني عَشُرَةٌ سته. 


وقیل: أرْبَعِينَ سَنَة قالَهُ ألْْحَسَنُ وَاَلْكَلْبِيُ 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


ومَسْرُوقُ وئقل عَن أَبْنِ عَبّاس أَيْضأ ‏ ونّقَلُوا 
أن اهل ادي کائوا دابع دهم 00 
E‏ قرغ لعِيادَة: وقِيل: و آنبلوغ. وقَوا 
تعالی: (وجاءکُم النَّذِينُ) قال أَمْنُ 
والجُْهوز : هو اليا وقیل: الشَيْبُء قالَهُ 
عكرمة وین عُيَيْنَة وغیزهما. وال عنم 
خداوند ۳۹ «آيا آنقدر به شما عمر 
ندادیم پند پذیرد در آن هر كس يند پذیرد و 
هشدار دهنده [هم] به آسوی] شما آمد.» فاطر:۷۳ 
توضیح: ابن عباس و محققان گفته‌اند که 
معنای آیه اين است که: آبا شصت سال به شما 
عمر نداديم؟ حديثى كه انشاءالله به زودی ذکر 
می‌کنيم. این نظر را تأييد می‌کند. گفته شده است 
كه معناى آن هحده سال و گفته شده است که 
چهل سال است. کلبی و مسروق همین دیدگاه را 
دارند از ابن عباس نيز همین سخن نقل شده است. 
نقل کرده‌اند. هرگاه کسی از اهل مدینه به سن 
چهل سالگی می‌رسید. به منظور عبادت كردن از 
امور دنیوی دست می‌کشیدند. 
ني زگفته شده است که این سن همان سن بلوغ است. 
درخصوص فرمودة خداوند متعال: «و جاءکم 
النذیر» ابن عباس و جمهور گفته‌اند که نذیی 
رسول خدا ا است. نیز گفته شده است که 
مراد از ونذیر» سن پیری است. خدا بهتر می‌داند. 


ج ج ۳ 
7 يات مرو 


۲ .ال عَنْ أبي هُرَيْرَة 5 نيلك من الي 
عبٍ قال: أَغْذَرَ الله إلى أَمْرِيءٍ أ اجه نی 3 
بل تین سَدَةُ» رَوَاهُ آلبخاري. فال ]أ ل 
مَعْناة: لَمْ يرك له غذرا از أَمْهَلَهُ هه الم 
آغذن الرَجْل لا بل ألْغاية في أَلْعُدْرٍ. 

از ابو هريرة يلك از رسول خدا و 
روایت شده است که فرمود: «خداوند برای 


باب ۱۲ - تشویق به زياد انجام... 


۸۵ 


تحصن که اا را و ها خی اننا که یی دی 
شصت سالگی برسد. عذری باقی نمی‌گذارد». 

توضیح: عالمان گفته‌اند. حدیث بدان معنا 
است که اگر خداوند به شخصی اين مدّت را 
فرصت دهد. عذری برای او باقی نمی‌گذارد. 
چنانکه در کلام عرب به کسی که به غایت عذر 
بر سد گفته می‌شود: نج 4 حل». 

ا عباس نيك قال: : كان 
عمر ۶ تلك بني مع أشياع بذ فان بَعْضَهُمْ 
وَجَدَ في تیه فَقالَ: لِمَ يَدْخّلُ هذا معنا ولّنا 
با مه فقال عُمَرُ: له من حَيْثُ غلختم. 
فڌعاني نات یم فََدْخَانِي عم خا ذأ فك أن 
دعاني يو میریم . قالّ: ما تَقُولُونَ في ول 
لله ا جاء تشز ۲ سر الله والقشم4؟ فقال بخضهد: 
اب نا تفت تق الله رودتو إذا تضزدا و 
علا ند وسكت + ره ره مه بَعْضُهُمْ فَلَمْ یل شَيْئاً فقال ِي: 


أگذلِک تقول يابْنَ عَبّاس؟ فقلث: ل قال: قما 
تفول» قل هو جل ر سول ال أَغْلَمَهُ لَه 
قال: «إذَا جا نز الل م6 وذیک عَلاَمَةُ 


آجلک <ذ فس بِحَمْدٍ ریک وأسْتَغفزه إِنّهُ ان 


رابا فقال عُمَنُ يلت ما أَغْلَمُ منها لا ما تقو 
رَوَاهُ ألْجُخاري. 


۳-از ابن عباس تيه روايت شده است 
كه عمر نله مرا [در مشورت امور مهم] با 
بزرگان بدر وارد مجلس خود] می‌کرد. یکی از 
آنان در دل خويش خشمگین شد وگفت: جرا او را با ما 
وارد می‌کند.ما هم فرزندانی همحون او داریم؟؛ 

عمرگفت: او از جایی است که می‌دانید از 
بيت نبؤت و منبع علوم و آرای راستین و استوار است] 

آنگاه روزی مرا فراخواند و در جمع آنان 


نشاند. دانستم که او مرا در آن روز جز برای اينكه 
مرا به انان نشان دهد. فرانخوانده است. 

عمركفت: در مورد فرمود؛ الهی «اذا جاء 
رب مر 

بعضی از آنان گفتند: ابا اين سوره دستور 
يافته‌ايم خداوند را هنگامی که ما را مورد نصرت 
قرار داد و فاتح ساخت. حمد و ستایش گوییم لو 
طلب بخشایش كنيم] و بعضی دیگر سکوت 
اختیا رکردند و جيزى نگفتند. 

به من گفت: آیا نو نيز چنین می‌گوبی ابنعباس؟ 

گفت: پس جه می‌گویی. 

گفتم: امراد از] آن اجل رسول‌خدا اا 
است که خداوند [در این آيات]به او آگاهی داد و 
فرمود: آهنگامی که نصرت خداوندی و فتح فرا 
رسد و اين نشانٍ إفرا رسیدن] اجل توست «پس 
پروردگارت را حمد و ستایش کن و به پاکی ياد 
كن که خداوند بسیار توبه‌پذیر است»] 

عم رگفت: درباره‌ی اين سوره جز آنچه 
می‌گویی چیزی دیکر ون نم آنظر دیگری ندارم1 


۴- نیت عَنْ عَايْشَةَ رَهْبِيَ الله 0 


قالّث: ما صلی ر سول الل عل م ES‏ 
تَزْلَتْ عَلَهْهِ ٤ E‏ سو اللو الشع» إا 5 1 
فیها «سیحانک رَیّنا وبحميك. له ۹ ليي» 


ُتَفقْ له دق رواب في نمی مش 
کان رَسُولُ اله 5 : یک أن يَكُولَ في رُكُوعَهِ 
وشچوده: سبخانک الُم بنا وبحنرك. الهم 
7 لي» یال وان مغنی: یال فان 
: تشن ها ابو با في لقن في وله تَعَالَى: 
3 فَسَيّمْ بِحَمْدٍ رَبَكٌ وَأَسْتَغْفِرْهُ4. وفي رِوَايَةٍ 


عم 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


لِمُسْلِمٍ: كان سول اله ¥ ینز أن یقول بل 
اه «سبخانک الم ود بِحَمْدِكَء أُسْتَغْفِدُكَ 
وائوب للیک» قالث عاِشة: قلت یاو سول الله 
ا ا حدفتّها تقولها؟ قال: 
جُعِلَتْ لي عَلاَمَة في ۲ متي ا یلا لها ون 
جاء تَر الله ا إلى أَخِرٍ السّوْرَةٍ. وفي 
رِوَايَةٍ له: ان رَسُولٌُ اللا يُكْيرُ مِنْ قول: 


«سَیْحانْ الله 4 وبحمده أسْتَغفر الله وأثُوبُ ! إِلَْه». 
قالث: قلت: تا سول الله ارات یز مین فو 


سَجْحَانَ الله وبحَتري اشير الله وهو اه 
فقال: :أختني ڌئي آئي سأرَى لا یت 
فَإِدَا زایتما انزث من قول: شخان الله 
وبخنیه ستف له انوب له ققد مهاه 
3إا جاء نو الَو ولذ 3 فن مک ورات 
لس يَدْخُلُونَ في دين له اج . فَسَبّمْ بِحَمْدٍ 
ریک وأستففزه ان كَانَ تواباه. 

۴ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: بعد از آنكه «ذا جاء رالا و الفتح» 
نازل شد رسول خدا ٥ا‏ هیچ نمازی نكزارد. مكر 
آنكه در آن مىكفت: «پروردگارا. پاک و منزهی و من 
به حمد نو مشغولم. خداونداء مرا پبخشای». 

در روایستی دیگر در صحیحین از عايشه 
روایث شده است: «در مقام عمل به آنجه که در 
قفرآن کریم آمده است [فسبح بحمد ربک 
واستغفره]» در رکوع و سجود خويش بیشتر «سبحانک 
هم رتاو بحمدک الهم اغ رلی» را می‌خواند.» 

معنای عبارت (یتاوّلالقرآن) عمل به دستوری 
است که در قرآن آمده است. 

در روایت مسلم آمده ا است كه رسول 
6ت قبل از اينكه وفات بابد سبحانک 
و أستغفرك نت إليى» را 

بیشتر ا زگذشته می‌خواند. 


عايشه گفت: عرض کردم: ای رسول 
خدا اة » اين کلماتی که مىبينم تازگی‌ها آن را 
می‌خوانی. جه هستند؟ 

آن حضرت إا فرمود: در بين أمستم برای 
من علامتى كذارده شده است. که چون آن را بيابم 
آن کلمات را بر زبان می‌آورم و آن علامت «ذا 
جاء نصرالله و الفتح» تا خر سوره است. 

در روایتی دیگر از امام مسلم آمده است. 
رسول خدا ا «سبحانالّه و بحمده. استغفرالله و 
انوب الیه» را بيشتر از گذشته می‌خواند. 

عايشه مىكويد: عرض کردم: يا رسول‌الّه» تو 
را مىبينم که اداه و بحمده استغفرالله و 
بیشتر می‌گویی؟ 

آن حضرت فرمود: پروردگارم مرا آگاه 
ساخته است که به زودی در ميان امت خويش 


اتوب البه» را بر 


نشانى را مىبينم و هنگامی که آن را دیدم؛ 
«سبحانالله و بحمده استغفرالله و اتوب الیه» را 
پیشتر بگویم و اینک آن را دیده‌ام. آن «اذا جاء 
نصراللّه و الفتح» یعنی فتح مکه «و رأيت الناس 
تون دين تلف اف سا یه معد زک 
واستخفره انه کان توا ابا است. 


م ۵ كه 


۵ الرَابِعُ عَنْ انين نيلك قال: إن الله عر 


د جل تاب لوخي على ز سول ال بل 
وَقَاِِ ختی توفي أَكْثَرَ ما كَانَ : ألوَحْيُ عَلَيهِ 


۵ از انس ټل روايت شده است که 
گفت: «خداوند» عر وجل وحی را بیایی بر 
رسولخدابَكَةٍ پیش از وفاتش فرو فرستاد تا 
اينكه در زمانی وفات یافت که وحی بیشتر پر آن 


حضرت نازل مى شد». 


باب ۱۳ - فراوانی راه‌های خیر 


وه ۳۷ ی ۳ 7 
+ 


ات SL‏ مر 


۴۶ آلخٌایش ع جابر نه قال: قال 
الي ع تفت کل ای على ما مات قلت 


م و مونم 


واه مُسْلِم. 

۶ ۳ جابر #ه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا !عق فرمود: «هر کس آهمراه] 
با جيزى برانكيخته می‌شود که [هنكام انجام يا 
اعتقاد] بر آن مرده است». 


باب ۱۳ - فراوانی رادهاى خير 


قال اللَّهُ تَعالَى: 

خداوند مىفرمايد: « وما تَفْعَلُوا مِنْ خيرٍ 
فان الله به لیم «هر نیکی كه انجام دهيد 
[بدانید] که خداوند به آن اب بقره:۲۱۵ 

نيز می‌فرماید: ‏ وما تَفْعَلُوا من خُر يَعْلَمْهُ 
الل «واز[كار] - 
می‌دهید» خداوند آن را می‌داند.» بقره: ۷ 

باز می‌فرماید: « فَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذَرّةٍ خَيْر 
يره NE‏ 
كرده باشد»[پاداش] آن را خواهد دید.» زلزله: ۷ 

لیا في لباب 00 

وأا الأحاديث فزیرة چا وهی غَيْرُ 
مُتْحَصرَةٍه فک طرفاً مِنها. 

توضيح: آيات در اين باب بسيارند. 

احادیث نيز دراين باب بسيار زياد وغير قابل 
شمارش است که گوشه‌ای از آنها را ذکر می‌کنيم. 


A مج‎ AL 


۷" یل عن اى ذَرَ جب جن 
جُِنادَةفِظه قال: قلث: يا رَسُولَ الله 4 أي الأَعْمَالٍ 


أَفْضْلُ؟ قال: «اَلإيْمانُ بالله ه وَأَلْحِهادُ في سَبِيلِةِ» 


۸۷ 
قلث: أي لرّقاب فْضَل؟ قال: «أنقشها عِنْدَ آفیها 
وَأکترها نا قُلْتُ: فَإِنْ م أفْعَلُ؟ قال: : «شعِينُ 
صانعاً أو تَصْنَعُ لُخّق». َلْتُ: يا سول الل 
رت إن صحفت عَنْ بَعْض الْعمل؟ قال: کف 
شرك عن الناس, فَإِنْها ضدقة بنگ على 
تیکَ». تفن عَلَيْه. «الصَّايْعٌ» بالصّادٍ أَلْمْهْمَلَة: 
هذا هو لْمَشْهُور. وروي «ضایما» بالفجتة: 
أي ذا شیامن قفر أ یل وتخو ذليك. 
يُتَقِنُ ما يُحا ول فظه, 

۷ از ابسوذر: جُندّب بن خناده يله 
روایت شده است که گفت: : عرض کردم: يا رسول 
الله جه كارهايى از فضيلت بيشترى 
برخوردارند؟ 

آن حضرت فرمود:ايمان به خداوند و حهاد 


«والأخْرَقٌ» الذي لا بت 


در راه او. 
عرض کک کو 
بیشتری برخوردار است؟ فرمود: «آن که نزد صاحبش 
عزیزتر و از قيمث بیشتری برخوردار باشد.» 
عرض کردم: اگر نتوانم یکی از امور پیش گفته 
را [غیر از ایمان که شرط رسیدن به باداش 
آخر ت است] انجام دهم؟ 
کمک می‌کنی يا پرای آ نک که 
[ساختن] بلد نیست.[ جبز مورد نظرش را] می‌سازی.» 
عرض کردم: ای رسول خداء مرا خبر ده که اگر 
از انجام برخی از اعمال پیش گفته عاجز باشې 
[حكم چیست]؟ 
آن حضرت فرمود: شرٌ خویش را از مردم 
بازمی‌داری. که صدقه‌ای از جانب خودت در حق 


فرمود: «به سازنده 


خویشتن است 

توضیح: «صانع» با صاد مهمله است که معنای 
ان مشهور می‌باشد. و «ضائعا» با ضاد. به معنای 
نیازمند به علت فقر و زیادی عایله و امثال آن 


AA 
است و عبارت «اخرق» به معنای کسی است که‎ 
می‌خواهد کاری انجام دهد. ولی درست نمی‌تواند‎ 

انرا انجام دهد. 

هلافیه لثاني عن ۳۹ ذَوَ E E‏ 0 

سول الله يي قال: «یْضبع على کل لامي 

مِنْ E‏ دة کل تَسبِيحَةٍ صَدَقَةُ وکل 
تَحْمِيدَةٍ ده وکل تنل ر صَدَفَة وگل تكبية 
صَدَقَة وأمْرُ بألْمَعْرُوفٍ صَدَقَةُ وَنْهْيُ عَنِ 
لْمُتْكَرٍ صفقة. ويُجَزِيءُ من ذلک رَكقتان 

ما من الضحی» رَوَاهُ مُسَلِح. «السْلامی» 
بِضَم السشین له وتخفیفی انلام وفتم 

۸- باز هم از ابوذر نك روایت شده است 
كه رسول خدارَآيكَق فرمود: «بر هر مفصل (بند 
بدن) هریک از شما صدقه‌ای [واجب] است؛ پس 
هر تسبیحی [خداوند را به پاکی يادكردن] صدقه 
ات هو وهای گنت مدآ تور ۶ 
«لاله إل الله گفتنی صدقه است و هر اا کر 
گفتنی [خداوند را به بزرگی ياد کردن] صدقه 
است؛ امر به معروف صدقه است؛ نهی از منکر 
صدقه است و دو رکعتی که انسان در نماز ضحی 
به جای می‌آورد. به جای همه‌ی اینها کفایت 
مىكند» [همه آنجه را که ياد شد دربردارد]. 

توضيح: عبارت «سلامئ» به ضم سين مهمله 
و تخفيف لام و فتح ميم به معناى مفصل [و بند 
بدن] أسث. 

8 القالِثُ ع قال: قال التُبئْية : 
«عرِضَت علي أغمال 1 متي حسنها سیک 
فَوَجَدْتُ في مَحاسین آغمالها لد يماط عَن 
الطريقء ووَجدْتْ في مساویء أعْمايها التّخْاعَةَ 
تکون فِي أَلْمَسْجِدٍ لأَتْدْفَنُ رَوَاهُ مُسلِمٌ. 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
۹ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول دام فرمود: «اعمال نیک و بد امّثِ 
من بر من عرضه شد؛ [حتّى] دور کردن پلیدی از 
[ميان] راه را نیز در ميان اعمال نیک امت خود 
یافتم. و [حتّی] آب دهان را هم که در مسجد 
[انداخته شده] باشد و زیر خاک نهان نشده باشد 
[در ميانٍ اعمال بد امت یافتم.] 


a 
7 
2 
9 
C2 
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۰ الاب عَنْهُ أنَّ ناسا قالوا: يا رَسُولَ 
الله قت افل الکو بالأخون تون كينا 
تصلي, ٠‏ ويَصُومُونَ كما مو 4 ويَتَصَدُّونَ 
بفضول آموالهخ. قال: «أو لَيْسَ قذ جعل الله لك 
ما تن بو إن بل قشبیة صَدَقَة ول 

رم صَدَقَة وکل تَحمِيدَةٍ صَدَقَة وکل تبلیل 

فة, َك وأ ِألْمَعْرُوفٍ صَدَفَةُ وهي عن 
گر شنت طرش ق». لو 
سول الله يتي أحنا هو شَهُوَدّ 0 
7 ره کال زارا او وضتها في 
1 
کان 1 أجِرٌ e‏ سملم «الدْخُور» بالثاء 
لمشلخة: آلاشوال واجذها دَذُرُ. 

۰ هم از او روایت شده است که گروهی 
از مردم گفتند: يا رسولاللهء شروتمندان ثوابها 
[ياداشها] را با خود بردند: نماز می‌گزارند. چنان 
که ما می‌گزاريم» روزه می‌گیرند. چنان که ما 
می‌گیریم و اموال افزون [بر نياز] خود را صدفه 
می‌دهند. 

آن حضرت اا فرمود: «مگر نه اين است 
كه خداوند براى شما هم جيزهايى برای صدقه 
دادن مقرر داشته است؟ برابر هر تسبيحى [سبحان 
الله گفتن]»هر تکبیری [اللّه اكب رگفتن» هر 
تحمیدی [الحمدلله گفتن]. در هر تهلیلی (ا اله الا 


باب ۱۳۲- فراوانی راه‌های خير 


للم) گفتن. صدقه‌ای است؛ اسر به معروف صدقه 
است نهی از منکر صدقه است. و در همبستري 
شما با همسرانتان صدقه است.» 

عر ضكردند: يا رسولاللّه» آياكسىكه شهوت 
خود را أكه همراه با لت است] برطرف می‌کند 
برای او در اين کار پاداش است؟ 

آن حضرت فرمود: «به من بگویید. اگر آن را 
در حرام بگذارد لو شهوتِ خويش را از راه حرام 
اشباع کند] بر اوكناهى هست؟ همجنين اكر آن 
را در حلال بگذارد و [ز راه حلال برطرف كند] 
برایش پاداش خواهد بود.» 

توضیح: مراد 
نقطه اموال است و مفرد آن «دثر» است. 


از عبارت «الدّثور» با ثای سه 


لت لاخ مج 


١ه‏ الْحَامِسٌ عَنْهُ قال: قال ِي الم 
«لا تَحْقِرَنٌ من أَلْمَعْرُوفٍ شیناً ولّؤ أن تَلقَى 
و 
e‏ فرمود: 4 
معروف آیک] را کم نشمارید. آنحقیر ذ نکنید] 
حتى اگر آن باشد که با برادرت با چهره‌ای باز 
آشاد و خندان] برخورد کنی». 

۲ الیش ع ا هُرَجْرَةٌ له فال: 
قال ز سول الل له : وکل TT‏ 
عليه صَدَقَةُ کل یز م تلع فيه | شكس تخر 

بين الا e‏ 
وار َلْكَلِمَة | ا سنق بل انراز 
لد اداو نط ألأدّى غن المّرِيق 
صَدّقة». مُتَقَقُ َلیه. ورَوَاهُ سل یضاً من 
رِوَايَةٍ عائْشّة ضیي اللَّهُ عَنْها قالّث: قال 


۸۹ 
وس و لاله :نه خُلِقُ کل ْسان من بي آنَمَ 
على سین ولت مو تفمیل, قتن كبر له 


وخید الله أل ال وی له تقو الله 
عَزْلَ > حجّراً عَنْ طریق الدّاسء َو شُوَكَةٌ أو و عضاً 
ن ریق الاس أو مر بِمَعْرُوفٍ أق نى عَنْ 

يه سین الاب مِدَةٍ َال بضبي 


7 
1 


يَوْمَيِذِ وقد زرح نَفْسَهُ عن النّارِ». 

۶۴ز ابوهريره يلك روایت شده اس تکه 
گفت: رسول خدا 9 فرمود: «هر روز که 
خورشید طلوع می‌کند. بر هر استخوانی لمفصلی ] 
از استخوانها مفاصل ] مردم صدقه‌ای واحب ] 
است. بين دو نفر به داد داوری می‌کنی» صدقه 
است؛ به شخص کمک می‌کنی و او را یا کالایش را 
بر مركب می‌گذاری. صدقه است؛ گفتار ياك 
صدقه است؛ در هر كامى که به سوی نماز بر 
مسی‌داری صدقه است و پلیدی را از راه پاک 
ه ىكنى» این خود صدقه است.» 

همجنين امام مسلم از عايشه رضى الله عنها 
روایت كرده است كه گفت: رسول حدا ولاق 
فرمود: «هر انسانی از فرزندان آدم از سیصد و 
شصت بند [مفصل با استخوان] آفریده شده است؛ 
پس هر آن کس خداوند را به بزرگی یاد کند 
لها کبر بگوید] خداوند را حمد و سپاس 
الحمنله] كويد و خداوند را به یکانگی یاد کند 
[لااله الااللّه بگوید] و خداوند را به پاکی يادكند 
[سبحان الله بگوید] و از خداوند طلب بخشایش 
ل کند استغفرالله بکوید] و سنگ ويا شاخه با 
استخوانی را از راه مردم كنار زند يا امر به 
معروف کند. و یا از منکر نهی كندء به میزان 
همان سی صد و شصت [مفصل1 پس او آن روز را 
در حسالی غروب می‌کند که خود را از آتش 
رهانیده است.» 


مج ی میم 
A‏ 2 ۲ 


اما سابع E‏ الدب عن 3 قال: من 
غَدَا ای الْمَسْجِدٍ أ زاغ اعد الله له في اج 
رلا كلما غََا أؤ را مُق له «الثژل» القُوتُ 
والرّژق وما اليد 

۳ هم از او از رسول خدا اش روایت 
شده است که فرمود: «هر آن کس که بامدادان با 
شامگاهان [برای گذاردن نماز] به مسجد برود. 
خداوند در هر بامداد يا شامگاه رفتن او» روزی [و 
ضیافتی] در بهشت برای او تهیه می‌کند.» 

توضیح: «النزل» به معنای غذا و روزی و انجه 
است که براى مهمان تهيه دیده می‌شود. 

1 قال سول الط 
«يا نِساء المشلمانه لا تَحْقِرَنّ جارَةٌ یجازتها 
ولو فزسین شا مُتَقَقُ عَلَيْهِ قال ألْجَؤْهَرٍ 
َلْفِرْسِينُ من الْبَعِيرٍ كَالْحَافِرٍ مِنّ الدَّامّةٍ 
ورُبّما آستییز في الشاء. 

aN‏ از او روایت شده است که كفت 
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رسول خدا خاش فرمود: «ای زنان مسلمان. هیچ 
زن همسایه‌ای [دادن هدیه يا صدقه را به سبب 
ناچیز وكم ارج بودن به] زنٍ همسایه‌اش» خوار [و 
کوجک] نشمارد.اگرجه سمگوسفندی‌هم باشد.» ف 

توضيح: «فرین» شتر همچون سم چهارپایان 
است. و استعمال «فرسن» د برای گوسفند مسحاز 


خواهد بود. 


میم مرج 3 


۵- التاسیغ عَنْهُ عن السّبِيٌ يد قال: 
الما بضع وشبشون ‏ بضع وستون 


2 شفبهء فانضله 5 قول «ا إله ره 3 أثناها 
مه الى عَن الطَرِيقء وألْحَياء ششة هخ 


الإيمان» نع E‏ یں ۾ لاد ی َو تشمة: 
بکشر آلباء وقد فم و «لشفهةه القِطعة. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
6 هم از او از رسول دا روایت 
شده است که فرمود: «ایمان هفتاد و جند و با 
شصت و چند شعبه [بخش] دارد؛ بهترین شعبة آن 
گفتن «لالهالالله» [بر يكانكى خداوند گواهی 
دادن] و کمترین شعبهٌ آن» کنار زدن پلیدی [سنگ 
یا شاخه ويا استخوانی] از راه[مردم] است و حیا 
شعبه‌ای از ایمان است». 
توضیح: «البضع» با کسر باء -گاهی با فتح هم 
امده است ‏ عددی بين سه و نه است و عبارت 
«شعبه» به معنای قطعه 00 است. 


۶ . العاشد ۶ فآ رس وز ال ل 
قال: «بَيْتُما زجل شی مد بطریق آشتد عَلَيْهِ 
العطشش» قوجة پل فيها قوب. م حرج 

تا کب بل یاک ای من انش فقال 
الدَجْلٌ: قد بل هذا ألْكَلْبَ ین العش مل الذي 
كان قَد بل یی ََدَلَ آلبثر قا حْفَهُ ماء شم 
آشتکهپفیه ختی رفن فسقی لب کال 

له فقفن ل4» قالوا: يا ر سول الله إِنّ نا في 
لْبَهائم أجرً؟ ققال: «في کل كل يدح اجنم 
ع مُتَفَقُ عَلَيُهِ. وفي رای للْبُخارِيٌ: «مَشَكَرَ الله له 

له فَأَدْخْلَهُ لْحِنّة وفي رِوَايَةٍ هم «بَيْتما 

َل بیش برک قد که اعطق إذ وب 
بغي من بايا ني إشراشيل فرعن شوقها 
فاستقث له به ف فُسَقَتْهُ العطش إِذْ رَه بغي 
اب ال تع وب دقن 
به فُسَقَتْهُ فَغْفِرَ لها به». «الموق» الخف. 
«ويُطِيفٌ» يَدُورُ حول «رَكِيّة» وهی بت 

۶« هم از او روايت شده است که رسول 

داش فرمود: زمانی شخصی از راهی 
می‌گذشت. تشنگی‌اش شدت گرفت؛ جاهی را 


یافت؛ از آن پایین رفت و آب نوشید؛ آنگاه بيرون 


باب ۱۳ - فراوانی راه‌های خير 


آمد. سگی را دید که از شدت تشنگی زبانش را 
بیرون آورده است و از [شدث تشنگی] خاک را 
می‌خورد. آن شخص با خود گفت تشنگی این 
سک به همان حدی رسیده است. که من تشنه 
شده بودم. آنگاه داخل جاه رفت و جکمه خويش 
را پر از آب کرد و با دهان خويش آن راگرفت تا 
از جاه بالا آيد و به سگ آب داد. خداوند نيز به 
سباس این کار او؛ وى را مورد بخشایش خود قرار داد.» 

اصحاب عرض کردند: يا رسول‌الله. آيا برای 
ما در [نیکی كردن به] حیوانات اجرى است؟ 

آن حضرت فرمود: «در [سيراب کردن] هر 
موجودی که رمقی از حیات در اوست. پاداش 
مقرر است.» 

در روایت بخاری آمده است:«خداوند به پاس 
این کار آن شخص را بخشود و وارد بهشت کرد. 

در روایستی كه هم بخارى و هم مسلم 
آورده‌اند. آمده است: سکی از تشنگی در آستانة 
مرگ بود و پیرامون چاهی پرسه می‌زد. در اين 
هنگام زنی زناکار از زنان بنی‌اسراییل آن را [در 
اين وضعيت] دید؛ پایٰ يوش خويش را در آورد؛ با 
آن برای سک آب کشید و آن را آب داد؛ به سب 
این عمل نيك بخشوده شد ۱ 

توضيح: «الموق» به معناى پائ پوش و عبارت 
«يطيف» به معناى پیرامون آن می‌گردد و عبارت 
«ركيّه» به معناى جاه است. 

7 أَلْحَارِي عَشَرَ عَنْهُ عن الشبی عا 
قال: قد وَأيْتُوَجْلاً يلب في لجن في شَجَرَةٍ 
قَطَعَها من ظَهْرٍ الطريق قي كانت توذي 
ألْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. وفي روایة: «مَنٌ رَجُل 
ee‏ ی وال 
لاتحینْ هذًا عن أَلْسْْلِمِينَ لا ید یوم . اج 


ألْجِة؛ وفي و لَهُما: «بَيْنَما رَجُلْ يَمْشِِي 


۹۱ 


کن مه كه 4o‏ ود و PL‏ 
بطریق وجد غصّن شؤك على الطریق فاحرَةُ 
فَشَكَرَ الله لَه فُعَفْرَ له». 

۷ هم از او روایت شده است که پیامبر 
اكرم ارا فرمود: «مردی را ديدم که به پاس 
بریدن درختی که در مسیر را «[مردم] قرار داشت 
مسلمانان را می‌آزرد. در بهشت آمدوشد می‌کرد.» 

ودر روايتى ديكر از امام مسلم آمنده است؛ 
«مردی بر شاخه درختی افتاد که در مسير راه 
قرار داشت. گفت: آن را ژاز مسي ركذر] مسلمانان 
برمی‌دارم [از بين مىبرم]ء تا موجب اذیت آنان 
نشود؛ به همین دلیل وارد بهشت شد». 

در روایتی دیگر از امام بخاری و امام مسلم 
وارد شده است: «وقتی مردی از راهی می‌گذشت: شاخه 
خاری را بر سر راه ديد و أن را از مسير دور کرد 
خداوند به سپاس این کار أو را آمرزید.» 
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۸ الذَانِي عَشَنَ مشر عَنْهُ قال: قال رَسُّو 
الل : :من وشا خسن الوصو 
ألْجُمْعَة قاستتع وأنصت عفر لَه ما بَيْنَهُ وین 
لْجُمْعَةٍ وزِيادةٌ لاك 3 یام ومَنْ مَس الحضی 
فقد لغا» رَوَاهُ مُسْلِم. 

۸ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا فرمود: هر آن كس که به 
نیکوترین صورت وضو كيرد [هر آن كس که وضو 
كيردء سپس با به کمال رساندن آن و انجام آداب و 
سنن آن را به يايهُ تکمیل رساند]. آنگاه به نماز 
جمعه آید و [به خطبه] كوش فرا دهد و سخن 
نگوید (ساکت بماند), گناهان [صغیره] مابین آن 
[جمعه] و جمعة گذشته و سه روز دیگر هم 
افزون بر آن برای او آمرزیده می‌شود. و هر آن 
کس که [هنگام خطبه] به سنگریزه‌ها هم دست 
زند [بازی کند] مرتکب لغو [ کار ناپسند و باطل] 


شده است. 


۹۲ 


004 
عج يت ات 


e -۹‏ عَنْهُ أن زسول ال 
قال: إِذَا جَوّضأاً آلفند ألْمُسْلِمُ أو لین - 
سل وجهه خَرَجَ ین وجهه کل خَطِيدةٍ نظر 
لها بِعَيْنَيُهِ مَعَ آلماء أؤ مَعَ آجر قطر ألْماءِ فاذا 

۳ ۵ رو و ۳5 22 م مه 
عسل يَدَيْهِ حرج من يَدَيْهِ كل حُطيتَة بطشتها 
اه مغ آلماي أو مَعْ آخِرٍ قطر آلماب فَإِذَا غْسَلَ 


رِجْلَيُهِ خَرَجَتْ 3 ل 7 ؛ مَشَنْهَا رِجْلآهُ مغ 
ألماء أذ و نع آخر قطر الماء حى یدج نيا ین 
لذئوب» واه كن 


۹ هم از او روايت شده است که رسول 
دا فرمود: «هنگامی که بنده مسلمان يا 
مومن (شک از راوی است) وضوكرفت و [در حال 
وضو) صورتش را شست. با آب ‏ يا با آخرین 
قطره آب -(شک از راوی است) هر خطایی (گناه 
صغیره‌ای که حقالله باشد) که با چشم خود بدان 
نگریسته است از صورتش خارج می‌شود 
(بخشوده می‌شوند)؛ و چون دستانش را بشوید با 
آب و یا آخرین قطرهٌ آب. ه رگناهی که به آن 
دست 9 است. (با دست انجام داده است) 
از دستش بیرون می‌رود (بخشوده مىشود) تا آنکه 
پاک ا بیرون می‌شود و هنگامی که 
پاھایش را شست. با آب یا آخرين قطرهُ آب ۔ 
هرگناه ی که پاهایش به سوی آن‌گام برداشته‌اند 
بیرون می‌رود (بخشوده می‌شود) تا اينكه از 
گناهان پاک می‌شود». 


۰ "الرابسع عشر غنه هت رَسول 
ال فال «الصلوات الخضن: والشمفة إلى 
ألْجْمُعَة ووَمَضان ای رَمَضانَء مُكَفَرَاتُ لما 
هن إذَا أ جد جْتَّنِبَتِ الکبایْژ» زوا؛ مُسْلِمُ. 

باز | زاو از رسول خدا 23 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
روایت شده است که آن حضرت فرمود: «وقتی از 
گناهان کبیره پرهیز شود نمازهای پنج‌گانه. 
جمعه تا جمعهٌ دیگر و رمضان تا رمضان ديكر, 
برای آنجه (گناهانی که) در بين آنها وقوع یابند. 
کفاره خواهند بود.» 


مج ماو 


۳۱ آلخایش عُشّر عَنْهُ قال: قال 
رَسُولُ الكل : «ألا أدُلُكُمْ على ما يه یحو اليه 
َلْخَطايا ويَرْقَعُ به الدّرَجاتٍ؟ قالوا: بَلَى يا 
سول الله قال: «ٍسباغ ألْوْضُوءٍ على ألمَكاري 
وکثرَةٌ آلخطا ای الْمساجد, وأشتظاژ الصلاة 
بَعْدَ الصّلاَة: فَذْلِكُمُ الرباطه رَوَاهُ شلم. 

6/11 هم از او روايت شده است که رسول 
حداف فرمود: «آيا شما را به چیزی رهنمون 
نشوم که خداوند با آن خطاها اشتباهات] را آاز 
کتاب اعمال] محو می‌کند (می‌بخشاید) و درجات 
را بالا می‌برد؟» 

اصحاب عرض کردند: با رسولاللّه آری. 
[آماده شنيدن هستيم 1 

آن حضرت 7 فرمود: «با وجود سختى و 
دشواری [همجون سرما و...]به طور کامل وضو 
كرفتن» گام‌های زياد برداشتن به سوی مساجد و 
انتظار [براى] نما يس از نماز. جهاد [اکبر ] است». 


2 مه واه 


۰۲" السَّادِسَ عَشْرٌ عَنْ أبي شوسی 
الأشعرِيّ له قال: قال زسول الوك 0 
صَلَى ال بزدین دَخَلَ الْجِنَةه مق عَلَبْه 
«أَلْيَرْدَانِ»: لف ولگ 

۲ -از ابوموسى اشعرى ت روايت شده 
است که گفت: رسول خدا يبي فرمود: «هر آن 
کس که دو نماز آزمان آسردی اصبح و عصرآرا 
بگزارد. وارد بهشت می‌شود». 


باب ۱۳ - فراوانی راه‌های خير 

توضیح: مراد از عبارت «بردین» صبح و عصر 
است. [که اصولاً زمان ادای آنها هوا خنک و به 
ویژه در فصل سرماء مشقت انگیز اسث]. 


٠‏ ۱۷/۱۳۳ السابع عَشَّنَ عَنْهُ قال: قال رَسُو 
00 «إذا مرض الْعَبْدُ أؤ سافْر کیب له مِكلُ 
كان يَعْمَلُ مُقیماً ضحیحا» رَوَاهُ لْبُخارِي. 
۳سهم ازاوروايت شده است که رسول 
خدا یل فرمود: «چون مردی بیمار شود يا به 
سفر رود. [و به‌سبب بیماری يا سفر نتواند عبادات 
معمول خود را به جای آورد] پاداش عملی را که 
در حالت مقيم بودن و تندرستى انجام می‌داد. 
براى أو نوشته مىشود». 

۴ امن عَنْ جابرٍ له قالَ: 
قال سول له کل تفژوفب صَدَقَة زوا 
لْبُخْارِيٌ» وَرَواه مُسْلِمٌ من روَاية حَذيفة بل 

۴-از جابر يليه روايت شده است که 
گفت: رسول خدا 3 فرمود: «هر نیکویی 


صدقه است». 
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8 المَّاسيعٌ ا عَنْهُ قال قال رَسُولُ 
الل «ما من شم يَفْرِسُ غَرْساً إلأكانَ ما 
اکل مئه 1 


مر ماه 


لَه صَدَقَة وما شرق مثه له صَدَقَةٌ قَةُ وله 


وه احذ الا کان لَه صَدَفَة» ر واه شم دفي 
روایة له: «قلاً یرس الفشت غزسا فیاکل من 
ِنْسانٌ ولا داب ولا طَيْرٌ إلا كان له صَدَقَةُ ای 
ؤم ألقيامة». وفي رِوَايَةٍ لَه «لا يَغْرِسُ لْمُسْلِمُ 
سا ولا يَرْرَعٌ ززع فیاگل مئه اسان ول 
اب ولا شیء الا کانث لَه صدفة» وززياة 
جمیعا من روَاية بی پل 


۵ رف و و 


هل رو و أ 
فوله «یرروه» ي بنقصه. 


٩۳ 

۵ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا ب فرمود: «هر مسلمانی که نهالی 
بکارد. آنجه از آن خورده می‌شود و آنجه از آن 
دزدیده می‌شود. برای او صدقه است و هركس 
جیزی از آن بکاهد. برای او صدقه است». 

در روايتى دیگر آمده است که: «هر مسلمانی 
نهالی را بکارد. هر انسان و يا جنبده [حیوان] و یا 
پرنده‌ای از 
صدفه است». 

در روايتى دیگر دارد آمدہ است که: «هر 
مسلمانی نهالی را بکارد و زراعتی کشت کند. هر 
تسا با ج وناوت كر یز درگ که 
از آن بخورد قطعاً برای او صدفه محسوب می‌شود.» 

توضیح: عبارت «يَرْرْوُه» به معناى «از آن 
می‌کاهد» می‌باشد. 


آن بخورد. قطعاً تا روز قيامت برای او 


7ه الْعِشْرُونَ عَنّهُ قال: راد بو سلمة 


4 ا ام 


آن يلوا ز زب آلتشچي فَبلعَ ذل زب سول 
ا م يدون 


أن تقل 


زب الْمَسْجِدِ؟» فَقالُوا:نَعَمْ يا زشول 
الله قد اردنا ذلک. فقال: : «بنِي سَلِمَة: :ارك 
کب آنازکم, يِيارَكُمْ گت آشازکم» رَوَاهُ 
مس :دفي رِوَايَة: ِن بل خُطْوَةٍ درَجة» روا 
لْبُخَارِي أیْضاً بِمَعْناهُ من رِوَايَةٍ أ ف و 
یو له پکشر انلام قَبِيلَةُ مَعْوُوفَةٌ من 
الاتصار رضيي الله عَنْهُمْ و او هُمْ» خطاُم. 

۶ هم از او روایت شده است که گفت: 
افراد قبیلة بنی سلمه می‌خواستند که به نزدیکی 
مسجد منتقل شوند. اين خبر به رسول خدا ولتق 
رسید. ان حضرت به انان فرمود: «به مين خبر 
رسیده است که قصد دارید به نزدیکی مسجد 
جابه‌جا شوید؟». 


۹۴ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


عرض کردند: بله یا رسول اله ا لب جنين 
قصدی راكردهايم. 

ان حضرت فرمود: «اى بنی سلمه. بايد در 
همان محل بمانید. آثار گام‌هایتان (گام‌هایی که 
برای نماز جمعه و جماعت در فاصله منزل تا 
مسجد بر می‌دارید) نوشته می‌شود؛ بايد در همان 
محل بمانید. آثا ركامهايتان نوشته می‌شود». 

در روایتی دیگر آمده است: «بی‌گمان در هر 
گامی [که برمی‌دارید] درجه‌ای است». 

توضیح: امام بخاری روایت کرده است. 

تسوضیح: «بنی سلمه» به کسر لام قبیلة 
معروفی از انصار,. که خداوند از آنها خشنود باد 
است و «آثار هم» به معنی گام‌های آنان است 


3 2 


2 7 


1 آلحاري والْعِشْرُونَ عَنْ أبي 
الم ابن بن كع يه قال: كان زجل لا أَعْلمُ 
رَجُلاً اعد من اشد مه ات له 
فقيل له -أؤ فلت ل4: لو آشتریت مارا مَرْكَبهُ 
في الظماء؟ وفي لو نضاء فقال فا رین أن 
مَنْزْلِي إلى جَنْبٍ اَلْمَسِجِدٍ. إن بيد أذ بعتب لي 
مَمْشَاي ای لْمَسْجِدٍ د ورجوعي إا وَجفْث إلى 
أهلي. ققال سول اللو إ: هد جَمع اللّهُ نک 
ذلك كُلَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وفي رِوَايَةٍ «إِنَّ لک ما 
حْتسَبْت». (لْشضاء: الأرْضُ التي أصابها 
لح الشدید. 

۷ از ابومنذر, ابی بنكعب یل روایت 
شده است که گفت:مردی بود که هیچ‌کس را 
نمی‌شناسم که [خانه‌اش] از خانه‌ی او به مسجد 
دورتر باشد و هیچ‌یک از نمازهایش قضا نمی‌شد. 
به او گفته شد يا به او گفتم - (شک از راوی 
است): ای كاش درازگوشی می‌خریدی تا در 


تاریکی شب و [يا راه رفتن بر] زمين داغ [در روز 
بر آن سوار می‌شدی. گفت:اگر خانه‌ام در نزدیکی 
مسجد می‌بوده مسرا خوشحال نمی‌کرد. من 
می‌خواهم راه رفتنم به سوی مسجد و بازگشتنم 
به سوی خانواده‌ام» برای من ثواب نوشته شود. 

آنگاه رسول دا فرمود: «خداوند همه 
آنجه را که نیت کرده‌ای [پاس ياكى و درستی 
نیت] برای تو فراهم آورده است.» 

در روایتی دیگر آمده است که آن حضرت 
فرمود: «ثواب گام‌های بسیاری که برای كسب 
خشنودی خداوند. به سوی مسجد برمی‌داری» 
برای تو خواهد بود». 

توضیح: «الرمضاء» زمینی است که گرمای 
شدیدی بدان رسیده باشد. 


مد ماد و 
ا 


۸ الذَاني واَلْعِشْرُونَ عَنْ آبي مُحَمَدٍ 
عَبد الله بْنِ عَمْرِو بُن آلعاصِ غلك فال: قال 
سول الله : «ازیفون خَضْلَةٌ آغلاها مَنیحة 
آلَْنز. ما من عامل يَْملُ له نها زجاء 
توّابها وتضدیق مزغویها اه له بها 
لْجَنَهَ واه لْبُخارِي. «الْمَدْيحَة» أن مقطية 
ها لیاگل لبها کم يردها له 

۱۸ از أو معي عسدالله بسن مرن 
عاص» که خداوند از هر دوی آنان خشنود باد 
روایت شده است که گفت: رسول خدا مه 
فرمود: «جهل خصلت [نیکو] وجود دارد که 
برترین آنها دادن بز شیردهی به کسی است تا شیر 
و محصولش مال او باشد. و هر کسی که موردی از 
آنها را به اميد ثواب و آنجه که در قبال انجام آن 
وعده داده شده است» انجام دهد. خداوند او را به 


پاس آن وارد بهشت می‌کند.» 


باب ۱۳ - فراوانی راه‌های خير 

توضیح: «المنیحه» به معنای دادن بز ماده‌ای 
به شخصی است که از شیرش استفاده کند و آنگاه 
به او بازگرداند 

و ٩‏ هو مهم ره مه 2 

76“ الثاليث والیشرون عن عدي بُن 

حاتم ننه قال: NI‏ الي يلد يقول: «اَنَقوا 
ار ام 

التاز ولو د 7 بق توق وي راي 
مغ تال قال سول الله 4 :ما منم من 
۹ إلا که رَه وسنته 21 تزجمان. 
فيَنْطُرُ أيْمَنَ مِنْهُ قاری إلأما قم رینطر أشأم 
مه فلا یی الا ما دم ويَنْظرُ بَيْنَ يديه فلا یی 
لا لقاء ‏ جهو. انهو الَا ولو بش کنر 

۹ از عدی بن حاتم ييه روایت شده 


Ao. ما‎ 


بینه 


اس تکه گفت: شنیدم رسول خدا تلاش می‌فرمود؛ 
«از آتش بپرهیزید حتی اگر با [دادن/ بخشیدن] 
نصف خرما باشد». 

امام بخاری و امام مسلم در روایتی دیگر از او 
روایت کرده‌اند که گفت: رسول خدا مش فرمود: 
«هیچ یک از شما نیست مگر آنکه به‌زودی با 
پروردگارش, درحالی که بين آنها ترجمانی 
[درمیان] نیست. سخن می‌گوید و چون به جانب 
از پیش فرستاده است. نمی‌بیند. به جانب جب 
خويش نگاه می‌کند. [آنجا نیز] جز آنجه را که از 
پیش فرستاده است» نمی‌بیند. به جلوی خويش 
می‌نگرد. در مقابل خويش جز آتش نمی‌بیند. از 
آتش بسپرهيزید» اگرچه با [بخشيدن] نيمة 
پس با گفتن سخنی نیکو [از آتش بپرهیزد].» 


۹۵ 


E‏ والیشزون عن ن آنس زل 
قالّ: قال رَسُولُ اله چ ِن الله لَيوْضَى عن 
ألْعَنْدٍ أ ن یاک لاه فيَحْمَدَهُ علنها أ یشرب 
الشربة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْها» رَوَاهُ مُسْلِم. و «الأكلة 
بقثع ألْهَمْرْةٍ: وهی لْعَدْوَةُ أي شوه 

۴° از انس ی روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «خداوند از آن 
بنده خشنود خواهد شد که چون خوراکی 
[صبحانه يا شام] ببخورد. در برابر آن خدا را 
ستایش کند و یا نوشیدنی‌ای بنوشد و در مقابل آن 


او را سياس بگزارد.» 
توضيح:«الأكلة» به فتح همزه به معناى غذاى 


الامش والوشژو نع یش 
شومیی يلك عن الب يي قال: «غلی کل شیم 
صَدَقَم قة» قال: أَرَأَيْتَ ن لَمْ يَجِدْ؟ قال: «يَكْمَلٌ 
يديه فَيَنْهَمُ نَفْسَهُ ويَتَصَدَّقُ». قال: أَرَأَيْتَ ان لَمْ 
يَسْتَطِغْ؟ قال: «يُعِينُ ذَالْحَاجَةٍ : الْملْهُوفِ» قال: 
أَرَأَيْتَ ت 1 ان لم يَسْتَطِمْ؟ قال: 5 م الصو أي 
له قال: أرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلُ؟ قال: «ینضر 
عم الشّر نها صدقة» مُق عليه 

۴۱ از ابوموسی ل روایت شده است 
که رسول خدایل فرمود: بر عهده هر 
مسلمانی صدقهاى است». 

گفت:به من بگو: اگر چیزی نیابد [جه بايد بکند؟] 

آن حضرت فرمود: «با دست خويش كار 
می‌کند و با کار كردن خويش به خود نفع 
می‌رساند و از آن صدقه مىدهد.» 

گفت: به من بکوی اگر بر انجام این کار توانا 
نباشد. [چه بايد بکند]؟ 


ع 

آن حضرت فرمود: «به شخص نيازمند نكرانى 
كمك كند.» 

كفت: اكر بر آن هم توانا نبود [چه بايد بكند]؟ 

آن حضرت فرمود: «به نيكويى (معروف) ويا 
خير فرمان می‌دهد.» 

گفت: اگر آن را هم انجام نداد؟ 

فرمود: «شرٌ خويش را از دیگران باز دار که 
این نيز صدقه است». 


باب ۱۴ - میانه‌روی در طاعت 


قال الله عالی: 

خداوند مىفرمايد: « طة: ما نا عَلَيِْكُ 
لقن لِتَشْقَى «طا.هاقرآن را بر تو نازل 
نکرديم؛ که به رئع لفتی؟ ٠‏ , طه: ۱ 

یز میفرماید: ری له ناشن ول 
يُرِيدُ بِكُمٌ ألعْسْرَّه «خداوند در حق شما آسانی 
موخواهد و در حق شما دشوارى 
نمی‌خواهد.» بقره: ۱۵۸ 

1/17 وغنْ عایشة ريي الله غثها أنّ 
لمي لها ويثتها مرا لسن 
هزه؟ قالّث: هذه فلاة دكن من صَلاتِها. قال 
4 > بما يرن فوا لا مكل الله خی 2 
َمَلُوا. وکا أحَبُ لین اه ما دَاوَمَ صساحبه 
عَلَيّه مُتَقَقُ عَلَيْه. «ومة» كَلِمة هي وزجر. 
ومَعْنَى دلا يمل الله لا یلع ابه َنم وجزاء 
أَعْمالِكُم, ومُعامِلُكُمْ معام الال عدن تما 
فق کر ارقي أن تاحار ما شطیلون الدّوَامَ 
یه ليدوم عَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلَّهُ عَلَيْكُه. 

۳9 عايشه که خداوند از او خشنود 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
باد. روایت شده است وفتی که زنی در نزدش بود رسول 
خدايَؤتعق بر او وارد شد و فرمود: «اوکیست؟. 
كفت: ايشان فلان زن است که از نماز خويش 
ياد می‌کند. 

ارات موی دس رترب هدفه 
میزانی برعهد؛ شماست که به آن توانایید. يس 
سوگند به خداء که خداوند ملول نمی‌شود [و 
ثوابش را هرگز قطع نمی‌کند] تا آنکه شما خود [با 
زیاده‌روی] ملول (خسته) شوید [و عمل خويش را 
رها کنید] و بهترین دين [و دینداری] از نگاه آن 
حضرت (رسوللخد ای ) آن بود که انجام دهنده. 
أن را مداوم و پیاپی (اهسته و پیوسته) انجام دهد. 

توضیح: عبارت «مه» برای نهی و برحذر 
داشتن به کار می‌رود و عبارت «لايملٌ اللّهه بدان 
معناست که خداوند شوابش را و نیز پاداش 
اعمالتان را از شما قطع نمی‌کند و با شما چون 
شخص ملال يافته رفتار نمی‌کند تا اينكه شما 
تخود کسل ويد و ترک كنيد ينس ابه است 
چیزی را بگیرید [به انجام کاری مبادرت ورزید] 
که توانایی داشته باشید هميشه آن را انجام دهید. 
تا وابش بیوسته شامل حال شما شود و فضلش 
برای شما حاصل آید. 

۲۳ وعن م نس يفيه قال: حَلة 
رَهْطإِلَى یوت آذزاع بیع شون عَنْ 
عبادة الع و فلا لخبژوا کا هم فُقالُوها. 
وقالوا: ین تن من ال وقذ غفز له ما 

تقد من ذه وما را قال أَحَدُهُم: شا أنا 
ا لدل دا وقال الأَخّرٌ: وأنا أُضُومُ 
الدَّهْرَ أا ولا أْطِوُء وقال الأَخَّدُ: وأنا غتزل 
النَّساءَ لا رو بدا قشجاء رَسُولُ اللو 


باب ۱۴ - میانه‌روی در طاعت 


۳ فقال: تم الَذِينَ فلت كَدَا وكذا؟ ما وال 
اي شاک لَه وأثقاكُم له لكي وم 
ا راضلي وأزقك. وأتزژع النساء فَمَنْ 
رَغب عن سَنَتِي فليس مني» مُتَقَقُ عليه 

۴۳ از انس تلف روایت شده است که 
گفت: سه شخص به خانه‌های همسران پیامبر 
خدا زو آمدند و [میزان] عبادت پیامبر 
اكرم ينعي را يرسيدند. وقتی به آنان [گفته شد 
كه پیامبر چگونه عبادت می‌کند ] خبر داده شد 
كويى آنان آن را اندک تلّی کردند و گفتند: جه 
جای قياس بين ما و پیامبر اکرم نَ9! [ما کسا 
و پیامبر اکرم ی كجا!] پیامبر که لغزشهای 
گذشته و آبنده‌اش بخشيده شده است. 

یکی از آنان گفت: اما من از اين پس] برای 
همیشه تمام شب را نماز می‌گزارم و هیچگاه 
شب‌ها نمی‌خوابم. 

دیگری گفت: من تمام روزهای سال را روزه 
می‌گیرم و در هیچ روزی [غیر از روزهايى که 
روزه گرفتن در آنها حرام است ] روز خويش را 

سومى گفت: و من از زنان كناره م ىكيرم و 
هركز ازدوا اج نمی‌کنم. 

رسول خدا مش به نزد انان امد و فرمود: 
«شما بودید که چنین و چنان می‌گفتید؟ بايد به 
شما بگویم: سوگند به خدا که من پروا ييشه و 
پرهیزگارترین شما برای خداوند متعال هستم. 
اما من برخی روزها را روزه می‌گیرم و بعضی 
روزها هم روزه نمی‌گیرم. آبخش‌هایی از شب را ] 
نماز می‌گزارم و قسمتهایی از آن را] می‌خوابم و 
استراحت می‌کنم ]و با زنان ازدواج می‌کنم. هر 
آن کس که از سنت من روی گرداند. از من نیست». 


۹¥ 


۴ ون ین مَسعود يفن أ ن الي ا 
قالّ: «هَلَک الْمُْتَتَطّمُونَ» قالّها َا روا هل 
«ألْمُتَتَطْعُونَ»: لْمْتَعَمَقُونَ لْمُشَدَدُونَ في غَيْرٍ 
مَؤْضيع التَشْدِيدٍ. 

۴از ابن مسعود تفه روابت شده است 
که گفت: پیامبر اکرم لش سه بار فرمود: 

«افراط کنندگان هلاک شدند». 

تسسوضیح: «مستنطعون» به معناى 
سختگیری‌کنندگانی هستند که در غير جابی که بايد در 
آنجا سخت‌گیری شود. سختكيرى می‌کنند. 

۶۵ عَنْ آبي هُرَيْرَة غك أن الي وَل 
قال إن لین شه ون مهاد این لالب 
فَسَدُدُواء وقاربوء وأَبْشيِرُواء وش تمینوا 
بالغئوة والرّزحة وَشَيْءٍ من لدْنجة» رَوَاهُ 
ألْبُخارِيّ. وفي رواية لَه «سَنُوا وقاریوا 
وآغذوا وژوخواء وشَيْءٌ مِنّ الدّلْجَة آلْقَصْدَ 
ألْقَصد تلو وله «الدّينُ هُوَ موفوم على ما 
لَمْ یسم فاعله وژوي مَنْصُوباً وژوي: «لَنْ 
يُشَادٌ الدّينَ أَحَدُ». وقوه :لا غلبه: أي 
لب الدّينُ وعجَرٌ ذَلِكَ آلْمُشَادٌ عَنْ مُقَاوَمَةٍ 
اين لِكَثْرَةٍ طرٌ قه. «وَأَلْعَدُوَة»: سَيْرُ َو الهار. 
«والرّوْحَة» آخِرُ النَّهِارٍ. و «الدُلْجَةُ آخِرُ الیل 
وهذا أسْتِعَارَةٌ تمي ومَعْناةُ: أَسْتَعِيبُوا على 
طاعة الل رل بلاغماي في وفت شام 
وفراغ ویک بِحَيْتُ تون لْعِبِادَة ولا 
ساموت وتبلفون فص ودک كما ن لْمُسافِرَ 
ألْحَاذِقَ يَسِيرُ فِي هذِهٍ الأؤقات. ویشتریع هو 
ودَابّتُهُ في غَيْرِهاء فَيَصِيلٌ لْمَقْصُودَ بِغَيْرٍ تَعَبء 
واللهُ أَغْلم. 

۵از ابوهريره تفه روايت شده است 
كه پیامبر اكرم ولو فرمود: «دين آسان است و 


۹۸ 


هیچ كاه در کار دين سخت نمی‌گیرند» مگر آنکه 
دين بر [کسی که آن را سخت گرفته ] جيره می‌شود. 

يس راه میانه را [که راستین است] در پیش 
كيريد و [اگر نتوانستید شكل کامل آن را انجام 
دهید. دستٍ کم ] نزدیک شوید و به پاداش آن شاد 
باشید و [با انجام عبادات و کارهای پسندیده] به 
هنكام به آن صبح و شام و پاره‌ای از شب یاری طلبید. 

و در روایتی دیگر که آن را نیز امام بخاری 
روایت کرده آمده است: راه ميانه را [كه راس 
است] در پیش گیرید و [اگر نتوانستید شك ل کامل 
آن را انجام دهید. دست کم] به آن نزدیک شوید 
و در هنگام صبح و شام و پایان شب. کارهای 
نیکو [نماز و طاعت] انجام دهید. به میانه‌روی. 
به میانه‌روی ملزم باشید. در این صورت است که 
به خشنودی خداوند خواهید رسید.» 

توضیح: «الدّين» از آن جهت که نایب فاعل 
است مرفوع است و گاهی منصوب هم روایت 
شده است بدین صورت نیز روایت شده است 
پشاذالدین احد. و فرموده آن خضرت «الاغلبه» به 
اين معناست که دين بر او جيره می‌شود و شخص 
افراط کننده به دلیل کثرت راههای دين از آن 
اون سفانت اف او اس انان روا 
«الروحه» آ خر روز «الدلجة» انتهای شب است. و 
اين استعاره و تمثیل است» به آن معنا که: با 
اعمال به هنكام نشاط و فراغت دلها به گونه‌ای 
كه ازعبادت لذت مىبريد ودلكير نمی‌شوید و به 
هدف خويش از عبادت مىرسيد. از عبادت يارى 
جویید. جنان كه مسافرى كه وارد باشد در اين 
اوقات به حركت خود ادامه می‌دهد و در 
زمانهای دیگر» خود و جهارپایش به استراحت 
می‌پردازند و بدون هرگونه دشواری به مقصد خود 


می‌رسد. و خداوند داناثر است. 
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۶ وعَن اس نفك قال: دحل الي ٤‏ 
َلْمَسْحِدَ فَإِذَا حل مَمْدُودٌ يِن السَارِيََينٍ فقال: 
«ما هذا ألْحَيْلُ؟» قالوا: هذا حَئْلٌ لِرَيْنَبَ قاذا 
ََرَتْ تَعَلّقَتْ به. فقال الم ة: «حلوه ليمْصَلٌ 
أْحَدُكُمْ شاط فَإِذَا قَتَرَ فلْيرقذ» مق عَلَيْه. 

۶ از انس نیک روايت شده است که 
كفت: رسول خدا اة وارد مسجد شد و به ناگاه 
ریسمانی را دید که بين دو ستون مسجد آویزان 


9 د 


بود. آن حضرت فرمود: «اين ريسمان جيست؟» 

اصحاب عرض كردند: اين ريسمان از آنٍ 
زينب [دختر جحش] استء چون از نماز] خسته 
شود خود را با آن نگه می‌دارد. 

پیامبر اکرم 3 فرمود: «آن را باز کنید. 
هریک از شما بايد در حال نشاط [سرحالی] 
خويش نماز بگزارد و هنگامی که خسته شد بايد 
بخوابد [استراحت كند].» 


32 مج موم 


۷ وعَنْ 6 عايْشّة ر خیی الله غنها أن 
سول ال قالّ: «إذا د تھی اک وه 


يُصَلَّي فیرقُ حتّی يَدْهَبَ عَنْهُ النّوْمُ فَإِنَّهُ لذا 
صَلَّى ومو ناش لآ يدري عله یدب یف 
فيسب نَفْسَةُ». مت عَلَيْه 

۷ از عايشه رضى الله عنها روایت شده 
است که رسول خدا ٤ا‏ فرمود: «هركاه یکی از 
شما در حالی که نماز می‌گزارد رتش برد بايد 
استراحت کند تا خواب از سرش بیرد» جون اگر 
درحالت خواب نماز بگزارد. جه می‌داند. شاید 
که او به جای اينكه از خداوند بخشایش بخواهد 
خود را دشنام دهد». 


مج مه مج 
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۸ - ون أبي ع یلاله جابر كن 
سَمَرَمَو قال: کف صَلَي م مع لشب 
الصَّلَوَاتِء فکائث کنات ترادو حطب قضدا» 


رَوَاهُ مُسْلِمُ. َوْلَهُ: قصداً: 7 ي بين الطول والشز. 

۸ - از ابوعبدالنّه. جابرين مره وف 
روایت شده است که گفت: همراه با رسول 
خداچ شت نمازها را می‌گزاردم, نماز و خطبة آن 
حضرت به روشى میانه گزارده و ايراد می‌شد 

توضیح: «قصداً» به معناى شکلی مابين طول و 
قصر است. 

4ه وعَنْ أبي جُحَيْقَة وب بن عل 
له زین قال: آخی ابید + بَيْنَ شمان وأبي 
داي فَؤَانَ سَلْمانُ أبا با الوا فرآأی ۹ الدَژداء 
مكيدل فا :ماشائي؟ قالّث أخُوك أجو الدّؤْدَاءِ 
یس لَه حاجة في الدنيا. فجاء ابو الدّرْدَاءِ قَصَنَّمَ 
له طّعاما فقا أ لَه کل فإنّي صايْم. قال: ما أنا 
باکل 3 خی مأل ال ناک ۳ ذهت ابو 
الدَّرْدَاءِ يَقُومُ. فقال له َم فنا كه تحن یقرش 
فقال له: َمْ. فَلَمَا كا نج ال قال نماث 
الأن. سیا ريما قال له سَلْمانُ: ِن یربک 
غلیک حقاء ون لتشیک عَلَيْكَ خقا ونأملک 
علخ أ فأغط کل زي خن حه فأئی 
الذي فذكَرَ ذلک لَهُ ققال بیع : «صدّق 
سَلْمانُ» رَوَاهُ بُخاري 

4 از ابو جُحَيفه. وهب بن عبدالله نی 
روايت شده است که گفت: پیامبر اكرم لش بين 
سلمان و ابودردا ييمان برادرى بسثءسلمان به 
ديدار ابودرداء امد و ام‌دردا را دید که لباس كهنه 
او نامرتّب] پوشیده است. به او گفت: به جه دليل 
به چنین وضعی درآمده‌ای؟ 

ام دردا گفت: برادرت. ابودردا هیچ خواستة 
دنیوی ندارد آسبت به زن و زندگی بی‌میل است] 


۹۹ 

ابودردا آمد و برای سلمان غذایی آماده کرد و 
به اوگفت: بخور من روزه دارم. 

سلمان گفت: ا زمانی که تو نخورده‌ای من 
نمی‌خورم. ابودردا هم خورد. 

وفتی شب فرا رسید. ابودردا خواست [ که برای 
عبادت] برخیزد. سلمان گفت: بخواب و او خوابيد 

آنكاه [ر پس از گ‌ذشت با از شب] 5 
ا برخيزد. سلمان به اوكفت: بخواب. 

چون آخر شب شد سلمان گفت: اینک 
برخيز. برخاستند و با همديكر نماز گزاردند. 
سلمان به او گفت: پروردگارت بر تو حقی دار 
وجودت بر تو حقى دارد و خانواده‌ات [نیز] بر ٿو 
حقى دارد. يس حق هر صاحب حقی را ادا کن. 

آنگاه به حضور مبارک پیامبر اکرم رسید و 
حکایت را برای آن حضرت باز گفت پیامبر 
اکرم يلبق فرمود: «سلمان 7 است». 

۰ ون أبي مُحٍََّ عب الله بْنِ مرو 
لعا يه قال: بر نی ني أقُولٌ: 


والله لصوم الها وم اليل ما جشث 
فقال سول ات : «أَنْتَ الُذِى تقول ذلك 
فَقَلْتُ لَه فل بأبي أ و يا وشول ال 


قال فانک لا تَسْتَطِيعُ ذیک. قْصُمْ وَأَفْطِنْء ونم 
وف وصُمْ مُ من الشُهر لاه یام فان أَلْحَسَنَةٌ 
حشر أمالها. » وذلگ مل صييام درا فَإِنّي 
أطيقٌ فْضل مِنْ ذیگه قال: «قَصُمْ یوم وأَفْطِنَ 
يَوْمَيْنِ». قُلْتُ: إن اط فل من دیک قال 
EE‏ یوم فذلیک صييامُ 
وود وهُوَ أَعْدَلُ ا .وفي رِوَايَةٍ: «هو 
فصل الصّيام». فلت في أطِيقٌ أُفْضّلّ مِنْ 
ذلِک. فقال ر سول الله و : «لا أَفْضَلّ مِنْ ذلک» 


ع 


وت أ ون قبل لت ایام الف فال سول 


4 


وله حب إِلَيّ من آهلي ومالي!. وفي رواية: 
«أَلَمْ أَحْبَرْ زک خیم لها وت الیل لت 


بَلَى يا رَسُولَ الله. قال: قلاً تَفْمَلُ صُمْ وأفْطِن: 
ونّمْ وق فَإنّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حقاٌ ون لِعَيْيِكٌَ 
E‏ لزج غلیک ح وان لِذّوْرِكَ 
یک حقاٌ ون بخشبک أنْ توم في کل شم 
لاه یام ٠‏ فإ لک بل حسته عَسَنَةِ عَشْرَ أَمْفالهاء 
فَإِنَّ ن یک مبيام الدّهْرٍ . فشکزت فُشُدَّدَ علي. 
قُلْتُ: يا سول له نی أجذ قُوَّةَ: قال: «صمْ 
مریم کب اله اون ولا عوك علي لد وما 


2 


گان صييامُ م داقو 5 قال: «نِضف الدَّهْرٍ». فكانَ 
عد الله ی يَقُولُ بَعْدَ ما کبز: یا ی قلت رخهه 


سول ال ٠‏ وفي رِوَايَة: :«ألع ألخبز بر اشک 
تَصُومُ كدر قرأ لزان کل له لك 
یا سول ال وم أرة بذیک ال لین قال: 
فد وم ی ل A TEE‏ 
الس وآڻراء ان في کل شَهِري» 1 5 
بي الله ی أمليقٌ آفشَل من ذيك؟ قال: افر 31 
في كُلَّ عِشرِينَ» فَلْثُ: يا بي الله اي أطِيق 
أَفْضَلَ مِنْ ذیک. قال: «فاة ره في کل عشر» قُلْتُ: 
يا تي اله ِي أطِيڻ أفْصَلَ ین ذل قالّ: 
قافرا في کل سني »ولاز عَلى ذَلِكٌ». 
َسَدَدْتُ علي وقال لي المع :نک لا تذري 
لک يَطُولُ بک عُمُرُ». قالّ: فصیزث إِلَى الَّذِي 
قال لي الب 22 و 
َبِلتُ رُخْصَة خصَة تب الله يه وفِي رواية. «وإِنّ 
لِوَلَوِكَ عَلَيْكٌ حقا. وفي رِوَايَةٍ: «لأصامَ مَنْ 
صام الايد ثلاث وفی رواية: «أحَب الصّيام إلى 
الله تمالی میبام داز ود و اه الكلاًة إلى الله 
تعالی صلةٌ نازود: كان ینام صق الیل 
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ویقوم َه ويّنامُ سُدُسَهُء وكانّ یوم يَؤْماً 
ويُفْطِرُ يَؤما ولا 2 إِڌا e‏ وفي رقاب قال: 
انگ ان امن 
کته اي هر a‏ ن بها ف ف فتقول 

4 نِم الرَّجُلُ مِنْ رَجُْلٍء َمْ َا نا هراشا ولَمْ 
قش لنا تفا مد ناه ال ديك هاي 
کر ذلك لب اة . فقال: «ألْقَني به» فَلَقِيثة 
بَعْدَ ذلك فقال: «كَیْف َوه فد کُر َو 
قال: «کیف تَْيَمْ» قُلْتُ: کل لَيْلّة. وذَّكَرَ نَحْوَ 
کات لك نت 
وه يَعْرِضُهُ منْ النّهار لیکو أَخَفٌ عَلَيْهِ 
ِاللَيْلٍ. وإِذا أَرَادَ أنْ ھک AA‏ 
وصَام مهن كَرَاهِيَة أنْ يَتْرُكَ شا فارق عله 
ایک ف كل هذه ال رانا مره ترا 
في الصحیحین, وقَلِيلُ مها ف اا 

۰ از ابو محمد عبدالله بن عمروین 
عاص زه روایت شده است که گفت: به پیامبر 
ی اكرم 9 خبر رسيدكه من مىكويم: سوك: 38 
خداء تا زمانی که زنده هستم روزها را حتما 
روزه می‌گیرم و شبها را زنده می‌دارم. 

رسول خدا 9 فرمود: تو هستی که چنین 
می‌گویی؟ 

به حضور آن حضرت عرض كردم: يدرو 
مادرم فدای تو باد. آری. ای رسول خداءکه مسن 
جنين كفتهام. 

ان حضرت فرمود: « تو توانايى ان را ندارى؛ 
يس آروزهایی را]روزه بگیر و آروزهایی ديكر] 
روزه خود را بشکن. إقسمتى از شب را]بخواب و 
إقسمتى از آن را که شرع مقدس بیان کرده است 
برای عبادت ]برخيز و از هر ماه سه روز را روزه 
بگیر. جرا که باداش هر نیکویی, ده‌برابر خود آن 
است و این به مثابه روز همه سال است.» 


باب ۱۴ - میانه‌روی در طاعت 


عرض کردم: من بر بهتر (بیشتر) از این توانا هستم. 

آن حضرت فرمود: يس يك روز را روزه بگیر 
و دوروز آن را نگیر [دو روز در ميان روزه بكير] 

عرض کردم: من بر بهتر (بیشتر) از آن توانا هستم. 

آن حضرت فرمود: يك روز روزه بگیر و یک 
روز افطاركن [یک روز در میان]که این روز 
حضرت داود یله بوده و میانه‌ترین روش روزه 

در روایتی دیگر آمده است که آن بهترین 
روزه است. 

پس عرض کردم: من بر بهتر (بیشتر) از آن 
توانا هستم. 

رسول خدا ی فرمود: بهتر از آن وحود ندارد. 

اينكه اگر سه روزی راكه رسول خدا لشو از 
ابتدا فرموده بود. می‌پذیرفتم برایم از خانواده و 
مالم دوست‌داشتنی‌ثر بود. 

در روایتی دیگر آمده أسث: به من خبر داده‌اند 
که تو روزها را روزه می‌گیری و شبها را برای 
شب‌زنده‌داری (عبادت) برمی‌خیزی! 

عرض کردم: بله. ای رسول خدا بش 

آن حضرت فرمود: «جنين مکنن؛ هم 
ژوزهایی را اروزه بكير وهم [وزهايى را آروزه 
نگیر. ور شبها هم استراحت کن ]و هم برای 
عبادت برخیز. که بدنات بر تو حقى دار 
چشمانت بر تو حقی دارند. همسرت بر تو حقّی 
دارد. و کسانی که به دیدار تو می‌آیند بر تو حمّی 
دارند و اينكه در هر ماهی سه روز روزه بگیری 
تو را کفایت می‌کند» زیرا در قبال هر نیکویی ده 
برابر آن پاداش داده می‌شود. پا اين حال سه روز 
روزه گرفتن ]در حکم آن است که همه سال را 
روزه گرفته‌ای». 

E 


۱۰۱ 

عرض کردم: يا رسولالله. من در خود توانایی 
بيشترى مىيأبم. 

فرمود: «روزة بيامبر خداء داود را بكير و بر آن 
نیفزا» 

عرض کردم: روزةُ حضرت داود چگونه بود؟ 

فرمود: آن بزرگوار نصف سال را روزه می‌گرفت. 

عبدالله يس از آنکه به سن پیری رسید. می‌گفت: 
ای کاش رخصت رسول‌خدا ا را مى بذيرفتم. 

در روایتی ديكر آمده است؛: «به من خبر 
داده‌اند که تو همه روزها را روزه می‌گیری و هر 


شب فرآن را ختم می‌کنی!» 
عرض کردم: بله. ای رسول خدا ول و از آن 
جز خير مقصود دیگری ندارم؟ 


آن حضرت فرمود: «روزةٌ پیامبر خداء داود را 
بكير. كه او عابدترین مردمان بود و قرآن را در 


یک ماه ختم كن». 
عرض کردم: ای پیامبر خدا رل من بر 
بیشتر از این توانا هستم. 


فرمود: «تمام قرآن را در بيست روز بخوان.» 

عرض کردم: ای پیامبر خدا 9 من بر بهتر 
(سِد بيشثر) از ان توانا هستم. 

فرمود: «آن را در ده روز بخوان.» 

عرض کردم: ای پیامبر خدا يبتو من بر بهتر 
(بیشتر) | ز آن توانا هستم. 

فرمود: «آن را در هر هفته یک بار بخوان و پر 
این نیفزا» 

من سخت گرفتم. و بر من نیز سخت گرفته 
شد. پیامبر بول به من فرمود: «تو نمی‌دانی» جه 
بسا عمرت به درازا بکشد.» يس به حالتی که 
رسول خدا يليا فرموده بود» دجار شدم. جون 
E‏ ی ی 


خدا لت را می‌پذیرفتم. 


۱۰۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


در روایتی دیگر آمده است که آن حضرت 
فرمود: «فرزندت بر نو حقی دارد» و در روایتی 
ديكر آمده است که آن حضرت 9246 سه بار 
فرمود: «برای کسی که پیوسته مام روزها ]را 
روزه بگیرد. عملش روزه گرفتن محسوب نمی‌شود» 

در روايتى ديكر آمده است که آن 
حضرت ی فرمود: «دوست‌داشتنی‌ترین روزه 
در نزد خداوند روز حسضرت داود و 
دوست‌داشتنی‌ترین نماز در نزد خداوند نماز 
حضرت داود بود: يك نیمه‌ی شب را می‌خوابید و 
یک سوم آن را برای عبادت برمی‌خاست و یک 
ششم دیگرش را هم می‌خوابید و يك روز روزه 
می‌گرفت و روز بعد را روزه نمی‌گرفت فك روز 
در ميان روزه می‌گرفت ]و چون با دشمن برخورد 
می‌کرد له دلیل نیروی بدنىاى که به دلیل 
زیاد‌روی نکردن در عبادت از آن برخوردار بود ] 
فرار نمىكر د.» 

در روایتی دیگر آمده است: ا دن 
پدرم زنی صاحب نسب را به ازدواج من درآورد 
و همیشه از حال عروسش پرسش می‌کرد و از او 
درباره فوهرش می‌پرسید آکه او جگونه مردی است؟ ] 

عروسش به ا و گفت: مرد خوبی است. از وقتی 
که به نزدش آمده‌ایم» با ما هم‌بستری نکرده لا من 
هم‌خوابی نکرده ]و آغوش ما را نجسته است 
پرده‌ام راکنار نزده و از مقاربت خودداری کرده است ] 

وقتی پدر این حکایت را دیرزمانی از زبان 
عسروس شنید. حكايت را برای 
پیامبراکرم مش با ز گفت. 

آن حضرت فرمود: «او را به نزد من بیأورید.» 

آنگاه به حضور آن حضرت يوا رسیدم. 

آن حضرت فرمود: «جگونه روزه می‌گیری.» 

عرض کردم: هر روز. 


آن حضرت فرمود: «قرآن کریم را در جه 
زمانی ختم می‌کنی؟» 

عرض کردم: هر شب. 

آنچه راکه پیش از این به تفصیل بیان 
نموديم؛ ذکر کرد. 

عبدالله پس از آنکه به سن پیری رسيد] 

ائت هفتکی خويش را آکه شب‌ها ] می‌خواند. 

بر افرادی از خانواده‌اش در روز می‌خواند. تا در 
شب بر او آسان‌تر شود و چون می‌خواست که 
نیرومندتر شود. روزهایی روزه نمی‌گرفت و آن 
روزها را برمی‌شمرد و به اندازهُ آنها روزه 
می‌گرفت برای اينكه نمی‌پسندید حالتی را که در 
آن از پیامبرخدا وة حدا شده بو از دست بدهد. 

۵۱سوَن أبي رِبْعِيٍ حَنْظلة بن الرّبیع 
الاق لكاتب -أحد كُنَابٌ رَسُولٍ الله ا 
قال: آقليي بو بر نك فقال: كَيْفَ أت يا 
حنْطلة؟ فلّث: ٠‏ ناقق حَنْطلة؟ قال: سْبُحانْ ال ما 
تَقُولُ؟ فلت نکون عِنْدَ سول الله عله يُدَكُرُنا 
َة ولا نا َي حي قا خَرَجْنا ین 
عَنْوِ رَسُولٍ الله عي يبيد عافشنا الوا وَاْلأَوْلآدَ 
والضّيْعاتِ. سينا كيزا قال از مُوبَكْرٍ ند 
ولآ تلقی مل هدا فَانْلقْتُ آنا وأَبُوبَكرٍ 
ختی دَخَلْنا على رَسُولٍ الله ل فَقُلْتُ: نافق 


حَنظلَة يا سول اللّه! فقال ر سول الله ييه «وما 
ذَاكَ؟» فلت يا رَ سول الله ون عِنْدَكَ مدَكُوُنا 


ار له انا َي العين. فاا حرجنا مِنْ 
عئيك عافشنا رت والأؤلآد والضّيْعات 
شا كيرا فقال ز سول للع «وانّذي 
يي بیده لَوْ تَدُومُونَ على ما تکوفون عندي. 
وفي الذكرء َصَافَحَتْكُمُ آلْمَلآئِكةُ على فُرُشِْيكُمْ 
وفي رکه » ولك يا حَدْظَلَةُ ساغة وساعة» 
تلات مَرَّاتِء واه مُسلِمٌ. 


باب ۴ ۱ میانه‌روی در طاعت 


وله «رِبْعِيٰ» بکشر الرّاء. وا يضم 
لْهَسْرَةٍ وفع السّينِ وبَعْدَها ياء مشئدة 


مَكْسُورَةٌ وقؤلة: «عافشنا» هو بِالْعَيْنِ والسَينِ 
آلْمُهْمََئيْنِ: أيْ عالَجْنا ولأ عَبْنا. «والخئْعاتُ»: 


داز ابو ربعى» حنظله بن ربيع 58 
یکی از نسویسندگان إدبيران يا کاتبان] آن 
حضرت 9244 روایت شده است که حضرت 
ابوبکر» خداوند از او خشنود باده مرا دید و گفت: 
ای حنظله جطوری؟ 

كفتم: لپرس که ] حنظله به نفاق دچار شده 
است! (از نفاق بر خود می‌ترسد). 

ابوبکر گفت: سبحاناللّه جه می‌گویی؟ 

گفتم: وقنی در حضور رسول خلا الاش 
باشیم» چنان بهشت و جهنم برای ما پادآور 
می‌شود که كويى آن ها را به چشم سر مىبينيم و 
جون از حضور آن حضرت بیرون می‌آییم» به 
زنان و فرزندان و امور زندگی مال و حرفه و کار 
خود آمشغول می‌شویم و بسیاری | ز امور را 
فراموش می‌کنيم. 

حضرت ابویک خداوند از او خشنود باد 
گفت: سوگند به خداء چنین حالتی به من هم 
دست می‌دهد. 

من و ابوبکر رفتیم تا اينكه به حضور رسول 
خدا 96 رسيديم. 

عرض کردم: ای رسول خدا 6 حنظله به 
نفاق دجار شده است! 

رسول خدا ا فرمود: «اين جه حکایتی 
است که می‌گویی؟» 

عرض کردم: ای رسول خدا ی وفتی در 
نزد تو هستیم و ما را چنان به بهشت و جهنم پند 
می‌دهی, که گویی که آنها را با چشم سر مىبينيم 
و چون از حضور مبارکت بیرون می‌رویم» زنان و 


۱۰ 
فرزندان و امور زندگی ما را مشغول می‌سازد و 
بسیاری را فراموش می‌کنيم. 

رسول خدا يلك فرمود: سوگند به ذاتی که 
اختبار ‏ وجودم در دست اوست»اگر پیوسته 
چنان باشید که در نزد من حضور داريد و خداوند 
را ياد کنید. فرشتگان در بسترها ور خانه‌ها او 
مسير عبورتان با شما مصافحه می‌کنند. آنگاه آن 
حضرت اة ]سه بار فرمود: رای ادای بندگی ] 
وقتی مقرّر است و رای برآوردن نیازهای زندگی 
دنیوی ] وقتی دیگر است. 

توشب یمه روا د 
همزه و فتح سين و ساى مشدد مکسور است و 
«عافسنا» به معنای مشغول می‌شویم و می‌پردازيم 
CG SESE‏ 

۲ سوعن أبن عباس غك قال: بَيْنَما 
التي لا طب لذا ُو برجل قائِمٍ فسال عن 
فقالو: بو إِسْرَائِيلَ ند أن یوم في الضشین؛ 
ولا یمد ولا يَسْتَظِلٌ ولا یل وِيَصُوم. . فقال 
الي عل «مُرُوهُ یتک ولْيَسْتَظِلٌ یفده 
ولَيْتِمٌ صومه» رَوَاهُ أَلْبُخاريٰ. 

١/167‏ داز ابن عباس خي روايت شده است 
كه گفت: زمانی که رسول خدا کا سخنرانی 
می‌کرد» مردی را دید که ایستاده است. پرسید که 
او کیست و برای جه ایستاده است؟ 

اب عرض کرد اش یف نتر 
کرده است که در آفتاب بایستد و ننشیند. و در 
زیر سایه قرار نگیرد. سخن نگوید و روزه بگیرد. 

رسول خدا و فرمود: «بروید و به او 
بگویید: بايد حرف بزند. و در سايه آرام كيرد و 
بنشیند و روزه‌اش را بشکند.» 


باب ۱۵ پایبندی بر اعمال (تیک] 


قال الله تعالی: 
خداوند مىفرمايد: هِألَمْ ن لِلَذِينَ آمثوا أنْ 
تذشع وب لیر له وما ول من احق ول 
یکوئوا کین اوئوا ألْكِتابّ من قَبْلُ فطال 
عَلَيْهِمْ آلأمَدُ فقث قلویه 4 «آیا برای 
مسلمانان آن هنكام نرسيده است كه دلهايشان به 
[هنكام ] ياد خدا و [هنكام ]به ياد آوردن آنچه از 
حق كه نازل شده است» خشوع يابد و مانند 
کسانی نباشند که پیش از اين به آنان کتاب داده 
شد و روزگار بر آنان دراز آمد آنگاه سنگدل 


شدئد.» حدید: ۱۶ 


باز می‌فرماید: « نا بییسی اب مَْيمَو 
یناه اليل وجَعَلنا في قلوب لین اوه اف 
وَرَحْمَةَ وَرَهْبانية نها ما کتبناها عَلَيْهمْ إلا 
ابْتِغاءَ رضوان الل ما رَعَوْها حَقَّ رعايّتها > «و 
عيسى بن مریم را در يى آنان فرستاديم و به او 
انجيل دادیم و در دلهاى کسانی كه از أو ييروى 
كردئد مهربانی و بخشايش قرار دادیم و رهبائیتی 
كه خود آن را يديد آوردند. ها ] آن را بر آنان مقرر 
نکرده بودیم» بلکه آنان برای به دست آوردن 
خشنودی خداوند آن را برساختند ] آنگاه چنانکه 
بايد [حقش رأ ] رعایت نکردند.» 

نيز مىفرمايد: چولاً تکوئوا كَالَتِي نَقَصَتْ 3 
غُْلَها مِنْ بَعْدِ د قو أتكاثاً 4 «و مانند زنی تباشيد 


حدید: ۲۷ 


كه رشسته‌اش را پس از استوار آس‌اختنش ] 
پاره‌پاره كشت...» نحل: ٩۲‏ 
۱ همجنین مىفرمايد: واش ريك حتی 
یتیک أَلْيَقِينُ 4 «و پروردگارت را تا هنگامی که 


مرگ به تو رسد» پرستش کن.» حجر: ٩٩‏ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
و أَمَا الْأَحَادِيثُ حَدِيثُ عایشْة «ركانٌ أحَتُ 
الدّينِإِلَيْهِ ما دَاوَمَ صاحِبًهُ عَلَيْه». وقد سبق في 
لباب قله 
یکی از احاديث. حديث عايشه است که در 


باب پیشین گذشت: : «دوست‌داشتنی‌ترین عبادت 


در نزد آن حضرت عملی بود که انجام دهنده آن 
بيوسته آن را انجام می‌داد». 


ی ات ات 


۳ /اسوعَنْ عُمَنَ ب ُن أَلْخَطَابٍ نف قال: قال 
رَسُولٌ الله ا: ۱ أو 


0 مین صلاة آلقجر 
وصلاة له کیب له شا قَرأ؛ مِنَ اللّيْلِ» 


رَواه مسلم. 

۲۳« از عمر بن خطاب ی روایت شده 
اس تک هگفت: رسول خدا اش فرمود: « كس یکه 
پاسی از شب يا بخشی از آن را که می‌بایست 
فرآن می‌خواند. و آن را در فاصلهٌ زمانی بين نماز 
صبح و نماز ظهر |که معمولا مردم در این اوقات 
از عبادت خداوند غافلند و به امور زندگی 
می‌رسند ] بخواند. چنان است که گویا آن را در 
شب خوانده است». 


۴و عي الأو كن عَمْرِو بن 
انين ولك قال: SS‏ «يا عبد 
ال ع عله 

۴ از عبدالله بن عمرو بن عاص, که 
خداوند از آنان خشنود داد روایت شده است که 
گفت: رسول خدا پش به من فرمود؛ «ای 
عبدالله, مانند فلانی نباش که شب برای عبادت 
برمی‌خاست شب‌زنده‌داری می‌کرد ] ولی اکنون 
آن را ترک کرده است». 


باب یی سل مس خر آن 


۱۰۵ 


ای یب عايْشّة رَضيي الله عَنْهَا قالث: 

9 کان رَسُولُ الله ا ٠‏ إذَا فانَتهُ الصَلاة مِنَ اللَيْلٍ 
من وج أو غَيْرِهِ صَلّى من التهار ني عَشوة 
رک رَوَاهُ مُشلِم. 

06 از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: وقتی در اثر بیماری با هر چبز دیگری 
نسماز شب تهجد]آن حضرت قضا می‌شد. آن 
حضرت لي در روز دوازده ركعت نماز می‌گزارد 


باب ١١‏ اهر به پايبندي سنت و 
آداب آن 


خداوند می‌فرماید: وما أتاكُم الرَسُولٌ 
تكد وا هام عَنْهُ عَنْهُ فانتهوا 4 «آنچه که 
رسول لخدا آبه شما بدهد. آن را بگیرید. و از آنچه 
كه شما را از آ حشر: ۷ 
۱ باز می‌فرماید: هيما ينطق عَن ألْهَوَى. إِنْ هو 
إلا وحی 


ن باز دارد» باز آیید.» 


ي ُوحی 4 «و از روی خواهش لفسانی ] 
سحن تم كريد أ ن (قرآن) جز وحی نیست که إر 
يد پیامبر آفرستاده می‌شود 3 500 
م ر0 اله 

الي #ل ان کنتم تُحِيُونَ 
ني تک له E‏ 
ودر هه 
كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و کناهان شما را 
برايتان بيامرزد.» آل عمران:۳۱ 
نیز می‌فرماید: طَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
اسوه حَسَنة لس كان یحو اللة الوم الأخد > 
«به راستی برای شماء برای کسی که باداش ] 
خداوند و روز قيامت رأأميد می‌دارد و... در رسول 


خدا سرمشقی نیکوست.» احزاب:۲۱ 


می‌فرماید: قلا ورَبّكٌ لا مُؤْمِدُونَ حنی 
يُحَكمُوكَ فیما شجر 


20% ی 


انفیهمْ حرجا ئا یت 


۳ 2 


ثم نَا يَحِدُوا في 
وَمُسَلّسُوَا تَشْليماً» 
«سوكند به پروردگارت» لر حقيقت ]ايمان 
نياورند مكر آنكه در اختلافى كه بين آنان 
درگرفت. تو را داور کنند. آنكاه از آنچه حكم 
كردى در خود هيج دلتنكى نيابند و كاملاً كردن 
کون نساء: ۶۵ 
مىفرمايد: ِن تَنارَعْتُمْ في سيم فَوُدُوهُ 
إن الله ۾ والرّسُول إِنْ كُنْتُمْ توّمْون ال 4 واليَوْم 
ألآخِرٍ «.هرگاه در چیزی اختلاف كرديد, اگر به 
خدا و روز قيامت ايمان دارید» آن را به خدا و 
رسول باز گردانید...» ا:9 
قال آللماء: مَعْنَاهُإِلَى ألْكِتابٍ والسْتَة. وقال 
تَعَالَى: (علما می‌گوبند: مقصود آن است که آن را 
بهكتاب وسنت بازگردانید .( 
می‌فرماید: هن يُطع سول فَقَدْ آطاع 
له 4 «هر كس از رسول أخدا آطاعت کند» در 
حقیقت از خداوند فرمان برده است..» نساء:۸۰ 
می‌فرماید: «وإنّك لَتَفْدِي إلى صیراط 
متشه عيؤاظ الله وی كان ی ۸ 
راست و مکی کی زا خان 
که...» نور:۵۲-۵۳ 
می‌فرماید: هَلَيَحدَرِ الُذِينَ مُخَالِفُونَ عَنْ 
آخره أَنْ تَصبِيبَهُمْ فِثْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذات أَلِيمٌ 4 
«...پس بايد آنان كه برخلاف فرمان او رفتار 
می‌کنند از آن برحذر باشند که بلایی به آنان 
برسد يا عسذابسی دردناك گریبانگیرشان 


شود.» نور: ۶۳ 
می‌فرماید: «وأذكزن ما یی في بُیویِکنْ 


مِنْ آياتٍ له وأَلْحِكْمَةٍ 4دو هرآنچه را که از 


۱۰۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


آیه‌های خداوند و حکمت در خانه‌هایتان خوانده 
می‌شود. ياد کنید.» 
و آلآياتٌ في لباب كثيرة. 
آيات در این باب بسيار است. 


احزاب: ۳۴ 


۶ فَالأَوٌلُ عَنْ أبي هُرَيْرَة ني عَنِ 
الي يي قال: ادَعُونِي ما تَر تَرَكْتكُةْ: إِنّما اهلك 
من كان فلکم كذرة ة سْوْالِهِمْ وأَخْبَلافهُمْ پم على 
بيائِهم! فَإِذا WE‏ کم عن یش شیء اوه وإذَا 
م 
۶ از ابوهريره ټل روايت شده است که 
پیامبر اکرم يدنك فرمود: «مادام که شما را 
وا گذاشته‌ام مرا به خود واگذارید [و زياد پرسش 
نکنید) جز این نيست که پیشینیان شما رااکثرت 
پرسش و اختلافشان درباره پیامبرانشان به 
هلاکت افكند. پس وقتی شما را از جیزی نهی 
کردم از آن دوری كنيد و اگر شما را به جیزی 
فرمان دادم, در حد توان خويش أن را انجام دهید». 
e‏ ن آبي نجي لْعِرْباضٍ بُ 
بت يه قال: «وَعَظنا زسشول اللو 
E‏ وجلَّث منها ألْقُلُوبُ وذَرَقَتْ منها 
لبون له يا زشول له انها سوعظ 
مُوَدّع قاؤصينا. قال: ویک بِتَقْوَى اللّه» 
وَالسَّمْعء والطَاعٍَ ون تاکز غلم ع حتفف 
وإِنّهُ من يَعِشُ منم فسیوّی ملافا یر 
هلیم بساني وش الخلفاء الراشدینْ 
رین غضوا عَلَيْها بِالنَّوَاجِذٍِ وإِيّاكُمْ 
مُخدَّثات لامور ان کل بدْعَةٍ ضلالة» رَوَاُ 
و داژود. والتَرْمِذِيٰ وقال: خدیث حَسَنٌ 


° ۹ 


«لنوَاجذ» بالدّالٍ ألْمُعْجَمَة: آلأْيابُ وقِيلَ 
آلأضراس. 

۷ از ابو نجیح. عرباض بن ساريه یل 
روايت شده است که كفت: رسول خدا تلفق 
موعظه‌ای رساكه از آن دلها هراسان و جشمها 
گریان شدندءايراد فرمود. عرض کردیم: گویی اين 
موعظه. موعظه‌ی هنگام وداع است» يس به ما 
توصیه‌ای کن. 

آن حضرت فرمود: «شما را به پرهیزگاری, 
حرف شنوی و طاعت توصیه می‌کنم. حتی اگر 
برده‌ای حبشی بر شما فرمانروا شود. هر كس از 
شما که زنده بماند. اختلاف بسیاری را خواهد 
دید. يس بر شما باد پیروی كردن از سنت من و 
روش جانشینان هدایت يافته و این سنت و روش 
را با دندان‌های آسیاب سخت بکیرید [سدان 
تمسک جویید] و از امور نوپیدا [در دین] برحذر 
باشید. که هر بدعت [و امور نوپیدایی ] گمراهی است». 

توضیح: «نواجذ» با ذال دندانهای انیاب 
هستند و گفته شده که در اینحا به معنای 
دندانهای اسیاب است. 


نزم ۶۳ ۶" 


4 لفات ع أبي ف هُرَيْرَة 6 يك آن 
سول الط قال: کل اکتی 
0 قیل: ومن یی يا رشو ال اللو قال 
«مَنْ أطَاعَنِي دَخَلَ ألْجَنَهه ومَنْ عَصانِي فقد 
أبَى» رَوَاهُ لْبُخْارِي. 

۸ از ابوهريره لځ روايت شده است 
که رسول خدا مل ا غه فرمود: «همة امت من وارد 
بهشت می‌شوند. مگر آنان که سر باز زنند.» 

عرض شد: چه کسی سر باز می‌زند يا 
رسولاللّه؟ 


باب ۶ سامر به يايبندي سنت و آداب آن 


1۰¥ 


آن حضرت 9 فرمود: «کسی که از من 
اطاعت کند وارد بهشت می‌شود و کسی که از 
فرمان من سرپیجی کند سر باز زده است.» 

۹ الراب عَنْ ی مُسْلِمٍ -وقِيلَ أبي 
یاس سَلَمَة بن عرو بن و - ف أن زحلا 
کل عند و سول اللو يه بش ماله 4 فقال: ا 
بيرك قال: لا أسْتَطِيم. قال: «لا آستَطشت» ما 
َع ال فما رَفَعَها ی فيه واه سم 

۹ز ابو مسلمءكفته شده است ابو اباس 
سلمه بن عمربن اكوع ي روایت شده است که 
شخصی در نزد رسول خدا با دست چپ 
خويش غذا می‌خورد. آن حضرت به او فرمود: «با 
دست راست خويش بخور.» 

عرض کرد: نمی‌توانم. 

آن حضرت فرمود: «هرگز نتوانی (نفرین است)» 

چیزی جز کبر او را از این کار بازنمی‌داشت و 


پس از آن نیز هرگز نتوانست دست راستش ش را به 
سوی دهانش بلند کند. 
لحاس عَنْ آبی عبد الله الخُمان 


بن بشي يف فال: :شيك زشول اه 5 


يَقُولٌ: مسف صُفُوفَكُمْ أؤ لَمُخْالِفَنٌ الله ین 
ژجومکه 0 عَلَيّهِ. وفي رِوَايَةٍ لعسيو كان 


سول الله يسوي ضفوفنا ختی اشا 
يُسَوَّي بها لا حتی إذا رآی أن قذ عَقلنا نه 
م خرچ یماقم حَتَّى كاد أنْ يُكَبّْنَ فرأی 
تا رها صَدْرُهُ فقال: : «يباتاللي لنشن 
صفوفکم | و لاش الله بَيْنَ وُجُومِهُ . 
۰شاز ابوعبدالله نعمان بن بشير ناف 
روايت شده است که كفت: رسول خدا مش 


می‌فرمود: يا اينكه صفوف خود را درست 1[ 


راست آمی‌کنید و يا اينكه خداوند در بين شما 
اختلاف می‌اندازد (مجاز است از اينكه اگر در 
نمازهای جماعت با درست كردن صفها و 
یکدل نشدن در عبادت. صفای دلها ایجاد نشود. 
نتيجة آن برا کندگی و اختلاف است). 

و در روایت امام مسلم آمده است: رسول 
لا کت جياق عقوف هنا را كرست و رات 
می‌کرد. که گویی با آن چوب‌های تیر را راست 
می‌کند. [ این کار را تا آنگاه ادامه داد أكه دید ما 
واقعاً آن را فهميده‌يم. 

سپس روزی به مسجد امد و به نماز ایستاد. 
نزدیک بود تکبیرةالاحرام بگوید. مردی را دید 
که سینه‌اش از ميان سینه‌های دیگران يبدا است. 
فرمود: «بندگان خداء يا صفهای خويش را برابر 
می‌سازید و با اینکه خداوند در بين شما اختلاف 
و دو دستگی می‌اندازد.» لیش ! 


نسبت دادن اختلاف به خداوند را توضیح دادیم ] 


زاين محاز بودن عبارت 


مج مد مرج 


کک عَنْ أبي مُوسی هه قال: 
أحترق ن“ بت بألْمَوِيَة ډ على هه من الیل فَلَمًا 
سول الله ۾ بش انیم قال: «إِنّ فزه النار 
عدو لک م فَِذَا عتم قاطوا عشگه» مق فق عه 
از ابوموسى کل روایت شده است که 
وقتى حکایت آنان برای رسولخدا اة باز 
گفته شد فرمود: « آتش برای شما دشمن است. ۱ 


8 
حدت ر 


بس وقتي که می‌خوایید آن زا خاموش كنيد» 

۷السابع عَنْهُ قال: قال سول 
الله عة «إنّ مت ما عى له به من الْهُدَى 
انعم كم عَيْثٍ أصاب أذضاً فكائّث مها 
طائفة فة یه قبت الماء انیب الکلاً والخشت 


۱۰۸ 
لْكَدِينَ وكانَ منها أجادبٌ آشسکت آلماه تفع 
الله 8 لاس ل منها سفوا روا و 
£ 

سیگ ماء ولا بت کل ڏل مَل من فده فقة في 
الل به ه فُعلِم E‏ 
ومثل من ير يدقع بذيك اس وغ بل شتی 
الله ؛ الذي وشات به» مق عليه 

»بصع ألقاف عَلى ألْمَشْهُورِ وقِيلَ 
بکسرها: أيْ صاز فَقِيها. 

۲ -_هم از او روايت شده است که كفت: 
يل خدا مل 7 فرمود: حکایت هدایت و علمی 


دين الله وتفعة ما بَعَدَنِى 


اا ا 
مىيذيرد و در آن علف وكياه وسبزهٌ بسيار 
مىرويد په چراگاه تبديل می‌شود ]و قسمتى از آن 
بایر پی‌حاصل ] است و آب را نگاه می‌دارد. پس 
خداوند از آن به سردم بهره می‌رساند؛ از آن 
می‌نوشند و آبیاری و کشت می‌کنند و بخشی از آن 
بیابانی است. نه آب را نگه می‌دارد ونه علفی 
می‌رویاند؛ و آن(زمسینی كه آب می‌پذیرد و 
حاصلخیز است) همچون کسی است که در دين 
خداوند» دانا می‌شود و خداوند با جیزی که مرا 
فرا می‌گیرد و به دیگران نیز آموزش می‌دهد و 
بخش دیکر حکایت کسی است که خود از آن 
بهره‌ای نمی‌برد درحالی که دیگران از او بهره 
می‌برند ]و [خرین قسمت مثال ] کسی است که 
رسالتی راكه من بر آن برانگیخته شده‌ام نمى بذيرد. 
توضیح«ه» بنابر آنچه طبق نظر مشهور به 
ضم قاف است و گفته شده به کسر آن به معنای 


فقبه شده است. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۷ اشامن عَنْ جابر نفخ قال: قال 
رَسُولُ اللَويَي: «مَعلِي و مَتََكُمْ کمشل رَجُلٍ أؤْقَدَ 
وی بو نف فيها وه 

يهن نها وأنا آخِدُ بِحُجَزِكُمْ عن انا وأئثم 
ا مِنْ يَدَيّ». واه مُسلِم. 

«ْجنایب» نو آلجواد والقَرَاش هذا ُو 
لْمَكْوُوكُ ۳ يقم في الال «وأَلْحُجَرُ» جَمْعُ 
حجر وهِيّ الوزار والسّرَاوِيلٍ. 

۲ از جابر نيلك رايت شده که گفت: 
رسول خدا وش فرمود: «داستانٍ من با شما 
همچون داستانٍ کسی است که آتشی برافروزد و 
ملخ‌ها و پروانه‌هاء خود را در آن می‌اندازند و او 
آنان را از افتادن در آن بازمی‌دارد. من کمربندهای 
شمارا می‌گیرم تا شما را از آتش بازدارم. ولی شما 
خود را از دست من په سوی آتش ]در می‌روید». 

توضیح:«جنادب» به امثال ملخ و پروانه 
گفته می‌شود آنجه معروف است و خود را در 
آتش می‌اندازد همین پروانه [است. «حجر» جمع 
«حجزه» به معناى کمربند شلوار است 


اج ماد ماد 


۴ التاسيغ عَنه أنّ سول الله 0 3 
ق الأصابع والسُخقة وقال: نکم لا تن 
في أيه که وال وفي رِوَايَةٍ ل 25 
وقعث لیکو تیاه خُذها بیط ما كان بها 
مِنْ آذی ونیاگنهه رل يَدَعْها یلشیطان. ولا 
سم ید يَدَهُ ألْمِنْدِيلٍ 5 حتى يَلْعَقَ ضابعة ها 
يَدْرِي في أي طعامه لْبَرَكُة». :دفي رَوَايَةِ له: ان 
ایاضر أَحَدَكُمْ ند کل ۸ 
خی يَحْضُرَهُ عند طعایهه فلذا سقطث من 
أَحرِكُمُ اللّقْمَهُ فیط ما کان بها من آذی 
تلیاکنهء ولا يَدَعْها للشیطان». 
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ررم خاب 


باب ۶ - امر به پايبندي سنت و آداب آن 


تفر از او روایت شده است که رسول 
حرا لفق به لیسیدن انگشتان و کاسه‌ها فرمان داد و 
فرمود؛ : شما نمىدانيد برکت د ركدام بخش غذاست.» 

و در روایت دیگری از امام مسلم آمده است: 
«هرگاه لقمهُ یکی از شما از دستتان بیفتد. بايد آن 
را بردارد و آنچه راکه به آن چسبیده و زیان‌آور 
است. پاک کند و بقیه را بخورد و آن را برای 
شیطان رها نکند و نباید دستان خويش را تا 
زمانی که انگشتانش را با زبان ياك نکرده است با 
دستمال پاک کند. چون او نمی‌داند» برکت در 
کدام بخش از غذاست.» 

باز در روایتی ديكر از او آمده است: «شیطان 
به هنگام هر کاری از کارهای شما به سویتان 
می‌آید. حتی به هنگام غذا خوردن به نزد شخص 
می‌آید. پس وقتی که لقمه‌ای از دست یکی از شما 
بر زمين افتاده بايد آن قسمت را که پلیدی به آن 
چسبیده پاک کند و باقی مانده را بخورد و آن را 
براى شيطان م 


۵« العاشة عم أَبْنِ عباس رَضبي الله 
عَنْهما قال: قافن سول اللو مط 
فقال: «يا أيّها الاس إِنّكُمْ تخشیژون إلى الله 
تَعَالَى حُفاةٌ را وله ما مانا اول شلق 
E‏ زک فملین 114 ون ع ول 
الق يُكْسَى یوم ليام إ: رام ی .له 
وه سَيْجِاُ برجالٍ من تيء قح بهم ذات 
الشّمارء فَاول: باب أضحابي . فَيُقال: نک لا 
تَدْرِي ما آختشوا بَعْدَكَ! فاقول كما قال اعد 
الغا «وکنث عَلَيْهمْ شهیداً ما ذشث فیهغ 4 
إلى قو ید «العزيز آلْحكيم 4. یال بي :هم لَه 
واوا مز 0 دين على آشقایهم شد فارَقتهُ, 
هت عَلَئه.٫غُڙ‏ لا أيْ غَيْرَ متخشوزین. 


۱۰۹ 

۵" از ابن عباس تق روایت شده است 
که گفت: رسول خدا سا از میان ما برخاست و 
موعظه‌ای گفت و فرمود: «ای مردم» شما؛ پبای 
برهنه. عریان و ختنه ناشده در حضور خداوند 
متعال محشور می‌شوید؛ [آن‌گونه خداوند متعال 
می‌فرماید:] «چنانکه نخستین‌بار آفرینش آغاز 
كرديم» ادیگر آن را تكرار مىكنيم. أكه به عنوان] 
وعدهاى لازم بر ماست. بی‌گمان ما توانا ابر این] 
کاریم» 

بدانید نخستین افرادی از آفریدگان که روز 
قيامت پوشانده می‌شود. حضرت ابراهيم ا 
است و آگاه بباشید افرادی از امت من آورده 
می‌شوند و به سمتٍ چپ جهتِ آتش برای 
مجازات ] نكاه داشته می‌شوند. 

عرض می‌کنم: پروردگارا؛این گروه از پاران من 
هستند از امت من هستند به آنان رحم كن 1 گفته 
می‌شود تو نمی‌دانی پس از نو جه کارهایی کردند! 

يس همجون لحضرت عبیسی] آن بندةٌ 
نیکوکار [خداوند] مىكويم: (...و تا زمانى كه در 
میانشان بودم ؛ بر آنان گواه بودې آنگاه جون مرا 
برگرفتی خودت بر آنان نگهبان بودی و تو بر همه 
جیز كواهى...» تا آنحا که می‌فرماید «تویی که 
پیروزمند فرزانه‌ای.» 

به من كفته می‌شود: آنان از همان هنگامی که 
تو از آنان جدا شدىء از دين برگشتند. 

توضيح: :«غرلأ» به معنای رو خننه نشده است. 


A يت‎ D4 
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١١18‏ الْحَادِي عشرَ عن ۾ نی سَعِيدٍ عبد 


جد 


الل بن سُعَقلٍ نيك قال: : تھی رسو االو 6 حن 
لْحَذفِِ وقال: (إِنَّهُ لا يقل الڪ لان 


وله قا ال ویکسیز ألْسَن» مت مه 


۱۱۰ 


7۳ 


وفي رواية: أنَّ قریبا ان شُففل خذف 
فتهاه وقال؛ إن سول لح شهی عن 
لْحَذْفِء وقال: ۳ ل تصیید صدا م عا 
فقال: 3 خن أن سول ال تین 
غذت تَخذف! ۹ اکلمک بدا 

۶۶ از ابوسعید. عبدالله بن مسغفل یف 
روایت شده است که گفت: رسول خدا ملش از 
پرتاب كردن سنگریزه با انگشت سبابه و ابهام را 
ممنوع کرد و فرمود: «اين کار نه شکار را می‌کشد 
ونه دشمن را به قتل مىرساند. بلکه چشم را 
درمی‌آورد و دندان را می‌شکند.» 

در روایتی دیگر از او آمده است: که یکی از 
نزدیکان ابن مغفل بازگشت و سنگریزه‌ای پرتاب 
کرد. ابن مغفل آن شخص را از این کار بازداشت 
كفت رسول خدا مت از پرتاب كردن سنگریزه 
با انگشت ابهام و سبابه مرا نهی کرد و فرمود: «اين 
کار جیزی را شكار نمی‌کند.» 

او دوباره اقدام به آن کار کرد؛ ابو سعید به او 
گفت: من از رسول خدا برای تو روایت می‌کنم که 
ايشان از این کار نهی فرموده‌اند ولی تو باز هم آن 
را تکرار می‌کنی؟! پا سنت پیامبر مخالفت 
می‌ورزی ]من هرگز با تو حرف نخواهم زد. 

۷ وعن عابي : بن رَبِيعة: رَأَيْتْ عَمَرَ 

ین لطاب ب وین قل ألْححن د سكي الوه 
0 حَجَرٌ ما تَنْقَعُ ولأتَصْيل ولو 
ُي رَأيْتُ سول الله ا بلک ما فَبلنک». 


م ۳ 


۱۶۷ از عابس‌بن ربيعه روايت شده است 
كه گفت: عمرين خطاب راء که خداوند از او 
خشنود باد» ديدم كه حجرالاسود را می‌بوسید و 
می‌گفت: می‌دانم که تو سنگی هستی که نفع و 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
ررق تس رماي کت ان توو کته 
رسو لخدا یش را ديدم که تو را می‌بوسد» هرگز 
تو رأ نمی‌بوسیدم. 


باب ١7‏ وجوب فرمانبرداری از 
حكم خداوند و آنچه کسی بدان فراخوانده 
شده و امر به معروف و نهی از منكر شده. 
بايد باز كويد 


مىفرمايد: وقلا ورَبک لا يُؤْمِنُونَ 
د ك فيما شجر رر ۵ EE‏ 
۵ حرجا ۳ شم | 5 4 


e‏ دد ر حقیقت) ایمان 
نیاورند مگر آنكه در اختلافی كه بين آنان در 
گرفت. تو را داور کنند. آنگاه از آنچه حکم کردی در 
خود هیچ دلتنگی نیابند و کاملاً كردن نهند.» نساء:۶ 
باز می‌فرماید: ما كان قَوْلَ ألْمُؤْمِنِينَ نا 
وا إلى اله ورَسُوله کم متهم أن د فووا 
سَمِعْنا وَأُطَعْناء وأُولَيِكَ ۸ هُمْ ألْمُفْلِحُنَ»ى «سخن 
مؤمنان چسون به إراه] خداوند و رسولش 
فراخوانده می‌شوند تا بين آنان حکم کند» فقط اين 
است که گویند شنیدیم و فرمان بردیم و اینانند که 
رستگارانند.» نور: ۵۱ 


حدیث ابوهريره در اوّل باب بي شگفته شد و 
نیز احادیث دیگری در آن باب بر این مبحث 
دلالت دارند. 

۱/۱۶۸ رون آبي هُرَيْرَة نيك قال: لما نَرْلْتْ 
على سول الله ده e‏ 
في آلازض, ون توا ما في آتشیگم أو تُحُقُو حف 


باب ۱۷ - وجوب فرمانبرداری از ... 

مُحاسِبْكُمْ به الل الآ آشتٌ ذلك غلی 
أضحاب سول ال توا زسول ال 
شم بَرَكُوا عَلَى الوکپ. فقالو؛ أي زشول الله 
نا من الأغمالٍ ما ثطیق: الصا والجهان 


4 هم ۶ھ م ره 


والصٌّيامَ والصَّدَقه وقد انزلت علیک هزه آلاية 
ولا طیقهاء قال رَسُولُ الله يه : «آثریشون أن 
تفولوا كما قال أَمْلُ الْكِتابَيْنٍ من مَيلِكُ: سَمِعْنا 
وعَصّيْنا؟ بل قولوا: سیغنا وأطفنه شُفرانک 
رَيّنا وا ليک ألْمَصیز». فلا اقْتَرَأُهَا ألْقَوْمُ و 1 


بها تم اذل أللّهُ تعالی في لش ها: من 


الرُسُولُ بما انَل إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ وَلْمْؤْمُِونَء کل 
من له ومَأَيْكَيِهِ و کثبه وزسله لا نرق بين 
أحدٍ مِنْ زسله, وقالوا: سمفنا وأطفنه فانک 
بنا ولیک آلتصیزه. فلا فعلوا ذیک نَسَمَّها 
له تمالی, فَأَدْدْلَ له َو جِلٌ: لا كلف الله 
فسا لا ژشعها نها ما سب وعلنها ما 
أَكْتَسَبَتْ. رَيّنا لا ئواجذنا رل بت أو أخْطأناه 
قال: نَعَمْ ورَبٌنا ولا تخمل عَلَيّْنا اضرا كما 
حَمَلْتَهُ على الَِّينَ من قينا قال: عم رَبّنا وله 
تحمْنا ما لآطاقة نا بوه قال: نَعَمْ «وأغفٌ مَك 
وآغغز نا وحن أَنْتَ مَولاناء فانضونا على 
وم الکافرین» قال: نَعَم رَوَاهُ ُشم. 
۸ از ابو هریره ييه روایت شده است؛ 
وقتی آية «آنچه در آسمانها و آنجه در زمین 
است» از آنِ خداست و اگر آنجه را که در دل 
دارند آشکار كنيد يا آن را پنهان دارید. خداوند 
به [خاطر] آن, شما رابه حساب می‌کشد» (بقره: 
۴ نازل شد. بر یاران آن حضرت بسیار دشوار 
آمد. پس به حضور رسول خدا َة رسيدند و 
زانو زدند و عرض کردندای رسول خدا يلق به 
كارهايى مكلف شدهايم که توان انجام آن را 
داريم؛ (اعمالى مثل نماز جهاد. روزه و صدقه 


١1 

دادن اعمالی هستند که توان آن را داریم» اما نوانٍ 
انجام حکم اين آیه را که بر تو نازل شده است. نداریم! 

رسول خدام 9 فرمود: آیا می‌خواهید همچون 
اهل دو کتاب (تورات و انجیل بهود و نصاری) که پیش 
از شما بودند. بگویید: شنيديم و سرپیچی كرديم؟ 

بسلکه بگ‌ویید: شنيديم و فرمان بردیم؛ 
پروردگارا؛ طالب بخشايش تو هستیم و بازگشت 
به سوی توست. وقتی آن گروه آن را خواندند و 
زبانهایشان در برابر آن فرمانبردار شد خداوند 
متعال آيةٌ زیر را نازل کرد: 

«رسول [خدا] به آنجه از [سوی] پروردگارش 
بر او فرو فرستاده شده.ایمان آورده است و 
مؤمنان [هم]. هر یک به خداوند و فرشتگانش [و 
گفتند:] ميان هیچ يك از فرستادگانش فرق نمی‌گذاريم 
و می‌گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم, پروردگارء 
آمرزش تو را [می‌خواهیم) و بازگشت به سوی توست.» 

وقتی جنين کردند. خداوند آن را نسخ و آیة 
زیر را نازل کرد: «خداوند هیچ كس را جز [به 
اندازه] توانش مكلف نمی‌سازد [هر کس] آنجه 
[از کارهای نیک] که انجام دهد. به سود اوست و 
آهر] آنجه [از گناهان که به عمد] مرتکب شود 
به زيان اوست. پروردگاراه ما را آبه عقوبت 
آنچه] اگر فراموش يا خطا کنیم. مگیر.» 

خداوند فرمود: آری [جنین می‌کنم] 

«يرورذكاراءبا كران را بر [عهدة] ما منه. 
چنان که آن را بر [عهدة] آنان که پیش از ما 
بودند. نهادی.» 

خداوند فرمود: آری [چنین می‌کنم] 

«پروردگارا» چیزی را که توان انجامش را 
نداریم بر ما تکلیف مکن». 

خداوند فرمود: آری [چنین مىكنم]. 

«از ما درگذر و ما را بیامرز و ما را ببخشای. 
مولای ما تویی, ما را بر گروه کافران يارى ده». 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


باب ۱۸ نسپی از بدعتها و امور 
نوپیدا [در دین] 


قال الله تحالی: 

خداوند مىفرمايد: ج مان بَعْدَ الْحَقّ لا 
1 007 
الضلال» «بعد از حق جز كمراهى [دیکر] 
چیست.» یونس: ۳۲ 

نيز می‌فرماید: و ما رّطنا في آلکِتاپ مِنْ 
شي «در کتاب هيج چیز را در کتاب (لوح 
محفوظ) فروگذار نکرده‌ايم.» 

كا مه وه و هم ی مرش هو ۲ 

فن تذازعتم في شیم فزدوة إلى اللي 
والوب سول أىْ الکتاب والسْتة. «هركاه در جيزى 
اختلاف کردید» آن را به سوی خدا و رسول 
بان‌گردانید.» نساء: ۵٩‏ 
واه مگ ور و 5 
مُشتقيما شخ ول تبش كوا الشخل ترذ نتقوق بكم 
عَنْ سيلو «و آنكه راه راست من اين است» يس 
از آن ييروى كنيد و از راههاى زدیگر) ييروى مكنيد 
5 شغارا را او بهذا جنا کد انعام: ۱۵۳۰ 

نیز می‌فرماید: فل ان نتم تحبون الللة 
قَانَبكو 8 نِي يُخْببْكُمُ اله ویففز لَكُمْ ذَتُوبَكُمِي 
«بكو: اگر خدا را دوست مىداريدء از من ييروى 
كنيد تا خدا نیز شما را دوست بدارد و کناهان 
شما را برایتان بیامرزد.» آل عمران:۳۱ 

و 4 

وآلأياث في آلباب یز مخلومه. 

راتا فك رجت رهي هرز 
فق فَتَفْحَصِنٌ على طرّفب مِنْهَا 

توضیح: آیات ری در این باب فراوان و 
مشهور است. 


انعام: ۳۸ 


احادیث نيز در اين باب خیلی زياد وارد شده 
است که گوشه‌هایی از آن را از نظر می‌گذرانیم 


A 2 24 


۹ عن عائّشّة 8 یی الله ْهّا قالّث: 
قال سول الل :هَن أَحْدَثَ فِي أَمْرِنا هذا ما 
لس مِنْهُ فهو رده مُق عَلثه. 


yy 
مُنا فَهُو رَد‎ 


۹ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است که گفت: رسول خداچ شن فرمود: «هرکس 
جیزی در امر [دین] ما يديد آوردکه از آن لیست» 
آن مردود است.» 

در روایت امام مسلم آمده أسث: «هر كس 
مرتکب عملی شود که امر [دین) ما بر آن قرار 
ندارد» آن عمل مردود است.» 

۱ ۷۰ وعَن جار وف 3 کان رَسُول 
ال إِذَا خطب حمر مرت ع شام وغلا صَرْتةُ 
وَأَشْتَد د عضب ختی كاه منز جیش یقول 
نکم وَمَسَاكُمْ» ويَقُول: «بِْتُ أنا والسّاعَةُ 


صْبْعَيْهِ السّبَابَةٍ وآْوشطی, 
خُر لحري تاب اللو 


اه وین بَيْنَ | 
یِول: «أمّا بغذه فَإِنّ 
رختفم تین وش الأشور 
مخدناتهاء ول بدعة 4 ضاللاه م 34 يَقول: «أنا أؤلى 
پل ين من تشه رك مالل و 
ترك تیا أو ضیاعا قإِلَيّ وحَلَيّ» رَوَاهُ شم 
۷۰ از جابر لځ روایت شده است که 
گفت: رسول خدا پش هنگامی که خطبه ايراد 
می‌کرد. جشمان مبارکش سرخ و صدایش بلند 
هی شاه جتان کن سید که کنوین 
هشداردهنده سپاه 3 وحود دشمن است] که 
برك نوس لجراي هکرس 
حملهور شود و شبيخون بزند.» و می‌فرمود: «من 
زمانى برانكيخته شده‌ام كه فاصلهٌ آن با قيامت 


باب ۱٩‏ - کسی که سنت نیکو و يا بدی... 
همانند اين دو انگشتان من است» و دو انگشتان 
سبابه و میانی خود را به هم قرين می‌ساخت- و 
می‌فرمود: «اما بعد بهترین سخن» کتاب خداوند و 
بهترین راه و روش, راه و روش محمد رل است 
و بدترین امور چیزهای تازه‌ای است که در دين 
بدعت گذاشته می‌شوند و هر بدعتی گمراهی 
است.» سپس می‌فرمود: «من نسبت به هر موّمنی 
از وجودش سزاوارترم» يس هر آن کس که [نمیرد 
و مالی بر حای گذارد. از آن خانواده اوست ولی 
اگ ر کسی قرض و کودکان خردسال و زنان 
بی‌سرپرستی برجای گذارد. مسؤوليت سرپرستی 
آنان بر عهده من است.» 

وعن لْعِرْباضٍ بن ساريّة زليه حَدِيثه 
السّابقٌ فى باب ألمُحافظة على الشئة. أنه 
حديث بيش گفته در باب محافظت بر سنت از 
عرباض بن ساریه که خداوند از او خشنود باد در 
این باب نيز صادق است. (حدیث شمارء ۱۵۴/۲ 
در همین کتاب) 


باب 1١9‏ کسی که سنت نیکو و با 
بدی را بنیان گذارد. 


i‏ ۰ ل ا ا 
خداوند می‌فرماید: والذین یقولون رَبنا 
َبْ لا من آزاجنا ورین َرأ عُيْنِ وأجعلنا 


لقن نامه «کسانی كه مىكويئد: 
پروردگاراء از همسرانمان و فرزندانمان ماي 
روشنی چشم به ما عنایت كن و ما را پیشوای 
پرهیزگاران سان.» فرقان: ۷۴ 

نيز می‌فرماید: وجَعناهم أَيِْمَة يَهْدُونَ 
بأثرنا> «و آنان را بيشوايانى كردانيديم كه به 
فرمان ما هدایت می‌کردند.» انبیاء: ۷۳ 


5 
0 


11۲۳ 


۷۱ وعَنْ أبي عمرو جریر بْنِ عَيْدٍ 
له » قال: نا في صَدْرٍ الا ضول 
الله عب فجاءهُ قَومْ عر اة مُجتابي النْمار -أو 
ألْعَباءِ یی السَيُوفيء عام . مِنْ مُضَرَ بل 


0 
م۳ ۵ و .۰ ار ر ومر 


۾ هن مُضرَ تک وجه سول ال ين ما 
رآ بهم من قحلم حرج فاس بلالا 
اَن وأقام م صلی م خَطبَ ققال: «یاآشها 
الاس اد توا ی الي لَك من تفس واجدةٍ» 
إلى آخر الآيَةٍ هد إن الله كان ع لَيْكُمْ رَقِيبأ» 
َالآيُ ای الي في آخر أَلْحَشْرِ: «يا أيُها 
الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله و ول تفن ما دم 
لِغَوِ4. تَصَدَّقَ رَجْل مِنْ دینارو مِنْ رزهمه. من 
تُوْبِوء مِنْ شنا بر مِنْ صاع تمْرِيء ختی قال: 
«ولّو بشیق مرو قجاء رَجُلُ من الأكسار 
و 3 کادث کفه جر 
تتابّع الا حتی رَأَيْتُ گزمین من طعام 
وزیاب ختی رَأَيْتُ وجه سول الله ل يهل 
هَبة. ققال سول اللو : : «مَنْ سن في 
الإإشلآم سه حستة فل آجزها وأجز ٿر منْ عمل 
بها غد من غير أن ص من جوم شي 
ومَنْ سن في الرشلام سنَّةُ سَيّكَةٌ كان عَلَيْه 
وژژها وودر كن عمل يناد مِنْ بَعْدِهٍ مِنْ غَيْرٍ أَنْ 
0[ 
َوْلُهُ مجتابي مار » شُوَ پآلچیم وف 
اف باه موحد واشْماژ جنغ َرَو وهی 
كِساءٌ من ضوف مُخَطّطُ ومَغفنی «مُجتابيها» 
لابسییها قد خَرَقُوها فِي رُؤُوسِهِم. «والْجَؤْبُ» 
لْقَطْم ومِنْهُ وله تعالی: ومو الذِينَ جابُوا 
الصَّخْرَ بالواد»: أيْ نَحَتُوهُ وقطفوه. وقوه 
«تَمَعٌنَ» هُوَ بِاَلْعَيْنٍ لْمُهْملة: أي َير وقزله 
«رَأَيْتُ کُومین» بفتم ألكافي وضتها ی 


صَيْرَتَيْنِ . وقوله: كانه صُذهتة» هو بالدال 


کا مره 


۱۹۴ 
الكذ لمَحْجَمَةٍ وفتم ألهاء وألْباء لمرد مد 


س2 


ادي ماش ره صا شاد 
«مَدهتَة» بدا مُهْمَلَةِ وضَء آلهاء و بالئو ن. وکذا 
e‏ اق مُوَ 
الاول. وألْمُرَادُ بو على آلوجهین: الصّفاءُ 
وَالْإِسْتِنارَة. 

از ابوعمرو» جرير بن عبدالله تلن 
روايت شده است در ابتدای روز در حضور رسول 
خدا ا بوديم که مردمانى عريان و عبا يا 
ردایی يشمين و خطدار يوشيده و شمشير به كردن 
آویخته. که عمده آنان بلكه همه آنان از قبيلةٌ 
«مضر» بودند. به حضور آن حضرت رسیدند. 
وقتی رسول خدا 9 گرسنگی آنسان را 
دید,چهره‌اش دگرگون شد به درون خانه ] رفت. 
آنگاه بيرون آمد» و به بلال فرمان داد که آذان 
دهد ]و بلال اذان و اقامه گفت. آنگاه آن حضرت 
خسطبه‌ای ايراد کرد و فرمود: «ای مردم» از 
پروردگار خويش پروا داشته باشید. پروردگاری 
که شما را از یک انسان آفرید» تا آخر آيه که 
می‌فرماید: «بی‌گمان خداوند نگاهبان شماست.» 

آنگاه آيهٌ دیگری را که در پایان سور حشر 
آمده است قرائت کرد: «ای موّمنان» از خداوند 
پروا بداريد و بايد که هركس انديشه کند که برای 
فردا جه پیش فرستاده است». 

هر شخصی بايد از دینار درهم لباس» پیمانة 
گندم و خرمای خويش صدقه بدهد. تا اينكه 
فرمود: «اگرچه یک نیمه خرما باشد» 

آنگاه مردی از انصار کيسة یولی آورد که كاف 
دستانش از حمل آن عاجز بود. سپس مردم در پی 
همدیگر آمدند [جيزهايى آوردند]تا اينكه ديدم 
دو تودةُ [نباشته ]از غذا و لباس فراهم امد و تا 
اينكه ديدم سیمای رسول‌خدا ره چنان 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


می‌درخشید که گویی زراندود شده است. رسول 
خدا ل فرمود: «هر آن کس که در اسلام سنت 
نیکوبی [حسنه ] بنیان گذارد. باداش آن و یاداش 
هر آن کسی که پس از او به آن عمل کند. بی‌آنکه 
از ياداش آنان جیزی کاسته شود برای او خواهد 
بود و هر آن کس که در اسلام روش بدی بنیان 
گذارد» گناه آن عمل وكناه هر آن کسی که بعد از 
او به آن عمل کند. بی‌آنکه از گناهشان جيزى 
کاسته شود. برای او خواهد بود.» 
توضیح:«مجتابی النمار» با جيم و بای يس از 
الف است و النمار جمع «نمره» به معنای کسایی 
از يشم راه راه است و معنای «محتابیها» پوشنده 


آن که آن را در سرهایشان قرار داده بودند و 


عبارت «جوب» به معنای پاره است و فرمودة 
خداوند «و قوم نمودی که صخره‌های بزرگ را در 
وادی القرى آسیان مدینه و مکه ]می‌بریدند و 
تراشیدند».(فحر:۹٩)‏ 

«تمقر» با عین به معنای دگرگونی یافت. 
«رأيت کومین» به فتح کاف و ضم به معناى 
انباشته است «كانّه مذهبة» ذال و فتح ها وب 
قاضی عیاض و دیگران جنين گفته‌اند و بعضی آن 
را غلط دانسته‌اند وگفته‌اند: و با دال و ضم هاو 
نون خوانده‌اند. حمیدی آن را جنین ضبط کرده است 
صحیح و مشهور همان مورد اوّل است و منظور از آن 
در هر دو صورت صفا و نورانيت است. 


ی N‏ مج 


۲و ن يِن مشود نفك أن النبی عله 


قال: یس مِنْ دا تف فل ما ان على أبن 
e‏ لائ کان اول مَنْ سن 


a‏ ا مسعود ت روايت شده است 
كه پیامبر اكرم مَل فرمود: «هیچ نفسی به ستم 


باب ۲۰ - رهنمون شدن به نیکی و... 


برعهدة اولین فرزند آدم آقابیل که برادرش هابیل 
را کشت] است. زيرا او نخستین کسی است که 
کشتن رابنیا ن گذاشت [در کشتار راکشود]» 


باب ۲۰ - رهنمون شدن به نیکی و 
فراخوانی به هدایت يا کمراهی 


قال اللَّهُ کماّی: 

خداوند مىفرمايد: «وَأَدْعٌ ی رَبك «و به 
سوى پروردگارت فراخوان». قصص: ۸۷ 

نسیز تو فرمايد ؤ انه إلى ويل رڪ 
با حكُمَة ولْمَوْعِظَةٍ ألْحَسئَقَة «به راه 
پسروردگارت با حکمت و پسند پسسندیده 
فراخوان.» نحل: ۱۲۵ 

باز می‌فرماید: «وتعاوئوا على ابر 
والتَقْوَى» «بر نیکویی و پرهیزگاری با یکدیگر 
همکاری کنید». مائده: ۲ 

نيز می‌فرماید: < وتكن من ان ین یعون إلى 
لْخَيْرِه «و بايد که از شما گروهی‌باشد که به 


نیکی فرأخوانند». آل عمران: ۸۴ 


ايه زمه ۵ 


دوعن أبي مشر لي بن شرو 


سول #: «مّن 1 على - خَيْرٍ له مِثلُ لاجر 
فاعله». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


۳ .از ابو مسعود» عقبه بن عمرو انصاری 
بدری یٹ روايت شده است که گفت: رسول 
خدا 2 فرموذة «هر آن کس که بنه دیکیای 
رهنمون شود. برای راهنمایی‌کننده نيز ياداشى 
همجون انجام‌دهنده ان خواهد بود». 


۱۱۹۵ 


1 وعَن آبي هُرَيْرَةَ زيف أنّ ن سول 
ا قال: «مَنْ م دعا إِلَى هُدی کان نله من الاج 
مل اجور مَنْ به لا ینش لِک مِنْ أجُورهم 
شتا ون دعا إلى ضَلالةٍ كان عَلَيهِ ین الثم 
مثل آذام مَنْ تہ لا يَْفْصُ ذلك من آشامهم 
شینا» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

۴ از ابوهريره ل روايت شده است 
كه رسول خدا َة فرمود: «اك ر کسی به هدايت 
دعوت كند, برای او ياداش خواهد بود همانند 
پاداشی كه برای پیروان آن هدايث اسث و اين 
پاداش از ياداشهاى ييروان هدایت جيزى 
نمىكاهد.و هر کس که به سوى كمراهى فراخواند 
همجون گناهان پیروان آن گمراهی. گناهانی بر 
عهدهٌ او خواهد بود و اين گناه از گناهان پیروان 
أن كمراهى جیزی نمی‌کاهد.» 

۵ ون أبي لیا سمل بْنِ سَغْدٍ 
الشاعدي نكن أن رَسُولَ ال قال یوم 
خی «لأَعْطِيّنٌ هذه الا قا جل يلت رن 
۱ یه ُب اله رزسوله ويُحِبُُ له 
وسُولة» قبات لاس يَدُوكُونَ لَيلَتَهُه هم 
يُغطاها. فما سبح لنش غَدَوْا على زشول 
الله کل يَرْجُو آن يُخطاهاء فقال: ین عَلِيُ 

ب أبي طايب؟ یل :يا سول الله مو يشتكي 
عَيْنَي قال وا یه اي به فَبَصَقَ 
زشول اله في یه ا 
گان تم یکن به وج أغطاة ی 

ی نلف: يا ر سول الله ااه > ۰ 
مِثلّنا؟ فقال: «انْفذ على رسک حتی تَنْزِلَ 
پساختهة عم إلى الرشلام یرهم بها 
يَحِبُ عَلَيْهِمْ من حو حق الله تعالی فید. وال تن 


ره يَهْدِىَ | 


OTC‏ ونجدا ش لك سن خر 


۱۹۶ 


النَّسعم». فق علنه. 3 

1 22 > ع سن الث د 

يحوصون ويتحدتون. 
رھ ر 8 م 
قله «رشلک» کسر الواء ویفتچها لغتان 

۳ 6و أ ام 

ساعدى زليه روايت شده است كه رسول 
خدا ا در روز خيبر فرمود: «فردا این يرجم 

را به دست مردی می‌دهم که خداوند به دست او 


00 ا بلق ع ل ۳ 
قوله: «بدوکون: ای 


فتح (پیروزی) عنایت می‌کند. شخصی که خداوند 
و رسولش را دوست می‌دارد و خداوند و رسولش 
نیز او را دوست می‌دارند. مردم.سراسر آن شب را 
در این‌باره سخن می‌گفتند که رسول خدا او 
فردا يرجم را به دست جه کسی خواهد داد وقتی 
صبح شد همگی بامدادان به اين اميد که يرجم را 
به دست او دهد به حضور رسول خلا اا 
رسيدند. 

آن حضرت فرمود: «علىبن اب طالب كجاست؟» 

عرض شد: ای رسول خدا 9 جشمانش درد 
7 

آن حضرت فرمود: «کسی را به دنبال او بفرستید.» 

حضرت امیر را آوردند. رسول خدا اش 
مقداری از آب دهان خويش را بر چشمانش 
مالید و برای او دعا کرد. جنان بهبود يافت که 
گویی اصلاٌ دردی نداشته است» آنگاه آن حضرث 
يرجم را به دست او داد. 

حضرت على ت عرض كرد: يا رسولاللّه, آیا تا 
هنكامى با آنان بجنگم که مانند ما مسلمان شوند؟ 

آن حضرت فرمود: با آرامى و استوارى به 
پیش‌رو [عجله نکن] تا اينكه به ميانٍ آنان برسى» 
آنگاه آنان را به اسلام دعوت كن و آنان را به 
حقوق الهی که بر آنان واجب است. اگاه ساز. به 
خداوند سوكندء گر خداوند توسط تو يك شخص 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 

را هدايث کند. برای تو از [كرانبهاترين اموال 
عرب که] شتر سرخ موی [است] بهتر است. 

e 

همديكر گفتگو می‌کرده‌اند. است. «رسلک» به 

کر راو هم ار اموا است که کو أن 
حو انكر سا E‏ 


A DX A 


6/1١‏ وَعَنْ دس ك أن قتي من أسْلَمَ 
قال: يا رَسُولَ اله إِي أرِيدُ لزق 00 مَعِي 
ما أَتَجَهُدُ تَجَهُرْ بو قال: : «أنْتِ مُلآناً قذ کان جهو 
فمرض» قاتا فقال: إن رَسُولَ رف 
السْلام و یقول: «أغطني ۳ تَجَهرْتَ به» فقال: 


ديا فلت أشليه الذي هرت و ول تخبسي 


م شا قوالله لا تخسن نة شا ارك 
نا فیه» رَوَاهُ مِسْلِمُ. 
۶ از انس فيه روايت شده است که 


ای ات وجني مرب گرد عار يرل 
خدا ی می‌خواهم به جنگ بروم. اما ابزارى 
در اختیار ندارم که با آن خود را برای حنگ 
آماده کنم؟ 

آن حضرت فرمود: به نزد فلانی برو که خود 
را آماده کرده بود. أمّا بیمار شد [وسایل او را بگیر1 

آن جوان به نزد آن شخص آمد و گفت: رسول 
خدا یل به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
وسایلی را که خود را به آن تجهی زكرده بودى» به 
من بده. 

او به زن خویش گفت: ای فلانی» افزاری را که 
من برای رفتن به جهاد برای خويش آماده کرده 
بودم به او بده و چیزی از آن را فرومگذار. سوگند 
به خداء هیچ جیزی از آن را نگه نمی‌داری نا در 
آن برای نو بركتى قرار داده شود [آگر چیزی از آن را 
براى خود نگه دارى خداوند به آن بركت نمی‌دهد] 


باب ۲۱ د همکاری در نیکی و پرهیزگاری 


باب ۲۱ - هماكارى در نیکی و 
برهیزکاری 


قال الله تَعالَى: 

خداوند می‌فرماید: «وتعاونوا علی ابر 
وَالتَقْوَى > «در نیکی و پرهیزگاری با همدیگر 
همكارى کنید». مائده: ۲ 

نيز می‌فرماید: «وألْعَصرٍ. ! ب الإنسا ن لَفِي 
خُسْرٍ. ۰ الَذِينَ آششوا وَمِلُوا الصَالِحاتٍ 

وتواوا باحق وتَوَاصًوًا بالصّيْرِ» «سوکند 
به زمان که انسان در زیانکاری است. مگر آنان 
که ایمان آورده‌اند و کردار شایسته کرده‌اند و 
هسمدیگر را به حق سفارش و همدیگر را به 
عصر: ۱-۳ 
قال ألما الشافین رَحِمَهُ اللّهُ کلام فنا أن 


شكيبايى توصيه كرددائد». 


الاس أؤ رهم في عَقْلَةِ عَنْ مير هذِدِ السُورَةٍ. 
توضیح: امام شافعی. رحمدالله. سخنى به 
همین مضمون گفته است که بی‌گمان بیشتر مردم 
از تدر در این سوره خافلند. 
آجهي يفيه قال: امل الله ل «منْ 
جَهُنَ غازِياً في سبیل الله فق غَرَاه ومَنْ خلت 
غازِياً فِي آهله بر فد غَرَا» مُتَفَقُ عَلَيْه. 
۷س-از ابوعبدالرحمن» زیدین خالد جهنى 
فرمود: «هر کس که جهادگری را تجهیز کند. 
چنان است که گوبی خود به جهاد رفته است و 
هر کس که به جای جهادگری به یکی کارهای 
خانواده او را انجام دهد جنان است که خود 
پیکا رکرده است.» 


۳9 al 


ی 1 


الا آبي سعید ألْخُدْرِيٌ كك أنّ 
دشو لكل بت إلى يني بخان بن 
3 فقال: «لِيَتْبَعِثْ مِنْ کل رَجُلَيْنٍ آحد 
جر بَيْتَهُما» واه مُسْلِم. 

2 ابو سعید خدری ۶ روایت شده 
است که رسول خدا ااا لشکری را به سوی 
بنی‌لحیان از قببله هذیل [كه در آن زمان کافر 
بودند آفرستاد و فرمود: «باید از هر دو مرد یکی 
به جهاد فرستاده شود أو شخص دیگر به امور 
خانوادة خويش و آن جنگجو رسيدكى کند ]و 
پاداشی که بر اين جهاد تعلق مىكيرد, هر دو در 
آن شريك هستند». 

٩‏ عن ین عباس خی له عدْيُما أك 
سول الله يله لد ي رَكْباً بالوژحاء فقالّ: : «همن 
َو قالوا: ییون : فقالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قال: 
لوصول اللو هن فرَفعث الیه مرا صبیا فقالث؛ 
لهذا حي قال ل؛ «نَعمْ ولک جر رَوَاهُ هُ مُسْلِم. 

6 داز ابن عباس که روابت شده است 
که رسول خدا و با کسانی که بر اسبانی سوار 
بودنددر روحا لجایی نزدیکی مدینه است] 
روبه‌رو شد. و فرمود: «اینان جه کسانی هستند؟» 

آنان عرض کردند؛ مسلمانند. 

آنان گفتند: تو کی هستی؟ 

آن حضرت فرمود: «رسول خدا لّْ» 

در همین هنگام زنى کودکی را بلند کرد و 
زا کرد یا عازن ناف سرت ات 

وش 


آن حضرت عرص فرمود: بله و تو نیز از 


پاداش بهره‌مند می‌شوی. 


۱1۸ 


6/1 ون أبي مُوسی لأشْعرِيٌ نك من 
لک أنه قال: «الْخَازِنُ اشنم ألأمِين الذي 
دما أ پوه فیشطبه کال شُوفراً طَّيّبَةَ به 
تشه تیدنهه إلى الذي یز له بهه اد 
»مق علي 

وفي رِوَايَةٍ الذي يُعْطِيِ ما به» وضَبطوا 
«آلْحْتَصَدَقَيْن قيْنٍ» بقتم لْقاف مغ م سر النون على 
لته وعَكْسّهُ على أَلْجَمْع وكِلآهُما يم 

۰ از احويرسسن اشعری ول از 
رسول دام روایت شده است که آن حضرت 
فرمود:«خزانه‌دار مسلمان امانتداری که آنجه را 
که به او دستور داده شده است احرا می‌کند و با 
خاطری پاک (رویی گشوده و مهربان) جیزی را 
که به دادن آن به او فرمان داده شده است به‌طور 
کامل و بدو نكاستى بپردازد [او نیز همانند] یکی 
از مس دقه‌دهندگان است و از باداش 
صدقه‌دهندگان برخوردار می‌شود». 

توضیح: در روایتی دیگر آمده است «کسی که 
به‌انجه امر شده است. می‌پردازد» و «متصدقین» 
به فتح قاف و کسر نون بصورت تثنیه و به کسر 
قاف و فتح نون به‌صورت جمع وارد شده است که 
هر دو روایت صحیح است. 


باب ۲۲- نصحت 


خداوند می‌فرماید: «إِنّما ألموْمنون إِخْوَة» 
«به راستی كه مؤمنان بسرادران 
همديكرئد.» 

و قال تَعَالَى إِخْباراً عَنْ نوع ا: 

از زبان نوح ا نيز مسىفرمايد9 وَأْنْصَمْ 
که «و خير شما رأ می‌خواهم.» 


حجرات: ۱۰ 


اعراف: ۶۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

وعَنْ هوب ا : 
از زبان هود می‌فرماید: «وأنا لَكُمْ نََاصِعٌ 
أَیِینْ» «من برای شما خيرخواهى امین 


هستم.» اعراف: ۶۸ 


iq 


-قالاولٌ ن آبي رة به ميم بْنٍ آزس 
الدّارِيٌّ نيك أن النبي َة قالّ: «الدّينُ المبِيحَةٌ» 
نا لِمَنْ؟ قال: طِلّهِ ويكتابه ولِرَسُوَلِهِ و لِأَئِمَةٍ 
أَلْمُسْلِمِينَ وعَامّتِهِمْ» واه سم 

۸۱ از ابورقیه. تمیم بن اوس دارى تنل 
روايت شده است که رسول خدا تيعو فرمود: 
«[بنیاد] دين خیرخواهی [و نصیحت] است [به آن 
معنا که نصیحت ستون دين است ودين با آن 
استوار می‌شود].» 

عرض کردیم: برای چه کسانی ای رسول 
داش > 

آن حضرت فرمود: «برای خداوند [با ایمان به 
او و نفی شرك از آن حضرت. توجیه و تأویل 
نکردن در صفات و نامهای الهی» توصیف آن 
حضرت به صفات كمالء ياك دانستن آن حضرت 
ز اوامر و پرهیز از 
نواهی خداوند... اين نصبحت تحقق مىيابد].» 

و برای کتاب خداوند (عالمان گفته‌اند 
نصیحت برای کتاب آن است که به آن ایمان 
آورند که كتاب «اللّه» است و از جانب او نازل 
شده و کمترین همانند با گفتار آفریدگان ندارد و 
کسی نمی‌تواند همانند آن را در ميان آورد...] و 
برای فرستاده او [با ايمان به او پیروی از دستورات 


از همه كاستىهاء اطاعت ١‏ 


و اجتناب از نواهی آن حضرت. زنده نگه داشتن روش 
وسنت آن حضرت و... تحقق می‌یابد 

و برای پیشوایان مسلمانان [با پیروی از آنان 
در امور نیک و همکاری در جهت اجرای احکام 
آلهی و... تحقق می‌یابد]. 


باب ۲۳ امر به معروف و نهی از منکر 

و برای عموم مردم [ که با نصیحت آنان با 
ارشاد به مصالح دنیوی و اخروی به‌طور عملی و با 
گفتار آنان را به آن يارى رساندن, امر به معروف 


و نهی از منک رکردنشان و... تحقق می‌یابد]. 


۲ الاي عَنْ جریر بْنِ عبر له نك : 


قال بایغ رَسُولَ الب على ام مه متا 
وإيتاء لا ولع ِكل ششلم. مت متفق علئه. 


7 از جريرين عبدالله ال روايت شده 
است که گفت: با رسول دا بر به جاى 
آوردنٍ نمازء پرداخت زکات و نصيحت برای هر 
مسلمانی بيعت کردم. 


مه 41 


۸۳ الكَالِثُ عن انس ا عن ابیت 
قال: «لایِوَمن من أَحدکم خی 


0 


۳ از انس تی از ييامبر اکر e‏ 
روايت شده است که فرمود: «ايمان هیچ يك از 
شما كامل نمی‌شود مگر زمانی که آنچه راكه برای خود 


دوست می‌دارد برای برادرش هم دوست بدارد.» 


ی شیب یه ما کی 


ما معاي 


باب ؟ ‏ امر به معروف و نپی از 
منكر 


قال الله تَعالى: 
وگن نکم دشن نی ۳۳ 


امرون بالْمَغژوفب ويَنْهَوْنَ عن الْمُتْكر 
وأولیک هُمٌ لْمُفْيُونَ» «باید که از شما گروهی 
باشد که به نیکی فراخوانند و به کار شایسته 
فرمان دهند و از کار ناپسندبان دارند و اینانند که 


رستكارائئد.» آل‌عمران: ۱۰۴ 


۱۱۹ 


۷ ۳ خی 
لئاس E‏ اا وتنهن عن 
نکر «شما بسهترین امستی هستید که برای 
مردم يديد آورده شده است, [که] به کار شایسته 
فرمان می‌دهید و از کار ناشایست باز می‌دارید...» 
۱ آل‌عمران: ۱۱۰ 
o 5 2 ۳‏ 0 ۳ وه 7 
وأغرض عن الْجَاهِلِينُ» «گذشت ييشه كن و به 
کارا شايسته فرمان ده و از نادان روى 


کردان.» اعراف: ۱۹٩‏ 
مسی‌فرماید: « وألمومنون وَألْمُؤُمِناتُ 


رم Ao‏ مم E ao 2 of‏ ^ ۹ 
بعضهم اوْلِياءً بَعْضٍ يَامُرُون بِالمَكْرُوفٍِ 
ويَتْهَْنَ عَنِ ألْمُتْكَرٍه «مردان و زنان مؤمن 
كارسازان همدیگرند» به معروف امر و از مذكر 
نهی می‌کنند.» توبه: ۷۱ 
می‌فرماید: له الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ على لسان دَاوُودَ وعیْسی ابْنِ مَرْيَمّ 
ا و 1 
يَتَنَامَونَ عَنْ منکر فَعَلُوهُ لیس ما كاثوا 
يَفْعَلُونَ4 «كافران بنى اسرائيل بر زبان داود 
وعيسى فرزند مریم لعنت شدند و اين از آن 
می‌گذشتند. همدیگر را از آن کار زشتی که 
مرتکبش شدند.باز نمی‌داشتند. قطعا بد کاری 
بود که می‌کردند.» مائده: ۷۸۰۷۹ 

۰ 4 ريه ol‏ دده 
می‌فرماید: « وقل الحق مِنْ ربكم فَمَنْ شاء 
م ا و ما اه اه 
فلیوین ومَنْ شاء فلیکفز4 «و بكو: حق از 
[سوی] پروردگارتان است» پس هرکس که 
بخواهد ایمان بیاورد و هر کسی که بخواهد 
کافر شود.» کهف: ۲٩‏ 
می‌فرماید:« فَاصُدَغْ يما د تومه «پس آشکار 


كن آنچه را که فرمان می‌یابی» حجر:۴٩‏ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۱۰ 
می‌فرماید: « أَنْجَيْنَا لین يَدْهَوْنَ عَنِ السُوء 
وَأَحَدْنا لین لوا بعّاب ب بیس ہما كَانُوا 


یفشترن» اقا ر عه اتا ينان 
ا نجات دادیم و ستمکاران را به 
[سزاى] آنكه نافرمان بودند به عذابی سخت 
گرفتار ساختیم.» 
لیات في لباب یه موم 
توضيح: آيات قرآنی در این باب بسيار و 
شناخته شده وا 


اعراف: ۱۶۵ 


۴ .فالاوْل عَنْ أبي سعید الْخُدْرِي تلف 
قالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللْويّية يَقُولُ: «مَن رَأى 
ینک ۶ ۹ يُغَيّرْهُ بییو فان لم ب o‏ تَظِهْ 
تیاده فا لم فده فيه وذنک ا 


و 


5 


الإيمان» رو اه مُسْلِمٌ. 

۴ از ابو سعيد خدری ی روايت شده 
اس تکه گفت: شنیدم رسول خدا سل می‌فرمود: 
«هر آن کس از شما که امر ناپسندی ببیند, بايد آن 
را به دست خويش دگرگون سازد. اگر نتوانست با 
زبان خويش از آن برحذر دارد] باز اگر 
نتوانست. يس بايد با قلب خويش [نسبت به آن 
نگران باشد] که اين ضعيفترين درجه ایمان است.» 


2 7 


8 الّاني عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ ف أن 


سول ال ال «ما من نبي بت له في 
أ قبي الأكان له من نت ته خوا رین وأضحابٌ 
ون بسئیه یقت يقتدونَ de‏ ثم ها تَخْلْفُ 
من بغدهم خُلُوكُ ف يَقُولُونَ ما لا یَفعلون 
ويَفْعلُون ما يرون فمن جاده بيده فهو 


8 نر و‎ > 2r 


4 
مُؤّمِنُء ومَنْ جَاهَدَهُمْ بقلّبه فَهُوَ مُؤْمِنُ ومَنْ 
جَاهَدَهُمْ بلسانه فهو ون وَلَمْسَ وراء ذَلِكٌ 
رم 
مين آلایّمان حَمّة خزدل» زواه مسلم. 


46 از ابن مسعود نف روايت شده است 
كه رسول خداَلَ فرمود: «از ميان پیامبرانی 
كه پیش از من خداوند در ميان امتى برانكيخته 
است» کسی نيست مگر آنكه او در امت خود 
اصحاب و پارانی داشته که سنت او را در پیش 
می‌گرفتند و از دستورات او پیروی می‌کردند. 
آنگاه يس از آنان جانشینان بدی يديد می‌آیندکه 
چیزهایی می‌گویند که خود انجام نمی‌دهند و 
کارهابی می‌کنند که به آن امر نشده‌اند. يس آن 
کس که با دستان خويش با آنان پیکا رکند. مومن 
است. هر کس با ذل خود با آنان پیکار کند مؤمن 
است, هر کس با زبان خود با آنان پیکار کند 
موّمن است. يس از اين به اندازة دانه خردلی 
ایمان وجود ندارد [ا گر کسی نسبت به اعمال بد به 
اين اندازه هم وا کشن نشان ندهد. در دل او به 
میزان دان خردلی هم ایمان وجود ندارد] 

۸۶- القَايِثُ عَنْ أي آلولید عُبِادَةَ بن 
الصّامت يله قال: «بايّعنا رَسُولَ اللهك على 
اسع والَاعَةٍ في ره والْمتشط نزو 
وعلی أَثَرَةٍ علَينه وعلی ألا تناع لامر أهْلَهُ إلا 
آن ترا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ من الله تعالی فِیه 
مان وَعَلى آن تقول بلح تما که لا اف 
في اللو لَوْمَةَ ة لام مق عَلَيْه. 

«المَنْشط والمَکُة» بقنع مِيمَيْهما: أي في 
التَّهْلٍ والصعْب. «وآلأَكَرَة: ألإخْتصاش 
باَلْمُشْتَرَكَ وقد تقو شى مناتها. «واحاءبفتم ألْباء 
أَلْمُوَحَدَةٍ وبَعْدّها واژ ثم لیف شم حاءٌ مُهْمَلة: أي 
ظاهراً لا يَحْتَمِلٌ تازیلاً 

۶-از ابو وليد. عباده بن صامت له 
روايت شده است كه كفت: با پیامبر خدا له 
بيعت کردیم که در دشوارى و آسانی و 


باب ۲۳ -امر به معروف و نهی از منکر 


علاقه‌مندی و اکراه و خودخواهی لیگران و 
محرميتٍ ما] سمع و طاعت داشته باشیم و با 
صاحبان امرکشمکش نکنیم. مگر آنکه کفر 
آشکار ببینید که از جانب خداوند دربارة آن 
برهانی در اختیار داشته باشید و هر کجا بودیم 
اسخن] حق را بگوییم و در راه خدا از سرزنش 
هیچ سرزنشگری نهراسیم. 

توضیح: «المنشط و المکره» به فتح ميم هر دو 
کلمه به معنای آسانی و دشواری است. «والأثرة» 
در یک چسیز مشترک و عمومی خود را ابر 
دیگران] ترجیح دادن که پیش از اين توضیح داده 
شده است «بواحا» به فتح با و يس از آن واو و الف 
نگاه جا بهممای فاهر ا يذير نيسث. 

ا م عن لمان بن بَشِيرٍ پا 
عن الحَبِيّ مد قال: 0 لیم في خذود الله 
وألواقع فيها کل قزم سْتَهمُوا غلی سفیخةه 

لان با د 

الِّينَ في أسْقلِها توا من ألماء مرُوا على 
7 من فؤقهم ققالوا. لَؤ انا خُرَقنا فِي تصبیبنا خَرْقاً 
ولّمْ و مَنْ قَؤقنا! فَإِنْ قَرَكُوهُمْ وما أَرَادُوا 
و جبيعاً ونوا على بیغ جا 
ونَّجَوْا جمیعا» زوا لْجُخْارِي. 

دلْقائِمٌ فِي حَدُودِاللُهِ تعالی» مغناة: لمر 
ها اقا یم في دَفْعِها وإِزَالَتِهاه وألْمُرَادُ باأَلْحُدُودٍ 
ما هى الله عله «واشتهكواء أفْترخُوا 

۲ از نعمان بن بشیر که خداوند از هر 
دوی آنان خشنود باد از رسول خدا مه روایت 
شده است که فرمود: داستان بریادارندهُ حدود 
الهی [اموری که خداوند از آن نهی کرده است] و 
کسی که مرتکب آنها می‌شود. همانند داستار 
گروهی از مردمان است که برای سوار شدن بر 


۱۳۱ 


کشتی قرعه اندازند. بعضی از آنان در اين قرعه در 
بالا قرار گیرند و برخی در پایین کشتی. کسانی که 
در پایین کشتی بودند چون می‌خواستند آب 
بسنوشند» بر آنان که در بالا قرار داشتند, 
می‌گذشتند. آنگاه با خود گفتند: ای كاش بتوانیم 
در قسمت خویش شكافى يديد 1 وريم آنا از آنجا 
آب به درون راه يابد و استفاده كنيم] و آنان را که 
در بالاى ما هستدد تیازاريم؛ لبهتر است] 

اك ركسانىكه در بالا هستندء آنان را با قصد و 
نيتشان [که سوراخ كردن كشتى بود] به حال خود 
رها کنند جملكى هلاک می‌شوند و اگر دست 


آنان را بگیرند أآنان را از شکاف ایسجاد كردن 


بازدارند] خود و همگی نجات می‌یابند اگر 
مسلمانان واقعی مرتکبان منکرات را به خود 
واگذارند. همكى نابود می‌شوند] 

توضیح: «قائم فى حدود الله تعالی» به معنای 
تقبیح کننده متجاوزان به حدود الهی است که 
درجهت دفع و از بين بردن آنها برمی‌خیزند. و 
مراد از حدود. اموری است که خداوند از آن‌ها 
نهی کرده است و عبارت «واستهمو» به معناى 
قرعه انداختند است. 

۸ لحاس عَنْ 1 ألْمُوْمِنِينَ 4 سَلَْمَة 
ثم بت أبي امي حذيقة هبي الله ذا »عن 
لبي 7 اه قال: (ِنَّهُ تمل عَلَيكم امرا 
فَتَعْرُِونَ وتلکژون فَمَنْ کُره فَقَدْ بر ومن 
0 فَقَنْ د سَلَم؛ ولکن مَنْ رَخيي وتا قالُوا:يا 

سُولَ الله ألا نله قال: «لاّ ما أقامُوا فیک 
تشه روه قشل 
ول لسان فقذ برٍیء من ألإثّم, وأدّى وظِيفْتَُ وم نکر 
يغه وتابَعهُم فو ألعامبي 


۱۳۲ 


۸ از ام المومنین» هند دختر ابی‌امیّه 
حذیفه رضی الله عنها از پیامبر اکرم 9 
روایت شده است که آن حضرت فرمود: «امیرانی 
بر شما گمارده می‌شوند که برخی از کارهای آنان 
را می‌پسندید و بخشی دیکر از کارهایشان را 
نمی‌پسندید. پس کسی که امور ناپسند را در دلٍ 
خويش بد انگارد [به‌سبب انکار خویش] از گناه 
آن اعمال بری است. و اگر کسی [با دست و زبان] 
پتواند. کار آنها را انکار کند. [از عذاب اخروی] 
جان سالم به در برده است و اما کسانی که از کردار آنها 
خشنود شوند و بیروی کنند. [نه ا زگناه بری هستند ونه 
از عذاب اخروی سالم می‌مانند].» ۱ 

اصحاب عرض کردند: «يا رسولاللّه. آيا با 
آنان به پیکار (جهاد) برنخیزیم؟» 

آن حضرت فرمود: «تا زمانىكه در ميان شما 
نماز برياى داشتئدء با آنان جهاد نكنيد.» 

توضيح: معناى حديث آن است. هر آن كس 
كه در دل خویش کار آنان را ناپسند شمرد و بر 
انکار با دست و زبان توانا نباشد از گناه بری است 
را ادا کرده است و اکر کسی به 


حسب توانابی خويش کار آنان را مورد انکار 


و وظیفه خود 


قرار داد درحقیقت از این گناه به دور مانده است 
و هر کس از فعل آنان خشنود گردد و از آنان 


مج N‏ مج 


۸۹ السَّايِسُ نم المومنین اء الْخکم 
ینب بذب جخش زخیی الله هن بط 
تخل ليها زعا د يَقُولُ: دلا له با الله وَيْلُ 
لِلْعَرَبٍ من شن هن أَفتَرّب» فیح ] لزم م ردم 
یاجوج وتاجوح مثلْ هزه» ول باضبعَیه 


الإُهام والّتي تِيها. فَقْلْتُ: يا ر سول الله اک 
وفینا الصّالِحُونَ؟ قال: «نَعَمْء إذا کر لْحَيَتُ» 


مق له 


مهم 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

4ه از ام اممنین. ام حکم. زینب بسنت 
حجش رضی الله عنها روايت شده است که رسول 
خداتيقيكة هراسان به نزدش آمد» درحالی که 
می‌فرمود:«[گواهی می‌دهم] معبودی [راستین] جز 
«الله» وجود ندارد. وای به حال عرب از شرّى که 
نزدیک شده است.و در حالی که انگشت ابهام و 
انگشت كنار آن را حلقه کرده بود - فرمود: امروز 
از سد یأجوج و مأجوج به اندازة اين [حلقه] 
کشوده شد. 

زیسنب می‌گوید: عرض کردم: ای رسول 

نخدا آیا در حالی که نیکوکاران در میان ما 
هستند. ما هم نابود می‌شویم؟ 

آن حضرت فرمود: «بله وقتی که فسق و فجور 
[امور ناپسند] فزونی كرفت جنين می‌شود.» 


E E 


۰ السَابِعُ عَنْ أبي سَعِيدٍ 
زخیی الله عَنهُ عن بقل اک يا زو 
ارت في لتق نج ب 
ال ال ر ول 
فَإِذَا أت إلا لجل فَاعْطُوا الطْریق حَقَّهُ 
قالوا: وما حَقُ الطریق يا رَسُولَ اللّو؟ قالّ: «قض 
ایض روكت اا ود للم ولد 
اروف وال عن ره لقع 

0 از ابو سعيد خدری کل از 
ييامبراكرء ااا روايت شده است که فرمود: «از 
نشستن بر راه‌ها بيرهيزيد.» 

اصحاب عرض کردند: ای رسول خدال ما 
را از نشستن [بر راه‌ها] برای سخن گفتن [در مورد 
امور دنسیوی و اخسروی] جاره‌ای نیست [و 
4 نمىتوانيم آنجاها را ترک كوييم]. 

رسول دای فرمود: «يس اكر جز نشستن 
راهى نداريد [از ننشسئن بر رادها ابا داريد]ء حق 
راه را بيردازيد [مراعات كنيد]. 


باب ۲۳ امر به معروف و نهی از منکر 


اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا وش 
حق راه چیست؟ 
خود را از آزار رساندن به دیگران بازداشتن. ياسخ 
سلام را دادن, امر به 1 
رَسول 57 رَأَى ام نیز 
فَتَرْعَهُ فطرحه وقال: «يَعْمِدُ نکم إلى جَمْرَةٍ 
مِنْ نار فَيَجْعَلها في یدوا»فقیل جل بد بعد 


ذهب سول الها يبا خذ خاتمك أن 50 
لآواللهء ل آحُدُهُ أبداً وقد طَرَحَهُ رَسُول الله عة 
روا مُسْلم. 


۱ از ابن 00 له روایت شده است 
كه رسول خدا يانه شا | 
مردی دید. آن را درآورد و دور انداخت وفرمود: 
[گاه] یکی از شما آهنگ پاره‌ای از آتش می‌کند و 
آن را در دست خويش قرار می‌دهد! 

پس از آنکه رسول خدا تشه رفت به آن مرد 
گفتند:انگشتری خود را بردار تا بهره‌ای [دیگر ] از 
آن ببری. 

او گفت: نه» سوگند به خداء حالا که رسول 
خدا له آن را به دور انداخت. هرگز آن را 
برنمی‌دارم. 


تری طلایی را در دست 


75 الستاسيغ عن آبي شي لخن 
عضري ایب شرو يك دحل على بيد 
الله ين ذِيَادٍ فَقَالَ: ي بني ني سَمِعْتُ رَسُولَ 
الل يفول 7 شر و الرْعاءِ الْحطمَة» فيك 

أنْ تكُونَ مِنْهُمْ. فقال لَهُ: جيس فَإِنّما نت مِنْ 


۳۹ 2 مت فقال: ول كائّث لَهُمْ 
ناله اما کات الخال بَعْدَهُمْ وفي غیرهم! 


واه مسَلة. 


۱۳۳ 
از ابوسعید. حسن بصری روایت شده 
است که عائذ بن عمرو يلك به نزدعبیداله بن 
زياد رفت و گفت: فرزندم. همانا من شنیدم که 
رسول خدا بل می‌فرمود: بدترين مسژولان 
کسانی هستند که بر افراد تحت مسوولیت خويش 
سخت می‌گیرند ا آننان با رفق و مهربانی رفتار 
نمی‌کنند ]و تو را از اینکه از آنان باشی برحذر می‌دارم. 
عبد الله ننه ار کد تن که تراد 
برجای‌مانده‌های اصحاب محمد ا هستی. 
عائذ گفت: آيا آنان برجای مانده هم داشتند؟ 
برحای‌مانده در نسلهای بعد از پاران و غير اصحاب 
بيامبر بوده است [زیرا باران پیامبر همه بزرگوارند ] 
١١197‏ العاشين عَنْ حُذَيْفَةَ فل عن 
الي قال: «وانّذِي نسي بیدهه لامرن 
بأَلْمَعْرُوفيء ولَتَنْهَوُن عَنِ آلمنکر. أو يوش 


و وه ۳ 


الله أَنْ یت یک عقابأ ينه ثم فم تَدْعُونَهُ فلا 
مُسْتَجِابُ لَكُمْه رَوَاهُ التَزمذی وقال: حَدِيتُ 
سر 


۳ از حذيفه یف از ييامبر اکرم 
روایت شده است که فرمود: «سوگند به کسی که 
وجودم در دست قدرتِ اوست. يا امر به معروف 
و نهی از منكر می‌کنید و يا اينكه به زودی 
خداوند عذابی از جانب خويش بر شما خواهد 
فرستاد. آنگاه به باركاهش دعا هم ىكئيد» يس 
دعای شما را اجابت نمی‌کند. 


NF‏ آلسهاري عَشَّرَ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


۳۹ ی ف عن النبی ا قال: «أَفْضْلٌ ألْحِهادٍ 
ب عل عد شلا جایرٍ» رَوَاهُ او داژود 


ار 


ف كه 
والتزمذٍي وقال: حَدِيثُ حَسَن. 


۱۴ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


تاو اإبوسعيد خسدری تب از 
پیامبراکرم و وإ 
«بهترین جهاد. گفتن سخنی دادگرانه آراستین] در 
نزد سلطانی ستمگر است.» 


اج اد a‏ 


"2 2 AS 


کل روايت شده است که فرمود: 


ُن شيهاب لبجل این ROE‏ 
لب وق وضع رجله في الفزز: ۳ 
آلچهاد فضَل؛ قال: «كلِمَةُ > حَقٍ عِنْدَ شلطان 
جايْرٍ» واه اسائ باشنار ضجیم. 

«الْفَرْنُ بِغَيْنِ مُعْجَمَةٍ مَفُْوحَةٍ شم رام 
ساك ثم اي وهُوَ کاب کور ألْجَمَلٍ ذا كان من 
جلو أو فپ وقيل: لا بحُت يَخْنَضُ بِجِلْدِ وخشب. 
بَجَلى الحمسى يفيه روايت شده استكه مرد ی که 
ياهايش را در ركاب نهاده بود از ييامبر اكرم 
پرسید: کدامین حهاد بهتر است؟ 

آن حضرت باش فرمود: «گفتاری راستین 
(حق) در نزد زمامداری (سلطان) ستمگر.» 

توضیح: «غرز»: با غین معجمه مفتوحه و رای 
RS‏ 


7 


مختص به این دو مورد نیست. 


5 


۶ .ال عَشَنَ عَنِ أَبْنِ مشغودٍ نف 
قال: قال: ر سول ال :ن وَل ما دَخُْلَ 
لش على نيا سْرَائِيلَ أنه كَانَ الرّجُلْ يلْقَى 
الل في قیشول:ا هت ان لدع اض نه 
یل لَك. ثم لاه من لد وه على حالهء قلا 
تیک أن یکون أيه وشَرِيبهُ وقعيدة 
ملكا فقارا ذلك ا كلو متهي 


بتكي نم فز نين این زرا من بني 


رە قر ۰ 


بمنعه 


إِسْرائِيلٌ عَلى لسان دَاوُودَ وعیسی ابْنِ مَرْيّمَ: 
نیک بماع كانُوا لا 
اون ۳ عَنْ مُگ فَعَلُوكُ بش ما كائوا 
يَفْعلُونَ. تزی كثيراً مهم ییون لین 00 
لبس ما قَدَّمَتْ نم أنه +0 هم نی قل 
«فاسیقون». شم م قال: «کلا وله تن : 
بِلْمَعْرُوفِء هَن عَنٍ نک لخن على 
دالیم لته على الق مر و 
على ألْحق قضراً أ لَيَضْرِبَنُ اه بقلوب 
بَعْضِيِكُمْ علی بَعْضٍ, شم یلک گا كم 
رَوَاهُ ابو داژوده والتَرْمِذِيٰ وقال: حَدِيتُ حَسَن. 
هذا لفط آبي ؤود ولَفْظالتَرْمِذِيٌ: قال زشول 
ار : «لمًا َع ۰ 
تَهَتْهُمْ غلماوهم فَلّمْ يَنْتَهُواه فَجِالَسُوَهُمْ 
مَجَالِسِيهِمْ وَوَاكَلُوشُمْ وشارَبُوفُم قَضَرَبَ 
قُلُوبَ بَعْضيهِمْ ببفض وَلَعَتَهُمْ على یسان 
ناژود وعِيسَى ابّن مَرْيَم ذیک بما عَصَوَا 
وکائوا يَعْتَدُونَ». فجلش سول وکان 
تیا ففال: دلا واگذي تفسيي بيده کین 
اروف م على ألحَق أطرأً» 

قوله: تا وله أيْ تسفطفوهم. 
«وَلَتَقْصُوُنَهُ» أي حبس 


توا وکانها سوه 


۶ .از ابن مسعود یب روایت شده است 
ک هگفت: رسول خدا له فرمود: اولین کاستی‌ای 
(خلل) که در بنی‌اسرابیل يديد آمد اين بود که 
جون شخصی به شخص دیگر برمی‌خورد. به او 
می‌گفت: فلانی. از خداوند پروا پيشه كن و کار 
ناشایستی را که انجام می‌دهی» رها کن. که این 
کار برای تو حلال نیست. 

سپس فردای آن روز باز او را میدید که بر 
حالت پیشین خود (انجامگناه) پایدار است و این 
حالت ارتکاب گناه او را از اینکه هم خوراک» 


باب ۴ د شدت عذاب کسی که امر به... 


۱۳۵ 


هم شراب و همنشین او شود. بازنمی‌داشت. وقتی 
جنین کردند خداوند دلهای آنان را از همدیگر شکست. 

آنگاه آن حضرت اين آيه را تلاوت کرد که 
می‌فرماید: در کافران بنی‌اسراییل از زبان داود و 
عیسی بن مریم لعن و نفرین شده‌اند» این بدان 
جهت بود که آنان پیوسته سرکشی می‌کردند و از 
حدّ می‌گذشتند. 

آنان از اعمال زشتی که انجام مي‌دادند. دست 
برنمی‌داشتند و همدیگر را از کارهای زشت نهی 
نسمی‌کردند و جه بد است آنچه که انجام 
می‌دادند». تا آنجا که می‌فرماید: «فاسقون.» 

آنگاه فرمود: هرگز, سوكند به خداء که شما با 
حتماً امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید و 
دست ظالم را می‌گیرید و او را به سوی حق 
می‌کشانید و او را بر حق پایدار می‌دارید و 
نمی‌گذارید که ازكسترة حق بیرون برود يا اينكه 
خداوند دل شما را نیز از يكديكر می‌شکند 
(نسبت به هم نامطمئن می‌شوید) آنگاه همچون 
آنان شما را نيز مورد لعن و نفرین قرار می‌دهد. 

و عبارت امام ترمذی چنین است: وقتی 
بنی‌اسراپیل گرفتار گناهان شدند. عالمانشان آنان 
را برحذر داشتند آنهی کردند) آنان بازنيامدند, 
آنگاه عالمان نيز در محالسشان شرکت کردند و با 
آنان غذا خوردند و نوشیدنی نوشیدند. يس 
خداوند دلهای آنان را از همدیگر شکست وا 
زبان حضرت داود و حضرت عیسی‌بن مریم مورد 
لعن و نفرین قرار داد و اين به سب گناهی بود که 
مرتکب می‌شدند و از حدّ می‌گذشتند. 

دراين هنكام رسول خدا ل که تکیه داده 
بود. [برخاست و] نشست و فرمود: «سوگند به ذانی كه 
وجودم در دست قدرتٍ اوست حتى به زور هم كه شده 
است بايد آنان را به سوى حق بركردانيد.» 


توضیح: «تأطزوهم» د يعنى «آنان را بركردانيد» و 
«لتَقَصِرنة» بدان معناست که آنان را بازمی‌دارید. 


| 


۷ الرَّابِعَ عَشَرَ عَنْ أبي بكر 
الصْدّیق ‏ قالّ: «يا یُها ناس نکم تفر 
هذه آلآية: هيا لین ام سکم ۷ 

رک من ضَلَ إِذَا هنت 4. وإِنّي سَمِعْتُ 
سره يَقُولٌ: «إنّ النَّاسَ إِذَارَأوُوا لیم 
لَه يَأَخُدُوا على یدنه آزشک ان ن یشم له 
بعقاب مِنْه رَوَاهُ أو داوود. والشزمزي 
والتْسای اسان نة 

۷ - از ابوبکر صدیق ليه روایت شده 
است که گفت: ای مردم. شما این آيه را 
می‌خوانید: «ای ممنان. خويش راز گناه] نگاه 
دارید. جون شما راه یافته باشید. کسی که کمراه 
شده باشد. زیانی به شما نمی‌رساند.»! 

من از رسول خدا تفت شنیدم که می‌فرمود: 

«اگر مردم ستمکاری را دیدند و جلوی (دستان) او 
را نگرفتند. جه بسا اينكه خداوند با عذابی از 
جانب خويش همه آنان را فروگیرد (جملگی 
مورد عذاب قرا ركيرند).» 


باب ۲۴- شدت عذاب کسی که امر 


به معروف و نهى از منکر کند و کردارش 
مخالف گفتارش باشد 


۽ 0 
خداوند مىفرمايد: «أَتَامُرُونَ الاس بِأَلَْينٌ 


وتَنْسَوْنَ أنه 000 وأنتم مَتْلُونَ آلكِتاب؟ اقلا 
تخ تلون»4 «آيا مردم را به نيكوكارى فرمان 


.۱۰۵ مائدی‎ .١ 


۱۳۶ 


می‌دهید و خودتان را فراموش می‌کنید. حال آنکه 
شما کتاب [ آسمانی] می‌خوانید؟ آيا خرد 


م لكر FF‏ 
رون نما 0 رن ۹ 3 3۳ ع الله 00 


می‌گویید که انجام نمی‌دهید. بس ناپسند است در 
نزد خداوند آنکه جيزى را بگویید که انسجام 
نمی‌دهید.» صف: ۲۲ 
باز خداوند به گزارش از ززبان ] شعیب 
فرموده است: « وا اریذ أنْ أخَالِفَكُمْ إلى ما 
نس ره ۱ 1 1 
انهَاکم عن «و نمی‌خواهم در آنچه شما را از 
آن نهی می‌کنم با شما مخالفت ورزم.» 


هود:۸۸ 


1/4 وعَن أبي َي أسَامَةٌ بْنِ زَيْدٍ ُن 
حارئة ييه قال: سَمِعْتُ رس سول ال يَقُولُ: 
«يُؤْتَى بِالرّجُلٍ وم آلقيا مق فَيُلْقَى فِي الَا 
ت ديع تب علیہ یدوز بها كما يدور الما 
في الرّحاء قيَجْتَمع هل الَا ف فیتولون: يا 
لان مالک؟ ألم تكن اش مُرُ باَلْمَعْرُوفِ وتَنْهَى 

عَنْ الْمُذْكَرِ؟ فیقول: بَلَى؛ کذث 1 مر بألْمَْرُوفٍ 
ولا نب ای عَنِ َلْمُتْكّرٍ و آأثنه) هقی عله 

فَوْلَهُ : دلق و بالدال ام ومعناه: 

تخر 2 « و آفتا: ألاسعاء واجذها قتث 

۸ از ابو زيد اسامه بن زید بن 
حارثه ييل روایت شده است که گفت: شنیدم 
رسول خدا وه مىفرمود: «در روز قيامت 
شخص را می‌آورند و در دوزخ می‌اندازند و روده‌های 
شکمش بیرون مىآيد و با آنان می‌چرخد همان گونه 

اهل دوزخ دور او گرد می‌آیند و می‌گویند: ای 
فلانى» تو را جه شده است؟ آیا تو نبودی که امر به 
معروف و نهی از منکر می‌کردی؟ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


او در پاسخ می‌گوید: «آری» امر به معروف 
می‌کردم» ولی خود به آن عمل نمی‌کردم و از منکر 
نهی می‌کردم. اما خود مرتکب آن منکر می‌شدم.» 
توضیح: «تندلق» با دال به معنای بیرون 
می‌آید «اقتاب» به معنای روده‌ها و مفرد آن 


«قتس» است. 


باب ۲۵ - فرمان به بازگرداندن 
امانت 


فال الله ای 

إن له هکم أن حورو انات ای 
اهلها خداوند می‌فرماید: «خداوند به شما فرمان 
مو بهد كه امانتها رای اهلان جار نساء: ۵۸ 

باز مىفرمايد :إا عَرَضنا الأماة على 
اشرات والاذهن الان قاد تیان يَحْمِلْتَها 
وأشففن نها وحَمَلّها اسان إِنهُ كان ظوماً 

جَهُولاه «ما امانت [خویش] را بر آسمانها و زمین 
و کوه‌ها عرضه داشتیم که نپذیرفتند آن را 
بردارند و از آن ترسیدند و انسان آن را برداشت» 
بی‌گمان او ستمگر نادان است.» 


احزاب: ۷۲ 


۹ وقن آبي هُرَيرة نف أن رَسُولَ 
الل قال: «آيَهُ ية آلْمُنافق قلاث: إِذَا حَدَّتْ ذب 
وَإِذَا وعَدَ أَحْلّق. وإذَا من خان» مق عَلَيهِ. 
وفي روابة: «ولنْ صام وصلی وزغع أنه 

86 از ابو هريره تي روایت شده است که 
رسول خدا یل فرمود: «نشانة منافق سه‌چیز 
است: چون سخن گوید. دروغ گوید. چون وعده 
دهد. خلاف ورزد و جون امانتی به او سپرده 


می‌شود. خیانت می‌کند.» 


باب ۲۵ - فرمان به بازگرداندن امانت 


در روایتی دیگر آمده است که: «ا گرچه روزه 
بكيرد و نماز بگزارد و گمان برد که مسلمان است»» 

۰ وعن حُذَيْفَة بُن آلیّمان ف قال: 
دنا سول له حییتین قد ریت أحذهما 
ات از خن دكن أن امائ رن في 
جذر لوب الرّجالِء م نّل لزان وعَلِسُوا ین 
السْته. هه ثم حدفنا عَنْ رف انة فقال: :ينام 
الجل الدّوْمَة فَتُفَْض الأمائة من قلبه فيطل 
رها ِكل الوک شم َنام وة فق 
لأمَائةُ من قلبه فیطل اد تما مثل أَقَرٍ الب 
كَجَمْرٍ حرجت على رچلک فوط د را شتقبرا 
ولیش فيو شي ثم أخد حصاة فد خرجها على 
رجله جلهء فیضبحع النّاسٌ باون قلا اد هد 
يودي لامائ ختی يقالن في بني فلا زجلا 
أمينا. حتی یقال لِلِرّجُلِ: م لته ام 
أقل! وما فِي قله مثقال حَبَةِ مِنْ خَوْدَلٍ من 
إيمان! !لق انی حلي تسام وما بالي يفخ 
باغ لن كان ششلما يدد لي ديه ون 
كان نمه نَصْرَانيً أو يهُوِدِيَا دنه عَلَيّ ساعيه. 
وما ليو م فما كث بايغ مغ هلان فلاتاه 


ار 


قو له «جثر « بم آلچیم واشکان الدَّالٍ 
َلْمُحْجَمَة: وف سل الشیء. و «ألْوَکتُ» بالتاء 
السقتاة من فزق ۳[ أَلْيُسِيدُ: «والمَجل». . قتع 
آلمیم وزشکان آلچیم. وق تفطٌ في اليد 
ونخرها من أَثْرٍ عمل وغیره. قَوْلَهُ 4 «مُتْتبرأ؛ 

ُرتیعاٌ وله ساعیه» الْوَالِي عَلَيْه. 

۰ از حذيفة بن يمان غ روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اش دو حدیث 
آوقوع اموری را] به ما گفت که وقوع یکی را 
دیده‌ام و منتظر وقوع دیگری هستم: 


1١ 


آن حضرت فرمود: «امانت [بندگی از روى 
اختیار و آزادی] در زرفا و عمق دلهای اشخاص 
فرود آمد. آنگاه قرآن نازل شد. و از قر آن و سنت 
[نیز امانت] را دانستند [و فراگرفتند.» 

آنگاه از رفع امانت [از عالم] برای ما سخن 

فت و فرمود: «شخص به خوابی فرو می‌رود. 

آنگاه [این] امانت از دلش برگرفته می‌شود و 
نشانة آن مثل خالی باقی می‌ماند. آنگاه باری 
ديكر به خواب می‌رود و امانت از قلبش برگرفته 
می‌شود و اگر آن به سان خال آبله می‌ماند. 
همچون اخگری که بر پایت بغلتانی و يوست 
تاول زند» آنگاه آن را بر آمده بینی که در آن 
چیزی نیست.» 

آنگاه سنگریزه‌هایی برگرفت و آن را بر پای 
مبارکش غلتاند. 

آنگاه [مردم پس از برخاستن از اين خواب] 
شروع به خرید و فروش می‌کنند و به نظر 
نمی‌رسد هیچ‌کس از ميان مردم آن زمان امانت را 
برگرداند. تا ابنکه گفته می‌شود: «در قبيلة 
بنی‌فلان. شخص امانت‌داری است و به آن شخص 
گفته می‌شود. جه صبور» خوش‌طبع و جه 
خردمند است» حال آنکه در قلبش به اندازه دان 
اسیندی ایمان وجود ندارد. 

زمانی بر من گذشته است که باکی نداشتم از 
اينكه با کدام‌یک از شما معامله کنم. [چون] اگر 
مسلمان می‌بود. دینش او را به من بازمی‌گرداند و 
اگر مسیحی يا بهودی می‌بود کارگزار [دوستى]اش 
او را به من بازمی‌گرداند. ولی امروز حاضر نیستم 
جز با فلانى و فلانی معامله کنم. 

توضیح: «جذر»: به فتح جيم و سکون ذال به 
معناى اصل هرجيز است. «الوکت»: «المَحل»: به فنح 
ميم و سکون جیم» بر آمدگی در دست و امثال آن در اثر 
کار و آن. «منتبرا بالا آمدن. «ساعیه»: کارگزار 


۱۳۸ 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 


۳۷۱ وعن حذیفة ة وأبي هُرَيْرَة رضى الله 
عنها قال قال سول ال یج له تبارَكَ 
وتَعالى النّاسّ ی فَيَقُومٌ نون حتی لت هم 
اج یاشون تم صلواث الله عله فب فَيَقُولون: 
يا أبانا أَسْتَفْتِمُ لنا لجََة فیقول: ول أَحرَجَکَم 

نج حَطِيئة أبيكة؟ لشث بصاجب ذلک, 
أذْهَبُوا إلى أَبْنِي إِيْرَاهِيمَ خَلِيلٍ اللّه. (قال) فاون 
یا ميم یول إبراِية: لشث بصاجب ی 
نما كُنْتُ خَلِيلاً من وَرَاءَ وَرَاء آغیئوا إلى 
سی الَّذِي کلم الله تیم یاون ُوْسی 
فَيَقُولُ: لَسْتُ بصاحب لک دموا إلى عِيْسَى 
کیت الو زژرجه یل يس لسْتُ يصاجب 
ذلکہ فیائون N,‏ َي فقوم شین لَه 


موس 


وشوسل الأسانة وال یقومان جنبتي 
الصّرَاطٍ یمین وشيمالاً يمر أولکُمْ كَالبَْق». 
قَلْتُ: : بأبي 9 ات اي شیء کمن َلْبَق قال: «ألَْ 
روا کف يَمُنٌّ ویژجم في طَرْفَةِ عَيْنِء ثم کم 
الي کر له ود الرجال تجري بهم 
أَْمالهم. ویک قايْمٌ على الصراط يَقُولُ: رب 
اك ی 5 تَعْجِنَ اعمال آلعبایه حتی 
َء الرَجلُ لا ستطیغ لیر ادحا وي 
حاتي لس ویب مق موز من 
يرث بو: : توش نام » ومُكَرْدَسٌ في الشار». 


ت ن 


والّذِي تفس آبي هُرَيْرَةَ بيده ان قَعْنَ جَهنم 


75م مم 4 0 


نْ خَرِيفاً رَوَاهُ 
كله «وَرَاءَ وَرَاء» هو ئو بالق فِيهما. وقیل 
بالضم بلا وین ومَغناة: لَسْتُ بل الدّرَجَةٍ م 
الرَّفِيعَة» وهي ية تَذکر علی سَبیل راشم 
وقد بَسَطْتُ مَعْناها في شرح صحیح ملم 
3 وا اا 


۳۰۱ از حذيفه و ابوهریره (رضىالله 
عنهما) روايث شده است که گفتند: رسول 
خدا لشو فرمود: «خداوندء تبارك و تعالى [يس 
از حشر] مردمان را گرد می‌آورد و مؤمنان 
ESE.‏ بت ی بان برد 
آورده می‌شود. به نزد حضرت آدم سل لش می آیند 
و عرض می‌کنند: پدرجان» [ورود به] بهشت را 
برای ما افتناح كن از خداوند بخواه تا آن را برای 
ما باز بکشایدی 

آن حضرت می‌فرماید: آيا جز اشتباه پدرتان, 
جيز دیگری شما را از بهشت بیرون کرده است! 
اين متام بلند] به من داده نشده است. به نزد 
يسرم ابراهيم خليلالله برويد. 

به نزد حضرت ابراهيم می‌روند. او نیز 
می‌گوید: اين متام بلند ] به من داده نشده است. 
من پس از دیگران خلیل [خداوند ] بوده‌ام. نزد 
حضرت موسی بروید که با خداوند په صورتی 

به نزد حضرت موسی می آیند. او می‌گوید: من 
نيز دارای چنین مقام بلندی نیستم به نزد عيسى» 
کلمه و روح خدا بروید. 

آن‌حضرت نيز می‌گوید: من نيز دارای چنین 
مقام بلندی نیستم. 

به نزد حضرت محمد اش می آيند. آن 
حضرت برمی‌خیزد و به او اجازه داده می‌شود. 
امانت و صله رحم فرستاده می‌شوند و در دو 
طرف راست و جب يكل صراط می‌ایستند 
(خداوند به کیفیت ایستادن آنها آگاه است) اولین 
نفرتان همچون برق می‌گذرد. 

عرض کردم: يدر و مادرم فدای و باد جه 
جیزی همجون گذشتن برق است؟ 

فرمود: آيا ندیده‌اید که جطور با یک چشم به 
هم زدن می‌گذرد و بازمىكردد. آنگاه [گروه بعدی ] 


باب ۲۵ - فرمان به بازگرداندن امانت 


همچون سرعت باد. آنگاه [ گروه سوم] همچون 
سرعت پرندگان و [ گروه بعدی] همچون مردان 
نبزرو می‌گذرند. این تنندی و کندی جركك 
برحسب میزان اعمال آنان است. پیامبرتان بر 
صراط ایستاده است. و می‌گوید: بروردگاراء آنان 
را قرين عافیت و سلامت دار. تا اينكه نوبت به 
آنان می‌رسد که اعمالشان ضعیف است. حتی 
مردی می آید که فقط می‌تواند خود را بر زمین 
بکشاند. در دو طرف يل صراط قلابهاى آهنينى 
آویزان و مأمور هستند که به کسی که دستور داده 
شود. آنها را بگیرد. یکی خراش برمی‌دارد و 
نجات می‌یابد و ديكرى در آتش[روی ديكران 
فرو می‌افتد.» 

قسم به ذاتی که وجود ابوهریره به دست 
اوست. عمق جهنم به اندازة هفتاد سال راه است. 

توضیح: «وراء وراء»: هر دو به فتح واو در هر 
دوو نيزگفته شده که به ضم و بدون تنوین است و 
معنای ان «از اين منزلت بلند برخوردار نیستم» 
می‌باشد. که از روی تواضع گفته می‌شود و معنای 
ان در شرح صحیح مسلم به تفصیل اده است. 
خداوند داناثر است. 


Ie I 3e 


رتم د وغن ٿ أبي خَبْيبٍ «بضم م أَلْحَاءِ 
لْْنجمه عبر الل لیر قت قال: لما وقف 
الرجد یوم ألْجَمَلٍ ذعاني فة فقنث إلى جنبه فقال: 
با یل یز لا او و 
له أرَانِي لا سافتل یوم مَظلُوماً ون من أْبَرٍ 
همي لَدَيْنِي, تَر دَيْنَدا قي من مانا شین 

شم قال: يا بي بع مالنا وآقض تین وأَوْصّى 
الب وله بيو يَعْنِي: بني عب الله بن 
لزبتر بر تت ای 0 ان فصل ین ماين بغ 
وكان رل عبر الوق واذى بخ نیال 


۱۳۹ 


۵ موه مه 


یب وعبا وله بزمیز عة بين وقش 
جنات ل فَجَعلَ يُُوصبيني بد يبه 
ناشين ين عل ب زاي فل اهماما 
لت موق هَت في كُرْبة من تیه( 
موی الب آقض عَنْهُ دَيْنَهُ قیفَضيه. (قال): 
فل ارد و ولّمْ يَدَعْ ييناراً ولا دژضماً إل 
اشوین مب ها التقانه ودي عضو دَاراً 
بألْمَدِينة ودارین بِأَلْبَصْرَةٍ ودارا بألكوفة, 
ودَاراً يضر (قالٌ): وش کان دَيْنه الذي كان 
عليه أن ا 
خیش راو در 
یه ولا شین أن يَكُونَ في غو نع وشول 
37 أو مَعَ أبي بَكْرٍ وعمَرَ وغشتان رَضيي 
الله غنهم. قال ع الله قف ما کاخ غ 
من ی وج يآ و من لب فلي 
حكيم ن ڙام عبد اللو بن رقاب 
0ه وقلث:مقة 
هذد. ال عد الله یک نک لق الب 
متي + قال: ما E‏ 
جم خن شه يه او بي ان 
وکان اير فد نشتزی oT‏ وَمَِةٍ 
ا ا 
ثم قام فقال: مَنْ کان EEE‏ 
لیا بانب فنا عَيْدُ اللو ُن حَهة فقن وكان 
له على الزبیر ر أب مه نب فقال يعبر ال إن 
شخت شم تزکتها لَكُم؟ قال عَبْدُ کدل عَيْدُ اللّه: له قال: فان 
شيفم جعشئوهافیا تُوخرُونَ إن خُر 
عد اللّو: ل قال: فَاقْطّعُوا لِي َة قال عند 


تک من هُنا إلى هنا قبا ال نها فُقَضَى 


۱۳۰ 


رقم دن 


E‏ وأوقاة و بوي ينها آزبها أشهم 
ونِضف فقیم على مُعاوية ومِنْدَهُ عَمْرُو ُن 
قشم ره بل واه رقف 0 
معاویة: كم فوّمَتٍ أ لُغابَةُ؟ قال: کل سَهم 

الي تالک بقي نب قال أزبَعة أ شم 
ونضف. د فقال اله شم الو ف أحدث ها 
سَهماً بِمِنَةٍ ألْفيه وقال + عَحْرُو بن ُفتان: قد 
اد منها سا بیلةالف. وقال أَبْنُ رَمْعَة “معَة: قد 
أحَذْثُ سَهْماً بيك أل فقال معاویة: کم بقی 
منها؟ قال: سهم ونضف سهم قال: Î:‏ 
بخشیین وَمِنَّةِ ألفي. قال: وباع عَيْدُ الله سر 
حا رین تاو يت باد أل فلخ 
َرَغٌ أبْنُ الزَّيْرٍ من قضاء یه قال بو لیر 
شيم یتنا میا قال: اله شیب 
على ار دی لمانا ففخي تخت عل س 5 
نادي في لؤسم فلا مَضى أي سين قسَمَ 
ينهم هم ودفع الت وکا للزبیر آزبغ نشوو, 
قأصاب کل ام اس رل ی 


ماله حُمُسْون ألف ألف ومتتا ألفيه زواه 
البخاري. 


۴۲ از أبوخبيب ‏ به ضم خا وعبدالله 
بن زبير (رضىالله عنهما) روايت شده است که 
گفت: در جمل وقتی که زبير [برای کارزار] 
ایستاد. مرا فراخواند» در كنار | و ایستادم. به من 
گفت: امروز هرک سکشته شود یا ستمگر 
است يا ستمدیده و من جز اين نمی‌بینم که امروز 
مظلوم کشته می‌شوم. بزرگترین غم من, هماكنون 
بدهي من است. آیا گمان می‌بری پس از ادای 
بدهی چیزی از مال ما بای بماند؟ فرزندم.مالم 
را بفروش و بدهی‌ام را بيرداز. او درخصوص یک 
سوم مال خويش وصيت کرد و اینکه یک سوم از 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 

آل یک سوم برای فرزندانش يعنى برای 
بنوعبدالله بن زبير باشد وكفت: اگر پس از ادای 
بدهى جيزى از مال ما باقى ماند یک سوّمش از 
آن فرزندان تو باشد. 

هشامكفت: برخى از فرزندان عبداللّه. خبيب 
وعباد. همسن با برخى از فرزندان زبير بودند» در 
حالى كه نه پسر و نه دختر داشت 

عبدالله گفت: مرا وصىّ خویش قرار داد تا 
بدهی او را پرداخت كنم. می‌گفت: فرزندم. اگر از 
پرداخت بدهی من ناتوان ماندی از مولایم پاری 
بجو. قسم به خدا باد ندانستم کدام مولا مراد 
اوست [خداوند. آزاده شده و يا...] تا اینکه گفتم: 
ای يدر مولایت جه کسی است؟ 

گفت: خداوند. 

گفت: هرگاه در پرداخت بدهی با مشکلی 
روبه‌رو می‌شدم. می‌گفتم: ای مولای زبیر» قرض او 
را ادا کن و او زمينة پرداخت آن را فراهم می‌کرد. 

راوی می‌گوید: زیر كشته شد و جز 
زمین‌هایی که مقداری از آن بيشهزار بود و بازده 
خانه در مدينه» دو خانه در بصره یک خانه در 
کوفه و یک خانه در مصر درهم و دیناری 
برحای نگذاشت 

راوی می‌گوید: بدهی او چیزی جز این نبود که 
مردم می آمدند و در نزد او ودیعه می‌گذاشتند و 
زبير می‌گفت: خیر اما آن بدهی است و من 
می‌ترسم که از بين برود. هیچ‌گاه به هیچ امارتی 
گماشته نشده و متولی جمع آوری خراج و مالیات 
لسبوده أسث» جزآنكه در غزوات با 
رسو ل خدا ا و ابوبکر و عمر و عثمان يليه 
همراه بوده است [و شايد از آن طريق جيزى به او 
رسيده باشد]. 

عبداللّه گفت: قرض او را حساب کردم دو 
میلیون و دویست هزار بود. 


باب ۲۶ - تحریم ظلم و بازگرداندن... 

حکیم بن حزام» عبدالله زبير را دید و گفت: 
ای برادرزاده برادرم جه‌قدر بدهکار بود؟ 

ميزان آن را پنهان کردم و گفتم: صد هزار. 

حكيم گفت: اموالتان را در حدّى نمىبينم که 
براى اين ميزان قرض كفايت كند. 

عبدالله گفت: اگر ميزان آن دو میلیون و 
دويست هزار باشد. جه می‌گویی؟ 

كفت: وضع شما را در حدى نمی‌بینم که 
بتوانيد آن را بپردازید. اگر از يرداخت آن ناتوان 
شدید. از من یاری بجویید. 

اوكفت: زبير آن بیشه‌زار را به یکصد و هفتاد 
هزار خریده بود و عبداللّه آن را به يك میلیون و 
ششصد هزار فروخت. آنگاه برخاست و گفت: 
اگرکسی از زبير طلبی دارد بايد در جنگل نزد ما بیاید. 

عبدالله بن جعفرین ابیطالب به نزد او آمد. 
چهارصد هزار از زبیر طلب داشت و به عبدالله 
گفت: اگر بخواهید برای شما از آن صرف‌نظر می‌کنم؟ 

او گفت: اگر بخواهید پرداخت آن را در کنار 
[ديكر بدیهی‌ها] که به تأخير می‌اندازید به تأخیر 
می‌اندازم. 

اوگفت: قطعه‌ای [زمین] را برای من جدا سازید. 

عبداللّه گفت: از آنجا تا آنجا براي تو باشد. 

عبداللّه بخشی از آن را فروخت و قرض يدر 
را ادا کرد. چهار و نیم سهم از آن بیشه‌زار باقی 
ماند. به نزد معاویه آمد. که عمرو بن عثمان» 
منذر بن زبير و ابن زمعه نزد او نشسته بودند. 

معاویه گفت: آن بيشهزار را به جه میزانی 
قبمت‌گذاری کرده‌اند [قيمث آن جقدر تعیین شدا؟ 

عبدالله گفت: هر سهم به صد هزار. 

معاویه گفت: جقدر از آن باقی مانده است؟ 

عبدالله گفت: جهار و نیم سهم. 


۱۲۳۱ 

منذر بن زبیر گفت: يك سهم آن را در قبال 
صد هزار خریدارم. 

عمرو بن عثمان گفت: من نيز يك سهم آن را 
در قبال صدهزار می‌خرم. 

ابن زمعه گفت: من نیز سهمی از آن را به صد 
هزار می‌خرم. 

معاویه گفت: جه مقدار از آن باقى ماند؟ 

ا و گفت: یک سهم و نیم. 

معاویه گفت: آن را به یکصد و پنجاه هزار 
خریدارم. 

راوی می‌گوید: عبدالله بن جعفر سهم خويش 
را در قبال ششصد هزار به معاویه فروخت. وقتی 
ابن زبیر از پرداخت قرض يدر فراغت يافت» 
فرزندان زبیر گفتند: ارث ما را در بين ما تقسیم کن. 

او گفت: سوکند به خداء تا زمانی که جهار 
سال پیاپی به موسم حج در ميان مردم ندا نزدهام 
كه اگر کسی قرضی از زبیر طلبکار است. بيايد تا 
طلبش را پرداخت کنیم. چنین نخواهم کرد. 

عبداللّه تا چهار سال در موسم حج» این کار را 
انجام داد. وقتی چهار سال گذشت. آن را بین 
ميراثبران تفسیم کرد و یک سوم آن را که به آن 
وصیت کرده بود به اجرا گذاشت. زبیر چهار زن 
داشت. به هر زنی یک میلیون و دویست هزار 
رسبد و همه مالش پنجاه میلبون و دویست هزار بود 


باب ۲۶- تحریم ظلم و بازگرداندن 
حقوق ستمدیدکان 


خداوند می‌فرماید: ما لین مِنْ میم 
ولا شفيع بُطاغ» «ستمکاران دوستی و نه 
شفیعی كه سخنش را بسپذیرند» نخواهند 


غافر: ۱۸ 


داشت.» 


۱۳۲ 

نيز می‌فرماید: «وما لِلِظَالِمِينَ من تصبیرٍ4 
«و ستمکاران یاوری ندارند.» حج: ۷۱ 

توضيح: یکی از احادیث. حدیث ابوذر است 
که در انتهای باب محاهدت گذشت. 

۳ وعَنْ جابرٍ نف 3 سول ال 
3 اتقو الم قن الم ظلماثٌ َم لياق 

را الع قان الع أفلك من كان فيلك 

کک 
مَحَارِمَهُمْ» ژواه 

۳ از حابر ۶ 
رسول‌خدا َو فرمود: «از ستم كردن ببرهيزيد 
كه ستم در روز قيامت تاریکی است و از آزمندی 
بر حذر باشید که [آزمندی] کسانی راکه پیش از 
شما بوده‌اند به هلاکت افکند. و آنان را بر آن 
داشت که خونهایشان را بریزند و محارمشان را 
حلال بدانند.» 


يله روایت شده است که 


۴ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ني أن سول 
الله : : قَالَ: ون الحذوق إلى آشلها یوم 
لْقِيامَةٍ حَتّى يُقادَ بلشاة ألْجَلْحَاءِ من الشاةٍ 
أَلْقَوْناء» روا سم 

۴ از أبوهريره ۷ 
که گفت: رسول خدا م9 فرمود: سوگند به 


یه روایت شده است 


خداوند» روز قيامت تمامی حقوق [ضایع شده] به 
صاحبانش بازگردانده خواهند شد. حتی فصاص 
گوسفند بی‌شاخ از گوسفند شاخدار [کنایه از 
حکم عادلانه است] گرفته خواهد شد.» 


ای على ملد 
رب 


۵ وعن أَبْنِ عُمّنَ رضیی الله عنها قال: 
کنا نتهذرگ كُ عَنْ حَجّة لداع والتّجيْككة بجَيْنَ 
أظهرِنا و تذرٍي ما حَجَة لام حتی يالله 
سول الليولاة ا 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 

شمان نت في ذکره وقال: «ما مت الله مِنْ 
تبی الا ده اه آنذزه و لبون من بخ 
ان یر فيكم فما خفي غلیگم من شاه 
فلس يَحْفَى عَلَيْكُم. إن ان یک ۳۹ وز واه 
غوز ء غَيْن أَلْيْمْيِى ان عَيْنَهُ 
له حرم ليك وماخ وأشوالكُغ كحم 5 
يَوْمِكُمْ هذا في شم شَهْرِكُمْ هذا ال بَلْعْتُ؟» قالوا: 
نَمَم. فال: «لْلهْم أشْهذ» دكا « یلک أؤ 
وَيْحَكُمْ آنظژو: لا تزجفوا بَعْدِي کفاراً یَضَرِبٌ 
بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ» رَوَاهُ ألْبُخْارِي» وَرَوَى 
۵ از ابن عمر (رضىالله عنهما) روايت 
شده است كه گفت: وقتى رسول خدا بلس بين 
مابود از حجةالوداع سخن موكفتيم و 
نمی‌دانستیم كه آن جیست؟ تا اينكه رسول خدا 
جع خداوند را حمد و ستایش گفت. آنگاه 
مسیح دروغگو [دجال) را ذکر کرد و در ذکر او 
سخن را به درازا کشید و فرمود: خداوند هیچ 
پیامبری را برنیانگیخت مگر آنکه امتش را از 
دجال بیم داد. حضرت نوح و پیامبران يس از او 
از دجال بیم دادند. اگر او در ميان شما ظاهر شود. 
هر جيز او اگر بر شما پوشیده ماند. اين بر شما 
مخفی نمی‌ماند که خداوند شماء یک چشم 
نیست. حال آنکه چشم راست دجال كور و 
همچون انگوری زائده [از انگورهای دیگر] است. 
آگاه باشید خداوند همجون حرمت امروز, در این 


عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طافية! ألا إن 


ماه در اين شهرء خونها و اموالتان را بر شما حرام 
كرده است. آيا [رسالت خویش را در این خصوص 
به شما] رسانده‌ام؟ 

اصحاب عرض کردند: بله. 

آن حضرت سه بار با عبارت «خداوندا گواه 
باش» خداوند متعال را به شهادت طلبید. 


باب ۲۶ - تحریم ظلم و بازگرداندن... 

به حال شماء مواظب باشید يس از من به کافرانی 
تبدیل نشوید که یه جان هم بیفتید آوکردن أ 
یکدیگر را بزنید. 


ماد وا اج 


۶ وعَنْ عَایْشة فة ريي الل الله ال ن 
سول اله قال مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِيْرٍ من 
ا طق مِنْ سبع رضیین» مُتَقَقُ ۳۹ 
۶از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که رسول خدا للف فرمود: «اگر کسی از 
روی ستم یک وجب از زمین دیگری را غصب 
کند. از هفت زمین [هفت برابر آن] در روز 


قيامت به دو رگردنش انداخثه می‌شود.» 


۷ وعن أبي مُوسَى ني قال: 0 


رم 4 


سول اللوعية: من هي سب قلذا أَحْد 
يفتك مقا رخ رک با خی 
وهي ظَالِمة. إِنَّ أَخْدَهُ ألِيمُ شدیذ» هت یه 

از ابوموسی ييه روايت شده است که 
گفت: رسول خدا کشت فرمود: «خداوند به ظالم 
فرصت می‌دهد. سپس اگر او را مورد مؤاخذه قرار 
دهد. رهایش نمی‌کند.» 

آنگاه اين آبه را تلاوت کرد که خداونید 
می‌فرماید: «و گرفتارساختن پروردگارت چنین 
است که چون شهرهایی را كه قردمانش ] 
ستمگر باشند فرو گیرد. آری گرفتاررساختنش 
دردناک و آسخت است.» هود: ۱۰۲ 

4ع وعَنْ مُعاذٍ يلك قال: بَعَتَنِي رَسُول 
ی فقال: لک تَأَتِي قوماً من أل ألْكِتابٍ 

فَادْعْهُمْ إلى شْهادّة آن هل وني سول 

الله فلن هُمْ أطاعُوا لِذْلِكٌ فَأَعْلِحْهُهْ أن الله قَدِ 


۱۳۳ 


آفتزض عَلَيْهُمْ حمس صَ لوا یکر 
له قلا مز یب اعت ذلك ذا 
ف فقرض عم ضدقة تُوْحَدُ من أَغْنِيائِهمْ فَتْررُ 
على فقرایُهم فَإِنْ هُمْ آطاغوا لِذْلِكٌ فایاك 
کرام أَمْوَالِهِمْ. وان َعْوَة لْمَظُلُوم فَإِنَّهُ لین 
نها وین الله حجابْ» مق عليه 

۸ از معاذ تيه روایت شده است که 
گفت: رسول‌خدا او مرا به سوی مردم يسمن 
فرستاد و فرمود: تو به نزد مردمانی از اهل کتاب 
می‌روی. آنان را به گواهی دادن به اينكه معبودی 
جز خداوند یکانه وجود ندارد و اینکه من 
فرستادة خداوند هستم, فراخوان. اگر آنان به اين 
امر گردن نهادند. به آنان بیاموزی که خداوند 
نمازهای پنج‌گانه را در هر شبانه‌روز بر آنان 
فرض کرده است. اگر از اين هم اطاعت کردند به 
آنان بیاموز که خداوند زکات را بر آنان فرض 
کرده که از ثروتمندانشان گرفته و به فقبرانشان 
داده می‌شود. اگر اين را هم فرمان بردند. از اموال 
ارزشمند انان بپرهیز و از دعای ستمدیده بترس 
که بين دعای ستمدیده و خداوند فاصله‌ای يست 
[مورد پذیرش خداوند متعال قرار می‌گیرد] 


۹ ادو عن آپي حُمَيْرٍ ول 


2 


6 هی که کمن نه 

سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ ونه قال: سْتَعْمَلٌ اب لله 

رَجُلاً من الازد يُقال لَه أبن لش على الصدَقة 

فلا قیم قالٌ: مالك رفن شیم وب انام 
سول الي على بر فحمد الله وأشنّی 


عليه € كْمٌّ قال: «أمّا جَعْدُ بَعْدُ قاني تفيل الرجل 
بز على العمل من یل يأ و یل 
هذا لَكُمْ وهذا هة يث إليّا فلا جلّس في 
یب أبيه أو اه خقی ایب مد كه إن كان 


صَادِقاً؟ وله ا ر حقّه 


۱۳۴ 


لاله تعالی یله يوم القيامة! فلا عفن 
3 تیا [ 


أحدا امك لَقِيَ الله يَحْمِلُ تب رخا 
لها خواز أو شاه تبعل 3 رف یه حّی ی تياض 
اطیه. فتال: اله هل بَلَفْثُه ثلاث عم عليه 

۹ از ابو خمید. عبدالرحمن بسن سعد 
ساعدی ل روایت شده است که گفت: رسول 
خدا پش مردی را از قبيله «ازد» که نامش ابن 
له بود به گرد آوری زکات کمارد. چون به نزد 
رسول خدا و آمد. عرض کرد: اين مقدار از 
آن شما (حکومت اسلامی) است و مقدار دیگر به 
من هديه شده است. رسول‌خدا رل بر منبر 
رفت و خداوند را حمد و ثناكفت و آنگاه فرمود: 
«اما بعد من مردی از شما را در امورى که 
خداوند مرا در آن خصوص مسوّولیت داده است 
می‌گمارم. می آید و می‌گوید: اين برای شماست و 
آن هدیه‌ای است که به من بخشیده‌اند. اگر راست 
می‌گوید چرا در خانة يدر و یا مادرش نمی‌نشیند 
تا هدیه‌اش را برای او بازآورند؟ سوگند به 
خداوند» هیچکس از شما بناحق چیزی را از کسی 
نمی‌گیرد مگر آنکه روز قيامت در حالی با 
خداوند روبه‌رو می‌شود که آن را بر دوش دارد. 
يس نبايد کسی از شما 
پروردگار (روز قيامت) درحالى [ببینند] که شتر 
بر دوش دارد که زوزه می‌کشد و یا گاوی را حمل 
می‌کن که نعره می‌زند و یا گوسفندی بر دوش دارد 
که بویع می‌کند.» 

آنگاه آن حضرت دستان مبارکش را تا حدی 
بالا برد که سفیدی زیر بغلش دیده شد و سه بار 


رابه هنكام دیدار با 


فرمود: «خحداونداء آیا رسالت خويش را در اين 
خصوص [به مردم] ر ساندهام؟» 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

مه ا مه لاک سح 

١‏ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نك عن النبي تب 
قال: «مَنْ کائت عِنْدَهُ مَظُلّمَةٌ لأجیه من عضي 


مر رم مر 


أو من شیم فیطل من لیم قبْلَ ألا ون 
دیناژ وَلأدِرهَه: إِنْ كان اأ له عمل صالخ من 
بقذر مَظلَمَتِهء ون َم تكن لَهُ ناك اخذ من 


سَيّئاتِ صاحبه فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ ألْبُخارِي. 

۰ از ابوهريره ييف از پیامبر اکرم مه 
روايت شده است که فرمود: «اگر حقی از آبرو و 
یا هر چیزی دیگر از روی ستم از برادر خويش با 
خود دارید [آبروی کسی را به ناحق و از روی ستم 
برده‌اید] بايد امروز قبل از آنکه [روزی فرا رسد 
که] دینار و درهمی در کار نیست. از او بخشش 
بطلبد. در غير اين صورت اگر عمل نیکویی داشته 
باشد. روز قيامت به انداز؛ حقی که از روی ستم 
از او ستانده اسثء از آن بركرفته می‌شود. اگر 
نيكوبيهايى نداشته باشدء ازكناهان کسی که حق 
او را از روى ستم ضايع كرده است. گرفته و بر 
کناهان او افزوده می‌شود.» 


۷ وع َير الله من عَمْرِو بُن 
العاص نف عَنِ الب قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ 
سَلِمَ ألْمُسْلِمُونَ مِنْ لسانه ويد وألْْهاچر مَنْ 
جر ما ټی الل عله مق عليه 
رسول‌خدا EN‏ روایت شده است که رسول 
خ رااش فرمود: «مسلمان کسی است که 
مسلمانان از زبان و دستش ايمن باشند و مهاجر 
کسی است. که آنجه را خداوند از انجام آن نهی 
کرده است؛ ترك گوید.» 

۷۲ وغنه نيه قال: كان على شقل 
يِه رَجْل يُقالُ له كِرْكِرَةُ فمات. فقال 


باب ۲۶ - تحریم ظلم و بازگرداندن... 
سول الله عي «هُوَ في الثارٍ» فَدَهَبُوا يرون 
له فَوَجَدُوا عَباءَةٌ قد غَلّها. رَوَاهُ لبُخاري. 

۲ دهم ازاوروايت شده است که از 
ميان عیال رسول خدا اة مردى بود که به او 
«کرکره» می‌گفتند. او مرد. رسول خدا اش 
فرمود: «او در آتش است.» رفتند تا او را ببینند که 
جه کاری از او سر زده است. دیدند که عبایی را از 
روى خیانت از غنيمت برداشته است. 


سوحن أبي بَكْرَةَ كذ 
لْحَارِثٍ غك عَنِ الذي يدان : إن الزّمانٌ قٍَ 
آشتا کسهییته د شوم خی ابا نوات 
وألأژض: الشتة آنا عشو شَهْرا ينها آزجتة َة 
حزم: ثلاث متواییاث دو لْقَْدَة وذو ألْحِحة 
وَآلْمُحَرّمُ ورَحِبُ مُضَرَ ر الذي بَيْنْ جمادی 
وشغبان أي شَهْرٍ هذاه نا الله وش وله 
له فک ڪت خن أنه سَیِسمیه بسقیر 
آشمه؛ قال: «أَلَمْس ذا ألْحِجّة»؟ فلنا: بل قال: 
هي بر هذا؟» فلنا: له ورَسُولَه له فسکت 
کی عأ یسنیه بيو أشي قال: ی 
لبد فلنا: بلی. قال: ای يوم هذا» فد الله 
ورَسوله له فسکت خی ندا أنه سیسته 
ِقَيْرٍ آشمه. فقال: «ألَْس يَوْمَ النْحرٍ»؟ قلنا؛ بلَى. 
قال: «هاِنْ دماء‌کغ ۳ الکو وأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ 

حرام كَحُرْمَةٍ یک هذا في بَلِكُمْ هدا في 
شهرکم هذا وستلقژن کم فیشاگم هن هس 
آغمایکم. ألا فلا د تزجفوا بَغڍي كُفاراً يَضْرٍ 


بَعْضُكُمْ رقاب بَعْضٍ لیم شید ایب 
ر مھ ۵ 5 
فلقل بَْض من يغه أن ب ون أَعی له مِنْ 


بَعْضٍ مَنْ سَمِعَة» 35 مٌ قال: «ألا هل ضُْ؟» قأنا: 
َع قال: «اللَّهُمٌ أَشْهذ» مق علنه. 


۱۳۵ 


۳ ناز ابی بکره» نفیع بن حارث تف از 
پیامبر اکرم لفك روایت شده ١‏ است که فرمود: 
«روزگار به شکلی که خداوند از روز آغازین, 
آسمانها و زمین را له سال و ماه تفسیم شده بود ] 
آفرید. به گردش در آمد. هر سال دوازده ماه است 
که چهار ماه از آنها حرام هستند؛ سه ماه پیاپی, 
ذىالقعده. ذی‌الححه و محرم. و ماه دیگر ماه 
لجو یی 


شده است که قبیلةٌ مضر بیشتر از ساير اعراب 
حرمت را کی اه سر 
حمادی و شعبان واقع است:» 


آنگاه فرمود: «اين ماه جه ماهی است؟» 

عرض کردیم: خداوند و رسولش داناترند. 

قدرى سکوث نمود. گمان بردیم که آن 
حضرت قصد دارد نامى ديكر بر آن بگذارد. 

أن حضرت قرمود: « آیا ذىالحجه نيسث؟» 

عرض كرديم: بل 

آن حضرت فرمود: اينجا جه شهرى است؟ 

عرض کردیم: خداوند و پیامبرش داناترند. 

قدری خاموش ماند. گمان بردیم که آن 
حضرت قصد دارد نامی ديكرء بر آن بگذارد. 

فرمود: « آیا «بلدةالحرا ام لیست؟.» 

عرض کردیم: بله. 

آنگاه فرمود: «امروز جه روزی است؟» 

عرض کردیم: خداوند و پیامبرش بهتر 
می‌دانند. 

اندکی خاموش ماند. گمان بردیم قصد دارد 
نامی دیگر بر آن روز بگذارد 

فرمود: « آیا روز [عید] قربان نیست؟» 

عرض کردیم: بله. 

فرمود: خونها. مالها و ابروهایتان همجون 
این روز در اين سرزمین و اين ماه بر شما حرام 


۱۳۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


است. به زودی به دیدار پروردگارتان می‌روید و 
آن حضرت از شما پیرامون کردارتان می‌پرسد. 
آگاه باشید» يس از من به کفر بازنگردید که كردن 
همدیگر را بزنید. آگاه باشید. کسی که حاضر 
است بايد اين پیام را به آنان که غایبند برساند. 
شايد در ميان آنانكه حضور ندارند کسانی باشند 
که بهتر از حاضران که پیام مرا شنیده‌اند سخنم 
را بفهمند. 

آنگاه فرمود: « كاه باشید» آيا رسالتم را [در 
این باره] رسانده‌ام؟ ايا رسالتم را رسانده‌ام؟» 

عرض کردیم: بله. 

فرمود: 0 19 


YINE‏ وعَن أي امد یاس كن شكلية 
في ¥ أن رَسُولَ الو قال: من 
حق نریم شم بیمینه فد وج جت ال 
لَه لا وَحَوُمَ عََيْ ألْجِنْة». دقل ل وان 
کان شَيْكاً سییر يا زشول اللَّه؟ فَقالٌ: «وِنْ 
تيبا من وال روا مق 
۴ .از ابو امسافة ایساس بسن تعلبه 
حارثى نيليه روایت شده است که رسول 
خدا ا فرمود: «هر آنکس که با 
سوگندخوردنِ خويش حق مسلمانی را بگیرد. 
خداوند. آتش را بر او واجب و بهشت را بر او 
حرام كرده اسث.» 
شخصى عرض كرد: حتی 
رسولاللّه؟ 
آن حضرت فرمود: «حتى اگر شاخه‌ای از 
جوب درخت اراك باشد [كه با آن مسواک 


اكر اندکی باشد. یا 


درست می‌کنند].» 


۵ وغَن عَڍِيٰ ُن عَمِيرَة اف قال: 
سمفث زسشول الله 4 يقولٌ: «مَن آشتغملناه 


نک على عَمَلٍ فکتتنا مِخْيَطا قما قق 0 
علولا نی به یوم ألقيامةا فقا 2 له رل اسف 
من ألألصار کي ان یه - فقال: يا ر 0 
الله اقل عي غملک. قال: «و مالك»؟. قال: 
سمفتک تقول كَذَا وکذا. فال: ا 
مَن أسْتَعْملْناةُ على عَمَلٍ فلیجی: بقلیله بقلیله 
وكدره فنا أركن ينا اك وما نمی ۶ 
أَنْتَهَى». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
۵ از عدى بن عْمّيره نک 
است که گفت: : شنیدم رسول E‏ فرمود: : 
«کسی از شما راکه به کاری [مسژولیتی] كمارديم» 
حتی اگر [سر] سوزنی و يا جیزی کمتر از آن را از 
ما پنهان دارد. خیانت به حساب می آید و در 


روز قیامت با آن در محشر حاضر می‌شود.» 

در این هنكام مرد سیاهی از انصار برخاست - 
که گویی من دارم به او می‌نگرم و گفت: ای 
رسول خدا 37 مسؤوليتى راکه به من سپرده‌ای 
باز یس گیر. 

آن حضرت فرمود: «تو را جه شده ا 

عرض کرد: از شما شنیدم که جنين و چنان 


ست؟» 


می‌فرمودی؟ 

آن حضرت فرمود: «اینک نيز آن را می‌گویم» 
کسی راکه به کاری کماردیم. بايد اندک و بسیار 
آن را بیاورد. آنجه به او داده شد برگیرد و آنچه 
از او دريغ داشته شد از آن دست بدارد.» 


سس 0 


۶« ون عُمَنَ بل لْخَطَاب په قال: 
لا کان یوم خَيْبرَ أفبل تفر من حاب 
اي فقالُوا: لا شهیذه وقُلآنُ شهیده 

حتی مَرُوا على رَجُلٍ فقالوا: قُلانٌ شهید. د. فقال 
الب :گلا إن وَأ یه في النّار في بزدة غلها 


َو عَباءَةٍ » واه مُسْلِم. 


باب ۲۶ س تحریم ظلم و بازگرداندن... 

۶«-از عمرین خطاب ته روایت شده 
است که گفت: در روز خیبر تعدادی از اصحاب 
پیامبر اکرم نم پیش آمدند و گفتند: فلانی 
شهید است. فلانی شهید است. تا اپنکه بر مردی 
گذشتند و گفتند: فلانی شهید است. 

پیامبر اكرم ا فرمود: «هرگز, به دلیل 
رده و پا عبایی شك از راوی است آکه از غنیمت 
دزدیده است. من او را در اتش می‌بینم.» 


۷سوعن أبسي قَتادَةٌ لحار بن 
رین لك عَنْ سول اللو أنه تام فيه 
کر لمآ الْجهاد في سَبِيلٍ ال وآلإيمان 
الله أفْضَلُ الأغمال, ققام رَجْلٌ فقال: َارَسُولَ 
له ریت ان ن قيلت في سَٻيل الله نکر عدي 
خَطاياي؟ فقال لَه زد سول الله کا :نَع ی 
قلت في سيل اله وت صابرٌ ر میب مُقبلٌ 
َير نب ثم قال رَسُولُ له 0 «كَيْقَ 
قلت؟ قال: ریت إنْ قِلْتُ في شبیل الله فد 
عني خَطاياي؟ فقال سول الله : «مَعم. إن 
قلت وأنت صابن مُحْتَسِيبٌء مقبل غَيْرُ ُذبر إلا 
الدَيْنَ فَإِنّ حِبْرِيلٌ قال لِي ذلک». وال 
۷« از ابوقتاده. حارث بن ربعى فك از 
رسول خدا ول روابت شده است که آنحضرت 
در میانشان ایستاد و به آنان ياد آور شد که جهاد در راه 
خدا و ایمان به خداوند بهترین کردارهاست.» 
مردی برخاست و عرض کرد: ای رسول 
خدا لوت به من بفرماء آيا اگر در راه خداوند 
کشته شوم اشتباهات من بخشوده می‌شود؟ 
رسول خدا لل به او فرمود: «آری, اگر در 
حالی که پایدارء خوا 
به دشمن و به دشمن يشت ناکرده باشی و کشته 


أكه می‌گویی ]» 


هان خشنودی خداوند رو 


۱۳۷ 
آنگاه رسول خدا لا فرمود: جی‌گفتی؟ 
او گفت: ای رسول خدا یل به من بفرماء 
آيا اگر در راه خداوند کشته شوم گناهانم 
بخشوده می‌شود؟ 
رسول خدا ال فرمود: «آری, اگر در حالي 
که پایدار خوا 
دشمن و به دشمن يشت ناکرده آکشته شوی, 
آمرزیده می‌شوی ] مكر آنکه قرض (حقوق مردم) 
داشته باشی. حضرت جبرپیل اين را به من كفت.» 


A4‏ مج 


هان خشنودی خداوند. رو به 


في آبي هُرَيْرَة غك أن رَسُولَ 
الله َب قال: «أتَدْرُونَ من الْمُفْلِسٌ؟» قالوا: 
ی فيا من لا ددهم له ول تن فقال: «إنّ 
لي اليس من أي من اي يوم لقيامَةٍ بصلاة 
وصببام راو ربنيوفذ شت ذا وقد فذا 
وال مال هذا وسفک دم هذاء وَضَرَبَ هذا 
قط هذا من حَسَنَاتِ وفذا من حَمنانه قن 
فَِيَثْ حَسَتَاتةُ نفسو امنا هلاه ات م۲ 
خَطاياهُم فَطْرِحَتْ عليه تم صرح هي الار. 
وام 

۸-از ابو هريره ته روايت شده است 
كه رسول خدا اة فرمود: « آیا می‌دانید مفلس 
جه کسی است؟» 

عرض کردند: مفلس در ميان ما کسی است که 
درهم وكالايى نداشته باشد. 

أن حضرت فرمود: «مفلس از ميان امت من 
كسى است که در روز قيامت با نماز و روزه و 
زکات می آید. و در همان حال این یکی را دشنام 
داده» به آن یکی تهمت زده. مال کسی را خورده و 
خونى را ریسخته و آن دیگری را زده است. 
نیکویبهایش به اين و آن داده می‌شود. اگر پیش از 


۱۳۸ 
آنکه پرداخت حقوق دیگران, که برعهده اوست» 
پایان پذیرد نيكوييهايش تمام شود از خطاهای 
آنان برگرفته می‌شود و بر [عهدة] او گذاشته 
می‌شود» آنگاه او را به دوزح می‌برند.» 
۹ س ون E‏ خیی ال غنها أنّ 
سول الله ل قال: «إِنّما ا EE‏ 


£ 


ا ولعل فشک آن يَكُونَ ألْحَنَ 
7 ۳ 0 
بحُت من بَعُضء فاقضیی لَهُ بنخو ما أُسْمَمٌ 
فص قَضَيْتُ له پخق أخيه إا فلع ه قطن 
مِن النّار» مُتَقَقُ عَلَيْ. 
«اَلْحَنَ» أئ أَعْلَم. 


۹ -«-از ام سلمه كه روايت شده استكه 
رسول خدا 6 فرمود: «بىترديد من هم بشر 
هستم وشما [اختلاف‌های خود را] به من ارجاع 
مىدهيد. شايد بعضى از شما در تفهيم دليلش از 
برخی دیگر داناثر بوده باشد و براساس آنسچه 
شنیده‌ام به نفع او قضاوت کرده باشم. اگر برای 
کسی بناپر ظاهر امر» در موردی كه حق برادرش 
است. به نفع او رأى داده باشم. به حقیقت به اندازة حقٌ 
برادرش باره‌ای از آتش به او دادهم.» 

توضیح: «الحن» به معنای داناتر است. 

دوعن ین عم رَضبىّ الله عنها قال: 
قال سول الل طمن رال الوم في 
فُشحة من بینه ما لم میب دما خراما. رَوَاهُ 
لْبُخْارِي. 

۰ ه از ابن عمر (رضی‌الله عنهما) روايت 
شده است که رسول دا تاش فرمود؛ «مومن 
هميشه در دين خویش د رگسترهٌ فراخی 
قرار دارد» مكر آنکه خون حرامى ريخته باشد.» 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
TT‏ 0 بِنْتِ الأنصارية وهي 
ال عَنْها قالث: سَمفت 
رَسُولَ ب يعو 3 رجالا تشون 
في مال الله بغَيْرٍ حَقء فَلَهُمُ النّالُ یم آلقیامت» 
۳ لْبُخارِي. ۱ 
از خوله. دختر عامر انصاری» همسر 
حضرت سبدالشهداء حمزه (رضی‌الله عنهما) 
روایت شده است که گفت: شنیدم رسول‌خدا 
ليع می‌فرمود: «کسانی هستند که به ناحق در 
مال خدا تصرف می‌کنند. در روز قيامت برای 


آنان جهنم خواهد بود.» 


باب ۲۷ - يزركداشت شعاير 
مسلمانان و بیان حقوق آنان و شفقت و 
مپربانی در حقشان 


خداوند می‌فرماید: «ومَنْ يُعَظلّمْ حُرّماتٍ الله 
فَهُوَ حير لَهُ عِنْدَ رَبّهِ4 «و هركس که شعایر 


خداوند را بزرگ شمارد [بداند كه] آن [بزرگداشت] 
برایش به نزد پروردگارش بهتر است ۾ حج:۳ 
باز می‌فرماید: ومن يُعَعلّمْ شعا شعایر الله نها 


مِنْ تَقْوَى آنتلرب» «و هركس شععایر خدا را 
بزرک شمارد. آن [بزركداشت ناشی]از تقواى 
دلهاست.» حج: ۳۲ 
نيز می‌فرماید: «وأَحُفض جُناحک لِلْمُؤٌمِنِينَ» 


«و بر مؤمئان فروتن أو مهربان] باش.» حجر: ۸۸ 


همچنین می‌ارماید: :من قَتَلَ نَفْسأ قير 
تفي أو سار في الازض فکشّا قتل الاس 


جمیعا وم آخیاها كاتا آخیا الناس خا 


باب ۲۷ - پزرگداشت شعایر مسلمانان و... 


«...هرکس کسی را جز [در مقام قتصاص ] کسی يا 
[جز به سبب] فسادی اکه ]در زمین [ترکیب شده 
باشد] بكشد. جنان است كه كويى همة مردم را 
کشته است و هر نو بح كه آسپب] زنده‌ماندن 
کسی شود چنا 


زنده داشته است.» 


ن است که گویی همه مردم را 
مائده: ۲۲ 

7 ون أبي شوسی لث قالّ: قال 

سول الک الس من لین ٍ کیان شد 
فض تخا بَعضا» وشک كين ابد مف عَلَجه. 

۴۲ از ابوموسی تفه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا له فرمود: [حکایت و 
رابطة] مومنان با همدیگر همچون [پیوستگی] 
اجزای یک ساختمان است که همدیگر را محکم 
می‌سازند.» آنگاه آن حضرت انگشتان خویش را 
به هم پیوست. 

۳ - وه قال: قال سول ال «مث 
RT‏ وتا بل 

فلیشیک. ټل على نصايها كله أن أن 
مو الشذليية ا : كن 

9 اال وراك حو ا زر 
رسول خدا مش فرمود: «هر آن‌کس که از 
مساجد و يا بازارهای ما بگذرد و شیری همراه 
داشته» بايد آن را محکم و يا [شك از راوی است] 
اينكه پیکان آن را بااکف دست خويش بگیرد تا 
مبادا ازا ۱ آسیبی برسد.» 

۴ وغن النغتان بْنِ شير رضي الله 
عثهما قال: قال سول الله ل «مثل آلمزمنین 
ناشن ری لاجر 
ذا آشتگی من SS‏ ألْحِسَدِ 


۱۳۹ 

۴ از نعمان بن بشير رضی الله عنها 
روایت شده است که گفت: رسول لخدا تشه 
فرمود: حکایت موّمنان در دوستی» مهربانی و 
شفقت با یکدیگر همانند پیکری است که جون 
عضوى از آن به درد آيد., در شب‌بیداری و 
تب‌دارشدن» ساير اعضا با همدرد می‌شوند.» 

۵ وغن أبي هُرَيْرَةً بل قال: بل 
ی لْحَسَنَّ بن بن علي له وعنده ار 
ين حابس فقال رم ان لي عَشْرَةٌ من : لول 
ما قلت مِنّهُمْ احا فتظر یو ز سول ال 2 

۵ از ا نيليه روايت شده است 
که گفت: در حالی که اقرع بن حابس در نزد آن 
حضرت بود. آن حضرت. حسن‌بن على (رضی‌الله 
عنهما) را بوسید. اقرع عرض کرد: مسن ده فرزند 
دارم که هیچ کدام از آنها را نبوسیدهام. 

رسول خدا ی به او نگریست و فرمود: 
«هرکس مهربانی نکند با او مهربان نمی‌شود.» 


۶ وغن عَائْشَةٌ زضیی الله نها قَالَتْ: 
یم ناس مِنْ آلاغزاب 5 E‏ ال 
فقالوا: لو نّ صِجِيائَكُم؟ فقال: «نَعَمْ». قالّوا: 
كنا ولو ما بل ققال سول ال ویک 
إن ان الله َع من فلوبکم الوّحْمَة» مق عَلَيِ. 

۶ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: گروهی از بادیه‌نشینان به حضور 
رسول‌خدا لا رسيدند و عرض کردند: آيا شما 
فرزندانتان را می‌بوسید؟ 

آن حضرت 9 فرمود: « آری.» 

عرض کردند: اما ما به خداوند سوگند. 


بجه‌هایمان را را نمی‌بوسیم. 


۱۴۰ 

رسول خدا ا فرمود: «وقتی خداوند 
مهربانی را از دلهای شما برکنده باشد» جه کاری 
از من ساخته است.» 

۷ /عسوعَنْ جَرِيرٍ بن عد ال ييل قال: 
قال ر سول الله ا 
يَرْحَمْة حف ال مُتَفَقُ علنه. 

از جريربن عبدالله ينيك روايت شده 
است که رسول خدا يي فرمود: «کسی که به 
مردمان مهر نمی‌ورزد. خداوند هم او را مورد 
مهر [خويش ]قرار نمی‌دهد.» 

4 سوحن آبي هُرَيْرَةَ فك أن رَسُولَ 
الله 4 قال: ا صَلَّى أُحَدُكُمْ لاس يَف 
ان يه العيف والقیع این ول 
شل فد حدکم تسه فَلْيُطَوَلُ ما شاه مق ع 
عَلَيْهِ وفی رَوَايَة: «وذًا ألحاجة». 

۸از ابوهريره ييه روايت شده است 
که رسول خدا يلتك فرمود: «هرگاه یکی از شما 
نه عنوان امام ]با مردم نماز بگزار بايد نماز را 
کوتاه بخواند. جون در ميان آنان [آدمهای ] 
ناتوان» بیمار و پیرمرد حضور دارند. ولی هرگاه 
به تنهایی نماز می‌گزارد. هر اندازه که می‌خواهد 
نمازش را طولانی کند.» 

توضیح:در روایتی علاوه بر سه گروه فوق 
شخص حاجتمند [كسى که کاری ضروری دارد] 


۹ هس ون عائْشَةٌ زضیی ال نها قالث: 
«إنْ کان رَسُول لُ اللو يقل لَيَدَعُ ألْعَمَلٌ وهُو يُحِبُ 
أَنْ يَعْمَلّ به ية أُنْ يَعْمَلَّ به الناش فیفزض 
Ar‏ عَلَيْهِمٌ مُتَقَقُ عَلَيُه. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اښ کاری راکه 
دوست داشت آن را انجام دهد از ترس اینکه مردم هم 
به آن عمل کنند و بر آنان فرض شود ترک می‌نمود. 

۰ نها رَضْبِيَ اله عذها قَلَتْ: :هاشم 
لذبي ا َنٍ آلوصال ز اخ حمة لَه قاو نک 
ُوَاصيلُ؟ قال: «إِنّي لَسْتُ كَهَيْنيكُم إِنّي أَبيْتُ 
طني رَبّي ويسْقِينِي» شثقق عَلَيْهِ. سنا 
يَجْعَلُ في ي قو مَنْ أَکلَ وشرب. 

هم از او رضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: رسول خدا ی از روى مهربانی 
اصحاب خويش را از گرفتن روزه‌های پیوسته 
نهی نمود. ۱ 

اصحاب عرض کردند: با رسول‌الله. خود شما 
روزه‌های پیوسته می‌گیرید؟ 

حضرت فرمودند: «من مثل شما نیستم.» 

توضیح: غذا دادن و سيراب كردن خداوند به 
آن معناست که پروردگار عالم همان نيرويى را 
که در صورت مصرف آنها حاصل می‌شود در آن 
حضرت يديد می‌آورد. 

۷۱سوغعن أبن قَتادَة لْحَارِثٍ بن 
ربعي نه قال قال ر سول الله : «إني وم 
إلى اسلا وید أن ال فيها. قاس ا 
الصبيّ 3 جور في ضلاتی كاية أن شش 
على أمّتي» رََاهُ ألْبُخارِي. 

از ابوفتاده. ا ث بن ربعى تلف 
روایت شده است که گفت: رسول خدا اش 
فرمود: «جه بسا برای نماز برمی‌خیزم و 
می‌خواهم نماز را طولانی بگزارم» اماكرية 
کودکی را می‌شنوم و نمازم راکوتاه برگزار می‌کنم. 


جون دوست ندارم بر مادر او سختگرفته باشم.» 


باب ۲۷ - بزرگداشت شعایر مسلمانان و... 


۱۱ 


عاد ماد واد 


۲- وعَن جُنْدَبٍ بن عبر الله له قالٌ: 
قال رَسُولُ الله ل : «مَن صَلَّى صَلاَةٌ اليم 
فَهُوَ في ده الله قلا يََلبََكُمْ له من ذِحْتهِ 
م كه عَلَى وَجهه في نار جَهَنّم) رَوَاُ شم 

۴ ۰ از جندب بن عبدالله يللي روايت 
شده است که كفت: رسول خدا اشغ فرمود: «هر 
آن کس که نماز صبح را بگزارد در امان خداوند 
است. مبادا [ کسی از شما به آن کسی که نماز صبح 
را گسزارده آزار برساند و] خداوند جيزى از 
ضمانت خويش را [که همان مسلمان نمازگزار 
است] از شما بسخواهد» اگر جیزی از آن را 
بخواهد. شخص را فرو می‌گیرد. آنگاه او را بر 
جهره در آنش می‌اندازد.» 


اا 


۳« وغن أَبْنِ عُمَرَ رَضیی الله عنهما أن 
سول الل : قال: «الْمُسْلِمُ ۳ لْمُسْلِم: لا 
یمه ولا ُشلهه. مَنْ كان في حاجة آخیه کاخ 
اله في حاجیهه ومَنْ فرج عَنْ مُسْلِمٍ کُب فرح 
له عَنْهُ بها كُرْبَةٌ من رّب يوم ألقِيامّة: ومَنْ 

۳ از ابن عمرء رضى الله عنهما» روایت 
شده است که رسول خدا پاش فرمود: «مسلمان 
برادر مسلمان است [مسلمانان برادر همدیگرند] 
پس [مسلمان بر برادر مسلمان خویش] ستم 
نمی‌کند و او را به دست دشمن نمی‌سپارد. هر 
آنکس که درصدد بر آوردن نیاز پرادر خويش بر 
آید. خداوند نيز درصدد بر آوردن نیاز او برمی 
آید» هر آنکس که گرهی از مشکلات مسلمانی را 
بگشاید خداوند در قبال این کار او گرهی از 


سختیهای قیامت او را می‌گشاید و هر آنکس که 
عيب مسلمانی را بپوشاند» خداوند در روز قیامت عيب 
او را می‌پوشاند.» 


Ae‏ ات مه 


۴ وعن آبي هَُرَيْرَةٌ غل فال: قال 
سول ال : مالْمْسلِمُ أحُو لشیم لايخو 
ولا یب ول ده کل انشسیم على لشیم 
خرام: ءزضه ومالَه ودشه. الّقْوَى ينا 
بخسب أمريء من الشز أنْ يَحْقِرَ أخاهٌ 
لْمِسْلِمٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقال: حَدِيثٌ حَسَنُ. 

۴ از ابو هريره يليه روايت شده است 
که رسول خدا ا فرمود: «مسلمان برادر 
مسلمان است. به او خيانت نمی‌کند. به أو دروغ 
نمی‌گوید و او را خوار نمی‌دارد [از پاری و کمک 
كردن به او دريغ نمی‌ورزد] و آبرو و مال و خون 
هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است» جای 
پرهیزگاری اینجا [در قلب] است. همین قدر از 
شر برای شخص کافی است که برادر مسلمانش را 


خوار بدارد.» 


غات عام عادو 


۵ وعَنةُ قال: قال سول الل :رید 
مَحَاسَدُوا ولا کناجشوا ولا كَباغْضُوا ولا 
داروا ول َغ بَعْضُكُمْ على بیع جفض, 
وكُونُوا عباد له إخواناً للم أخو الششیم: لا 
یمه ولايَحْقِرُهُ ولا يَحْدُلُهُ التَّقْوَى هونا - 
ويُشِيرُ إلى درو ثلاث مراب بِحَسْبٍ أَمْرِيءٍ 
من الشرٌ آن يَحْقِرَ أَحَاهُ آلششلم. کل الششلم 
على أَلْمْسْلِم حزام: دَمُهُ ومالَّهُ وعِرْضٌّة» رواد 
مسلِم. «التّحْشٌ» أنْ يريد في شمن سِلفَة بنادی 
علیها في السوق ووي ولا زغبة له في 
شوانها بل يَقْصيدُ أن یو یره وهذا حرام 


۱ 


عام ماد ماد 


تيا ۶ ۶۳ 


۰ وغَن آبي هريرة نيه عن اي 
قال: «لاً شت عَبْدٌ عَْداً في الدُّحْيا لا سََرَهُ ال 
يَوْمَ أَلْقِيامَة» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

۰ از ابو هريره يفيه از رسول خدا يدق 
روایت شده است که فرمود: «هيج بنده‌ای عيب 
بندهُ دیگری را در دنیا نمی‌پوشاند مگر آنکه 
خداوند در روز قيامت عيب او را می‌پوشاند.» 


۱ وغل قال: : سمفث سول ال 7 
بقل 0 0( 


19 RT 
عملث ألْبارحة کذا وگذه وقذ بات يَسْتْرُهُ رَه‎ 
ویضبع یکُذیف سيثْر له عَلَيْه» متف فد علیه.‎ 

۱ هم از او روایت شده است که گفت: 
شنیدم: رسول خدا ا می‌فرمود: «هسمه امت 
من بسخشوده مسی‌شود. مکر آشکارکنندگان 
[گناهانی که خداوند آنها را نهان داشته است]. و 
یکی از مصادیق آشکارسازی گناه آن است که 
شخصی در شب کاری را انجام می‌دهد و به هنكام 
صبح درحالی‌که خداوند آن را نهان داشته است؛ 
می‌گوید: «فلانی! دیشب جنین و چنان کردم.» در 
را می‌پوشاند و به هنكام صبح خود آنچه را که 
خداوند پوشانده است» آشکار می‌سازد. 

۲ و هن الب ب قال: «إذًا زنْتِ 
مه 2006 َتَبَيّنَ ناها فَلْيَجْلِدُها لخد ولا يدر شرب 
عَلَيْهاء م إن رنت ان تج ال یب 
لها إن رذن اَل ملتبغها وق بحب ین 
شعر ۳ تن عَلَنْه. لت یب»: التوْبِيعُ. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۲ هم از او روایت شده است که رسول 
خدا فرمود: «اگر کنیزی زنا کرد و زنايش اثبات 
شد بايد [صاحبش] به او حد بزند. و نبايد [با 
عباراتی حون «ای زنا کار ای ناپاک‌دامن»] 
توبيخش کند. 

آنگاه اكر برای بار دوم زناکرد. باز بايد حد را بر او 
جاری کند و نباید در این مورد او را توبیخ کند. 

آنگاه اگر برای بار سوم زنااکرد. او را بفروشد. 
حتی اگر به بهای مويين ریسمانی باشد. 

توضیح: «تثریب»: توبیخ و نکوهش. 

۴۳ وغنه قال: 5 الذي ا برَجل قَدْ 
شرب را قال: «آضربوه». قال أو هُرَيْرَةٌ: 
الاب يده والضارب بت والضَارب 


یبه. فلا ند رف قال بفض وم أخَْاكَ 
ال قال « ولوا هکَذه لا میثوا عليه 
الشيطان». واه لْبُخارِي. 


۴۳ هم از او روايث شده است که گفت: 
شخصی در حالی که شراب خورده بود به حضور پیامبر 
اكرم م3 رسید. آن حضرت فرمود: «او را بزنید.» 

ابوهریره گفت: در ميان ما کسانی بودند که با 


دست کفش و يا لباس خويش او را می‌زدند و چون 

بارگشٹ» مردم به او گفتند: خداوند تو را خوار دارد. 
آن حضرت فرمود: «جنين نگویید و در حقٌ او 

به شيطان يارى نرسانید.» [برای او دعا كنيد که 


خداوند او را از خواری بیرون آورد].» 
باب ۲۹ نیازهای مسلمانان 


وه 2م وه م مس و 
خداوند می‌فرماید: « وأفقلوا أَلْخَيْرَ فلکم 
تُفْلِخُونَ» «کار نیک انجام دهید, باشد که رستگار 


شوید.» 


باب ۲٩‏ - نیازهای مسلمانان 


۱۴۵ 


۴سوعن آبْن عُمَنَ رَضيى الله عَنْهما أنَّ 
رَسُولَ الله َيل قال «الْمُسْلِمُ أخُو الْمُسْلِم لا 
یله ولا یله مَنْ كَانَ في حاجّة أخِيه كان 
ال في حاجته وم فرح غن شُشلم كرب قح 
الله عله بها كُرْبَة من 5 يرم ليام ون 
تو متكت رما سره له یوم لقِيامَة» مُتَفْقُ عَلَْه. 

۴-از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که رسول خدا ول فرمود: «مسلمان 
برادر مسلمان است. به او ستم نسمی‌کند و او را 
تحویل دشمن نمی‌دهد. هر آن‌کس که درصدد بر 
آوردن نیاز پرادرش باشد. خداوند نیاز او را روا 
می‌دارد. هر آنکس که گرفتاری و اندوهی را از 
مسلمانی برطرف كند. خداوند به سبب آن 
گرفتاری و اندوهی از گرفتاری‌ها و رنح‌های او را 
در روز قيامت برطرف می‌کند و هر آنکس که 
عيب مسلمانی را بپوشاند خداوند عیبهای او را در 
روز قيامث می‌پوشاند.» 
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۵ سوغن أبي هُرَيْرَة نل عن بیع 
قال: :من تفس عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَة من کرّب نیا 
فس ال هر من زب يوم لبم ومن 
يسَّرَ عَلى شیر يسُر الله عَلَيْهِ في ادنيا 
لزق ون ستر شما سر الله في لیا 
وألآخرَةء وال في غزن لد ما كان ی في 
عون أخيه. ومَنْ سک طريقاً یلم فیه عِلْماً 
سَجُلَ الله لَه به طرِيقاً إلى ألْجَنَّهَ وما تم 
قوم في بَيْتٍ بَيْتِ من یوت الله تَعالَى تون کتاب 
اتو ويَتدارشوئة بیغ إا رلت غلنهم 
السكيئة وغشینهم الرحمة وف التلایکة 
وذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ ده ومن بَطاً به عم لَمْ 
يُشرغ به نُسَبْةُ» رَوَاهُ مُسْلِمُ 


از ابو هريره يع از رسول 
خدا يلق روایت شده است که گفت: «هر آن 
کي که ی كرود ف لسر زان کی 
بگشاید. خداوند گرهی از گره‌های (مشکلات) او 
را در روز قيامت می‌گشاید. هركس بر تنکدستی 
آسان گیرد خداوند در دنيا وآخرت بر او آسان 
مىكيرد. و هر آن کس که از مسلمانی عیب‌پوشی 
كند. خداوند در دنيا و آآخرت عيب او را 
می‌پوشاند. مادام كه بنده در فكر يارى رساندن به 
برادرش باشد. خداوند نيز در فكر يارى رساندن 
به اوست. هر أ نكس که راهى را در طلب علم 
بییماید. خداوند راه بهشت را بر او آسان می‌سازد. 

قومی در خانه‌ای از را خدا مساحجد] 
به قصد اينكه کتاب خدا قر آن]را بخوانند و آن 
را در ميان خويش تكرار کنند. گرد آیند آرامش 
بر آن نازل می‌شود. رحمت و بخشایش پروردگار 
آنان را فرا می‌گیرد و فرشتگان پیرامون آنها حلقه 
می‌زنند و خداوند نام انان را در ميان کسانی که در نزد 
آن حضرت هستند. ياد می‌کند. [قطعاً] کسی که عملش 
او را وایس بدارد؛ نسب او را حلو نمی‌اندازد. 


باب ۳۰- شفاعت 


خداوند می‌فرماید: «مَن بَشفغ شفاعة 

خا نک[ له نُصِيبُ منها4 «هرکس شفاعتی 

نیک كندء از آن بهره‌ای دارد.» نساء: ۸۵ 

َنْ أبي شوسی ألاشفري غلك 

قال: كان الب يي إذَا أتاهُ طالِبُ حاجة أَقْبَلٌ 

على جلسایه فقال: «أشقفوا ئروا ویقضیی 

الله على سان بيه ما أَحَبَ» مق عَلَيْهِ. وفى 
رِوَايَةِ: «ماشاء». 


۱۴۶ 

۶« از ابوموسى اشعری خي روایت شده 
است که گفت: وقتی نیازمندی به نزد رسول 

خدا و9 می آمد آن حضرت روی به 

همنشینان خود می‌کرد و می‌فرمود: شفاعت كنيد 
آدر نزد کسان که دارند. اگرچه نتوانید حاجت او 
را بر آورده سازيد] ياداش می‌یابید. خداوند آنجه 
را که دوست بدارد به زبان پیامبرش روا می‌دارد.» 

۷ تن أبن عباس عل فِي قِصَّةٍ 
بَرِيِرَةَ ورّؤْجِها قال: قال له یت َو 
رَاجفته؟» قالث: يا زسول الله امد نِي؟ قال: «إنَّما 
أشْفَمُ» قاث: لآ حاجة ِي فيه رَوَاهُ اا 

۷ از ابن عباس (رضی الله عنهما) در 
مورد حکایت برپره و همسرش روایت شده است 
که گفت: رسول خدا 9246 به همسر او گفت: 
جه خوب بودکه به او بازمی‌گشتی. 

او عرض کرد: ای رسول خداء آیا به من دستور 
می‌دهی؟ 

آن حضرت فرمود: من فقط شفاعت می‌کنم.» 

او عرض کرد: مرا به او نیازی نیست. 


ياب ۳۱ آشتى دادن و اصلا 
باب سس دادن و 3 
كردن بين مردم 


و قال تَعَالَى: 
خداوند می‌فرماید: «والصُلْمٌ خير «در 
بسیاری از نجوا آها آیشان خیری نیست, بلکه 
آخیر در نجوای] کسی است که به صدقه يا کار 
شایسته يا اصلاحی بين مردم فرمان دهد.» 
نساء: ۱۰۴ 
نيز می‌فرماید: «فاثقوا الله وط لوا ذات 
نکم «و آشتی كردن بهتر است.» نساء: ۱۲۸ 
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A OB‏ 
همحنین می‌فرماید: «انما المومنون لحوة 

8 0 ی 2 
فاصلخوا بَيْنَ أَخْرَيْكُمْ؟ «جز این نيست که 
مؤمنان برادرند» يس بين دو برادر خود سازش 


دهيد.» حجرات: ٠١‏ 


مج قات مه 


١/764‏ ون أبي هريرة ‏ فال: قال 
سول لا «كُلَ سای من لاس عَلَيَه 
این صَدَقَة و تُعِينُ الرَجُلَ فِي دَابَيْهِ قنخي 
علنها أق توفم لَهُ َم له علیها ماع صَدقةه راکمه 
الط صدَقَة ری و تخشیها إِلَى الصَّلاَةٍ 
rw‏ صَدَقَكُ بیط الأدَى غن ریق صَدَقَة مق 
عَلَيْهِ ومختی «تَعْوِلُ بَيْتَهُماء؛ تَصلم بَيْتَهُما 
بالعل. 

۸ از ابوهریره تيه روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ‏ فرمود: «هر روزی که 
در آن آفتاب طلوع می‌کند بر هریک از بندهای 
آبدن ] انسان صدقه‌ای است.بین دوكس به عدالت 
اصللاح می‌کنی» صدقه است. شخصی را برای 
سوارشدن بر مرکبش يارى می‌رسانی و يا اينكه 
کالایش را بر جهاريايش بار می‌کنی صدقه است. 
گفتار پاک صدقه است» ه رگامی را که به سوی 
مسجد برای نماز برمی‌داری صدقه است. پلیدی 
(سنگ يا شاخه‌ای) را که موجب آزار مردم 
می‌شود از مسیر برمی‌داری صدقه است.» 

توضیح: «تعدل بینهما» یعنی بين آنها به 
عدالت آشتی برقرار می‌کنی است. 


لدم 0 


ومن ا وم بنْتِ عُقْبَة ُن أبي 
مُعَيْط زضیی الله نها قالث: : سَمِعْتُ رَسُولَ 
الل تفول: «مْيْس الْكَدَابُ الَّذِي يُضْلِعٌ بَيْنَ 
النّاسٍء فَيَنْمِي خَيْراً أو یقول خیرا» هت مق له 


باب ۳۱ - آشتی دادن و اصلاح کردن... 


۱۷ 


وفي رِوَايَةٍ 3 مُسْلِم زِيادَةٌ قالّث: ولَمْ أشمفة 
خش في شنیب وله الاس الا في قَلاَثِ: 
تَعْنِي أَلْحَرْبَء والاصلام بد 
لجل 1 شرا وحبية ال ا 
از ام كلثوم دختر عقبه بن ابی معيط 
رضى الله عنها روايت شده است که گفت: شنیدم 
رسول خدا با می‌فرمود: «كسى که برای آشتی 
دادن بين مردم خبر خوبی را می‌رساند و یا اينكه 
به نیکی سخن می‌گوید. درون‌گو نیست.» 
در روایت مسلم آمده است که گفت: نشنیدم 
رسول خدا بش به چیزی از آنچه که مردم آن 
را دروغ می‌نامند» اجازه دهد مگر سه جيزء 
منظورش دروغ گفتن به دشمن به هنكام جنگ. 
آشتی برقرار کردن در بين مردم. گفتار مرد به زن 


مین الان وحدیت 


و زن به مرد بود. 


لوعن عائشة زیی الله عنها قالث: 
س م رَسُولُ الله ا صوّت حضوم بالباب 
عالية أْصْوَائُهُماء وإذَا أحَدمُما يَسْتَوْضِيمٌ آلآخَرَ 
ویشتزیقه في شیم وَهُوَ یقول: واللّه لآ آفعل. 

فخرج غلیهما سول الله يد قال: «أيْنَّ 
اي على اللّه لا يَفْعَلُ ألْمَخزوف؟» فقال: أنا 
يا زسول اللو وله أي ذْلِكٌ أَحَب كتفق غل 

مَعْنَى «يَسْتَوْضيعٌ»: :یاه ان رت من 
بسفض ديه «ویشتوففه: یس له الرفق 
«و لْمْتَالّي»: آلحالف. 

ناز عايشه رضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: رسول خدا پاش صدایی را جلوى 
در شنید که صدایشان بلند بود و دعوا می‌کردند که 
یکی از آنان از دیگری می‌خواست که مقداری ۱ 
فرضش را ببخشد و در مقداری دیگر با او راه 


بيايد. و دیگری می‌گفت: قسم به خدا جين 
نمىكنم. رسول خدا له بر آنان وارد شد و 
فرمود: کجاست کسی که به خداوند سوگند یاد 
می‌کند که کار نيك را انجام ندهد. 

آن شخص گفت: يا رسول خدا ا من 
هستم و او هرکدام را که دوست بدارد (کاستن از 
قرض يا فروگذاشتن بخشی از آن) مختار است. 

تسوضیح:«پستوضعه»: از او مسی‌خواست 
مقداری از فرضش را بکاهد. «بستر فقه»: مدارا و 
روا دارى كردن. «المتألى»: سوگند بادکننده. 


لزيا 2 ان 


وعن ابي أَلْعَمّاسِ سَهل بن سَسعْلٍ 
۸ م 3 


الساعدی زيل أن سول الله 4 بَلَعَهُ أن بى 
عرو بْنِ عؤفي کان بيهم شر فَخْرَيّ سول 


الله ان / لح ينه في اناس صعه فخیسش 
رَسُولُ الله له وحانت اللا فَجَاءَ بل ای 


ار بكر زعي الله نما نقاز ی آا بل 
سول الله قد خیش وحائّت الصلاة فَهَلُ 
کان ی الس قال تعد لط لت تن 
الصّلَة تقد بو بكر فکبّر وکین النّاسُء وجاء 
سول اللَهِ يي يَسْشِي في الصفوفب حى شام 
في الصف. فَأَحَدَ الاس فِي التَفیق, وكان ی 
بكر نفك لا يفك في الصَّلاَةٍ فلکا أككَر الاس 
٠‏ التَسْفِيقَ ألْتَقَتَء فَإِذَا رَسُولُ الله ل فاشار لَه 
رَسُولُ الله فر فع بو بَكْرٍ يإ يد فحمد 
الله وَرَجَعَ ألْفَهْقَرَى وحن قا في له 
تدم رَسُولُ الله فصلی لس فلا فرع 
بل على الاس فقال: «أمّها النّاسُء مالک ین 
نابم د شَيْءٌ في الطْلاة أحَْتَُ في التّصْفِيق؟ 
انم التَصفِيقٌ سای من نابَهُ شَيْءٌ في صَلأَتِهِ 


مه ره 


فلیقل: سبحان اللو فَإِنّهُ لا يَسْمَعُهُ حد حِينَ 


۱۸ 
يَقُولُ سبحان الله لا آْتَقَتَ. یا آبا بكر ما مک 
أن سل بالئاس جین أَشزث للیک؟» فقال بو 
بر ما كان ينبي لابن أبي فحاقة أن يُصَلَيَ 

لایس ین يدي سول للع مق له 

مَعْنّى «خبس»: أَْمْسَكُوهُ لیْضیفوه. 

از ابسو عباس» سهل بسن سعد 
ساعدی يليه روایت شده است که به رسول 
خدا ا خبر رسید که بين [قبیلهٌ] بنی‌عمرو بن 
عوف درگیری رخ داده است. رسول‌خدا ا 
همراه گروهی از مردم رفتند تا بين آنان صلح سرقرار 
کنند نی عمرو برای پذیرایی] پیامبر ا را نگه 
داشتند وقت نماز نیز فرا رسید. 

بلال به نزد ابوبکر - خداوند از هر دوی آنان 
كب اف و کی نز مرول 
خدا ول در آنجا نگه داشته شده و وقت نماز 
فرا رسیده است. آيا برای مردم امامت می‌کنی؟ 

ابوبکر گفت: اگر بخواهی, آری. 

بلال اقامه گفت و ابوبکر پیش آمد و 
تكبيرةالاحرام كفت و مردم نيز تکبیرةالاحرام 
گفتند. در همین هنگام رسول خدا شق از راه 
رسیدند و از ميان صفها گذشتند. تا اينكه در صف 
اوّل ] ایستادند. مردم شروع کردند به کف زدن إنا 
ابوبكر صدیق متوجه شود] اما ابوبکر ل در 
نماز په اين سو و آن سو] نگاه نمی‌کرد؛ چون 
مردم زیاد کف زدند. ابوبکر نگاه کرد به ناگاه 
پیامبر ا را دید 

رسول خدا یه به 
ادامه بدهد. 

ابوبکر دستهای خویش را بالا برد. خداوند را 
حمد گفت و به عقب بازگشت تا اينكه در صف 
نخست ] ایستاد. 


او اشاره کرد که نماز را 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

رسول خدا ول پیش آمد و با مردم نماز 
گزارد. وقتی از نماز فراغت یافت. روی به مردم 
کرد و فرمود: ای مردم. شما 
وقتی در نماز جیزی به شما دست می‌هد. کف 


را جه شده است که 


می‌زنید. كاف زدن برای زنان است 

هر آن کس که جیزی در نماز به او دست دهد 
[حادثه‌ای پیش آید] بايد بكويد: «سبحان‌للّه» و 
هركس «سبحاناللّه» را بشنود حثماً نگاه می‌کند. 

ای ابوبکر. هنگامی‌که به تو اشاره کردم جه 
جیزی نگذاشت از اينكه با مردم نماز بگزاری. 

أبوبكر عرض کرد: 
نبودكه در حضور حضرت رسول خدا ل برای 
مردم نماز بكزارد. 

توضيح: «حبس» يعنى آن حضرت را نگه 
تال تا از ایام كنيد 


سزاوار فرزند ابو قحافه 


باب ۳۲- فضیلت بینوایان» فقيران و 
کمنامان مسلمان 


قال الله تعالی: 

خداوند مىفرمايد: «وأضينُ نَفْسَكٌ مَعَ 
زین يَدْهُونَ ره آلْعَدَاةٍ وآلْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ ولا تغد عَيْناك عَنْهُمْ 4 

TT 
پروردگارشان را به صبح و شام درحالی كه‎ 
خشنودی أو را می‌جویند ]به دعا]می‌خوانند‎ 
] پایبند كن. و آنباید در طلب آرايش زندگانی دنیا‎ 


أن آنان دیده برگیری.» کهف: ۲۸ 


۲ وع حارثة بُنِ هپ يفيه قال: 
سَمِعْتُ سول الله ييل یقول: ألا أَحرکه بأل 


باب ۲۲ - فضیلت بینوایان» فقیران و.. 

اه شيف نت و 
لابرد البرک بقل ره کل غش جو 
مشتگبر. قق عله 

«الْحْتُلٌ»: ألْغَليظ الْجَافِي. . «وَألْجَوٌ اظ بقث 
اليم وتَشْدِيدٍ لواو وبالظام َلْمُحْجَمَة: :وهو 
الْجمُوع لْمَيُءٌ. وقِيل: لصفم لْمُخْتالُ فِي 
مشیته. وقِيل: ألْقَصِيرُ ین 

۴ -از حارثه بن وهب يفيه روايت شده 
است که گفت: شنیدم که رسول خدا لو 
می‌فرمود: ایا به شما بگویم که بهشتیان جه 
کسانی هستند؟ هر [آدم ]ناتوان ضعیف شمرده‌ای 
که اگر از روی چشم‌داشت به بخشش خداوند ] 
سوگند یاد کند. خداوند سوكندش را راست 
می‌گرداند. 

آیا شما را از جهنمیان خبر ندهم؟ هر [آدم] 
ستبرٍ زفت خسیس متکبر [حهنمی است ] 

توضيح:«العتل»: درشت خو و جفاكار. 
«جؤاظ»: به فتح جيم و تشديد واو و با ظا به 
معناى گرد آورندةٌ بخيل و گفته شده است به 
معنای آدم ستبری است که خرامان خرامان راه 
می‌رود و نیز گفته شده که به معنای آدم كوتادقد 
شکمو است. 

07 سوعَن أبي أَلْعَبّاسِ سَهْلٍ ُن سَعْدٍ 
الساعڍي غ قال: مر رَجُلٌ على النبی عل 
فقال لِرَجُلٍ عنده ؛ جالیس: «ما 37 في شذا؟» 
فقال: رَجُلٌ مِنْ آشرافب النّاس: هذا وال حری 
إن خَطْبَ أن ينك ون شفع أن یشفع. فَسَكَتَ 
رَسُولٌُ له مر رَجْلُ آخَنُ فقال لَه 
رَسُولُ الله 2 3 مما زایک في هذاء؟ فَقالٌ: يا 
رَسُولَ الله هذا زج مِنْ فُقَرَاءِ َلْمُسِلِمِينٌ هذا 
حَرِي إِنْ خطب ایتک وإِنْ شفع ألأَمْشَفُم وان 


۱۴۹ 

قال ألأَيُمْمَعَ لِقَوْلِه. فقا سول الله غل «هذا 
خَيُْ من مء آلاذض مِثْلَ هذا مق علي 

«حري هُوَ بف آلخاء وکشر الاو وتشدید 
ألياء: و: أي حقیق. وقوله «شفع» بقتح ألفاء. 

۴۳-از ابو عباس» سهل بن سعد 
ساعدی يفيه روات شده است كه كفت: مردى بر 
رسول خدا اة گذشت. رسول خدا اچ به 
مردی که در کنارش نشسته بود فرمود: «نظرت 
درباره‌ی اين مرد جیست؟» 

عرض کرد: او یکی از اشراف مردم است و 
قسم به خدا شایستگی آن را دارد که اگر 
خواستگاری کند. به او جواب مثبت بدهند و 
چون میانجی‌گری کند. شفاعتش پذیرفته شود. 

سول تیا بتك سکوت اختبار کرد. انگاه 
مردی دیگر گذ شت. رسول خدا و فرمود: 
«نظرت درباره‌ی این مرد حیست؟» 

عرض کرد: او از م 
eT‏ ستگاری کند. به سخن او 
n‏ اگر میانجی‌گری کند. 
شفاعتش پذیرفته نشود. اگر حرفی بزند. کسی به 
حرفش گوش فراندهد.» 

رسول خدا للفو فرمود: «اگر زمین پر از 
افرادی مانند أن اوّلی شود. اين شخص ققیر ]از 
همه آنان بهتر است.» 

توضیعح:«حری»: : شایسته. . «شفع»: :با فتح فاء اس 


و اد 


2 


۴ ون آبي سعید ر ألخْدْرِي له عَنِ 
2 يو قال: : «أحْتّجّتٍ ألْجِنهٌ والشاژ. فقالب 


ال ك 


تف ما إل اج رخنت وحم بي من شا 
وانک نار غذابي أَعَذّبُ بكي مَنْ آشاث ولکلتکما 


عَلَيّ ملها» رَوَاهُ سل 


۱۵۰ 

۴ از ابو سسعید خدرى فلك از 
پیامبراکرم يبي روایت شده است که آن 
حضرت فرمود: بهشت و جهنم با همدیگر به 
دعوا برخاستند. جهنم گفت: زورگویان و 
خودبرتربینان (متکبران) در من هستند. 

بهشت گفت: ضعیفان و بىنوايان در من هستند. 

خداوند در ميان آنها جنين داوری کرد: تو 
بهشت رحمت [بخشایش] من هستی, به هر كس 
که خواسته باشم مهر ورزم با تو او را مورد 


مهرورزی خود فرار می‌دهم. 
و به جهنم فرمود: تو ٿو آتش عذاب من هستی 


با تو هر آن کس را که بخواهم عذاب می‌دهم. 
پرکردن هرکدام از شما برعهده من است. 
۵ ون ن أبي هُرَيِرَةَ يليه عَنْ رَسُولٍ 
اللو قال: نه ا الرْجْل ألْعَظِيمُ السَّمِينُ 
وځ یوم لقيامَة لا ی ع الله جناع بفوضة» 


ا 


۵ از ابو هريره ب از رسول 
خدا ا روایت شده است که فرمود: «فرد فربة 
تنومندی در روز قيامت می آید که نزد خداوند به 
اندازه بال یشه‌ای نمی‌ارزد.» 


۶ وَعَنْهُ أن أَمْرَأةٌ سَوتاه کائث 5ة 


3 


ألْمَسْجِدَ - أؤ شابا دق قفا ففقدها أو ففقده 
زسول‌الله چ ؛ فسال عَنْهَا أو ع اا فاته 


0 «أقَلاً کم َنْتش‌زي به». کا كو روا 


مرها أ أ ره فقال: وني على قرو لو 
تیه ثم قال: ان هذه الو اة 


طلْمةٌ غلی آهلها. وان الله تعالی یْنَوَرها لَهُمْ 
بصلاتي عَلَيْهِمْ». متف یه 
قَوْله «تَقُمُ» هُق بفتم التاء وضم آلقاف: أي 


- 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
ی «وألْقْمامة: ألْكُناسَة. و آدنتهونی)ا مد 
لْهَمْرَةِ: أي أَعْلَمْتْمُنِي. ۱ 

۶ هم از او روايت شده است که زن 
سیاه‌جهره‌ای و یا مرد جوانی [ شک از راوی 
است] که مسجد را جارو می‌کرد؛ رسول 

خدا ا او را نیافت و از حال او پرسید: 

به حضورش عرض کردند: فوت کرده است. 

آن حضرت فرمود: «جرا مرا از وفات او 
باخبر نکردید؟» 

گویی مردم مرگ او را کوچک جلوه دادند. 

رسول خدا تس فرمود: «قبر او را به من 
نشان دهید.» 

مردم قبر او را به آن حضرت نشان دادند و آن 
حضرت بر او نماز گزارد و آنگاه فرمود: «اين 
گورها بر صاحبان خویش پر از تاریکی هستند. 
خداوند با نماز گزاردن من بر آنهاء گورها را برای 
آنها نورانی می‌سازد.» 

توضيح: «نقم: جارو می‌کرد. «قمامه»: به 
معناى جارو کردن. «و آذنتمونی»: به مدّ همزه به 
معنای «جرا به من 2 نداديد» است. 

۷ -و عه قال: قال سول الله : درب 
بر دقوع ِأَلأَيوَابٍ لَوْ سم عَلى الله 
ليده رَوَاهُ مُسلِم. 


۷ هم از او روایت شده است که رسول 


أشعت أغد 


خدا و فرمود: «جه بسا ژولیده موي 
غبارگرفته و از درها رانده شده‌ای که اكر [از روی 
جشمداشت به کرم پروردگار] قسم يادكند, 
خداوند سوكندش را راسث بت می‌گر داند.» 
4۸ وع اس امة ة يفيه عن الا قال: 
«قّمْتُ تُ على باب الختة؛ فاذا عامّة م مَنْ دخلها 


باب ۲۲ - فضیلت بینوایان فقیران و... 


لس اکین» وأحاب ألْجدٌ مَحْبُوسُونَ. ین 
آضحاب ار قد امن بهغ یله و قَمْتُ عَلی باب 
الَا ِا امه مَنْ دَخَلّها السا تن عليه 


والجد: بقتع آلچیم. الخظ والینی. وقولة 
«مَحُبُوسون» أي لَمْ بوذن لَهُمْ بَعْدُ في ول 

4 از اسامه نك از رسول خدا لت 
روايت شده است که فرمود: «[در معراج] بر 
دروازه بهشت ایستادم. عمده کسانی که وارد 
بهشت می‌شدند» بینوایان بودند و به توانگران 
هنوز اجازهُ ورود داده نشده بود البته آنان که 
اهل جهنم بودند به آنان فرمان داده شده بود که 


وارد جهنم شوند. بر در جهنم ایستادم. بيشتر 
کسانی که وارد آن می‌شدند. زنان بودند.» 

توضیح: «جّ»: به فتح جيم به معنای بهره‌مند 
و توانگر است. «محبوسون»: هنوز به آنان اجازةٌ 
ورود به بهشت داده ا 


fos” 


1 ا نف عن اللي ب 
قال: «لَمْ يكلم في لْمَهْد إلا لاد : عِيسّى ُن 
میم وصاجب زيم وکان جع زجلا عابداً 


ن فبيها فَأََنهُ اه وشو 


يُصيلي فَقالَث: با جزیم. فقال: ا 
وصلاتي! فال على اوو فانضوفت, AE‏ 


كان ین وه يُصيلي فقالث: يا 
فقال: أي رب ئي وصَانِيا فل على ضلا 
فلا کانمن دق تنه وق يُصيلّي. فقالت: يا 


جع فقال: م 


ق اس مه 


فاد صَوْمَعَة فکا 


جريح. 


وجوه و اکر بت 0 ا 
وعبات وكانّتٍ أهرَأةٌ ب ل 


گه تقو مه 


فقالت: إن ڈ3 شیم لَاقْتِنتُهُ. عضت له قله + تفت 


۱۵1 

ی اك وَاعِياً كان اوي ای و 
۳ کته مِنْ تشبها َو قوق قع علیها فحملث, فلا 
وَلَدَتْ قالّث: هو مِنْ جُرَيْيم اوه فاستن ولو 


00000 


وَمَدَمُوا صَوْمَعَتَةُ » وَجَعَلُوا يَضْرِبُوئُ فقال: ما 
شانکهه قالوا: زیت يذه یی فَوَلَدَتْ منگه 
قال: أيْنَ الصّبِيُ؟ فَجاوُوا به فقال: : دَعُونِي حتّی 
أصَلَي. فضلی, فلا ائضوف أنَى الصّبِيٌ فَطَعنَ 
في بطو وقال: يا عُلاَم من أَبُوكَ؟ قال: فُلانٌ 
الرّاعِي. وا غلی جر رَد يع ون وَيَتَصَسّحُو ون 
بو وقالوا: تبني لک صَوْمَعَتَكٌ من ذَهَبِ. قال: لا 
أعيثُوها من مين كما کائٹ فقعلو. لاهن 
يَدْضَدٌ من اه قمر ر رَجُلٌ راکب على دَابّةٍ فار هة 
وَشارَةٍ حَسَنَةِ فققالث ما الم جع اني مل 
فاء فتر نراقت له تخر یه فقال 
ال تجعلني مه ثم بل على تیه فَجَعَلَ 
ATE‏ إلى د سول الله ييه وَمُوَ 
يَحكِي أزت تضاعه باب السَّبَابةٍ فِي فيه 
تجعل یلطها َم ال ومَرُوا بجاریز وَهُمْ 
یضربونهاه وَيَقُولُون: زنب سَرَقْتِ وهي 
تقول: حَسْبِيَ الله ونم الزکیل. فقالث اشه: 
الم لا تجعل أَبْنِي مقّهاء فترك الوضاع و 
هه فقال: اللَهُمّ آجعلني مثلها. فهنایک تَرَاجَعَا 
لْحَدِيثٌ. فقالث: مَو زجل حسن اهنت ففلد: 
الم خعل بني مِكلّهُ فقلْت: له جني 
مه ار بهنل امه 3 دص م بضربونها 
وَيَقُولُونٌ: «دَنَيْتِ سَرَفْتِ» ففلّث: للم لا تَجْعَلٍ 
بی مِذلّهاء فَقْلْتُ: للم أَحِعَلَنِى مِذلّها! قال: إِنَّ 
دل هو يَقُولُونَ زَنَيْتِ وم تَرْن» وسَرَشْتِء وله 
تشرق فقث الم اجعلني مثلها مق تفق علنه: 
الما بض م آلمیم الاولی واشکتان 
لاو وكَسْرٍ لیم لتازية ية وبالسّينٍ مهم 


۱۰ 


ا 0 ی دي ف ياد 
ون الزوّانى. والمُوميسة الزابية. وقوله: «داة 


دبا مها ع 5000 3 0 
فارهة» دالفاء: آی حاذفة نفيسة. «والشارة» 5 


پالشین ألْمْفجَمة وتَخْفیف الرّاءِ -وهی ألْجَمالٌ 
ال فِي لْهَيْنّةِ والْمَلْبَسِ. ومَعْنَى راغا 
لْحَدِيتَ»: أي حَدْبٍ ت الصَبی وحدّخْهاء واللهُ أَعْلَمْ. 

4 از ابو هريره تيه از يسيامبر 
اکرم ٤‏ روايت شده است که فرمود: «جز سه 
كس در كهواره سخن نگفته‌اند: عيسىين مريم. 
دوست جْرَيج. جريج فردى عابد و صومعهنشين 
بود. وهمواره در آن به سر مىبرد. مادرش نزد او 
آمد. جُرّیج درحال نما زگزاردن بود. 

گفت: ای جریج! 

جریج گفت: پروردگارا؛ از طرفی مادرم مرا 
صدا می‌زند و از طرفی دیگر نمازم را به پایان 
نرسانده‌ام. در نهایت به نماز روی کرد [يساسخ 
مادر را نداد و به نماز مشغول شد]. مادرش رفت. 

چون فردا شدء باز مادرش نزد او آمد. جريج 
نماز می‌گزارده به او گفت: ای جریج! 

جریج گفت: پروردگارا. از یک طرف مادرم 
مرا صدا می‌زند و از طرفی دیگر نماز من تمام 
نشده است» باز به نمازش روی کرد. 

فردا که شد باز مادرش آمد. جریج درحال 
نماز گزاردن بود گفت: ای جریج! جریج گفت: 
پروردگارا از يكسو مادرم مرا صدا می‌زند و ازسوی 
دیگر نماز م نمام نشده است» و روی به نمازش کرد. 

مادرش دعا کرد: خداوندا» نا زمانی که روی 
.او را نکش. 

بنی‌اسراپیل از جریج و عبادت او سخن می‌گفتند: 
زن بدکاره‌ای که در زیبایی ضرب‌المئل ديكران بود 
گفت: اگر بخواهید می‌توانم او را به فتنه افکنم. 

خود را بر او عرضه داشت. جرج به او 
توجهی نکرد به نزد جويانى که به صومعهٌ جریج 


زنان زنا کار را ندیده است 
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يناه می آورد. رفت و به او امکان داد تا با او زنا 
کند. او نیز جنان کرد. زن باردار شد. وقتی‌کودکش 
به دنیا آمد. آن زن گفت: او از جریج است. 

مردم ام‌دند. او را به بایین آوردنسد. 
صومعه‌اش را ويران کردند و او را زدند. 

جريج گفت: جرا مرا می‌زنید؟ 

مردم گفتند: با اين بدکاره زنا کرده‌ای و او 
فرزندی از تو به دنيا اورده است. 

کا کی کا 

او را اوردند. 

جریج گفت: رهایم کنید. تا نماز بگزارم. پس 
نما زگزارد. وقتی نمازش به پایان رسید. به نزد 
کودک آمد و به شکمش زد و گفت: ای پسر 
يدرت کیست؟ 

کودک به سخن آمد و گفت: فلان جوپان. 

به جریج روی آوردند. او را می‌بوسیدند و به 
بدنش دست مسی‌کشیدند. و به او گسفشند: 
عبادتگاهت را از طلا می‌سازيم. 

جریج گفت: خيرء دوباره آن را چنان که بود 
ازگل بسازید. و همان کار راکردند. 

1ق كر کته کی وی 
[روزی] مردی مغرور که بر اسبی سوار بود و 
ظاهری نبکو داشت گذشت. 

مادرش گفت: خداوندا, يسرم را مثل او فرار ده. 

طفل پستان مادرش را رها کرد وروی به آن 
مرد کرد و به او نگریست و گفت: خداوندا. مرا 
فانند از قران نکم سس متتان ماد را دز وهان 
كرفت و شروع به شير خوردن کرد. راوی 
می‌گوید: كويى که من دارم به رسول خدا غ 
می‌نگرم و آن حضرت با نهادن انگشت سبابة 
خويش در دهن مبارکش و مکیدن آن, دارد از شير 
خوردنش حکایت می‌کند. 


باب ۲۲ - مهرورزی, نيكويى؛ مهربانی و... 

آنگاه فرمود: بر کنیزی گذشتند که مردم او را 
مي‌زدند و می‌گفتند: زناو دزدی کرده‌ای. 

و او می‌گفت: خداوند برای من بس است 
خداوندی که بهترین کارساز است. 

مادرش گفت: خداوندا. يسرم ۳ مانند او قرار مده. 

باز آن کودک شیر خوردن را رها کرد و به آن‌کنیز 
نگربست و گفت: خداوندا. مرا مانند او قرار ده. اینها 
بود که در بين آنان [مادر و فرزند] گفتگو درگرفت: 

ماد ر گفت: مرد زیبا چهره‌ای گذشت و گفتم: 
خداوندا. فرزندم را مانند او قرار ده و تو گفتی: 
خداوندا. مرا جون او قرار نده. و اين كنيز را که 
مسی‌بردند و مسی‌زدند و می‌گفتند: زنا و دزدي 
کرده‌ای» گفتم: خداونداء يسرم را حون او قرار 
مده و توكفتى: خداوندا مرا مانند او قرار ده. 

کودک گفت: آن مرد ستمگر است. يس گفتم: 
خداونداء مرا مانند او قرار مده, و این کنیزی که به 
او می‌گویند: زنا کرده‌ای, زنا نکرده است و به او 
می‌گویند: دزدی کرده‌ای. در حالی که دزدی نکرده 
است. يس كفتم: خداونداء مرا مانند او فرارده. 

توضيح: «مومسات»: زن زناکار: «دابة 
فارهه»: ماهر وگرانبها 
E‏ ويوشاك. 
«تراحعا الحديث»: : كفتكو بين ١‏ نها درگرفت. 
خداوند بهتر می‌داند. 


نبها «شارة»: با شین و تخفیف 


باب ۳۳- م رورزی» نيكويى, 
مپربانی» فروتنی و بال رحمت کشودن بر 
یتیمان. دختران. ناتوانان و مسکینان و 

سایر دل شكستكان 


خداوند می‌فرماید: «وآخفض جناحک 


۱۵۳ 


للْمُؤْمِنِينَ» «..و بر موّمنان فروتن أو مهربان] 
باش.» حجر: ۸۸ 

باز می‌فرماید: «واصبز نَفْسَكٌ مَع لین 
يَدْعُونَ رَبّهُمْ بألْعَدَاةٍ و وال بُریدون وجه 
ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُم تَوِيدُ زِيئةآلْحَيةٍ الدُّنْيا4 
”...و خودت را در همراهی با کسانی كه 
يروردكارشان را به صبح و شام درحالی كه 
خشنودى او را می‌جویند, [به دعا] مىخوائند, 
يايبند کن و نبايد در طلب آرایش زندگانی دنيا از 
آنان دیده برگیری.» کهف: ۲۸ 

نیز می‌فرماید: فا ألْيتِيمَ فلا تَْهَو وأمًا 
السّائلَ فلا «پس اما به يتيم ستم مكن. و 
اما بر گدا بانگ مزن.» ضحی: ۹-1۰ 

باز می‌فر نرماید: أَرَأَيْتَ الَّذِي یب ٻالدين. 
قذیک الَّذِي يدع لیم ولآَيَحُضُ على طعام 
آلمشکین4 «آيا نكريستهاى به كسى كه جزاى 
اعمال را دروغ انگاشت؟ آن شخص همان کسی 
است که يتيم را [با اهانت از خود] می‌راند و بر 
خوراک دادن بینوا ترغیب نمی‌کند. ماعون: ۱-۳ 


واد واد واد 
٩‏ 2 وان 


۰ وعن سغد بْنِ أبي وقاص فك قال: 
نا نع بیع س نفره فقال لْمُشْرِكُرنَ 
لب :ارذ هوّلاء لا یجترُون عَلَيّناه وکفث 
آنا و من عور ورَجُل مِنْ هُذیل وبلالٌ 
ورجلان لَسْتْ ا ؛ فَوَقَعَ في نفس رَسُولٍ 
له ما شاءلَه آن یقع فحّث نفسه فانّل 
الله تعالى: 

«ولا تَطْرُدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بألْقَدَاةٍ 
وَأَلْعَشِيٌ يرِيدُونَ وَجْهَهُ4 رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

*87/-از سعدبن ابی وقاص لله روايت شده 
است كه كفت: «ما شش نفر همراه ييامبر 
اکرم تفت بوديم. اشراف مشركان به پیامبر 


۱۵۴ 
اکرم ل گفتند: اينان را از نزد خويش بران تا 
بر ما کستاخ نشوند. 


من بودم و ابن مسعود و مردی از قبیله هذیل و 
بلال و دو مرد دیگری که نامشان را نمی‌برم. 
[عالمان گفته‌اند که آن دو مرد ابوبکر و على 
بوده‌اند و جون آنان از اشراف قریش بودند و 
درخواست مشرکان به آنان تعلق نمی‌گرفت سعد 
نامهایشان را روایت نکرده است] و [در مورد 
راندن اینان] آنجه خداوند می‌خواست. بر دل 
پيامبرخدا ۽ يق گذشت. و با خود اندیشید 
نخدا و ند آبه زیر رانارل روند نان را که بامدادو 
شامگاه پرورهگارشان را در طلب خشنودی‌اش - 
می‌خوانند [از خود] مران.» 


o 


۶۱- ون أبي هُبَيْرَةَ عایذ ن 
سر و الْمُرَنِيّ - وق من أفل بَيْعَةٍ 
الزضوان تلف - أن آبا شفیان آثی على مان 
وټپ ولال في تفر > فقالوا: ما أَخَّدَتْ 
yT‏ 

تقولون هذا شيخ َي وسییه ی الب 
5 خَْرَهُ فقال: :«يا أبا بر لک اغ 
ا که فد اليد رکه قلاف 
ققال: يا إِخْوَ موتا آعُضَيْتُكُة؟ قالوا: ل بر ال 
تک يا أَحْىٌ. ا شیم 

وله ساختماء أي لم توف حفها ین 
َوْلَهُ: ديا أخي» روي بفثع ألْهَمْرَة وکشر 


0 


5 وتَخُفِيف ألياءء وروی بِضَم ألْهَمْرَةٍ وفتع 
أَلْحَاءِ ونث نشل ید ألياء 


۶۱ از ابوهبيره عائذ ابن عمرو 
المزنى يفيه که از افراد بيعت رضوان بود. روايت 
شده است که ابوسفیان بر سلمان و صهیب و بلال 
و عده‌ای دیگر گذشت. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

آنان گفتند: هنوز شمشیرهای خداوند از 

دشمن خدا انتقام نگرفته‌اند [در او کارگر 

نشده‌اند]. ابوبکر ریخ له (از روی شفقت به اينكه 

ايمان در دل او E‏ ل نا اين 
[سخن] را به بزرگ و سرور قريش مىكوييد؟ 

آنگاه ابوبکر به نزد رسول خدا اث ا عت آمد و 
حکایت را بر آن حضرت بازگفت. 

حضرت فرمود: «ای ابویک شاید آنان را 
خشمگین کرده باشی؟ اگر آنان را به خشم آورده باشى, 
درحقیقت پروردگارت را به خشم آورده‌ای.» 

ابوبکر به نزد آنان آمد و گفت: ای برادران, 
آيا شما را خشمگین کردم. 

گفتند: خی ای برادر! خداوند تو را ببخشاید. 

توضیح: «مأخذها»: شمشیر حقش را هنوز از 

000 ييه قال: قال 
سول للع : «أنا كال ألْيتيم في أَلْجِنَةٍ 
هَكَذَا» وأشان بِالسَّيَابَةِ وَألْوُسْطَى وفوج 
بَيْتَهُما. زواه أَلْبُخْارِي. ۱ 

وکافل یی ألقاء كم يامُورة. 

۲ از سهل بن سعد ی روایت شده 
است که گفت: رسول خد 32 فرمود: «مسن و 
میانی خويش اشاره کرد و آنها را از هم گشود) در 

توضیح: «و کافل تون سرپرست ینیم است. 

۴۳ وعن ۳ هُرَيْرَةَ تفه قال: قال 
سول الله : «كافل لبتم لَهُ أؤ بفیره أنَا 
وهو كَهَائَيْنِ في لْجَنَّةه وأشاز الرّاوِي - وشق 
مالک د بخ انی -بالس باه والوشطیء ‏ واه مُسْلِم. 


ان ای هت ای ای OEE EL ERR‏ 


باب ۲۲ د نیکویی, مهربانی و. 


۱۵۵ 


وَقَوْلَهُ ۶ ل 0 


4 ومع 5 5 يرث مدو 
أو اوا TITER‏ 


۳ از ابو هريره اف روایت شده است 
كه كفت: رسول خدا ا فرمود: «سرپرست 
خويشاوند و غبرخویشاوند يانيم» من و او - در 
حال ی که راوی مالک بن انس به دو انگشت سبابه 
و میانی‌اش 7 3 ۔ در بهشت همانند اين 

توضیح: e‏ ل ع «الیتیم له و 
لغیره» يعنى يتيم خویشاوند يا بیگانه» خویشاوند 
مانند اين مادر, پدربزرگ, برادر ويا یکی دیگر از 
نزدیکانش سرپرستی او را برعهده گیرند. خداوند 
بهتر می‌داند. 


۴ هس وه قالّ: تال ز سول الله کل 
«لیْس آلمشکین الَذِي تَرُدَهُ المرة والشئرتان, 
و فة والفتان, اقا لمتكي الي 

دفي یف نی ايحن 0ط ۹ آلْمِسْكِينُ 
الذي و غلی الّاس, وه له و اتان 
وله انر نان وك یکین اي لا جيذ 
نی پغزیه ولا يْفْطَنُ به فَيُتَصَدّقَ عَلَيْه ولا 
3 يفوم فیسأل النّاس». 

۴ هم از او روايت شده است که رسول 
خدا ا فرمود: «مسکین کسی نیست که یک 
يادو خرماويايك یا دو لقمه او را 
بازمی‌گرداند. بلکه مسکین کسی است که عفت 
بيشه می‌کند و خویشتن‌داری می‌کند أو از کسی 
چیزی طلب نمی‌کند [ 

توضیح: در روایتی دیگر از صحیحین آمده 
است: «مسکین کسی نیست که پیرامون مردم 


می‌گردد و یک يا دو لقمه و یک يا دو خرما او را 
بازمی‌گرداند. بلکه مسکین کسی است که ثروتی 
نمی‌یابد تا پی‌نیازش سازد و شناخته نمی‌شود ثا 
به او زکات اصدقه] داده شود و برنمى خيزد تا از 
مردم چیزی بخواهد.» 


۵ وعة عن ال ع قال: السَّاعِي 
على رم یکین كالشجاير في سيل 
اللّه؛ وَأحْسَيْهُ قال: و كَالقائِم الُذِي لا یف ر 
م سل لو 

۵ هم از او از پسیامبر اكرم اوغ 
روایت شده است که گفت: «کسی که در جهت 
رفع مشکل بیوه زن و مسکین تلاش می‌کند 
همجون حهادگر در راه خداوند است.» وگمان 
مى برم که فرمود: «همجون شب‌زنده‌داری است 
که از عبادت آرام نم ىكيرد وهمحون روزهدارى 
است که پیوسته روزه می‌گیرد.» 

۶ وغثه عن الب قال: «شذ 
الما معام اللي .مستخها من تايها » ویدعی 
ها مَنْ یاباهء وم لَمْ ُب الدّعْوَةٌ ققد عَصَى 
الله ورَسوله» رَوَاهُ مُسْلِم. 

وفي روای في ايحي عن ۳ هُرَيْرَة 
من قَله: «شی الطعام طَعَامُ ألْوَلِيمَةء يُدْعَى 
انیا انیا ۳ ترك ألْفْقرَاه. 

۶« هم از او روایت شده است که گفت: 
بدترین خوراک. خوراک‌های مراسم عروسی 
است. که کسی به جشن عروسی می آید او به آن 
نبازمند است] از آن بازداشته می‌شود و کسی که. 
از آن تن می‌زند به آن دعوت می‌شود. هر آن كس ' 
از آفرمان] 


خداوند و پیامبرش سرپیجی کرده است.» 


که دعوت را نيذيرد. درحقیقت 


۱۵۶ 
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در روایت دیگری در صحیحین از ابو هريره 
آمده است: «بدترین خوراک. خوراک آن حشن 
عروسی است که ثروتمندان به آن دعوت می‌شوند 
و فقیران را دعوت نمی‌کنند. 

۷ ون آنس ¥ عم لبیل قال: 
«مَنْ عال جارِيتَيْنِ ختی بلغا جاء ٤‏ يَوْمَ ألْقيامة 
أنا وق کهاتین» وضَم أصابقة. رَوَاهُ مشخ 
«جاریتَیُن». أي بنتیّن. 

۷ از انس ريف از پیامبر اکرم باش 
روایت شده است که گفت: «هر آن كس که 
سرپرستی دو دخثر را تا به سن بلوغ به عهده 
گیرد. روز قيامت چنان می‌آید که من وا 
مبارکش را به هم چسباند. 

توضیح: «جاریتین»: دو دختر. 

اد ود عاد 

۸ وعَنْ عايِشة خی ال نها قالّث: 
خلت علي امه وَمَعَها انان لها َال له 
0 ی ترچ واجنةه فا غُطیتها 
اها فَقَسَمَتْها بَيْنَ جتتَیها ولَمْ 8 نها .شم 
قائ فخرجث, فدَخَلَ الي ئناه قا و 
فقال: «مَنِ یی من هذه أَلْبَناتِ یشیم فان 
لین كُنَّ 1 لَه ميثراً من الثّار» مق عَلَيْه. 

۸ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است که گفت: زنى همراه دو ددخثر بر من وارد شد 


تجذ عِدْرِي شین غ 


و چیزی خواستند و در نزد من جیزی جز یک 
خرما نیافت و آن را به او دادم. آن را بين دو دختر 
خويش تقسیم کرد و خود جيزى از آن نخورد. آنگاه 
برخاست و بیرون رفت. سپس پیامبر اکرم باو بر 
ما وارد شد و حکایت را برای او با زگفتم. 

آن حضرت فرمود: «هر آن کس به وسيلة 
برخی از اين دختران مورد آزمایش قرا كيرد و 


آنان او نیکی کند. آنان محافظی در برابر آتش 
E‏ واه 

۹ وعَنْ عايْشّة رَضْبى الله عَنْها قالث: 
جاءث: ثبي مِسْكِيئَةٌ تخمل أبْتَيْنٍ ن لهاء فَأَسْعَسْتُها 
لت تراپ فَأعْطَتْ کل واحدَةٍ منهما نو 
1 رفغث ی فيها تَر لتَأكُلّهاء قاس تطهمتها: 
آنتتاها: َشَقّتِ اثر اي کانث رید أن که 
بَيْنْهُماء قا فَأَعْحَبٍ عُجَبَنِي شاه فََكَرْتُ الذِي صَنْعَتْ 
سول لهج فقال: ان له قَدْ أجب لها بها 
لْجَنَةَ أو َعَْقها بها من النارٍ» رَوَاهُ مْسْلِمُ. 

۹ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است كه گفت: زن مسکینی که دو دخترش را 
حمل می‌کرد: به نزد من آمد. سه خرما به آنان 
دادم. آن زن به هریک از دختران يك خرما داد و 
یکی از وی ی "1 
بسخورد. دخترانش آن را نيز 
خرمایی را که می‌خواست ا 
نيم تفسیم كرد [و به آنان داد] 

از حال او شگفت‌زده شدم. آنگاه عملكرد او 
را براى رسول خدا و ذكر كردم. 
آنحضرت مضه فرمود: «خداوند به يساس آنء 
بهشت را بر او واجب كرد و یا شک از راوى 
است ]او را از هن 


2 
وب 

2 
0 
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۰ س ون أبي شیم وید بن عَمْرِو 
لح ای 0 قالخ قال لت :هم اي 
خر حئَّ الضعیفین لضَمیفین: أليَتِيم والمؤأق» حَدِيثُ 
خش رواد السار م پاشناد جار 

ومَعْنَى اح ألو لْحَرَيَ -وهو كی 
بِمَنُ ضَيِّمَ حقَهُماء واحَذز من ذیک تخذیرابلیغاٌ 


باب ۳۴ - توصیه نسبت به زنان 


۰ - از ابو شسریح. خويلدين عسمرو 
خزاعى وليه روایت شده است که گفت: پیامبر 
اكرم لكل دعا كرد: : «خداونداء من هر آن كس را 
SE‏ : يتيم و زن را ضايع کد 
كنهكار میدانم « 

توضیح: «أحرّج»: من حرج «كناه» آن را به 
کسی كه حقٌ آنھا را ضايع كند ملحقمی‌کنم و از 
اين کار بسيار برحذر مىدارم و ز آن بازمی‌دارم. 


١1‏ وعَنْ مَصعب بُ سعد ین آبي 
فاص ضیی الله غنهما قالَ: ا 
فضل علی وئه فقال الب ع هَل 
تنصوون ومُرْرْقُونَ إلا بِضُعَفَابِكُم)؟ رَوَاهُ 
آلْبُخْارِيٌ دا مُرْسَلا فَإِنّ مُضْعَبَ بُ سشسفر 
تابیيٌ ریا ا ین 

الا از فت فا د ۳ وفاص 
(رضىالله عنهما) روايث شده است که گفت: سعد 
گمان می‌کرد که إبه دلیل شحاعت و خصوصیات 
دیگری که از آن برخوردار است] بر فرودستان 
ا ول فرمود: 
« آيا جز اين است که به پاس لاعا. نماز واخلاص] 
ضعیفانتان. يارى و روزى داده می‌شوید.» 

امام بخارى به‌طور مرسل اين حدیث را 
روايث كرده أسث» چون مصعب بن سعد تسابعی 
است. . حافظ ابوبكر برقانی هم آن را در صحيح 
a‏ او هم از پدرش 
روایت کرده است 

37 ع آبي الد داء عُوَيْمِرٍ ليه قال: 
سمفت سول ال بقل «أشوني في 
الضففام إا تنصوون وتززقون 


بضعفایکم». ر اا بو داود باسناد جیدٍ. 


۱۰۷ 

۴« از ابودرداء عویمر #ه روایت شده 
است که گسفت: شسنیدم رسول خدا بل 
می‌فرمود: «ضعیفان را برای من بیاورید. آنا آنان 
را در لیست مجاهدان ثبت کنم] بای ايزکه به 
سبب [دعا. نماز و اخلاص] ضعیفانتان پباری و 


روزی داده می‌شوید.» 
باب ۳۴- توصیه نسبت به زنان 


قال الله ماّی: 
خداوند می‌فرماید: 9وَعَاشِْرُوهُنٌ 
بالمَغژرفب4 «... و با آنان آزنان] به شايستكى 
رفتار کنید.» نساء: ۱٩‏ 
باز مىفرمايد: هون تشتطیشو آن یلوا 
َيْنَ الشّسَاءِ ولَوْ حرض ده تم فلا تيلوا کل الیل 
فقذروها كَالْمُعلكة. ون تُصْلِحُوا و وا هَن 
الله كَانَ غَفُوراً خان هرگز تب 
زنان به داد رفتار کنید. و هرچند حرص ورزید. 
يس یکسره به سوی زنی محبوب ] تمایل نورزید 
تا آنكه او آهمسر پیشین خود] را بلاتکلیف رها 
کنید و اگر اصلاح کنید و پروا دارید, خداوند 
آمرزندهُ مهربان است.» نساء: ۱٩۲‏ 
۳ وع آبي هُرَيْرَةَ له قال: قال 
سول ل الله ل :أت 
َلْمَدْأَةٌ ة خُلِقَتْ مِنْ خیلع, وان غوح ما في الصَلع 
لا فان ذَمَيْتَ تقیطه كَسَرْتَه ته ون َرَكْتَهُ َم 
يرل أَعْوَي. فاسْتَْصوا بالنساء». یه 
وي لاتحي سويت یا لْمَزأةٌ 
کالضلم إِنْ ن آقنتها كَسَوْتّها وان أَسْتَمْتَعْتَ بها 
تفت بها وفيها عَوَيُ, 
وفي راي لِمْسْلِم: ۳3 
ضیل لَنْ تَستقیم لک على ریقة فان أَسْتَمْتَمْتَ 


شتؤصوا دألدْساء وخا ان 


لْمَرْأَةٌ لقن مِنْ 
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۱۵۸ 


بها اسْتَمْتَعْتَ بها وَفِيها عَوَي ون بت تقیشها 
كَسَرّْتها. وَكَسْرُهَا طَّلآقُها» قول «مَوَعُ» هُوَ 
بقتع َلْعَيْنِ وآَلْوَاي. 

۷۴۳ از ابو هريره پل روایت شده است 
که گفت: رسول خدا مش فرمود: «درباره زنان 
سفارش نیک‌رفتاری را از من بپذیرید. [همديكر 
را نسبت به رفتار نیک با آنان توصيه کنید... ]زن 
از دندة چپ آفریده شده است و کج‌ترین قسمت 
دنده, بالاترین آن است. اگر بخواهی که راستش كنى آن 
را می‌شکنی, اگر رهايش کنی هميشه کج می‌ماند. پس 
دربارة زنان خیرخواهی و نیکی را بپذیرید همدیگر را 
نسبت به آنان توصیه به نیکی كنيد ] 

در روایت صحیحین آمده است: زن چون 
دنده‌های پهلو است. اگر بخواهی که راستش 
آن را می‌شکنی و اگر بخواهی که از او بهره 
برگیری بايد بااکجی‌اش از آن بهره‌مند گردی. 

در روایت مسلم آمده است: زن از دنده چپ 
افریده شده است و به هیچ شیوه‌ای برایت راست 
نخواهد شد. اگر بخواهی از او بهره‌مند شوی بايد 
با کجی‌اش از آن بهره‌مند شوی, و اگر بخواهی آن 
را راست کنی, می‌شکنی و شکستنش طلاق دادن اوست. 


توضیعح:«عوح»: با فتح عين و واو است. 


۶ و 


۴ ون عَبْدِ اللو بن زشعة بخ أنه 
سَمِعَ الذي 5 ید يَخْطْبُ وم ليق رای 
عَقَرَها ‏ فَقالَ سول الله يو إن أَنْبَعَتَ 
أشقاها چ داب بعت لها رَجُلٌ عَزِيرٌ عار مَنِيمُ في 
رَهطه» ثم دَكَنَ الشساء فوعظ فیهن > فقال: 


او 


يعمد حدم فَيَجلدُ آمْرَأتَهُ جل لعي فلعلة 
یضاجفها من آخر يَوْمِه» ثم وَعَظَهُمْ فِي 
ضصح> م من الضّرْطَةء وقال: لیم يَضْحَكُ 
أُحَدُكُمْ مما یفعل؟» مُتَفَقُّ في عليه 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

«وألعارم» بالعین أَلْمَهْمَلَة والژاء: هُوَ 
الشویز آلمفسید. وقولهٌ «آنْبَعَتَ» أي قَامَ 
رعو 

۷۴ از عبدالله بن زمعه يفة 
a‏ از بعش 
صالح و يىكنندة او را ذكركرد و آيهٌ زیر را بر 
زبان آورد. «هنگامی نگون‌بخت‌ترین آنان 
شتر را پی کند ) برای اين کار 
مردی برانگيخته شد که در ميان مردمانش 
بی‌مانند. مفسد و مقتدر بود. 

آنگاه آن حضرت زنان را ذکر کرد و دربارۀ 
آنان اندرز داد و فرمود: «کسی از ميان شما 
برمی‌خیزد و زنش را همچون برده می‌زند. شاید 
در آخر روز با او همخوابی کند پدان معنا که 
شایسته نیست زنی که عمیق‌ترین روابط عاطفی 
را با مرد دارد مورد آزار قرا ر گیرد ] 

آنگاه از خندیدن درخصوص بادی که از 


زل: روایت شده 


برخاست او رفت تاش 


انسان خارج می‌شود. برحذر داشت و فرمود: «چرا 
کسی از شما به سبب کاری که می‌کند می‌خندد!» 

توضیح:«عارم»: شریر و مفسد. «انبعث»: به 
سرعت برخاست. 

۵ وعَنْ آبي هُرَيْرَة زف قال: قالّ: 
سول الله ل «لا يرك مُؤْمِنٌ مُؤّمِنَة إِنْ کُرة 
مِنْها حُلقاً رَضْبِيَ منها آخْزه أؤ قال: «غْیرَه». 
ت رَوَاهُ طم 


وقوْله: «یفرات» مق بفثم آلياء وإسكان ألفاءِ 


وفتم الرّاي معناه: «یْخض» یقال: فرکت أَلْمَرَأَةٌ 
زژجهاء وفرگها زژجهاء بکشر الرَّاءِ ب يَفْرَكُها 
بفتجها: أيْ أَبْعَضَّهاء والله أعَلم 

۵ز ابو هريره یل روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ولش َي فرمود: «هيج مرد 


۰ 
۱ 
۱ 


باب ۲۴ - توصیه نسبت به زنان 


مؤمنى از زن مومن کینه آبه دل] نگیرد. برای 
اینکه اگر خصلتی از آن زن را ناپسند دانست. 
خصلتی دیگر را خواهد بسندید.» 

توضیح: «یفرک»: به فتح ياء و سکون فاء و 
فتح راء به معنای «كينه می‌ورزد» است. جنان که 
گفته می‌شود «زن به شوهر و با شوهر به زن کینه 
ورزید.» خداوند بهتر می‌داند. 

کک ناود م 00 
دام و حَمِدَ ال شعلی و 
غلیّه ودک و ونم قال ألا واه 7 
بالنّساء خَيْرا نما هن ان عِنْدَكُمْ, نیش 
لون مهن شیا غَيْرَ ذلکہ اأ ن بانیم 
بفاجشة مُبَينَةه فان فعلن فرش في 
الَضاجم وأَضرِبُوهُنٌ ضَزباً عير مُبَرٌ ۽ فلن 
و ِا هن سبیلا ؛ ان د ی 
جهن وم فشک رشن ردان 
في بوتکم لِمَنْ تَكْرَهُونَء ألا کم ان 


5 


وح عَلَيُكُمْ أنْ 
تضینو ليون في کشوَتهن وَطعامهن» رواد 
التَدْمِذِيٌ وقال: حَدِيثٌ خسن صَّحِيم. قول ۹ 
«عوان» أيْ أمييّراتٌ. جفم عانية 0 
ره 2 ۳ و مه 00 8 
مهم وهی ال سيره وألْعَانِي: الأسبينُ 
سول الله لْمَرْأةَ في دُخُولِها تخت دق 
بالاسين . «وَالضَرْتُ ب البح م هو الشاق الشدید. 
وقول وي «قلا تَبْقُوا لین سَبيلاً» أي لا 
توا طّريقاً تَحْتَجُون به لین وتُؤذُوتَهُنٌ به. 
الله أَغْلَمُ. 

۴۶ز عمروین احوص می ناف 
روایت شده است که او شنيد که ييامبر 
اکرم اا در حجةالوداع يس از آنكه خداوند را 


۱۵۹ 
حمد و نا گفت و آمردم را پند و اندرز داد 
فرمود: « آگاه باشید و نسبت به زنان به نیکویی 
توصیه بپذیرید. جرا که آنان در نزد شما به منزلۀ 
اسیرانی هستند. جز اين (کامجویی) جيز دیگری 
درمورد آنان حق ندارید. مگر آنکه مرتکب عمل 
نافایست آشکاری شوند. اگر جنین کردند در 
بسترها از آنان کناره كيريد و آنگاه با زدنی که 
شدید نباشد. آنها را بزنید. اگر از شما پیروی 
كردند دنبال بهانه جویی اكه راهی برای آزار آنها 
بيابيد آنگردید. 
بدانید که شما بر زنانتان حقی دارید و زنانتان 
هم بر شما حقى دارند. حق شما بر آنان اين است 
که کسی را که شما نایسند می‌دارید به خانه‌تان 
راه ندهند و کسانی را که ناپسند می‌دارید» اجازه 
ورود به خانه‌هایتان ندهند و آگاه باشید که حق 
آنان بر شما این است که در پوشاک و خوراک با 
آنان به نیکی رفتار کنید.» 
توضيح:«عوان»: زنان اسير و بیان اين مطلب 
از روی تشبیه است. و «الضرب المبرح»: زدن 
سخت و فرمود؛ آن‌حضرت «فلا تبغوا علیهنْ 
سبيلاً» یعنی آنکه دنبال راه بهانه‌ای نباشید که به 
آن بهانه جویی كنيد و آنان 
1 ند بهتر مىداند. 


را آزار دهد 


۷و عَنْ مُعاو ية بن حَیدة 2# فال: 
لت یا زب سول الله ما حق ی جة أحينا عَلَنه 
قال «أن تطعنها دا وت وتکشوها إا 
ES‏ .ولا تضرب الْوَجْة وَلأَنْقَيُمُ لالج ص 
لا في أَلْبَيْتِ» حییث حَسَنُ. رَواه ابو داوود. وقال: 
مَعْنى دلا قم لا تقل «تكحي اللّة». 

۵۲ز معاویه بن حيده ل روايت شده 
است که گفت: عرض کردم: حق زنان هركدام از 
ما بر ما جیست؟ 


۱۶۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


آن حضرت فرمود: هرگاه خود غذا بخوری به 
او نيز غذا بدهی, هرگاه خود لباسی بپوشی, به او 
نيز بيوشانى. هرگز به صورت او نزن و به او ناسزا 
مكو و جز در خانه از او دوری مکن. 

توضیح: «لاتقتح» به او نگویی «خداوند تو را 
از نیکی به دور دارد.» 
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موعن آپي e‏ نف 
سول الله َيه «أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ 

3 خلقً وخِيارْكُمْ خِيارُكُمُ کک 
رَوَاهُ التَّوْمِذِيُ وقال: حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيعٌ. 

۸و از ابوهريره له روايت شده است 
که گفت: رسول خدا پش فرمود: «کامل‌ترین 
مؤمنان از لحاظ ایمانی. خوشاخلاق‌ترینشان 
است. بهترین شماء بهترینتان در رفتار با زنان 
خویش هستید.» 

۷۹ وعَنْ یاس بْنِ عَبّد الَو بُن أبي 
باپ ب نك قال: قال 0 الله :رل تضربا 
1 اله قجاء هُمَنُ لغ إلى رَسُّو 
شتا دتو اشنا لین ارو د 
فَرَخض في ضزبهنْ» قأطاف بال رَسُولِ 
لمع نِساءٌ یز یشکُون أَرْوَاجَوُنٌ فقال 
سول الله :قد آطاف پأل بَيْتِ مُحَمَدٍ 
یسا كَقِيرُ يَشْكُونَ أرْوَاجَوُن یس ولیک 
بخیارکم» واه بو ناژود اشنا صَحِيمٍ. 

وله «َیوْن: و بدا مُعْجَمَةٍ مفتوحة کم 
َم ف ین : أي 


ر 


اخترآن نْ. فَوْله: «أطاف»: أيْ أحاظ 


۷۹ از اياس بن عبدالله بن ابی ذباب یل 
روایت شده است که گفت: رسول خدا عاق 
فرمود: «كنيزان خدا (زنان) را نزنید.» 


عمر زفخ. به حضور رسول خدا پاش آمد و 
عرض کرد: به دنبال اين سخن شما زنان بر مردان 
کستاخ شده‌اند. ۱ 

آنگاه رسول خدا مه به زدن زنان طبق 
شرایطی که شرع اجازه داده است ] رخضصت 
فرمودند وٍخصت قابل نوجه اسثء. أن تغيير 
حكم از حالت مشكل به حالت آسان به علت 
وجود عذرى با بقای سبب حكم اصلی است. پس 
1 حکم اصلىكه عدم زدن باشد به حال خود باقی است ] 

آنگاه زنان بسیاری پیرامون خانة همسران پاک 
آن حضر ت گرد آمدند و از شوهرانشان شكايت کردند. 

رسول خدا پاش فرمود: زنان بسیاری 
بيرامون آل بيت همسران] محمد سل كرد 
آمده و از شوهرانشان شکایت كردهاند. بدانید 
ایسنان [کسانی که زنان خود را ممی‌زنند] 
بهترینانتان نیستند. 

توضیح: «دثرن»: رات بيدا کردند و گستاخ 
شدند. «اطاف»: احاطه کردند. 

۸۰ ون عبد اللو بن عَشْرِو بُنِ 
ل العاص وله أن سول الله لي قالّ: «لْنْیا 
متاغء ویر متاعها أَلْمَرْأُ الصالحة» رَوَاهُ 

۰ از عبدالله بسن عمروين عاص 
(رضی‌الله عنهما) روایت شده است که رسول 
خدا مشق فرمود: «دنيا متاع است و بهترین متاخ 
آن زن نیکوکار است.» ۱ 


باب ۳۵- حق شوهر بر زن 
ل ال تالی 


ا ی 


باب ۲۵ -حق شوهر بر زن 
فقو امن آشوایهم فالصّالحاث قایِتاتٌ 
حافظاثْ لِلْغَيْبِ بما حفظ الله «مردان بر زنان 
سرپرستی دارند» چرا که خداوند برخی از آنان 
آنسانها] را بر برخی [دیگر] برتری داده است و 
آنیز] به سبب آنکه [چسیزی]از مسالهایشان را 
بخشیده‌اند. زنان نیکوکار فرمانبردارند. اسرار 
همسرانشان را] به پاس آنچه خداوند بر ایشان 
حفظ کرده است. در غيبت [آنسان] حسفظ 
می‌کنند.» نساء: ۳۴ 
وأمًا ألأَحَادِيثُ فَمِنْها حَدِيتُ عَمْرٍ ون 
لح خوّص السَابق في لباب قكلهُ. 

یکی از احادیثه حديث عمرو بن احوص 
است که در باب پیشین آورده شد. 

-وعن اسي هریرة له قال: قال 
رشو ال :ذا دعا الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ ای 
فزاشه و فا غْصُبا ن عَلَيْها لعتتها 
آلا حتی حتّی تطبع». هت عَلَيْه 

وفي رواية لَهُما: دا باب المزأة هاجن 
فزاش ژوجها لَعَنَنْها الْملایکة م خی شب 

وفي رواية یه قال سول اللوياة: : «والَّذِي 
فيي بيده ما مِنْ رَجل يَدْهُو أ سْرَأَتَهُ ای 
راش فَتَأَى عليه إلا كان الذي في الشماء 
ساخط ا عَلَيْها حتی يَرْضى عَنْها». 

41١‏ داز ابوهريره ي روايت شده است که 
رسول خدا 9 فرمود: «هركاه مردى زنش را 
به بستر فراخواند و زن در آن حاضر نشد و مرد 
شب را خشمناک بر او سبرى کرد فرشتگان نا 
صبح» او را مورد لعن و نفرین قرار می‌دهند.» 

در روایتی دیگر از دو امام فوق آمده است: 
«هرگاه زن شب را در حالی که بستر شوهر را 
ترك کرده بگذراند. فرشتگان تا صبح او را لعن و 
نفرین می‌کنند.» 


۱۶۱ 

در روايتى ديكر آمده است كه رسول 
خدا علض فرمود: «سوگند به ذاتى که جانم در 
مك وطق ی مار E‏ 
فراخواند و زن ازآن سر باز زنده قطعاً کسی که در 
آسمان است تا زمان خشنودی شوهر از زن» بر او 


خشمگین خواهد بود. 


مج مره ماج 


ا ۲ ابوهريره 73 ور شده 
است که رسول خدا ل فرمود: «برای زن 
حلال نیست که با حضور شوهرش و بدون اجازه 
او روز آمستحبی ] بگیرد و به کسی بدون اجازء 
او اجاز؛ ورود به خانة او بدهد.» 

1 ون أي َو رضي ال لله عنهما عن 
ع قال: 5-7 راع. وَکلکم e‏ عن 

یه عبتو والأميز راغ والرَّجُْلُ زاع غلی أهل بَيْتّه 
لزا رَاعِيةُ على بَيْتِ ززجها وولو كلك 
راع وک مَشوولٌ عَنْ ريه يه مُتَقَقُ له 
۳-از ابسن عسمر (رضی‌اله عنهما) از 
پیامبراکرم لب روایت شده است که فرمود: 
اا سبت به افراد تحت سریرستی 
خویش ] مسؤوليت دارید [که به صلاح آنها عمل 
كنيد ]و هرکدام از شما در قبال این مسژولیت 
قسبت به افراد تحت مسؤوليت ] مورد پبرسش 
قرار می‌گیرید. امير مسؤول است. و مرد سبت 
به خانواده‌اش ] مسوول است. زن نسبت به خانه 
و فرزندان شوهرش مسوّول است. يس هرکدام از 


۱۶۲ 

شما [نسبت به افراد تحت مسئولیت خویش] 
مسوولید و در قبال اين مسوولیت مورد 
بازخواست قرار می‌گیرید.» 

۴ - وعَنْ أبي علي طَلقٍ بن علي نفخ 
تال از قالّ: دا دا لرجُل ز وت 
لِحَاحَتِهِ لته 4 وان ع کانث على لور رَوَاهُ 
الدّرْمِذِيُ وَالنّسَابِْيُ وقال التَّرْمِذِي: حَدِيثُ 

۴ از ابو على؛ طلق بن على پا روايت 
شده است که رسول خاش فرمود: «هرگاه 
مرد زنش را به خاطر خواسته‌اش فراخواند. بايد 
حتى اگر بر تنور باشد [ کنایه 
از ترجبح خواستة شوهر بر هر کاری دبگر است].» 

۸۵ وعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ يفن عن ال 
قالٌ: «لّؤ کت آمراً أحداً أنْ يَسْجُدَ لحر لامر 
ره آن تد ل رَوَاهُ الذَرْمِذِيُ وقا 

۵ از اب و هريره زه از پسیامبر 
اکرم ااا روایت شده است که گفت: «اگر کسی 
را فرمان مىدادم كه براى كسى دیگر سحده كلد 
به زن دستور می‌دادم تا برای شوهرش سجده کند.» 

۸۶ وغن ام سَلَمَة زضیی الله عنها قلث: 
قال رَسُولُ ال :«أیْما أَمْرَأَةٍ ماتث ورژجها 
عَنْها زاض دلب ألْجَنَّةه. رَوَاهُ الترْمِذِي وقال: 
حدیث حَسَن. 

۶ از ام سلمه رَضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: : رسول خدا مش فرمود: «هر آن 
زنی که بميرد و شوهرش از او راضی باشد. وارد 
بهشت می‌شود.» 


[بی‌درنگ] به نزد او آید. 


j 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۷ ون مُعاذ بن جَبل وله عَنِ 
اش فان نز نا زوجهافي ان 
لت رَوْجِنُهُ من آلخور آلمین: لا ثوذیه الک 
للها ما هو 9 دَخِيلٌ يُوشِكُ أنْ بُفارتي 
1 نا رَوَاهُ التّْمِذِي وقال: حَدِيثُ حسَنْ. 

۷ از مسسعاذين جبل نی از 
نبیاکرم تليق روايت شده است که فرمود: 
«هرزنی که در دنیا شوهرش را آزار دهد. قطماً 
همسر بهشتی‌اش از ميان حورالعین می‌گوید: خداوند 
نو را بکشد. او را آزار مده جون که او در نزد تو مهمان 
است. زودا که از تو جدا شود و به سوی ما آید.» 

4 وعن أسامَة بْنِ زَيْدٍ َضیی الله 
عنهما َن ال قال: «ما تَرَحْتُ بدي فِدْتة 
هِيّ ضر عَلى الرّجالٍ من النّساء». صقن عليه 

44 ازا اسامة بن زيد (رضىالله عنهما) از 
پیامبر اکرم که سف 
«پس از خود از هیچ فتنه‌ای زیان آورتر از زنان 
براى مردان بيمناك نیستم.» 


عي روايت شده است که فرمود: 


باب ۳۶- برداخت نفقه به افراد 
تحت تكفل 


قال اللّهُ تَعالى: 

خداوند می‌فرماید: ووعلی آلمولود له 
رِرْقَهُنُ وک هن بالمغژوفب» ...و خوراک و 
پوشاک آنها [زنسان شیردهنده] بسه شايستكى 
بر[عهدة] يدر أست. بقره: ۳۲۳۳ 

باز مىفرمايد: « لِيُنْفِقٌ ذو سّعَةٍ مِنْ سعته, 
ومَنْ قر عَلَيْهِ رق لبِق ما آتاة الله لا 
لف الله تفساً إلا ما آتاهاه «بايد که دارا ان 


دارایی خود نفقه دهد و کسی که روزی‌اش تنگ 


uo 


باب ۳۶ - پرداخت نفقه به افراد تحت تکفل 

شده است. بايد از آنچه خداوند به او داده است 
انفاق کند. خداوند هيچ‌کس را جز به [میزان] آنچه 
به او داده است تکلّف نمی‌کند.» طلاق: ۷ 
نيز مىفرمايد: ١‏ وما أَنْقَقْتُمْ من شئءٍ فهر 
لخن مرا مرچیزی که انفاق بار 
عوضش را مه سباً: ۳۹ 


مج ما مر 


۹ وع آبي هُرَيْرَةٌ فك قال: قال 

سول الله ا : ينان نْفقته في سبیل الل 
داز نی وق ری تخب 
مِسْکین» وییناژ افك على هلک ایا أخراً 
الي أَنْقفتَهُ على اهلگ رَوَاهُ مُسلِم. 

۹ از ابو هريره تچ روايت شده است 
که گفت: : رسول خدا مشق فرمود: «دیناری كه 
در راه خدا انفاق می‌کنی. دينارى که در آزادی 
برده‌ای انفاق می‌کنی و دیناری که به مسکین 
صدقه می‌دهی و دیناری که به خانواده‌ات نفقه 
می‌دهی» در ميان همه 00 بادائ 
خانواده‌ات نفقه مىدهى؛ بيشتر 


ش آنچه به 
اسث.» 

۰ وغَنْ ی عبد ال 5 یو عَيْرٍ 
لوخنن» قزبان ُن بجر مولی سول ال 
قال: قال ر ر سل اللمكذة : : «أفْضصَل ینار تیف 
0 دیناژ يُنْفِكهُ على عیاله ودیناز نق 
على ذَابتِهِ في شيل الله ودیناژ بُ 
أصْحابه في شپیل لو روا له 

۰ از ابو عبداللّه, که به او ابو عبدالرحمن 
هم می‌گویند. ثوبان بن بجدد. آزادشدهُ رسول خدا 
اش روایت شده است که گفت: رسول لخدا 
َلبَق فرمود: «بهترین دیناری که شخص آن را 
انفاق می‌کند. دیناری است که برای افراد تحت 
تکفل خود هزینه می‌کند و [نيز] دیناری است که 
برای چهارپایش که در راه خدا به جهاد برده 


مه على 


۱۶۳ 


می‌شود هزینه می‌کند و [نیز) دیناری است که در 
راه خدا بر بارانش می‌بخشد.» 
را ۳ ۳۷ ۱ 

۱ وغن ام سَلمّة زضی ال عنها قالث: 
ی 
جر آن اثفق عَلَيْهِمْ ولشث بتا رِکیِهم هکذا ولا 
هگذا؛ نما هي ال «نَعَمْ لک أَجْرُ ما آنققب 
له متف لیا 

1" از ام سلمه رضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: عرض کردم: ای رسول خدام 


آیا در قبال آنچه برای فرزندان ابوسلمه هزینه 


می‌کنم و نمی‌گذارم برای طلب روزی به ایین‌طرف و 


آن‌طرف بروند. از آن حيث که آنان فرزندان مين 


هستند. برای من پاداشی خواهد بود؟ 
رسول خدا و فرمود: «بله» تو در برابر 
هزینه‌ای که به آنان مىدهى: باداش خود را داری.» 


ی مد مد 
NY 0‏ و 


82 سه 


۷ وعَنْ سفڊ بن أبي وَقَاصٍِ يلك 9 
حډيه الوِيلٍ الي مَدّمْناهُ في ول ألْكتاب في 
باب اللو أن َسُولَ الله ل قال لَه: «وانگ لَه 
يق َه تفي بها وجه الله لازت بها 
حتّی ما تَجْعَلُ فِي فِي أَمْرَأْتِكَ» مق عَلَيهِ. 

۲ از سعدین ابی وقاص غل در حدیث 
طولانی که پیش از این در ابتدای کتاب و در باب 
نیت آن را روایت کردیم. روایت شده است که 
رسول خدا ا به او فرمود: تو هر چیزی را که 
هزینه می‌کنی و هدف تو از آن خشنودی خداوند 
اسث. قطعاً دربرابر آن پاداشی دریافت می‌کنی؛ 
حتى [به پاس] لقمه‌ای که در دهان زنت می‌گذاری.» 


ذاه داد ماد 


e‏ 0 لَبَدْرِيٌّ نف عن 
الب َيه قال: ذا فق الي جل على أله فقة َة 
بط 177 صدقة». تن علج 


۱۶۴ 

۴۳ از ابو مسعود بدری که خداوند از او 
خشنود باد از پیامبر اکرم ا روايت شده 
است که فرمود: «هرگاه مردی برای کسب 
خشنودی خداوند به خانواده‌اش نفقه بدهدء برای 
او صدقه محسوب می‌شود.» 

۴ وَعَنْ عَبْدٍ الله بُن عَمْرِو بن أَلْعَاصٍ 
رَضيى الله عنهماء قال: قال زشول الله يَيدهُ: 
«کقی بألْمَرْءِ | إا أَنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقْوتُ» حدیث 
E‏ 

واه مُسلمٌ في صحیجه ااه قال: 
ی رازم شا ی عد د 

۴ از عبداللّه بن عمروین عاص روایت 
شده است که گفت: رسول خدا اش فرمود: 
عیال او [و زیر سرپرستی او] هستند ضايع کند [و 
به آنان رسيدكى نکند].» 
می‌فرماید: «همین گناه برای شخصى بس است که 
خوراک آنان را که خورا کشان به دست اوست. از 
آنان بازدار د.» 

6 ون أبي هُرَيرَة نلك أن ابیت 
قال: «ما من یوم بیع ألعياك فيه إلا کان 
نزن فَيَقُولٌ أحَدُ مه ا الم نغط ميقا حلفا 

ويقول لخد معط مخضیکاً قفا مق علي 

۵ از ابو هريره کی روایت شده است 
كه پیامبر اکرم اا فرمود: «هر بامدادی راکه 
بندگان آغاز می‌کنند. دو فرشته فرود می آیند و 
یکی می‌گوید: «خداوندا» به انفاق‌کننده, به حاى 
آنجه انفاق كرده أسث» عوض نده.» 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


و دیگری می‌گوید: «بار خداياء مال کسی را که 

از انفاق كردن سرباز می‌زند. از بين ببر.» 
نی عَنْهُ عَنِ الب ا قال« 

مِنّ أَلْيْدٍ السفلّی» و آنا متخ تن شفول. وخَيْرُ 


اقا كان كن عر عي وم هتفیش بو 


اله ومَنْ یَستغُن يُفْنْهِ ال رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 

۶ هم از او از يسيامبر اكرم ف 
روایت شده است که فرمود: «دست بالا [دستی که 
برای صدفه دادن بلند می‌شود] بهتر از دست زیرین 
[دستی است که برای گرفتن پایین فرار ممی‌گیرد] 
است. به هنكام انفاق از کسی آغاز کن که نفقَةٌ او 
برعهدة توست. بهترین صدقه آن است که از روی 
بی‌نبازی باشد [و شخص از مازاد هزينه افراد 
تحت تکفل صدفه دهد آن کس که از خداوند 
طلب کند که دامنش را [از عيب دست درازکردن 
به سوی بندگان] پاک نگه دارد. خداوند او را 
حفظ خواهد کرد. هر آن‌کس که بی نیازی پيشه 
کند. خداوند او را بی‌نیاز می‌سازد.» 


آن را دوست می‌دارد و خوب است 


قال الله تَعالّى: 

خداوند می‌فرماید: لن نوا ی تفقوا 
مِمًا تُحِنُونَ4 «هرگز به نیکی دست نيابيده مگر آنکه 
از آنچه دوست دارید ببخشيد.» 

باز می‌فرماید: یا أيُها الَذِينَ آمَنُوا وا مِنْ 
ات ما َس و أخْرَجنا لَكُمْ م ارش 
ولا تَيَمَمُوا ألْخَبِيْتَ مه تُنْفِقُونَ» «ای مؤمنان» از 
ياكيزههاى دستاوردتان وان [ياكيزههاى] آنچه 
برايتان از زمين بر أوردهايم انفاق كنيد و آهنگ 
ناپاک مكنيد [كه] از آن ببخشيد.» بقره: ۲۶۷ 


٩۲ آل‌عمران:‎ 


باب ۲۸ - وجوب فرمان دادن خانواده... ۱ ۱۶۵ 
عا ما ےا 5 ۰ 


ات مج N‏ 
)2 


۷ وعَسن أشي #ه قال: كان أو 
طلّحة ني كدر الأنصار با ألْمَدِينَة 8 مالأمِنْ نحل 
وكان أحَبٌ واه ایحا وکانث شب 
آلمشچد, وكانّ سول الله بدا 
ویشرب مِنْ ماء فيها طیّ. قال افش 2 : فلم تا 
هذه ألآية: ١‏ لَنْ تنالوا ا ميقو سا 
0 قام و طَلْحَة إلى رَسُولٍ ال © فقال: 

سول الله نله تعالی ول علیک «لَن 
1 بر حتی نف تفقوا ما تجبُون». ون أحَبٌ 
مالي إِلَيٍّ بَيْرُحاء وإِنَّها دق له تعالی آزجو 
برها وذّخْرَها له تال » فضفهایا سول 
اللّهِ حَيْثُ أرَاكَ اللّه. ققال زسول الله ج :جخ 
نیک مال زابع نیک مَالٌ اب وقذ سَمِفث ما 
لت وني ۳۹ آن تَجْعَلّها فِي لاپين فقال 
بو طُلْحَة: فعل يا رَسُولَ اللّه. فَقَسّمَها أخو 
طلْحة في آقاربه وبني عم مت عليه 

قوله : : «مال زابی» روي في الطسويع 
و و «رَأيعٌ») د دِأَلْياءِ ء ألْمُوَحَدَةٍ ودألياء ألْمْخاة: 
أيْ رَايحٌ عَلَيْكٌ نَفْعُهُ. ٠‏ ق ن بَيرُحاء» حَدِيقةٌ نَل »و 
روي سر آلباء وقتحها. 

1/17 از انس غج روايت شده است که 
گفت: از مسیان النضان ابوطلحه يف باغهای 
خرمای بسیشتری داشت و دوست‌داشتنی‌ترین 
اموال او نخلستان خرمای «بیرحا» بود که فرا 
روی مسجد نبوی واقع بود. رسول خدا ل وارد 
آن می‌شد و از آب گوارای آن می‌نوشید. 

انس می‌گوید وقتی آیة: «هرگز به نیکی 
نمی‌رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق 
كنيد» نازل شد ابوطلحه به حضور رسول 
خدا وه رسسيد و عرض کرد: ای رسول 
خدا لتق خداوند أيه «هرگز به نیکی نمی‌رسید 
مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق كنيد» را بر 


شما نازل کرده است. دوست‌داشتنی‌ترین مال در 
نزد من «بیرحا» است. آن در راه خداوند متعال 
صدفه است و به خير آن [همجنین ذخیره‌شدن آن 
نزد خداوند] چشم اميد دارم. پ يس ای رسول 
خدا تلفق آن را در هر جهتی که ار للخل 
داردء قرار بده. 

رسول خدا و فرمود؛ : «به به» آن مالى سود 
آور اسثء آن مالی سود اور است. آنچه راکه 
گفتی شنیدم. نظر من آن است که آن را به 
نزدیکان خويش اختصاص دهی.» 

ابوطلحه گفت: ای رسول خدا اش هر آن 
جه را که صلاح می‌دانی انجام می‌دهم. 

آنگاه ابوطلحه آن را بين نزدیکان و فرزندان 
عموی خويش تقسیم کرد. 

توضیح: فرمودهٌ ان حضرت «مال را رابح» در حدیث 
صحیح بصورت او بم» هم آمده است رایح 
بدان معنا که سود آن به تو بازمی‌گردد. «بیرحاء»: باغ 
نخلستانی است و به کسر و فتح باء روایت شده است. 


باب ۳۸- وجوب فرمان دادن 
خانواده. فرزندان مميز و ساير افراد تحت 
تكفل به اطاعت از خداوند متعال و 
بازداشتن آنان از مخالفت با خداوند و ادب 
كردن آنان و بازداشتن آنان از ارتكاب كارى 
كه شرع مقدس نپی كرده است 


خداوند می‌فرماید: 9وَأَمُرْ هلک بِالصّلاَةٍ 


وأصطبن عَلَيْهًا4 «و خانواده‌ات رابه نماز فرمان 
ده و بر أكزاران] آن شكيبايى ورز..» طه: ۱۳۲ 
5 0 ت 5397 
باز مىفرمايد: «يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا وا 
عه 2 
أُنْفْسَكُمْ ولیک ناراً» «اى مؤمنان خودتان و 


خانواده‌تان را از آتش حفظ کنید.» تحر يم: ۶ 


۱۶۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


عاد اد واد 


و م 


۸« ون أبي هُرَيْرَةٌ ل قال: آخذ 
لْحَسَنُ بْنُ علي رَضيى الله عنهما ره مِنْ تمر 
الصَّدَقَةِء فُجَعَلَهًا في فیه» فَقَالَ سول اله ة: 
فخ که ازم بها أمَا عَلِمْتَ ما لاناگل 
الصدقة!. مق عَلَيْه 

وفي روایة: «أنا ا لا ثحل نا الصَّدَقَةُ 

وقوْله: ع كع یقال باسکان أَلْحَاء ويُقالٌ 
بکشرها مَعٌ التَدْوِينِ وهي کلمة زَجْرٍ يلصي 
عَنِ أَلْمُسْتَقْدراتِء وكانّ لسن له صبیاٌ 

4 از ابو هريره لک روایت شده است 
که گفت: حسن بن علی. رضىالله عنهماء خرمایی 
از صدقه را برداشت و در دهان خويش گذاشت 
رسول خدا بب فرمود: «کخْکخ آن را بيانداز 
مگر نمی‌دانی که ما مال صدقه نمی‌خوریم.» 

در روایتی دیگر آمده است که: «صدقه برای 
ما حلال نيسث.» 

توضیح: «کُخ كَنْ» که گاهی به سکون و گاهی 
به کسر حاء همراه با تنوین می آید. کلمه‌ای است 


که برای برحذر دا شتن کودکان از يليديها گفته 
می‌شود. حسن» خداوند از او خشنود باد در ن 
زمان کودک بود. 


7 3 2 


سب 0 


٩‏ ون آبي حفص عُمَرَ ِن أي سَلَمَة 
قال: كُنْتُ غلاماً هي جر رَسُولٍ اللو ل 
سول اللَهييةُ: «يا لام سم الله تَعالى» وكل 
بیّمیز پیمینگ, وکل مما یلیک». فما رَالَتْ ملک طِعمَټِي 
بَعْدُ». مُتَفقٌ عَلَيه. «وتطیش» تَدُورُ في نَوَاجِي 


5 


بي یه زبیب رَسُولٍ الت 


از اد سملم شوت از له 
عبدالله بن عبدالاسد. فرزند ام‌سلمه, همسر رسول 
خدا ال روايت شده است كه گفت: کودکی 
بودم تحت حمايت رسول خدا رل زندگی 
می‌کردم؛ به هنگام غذا خوردن دستم در کاسه 
می‌چرخید [هر بار از قسمتی از کاسه غذا 
برمی‌داشتم 1 

سول خدا 829 فرود ای پسربه هگا 
غذا خوردن نام خداوند را بر زبان ار و با دست 
راست خويش و از آنجه که فرا روی نوست بخور» 

پس از آن روش غذا خوردن من چنان بود که 
رسول خدا يبك فرمود. 

توضیح:«تطیش»: «به دو رکاسه می‌چرخید». 

۰۰سوعن أَبْنِ غُمَرَ ضیی ال عنهما قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللو یقول: كلك راغ لک 
مَسوول عَنْ رَعِيّته: لاسام راع ومَسْؤُولٌ عَنْ 

رَعییهه والوَّجُْل زاغ في أهلِه وَمُسُؤُولٌ عَنْ 

رَعِيتهِ وآلتزاة َاعِيَةٌ في بَيْتِ زژجها 
ومَسْؤُولَةٌ عن ده والخایم راغ ) في مال 
سَيِّدهِ ومشوول عن زعسییه. فلکم راغ 
وَمَسْوُولٌ عَنْ رَعِيتِهَاه مُتَقَقُعَلَيْهِ 

اما ارو E‏ عنهما) روايت 
شده است که گفت: e‏ ا 
می‌فرمود: همه شما [در حقٌ افراد تحت سرپرستی 
خویش] مسوّول هستند و همه شما از افراد 
تحت سرپرستی خویش] مورد پبرسش فرار 
مىكيريد. پیشوا [سبت به افراد تحت سرپرستی 
خویش] مسؤول است و درخصوص آنان مورد 
بازخواست قرار می‌گیرد. مرد دربار؛ خانوادة 
خويش مسؤول است و نسبت به آنان مورد 
با زخواست قرار می‌گیرد. زن در خانةٌ شوهرش و 


باب ۳۹ حق همسایه و توصیه به آن 
نسبت به آفراد تحت سرپرستی خویش مورد 
بازخواست قرار می‌گیرد. خدمتکار در مال آقای 
خويش و نسبت به اموری که سرپرستی دارد. 
مورد بسازخواست قرار می‌گیرد. همه شما 
مسؤوليد و نسبت به امور تحت سريرستى خويش 
مر بازخواست قرار موكيريد» 
1ع وعَن عرو بْنِ شعیب عن آبیه عَنْ 

جده ل قال: قَالَ زشول الله ل يه «شؤوا 
کم بالصلاة وه أثناءً سَبع سين 
وَضَرِبُوهُم عَلَيْها وم أَبْناءُ عش وفْرّئوا 
َيْتهُمْ في ألْمَضاجع». حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ و 
وود بإِسْنانٍ خشن. 

از عمرو ابن شعيب از پدرش, او از 
يدرش نه روایت شده است که رسول 
خدا وش فرمود: «در سن هفت سالگی فرزندانتان 
را به نماز فرمان دهید و در ده سالگی آنان را بر این امر 
تنبیه كنيد و بسترهایشان ج جدا سازید.» 


وني م 


هھ وعَنْ أبي شريه سير ُن مَعْبَدٍ 
لْجْهَنِيَ غك قال: قال زسول الله ييل «عَموا 
الصّبِي الصّلآة لِسَيْعِ سینین, وأضْرِبُوهُ عَلَيْها 
ُن عَشْرٍ سين حَدِيثُ حَسَنٌ واه بو دَاوُونَ 
والتَرْمِذِيٰ وقال: حَدِيتُ حسن. 

ولفظ آبي دَاؤُود: «مُرُو الصْبيٌ بالْلاة إِذَا 
سب مینینْ» ۱ 

۴ از ابو ثريّهء سبره بن معبدالجهنی ظا 
روایت شده است که گفت: رسول خدا واش 
فرمود: «در هفت سالگی به بچه نماز بیاموزانید و در ده 
سالگی او را به دلبل [ترك] این امر تنبیه کنید.» 

عبارت ابو داود جنین است: «وقتی جه به 
هفت سالگی رسید او را به نماز فرمان دهید.» 


۱۶۷ 
باب 9 حق همسایه و توصیه به آن 


خداوند می‌فرماید: واوا له وله 
شُشْرِكُوا به شیک ؛ وبِاَلْوَالِدَيْنِ إخساناً وبي 
لْفَرْبَى وألیتامی ي وَأَلْمَساكِيْنٍ والجار ذي 
لْقُرْيَى ي وألَجَارٍ جنپ والصّاحِبٍ بالجنب وَأَبْنِ 
کنیل وما مَلَّكتْ أَيْمائكُمْ 4 

«و خداوند را پرستش كنيد و جيزى را با او 
شریک نياوريد. و به يدرو مادر نیکی كنيد و [نیز ]به 
نزدیکان و یتیمان و بینوایان و همساية بیگانه و 
همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان [تیکی کنید ]» 

نساء:۳۶ 

۳ وغن عَمَرَ وعایشة زضیسی الله 
عنهم قالا قال سول الله ج: «ما زَالَ جِيْرِيلٌ 
يُوصبيني اجار ختی ظَنَدْتُ مه که سیووفاه 


۵ 


۴ از ابن عمر و عايشه (رضىالله عنهم) 
روایت شده است که گفتند: رسول خدا ا 
فرمود: «حضرت جبرییل 3 هميشه مرا در حقٌ 
همسایه سفارش می‌کرد. تا اینکه مان بردم 
همسایه از همسایه ارت می‌برد» 


۴« وعَنْ أبي ذرٍ له قال: قال سول 


اللو : «يا با َي إذَا طبخت مرَقة فک ماءها 


رتافد چیزانک» ن واه مُسلِمْ. 
وفي رواية لَه عَنْ آبي دز قال: ِن خليلي ا 


أؤصانِي «ذا طخت مر ۳۳ E‏ كه اد ماء‌ها؛ نم تم نظن 
هل بَيْتِ مِنْ جیرایک, مهم مِنْها بِمَعْرُوفي». 


۱۶۸ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۴ از ابوذر يليه روایت شده است که 
گفت: رسول خداءلضَ فرمود: «ای ابو هرگاه 
آبگوشت پختی, بر آب آن بیفزا و همسایه‌هایت 
را به ياد دار [برای آنان هم بفرست]. 

در روایتی دیگر از امام مسلم آمده است که از 
ابوذر روایت شده است که گفت: دوست من 
[پیامبر] به من سفارش نمود: «هرگاه آب‌گوشتی 
درست کردی, بر آب آن بيفزاء آنگاه به خانواده‌ای 
از همسایگانت بنگر و به طور شایسته از آن 
برایشان بفرست. 

۳۰۵ ون ابي هُرَيْرَةَ ننه أن الي 112 
قال: «واللّه لأَيُؤْمِنُ والّه لأَيُؤّمِنُ واللّه لا 
یمن قیل: مَنْ يا رَسُولَ اللّه؟ قالً: «الَّذِي 
اس ال بَوَائْقَة!» فد علنه. 

وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: لأَيَدْخْلْ آنه مَنْ تن ل 
یمن جارُهُ بَوَايقَه». «الَْوَائِقُ» اَلْوَل والشرُوئ. 

۵ از ابو هريره يفيه روايت شده است 
که رسول خدا چاق فرمود: «سوگند به خدا 
ایمانش کامل نمی‌شود. سوگند به خداء ایمانش 
کامل نمي‌شود. سوگند به خداء ايمانش کامل نمی‌شود. 

به حضورش عرض شد: جه کسی. ای رسول 
خدا اة ؟ 

آن حضرت فرمود: « کسی كه همسایه‌اش از 
كزند او ايمن نيست.» 

در روايتى ديكر ازامام مسلم آمده است: 
«كسىكه همسایه اش ازگزند اوايمن نيستء وارد 
بهشت نمی‌شود.» 

توضیح: «بوائق»: مکر و شرور. 


۶ ون قال: ال ر سول الله وَل : ديا 
نساء ألْمُسْلِماتٍِ لا تَحقرَنٌ جارَةٌ یجازنها ولو 
فزسن شا». متفق ۳۹ 


۶ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا افو 
هرگز زن همسایه فرستاده‌ای را از جانب زن 
همسایه‌اش ناجیز و خوار نشمارد حتى اگر 
ياج گوسفندی باشد.» 


فرمود: «ای زنان مسلمان» 


۷ وع أنَّ رَسُولَ الله د قالّ: لا 

شم جار جاره أنْ يَغْرِرْ حشبة في جذارو». ق 

۳ ابو هُرَيْرَةَ: مالي راک عَنها مُعْرِضِينً! 
وال امین بها َيْنَ أكْتافِكُمُ! مُتَقَقُ عَلَهِ. 

روي «خشبه» ایض اف وآلجنم. وروي 
«ْشبةٌ»باشوینِ على آلافراد. وقَؤْلَه مالي 
أرَاكُمْ عَنها مُعْرِضبِينَ: يَعْنِي عَنْ زو اسن 

۷و هم از او ر واف شده است که 
رسول خدا تيت فرمود: «هیچ همسايهاى 
همسایه‌اش را از اينكه چوبی بر دیوار خانه‌اش 
بکوبد. جلوگیری نکند.» 

آنگاه ابوهریره می‌گفت: چرا مىبينم از آن [سنت] 
روی كردانيد! سوگند به خداوند. اين سنت را در ميان 
شما روا اج می‌دهم (سنث نیکویی كردن به همسايه). 

توضیح: «حْْبهه هم به اضافه و جمع روایت 
شده و هم «حشْبة» با تنوین و مفرد «ما لی آراکم 
معرضین: چرا از ین سنت ت روىكردانيد». 


2١ e 2 


م۸۵ ٩‏ ۵ ر و 


4ه وه نْ سول الله مد قال: «مَنْ 
كان يُؤْمِنُ الله وأَلْيَوْم ألآخِرٍ قلا بُوّذِ جار 
ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله ولیزم الآجر فَلْيْكْرِمْ 
ضیف ون كَانَ يُؤْمِنُ بالله والیزم آلاخچر 
یل خَيْراً أو لِيَشکٹ» سفق عَلَيْهِ 

a‏ رابت شاه امد کول 

خدا ل فرمود: «هر آن کس که به خداوند و 
روز | خرت ایمان دارد. همسایه‌اش را آزار ندهد. 


باب ۴۰ - نیکوکاری به يدر و مادر و... 
کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان دارد. بايد 
مهمانش راگرامی دارد و هر آن‌کس که به خداوند 
و روز قيامت ایمان دارد. بايد يا سخن نیکو 
بگوید و یا اینکه سکوت پيشه کند.» 

۹ ون ابي شزیم لْخْاءِيَ نل أن 
لب يي قال: «مَنْ كَانْ رم بالل وی 
ألآخِر لیْشین إلى جاره وَمَنْ گان یمن بالل 
يوم ألآخِرٍ فلکم صَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ 
ڪا الآجر فلیفل خَيْراً از O‏ 

وَاهُ شم هدا ال وَرَوَى أَلْبُخارِيٰ بخضه 

۹-از ابو شريح خزاعی تل روايت شده 
است که بيامبر اكرم ا فرمود: «كسى که به 
خداوند و روز قيامت إمعاد]ايمان دارده يس بايد 
با همسایه به نیکی رفتا ركند. کس ی که به خداوند 
و روز قيامت ايمان دارد. بايد مهمانش را گرامی 
دارد و هر آن كس که به خداوند و روز قيامت 
ایمان دارد بايد يا سخن نیکو بزند و پا اينكه 
سکوت يا 


1 وعَن عايْشة زضیی اللهُ عنها قالث: 


قَلْ ار سول ال لي جازین, فّی أيّهِما 
أشي 06 إلى 1 قَرَيهما منک مانا رَوَاهُ 


۶۰هاز عايشه رَضى الله عنها روایت شده 
است که گفت: عرض کردم: ای رسول خدا ا 
من دو همسایه دارم» به کدام یک هدیه بدهم؟ 

آن حضرت فرمود: کسی که در خانه‌اش به تو 
نزدیک‌تر است. 


نزم نزي نت 


7/١‏ وعَنْ عند ع عبد الله بن عُمَرَ رَضيى الله 
غنهما قال: قال سول الله وي حون 


۱۶۹ 
لأْصْحَابٍ عند الله تعالی خَيْرُهُمْ بصاحبه, 


و خَيُْ ألجِيرَانٍ عَندٌ الله و تعالی هه خَيْرُهُمْ ِجارِه». 
7 التوْمِذِي وقال: حَدِيثُ حَسَنُ. 

۷۱ از عبداللّه بن عمر (رضی‌اله عنهما) 
روایت شده است که گفت: رسول خدا مت 
فرمود: بهترین ياران آهمراهان] در نزد خداوند 
کسی است که نسبت به دوست [همراه] خويش 
بهتر باشد و بهترین همسایگان در نزد خداوند 
بهترینشان برای همسايهٌ خويش است.» 


باب ۴۰- نیکوکاری به پدر و مادر و 
صله ارحام 


خداوند می‌فرماید: «وأغیذوا اللَّة وله 
شرا په یت لين بشسان و بذي 


قربي وألیتامی ن وَألْمَساكِينٍ وألجا مار ذي 
یی وا لجّار َلْجُنْبِ و الصاحب بِأَلْجَنْبِ وأ 
السَّبِيلٌ وما 0 


پرستش كنيد و جيزى را با او شريك نياوريد. و 
به يدر و مادر نيكى كنيد و إنيز] به شزديكان و 
یستیمیان و بینوایمان و همساية لخويشاوند و 
همساية بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملكي 
یمینتان إنيكى كنيد ]» نسا: ۳۶ 

باز می‌فرماید: : واد تَقُوا الله لذي تَساءلُون به 
والاحام 4 «و از خدایی که به نام ]او از همدیگر 
از إكسستن] رابطة 


١ نسا:‎ 


درخواست مسی‌کنید» و 
خویشاوندی يروا دارید.» 

نيز مىفرمايد: «والَّذِينَ يَصِلُونٌ ما أَمّنَ ر اللّهُ 
به أنْ يُوصّلَ 4 «و كسانى كه آنچه را خداوند به 
پیوسنه داشتن آن فرمان داده است. پیوسته 


می‌دارند.» رعد: ۲۱ 


۱۷۰ 


o o4 


همجنين می‌فرماید: «ووصینا آلانسان 
بو الت خستا :مر اسان را شتسه بدن 
مادرش به نيك آرفتاری آفرمان دادیم...» 
عنكبوت: ۸ 
نیز می‌فرماید: «وقَضَى ریک لأ تغبدوا إل 
یا و بالق الِدَيْنِ إخساناً إا یفن عِنْدَكَ لْكِبّنَ 
1 حدما او لاما لفل نات و 
تَنْهَوْهُماء ول لَهُما 3 0 وَأَخْفِض لَهُما 
حداء الذل ون الذ كمه و اقا كنا 
رياني صَغِيراً» 0 اجنين] حكم كرد 
که تمر ارا یوید ويه يدن ی مان ايك كنيد 
اكريكى از آن دو يا هردوى آنها در نزد تو به 
اسنّ] پیری رسید. [حثى] به آنان «اف» نكو و بر 
آنان بانگ مزن و به نيكى با آنان سخن كوى. و از 
آروی] مهربانی بال فروتنی بر آنان بگستران و 
بگو: پروردگاراء به آنان رحمت آور» چنان که به 
لسن ] خردسالی مرا پروراندند.» اسرا: ۲۳-۲۴ 
باز می‌فرماد: : «وَوَصینا اسان وله 
حمل ام مُه وَهُناً عَلى وَهْنِء وفِصاله في عامَيْنٍ 
آن شک لي وَلوَالدیْک؟» «و انسان را [نسبت] به 
يدر و مادرش أيه نیکی سفارش کردیم. مادرش 
با ضعف روزافزون او را آبستن بوده است و از 
شير بازگرفتنش در دوسال است. آسفارش 
كرددايم ]كه برای من و يدر و مادرت شکرگزار» و 
بازگشت به سوی من است.» لقمان: ۱۳ 
٣‏ وعَڻ أبي عبر الرڙځمن عبر الله ُنِ 
مشود نيليه قال: E‏ ۳1 0 أَلْعَمَلٍ 
أْحَتُ إلى الله تعالى؛ قال قالّ: «الصّلاَةٌ على وفتها» 
قُلْتُ: 4 أي قال: : «بر ر ون قلت ڈ شم اى 
قال: «الْحِهادُ فی سيل اللّه» متقق علیه. 
۷ انو اکم ماه ين 
مسعود تيه روايت شده است که گفت: از پیامبر 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
اکرم من پرسیم:کدامین کار دراه تفا وتا 
متعال دوست‌داشت 
آن حضرت فرمود: «گزاردن نماز در سر وقت آن.» 
عرض کردم: آنگاه جه عملی دوست‌داشتنی‌تر 
است؟ 
آن حضرت فرمود: «نیکویی كردن به يدر و مادر.» 
عرض 00 سيس جه عملى در نزد خداوند 
دوسٹ‌داش: 


فرمود: «جهاد كردن در راه خداوند.» 


شتنی‌تر است؟ 


شئنی تر است؟ 


۳« ون آبي هريرة # قال: قال 
سول الله :رلا د يَجْزِي ولد والدا لا آن یجده 
مرکا يشريه فیفیف. رَوَاهُ مُسلِمْ. 

۳ از ابو هريره ليه روایت شده است 
که گفت: رسول خدا 5# فرمود: «هیچ فرزندی 
نمی‌تواند حق يدر و مادر خويش را ادا کند مکر 


آنکه او را برده بیابد. و بخرد و آزادش کند.» 


8 


ا نه أنَّ سول 
ال قال من کار ر ص باه و ۳ م ألآخِرٍ 
َليْكْرِمْ ضَیفَه ومَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللّه والیزم 
لاخ فيصل رجه ومن كان ین الق الم 
آلاچر فیِل یر أو لِيَضْمُتث». مُتَقَقْ یه 

۴- هم از او روایت شده است که رسول 
خدا 6 فرمود: «هر آن کس که به خدا و روز 
قيامت ایمان دار يس بايد مهمانش را گرامی 
دارد. کسی که به خدا و روز قيامت ایمان دارد. 
بايد روابط خویشاوندی اصله رحم] خويش را 
پیوسته دارد و هر آن کس که به خدا و روز 
قیامت ایمان دارد. بايد به نیکی سخن گوید و با 
سکوت بيشه کند.» 


باب ۴۰ - نیکوکاری به يدر و مادر و... 

06 موعَنَهُ قال: قال رشو اللو . ع 0 
الله تعالی حلقَ آلْخَلْقَ حتی إذَا قرغ مِنْهُمْ منهم 
الوح ل ل ا 
قال: نع أما تَرَْضَيْنَ أن أصل شلک 
رطع مَنْ قطعکی؟ قالت: بلَى قال: قذيك لک ثم 
قال ر سول الله رن «هْرَوُوا إن تم هل 
یت تَوَلَيتُْ أن نیوا في آلازض. 
0 اونیک ابین تحتهم اله 
فاص أ عْمَى أَبْصارَهُم 4. سفق مُتَقَقُ عَلَيْه. وفي 
رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيٌ: فَقالٌ الله تعالی: «مَنْ وک 
وَصَلَْتْهُ ومَنْ قَطّعي قطفته. 

کک ر زاو روایت شده ا است که گفت: 


رسول خدا ویر فرمود: «خداوند آفریدگان را 


& عه 


آفرید. چون از آنان فارغ شد روابط خویشاوندی 


برخاست و عرض کرد: اين مکان پناهنده به 
توست از گسستن [خویشاوندی) 

خداوند فرمود: بله» ايا با اين امر خشنود 
نمی‌شوی که بپپوندم با آنکه تو را پیوسته می‌دارد 
و بگسلم از کسی که تو را گسسته بدارد. 

گفت: آری. 

خداوند فرمود: پس آن برای تو باد. 

آنگاه رسول خدا ول فرمود: اگر خواستید 
بخوانید: «پس آيا چون مسؤوليت امور مردم 
بيابيد. جه بسا که در زمین تباهی كنيد و پیوند 
خویشاوندیتان را بکسلید؟ اینانند که خداوند 
آنان را لعنت کرده است و آنان را ناشنوا ساخته و 
جشمانشان را نابینا کرده است.» 

[در روایت بخاری آمده است که خداوند 
متعال فرمود: «كسى که تو را پیوسته بدارد, به او 
می‌پیوندم و هر آن کس که تو را گسسته دارد. من 
نيز [رحمت خويش را از او قطع می‌کنم.» 


۱۷۱ 

۶مسوعنه تلف قَالَ: جاء رَجُلٌ ی 
رَسُولٍ الله يي فقالّ: «يا رَسُولَ الله 
الان يكين صَحابتِي؟ قالَّ: امک قالّ: ثم 
مَنْ؟ قال: «اشُک» قال: نم مَنْ؟ قالٌ: «اشک» قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «أمُوك». هتقو عَلَيهِ. 

وقي روایة: ۳ رَسُولَ الل من احق بِحْسْنٍ 
الصحبة؟ قال: بایمک مُه د یک 5 ماک كم أباكَ م 
أدْنَاكَ ادناك 

«والصّحابَة» بِمَكْتَى نی الصلحبة. وقوله رکه 
أباكَ» هکذا هر مَنْضُوبٌ ب يفل مَخذوف. أي: 
ر أباك. وفي رَوَايةٍ «م أبُوكَ» وهذا واضیمٌ 

۶ هم از او يي روایت شده است که 
گفت: مردی به حضور رسول خدا لش رسيد و 
عرض کرد: ای رسول خدا ااي جه کسی 
سزاوارتر است که با او به نیکوبی سخن بکویم؟ 

ان حضرت فرمود: «مادرت.» 

عرض کرد: آنگاه جه کسی؟ 

آن حضرت فرمود: «مادرت.» 

عرض کرد: آنگاه جه کسی؟ 

فرمود: «مادرت.» 

عرض كرد آلگاهچه کسی؟ 

فرمود: «پدرت.» 

در روایت دیگری آمده است که عرض کرد: 
«ای رسول خداء جه کسی به نیک هم‌صحبتی با 
من سزاوارتر است؟ ان حضرت فرمود: «مادرت. 
باز مادرت باز مادرت. سپس يدرت آنگاه 
کسانی که به تو نزدیک‌ترند.» 

تسوضیح: «صحابة»: هس‌صحبتی است. «ثم 
آباک»: : منصوب به فعل م‌حذوف است یعنی: 
سپس نیکی كردن به پدرت. در روایتی دیگر آمده 
است «ثم ابوک» که معنایش روشن است. 


من أحق 


1 


Se‏ مد مرج 
ا 


۱۷۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۷ وغنه عن النبی يه قال: «رَغِمَ 
الف ثم زغم ف ثم زغم أن من درك أبويه 
عِنْدَ ألْكبَر: أحَدَهُما أو کلیهما فَلّمْ يَدْخُلٍ الْجنة» 
رَوَاهُ مُسَلِمٌ. 

۷ هم از او - از ييامبر اکر 5 شق 
روایت شده اس تکه گفت: «خوار شود. خوار شود 
و خوار شود کسی که به هنكام كهنسالي یکی و يا 
هر دوء يدر و مادرء خويش را درنیابد و [با نیکی 
كردن به آنان] وارد بهشت نشود.» 

۸- وغنه نيلت أن رَجُلاً قال: يا رَسُولَ 
الله إن لي قَرَابَة أَصيلَهُمْ ویقطخوتني و خن 
هم وشييئون ی وأخلم عَنْهُمْ هم ود هون 
Ts 0‏ 

مت غلئن ذلک» نت و 

«و فينو مت دانتسا 9۶ کشر السشین 
َلْحُهُمَلَةِ و وَتشْلِ تشديد ألفاء. «وانْل» بفثع ميم 
وتشدید لام وهر الزماد التفان: أي کشا 
یز لحان رف تب يلح 
مِنَ لثم بما يَنْحَقُ ال الرماد ألحارٌ من لا 

۹ شَيْء على هذا شین ليون ٠‏ كن یلم 
1 ثم عظیم بتقصیرهم في 194 وإذخالِهم الأذى 
عله واللّهُ أَعْلمُ. 

۸- هم از او روایت شده است که مردی 
عرض کرد: ای رسول خلا لاغ من 
خویشاوندانی دارم» من رابطة خویش را با آنان 
پیوسته می‌دارم» آنان قطع رابطه می‌کنند. من به 
آنان نیکی می‌کنم» آنان به من بدی روا می‌دارند. 
من نسبت به آنان شکیبایی به خرج می‌دهم. ولی 
آنان با من به نادانی رفتار می‌کنند. 

رسول خدا ی فرمود: «اگر چنان باشی که 


كفتى»كويى چنان است که خا کستر داغ بر چهرء 
[آنان] می‌پاشانی [ آنان را روسیاه می‌کنی] و مادام 
که چنین باشی. هميشه از جانب خداوند ياورى 
همراه ٿو بر عليه آنان است.» 

توضیح: «نُسفُهم»: به ضم تا و کسر سین و 
تشدید فاست. «ملّ»: به فتح ميم و تشدید لام به 
معنای خا کستر داغ است که گویی بدانان خا کستر 
داغ می‌خورانی. تشبیهی است برای دردی که به 
خورندة خاكستر داغ می‌رسد. همان درد به اين 
كتهكاران هم می‌رسد و جيزى به اين شخص 
نسيكوكار نسمىرسدء ولى برای آنان به علت 
كوتاهيشان در حقٌ او و آزار دادنش گناهی 
بزر 53 است. خداوند بهتر می‌داند. 

9ه وعَنْ أن نيف أنَّ سول الله َيل 
قال: «مَنْ أَحَتّ حب آن یس له في رزقه ویتسا 
في آذره یل رَحِمَهُ مُتفقْ یه 

٠‏ ومشتى میلس اه في أقره: «أي حول في 

اجه وغمره. ۱ ۱ 

8 از انس کلک روایت شده است که 
رسول‌خدا و فرمود: «کسی که می‌خواهد 
روزی‌اش بیشتر و عمرش افزون‌تر شود [اجلش به 
تأخیر افتد] بايد صله رحم [رابطة خویشاوندی] 
را پیوسته دارد.» 

وی سا زوین 
تاخیر انداخثه شود.» 


ع ره م 


۰ وغَنْهٌ قال: كا سای 
الاتصار بالدية مالاً من تخل وكان اح 
أمْوَالِهِ له بَيْرَحَاءَ وكائث مشتقبلة اأ 
وكانَ رَسُولُ الله ا يَدْخْلّها ويَشْرَبُ مِنْ ماءٍ 
فیها طَيّبٍء فلا نَرَلَتْ هذه آلأية: و لَنْ تنالوا بر 


باب ماس که به يدر و مادر و... 
هت تتفقوا مقا ا قام أجُو طَلْحَة إلى 
سول ال فقال: يَارَسُولَ الله إن الل الله 
َبارَكَ وتعالی ي يَقُولٌُ: لسن نالوا الیو ختی 
رت تَجیونْ4. وإِنّ أحبٌ مالي ني 
بَيْرَحَاكُ وإِنّها صَدَفَةٌ له اجو بِرّها وذخرها 
عِنْدَ اللّهِ تالی, فضفها يا رَسُولَ الله حَيْتُ أَرَاكَ 
الله فقال سول الله : :بج ذَلِكٌ مال زاب 
اک مال زا وق شیف ما وان از 
ن ا في ألازبین» فقال بو طلحة: أَفْعَلُ 
سول اللّه. فقسمها بو طلْحة فِي أقاربه 

وبني عَمَّه. تفن له ٠‏ وسَبَّقَ بیان ألفاظِه في 
باپ الفاق ما يُحَبُ. 

هم از او روایت شده است که گفت: 
ابوطلحه فلت از ميان 0 بيشترين نخلستان 
شتنی‌ترین اموال او نخلستان 
«بَيْرَّحا» بود که فراروی مسجد نبوی قرار داشت و 
رسول خدا ال وارد آن می‌شد و از آب گوارای 
آن می‌نوشید. 

انس می‌گوید: وقتی آیهُ «هرگز به نیکی دست 
نيابيد, مگر آنکه از آنچه دوست دارید. ببخشید» 
نازل شد. ابوطلحه به حضور رسول خدا ا 
رسيد و عرض كرد: ای رسول خدا يب خداوند 
آي «هرگز به نیکی دست نيابید. مگر آنکه از 


آنچه دوست دارید. ببخشید» را بر شما نازل کرده 


را ۱ داشت. ۰ دو ست‌داشد 


است. دوست‌داشتنی‌ترین اموال در نزرد مسن 
«يسيْرّحا» است» آن را در راه خداوند صدقه 


هیدهم به نی آن و ذخيره بردن آن در نز 


خداوند, - اميد دوخته‌ام. ڕ يس ای رسول 
خدا ا2 دن كر قربي i‏ 
دارد قرار ده. 


آن حضرت لبي فرمود: «به به» این مالی 
سود آور است؛ اين مالی سود آور است. آنجه را 


۱۷۳ 


که گفتی شنیدم. نظر من آن است که آن را بین 
خويشاوندانٍ خويش بگذاری او بهره‌برداری‌اش را 
به خویشاوندانت اختصاص دهی آ» 

ابوطلحه گفت: جنين می‌کنم ای رسول خدا كَبَْة. 

آنگاه ابوطلحه آن را بين نزدیکان فرزندان 
عموی خويش نقسیم نمود. 

بیان الفاظ و عبارات اين حدیث شریف در 
باب انفاق گذشت 

0 سوغن عب الله بْنِ عَمْرِو تن آلعاص 
نك قال: َل رَجُلُ نی تب الله 0 
أبايُكٌ على أَلْهِجْرَةٍء وألجهابء أبْتَفِي جر 
الله و تعالی. فقال: «هل لک من والتیک أحَد < حَیْ» 
قال: نف 1" کلاهما. قال: : «فتبْتَِي الاجر من الله 
تعالی؟» قال: تس م. فال: «فازجغ إلى والدیْک فاخت 
صحیتَهما» فق عليه 4. وهنا أفظ شم 

وفي رِوَايَةٍ 2 لهُما: : جا جل ات في 
آلچهار. قال: «أَحَيٌ وَاإِدَاكَ؟6» قال: د نَهَمْ. قال: 
«ففيهما فجاهد». 

۷ از عبدالله بن عسمروين عاص 
(رضی‌الّه عنهما) روايت شده است که گفت: 
مردی به پیامبر خدا 4ة روى کرد و گفت: بر 
هجرت و جهاد در راہ خدا با تو بیعت می‌کنم و از 
خداوند متعال پاداش می‌خواهم. 

آن حضرت فرمود: «آیا یکی از يدرو مادرت 
زنده است؟» 

عرض کرد: آری, هر دوی آنان زنده‌اند. 

آن حضرت فرمود: «پس آيا از خداوند پاداش 
می‌خواهی؟» 

عرض کرد: بله. 

فرمود: «نزد يدر و مادرت بازگرد و با آنان به 
نیکی رفتار کن.» 


اين عبارت از آنِ مسلم است. 


۱۷۴ 


در روایتی دیگر که امام مسلم و امام بخاری 
روایت کرده‌اند. آمده است: مردی به حضور آن 
حضرت آمد و از او اجازه خواست که به جهاد 
برود. آن حضرت فرمود: «آيا پدر و مادرت زنده‌اند؟» 

او عرض کرد: آری. 

آن حضرت را فرمود: با خدمت به 


آنان] حهاد کن.» 


2 


د 


۰۲« وَعَنّْهُ غن الذي كذ E‏ قال: «لْمْسَ 
َلْوَاصِلٌ بالْمُكافِىء ولكِن َلْوَاصِلَ الَّذِي لذا 
قَطَّعَتْ رَحِمُهُ وَصَلهاه زواه السفازش: و 
«قطعث» بقتع ألقافي و الطّاء. و «رَحِمه» موف ع 

۲ هم از او» از پیامبر اکرم ملف 
روایت شده است که فرمود: «پیوسته دارندةٌ صلۀ 


د 
9 
2 
9 


رحسم کسی يست که در برابر [صلة رحم 
خويشاوندانش] آن را پیوسته می‌دارد. بلكه او 
کسی است هرگاه روابط خویشاوندش قط ع گردد. 
آن را برقرار کند[ پیوسته دارد]. 

۳ ون عایْشة قَالَتْ: قال سول اللّه 
يبي : الحم مُعلَقةٌ مُعَلَقَة بالغژش تقول: مَنْ وَصَلَنِي 
وَصَلَهُ الله ومن قلعتي فطع الق علیه 

۴۳ از عايشه (رضى الله عنها) روايت 
شده است که گفت: : رسول خدا مان ا فرمود: 
«صله رحسم[ارتباط خویشاوندی) به عرش 
آویزان است و می‌گوید: هر آن کس که مرا 
پیوسته دارد. خداوند او را پبوسته دارد و هر آن 


کس که مرا قطع کند. خداوند او را قطع کند.» 


۴ وع م ومين يموتا بي 
e‏ غتقث ولينة ولم 
شتا ن الذي . لا كَانَ يَوْمُها الَّدِي يدور 


عَلَيْها فیه قالث: رَسُولَ الله أي 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
اقث ولِيدَتِي؟ قال: «أى فَعَلْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. 
قال: «أما ۳۹ ي لو أَعُطَّيْتِها أَخْوَالَي كان أَعْظمَ 


۴ از ام‌المومنین. میمونه بنت حارث 
رضی اه عنها روایت شده اسبت که وی بیآنکه از 
پیامبر رل اجازه بگیره کنیزی آزاد کرد. چون 
روزی که رسول خدا ل می‌باید به منزل او 
می آمد. فرارسید. به حضور آن حضرت باش 
عرض کرد: ای رسول خدا ملش آیا می‌دانی که 
کنیزم را آزاد کردهام. 

آن حضرت فرمود؛ « آيا این کار را کرده‌ای؟» 

عرض کرد: بله 

آن حضرت نو فرمود: «اگر آن را به دایی 
هایت می‌بخشیدی, اجرت بیشتر بود.» 


۵ وغن أسْماءً ای أبي بَكْرٍ 
یج نَدُ عنهما قالث: قَدِ مَتْ علي امي 1 هى 
مُشْرِكَةٌ في عَهْد زشول ال E‏ 2 

م 
0 الت دم علي أي وهي 
غه غب یل ا قال: : «شَفم > صيلي ائ 


وقزلها: راغ أي طامِعةٌ عِنْدِي ساني 
شیاه قیل: كانت ها مین اله وقبيل: :من 
الؤضتاغة و الأول 

۷۵ ازاسماء. دختر ابوبكر صديق 
(رضىالله عنهما) روایت شده است که گفت: در 
زمان رسول خدا بش مادرم كه مشرک بود به 


9 


نزد من آمد. از رسول خد پرسیدم و عرض 

کردم: مادرم که[ به ب 

نزد من آمده است. آیا با مادرم صله رح م کنم؟ 
آن حضرت فرمود: « آری. حتماً با او صل 


بخشش من] جشمداشت دارد. 


رحم کن.» 


باب ۴۰ س نیکوکاری به يدر و مادر و... 


یتست سل سپس سور بر تس A‏ 


توضیح: «راغبة» به من حشمداشت دارد و از 
من جیزی می‌خواهد. گفته شده است که مادر 
۱ مادر رضاعی‌اش 


لوده سخن اوّلی درست‌تر است 


۶ ۰ وعَنْ رَيْنبٌ لته أَمْرَأة عَكْرٍ الله 
ن مشود رضيي اله عن زغشها اه قال 
رَسُولٌ الله : «تصدّفن يا مشر الدْساء ولو 

من حلیکن». قالث: : فرَحَعْتُ جَعْتُ ای عَبْدٍ عَبْدٍ الل يْنِ 
مشكود فلت له نك جل َيف داب ال ون 
سول الله اة قد أمَرَنا بِالصّدَقَةٍ فاته سل 


إن گان دلگ یجزی؛ عي والاً 2 صَرَفْتُها إلى 
غَيْرِكُمْ. فقال عَبْدُ اللّه: بل أَنْتِيهِ أَنْتِء فَانْطَلَقْتُ 


قلذا أ مْرَأةٌ من الصا 5 رَسُولٍ اتر 
جي حاجتُها وگان سول ال قد ألْقِيَثْ 
عله هلاب فرح م عن لله فقلنا له: ات 
سول له ا قاشه روان اه ُرَأَئَيْنِ بأثباي 
تشالايئ: تج ىء 4 الكدة قة عَنْهُما على 
آژواجسهما وعَلى تام في 1-0 0 
كبز مَنْ نَحْنْ. فَدَخَلَ پال على وش 
فَسَألهُ فقال لَه سول الله ج : «مَنْ مما 0 
أقراا من الانضان :ريقف نن ا 
ال :«أي الرّيانب؟» قال: أهْرَأةُ مد الله 
فقال سول الله : «لَهُما آجران, جر آلْقَرَابَةٍ 
وأَجِرُ الصدقة» مق عَلَيه. 

۶ ۰ از زینب ثقفى همسر عبداللّه بن 
مسعود (رضی‌الله عنهما) روایت شده است که 
گفت: رسول خدا 3 فرمود: «ای گروه زنان, 
صدقه بدهید. حتی از زيور آلاتتان.» 

می‌گوید: به نزد عبداللّه بن مسعود بازگش: 
به او گفتم: تو شخصی بینوا [فقیر] هستی. رسول 
خدا عضو به ما دسئور داده است که صدفه 


۱۷۵ 


بدهیم. به نزد أن حضرت برو و از او بپرس: اگر 
آنچه [به تو می‌بخشم و از دسترنج خود در خانه 
هزینه می‌کنم] برای من کفایت می‌کند [ که خوب 
است]؟ تا در غير این صورت آن را به دیگران پبخشم. 
عبداللّه گفت: ؛ بلكه نو خود به نزد آن حضرت برو. 

رفتم. ديدم که زنی از انصار بر در خانة رسول 
خدا ول ایستاده است و خواسته او همان 
خواستة من است و پرتوی از شکوه و هیبت. 
رسول خدا را فراكرفته بود. 

بلال بيرون آمد. به او كفتيم» به نزد رسول 
خدا 3 برو و به حضور آن حضرت عرض كن 
دو زن بر در ایستاده‌اند و از حضرتت می‌پرسند: 
آيا اگر به شوهران وكوذكان تین که تبث 
سرپرستی‌شان هستند. صدقه بدهند. کفایت 
می‌کند. به آن حضرت نگوی ما جه کسانی هستیم. 

بلال به حضور آن حضرت رفت و حکایت را 
بارگفت, رسول خدا 9 فرمود: آنان جه 
کسانی هستنده 

بلال عرض کرد: زنی از انصار و زینب. 

رسول خدا اا فرمود: او کدام یک از 
زينبهاست؟ 

بلال گفت: همسر عبدالله. 

رسول خدا اش فرمود: «براى آنان دو يساداش 
است. یکی ياداش خویشاوندی و دیگری پاداش صدفه.» 


د 
2 
د 
Oy‏ 
د 
U1‏ 


۷ ون أبي سُفيانَ صَخْرٍ بن 
حزب ا في حډيژه الطويل في قِصّةٍ مفل, ن 
رف قال لأبي سفیام: ما رام مُرُكُمْ به؟ يَعْنِى ۲ 
٠ 00‏ (قال) قلث: یقول: «أغْبُدُ 

تُشْرِكُوا به شا وأتْرُكُوا ما یقول آبِارٌكُم, 

یامن بالصّلاَةٍ والصَّدْقٍ والْعفافب والصّلَة» 


مق 


مه + میا مله 


دم 


بو الله وحده 


۱۷۶ 


۷ از ابو سفیان صخرین حرب فيفك در 
حدیثی طولانی پیرامون حکایت هرقل روایت 
شده است که هرقل به ابوسفیان گفت: او [رسول 
خداولة 8] شمارا به جه جیزی فرمان می‌دهد؟ 

اب وسفیان می‌گوید: كفتم: آن حضرت 
می‌فرماید: خداوند را به یگانگی بپرستید و 
چیزی را با او شریک قرار ندهید و آنجه را که 
پدرانتان می‌گویند. رها کنید. مارا به نما 
راستی, پاک‌دامنی و صل رحم [ارتباط با 
خویشاوندان) فرمان می‌دهد. 

۸ وعَنْ أبي َي لك قال: قال سول 
الله ع : کم سَتَفْشْحُون أ دنا که شتا 


ألْقَیراط. 

وقي روانة: «سَتَفْتَحُنَ بشن وهي آزض 
کتک فيها القتزاط فان تشتوطتوا با هه خی 
إن لهم ئة ورَجمأ» 


وفی روایة: «فاذا أذ نوها فأضینوا ۳ 
هلها إن لَهُمْ لِك وزجما أؤ قال: «زِمَّةٌ 
ومیفر زوا مُسلِم. 

قال اللماء: :لر جمْ» ۳۳ لَه کون هاجر 
إشماعيل 4 مِنْهُمْ. «والصَهُز» كَؤنُ 
هي شول الله ا یم 

۸ از ابو در نی روايت شده است که 
گفت: رسول خدا مش فرمود: «شما به زودی 
سرزمینی را فتح می‌کنید که فیراط [نوعی پول 
است] بسیار در ان ياد می‌شود. 

در روایتی ديكر آمده است که به زودی 
«مصر» را فتح می‌کنید که «قیراط» در آن بسیار 
ياد می‌شود. با اهل آن به نیکی رفتار کنید. چون 
آنان هم تحت ذمه هستند و هم از خویشاوندی 


برخوردارند. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


در روایتی دیگر آمده است: «وقتی آنجا را فتح 
كرديدء با اهل آن به نیکی رفتار کنید. چون که 
آنان هم تحت ذمه هستند و هم از خویشاوندی 
برخوردارند.» يا اينكه فرمود: «هم تحت پیمان 
هستند و هم [با آنان] وصلت [داریم].» 

عالمان گفته‌اند: رابطه خویشاوندی (صلة 
رحمی) که از آن برخوردار بودند این بود که 
هاجرء مادر حضرت اسماعیل مش از آنان بود 
و رابطة وصلت بدان جهت بود که ماریه مادر 
ابراهیم. فرزند رسول خدا نله از آنان بود. 
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ار اد ماد 
١‏ 0 


غا ماد 
2 


۹ ون ۳ هريرة نه تال :ل 
رٿ هذه ال «وأئیز عَشِيْرَتَكٌ الافربین> 
دعا سول الله ييه شریشاء فَاحِْتَمَعُوا فَعَمٌ 
وخص, وقال: «يا بي عَيْدِ شمس, يا بَنِي کفب 
بُ لوي أنْقِدُوا سکم من لا يا بَنِي مُرَةَ ی 
کپ وا سکم من الشاره يا بَنِي عبد 
سنا أْقژوا a NE‏ 
دوا أنْفسَكُمْ من الَا يا بني ی الط 
ناگم من الَا با قاطمة. أَنْقِذِي 
يا 

نجنا سايلا پبلایها» زوا ملم 
قوله 4 «ببلآيها» هو بِقَتْمٍ ألْباءِ الَانِيَة 
و کسر هاء او البلأل»: الماك و شفنی لسخدية: 


ألما 


سأمیلهاء شب شه قَطِيعَتها ِأَلْحَرَ ارة تطفا 
وه تُبَرّدُ بالصّلة. 

۹ از ابو هریره ی روایت شده است 
که وقتی آية «و خاندان خویشاوندت را هشدار 
ده» ازل شد. رسول خدا ی قريش را 
فراخواند. به صورت عمومی و خصوصی [دعوت 
شده‌گان را] مخاطب قرار داد و فرمود: «ای بنی 
عبدشمس, ای ہنی کعب بن لؤی» خودتان را از 


باب ۴۰ - نیکوکاری به يدر و مادر و... 


۱۷۷ 


آتش نجات دهید. ای بنی مُرّه بن کمب خودتان را 
از آتش نجات دهید. ای بنی عبد مناف خودتان را 
از آتش نجات دهید. ای بنی‌هاشم. خودتان را از 
آنش نحات دهید. ای بنی عبدالمطلب, خودتان را 
از آتش نجات دهيد. ای فاطمه, خودت را از آتش 
نحات ده. من برایتان از حانب خداوند صاحب 
خویشاوندی دارید که [آتش گسستن] آن را ا 


خنکای بيوسته داشت شتن خویشاوندی] خاموش 
خواهم کرد.» 
فرمود؛ آن حضرت «ببلالها» با فتح و کسر 


بای دوم آمده است و «بلال» به معنای آب است. 
«ساصلهاه: گسستن پیوند خویشاوندی را به 
حرارت تشبيه کرده که با آب خاموش مي‌شود. گسستن 
نيز با پپوسته داشتن صله رحم خنک می‌شود. 

۴۰ وعَنْ أبي عَيْدٍ ال مرو بْنٍِ 
العاص يله قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َة جهاراً 
َير مسر یقول: 8 آَل بَنِي ان لَيْسُوا 
باژليايي ! ۳ وَلِيِي ال رصاع الژینین 
ولکن لَهُم زرحم ۳ ببلایها مُتقق فق َلیه. والفظ 
بر 

۴۰ از ابو عبدالله. عمروین عاص, 
روایت شهه است که گفت: شنيدم 
رسول‌خدا تست آشکارا بی آنکه پنهان کند 
می‌فرمود: «خاندان بنی‌فلان دوستان من نیستند, 
بلکه دوستان من خداوند و مؤمنان نیکوکار 
هستند. بلکه آنان با من خویشاوندی‌ای دارند که آن را 
پیوسته می‌دارم صله رحم آنان را به جا می آورم ]» 


وع أبي أيُوبَ خالد جن زید 
الأنصارئي نيك أنّ رجْلاً قال: يا سول الله 


آخبزني بِعَمَلٍ يخي آلْجِنَة ويّباعذيي من 
انار فقال الَبِيُ م 3: تيد له ولا تشرك به 
شيا وق م الصْلاة وتُوْتِي الزَّكَاة وتَصِلُ 
الرّحِمَ» مُتَّفَقُ عَلَيْه. 

ا#ر«اداز ی انوت له بنذ 
انصارى يفيه روايت شده است که مردى به حضور 
آن حضرت عرض کرد: پا رسولاللّه. مرا به كارى 
آگاهی ده تا واردبهشتم کند و از آتش جهنم دورم دارد. 

پسیامبر اکرم َب فرمود: «خداوند را 
بيرست و کسی را برای او شریک قرار مده! و نماز 
بكزار و زکات بپرداز و صله رحم (رابطة 
خويشاوندى) را بيوسته دار.» 


۲« وغن سَلْمانَ بن عامِرٍ فل عَنِ 
الب راز قال «إذَا أَفْطر أَحَدُكُمْ فَلْيْفْطِنْ على 

روک خن كرا ترقلماء مب 
و و لْیشکین صقة 
وعلی ذي الوم نتان: تد وصبلة» زوا 
الترْمِذِيُ وقال: حَدِيثٌ حَسَنْ. 

۲ از سلمان بن عامر لځ روايت شده 
است كه گفت: «هرگاه کسی از شما خواست که 
افطار کند, بايد با خرما انطار کند, جون که 
برکت است. اگر خرما نیافت با آب افطار کند» 
چون که پا ک‌کننده است.» 

فرمود: «صدقه دادن به مسکین یک صدقه 
است و صدقه دادن به خویشاوند دو صدقه, یکی 
[یاداش ] خود صدقه و دیگری پاداش ] صله رحم. 

۳ وعن ین عُمَنَ زضیی الله له عنهما 
قالْ: کاٹ تختي مره وکنث اجب وكان ڪُر کم 
يَكْرَهُهاء فقال, بي: طءفابیثه فاتی عم نله 
ابي يك فَذَكَرَ ذلك لَه فقال السنبی جل 


۱۷۸ 


00 0 أو دَاوُودَء والتَّرْمِذِيُّ وقال: 
۳8 3 عمر (رضی‌الّه عنهما) روایت 
شده است که گفت: من زنی داشتم که او را بسیار 
دوست مسی‌داشتم و پدرم» عمر عمر او را نایسند 
می‌داشت. به من گفت: او را طلاق بده من سر باز زدم. 
عمر يك به نزد پیامبر اکرم ل آمد و 
حکایت را برای آن حضرت بازگفت. پیامبر 
اکرم يبيو فرمود: «او را طلاق بده.» 
۴۳-ومَنْ آبي الدَّوْدَاءِ ل أن ز 
أقَاهُ ققال: إن ِي أَمْرَأَة وان امي نی 
بطلاقها. فقال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله د يَقُولٌ: 
لو أؤسَطٌ أَجْوَابٍ اجه قن EER‏ 
ذیک لیات أ أحفظة. رَوَاهُ الحّرْمِذِيُ وقال: 


۴« از ابو درداء ی روایت شده است 
که مردی نزدش آمد و گفت: زنی دارم و مادرم به 
من فرمان می‌دهد که او را طلاق دهم؟ 

او گفت: از رسول خدا لو شنیدم که 
می‌فرمود: «پدر و ماد در مياني بهشت هستند. 
پس اگر می‌خواهی لا نافرمانی از آنان] اين در را تباه 
كن و يا اينكه إا فرمانبری از آنان]آن را حفظ کن.» 

۵ ون ألْبَرَاءِ بن عازٍب ب عن 
اي ينيد قال: «الْخَالَةُ بمئزلة ال رَوَاهُ 
الّرْمِذِيّ وقال: حدیث صَحِيح. 

از بسراء بسن عازب في از 
نبي اكرم َة روایت شده است که فرمود: «خاله 
به منزلة مادر است.» 

4 في لباب أحاديث كَثِيرَة في الصجیح 
مَشْهُورَة مها خییث أه أضحاب لغار وین 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

جُرَيْمِ وقد سبقاء وأحاديثُ مَشْهُورَة في 
الصّحِيح حَذَفتُها أختصاراً. و فكي خنیت 
عَمْرِو ئن عة نا الیل لْمُشْتَمِلُ على 
جَُملٍ كَذْيرَةٍ من قَوَاعِدٍ الإشلام و آدّایسه» 
وسَأذْكُرُهُ بتمامه إِنْ شاء الله تَعالَى فِي باب 
الرّجاي قال فيه: خلت على الذي ع یمک 
يَعْنِي في أول الب فَُلْتُ لَهُ: ما أنْت؟ قال: 
«َبیَ؟» ۹ وها ت قال: «أزس له 
تعالی» فلت 8 9 شَيْءٍأَوْسَلّك؟ قال: «أَرْسَلَنِى 
بصيلة الأزحام, وکشر الأؤان» وأن يُوَحَدَ الله لا 

شرك به د شي ۶». وذَكَرَ تمام ألْحَدِيثْ؛ واللَهُ عم 

در این باب احادیث مشهور بسیاری در 
صحیح بخاری وارد شده است. ازجمله حدیت. 
اصحاب غار و جریج که قبلا از نظ رگذشت. و نیز 
احادیث مشهور دیگری که برای اختصارء آنها را 
حذف کردم. مهمترین آنها حديث طولانی عمرو 
بن عبسه فيل است که دربردارندة جملات 
بسیاری در مورد قواعد و آداب اسلام أست و بعداً 
در باب «رجاء» اگر خدا بخواهد به تمام و کمال 


آن را خواهم آورد. عمرو در آن حديث ور 


«در مکه در آغاز نبّت] بر نبی‌اکرم 546 َو وارد 
شدم و به حضور آن حضرت عرض کردم: تو جه 
کسی هستی؟ 

فرمود: «ييامبر هستم.» 

عرض کردم: پیامبر چیست؟ 

فرمود: خداوند مرا فرستاده است. 

عرض کردم: تو را برای جه جيزى فرسناده است؟ 

فرمود: مرا فرستاده است نا اين دستورات را 
به شما بگویم:] صله رحم (رابط خویشاوندی) را 
پیوسته دارید. و بت را بشکنید و اينكه خداوند 
به يكانكى پرستیده شود. و چیزی شریک او قرار 
داده نشود.» و تمام حدیث را ذکر کرد. 

خداوند بهتر می‌داند. 


باب ۴۱ - تحریم نافرمانی از يدر و مادر و.. 


باب ١‏ تحریم نافرمانی از يدر و 


مادر و کسستن پیوند خویشاوندی 
قال الله تعالّى: 
وهل سیم وليت أن ثشیذوا في 


ات قارع أولبِكٌ این لَعَتَهُمُ 
الله فا زا أَعْم' عُمَی أَبُصارَهمْ4«اینانند که 
خداوند آنان را لعنت كرده است و آنان را ناشنوا 
ساخته و چشمانشان را نابینا كرده است.» 
محمد: ۲۳ 
وین ون َد له مِنْ بطد ميثاقه 
ويَقْطَعُونَ ما اَم َو الله به أن يول » وييُفِْيدُونَ 
في آلوض, ولیک له للع ولَهُمْ و لاه 
«و آنان که پیمان خدا را يس از استوار داشتنش 
می‌کشنند و آنچه را که خداوند به پیوسته 
داشتنش دستور داده» می‌گسلند و در زمین فساد 
می‌کنند» آیشانند که لعنت و سختی آن سراى را 
دارند.» رعد: ۲۵ 
چوقضی رَبك لا تعبذوا ی وبالْوالین 
إحساناً شا یبن نك الب أحَدُ خدهما أو 
لما فلا کل لس ولأتَنْهَرْهُما. وقل لَهُما 
قولاً ریما وآشفش لَهُما جناع ال ین 
لحم ول رب أَرْحَمْهُما كما رَبَّيانِي 
صَغِيراً) «و بيورنكارك آچنین ] حکم کرد که جز 
أو را ميرستيد و به يدر و مادر نيكى کنید. اگر یکی 
از آن دو يا هر دوى آنها در نزد تو به [سنٌ ]ييرى 
رسند. [حتّى] به آنان «اف» مكو و بر آنان ہانگ 
مزن و به نيكى با آنان سخن گوی. و از [روى] 
مهربانى بال فروتنی بر آنان بكستران و بگو: 
يروردكاراء به آنان رحمت آورء چنانکه به سنٌ) 
خردسالی ۳ اسراء: ۲۳-۲۴ 


۱۷۹ 

۶ وعگن ابي بَكْرَةً فيع ق نفیم كن 
الحارث يف قال: قال رَسُولٌ الله 7 3 الا 
1 باکر ألْكَبائرِ؟» ‏ مَلاَثاً ‏ كنا لی ب يا 

نشول الله. قال: «لرش رات باللّه وغقو 

وین وكا ن متكا نجل فقالَ: بل و قَوْلُ 
لزورو وهات 000 فما رال يُكَرَرُها حَنَّى قُلنا: 

۶ از e‏ نفیع بن حارث زج 
روایت شده است که گفت: رسول خدا مش سه 
بار فرمود: « آيا شما را از بزرگترین گناه كبيره 
آگاه نسازم؟» 

عرض کردیم: بله» ای رسول خدا بش . 

فرمود: «شریک قایل شدن برای خداوند و 
سرپیچی از يدر و مادر.» 

رسول خدا بل نكيه داده بودند. نشستند و 
فرمودند: « آگاه باشید گفتار درو و شهادت دروع.» 

همواره آن را تکرار می‌نمود و ما (از روی 
مهر) با خود مكفتيم: ای كاش سکوت می‌کرد. 

۲ وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ ْنِ عَسْرِو ب العا 
رَضيئ الله 4 عنهما عَنٍ التي يد قال: «أَلْكَبَائْدُ 
لْإِشْرَاكَ باللهه وعُقُوقُ ألْوَالَِيْن. وق اذى 
وأَلْيَمِينُ ألْقَمُوسُ» رَوَاهُ لْبُخارِي. 

«وألْيمِيُ لَْمُوسُ» التي بخینها كازباً 
عامداً میت «غمُی سا ۳9 تفس ألمالف 


و۵ 0 


في و 

از عسبدالله بن عمرو بن عاص 
(رضىالله عنهما) از نبی اكرم ب روايت شده 
است که E‏ كبيره [عبارتند از: ] 
شریک قايل شدن برای خداوند. سرپیچی از يدر 
و مادرء قتل نفس و سوگند دروغ از روی عمد ياد 


کر دن است.» 


۱۸۰ 


توضیح: «اليمين الغموس»: سوگندی است 
از روی عمد به دروغ ياد شود. و بدان جهت 
غموس نامیده شده است که سوگند بادکننده را در 
گناه فرو می‌برد. 


1 
1 


۸ وعَئةُ أنَّ زسول الله ب قال: ؛ «مين 
کار تم الرّجُلٍ وَالِدَيُهُه قالوا: يا رَسُولَ 
الل وهل ينث یج لرْجل وليه تال :عم یسب 
أبا الرَّجُلٍ فیسب آباه ویس أَمّهُ فیس امه 
تق َل وفي وان «إِنَّ مِنْ أَكْبَرٍ الکبایر أنْ 


د 
2 
2 
2 
2 
2i‏ 


نجل والتنه» قیل: يان سول الله کف 
لعن الوّجُلٌ وَالِدَيُه؟! قال : «يَسّتُ أبا الوجل 


فیس ابا ویس اف فیس أمّة». 

۸سهم از او روایت شده است که رسول 
خدا عل فرمود؛ «یکی از کناهان كبيره آن است 
كه آدمى يدر و مادر, ۳ را ۱ دشنام دهد.» 

اصحاب عرض كردند: با رسولالله؛ آيا شخص 
يدر و مادرش را دشنام مىدهد؟ 

آن حضرت فرمود: «بله» يدركسى دیگر را 
دشنام مىدهد و او هم پدرش را دشنام می‌دهد و 
مادر کسی را دشنام می‌دهد و مستقابلا ]او هم 
مادرش را دشنام می‌دهد.» 

در روایت دیگری امرخ است داز بزرگ‌ترین 
گناهان آن است که شخصی يدر و مسادرش را 
نفرین کند!» 

عرض شد: پا رسول خداء چگونه کسی يدر و 
مادرش را نفرین می‌کند؟ 

آن حضرت فرمود: «او پدر کسی را دشنام 
می‌دهد و دشنام ديده هم يدر او را دشنام می‌دهد. 
او ماد ر کسی را دشنام می‌دهد و دشنام دیده هم 
مادر او را دشنام مي‌دهد.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۹سوعن أبي مُحَمَرٍ جُبَيْرٍ بن 
شلیم نك أن سول الله 19۶ 0 ا 
اد م قال سْفیان في روایته يَعْنِي قاطع 
از ابو محمد. جبیرین مطعم له 
روایت شده است که رسول خدا باشو فرمود؛ آن 
کس که رابطةٌ خویشاوندی را می‌گسلد وارد 


بهشت نمی‌شود.» 
سفيان در روايت خويش گفته است قاطع. 
يعنى: قطعكنندةٌ صله رحم. 


۰ ون أبي عِيْسَى الْمُفِيْرَةِ بن 
شحبة يليه عن ي التبئ كل عن قال: ك الله تعالي 
حرم عَلَيُكُمْ مقوق ن لها ومَنْعاً وهاتء َو 
ألْبَناتِء وكرة لَكُمْ قیل وقالء وكَذْرَة السّوَالِ 
وإضاعة آلمال» مُتَفَقُ یه 
3 ۱ مت ما یج 5 جب غَلیْه. ۰و 
«هات»: طُلَبُ ما لش لَهُ. و «وَا 1 أنبنات» مفناه: 
ذفنن : فنهن فِي ألْحياة. 0 «فیل وقال» مَعْناةٌ: ألْحَدِيثُ 
بل ما يَسْمَعُهُ فيد : قبل کذا وقال نکن 
سم که مه و تشه وک باْتزم گزباً 
حدث 17 ما سَمع. و «إضاعَةُ ألْمالِ» تنذیژه 
وَصَرْفَهُ في عبر ألْوْجُوهٍ اون فیها مِنْ مقاصدٍ 
الآجرة والدّنيه وتف جفظه َع إمكانٍ لفط و 
«كَثْرَةُ السْوّال: لالحام نیما لأحاجة اه 
وفي آنباب أحاییث سَبَقَتْ في آلباپ قله 
هریت اوفط من که وحدیث «مَنْ 
قَطْعَنِي قَطَعَهُ اللّهُ». 
از ابو عیسی, مغيرة بن شعبه نيك از 
نبى اكرم علض روايت شده است که فرمود: 
«خداوند نافرمانی از مادران» جلوگیری از جيزى 
كه پر شخص واجب است و خواستن چیزی که 
برای او نیست و زنده به گور كردن دختران را بر 


باب ۴۲ - فضیلت نیکوکاری به دوستان و... 
شما حرام کرده و قيل و قال» زياد پرسش‌کردن و 
ضايع كردن مال را بر شما نایسند داشته است.» 

توضيح: «منعأ»: جلوگیری از چیزی که بر او 
واجب است. «هات»: خواستن جيزى که از او 
نیست. «و أدالبنات»: زنده به گور کردن دختران, 
«قيل و قال»: سخن گفتن از هر آن جيزى است که 
وه جر کر 
فلانی چنان گفت. بدون اينكه صحت آن را ثابت 
کرده و يا گمان صحت آن را برده باشد و از لحاظ 
گناهکاری همین برای شخص بس است که هر 
آنجه را که می‌شنود بازگو کند. «اضاعة المال»: 
تبذیر و اسراف كردن آن در مواردی که در اهداف 
دنیوی و اخروی بدان اجازه داده نشده است و با 
اينكه توانا بر حفظ كردن آن است آن را حفط 
نکند. «كثرة السوال»: اصرار بر جيزى که نیازی 
بدان نیست. 

در این باب احادیثی همچون حدیث «واقطع 
من قطعک» و حدیث من قطعنی قطعه اللّه» 
وجود دارد که قبلا گذشت. 


باب ۴۲- فضیلیت نیکوکاری به دوستان 


يدر و مادر. خویشاوندان. همسر و سایر کسانی 
که گرامی‌داشت آنان مستحب است 


۱ غن أَيْنِ عُمَرَ رَضبِيَ الله عَنْهما 
ی و قال: ِن ابر الب أنْ بل الرَّجُلُ ود 
أبيه». 

۱ از ابن عمر (رضىالله عنهما) روايت 
شده است كه پیامبر اکرمَلَ فرمود: «بهترين 
نیکیها آن است که شخص[دوستی خود را با آنان 
كه پدرش با آنان رابطة دوستی داشت. پیوسته دار.» 


ماد علد 


ألما 
7ه وَعَنْ عَبْدِ له بینار عَنْ عبر الل 
بْنِ عُمَرَ زضیی الله عَنْهِما أن رَجُلاً من ألأَعْرَابٍ 
َِيَهُ بطريق مَك سم عليه عبد الب مره 
وحَمِلَهُ على مار كان يَرْكَبهُ وأغْطاءُ عَمامَةٌ كانّثْ 
على رای قال أَبْنُ دینار: فقلنا له ا 
نم غاب وهُمْ یوْضَوُن بِأَلْيَسِيرِا فقال عَيْدُ 
با اشنا كان و تشن 
د ُخَطَابٍ نلف وي فت سول ال يَقُولُ: 
۳ ألْبرٌ صيلَةٌ لول أَهْلٌ ود أبيه». 
دفي رای غن أبن وينارٍ عَن أبن عُمَرَ أنه 
كان إِذَا رای مَك كان لَهُ جمارٌ یوم یه 
إا مل کوب الرَّاحِلَة و عِمامَةٌ یش بها رَأْسَهُ 
بنا شو يَوْماً على یک جما إذْمَرٌ به 
أغْرَابيٌ ي فقال: الست فلا بْنَ فلأن؟ قال بَلّى. 
فَأَعْطَاهُ آلجماز» فقال: أؤْكَْ هذاء وأغطاهٌ 
أَلْعِمامَة وقال: أَشْددُ بها رَأْسَكٌ. فقال له 


ور سه ۶ 


اصحایه: : عفر الله لک! أَعْطيْتَ هذا ا 
جماراً كت کرو عليه ومام ئت شه 4 
رَأسک! فقال: إِنّي سَمِعْتُ سول اللو يفول 
ان من أب لیر آن یصیل الرّجْل أَهُْلّ ود أبيه 
بَعْدَ أنْ يُوَلّيَ؛ ون أبادُ كان صَديقاً لِعْمَرَ له . 
ری هذه الرّوَاياتٍ كُلّها مش 

۴۲ از عبدالله بن دینار از عبداللّه بن عمر 
رضی الله عنهما روایت شده است که شخصی از 
بادیه‌نشینان با او روبه‌رو شد. عبداللّه بن عمر بر 
او سلام کرد و او را بر الاغی که خود بر آن سوار 
بو سوار کرد و عمامه‌ای را که بر سر خودش بود 
بر سر او گذاشت 

ابن دينار می‌گوید: به او كفتيم: خداوند حال 
تو را نيكو بكرداند, آنان باديهنشيناند به چیز 
اندكى راضى می‌شوند؟ 


١م‎ 

عبدالله بن عمركفت: يدر اين شخص با 
عمربن خطاب کل دوست بود. من از رسول 
خدا اتا شنيدم كه می‌فرمود: «بهترين سيكيها 
آن است که شخصی [دوستی خويش را] با دوستان 
پدرش پیوسته دارد.» 

در روایتی دیگر هم از ابن دینار از ابن عمر 
روایت شده است: وقتی به مکه می‌رفت الاغی 
داشت که وقتى از سوار شدن بر شتر خسته 
می‌شد. برای رفع خستگی بر آن سوار می‌شد و 
عسمامه‌ای داشت كه بر سر می‌بست. روزی 
درحالی که بر این الاغ سوار بود. ناگهان بادیه نشینی بر 
اوگذشت.گفت: آيا فلان بن فلان نیستی؟ 

گفت: آری. 

الاغ را به او داد وكتفت: ر آن:سوان شنو 
عمامة خويش را هم به او بخشید و به اوكفت: 
آن را بر سر ببند. 

بعضی از همراهان به او گفتند: خداوند تو را 
ببخشاید. الاغی را که بر آن استراحت می‌کردی و 
عمامه‌ای را که بر سر می‌بستی به اين باديه نشين دادی. 

او گفت: من از رسول خدا 9 شنیدم که 
می‌فرمود: «بی‌گمان یکی از بهترین نیکیها آن است 
كه آدمی رابطه‌اش را با دوستان پدرش يس از 
رت او پیوسته دارد.» 

پدر آن بادیه‌نشین دوست عمر يله بود. 

۳ وغَنْ آبي ۳۹۹ -بضَم ألْهَمْرَةٍ 
وفقع السین - مالک بُن رَبيعة الساعدي افش 
قال: نا د ثْهنْ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولٍ اله َي إن 

جاه جل ی بي سل قفال: يا سول اللّه 
هل بِقِرَ بَقِيّ من بر أَبَوَيّ شي ۰ ا 
مؤتهما؟ فقال: عم » الصَلاَةٌ عَلَيْها 
وَاَلإسْتَغْقَارُ هم وإِتّفانُ عهدهما مِنْ بَعْدِهِماء 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
وصيلةُ الحم التي لا شوصلٌ الا بهم وإِكْرَامُ 
صییقهما» روا و ناژود. 

۴۳ از ابو اسيدء مالك بن رسيعه 
الساعدى وله روايت شده است که گفت: وقتى ما 
در نزد رسول خدا مشق نشسته بودیم ناكهان 
مردى از بنی‌سلمه فرا رسيد و عرض کرد: ای رسول 
خدا واش آيا از نيكى بر يدر و مادر جيزى باقى 
مانده است که پس از مرك بر آنان روا داريم؟ 

آن حضرت فرمود: بله, دعا كردن و آمرزش 
خواستن برای آنان؛ اجرا کردن پیمان آنان يس از 
مرگشان و بيوسته داشتن صله رحمی که جز با آنان 
پیوسته نمی‌گردد و گرامی‌داشت دوستانشان.» 

۴ ون عائْشة زضبی الا عَنها قالث: 
ما غِرْتُ على أحَدٍ مِنْ ساء النبی 7 
على خَدِيجَة رضي ال غثهاء وا هط 
ول كان یر ذِكْرَهاء ورُيّما دب الشاة ثم 
یقَطْغها أعغضاء ثم يَْعَتُها فی صَدایّق یج 
ريما قلت له: ان لغ ین في الذُنْيا واه ال 
خُییجهُ! فیو: نا كَانْتْ وَكَانَتُ وکان لي 

وفي روایة: ل گان ینب الشّاةً فيهُدي في 
خُلایلها مها ما يَسَعُهُن. 

وفسي رزایة: كان إِذَا بح الشاة يَقُولٌُ: 
«أؤسيلوا بها إِلَى أصيقاء خَدِيْجَة». 

٠‏ دفي بای ات | استادنث ما بن خُوَيْلِدِ 


خی یش 


ند يناه 1 خَدِيجّة فازتام پذرک, تقال الله 


مك و و 


هالة بنت خو وَيْلِدِ). 

فَوْنُها «فازتام» هو بالاء. وفي لْجَمْع 5 
ال ییِحیْن لِلْحُمَيْدِيٌ: «فازتاغ» بالسعین, 
ومفناه: هتم به. 


َه ما غزت 


باب ۴۳ - گرامی‌داشت اهل بیت... 


۴ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: هرگز به اندازةٌ حضرت خديجه 
رضى الله عنها بر کسی از زنان پیامبر اکرم رشک 
نبرده‌ام. خدیحه‌ای که هرگز او را نديله بودم» 
رسول خدا بش بسیار از او ياد می‌کرد. جه‌بسا 
می‌دیدم که آن حضرت گوسفندی را سر می‌برید. 
آنگاه آن را به بخش‌هایی تقسیم می‌کرد و برای 
دوستان خدیحه می‌فرسناد. 

چه بسا به آن حضرت عرض می‌کردم: گویی 
جز خديجه هیچ زنی در دنيا نبوده است 

آن حضرت می‌فرمود: «خدیجه زنی چنین و 
چنان بود او را می‌ستود] و من إتنها] از او دارای 
فر زند هستم.» 

در روايت دیگری آمده است که آن حضرت 
وقتی گوسفندی را سر می‌برید. به اندازهُ کافی برای 
دوستان خدیحه می‌فرستاد. 

در روایتی دیگر آمده است: جون آن حضرت 
گوسفندی را سر می‌برید می‌فرمود: «از آن برای 
دوستان خدیجه بفرستید.» 

در روایتی دیگر آمده است که عايشه گفت: 
هاله دختر خوّیلد خواهر خدیجه از رسول 
خدا لته اجازهُ ورود خواست. آن حضرت از 
[صدای او که شبیه نغمة] صدای خدیجه إبود] او 
زا شداخت. از اننروشاه شداو فرمود: بختنایا: 
هاله خویلد آمده است. 

توضیح: «فارتاح» با حاء و در کتاب الجمع 
بين الصحیحین خمیدی «فارتاع» با عين آمده 
است. یعنی به او اهتمام ورزید. 

۵ وعن آنس بن مالک يفن قال: 
e‏ لْبَجلِيّ ل في 


ل سَفْرء فَكان يَخْدُمُنِي؛ فلت لهل * تفل فقال: 


وع”/هاز انس بن مالک زل روايت شده 
است که گفت: با جریربن عبدالله بجلی زی برای 
سفری خارج شدیم. او که از لحاظ سنی از من 
بزرگ‌تر بود] به من خدمت می‌کرد. 

به اوگفتم: چنین مکن. 

اوكفت: من انصار را ديدم كه با رسول 
خدا مش جنان می‌کنند. سوكند ياد كردم كه با 


هيجيك از آنان همسفر نشوم مگر آنکه به او 


باب ۴۳- و اهل‌بیت 
رسول‌خدا لش 9 بیان فضیلت آنان 


قال اللّهُ تالّی: 

خداوند مىفرمايد: «إِنّما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 
عَنْكُمْ ازج أَهْل لب ويُطَهّرَكُمْ تطهیراه 
«جز این نیست که خداوند می‌خواهد گناه را از 
شماء ای اهل بیت» دور کند و چنانکه بايد شما را 
پاکیزه گرداند.» احزاب: ۳۳ 

باز می‌فرماید: ومن ف ( شعایر 
فَإِنّها من قوی الْلوب» ی 
را بزرگ شمارد. آن [بزرگداشت 
دلهاست.» 


ناشی] از تقوای 


حج: ۳۲ 

۶ وعَنْ يَزِيدَ بُن حَیانَ قال: أنْطَلَفْتُ أن 
اك وعَمْرُو بُ شم إلى ید دب 
أرْقَمَ زضیی ال عشهم. فلا جلشتا ی قال اه 
7 ید خَيْراً گنیر رَأَيْتَ 
رَسُولَ الله ب وسَمِعْتَ حییقهه وعروت مَعَهُ 


ت 


۱۸۹۴ 


مهو 


وصَلَّيْتَ خلقه: َد ليت با زد خَيْرا كَذِيراً 
حَدَّئّنا یا َيْدُ ما سَمِعْتَ مِنْ ول للع . قال: 
يائ أخي, وله لهد كَبِرَتْ سِئيء وقَدُمَ عهدي» 
ونيك بَعْض الَّذِي کت أعِي من سول 
لمحت - و 
تکلْفُونیه. شم قال: قامَ سول ال ما 
ها نت کاب ,الي ني 
له وهی غلیه» وعظ ودک شم قال: اما بَعْدُ 
لها الاس فَإِنّما آن ب بشن بوک أن نی 
سول رَبي اا وأنا تارك فیک شقن فقلیْن 
انما ا اليتس اوه 
بكتاب الله وآشتشیکُوا بو» فحت لی كِتابٍ 
اللّوِوَرعَبَ فی ف قال: اهل مهد کی دكن کم له 
في أَهْل بي تي کرم في أفل یت فقال له 
حْصَيْن: ومن یه أل يساؤة من 


ع 


جوم لومم 


من رم ادق دة كاله و َم قال: :هم آل 
علي و آل عقیل. و آل جفْفَره و آل عباس قال: 
کل فولاء خرم الصَّدَقَة؟ قال: نَعمْ. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

وفي روایة: «ألاً وإِنّي سارت یک 

حَدُهُما کتاث الله وق حَبْلُ الله من أنبَعَهُ كان 
۳ آلهُدَىء ومَنْ تَرَكَهُ كان عَلى ضَّلالةٍ». 

۶ از يزيد بن حیان روایت شده است 
که گفت: من و حضَین بن سره و عمرو بن مسلم 
به نزد حضرت زید بن ارقم رضی الله عنهم رفتیم. 
وقتی کنارش نشستیم خضین به او گفت: ای يزيد 
به راستی که تو خير فراوان دیسده‌ای, 
ر سول خدا چا را دیسده‌ای» حديث او را 
شنیده‌ای» با او جهاد کرده‌ای و پشت سر آن 
حضرت نماز گزارده‌ای. خير بسیاری دیده‌ای» ای 
زید. از آن جه که از رسول‌خدا َو شنیده‌ای 
برای ما سخن بگو. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

او گفت: ای برادرزاده. سوكند به خداوند. به 
سن پیری رسیده‌ام و دیری از آن روزگار می‌گذرد 
و بعضی از آنجه را که از رسول خدا ا حفظ 
می‌کردم؛ فراموش كردهام. آنجه را که برای شما 
روایت کردم بپذیرید و آنجه که [روایت] نکردم» 
مرا دربارة ان به زحمت نیندازید. 

آنگاه گفت: روزی رسول خدا له در کنار 
> آبی که «خما» گفته می‌شد و بين مکه و مدينه 
قرار داشت. در مسیان ما برای ايراد خطبه 
برخاست. خداوند را حمد و نا گفت و پند و 
اندرز داد. آنگاه فرمود: «اما بعد؛ ای مردم جز این 
نیست که من هم بشر هستم. زود است که 
فرستادءٌ پروردگارم (فرشتةُ مرگ) بيايد و [او را] 
مورد اجابت قرار دهم. من در ميان شما دو چیز 
گرانبها برجای می‌گذارم. نخستین آنها کتاب 
خداوند است که در آن هدایت و نور است. کتاب 
داو درا بکنیر یدوبان نک رید 
آن‌حضرت مردم را نسبت به کتاب خدا تشویق و 
ترغیب نمود. آنگاه فرمود: «و اهل بیت منء شما 
را دربارة اهل بيت خويش پند می‌دهم. شما را در 
حق اهل بيت خويش پند می‌دهم.» 

حصین به او گفت: اهل بيت آن حضرت جه 
کسانی هستند. آیا همسران آن حضرت از اهل 

زید گفت: زنانش از اهل بيت آن حضرت 
هستند. ولی کسانی که يس از آن حضرت صدفه 
بر آنان حرام است. اهل بیت آن حضرت هستند. 

حصین گفت: آنان جه کسانی هستند؟ 

زید گفت: آنان فرزندان علی» فرزندان عقیل, 
فرزندان جعفر و فرزندان عباس هستند. 

حصي نگفت: صدقه بر همه اينها حرام است؟ 


باب ۴۴ احترام نهادن به عالمان ... 


۱۸۵ 


در روايتى دیگر آمده است: «بدانید. من در ميان 
شما دو چیز گرانقدر بر جای می‌گذارم. یکی از آنها 
کتاب خداوند است که ریسمان [محکم] الهی است. 
هر آن کس که از آن پیروی كند, بر هدایت است و هر 
آن کس که آن را ثرک کند بر گمراهی است.» 


2 اد ما 
د اد عاد 


۷ وعَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضبِى الله عَنهما عَنْ 
وه 7 0 
ا مُوقوفاً عَلَيِهِ أنَّهُ قال: 
قبوا مُحَمّدا ب في هل بَيْتِهِ رَوَاه ألبُخاري. 
مفنی «أرقیوه: زاعوه قاس مود 
وأكُرِمُوه واللّهُ أَغْلم. 

۷ از ابن عمر (رضوالله عنهما) | 
حضرت ابوبکر صدیق يه به طور موقوف 
روایت شده است که فرمود: «به اکرام و احترام 
محمد ول در اهل بیتش هم پایبند باشید.» 


آزقبو 


توضیخ: «فارقبوه»: ايشان را رعایت كنيد, 
حرمت نهید و تکریم کنید. 
خداوند بهتر می‌داند. 


یاب ۴۴- احترام نیادن به عالمان. 
بزرکان و اهل فضل و تسقدیم آنہا بر 
دیکران در صدر مجلس نشاندن و قدر 

نهادن آنان 


قال الله تعالى: 

ول هَل ب بست ټشتوي ای يَعْلَمُونَ والّذِين لا 
يَعْلَمُونَ؟ نما که أَؤلُوا الألباب» «بكو: آيا 
آنان كه می‌دانند و آنان كه نمی‌دانند برابرند؟ تنها 
خردمندان پند می‌پذیرند.» زمر: ٩‏ 

+ 3 عد 

۸ وعن امي مَسْعُورٍ عُقبَة بُن 

عَمْروالْبَدْرِيٌ الأنصاريٌ يه قال: قال 


رسول‌اله ل : «یوَمْألْقَْم روم لکتاب اللو 
فَإِنْ کاُوا في أَلْقَِاءَةٍ 0 
فَإِنْ کاُوا في السك سَوَ کک 
كن ف جر سوا تقد ولایو 
الرَجُلْ في شأطانه, امَف في جيه غلی 
تَكْرِمَتِهِ لا ِإذْنه». روا مُسلِمٌ. 

وفي رَوَايَةٍ له ادمه سيلما» بل «سيمًا»: 
أيْ إسْلاماً 

وفي روایة: «يَوْمُْ رم قروم يكتاب الله 
وأقَمُهُمْ را فان كانت قَرَاءَهم ‏ 

و ألْمرَادُ «بش‌طانه» مكل و لأَيَبهِ أو 
لْمَؤْضيعٌ ۳۹ تفص به. «تَكْرِمَتُهُ» بقثع المَّاءِ 
وکشر الرَّاى وهِيّ ما يَنْفَرِدُ به مِنْ فزاش 
وَسَرِيرٍ ونخوهما. 

۸ از ابو مسعود» عقبه بن عمرو بدری 
انصاری زیڅ روایت شده است که گفت: رسول 
خدا اښ فرمود: «آنکس که از همه قاری‌تر [و 
داناتر] به كتاب خداست. برای مردم امامت 
می‌کند. اگر در قرائت برابر بودن داناترین آنها 
نسبت به سنت. اگر در [ آگاهی از] سنت براپر 
بودند. کسانی که پیش‌تر هحرث کرده‌اند و اگر در 
هجرت برابر بودنده کسی که سنش بیشتر است. و 
هیچ کسی در عمل فرمانروایبی شخصی دیگر 
امامت نکند و در جایگاه اختصاصی وی ندشیند, 
جز با احازه او.» 

در روایتی دیگر از امام مسلم به حای «سناً» 
«أقدمهم سلمأ به معناى آنکه جلوتر اسلام 


آورده. آمده است. 


Ge. 


5 


سواء 


در روابتی ديكر آمده است: «قاری‌ترین مردم 
ا به قرآن کریم و آنكه در قرائت داناتر است 
برای مردم امامت كندء اگر در قرائت باهم در یک 


۱۸۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


حذ بودند. کسی که جلوتر همجرت کرده است؛ 
امامت کند و اگر با هم هجرت کرده باشند.کس که از 
لحاظ سني بزرگتر باشد بايد امامت کند.» 

توضیع: مراد از عبارت «بسلطانه» محل 
ولایت و یا جایی است که به شخص اختصاص 
دارد و عبارت «و تکرمته» چیزهای اختصاصی 


جون فرش تخت وغیره است. 


۹ وعنه قال: كانَ زسشول الله ع 
يَمْسَمَ مد كنا في الصْلاة و يَقُولُ: «ستووا ولا 
تَختيفو افَتَخْكلِقَ فلو کم يلدي 5 اوها 
الأخلام والذْهّى ثم الّذِينَ يَلُونَهُهْ ثم این 
رت واه خن 

وقوله َيه : «ليليي): هُوَ بتخْفیفی اون 
ولَيْسَ قبلّها یا وروي بتشرید ون مَع باء 
َبلّها. «والتّهى» آلخقول: دی الأخلام: دهم 
باون وقِيل: هل للم واَلْفَصْلٍ. 

۹ هم از او روايت شده است که رسول 
خدا اش در نماز بر شانه‌های ما دست 
مىكشيد و می‌فرمود: راست بایستید از هم جدا 
نشوید» در نتيجةٌ أن دلهایتان از هم جدا می‌شود. 
بايد در نماز يشت سر من بالغان و خردمندان 
قرا ر گیرند. آنگاه کسانی که يس از ايشانند, آنگاه 
کسانی که يس از ايشانند. 

توضیح: «نهی»: خرد و عقل. «اولو الاحلام»: 
کسانی که به سن بلوغ رسیده باشند. گفته شده 
است که به معنای بردباران هم آمده است. 

ا بن مشو س قال: 
قال د شول الله َكَل : : ليذ ي مِنْكُمْ و لو الأخلآم 
فال 5 م الذین تلو -قلاعاً یاک 
وهیّشاي لأُسْوَاق» رَوَاهُ کک 


۵۰ از عبدالله بن مسعود ل روایت 
شده است که گفت: رسول خدا مش فرمود: 
«بايد بالغان و عاقلان, آنگاه‌کسانی که دریی آنان 
می آیند (اين عبارت را سه بار تکرار کرد) يشت 
سر من قرا رگیرند (برای نماز) و از فتنه و آشوب 
بازارها [از قبیل منازعه. دعواء مختلط شدن زن و 
مرد...] بير هيزيد.» 


اد اد ات 
TS‏ ۰2 2" 
co 56‏ مس 1 وھ r‏ 
۵۱ وعن ابي يَحْيَى ‏ وقیل ابي محم 
@ م or‏ 9 
ی ی 


واشکان ال امَك - الأنصاري يلك قال: 
350 عَيْدُ الله من بن هل ومُحيّصة مُحیّصَة ن مَسْعُورٍ 
o‏ 2 ۳ 
ای خَيْبَرَ 1 - وهي یوم صلم ل تفر فتفرقاء فانی 
مُحَيِصَة ای عبر الو ِن سل ومو یش خط في 
دمه قتِيلاً, ل لْمَدِينَة الق عَبه 
ریق لخر 


ابلك وَذَكَنَ E‏ مق عله 
وقول لا : «كيْن كمْن» مهناه: 4 کلم آلأكبُ. 
از ابسويحيى: گفته شده است 
ابومحمد. سهل بن ابی حثمه انصاری» رضی‌الله 
عنهماء روایت شده است که گفت: عبدالله بن 
سهل و مُحَیّصه بن مسعود به خیبر رفتند. آن 
هنكام [اهالى خیبر با پیامبر] در صلح بودند سپس 


آن دو نفر از هم جدا شدند. محیصه در حالی‌که 


عبدالله بن سهل که کشته شده بود و در خون خويش 

مىغلتيد. او را به خاک سپرد. سپس به مدينه آمد. 
عبدالرحمن بن سهل با مُحَيّصه و خوَیّصه دو 
فرزند مسعود به نزد پیامبرااکرم لش آمدند. 
عبدالرحمن می‌خواست که سخن بگوید که رسول 
حذا ماقو درطو ا 


باب ۴۴ - احترام نهادن به عالمان ... 


بگوید (احترام بزرگتر از خويش را نگه‌دار» چون 
او کوچک‌تر از دو نفر دیگر بود پس سکوت کرد 
و آن دو دیگر سخن گفتند وآ 
آيا سوگند می‌خورید و حق خويش را از قاتلتان 
می‌گیرید؟» و تمام حدیث را ذك ر کرد. 

توضيح: «كث ركبر»: بايد بزرگتر سخن بگوید. 

۲ وعن جاب زیخ أن الب کان 
يَجْمَع بَيْنُ بیجن من قلی اخ يني في الب 
5 ۳ : «أيّهُما کر أخُذا لِلْقرآن؟ فإذا اشير 
ی آخیهما قَدّمَهُ فِي اللّحَدٍِ روا لْبُخاري. 

۲ از جابر پل روایت شده است که 
پیامبراکرم تلع دو شخص از شهیدان احد را در 
يك قبر می‌نهاد. آنگاه می‌فرمود: جه کسی قرآن 
بیشتری حفظ بود؟ و هرگاه می‌گفتند که جه کسی 
قرآن بیشتری حفظ بود. آن حضرت ابتدا او را در 
لحد می‌گذاشت.» 


ن حضرث فرمود: « 


كم 02( 


3 8 عُمَرَ رضیی ال‎ 3 e 
: بسيوّاكٌ: ا َجُلأَنٍ ا‎ 
0 ار َناَك الوا لضف ام‎ 
فدففته 9 فة إِلَى اَلَكْبَرٍ مِنْهُما». رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُشند‎ 
وَرَوَاهُ لبُخاری تخلیقاً‎ 

۳ از ابن عمر وخ روایت شده است که 
پیامبر اکرم مه فرمود: «در خواب دیدم که با 
که یکی بزرگتر از دیگری بود. خواستم که 
مسواک را به کوچکترین آن دو بدهم. که به من 
گفتند: به بزرگتر بده و من نيز آن را به بزرگترین 


آن دو دادم.» 


CG 


۱۸۷ 


۴ ون آبي مُوسَى تلف قال: قال 
سول الله يي إن من ٍجاقل الله تَعالَى لام 
ذي الشّخبة ألْمُسْلِم وحامل لزان غَيْرٍ ألْعَالِي 
فيو والجافي عَنْهُ ورام ذي السلّطان 
یط حدیث خسن رَوَاهُ أو داود. 

۴از ابوموسی ب روایت شده است 
که گفت: رسول خدا پاش فرمود: از بزرگداشت 
خداوند متعال گرامی داشتن مسلمان ریش‌سفید. 
حافظ فرآنی که از حدود آن تحاوز نکند و بدان عمل 

کند و گرامی دا 


7 امامل 


شتن فرمانروای فدرتمند دادگر است.» 

كن عفرو بن شغیب عَنْ أبيهعَنْ 
جَدَّهِ ضيي الله عَنْهُمْ قال: قال سول الله ا 
20 صَغِيْرَنًا ويَعْرِفٌ شرّف 
كبيرِنا». حدیث صَحِيعٌ رَوَاهُ بو دَارُودَ 
والَزمذي. وقال التَوْمِذِي: حَدِيثُ حَسَنُ 
صَحِيحٌ. وفي رواية أبي ذاوود «حَق كبيرنا». 

۵ از عمروبن شعیب از پدرش از جدش 
كه خداوند از همه آنان خشنود باد روایت 
شده است که گفت: رسول خدا اش فرمود: 
«کسی که به کوچک ما رحم نمی‌کند و قدر و 
ور ری مان ی همست 


۶ وعَنْ مَيْسُونٍ بْنِ اسي شسپیب 3 
عایْشة یی الله عنها َو بها سائل قاطن ل 
كِسْرَة .وم بها َل له لیات وه فده 
فاکل فقیل ها فی ذیگ. فقال سول الله ع 
«أئْزلوا لاس مَنازلهُم». روَا أئُو داوود. لكِنْ 
قال: مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكَ عايْشة. 

وقد ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ في ول صحیجه تَعْلِيقاً 
فَقَالَ: وذکر عَنْ عَايْشَّةَ زضیی الله عَنْها قالّث: 


۱۸۸ 


۶ و ۵۵ د 


أمَرّنا سول له 4 أنْ ثل الاس ور 
وَذُكْرَهُ لْحَاكِمُ أبُو عل عو اللو في كناب محر 
علوم ألْحَدِيثِ» وقال: هو حَدِيتُ صَجِيع. 

۶ از میمون بن ابی‌شبیب» که خداوند او 
را مشمول رحمت خويش قرار دهد روایت شده 
است که گدایی بر عايشه رضی الله عنها گذشت 
وى قرص نانی به او داد.مردى دیگر که لباسی بر 
تن داشت و از شکل و هيأتى برخوردار بود بر او 

شت. او را نشاند. [و ان شخص) غذا خورد. به 
حضورش عرض شد. اين جه حکایتی است؟ 

گفت:رسول خدا پاش فرمود: «هرکس را در 
جایگاه خودش قرار دهید.» 

امام مسلم در ابتدای صحیح خويش تعليقاً آن 
را آورده و گفته است: «از عايشه رضی الله عنها 
ذکر شده است که گفت: رسول خدا شۇ به ما 
فرمان داد: مردمان را در جایگاه خودشان قرار 
دهيم.» حاکم نيز د رکتاب «معرفة علوم الحدیث» آن 
را ذک ركرده وگفته است آن حدینی صحیح است. 

د زد زد 

۷ وغن أَبْنِ عباس وف قال: قدم 
عي بن ضن فتّل على أبن أخيه لْحْرٌ بْنِ 
شَيْسء وكانّ من لتق الَذِينَ یه عُمَرُ پء 
وكان ثرا أضحابَ ب مجلس مر نَ ومُشَاوَرَتِهِ 
کول کانوا أؤ شعاناً فقال مهد نة ية ان آجیه: 
با خی نک وج مت ان تست 
عله » فاشتائن لقن عُمَنُ .فلا ذخل: 
قال من یبن انشا توت اج 
قم أذ بو به نا يا أمِير مير هزین 
إِنّ الله تعالى قال ليه کو عل : ود نطو ود 
بالْعژف وَأغرض عَنِ الجاملين». وِنْ هذا من 
آلجاهلین. واللَهِ ما جاوَرّها عُمَرُ چین تّلآها عَلَيِْ 
وكانٌ وفقافاً من کتاب الله تعالی. رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۷ از ابسن عباس (رضوالله عنهما) 
روايت شده است که گفت: عُيَيْنه بن حصن به نزد 
برادرزادةٌ خویش, حر بن قيس آمد. حرٌ از آنان 
بودكه عمر يفيه آنان را به خود نزديك می‌داشت 
وقاريان قرآن ‏ جه پیر بودند و جه جوان - 
اصحاب مجلس و مشاورت او بودند. 

غْيَبْنه به برادرزاده‌اش گفت: ای برادرزاده» نو 
در نزد اين امیر از خرمتی برخورداری» برای 
اينكه به نزد او بروم برای من اجازه بككير. از آن 
حضرت اجازه خواس مر 

جون وارد شد گفت: ای فرزند خطاب. 
مواظب باش. سوگند به خداء تو بسیار به ما 
نمی‌بخشی و در حق ما به عدالت رفتار نمی‌کنی. 

عمر يك خشمگین شد. حتی خواست که او 
را محازات کند. 

حر به آن حضرت گفت: ای امیرمومنان 
خسداوند متعال به پیامبرش باو فرمود: 
«گذشت داشته باش و به نیکی فرمان ده و از 
نادانان روی‌گردان» او از حاهلان است. وقتی حر 
اين آيه را بر عمر خواند از ایس آبه نگذشت. 


به او اجازه داد 


آن-حضرت در قال کتاب خداوند متعال زانوی 


تسلیم بر زمين می‌زد.» 


ره 


۸- وعن أبي. سَعِيدٍ سَمُرَةٌ بن 
جئب يك فال: قد کت على سود 


مره ۵ و 


رسو ل اللو غلاماٌ فَكُنْتُ خفظغثه قما 
يسْتَعْنِي من ْقول إلا هّنا رجالاً هُمْ أَسَنُ مي 


0 


متفق عَلَيْه. 
روايت شده است كه كفت: من در زمان رسول 
خدا لش پسر بچه‌ای بودم و آنچه را که از آن 
حضرت مىشنيدم حفظ می‌کردم. هركز از اينكه 


لاا ا و اا ا اي 


باب ۴۵ - دیداره هم‌نشینی» هم‌سخنی و... 


سخنی بگویم مرا بازنمىداشت ت» مكر آنكه در 
آنجا مردانى حضور داشتدد که از لحاظ سنّى از 


من بزرگتر بودند. 
۹ يليه قال: قال سول 
الله عَ: «ما ۳ ب شیضاً سنه الا قیْض 0 


ل نع هو المي ود 

۹ از انس ل روابت شده است که 
گفت: رسول خدا له فرمود: «هر جوانی, پیری 
را به خاطر سنش گرامی بدارد قطعاً خداوند 
متعال کسی را مقرر می‌دارد که به هنكام پیری او 
را گرامی دارد. 


باب ۴۵ - ديدار. هسم‌نشیفی» 
هم‌سخنی و محبت نیکوکاران و طلب دیدار 
و دعا و دیدار از جاهای بافضیلت 

قال اللّهُ تعالى: 

خداوند مىفرمايد: :ول قال مُؤْسَى لفتاه: لا 
بخ حى بل شجتع ان از آشفین 
«و چون موسی به جوان [همراه اش گفت: 
پیوسته پیش می‌روم تا آنکه به مسجمعالبحرين 
برسم يا آنکه دیری راه بپیمایم.» کهف: ۶۰ 

باز مىفرمايد: «قال له مُوسی: تیک 
على أَنْ فعله ها غلشت رڈ ا 
گفت: آيا با اين شرط ان تو پیروی کنم که از 
راهيابىاى که آموزش يافتهاى به من [نیز] 
بياموزى؟» کهف: ۶۶ 

نيز مىفرمايد: «وأضبن نَفْسَكٌ مَع الَّذِينَ 
يعون عون رَبَهُمْ ألْعَدَاةٍ والعشیی يُرِيدُونَ و جهَةُ»ه 
«و خودت را در همراهى با کسانی كه 


۱۸۹ 


پروردگارشان را به صبح و شام درحالی که 


خشنودی أو را می‌جویند». [به دعا] می‌خوانید. 


پایبند کن.» کهف: ۲۸ 
ود مد 

۶۰« وغن أن نله قال: قال أب بر 

مر رد ان هم بَعْدَ بَعْدَ وفاء رَسُولِاللَهِ : 

و ب إلى 4 يِن يل نزوژها كما كان 


سول الله ل َرُورُها.. فا آَنْتَهِيَْا إِلَيْها 
OE‏ ل ا 

خَيْرُ سول الله يلل فقالث: إِنّي لا کي 
اغ ما عِنْدَ الله تعالّی خی لِرَسُولٍ 
للع ولکن يكي أن لْوَحْيَ قد أْقطع من 
السّماءِ تما على که فَجْعَلاً کیان 


مَعَهاء رَوَاهُ مسلم. 
۰ از انس E‏ روایت شده است که 
گفت: پس از درگذشت ت رسول خدا يليك ابوبکر 


تخد ارد الله ميزنا ت : بيا به نزد امايمن 
رضى الله عنها برويم تا با او دیدار کنیم, جنانكه 
رسول خدا ول با او ديدار می‌کرد. وقتى به نزد 
او رفتند. گریه کرد. به او گفتند: از جه گریه 
می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی آنجه در نزد خداوند است 
برای رسول خدا و بهتر است؟ 

او گفت: من برای آن گریه نمی‌کنم که نمی‌دانم 
آنجه در نزد خداوند است برای رسول خدا اة 
بهتر است» بلکه به خاطر این گریه می‌کنم که 


وحی از آسمان قطع شد. 
اين سخن هر دوی آنان را به كريه انداخت و 
شروع به گریستن با او کردند. 


قو عَنْ آبي من رة لله عن الذي 6 
أن زجلا از له في قزیو آخری فازضة لله 
تعالی علی مَدْرجته ملکا فلا اتی عَلَيْهِ قال: 


۱۹۰ 

أي یه ال ری ال في هذه یت از 

هل لك غلب من مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبّها عَلیْه؟ قال: لا غَيْرَ 
ای ات خښ في له تمالی قال: َي سول اله 
ليك 31 الله قد آحنک كما حه فیه». زواه 

يقال «أن ةا یذ نا وک بحِفْظِه. و 
«لْمَدرجة» بقع لیم والراء: الط يق. ومَعْنّى 
اه وم بها وقش في لها 

از ابو هريره يل از پسیامبر 
اکرم ب روایت شده است که مردی به دیدار 
بسرادری که در روستای دیگری داشت رفت. 
خداوند فرشته‌ای را در مسير راه او قرار داد تا او 
را حفظ کند. وفتی بر ا وگذشت» گفت: به کجا می‌روی؟ 

آن شخص گفت: می‌خواهم به دیدار برادرى 
که در این روستا دارم» بروم. 

آن فرشته گفت: آیا تو بر او نعمتی داری نا 
بدان بپردازی و اصلاحش کنی؟ 

آن شخص گفت: خيرء جيزى جز اينكه او را برای 
خداوند دوست می‌دارم. مرا به اين دیدار وانمی‌دارد. 

فرشته گفت: من فرستادهٌ خداوند به سوى تو 
هستم با اين مژده که چنان‌که تو برای رضای 
خداوند او را دوست می‌داری. خداوند نيز تو را 
دوست می‌دارد.» 

توضیح: «ارصده» او را موطف کرد كنا او را 
حفظ کند. «المدرجه»: راه. «تَرتها»: تا آن را 
پایدار داری و در صلاح آن بکوشی. 

۲ وه قال: قال سول الله به 
«مَنْ عاد مَريضاً اي نو ده 
مناد: أن طت وطاب مشاه ود مات من 
ألْجِنَةِ منزلا. رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وقال: حدیث 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 

۲ هم از او روايت شده است که گفت: 
رسول خدا ره فرمود: «کسی که در راه خداوند 
به عیادت بیمار و يا زیارت برادری برود. 
ندادهنده‌ای او را ندا می‌دهد؛ خوشآمدی و قدمت 
مبارک‌باد و چه نیکو جایگاهی را در بهشت 
برای خود آماده ساخته‌ای.» 

۳--وغَنْ أبي مُوسَى آلاشعری یت 
أن التي يي قال: شا مَل آنجلیس الصالم 
وجلیس السُزء كحامل اليش ونافخ ی 
فحامل آلمشک ها أَنْ يُحْذٍ يُحذِيَك وا آن م بتاع 
مِنْهُ وإما أَنْ تَجِدَ مه ريحاً طيبة. ونافِعٌ اكير 
إن أن 4 1 يرق ثيائكه و تج من ریحا مق 

لاع/ع_از ابوموسى اشعرى و روايت شده 
كه پیامبر اكرم رو فرمود: «داستان همنشينى 
با شخص نيكوكار و همنیشینی با شخص بدكار 
همجون داستان دارندة مشک ودمندة كورة 
آهنگری است. دارندةٌ مشک يا به تو مشک 
می‌دهد. یا از او خریداری می‌کنی ويا اينكه از آن 
بوی خوش می‌پابی. 

اما دمندة کور آهنگری يا لباست را می‌سوزاند 
و یا از آن بوی بدی به مشامت می‌رسد.» 

توضيح: «يخذيك»: به تو می‌دهد. 

88 موعن أي هُرَيْرَةٌ يي عن النبی ا 
قال: نکم انوا و لأزبي: يمالهاء وَلِحَسَبهاء 
وَلِجَمالِهاء وَلِدِينِها فَأَظفن پذات الدّينٍ تَرِبَث 
يَدَاكَ» متفق د فق عَلئه. 

ومغناه أن لثاش يَقْصدُونَ في ألْعادَةٍ من 
ْمَأ هذه الخصال الأرْبََ, فآخرض أنْتَ عَلى ذَّاتِ 
الین وأَظْفَرُ بها وآخرض على صُحْبَتها. 


باب ۴۵ - دیدار» هم‌نشینی» هم سخنى و... 


۴ از ابو هريره يلي روابت شده که 
پیامبر اکرم یل فرمود: «زن برای چهار جبز به 
ازدواج درمیاورید. برای مالش, برای اصالت 
خانوادگی‌اش» زیباپی‌اش, و دینش و تو ای کسی 
که ارشاد نبوی را طالب هستى] با زن دین‌دار به 
كام خود رس و درمانده نشوی.» 

توضیح: معنایش اين است که مردم معمولاً از 
زنان اين وبژگی‌های چهارگانه را می‌طلبند. ولی 
تو حرص داشته باش که زن دیندار را به ازدواج 
خويش درآوری و با او به كام خود رس و به 
همنشینی با او ولع داشته باش. 


A Se مج‎ 


۶۵« وعن ین عباس فل قال: قَالَ 


نی لِجِبْرِيلٌ: : «ما تک آن تَزُورَنا کر 
مر ر 


ما تَزُورُنا؟» فنزلت: ««وّما نتترّل الا بار 
وگن هما بن بوبنا وما خَلقَنا وما بين ذلک4. 
رَوَادُ آلْبُخاري. 

۵ از ابن عباس (ر رات عنهما) 
روایت شده است که پیامبر اکرم اا به 
حضرت جبرییل گفت: جه جيزى موجب 
می‌شود بیشتر از این به دیدار ما نیایی؟ 

این ايه نازل شد: «و جز به فرمان پروردگارت 
فرود نمی‌آییم. [آگاهی از وقایع] آینده و گذشته و 


حال ما ویژه اوست.» مریم: ۶۴ 
۶ ون عَنْ ابي سَعِيدٍ سَعِيدٍ لْحُدْرِيٌ 7 4 عن 


الب علا قال «لآ تصاحب لا من و تاکر 


طعامگ / تَقِي). رَوَاهُ أَبُو ا الا 
۳ 57 


۶ از 0 خدرى ين از 
پیامبرا کرم َل روايت شده است که گفت: «جز با 
مؤمن همدم مشو, و جز پرهیزگار خوراکت را نخورد 
إو جز او را به سفرهُ خود دعوت مکن ]» 


یج مه مج 


۷ وعَنْ ن آبي هُرَيْرَة ك أن لب لا 
قال: «الرْجُلٌ على دين خَليلِه لين أحدُ حدم من 
مُحَالِل». واه نو داوود» والتَرْمِذِيٰ باسنا 
صحیم. وقال التَرْمَذِيٌ: حدِيثٌ حَسَن. 

۶۷ /4- از ابو هریره يليه روایت شده است 
که رسول خدا يبك فرمود: «شخص, همان آبینی 
را دارد که دوست او از آن برخوردار است» پس 
بايد بنگرد که با جه کسی دوستی می‌کند.» 


4 


56 


وعَنْ آبي مُوسّی ى الأشعر ري ی لطن أن 
الي 0 قال: + عم[ حَب». ا 
وفي رٍدَابَةٍ قال: قيل للنبی َيل الرَجُلُ بح 
لوم ولا يَلْحَقّْ بهم؟ قال: «أَلْمَرْءُ مَعَ من حا 

۸-از ابسوموسی اشعرى ل روايت شده 
است که گفت: «شخص با کسی است که دوستش 
می‌دارد» 

در روایت دیگری آمده است که گفت: به 
پیامبر اکرم يليا عرض شد: شخصی گروهی از 
اهل صلاح را دوست می‌دارد. ولی هنوز به آنان 
نپیوسته است؛ آن حضرت فرمود: «شخص با کسی 
است که او را دوست می‌دارد.» 


۹ وع أن E3‏ أن أغ غرابیا ال 


لِرَسُولٍ الله : مَتَى السّاعَة؟ قال ز e‏ 
:ما 7 لهاي قَالَ: حت 

وزسوله. قال: «أَنْتَ مَع مَنْ ا 
وهذا ذا لفظ ملم 


وفي روایة لَهُما: ما آغتنث لها مِنْ کثیر وم 
ولا صَلاة ولا ضدقة؛ ولکنی اجب ال ورَسُولَكُ " 

4 از انس غ روایت شه است 
بادیه‌نشینی به رسول خدا بل عرض کرد: 
قیامت جه زمانی است؟ 


۱۹۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


آن حضرت ,َك فرمود: برای آن, جه چیزی 
آماده کرده‌ای؟ 

عرض کرد: دوستی خداوند و رسول او را. 

آن حضرت فرمود: «تو با کسی هستی که 
دوستش می‌داری.» 

در روایتی دیگر از بخاری و مسلم آمده است: 
«جیز زیادی از روزه. نماز و صدقه آماده نکر دمام» 
ولی من خدا و رسولش را دوست می‌دارم.» 


اد واد واد 


25 

۷۰ وقن أن شغویٍ يلك قال: جَاءَ 

0 ل اللو َه فقال: يا رَسُولَ الله. 

0 2 ب قُؤماً ول يَلْحَقْ بهز؟ 

سول الله : «ألْمَرْءُ مع مَنْ خی 

۰ شساز ابن مسعود يليه روايت شده است 

كه گفت: شخصی به حضور رسول خدا و 

رسید و عرض کرد: يا رسول‌الله. دربارة شخصی 

که گروهی را دوست بدارد و به آنان نپیوسته 

است. جه می‌فرمایی؟ 

رسول خدا اش فرمود: «هرکس با آنانی 

همراه است که دوستشان بدارد.» 
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ون أبعي هريره له عَنْ 
نیع قالّ: «النَّاسُ مَعاینْ کمعاین الذّهَبِ 
وَأَلْفِضّة خِيارُهُمْ فِي الْجَامِلِيةِ خِيارُهُمْ في 


ححةظة جوج 


آلاشلا م إا فوا وآلأزوا جود مت فا 


۵ سرت مر 


تعازف مها الف وما تاکز ئها اختلف». 
رَوَاهُ مسلم. 
۰ 216 1 2 2 35 
وزوی ألْبُخاري قَوْله: «آلاژول» الخ. مِنْ 
رِوَايّةٍ عايْشّة زخیی الله عنها. 
۷ از ابو هريره ظا از پسیامبر 
اکرم وتو روایت شده است که فرمود: 5 
معدن‌هایی حون معادن طلا و نقره هسئند» 


بهترینشان در زمان جاهلیّت بهترینشان در عصر 
اسلام است» هرگاه فهم و درک حاصل کنند. و 
روح‌ها همانند لشکر فراهم آمده [و گوناگونی] 
هستند. هرگاه همديكر را در صفات یکی ببینند 
به هم نزدیک می‌شوند و [با هسمديكر] الفت 
می‌گیرند و هرگاه در صفات همدیگر را متفاوت 
بینند از همدیگر فاصله می‌گیرند. 
امام بخارى هم به روايت از عايشه رضىالله 
عنها از عبارت «الارواح» به بعد را اورده است. 
7 وعَن سیر ر بْنِ عَمْرِو و یقال ین 
جابره وق بحم آلْهَْرَةٍ وم لین لْمفملة» 
قال: كان مر من ألخَطاب زه إِذَا تى عَلَيْهِ 
نا ال سب :فيك انش ين عامِر؟ 
خی ی علی ویس نلك فقا :ا ار 
عم قال: نَع قال: من من را من قن ۳ 
نَع قال: فان بك برض بت مب موم 
رزهم؟ قال: عم قال: لک والِدَةٌ؟ قال: نَعَمْء قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الو 4 يَقُولُ: ا شل 
أ سر یس بن عامر مَع داد هل أَلْيَمَنِ من م مرا 
من قر ان به برش قبر یه لا وضع 
دزق مشق با رل فُسَم على الله 
Ee‏ تفر تک قاففل» 
ستَْفز لي أستفقن لَه فقال له غمز: أيْنَ 
ی لْكُوْفَة قال: لش ك نی 
عاملها؟ قال: أكون في عَبْرَاءِ الس أحَبٌ إِلَيْ. 
e‏ لفل حي رَجُل من 
شرافهم فوافق عمل فساله عن اوه یں فقال: 
رکه ود ك بت قلیل متام قال فقت 
سول الول رل «ياتي عَلَيكُم اویش بُنْ 
عامر مَعَ أ متا مِنْ أهل تن مِنْ را هن 
قن کان به بو ض فَبَرَأ نها مَوخیع ی وِرْهَمٍ له 


باب ۴۵ -دیدار» عد هم‌سخنی و... 


والدة هُوَ بها بر و أقْسَمَ على الله یفن 
اسکطفت أن ۵ يسفن لك تاش قاتی ازسا 


فقال: أستفف سْدَغْفِرُ لي قال: نت أخدَث عَهْداً بسقر 
صالح قا سْتَغْفِرُ لي قال لي: لَقِيتَ عُمَرَ تر؟ قال: 


نعم فاد سفن قطن له الاس فَامْطلَقَ على ۱ 


وَجْههِ) رَوَاهُ مُسْلم. 

وفي رِوَايَةٍ بخشلم أيْضاً عن سیر سیر بن 
جابر بل :أن َفل ألْكُوفةٍ وا على مب 
وفِيهُم ر َل ممن كان یشک بأوَيْسِء فال 
مد ئ قل مهتا أحة ین تین جاه یک 
الرْجُل. فقال عم ِن سول الله 4 قد قال: 
زجلا ای من لین يقال أو اب 


یمن ۴ يد له فد كان به یا فعا اله 
تعالی امه هی م م الدّينارٍ أو الدّرْهَمٍ فَمَنْ 
له م 50 o‏ فذ لگن 

وفي فی روَابةٍ لَه عَنْ مر زین قال: ني سَمِعْتُ 


سول الله يي یقول: ِن خَيْرَ لابعین رَجُلْ 
يقال ا ۳ وله وه وکانْ به بیاض, 
فمروه فلت“ وه فیس تففز لک 

د «غجْرَاءِ النّاس» بف َلْعَيْنِ سکن 
واشکان ألباء وبالمَد وهُمْ فُقَرَارُهُمْ 
وصَعاليكْهمْ ومن لأ يُكْرَفُ عَيْتهُ ین أخْلاطِهم. 
«وآلأمتان, حَمَعٌ مدل په وهم م وان وَالتَّاصِرُونٌ 
لین کائوا يُيدُونَ ألْمُسْلِمِينَ في أَلْحِهادٍ. 

۲ از أُصَيرين عمرو -كفته می‌شود: ابن 
جابر - روایت شده است که گفت: چون لشكر 
کمکی اهل يمن برای حضرت عمر می‌آمد از آنان 
می‌پرسید: آيا اویس‌بن عامر در ميان شما هست؟ 
تا اينكه به اويس ,له رسيد به او گفت: آيا نو 


أويس بن عامر هستى؟ 
اوی س گفت: آرى. 


عمرگفت: آیا از قرن [تیره‌ای] از مراد هستی؟ 


۱۹۳ 

اوی س گفت: آری. 

عمركفت: دچار برص بودی و اکنون جز به 
اندازة یک درهم [كاملاً] از آن بهبود یافته‌ای؟ 

اوی س گفت: آرى. 

عم ركفت: آیا مادر داری؟ 

اوی س گفت: آرى. 

عم رگفت: شنیدم. رسول خدا ا 
می‌فرمود: «اویس‌بن عامر همراه لشكر امدادی 
اهل يمن از قبیله مراد و از [ثیر] فرن به سوی شما 
می‌آید. دجار برص بوده و جز به اندازهُ یک 
درهم» از آن بهبود يافته است. مادری دارد که به 
او نیکی می‌کند. اگر به خداوند سوگند ياد کند, 
خداوند سوگند او را به راستی تحقق می‌بخشد. 
اگر توانستی برای تو از خداوند بخشایش بخواهد. 
از او بخواه که جنين کند.» به او گفت برای من 
بخشايش بخواه و اویس نيز برای او بخشش خواست. 

عمر به او گفت: می‌خواهی به کجا بروی؟ 

گفت: می‌خواهم به کوفه بروم. 

عمرگفت: آيا دربارة تو به والی کوفه چیزی 
بلويسم. 

اوی س گفت: اك ركمنام باشم برايم بهتر است 

وقتى حج سال آینده فرارسيد. مردى از 
اشراف آنان به حج آمد و با عمر دیدار کرد. عمر 
از او دربارة اویس پرسید. 

او گفت: درحالی از او جدا شدم که خانه‌ای 
کهنه و مالی اندک داشت. 

عم رگفت: شنیدم رسول خدا مت می‌فرمود: 
«اویس بن عامر همراه لشكرهاى امدادی از اهل 
يمن از قبیله مراد و از [تیرف] قرن به نزد شما 
می‌آید. به پیسی دجار بود. و اکنون جز به اندازة 
یک درهم از آن بهبود یافته است و مادری دارد 
که به او نیکی می‌کندکه اگر بر خداوند سوگند ياد 


۱۹ 
کند خداوند سوگندش را به راستی محقق می‌کند. 
اگر توانستی که از او بخواهی برایت از خداوند 
بخشايش بخواهد. چنان کن.» 

وقتی آن شخص به نزد اویس آمد. از او 
خواست که برایش از خداوند بخشایش بخواهد. 

اويس گسفت: تو تازه از سسفری نسیکو 
بازمی‌گردی» تو برایم طلب بخشایش کن, به من 
بگو: عمر را دیده‌ای؟ 

آن شخ صگفت: آری. 

يس أويس برای او بخشايش خواست. 

بعد از این ماجرا مردم از حکایت او آگاه 
شدند و او نیز بعد از این واقعه از آن سرزمین رفت. 

در روایتی دیگر نیز از امام مسلم از أسیرین 
جابر يفيه روایت شده است که اهل کوفه هیئتی 
به نزد عمر ل فرستادند. در میانشان شخصى 
بود که اویس را مسخره می‌کرد. 

عم رگفت: آياكسى ازا 

آن شخص آمد و عمر به اوكفت: رسول 
خداتَؤيكٍ فرمود: «شخصى از يمن به سوى شما مىآيد 
كه نام او اويس است. و در يمن فقط مادرى دارد. به 


هل فرن در اینحا هست؟ 


پیسی‌ای دجار بوده. به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند 
او را بهبود بخشيده جز به اندازه جاى دیناری يا 
درهمی» هركس از شما که با او برخورد. از او بخواهد 
که از درگاه الهی برایش بخشایش بخواهد.» 

در روایتی دیگر هم از امام مسلم از عمر ليه 
روایت شده است كه گسفت: شسنيدم رسول 
دای می‌فرمود: «بهترین تابعین شخصی 
است که اويس نام اوست و مادری دارد. به 
پیسی‌ای دچار بوده به او بگویید که برای شما از 
خداوند بخشایش بخواهد.» 

توضیح: «غبراء الناس»: فقیران» بی‌نوایان و 
کی كه از ميان آنان شناخته نمی‌شود. «امداد»: 
لشكريان امدادى است. 7 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 

AN‏ وعَن عُمَرَ بل خساپ يليه قال: 
«استاذثث ابيز في َلْممْرَةٍ فَأَذِنَ بي وقال: 
«لآ سنا يا اځ مِنْ دُعَائْكٌ». فقال كَلِمَةٌ ما 

نِي أن ِي بها الدنیا 

وفي رِوَايَةٍ قالّ: «أشركنا با اځ في 
دعسانک» حدیث صَحِيعٌ رَوَاهُ الق داوود 
وَالتَّرْمِذِي وقال: حَدِيتُ حَسَنْ صحیم: 

۳ - از عمرین خطاب خی روایت شده 
است که گفت: برای عمره از رسول خدام 
اجازه گرفتم, آن حضرت اجازه داد و فرمود: 
«برادرم» در دعای خويش ما را فراموش مکن» 
سخن یگفت که اگر تمام دنیا را در برابر آن به من 
بدهند» مرا خشنود نمی‌سازد. 

در روایتی دیگر آمده است: «برادرم ما را هم 
در دعای خویش شریک ساز» 

حديث صحیح است. ابوداود و ترمذی آنرا 
روایت کرده‌اند. ترمذی گفته است که حدیث 
حسن صحیح است. 

۰۴ وعن أَبْنِ عُمَرَ َضیی ال عنهما 
قال: کا ن الذي با ترود كناء وااو اشا 
فَيْصَلَي فیه رکُفتین. تقو متقق غلیو 

وفي رواية: كان الب ټاټي مشچ با 
کل سیب رَاكِباً وماشياء وکان أَبْنُ نُ عُمَنَ یفطل 

۴ ۰ از ابن عمر (رضى الله عنهما) - 
روايت شده است كه گفت: پیامبر اكرم سواره و 
پیاده به قبا می‌آمد و در آن دو ركعت نماز می‌گزارد.» 

در روایتی دیگر آمده است که ببی اکرم مَل 
هر شنبه سواره و پیاده به مسجد قبا می‌امد. ابن 


عمر نيز همان کار را می‌کرد. 


باب ۴۶ - فضیلت دوستی برای خداوند و... 


باب ۴۶- فضیلت دوستی برای خداوند 
و تشویق به آن و اعلام كردن دوستی شخص 
برای کسی که دوستش می‌دارد و وقتی او را 
آكاه ساخت جه بايد بکوید 


از له تمانی: 
خداوند می‌فرمابد: « مُحَمَد رس ترا 
مَعَهُ دا عَلَى شتا وحم نئم لكك 
رسول خداست و كسائى که با اويئد بر كافران 
سخت كير و در ميان خود مهربانند.» فتح: ۲۹ 
باز می‌فرماید: وال زین تَبَوّوُوا الدّارَ 
والایْمان من قبلهم يُحِنُونَ ون مَنْ هَاجِنَ إلَيْهِمْ» 
لانن کا وت کته ر ا ی 
دارالاسلام جای گرفتند و ايمان [نین] در دلشان 
جای گرفت. کسانی را که به سوی آنان همجرت 
کنند دوست می‌دارند.» حشر: ٩‏ 
۵ وعن دس نف عَنْ النَّبِيّ قالّ: 


۶ م 
۰ 


«ثَلاَُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهن حَاذَوَةٌ آلإيْمَا ردان 


e 
۳ 


يَكُونَ الله و رَسُولُهُ أْحَبٌِلَيْهِ معا شو اما رام 

نو أَلْمَرَءَ لا 4 يجيه ال وان یکره أن يَعُودَ 
في ارب أن له نه كما یه آن 
قف في النار. سفق عَلَيْهِ 


۵ .از انس تب از ييامبر اکرم اض 
روایت شده است که فرمود: «سه خصلت است 
هركس که آن سه خصلت در او باشد شیرینی 
ایمان را در خود می‌یابد: ١‏ اينكه اللّه و رسولش 
در نزد او دوست‌داشتنی‌ثر از جز آنان باشد. ۲- 
اینکه اگر کسی را دوست می‌دارد دوست‌داشتنش جز 
برای خداوند نباشد. ۳ بعد از اينكه خداوند ایشان را 
از کفر رهایی بخشید. بايد بازگشتن به کفر را چنان 
ناپسند دار د که فروافتادن به آتش را نایسند می‌دارد. 


۱۹۵ 


۶ وهن ابي ريز زف عَنٍ اي ال 
«سَبعة ال في لبم 9 ل لح 
سم عاد و شاب نَأ في بادة الله عر وجل 
ورخل جل هفطن رالا ج ونجلان دابا 
الله أجْتمَعا عَلَيْهِ وتفرقا غلنه» وزخل دَعَنْهُ 
eT 1‏ :ني أخاف الل 
وجل سق بسن تسا ت حتى لام 


شِمالَهُ ما تثیق با ور کل كر ال خالا 
فُفاضت غیناه. متف عَلَئْه. 


۶ از ابو هريره ول از پسیامبر 
اكرم ينطق روایت شده است که فرمود: «هفت 
نفر هستند که خداوند در روزی که سایه‌ای جز 
سای رحمت الهی وجود ندارد آنان را در [ کستره] 
سای [رحمت] خويش قرار می‌دهد: زمامدار 
دادگر» جوانی که در پرستش خداوند پرورش 
يافته و بزرگ شده استء مردی که دلش وابسته 
به مساجد است. دو شخصی که به خاطر خداوند 
همدیگر را دوست بدارند بر همین دوستی به دور 
هم گرد آیند و بر همین دوستی از هم جدا شوند. 
مردی که زن خوش رخساره و زیبایی او را به 
سوی خویش فراخواند و او بگوید: من از خداوند 
می‌ترسم و شخصی که صدقه‌ای بدهد و آن را نهان 
بدارد. حتی دست چپ او نداند که دست راستش 
جه انفاق می‌کند و شخصی که مخلصانه خداوند 
را یاد کند و از چشمانش اشک فرو يزد.» 


۷۷ ون قال: قال سول الله : ِن الله 
ال كه ل سوم ألقيامة: أب بن آلْمْتَحابُونَ 
بجلايي؟ وم م الهم في يلي مَوْمَ لظِلٌ إل 
ظِلّي». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


۱۹۶ 


۷ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا لش فرمود: خداوند متعال روز 
قبامت می‌فرماید: «آنان که برای شکوه و حلال 
من همدیگر را دوست می‌داشتند. کحایند؟ امروز 
که سایه‌ای جز ساية آرحمت] من وجود ندارد 
آنان را در ساية e‏ خوپش می‌گیرم.» 

۸ وغنه قالّ: قال رَسُولُ الله : «والّذي 
تفي بيده لا تدخلوا اج حى وينوا ولا 


ام 

2 

عا 
د 


تو رد حتی تحابوا. ول على شَيْءٍ 
الا بَيْتُمْ؟ أفشوا السَّلامَ بَيْنَكُم). 
واه ه مُسلم. 


aA‏ از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا 9 فرمود: 

«سوگند به ذاتی که وجود محمد اش در 
دست اوست تا زمانی که ایسمان نیاورید. 
بهشت نمی‌شوید و تا زمانی که همدیگر را دوست 
ندارید. ایمانتان کامل نمی‌شود. آيا شما را به 
سوی چیزی رهنمون نشوم که اگر آن را انجام 
دهید. همدیگر را دوست بدارپد؟ سلام را در بين 
خود رواج دهید.» [آشکارا سلام كنيد نه زیر لب]. 

5ه وعَنَهُ عَنِ الب «أنّ رَجُلاَ زار أَخَألَهُ 
في قري خی فأرضد ال له على مَدْرَجتِهِ ملكا 
و ذَكَنَ لحَدیث إِلَى قویه: «إنّ الله قَدْ أْحَبَكَ كما 
أَحْبَئتَهُ فیه» رَوَاهُ مُسْلِم. وقد سدق ق بالباب قبَ 

۶۹ هم از اواز 2 اکس اا 
روایت شده است که: : «مردی به دیدار برادری که 
در روستایی دیگر داشت 
را در مسیر راه او قرار داد.» و حديث را بازگفت نا 


شت رفت. خداوند فرشته‌ای 


اينكه بدانجا رسيدكه می‌فرماید: «[من اين نويد را برای 
تو دارم:] هم‌چنان‌که تو برای خشنودی خداوند او را 


دوست می‌داری. خداوند نيز تو را دوست می‌دارد.» 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


اد ماد 
رح يات ا 


4ه وعن لام بْنِ عازِبٍ رَضيى الله 
عنهما عَنِ النبي أنه قال في الألصار: یج 
موم ولأمُْفِضُهُمْ لا مق ۳ ا 
الله ومَنْ أبْفَضَهم أَبْعَضَهُ الله. 3 عَلَيْهٍ 

۰ از براءین عازب (رضی‌اللّه عنهما) از 
پیامبراکرم 
حضرت دربارة انصار فرمود: جز مؤمن آنان را 
دوست نمی‌دارد و جز منافق نسبت به آنان کینه 
نمی‌ورزد. هر آن کس که آنان را دوست بدارد. 
خداوند او را دوست می‌دارد و کسی که به آنان 
کینه ورزد خداوند با اوکینه می‌ورزد.» 


يعو روايت شده است که آن 


وع معان نف قال: سمغت سول 
له یقول: «قال له عر وَجَلَ: آلْمُتَحَابُونَ في 
ا مد 
والشهذاث. رَوَاهُ التّْمِذِي وقال: ریت صحیم: 

- از معاذ پل روايت شده 57 که 
كسفت: شسنيدم رسول خدا ا مى فرمود: 
«خداوند عزّ و جل مىفرمايد: آنان که به خاطر 
شکوه و جلال من همدیگر را دوست می‌دارند, 
منبرهایی از نور در بهشت دارند که پیامبران و 
شهیدان بر آن‌ها رشک می‌برند.» 

توضیح: اين حديث دلالت بر آن ندارد که 
جنين بندگانی از پیامبران و شهیدان برترند. بلکه 
جه بسا آنان منزلت‌هایی هزاران برابر دارند اما 
اين منزلت از آن اين طایفه است. 

۷۲ وعَنْ أبي إِدْرِيسٌ اللاي زليه 
قالَ: خلت مسج مشق َإِذَا فتی باق لثنایا 


ولذا الاس مَعه فَإِذَا أَحْتَلَقُوا فی شیء آستذوة 


باب ۴۶ - فضیلت دوستی برای خداوند و... 
یه وصَدَرُوا عَنْ راه فسات عَنة فقیل: ها 
مُعاذ بن جبل وف » فلا کان من لد هَجَّرْتُ 
قرجذتۀ قد سبقنيپلهچی وج صلي 
فأنتظتة حتی ثم جنه من قبل 
وجهه فلت علیه کم فلث: :لل ی کت 
فقال: اللّه؟ فقلت: أللّه. فقال: اللّه؟ فقلّث: له 
أَحََنِي بِحَبْوَةٍ رِدَائِي فَحبَدَنِي له له فقال: أشثيز» 
قتي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولٌُ: «قالٌ له تَعالّى: 
وَجَبَتْ مَحَبْتِي لِلمُتحابين في وألْمُتَجِالِسِينَ فِي 
واَلْمَُرورِينَ ی وألْمُتَباذِلِينَ فِيٌّ» حَدِيثُ صَحِيعٌ 
رَوَاهُ مالک في «أَلْمُوَ ص باشناره الصّجِيح. 
وله «مَجَرْتُ»: أي بَكُرْتُ وش بِتَشْدِيدٍ 

آلجیم. قَوْلَهُ: «لله؟ فقلث: أله آلا ل بهَمْرَةٍ 
مَمْدُودَةٍ و للإشتفهاې و الثاني بلا م 

۷ از ابو ادريس خولانی (رح) روايت 
شده است كه كفت: وارد مسجد دمشق شدم و 


جوانی که دندان‌های ثناپی‌اش می‌درخشید همراه 
با مردم در آنجا حضور داشت و چون در جيزى 
اختلاف می‌کردند. به او اعتماد و رجوع می‌کردند 
و نظرش را می‌پذیرفتند. 

پرسیدم أو کشت پاسخ دادند: او معاذین 

چون صبح فردای آن روز شد زود برخاستم و 
به مسجد رفتم و ديدم که او گویی سبقت از من 
ربوده و زودتر به مسجد آمده است. او را در حال 
نماز گزا اردن يافتم» در انتظار او ماندم تا اينكه 
نمازش تمام شد. آنگاه از مسير روبه‌رو به 
حضورش رسیدم و بر او سلام دادم. گفتم: سوگند 
به خداء من تو را دوست می‌دارم. ش 


۱۹۷ 
او گفت: تو را به خدا سوگند. راست می‌گوبی؟ 


گفتم: آری. 

گفت: تو را به خدا سوگند. راست می‌گوپی؟ 

گفتم: آری. 

آنگاه قسمت پایین ردای مرا گرفت و به سوی 
خود کشید و گفت: بر تو نويد باد که من از رسول 
خدا مش 3 شنیدم که می‌فرمود: «خداوند متعال 
می‌فرماید: محبت من برای آنان که به خاطر من 
همدیگر را دوست می‌دارند و به خاطر من با 
همدیگر می‌نشینند و به خاطر من به ديدار 
همدیگر می‌روند و به خاطر من به همدیگر 
می‌بخشایند. واجب شد.» 

توضیح: «هحرت»: زودهنگام بیرون آمدم. 
«آللّه فقلت: اللّه»» اولی با همزهٌ ممدوده برای 
استفهام و دومی بدون مد است. 

۲۳ وعَنْ آبي كَرِيمّة أَلْمِقْدَادٍ بن مَعْدٍ 
یگرب لق عَن اللي قال: «إذَا أحَبّ الّجُلُ أخاهُ 
َلْمُخْبِرْهُ أنه يُحِبّةُ». رَوَاهُ بو داژوت. والتمذِي 
وقال: حَدِيتٌ صَحِيعٌ. 

۳ از ابوكريمه. مقدادبن 
معديكرب ول از پیامبر اكرم ل روايت شده 
است که فرمود: «وقتی شخصی برادرش را دوست 
می‌دارد بايد به او بگوید که دوستش می‌دارد.» 

٠١١4©‏ وعَن معان ل أنّ رَسُولَ الله أَحَد 
د وقالَ: «يا معاد واللّه ۾ اي تأیگ, * كم 
أؤصبيك يا معاد لأتَدَعَنَّ فِي دُبُر کل صَلاَةٍ 

تَقُولٌ: اللَّهُمَ أَعَنّي علی ذِكْرِكَ وشكْرِكَ وحشن 


۱۹۸ 
عبادیک» حییث صَحِيمُ رَوَاهُ بو داوود 
الا ی اشنا و صحیم. 

۴ از معاذ E‏ روایث شده است که 
رسولخدا 3 دستش را گرفت و فرمود: «ای 
ل ل آنگاه 
ای معاذ. تو را به جيزى توصيه می‌کنم: در پی 
هیچ نمازی آن را فرو مگذار و بکو: «بار خدایاء 
مرا بر ياد كردن (ذكر). شكر و نيكو عبادت 
كردنث» يارى كن.» 

توضيح: حديث صحيح أسث. امام أبوداود و أمام 
نسایی آن را با اسنادی صحيح روایت کرده‌اند. 


“fos 


ا انی عله أن رَجْلاً ان عن 
لب مر رَجْلٌ به فقال: يا رَسُولَ الي ا 
لح هذا. فقال 1 له التي : «أأْغْلَحْتة» قال: لا 
قال: «أُعْلِمْةُ» فُلَحِقَهُ فقال: ا KC‏ قي اللو 
فقال: آحک الله ۳۹ أُحْبَيْتَنِي له رَوَاهُ أجُو 
دَاوُودَ پشنار حیم. 

۵ ه از انس نه روایت شله است: 
شخصی در حضور رسول خدا ل بود که مردی 
بر ا وگذشت 

شخصی که در 00 حضرت بود عرض 
کرد: يا رسولاللّهء من من اين مرد را دوست می‌دارم. 

پیامبر اکرم وق به او فرمود: آيا اين را به 
ا و گفته‌ای؟ 

عرض کرد: خير 

حضرت فرمود: به او بكو. 

آنگاه او را ديد و به او گفت: من برای 
خشنودی خداوند تو را دوست می‌دارم. 

آن مرد گفت: خداوندی که مرا به خاطر او 


دوست می‌داری. تو را دوست بدارد. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


باب ۴۷- نشانه‌های دوستی خداوند 
بنده را و تشویق در آمدن بدان نشانه‌ها و 
تلاش در جبت كسب آنها 


قال له تَعالَى: 
خداوند می‌فرماید: قل نکم تجبی 
اتبغوني يُحْبيْكُمْ الله ویر لَكُمْ ی 
غفوز رحیم4 «بكو: اگر خدا را دوست می‌دارید. 
از من پیروی كنيد تا خدا شما را دوست بدارد و 
کناهان شمارا برایتان بیامرزد و خداوند آمرزندهُ 


مهربان است.» آل‌عمران: ۳۱ 


می‌فرماید: يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ ید 
منم عن دنه سوق يَأتِي الله قم وم 
ويُحِيُونَهُ أِلَّةٍ عَلى أَلْمُؤْمِنينَ أَعِرْةٍ على 
ألْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سبیل الله ولا يَخَافُونَ 
لَوْمَة لیم : ذلك فطل الله وى تيه من يَشاءُ واللّهُ 
واسیع عَلِيةُ» «اى مؤمنان» هركس ان شما كه از 
دینش برگردد آبداند که] خداوند گروهی را در 
ميان خواهد آورد که آنان را دوست می‌دارد و 
[آنان نيز ]او را دوست می‌دارند. آقومی که آبر 
موّمنان فروتن و بر کافران درشتخویند. درراه 
خدا چسهاد می‌کنند و آز سرزنش هيج 
سرزنش‌کننده‌ای نمی‌هراسند. اين فضل خداست. 
آن را به هركس بخواهد می‌دهد و خداوند 
گشایشگر داناست.» مانده: ۵۴ 

۶« وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ # قال: قال 
رَسُولُ الله : «ِنَّ الله تَعالَى قال: مَنْ عَادَى لِي 
لیا فد دنت بالحَزب! وما قرب اس عَبْدِي 
بشیء أَحب إِلَىّ مما آفتزضت عَلَيْهِ وما يا یال 


عَبْدِي یتقو ال بالتوایل حتی أحِبَّهُ قاذا 


باب ۴۷ - نشانه‌های دوستی خداوند.. 


ا ر 


هد شتا کشت رها 7 سمه الي يَسْمَعُ 5 AT‏ 
الذي يَبْصِنُ به وَيَدَهُ اي بش بهاء وَرِجْلَهُ 
ال تي شي بسهاء ون الي اله ول 
اشتعاّني امین رَوَاهُ ألْجُخْارِي. 

مختی «آدَنُْه» أُعْلَْتهُ باي مارب لَه 
وله «آستعاني» روي بالباء و روي اللون, 

۶ از ابو هريره يليه روایت شده است 
که گفت: رسول خدا پاش فرمود: خداوند 
مستعال فرمود: «هر آن کس که با دوستی | 
دوستانم دشمنی ورزد؛ بی‌گمان به او اعلان جنگ 
داده‌ام و بنده‌ام با جیزی دوست‌داشتنی‌تر از انحه 
که بر او فرض کرده‌ام به من نزدیکی نمی‌جوید. 
بنده‌ام پیوسته با نوافل به من نزدیکی می‌جوید تا 
اينكه او را دوست می‌دارم. يس چون او را دوست 
بدارم» نیروی شنوايي او می‌شوم که با آن می‌شنوده 
قوة بينايي او می‌شوم که با آن می‌بیند و دست او 
می‌شوم که با آن [جیزی] برمی‌گیرد و ياى او 
می‌شوم که با آن راه می‌رود. اگر از من چیزی 
بخواهد به او می‌دهم و اگر از من يناه بخواهد به 


أو يناه می‌دهم. <« 
جنگ می‌کنم» 


توضیح: «آذنته»: با او اعلام - 
«استعاذنی»: هم با باء و هم با نون روایت شده است. 


0 


روش مه 


417 وغنه عَنِ الب قالّ: إِذَا أحَبٌ 
تَعالى لعب ناتى چنریلِن ٤‏ الله َعالَى بیث 
َا به فبُحِبةُ جبْرِيلُ» م 5 


2# 
۳ 0 


ل مين 
ضع له القبول في الاوض» مق علَْه. 
i‏ لِمُسْلِمٍ قال ر سول ال : دن الله 
07 
تعالی إِذَا حب عدا دما جیریل ققال: اي اجب 


فا خی فَيْحبهُ جبریل شم ُناڍي في 
السّماء ف فیقول: نله يُحِتُ فلنا جیوه فَيْحَِهُ 


ب الل 


0 وه مره ا 
وا اتقض عبدادعا جنر فض 


۳ 


هام كر 7 وا و 


ی 
أَهْلٍ السماء: E‏ الله يض 
تَوضغ له لبَفْضاءٌ في ۳3 

۷ هم از او از پسیامبر اکرم 6ا 


روايت شده است که فرمود: «وقتی خداوند بنده‌ای 


1 
اح‎ 
E 
f 


را دوست بدارد جبرييل را مورد ندا قرار می‌دهد 
که خداوند فلانى را دوست می‌دارد. پس تو هم او 
را دوست بدار. پس جبرييل هم او را دوست 
می‌دارد و در ميان | سمانیان ندا درمی‌دهد: خداوند 
فلانی را دوست می‌دارد. آنگاه شما هم او را دوست 
بدارید. پس آسمانیان او را دوست می‌دارند. آنگاه در 
[دلهای مردم] زمین پذیرش [و مقبولیت] او نهاده 
می‌شود [و همه او را دوست می‌دارند].» 

در روایتی دیگر از امام مسلم روایت شده 
است که رسول خدا ا فرمود: «وقتی خداوند 
بنده‌ای را دوست بدارد جبرييل را فرامی‌خواند و 
به او می‌فرماید: من فلانی را دوست می‌دارم» پس 
تو هم او را دوست بدار. جبرییل او را دوست 
می‌دارد. آنگاه در آسمان ندا می‌دهد و می‌گوید: 
خداوند فلانی را دوست می‌دارد» يس او را دوست 
بدارید. آسمانیان نیز او را دوست می‌دارند. آنگاه 
پذیرش او در [دلهای اهل] زمین نهاده می‌شود. 

و هرگاه خداوند از بنده‌ای خشمگین شود 
جبرییل را فرامی‌خواند و می‌گوید: من از فلانی 
خشمگین هستم» تو هم نسبت به او خشمگین 


باش. يس جبرییل نسبت به او کینه‌ور می‌شود. 


آنگاه در ميان آسمانیان ندا می‌زند: خداوند از 


فلانی خشمگین است» شما هم نسبت به او 
خشمگین باشید. آنگاه کینه و خشم او در [دل 
اهل] زمین نهاده می‌شود.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۸ ون عاوشة 1 خی الله عنها أن 


رَسُولَ اللَّه بَعَتَ رَجُلاً على سَرِية فکان بفرا 
لأشحابه في كلانه نيذيع (فل و اه 
حَدّ. فَلَمًا زجغوا ذَكَرُوا ذلک لِرَسُولٍ الله 


فقال: «سَلُوهُ 9 ي شَيْءٍ بصن نلگ؟» 00 
فقال: «لِأَنّها صيقةٌ المَحْمن خطن» ؛ قاگنا ی أن أكراً 
بهاء قال رَسُولُ ار 

۸« از عايشه رضى الله عنها روایت شده‌است 
كه رسول‌خدا ی شخصى را به سریه‌ای فرستاد. 

آن شخص در نماز براى همراهان خويش 
قرائت می‌کرد و با «قل هو اللّه احد» [قرائتش را] 
به يايان مىبرد. وقتى بازگشتند. حكايت را برای 
رسول خدا اا بازگفتند. 

آن حضرت فرمود: «از او بيرسيد جرا جنان 
می‌کرد؟» 

از او پرسیدند و او گفت: جون که آن صفت 
رحمن است. من دوست دارم که آن را بخوانم.» 

رسول خدا لصا فرمود: : «به او بگویید که 
خداوند متعال هم او را دوست می‌دارد.» 


باب ۴۸ برحذر داشتن از آزار 
نکوکاران. ناتوانان و مسکینان 


وقال تعالی: 

خداوند می‌فرماید: «والذین مُؤدْوُنَ 
لْمُؤْمِنِينَ والْسُؤْمِناتِ بِغَيْرٍ ما أَكْتَسَبُوا فَقَرٍ 
أَحْتَمَلُوا بُهْتاناً و ما شبینا؟ «و كسانى كه 
مردان و زنان مؤمن را بىهيج گناهی كه مرتكب 
شده باشند مىآزارئدء به راستی لار آبهتان و 
کناهی آشکار را بر دوش کشیده‌اند.» احزاب: ۵۸ 


باز می‌فرماید: فا أَليَتِيمَ فلا و أمًا 
السَايْلَ فلا تَنْهَنْ4 «پس اما به يتيم ستم مکن و اما 
بر كدا بانگ مزن.» ضحی: ٩-۱۰‏ 

وأمًا 2 کیرد ا حَدِيدٌ أبي 

هُرَيْرَةٌ جر طف في لاٻ قبل هذا «مَنْ عَادَى ِي 

لباق نش پالخزپ. ومنها حدیث سد بُن 
آبي وقاص ل السّابقُ فِي باب مُلأَطَفَةٍ أليتيم, 

وله : «يا آبا کر لَيْنْ کشت نت أَعْضَئْتَهُهْ لقد 
006 

اما احاديث در اين باب بسيار آمده اسث. 
چنانکه حديث ابوهريره به عبارت «هر آن كس 
كه با دوستى از دوستان من دشمنى ورزد؛ بی‌گمان 
به او اعلان جنگ داد‌ام» در باب پیشین آور ده شد. 

و حدیث سعدبن ابی‌وقاص 8ل که در باب 
مهرورزی با يتيم آمده و فرمود؛ آن حضرت به 
ابوبکر که: «اى ابوبکر, اکر آنان را خشمگین 
ساخته باشی» درحقیقت پروردگارت را 
خشمگین کرده‌ای» در این باب نیز صادق است. 

۹ ون جنپ بن عب ال مان 
قال سول الله : «مَنْ صَلَّى صلاة الب فَهُوَ 
في ذِهَة الله قلا یک له من ذه بضی ء: 
اه من یله من یه بضیء پذرکة کم یب 
على وَجْهِهِ في نار جَهَنّم. روَا مُشلمٌ 

1 مد از جندب بن عبدالله ل روايت 
شده است که گفت: رسول خدا ب فرمود: «هر 
أن کس که نماز صبح را بگزارد در امان خداوند 
است» مبادا اکسی از شما به آن کس که نماز صبح 
راكزارده آزار برساند و ] خداوند جیزی از عهد 
خويش را أكه همان نمازگزار مسلمان است ]از 
شما بخواهد؛ اگر جيزى از آن را بخواهد. شخص را فرو 
می‌گیرد آنگاه او را بر جهره در آتش جهنم مىاندازد.» 


باب ۴۹ - التزام ظاهری مردم به... 


۲۰١ 


باب -۴٩‏ التزام ظاهری مردم به 
اسلام را پذیرفتن 


وقال تعالی: 

کار مس ها قن نابوا وَأَقَامُوا 
الصَّلاَةٌ و وا الركاةً لوا بای «پس اگر 
توبه کسردند و نماز برپای داشتند و زکات 
پرداختند» راهشان را [باز] گذارید.» توبه:۵ 

۰ ون أَبْنِ عُمَرَ رضیی الله رت أن 

سول الله قال: «امژث أن کک 
و تُحَمّداً سول اللّه. 
و يُقِيمُوا الصلاة و ارک واي 
مضه عَصَمُوا مئي دِماءَهُمٌ وأ ام بحق آلاشلام. 
وحِسابْهُمْ عَلى له تعالی» تنعل 

۰ از ابن عمر (رضىاللّه عنهما) روایت 
شده است که رسول خدا ا فرمود: «به من 
فرمان داده‌اند تا آنگاه با مردم پیکا رکنم تا اینکه 
گواهی دهند جز «اللّه» هیچ معبود [راستینی) 
وجود ندارد و محمد فرستاده اوست و نماز بریای 
دارند و زکات بپردازند. يس اگر جنین کردند 
خون‌ها و اموالشان را از من مصون داشته‌اند. مكر آنحا 
که حق اسلام است [مثل قصاص, زکات و...] و [من اين 
ظواهر را مىيذيرم و در مورد اينكه در درونشان جه 
می‌گذرد] و حساب آنان با خداوند اسث.» 

۱ وع آبسي عبر اللو طارق بن 
آشیم ضف قال: سمفث سول الله يقُولُ: «مَنْ قال 
رل وُر ما ُب من شون الله حرم ماله 
ودم وجسابه على الله تعالی» رَوَاهُ مْسْلِمُ. 


3 
8 


۱ از ابوعبدالله. طارق بن شیم يف 
روايت شده است كه كسفت: شنيدم رسول 
خدا ف می‌فرمود: هر آن كس که گفت: «لا اله 
الا الله و سبت به آنجه غير از خداوند مورد پرستش 
قرار می‌گیرد. کفر ورزید. تعرض به مال و خون او 

ا 00 او با خداوند اسث.» 


N‏ 0 أبي مدق ردان بن 
لقِيتُ و رجا رت افتتلنء فحن ب إِحْدَى 


دی دی بِالسَّيْفٍ فَقَطّعهاء 2000 


اسل له أَقتلهُ يا سول الله بَعْدَ أن قالّها؟ 
فقال: «لا تَقثلّة». ا رس سول الله فطع إِحْدَ دی 
َي ذه فا ایب ما مانا توا ۹۹ 


مهو من فقو 


قان قلت فَإِنْهُ بمنزلیک فبل أن تفل ولنک 
مره قبل أنْ يَقُولَ کیمته الي قال» مق عَليْه. 
ركفي سا يمار ايك : أي مفضوم الدّم 


کا 3 پشلایه و كو آیو» ۰ 
۳۹ و لله 2 


۲ از ابو معبد. مقداد بن اسود طخ 
روایت شده است که گفت: به حضور رسول 
خدا ا عرض کردم: ای رسول دا اگر 
با شخصی از کافران برخوردم و بین ما پیکار 
درگرفت و یکی از دستانم را با شمشیر زد و قطم 
کرد آنگاه از دست من به درختی پناه برد و گفت: 
بیج وید تسلبم فلم [سلام را يديرقتم] بين 
از آنکه آن راگفت می‌توانم او را بکشم؟ 

آن حضرت فرمود: «او را نكش.» 

عرض کردم: ای رسول خدا اش یک دستم 
را فطع کرد و يس از قطع كردن آن اين را گفت؟ 


۳۰۲ 


آن حضرت فرمود: «او را مکش چون اگر او 
را کشتی او در منزلت تو قرار می‌گیرد» قبل از 
آنکه او را بکشی و تو در منزلت او قرار می‌گیری. 
قبل از آنکه کلمه‌ای راكه گفت: بگوید.» 

توضیح: «انه بمنزلک»: به معنای آن است که 
حقوق مسلمانی به او تعلق می‌گیرد و خونش 
حرام است و عبارت «انک بمنزلته»: به معنای آن 
است که خون تو به علت حقی که ورثه در 
قصاص بيدا می‌کنند مباح استء نه آنکه کافر 
م کر دی. خداوند بهتر می‌داند. 

۲۳ ون اسامة بُن ید خی الله 
عَنْهُما قال: بَعَشَنَا سول الله إِلَى ألْحْرَقَةِ مِنْ 
جُهَيَْة فَصَبَحْنا ألْقَوْمَ على میاههم, وَلَحِفْتُ أنا 
و رل من اانضاي رَجْلاً منم َلَكَا عُشِيْناهُ 


قال اه ًالله فک ل عَنْهُ اتصاری ومع 
بژشهي حى خی فا نا رین َغ یک 
ال فقا لي: «ياأسا مه له بَدّما قال :اه 
إلا اللّة؟ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن كان مُتَعوْذا. 


فقال: رف يَعْدُما قال: لا له إا الله 7 
يُكَرَوُها علي حٿى تم الاسم 
قَيْلَ ذلك أليَوْم. نی 

وفي رواية: سس : «أقال: لاإله إلا 


الله وَقَكلْكَهُ6) فلّت: پا زرد سول الب إا قالها حون 
من السّلامٍ قال قلا شققت عَنْ قله حتى تلم 


أقالها 0 دض زان يُكَرٌّرُها حب میت ائ 


7۳ فة» بت آلتاء الْمُهْمَلَةِ فتم الراء: 
بط من جبَيْنَة لته الْمَْرُوفَةٍ وله 
«مُتّعوٌذا): :أي مُختصيما شح مختصیماً بها من آلقثل لا تقد لها 

۴ از اسامه بن زيد (رضى اه عنهما) 
روایت شده است که گفت: رسول خدا يلف ما 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

را به سوی یره «حرّقه» از قبیلة «جهینه» فرستاد 
و صبح به آنجا رسیدیم. من و مردی از انصار به 
مردی از آنان رسیدیم. وقتی به او نزدیک شدیم 
گفت: لاله الا اللّه. 

مرد انصاری دست نگه داشت. ولی من با نیز 
خود به او ضربه زدم تا او راکشتم. 

وقتی به مدینه آمدیم اين خبر به رسول 
حدا اش رسید. آن‌حضرت به من گفت: ای اسامه. 
آيا بعد از آنکه گفت: «لا اله الا الله» او راکشتی؟ 

عرض كردم: ای رسول خدا 6 از ترس 
کشته شدن. با آن پناه می خواست. 

رسول خدا 6اا فرمود: آپا يس از اينكه «لا 
اله الا الله »گفت, او را کشتی؟ 

آن حضرت آن‌قدر آن را بر من تکرار می‌کرد. 
تا اينكه آرزو کردم که پیش از آن روز اسلام 
نياورده بودم [ابتدای اسلام اوردنم همان روز بود]. 

در روایتی دیگر آمده است که رسول خداء !عق 
فرمود: آبا «لااله الا الله »گفث و نو او را کشنی؟ 

عرض کردم: ای رسول خدا اش از ترس 
اسلحه آن راگفت. 

آن حضرت فرمود: يس جرا قلب او را 
نشکافتی تا بدانی آن را از ترس اسلحه گفت يا خیر؟ 

آن حضرت به اندازه‌ای آن را تکرار کرد که 
آرزو کردم ای كاش آن روز مسلمان شده بودم. 

توضیح: «الحرّقه»: به ضم حا و فتح را 
شاخه‌ای از قببلة معروف هينه است. «متعوّذأ»: 
برای اينكه از مرگ نجات یابد آن را می‌گفت: نه 
از روی اعنماد. 

۴ وعَنْ جثیب بُن عبد الله # أن 
رَسُولَ الله بحت بَْثامِنَ ألْمُسْلِمِينَإِلَى قزم من 
آلمشرکين. وأَنَّهُمْ 8 الوا فان وجل مج 


باب ۴٩‏ - التزام ظاهری مردم به... 


۲۳ 


آلْمُشْرِكِينَ إا شاء أنْ يَقْصِدَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ 
بن رَيدٍ فا رقع عَلَيْهِ لیف قالَ: لاله رال 
قله قجاء أَلْبَشِيرُ إلى زشول الله سل 
وأَخْبَرَهُ حتی اا خر الكل كين تم 
فَدَعَاهُ ؛ فساله ققال: «لِمّ قَه فقال: يا رَسُولَ 
الله أؤْجَعَ فِي أَلْمُسْلِمِينَ؛ وقَتَلَ فلائاً وسمّی لَه 
قرا وإنّي حَمَلْتُ عَلَيْهه ما أی السَّيْفٌ قال: لا 
له إلا لك قال رَسُولَاللَهِ : «أقَتَْتَهُ» قال: نَحَمْ. 
قال: «فکیّف تنم بلا له ال لا جاعث يَوْمَ 
لْقیامة؟» قالّ: يا رَسُولَ ال أَسْتَغْفِنْ لي. قال: 
«وکیّف تَصْمَّمٌ بلا له الا اللَّهُ إا جاءث یوم 
َلْقِيِامَة؟» فجعل لا يَزِيدُ على أنْ يَقُولَ: «كَيْفَ 
تَصْنَمٌ بلا إلة لا له إا جاعث یوم أَلْقِيامَة؟» 
رو وا مثلم 1 5 

۴ از جندب بن عبدالله فيقث روایت 
شده است که رسول خدا يلفط لشكرى ا 
مسلمانان را به سوی قومی از مشرکان فرستاد. 
آنان با همدیگر روبه‌رو شدند. مردی از مشرکان 
بود که هرگاه می‌خواست مردی از مسلمانان را 
بکشد. آهنگ او می‌کرد و او را می‌کشت. 

مردی از مسلمانان به تعقیب او پرداخت -ما 
می‌گفتيم که او اسامّه بن زید است - چون شمشیر 
را بلند کرد: آن شخص گفت: لا اله الا اللّه. اما آن 
مرد مسلمان او را به قتل رساند. 

خبررسان به حضور آن حضرت اش رسید. 
آن حضرت [از اوضاع جنگ] پرسید او نیز 
گزارش کرد تا اينكه حکایت آن مرد را که جه 
کار کرده. به عرض آن حضرت رساند. 

آن حضرت آن شخص [ کشنده] را فراخواند و 
از او پرسید و فرمود: «جرا او را کشتی؟» 


عرض کرد: ای رسول خدا ی او مسلمانان 
را قتل عام كرد فلانی و فلانی را کشت - و 
شماری را نام برد - و من به أو حمله کردم. ٠‏ وقتی 
شمشیر را دید گفت: «لا اله الا اللّه.» 

رسول خدا ول فرمود: آيا او را کشتی؟ 

آن شخص گفت: آری. 

آن حضرت فرمود: «آنگاه که لا اله الا اللّه در 
روز قيامت بيايد, با آن جه خواهی کرد؟» 

عرض كرد: ای رسول خدا اش برای من 
آمرزش بخواه. 

آن حضرت فرمود: «آنگاه که لا اله الا الله در 
روز قيامت بیاید. با آن جه خواهی کرد؟» 

آن حضرت بر اين فرمودة خويش نمی‌افزود 
که: «وقتى لا اله الا اللّه در روز قيامت بيايد با آن 
جه خواهی کرد؟» 


سم © اسم 


۵ وعن عند الله بن عتبة ن مَسْعُولٍ 
قال: سَمِعْتْ عزن لطاب بل یقول: ن 
ناسا کائوا يُوْخَدُونَ وطن في هد سول 
له ون لوحي قَدٍ اش وش تدم الآن 
پا هر نا ین أعْمَالِكُم, فمن هو لَذَا خا 
مهو يناه وَلَيْس لا من سریرته شيء له 
حا سریزته. وهن هر نا شوم 
وَلَمْ نُصَدَّفهُ وان قَالَ ان سَرِيرَتَةُ حَسَنَةُ» رَوَاهُ 

۵ از عبدالله بن عتبه بن مسعود روايت 
شده است که گفت: شنيدم عمر بن خطاب وا 
موكفت: «مسردمانی بودند که در زمان 
رسول خدا ٤إ‏ با وحى مورد مؤاخذه قرار 
می‌گرفتند و وحی [با وفات رسول‌خدا لس ] 
قطع شده است و اینک ما با آنجه از کردارتان 
آشکار می‌شود. شما را مورد مؤاخذه قرار 
مىدهيم. کسی که برای ما به ظاهر عمل خير 


۷.۴ 
انجام دهد به او امان می‌دهیم و او را به خود 
نزدیک می‌کنيم و ما رانسبت به آنچه که در نهان 
دارد کاری نیست. در مورد نهانش خداوند او را 
به حساب می‌کشد. 

وکس ی که عمل بدی را برای ما ظاهر سازد. به 
او امان نمی‌دهیم و او را تصدیق نمی‌کنیم (راستین 
نمی‌شماریم), اگرچه بگوید نهانش نیکوست.» 


باب ۵۰ - خوف 


قال له تعالی: 
خداوند مىفرمايد: «وإِيّايَ فاهبُون4 «. 
[تنها] از من بترسید.» بقره: ۴۰ 


می‌فرماید: «إن بطش ربک لشدید4 
«بىكمان فسروکرفتن پسروردگارت سخت 
است.» پروج: ۱۳ 
حون وگ نرق اش ویک اد 
ری وهي ظالِمَة ! إن أَحْذَهُ أَلِيمٌ شدید. إِنَّ في 
لک لآية تلف اف ت الآخِرّة یک یوم 
مَجْموعٌ له اشاس وذیگ یوم مَشهُودٌ وما 
مور يم یب لامكل قفش تفش الا 
بِِذْيْهِ فَنْهُمْ ی وسَعيدٌ اما الّذِينَ شقا 
في الثّاٍ لَهُمْ فيها رَفِيرٌ وشهیق» «و گرفتار 
ساختن پسروردگارت چسنین است كه چون 
شهرهایی را که [مردمانش] ستمگر باشند فرو 
گیرد. آری. گرفتار ساختنش دردناک [و] سخت 
اسث. در اين [امر] برای کسی كه از عذاب آخرت 
بترسدء نشانهاى است. آن روز» روزی است كه 
مردم در آن كرد آورده شوند و آن روز» روزی 
است که [همگان] حاضر شوند و آن را مگر تا 
مدتی معین به تأخير نمی‌اندازيم. روزی فرا رسد 
که هپچ‌کس جز به آذن او سخن نگوید» يس 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

إيرخى] از آنسان نگون‌بخت و آسرخی ديكر] 
نیک‌بختند. اما نگون‌بختان در آتش‌اند» آنان در آنجا 
[فریاد و ناله‌ای ]چون زیر و بم صدای خران دارند.» 
هود: ۱۰۲-۱۰۶ 


حدم که له تسه 
0 (يَومَ يَفِرٌ ۷ من أجيه وا 
و آبیه .و صاحبته وبزیه. ِكَل آشریء مِنْهُمْ 

وم منز شام يُغْنِيهِ4 «روزی که انسان از برادرش 
ا و از مادر و پدرش. و از همسرش و 
فرزندش بكريزد. هرکسی از آنان - آن روز -کار 

و باری دارد که برایش کفایت می‌کند.» 

عبس: ۳۴۵۳۷ 

میاه توا ریم ین 
له السَّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيمٌ. ْم ترژنها هَل 
کل مُرضيةة ما آضفثه و تضغ کل اب 
حئل حَمْلّهاء و تَرَى الناس شکازی وما هم 
بشکازی, ون غاب الله شبیّه دای مردم.ا 
پروردگارتان پروا بدارید. بی‌گمان زلزلة قيامت 
رویدادی سهمگین است. روزی که أن را ببیند. هر 
[زن] شیردهی از آنچه که شیر[ش] می‌دهد. غافل 
می‌شود و هر بارداری بارش را می‌نهد و مردم را 
مست می‌بینی» حال آنکه مست نیستند. ولی عذاب 
خداوند سخت است.» حج: ۱-۲ 
می‌فرماید: «ولِمَنْ خاف مَقامَ ره جتان 
«کسی که از ایستادن [در حضور] پروردگارش 
ترسیده باشد. دو باغ دارد.» رحمن: ۴۶ 
مىفرمايد: « وأقْبَلَ بَعْضْهُمْ تلشف على تند 
يَتَساءَلُونَ. قالوا زا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنا مُشْفِقِينَ. 
ة ا كنا من 

۱ 20001101100 

وآلایاث في لباب جداً مَعْلُوماتٌ 


وآلفزض آللشار ا ها وق خسن 


باب ۰ خوف 


KET 


وأمًا الأحادِيثٌ فکفيرة جِدَا فتدکر مِنها 
طرف وبالله الشّوفِيقٌ. «و پرسش‌کنان رو به 
يكديكر کنند. كويند: ما پیش از اين در ميانٍ قوم 
خود ترسان بودیم. آنگاه خداوندبر ما منت نهاد و 
نیایش] می‌خواندیم. بی‌گمان او آحسسان‌کنندة 
مهریان است.» طور: ۲۵-۸ 

آیات در اين مورد بسيار و معلوم هستند. 
هدف ما اشاره به برخی از آنها بود و (با آوردن 
برخی از آیات) آن حاصل شد. 

احادیث در اين باب بسیار وارد شده است که 
پاره‌ای از آنها را به توفیق الهی در اینجا می‌آوریم. 

۶ عن أَبْنِ مَسْعُونٍ یف قال: حَدّتنا 
شو الله وهو الصادق ا ن 

ذیک م يُوْسَلُ ا فيه ۳ 
زیم كيماج: رزقه» وأجله» وعملهه و شْقِيٌ أو 
سعید. اي لآ له ی یهن نکم لَيَعْملُ 
بعمل أل الج خثی ما کون بيه وبَيتها إل 
۳ مره 34 6 ٩‏ رمسو زرط دنم f‏ 
الشاره خی ما يَكُونُ بَيْنَهُ و بَيْنَها لارام 
كمه كه مزه اد کم ری :65 دك 
فیسبق عَلَيْهِ الکتاب. فيَعَمَلُ بعمل هل اجه 
رم وه ۳ 
فیدخلها». متفق عَلَيْهِ 

۶ از ابن مسعود پئ روایت شده است 
تصدیق شده است - حدیثی به ما گفت و فرمود: 
«آفرینش هریک از شما در شکم مادرش در چهل 
روز بصورت نطفه جمع می‌شود. آنگاه در فاصلهٌ 
زمانی‌ای برابر با مدت پیش گفته» علقه می‌شود. 


۰۵ 


آنگاه برابر با همین مدت (جهل روز) مضفه 


می‌شود. آنگاه فرشته‌ای فرستاده می‌شود و در او 
روح می‌دمد. آن فرشته به چهار چیز فرمان داده 
می‌شود: به نگارش روزی, اجلء کردار و ايسنكه 
نگون‌بخت است یا نیک‌اقبال. 

پس سوگند به انی که معبودی [راستین] جر 
او نیست. کسی از شما کردار بهشتیان [اعمالی که 
موجب رفتن به بهشت است) را انجام می‌دهد تا 
اینکه بين او و بهشت فاصله‌ای جز یک ذراع باقی 
نمی‌ماند. يس نکارش یافته [در لوح محفوظ] بر 
او پیشی م ىكيرد و وی کردار جهنمیان را انجام 
می‌دهد و وارد ان می‌شود. 

و یکی از شما اعمال جهنمیان را انجام 
می‌دهد نا اينكه بين او و جهنم جز فاصلۀٌ یک 
ذراع بیشتر نباشد. آنگاه نگارش یافته [در لوح 
محفوظ. سعادتی که بر او نوشته شده است) بر او 
پسیشی می‌گیرد. يس کردار بهشتیان را انجام 
می‌دهد و وارد بهشت می‌شود.» 


حت مج A‏ 
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۷ وغنه قال: قال سول الل يلش : 
یی جهنم منز لها سَبْعُونَ أف زمام مغ 
کل ۳ سَبْعُونَ ألف ملک یجژوتها» رَوَاهُ 

۷ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا بل فرمود: «در آن روز جهنم 
آورده می‌شود. هفتاد هزار افسار دارد و با هریک 
از آن افسارها هفتاد هزار فرشته همراه است که 


آن را می‌کشند.» 


۸ وعَن النغمان بُنِ بَشِيرٍ رَضبِيَّ الله 
عَنْهُما قال: سَمِعْتُ سول الله یقول: إن من 
أَهْلٍ الثارٍ عَدَاباً یوم لْقيامة لَرَجُلُ يوضم فى 


۷.۶ 
أَحْمَصٍ قَدَمَيْهِ جَمرّتان يَغْلي مهما دماغة ما 
يرق أن أحدا اش ينه عذانا. وإِنَّهُ نونمم 
دابا مق تف عَلَيْه. 

۸ از نعمان بن بشير یټ روابت شده 
اس ت که گفت: شنيدم رسول خدا اا می‌فرمود: 
آن کس که از همه دوزخیان در روز قیامت کمتر 
عذاب می‌بیند شخصی است كه دو آتش پاره در 
فرورفتگی [کف)] دو يايش نهاده می‌شود که 
مغزش از آن می‌جوشد و او جنین می‌بنداردکه کسی 
شدیدتر از او عذاب نمی‌بیند. درحالی که او از همه 
کمتر عذاب می‌بیند. 


ةف 


۹ ون سبمزة بْنِ جندَپ نيك ن نبي 
الله 4 قال: له من ماحد لاد الی کو 
وطخ من هی و ون من تَأَحُدهُ 
4 حجزته» و مِنْهُمْ م KER‏ إلى تَرْقونه» 

ا 8 مَفْقد الرزار د 
بقثع التاء وضم م ألقاف: :هی لظم الي عفر 
النخرء و لِلأنْسان تَفوتان في جَائَبِي النُحرِ. 

۹ از سمرة بن جندب زی روايت شده 
است که پیامبر خداچ شق فرمود: «از ميان 
جهنمیان کسانی هستند که آتش جهنم تا قوزک 
پای ایشان را فرامی‌گیرد» کسانی هستند که نا 
زانوان آنها را فرامی‌گیرد. کسانی هستند که نا 
محل بستن کمربندشان را فرامی‌گیرد و کسانی 
هستند که تا جنب رگردنشان را فرامی‌گیرد» 

توضیح: «الحجزة»: محل بستن شلوار در زیر 
ناف. «الترقوة»: استخوانی که كنار كودى كلو قرار 
دارد. انسان در دو طرف گودی كلو دو استخوان از 
اين نوع دارد. 


تخت السوو, افو 


E 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

۰۰ وع آبن عُمَرَ زخیی الله عَنْهُما أنَّ 
سول ال فال: «يَقُومُ الاس لِرَبٌّ العالمین» 
خی غيب ب أَحَدهم في ای أنصافي 
5 تفن علنه. 

و «الرّشْعُ الْعَرّق. 

۰ از ابن عمر لځ روايت شده است که 
رسول خداتَؤيففَق فرمود: «مردمان به [فرمان] 
پروردگارشان [از قبرها] برمی‌خیزند. شدت شرم 
ويا حرارت و تراک اهوال قيامت چنان است که 
برخی حتی تا نیمه‌های دو كوش خویش در عرق 
خويش غرق می‌شود.» 

توضیح: ر عرف. 


eT‏ قال: ‏ خطيدا و سول 


الله له ما سيكت بها قط قفار طَوّ 
نع تَعلمُون مَا أَعْلّمُ ضحد أَحَحِكُتْمْ قليلاً وى لبَكَيْتُمُ کڑیرا. 
عم ۶ و راو كرا ول لها رد ما نی 
فغطی اصحاب زسول‌الله وجوههم و 


5 


وَفِي رِوَايَة: بل رَسُولَ له عَنْ آضسخابه 
شَيْءٌ فَخَطّبَء فقال: «غرخث علي اج ولا 
فلَمْ أرَ كَالْيوْم في ار والشرّ ول تَعلَمُونَ ما 
غلم لَصَمِكْتُمْ ليلا بينم گذیرآه قما تى 
على آصحاب وَسُول اللي وم أشْد مثه» غطوا 
رُؤْسَهُم وَلَهُمْ خَنِينُ 

«الْخَنِينُ» بَأَلْحَّاءِ الفعجمة : هو َلْبْكاءُ مغ 
عُنَّةٍ وأنتِشاقٍ الصّوْتِ من آلائف. 

۱ از انس پل روايت شده است که 
گفت: رسول خدا مش خطبه‌ای برای ما ايراد 
کرد که همانند آن را هرگز نشنیده بودم. فرمود: 
«اگر آنچه را که من می‌دانم شما نيز پدانید. اندک 
می‌خندیدید و بسیار می‌گریستید.» 


باب ۵۰ - خوف 

اصحاب رسول خدا پاش وقتی اين سخن را 
شنیدند. جهره‌هایشان را پوشاندند و تودماغی 
گربه می‌کردند. 

در روایتی دیگر آمده است که خبری از ياران 
آن حضرت به او رسید. خطبه‌ای ايراد کرد و 
فرمود: «بهشت و جهنم از طریق وحی و پا به هر 
شکلی دیگر] بر من عرضه شد و مثل امروز خير و 
شر إبسيار] ندیده بودم. اگر آنجه راکه من می‌دانم 
شما نیز بدانيد. اندک می‌خندیدید و بسيار 
م ىكر يستيد.» 

بر اصحاب رسول خدا ق روزی سخت‌تر 
از آن روز نیامده بود. سرها را پوشاندند و 
تودماغی گریستند. 

توضيح: «خنین»: گریه کردن تودماغی و بالا 
بردن صدا از بينى. 

۲ وعن ألْمَقدارٍ د لك قال: سَمِعْتُ 
سول الله یقول: «َدْنَى الشَّمْسٌ یوم أَلْقِيامَة 

مِنَ آلْخَلْقِ حَنَّى تَكُونَ مِنْهُمْ کبقار ميل»» قال 

مب عام الرواي عَنِ لْمِقْدَاد: رال ما 
أذ ي ما يني ِألْمِيلٍ: أُمَسافَة الاح ضٍ أم یل 
الَذِي تُكْتَحَلُ به الْعَيْنُ «فیِکون الئاس عَلَى قد 
أَغْمَالِهِمْ في أَلْعَرَقِ. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ ای کت 
مغ من يون ی رکه و مغ من يَكُونُ 
5 حفویه و مهم من یله ألْحرَق اما و 

شان رَسُولُ الله ده ی فیه. رَوَاهُ مُسْلِم. 

۲, از مقداد زل روایت شده e‏ 
گفت: شنیدم رسول خدا چ می‌فرمود: 
«خورشید در روز قيامت چنان به مردم نزدیک 
مىشود, تا اينكه فاصله‌اش با آنان توكويى به یک 
ميل می‌رسد.» 


¥ 

لیم بن عامر, کسی که از مقداد روايت 
می‌کرد. گفت: قسم به خداء نمی‌دانم منظور آن 
حضرت از ميل جه بود. ايا منظور ان حضرت 
فاصلة شناخته شدهٌ معروفی است که زمين را با 


آن اندازه می‌گیرند و يا اينكه ميلى را منظور 


داشت که با آن سرمه زده می‌شود. 

آن‌حضرت آنگاه فرمود: «مردمان به ميزان 
اعمال بدشان غرق عرق می‌شوند. گروهی از آن 
ميان وجود دارند که عرق به قوزک پاهایشان 
می‌رسد. گروهی هستند که به زانوانشان می‌رسد. 
گروهی هستند که تا محل بستن کمربند آنها 
می‌رسد وگروهی هم هستند که عرق به دهانشان 
می‌رسد و رسول خدا یش به دهان مبارکش 
اشاره فرمود.» 

۳ وعن أبي هُرَيْرَةَ لج أن رَسُولَ الله 
قال: يَعْرَقْ ساس يَوْمَ قيامة 3 حَنَّى يَذْهَبَ 


ممم 


مر و و 


عَرَقهمٍ في لاض سَبْعِينَ راعاً ود 
حئی غ اتانب نع 

ومَغتّی «يَذْهَبُ فِي آلازض: يَنْزِلُ ويَعُوصٌ. 

۳ از ابوهريره يزخ روايت شده است 
که رسول خدا پیش فرمود: «مردم در روز 
قیامت چنان عرق می‌ریزند. تا اينكه عرقشان 
هفتاد ذراع در زمين فرو می‌رود و به دهانشان 
می‌رسد. حتی به گوشهایشان می‌رسد.» 

توضیح: «یذهب فى الارض»: در آن فرو می‌رود. 

۴ وغه قا تن كنا مَعَ سول الله إِذ 
سمع وب فقال «هل َد رون ما هذا؟» قلنا: له 
و سول أغلَمُ: قال: «هذا حَجَرٌ زمي به في الا 
ند سَبْعِينَ 1 ُو يَهُوِي في الدَّارٍ الان خی 
أَنْتَهَى إِلَى قَعْرِها فسعت و جد "١‏ رواه مشلم 


۰۸ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۴ هم از او روایت شده است که گفت: 
همراه رسول خدا یش بودیم که ناگاه صدای 
فروافتادنٍ چیزی را شنید. فرمود: «آیا می‌دانید اين 
چیست؟» 

عرض کردیم: اللّه و رسولش بهتر می‌دانند. 

فرمود: «آن صدای سنگی بود که هفتاد سال 
پیش در جهنم انداخته شد. در آتش جهنم فرود 
می‌آمد تا اينكه [اکنون] به ژرفنای آن رسید» و 
شما اینک صدای افتادن آن را شنیدید.» 

-٠١ 6‏ وَعَنْ عَدِيٌ بُ حاتم نا قال: قال 
سول اله : «ما منگغ من أح لا سيلم ر ر 
لش بَيْنَّهُ و بيه تمان يط من مه 5 
یری إلأما فد و یط اشأعمثه فلاب رى إلأما 
نه و یل ین یه فلا یری لا لاو د تلقاء 
وجهه. فاقوا لا ول بنیق تَمْرَه. مق غلیه. 

۵ از عدی بن حاتم يليه روایت شده 
است که رسول دابل فرمود: «هیچ يك از 
شما نیست مكر آنکه به‌زودی پروردگارش با او 
سخن خواهد گفت. بی‌آنکه بين او و خداوند 
مترجمی باشد.» 

ان کو وی اس کرو ها 
آنچه را که از پیش فرستاده نمی‌بیند. به طرف 
چپ خویش می‌نگرد. چیزی جز آنجه را که از 
پیش فرستاده نمی‌بیند. به جلوی خويش می‌نگرد 
و در فراروی خويش جز آتش جهنم چیزی 
نمی‌بیند. يس اگر با نیم خرمایی هم شده خود را 
از اتش [دوزج] دور دارید.» 

۶ ون أبي ذَنَ زليه قال: قال زب 5 
الله : :ئي ادى مالا رذن أ أطت لسْمام 


۳4 


وَمَلَكُ وَاضیغ جَبْهَتَهُ سادا له تعالّی. واللّه لو 
تَعلمُونَ ما أعْلَمٌلَصَمِكْتُمْ قليلاً بكيم كيرا 
وما ده م بالنّساء عَلَى فرش وَلَخَر چم إلى 
الطُخدات هجا ژون إِلَى الله تَعالَى». رَوَاهُ 
الَْمِذِيّ وقال: حَدِيتُ حَسَنُ. 

ا هنزو و تشدید الا 
بَعْدَها هَمُرَةٌ مَكْسُورَة 
والأطِيطٌ صق ۇث الرَّحْلٍ و أَلْقَتَب و شیبههما: 1 
مَعْناهُ أن کنر مَنْ فِي السّماءِ مِن لاه 
ألْعابدِينَ قد د أثقلتها 9 أطَثُ. و «الصٌّعْدَاتُ» 
بضَمٌ بضم الصا وألْعين: الطُرْقاث و فتی 


1 
تَحَارُون: ۱ 


«قَبْصُ بف الَّاءِ ووو ب 


۶« از حضرت ابوذر يلل روایت شده 
است که گفت: رسول خدا بل فرمود: «من 
چیزهایی را مىبينم که شما تنم نتشاد سهان 
نسالید و جبا دارد که بنالد. جايى به اندازه 
چهارانگشت در آن نیست مگر آنکه فرشته‌ای 


پیشانی‌اش را برای سجده كردن برای خداوند. بر 


آن نهاده انت 


سوگند به خداء اگر آنجه راکه من می‌دانم 
شما نيز مىدانستيد؛ قطعاً الندك مى خنديديد و 
بسيار مىكريستيد. ودر بستر همخوابى از زنان 
لذت نمىبرديد و به راهها بيرون می‌آمدید و از 
خداوند پناه مى جستید.» 

توضیح: «اءعطت»: و «تئط» و «اءطیط»: صدای 
شتران است به هنگام بستن پالان و امثال آن. 
حدیث بدان معنا است که کثرت شمار فرشتگان 
پرستنده خداوند بر آسمان سنگینی کرد و آسمان 
از این سنگینی نالید. «صسعدات»: راههاء 
«تجاء‌رون»: پناه می‌جویید. 


2 iS تذ‎ 


باب ۰ سب خوف ۲۰۹ 
۷ ._وغن أبي بُززة -بزاء ثم زاي - ماد چا و 
مه لو هي ak‏ ابو هه ی ار و از ب بو 1 
نضلة بن عبيلٍ الاسلمي ی اه فال: قال ر سول ۹ 1/٠‏ وعَن ن آبي سَعِيدٍ 7 له ۽ قال؛ 
له :«لا تزول فما عير ی م ألْقیامة 3 خی يشال قال سول الله ك 4 حب ند 
مه هو م 261 هه oR‏ 5 :9 
عن عمّره فيم آفناه و عَنْ عَمَلِهِ فيم فعل, و عَنْ لتقم الزن وأسْتَمَع م الاشنْ! یومَر بالنفخ 
ماله من أيْنْ أَكْنَسَبَهُ و فِيمَ أْفقه و عَنْ جشمه فيم یی نان ریاشع ب رَسُولٍ الله 


أبْلآَة؟). رَوَاهُ التَّرْمِذِي وقال: حَدِيتُ حَسَنٌ صجیم 

۷ی از ابو برزه» نضله بن عبيد اسلمی زل 
روایت شده است كه گفت: رسول خدا بت 
فرمود: «پاهای بنده از سر جای خود نمی‌جنبد رو 
راهی بهشت يا دوزخ نمی‌شود) تا زمانی که از 
عمرش پرسیده شود که در جه کاری صرف کردم 
و با مالش جه کرده است. و از کجا به‌دست آورده و 
درکجا هزینه كرده. و از جسمش که آن را در جه 


جبزى فرسوده ساخته است. 
۰۸ وعن آبي هَرَيْرَة ريغ قال: قرا 


رَسُول الله ١‏ وتز تُحَدّتُ آخبازماپ ثم قال: 
«أَتَدُرُونَ ما آضُباژها؟» قالوا: الله و رَسُولَهُ 
۳۹۹ 1 إن آخْبازها أنْ هد على کل عَيْدٍ 
أؤ أَمَةٍ بما عَمِلَ على ظَهْرِهاء تقول عَمِلْتَ کت 
۳ في يوم گذا و كذ شهزه آخیاژها». ژواه 
التَرمِذِي وقال. حَدِيثُ حَسَنُ یم 

۳/۴۰۸ از ابوهريره إن روايت شده است 
كه كفت: رسول خدا شنت آیة «در آن روز زمين 
خبرهاى خود را بازگوید» را تلاوت کرد و فرمود: 
«آیا می‌دانید خبرهای آن چیست؟.» 

عرض کردیم: خداوند و رسولش بهتر می‌دانند. 

آن حضرت فرمود: «اخبارش آن است که در 
حق هر مرد و زنی پیرامون آنچه که روی آن 
انجام داده است گوا اهی دهد که در فلان و بهمان 
روز چنین و چنان کردی. اين است اخبار زمین.» 


فقال لَهُمْ: «كولوا: خشبنا له ِم أَنْوَكِيلُ. 
واه امن وقاله حي حَسَئ. 
«أَلْقَرْم» هو الصّوّرٌ الذي قال الله تَعَالَى: 
50000 8 رر 5 
«ذنفخ في الصّورِي کذا فْسَّرَهُ سول الله. 
.ع از ابو سعید خدری زیخ روایت شده 
است که گفت: رسول خدا ر فرمود: «چگونه 
اسرافيل] شیپور خويش را بر دهان گذاشته و 
كوش به فرمان است که جه زمانی به دمیدن 
دستور داده می‌شود تا بدمد.» 
گویا این امر بر اصحاب رسول خدا مشق 
ميقت كران موان خیرت نه انان رمد 
«بگویید خداوند ما را بس است و او بهترين 
کارساز است.» 
توضییم: «قرن»: همان صور شبيور است که 
خداوند متعال فرموده است: «و نفخ فى الصور» 
یعنی: آنگاه که در صور دمیده می‌شود. 
رسول خدا شق آن را این‌چنین تفسیر کرده 
است. 
۷۰ دعن أبي هُرَيْرَة وف قال: قال 
و هم 60 و مره “of o “of‏ 00 
سول الله : «مَن خاف ادلج, وَمَن ادلج بلغ 
رف مه ی ا ۵ هم #6 
المنزٍل. ألا إِنْ سیلغة الله غالية» ألا إِنّ سيلعة الله 
ألْجَنَّةُ». رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وقالٌ: حَدِيثُ حَسَنْ. 
و «أدْلّج» باشکان الا ومَعْناهُ سار مِنْ وَل 
اللْلِِ وألْمُرَادُ التشمیز في الطّاعة, الله أعْلَمُ 


۳۹۰ 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


۰ از ابو هريره يليه روایت شده است 
که گفت: رسول خدالة فرمود: «کسی که [از 
شبیخون زدنٍ شب] بترسد» در آغاز شب حرکت 
می‌کند و مسلماً کسی که در آغاز شب سي رکند. به منزل 
[مقصود] می‌رسد. بدانید. کالای خداوند گران بهاست. 
بدانید که کالای خداوند بهشت است.» 

توضيح: «أدلج»: حرکت به هنكام اول شب. 
مراد از آن جالا کی به خرج دادن در عبادت است. 

۷ وخ عائشة يِشَة زضیی الله عَها قاث: 
سمغت رَسُولٌ الله د 3 يُقُولٌ: : «مُحُشْنٌ ر الئاس َو 
لْقِيامَةٍ حفاةً عُرَاةٌ عرلا قلث: يا زسول الله 
الرّجال والنْساءُ جمیعا؛ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى 


۳ 3 مش مو؟ 44 
بَعْضٍ؟ قال: «يا عایشة, الاشر أشذ من أنْ 


يُهِمّهُهْ ذلِكٌ». 
وفي روایة: لامر أَهَمُ من وك نینط تخط ۳ 
إِلَى بَعْض!» َه مُتَفق عَلَيْه. 
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۱ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است كه گفت: شنيدم رسول دام فرمود: 
«مردم روز قيامت با تن برهنه و ختنه ناشده 
برانگیخته می‌شوند.» عرض کردم: ای رسول خدا 
يايد مردان و زنان با همدیگر برانگيخته 
می‌شوند و همدیگر را می‌نگرند؟ 

فرمود: «ای عایشه. حکایت» سترگ‌تر و 
سخت‌تر از آن است که اين انديشه آنان را به 
خود جلب کند.» 

در روايتى ديكر آمده است: «حکایت مهم‌تر 
از آن است که همدیگر را بنگرند.» 

توضیح: «غرلاً»: ختنه ناشده. 


باب ۵۱- اميد 


خداوند می‌فرماید: «قَلْ يا بایغ لین 
شوفوا على أَنْشيهمْ لا توا من م رَحْمَةٍ الله 
ب فد الدثوت كتميق ِنَّهُ ه و انرو 
الرََّحِيمُ4 «(ای ييامبر ازسوی من] بكو: ای 
بندگانی كه بر خود اسراف كردهائدء از رحمت خدا 
ناامید نشوید. به راستی خداوند همه گناهان را 


می‌بخشد. بی‌گمان اوست آمرزگار مهربان.» 


زمر: ۵۳ 

بازمی‌فرماید: وهل تُجَازِي لا لور «و 
جز به ناسپاس سرا نمی‌دهیم.» سبأ: ۷ 
نيز می‌فرماید: «إِنّا فد اژحی إِلَيّنا أن لْعَذَابَ 
على نکب ول یه موم شد است که 
عذاب بر کسی واقع می‌شود که [حقیقت را] دروغ 
انگارد و رویگردان شود.» طه: ۴۸ 


۰ ۰ ناه امه م 6 2 
باز می‌فرماید: «ورَخُمتي وسیعث کل 
شي4 «. و رحمت من همه چیز را فراكرفته 


اعراف: ۱۵۶ 


است.» 


جاح اج 0 


۷۲ وع عبادة تن الصامت يلك قال: 
قال رَسُولُ الله تن هد أن لإ أله وخ 
و شریک له وأنّ مهكد مده ا 
عِيْسَى عَبْهُ لله ووَسولهه وم ألقاها إلى مَنْ مومه 
دیع مه ون جاح رو حق هل 
لْجَنَةَ على ما کانمن ألْعَمَلِ». مُتَقَقُ له 

وفي روَايَ لمُسْلِم:«من شهد آن غ لا هل 
وان مُحََداً سول الله حر وم له هلا 

۲ از عبادة بن صامت یل روایت شده 
است که گفت: رسول خدا ل فرمود: «هر آن 


باب ۵۱ اميد 


۲١1 


كس که گواهی دهد معبودی [راستين] جز ذات 
یگانة خداوند وجود ندارد و شریکی برای او 
نیست و اينكه محمد بنده و فرستاده اوست و 
عیسی بنده و فرستاده خداوند وكلمةٌ اوست که به 
مریم القا کرد و روحی از جانب خداوند است و 
اينكه بهشت و جهنم حق است» هر کرداری که 
داشته باشد خداوند او را وارد بهشت می‌کند.» 
در روایتی دیگری از امام مسلم آمده است؛ 
«هرکس شهادت دهد معبود [راستینی) جز ذات 
يكانةُ خداوند وحود ندارد و محمد فرستاد؛ٌ خداوند 
است. خداوند آتش جهنم را بر او حرام می‌کند.» 


2) AT ۲ 


۳ وعَنْ آبي ذَرٍ ييه قال: قال سب 
«يَقُولٌ الله عر وَجَلَّ: من جاء بألْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشر 


أمثايها أ أَزِيدُ ومَنْ جاء بالسَيكَة ة فار س 


مثلها أو آغفز. ومن تَقَوّبُ مِنّي شرا قرب مِنْهُ 
راغا ون قرب مني زواعا تبث وة باع 
من آتاني ټششِي تیه وله ومَنْ 1ج ي 
زاب اللوض خی لا شرت بي شین ی 
مها مَْفرَة. واه مُسْلِمْ. 

مَعْنى ألْحَدِيث: «من تَقَرّبَ» إلى بطاعْتى 
«سَقَوَبْتُ» یه برَحْمَتِيء وان زا زد «فاٍن 
أتاني يَششبي» و أَسْرَعَ في طاعټي تیه زول 
ی سم 


کک از ب بضع لاف و 
یقال بکسرهاء و الضَم أُصَمٌ وأشهَد شهر ومَعْنَاه: ما 


یقاب ملنّه وال أَعلمْ 

۳ از ابوذر زپ روایت شده است که 
گفت: پیامبر اکرم مش فرمود: خداوند متعال 
می‌فرماید: «هرکس عملی نیکو انجام دهد. برای 
او ده برابر و یا افزون‌تر از آن خواهد بود. و هركس 


مرتکب کار زشتی شود پس جزای هر بدی» بدی‌ای 
مانند آن است و با این که او را می‌بخشم. 

هركس یک وجب به من نزدیک شود. یک 
ذراع به او نزدیک می‌شوم. هركس یک ذراع به 
من نزدیک شود من به اندازه یک [دستِ] باز به او 
نزدیک می‌شوم» و هرکس که رهروان به سوی من 
آید. من شتابان به سوی او می‌روم و اگ ركسى د 
حالی که چیزی را با من شریک قرار ندهد با 
گناهانی به يري زمین به دیدار من بياید. من با 
بخشایشی برابر آن به دیدار او می‌روم» 

توضیح: معنای حدیث آن است که اگر کسی 
با طاعت به من نزدیک شود من با رحمت خويش 
به او نزدیک می‌شوم و هرقدر که او بر آن 
بیفزاید. من نيز می‌افزايم «پس اگر رهروان به 
سوی من آید [بر طاعتم بیفزاید] من شتابان به 
سوی او می‌آیم زرحمت خويش را به او و 
می‌دارم و از او پیشی می‌گیرم و او را به بیشتر از 
آن وانمی‌دارم تا به هدف خويش برسد] عبارت 
«قراب الارض» به معنای چیزی نزدیک به پری 
زمين است. خداوند بهتر می‌داند. 

۴ وعَنْ جار زيل قال: جاء أَعْرَابِيٌ 
إلى لب فقال: يا نّ سول الله ما لْمُوجبتان؟ 
قالٌ: «مَنْ مات لا يُشْرِكَ بل شيا َخْلَ اجه 
ومَنْ مات يُشْرِكَ به شيا دَخَلَ الا. رَوَأهُ مُسلِمْ. 

۴ از جابر پل روایت شده است که 
گفت: بادیه‌نشینی به حضور رسول خدا پاش 
رسید و عرض کرد: ای رسول خاش آن دو 
واحب‌کننده [بهشت يا دوز جیست؟ 

رسول خدا ملد اش عق فرمود: «هر آن کس که 
بميرد و برای خداوند شریک فایل نشود وارد 
بهشت مىشود و هر آن كس كه بميرد و برای 
خداوند شريك قايل شود وارد دوزخ مىشود.» 


۳۱۲ 


68 ون ی للك أن الي ف و كان 
یه على الرّحْلٍ ؛ قال: «يا معان» قال: :سک يا 
زول الله ورد :فا ديا معان قال لبیک ْک 
يا سول الله و سَفدیک. قال: «يا فان قال 
یک پا سول الله وت سغتیک قلاناً قال: 00 
عبر يَشْهَدُ آن ¿ لا ها له وان ا هدرم 
وَسوله صيثقاً ین قلبه إلا خرن اله غلی 
النار»! قال: يا سول اللّهء فلا ی بها الاس 
فَيَسْتَمْشِِرُوا قال: نیلوا َر بها معاد 

عند مود ته تا متفق علئه. 


| وول ماشه أن 1 


لْعلم. 

۵ از انس که روايت شده است که 
نبیا کرم در حالى كه معاذ پشت سر آن 
حضرت سوار شتر بود فرمود: «ای معاذ» 

عرض کرد: ای رسول خدا 246 سراپاگوشم. 


فرمود: «ای معاذ» 
عرض کرد: ای رسول خدا يت سراپا گوشم. 
فرمود: «ای معاذ» 


عرض کرد: ای رسول خدا ا سراپ گوشم 
فرمود: «هر بنده‌ای که با دلی راستین گواهی 
دهد که معبودی [راستین] حز خداوند وحود 


ندارد و محمد بنده و فرستاده اوست. قطعا 


خداوند او را بر آتش حرام می‌کند.» 
عرض کردم: ای رسول خدا 9 آيا آن را به 
مردم بگویم تا خوشحال گردند؟ 
فرمود: «در این صورت به آن اعتماد می‌کنند 
[ممکن است کردارهای نیک را ترک کنند].» 
معاذ به هنكام مرگ خویش از ترس آنکه با 
کنمان داشتن آن به گناه افند. آن حدیث را روابت کرد. 
توضيح: «تأثمأ»: ترس از به كناه افتادن به 
سبب ینهان داش شتن این علم.» 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
۶ ون أبِي هُرَيْرَةَ أو أ من 


لْحدْرِيٌ -خيي الله عَنْهُما شک الوّاوي» ولا 


يط الک في غین الڪ حابي لَه َه 
عُدُولُ قال: لما كان يَوْمُ غَرُوَةٍ شَبُوكَ أصابٌ 
الاس مجاعةء فقالوا: يا سول الله لو أَذِنْتَ ّنا 
فتحزنه نَوَاضيحناء فأکنا ادف فقال سول 
الله : «أَفْعَلُوا». فجاء عُمَنُ غك فقال: يا سول 
اله إنْ فلت قَلَّ امن ولکن أَدْعُهُمْ بفضل 
وان شم نم له نم علیها الب که لعل اله 
آن یجعل لَه في نیک البرک فقال رَس سول له 
ا فَدَعا بطم فَبَسَطَهُ هئ ثم دعا بفضل 
۳ فَجَعِلٌ الرّجُلُ يچي؛ بف درو 
ويجيه الخ بکت تَر ويجي+ لا بِكِسْرَةٍ, 
خی تمع على اطع من یک شَيْءٌ یژ 
قدّعا سول له البرک فم قال: «حُدُوا في 
وبتك وا في آزعیتهغ ختی ما روا 
في اشكر وعاء إلا مَلَوُوهُ وأگلوا خثی 
شیف وقضل له فقال رَسُولُ اللّهِ: ۹ 
ا بر 
غَيْرُ شاك فیْحجب عَنْ ألْجَنَّهِ» رَوَاهُ مسلم. 
۶ از ابو هريره ياازابوسعيد 
خدرىء نيه [شك از راوى است] اين شک زیانی به 
صخت حديث نمی‌رساند. زيرا صحابه همه عادلند. 
روايت شده است که به هنكام غزوة تبوک 
مسلمانان دجا رگرسنگی شدند و عرض کردند: ای 
رسول خداء اگر به ما اجازه می‌فرمودی تا 
شترانمان را پی كنيم و از آن بخوریم و از آروغن 


آن) استفاده کنیم. 


رسول خدا ال فرمود: «جنان کنید.» 

حضرت عمر ييه آمد و عرض کرد: «ای 
رسول‌خدا يلب اگر چنان كنى [یبعنی اجازه 
دهی]. تعداد چهارپایان کم می‌شود. بلکه از آنان 


باب ۵۱ ساميد 
بخواه باقی ماندهُ ره‌توشه‌شان را بیاورند» آنگاه از 
خداوند متعال بخواه که به آن برکت دهد. باشد 
که خداوند در آن برکت قرار دهد. 

رسول خسدا نت فرمود: آری. پوستی 
جرمين خواست و آن را پهن کرد. آنگاه خواست 
باقی‌مانده ره‌توشة خويش را بیاورند. کسی یک 
مشت ذرت می‌آورد. دیگری یک مشت خرما 
می‌آورد و کسی ديكر قطعهٌ نانی می‌آورد تا اينكه 
از مجموع آنها مقدار ناچیزی بر روی آن گرد آمد 

رسول خدا پش به بارگاه الهی دعا کرد که 
به آن برکت دهد. 

آنگاه فرمود: 

«در خیک‌های خود بريزید.» همه از آنها] 
در خیک‌های خود ريختند. تا آنکه هیچ خیکی 
در لشکر نماند که پر نشده باشد. از آن خوردند تا 
اینکه سير شدند و مقداری هم از آن ماند. رسول 
خداجَقكقة فرمود: «شهادت می‌دهم که معبود 
[راستینی] جز خداوند وجود ندارد و اینکه من 
فرستادة او هستم. هر بنده‌ای كه بدون داشتن شک 
[و شبهه] با اين دو کلمة شهادت] خدا را ديدار 
کند. قطعاً او رااز بهشت بازنخواهند داشت 

۷ وغنْ 6 بان بن ماب نين -وهق 
من شهد بذراً -قال: کت اصتلی لفومن تبني 
سال ٠‏ وکان یحول بيني وهم وان ذا جاءتٍ 
الأئطان یشو فیّشق علي َجَباه بل مَسْجِمِم 
سول الله د فقلْ 1 له ني أُنْكَرْتُ 
بَصَرِيء وَإِنّ الاي الّذِي يي وبين قَوْمِي 
یسییل إا جَاءت الفطان فیشق عَلَىّ أأكثيازة: 
قویذث نک تبي فصي في بتي ماه 


0 
فجْث ر 


مُصَليٌ. فقال ر سول الله شاف ۹ فغدا اغ 
سول الله نيلك وأَبُوبَكْرٍ بيك بَعْدَ ما شتا 


Y1 
ل وأشتَادَنَ سول الله قاين له‎ 
يلس حتی قال: ین شوب آن اي ین‎ 
0 بییک»» فأشن رث لَه إلى آنمکان الّذِي اَمِب‎ 
ي فیهه فقام رَسُولُ ال نک وستنا‎ 
قرع فصلی تین شم سل وشلا جين‎ 
مه فَحبَسْتُهُ على خَزِيرَةٍ مت له فَسَمِعَ‎ 
ثار أن سول الله في نی قَثابَ جال‎ 
حَنَّى کر الرّجالُ في أَلْبَيْتِ ققال زجل:‎ 
ا ا‎ 
يُحِبٌ اله ورَسُوله. فقال رَسُولُ الله :فل‎ 
ذیک. الا تاه قال: لاله له يبَْفِي بذیک وجه‎ 
الله تعالی؟». فقال الله ون وله أ ۹ أا تشد‎ 
قَوَاللّهِ ما ری وُدّهُ ولا حَدِيةُ ها إلى لْمُنافِقِينَ!‎ 


فقال ر سول اله :نله قد حم على لا 
من قال 9اه إل الله دج يَبْتَفِي بذیک و جة اللي 


الذاء الحكاة نر و و و 
د«ألْخَزِيرَةُ بِأَلْحَاءٍ آَلْحُعْجَمَةٍ وال اي: هي دَفِيقٌ 
يطب بشخم. وقوْلْه: «ثاب رجال» بالثا مك 
ا توا 

۷ از عستبان بن مالک که از 
شرکت‌کنندگان در غزوه بدر است - وخ روایت 
شده است که گفت: من برای قوم خویش, بنی‌سالم 
نماز می‌گزاردم. بين خانه من و آنها دره‌ای فاصله 
بود و چون باران می‌آمد. عبور از آن به سوی 
مسجدشان بر من دشوار می‌آمد. 

به حضور رسول خدا وا رسیدم و عرض 
کردم: چشمم كمسو شده است و هنگامی‌که باران 
بيايد درهاى را که بين من و قومم قرار دارد. 
سیلاب فرا می‌گیرد و گذشتن از آن برای من 
مشکل می‌شود. دوست می‌دارم به خانة من آیی و 


1۴ 


در جایی از آن نماز گزاری. تا من آنجا را محل 
خواندن نماز قرار دهم. 

رسول خدا 9 فرمود: «به زودی این کار را 
خواهم کرد» 

فردای | آن روز هنگامی‌که آفتاب برآمد 
رسول خدا ا و ابوبکر ی به آنجا رفتند. 
رسول لخدا خاش احازه ورود خواست: به آن 
حضرت احازه دادم» ننشست تا اينكه فرمود: 
«دوست داری در کجای خانه‌ات نماز بگزا ار م« 

به جایی که دوست می‌داشتم در آنجا نماز 
بگزارد. اشاره کردم. 

رسول خدا و اقامه و تکبیرتالا حرام 
كفت و ما يشت سر آن حضرت صف بستیم. دو 
رکعت نماز گزارد. آنگاه سلام داد. ما هم پس از 
سلام دادن آن حضرت سلام داديم. .أن حضرت را 
برای چریک! که 
بو د نگه داشتم. 


برای آن حضرت درست شده 


در خانة هن جور ره آمدند و جمع شدند تا 
اينكه شمار آنان بسیار شد. 

مردی گفت: مالک جکار کرده است که او را 

مردی ديكركفت: او منافق است و خداوند و ر 
رسولش را دوست ندارد. 

رسول خدا رل فرمود: اين را مکو آبا 
ندیدی که برای كسب خشنودی خداوند «لا اله الا 
اللّه» گفت. 

آن شخص كفت: خداوند و رسولش داناتر: 2 
اما قسم به خداء دوستی و سخنانش را جز با 

رسول خدا رل فرمود: خداوند متعال کسی 
را که برای كسب رضایت خداوند «لااله الااله» 
بگوید بر آتش E‏ 
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توضیح: «الخزبره»: غذابی است که با آرد و بيه 
درست می‌شود. «ثاب رحال»: آمدند و جمع شدند. 

0 در و یه سا 

مْرَأةٌ من السَّبْي 


2 


وى لشي ۳ ثُ 


ر الله بت ا 
تشفی إد وج با ة 


RY 


ارقت ببطنهه ف زفت فقال ر ول اند 
«أیَرَفُنَ هذه لْمَرْأَة طارحة تة وَلَدَها في السار؟» 


قأنا: لآو اللّه. فقال: رل رح بهباده من هذه 
بوَلّدِها» مُتَفقٌ 0 عليه 

۸-از عمرین خطاب تی روايت شده 
است كه كفت: زنان اسيرى را به حضور رسول 
خدا ل آوردند. زنى از آن ميان مىدويد. 
ناگهان کودکی را در ميان اسيران يافتء او را 
برداشت و در آغوش گرفت و به او شير داد. 

رسول خدا 9 فرمود: آيا به نظرتان 
می‌رسد که اين زن فرزندش را به آتش افکند؟. 

عرض کردیم: سوگند به خداء خير 

فرمود: خداوند نسبت به بندگان خويش از 
این زن نسبت به ادك مهربان‌تر است. 

4 وعَنْ أبي هریرة نيف قال: قال 

سول اللَّهِ : «لمًا لاله لح کب في کتاب 
فَهُوَ عِنْدَهُ فوق آلعزش: ِن رَحْمَتِي ik‏ 
غضبي». 

و في روایة: لت غضبي» وفي رِوَايَةِ: 
«سَیقَت غضبي». 0 علنه. 


.١‏ چربک با 0 چلبک. نوعی نان روغنی نازک» نانی كه خمير 
آن را تنگ و نازک می‌سازند و در ميان روغن بریان می‌کنند. 
در زبان عربی و بالاخص در متن حديث فوق برای آن واژه 


خربزه به کار رفته است. 


باب ۵۱ اميد 


۳۹۵ 


۹ از ابو هريره یی روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ا فرمود: «وقتى خداوند 
مخلوقات را آفرید. در کتابی که نزد او بر عرش 
قرار دارد. نوشت: رحمتم بر خشمم جيره می‌آید 
(بیشتر از آن است). 

در روایتی دیگر آمده است «بر خشم من چیره 
شده است» و در روایت دیگری آمده است: «از 
غضبم پیش ی گرفت.» 

۰ وه قال: سمغث رَسُولَ ال يقُول: 
«جعل ال الرحمة مِمَة جر اسک عِنْدَهُ 
تسْعَةٍ ویشْعين, وأثزّل في الاژض جُْءاً واجداً 
ین ذلك اب براحم لايق حش قز 
الدّاكّةُ حافزها عَنْ ولیها حُشْیا أن تصینه. 

وفي روایز: نله كَعالَى مه مِنّةَ رَحْمَةٍ أنزّل 
مها رَحْمَةٌ واحدة ب بَيْنَ الجن رفس والبَهایم 
وألْهَوَا م قبها یتعاطْفُون, وبها يَتَرَاحَمُونَ وبها 
تَعْظِفُ آلزاحش على ولیها! وا الله تَعالَى 


0 


ټشعاً ویشعین رَحْمَّة يَرْحَمُ بها عباده يَوْمَّ 


و رَوَاهُ مُسْلِمٌ أيُْضا من راية شلمان 
لْفارِسِيّ نيف قال: قال ر ل 
تَعالَى هة رَحْمةِ فيذها رَحْمَةٌ يَتْرَاحَمُ بها 
الق یه وتِسْمٌ وتِسَعُونَ 207 لْقِيامّة». 

وفي رِوَايةٍ: ِن اله نیح - 00 
السمواتب وألاذض مئه مه کل رَحْمةٍ ية طبا 
ما ین السّماءِ إلى ألأَرْضٍ. نج بثها ابي 
لازض رَحْمَةء فيها تَلِفُ ألْوَالِدَةٌ على وَلَدِهاء 
1 والطَيرُ بَعْضْها على بَعْضٍ فَإِذَا كان 
مه أكْمَلّها بِهذِه الرّحْمَق»!. 

7 هم از او روايت شده است که گفت: 
شنیدم» رسول خدا اة مىفرمود: خداوند 


یوم لا 


رحمت را صد جزء قرار داد و نود ونه )٩۹(‏ جزء 
آن را در نزد خويش نگه داشت و یک جزء آن را 
به زمين فرود آورد. با اين یک جزء آفریدگان به 
هم مهر می‌ورزند. حتی اينكه چهارپا سم خويش 
را از ترس آنکه به فرزندش آسیب برسد از او 
برمی‌دارد.» 

در روايتى دیگر آمده است: «خداوند صد 
رحمت دارد. یکی از آن را سين جن و انس و 
حیوانات و حشرات فروفرستاد که با آن به 
همدیگر عطوفت و مهر می‌ورزند و به‌سبب آن 
حیوانات وحشی بر فرزندانشان مهربانی می‌کنند. 
خداوند متعال آن نود و نه رحمت را گذاشته 
است تا در روز قیامت بندگانش را مشمول آن 
قرار دهد. 

همچنین امام مسلم به روایت از سلمان 
فارسی و روایت کرده است که گفت: رسول 
خدا مش فرمود: «خداوند متعال صد رحمت 
دارد که یکی از آن رحسمتی است که همة 
آفریدگان با آن بين خود مهر می‌ورزند و نود ونه 
مورد از آن برای روز قيامت است.» 

در روایت دیگری آمده است: «خداوند متعال 
در روز آفرينش آسمانها و زمین صد رحمت 
آفرید. هر رحمتی از آن فاصلةٌ بين آسمان و زمين 
را پر می‌کند و يك رحمت از آن را در زمین فرار داد که 
با آن مادر بر فرزند و حيوان وحشی و پرندگان نست 
به همدیگر مهر می‌ورزند. پس زمانی که روز رستاخیز 
فرا رسد آن [نود ونه رحمت] را با اين [آرحمت] به 
ايه تکمیل می‌رساند.» 


٠١1١‏ وعَنه عن النَبِيّ فيما يَخكي عَنْ رَبّه 


تبارك وتعالی» قال: «َذْنّبَ عَيْدُ ذبا فقال: ال 
عفر لي ذنبی. فقال الله تبارَك وتَعالی: انش 


۳۹۶ 
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عبډي َنْبا قعیم أن 1 
الب م عاد ال فقال: أي رب أغْفِرْ لي 
ذنبي. قال 00 وتعالی: نب عَبْدِي َنْبا 
فعیم أنَ له يَخْفِرُ لت وید بالب 
عاد فذق 11 8 رب RET‏ ۳ 
تبارك وتعالی: أذْنْبَ غنوي تنبا فعیم أله ويا 
یل الب وا ذذ خذ الدب قذ غُفزث لدي 
لیقع ما شات» فق عله وَقَوْلَهُ شعالی: 
«ملَيَفْعَلُ ما شاء» أيْ ما دام يَفْعَلُ هکذّء بت 
ویشرته اور له وم الوب ت تما لها 
هم از او از پیامبر اکر 7 وش در 


آنچه از پروردگارش حکایت می‌کند. روایت شده 


له ریا يعفر الاش ویَاخد 


است که خداوند فرمود: «بنده‌ای مرتکب گناهی 
شد و دعا کرد: بارخدایاء گناهم را ببخشای. 

آنگاه خداوند. تبارک و تعالی فرمود: بنده‌ام 
مسرنکب کستاهیرشد و يمل از ان فانک که 
پروردگاری دارد. که هم گناهان را می‌بخشاید و 
هم به گناه عذاب می‌دهد. 

آنگاه دوباره مرتکب گناه شد و دعا کرد؛ 
پروردگاراء گناهم را ببخشاى. خداوند متعال 
فرمود: بنده‌ام مرتکب گنناهی شد و دانست که 
پروردگاری دارد که هم گناه را می‌بخشاید و هم 
به‌خاطر آن مجازات می‌کند. 

باز دوباره مرتکب گناهی شد و دعا کرد: 
پروردگاراء گناهم را ببخشای. خداوند تبارک و 
تعالی فرمود: بنده‌ام مرتکب گناهی شد و دانست 
که پروردگاری دارد که هم گناهان را می‌بخشاید 
و نیز به‌خاطر آن مجازات می‌کند. بنده‌ام را 
بخشيدم» يس آنجه که می‌خواهد انجام دهد.» 

توضيح:«فليفعل ماشاء»: مادام كه جنین كند: 
گناه‌کند و باز توبه كند. او را مىبخشايم. جونكه 
توبه» گناهان پیش از خود را از بين مىبرد.» 


۲ سوعَنةُ قال قال سول الله : «والّذِي 
I‏ وجاء 
بقؤم ي يُدْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ الل تعالی, قَيَعْفِرُ 
لهم وال 

۲«هم از او روايت شده است که گفت: 
رسول خدا ال فرمود: «سوگند به ذاتی که 
وجسودم در دست اوست. اک ر گناه نمی‌کردید 
خداوند شما را از ميان می‌برد و قومی را می‌آورد 
كه گناه می‌کردند و از خداوند بخشایش 
می‌خواستند. آنگاه عاد ند آنها را می‌آمرزید.» 


۴۳ سس وعَنْ أبي یر 3 00 ي ٤‏ 
قال: : سمحت رَسُولَ الله يَكُو 
تُدْنِبُونَ لَخَلَقَ الله خَلْقاً يُذْنِبُونَ فیستفیژون 
فيَغْفِرُ لَهُم) رَوَاهُ مُسْلم. ۱ 

۴ از ابواتوب خالد من زیندان كله 
وراك و ی : شنيدم رسول 

خدا صلق می‌فرمود: «اگر شما گناه نمی‌کردید 
خداوند آفریدگانی می‌آفرید که گناه می‌کردند و 
از خداوند بخشایش می‌طلبیدند تا خداوند نيز 
آنان را مورد آمرزش خود قرار دهد.» 


AT 2 


۴ ون أبي مُرَيْرَةَ غلك قال: كنا 
ودا َع سول ال معنا بو بر مر 
زخیی اله ما في تق قم سول الله من 

بَيْنِ آهرنا فأیطاً علیْنه ٠‏ ف خشیینا أن فطع 
دونه فَقَِعْنا فشننا فَكُنْتُ ال مَنْ فَزِع, 
فَخَرَحْتْ أب بغي سول ال حتی أَشَيْتُ حائطاً 
صا ودک لْحَدِيتَ بطوله ی قَوْلِهِ: فقال 

سول الله : «أذْهَتْء فَمَنْ لَقِيتَ وزاء هذا الْحَايْطٍ 
نا ام نرق خر 
بالجِتة» زوا مسلم. 


باب ۵۱ - 


۳۱۱۷ 


۴ از ابو هریره يله روایت شده است 
که گفت: همراه ابوبكر و عمر (رضىاللّه عنهما) و 
چند نفری دیگر در حضور رسول خلا پاش 
نشسته بودیم. رسول خدا ل از ميان ما 
برخاست و مقداری دیر کرد ترسیدیم از اينكه 
نشاید در نبود ما مشکلی برای آن حضرت ااا 
پیش آمده باشد. پس نگران شدیم و برخاستيم. 
من اولین کسی بودم که ترسیدم و بیرون شدم و 
رسول خدا بل را می‌جستم تا اينكه به دیوار 
باغی که از آنٍ انصار بود. رسیدم. همه حدیث 
طولانی را ذکر کرد تا اينكه به اين فرمودهُ رسول 
خدا و رسید که - فرمود: «برو با هر آن کسی 
که آن سوی باغ برخورد کنی, که شهادت می‌دهد 
معبود [راستینی] جز خداوند وجود ندارد و دلش 
هت 

۵ وعَنْ عَبْدِ له ن عَسْرِو بن آلعاص 
زخيي الله عنم اي لاقل ال عر وَل 
في إِيُرَاهِيمَ ورب ِن أُضْلَلْنَ كَثِيرا مِنَ النّأس» 
فَمَنْ تبعني فَإِنَهُ متي» وقول عِيْسَى : لن 
ديهم 8 اَم بان وین کذیز هم نك أت 
لْعَزِيرُ ألْحكيمٌ». فرقع يدنه وقال: الهم أمتِي 
وبکی» فقال الله عَنَّ و جِلٌ: «يا جپریل. 

هَبْ إلى سح مح و - ودیک أعْلَمٌ قله ما 
بیکیک؟» فتاه چبرٍیل وه و له بما 
قال وهق أَعْلّمُ - فقال ال تعالی: «يا حِيْرِيلٌ: 
ذهب الی مُحَمّدٍ فقل: ناس سئوضییک في یک 
ولا سووْك» رَوَاهُ مُشلم. 

۵ از عبدالله بن عمروین عاص رضی 
الله عنهما روایت شده است که رسول خدا پاش 
فرمودة خداوند» عر وجلء را از داستان حضرت 
ابراهیم تلاوت کرد: «پروردگاراء بی‌گمان آنان 


حا كا و وى ی 
کسه از من پیروی کند» به راستى او از من 
ابراهيم: ۳۶ 
و فرمودة حضرت عيسى را نيز تلاوت كرد: 
«اگر آنان را عذاب كنىء آنان بندگان تو هستند. و 
اكر آنان را بياموزمى نوبی که پیروزمند 
فرزانه‌ای.» آنگاه دستان مباركش را برافراشت 
دعا کرد: «بار خداياء امتم را امتم راء» وكريسث. 
خداوند متعال فرمود: «ای جبرییل, نزد 
محمد ولو برو حال آنکه پروردگارت از 
حکایت آگا‌تر است از او پپرس جه چیزی تو را 
می‌گریاند؟ 
جبرییل به نزد رسول خدا یله آمد. رسول 
خدا اش حکایت را به او گفت. خداوند از 
حریان آگاه‌تر است. خداوند متعال فرمود: «ای 
جبرییل» نزد محمد راا برو و بگو: ما دربارة 
امتت» تو را خشنود مىسازيم وآزردمات نم ىكنيم.» 
۶« ون مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ نلف قال: کت 
رف اي على جمار فَقالٌ: «يا يا معاد هَل تذري 
ما حق الل على عبایوه و ما > خو الیباد علي 
اللّه؟». قُلْتُ: الله و وله أعْلَم. قال: هَن حَقٌّ 
ار یو ولأمُْرِكُوا بو سین 


است...» 


حَقَّ ألْعِبادٍ على اللّه ألا ُعَدٌ ینب من لا یرت به 
فقلْت: يا ر سول الل أقلا با بر النَّاسَ؟ 


قال: دلا و فَيَتكلُو ). مق علنه. 

۶ .از معاذبن جبل ليه روايت شده 
است که گفت: يشت سر رسول خدا ا سوار 
بر درازكوشى بودم. أن حضرت فرمود: «ای معاد 
آيا می‌دانی حق خداوند بر بندگانش و حق بندگان 
بر خداوند جيست؟» 

عرض کردم اه و رسولش بهتر می‌دانند. 

فرمود: «حق خداوند بر بندگانش آن است که 


۳۸ 


او را پرستش کنند و جیزی را شریک او قرار 
ندهند و حق بندگان بر خداوند آن است. کسی را 
که برای او شریکی قایل نشود عذاب نکند.» 

عرض کردم: ای رسول خدا ول آپا مردم را 
به ان مژده ندهم؟ 

فرمود: «آنان را مژده نده که دراين صورت ابر 
خداوند توکل و] اعتماد می‌کنند [و از کارهای 
نیک دست برمی‌دارند]» 

۷ وعَنٍ آلْبَرَاءِ بْنِ عازب خی الله 
عَنْهُما عن نیت قال: ۳۹۳ اذا سيل قي 
الب ي بش هه آن هه ان كحك نا مرول 
له قذي قَوْلَهُ تعالی: ويب الله الْذِينَ آمَنُوا 
باقزل الثابب فِي أَلْحَياةٍ ألدُنْيا وفي الآخِرَةِ4. 


ور 


۷« از براء بن عازب رضی‌الله عنهما؛ 
از پیامبراکرم ی روایت شده است که فرمود: 
«هرگاه مسلمان در قبر مورد پرسش قرار گیرد. 
شهادت می‌دهد به این که معبود [راستینی] جز 
خداوند وجود ندارد و ابنکه محمد ماش 
فرستاد؛ اوست. و اين مصداق اين فرمودهٌ الهى 
است که می‌فرماید: «خداوند مؤمنان را در زندگانی دنیا 
و در آخرت به سخن استوال بإيدار می‌دارد»۱ 
۸ وعَنْ أشي ۳ عَنْ م سول الله 
قال: « نَّ ألْكافِرَ لا عَمِلَ حَسَنَة عَسَنَةٌ سا اطم بها ملقم 
ف ال شیاه وأمًا لْحُوّمِنُ قن له تعالی یر لَهُ 
حَسَناتِهِ في لا جرَة, وجْقبه به قا في اليا علی 
طاعیه». : 
وفي رزایة: إن اللّه لا يلِم شومناً خستة 
يُعْطَى بها في الذنیء و يُجْدَى يها في ألآخِرَةٍ 
ما لاف فَيُطْعَمُ بِحَسَناتٍ ما عَمِلَ بها یله 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
تعالی في الدّنْياه حَنّى إِذَا أقُضَى إِلَى آلآخِرَة لَمْ 
يكن له حَستة یج تكن بها واه مُسَلِح. 

از انس یل از رسول خدا و 
روایت شده است که فرمود: «اگر کافر کرداری 
نیکو انجام دهد. لقمه‌ای در دنيا به او خورانده 
می‌شود [یاداشی مادی در همین دنيا به او داده 
می‌شود] اما [حکایت ] مؤمن جنان است که. خداوند 
نیکی‌های او را برايش جهت آخرت ذخیره می‌سازد و 
به خاطر طاعتش در دنيا به او روزی می‌دهد.» 

در روایتی دیگر آمده است: «خداوند نست 
به مؤمن در نیکی‌هایش ستم روانمی‌دارد. در دنيا 
به سبب أن به أو روزی داده می‌شود و در اخرت 
به حهت آن به او ياداش داده می‌شود. 

اما کافر به سبب نیکی‌هایی که برای خداوند 
انجام داده است در دنا به او روزی داده می‌شود و 
چون به قيامت برسد برای او کردار نیکویی نباشد 
تابه سب ان به او پاداش داده شود.» 

68 وعَنْ جابرٍ يللي قَالَ: قال سول 
لوي مت الصَّلَوَاتِ الخ کم تهر جار 
تر غل :باب ایگ یخقیل من کل يبو 

۳9 را رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

«اَلْعَمْن»: آلکفیز. 

۹ از حابر تفه روابت شده است که 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «حکایت 
نمازهای پنجگانه همچون حکایت رود روانٍ پر 
آبی بر در هر يك از شماست که در هر روز 
پنج‌بار خود را در ان می‌شوید.» 

توضیح: عبارت «الغمر» به معنای بسپار است 


ما N‏ مرج 


3 ابراهيم» أيه ¥ 


باب ۵۱ - 


ا قاو ساد 5 كم ر ۵و 
۰ وَعَنٍ أبْنٍ عباس ريي الله عنهما 
قال: سمفث سول اللو یفول: «ما من رَجُلٍ 
3 موش ی یوم على ناه أرْبَعُون زجلا 


لايُشْرِكُونَ بالل شیاه هم له فيه» رواه 
مسلم. 

۰ .از ابن عباس رضی‌الله عنهماء روایت 
می‌فرمود: «هرء مسلمانی که بمیرد. جهل مرد که 
چیزی را برای خداوند شریک قرار نمی‌دهند. بر 
جنازهُ او حاضر شوند قطعاً خداوند شفاعت آنان 
را در حق او می‌پذیرد.» 

1 وعن اب مشود یف قال: كنا مَم 
ی هاش با ری تن رو دی و مر او 
سول اون في فَيَّةٍ نخوا من أَرْبَعِينَء فقال: 
«تزضون أن تَكُونُوا رم أَهْلٍ أَلْحَنَّةِ4» قُلنا: 

حم قال: تَضون آن تکوئوا ثث أَهَلٍ اجه 
۳ نَعَمْ. قال: وَالّذِي تفس مهد بيده ا 


ماع 
3 


5 


لأَدَجُو أن تکوثوا نشف أهل ألجِئةء وذلک أن 
ألْجَنَةَ لا یدحا لا تفس مُسْلِمَةُ ٠‏ وما نتم في 
أل الشَرْك إلا کالشعرو و ألبَيْضاءِ في جلد لور 
لأسْويء أو كَالشّعَرَةٍ السّودَاءٍ في جلد الشَّوْرٍ 
الاح مف عليه 

۷ از ابن مسعود ل روایت شده است 
که گفت: ما حدود چهل نفر زیرگنبدی با پیامبر 
خدا لش إنشسته] بوديم. آنحضرت شرمود: 
«آیا راضى می‌شوید که شما [مسلمانان] یک 
چهارم بهشتيان باشید. 

عرض کردیم: بله. 

فرمود: آیا راضی می‌شوید که بکترم 
بهشتیان باشید؟ 

عرض کردیم: بله. 

فرمود: «سوگند به ذاتی که وجود محمد در 


۳۱۹ 

دست اوست. من امیدوارم که شما نصف بهشتیان 

باشید. و اين به آن جهت است که جز شخص 

مسلمان وارد بهشت نمی‌شود و شما در ميان 

مشرکان همچون مويى سپید در يوست كاوى 

سیاه‌رنگ و پا همچون مویی سياه در يوست 
كاوى سرح رنگ هستید.» 


۲ وعَنْ أبي ري لا 
تال قال سول ا 1 کان یم آلْقيامة دقع 
اله إلى کل ششیم بویا از تضوانو فقو 
هذا فکاکک من ار 


لے م ۵ م 


وفي رواية عَنْهُ عَنِ النبی قال: : يجي يوم 

لْقَیامَة َو ناش من ألْمُسْلِمِينَ پذثوب أشثال 
آلچبال یفزها له لَه واه له 

0 0 م له إلى کل مشیم یهوییاً أؤ 

یا یقول: هذا کاک من ار : مَعْناةُ ما 

اي خی یف َه نثه: «لِكُلٌ اح رل 

في أَلْجَنَهء مَل في انار لین إا ادَخَلَ 


أل لَه انار في الاي له ك 
بکفره» و مَعْنَّى «فِكَاكُكٌ» ا عا 
لدُخُولٍ النّاره وهذا فِكاكُك, لان الله تعالی قر 


للتار عَدَداً یشوه َإِذَا دَخَلَها الکفاز بذئوبهم 


وكُفْرِهِمْ صاژوا في مَعْنَى الهکاك للشنلمین, 
واللَّهُ ۳۹۹ 
۲ از ابو موسی اشعری پیک روايت 


شده است که گفت: رسول خدا مزق فرمود: 
«چون رستاخیز برپا شود. خداوند به هر 
مسلمانی یک بهودی و پا یک نصرانی می‌دهد و 
می‌فرماید: اين فدية تو از جهنم است.» 


در روايتى ديكر از او از بيامبر اكرم و 


آمده است که فرمود: «در روز قیامت مردمانی از 


مسلمانان با با رگناهانی همجون کوه‌ها می‌آیند و 
خداوند کناهانشان را می‌بخشاید.» 


۳۲۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


توضیح: «دفع اله الى کل مسلم يهودياً او 
نصرانياً فيقول هذا فكاكك من الثار» معنای اين 
حديث همان است که در روايث ابوهريره ټک 
آمده است: «برای هر شخصى جایگاهی در بهشت 
و جایگاهی در جهنم است. وقتی مومن وارد 
بهشت می‌شود. کافر در جهنم جانشین او می‌گردد. جون 
او به سبب کفر خويش سزاوار آن است.» 

و معنای «فکا کک» آن است که: تو در معرض 
آن بوده‌ای که وارد جهنم شوى و اين شخص فدية 
تو از ان است. زیرا خداوند متعال برای جهنم 
تعدادى را مقرر کرده بود که آن را پر کنند. وقتی 
کافران به سبب گناهان و کفر خویش وارد آن 
می‌شوند به معنای رهایی برای مسلمانان می‌شود. 
خداوند بهتر می‌داند. 


عع ما 3 
22 


۳ ون أَبْنِ عُمَنَ رَضْبِيَ ال عَذْهُما 
قاله سف زسول اله یوژ: يشت الوم 
يوْمَ أَلْقيامَة مِنْ رَبّه ختی بضم كَنَقَهُ علي 
ET‏ ا 
ذُشْبَ کذ؟ فیقی فیقول: ر 
نش فا علنک فی و وأنا تاه لک 3 

0-65 انر ور 0 

۳ از ابن عمرء رضىاللّه عنهماء روايت 
شده است که گفت: شنیدم رسول خدا تلش 
موفرمود: «مسومن در روز رستاخیز به 
پروردگارش نزدیک کرده می‌شود نا اينكه 
خداوند 0 را در پرتو رحمت و گناه‌پوشی خويش 
می‌گیرد و از او ه دور از ديد مردمان] درمورد 
گناهانش اعتراف می‌گیرد و می‌فرماید: آبا فلا نكناه را 
به ياد می‌آوری؟ آيا بهمان گناه را به خاطر می‌آوری؟ 

در ياسخ عرض می‌کند: پروردگار؛ به ياد می‌آورم. 


می‌فرماید: «من در دنیا آن را برای تو پوشاندم 
و امروز آن را برای تو می‌بخشايم و نامه اعمال 
نیکش به او داده می‌شود.» 

توضيح: «کنفه»: پوشش و رحمت خداوند. 

۴ وعَنٍ َب مشود أ دج 
أصاب من أَهْرَأةٍ و قلةه فأتی السبی فَأُخْبَرهُ 
ازل له قعالی: ۳ قم الصّلاَةٌ طرَة في ار 
فا من الیل إِنَّ أَلْحَسَنَاتٍ يُذْهِيْنَ السَيثاتِ). 
قال ال کل أبي هذا یا سول اللّه؟ قال: «لِجَمِيع 
ا کلم ا عليه 

۴-از ابن مسعود يك روایت شده 
است که مردی از زنی بوسه‌ای گرفت. آنگاه به 
حضور رسول خدا ول رسید و حکایت را 
بازگفت و خداوند متعال اين آیه را نازل کرد: «و 
در دوسوی روز و در ساعتی جند از شب نماز 
بگزار. آری, نیکی‌ها بدیها را از بين می‌برند...»۱ 

أن شخص عرض کرد: ای رسول خدا له 
آیا این فقط برای من است؟ 

آن حضرت فرمود: برای همه امت من است. 


مگ مه 
i‏ 1 


م آم 


۵ وغن شیر 9 قال شا رل إلى 
ال فقال: يا ر سود ال ا تُ حتاً فأقئه 
عي خضرت الصّلة صلی مع سول 
فلا قضی الصّلاة قال: ار سول اللو ّي 
أُصَحْتُ دا نایم فِي كِتابٌ ب الله قال: هَل 

ت معنا الصّلاة؟» قال: ند 
0 0 مُتَفقٌ علیه. 
وقؤلة: «أْصَيْتُ خذا» مَعْناهُ «مَقْصِيَة» تُوحِبُ 


ي ألْحَقِبقِيٌ؛ 


نَعَمْ. قال: «قد عفر 


و وه 


التَخْزِينَ ولَيْسَ أَلْمْرَادُ له الشُرْعِيٌ 


.۱۱۴ هود آيه‎ ١ 


باب ۵۱ اميد 


خد نی ونر وغترما قن هذه ود 
شفط بالصلاًق ولا يَجُورُ رومام تَوْكُها. 

۵ از انس لئ روایت شده است که 
كفت: مردی به حضور رسول خدا ا رسید و 
عرض کرد: ای رسول خدا باش مرتکب عمل 
مستوحب تعزیری شده‌ام آن را بر من جاری کن. 
وقت نماز فرا رسید و او با رسول‌خدا شۇ نماز 
گزارد. چون نماز به پاپان آمد. عرض کرد؛ ای 
رسول خدا برش من مرتکب عمل مستوجب 
تعزیری شده‌ام» آنچه را در کتاب خداوند آمده 
است بر من جاری کن. 

آن حضرث فرمود: آيا با ما در نماز حاضر شدی؟ 

عرض کرد: بله. 

فرمود: گناهت بخشیده شد. 

توضيح: «أصِتثٌ کا مرتکب عملی شدهام 
كه مستوجب تعزير است و منظور حدّ شرعى 
حقيقى همجون حدّ زنا و شرب‌خمر و غير آنها 
نیست. چون این حدود با نماز ساقط نمی‌شود و 
ار ال 


۶ ون قال: قال سول ال :هن الله 


زر ي 9 


یی اس ویس 


أو یشرب الشَؤْبَة َبَحْمَدُهُ ع ر هُ مسلم. 
لح بف لْهَمْرْة وهی 0 لْوَاحِدَةُ 


من لكل كَالْغَدُوَ َة ولحَشُوَة وغل 

۶ هسم از او روایت شسده است که 
گفت: رسول خدا مش فرمود: «خداوند از اینکه 
بنده‌ای غذايى بخورد ودر برابر آن خداوند را 
سپاس كويد و يا نوشیدنی‌ای بنوشد و دربرابر آن 
خداوند را سپاس گوید. خشنود می‌شود.» 

توضیح: «الا کله»: به فتح همزه به معنای 
است. خداو ند بهتر می‌داند. 


SNe Se ی‎ 


۷ ون آبي مو سی نل غن بي 
قالٌ: هن اله تمالی يَيْسَطَيْدَهُباللَيلٍ لیئوب شى 


التهار, از التبا او مسييء 7 
ختی تَطْلّمَ الشّمْسٌ مِنْ مَفْرٍبها». رَوَاهُ ُشلم. 
۷ از ابوموسی نب از نبى اكرم ا 


روایت شده است که فرمود: «خداوند له هنكام 
شب دست [رحمت] خويش را [جهت پذیرش 
توبه] می‌گشاید تا گنه کار روز توبه کند و به 
هنگام روز دستان [رحمت] خويش را [جهت 
پذیرش توبه] می‌گشاید تا گنه کار شب توبه کند. 
[أين وضع ادامه دارد] تا زمانی که حورشید از 
مغرب [يعنى تا روز رستاخیز] طلوع كند.» 


من مامه 


۷۸ ون آبي نچ عرو بن عَبّسَة ‏ 
«بقثم َلْعَيْنِ و بان المع ييل قال: كنت 
وأنا في ألْجَاهِلي أن أن الاس على ض لت 

وا لَيُْوا على شَيْءٍ وهم ین ان 
فَسَمِعْتُ بِرَجْلٍ بمكة يُخْبِرُ بار فد فَفَعَدْتُ على 
ا اذا وشول ال 
ملك هت 5-5 َه ما ت؟ قال: :انا 
نبي . قُلْتُ: و ما نَبِيٌّ؟ قال: ۳ رُسَلَنِي اللّهُ. كُلْتُ: 
5 شیم أَرْسَلَكٌ؟ قال : «أَرْسَلَنِي بصيلةٍ 
الأْذْحَام وش الأؤقَانِء وآن يُوَحَد له لآ 
4 يُشرّك به ف شيْغ). قَلْتُ: فمَنْ مَعک عَلى هذا؟ قال: 
«حزٌ زغ ما يميد بو بر ولا رَخيي 
الله عَنْيُا - فلت ني شتبفگ. قال: جنک نم 
تستطیع نک مک هذاه ألا ری حالي وحال 
الاسِ؟ ولکن آزچغ إِلَى فیک فذا سمفت بي 
قد ظَهَرْتُ نی قال: فَذَهَبْتُ إِلَى أهلي» » وقَیم 
سول الله ب لْمَدِينَةٌ وکنث فِي آشلي, 


۳۳۲ 
0 حرا ل ع يد 
ما فَعَلَ هذ مر أ فرع لحي شا 
الاس إِلَهْهِ سرام وق آزاد قَوْمُهُ فَثْلَهُ فَلَمْ 
مُسْتَطِيعُوا ذْلِكٌ فُقْدِمْتُ َلْمَدِيئّةَ فلت عله 
فْقلث: يا زشول الله آتفرفني؟ قال: «سْحَم نت 
2 رم 3 م ا و لس 
الَّذِي لَقِيْتَنِي بمَكّة». قال: فقْثْ: يا رَسُولَ الي 
أخْبِرْنِي عا عَلْمَكٌ الله وأجهلة. آخبزني عَنِ 
الصلاة 2 TT‏ ا اتر عن 
الصّلاَةٍ حتى ره قالش بيذ نشي انه 
كلع مين كل ین قن مان رم ینید 
0 نج له اکن ثم سل فان الك رت 
و خذى م الخال بارش 
مس مدير مي ذا 
ا 
LS‏ 
َغْرْبَ الشْمْسٌء الها کرب نن وت خیاز 
وي شڈ لها ره قال قل يا شبن 
الله فَالْوْضُوءُ حَدّ حَدَّذْنِي عَنْهُ فقال: «ما م نگ رح 
SS‏ 
و خطايا رجهه املاب بخ لما 
خم شيل يده إلى لین ب وش خطايا 


نئه 


وت یه آطواب شخره مع نا 
کم َسيل قَدَ ميه إِلَى ألكَعْبيْنٍ إلا خَرَّتْ خَطايا 
رجلیه من أنامله نع ألما فَإِنْ و قاغ فَصَلّى 


فَحَمِدَ له تعای وأْتی عَلَيْهِ ومَجَّدَهُ بالّذِي هو 
لَه ُهل ومَرَعٌ فلب له تعالی إلا ضرف مِنْ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


مجه ا 


الله , فقا لَه أ 3 
٠:‏ .نما ول في مَقام واحدٍ يُعطئ هذا الرّجلُ؟ 
فَقَالَ عَمْنُ و: یا أبا أَمَامَةَ 4 لَقَدُ كَبِرَتْ سيني, وق 
عظبي وَأَقْتَرَبَ أجلي وما بي حا ج ان ات 
على الله تعالّی, ولا على زسول ال لولم 


o‏ مياه 


أسْمَفه من رَسُولٍ اللَّ لا مره أذ مَرَّنَيْنِ أو 


2 


كو مهف 


قلاخاء ت عد سم مَرّاتِ «ما حَدثْث أبَداً به 


ولي سیثثه از من ذل زوا مِسْلِم. 
م زر 


پالچیم. قوئ : «بَين قَرْنَيْ شیطان» أي 
تا جني َأسبهء او الشفییل َكتاة: أن 0 
حیِنَیذ بنرك الاشتطان وهه و طون و 


مه 1 
وله يقرب وُضُوءَةُ» مهناه تخضر الماء الذي 


يوا بها 4. وقوله: لاح خُطایاه» هُوَ مِأَلْحَاءٍ 


2 


لْمْفْجَمَة: أي سَقَطْتْ وَرَوَاةُ بَعْضْهُمْ: «جَرَتْ» 
بألْجِيم و الصّحِيعٌ ِألْخَاءِ وضو رِوَايَةٌ 
َلْجُمْهُورٍ. وقوله: «فَيَسْتَدْثْرُ رُ» أي د تم يَسْتَحَرِمٌ ما 
في ۳۹ من أذي. والدّْرَةٌ. طرف 5 
۸ از ابو نجيح عمروبن عبسة 
سلمی ا روايت شده است که گفت: من در 
دوران جاهلیّت می‌دانستم که مردم كمراهند و 
آنان بر چیزی [که در نزد خداوند برای آنها 
سودآور باشد] يايدار نيستند و بتان را می‌پرستند. 
شنیدم مردى در مكه خبرهای [شگفتآوری] 


می‌دهد. بر شتر خويش سوار شدم و در زمانی که 


باب ۵۱ اميد 


رسول خدا م3 به دليل تسلط قومش بر او 
پنهان بود به آرامی در مکه بر او وارد شدم و 
عرض كردم: انو جه کاره‌ای؟ 

فرمود: من بيامبر خدا هستم. 

عرض ردي بار سيف 

فرمود: خداوند مرا فرستاده است. 

عرض کردم: تو را با جه جيزى فرستاده است؟ 

فرمود: «مرا با زاین پیام‌ها] فرسناده است: 
پیوسته داشتن رابطة خویشاوندی (صلة ارحام)» 
شکستن بتان و اينكه خداوند به يكانكى پرستیده 
شود و مردم چیزی را همتای او قرار ندهند.» 

عرض کردم: جه کسی در آنچه كه گفتی با تو 
هم‌سخن است؟ 

فرمود: «آ زاده‌ای و برده‌ای [در آن روز ابوبکر و 
بلال» رضی‌الله عنهماء همراه آن حضرت بودند].» 

عرض کردم: من از تو پیروی می‌کنم. 

فرمود: تو اکنون نمی‌توانی اين کار را بکنی. 
مگر وضع من را با منردم نمی‌بینی!؟ به نزد 
خانوادهات بازگرد و هرگاه شنیدی دعوتم را 
آشکار كر دهام نزد من آی.» 

می‌گوید: نزد خانوادة خويش رفتم. سرانجام 
رسول خداللة به مدینه آمد. من در ميان 
خانواده خويش بودم. هنگامی‌که به مدینه رفت 
پرس و جو می‌کردم و از مردم می‌پرسیدم» نا 
اينكه افرادی از خانواده[و قوم و قبیلم ام به 
مدینه رفتند. گفتم: شخصی که به مدینه آمده 
چە کار کرد؟ 

گفتند: مردم شتابان به [ دیس او ممی‌گروند. 
فومش خواستند که او را بکشند اما نتوانستند اين 
کار را بکنند. پس به مدینه آمدم و بر آن حضرت 
وارد شدم و عرض کردم: ای رسول خداتة آيا 
مرا می‌شناسی؟ 


اروش 


فرمود: «بله, تو کسی هستی که در مکّه با من 
دیدار کردی.» 

عرض کردم: ای رسول خدا ٤اش‏ مرا از آنجه 
که خداوند به تو آموخته است و من نسبت به آن 
نا آگاهم» خبر ده. مرا از نماز آگاه کن. 

فرمود: نماز صبح را بگزار. آنگاه از گزاردن 
نوافل دست نکه‌دار تا اينكه آفتاب به میزان یک 
نيزه برآيد؛ زيرا خورشید به هنكام طلوع بين دو 
شاخ شيطان طلوع می‌کند و در آن هنكام كفار 
برای او سجده می‌کنند. آنگاه رپس از طلوع) نماز 
بگزار؛ زيرا آن زمان» نماز با گواهی و حضور 
[فرشتكان] گزارده می‌شود. تا زمانی‌که سایهُ نیزه 


ابه كمترين حد خود برسدء آنگاه از نمازگزاردن 


دست بدار؛ جون در این هنگام جهنم برافروخته 
می‌شود و چون سایه برعکس شود [به سوی مشرق 
رود نماز بگزار؛ زيرا نمازگزاردن در این زمان با 
گواهی و حضور[فرشتگانم است.[و این وضعیت جواز 
نمازگزاردن ادامه دارم تا اينكه نماز عصر را بگزاری, 
آنگاه از نماز گزاردن بازآی تا اینکه خورشید غروب 
کند. چون آن بين دو شاخ شیطان غروب می‌کند و در 
اين هنگام کفار او را سحده می‌کنند.» 

راوی می‌گوید: عرض کردم: ای پسیامبر 
دا برای من از وضو سخن بگو. 

فرمود: هركس از شما که آب وضویش را 
فراهم کند. آنگاه با آن مضمضه و استنشاق کند و 
آنجه را در بینی است» خارج سازد. قطعاکناهان 
صورت. دهان و بینی‌اش خارج می‌شود. 

وقتى صورتش را جنان‌که خداوند دستور داده 
است. شست. گناهانی که با صورت انجام پذیرفته 
همراه با آب از کناره‌های محاسنش خارج می‌شود. 

دستانش را تا آرنج بشوید. قطعا گناهانی که با آنها 
انجام داده, از انگشتانش با آب خارج می‌شود. 


وق 

آنگاه سرش را که مسح کند» حتما گناهان 
سرش از کناره‌های مويش با آب خارج می‌شود. 
آنگاه پاهایش راكه تا قوزک بشوید. ناگزیر 
گناهانش که با پاها انجام پذیرفته. از انگشتان 
پاهایش با آب بیرون می‌رود. 

اگر برخاست و نما زگزارد و خداوند را ستود 
و ثناكفت و او را جنانکه سزاوار آن است» بزرگ 
داشت و دلش را برای خداوند پالوده ساخت. 
همچون روزی که مادرش او را به دنیا آورده. از 
خطاها اشتباهات وكناهان صغیره‌ای که حقوق 
مردم بر آن‌ها مترتب نباشد] پاک می‌شود.» 

عمرو بن عبسه این حديث را برای ابوامامه. 
صحابی رسول خدا ول نقل کرد و ابوامامه به 
ا وگفت: ای عمرو بن عبسه؛ بنگر که جه می‌گویی! در 
یک جا به اين مرد این همه پاداش] داده می‌شود؟ 

عمروگفت: «ای ابا امامه» من سالخورده و پیر 
شده‌ام» استخوانم سست و فرتوت شده و اجلٍ من 
نزدیک استء آ خر دیگر نیازی به آن ندارم که بر 
خدا و پیامبر خدا چا دروغ بربندم. اگر آن را 
از رسول خدا 7 بیشتر از یک دو و سه بار 
(تا هفت بار برشمرد) نشنیده بودم. هركز از آن 
سخنی نمی‌گفتم» ولی من آن را بیشتر 
حضرث شنیده‌ام.» 


از این از آن 


تو ضیح: «حراء عليه قومه»: بدان مسعناست 
که: بر او کستاخ و جسور بودند و از او بیم 
نداشتند. اين روايت مشهور است و حمیدی و 
دیگران «حراء» به کسر حا هم روایت کرده و 
گفته‌اند معناى آن «خشمناک توأم با درد و غم 
که کاسة صبرشان لبريز شده و سرانجام در جسم 
آنان نيز نيو ما ٹیر گذارده» است؛ جنان‌که عرب می‌گوید: 
«حرى جسمه يحرى» يعنى بدنش از درد و غم كاسته 
شد. درست آن است که به جيم خوانده شود. 

«فرنی‌الشیطان»: دو طرف سر شیطان؛ تمثيلى 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
است از اينكه در آن هنكام شیطان و پیروانش به 
حرکت درمی‌آیند و جيره می‌شوند. 

«يقرّب و ضوءه»: آبی راکه با آن وضو می‌گیرد 
حاضر می‌کند. «اخرّت خطایا»: افتادن آن و 
بعضی «جرت» روایت کرده‌اند که صحیح با خا 
است و روایت جمهور نیز هست. 

«فیستنشر» به معنای آن است که: آنچه را در 
بسینی‌اش است خارج سازد» و نثرة: همان 
کناره‌های بینی است. 

۹ لوعن ن آبي مُوِسَى الأشعَرِيٌ ت 

ن الب قال: إا أَرَادَ الله تعالی رَحْمَةٌ رَحْمَة اد 

قبض نبیّها لها فَجَعَلَهُلَها رطا وسلفا بين 
ها و اراد هَلَكَةَ اك 4 عَذَّيَها وئبیها حي 
أملكَها وهق حَن بطر قاقر عَيْنَهُ بهلاکها جين 
کذیوه وعصوا أَمْرَهك.ن رواه مُسْلِم. 

89 از حضرت ابوموسی اشعری اخ از 
پیامبر اکرم مش روایت شده است که فرمود: 
وفتی خداوند بخشایش امتی را اراده کند 
پیامبرشان را بي بیش از آنان می‌میراند» تا پیش از 
آنان برای پذیرایی و گرامی‌داشت آنان زمینه را 
آماده سازد. و هرگاه نابودی امتی را اراده کند آن 
امت را در حالی که پیامبرشان زنده است» عذاب 
می‌دهد و در حالی که پیامبرشان زنده است و 
می‌نگرد. آنان را نابود می‌سازد و جشمان آن پیامبر را 
در هنگامی که او را تکذیب و از دستورانش سرپیجی 
می‌کنند به هلاکت آنها روشنی می‌بخشد.» 


باب ۵۲ - فضیلت اميد 
0 الله ار ِخُباراً ان ألْعَيْدِ 0 


ایب وق اله سات ما مَكَرُوا 


باب ۵۲ - فضیلت اميد 


۳۳۵ 


خداوند می‌فرماید: «... و کار و بارم را به خدا 


بیناست. يس خداوند او را از سسختی نیرنگشان 


حفظ کرد.» غافر: ۴۴-۴۵ 
۰ وعن ن آبي هُرَيْرَةٌ + بيك عَنْ سول 

له أنه قال: «قال له كل أنا عِنْدَ ند ظنْ 

عَبْدِي بيء وأنا مَعَهُ حیث یذکر نى واه لله 


رم بِتَوْبَةٍ عَيْدِهِ من کم یج ا بالقلاة 
أ قرت له وا وس 


مم م2 


ومن تَقرّب ال شرا 
تقوب تَقَرّبَ إِلَيّ ذراعاً تبث إل باعا ولذا بل ۷۳ 
م مشي أقبلث یه افزول» هن تق عَلَيْهِ. وهذا لفط 
۳ روایاِ مُسْلِمٍ وتَقَدُمَ شَرْحُة في آلباب قلَ 

وروي ذ ف امهيف «وأنا مَعَهُ ین 
يَذْكُرْنِي)» پالئون, وفي هذه الرَوَايَة «حَيْتْ بالثاء 
وكلآهُما صَحِيمٌ. 

۴۰ از ابو هريره يزخ از رسول خدا پش 
روایت شده است که آنحضرت اش فرمود: 
«خداوند فرموده است: من با يقين بنده‌ام نسبت به 
همراه خويش هستم [بدان معنا که چون بنده‌ام به 
من یقین ندارد و بداند که سرنوشتش در نهایت به 
من بازمی‌گردد و در فرجام بازخواستش با من 
است و آنجه من مقدر می‌کنم راه بازگشتی از آن 
نیست. من نيز با او هستم] و در هر کجا که مرا 
یاد کند من با او هستم. سوكند به خداوند 
خداوند از توبة بنده‌اش بیشتر از کسی از شما که 
گم شده‌اش را در بيابان بیابد. خوشحال می‌شود. 
هر آنکس که [به طاعت] وجبی به من نزدیک 
شود. من با [رحمت خویش] به اندازه یک ذراع 
به او نزدیک می‌شوم و هر آنکس به اندازة 
زراعی به من نزدیک شود من به اندازهٌ بین دو 
دست باز به او نزدیک می‌شوم. و وقتی بنده‌ام 


راهروان ربا طاعت خویش] به من روی کند. من 
[با رحمت خویش] شتابان به او روی خواهم 

آنچه در اینجا آورده شد یکی از روایات امام 
مسلم است که شرح آن در باب پیشین گذشت. در 
صحيحين «وأنا معه حين پذکرنی» هم به جای 
اا مت تفا 


عاد 
7 
د 
2 


US 


د 


۰۱ وعن جابر بن عَبْدٍ له 4 رَضِيَ اله 
عَنّْهُما أنه سَمِعَ سول اله قبل مؤت قلا یا 
قول لآ يمون أحدكم لا وُو شین ال 
بالل عر وجل واه سُسلِمُ. 

۴۱ از جابر بن عبدالله نيه روايت شده 
است که شنيد رسول خداچ لت سه روز پیش از 
درگذشت خويش فرمود: «هريك از شما بايد 


is 


درحالى بميرد که كمانش را نسبت به خداوند 
نيكوكردانده باشد.» (توضيح اينكه آدمى بايد قبل 
از مرگ به عفو و بخشش خداوند حسن ظن 
(گمان نیکو) داشته باشد که بنا بر نصوص دیگ 
آدمی بر آنجه که مرده است برانگیخته می‌شود.) 
1ك وَعَنْ نس يلك قال: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله قو ل: «قالَ ال تعالی: يا ُن آذ نک ما 
َقبي وزجوتني عفرت لک على ما کان ینک 
لا أبالي. يان 3 نو بلعث ذشویک غنان 
الشماف ك اشقن ني غفزث لك يا بن آنَمْ 
نک لو تي 0-0 ثم َقِيْتَنِي لآ 
شرك بي شَيْئا ا لانیک فر 
التَرْمِذِيٌ» وقال: حَدِيتُ حَسَنُ. 
«عنانڻ السْماء» بفتع أَلْعَيْن: قِيل هو ما ع 
تک نها أي َر إا فخت زاسک. وقيل: مو 
م آلَْاف. وقِيْلٌ 


RE 


مَغْفِرَة!)» روَا 


السشْحاب. .و «قَرَابُ EE‏ 


۳۳۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


٠‏ .6 ۵ هم © sj‏ ھر فا و 
بکشرهاء والضم اصَح وآأشهن وه ما يُقَارِبُ 
هر #وع 5 
مِلْكّهاه وله أَغلم. 

۲ از انس لک روایت شده است که 
گفت: شسنيدم رسول خدا اش می‌فرمود: 
«خداوند متعال فرمود: ای آدمیزاد. هرگاه [خیر و 
صلاحت را] از من بخواهی و به من اميد داشته 
باشی هر آنچه [ازگناه] از جانب تو صورت 
پذیرفته مىبخشايم و باکی ندارم. ای آدمیزاد اگر 
کناهت به کستره استمان برسدء آنگاه از من 
آمرزش بخواهی, تو را می‌بخشايم. 

ای آدمیزاد اگر همراه با خطاهایی به ری 
زمين به سوی من آبی و درحالی با من دیدارکنی 
که شریکی برایم قایل نشده‌ای» من به اندازه آن با 
امرزش به سوی تو می‌ایم.» 

توضیح: «عنان السماء»: به فتح عین .گفته شده 
خويش را بالا می‌بری برای نو آشکار می‌شود و 
گفته شده به مسعناى ابرا ست: «قراب الارض»: 
نزدیک به يري زمین. 


باب ۵۳- جمع كردن بين خوف و 
اميد 

الم أنّ ألْمُخْتَارَ للع في حالٍ مي ڪه أنْ 

يَكُونَ خائفاً راجيا ويَكُونَ َوُه وَرجِارُةُ 

سوام وقي حال ألْمَرَضٍ يُمَحّضٌ الرّجاء. 

وقوّاعد الشؤع مِنْ صُوص لتاپ AF‏ 
وغْیّرٍ ذلِكٌ مُتَظاهِرَةٌ غلی ذلک. 

بدان که» برای بنده در زمان تندرستی‌اش بهتر 

آن است که نرسان و امیدوار باشد و اينكه بيم و 

امیدش یکسان باشند. اما در حال بیماری بهتر 

است فقط [به رحمت خدا] امیدوار باشد. نصوص 


شریعت از کتاب و سنت برای درست بودن این ادعا 
پشتیبان همدیگر هستند و آن را تأيبد می‌کنند. 


رام 2# 8 
خداوند مىفرمايد: «قلا یامن مَكْنَ اللَّه إلا 


ألقَوْمُ ألْخَاسِرُونَ» «... پس جز گروه زيانكاران 

[کسی] از مكرٍ خدا ايمن نمی‌شود.» 
1 ام ۶ / 5 

باز مىفرمايد: إل لس من روح اللّه إا 

لْقَوْمُ ألْكَافِرُونَ» «.. چرا كه جز گروه كافران ان 


رحمت خدا نااميد نمی‌گردند.» 


٩٩ اعراف:‎ 


يوسف: ۸۷ 
۳ ۰ عه ت ع ر 
نيز می‌فرماید: « يَوْمَّ تبِيّض وجوه ونسشود 

وجو «روزى كه چسهره‌هایی سفيد و 

جهردهايى سياه كردد.» 

ر ار ر واا كم 
باز می‌فرماید: «إن رَبک لسَرِيعٌ العقاب واٍنه 
رر 

لغفورٌ رجیم4 «... بی‌گمان پروردگارت زود کیفر 

اعراف: ۱۶۷ 


آل عمران: ۱۰۶ 


است و او آمرزندهُ مهربان است.» 
همچنین می‌فرماید: «ِن با في شهیم. 
ون ألْفُجَانَ لفي جچیم» «بی‌گمان نیکان در 
ميري غ م | 
دورخند.» انفطار:۱۳-۱۴ 
و نيز می‌فرماید: فا مَنْ تفت صَوازیثه 
فَهُوَ في عيشة راضيية. وأمًا مَنْ حَفَّتْ موازينه. 
ناه ماریثه وش اتا شیر گنس کته لزان 
[نسیکی‌های] او سسنگین بساشد» برخوردار از 
زندگانی پسندیده است. و اما هركسى که کفه‌های 
[نیکهای] او سبك باشدء [بداند] که بازگشتگاهش 
دوزخ خواهد بود.» قارعه: ۶-٩‏ 
توضیح: آیات در اين باب بسیار است. كاه 
خوف و رجاء در دو آیه کنار هم.گاه در چند آیه 
وگاه نيز در یک آيه كنار هم قرار می‌گیرند. 
۲۳ ون آبي هُرَيْرَة فيه أن سول الله 


5 


قال: «لَوْ يَعْلَمُ آلْمُؤْمِنُ ما عِنْدَ الله مِنْ الْعُقُوبَةٍ ما 


باب ۵۴ - فضیلت گریستن از خشیت... 
لمع بجو أ وق یم لاف ما عن له من 
الرّحْمَةٍ ما قْط من جَنْتِهِ أَحَدُ». واه مشلم. 

۴۳ از ابوهریره زل روایت شده است 
كه رسول خدا پش فرمود: «اگر مومن 
می‌دانست جه کیفری نزد خدا وجود دارد. هرگز 
کسی به بهشت طمع نمی‌کرد واگ رکافر می‌دانست 
که جه بخشایشی در نزد خداوند وحود دارد 
هیچ‌کس از بهشتش ناامید نمی‌شد. 


۴ ون آبي ب سَعِيدٍ لنري بخ أن 
رَسُولَ الله قال: ذا وضیعت أَلْجَنارَةٌ وأختملها 
الاس - أي الرّجالٌ - عَلى أعْناقٍ قِهِمْ فان كائّث 
صالِحَة قالث: قد توش قَُْونِي» وخ كانة یز 
صَالِحةٍ قالث: :يا یلها أيْنَ تذفبون بها؟ يَسْمَعُ تشم 
ضونها کل شیء | إلا اسان ولّؤ سَمِعَهُ 
لصهق». رواه أَلْبْخْارٍ 
۶۴ از ابوسعید خدری زیخ روایت شده 
است که رسول خدا پش فرمود: «هنگامی‌که 
جنازه‌ای را بگذارند و مردان آن را بر دوش گيرند. 
اگر نیکوکار بوده بباشد» می‌گوید: مرا شتابان 
ببرید» مرا شتابان ببرید. و اگر نیکوکار نبوده 
باشد. می‌گوید: وای به حالش, او را به کجا 
می‌برید؟ صدایش را همه جيز جز انسان می‌شنود 
و اگر انسان آن را می‌شنید از شدت اين گفته 
سکته می‌کرد و حان می‌داد. 
۵ وعن اَن مَسفود زل قال: قال 
سول الله : «ألْجنة رد بُ إِلى کم من را 
تغیه والثاژ مثل ذلک» رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 
۴۵ از ابن مسعود زاي روایت شده است 
که گفت: رسول لخدا چ فرمود: بهشت به 
هریک از شما از بند کفشش نزدیک‌تر است و 


۳۳۷ 


باب ۵۴- فضيلت کریستن از 
خشیت خداوند و شوق دیدار او 


و قال تعالی: 

خداوند می‌فرماید: (ِوَيَخِرُونَ بلانقان 
يَتِكُونَ ويَزِيدُهُمْ خُشوعاه «و بر چهره‌هایشان 
گریه‌کنان [سرزمین] می‌افتند و [قرآن] در حق 
آنان فروتنی می‌افزاید.» اسراء: ۱۰٩‏ 

باز مىفرمايد: ین هذا ألْحَدِيثِ تَعْجَبُون. 

وَتَضْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ؟م «آیسا از این سخن 
شک فت‌زده مسی‌شوید و مسی‌خندید و كريه 
نمى كنيد ؟« نجم: ۵٩-۴۰‏ 


۴۶ وغن ابن مشځوڊ ت قال: قال لي 

الي : دا رال رآ َلْتُ: يار سول الله 
# ۳ 

افر اغلک وغلنک نل قال: ّي اجب أنْ 


عة ی 


سْمَعَهُ مِنْ غَيْرٍي». فتراث عَلَيْهِ سور الْساء 
جت إلى هذه آلابة: 3 فَكَيْفَ اذا جْنا مِنْ 
کل امو پشهید وجثنا بک عَلى هژلاء شهید4. 
قال: و آلان» فَالْتَفَثُ یه فَإِذَا عتناه 
تَذرفان». مق عَلَيْهِ 
۶ از ابن مسعود يفيه روایت شده است 
که گفت: رسول خدارَآ يكو به من فرمود: «بر من 
فرآن بخوان.»عرض کردم: | ی رسول دوعق من آن 
را بر نو بخوانم, درحالی که آن بر تو نازل شده است؟ 
فرمود: «دوسث دارم أن را از غير خودم بشنوم.» 
سورة نساء را برای آنحضرت خواندم تا 
اينكه اين آيه را تلاوت کردم: «يس [حالشان] 
جگونه است. آنگاه که از هر امتى كواهى [در 
میان) آوریم و تو را بر این امت گواه بیاوریم.»۱ 


۴۱ نساء آیه‎ .١ 


۳۳۸ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


فرمود: «اینک بس است.» 

چون به آن‌حضرت نگریستم ديدم که 
جشمان مبارکش اشک‌ریزان است. 

۷ ون انس لي قال: خَطَبَ رَسُولُ 
له خُطْبَةٌ ما سمغت مها قط فقال: ُو 
عون ما أَعْلّمٌ کته قليلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَذيراً. 
37 00 أصُحابُ رَسُولٍ اللو وَجُوهَهُم ولَهُمْ 
نی هثل وسَبَقَ بیان في باب أَلْخّؤْفٍ. 

4 انس لله روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ا خطبه‌ای ايراد کرد که 
هیچ‌گاه همجون آن نشنیده بودم» فرمود: «اگر 
آنچه را که من می‌دانم شما نيز می‌دانستید. اندک 
می‌خندیدید و بسیار می‌گریستید.» 

راوی می‌گوید: اصحاب رسول خدا کاش 
درحالی که تودماغی گریه می‌کردند روی‌هایشان 
را پوشاندند. 

۸ ون آبي هُرَيْرَةَ نيك قال: قال 
ول لو : لا بلج الا رَجُلٌ بَكَى من 
خَشيَةٍ الله حتی یمود د اَن في لضرع ولا 
يَجْتَمْ غباژ في سَّبِيلٍ له وَدُخَانٌ جَهَنّ» وا 
لد وقال: حَدِيتُ حَسَنُ یم 

۳۸ از ار يله روايت شده است 
e‏ رسول خدا واش فرمود: «مردی که از 

خشيّتث خداوند كريسته باشدء وارد 1 تش جهنم 
نمی‌شود. مگر آنکه شير دوباره به پستان بازگردد. 
[یعنی به دوزخ رفتن چنین شخصی محال است] و 
غباری که [برای جهاد در راه خدا بر کسی نشسته 
باشد] با دود جهنم در یک حاگرد نمی‌آیند.» 


۹و عَْه قال: قال ر سول له 
«سَبْعة لهم اله في لَه یوم لا ِل لح 
مام عایل وَشَابٌ شا في عِبادَةٍ الل عالی, 
ورَجْلٌ قله مُعلق اساچ وَرَجُلانٍ تحابّا في 
الله أجْتَمَعا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْه تزخل ده 
أَهْرَأةٌ د ذَاثُ مَنْصِبٍ وجمال فقال: ّي أخاف 
له وزج قَصَدّقَ بِصتقة فَأخفاها E‏ 
تم شيمالة ما تق ميه ورَجُلُ ذَكَرَاللّه 
خالياً ففاضَت عَيْناة). 00 عَلَنْه. 

9 .هم از او روايت شده است که گفت: 
رسول خدا 9 فرمود: «خداوند هفت گروه را 
در روزی که سایه‌ای جز سايةٌ رحمت او وجود 
ندارد» در سای خويش می‌گیرد: پیشوای دادگر, 
جوانی که با پرستش خداوند به جوانى رسیده 
باشد. مردی که دلش وابسته به مساجد باشد. دو 
شخص که به خاطر خداوند همدیگر را دوست 
بدارند و بر آن گرد هم آیند و بر آن از هم جدا 
شوند. مردی که زنی صاحب منزلت و زیبا او را 
به سوی خويش ضرا خواند و او بگوید: من از 
خداوند می‌ترسم. مردی که صدقه‌ای بدهد و آن را 
پنهان كند, به گونه‌ای که دست جب او ندانده 
دست راستش جه انفاق می‌کند و مردی که 
مخلصانه و يالودهدل خدای را يساد کند و 
چشمانش گریان شود. 

۵۰ ورا عَبْدٍ له بْنِ الشّخَيرٍ طلخ قال 
تَيْثُ رَسُولَ الوا هو يُصَلَّي ویجژفه أ ۳ 
زیز ألِْرْجِلٍ من ألْبُكاء. كوي سعد و وان 

اود والتَرْمذِيٰ في «لشْمایل» سناد ل صَحِيح. 

۵۰ از عبدالله بن شخیر يفيه روايت شده 
است که گفت: نزد رسول خدا آمدم» آن حضرت 
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نماز می‌گزارد و از سین مبارک آنحضرت صدای 
گریه‌ای همچون آواز ديك برمى خروشيد 


باب ۵۴ - فضیلت گریستن از خشیت... 


۳۳۹ 


هرت ان ۴ 8 5 قال رَسُولُ 
الله ِأبَيّ بْنِ کف : نله عر ول 
أَمرَنِي أن اقرا عَلَيْكَ: ع يكن الِّين کقرواءقال 
وسماني؟ قالٌ: : «حْعَمْ», . فیگی اي س متَفق عَليه. 

وفي رواية: فَجَعَلَ اب يَبْكِي. 

۶/۴۵۱ از انس پیل روایت شده است که 
فرمود؛ «خداوند متعال به من فرمان داده است که 
سور 6 «م يكن الذين کفروا» را بر تو بخوانم!» 

ین عر کرد: آیا اسم مرا پرد؟ 

فرمود: «بله.» 

آنگاه ابی گریست: 

در روایتی دیگر آمده است: «أبيَ شروع به 
گریستن کرد.» 

۲-وغَنْه قال: قال أ بو بكر لِعْمَرَ َضیی 
الله عنهما بَعْدَ وفاة سول از : «آنْطْلِق بنا 
إلى ام یمن وله نژرزها كما کاخ زضول 
الل يَرُورُهاء فَلَمًا نتَهینا لها بَكَْ فقال 
اد ما کک أما مین ماع ال شما 
خَيْرُ سول الله ! قالّث: إِنّي لا أبكي أني لا أعْلَمُ 
أن ما اله خی سول لو رای 
آنکی أن و 
غلی بکا َجَعَلا کیان مَغها. رَوَاهُ شل وف 
سَبَقَ فِي باپ زِيارَةٍ هل ألْخَيٍْ 

۵۲ _هم از او روايت شده است که گفت: 
ابوبکر وف يس از درگذشت رسول خدا شنت به 
عمر وخ گفت: بیا باهم به دیدار ام‌ایمن برويم» 
چنان‌که رسول خدا مش به دیدار او می‌رفت. 

وقتی به نزد او رفتند. امايمن گریست. به او 
كفتند: جراكريه م ىكنى؛ ی و در 


نزو خداوند است برای رسول خدا پش بهتر است 


گفت: من برای آن گریه نمی‌کنم که نمی‌دانم 
انچه در نزد خداوند است برای رسول خدا ولش 
بهتر است. بلکه برای آن گریه می‌کنم که نزول 
وحی از آسمان قطع شد. این گفتار آن زن] هردوی 
آنان را به كريه انداخت و با او گربه کردند.» 

۲۳ دغن أَبْنِ هُمَرَ ضیی ال عنهما 
قال: لما أشْنَدٌ بزسول ال وَجَعُهُ قیل لَهُ في 
الصَّلاَة. قال: «مرُوا أبا بكر َليُصَلٌَّ بالناس» ال 
عَايْشَةُ يِشَهُ زضیی ال عنها: إِنَّ أبا بَكْرِ وج رَِيقُ إِذَا 
َرأ وان له ألتكاء. فقال: سره فيصل 

وفي روا عَنْ عِايْشَة زضیی الله عنها قالث: 
لت إن ن آبا یرذا قا تقاعگ لَمْ یُشیع لاش 
من المكاء». مُتَفْق عَلَيه. 

۳ از ابن عمر رضى الله عنهما روایت 
شده است که گفت: وفتی درد رسول خدا ماش 


“لخن ر +5 3 ۹ 
شدّت گرفت. درباره نماز و امامت آن به خدمت 


آن‌حضرت باي عرض شد که جه کسی با مردم 


نماز بكزارد] فرمود: «به ابوبکر بکویید که برای 
مردم نماز بگزارد.» 

عايشه رضی الله عنها عرض کرد: ابوبكر 
شخصی نازگ‌دل است. هنگامی‌که قرآن بخواند 
گریه بر او غالب می‌آید. 

آن حضرثت فرمود: «به او بگویید. برای مردم 
نماز بكزارد.» 

در روايتى ديكر از حضرت عايشه رضى الله 
عنها روايت شده است که عرض کردم: «جون 
ابوبکر برجای تو ایستد. نمی‌تواند از شدّت گریه 
إقرائت را به ] مردم بشنواند.» 

۴-وعن إِيْرَاهِيم بْنِ عَيْدٍ الرخمن بْنِ 
٩ ۰‏ موه 0 Ao‏ هو و 1 ق 2 
عَؤفي آن عَبْدَ الرّحْمْنٍ بْنَ عَوْفبِ يزخ اي بطقام, 


۳۳۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


وکا صائماً. فقال: قُيِلَ ضغب بْنُ عُمَيْرٍ اء 
وهو خَيْرُ مني, فلم جذ له ما یف فيه لد 
إن عطي بها اسه بث رجلآه وان ع عطي بها 
رجلاه دار راشف ع یط من تاد نديد > 
أؤ قال أغطينا من اليا ما أغطينا 5 قد حُشینا 
آن تکون خشفاها عُجُلَتْ لنا. شم جع يکي 
حَنَّى تَرَكَ الطعام. رَوَاهُ لبخاری. 

۴ از ابراهيم بن عبدال[حمن بن عوف 
روايت شده است که عبدالرحمن بن عوف ټی 
روزه داشت [برای افطار او] خوراکی آوردند. او 
گفت: وقتى مصعب بن عمیر, که بهتر از من بود 
شهيد شد برای تكفين او فقط نکه‌ای يافت شدكه 
اگر سرش با آن يوشائده می‌شد. ياهايش آشکار 
می‌شد واكر ياهايش پوشانده می‌شد آشكار 
می‌شد و اگر ياهايش سرش آشكار می‌شد. 

آنگاه دنيا چنان بر ما فراخ شد که ديده 
مىشود ‏ یا گفت: از دنيا آن ميزان به ما داده شد 
كه می‌بینید؛ مىترسيم پاداش کارهای نیک ما 
برایمان از پیش فرستاده شده باشد [انجه از دنیا 
به ما داده شده است. پاداش کارهای نیک ما باشد 
و ذخیره‌ای برای | خر ت نداشته باشيم]. 

آنگاه شروع به گریه کرد و غذا را رها کرد. 

۵« وعَنْ بي امامةً صُدَيٌ بُن عَجْلآنَ 
آلباهلی ذل عم التَّبِي قال: «لْس شَيْءٌ أحَبٌ إلى 
ال تَعَالَى مِنْ قَطْرَتَيْنِ وأَشَرَيْن: قَطْرةٍ دوع مِنْ 
خش له وقَطْرةٍ یم هراق في سيل ال 
وأمًا ان فَأَكَدُ ِي سيل الله تَعالَى, وأَثْرُ في 
فَرِيضّة من فرایض له الی». روا الترْمِذِيُ 
وقال: حَدیث حَسَنْ. 

۵ از ابو امامه؛ دی بن عحلان 
باهلى فيه از نبئ اكرم 2 روایت شده است که 
فرمود: در نزد خداوند هیچ جيزاز دو قطره ودواثر[جا 


ماندة جيزى که برآن دلالت كند] دوست‌داشتنی‌تر 
نيست؛ قطره اشکی که از خشیت خداوند جارى شود و 
فطرةُ خونی که در راه خدا ريخته شود. 

اما آن دو اثر عبارتند از: اثرى که [از جهاد] 
در راه خدا برجاى ماندء دوم اثرى است که در اثر 
انجام فریضه‌ای از فرايض خداوند باقى بماند. 

182و فى الباب أحادِيثٌ كَثِيرةٌ مها 

حدیث آلوزباض بن ساريّة يه قالَ: و 
نا سول اله موف و جلت مِنْها الب و 
ذَرَفَتْ مِنْها ألعُيُونُ. و قَدْ في باب النَفِي عن ألْبدّع. 

توضيح: احاديث در اين باب فراوان وارد شده 
است» از جمله 

۶- حدیث عرباض بن ساريه نيليه که 
گفت: «رسول یداه ما را جنان موعظه کرد که 
از آن دلها بیمنا ک و جشمان گریان شدند.» اين حدیث 
به‌طور کامل در باب نهی از بدعت‌ها آمده است. 


باب ۵۵ - فضیلت زهد در دنیا و 
ترغیب به برگرفتن اندک آن و فضیلت فقر 


قال تَعَالَى: 
خداوند می‌فرماید: « نما مَكَلُ أَلْحَياة الدّنيا 


fj 


كماء أ ناه من السْماء قالط به تباث الأزض 

ما يَأَكُلُ الشاس و العام حَنَّى إِذَا لخد 
الاژش دُخُْرُقَها ورین وَظَنّ آملها أنّهُمْ 
قارژون عَلَيّْهاه أنَاها آشژنا یلا أو شهار 
فصل ألآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكوُونُ4 «جز این نیست 
كه وصف رندكانئ دنيا چون آبی است كه آن راان 
آسمان فرو فرستيم. آنگاه به آن رستنی زمين -از 
آنچه مردم و جهاريايان می‌خورند -درهم آمیخت 


[و انبوه شد] تا وقتی که زمین پیرایه‌اش را به دست 


باب ۵۵ - فضیلت زهد در دنيا و ترغیب به... 


سس وص تس و رس سس لس سس بر توت سرد و رورا لت 


آورد و آراسته شد و اهلش گمان می‌بردند که بر 
[بهره‌گیری ان] آن توانا هستند. [آنگاه] فرمان ما در 
شب يا روز به أن رسید. و آن را آچون گشت] درو 
شده گردانیدیم كه گویی دیروز هیچ نبوده است. 
آیات [خود] را بدینسان برای گروهی كه انديشه 


ع و ۲۴ 


انب ام 56 من السّمَاِ ء قاط به تباث 
لض فَأضْبَعَ مشييماً رو اليا وکان 
الله عَلَى کل شيءٍ مُقْتَوراً لمال لبون زِينَة 
ألْحَياةٍ الذئیاء ولْباقياث الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنَ 
رب ُواباً وخَيْرُ املا «مثل زندگانی دنيا را 
براى آنان مانند آبى بیان كن كه از آسمان آن را 
فرو فرستاديم, آنگاه رستنى زمين به [وسيلة] آن 
درهم آمیخت [و انبوه شد] سرانجام درهم 
شكسته شد كه بادها آن را يراكنده می‌ساختند و 
خداوند بر هر كارى توانمند است. مال و فرزندان 
زینت زندگانی دنیاست. و [نیکیهای] ماندگار 
شایسته به نزد پروردگارت نیک پاداش‌تر و 
آمیدیخش‌تر است.» کهف: ۴۵-۴۶ 
نیز می‌فرماید: ( لوا نما ألحياة الشیا 
لعب وَلَهْوٌ وَزِيْنَةَ وتّفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وتکائر في 


مه ت 


لأْوالٍ لزلا تي یب أغجب َب آلکفاز 
بان ثم بهیم د ترا ضفرا نکن خطاماً 


وفي أَلآخِرَةٍ عَذَابٌ شیید وحئیزه من الله 
ورضَوانْ» وما أَلْحَياةٌ انیا لا مَتاعٌ آلژوره 
«بدانید كه زندگانی دنيا بازیچه و بیهودگی و 
آرایش و فخرفروشی در میانتان و افزونخواهی 
در آموال و اولاد است. چون وصف بارانی که 
رستنی‌اش زارعان را به شگفت آورد. سپس 
خشک شود و أن را زرد ببینی» سپس خرد و ریز 
گردد. و در آخرت [هم] عذایبی سخت و [هم] 


۳1 


آمرزش و خشنودی ازسوی خدا خواهد بود. و 
زندگانی دنيا جز مايةً فريب نیست.» حدید:.۲ 
می‌فرماید: رين للا حب الشّهُواتِ من 
النساء والْبَنِينَ وألقناطير قرو و من الم 
وألفِضّة والْخَيْلٍ ألْمْسَوّمَةٍ م والاتمام والخ: 
لک متام ألحياة الدّنياء واللّة عِدْدَهُ حش 
3 التآب» «برای مردمان حب خواستههازى نفس] 
ان [قسبیل] زنان و فرزندان و مالهای انبوه از 
[جسنس] زر و سیم و اسبهای نشباندار و 
چهارپایان و زراعت آراسته شده است. این [همه 
ماية] بهرهُ زندگانی دنيا هست, و خدا[ست كه] 
نیک‌فرجامی به نزد اوست.» آل‌عمران: ۱۴ 
باز می‌فرماید: ويا انها الاش إن وَعْدَ الله 
حَقٌ فلا تَعْرَتَكُمٌ لیا الذُئياء و لا یرمک باللّه 
نغور «اى مردم. به راستی وعده الهی حق 
است» پس زندگانی دنیا شما را فريفته نسازد و 
شیطان [فریبکار] شما را [نسبت] به خداوند 
نفریید.» فاطر: ۵ 
نيز می‌فرماید: اک 0 > ختی 
لْمَقَاينَ 1 .كَل سَوْفٌ تفل نف كد نشف 
تون كَل َو تم عم ینب 
«افزون‌خواهی شما را [از همدیگر] غافل 
ساخت. تا وقتی‌که به كورستانها رسیدید. نه! 
خواهید دانست. باز [می‌گویم) نه! خواهید دانست. 
نه! اگر به علم يقين [حقیقت کار] را بدانید [چنین 
نمی‌شد].» تکاثر: ۱-۵ 
باز می‌فرماید: و وما هذه میا الدشیا إلا 
هو ولَعَبُ. وإِنَّ الدّارَ ألآخِرَة هي آلحیوان نز 
کائوا مون «و اين زندگانی دنیا جز 


سرگرمی و بازيجه نیست. و البته اگر می‌دانستند. 
سرای آن جهانی همان زندگاني [راستین] است.» 
عتکبوت:۶۴ 


و 
Ly 040% 446‏ 


و ا الأحاديث امد من أن تحصو 
طرف مها غلی ما سيواة. 

آیات در اين باب بسیار و معروف است و 
احادیث نيز د بیشتر از آن است که بتوان تما آن را 


ذك ركرد. بلكه كوشداى از آنها بیان می‌شود. 

۷ هس عن عَم 8 
أن سول الول بت آبسا ید یه سر 
جرا مط إلى لْبَخْرَيْنِ ني بجذيتهاء ی 
بغای من لب ين فَسَمِعتٍ ألأنْصَارُ دوم آبي 
بيده فواقزا صلاة جر مع سول الالء 
فلا هل و ولال آ مهف تَعَوََضُوا له 
قتشم سول له جين شم فم قال 
اک سینت أن آبا ع قدم بس وين 
لْبَخْرَيْنِ؟ فقالوا: أجَلْ يا ر سول اللّه. فَقالَ: 
أَبْشِرُوا وأمَلُوا ما یشک فَوَاللّك ما الْفَكْر 
أَخْشَى عَلَيْكُمْ ولكتي أَحْشَى أن تُبْسَطالدّنْيا 
عَلَيْكْمْ كما یط عَلى مَنْ كان فَيْلَكُمْ 
فَتَنَافَسُوها كما تنافشوها فَتْهْلِكَكُمْ ما 
هنهم مق له 

۷ از عمرو بن عوف انصاری پل 
روایت شده است که رسول خدا بل ابوعبيدة 


۶ ني ۶ 


جراح يليه را به بحرين فرستاد تا خراجش را 
بیاورد. ابوعبیده با مالى از بحرین بازگشت. انصار 
آمدن ابوعبيده را شنيدند [و آمدند] و همه نماز 
صبح را با رسول خدا ول گزاردند. [درغیر 
مواردی که ضروری بود. در مساجد خويش نماز 
می‌خواندند] هنگامی‌که رسول خدا باشو نماز را 
تسمام کرد روی به [سوی مردم ]| کرد. رسول 
خدا و وقتی آنان را دید لبخندی زد و آنگاه 


۱ ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
فرمود: گمان می‌کنم شنیده‌اید که ابوعبیده با مالی 
از بحرین بازگشته است. 

عرض کردند: آری ای رسول خدا ل . 

فرمود: «آنجه که شما را شادمان می‌کند. شاد 
واميدوار باشيد. سوگند به خداوند باه از فقر بر 
شما نمی‌ترسم» بلكه مىترسم چنان‌که دنيا بر 
بيشينيان فراخ شد. بر شما هم فراخ گردد. و 
چنان‌که آنان باهم رقابت می‌کردند. شما نيز با 
هم رقاب تكنيد ودنيا چنان‌که آنها را به هلاكت 
افكند. شما را نيز هلاک کند.» 


۸ وعَنْ ابي سَعِيدٍ أَلْخْدْرِيٌ نفخ قالّ: 
لش وشول الله جلا اعلی وبر وجلده 
حول فقال: ان ما آخاف عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما 
تم عَلَيْكُْ من رَهْرَة الدئبا وزیتنها» مق له 

۸ از ابوسعید خدری وف روایت شده 
است که گفت: رسول خدا بت بر منبر نشست. 
ما نيز پیرامونش نشستیم. فرمود: آنجه پس از 
خود نسبت به شما بیمنا کم آن است که در زیبایی 
و زینت دنیا برایتان فراخی حاصل اید. 

۹ وَعَنْهُ أنَّ سول لوعي قال: «إِنّ 
لیا لوه خير ون الله تعالى مُسْتَخْلِفكم 
فیها فَيَنْطْرُ کیت تخملون» فَانّقُوا الدّنْيا وأنّقُوا 
السا واه مُسَلِم. 

۹ هم از از او روایت شده است که رسول 

خدا ب فرمود: «دنیا شیرین و خرّم است و 
خداوند متعال شما را به عنوان جانشين 00 
در آن فرار می‌دهد و می‌نگرد چگونه عمل 
می‌کنید. يس از دنيا و زنان بپرهیزید.» 


باب ۵۵ - فضیلت زهد در دنیا و ترغیب به... 


۳۶۰« وعن أن نيف أن انیت قال: 
«اللَّهُهّ عيش یش ژد عَيْش الآخِرةق. مف علچه. 

۳۶۰ از انس يليه روایت شده است که 
گفت: خداوندا؛ خوشي [راستینی] جز زندگانی 
[پایدار] اخروی وحود ندارد. 

۶۱ وعَنْهُ عَنْ سول اللو قال: «ينْبَعُ 
لْمَيْتَ لا له وَمَالْهُ وله فیزجم أَهله 
ومَالَهُ ويَبْقَى عمل متَقَقُ عَلَيهِ. 

۶۱ هم از او روايت شده است که رسول 
خدا واا فرمود: (در تشييع جنازه] سه چیز در 
بی مرده می‌روند [او را همراهی م ىكنند]. 
خانواده» مال و اعمالش. دو چیز بازمی‌گردند و 
یکی باقی می‌ماند. خانواده و مال بازمی‌گردند و 
اعمالش با او مي‌ماند. 

۲ وعَنه قال: قال سول اللي : 
«یوّتی انعم هل الدّنيا من هل النَّارٍ يَوْ وح 
لْقِيامَة َيُصْبَعُ في لابق م یقال: يا بن 
دم هل رَأَيْتَ 5 حبرا قا هل ويك تفي نك 
فیقول: لا و له يا رَبّ! وَُؤْتَى اش لاس 
وسا في اليا من هل أَلْجَنَهه فَيُصْبَمُ 
في اج فیقال له: يا د نم هل یت بو کت 
قط هَل مر یک یه مل فب فیقول: لآوالله» ماو 
بي وس قط ول رایت دة فان ا 

۲ هم از او روایت شده است که گفت: 


2 
مهمه 


رسول خدا پش فرمود: «در روز رستاخیز از 
ميان جهنمیان پرنعمت‌ترین [و خوشگذران‌ترین] 
نواخته‌ترین اهل دنیا را می‌آورند. آنگاه یک بار 
در آتش دوزخ فرو می‌کنند و سپس به او می‌گویند: 

ای آدمیزاد. آيا هرگز خیری به خود دیده‌ای 
[و نعمتی بر ت و گذشته است|؟ 


۳۳۲۳ 


می‌گوید: پروردگارا, سوگند به ذات تو خبر 

آنگاه رنجدیده‌ترین مردم دنیا از بهشتیان را 
می‌آورند و او را یک بار در یکی از نعمتهای 
بهشتی فرو می‌برند و سپس به او گفته می‌شود: ای 
آدمیزاد آيا هرگز رنجشی به خود دیده‌ای [و آیا 
هرگز سختی‌ای بر ت وگذشته است)؟ می‌گوید: نه 
سوگند به خدا. هرگز رنجشی بر من نگذشته و 
سختی‌ای به خود ندیده‌ام.» 

۳ - وعَنْ ألْمُسْتَوْرِدٍ بن داد دش ؛ قال: 
قال رَسُولٌ ال :ما الدّيا في آلاخن و۹ 
مثل ما يَجِعَلُ َحَد کک آصبعه في ی یط بم 
يَرْحِعٌ». رَوَادُ مسیلم. 

۳ از مستورد بن شداد ول روايت شده 
است که گفت: رسول خ داش فرمود: 
«حکایت دنیا نست به آخرت همانند آن است 
که کسی از شما انگشتش را در دريا فرو برد بايد 
م بنگردکه جه جيزى را بازمی‌گرداند» 


۴ ون جابرٍ ل أنَّ رَسُولَ الل 


مر پالشوي وال کت > قمر بجدي اشک 
1 
میب تله أحد باه قال «کو ی آن 


یکون هذا له پیزقم؟» فقالو: ما نحت أ ا 


بشي وما نَصْنَعٌ م ب4!؟ 4 0-0 ون تجيون أَنَّهُ 
لَكُنْ؟». قالوا: وال لو كان حا کان عا أك 
اسک فَكَيْفَ وهر متا فقال: : فوالته لني 


۳ EE یک‎ ۳ e 
ا ان‎ 

۴ از جابر ټل روایت شده است که 
رسول‌خدا لش از بازاری گذشت. مردم دو 
طرف حضرتش را گرفته بودند كه عبورش بر 


۳۳۴ 
بِزغالهٌ بک ساله و کوته گوش افتاد که مرده بود. 
گوشش را گرفت و فرمود: : «جه کسی دوست 
می‌دارد. اين بزغاله در قبال یک درهم از آن او باشد؟» 

عرض کردند: دوست نداریم در قبال چیزی 
مال ما باشد. آخر با آن جه کار کنیم؟ 

رسول خدايَقفعة فرمود: «آبا دوست دارید 
که [بی‌هیچ جیز] از آن شما باشد؟» 

عرض کردند: اگر زنده می‌بود. عیب داشت 
چون که كوته كوش است تا جه رسد به مرده‌اش! 

فرمود: «دنیا در نزد خداوند بی‌ارزش‌تر از اين 
است در نزد شما.» 

تسوضیح: «کنفتیه»: دو حانب او. «اسک»: 
گوش‌کوناه وكوش کوچک. 

د عد عد 

۵ وَعَنْ أبي ذَنَ يلك قال: کنث أشثبي 
مَعَ یی في حَرَةٍ أَلْمَدِيئة قافتا اخ 93 
فقال: «يا آباذٍ» فلت لک يا سول الله فقال: 
«ما يَسُرُنِي أن عند مدن اخ هذا دبا تلضیی 
ی که یام وعندي مِنْهُ بیناژ الا شي 
أَرْصِدُهُ دين »ان رت 
وهکذا وفکذاء عَنْ يَمِيْنِهِ ون ل ماله ومن 
حلفي ثم سار فقال: الأَكْخَرِينَ هم اون 
يَوْمْ القيامة لا مَنْ قَالَ بالمال هكَدَا وهکذا 
رفک ع يیو وَعَنْ شماله وین خَلْفِهِ 
«وقلیل مام هما ذ شم قال لي: «مکانک! اب م خی 
أَتِيَكٌ). که في سواد د الیل حَتّى توّازی, 
فُسَمِعْتُ صَؤتاً ق ب رقم موف 1 کون 
أحَدٌ عرض للنبی شم يلي فازدث أن آتيّهُ هدرت 


8 


aT‏ رم هت م 
ار EY‏ 


لَه فقال: 7/0 شقا ف 3 تن قال: اذك 
چښريل أتاني فا من مات میک یش رك 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
که معا ره ٩۶‏ رت 4 و هه ١‏ 
بالله شيا دحل الجنة, قلته ون ی وان 


سَرَقَ؟ قال: «وٍن زتي وان سَرَقَ»! متف عَلَيْه 


EOE 


وذا لفظ البُخاری. 

۵ از ابوذر ل روایت شده است که 
گفت: همراه با پیامبر اکرم له در زمین 
سنگلاخ سوخته‌ای در مدینه راه مىرفتيم. كوه 
احد فراروی ما قرار گرفت. آن حضرت فرمود: 
«ای ابوذر.» 

عرض کردم: سراپا گوشم. ای رسول خدا بيضق . 

فرمود: مرا شادمان نمی‌سازد که همجون اين 
كوه احد طلا داشته باشم و بر من سه روز بگذرد و 
از ان دیناری در نزد من مانده باشد» جز چیزی از 
آن که براى پرداخت بدهى نگه دارم مکر آنکه 
درحقّ بندگان خدا چنین و جنان و بهمان دستور 
1۳ درحالی که آن حضرت به راست. جب 

سانش فا 

آزگاه به راه خود ادامه داد و فرمود: بیشتر 
ثروتمندان در روز رستاخیز جيز کمتری دارند 
مکر آن‌که در مال خود - درحالی‌که به راست و 
چپ و پشتش اشاره می‌کرد - چنین و چننان و 
بهمان فرمان دهد [كه به مصار فگونا گون برسد] 
و چنین اشخاصی جه اندکند.» 

آنگاه به من فرمود: «از جای خويش حرکت 
مکن تا من به نزد تو بازايم» آنگاه در سیاهی 
شب رهسپار شد تا اينكه پنهان شد. 

من صدابى بلند شنيدم. ریدم مادا کسی 
باشد که نيت بدى نسبت به رسول خدا داشته 
باشد. خواستم که نزد آن حضرت بروم. که 
فرمودهٌ آن حضرت را به ياد آوردم که فرمود: «از 
جایت تکان مخور تا من به سويت بازآیم.» و 
تکان نخوردم تا اينكه رسول خدا لش به نزد 
من باز امد. 


باب ۵۵ - فضیلت زهد در دنیا و ترغیب به... 


۳۳۵ 


عرض کردم: صدایی شنیدم و از آن ترسیدم و 


حکایت را برای آن حضرت بازگفتم 
فرمود: دايا أن را شنبدی.» 
عرض كردم: آرى 
فرمود: «حضرت جبرييل بودكه نزد من آمد 
و گفت: هر آن کس از امت تر بی‌آنکه برای 
خداوند شریکی قایل شود بمبرد وارد بهشت می‌شود.» 
عر ضکردم: حتى اگر مرتکب زنا شود و دزدی کند؟ 
فرمود: «حتی اگر مرتکب زنا شود و دزدی کند.» 


من 
3 


۳ 0 
تن 0 


د 


a:‏ مه 
2 ۳ 


4 


ھە 


۶۶ وعن آبي هريرة ريج عن رَسُولٍ 
از قال «لّو ان يي مثل احرٍ ذهباً لَسَرّني 
لا تم تم لاث يال وعندي مِنْهُ شَيْء لا شَيْءُ 
أؤميدة لین » متفق علنه. 

۶۶ از ابوهریره یڅ روایت شده است 
که گفت: «اگر همچون کوه احد طلا داشتم. قطعاً 
نگذشته» جیزی از آن نزد من نمانده باشد جز آن 
مقداری که برای پرداخت بدهی نگه می‌داشتم.» 

۴۶۷ _وعنهُ قال: قال ر سول اللووزية: 
از فرش مه ولا نوا إلى 
من هو کم » فهو أَجْدَرُ ألا تَرْدَوُوا نِعْمَةَ الله 
لیِکم». مق عَلَيهُ. وهثا لفْظ ششلم. 

وفي رواية ألْبُخَارِي: ذا نَظَرَ أَحَدُكُمْ ی 
من مَل عليه في ألما ول ی لین 
هو أسفل منه». 

۷ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا وله فرمود: «به آنان که در سطحی 
پایین‌تر از شما قرار دارند. بنگرید و به آنان كه 
بالاتر از شما هستند. منگرید. اين کار شما را 
بيشتر وامىدارد تا نعمت خدا را در حق خویش» 
کوجک نشمارید.» 


[در روایث بخاری آمده است که: «همرگاه 
کی ا كس کرت که رال و ربياه 
صورت بر او برتری داده شده است. بس بايد به کس ی که ۱ 
در سطحی پایین‌تر از او قرار دارد [نيز] بنگرد.» 

۱/۴۶۸ وعَنه عن نی قال: سمس عد 
الدّينارٍ والدّرْهَم وَالقَطِيفَةٍ والْخيِيصَة ن ۹ 
رَحْبِيّء وإِنْ لَمْ یفطل ی ض» رََاهُ ألْبُخْارِي. 

۸ هم از او از پسیامبر اکرم پاش 
روایت شده است که فرمود: «بندة دینار و درهم و 
قطيفه [نسوعی پوشاک پرزدار] و خميصه 
[پارچه‌ای چارگوش و با نقش و نگار» هلاک باد. 
اگر به او (چیزی] داده شود خشنود می‌شود و اگر 
داده نشود, ناراحت ا د.» 


۳ 


۹ .دنه نف قال: لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِينَ 
من أَهْلٍ الصّفَةِء ما مِنْهُمْ رَجُلُ عَلَيْهِ رد إا 
از و إا اه قد ربطوا في آغناقهم د قینها ما 
يع مشق الشاقنن وثها مایب کین 


+ هار فورظ 


فَیِجْمَعه بيده كَرَاهِيَةَ أن شزی عَورثه». رَوَاهُ 


هم از ازاوروايت شده است که گفت: 
هفتاد نفر از اهل صفه را ديدم که يك نفر از آنان 
هم عبایی نداشت: يا شلواری داشت و يا کسایی 
که به گردن‌هایشان بسته بودند. بعضی از آن‌ها به 
نیمه دو پای ساق می‌رسید و برخی از آن‌ها به دو فوزک 
می‌رسید و صاحبش از ترس اينكه عورتش دیده شود 
آن را با دستان خويش نگه می‌داشت 

۷۰ وغل قال: قالّ سول اللّوططلة: 
«لدشْیا سجن آلمومن وج ألكافي» رَوَاهُ 


۳۳۶ 

۰ هم از او روایت شده است که رسول 

خدا شق فرمود: «دنيا زندان موّمن و بهشت 
کافر است.» 

۷۱ سوغن أَبْنِ عْمَرَ زضیی الله عنهما 
قال: أَحَدَ سول الله َيه بمنکبی فقال: «کنْ في 
الدّيا 3 غريب أو عابر سَبیل ۳۹ 

وکان ین عُمَرَ دَضيىٍ الله 


EG 


یل إ5 
eT‏ وحْذمنْ میگ 5 ومن 
حیاک لِمَوْتِك. رَوَاه الْبُخاريٰ. 

الوا في شزم هذا لْحَدِيث: مَعْناه: لا تر 
ی انیا ول > جاوما ولا ك تفت 
بطول ألْبَقاءِ ۶ فيهاء ولا بلافتناء بهاء ولا تن 
مثها الا بما يَتَعلَقُ به لْمَرِيبٌ في یر وطیه ول 
تشتیل فيها ہما لسغ به لیب الذي یی 
الاب إِلَى أمْلِه. وباللّه التُؤفِيق 

۷۱ از ابن عمر» ر اه نبا رزوايك 
شده است که گفت: رسول خدا پاش شانه‌هایم 
راگرفت و فرمود: «در دنیا چنان باش که گویی تو 
غریبه‌ای يا رهگذر.» 

ابن عمر هميشه می‌گفت: جون وارد شب 
شدی. منتظر بامداد مباش و چون بامداد را آغاز 
کردی چشم به راه شب نباش و از دوران تندرستی 
خويش برای دوران بیماری و از دوران زندگیت 
برای مركت خیره‌ای ]برگیر. 

توضیح: در شرح معنای اين حدیث گفته‌اند 
در دنیا مسکن نگزین و آنجا را وطن خويش قرار 
نده و با خود پیرامون طول بقا و توجه به آن 
سخن مگو و بدان اندازه به آن وابسته شو که 
غریبی دز جایی غير از وطن خويش بدان وابسته 
می‌شود و به همان اندازه که غریبی بدان مشغول 
می‌شود بدان مشغول شو. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


ید میم مرج 


۲ ون أبي ألْعبّاس سَهل بْنِ سَعْدٍ 
السَّاعِدِيّ نفخ قال: جاء زج إلى الب 
فال سول الله لزي على عمل إا عي 
أحَبیی اللّهُ وأحَبّي الاسش. فقال: «آهذ في 
لیا نیک الل واه فیما عِنْدَ النّاس بُحیک 


و و ظ 


۱ ۱ ۱ 
ناس تقییی کش روا۵ اس اڪ وغه 


بأمنافة E‏ َة 

207 ر 5 لاقن لشو ج 
ساعدى يليه روايت شده اسث كه گفت: مردى به 
حضور پیامبر اکرم دب آمد و عرض كرد: ای رسول 

خدا له کر ی رون رکه را آن را 
انجام دهم هم خداوند و هم مردم مرا دوست بدارند. 

آن حضرت فرمود: «در دنیا پارسایی کن 
خداوند تو را دوست می‌دارد و از آنچه مردم دارند 
بی‌نیازی پیشه کن, مردم نیز تو را دوست می‌دارند.» 

توضیح: حدیث «حسن» است و ابن ماجه و 
ودكراك نا سناد بحسن ان زا زی انت ک اند 

۳ سوعَن النشمان بْنِ بَشِيرٍ رَضبِى الله 
عنهما قال: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ لطاب لك ما ضاب 
الاس من ال قغال: لذ َأَيْتُ سول الله يلل 
تل انوم يلوي ما یچ من الق ما یلاب 
هن واه شم «الدّقلُ» فم الدّالٍ ألْمَهْمَلةٍ 
2 رَيء التثر. 

۳ از نعمان بن بشیر» ر ضىاللّه عنهماء 
روایت شده است که گفت: عمر بن خطاب له 
دنیایی را که به مردم رسیده است ذکر کرد و 
گفت: رسول خدا ااا را ديدم كه همه روز را 
درحالی سپری می‌کرد که از گرسنگی به خود 
می‌پیچید و خرمای خشکی هم نمی‌یافت تا با آن 
شکم خويش را پ رکند. 


باب 6 - فضیلت زهد در دنیا و ترغیب به... 


يضف 


5 3 ۱ 


توضیح: «الاقل»: خرمای نامرغوب و از نوع 
رده يايين ان 

۴« وعَنٌ عائشّة e‏ 4 عنها قَالْتْ: 
توفي سول ال وما في بَيْتِي مِنْ شيْءٍ 
اه ڏو کیرش شعیر في رف لي 3 

مه حَنّى طالّ علي كله ََنِيَ. فق علیه 
قولها «شَطْرُ شَعِيرٍ»: أي شي من شعير» 

اف ره الترْمِذِي. 

14/1 از عايشه رضى الله عنها روايت 
شده است كه گفت: «رسول خدا اش وفات 
يافت و در خانه‌ام چیزی نبود که صاحب کبدی 
(حیوان) آن را بخورد. مگر مقداری جو که در 
طاقجدام بود. از آن خوردم و مدت خوردن آن به 
يي وی 


+ 


۵- وعَن رو بْنْ ألْحَارٍ أَخي 
ماه مه 4 
جُوَيْرِيَة بنتِ آلخارث ام ومني رَضْبِيّ الله 
ر ۵و صا 6 سود 


دیثاراً ولا رهما ولا عند 
بَعْلَتَهُ ألْبَئْضَاءٌ الي كان یک ها ولاح 
وأزضاً جفلهَا این السبیل صَدَقَةُ. رَوَاهُ 
لْبُخارِي. 

۵-از عمروبن حارث برادر امالمؤمنين 
جويريه بنت حارث؛ رضىالله عنهماء روايت 
شده است که گفت: رسول لخدا بش به هنكام 
وفات خويش دیناری» و درهمی» و برده‌ای. و 
کنیزی» و هیچ جيز دیگری برجای نگذاشت, جز 
قاطر سفیدی که سوار آن می‌شد و سلاحش و 
زمینی که آن را به 2 اختصاص داده بود. 


۶ وَعَنْ خْبَّابٍ بْنِ آلارت نله 35 
مَاجرنا مغ رَسُولٍ اللو تیش وَجْة 
قعالی, فوقع أ جنا على الله قي من مات وام 
ال ین آجره شيا منم ضعب بْنْ 

غمیر 8 قل : يوم حي ورك مره فک ذا 
ین بها له بدت رجلاه وا ین بها 
جيه با َه فا نا زشول اللو أن شفطن 
اسه ونَجْعلَ عَلى رِجَلَيُِ نا من الرذچر لي 
مر حتف ذل ترك ف زا مت 2 ق غله. 
«التَمِرَة» كِساء مُلَوّنُ من صوفب. وقَوله 
«أَيْشْعَتْ»: أيْ نَضَجِتْ وأَذْرَكَتْ. وقوله: «يَهْدِيُها» 
هُوَ بِقَتْحٍ الياء وضّمٌ الال وکشرها لُعتان: أي 
تقطفها ریختنبها: وهذه یاوه لما تم اله 
تَعالَى عَلَيْهِمْ من الدئیا وتَمَكّتُوا فيها. 

۶-از خباب بن ارت ف روایت شده 
است كه گفت: با رسول خدا اة هجرت 
كرديم. ما در جست و جوی خشنودی خداوند 
بودیم. اجر ما نیز نزد خداوند ثبت شد. از ميان ما 
کسانی بودندکه مُردند و [در دنیا] از جيزى از اجر 
كزيل تون کار و و 
جمله بود. او در جنگ احد کشته شد. حامة 
پشمین راه راهی از خود برجای گذاشت که چون 
سرش را با آن می‌پوشانديم. پاهایش آشکار 
می‌شد و چون پاهایش را مى يوشأنديم سرش 
آشکار می‌شد. رسول خدا پاش به ما دستور داد 
با آن سرش را بيوشانيم و پاهایش را با گیاهی 
خوشبو [آذخر ]بپوشانيم و از میان ما کسانی نیز هسنند 
که میوه‌اش برای او رسید و اینک ثمرش را می‌جیند. 

توضیح: «نمره»: لباس رنگارنگی از يشم 
«اینعت»: پخته و رسيده. ديهدبهاء. آن را می‌چیند. 


۳۳۸ 
۷ وعَنْ سَهْلٍ بن سح الساعری نف 
قال: قال رَسُولٌُ الله 3 کات الدّنيا تَعْدلُ 
عن الله جنا : بَكُوضّةٍ ما سَقَّى كَافِراً مِئْها شَوْبَةَ 
ماي رواد الَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيثُ حَسَنٌ ی 
۷ از سهل بن سعد ساعدى تلف 
روايت شده است که كفت: رسول خدا تلاق 
فرمود: «اگر ارزش دنيا در نزد خداوند با بال 
پشه‌ای برابر می‌بود. هيج كافرى را از آن به اندازه 
قطره أ بی نمی‌نوشانید.» 
كل رر لله قال: سَمِفْتُ 
سول الل بقول: 0 الانیا شون 
نف نما فيان ای ماع 
ومتعلما» رَوَاهُ التومذِيٌ وقال: حَدِيتُ حَسَنْ. 
۸ از ابوهریره له روایت شده است 
e yT‏ 
است. مگر ياد خداء و آنجه را که خداوند [از 
عبادات وطاعات] دوست بداردو عالم و 


يزوهندة علم.» 


۷۹ وعَنْ عَبْد الله ن مشغود يلك قال: 
قال سول التي : «9 جوا الصَيْعَة فَتَرْغْبوا 
في الدّنْياه. رَوَاهُ التّوْمِذِيّ وقال: حَدِيثُ حَسَنْ 

۱ ۹ از عبدالله بن مسعود لله روايت 
شده است که كفت: رسول داش فرمود: 
«زمین را برنگیرید [و به باغداری و کشاورزی و 
نيز تجارت و... روی میاورید و زیاده‌روی مکنید] 
که شيفتة دنيا می‌شوید.» 


یه مج dS‏ 


وعَنْ عدا 


2 ۵ کل اللو يْنِ عَمْرِو بُن آلعاص 
رضیی الله عنهما قال: مر نا سول ال 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
وَنَّحْنُ تُعَالِمُ خم لناء فقال: «ما هذا؟» فَقُلّنا: قد 
أَغجِل من ذلِک»! واه بو داژوده والتَزمزي 
سناد ألْبُخْارِيٌّ ومُسَلِمٍ وقالَ التَوْمِذِي. حَدِيثُ 


پا ام 1 


۰ از عبدالله بسن عمروین عاص, 
رضوالله عنهماء روایت شده است که گفت: در حالی 
كه ما مشغول تعمير خانةٌ جوبى خود بوديمكذر رسول 

خدا ب بر ما افتاد و فرمود: «اين جيست؟» 

عرض کردیم؛ [يايههايش] سست شده و ما آن 
را تعمیر مىكنيم. 

فرمود: «[فرارسیدن] مرگ را زودتر از این 
[تعمیر خانة رو به سقوط] می‌بینم.» 

۸۱ - وعَنْ کفب بن عیاض ناف قال 
سمفث رَسُولٌ ال یقول: من لكل م شا 
وک اشتي: المال» زوا الثم وقال: ی 


4 
مر اس 


۸۷۱ از کعب بن عياض نف روايت شده 
است که گفت: شنیدم که رسول خدا8 ا 
می‌فرمود: «برای هر امتی وسيلةً آزمایشی هست 
وماية آزمایش امت من مال است.» 

۲ وغَن آبي عَمْرٍ و -ویقال یو عبر 
له ویقال أبُو لَيْلَي ‏ غشمان بْنِ غفان غك أن 
ابیت قال: «لمْس لابن أن بحن د 
هنه أالخصال: بَيْتُ َيْتُ سئه وق يُوَارِي 
عَوْرَتُ جلف ۳۹ وألماء». رَوَاهُ التّرْمِذِيُ 
وقال: خریث یی 

قال التَْذِي: سَمِعْتُ آبا داژود سلْیمان ین 
سالمٍ بلج يَقُولُ: سَمِعْتُ النّصْرَ جْنْ بن شمَيلٍ 


ر و مه وود 


يَكُولُ: الجلف: ألْخُبْرُ یس مَعه لدَام. وقال غَيْرُ 


باب ۵۵ - فضیلت زهد در دنیا و ترغیب به... 


هُوَ غليظ َلْحُبْنٍِ وقال ألََرِي: آلْمْرَادُ د به هنا 
وعاء أَلْحُبْزِ: : كَالْجَوَالِ وألُْرْج. واللهُ أعلمُ. 

۸۴ از ابوعمر, گفته مىشود ابوعبدالله. 
گفته مىشود ابولیلی, عثمان بن عفان زل روايت 
شده است که پیامبر اكرم رش فرمود: «آدمیزاد 
حقی جز در این سه جيز ندارد: خانه‌ای که در آن 
سکونت گزیند, لباسی که عورتش را بپوشاند و 
پاره‌ای نان خشک و آب [که با آن سير شود]» 

ترمذی گفته است: شنيدم» ابوداود سلیمان بن 
سالم بلخی می‌گفت: از نضربن شمیل شنیدم که 
می‌گفت: جلف نانی است که جاشنی همراه آن 
نباشد و دیگران گفته‌اند که آن نان درشت است 

هروی گفته است: مراد در اینجا ظرف نان 
است. خداوند بهتر 00 


۸۳ ون عار اللو بن لیر «بِكّسْرٍ 
الشین والْخاء آلْشدنة لْمْحْجَمتَيْنِ» نله اه 
قالْ: ات الب وهو یر أْلْهَاكُمٌ التكاثزي 


قال: «يقولٌ ین آدَمّ: مالي ی 


آَم من مایک إلا ما لت یت أو تست 
فالیت او تَصَدٌ فت فانضیت؟» ر واه د مُسَلِم. 


۳ از عبدالله بن شخیر يه روایت 
شده است که گفت: به نزد پیامبر اکرم رفتم, 
حضرت سورة «الها کم التکاثر» را تلاوت می‌کرد. 
فرمود: «آدمیزاد مدام می‌گوید: مال من» مال من. 
ای آدمیزاد. آيا از مالت جز آنچه که خورده‌ای و 
از بين برده‌ای و يا پوشیده‌ای و کهنه‌اش کرده‌ای و 
يا صدقه داده‌ای و اجرا کرده‌ای از آن برای آخرت 
واب ذخیره كردماى] جيز دیگری هم برايت هست.» 

۴ وعَنْ عَبد الله بن مُغَفَلٍ پئ قال: 
قال رَجُلُ لبي :ا سول الله واللّه إِنّي 


۳۳۹ 


ری و 


لاجبک. . فقال: «أَنْظن ماذا تَقُولٌ؟» قال: واللّه وني 
لاجیک. قلات مَرَّاتِ. فقال: إن لت توي فا 


لفق تِحفافاً فلن آلققز أسْرَعٌ ای مَنْ من يُحِبنِي 
من السَّيْلٍ إلى منتهاه. واه الك مذي وقال: 
حَدِيثٌ حَسَن. 


مه مم 


«لجْفاف» بکُشر لا ما فَوْقُ ولشکان 
آلچیم وبأشفاء نکر وضو شیء يُلْبَسُهُ 
الرس یی به 4 دی و قذ یله آلرشسان. 

۴ از عبدالله بن مُعْمّل ينه روایت 
شده است که گفت: مردی به پیامبر اکرم ااا 
عرض کرد: ای رسول خدا ا سوگند به خداء 
دوستت دارم. 

آن حضرت فرمود: «بنگر جه می‌گویی؟» 

سه بار عرض کرد: سوگند به خداء تو را 
دوست دارم. 

فرمود: «اگر مرا دوست داری» [در این گفتار 
خود راستی] برای فقر برگستوانی (نوعی پوشاک 
زره‌مانند) آماده کن؛ زیرا فقر به سوی دوست‌دار 
من شتابان‌تر از سيل به سوی مقصدش می‌آید.» 

توضيح: تجفاف: (برگستوان) پوششی است 
كه در قديم [به هنگام جنگ] بر اسب افکنده 
می‌شد تا از آسيب ايمن باشد وكاهى انسان هم 
أن را مىيوشيد [پوششی كه جنگاوران قديم به 
هنگام جنگ می‌پو شيدنا 
۵ وعَنْ كَعْبٍ بن 59 قالّ: قال 

سول الل : «ما ئبان جايْعانٍ أزسيلا في 


2 
د 
3 


a 


تم پل نام جزمی الْمَرءِ على ما 
والشرّفب لیینه» روَا التزمزِی وهال حَدِيث 


مم ت 


حسن 9 
۵ از کعب بن مالک لَه روایت شده 


است که گفت: رسول داز فرمود: «اگر 


۳۳۰ 
گرگانی گرسنه در ميان گوسفندان شوند آن قدر 
آسیب نمی‌رسانند که حرص شخص نسبت به مال 

و جاه» برای دینش زیانآور ا است.» 
۶ وعَن عَبد الله بُن مَسَْكُورٍ نت 
قال: نامَ رَسُولُ الله 4 على حصييرٍ فقامٌ وقد 
َر في جَنْبِهء ناد يان ول هك لق 
وطاء. فقال: «ما لي ولِلدّنيا؟ ما أت في انیا( 


گزاکب ال تخت شجوو فم زاغ وترگها. 
رَوَاهُ التّْمِِي وقال: حَدِيثُ حَسَنٌ صحيخ. 

۸۶ از عبدالله بن مسعود (رضى الله عنها) 
روایت شده است که گفت: رسول‌خدا مش روى 
حصیری خوابید. چون برخاست ردش بر پهلوی 
ان حضرت بر حای مانده بود. 

عرض کردیم: اگر زیرانداز (بستر) نرمی برای 
حضرتت برمی‌گرفتيم هتر بود ] 

فرمود: «مرا جه به دنیا؟ من در دنیا همانند 
سواره‌ای هستم كه در زیر سايةٌ درختی استراحت 
کند و وس از چندی ]آنجا را ترک گوید.» 

۷ وعن ابي هُرَيْرَةٍ ول #قال: قال 


7006 o4 ۵ 


سول اللّه : «يَدْخُلُ آلفقراء نجه قل آلاغنياء 
بحس مه عام» رَوَاهُ الترُمِذِيٌ وقال: حدیث 
صچیح. 

۷ از ابوهریره طلخ روایت شده است 


که گفت: رسول خدا مت فرمود: «فقیران پانصد : 


سال قبل از ثروتمندان وارد بهشت می‌شوند.» 
۸ وعَنِ أبن عباس وان بن 

لْحُصَيْنٍ زضيي الله عم هم عن ال 4 قال: 

«أَطْلّعْتُ في ألْجَنَدَ فرایث آغثر أهلها الشتراه 


تخت في ار ری ث أكْشَنَ اهلها النساء. 
تفن عَلَيّْهِ مِنْ رِوَايَةٍ ة أَيْنِ عبّاس. 


ترجمه اله ريا ضالصالحين 


۸ماز ابن عباس و عم ا م 
رضىاللّه عنهم» > از نبیا کرم ا 
اسث که گفت: «به بهشت ا ديدم 
بیشتر بهشتيان فقیران‌اند و به جهنم نگاهی کردم 
ديدم بیشتر جهنمیان زنان هستند.» 

نيز امام بخاری آن را از عمران بن حصین 


س روایت شده 


روایت کرده است. 

موعن أسامة بُن زَيْدٍ خیی ال 
عنما عن النبی مه قال: «قسْتُ علی باب لحنت 
فَكَانَ عامّة مَنْ دَخَّلّها المساكينً! وأضحابُ 
ألجدّ مَحْبُوسُونَ! غَيْرَ أنَّ شاب النّار و یر 
بهم إلى الا تفن عَلَيه. 

8 از اسامة بن زید. رشوالله عنهماء 
از بيامبراكرم مش روايت شده است که فرمود: 
«بر در بهشت ایستادم. ديدم عمده کسانی که وارد 
آن موشوند مسكيناناند و ثروتمندان را 
بازداشتهاند. البته دستور داده شد که دوز خيان را 
به اش افکنند.» 

توضيم «الجذّه: به معناى بهره دنيوى و بىنيازى. 
بیان اين حديث در باب فضیلت ناثوانان كذشت. 


ماد واد واد 


۰ ون أبي هُرَيْرَةَ ف عن الي 
قال: «اضتق كَلِمّةِ قالها شَاعِرٌ كَلِمَة لبید: ألا كل 
شیم ما لاله باطِلّ». متفق علیّه. 

۰ از ابوهریره زق از نبی اکرم تن 
روایت شده است كه فرمود: «راستین سخنی که 
شاعری گفته است. گفتار لبید است که می‌گوید: 


«بدانید» همه حیز حز خداوند باطل است.» 


باب ۵۶ - فضل گرسنگی و زندگی و سخت ... 


باب ۵۶ - فضل کرسنکی و زندکی و 
سخت و بسنده کردن بر مقدار اندکی از 
خوردنی. نوشيدنى و يوشيدنى و ديكر بهردهاى 

نفس و فرونهادن خواسته‌های نفسانی 


فال الله تَعالَى: 

خداوند می‌فرماید: وفَخلَف مِنْ بف 
آضاغوا الكلاة وأئبغوا الشهوات فسف 
یقن تا من ساب وآمَن وعٌیل ۳ 
وليك ر يَدْخْلُونَ ألْجَنّة ولا يُظْلَمُونَ شیناه 
«آنگاه يس از آنان ناخلفانی جانشین شدند که 
نماز را ترك کردند و از خواسته‌ها ی نفسانی ] 
نیرو كوك بين اکنیفر گنمراهی را راف 
یافت. مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند 
و کار شایسته انجام دادند, پس اینان به بهشت 
درآیند و هیچ ستمی نمی‌بینند.» 

باز مىفرمايد: دِفَخَرَّحَ غلی قَوْمِهٍ 
قال الَّذِينَ بریدون ألْحياة 5 الذئیا يا لَيْت نا مل 
ما آوتي اون لو خط غظيم. وقال الذین 
أوثوا لیم واكم وان الله خير لمن من وَعَمِلٌ 


صالحاً» «پس (آراسته] به زینت خويش بر 


مر يم: ۶۰۹ 


هه ا 
1 


قومش بیرون آمد. کسانی که زندگانی دنیا را 
می‌خواستند. گفتند: ای كاش ما [نیز] مانند آنچه 
به قارون داده شده است. داشته باشيم؛ به راستی 
او بسرخسوردار از بسهره‌ای بسزرگ است و 
دانش‌یافتگان گفتند: وای بر شما. پاداش خداوند 
برای کسی که ایمان آورّد و کار شایسته کند. 
بهتر است و آن تسخن را کسانی ] جز بردباران 
نپذیرند». قصص: ۷۹-۸۰ 

نیز می‌فرماید: چم نخان : وم عن 
لیم «آنگاه در آن وۋ حتما ادن تعفية دنیا ] 


بان‌خواست خوآهید شد.» تکاثر: ۸ 


f1 
می‌فرماید: «مَنْ كان يُرِيدُ ألعاجلّة‎ 6 


عَجُلنا له فيها ما نَشَاءٌ لِمَنْ ثریذه فم جَعَلْنَا له 

جم یلها هموما مورا «هرکس كه 
[آسایش ] زودرس إدنیا] را بخواهد» در آن به او 
هرجه خواهیم. برای هر آن‌کسی که خواهیم؛ به 
شتاب می‌دهیم. سپس جهنم را برايش مقرّر مىكنيم 
که نکوهش کت مطرود به آن درم ی اد اسرا: ۱۸ 

والایاث في آلباب كَثِيرَةُ مَعْلُومَة. 

ةا شده هستند. 

١‏ وعَنْ عَايْشَّة رَضبِي ال عَنْهَا قَالَت: 
ما شیع آل مُحَمَّدٍ مُحَمَوِوَيةٌ من خُر شَعِيرٍ یمین 
م قو عَلَيهِ و ما 
شبع آل محمد 
لیر لات نيال ج 14 ت خثی بض 

از عايشه رضی الله عنها روایت شده است 
که گفت: خانوادة محمد ملس تا زمانی که آن حضرت 
وفات یافت. دو روز پیایی از نان جو سير نشد.» 

در روایستی دیگر آمده است: «خانوادة 
محمد پاش وقتى که به مدینه آمدند تا زمانی 
كه آن حضرت بل وفات یافت. سه شب پیاپی 


از نان كندم سير نشد.» 


۵ م به 


إل عن ره عَنْ عايشة رَهْبِيَّ الله 
نها أنّها ان 5 ول ال ان أختِي. إن كن 
نت إلى ا م هلا د انوا قلاخة 
الو ناذا ف يا خالك ما كا وی 11 
وا و واه 2 
نز 06 وكا سیون إلى سول الله ل 


و ۶ 


مِنْ ألبانها فَيَسْقِينا. مُتَفْقُ عَلَيْه. 


ضف 


۴۲ از عروه از عايشه رضى الله عنها 
که می‌گفت: سو گند به خداء ای 
خواهرزاده» به هلال می‌نگریستیم؛ باز [پس از 
سبرىشدنٍ آن] به هلال [بعدی می‌نگریستیم؛ در 
دو ماه سه هلال را نگاه می‌کرديم و دو ماه کامل 
می‌گذشت] بىآنكه آتشی [برای پخت غذا] در 


روایت شده است 


خانههاى محمد 246 برافروخثه شود. 
زندگی‌تان را می‌گذراند؛ 

كفت: دو جيز سياه: خرماواب. البته رسول 
خدا ملش دو هسمسایه از انصار داشت که 
گوسفندان يا شتران شیرده داشتند که از شير آنها 
برای رسول خدا مت می‌فرستادند و آن حضرت 
از آن به ما می‌نوشانید. 


fos 


۲ وعَن شد مد بیج عَنْ أبي 
ُريرة يلك أشه مر بقزم بَيْنَ أيهم شاه 
ملي فدَعَوْهُ فَأَبَي أنْ : مَأُكُلَ وقال: :خرچ 
سول الوق يدي من الدّنْيا وله يَشْبَعْ من خیز 
الشعیر. وواه البخارئ. 

م مَطلية» بقثم آلبیم: أي 0 مَشْويّة. 

۳ از ابوسعید مقبرى از ابوهريره لځ 
روايث شده است که بركروهى كه در سفره‌شان 
كوسفندى بريان نهاده شده بود گذشت. او را به 
خوردن غذا دعوت کردند. از خوردن سر باز زد و 
: گفت: رسول خدا رشق درحالی از دنیا رفت که 
از نان جو سير نشد. 

توضیح: «مصلیة»: به فتح میم به معنای کباب 
کرده وبریان شده 


205 Sa Sa 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 


۴ ون مس ني قال: لَمْ یال 
ابیت عَلَى خوّان حَنّى مات وما اكل خن 
ُرَفْفاً حتی مات. رَوَاهُ ألْبُخْارِيٌ. 

وفي روایة :ولا زأی شا سميطا بعنه قط 

۴ از انس زليه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا مش تا زمانی که وفات کرد 
روی سفره غذا نخورد و تا زمانی که درگذشت. 
نان نرم و رقیق نخورد.» 

در روایتی ديكراز امام بخاری آمده است «آن 
حضرت گوسفند بريان شده را که با آب جوش 
موهايش سترده شده باشند] هرگز به چشم 
مبارک خويش ندید. 

6ه دعب الئشمان بُنِ بشیر رَضيى الله 
عنهما قَالَ: لقذ رَأيْثُ تیک وما يَجِدُ ین 
الک ما یاه بط واه ُسْلُِ: 

«الدّقلُ»: : تمر زدي*. 

۵ _ از نعمان بن بشيرء رضىاللّه عنهماء 
روايت شده است که گفت: ييامبر شما را درحالى 
ديدم كه خرماى نامرغوب هم نمی‌یافت که 
شكمش رابا آن سي ركند. 

توضيم: «الدقل»: خرماى نامرغوب. 

عوع/ء وعَنْ سَهْلٍ بُن سَغْدٍ وله 00 
رَأى رَسُولُ الو اللقِيّ مِنْ جين أَبْتَعَتَهُ 
تَعالَى حتی قَبَضَّهُ ال تعالى. فَقِيلَ له 0 
لَكُمْ فِي عَهْدٍ سول ا نجل قالّ: ما 
رَأى سول الم مُنْخُلاً من جين تحت له 
تمان م مير تا کی بیزت 
تشون لمیر تهب سنفره ملک 
طحَهة وتثفخه فَيَطِيرُ ما طارّء وما بقی درو 


مه 4 EE‏ 5 
رَوَاهُ ال نار 


باب ۵۶ -فضل گرسنگی و زندگی و سخت ... 


۳۳۳ 


له اي مُوَ بقع نون وکشر ألّقاف 
وتشدید آلياء: وهُوَ لْخُبْرُ آلخوازی» هو الدّرْمَكٌ. 
قَوْلَهُ «فَريناةٌ: و بَاء قلقو فم راء قدو م ياء 
نَا من تحت ثم نون: :أي بلناهُ وَجِناه. 

۶ از سهل بسن سعد ول روابت شده 
است که گفت: رسول خدا غ از وفتی که 
خداوند او را برانگیخت تا روزی که وفات بافت 
نانی که از آرد سفید پخته شده باشد. ندید. 

به او گفته شد: :یا در زمان رسول خدا مت 
آرد بیز (غربال) داشتید؟ 

گفت: رسول خدا مش از وقتی که خداوند 
متعال او ر ابه نبوت برانگیخت تا زمانی که 
وفات يافت هرگز آرد بیز (غربال) ندید. 

به او گفته شد: جو غربال ناشده را چگونه 
می‌خوردید؟ 

گفت: آن را آسیاب مىكرديم» آنگاه در آن 
می‌دمیدیم» هر آنجه که با دم ما می‌برید. 
می‌پرید. و هر آنچه که می‌ماند. آن را خيس 
مىكرديم و خمیر می‌گرفتيم. 

توضیح: «النقی»: نان درست شده از ارد سفید. 
«ذرّیناه»: آن را خيس و خمیر می‌کردیم. 

۷ وعن بي هرین؟ 5 بل قال: خر 

ل اللو ذَاتَ یم أو له إا مُق ۳3 

1۹ َر ضیی ال عنهما فَقالَ: «ما أخُرَجَكما 
مِنْ بیْتکمَا هذه السّاعَة؟» قالّ: ألْجُوءٌ يا 
سول اللّه. قال: «وأنا والَّذِي تسبي يدي 
َأَخْرَنِي الذي أخْرَجَكُمَ! قوما. فقاما مَعَهُ 
فَأَنَى رَجْلاً من الصا إا ُو یش في بيه هه 


عر مه 


لها رَأَنْهُ أَلْمَرْأُدٌ قالث: مَرْحَباً وأمْلاً. فقال نها 
5 ۱ ل اله : «أَيْنَ فلار قالث: ذَهَبَ 
عد ب لنا ألماء. لد جاء الأنُصارِيٌء قتظن ى 


رَسُولٍ له وصاحِبَيه. ثم قال: َلْحَمْدُ لِلّهه ما 
أحَدٌ لیم کر أضيافاً مني فانْطلق فَجاءَهُمْ 
بعذقي فيه بُسْرٌ ومر وب فقال: کلوء وأخَدَ 
ألْمُديةة فقال له زسشول الله اه ياك 
والحلوب» فَدَبَعَ لَهُمْ فاگلوا من الشَاقء ومِنْ 
ذَلِكٌ العذق وشَرِبُوا. فان شَبِعُوا وَرَوُوَا قال 
سول اللو ع لأبي بر وعُمَرَ ضیی الله 
عنهما: وای ني پیر ال عَنْ هذا انيم 
1 یات تا أخَْجَكُمْ من ¿ بوتکم لوغ شم لَمْ 
حتی أصابَكُم هذا اليم وَاهُ سل 

YS) ۲‏ أي تلبت آلماء لْعَدْبَ 
وهُوَ الطيّبُ. و «العذق» بکشر أَلْعَيْنِ واشگان 
الذال سنجمه وهُوَ ألْكِاسَةٌ وهی لقن و 
یه بضَع آلمیم وکشرها: هي السکین و 
«آلْحَلُوبُ»: ذَاتُ لین . وَالسُوالُ عَنْ هذا دجم 

سال تغیید العم لآ ؤال تبیغ وتغز 
واللّهُ أَعْلّمُ. وهذا لاتصاري الذي اتو Er‏ 
ليذم : 5 ُن التَيّهَانِ كَذَا جاء مُبَيّنَاً فِي رِوَايَةٍ 
التّْمِذِيٌّ وغیره. 

۷ از ابوهريره بل روايت شده است 
که گفت: روزی يا شبى رسول خدا له از خانه 
بیرون آمد و ناگهان با ابوبکر و عمرء رضی‌الله 
عنهماء روبه‌رو شد و فرمود: «چه چیزی باعث 
شده است که در اين هنگام شما از خانه‌هایتان 
بيرون اپید؟» 

عرض کردند: گرسنگی ای رسول خدا اش . 

فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در دستٍ 
اوست. همان موحب شده است که من نیز از 
خانه بیرون آیم. برخیزید.» 

پرخاستند و با آن حضرت به نزد مردی از 
انصار که او هم در خانه نبود رفتند. وقتی زنش 


رسول خدا بل را دید عرض کرد. خوش آمدید. 


ff 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


رسول خ دا به او فرمود: «فلانی 
کحاست؟» 

عرض کرد: رفته است برای ما آب شیرین 
بیاورد. در همین هنگام مرد انصاری فرا رسید و 
نگاهش به رسول خدا م3 و دو يارش افتاه 
آنگاه گفت: ستایش خدای را که امروز هیچ 
میزبانی گرامی‌تر از من نیست. 

به داخل خانه رفتند. خوشه خرمایی آورد 
که هم خارک [خرمای رنگ انداخته و نرم 
ناشده] و هم خرمای رسيده خشک شده و هم 
خرمای خشک ناشده با خود داشت. گفت: 
٠‏ رسول خدا ب به او 
شیرده برحذر باش [مبادا 


بخورید. کارد را برداشت 
فرمود: «از حیوانات شي 
آنها را سر بزنی)» 

گوسفندی برای آنان سر زد. از گوشتِ گوسفند 
و از آن خوشۀ خرما خوردند و نوشیدند. وقتی که 
از غذا و آب سیر شدند. رسول خدا و به 
ابوبکر و عمر» خداوند از هردوی آنان خشنود باد 
فرمود: «سوگند به ذاتی که جانم در دستِ اوست. در 
روز قيامت از این نعمت مورد پرسش فرار می‌گیرید.» 

توضیح: «یستعذب»: آب شیرین و گوارا برای 
نسوشیدن بسیاورد. «العسذق» خوشه و شاخه. 
«المدیة»: چاقوی بزرگ. «حلوب»: شیرده. 

توضیح: پرسش از نعمت در اینجا با صدفٍ 
برشمردن نعمتی است که بدانان داده شده نه توبیخ 
و نکوهش. شخص انصاری‌ای که به خانه‌اش رفته 
بودند. ابوالهيثم بن 00 بود. 

4 وغن خالِدٍ بْنِ عُمَرَ أَلْعَدَوِيٌ قال: 
خَطْبنا عُتبَةُ ر بن بن شزو - وان أمِيراً على 
أَلْيَصْرَةٍ قحد الله وت له از :ما بَعْدَ 
فان الذذْيا قد نف پطزم وولث حذاء ول یلق دق 


نها إلا باب كَصُبابةٍ آلإنا ء يَخَصابُها 


صاحپها! و كم يلون نها ای دار لا زَوَالَ 
لاء فاقوا بخیر ماد بِحَضریکم نه قذ دز 
نا أن الجر یلقی من شفير جه فَيَهُوِي فیها 
سَبْعِينَ عامأ لا يُدْرِكَ لها قفرا ولع نلان 
أَعجِبْتُّم؟ ولد َكِرَ نان ماب مِصْرَاعَيْن من 
تصاییع لْجَنّةِ مَسِيرَةٌ أَرْبَعِينَ ۳ نبا 


عليه يم وُو تَظِيفٌ من الرّحام. وَلَقَدْ رَأَيتُنَى 
سابع سَبْعةٍ مع وسول ال ما لنا لا إل 
وَرَقْ الشجر» عي فرخث آشناشنا الط 
فده فشقفتها د 
رز موی دز فا بنشری فما 
طب اليد من أحد أضْبَح أميرا على بضر 
من آلاتضار. اي اعود بال آن حون في 

بي عظيماً وَعِنْداللّ صَغِيراً رَوَاهُ مُسَلِمْ. 
له «آذنث» هُوَ بمد الأيفي: أئ أعْلَمَث. 
قله «بزم» هو بضم الصّار: أي باتقطاعها 
وفنایها وقوله: «وَوَلْثْ ا 
ثم یف 


بَيْيِي وَين فد بن مالک 


و ۵ مه فد 


مَفْتُوحَة 3 م ذال مسقجمه مُضدَدّة 


مه ده 


ممدودة: أي سَری نف ۰و «الصّبابَة» نِم م الصاد 
لْمْهْمَلَةِ ۳ له و وقوژله: «یتّصانها» 
ُو بِعْشْدِيوِ آلباء قبل ألهاء: اي ههاو 
«الْكَظِيظ: الکفید لْمُسْتَلِىء. و قوله: «قَرِ حَثْ» هق 
بقثع ألقاف وكّسْرٍ الرّاءً: أيْ صارَث فیها قرو 

4 از خالد بن عُمَير عدوى روايت شده 
است که گفت: عتبه بن غزوان وقتى امير بصره بود 
برای ما خطبه‌ای ايراد کرد. خداوند را سياس و 
ستايش كرد و آنگاه گفت: اما بعد. دنيا خود از 
نابودشدنش خبر داده و شتابان روى گردانیده 
است و از آن جز مقدار ناچیزی همچو مقدار 
کمی از آب که در ظرف مانده باشد و صاحبش آن 
را جمع كندء باقی نمانده است. شما از دنیا روی به 


باب ۵۶ - فضل گرسنگی و زندگی و سخت ... 


۳۴۵ 


سرایی دارید که زوال‌پذیر نیست. يس از بهترین 
چیزهایی که و دراه با كوه 
ره‌توشه برگیرید. 

به ما گفته شده است که سنگ در دهانة 
جهنم انداخته می‌شود وهفتاد سال در آن به سوی 
پایین در حرکت است و به عمق آن نمی‌رسد 
سوگند به خداوند که دوزخ [از گنه کاران) لبریز 
خواهد شد. آ یا شگفت‌زده شده‌اید؟ 

اين نيز برای ما ذ کر شده است که فاصلةٌ ميان 
دو لنگه از لنگه‌های دروازه‌های بهشت به اندازةٌ 
سير چهل سال راه است و روزی بر آن خواهد 
آمد که از بهشتیان پر خواهد بود. 

من یکی از هفت نفری بودم که با رسول 
خد باز بودند. غذايى جز برك درخث 

نداشتيم» حتى لبان مسا ترك برداشت. عبایی 

پشمین باهم و آن را ين خود و سعدبن مالک 
تفسیم کردم که از يك نیمه آن من شلوار درست 
کردم و از نيمة دیگر آن سعد. ولی امروز هریک 
از ما بر شهری از شهرها امارت دارد. من از اينكه 
در نزد خويش بزرگ و در نىزد خداوند خوار 
باشم به خداوند يناه می‌برم. 

توضيح: «آذنت»: اعلام کرده است. «سصزم»: 
به فنا و نيستىء «ووّلت حَذاء»: شتابان روى 
گرداند «عبارت «الصبابة» باقی‌مانده‌ای ناجین, 
بتصاتها»: آن را جمع می‌کند. «الكظيط»: پس. 
«قرحت»: ترک برداشت. 


م ع ۳ ۳ 7 ٤‏ ر ك 
6 وغن ابي موسى الاشعري E‏ 
قال: أَخْرَجَتْ نا عايْشّةٌ زضیی ال عنها کساء 
ولژاراً غلیظاً قالّث: قبض سول هت في 


۹ از ابوموسی اشعری ی روایت شده 
است که گفت: عايشه رضی الله عنها عبا و 
شلواری زمخت و خشن برای ما بیرون آورد و 
گفت: e‏ در آنها وفات یافت.» 


۰۰ ون Ew‏ فاص زا نيليه قال: 
اي لول لحر رَمَى بِسَهُمِ في سپیل ال ولقد 
ا َو نع ول ال مالنا طعام ال 
ورن الل وهدا السّمُث نی إن كان أُحَدُنا 
ليف كما فت الشاف ما ذا حل متف عله 

«الْحْبْلّة» بِضَمٌ ألْحَاءِ آلْمُهْمَلَةِ و إشكان 
آلباء ألْمُوَحَدَةِ؛ وهي والسْمْر توعان مَعْرُوفانٍ 

۰۰ از سعدبن ابی وفاص یل روایت 
شده است که گفت: من اولین عربی هستم که در 
راه خدا تير انداخته است. ما در كنار رسول 
خدا ميو پیکار مىكرديم. جز برك درخت 
«خبله» و «سمر» جيز ديكرى داشتيم. حتی كار 
به آنجا رسيده بود که مدفوع ما چون مدفوع 
گوسفندان خشک بود. 

توضیح: «خبله و سمر»: دو نوع شناخته شده 
از درختان بادیه. 

1ه وعَنْ آبي هُرَيْرَةٌ ييل فال: قال 
رَسُولُ ال «اللّهُمٌ آجفل رژق آل مُحَمَدٍ 
قُوتأ» تفع 

قال 55 لح وَأَلْغَرِيبٍ: مَعْنَى «قوتاً»: أي ما 
يَسُدٌَ مق 

١‏ از ابوهريره له روايت شده است 
که گفت: رسول خدا اش فرمود: «خداونداء 
روزی آل محمد را به میزانی که گرسنگی آنها را 
برطرف سازد. قرار بده.» 


۶ 
توضیح: معنای عبارت «قوت» آن است که 
سد جوع کند. 

۲ وعَنْ أبي هی رة يفيه قال: وله 
اي لآ هم پن كنت ليد بكَبِي على 
لأَرْضٍ من ألْجُوع. وان ۾ کشث لاش أَلْحَجَرَ على 
َطنِي من آلجوع. وق فعذث یزماعلی طریقهم 
الَِّي یِْرجون منه قمر بي الي تسم 
جين زآني. وعَرف ما في زجهي وما في شي 
م قال «أبا هنٍ. قلث: لک يا ر سول اللو قال: 
«ألْحَق» ومَضی EE‏ فذحل اسان 0 فا 9 
لي فلت فَوَجَدَ با في فد فقال من أيْنَ هذا 
لب قالو أَهْدَاهُ تک لام َو قُلاَحَةُ قال «أبا 
هينه قلت یک یا ر سول ال قال: آلْحَقْ ی 
اهل الصّفَةٍ فَادْعُُْ هم لي» (قالّ): وأُل الصّفَةٍ 
آشیاف اوشلا لبون على أل لا مال ول 
علی أحَبء وكان إا أنه صَدَ تقد دق بعت يها له 
وله اول ينبا ذا رنه یی سل 
هم وأصاب منها وأث شْرَكَهُمْ فیها. فساءني 
نلگ قلت وما هذا اللّبنُ في أل الَا کت 
أ حَقٌ آن أصييب من هذا لنش شُوبة ب أتقؤى بها 
فإذا جوا أَمرّني نت آنا غطيهغ وما عَسَى 
أن يقني من هذا البَنِ! ول ین من طاعة ال 
وطاعة سول الب مق شلوا 
واشتاتشء قاين لهم وأخَذُوا مَجالسَهُمْ ین 
ألْبَيْت. قال: :ديا أبا هی فلت يک يا رَسُولَ الله 
قال: تخل تأغطوم» (قان): ا الا تج 
غطیه ارج د یوب حتی يزَى فم برد ل 
ألقَدَح قاغطیه َو یشب حتی یزوی ثُمٌ 
ددم الق ختی َ آنتهیث إلى الب وقد دوي 
الق م كله فذح توضعه علی ره فتظر 
ال فَتَبَسّمْ فقال: «أبا هين فلت لينک يا رَسُولَ 


الله وال «بقیت أنا وأنت» قلث: صَدَفْتَ با ا 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
كن عوك A AM‏ من ره ش aa‏ ك 4 
الله قال: «اقعد فاشرب». فقعدت فشر ال 


«أَشْرَبْ» فشربت» ما رَالَ یقول: شرب ختی 
فلت اي بتک بلح لادا لَهُ مشک قالّ: 
ار ني» مس لَه فَحَفْدَ الله تعالی وش 
وشَرِبَ ألْقَضَلَة. رَوَاهُ اي 
۲ از أبوهريره : 
م 
وجود ندارد. [روزكارى بر من گذشت] که از 
شذت گرسنکی کبدم را بر زمين می‌چسباندم و از 
شدت گرسنگی سنگ به شکم می‌بستم. روزی بر 
مسیری که مردم [برای کارهای خود] از آن 
می‌گذشتند. نشستم. عبور پیامبر اکرم 9 بر 
من افتاد. وقتی مرا ديد لبخندی زد به انجه در 


ييه روایت شده است 


چهره‌ام بود و در درونم [می‌گذشت) پی برد. آنگاه 
فرمود: «ای ابأ هر.» 
عرض كردم: سراپ گوشم يا رسول خدا اا 
فرمود: «با من بیاء» 
آن‌حضرت به راه خويش ش ادامه داد و من هم 
در پی آن‌حضرت روان شدم. آنگاه به خانة 
خويش رسید. اجاز؛ ورود خواست و به من هم 
اجازه داد و وارد شدې أن حضرت کاسه‌ای شير 
دید و فرمود: «اين شير از کحا آمده است؟» 
عرض کردند: فلان مرد یا شک از راوی است 
فلان زن به شما هدیه داده است. 
فرمود: «ای ابا هر.» 
عرض کردم: سراپ گوشم ای رسول خدا له 
فرمود: «به نزد اهل «صفه برو و آنان را به نزد 
من فراخوان.» 
بودلد ځانواده مال و خویشاوند مسلمانی 
نداشتند که به آنا ن کمک کنند و جون صدقه‌ای را 


به نزد رسول خدا الاش می‌آوردند همه آن را 


باب ۵۶ - فضل گرستگی و زندگی و سخت ... 
برای آنسان می‌فرستاد و خود چیزی از آن 
نمی‌خورد و چون هدیه‌ای برای آن حضرت ا 
آورده می‌شد. هم برای آنان می‌فرستاد و هم خود 
از ان جیزی برمی‌داشت و انان را در استفاده از 
آن] شریک می‌کرد - [فراخواندن آنان برای 
خوردن اين شير در حالی که من سخت گرسنه 
بودم] مرا نگران ساخت. با خود گفتم: اين شير به 
کجای اهل صفه می‌رسد! من سزاوارتر از آن بودم 
كه از آن شير جرعداى بنوشم و نيرو كيرم. وقتى 
آنان بيايند و پیامبر ا فرمان دهد که شير را 
به آنان بدهم» شاید از آن چیزی به من نرسد. 

در فسرمانبرداری‌کردن از خداوند و 
رسولش ل چاره‌ای نبود. رفتم و آنان را دعوت 
کردم. آمدند و احازه؛ُ ورود خواستند. آن,حضرت به 
آنان اجاز داد و هركس در جايى از خانه نفست. 

آن حضرت فرمود: «ای ابا هڙ.» 

عرض کردم: سرآپا گوشم ای رسول خدا ی . 

فرمود: بگیر و به آنان بده. 

ابوهریره می‌گوید: کاسه را به یکی می‌دادم. او 
آن‌قدر می‌نوشید نا سير می‌شد و کاسه را به من 
بازمی‌گرداند؛ به کسی دیگر می‌دادم و او آن‌قدر 
می‌نوشید که سير می‌شد. باز کاسه را به من يس 
می‌داد. تا آنکه حون به پیامبر لش رسیدم. همه 
مردم سير شده بودند. کاسه را ببرگرفت و روی 
دست خويش نهاد. نگاهی به من کرد لبخندی زد 
و فرمود: «ای ابا هرّ.» 

عرض کردم: سراپ اگوشم ای رسول 
خدا ملق 

فرمود: «اينك من مانده‌ام و تو.» 

عرض کردم: درست می‌فرمایید. ای رسول 
خدا عضو 


فرمود: «بنشين و بلوش.» 


FY 


من هم نشستم و نوشیدم. 

فرمود: «بنوش.» من هم نوشیدم. پیوسته 
تکار موك رف وتو هرس كروما شیر 
سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخت. دیگر 
جایی برای آن نمی‌بینم. 

فرمود: «ان را به من بده.» 

کاسه را به آن حضرت دادم. خداوند را 
ستایش كفت» نام خدا را بر زبان آورد و 
باقی‌مانده را نوشید.» 

۴ وَعَنْ محمد بُن سِيرِین عن ن أبي 
هُرَيْرَة نف قال لَقَد ريني وإِنّي لاجر فيما بَيْنَ 
7 ال إلى حُجْرَةٍ عايْشّة رَضِىّ 

لله عنها مَغْشِيَّاً ی فيجي؛ آجاني فیضع 
با تا ویر آي ون وما بي من 
جُنُونء ما بي | 1 َلْجُوْع. رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 

۰۳ از محمدين سيرين از ابوهريره بل 
روايت شده است که كفت: حال من جنان بود که 
بين منبر پیامبر خدا مه و اتاق عايشه رضی 
الله عنها بی‌هوش افتاده بودم. رهگذری می‌آمد. 
پایش را روى گردنم می‌گذاشت؛ می‌پنداشت مسن 
دیوانه‌ام. [این عادت عرب بود که با ديوانه جنین 
می‌کردند تا افاقه يابد] حال آنکه من دجار جنون نشده 
بودم و دردی جز 7 ٠‏ « 

۴« ون 70 زضیی اه له عنها قالّث: 
وف رَسُولُ ال ؛ ودغه مَرْهُوئة عند 
يَهُودِي في ثلائین صاعاً مِنْ شير تَفق غلیه. 

۴ داز عايشه رضى الله عنها روایت شده 
است که گفت: : «رسول خدا وه 3 در حالى 
درگذشت که زرهش در برابر سی صاع جو [هر صاع سه 
کیلوگرم است ]در نزد شخصی بهودی در گرو بود.» 


0 


۳۳۸ 


۵ وغن أ ف قال: قن 
اک يزغ بشعير. وشن إلى لخب ل 


بِخُبْزِ شعیر وإهالةِ سيق وَلَقَدُ سفت رك 
«ما سب لآل مُحَمَّدٍ ع ول أشتىء رهم 


لَتِسْعَةُ أثيات! ژواه لْبُخْارِي. 

«الإمالة بكر اة انش ال و 
«السَّيْخَّة بال ن والْخَاءِ ألْمُفْجْمَة وهي رن 

۵« از انس ی روایت شده است که 
گفت: رسول‌خدا 46 زره خويش را در برابر 
مقدارى جو به گر و گذاشته بود. من برای 
پسیامبر و نان جسوینی با بِيهٌ ذوب‌شده 
بوگرفته‌ای بردم. 

آن فیرت داك که می ترمو «به هنكام 


صبح و شام در انزد آل‌محمد وجييد که نها تیوه دام 
حتی یک صاع [گندم ويا جو]هم نیست. 


توضیح: «اهاله»: بيه ذوب شده. «سنخه» 

۶ وعن آبي 5 يك قال: نقد 
َأَْتُ سَبْعِينَ من فل امه ما مِنْهُْوَجُلُ 
عَلَيُهِ ردا ما زَا وإمّا سا قَدْ رَبَطُوا في 
اغناقهم: مها ما نشف الساقین, ويئهاما 
ب له يجمه یره كَرَامِية أن شری 
KS‏ واه لْبُخْارِي. 

۶-از ابوهریره ال روايت شده است 
كه گفت: «هفتاد نفر از اهل صفّه را دیدم. کسی 
در ميان آنان نبود که ردایی بر تن داشته باشد يا 
شلوار پوشیده بودند و یا جامه‌ای به كردن خود 
آن راكره زده بودند؛ برخی از آن‌ها به ساق پاها 
مىرسيد و بعضى دیگر به قوزكها مىرسيد. 
صاحب آن از اينكه مبادا عورتش ديده شود آن را 
با دست خود نگه می‌داشت.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۷ س وعَنْ عاشة زضیی ال عنها قالت: 
كان فبزاش سول الوا مِنْ دم حَشوه 
لیف» رَوَاهُ لبُخارِي. 

۷« از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: «بستر رسول خدا ل از پوستی 
بود که از لیف خرما پر شده بود.» 

4 وعن 5 عُمّرَ ضی الله عنهما 
قال کنا جلُوسامَعَ سول له 1 ذ جاء جل 
من الاتضار فل لبه ف ا راچان 
فَقَالَ سول اللّهيية: «يا آخا الصا > یف 
آخي سعد بن غبادة؟» فقال: صالخ فقال 

سول الله تک «مَنْ بهوده منک فقام ونا 
نا ل كلها E EES‏ 
ولا قلایش رل قفش نشي في لک السّباعٍ حى 
جتنا زا خر قَوْمُهُ من حَوْلِهِ حتی دنا رَسُولُ 
الله وأطتهافة ال هة رو ك 

۸-از ابن عمر ت روایت شده اس ت که 
گفت: در نزد رسول خدا وش نشسته بودیم که 
ناكهان مردی از انصار آمد. بر آن حضرت سلام 
کرد و پشت کرد إنا برود] 

رسول خدا کر فرمود: «اى برادر انصاری 
برادر 1 سعدبن عباده جطور است؟.» 

عرض کرد: خوب است. 

رسول خدا ا فرمود؛ «چ ه کسی از شما به 
عیادت او میآید؟.» 

آن حضرت برخاست و ما هم با آن 
حضرت ل برخاستیم. بيش از ده نفر بودیم که 
نه کفش داشتیم. نه خف (موزه؛ نه كلاه ونه 


پیراهن. در اين شوره‌زار راه مىرفتيم سرانجام به 


باب ۵۶ - فضل گرسنگی و زندگی و سخت ... 
رفتند» تا ايدكه رسول خدا ملش و کسانی که با 
آن حضرت بودند [به سعد] نزدیک شدند. 


9- ون عِمْرَانَ بُن ځ حُصَيْنِ رضیی ال 


00 عن لبيك َيه أنه قالّ: «خَيْرُكُمْ‎ pê 
لین له نم لین يلُونَهُم». - قال جر‎ 
1 - فما أُدْرِي قال الي مر تین أ ثلاث‎ 
ولا نتشون‎ ) E وی وم‎ 
ويَخُونُونَ ولا ون یدرون ولا يُوفُون,‎ 

۹ از عمران بن حصين رضی الله عنهما 
از ييامبر اكرم لفق روايت شده است که ان 
حضرت فرمود: «بهترین شما هم‌روزگاران من‌اند. 
آنگاه کسانی که در پی آنان می‌آیند. سپس کمرانی 
که در یی آنان می‌آیند... .» 

عمران می‌گوید: نمی‌دانم رسول خدا بل اين 
عبارت را دو و یا سه بار فرمودند. آنگاه فرمود: 
«پس از اینان قومى می‌آیند که شهادت می‌دهند. 
ولى کسی از آنان طلب شهادت نمی‌کند؛ خیانت 
می‌کنند و مورد اطمینان کسی برای سپردن امانت 
قرار نمی‌گیرند؛ نذر می‌کنند. ولی آن را به جاى 
نمی‌آورند و چاقی در ميان آنان چشم‌گیر می‌شود.» 


٠‏ وع أبي أمامة مه وف قال: قال 

2 سول ال ا E‏ نک ان تذل ألْفَضْلٌ 

خير اک وان شضبکه شر لک ول شم على 

کفافب, وب من تخول» رَوَاهُ التّدمِذِي وقال: 
حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ 

داز ابوامامه يليه روايت شده است 

که گفت: رسول خدا ول فرمود: دای آدمیزاد. 


اگر مازاد بر نيازت را ببخشی برایت خير است و 


۳۱۳۹ 


اگر آن رانگه داری برای تو شر است. اگر به میزان 
نیاز خويش داشته باشی مورد سرزنش فرار 
نمی‌گیری و در بخشش] از کسی آغاز كن که 
نفقه‌اش بر توست.» 

1١‏ وعَنْ عيب الله يِن مخضن 
الأنصارِيٌ لْخَطْمِيّ تفه قال: قال ر سول 
اللوعيلة: م مَنْ أَصبمٌ نکم آينأني یوي 
مُعافيٌ في جس عِنْدَهُ قوت تُ يَوْمِهِ فا 


حِيرثْ لَه الدّنْيا بحذا فیرها». واه الَومذی 


وقالَ: حدیث حَسَنُ 
سیب )ا. بکشر الشين َلْمُهْمَلَة: : أي سیه 
وقیل: قؤمِه. 


۱ از عسبیدالله بن مسحصن انصاری 
خطمی یل روایت شده است که گفت: رسول 

خدا يبو فرمود: «ا گر کسی از شما در حالی صبح 
را آغاز کند که از جان خويش ایمن بوده و تن 
درست باشد و آنجه را که برای مصرف روزانه 
کفایت می‌کند داشته باشد. گوبی جنان است که 
دنیا با تمام جوانبش برای او جمع شده است.» 

توضیح: «سربه»: جان و گفته شده که به 
معناى قوم است. 


© مم 


ل وعَنْ عَبد اللو بن عرو بن آلعاص 
رَضِى الله عنهما أن سول اللو قال: «قَدْ 
فلع مَنْ أسْلَم وکان رِرْقُهُ كُفافاً وفع اله با 
آنا رَوَاهُ ۵ مُسْلِمْ. 

از عبدالله بسن عمروین عاص 
رضی‌الّه عنهماء روایت شده است که رسول 
خدا چا فرمود: «آن‌کس رستگار شد که اسلام 
آورد و روزی‌اش در حى بود که برای او و 
خانواده‌اش کفایت.می‌کرد و خداوند او را به 


آنجه که به او بخشیده خرسند ساخت.» 


۵۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
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٣‏ وعَنْ أبي مُحَمَّدٍ فَضالة بْنِ عُبَيرٍ 

النْصاری غه أنه rd‏ و 
موي لهذ يع شا کان عيش عَيْشْهُ کفاناً 
وقتع» رَوَاُ آلتوْمِذِيٌ وقال: حد یط هط 

۴« از ابو محمد فضاله بسن عبيد 
انصاری #ه روايت شده است که شنيد رسول 
خدا اا مىفرمود: «خوشا به حال کسی که به 

اسلام هدايت شده و روزىاش در حدّى باشد که 
برای او و خانوادهاش کافی است و به آن خرسندكرود.» 

E‏ عن اښ یس ييه قال: کان 

عون نع يَبِيتُ اللَيالِيَ ألْمُتَتابعة 
طاويأ أل لا يَحِدُونَ عُشاء وكانٌ ۳ 
خبزمم یز الشعير. رَوَاهُ الدّرْمِذِيّ وقال: 
حَدِيثُ حَسَن صَحِيح. 

۴ از ابسن ا 
روایت شده است که گفت: رسول دا اا 
شب‌های پیاپی را گرسنه می‌خواپید و خانواده‌اش 
شامى نمی‌یافتند و بیشترین نان آنان» نانی جوین بود» 

3 قَضالةً بْنٍ بيد‎ E 

سول اللَويية كان إا صَلَّى بالنّاس َر 
جال من نت في لا من السا - 
ومخ أَضحاب الصّفَةٍ - حَنّى يَقُولٍ آلاشزاد: 
هوّلاء مَجانِينًا قاذا صلی سول ال5 
أَنْصَرَف ف هم فقال: : «لؤ تغل ن الم ند الله 
تعالی لأَحْبَيْتُمْ أن تَرْدَادُوا فاقّةٌ وحاجة» رَوَاهُ 
الترْمِذِيٰ وقالَ: حَدِيثُ صحیم. 

«الحَصاصة»: ألفاقة ۳ ألجُو 2 الشدید. 

۵ -از فضاله بن عبید #ه روایت شده 
است که: چون پیامبر خدا ا با مردم نماز 


می‌گزارد. مردانی از شدت گرسنگی یکراست بر 
زمين فرو می‌افتادند. - آنان اصحاب صفه بودند - 
تا اينكه بادیه‌نشینان می‌گفتند: اینان دیوانه‌اند. 

وفتی رسول خدا 2 نماز را به پایان 
می‌برد به سوی آنان برمی‌گشت و می‌فرمود: «اگر 
بدانید که در نزد خداوند جه جیزی (اجر و 
پاداشی) برای شماست. دوست می‌داشتید که 
گرسنگی و نیازتان فزونی می‌گرفت.» 

تسوضیح: مبارت «خصاصةه بسه معنای 
گر مگ شدید است. 

۴۶ وعَنْ أبي كَرِيمَة أَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدٍ 
یگرب يله قال: سَمِعْتُ سول اللو یقول: 
سامت آدمی وعاء شرا مِنْ بَطْيْه. بُحشب أَبْنٍ 
آَم اكات بق يق صلب ق كان 9 مَحالة شك 
باوث بشواب لك بتشیهه . رَوَاهُ 
التَرْمِذِي وقال: حَدِيثٌ حَسَنْ. 

۶-از ابوکریمه» مسقدام بن معد 
یکرب ت روایت شده است که گفت: شنیدم 
رسول خدا ا می‌فرمود: «انسان هيج ظرفی را 
بدتر از شکم پر نکرد. برای آدمیزاد لقمه‌هایی که 
ستون فقرانش را استوار نگه دارد کافی است و 
اگر چاره‌ای [جز خوردن بیشتر نبود یک‌سوم آن 
برای غذاء یک سوم دیگر برای نوشیدن و یکسوم 
دیگر برای نفس کشیدنش باشد.» 

توضیح: عبار ت «اکلات» به معنای لقمه‌ها است. 


مد مه مد 


الأنْصارِيٌ آلحارنی فيه قالٌ: :تكو حاب 
سول ال وما ا ده الدثياه فقال سول 


2 :لا تَسْمَعُونَ؟ أَلآنَسْمَعُونَ؟ ان آلَْدَادَة 
من الإيُمان» 3 َلْبَدَادَة من آلایمان». بَعیی: 


باب ۵۶ - فضل گرسنگی و زندگی و سخت ... 

قح وا أبوداؤود «البانة: بالباء 
لمُوحَدةٍ والذاليْنٍ الْفجمتین, وهي رثا لب 
وتژك فاجر بای وأمًا «لتَّفَحُلُ) قبالقانب 


۱ 


وأَلْحَاء؛ قال أَهْل الَّمَة: الْمتَقَملُ هو ار 5 آلیابش 
لدل من خُشُودَةٍ لْعَيْشٍ ودرك ره 

۷از ابو امامه» اياس بن تعلبة انصارى 
حارثى بخ روایت شده است که گفت: اصحاب 
رسول خدا له روزی در حضور مبارکش از 
دنیا ياد کردند و رسول خدا شنت فرمود: «آیا 
نمی‌شنوید؟ آيا نمی‌شنوید ساده‌پوشی از ایمان 
است بی‌گمان ساده‌پوشی از ایمان است.» 

توضیح: «بذاذه»: لباس‌های فاخر نپوشیدن. 
«تقخّل»: زبان‌شناسان گفته‌اند که متقحّل شخصی 
است که به علت سختی زندگی و نبودن رفاه. 
پوست 3 باشد. 

۸-وعنْ أبي عَبْدٍ الله جابر بُن عَْدٍ 
له ضیی اللْهُ عنهما قال: بَعَْنا ر وسول الله ع 
وار غلا ابا ی دة يك نی عير یریش 
وڌنا جرَابا ین 5 کک غیرد 
وا عة يُحْطِينا تفر ره فقیل: کید کم 
تشتفون بها؟ ال تَمَصّها كما يَمَص الصّبِيُ 
م شر شرت علنها من آلماء فتکفینا يَوْمّنا ای 
الیل وکا تضرب بعصبيّنا ألْحَبَطَهُمٌ تب 
ألْمَاءٍ که قال: وأنْطْفتا على سال أَلْبَمْرٍ 
فژفع لنا على ساچل لْبَخْرٍ کهیلة کیب 
الضَهُم. فأتتناه دا هي ناب تدُعَى ألَْنبز» فقال 
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شم فال: لله بل د 


یی عد مھ مار 00 4 م46 رُسل 
سول الم وفي سپیل ال وقد أَضْطَرِرْتُمْ 
فکلوه قاقشنا علنه شَوْراً ونَحْنُ ثلاث مِكّة مار خی 


۷ 


شا ولْقَدُ نا تفترف من وفي عینه 
بالقلال لدم ود م مِنْهُ آلفدز کالثور أو 


۱۲۲۵۱ 


قد زر وَلَقَدُ خد مت أب عُبَيْدَةٌ اكه عَشَّنَ 


اج تش ول نمی 
عم لے ES‏ 


1 3 لطر رساي‎ ES 


و 


قَيِمْنا ی أتَيْنا رسول الله له دکوتا ذلک 
له فقال:«ق ریق أخْرَ جه له لک قهل مَعَكُمْ 


مِنْ لَحْمِهِ شي شَيْءٌ فتطیش نا؟» أَرْسَلّنا إلى رَسُولٍ 
الله ند له أك وال 

«الْجِرَابُ»: وعاءٌ مِنْ جِلْدٍ مَعْرُوفٌ, وشو 
بِكْسْرٍ أَلْجِيمٍ وفتیها واَلْكَشْرٌ فص 
«تمَصّها). بقع ألْمِيم, «وَألْحَيَصُ رق شجر 
تغژرف أله یل «والكثيث»: ال من الرّمل. 
«وَآلْوَهْبُ» بقع الوا وزشکان أثقافيء وبَعْدَها 
با مُوَحَدَة وهو تفر نقرة ة لعي «وآنقلال: 
آلجراز. «والفَِرُ» بِكَسْرٍ ألفاء وقثم ال الط 
رح د«الْوَشَايْقُ» بالشین أَلْمُعْجَمَةٍِ وألُقاف: 
اللّحمُ الّذِي آفتطع لیقند من واللَّهُ أعْلَُ. 

۸ _ از ابوعبداللّه» جابر بن عبداللّه رضى 
الله عنهما روایت شده است که گفت: رسول 
خدا پش جهت روبه رو شدن با قافله‌ای از 
قریش ما را فرستاد و ابوعبیده را فرمانده ما قرار 
داد. یک ظرف پر از خرما را ره توشه ما کرد و 
جز آن چیزی نیافت په ما بدهد] ابوعبیده 
یکی‌یکی از آن خرما به ما می‌داد. 

گفتند: با آن جه کار می‌کردید؟ 

گفت: چون کودکان آن را مىمكيديم. آنگاه 
بر روی آن آب می‌خوردیم. برای يك روزمان تا 


سم قَؤْلَهُ 


شب كافى بود. با عصاهاى خويش برك درخت 
خبط را مىكوبيديم. آنگاه آن را با آب خيس 
می‌کردیم و می‌خوردیم. 


YAY 

راوی می‌گوید: به ساحل دريا رفتيم. از دریا چیزی 
به ساحل بالا آمد که گوبی نّه‌ای از شن است. 

به آن نزديك شديم» ديديم که جنبده‌ای که 
«عنبر» ناميده می‌شود. (در فتح‌الباری آمده است 
که ماهي بزرگ دریایی است که از يوست آن سير 
درست می‌کنند). 

ابوعبیده گفت: آن مردار است. سنس کف 
ولی ما فرستادگان رسولخدال9 هستیم و در 
راه خدا بیرون آمده‌اييم و به حالت اضطرار 
[ناچاری] دچار شده‌اید. يس ان را بسخورید. ما 
سیصد نفر بودیم. یک ماه از آن خوردیم و در 
آنجا ماندیم تا اينكه فربه شدیم. چنان بودیم که 
ازكاسة چشمش با خیک‌ها روغن می‌گرفتيم. از 
آن به اندازه قطعه‌ها ی گاو نر و یا شک از راوی 
است - خودگاو نر قطعه‌هایی حدا می‌کردیم. 

ابوعبیده سیزده نفر از ما را گرفت و در کاسه 
جشمش نشاند و دندهاى از دنده‌های آن را 00 فت 
و راست نگه داشت. آنگاه بر بزرگترین شتر 
با ما بود با رگذاشت و از زیر آن عبور داد. شتر [به 
راحتی] از زیر آن عبور کرد. از گوشت 
مقداری ره‌توشه برگرفتیم. 

چون به مدینه بازگشتیم حکایت را برا 
رسول خدا مش بازگفتيم. 

آن حضرت فرمود: «روزی‌ای بود که خداوند 
برای شما از دریا بيرون آورد. آيا از گوشت 
به همراه دارید تا به من بدهيد که بخورم؟» 

مقدارى از کسوشت آن را برای رسول 
خدا ملو فرستادیم و آن را خورد. 

توم و 
پوست. که معروف است. «نمَصَها» به فتح میم 
«خبط»: برك درخت معروفی است که شتر آن را 


ت آن نیز 


ت آن چیزی 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

ی خوزد كيك كدان از »دوه کاس 
جشم. «قلال»: خیک و مشک. «فدر»: به کسر فاء و 
فتح دال به معنای قطعه و تکه است. «رحل البعیر»: بار 
بر آن نهاد. «وشائق»: گوشتی است که نکه نکه شده 
باشد تا نمک‌سود شود. خداوند بهتر می‌داند. 
اد عاد و 

5أ-ه- ون آسماء بنت يَزِيدَ ضیی الله 
عنها قالَث: كان کم قمیص سول ال ی 
الؤُضغ. رَوَاهُ آبُوا دَاوُودَء والمزمذی وقال: 

«الرَصغ» بالصّاده و الرّسْعْ بِالسَيْنِ أيْضا: 
هو لمفصل بَيْنَ الکف والسّاعد. 

٩‏ از اسماء بنت يزيد رضی الله عنها 
روايت شده انیت كه كفت: «آستين رسول 

خداولفئق تأمج دست آن حضرت بود.» 

توضيح: «رصغ»: با صاد و «رسغ» با سين به 
معنای بند بين کف و ساعد اسث. 
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۰ وعَنْ جابر يك قال:! 
لْحَنْدَقٍ تخل فَعَرَضَتْ که شید ا 
إلى الب فقالوا هَذِهٍ 0 
لْخَنْدَقٍ. فقال: «أنا نازل» شم 


۶ 


كتكرت هن منبش که یام درو 


اقا فَأَخَدَ ی الیل فَضَرّت فعا 
کذیبا أَهْيْلَ أو أَهْيَمَ م فَقلْتُ: یا سول الله أَمّدَنْ 


لي إلى .فلت لإمرأتي: ايت بای 
شيئ ما في ذیک صَبْنُ فَعِنْدَكَ شَيْء؟ فقالث: 
عذيي شَعِيرٌ وعناق, فَذَبَحْتُ ألْعناق وطّحَدْتُ 
الشمیز حت ا اللخ ار عة 

اليا لین قر التي رابنا ا 


لاغافی قذ کادث تنضم ۾ فقلث: یم ِي فَكُمْ 


باب ۵۶ - فضل گرسنگی و زندگی و سخت ... 

نت يا سول الله وَرَجُلّ أن زجافن. قال: «كَُ 
هُوّ؟» فَذکُوت له فقال: «کفیز طْيّبُ قل لهال 
تنزع َلْمُوْمَةٌ 


و لد ناور خی آتيّه 
فقال: «قُومُوا» فَقامَ ألْمُهاجِرُونَ والأئصاز. 
تخت عليه لت وَيْحكيء قد جاء بت 
والفهاچژون َآلأنْصَار وَمَنْ نْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: هَل 
سالک؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: ا 
ا ا 
نبرْمةه والْنوز إا أَحَدْ مِنْهُ ریق إلى 
ا یز يز فل زل مر ویفرف حتی 
شبكوا وبقي مِنْهُ فقال: «گلي ي هذا و فدي, قن 
00 أصَابَتْهُمْ مَجَا مَجَاغة. هتَفَقْ عَلَبه. 
وفي رواية قال جابۇ: لما خفن ألْخَنْدَقُ رَأَيْتُ 
لش خمَصاً فاشکفاث ث نی أَمْرَأتِي فلت 
هَل عِنْدَكَ شي ۹۶ قي رأیْث برَسُولٍ الله ب 
ختصاً شییدا قأخْرَجِتْ ال جرَاباً فيه مائ 
مِنْ شعیره ولا ی تفت بُهَيْمَةَ داجنة فَدَبَحْتُها وطحتَتٍ 
الشعیز ففرغث فراي وقَطَّعْتُها في 
بزمتها.؛ م وَلَيْتُ ای سول الله 2 يده فقالث: لا 


سول الله ذَبَحْنَا همه نا 
e‏ 
مَعَكٌّ. فصاع سول الله َه فقال: «با أَهْلّ 
الق إن جابرا قد صئْعَ شور فلا يكن 
فقال انب «لا تِن بُرْمَتَكُ ولا بدن 
جک خی أجي»» نوت وجا الي َم 
الاس ختی جثْث آشز تِي فقالث: بک وبى! 
قت قد فلع اي فلي فار جَتْ عجینا 
سق فيه وبَارَكء قم عمد ی يمتنا َيِصَقَ 
وبازك 5 ثم قال: «أذعي خابرَة فلْتَخْبِرْ شفک 
وآقدجي من بُرْمَتِكُمْ ولا تئزلوها» وم اف 


۳۵۳ 
یم بل ي لو عدن تركو وأَنْحَرَهُوا ون 
تن نكما هي ون عچیت لب ما و 
قَوْلَهُ «عَرَضت کد بض ألكاف واشکان 
لدالٍ و بالياءِ مناد تَحْتُ: «وهي قِطَعْةٌ غیت 
صلبَة من الأرْضٍ لا يَعْمَلُ فِيها الفا 
«والكثيث»: ال کل الرّمْلٍ والْغراد هُنا 
صان ث شراب تا وه مفنی «أشْيل» و 
ای » الأحجاذ التي تون 5 ع عها ۳۹1 .و 
ار ترَاحمُوا و«ألمجاعة: لجو وهو 
يفت آلمیم و «لْخْمَض» بقع أَلْخَاءِ لْمَفْجَمَةٍ 
والب اجوغ و «أدكفَات»: أَنْقَلَيْتُ ورَجَفت و 
«ألنُهيمة بض لبا تسش بَهْمَقٍ وهي 
عناق بقثم ألْعيْنٍ 0 «ألدَاجنّةُ» هي التي ألِفْتِ 
لَْيْتَ و «السُؤُيُ» العام الَذِي يُدْعَى ناس إِلَيْه؛ 
وهو بالفارسية. و «حَيّهَلاَ أي تعالؤا. وَقَوْلُها: 
«بكٌ وبک» أي شمه و أنه ا غیت 
نالي عِْدَها لا يفيه قاستنیث وی 
لیا ما أكْرَمَاللَهُ سُبْحَائَهُ وتَعالَى به بی يك 
من هزه لْمُعْجِرَةٍ الظَّاهِرَةٍ وألآيَةٍ ألباهزة 
e‏ أي بَصَقَ؛ رال أيْضاً زق - ثلاث 


ام اناري واب واللّهُ ۳۹۹ 

۰ از حابر اف روایت شده است که 
گفت: : در جنگ خندق مشغول کندن بودیم که 
سنگ سختی در مسي رکندن نمایان شد صحابه به 
نزد پیامبر اکرم و آمدند و عرض کردند: اين 
E yS‏ 

رسول خدا 3 فرمود: «من فرود می‌آیم.» 

آنگاه در حالی که بر شکم مسباركش سنگ 
بسته بوده ببرخاست. سه روز بود که جیزی 


نخورده بودیم. 


af 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


رسول خدا ا كلدك را برگرفت و بر زمين زد 
و آن سنك تبدیل به توده‌ای از شن روان شد. 

عرض کردم: ای رسول خدا رل به من اجازه 
بفرمایید تا به خانه روم. 

وقتی به خانه رفتم به همسرم گفتم: چیزی از 
رسول داش ديدم که توان تحمل آن را 
نداره آیا جیزی نزد تو هست؟ 

گفت: جو داریم و بزغاله‌ای. 

بزغاله را سر بريدم و جو را آسیاب کردم و 
گوشت را در قابلمه گذاشتم . آنگاه در حالی که 
خمیر ور می‌آمد و 1 ت داخل] ديك روی 
ديكيايه در بين سنگ‌ها نزدیک بود که پخته 
شود. به حضور رسول خدا 6اا آمدم و عرض 
کردم: ای رسول دای با یکی دو مرد برخیز 
و بیا که اندک طعامى در منزل من آماده است. 

فرمود: «جقدر است؟» 

برای آن حضرت مقدار آن را عرض کردم. 

فرمود: «سیار خوب است. به هرت كو 
قابلمه و نان را از تنور برنگیرد تا اينكه من بیأیم.» 

آنگاه فرمود: برخیزید. مهاحران و انصار 
برخاستند. 

به نزد زنم رفتم و به اوگفتم: وای پر تو رسول 
خدا با مهاجران و انصار و تمام کسانی که 
با آنان‌اند می‌آیند. 

گفت: آيا از تو پرسید [غذا چقدر است]؟ 

گفتم: آری. 

پیامبر کرم اا فرمود: 

هل دهيد. وارد شوید. 

آنگاه به قطعه قطعه كردن نان‌ها و گذاشتن 
گوشت روی آن‌ها پرداخت و سر قابلمه و تنور را 

يس از آنکه نان گوشت از آن برمی‌گرفت» 
ا آنگاه[آنجه را برگرفته بود] به 


بىآنكه همدیگر را 


اصحابش نزدیک کرد [و به آنان می‌داد؛ سپس 
بازمی‌گشت و مدام نان را پاره می‌کرد و از قابلمه 
كوشت برمىداشت تا اينكه همه سير شدند و 
جيزى هم از آن باقى ماند. 

آنگاه به همسر جابر فرمود: «از آن بخور و 
چیزی هم برای همسایگان بفرست که مردم 
دجار گر سنگی شده‌اند.» 

در روايتى دیگر جابر می‌گوید: وقتی خندق 
کنده شد در [جهرة] رسول خداٍَِ کرسنگی 
ديدم. به نزد همسرم بازگشتم و گفتم: آبا چیزی 
در نزد تو هست؟ من گرسنگی شدیدی در [سیمای] 
رسول دا می‌بینم. 

انبانی را برای من بیرون آورد که یک صاع 
جو [سه كيلوكرم] در آن بود. ما بزغاله‌ای خانگی 
نيز داشتیم. آن را سر بريدم وجو را آسیاب کردم 
چون فراغت حاصل کردم آن را قطعه قطعه کردم 
و در قابلمه گ‌ذاشتم تم. آنگاه به نزد رسول 
دا بازآمدم. 

همسرم گفت: مرا در نزد رسول خدابَليطة و 
همراهانش رسوا نکنی. 

آمدم و پنهانی به آن حضرت عرض کردم. 
بزغاله‌ای را سر بریده و حدود یک صاع جو 
آسیاب کردها 
می‌توانید بیایید. 

رسول خدال فریاد برآورد: «ای اهل 
خندق» حابر مهمانی ترتیب داده است» بشتابید.» 


» شما و چند نفری همراه شماء 


آنگاه رسول خاش به من فرمود: «قابلمه 
را يايين نیاورید و خمير خود را ميزيد. تا من بيايم.» 

من [زودتر] به خانه آمدم. رسول خدائاة 
نیز که پیشاپیش مردم حرکت می‌کرد. آمد. به 
نزد همسرم آمدم. [در حال سرزنش] گفت: جنين 
و جنان شوی! 


باب ۵۶ س فضل گرسنگی و زندگی و سخت ... 

كفتم: آنچه راكه توكفته بودی انجام دادم. 

همسرم خمير را بسيرون آورد. رسول 
خدا بش آب دهان خويش را به آن زد و از 
خداوند خواست که در آن برکت قرار دهد. 

آنگاه به سوى قابلمةٌ ما رفت و به آن آب 
دهان زد و از خداوند خواست تا در آن برکت 
قرار دهد. سپس [خطاب به زن جابر] فرمود: 
«زنی را که بتواند نان بيزد فراخوان تا با تو نان 
بپزد و [با ملاقه] ديك را (آب گوشت را). خالی 
كن ولی آن را پایین میاور.» 

آنان هزار نفری بودند به خداوند سوگند که 
همه از آن خوردند و آن‌را رها کردند و پراکنده 
شدند و قابلمة ما چنان که بوده می‌جوشید و از 
خمیر ما همچنان نان پخته می‌شد. 

توضیح: «عرضت كدية»: قطعه سخت و 
محکمی از زمین است که تيشه در آن کارگر 
نمىافتد. «كثيب»: اصلش به معنای انباشتهٌ دیگ 
است و در اینجا منظور آن است که به خاک 
نسرمی تسبدیل شسد. «اهيل» هم همان است. 
«الاثافى»: ديكيايه. «تضاغطوا»: ازدحام نكنيد. 
«المسحاعه»: گر سنگی. «-خسمص»: كر سنگی. 
«انکفأت»: بازگشتم. «البْهَيْمَة» اسم مصغر «بَهمَة» 
به معناى بزغاله است. «داجن»: حیوان اهلى و 
خانگی. «سؤر»: غذایی است که مسردم برای آن 
دعوت می‌شوند. سورء ضیافت. مهمانی که در اصل 
لغتى فارسی است. «حَبهَلا»: بشتابيد. «بک بک»: 
يعنى با او دعوا کرد و به او پرخاش کرد؛ چون که 
او مسعتقد بود آنچه دارده برای آنان کفایت 
نمی‌کند. از این روی شرمنده شد و اکرامی که 
خداوند از طريق اين عجره آشکار و نشانة 
شگرف به بيامبرش ارزانی داشته بود از دید ]او نهان 
بو. «تفط: صدایش به علت جوشش خُرخُر می‌کرد. 


۵۵ 


1 وع أن طخ قال: قال أَبُو طلْحَة 
5 م سیم قد سَمِعْكُ صَوت زشول الله ل 
حسعيفا رش فيه الج َل من شيره 
فَقالَت: َعم فَأُْرَجَتْ أفْرَاصاً ین شير 11 
أخَدَتْ چمارآلها مت لب يمضه شم دنه 
تَحْتَ وبي دی بتتغضيد م أسلبي ای 
رَسُولٍ اللو فَدَهَيْتُ به فَوَجَدْتُ زشول 
الو جايساً في العنچدو مَعَهُ لاس 
لیم فقال لي سول الل جالِساً فِي 
لْمَسْجِدٍ وهه تا تن فقنث عَلَیهن فقال لي 
سول اللوئاة: «اژسلک آشو طلْحةه» فَقُلْتُ: 
نَع فقال: عاك فلت تَعَمُ فقال سول 
الع اشوكواء: قائطلقوا وَأنْطقت بَيْنَّ 

یه ختی جِنْتُ أبَا طلْحة فأخوته فقالٌ أو 
طَلْحَة: با أ٤‏ م شلیم: قذ جاء رَسُولُ اللو 
پالّایس. ی دنا ما یمه فَقالَت: الله 
سول أغلم. الق ُو طَلْحَة حَنّى اي 
سول الله ج ال سول الل نع مَعَهُ حتی 
خاد فقال سول الله ة: «هَلمّيء e‏ 
1 ام سْلِيُمٍ». اٿ بذیک لخن فام به سول 
للع فش وعَصّرَتْ د علو شیم مگ 
00 شم شم قال فيو سول ال ما شاء الله 


مر 


قول * ۳ 1 «أَشْذْنْ لسعَشرَة». این هم 
۳۹ شبفوا ثم حرجو فم قال: «أَشْذِن 
شرو قاين الا مخز هر جوا 5 شم قال: 


فقت 


ورب 
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«أَْدَنْ لِعَشْرَةٍ» حتی أكَلَ ألْقَوْمُ م كم وشَبعُوا. 
وأَلَقَوْمُ سَبْعُونَ زجلا نمائون. هت عليه 
وفي رايز ارال يذل عَشْرَةٌ شر وَمَخْرْجُ 
عَشَرَُ حى لم یلق ق ا فال حَنّى 3 
شب م یآ هي مها 3 


وفي روایة: فاکلوا عَشَرَةٌ عَشرة حى فَعَلّ 


۲۵۶ 


نیک بشمانین زجلا ثم أكلَ ابي 
وأفل لیب و تزکوا سرا 

وفي روایة: ثم أَفْضَلُوا ما بَلَعُوا جين 

وفي رِوَايَةٍ غن أ قال: e‏ 
للع یوم قوجِدته جایسا مَعَ آضحابه وقد 
عَصَبّ بط بیصابة 4 فلت فض آضتاپودلم 
عَصَبَ سول الَو بط فقالوا:مِنَ لجر 
دعبك إلى أبي طَلْحَة وهو رج أ سم یی 
ملحان) لته قد یت رشو اللو 


يد بَهْدَ ذیک 


گے ود نطنه E SS‏ فسان ب تعض فش اشاب 


فقال: 8 من 5 فا نَع عٺڍي د من 
خُيْنٍ وتتراث. فَِنْ جاءنا رَسُولُ ال وَحْدَهُ 
أَشْبَعْناكُ وإِنْ جَاءَ خُر مَعَهُ قل عَنْهُمْ ودک 
تمام آَلْحَدِيثِ 

۹۱ از انس يفيه روايت شده است که 
گفت: ابوطلحه به ام سلیم گفت: صدای رسول 
خدا له را ضعيف شسنیدم و از صدايش 
گرسنگی را حس کردم. آيا نزد تو چیزی هست؟ 

ام سلیم گفت: آری. قرص‌هایی از نان بیرون 
آورد و دستمالی برداشت ت. آنگاه در قسمتى از آن 
نان را پیچید؛ سپس آن را زیر لباسم پنهان کرد و 
فل اذ اه مو سمي و ی 
رسول خدا پش فرستاد. 

آن را پردم. رسول خدا إا را ديدم که با 
مردم در مسجد نشسته است: بالاى سر آنان 
ایستادم. رسول خدا پاش فرمود: «ابوطلحه تو را 
فرستاده است؟.» 

عرض کردم: آری. 

فرمود: «ايا برای خوردن غذابی؟» 

عرض کردم: بله 

رسول خدا چا فرمود: «برخیزید.» 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 

راه افتادند. من نيز در ميان آنان راهى شدم تا اينكه 
به نزد ابوطلحه رسيدم و حكايت را به او بازكفتم. 

ابوطلحه گفت: ای ام سلیم, رسول خدا مش 
همراه با مردم بدینجا می‌آیند و ما چیزی نداریم 
که بدانان بخورانیم. 

ام سليم گفت: خداوند و بيامبرش بهتر می‌دانند. 

ابوطلحه رفت تا اينكه به رسول خدا شنت 
برخورد. رسول خدا شنت با او آمد تا وارد خانه 
شدند. 

رسول سخلا مرن مت غه فرمود: «اى ام سليم؛ آنچه 
را در نزد خويش داری پیش آور.» ام سلیم آن نان 
را پیش آورد. رسول خدا پش دستور فرمود و 
نان را خرد کردند. ام سليم خیک روغنی را برای 
آنان فشرد و کان داد] و از ان قات درت کرد 

آنگاه رسول خدا عل ا غت در خصوص آن غذا 
بكويد م 

آنگاه فرمود: «به ده نفر احازه بده تا بيايند.» 

به آنان احازه داد: همه از غذا خوردند تا سير 
شدند. 

باز فرمود: «به ده ثفر دیگر احاز بده.» 

به آنان نيز اجازه داد همه غذا خوردند و 
ببرون رفتند. 

باز فرمود: «به ده نفر دیگر احازه بده.» 

تا اينكه همه مردم غذا خوردند و سير شدند. 
تعداد آنان هفتاد با هشتاد نفر بود. 

در روایتی دیگر آمده است: بیوسته ده نسفر 
وارد می‌شدند و ده فر خارج, تا اينكه هیچکس از 
آنان باقی نمانده مگر آنکه غذا خورد و سیر شد. 

آنگاه آن را جمع کرد. ناگاه دید به اندازهاى 
است که از ابتدا شروع به خوردن آن کرده بودند. 

در روایتی دیگر آمده است: ده نفر ده نفر غذا 
خوردند. تا اينكه همه هشتاد نفر سير شدند. 


باب ۵۷ - قناعت: خو یشتن‌داری+... 
آنگاه پیامبر اکرم ٤إ‏ از آن خورد و پس از آن 
غذایی به اندازة یک مهمانی هم باقی ماند. 

در روایئی دیگر آمده است: باقی مانده را به 
همسایگان دادند. 

در روایتی دیگر از انس آمده است که گفت: 
روزی به حضور مبارک رسول‌خدا: اش رسیدم 
همراه اصحاب نشسته است و شکم خويش را با 
دستمالی بسته است. به بعضی از پارانش گفتم: چرا 
رفتم بو گفت: ۳۹ و س ا 
شكمش را با دسئمالی بسته است. 

دليل این کار را از بعضى اصحاب پیرسیدم, 
گفتند: از گرسنگی است. 

ابو طلحه به نرد مادرم آمد و گفت: آيا جیزی 


هست؟ 


ديدم همرا 


دق هس تا فان 
داریم. . اگر رسول خدا ی به تنهایی نزد ما آید 
می‌توانب نيم او را سیر كنيم. اگ ر کسی هم با او بیاید. 
اندک خواهد بود [و آنان راکفایت نخواهد کرد. 


و ادام حدیث را تا آخر ذکر کرد. 


باب ۵۷- قناعت. خویشتن‌داری. 
میانه‌روی در مسعیشت. انفاق و نکوهش 
خواستن غیرضروری از دیکران 


قال له تَعالَى: 

خداوند می‌فرماید: و وما من دَابَّةٍ في 
لاض لا علی اللو رزشهاه «و هیچ جنبنده‌ای 
نیست مگر آنکه روزی‌اش بر (عهدة) خداوند 


است.» 


هود: ۶ 


۳۵۷ 


باز می‌فرماید: وللفْقراء لين آخمیژوا في 
سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونٌ ضسزباً في الأرْضٍ» 
يَحْسَبْهُم آلجال أغْزياة من لعفي شفر مَعْرِفُهُمْ 
كينا قلا تال نَ لاس إِلْحافاًم «رصدقات) 
برای فقیرانی است که در راه خدا محصور مانده‌اند, 
نمی‌توانند در زمین به سفری بپردازند» از زشسدت] 
خویشتنداری ر(شخص] ناآگاه آنان را توانگر 
می‌پندارد» آنان را از روی چهره‌شان می‌شناسی, با 
اصرار از مردم چیزی غو بقره: ۲۷۳ 

یز موفرمايد: این نا َو 
ول يروا وکانْ بَيْنَ ذیک قَوَاما «و آنان که 
چون انفاق کنند. زیاده‌روی نمی‌کنند و بسخل 
نمی‌ورزند و [شیوه‌شان] بين اين [دوحد) معتدل 
است.» فرقان: ۶۷ 

هسمچنین e‏ :وما خْلفث لجن 
وألْإِشْسَ إلا لِيَعْبْدُونٍ ما ارِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ررق وما 
رید ُن بتر وه «و جنٌ و انس را جز برای 
آنکه مرا بندگی کنند نيافریده‌ام. از آنان هيج 
روزی‌ای نمی‌خواهم و نمی‌خواهم که به من 
خوراک بدهند.» ذاریات: ۵۷۵۶ 

وأا ْحاییث فَتَقَدَم مفظنها في ألْبابَيْنٍ 
السابقین. ومِمًا لم يَتَقَدَمْ 

بسیشتر احادیث این موضوع در باب‌های 
پیشین آورده شد. بعضی را که در آنجا نیامده از 
نظر می‌گذرانیم 

۴۲ - عَنْ أبي ف نيك عم النبیط 
قال «ليْسَ أَلْغِنَى عَنْ كَثْرَةٍ ألْعَرَضٍء ولكِنٌ 

«أَلْعَرَض)»: -- َلْعَيْنِ والژاء: هُوَ ألمال. 

۴۲ از اب وهريره زیخ از يسيامبر 
ا کم« روایت شده است که فرمود: «بی‌نیازی 


۳۵۸ 
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به سبب فزونی مال نیست» بلکه بی‌نیازی, 
كم خواهى [قناعت و رضایت] نفس است.» 

توضیح: «العرض» مال. 

۳ وعَنْ عَبْد الله بْنِ مرو رَضِى ال 
عنهما أن رَسول ال قال: «قَد كلم س مَنْ أَسْلَمَ, 
وَرُزِقَ كفافاً وقَنّعَُ الله يما آتاة» رَوَاهُ له 

۳ از عبداللّه بن عمروء رضىالله عنهما؛ 
روايت شده است که گفت: رسول خدامشتلتةه 
فرمود: «کسی که مسلمان شود و به اندازءٌ کافی 
روزی به او داده شود آنگاه خداوند او را په آنجه 
به او داده است خر سند لفعار د» رستگار شده است.» 


A dS ما‎ 


تب ٣‏ وعَنْ ڪيم ُن چرام يلك قال: 
سول اللا قاغطاني شم شال 
اي «يا حَكِيمُ, إن هذا ألمال خَضِدٌ 
حل: فتن أحَدَهُ بسخاوة تفس بُؤرك له فيه 
ومن أَحَدَه بد شراف تفس لَمْ يُبَارَكَ لَهُ فیه» وكانَ 
كالَذِي یاک ول ی يَشْبَمٌ والید ألْعُليا خَيْدُ من لد 
ل »قال حكيم: لا رشو الله وال 
بعتک بالق لا زوا لحداً بَعْدَكَ شیف حَنَّى 
أفارقَ الدنیا. فکان بو کر نله مدمه حَكِيماً 
لِمُعْطِيَةُ ألْحَطاء ء في أن بل له شيئ فم إن 
عمَر يليه دعاهٌ 4 خطيه أي أن بل فقال: با 
مشر الْمُسْلِمِينَ أذ شَهِدُكُمْ على حَكِيم أي 
أغرض عَلَيْهِ حقة حه اي فَسَمَهُ قَسَمَهُ له في هذا 
لقم تبني أن أت فل يوذ یم أحدأمِن 
س بعد لب ختی ومع 
و یذ ین 
أحد شین وأضل ال الُُصان: أي لَمْ ینش 
أا شيئأ بِآلأَحذٍ مه و «اشراف النْفْس» 


ها وطّمَعُها بالشّيْءِ و لخدن 


هي عَدَمُ آلاشراف إِلَى الشَيْءء والطمم فِیّه 
وألْمُبالاةٍ 5 والشرو. ۱ ۱ 

۴ از حكيم بن حزام تلفي روايت شده 
است که گفت: جيزى را از رسول خداتلة 
درخواست کردم آن حضرت به من داد. باز 
چیزی خواستم. آن‌حضرت به من داد. باز چیزی 
طلب کردم به من داد. آنگاه فرمود: «ای حکیم 
اين مال سبز و شيرين است. هر آنکس که به 
سخاوت نفس [بدون درخواست و اصرار] آن را 
بگیرد. برایش در آن برکت قرار داده می‌شود و هر 
آنکس که آن را با اشراف نفس [با درخواست و 
اصرار] بگیرد برايش در آن برکت فرار داده 
نمی‌شود و چون کسی خواهد بود که می‌خورد و 
سير نمی‌شود. دست برين (دهنده) بهتر از دست 
فرودین (گیرنده) است.» 

حکیم گفت: عرض کردم: سوگند به خدایی که 
تو را به حق برانگیخت پس از حضرتت تا زمانی که از 
دنیا جدا شوم از کسی چیزی درخواست نمي‌کنم. 

حضرت ابوبکر يفيه حكيم را فرا می‌خواند و 
می‌خواست چیزی به او بدهد. حکیم از پذپرش 
آن سرباز می‌زد. 

آنگاه عمر ييه او را فراخواند, تا چیزی به او 
بدهد؛ از پذیرش آن سر باز زد. 

پس گفت: ای گروه مسلمانان» شما را دربارة 
حکی واه مگیم که من حقش را که خداوند از 
اين غنیمت بهر؛ او قرار داده است بر او عرضه 
می‌دارم و او از پذیرش آن سر باز می‌زند. 

حکیم بعد از رسول خدارفيءة از کسی چیزی 
نگرفت تا اينكه وفات یافت. 

توضیح: «يرزأ»: از کسی چیزی نگرفت. اصل 
الم ای کمبود و ینان رامو مالم ی با 
گرفتن چیزی از کسی او را با کمبود مواجه 


باب ۵۷ - قناعت» خویشتن‌داری»... ۲۵۹ 
٠ ۳ ۰‏ ۰ 0 2ة “i ê‏ ۳۹ 
ساخت. «اشراف النفس»؛ با درخواست و طمع أن الذِينَ تَرَكَ عَتَيُوا؛ فُحَمِدَ اللخ فی علیّه کم 


جيزى را از کسی خواستن و «سخاوة نفس» حرص 
نزدن و آزمندنشدن برای جیزی. 


۵ وغن آبي بُرْدَةٌ عَنْ آبي مُوسَى 
لا شعري وله قال: خَرَجْنا مَعَ سول الها 
في غَراٍ ون مينة لقره ينا عي نتوه 
َنَقِبَتْ أقْدَامُنا وَنَقِبَتْ قدمي» وسقطث أظفاريء 
ع ف على زج لْخِرَقَه فُسُمْيَتْ غزوة 
داب الرّقاع لِمَا كُنَا نیب على أَرْجٌّلِنا ین 
ألْخْرَق. قال یو ُؤدَة: فحدث بُو مُوسّی بهذا 
الخرین. فم گر لیگ وقال: ماكُدتُ اضتغ بان 
انكرت كن ته کرد هَ أنْ کون شيا من عَمله 
۵ از ابوبرده از ابوموسی اشعری زک 
روایت شده است که گفت: برای غزوه‌ای با رسول 
خدا اش بیرون آمدیم. هر شش نفر یک شتر 
داشتيم که به نوبت سوار آن می‌شدیم. پاهایمان 
تاول زد پوست پای من نيز تاول زد و ناخنهايم 
ریخت. ما به پاهایمان پارچه می‌بستیم به 
همین دلیل غزوه «غزوه ذات الرقاع» نامیده شد. 
ابسوبرده می‌گوید: ابوموسی [نخست] این 
حدیث را ذکر کرد اما سپس از گفتنش ناخشنود 
شد وگفت: چه کار داشتم که اين ماجرا را با زگویم! 
ابو برده می‌گوید: گویی که نمی‌خواست چیزی 


ازكردار نیکش آشکار 0 


م هاس o‏ مب 2 
۴۶- وغن عمُرو بل تغلب - بفتح التاءٍ 
A‏ وه فؤقء واشکان َلْغَيْنٍ لْمُعْجَمَةٍ وکشر 
لام - نهآ سول اللوية أي ي پمال أو 


سبي فَقَسَّمَهُ َقَسْمَهُ فأغلی رجالاً رت رجالا قله 


۳ 


قال: «أمّا بَعْدُء فواللّه ف یی لجل رانا 

الول والَِّي دع أحَبُ ب اي من الذي أطي 
ولكني إِنّما اقل أقواماما أرَى في قُلُوبِهِمٌ من 
ألْجَرَع والْهَلَم وأكل أ اما إلى ما جَعَلَ اللَّهُ في 
ووم من ألْغِنَى والتیر مغ نژو بن 
تَغلب» قال عَمژو بن تفلب: وله ما ب أن لي 
یمه وشول الَو حمر لنعم! زَا ألْبُخارِي. 

«الْهَلَمُ» هو اشد لْجَرْعء وقثل: الضجر. 

۶ از عمرو بن تغلب تفه روایت شده 
است که به محضر رسول خدا پش مقداری مال 
یبا شك از راوی است - اسیرانی آوردند و 
حضرت آن‌ها را تقسیم کرد. به کسانی جيزى داد 
و به کسانی دیگر نداد. به آن حضرت خبر رسید. 
آن عده را که فرو نهاده [و جيزى به آنان نداده] 
دلخور شده‌اند. 

آن حضرت خداوند را ستایش گفت و فرمود: 
«اما بعد, سوگند به خداء من به کسانی می‌دهم و 
به کسانی دیگر نمی‌دهم. 

کسی كه به او نمی‌دهم در نزد مين 
شتنی‌تر از کسی است که به او می‌دهم؛ 
اما من به کسانی به دليل اضطراب و بی‌قراری‌ای 
كه در آنان می‌بینم» می‌دهم وگروهی دیگر را که 
عمرو بن تغلب نیز از ان ميان است به سبب 


دوستداث 


بی‌نیازی و خیری که خداوند در دلهايشان نهاده 
است. وامی‌گذارم.» 

عمرو بن تغلب گفت: سوگند به خداء دوست 
ندارم که به جای این فرمودهُ رسول‌خدا مش 
گران‌قدرترین نعمت‌ها را به من بدهند. 

توضیح: فك «بی‌فراری بسیار» دلتنگی. 
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۷ وعسن خک ويو حرام نيك أن 
ابيز قال: «لِْ ألْمُلِيا حَيْرٌ من لد السفلّی, 
وابد تپ لول ی توما كا خن عار 


0 
Own O 


ES 0 


غه الله ل مد عله وال دار و 
مُسْلِمٍ 3 

۷ از حكيم بن حزام لځ روايت شده 
است كه پیامبر اكرم را فرمود: «دست برین 
آدهنده ] بهتر از دسب فرودین [گیرنده] أسث. به 
هنگام انفاق كردن از آنان آغاز کن که پرداخت 
نفقه‌شان برعهده توست. بهترین صدقه آن است 
که از روی بی‌نیازی باشد. هر آن‌کس بخواهد 
خویشتن‌داری کند» خداوند او را خویشتن‌دار 
می‌سازد و هر آنکس كه بی‌نیازی طلب کنند, 
خداوند او را بی‌نیاز می‌کند.» 


م اة 


۸ وَعَنْ آبي عَبْدٍ الرّحْمْنٍ مُعَاوِيَة ب 
آبي شفیان صَخْرٍ بُن حَرْبٍ زيل قال: قال 
سول ال نما في سا وال ٩‏ 
شاي أحدُ حد منم شيا فد خر له ماه مني 
شَيْئاً وأنا لَه کار فیبازك له فِيما أغطَيتُة. 
رَوَاهُ مسَلح. 

4- از ابو عبدالرحمن معاويه بن آبی 
سفيان صخر بن حرب یل روايت شده است که 
كفت رسول خدا ا فرمود: «در خواستن 
اصرار مورزید. سوگند به خداوند. چنان يست 
كه کسی از شما چیزی را از من بخواهد و من 
خواسته‌اش را از روی ناخرسندی برآورده سازم. 
و خداوند در آنچه که به او دادهام برکت قرار دهد 
[بعنی آنچه به او داده‌ام بی‌برکت خواهد بود]» 


Nh Nh Se 
۳ 


مس يستخن. 


۹ ون أبي عَيْدٍ الَّحْمْنٍ عرزي بُ 
مالک ب لاشجين اف قال: كتا ند زشول 
اللو يشعة آز ماني 3 أو سيعة هه تفا : ألا 
تبایْون سول اللو ز؟ رک حَڍيڻي عه 

ببیعة فقلنا: قد قد بایخناك يا رَسُولَ له شم قالّ: 
و بايش سول اللّه؟ بط آیییتا وقلثا 

قد بَايَعْنَاكَ يا رَسُولَ الله فَعَلمَ بایخگ؟ قال: 

«أنْ عدوا اللسة ولا تذرکوا بو یا 


وَالصّلَوَاتٍ أل وتطیعوا له وسر ر كَلِمَةٌ 


o1 


حفيفة: ولا تالا الئاس شيا فلق رأیث 
بخض آولیک الَقرِ یط : سوط أُحَدِفِمْ قما قما 
سل أحداً يُناوله من رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

84 از ابو عبدالرحمن» عوف بن مالک 
اشجعی يك روایت شده است که گفت: نه با 
هشت و یا هفت نفر در حضور رسول خدا پاش 
بسودیم و آن حضرت فرمود: «آيا با رسول 
خدا لش بیعت نمی‌کنید؟» 

ما تازه با آن حضرت بیعت کرده بودیم. عرض 
کردیم: ای رسول خدا ا ما که بيع تكردهايم. 

باز فرمود: «آیا با رسول خدا لش 
بیسعت نمی‌کنید؟» 

دستان خويش را دراز کردیم و كفتيم: ما با 
حضرتت بيعت کرده‌ایم» ای رسول خدا وإ بر 
جه جيزى با تو بيع ث کنیم؟ 

فرمود: «بر اينكه خداوند را پرستش كنيد و 
جيزى را براى او شريك قرار ندهيد و نمازهاى 
پنجگانه إرا بر ياى داريد] و اينكه از خداوند 
اطاعت كنيد.» جند وازهاى را ينهانى زمزمه كرد 
با اين عبارتكه: «از مردم چیزی نخواهيد.» 

به راستی سرخى از این افراد را ديدم که 
شلاقشان می‌افتاد و از کسی نمی‌خواستند تا آن را 
به انان بدهد. 


باب ۵۷ - قناعت. خویشتن‌داری»... 


۱۱۶۰۸ 


مج مه میم 


۰ وغن أبن عم رَضیی ال عنهما أن 
ابیت قال: «9 تال السسالة ایک خی 
ی له تعای ولَمْسَ في وجوه مُرْعَة نخم» 


۵ 


2 


«الحرعة» بحم م يميم واشکان غ الرّاي» 
وبالعین الْمَهْمَلَة: القِطعةُ. 

۰ از ابن عمرء رضی ال عنهماء روايت 
شده است که رسول خدا یش فرمود: «خواستن 
مداوم هریک از شما [از دیگران) چنانش می‌کند 
که چون به دیدار پروردگار رود. يار گوشتی به 
صورتش نباشد.» 

توضیح: «المزعة»: قطعه. پاره. 


A‏ عم مه 


م۵۵ ٩‏ ۵ ر و 


التشالة.: مالي لْعُليا خير مه د لشفلی 


واْید ألْحُليا هی الْمُنْفِفَة و السفتی هی السَايْلَة)». 
۳۳۹4 7 1 


۱ هم از روایت شده است که رسول 
خدا اش در 5 بر منبر جای داشت يس 
از ذ کر صدقه و خویشتن‌داری درخصوص خواهش 
و درخواست از دیگران فرمود: «دست برین 
[دهنده] از دستٍ فرودین [ گیرنده] بهتر است. 

دست برین آن است که انفاق می‌کند و دست 
فرودین آن است که يي می‌کند.» 

ی آبي هُرَیِرة بل قال: قال 

سول ال من م سال الاس تَكَدْراً آفانما 
E2‏ جرا فَليَسْتَقِلٌ أز ليسشنگذز». اش 

۲ « از ابوهریره کل روایت شده است 
که گفت: رسول راشف فرمود: «هرکس که 
برای افسزونی مال خويش از مردم چیزی 


فروکاهد و پا اینکه افزون خواه باشد.» 


درخواست کند. حر 


۳ - وعَنْ سَمُرَة بن جنب تیه قال: 
قال سول الَو 1 ألْصشالة کت يکد بها 
الرّجُلُ وَجْهَهُ لالج شلمااآز في 
اش لاب مِنْهُ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٰ وقال: حَدِيثٌ 
ج 

«أَلْكن»: :لد ونحوه. 

۳ از شمره بن جندب يزه روايت 
شده است که گفت: رسول خداتَيهَيِ فرمود: 
ستن از دیگران خراشی اسث که 
شخص باآن چهره‌اش را می‌خراشد. مگر آنكه 
شخص از زمامداری چیزی را بخواهد که از آن 
گریزی نباشد [و پرداخت آن بر او واجب باشده 
مثل زکات و... ] 

توضیح: «الكذ»: خدشه. خراش و... 


Di‏ مد ما 


۰-۴ وَعَنّ اَن مَس مشفور نله قال: قال 
7 َسُولُ ال «مَنْ أصابَئهُ اقا نأئزتها 
لالم سَد َس فاق ومن نها له یشک 
الله له بر عاجلٍ أو آجلي» رَوَاهُ بوا دود 
والترمذِيٌ وقال: : حَلِيثُ حَسَن. 

«یوشک» بكسر الشيْن: أي يشر # 

۴ از ابسن مسعود 7 1 شده 
است كه گفت: رسول خدابشت# فرمود: «اگر 
کسی دچار تنگدستی‌ای شد و مشکل خويش رابا 
مردم در ميان نهاده تنگدستی‌اش از ميان نمی‌رود. 
و اگر مشکل خويش را با خداوند درمیان نهاده 
خداوند در دادن رزقی زودرس [با دادن نعمت وا 


«بی‌گمان خوا 


پا دیررس [رفع مصیت] شتاب می‌کند.» 
توضیح: «پوشک»: به کسر شین «شتاب می‌کند». 


۱۶۲ 


مه یی مر 
O0‏ 


۵- وعَنْ شَوْبَانَ غ قال: قال رَسُول 


ال :ن كفل ِي ألا يشال الاس ی شیا 


وأتَكَقلُ 1 لَه بلج فَقُلْتُ: أناء فکان ل شال 
احدا شيا رَوَاهُ بو دَاوُودَ اشنا 
۵ از وبان يللي روایت شده است که 
گفت: رسول خدا يلش فرمود: «چه کسی به من 
ضمانت می‌دهد که هرگز از مردم جیزی 
درخواست نکند تا من ضامن شوم که به بهشت رود؟» 
عرض کردم: من. 
بس از آن هرگز ازكسى جيزى درخواست نمی‌کرد. 


ماه 6 


۳ وغن أبي بشر قبیضصا بُنِ 
أَلْمُخْار فنا قال: خلت حمالة. فَأتيْتُ سول 
ار اس فِيها فقال «أَقِمْ ختی ای 
ادق نامر نک بها ْم قال: «يا قبيصة ان 
شالف اَل إا بأحد قلا رل َمل 
ا ت مشاه خم صا 
یگ وزجل أصابَثةُ جاِحة كتاكت ما ا 
فحلّث له المشألةُ < حتی يُصيیبَ قواماً من عیش. 
أو قال: یدامن یش - ور جل أصابَتُهُ فاق 

یوق من ڏوي ألحِجَى مِن قن مه: لَقَدْ 
اشا فلا اه كه فلت له الض الا خی ۹ 


م ار 


يُصِبِيبٌ قَوَاما من عیْش أقال: سيدادامِنْ غّش 
- فما سوَاهُنَ من المشالة يا قيضا تس 
الها ف خا رَوَاهُ و 

«الْحَمالة بقتع ألْحَاء: أن يَقَمَ فتال ونْخْوه بیْنْ 
رين بع انیت على مال تحمل 
وب مه على دفسه. و «لْجَایْحَة»: ألآَقَة د تَصِيبٌ 
مال آلرئسان. و «ألْقِوَامُ» سر ألقَاف وفتجها: هو 
ما يقُومُ به مر آلانسان من مال ونخوو. 0 
«السَداد» بکشر السَيْن: ما تسد حاجهة َة ألْمُعُوزِ 
ويَكْفِيه. و «الفاقة ۳۹۹ و «ألججی» نعل 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

۶ از ابوبشر قبيصة بن مخارق لله 
روایت شده است که گفت: متحمّل غرامتی شدم و 
به حضور رسول خدال رسیدم تا جهت 
پرداخت آن از حضرت کمک بخواهم. آن 
حضرت فرمود: بمان تا صدقه [و زکات 
کارگزاران از اطراف می‌آورند] برای ما بيايد و 
دستور دهم از آن چیزی به تو بدهند.» 

آنگاه فرمود: «ای قبیصه. درخواست جز برای 
غرامتی شود. درخواست برای او تا زمانی که به 
مقصود خويش برسد. جایز است. وقستی 
خواسته‌اش براورده شد بايد از درخواست دست 
نگه دارد. شخصى كه آفتى به مال او زدند؛ 
درخواست برای او تا زمانی که ضروریات لازم 
زندگی با آن استوارگردد حلال است. 

و کسی که به تنکدستی‌ای دجار آيد [و برای او 
هم حلال نیست] تا آنکه سه نفر از خردمندان 
قومش بگویند که فلانی دجار تنگدستی شده 
است. برای چنین شخصی هم درخواست تا زمانی 
که ضروریات لازم زندگی او استوار شود حلال است. 

ای قسبيصه؛ غير از سه مورد پیش گفته, 
درخواست حرام است و درخواست‌کننده [اگر 
شرایط فوق را نداشته باشد]. حرام می‌خورد.» 

توضیح: «الحمالة»: به فتح حاء عبارت از 
مواردی است که جنگ و یا امثال آن در بين دو 
گروه درافتد و انسانی در مقابل پرداخت مالی بين 
آنها صلح برقرار کند و مسئولیت پرداخت آن را 
بپذیرد و خود را ملتزم سازد. 

«الحائحه»: آفتی است که مال انسان دجار 
م ىكند. «قوام»: به کسر قاف آن است که کار 
انسان بر آن استوار مىشود از قبيل مال و امثال 
آن. «الشداد»: آن است که نياز نيازمند را 
برمی‌آورد. «فاقة»: فقر. «الحجّى»: عقل است. 


باب ۵٩‏ - تشويق به استفاده از دست‌رنج ... 


YY 


Ne مث‎ Se 


۷ وغن أبي هُرَيْرَةَ نيك أنَّ رَسُولَ 
اله قال: «لَيْس ألْيشكين الَّذِي يَطُوفُ غلی 
الئاس ره اللفمة والفمتان. والمَّمْرةُ 
والتّمْرِئَانء ون أليشكين الي يِج نی 


یه ولا يفطن له فَيُتَصَدَّقَ له ولا يَقُومْ 
يسال المّاس». مد متفق عَلْه. 


۷ ع از ابوهريره پل روايت شده است 
كه رسول خدا رل فرمود: «مسکین کسی نيست 
كه پیرامون مردم می‌گردد و يك يا دو لقمه ويا 
يك دو خرما او را بازمی‌گرداند. بلکه مسکین 
کسی است که مالی نمی‌یابد تا او را بی‌نیاز سازد و 
زبه دلیل بردباری و نهان بودن وضعش] کسی از 
حال او باخبر نیست تا به او صدقه دهد.» 


باب ۵۸ - جواز پذیرش هدیه بدون 
درخواست و اصرار 
۱/۵۳۸ عن سالم بن عَبد له يِن عُمَرَ عَنْ 
أبيه عبد الَو ُن عمَنَ عن مر وهی الله عم 
قال: كَانَ سول اللا بُشليني الْطاء فافول: 
آغطه مَنْ هو آَفقر یه مني فقال: «خذه إِذَا 


دفر إلية 2 


جاءَكَ من هذا ألمال رش شئة وأذت ی خضرفب ولا 
سایل فده فَتَمَوْ هُ وله فان شفت که وان شنت 


تَصَدَّقْ بوه وما فلت تتبغه نَفْسَكٌ». قال سالِمٌ: 
فکان مد عبد ال يشال أحا شیتاء ولأ يق تدش 

۸ از سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش 
عبداللّه بن عمر از حضرت عمرء رضىاللّه عنهم. 
روايت شده است که گفت: رسول خدابلافة 


بسخششی به من عنایت می‌کرد و مين عرض 
می‌کردم: ای رسول خدا بإ آن را به کسی بده 
که از من نیازمندتر است. آن خضرت فرمود: «آن 
را بگیر. وقتى از اين مال چیزی برای تو بیاورند. 
بی‌آنکه خود درخواست کنی و با به آن چشم 
داشته باشی» آن را بگیر و در مسالکیّت خويش 
درآور. اگر خواستی آن را به مصرف خويش 
برسان و اگر خواستی صدفه‌اش بده؛ در غير این 
صورت نفس خويش را در پی آن قرار نده.» 

سالم گفت: عبدالله هرگز از کسی چیزی 
درخواست نمی‌کرد و چیزی را هم که به او 
بخشش می‌شد. بازنمی‌گرداند. 

توضیح: «مشرف»: حرص و چشم‌داشتن. 


باب ۵٩‏ - تشویق به استفاده از 
دست‌رنج خويش و خویشتن‌داری از درخواست 
و پا بيش نهادن برای دریافت بخشش 


فال ال الّی: 

خداوند می‌فرماید: هِفَإِذًا شضیت الصلاة 
فَانْتَشِرُوا في الأرْضٍ وأَبْتَكُوا مِنْ فصل الوه 
«آنگاه چون نماز كزارده شود در زمين پراکنده 
شوید و از فضل خدا بجویید..» ‏ . جمعه: ۱۰ 

ص ون آپي عْد الله الزبر : 
۳۹ م واه قال: قال سول و 199 اد 


حك اب د شم ياد بي الجبل قتي بو من 


0 9 r 


سن 


۱۶۴ 
۹-از ابو عبدالله زبير بن عوام للك 
روایت شده است که گفت: رسول خدا َو 
فرمود: «اينكه اگر یکی از شما طناب‌های خويش 
را بردارد. آنگاه به كوه برود و با بسته‌ای هیزم بر 
يشت خویش بیاید و ان را بفروشد و خداوند به 
سبب آنء آپرویش را حفظ کند. برای او بهتر از 
آن اس که از مردم درخواست کند این که به او 

بدهند يأ ندهند.» 


۰ وعن أبي هُرَوْوَةَ يه قال: فال 

سول ال ا نیب بح يَحْتَطِبٌ أَحَدُكُمْ 0 حرم غلی 
ریخ ١‏ ال أحدا فَمُعْطِيَهُ أ 
یهد ۵». 9 

۰-از ابوهریره ی روایت شده است 
که گفت: رسول خدا اش فرمود: «اینکه اگر 
یکی از شما بستهٌ هيزمى بر يشت خویش نهد أو 
بفروشد] برای او بهتر از آن است که از کسی 
درخواست کند. وه د 


۱و َه عن ابیت قال: «کان 
َاوُودُ لا لا یال الا من عمل يَدِدِ). واه 
ْبْخاري 

هم از او از پیامبر اكرم ليق روایت 
شده است که فرمود: «حضرت داود لاء جر از 
دست‌رنج خويش نمی‌خورد.» 

۲ وعنه أن زسول اللا 

زكري از تارا روا له 

۲ هم از او روایت شده است که رسول 
خدا فرمود: «حضرت زکریا ا نجار 
بو د.» 


َيِه قال: «کانْ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۴۳دون فاد بْنِ تقد یگرب كك 

من لت 1 قال ما ا أَحَدٌ طعاماً قط٤‏ خر 

Ey‏ روا 
بنثارن. 

۳ از مسقداد بن معدیکرب غل از 
پیامبراکرم 9 روايت شده است كه فرمود: 
«هیچ شخصی خوراکی بهتر از آنجه از دست‌رنج 
خويش می‌خورد. نخورده است و پیامبر خدا 
داود 6 از دست‌رنج خویش می‌خورد.» 


باب ۶۰-کرم» بخشش و انفاق در 
راهجاى خير براساس اطمینان بر باداش 
خداوند متعال 


قال الله تَعالَى: 
0 ۹ ۹ 4 
خداوند مىفرمايد: «وما أنفقتمٌ مس شيْءٍ 
0 مُخْلِفُهُ > 0 
a‏ 
هى د شد..» سباً:۳۹ 
E‏ 89> 
للأشيكر وما شنز یه وجو اه وما 
شنیشرا من خَيْر بوث إَِيِكُم, وأنتم لا مون 
«... و هر مالی كه انفاق مىكذيد: به سود 
خودتان است و [روا نيست] که جز برای کسب 
خشنودی خدا انفاق کنید. و هر مالی که ببخشيد» 
پاداشش به تمامی‌به شما داده می‌شود و شما 


ستم نمی‌بینید.» بقره: ۲۷۲ 
۰ ۳ ی ¢ o‏ وه ود 
نيز می‌فرماید: « وما تنفقوا من خْيْرٍ فان الله 
ا 

به علیم» 


(... و هر مالی که انفاق می‌کنید» خداوند به ی 


داناست.» بقره: ۲۷۳ 


باب ۶۰ - کرم» بخشش و انفاق در راههای. 


۴ وغن أبن مشود يله عن 
الي قال: «لأحَسَّدَ حَسَد إلا في تین تون هل آتاهُ 
الله الط غلى له لگ في الق وَرَجُلٌ آناة 
اله حِكْمَةٌ فَهُوَ يَقْضِي بها ويُعلّمُها». مُتَقَنُ عَلَيْه. 

ومغناه: يَنْبَغِي ألا يُْبَطَ أْحَدُ لا على إِحْدَّى 
هاتین ألْحُصْلَتَيْن. 

۴ از ابسن مسعود وَل از ييامبر 
اکرم واش روايت شده است که فرمود: «حسد 
جز در دو مورد روا نیست: یکی شخصی که 
خداوند به او مالی بدهد و او را بر انفاق [بخشش] 
آن مال در راه حق [به نیت كسب نزدیکی به 
خداوند و فرمانبرداری از او] جیره گرداند. 

دوم شخصی که خداوند حکمتی [دانش] به او 
بدهد و او براساس آن حکم كند و آن را به 
ديكران] بیاموزاند.» 

توضیح: معنای حدیث آن است که شایسته 
است کسی جز برای اين دو ویژگی مورد غبطه 
قرار نگیرد. 

۵- وغَنْه قال: قال زسشول الله : 
«أَيُكُمْ مال زاره أحَبُ له من ماله؟» قالُوا: يا 
زسول الله ما ما أحذ إلا ماله أخث الْه. قال: 
ان ماله ما قد ومال وار ما خُر رَوَاهُ 
ان 

۵ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا لش فرمود: «جه کسی از شماست 
که مال وارنش در نسزد او از مال خودش 
دوست‌داشتنی‌تر است؟» 

عرض کردند: ای رسول خدا اش › در ميان 
ما کسی نیست جز آنکه مال خودش برای او 
دوست داشئنی‌تر است. 


ومع" 

فرمود: «مال او آن است که آن را (با صدقه. 

انفاق. بخشش و...) از پیش فرستاده است و مال 
وارث آن است که بر جاى كذارد.» 

۶ ون عَدِي بن حاتم يفن أن رَسُولَ 


الله عا قال: «أنّقُوا از ولو بش مَمْرَة». . فق 
عَلیْه. 


۶ از عدى بن حاتم يز روایت شده 

است که رسول لخدا پاي فرمود: «از آتش جهنم 

حتى اگر [با بخشيدن] نیمه خرمايى باشد. 
بپرهیزید.» 

۷ ورعن د يني قال: ما سيل 
سول الله عه شيا قط فقال: لا تفن عَلَيْه 

۷ از جابر ج روایت شده است که 
گفت: هرگز جيزى از رسول خدا مش خواسته 
نشد که بفرماید:؛ خير. 

4 وعَنْ آبي مُرَيْرَةٌ نه قال: قال 

سول الله کل :«مَا من یم بیع نباد فيه 
5 مَلَكانٍ يلان يدول ها الله اعط 
مُق حلا ویقول آلآخَرُ: الهم أغطٍ خضیکا 
1۹3 0 علیه. 

۸ از ابوهریره يزه روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ماش فرمود: «بندگان هيج 
بامدادی را آغاز نمی‌کنند مگر آنکه دو فرشته در 
آن فرود می‌آیند و یکی می‌گوید: پروردگارا به بخشنده 
جایگزینی عنایت كن. و دیگری می‌گوید: «پروردگار؛ 
به آدم خسیس, تباهى و نابودی نصیب كن.» 

۹-ه- وه أنَّ زسول الله 4 قال: قال 
له تالی:«یقبا ُن آدم یلق علیک». من 


ت 


۶۶ 


۹ هم از او روایت شده است که رسول 
دا فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: «ای 
آدمیزاد, انق كن کی بر تو رف می‌شود.» 

2- وع عي الله 4 بن عمرو بْنِ 
آلماص تبث أن دجلا سال وشول الله 6 ۳ 
آلشلام خَيْرُ؟ قال: شیم لام وت ترا السلام 
على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تخرف» مُتَّقَقُ عَلَيْ. 

۰ - از عبدالله بن عمرو بن عاص يفك 
روايت شده است که مردى از رسول خدا ٣اش‏ 
پرسید: کدامین ویژگی اسلام بهتر است؟ 

آن حضرت فرمود: «اينكه به کسی [كه نیاز 
دارد] غذا بدهی و بر هر کسی جه او را بشناسی و 
يا نشناسی سلام ۳ 

۵۵۱/- وعثه قال: قال 5 الله اة : 
«أرْبَعُون حل أغلآها مديحة لْعَئز. مامين 
عامل يعمل د بِخَصْلَةٍ منها زجاء قَوَابِها 
RT‏ أل 
رَوَاهُ بر . وقد سَبَقَ بیان هذَا لیب في 
باب بیان كَدْرَةٍ طرق لیر 

۵۱ هم از او روايت شده است که رسول 
اوا فرمود: مسقل ور انيت که 
برترینش بخشيدن بر [و امثال آن] به کسی برای 
استفاده از شير آن [و آنگاه برگردان آن] است. 
هركسى ويزكىاى از آن را به اميد ثواب و تصديق 
موعد آن انجام دهد. فقط خداوند متعال او را به 
لست 

807 ون أبي ل صدي بن 
مَجلان نله قال قال سول الله ييه : «يا من 
آنم نک إِنْ تَبذلٍ لْقَصْلَ خير لك وان شیک 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
شر لك. ول علی اف ابا تفن فول 
۹۳ ألغليا خير من أَلْيْدِ السْفلّی». ژواه مُسَلِح. 
۲ از ابو امامه» دی بن عحلان طلخ 
روایت شده است كه گفت: رسول خدا تلتق 
فرمود: «ای آدمیزاد. اگر آنچه راكه افزون بر نیاز 
نوست ببخشی برای تو بهتر است و اگر آن را نگه 
داری برایت شر است. اگر به اندازهء نیازت داشته 
باشی سرزنش نمی‌شوی و در بخشش ا زکسی شروغ 
كن که پرداخت نففه‌اش برعهد؛ نوست و دست برين 
[دهنده] از دست زيرين [ گیرنده] بهتر است.» 


ماد ماد ماو 


۳ وغن آنس نله قال: ما یل 
زسول اللو ل على الْإسْلام شین لا آغطاه 
ولق جاءة رجل اه شابن بين 
إِلَى قَوْمِهٍ فقال: يا قو اسلهواء فان محمد شخ 
يُخطي غَطاء من لأَيَخْشَى الْقَْنَ وان كا 0 
للم ما رید إلا الدّْياء فما لت لا یر حَتّى 
يَكُونَ الْإِسْلامُ أَحَبْ إِلَيْهِ من لیا وما عَلَيْها. 
رَوَاهُ مُسلِم. 

۳ از انس يللي روايت شده است که 
گفت: هركز از رسول خدا ٤ة‏ چیزی به خاطر 
اسلام خواسته نشد. مگر آنکه آن خواسته را روا 
داشت. 

مردی به حضور آن حضرت آمد و به او 
گوسفندان بسیاری [ که گویی بين دو كوه را پر 
می‌کند] بخشید. آن شخص به نزد قوم خويش 

بازگشت و گفت: ای قوم مسلمان شوید. که 
محمد و همچون کسی که از فقر نمی‌هراسد, 
می‌بخشد و چه‌بسا شسخصی. درحالی مسلمان 
می‌شد که جز دنیا هدفی دیگر نداشت اما بعد از 
اندک زمانی» اسلام در نزد او از دنا و هر آنجه 


در آن است دوست‌داشتنی‌تر می‌شد.» 


ال و ۱ ل ۲ ۱ ا ان 


باب ۶۰ - کرم» بخشش و انفاق در راههای. 


۳۶۷ 


١١/08‏ وَعَنْ عْمَنَ يله قال: سم كسم رون 
الله چ قشم فقلث: يا ر e‏ 
کاثوا أحقّ به مهو فقال: (ِنَّهُمْ يوني أَنْ 
شالوي بالفخش فا یم أو يُبَخُلُونِي ولَسْتُ 
بباخل». رَوَأهُ مُسلِمْ. 

١8‏ - از عمر لیخ روایت شده است که 
گفت: رسول خدا پش مال غنيثمة رادر ميان 


مردم تقسیم کرد. 
عرض کردم: ای رسول خداء کسانی دیگر 
هستند که مستحق‌تر از ایشانند؟ 


فرمود: «آنان در ميان اين دو امر که با اصرار 
از من بخواهند و بدانان بدهم] ويا نسبت بخل به 
من بدهندء مرا مختار گذاشتند. در حالی که من 
بخیل نیستم.» 

۵- ون جرب مطخم ب ۾ أنه قَالَ: 
تما هو سییر مع الب مله مِنْ خنیّن 
فَعَلِقَهُ الاغرات يشالو ات ۸ ۳ 
سَمُرَةٍ فَخَطِفْتْ رَدَاءَهُ فوقف الب 1 فقال: 
آغطوني رِدَائِي. فلز كان لي عَدَدُ هذه العضاه 
تا لته ینک 8 9 جدوني يلاو 
کذابا ولا جبانا. واه ألْبُخَارِي. 

«مَففله»: ی حال ژجوعه. و «ألسّمُرَة» 
تشم 5 و «العضاه» شجرله شوك. 

۵ از جبيرين مطعم ی روایت شده 
رسول خدا اش حرکت می‌کرد که بادیه‌نشینان 
پیرامون آن حضرت را گرفته و از آن حضرت 
جيزى خواستند. تا اينكه آن حضرت به ناجار به 
درخت «سمره» يناه برد و ردای آن حضرت به 


درخث گیر کرد. 


پیامبر | کرم ایستاد و فرمود: «ردای مرا به من 
بدهید. اگر به شمار شاخه‌های اين درختان شتر [وگاو 
و گوسفند] داشت آن را در بين شما پبخش می‌کردم؛ 
آنگاه مرا بخیل, دروغگو و ترسو تلقی نمی‌کردید.» 

تسوضيح: «مسقفله»: در حال بسازگشت. 
«السمرة»: اسم 


خار دار است: 


درحنی است. «العضاه»: درختی 


4 
2 
2 
3 
د 
29 
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١١/40‏ وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ يل أن سول 
الله ب قال: «ما نَقَصَتْ صَدَفَةُ من مال وما 
راد الله با بو لام وما 5 تواضع أحد لله 
إلأَرَفَعَهُ اللّهُ عَنَّ و جل واه مِسْلِمُ. 

۶ از ابوهريره یی روايت شده است 
که گفت: هيج صدقه‌ای از مال نکاسته است و 
خداوند در بخشش به هیچ بنده‌ای جز بزرگی 
عنایت نفرموده است و هرکسی به خاطرخداوند 
فروتنی کند. قطعاً خداوند عر وجل او را بالا می‌برد» 


6/07 وَعَنْ أبي كَبْشْةَ عَمْرِو بُن سك 


الأنْمارِيٌ ننه أنه سمع رَسُولَ الله کل یو 
لاه اه قسیم عَلَيْهنٌ oT‏ 


ما نقض مال عَيْدٍ مِنْ صدقة, ولاً لِم عَيْدُ 
20000 صَبَرَ هلاه الله عر ول فع عبد َد 
باب ب مسأ إل ع الله عله باب قفر أذ كيم 
نَحْوَها ‏ واحَدثْکم حَدِيثاً فَاحْفَظُوهُ هُ قال: إِنّما 
لديا وبع نت عبد رو له مالو لما هو 
قي فيه زب ويَصيلُ فيه رمه ويَعْلّمُ له فيه 
حفا: و قهذا بافضل آلتنازی؛ وعید رَرْقه اللّهُ علماً 
وَلَمْ زرف مالا فَهُوَ صادق الَيةء يفول لو أن بي 
مالا لت بعل فلن هو ڊيه قح فرشم 


۵ ۶ بو 
۵ م۵ و 


سَواء؛ وعد رََّقَهُ الله مالاً ول یره علما هو 


۳۶۸ 

- 

ميل فيه رجه ولا يعم لله يبه خقا هد 
EET‏ 
فلان, فَهُوَ نيه ۴ فوزژهما سَواء. رَوَاهُ التَرْمِذِيٰ 
وق حبیة حن ديع 

ان‌ماری نه روایت شبده است که از رسول 
که بر آن سوگند ياد می‌کنم و سخنی برای شما 
می‌گویم که آن را به ياد بسپارید: مال بنده با 


صدقه دادن کاسته نمی‌شود. نسبت به هر بنده‌ای 


ا 


خداوند بر عرّت او خواهد افزود وهر بنده‌ای در 
خواهش و درخواست راكشود. قطعاً خداوند در 
فقر را پر او می‌گشاید و یا گفتاری نزدیک به اين 
مضمون فرمود و سخنی به شما می‌گویم که آن را 
به خاطر بسپارید: 

فرمود: دنیا از آنٍ چهار نفر است: یکی از آنٍ 
کسی است که خداوند به اومال و علم بدهد و او 
در آن يرواى پروردگارش را دارد و رابطة 
خویشاوندی را در آن پیوسته می‌دارد و برای 
خداوند در آن حقی قایل می‌شود و اين بالاترین 
منزلت‌ها است. 

دوم از آن بنده‌ای است که خداوند به او علم 
عنایت کند اما مال ندهد و او با نیتی راستین 
بكو يد: اگر مال می‌داشتم چون فلانی آشخص اوّل] 
عمل مىكردم. يس او پاداش نيت خود را می‌برد و 
اجر او با شخص نخست برابر است. 

سوم از آڼ بنده‌ای است که خداوند به او مال 
داده باشد و علم نداده باشد و او بدون علم در مال 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
خويش تصرف می‌کند و در آن از خداوند پروابی 
ندارد و رابطه احق] خویشاوندی را در آن روا 
نمی‌دارد و برای خداوند در آن حقی قایل نمی‌شود 
و این بدترین جایگاههاست. 
چهارم از آنٍ بنده‌ای است که خداوند نه به او 
مال داده است نه علم و او می‌گوید: اگر خداوند به 
من مال می‌داد. چون فلانی أشخص سوم] عمل 
می‌کردم. او نيز جزای نيت خويش را می‌بیند و 
گناهش با کناه شخص پیشین برابر است.» 


0 عَايْشة رضي الله عَنْها أَنَّهُمْ 
بَحُوا شاةء فقال الذي : «ما بَقِيَ منها؟. 

تا ما بقي مها لا کیقها تال: مقي كلها یر 
ِهال رَوَاُ التْمذِي وقال: حَدِيتُ حَسَنْ صحبم: 

سس 2 توا بها لا کیقها فقال. بَقِيَتْ 
نا في ألآخِرَةٍ زا یه 

۸ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است كه گوسفندی را سر زدند و ييامبر 
اکرم ما فرمود: «چیزی از آن باقی نمانده است؟» 

عايشه گفت: جیزی جز شانه‌اش باقي نمانده 
است [یعنی همه‌اش را صدقه کرده‌اندا. 

آن حضرت فرمود: «همه‌اش باقی مانده جز 
شانه‌اش.» 

توضیح: معناى حدیث آن است که همه 
گوسفند جز شانه‌اش را صدقه دادند و آن 
حضرت فرمود: پاداش آن در آخرت برای ما باقی 
مانده مگر شانه‌اش.» 

«٩‏ وعن آسماء بِنْتِ آبي بكر الصٌدّيق 
ضیی الله عنهما قَالَتْ: قال لي سول الله 32۴ 
رل توكي قيُوكَئ عَلَيِي)». وفي رِوَايَةٍ «نيقي أو 


باب ۶۰ کرم. بخشش و انفاق در راههای... 


EE 


أنفجي أؤ آنضيجي ولا تخميي فیخمین الل 
عَلَیْکہ ولا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَيِي» مُتَقَقُ له 

و «أَنْفَحِي» بِأَلْحَاءِ ألْمُهْملَة هو بِمَعْنى 
أنْفِقِي» وکذلک «أنُضيجي». 

۹ از اسماء دختر ابوبکر صدیق. 
رضی‌اللّه عنهاء روایت شده است که گفت: رسول 
خدا پش به من فرمود؛ «آنسچه را که در نزد 
خويش داری ذخبره نکن, که اگر چنین كنى 
روزیات از ريشه قطع گردانده می‌شود.» 

در روایتی دیگر آمده است: «انفاق كن» ببخش 
و یا هدیه بده و مال را مشمار رو ذخیره مكنم تا 
خداوند هم بر تو بشمارد زو از تو دريغ دارم و 
آنجه را که از مصرف. زياد است نگه مدار تا 
خداوند هم بخشایش خود را از تو دریغ دارد.» 

توضیه: «نفحی» و «انضحی» هر دو به معنای 
ببخش و انفاق است. 

۷/۵۶۰ وع أبي هُرَيْرَة يلخ أنه سمع 
سول ال یل «مقل خی لفق 
کم رَجُلَيْنٍ عَلَيْهما جتان من حَدِيرٍ مِنْ 
رهما إِلَى و تَرَاقِيهما. فا الق قلا ی ولا 
سْیِفْت - أن وف -غلی چلیو خی شُْفي ناه 
وتغف فد وأمًا لْبَخِيلُ فلا بر يد أن ينق شَيْئاً 
اقث کل حَلقةٍ کاتهاء فهو فَوُوَمُوَسّعُها فلا 
تَیما» متف عَلَيْه. 

و «الْجنّة): الذرع. معا أن ن لفق کلم 
نف سَبَعَتْ وصالَتْ حَنّى تسجُرٌ وَرَامَهُ وشْحْفِيَ 
رِجِلَيْهِ وأَثْرَ مشیه و وخطوّاته. 

۶۰ از ابوهريره يلك روايت شده است 
كه شنيد رسول خداچ ریت مىفرمايد: حکنایت 
بخيل و بخشنده همجون دو مردى است که دو سبر 
آهنین از سینه‌ها نا آخوركشان نهاده شده باشد. 


۶۹ 


آما بخشنده» آهنگ بخشش هر چییزی را 
بکند. قطعاً آن سبرء پوستش را رهمراه با ناز و 
نعمت] فرامی‌گیرده حتی بندهاى انگشتانش را 
می‌پوشاند و آثار آن گامها را نیز پاک می‌کند. 

اما شخص بخیل, آهنگ بخشش هر چیزی را 
بکند قطعا هر حلقه [سپر به جای خود می‌چسبد 
و او آن را فراخ می‌کند اما فراخ نمی‌شود.» 

توضيم: «الجنة»: سپر. معنای حدیث اين 
است که هر مقدار شخصی بخشنده انفاق کند. آن 
سير او را می‌پوشاند و آن قدر دراز می‌شود که 
بشت سر او کشیده می‌شود و پاها و رد گامها و 
راه رفتنش را نیز نهان می‌کند. 

۶۱ دَعَنْهُ قال: قال سول الله جل : 
«مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ ته َمْرَةٍ من کشب طیّب 1 
يبل اللّهُ إلا لیب - قن الله یا يميه 5 


د بيمبيهة 


نج ره 
تکون مثل ألْجَبَلِا». مق سفق 
له بفثم ألفاء ۶ وضم تم وتان 


وا ویقال أيْضاً بکشر ألفاء واشگان ند 
وتَْفیفب أَلْوَاوِ وهو أَلْمُهْرُ. 

۸/۵۶۱ هم از او روایت شده است که رسول 
خداچ ري فرمود: «اگر كمسى از کسب خلال 
زياكم خويش به ارزش خرمایی صدقه بدهد ۔ 
خداوند جز صدقة پاک رحلالم را نمی‌پذیرد - 
يس خسداونسد آن را بسا دست راست خسویش 
مسی‌پذیرد. آنگاه چسنان‌که شما کبره اسبتان را 
پرورش می‌دهید. آن را برای صاحبش می‌پرورد. تا 
اینکه همچون کوهی بزرگ می‌شود» 

0 0 e توضیح:‎ 


۳۷۰ 


ر م 


۲ - وعَنه عَن الب يي قال بَيْنَمَا 
َل يَئشِي بِقَلاَةٍ من آلژض فسمع صَؤتاً في 
اماب فَأَفْرَغٌ ماءَهُ في حَرٌة ذا شَرْجَةٌ من 
لک الشرام قد أسْنَوْعْبَتْ ذلك ألما کل تیم 
نا یل ی حدق با ول ألماء 
بهشحایه فقال لَه: يا عَبْدَ ال ما آشمک؟ قال: 
اَن لشم الذي سمع في السحابةه فقال لَه يا 
عَبْدَ له لم اني غُن آشمي؟ فقال: إِنْي 
سَمِعْتُ صوتا في السَّحَابٍ لدی فد ماق یل 
فقالّ: كار قل فذافلي الط ای ساب خوع 
مها فَأَتَصَدَّقُ بف و آكُلُ أنا وغيالي هلخ 
ورد فيها ظْعه». رَوَاهُ مُسْلِم. 

ال لاف الحا هار شوذاة و 
«الشّؤجة» - الشين أَلْحْمْحَمَة و اشکان الراء 
وپالجیم: هي مَمِيلُ الما 

۷ هسم از او از پسیامبر اكرم ل 
روایت شده است که فرمود: «شخصی درحالی که 
از بیابانی می‌گذشت صدایی در ابری شنید [با اين 
پیام كه]: باغ فلانی را آبیاری کن.» 

ابر به سویی رفت و آبش را در سنکلاخی فرو 
ريخت و جویی از جوی‌ها همة این آب را 
فراگرفت. آن مرد در پی آب روان شد و دید که 
مردی در باغ خود ایستاده است و آب را با سيل 
خود در باغ می‌گرداند. 

به او گفت: ای پندهٌ خداء اسم تو چیست؟ 

گفت: فلانی. همان اسمی بود که از [داخل] ابر 
شنیده بود. 

آن مرد گفت: ای بندهُ خداء چرا اسم مرا 


می‌پرسی؟ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

گفت: صدایی در ابری که اين آب از آن است» 
شنیدم که می‌گفت: باغ فلانی را آبیاری كن و نام 
تو را می‌برد. تو در این باغ جه کار می‌کنی؟ 

آن مرد گفت: حالا که گفتی. اقضیه از اين 
قرار است که] من منتظر حاصلش می‌مانم تا 
برآيد. یک‌سومش را صدقه می‌دهم؛ من و 
خانواده‌ام یک سوم دیگرش را می‌خوریم و یک 
سوم باقی‌مانده را باز به زمين بازمیگردانيم [در 
آن می‌کاریم تا باری ديكر بار دهد] 

توضیح: «الحرّة» زمین سنگلاخ. «الشرجه»: 
جوی اب بستر اب. 


باب ۶۱ نهی از بخل و آزمندی 


خداوند می‌فرماید: 0 مَنْ بَخِلَ 
وَأَسْتَفْنَى وكَدبَ بالخشتی فَسَنْيْسْرُ یره للُمُسَرى 
وما يثني عَنْهُ ماله إِذَا ري4 e‏ 
بخل ورزيد و [خود را] بی‌نیاز شمرد. و [آيين] 
نيك را دروغ انگاشت» به او [براى گرفتار آمدن 
به] دشوارى زمينه مىدهيم. و جون نگونسار 
شود. مالش به كارش نیاید.» لیل: ۸-۱۱ 

بازمی‌فرماید: ومَنْ وق شم تیه َوأئِكٌ 
4 هُمُ لمفیحونَّ4 «و کسانی که از آز نفس خویش 
مصون باشند, آنانند که رستگارند.» تغابن: ۱۶ 

وأمًا الاحاییث فَتَقَدّمَثْ جُمْلَهُ منها في 
لباب السابق. 

شماری از احادیث باب بيشين در اين باب 
هم صادق است. 


۴و جابر تک أن سول الله يلل 
قال: «أنقُوا الق للع مات یوم القيامة, 


باب ۶۲ -ایثار و همیاری 


ع ۶ هر 


واْقوا لش فَإنَّ لس آفلک من گان فک 
خم علی أن شترا يماك واشتطرا 
تخارمهم» رَوَاهُ مش 

۳ .از جابر پل روایت شده است که 
رسول خدا بل فرمود: «از ستم بپرهيزید. که 
بی‌گمان ستم در روز قيامت [مايةٌ] تاریکی‌هایی 
است. از آزمندى و بسخل هم بپرهيزید, که 
آزمندى آنسان را که ر بیش از شما بودند 
سايق بد هکت الكنده اسان رایخ 
داشت که خون همدیگر را بريزند و آنچه را بر 
آنان حرام بود حلال بشمارند. 


باب ۶۲- ایثار و همیاری 


قال ال تَعالَى: 

خداوند می‌فرماید:( ويُؤْئْرُونٌ على أيهم 
ولو كَانَ بهم خصاصّ «و[دیگران را] بر 
لويش دواد تیا ریسفت دوع 
می‌دهند.» حشر: ٩‏ 

باز می‌فرماید: ويُطْعِمُونَ المّعامَ على حُبّه 
مشکیناً ویتیماً سییر «و خوراک را -به رغم 


دوست داشستن به بسینوا و یستیم و اسسير 


می‌بخشند.» انسان: ۸ 
ی آخر ألآيّاتِ. 
۴ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة نله كال جاء 


جل إلى لیگ فقال: ّي مَجْهُودٌ سل 
إلى بَعْضٍ زسایه, فقالث: اي بتک بلح ما 
دي لا ماه فم سل ی اي ققالث مكل 
لك د حتی قن كلمن مش ذليك: : لا والّذِي بتک 
ال ام لا ما فقال نیع : «مَنْ 
تضییف هذا اللّيلة» فقال رَجلٌ من الأتصار: أنا 


۳۷۱ 

يا رَسُولَ اللّه. الط به ی زخله» فقال 
لإمرأتِه: أكْرِمِي ضَيْفَ سول الله عَيةُ. 

وفي رواية قال لإمْرَأتِه: هَل عِنْدَكَ شي 
فَقالَت: لا وت صِيبْيانِي. قال: فَعلَلِيهِمْ ٻشيي 
وإِذا أَرَادُوا آلعشاء فَتَوّمِيهِمْ وبانا طاوِيَيْنِء فا 
آسبع غَدَا على ال بء 0 دعب الله 

۴ از ابوهریره شده که 
گفت: مردی به حضور رسول خداç‏ شي رسید و 
عرض کرد: من گرسنه و] وامانده‌ام. 

آن حضرت کسی به خان یکی از همسران 
خويش فرستاد. [نا بیند جيزى هست به او بدهد). 

آن همس ر گفت: سوگند به ذاتی که تو را به 
حق برانگیخت؛ جز آب چیزی نزد من نیست. 

آنگاه به نزد همسری دیگر فرستاد و او نیز 
همجون همسر نخست گفت. تا اينكه همه همسران 
مثل هم گفتند: سوگند به ذاتی باد که تو را به حق 
برانگینخت. جز آب چیزی در نزد من نیست. 

آنگاه پیامبر اکرم ٤ا‏ فرمود: «جه کسی 
امشب اين مرد را مهمان خويش می‌کند؟» 

مردی از انصار عرض کرد: من ای رسول 
دا .با او رهسپار خانه‌اش شد و به زنش 
گفت: مهمان رسول خدايَقِيعةٍ راگرامی دار. 

در روایتی دیگر آمده است که به زنش گفت: 
آيا چیزی نزد خويش داری؟ 

همسر شگفت: جز خوراک بچه‌هایم» چیزی 
ندارم. 

گفت: بچه‌ها را با چیزی مشغول دار. چون 
شام خواستند. آنان را بخوابان و جون مهمان ما 
وارد شد چراغ را خاموش كن و به او بنمایان که 
ما هم مشغول خوردن هستیم. 


۳۷۲ 


پس خود نشستند. مهمان خورد و آنها شب را 
گرسنه خوابیدند. چون صبح شد. زود هنگام به 
حضور رسول خدایَشُ آمد: آن‌حضرت فرمود: 
«خداوند از رفتار شما با مهمان شب شگفت‌زده 
شد. 

۶۵- وعَنّْهُ قال: قال سول اه : «طّعامُ 
اشتین شین كَافِي القَّلاَهِ وطَعامُ الشْلائّة کافي 
زجع فق علیّه. 

وفي رِوَايَةِ مُسِلْمِمٍ عَنْ جابرٍ نه عَنِ ادبي 
قال: «طعامٌُ لْوَاجِدٍ في انين > وطعامُ 
لین يَكْفِي الأزبعة وطعامٌ ارب عة يَكْفِي 
الكْمَانِيَة». 

۵ هم از او روايت شده است که گفت: 


رسول خدا ا فرمود: «غذای دو نفر برای سه نفر و 


غذای سه نفر برای چهار نف ركفايت می‌کند.» 

در روایتی دیگر از امام مسلم از جابر يك از 
پیامبر اکرم ل آمده است که فرمود: «غذای 
یک نفر برای دو نفر, غذای دو نفر برای چهار فر 
و غذای چهار نفر برای هشت نف رکفایت می‌کند.» 

۶ ون أبي سَعِيدٍ ألْخُدْرِيٌ نيل قال: 
بَيْنَما نَحْنُ في سَفَرٍ مَع النَِّيّ إِذْ جاء رَجُلٌ على 
رَاحلَة لَه فَجَعَلَ يَصْرِفُ میناً وشيمالاً. فقال 
سول الله : «مَنْ كان مَعَهُ فصل ظَْرٍ ید به 
غلی لا له ومَنْ كان لَه فَضْلٌ مر زار 
مال ما ذَكَرَ خی رَأَيْنا هلا ی لحد ما في 
ا 5 

۶-از ابوسعید خدری روایت شده است 
كه گفت: در سفری همراه رسول خلا 34 


بودیم» ناكهان مردى سوار بر شترش آمد و 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
ديدههايش را به راست و جب برگرداند [و به 
همه سو نگاه كرد]. رسول خدارَليكَةٍ فرمود: «هر 
آنکس که سوارىاى افزون بر نياز خود دارد. بايد 
آن را به کسی که مرکبی ندارد صدقه بدهد. و هر 
آن کس که افزون بر نیاز خود ره‌نوشه‌ای داره 
بايد آن را به کسی که ره‌توشه‌ای ندارد صدقه 
بدهد.» و پیوسته انواع اموال را ذکر می‌کرد تا 
اينكه ديدم که در هیچ جيز افزون بر نیازء حقى 
برای کسی از ما نیست. 

۷ ون سَهْلٍ ُن سَعْدٍ نيك أن أَمْرَأةٌ 
جاءث ای رَسُولٍ الله بِيُرْدَةٍ مَمْسُوجَةٍ فقالث: 
نَسَجْتُها بِيْدَيّ اکشوکها فَأمَدَها النَِّيُ 
مُختاجا إلّيهاء قح إِلَيْنا وها نارازه فَقالَ 
فلان: آکُسنیها ما آخشتها فقال: :نق . فَجَلْسَ 
ابي في أَلْمَجْلِسِء ثم رَجَعَ قطواهاء ثم أَزْسَلٌ 
بها له فقال ‏ له ْقزم سر 
مُختاجاً لها شم سالك وعبلة أنه ای 
سائلا فقال: ني واللّه ما سَأَلْمُهُ لبها نما 
سال لِتَكُونَ كَفَنِي. قال سهل: فکائث کف 
رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 

۷ از سهل بن سعدء خد 
خشنود باه روايت شده است که زنى لباسى بافته 


اوند از او 


شده به حضور رسول خدا ل آورد و عرض 
کرد: آن را با دستان خويش بافته‌ام تا به تن 
مبارک حضرتت کنم. 

پیامبر اکرم او درحالی که بدان نیازمند 
بو آن را گرفت و درحالی بیرون آمد که آن را 


شلوار خود قرار داده بود. 
شخصی عرض کرد: جه زیباست! آن را به من 
بیوشان. 


باب ۶۳ - پیشی گرفتن از دیگران در... 
آن حضرت فرمود: چنین می‌کنم. 
خانه بازگشت و آن را جمع کرد و برای او فرستاد. 
مردم به او گفتند: کار خوبی نکردی! رسول 
خدا پش درحالی آن را پوشید که به آن نیازمند 
بود؛ آنگاه تو درحالىكه می‌دانستی آن حضرت به 
خواهنده جواب رد نمی‌دهد. آن را از او خواستی. 
او گفت: سوگند به خداوند» من آن را از آن 
حضرت نخواستم که بپوشم» بلکه آن را خواستم 
سهل گفت: در نهایت كفن او قرا رگرفت. 
۸ وغن آبي شوسی يلل قال: قال 
سول اللّه : مي لاش عریِین نا أَرْمَنُوا في 
از ملعم یلع بات تَمَدُ جَمَعُوا ما 
کان عِنْدَهُمْ في توب واحبه ثم سوه َيْنَهُمْ 
في لناء واجدٍ بالسّوِيّةء فَهُمْ مني وأنا مِنْهُمْ. 


۳04 


أَزْمَلُوا»: قرغ رادم أؤ قارب لفاغ 

۸ از ابوموسی ل روایت شده است 
که گفت: رسول خدا اا فرمود: «چون رهتوشة 
اشعری‌ها (فراد منتسب به قبیلة اشعر ] پایان 
پذیرد ويا اينكه غذای خانواده‌هایشان در شهر 
کم شود هر آنچه راکه دارند در يك پارچه گرد 
می‌آورند. آنگاه با یک ظرف آن را به طور برابر 
له اندازة نیاز هر شخص ] بين خويش نفسیم 
می‌کنند. آنان از من و من از آنانم.» 

تسوضیح: «آرملو»: به پایان رسیدن و با 
نزدیک به پایان یافتن ره‌توشه است 


YY 


باب ۶۳ پیشی گرفتن از ديكران 
در امور آخرت و فزونی‌خواهی از آنچه که 
موجب برکت می‌شود 


«وفِي ذیک فلیتَنافس الْمُتَنافِسُونَ» 

خداوند می‌فرماید: «... و راغبان بايد به همین 
شراب ناب ]رغبت کنند.» مطففین: ۲۶ 

سرخ سول نس نك أن رَسُولَ 
له پشواب فشرب مه ون من مه لام 
وقن م ساره آلاشیان. فقال للْعْلاّم: تن لي أَنْ 
أي فلا أل ألْعْلام: لآ واللّه يا رَسُولَ 
اله ووژ بتصييبي منک مله سول الله 


وه ر مس 3 


9 بالتَاءِ المتناد 3 فق 3 ۱ 
لْعْلامُ هُوَ أبن عاس نب 


ي وضع وهذا 
الغلا 

۹-از سهل بن سعد تله روایت شده 
است كه نوشیدنی‌ای برای رسول خدا له 
آوردند. آن-حضرت اة از آن نوشید. در سمت 
راسستش پسرکی و در سمت جيش افراد 
سالخورده‌ای نشسته بودند. آن-حضرت به آن پسر 
فرمود: «آيا به من اجازه می‌دهی که به آنان بدهم؟» 

پسرک گفت: در نصیبی که از جالب حضرئت به 
من رسیده است کسی را بر خود ترجیح نمی‌دهم. رسول 
خدا ليق نیز آن را در دست او نهاد. 

توضیح:«تله»: آن را گذاشت. آن يسربجه ابن 
عباس رضی‌اللّه عنهماء بود. 


VF 


ل وداه 


۷۰ وعن آبي هريرة له عن الي قال: 
«بَيْنا یرب ا یفتسیل عُزياناً فََنٌ عَلَيْهِ جرا 
مِنْ ذَهَبِء فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْتِى في نویه فناداه 
وله عر وج يا أَيُوبُ أَلَمْ امن اتک عَمَا 
تَرَى؟ قالّ: بلّی ویک وک لا نی يعن 
بَرَكْتِكٌ)». رَوَاهُ لْبْخَارٍ ی 

۷۰ از اب سوهریره يزه از ييامبر 
اكسره ا روايت شده است كه فرمود: 
«هنگامی‌که حضرت ايوب لاء عريان» تن خود 
را می‌شست ملخی طلایی بر او افتاد. ايوب شروع 
کرد به ريخئن آن در لباس. خداوند او را ندا داد: ای 
ايوب؛ مگر تو را از آنچه مىبينى بىنياز نساخته بودم؟ 

ايوب عرض کرد: سوگند به شكودات چنان است 
که می‌فرمابی, اما من از برکتات بی‌نیاز نيستم.» 


باب ۶۴- فضیلت توانكر سپاسکزار 
و او كسى است که مال را از راه درستش به 
دست می‌آورد و در راهی که بدان فرمان 
داده شده است مصرف می‌کند 


قال الله تعالی: 
a EE‏ 7 

خداوند مىفرمايد: اما مَنْ أَعْطى وَانقّی 
وصَدّق بالخشتی. فَسَنْيَسّرُهُ لِلْيُسْرَى4 «پس 
اما کسی که بخشید و پرهیزگاری کرد» و [آيين] 
نيك را تصدیق کرد [راه رسیدن] به آسایش را 
برايش آسان می‌گردانيم.» ليله ۵-۷ 

باز می‌فرماید: ورسَیجتها الأ شقی. الزي 
ماله کر وما لأَحَدٍ عنده من عمَة 
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تجزى. إلا أَبْتِغاءَ وجه رَبه الاعلی. ولشوف 


يَرْضى #«و آمردمان ]بس پرواپيشه از آن دور 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

داشته خواهند شد. کسی که مالش را می‌دهد تا 
پاکدل شود. و کسی در نزد او نعمتی ندارد که 
پاداش [آن را] ببیند. بلکه برای كسب خشنودی 
پروردگارٍ برتر خود [می‌بخشد]. و به راستی 
خشنود خواهد شد.» لیل: ۱۷-۲۱ 
همچنین می‌فرماید: (إِنْ تُبْدُوا الصَُدَقاتِ 
مش هي ون تُخْفُوها وئئوها ألْفترَاء فَهُوَ 
خير لکم» ویر عنم مِنْ سَيِتاتِكُم .وله بما 
تلو خَبِيرُ» «اكر صدقات را آشکار کنید» آن 
نيكو[كارى] است و اكر آن را نهان دارید و به 
فقیرانش بدهید» پس آن برای شما بسهتر است و 
برخی از بدی‌هایتان را از شما می‌زداید و خداوند 
به آنچه می‌کنید, آگاه است.» 
باز می‌فرماید: «لنْ تَنالُوا ألْينّ حتّی شْفقوا 
عَلِيمٌ4 «هرگز به نیکی دست نیابید, تا آنکه از 
آنچه دوست دارید. ببخشید و هر چیزی را که 


بقره: ۲۷۱ 


مىبخشيدء خداوند به آن داناست.» آل عمران: ٩۲‏ 
وَأَلأيَاثُ في فضل آلاثفاق في الطاعات 
یره مَعْلُومَةٌ 
آيات درباره فضيلتٍ انفاق در راه خير بسيار 
وشناخته شدهاند. 


م ها مهم 


١811‏ وعَنْ عَبّد الله بن مَسْعوبٍ يليه قال: 
قال سول اللّه : «لاً < حَسَد إلا في تین : رل 
آتاه هُ اللّهُ مالا فَسَلَطَّهُ على ه کته فِي الق 
وج آتاهُ الله حِكْمَة فَهُوَ يَقْضِبي ي بها ويُعلمُها». 
متلق غل و تام شرك ورا 

از عبدالله بن مسعود فلل روايت 
شده است که گفت: رسول خدا يلبق فرمود: 


«حسد ورزیدن جز در دو جيز روا نیست: نسبت 


باب ۶۴ - فضیلت توانگر سپاسگزار و... 


۳۷۵ 


به شخصی که خداوند مالی به او بدهد. آنگاه اور 
ابر بخشیدن آن توانا سازد و شخصی که خداوند 
به او حکمتی عنایت کند و بدان حکم کند و به 
دیگران بیاموزد.» 


ام ام 


۲ وعَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضيى الله عنهما عن 
الب لش قال: «لا حَسَدَ حَسَدَ الا في انين i.‏ 
آتاه الله آلْقَرََن هو یرم به آناء ۳۹ و آناء 
النهاره ورَجُلٌ آتاهُ له مالا فَهُوَ يه مضه آناء الیل 
و آناءَ الذَهارٍ» ق متفق علنه. 

«آلاناء: الساعات. 

۲-از ابن عمرء رضىاللّه عنهماء از نبی 
اکرم یش روایت شده است که فرمود: 
«حسدورزی جز در دو مورد جايز نیست: 
شخصی که خداوند به او قرآن بدهد و او با آن در 
لحظه‌های شب و روز إنه نماز ] ایستد. و شخصی 
که خداوند به او مالى بدهد و او آن را در 
لحظه‌های شب و روز انفاق کند.» 

توضیح: «آناء»: لحظه‌ها. 


رَكْرَةٌ 


ألمهاجرين أ لل مدال ذَهَبَ اهل 
الاشی رٍ بِالدّرَجَاتِ لی و لیم لْمُقِيم, فقال: 
«وما ذا؟» فقالوا: لصاون كما لی 
ويَسصُومُونٌ كما نوم ویتصَفون ولا 
تصق ويَعْتِقُونَ ولا نَعْتِق. فقال سول الله : 
افلا نکم شیتاً درون به م شن سبقگ 
وقشبقون بو من بَعْدَكُم .ولا يَكُونٌ أخذ َفضل 
00 صنع مل ما صَحَعْتُّمْ6. قَالوا؛ بَلَى: 
رَس شول الله قال: «تسكحكون: زتكتدون: 
خرن ب ل شد فان عه 
فَرَجَع را المُهاجرِينَ إلى رَسُولٍ اله فقالوا: 
سمع إِخْوَانْنا أَهْلّ آلائوال بما فغلناه ففعلوا 


مِذلَهُ. فقال رید ول الله : «نیک فَضْلُ الله ُوه 
من بشاع». متف عليه وهذا لفط رواية مُسْلِمٍ 

«الدثوژ» الأخوالٌ یره والَه ألم ` 

۳ .از ابوهريره و روایت شده است 
که مهاجران فقیر به حضور رسول خدا رش 
رسیدند و عرض کردند: ثروتمندان به بالاترین 
درجات و نعمتهای ماندگار رسیدند. 

أن حضرت فرمود: «به جه دلیل؟» 

عرض کردند: نماز می‌گزارند چنانکه ما 
می‌گزاريم و روزه مىكيرند جنازكه ما مىكيريم. 
افزون بر ان ] آنان صدقه می‌دهند و ما نمی‌دهیم؛ 
برده آزاد می‌کنند و ما جنين نمی‌کنيم. 

رسول خدا تس فرمود: «آيا جیزی به شما 
نیاموزانم که با آن به آنان که از شما پیش 
افتاده‌اند. می‌رسید و از کسانی که يس از شما 
هستند. پیشی می‌گیرید و کسی برتر از شما 
نمی‌شود. مگر آن‌که کاری همجون شما انجام دهد 

عرض کردند: آری» ای رسول خدا ا 

آن‌حضرت فرمود: «در پی هر نماز سی و سه 
بار خداوند را به پاکی يادكنيد سبحان‌الله 
۶ بگوید) سی و سه بار به بزرگی يادكنيد اللهاکبر 
بگویید ]و سی و سه بار خداوند را سپاس گزارید 
الحمدلله بكوييد] 

باز مهاجران فقير نزد رسول خدا اش 
بازگشتند و عرض کردند: برادران ثروتمند ما 
شنیدند و از آنچه ما انجام می‌دهیم باخبر شدند و 
همان کاری را کردند که ما می‌کنيم آو دیگر ما 
امتیازی بر آنان نداریم ] 

رسول خدا اش فرمود: «اين فضل خداوند 
است؛ به هركس که بخواهد عنایت می‌کند.» 

آنجه در اینجا آورده شد عبارت امام مسلم است. 

توضیح: «الدئور»: مال بسیار. خداوند بهتر 
می‌داند. 


۳۷۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


باب ۶۵ ياد از مرک و کوتاه كردن آرزو 


قال له تعالى: 

خداوند مىفرمايد: ا َه ألْمَوْتْء 
ق إِنّما د تفن و اجو رکم يو قیاع فمن حع 
عن الثار ودل اند ا با الذذْيا 


إلا مَتامُ الْژور4 «هر موجود زنده‌ای چشنده 
[طعم ]مرگ است. و جز اين نیست که پاداشهایتان 
را در روز قیامت. به تمام و كمال خواهید يافث. 
پس هرکسی که از آتش 


بهشت درآورده شود. بی‌شک رستگار شده است. و 


[جهنم ] دور داشته و به 


زندگانی دنیا جز مايه فریب نیست.» آل‌عمران:۱۸۵ 
باز می‌فرماید: «وما تذري تفس ماذا تسیب 
قدا ونا د ری تفش بای از غر و 
هيج كس نمی‌داند فردا جه به دست می آورد و 
هیچ کس نمی‌داند که در کدام سرزمين مىميرد...» 
لقمان: ۳۴ 
باز مسی‌فرماید: «فاذا ضاء أجل ل 
اون ساغة ولا ی > «.. يس 
چون وقت مقرر آنان فرا رسد لحظه‌ای بازپس 
نمی‌مانند و پیش نمی‌روند.» نحل: ۶۱ 
همجنين مىفرمايد: يا ی لین وا له 
هکم | الک ولا أولا دک عَنْ ذِكْرٍ له وم 
عل ذلك فارلزک هم ناسون 0 
ناکم من قبل أن ياي حدم الث فش 
رب ولا أخْرْتِي ای أجل قریب سدق را 5 
من الایجین. و وم خُر الله تفا لا جاء 
أجِلّهاء واللّهُ خَبِيرٌ بما كَعْمَلُون4 «ی مؤمنان, 
اموالتان و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند. و 
هرکسی که چنین [کاری] کند آنانند که زیانکارند. 


و از آنچه روزیتان کرده‌ايم» پیش از آن انفاق كنيد 
که مرگ به سراغ کسی از شما آید. و بگوید: 
پروردگاراء ای كاش [سرنوشتِ] مرا تا مدتی 
اندک به تأخير می‌انداختی تا صدقه می‌دادم و از 
درستکاران می‌شدم. و خداوند هرکز [مرگ] 
کسی را چون اجلش فرا رسد به تأخير نمی‌اندازد. و 
خداوند به آنچه می‌کنید آگاه است.» منافقون: ۱ ٩-۱‏ 
باز می‌فرماید: «حتى إِذَّا جَاءَ أَحَدَهُمُ هم توت 

قال رب + أْجفون, علي أَعْمَلٌ صالحاً فیما 

تَرَكْتُ کل نها که هو قائلهاء » وین وَرَايْهِمْ 
َو ّى يوم يُبْعَقُونَ. إا ع في الصور فلا 
أفسات تكله وم ولا ا فمن لت 

واه فارگ مم هم آلمفلخون. وشن حف 
موازیثه قاولیک الذينَ خَسِرُوا أَنُْسَهُم في 
جهن خالون. لقع وُجُوهَهُمْ النان وهُمْ فِيها 
کایخون. أَلَمْ تَكُنْ آياد تي تثلی عم فک بها 
4 کم ۹ في لاض عدت سیپین. 
قالوا شا یم أو بَعْض يَوْمء فاشال الْعائین 
قال: ِن لبم ليلا نز نکم كم َعلَمُون. 
أقَصبْتم ثم خَلَقْنَاكُمْ عبت وأنكُمْ انا 9 
تُرْجَعُونَ4 «تا آنگاه كه مرگ به سوی کسی از 
آنان آید» گوید: پروردگاراء مرا بازگردان. باشد 
كه در سرایی که [آنجا کارهای نیک را] فروگذار 
کرده‌ام. کار نیک انجام دهم. چنین نیست. بی‌گمان 
آن سخنی است که او آن را می‌گوید و فرارویشان 
تا روزی كه برانگيخته می‌شوند» برزخی است. 
آنگاه چون در صور دمیده می‌شود» آن روز در 
مسیانشان پیوندهای خویشاوندی نباشد و از 
همديكر نسپرسند. کسانی که كفةً کارهای 
[نیک آشان سنگین شود اینانند که رستگارند. و 
کسانی که كفة کارهای آنیک‌آشان سبك باشد. 
اینانند کسانی که به خودشان زیان زده‌اند که در 


جهنم جاودانه خواهند بود. آتش چهره‌هایشان را 


باب ۶۵ - ياد از مرگ و کوتاه كردن آرزو 


۳۷۷ 


می‌سوراند و آنان در آنجا ترشروی هستند. آیا 
آیات من بر شما خوانده نمی‌شد؟ که آن را دروغ 
می‌انگاشتید؟» می‌فرماید: «در زمین [براسساس] 
شمار سالهاء چند مدت درنگ کردید؟ گویند: یک 
روز يا بخشى از روز درنگ کسردیم. پس از 
شمارشگر أن بپرس.» می‌فرماید: «مگر اندکی 
درنگ نکردید» جه شایسته بود شما می‌دانستید. آیا 
پنداشتید که ما شما را بیهوده آفریده‌ايم و شما به 
سوی ما بازگردانده وشوا مؤمنون:10 ۹۹-۱ 

همجنين مىفرمايد:< ألم ین لین آمَنُوا أنْ 
تحت تَخْشْع فلوم ڍر اللو وما رل من ألْحَقّ ولا 
يَكُونُوا کین اوشوا ألْكِتابَ من قَبْلُ ل 
عَلَيْهم الاح فقسث كُلُوبُهُمْ وكير مِنْهُمْ 
فاسِتَون» «آيا برای مسلمانان آن هنكام نرسيده 
است که دلهایشان به [هنگام] ياد خدا و [هنگام] 
به یادآوردن آنچه از حق که نازل شده است خشوع 
يابد و مانند کسانی نباشند که پیش از اين به آنان 
کتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد؛ آنگاه 
سنگدل شدند و بسیاری از آنان بدکارند.» حدید:۶ ۱ 

وآلایاث في آلباب كِثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ 

آياث در این باب عبار و شناخته‌شده هستند. 

۴ هم وغن أَيْنِ عُمَرَ رَصِْىَ الله عنهما قالٌ: 
خذ سول اللّو پتنكبي فقال: «كُنْ في ادنيا 
کاک غَرِيبٌ أو عابز سبیل». وكَانٌ أَبْنُ عُمَرَ 
ر شین ال عنهما يول إا یت ا 
من مبخیگ بنزخبک وین خیایگ لنزیگ» 
رَوَاهُ لْبُخارِى ي 

۴ .از ابن عمر روایت شده است که 
گفت: رسول خدا لا شانه‌ام را گرفت و فرمود: 
«در دنیا چنان باش که گویی تو غریب [بیگانه]ای 
با رهگذری» 


ابن عمر يس از آن می‌گفت: جون شب را آغاز 
کردی منتظر صبح نباش و چون صبح را آغاز 
کردی چشم به راو شب مباش و از تندرستی 
خويش [بهره‌ای] برای وقت بیماریات و از زمان 
زندگانیات [بهره‌ای] برای دوران مركت برگیر.» 

۷۵- وعَنه أنَّ رَسُولَ i‏ 4 قال: «ما حخق 
ای ملم له ِ ی صي فيه يبيط لين 


* وه صبییة مَكْتُوبَةٌ جنده. متف عله هذا لفط 
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وفي رواية لفشلم. «بیث ثلاث أيالٍ». قال 
أبن شت: ما َو یل ن سفن نشول 
اله قال ذلك لا وجنري وَصِيّتِي. 

۷۵ هم از او روایت شده است که رسول 
خدا ری فرمود: «سزاوار شخص مسلمانی که 
چیزی درخور وصیّت داشته باشد. نیست که دو 
شب را بگذراند مكر آنکه وصیّتش نوشته شده و 
در نزد او باشد.» 

در روايتى ديكر آمده است: «سه شب را 
بگذراند.» 

ابن عمر می‌گوید يس از آنکه اين را از رسول 
دام شنیدم هیچ شبی بر من نگذشت مگر 
آنکه وصیّت من [نوشته شده و] در نزدم بود. 

۶ وغن دس بث قال: خُطالْبي 
خطوطاً فَقالَ: «هذا ان وهذا أجل فشا 
هو کذلک 1 جاء ألْخَط ارت واه لْبْخارِي. 

۶ از انس ی روايت شده است که 
گفت: رسول خدا ٣إ‏ خطهایی کشید [شاید به 
همان کیفیت باشد که در حديث ابن مسعود آمده 
است] و فرمود: اين انسان است و اين احل او. در 
همین حال است که ناگهان خط نزدیک‌تر 
[مرگ] او را فرامی‌گیرد. 


۳۷۸ 


۷ وغن آین مشفود نف قال: خط 
ال خط موب وط خط في ال شط خارجً 
مئ وخَّطَّ خُطّطأً صيغاراً ی هذا الَّذِي في 
لوط من جازبه الَذِي فِي أَلْوَسَطٍ فقال: هذا 
السا وهذًا أله مُحيطاأ بو -أق قذ أحاط به - 


وقذا الّذِي هو ځار امه وهذه الخططالصّغانٌ 
آلأغرّاض: فَإِنْ أَخْطَهُ هذا تشه هذا وان اخ 
فا نمشه فد واه ألْبُخاري. وهذهو 
صورته: 

۷ از ابن مسعود روایت شده است که 
گفت: رسول خدا 3 مربعی کشید. آنگاه در 
ميان آن خط ممتدی که به خارج از مربع منتهی 

شدء کشید؛ آنگاه خطهای کوچکی به سوی 
خط ممتد وسطی ازسوی يايين كشيد و فرمود: اين 
انسان است و اين احلش که او را فراگرفته است؛ 
آن قسمتی که بیرون از مربع است آرزوی اوست و 
اين خطهای کوچک عوارض [و خبر و شر دنیوی] 
هستند. اگر اين یکی او را دجار نکند دیگری او را 
می‌گزد و اگر آن یکی دامنگیر او نشود. آن دیگری 
او را فرومی‌گیرد. 

شکل آن بهكونة زیر است 

۸ ون ن آبي هُرَيْرَةٌ غك أن زشول 
اللّهُ قال: «بایئوا بالأغمال شتا هل تلقل ون 
ل را ییا أ نى میا أ أو مَرَضاً یا 
أو مَرّماً فد أو مؤت مجهزة أي الدّجالٌ فشر 
غایب ينظ أي السَّاعَة فالسًاعة أذهَى 
وأمز9!. رَواه الترْمِذِيُ وقال: حدیث حَسَنُ 

۸ از ابوهریره يليه روایت شده است 
که رسول خدا 94 فرمود: «با اعمال [خیر] از 
هفت چیزی پیشی بكيريد: آيا [با ترك عمل 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
نیکو] در انتظار فقری فراموشی آورء بی‌نیازی‌ای 
سرکش‌کننده. بسيمارىاى تباهی‌آور» پیری‌ای 
خرف‌کننده» مرگی سریع. دجال که بدترین پنهانی 
است که انتظارش می‌رود. و يا روز رستاخی زکه 
مصیبت ناگوار و تلخ‌تر. 

از آنجه است که در دنبا می‌بینیم» هستید؟». 

4ه وه قال: قال زسول اللّه : «أكثذوا 
مِنْ ذِكْرٍ هازم اللَّذَّاتِ» يَعْنِي آلموت. رَوَاهُ 
رم وقال: حَدِيثُ حَسَنُ. 

۹ هم از او روايت شده است که گفت: 
رسول خداتَفبكة فرمود: «قطع‌کننده [از بین‌برنده] 
لذات [مرگ] را بسیار یاد کنید.» 
بن کغب يليه : کان سول 
اللَّهِإِذَا ذَهَبَ لت اللَيْلِ قامَ فعال: ديا نها الناش, 
أذْكُرُوا ال جاءَت الرَاجفة تَتْبَعُها الرّادفَةُ جاء 
أَلْمَوْتُ پما فیهه جاء َلْمَوْتُ بما فیه» قُلْتُ: يا 
زسول الله ني یز اللاة عليه فَكَمْ أَجِعَلُ 
لک مِنْ ن صَلاتِي؟ فقال: «ما شِفْت». قُلْتُ: اليُم؟ 
قال: «ما شفت. فان دت فَهُوَ خير لک قُلْث: 
قالنْضق؟ قالّ: «ما شت فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ 
تک». قلثُ: فالشتین؛ قالَ: «ما ششت» فان زِدْتَ 
قال: «ِذْن تُكْقَى هک و مُغْفْرَ لک دشن 1 
الترْمِذِيُ وقال: ا حَسَنْ. 

۰ - از ابی بن كعب ی روايت شده است 
که گفت: چون یک‌سوّم از شب می‌گذشت. رسول 
خدال از خواب برمی‌خاست و می‌فرمود: 


۳ 3 
۰ - وَعَنْ اب 


«ای مردم؛ خداوند را ياد کنید. نفخه اول فرا 
رسید و نفخ دوم در پی آن است. مرگ با تمامی 


باب ۶۶ د استحباب زیارت قبرها برای... 


بيم و ترسی که با خود دارد فرارسید؛ مرگ با 
تمامی ترس‌هابی که با خود دارد. فرارسید. 

عرض کردم: ای رسول خدا يق من درود بسیار 
بر تو می‌فرستم. جه مبزان از ان را برای نو فرار دهم؟ 

فرمود: «به هر ميزان که بخواهی.» 

عرض کردم: یک چهارم. 

فرمود: «هرچه بخواهی. اگر افزون سازی, 
برا ايت بهتر است.» 

عرض كر دم: نصف آن. 

فرمود: «هرچه بخواهی اكر افزوزسازى, 
برايت بهتر اسث.» 

عرض کر دم: نصف آن. 

فرمود: «هرچه بخواهى. اگر بر آن بیفزایی 
برایث بهثر اسث.» 

عرض کردم: دوسوم آن را. 

فرمود: «هرچه بخواهی. اگر بر آن بیفزایی 
بهتر است.» 

عرض کردم: همه درودی را که بر تو می‌فرستم 
برای حضرتت قرار می‌دهم. 

فرمود: در اين صورت نگرانیت برطرف 
می‌شود وگناهانت بخشیده می‌شوند. 


باب ۶۶- استحیاب زارت قبرها 
برای هردان و آنچه شخص زبارت‌کننده می‌کوید 


41١‏ عَنْ يُرَيْدَةٌ يك فال: قال زشول 
الي : «کنث نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةٍ آلقبور 
۳۹۹ ها 4۹۳۳ ره زم 
فزوروها» رَوّاه مسلِم. 

5 روم سن 40 ره گرد $ و مه و 
وفي رِوَايَة: «فمن اراد ان يزور القبور 
فل نها دزن الآخِرّة. 

۱ از بریده يللي روایت شده است که 

گفت: رسول خداءلاشق فرمود: «من شما را از 


خف 

زيارت قبرها نهى می‌کردم. اما اكنون آن‌ها را 
زيارت كنيد.» 

در روایتی ديكر آمده است: «هر آنکس که 

می‌خواهد به زيارت قبرها برود. بايد که جنان 

کندچون قبرها آخرت را به ما یادآور می‌شوند.» 


5 2 4 


۲ ون عايْشّة زضیی ال عنها قَالَت: 
كانَ رَسُولُ الله كلما كائّث یلها من 
رَسُولٍ الوق يَخْرْهُ من آخر الیل ای 
لْبَقِيعءفَيَقُو 3 «السْلام عَلَيْكُمْ داز قوم مُوّمِنِينٌ» 
وأتاكم ما وعدون. دا مُرُجَنُون وإِذا إن شاه 
اله بِكُمْ لاجقون؛ للم آغف لِأَهْلٍ بقیم الْعَرْهيِ. 
روَا مسل 

۲ از عایشه» خداوند از او خشنود باد 
روایت شده است كه گفت: هر شبی که نوبت من 
بود رسول خدا 3 در آخر شب به بقیع 
می‌رفت و می‌فرمود: «ای گروه مؤمنانى که در 
اینجا منزلگاه شماست. بر شما درود باد. وعده‌ای 
که به شما داده شده بود. به سراغتان آمد؛ [ما نیز 
تا] فردا [آینده] به تعویق افتاده‌ایم و هنگامی‌که 
خداوند بخواهد ما نيز به شما می‌پيوندیم. 

خداوندا» اهل بقیع غرقد را بيامرز. 

۳ وعسن بُرَيدة تفه قسال: كان 
لش يمهم إا خَرَجُوا نی انمقابر آن 
يَقُولَ فَابْلهُم سم عَلَيْكُمْ فل یار ین 
آلمومنین وألْمُسْلِمِينَ ولا إِنْ شاءاله بِكُمْ 
َلأَحِقُونَء ال الله لنا کم آلمافیة» واه مُسْلِم. 

۳ از بریده نيليه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا پاش به آنان ياد میداد که 
چون به فبرستان بروند. بگویند: «اىكروه مومنان 
و مسلمانانی که منزلگاهتان اینحاست. درود بر 


YA: 
شما باد و ما هم» هنگامی‌که خداوند بخواهد به‎ 
شما می‌پیوندیم. از خداوند برای خود و شما‎ 

عافیت می‌خواهم.» 

۴ وغن أَبْنِ باس زضیی الله عنهما 
قال: مر مر سول اله یبور بالْعبيثة فقيل 
عَلَيْهِمْ بق جهه فقال: الالام 19 يا هل 
لور یشوز الله نا وک تم سَلَفنا وحن 
پالارا روَا الَرْمِذِيٰ وقال: یی حَسَنُ. 

۴ از ابن عباس» رضىاللّه عنهماء روایت 

شده است که گفت: رسول خدا يبي به قبرهایی 
در مدینه گذشت. روی به آنها کرد و فرمود: «ای 
گروهی که در قبرها هستید درود بر شماء خداوند 
ما و شما را بيامرزد. شما پیش از ما رفتید و ما 


باب ۶۷- كراهت آرزوی مرک به 
سبب گزندی که دامنگیر شخص می‌شود. 
اکر آرزوی مرک به جهت ترس از فتنه در 
دين باشد اشکالی ندارد 


e‏ أي شُرَيْوَة 0 أن 


و 


0 1 عله ائه وزضا شیاه 
يسْتَعْتِبُ». مُتَقَقُ عَلَيْهه وهذا لَفْظُألْبُخْارِي. 


وفي رِوَايَةٍ لشیم عن أبي هُرَيْرَةٌ عل عَنْ 


سول الله ب قال: ۹ من أحَدُكُمُ أَلْمَوْتَ» 
ویب من قبل أ ی 3 إا مات أَنقَطع 


۵ روم 


مه وان لزید آلعومن عفر إلا ره 

۵ از ابو هريره يله روایت شده است 
که رسول خدا يبب فرمود: «هیچ‌یک از شما 
نباید آرزوی مرگ کند. زیرا يا نیکوکار است؛ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

اميد است بر نیکوکاری‌اش بیفزاید و يا بدکار 
است که اميد است با توبه خويش به سوی 
خداوند بازگردد.» 

در روایتی دیگر از امام مسلم به روایت از 
ابوهریره يفيه از رسول خدا ل آمده است که 
فرمود: «هيجيك از شما نباید مرگ را آرزو کند 
و نباید آن را قبل از آنکه به سويش آید. بخواهد. 
او چون بمیرد عملش قطع می‌شود و طول عمر 
مؤمن جز نیکی چیزی برای او نمی‌افزاید. 

کت أن لله قال: قال سول 
الله : «لا یمین کم لتق ت لِضُرَ أصابَة 
فَإِنْ كان لا بد 2 فاعلاً یل للم آخینی ما کات 
لخب يلي وتَوَفَنِي لا كانت لوف یر 
لي » هف 

e‏ ۳ ييل روایت شده است که 
گفت: رسول خدا 7 فرمود: «هیچ‌کس از شما 
نباید به خاطر گزندی که به او رسیده است؛ 
آرزوی مرگ کند و اگر ناجار است جنين کند. 
بايد بگوید: «خداونداء اگر زندگانی برای من بهتر 
است. مرا زنده بدار و اگر مرگ برای من بهتر 
است. مرا بمیران.» 

۵۸۷ /احوعَن 3 قيس بْنِ أبي حازم قال: دنا 
عَلى خبّاب بُ آلارت نف نخرده وقد أَكْتَوَى 
سَبع كيا فقال: إِنّ أضحابّنا الَّذِينَ سَلَقُوا 
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مزا وک قشم انا أصَبنا مالأ 
لَه مَؤْضيعاً إل الذرَابَ. وأؤلا أن لته 
أن تَدْهْوَ َأْمَْتٍ لَدَعَوْتُ به. ار 
وُو ني حائطاً ا له. فقال: «! ن لملم يوجر 
كلد شَيْءِ یه لا في ش ا 
زار ب» مُتَفَقُ علَيْه. وهذا لفط روَاية ألْبُخْارِيٌ. 


باب ۶۸ - پرهیزگاری و ترک امور شبهه‌ناک 


A1 


۷ از قيس بن ابی حازم روایت شده 
است که گفت: به قصد عيادت به نزد خباب بن 
ارت ل رفتیم. او هفت داغ بر هفت جای بدن 
خويش نهاده بود. (گذشتگان برای معالجهٌ بعضی 
از بیماری‌ها چنین می‌کردند] گفت: آن دسته از 
باران ما که وفات یافتند. درحالی درگذشتند که 
دنیا چیزی از پاداشهای] آنان را نکاست و ما 
آن‌قدر [به مال و ثروت] دست يافتهايم اگر چنان 
بود که رسول خدا ما را از خواستن مرگ باز 
داشته است. من آن را از خداوند می‌خواستم. 

آنگاه باری دیگر درحالی به نزدش رفتیم که 
دیواری را بنا می‌نهاد. گفت: انسان مسلمان برای 
هر جيزى که انفاق می‌کند. پاداش داده می‌شود. 
مگر برای چیزی که در اين خاک قرار می‌دهد. 


باب ۶۸ پرهیزگاری و ترک امور 
شبهه‌ناک 


خداوند می‌فرماید: و ها رف 
عِنْدَ اللّهِ عَظِيمٌ4 «... و آن را سبك تلقی می‌کردید. 
حال آنكه آن نزد خداوند إكناهى] بزرگ 


است.» نور: ۱۵ 
باز می‌فرماید: إن ریک لبالی‌صاد4 «به 
راستی پروردگارت در کمینگاه است.» فجر:۱۴ 


4اد 
7١‏ 


۸-وعن 00 1 1 ني ال: 
أَلْحَرَامَ بَيْنُ ل ماه ا 
كَثِيرٌ من النّاسِء من انّقَى الشجهان شتير 


2007 


یه وعزْضيهء ومَن وفع في الشبُهاتِ وقع في 


3 
اد 
2 


4 ۷ 
© 7 


جد 


۹ 4 


آلخزام كالرّاعِي يَرْعَى حول أَلْحِمَى 0 أن 
يرتم فیه ألا وَإِنَّ ِكل ملک چمی, لا ون جمی 
له مَحَارِمُهُ لا ون في اد مُْضْغة دا 
صَلَحَتْ لح اج كله وزذا فسنت قشه 
لْحَسَدُ 46 آلا وهی أَلَْلْبُ». سفن عَلَيْه؛ ززویاه 
م طرق فا مُتّقا رب 

۸۸ از نعمان بن بشير له روایت شده 
اس ت که گفت: شنیدم رسول خدا له می‌فرمود؛ 
«حلال آشکار و حرام هویداست؛ اما بين آن‌ها 
امورى مشتبه وجود دارد که بسیاری از مردم به 
آن آگاهی ندارند. پس هر انكس که از امور 
مشتبه بپرهیزد. برای دين خود از اينكه مورد 
نکوهش دين قرار گیرد] و آبرویش لاز اينكه از 
جانب مردم نکوهش شود] برائت حاصل کرده 
است. و هر آنکس که در امور مشتبه فرو افتد. 
قطعاً در حرام فرو افتاده است. همجون چوپانی 
كه پیرامون قرق. گوسفندان را می‌چراند و نزدیک 
است که گوسفندانش فرق را بجرند. 

بدانید. هر پادشاهی فرقی دارد و آگاه باشید 
قرق خداوند. اموری است که حرام کرده است 

بدانید. در بدن انسان پاره گوشتی وجود دارد 
که اگر سالم بماند. همه بدن سالم می‌ماند» و اگر 
فاسدگردد. همه بدن فاسد می‌گردد. بدانید که آن 
پاره گوشت قلب است.» 

موعن ۳ نفك أن الب ل وَجَدَ 
مره في الَّرِيقٍ فقال:«لَلا نی أخاف أن تكُونَ 
من الصَّدَقَة الها تفن عَلَيْه 

از انس تله روایت شده است که 
رسول خدا ی خرمابى را در راه ديد و فرمود: 


«اگر نمی‌ترسیدم که صدقه است؛ آن را می‌خوردم.» 


YAY 


۰ وغن الا بن سشعان زه 
الثبی له قال: د«ألْبنٌ شس خسن الق والافم 
حاك فِي تفسیک وکُرهت أنْ ي لِم عَلَيْهِ النّاسُ». 

رَوَاةُ خسلم. 

«حاك» بِأَلْحَاءٍ لْمُهْملة و ألكاف: أي ترذ 

۰ از نواس بسن سمعان ييه از ييامبر 
اكرم اه 
نيكوكارى همان خوشاخلاقى اسث و گناه آن 
است که در آن شک و تردید ایجاد کند و تو 
نپسندی, از اينكه مردم از آن آكاه شوند. 


ني روایت شسده است که فرمود: 


A مج‎ Ba 


1ع وعَن 0 فد صفبر نگ قال: 


تبث وَسُول له ققا: «١‏ : «حِقُتَ تال هن 
ار فلت نه عم فقال: «أَستَفت تِ قَلْبَكٌ: لبر ما 
مات ث َيه 4 النَفْسُ وَأَطْمَادٌ له الب والاْمْ 


ما حك في لس وزئة في الصّدْرِء وان أفْتاكَ 
النَّاسُ وأفْتؤ 
والدارِِيُ في شُشنتنهم 

۱ از وابصه بن معبد غ روایت شده 
است که گفت: به حضور رسول خدا9 
رسیدم؛ فرمود: «آيا آمده‌ای تا دربارة نیکوکاری 
از من پیرسی؟» 

عرض کردم: بله 

فرمود: «از قلب خود پرسش کن. نیکویی آن 
است که روح و قلب به آن آرام كيرد وگناه آن 
است که در دل تردید ايجاد کند و در سینه 
بی‌ثباتی يديد آورد. اگرچه مردم [بر آنچه بر 
خلاف احساس درونی است] به تو چیزی بگویند 


[بدان عمل مکن]» 


7 7 # يم غ رة و ره 
ك). حديث حسن» زواه اخمد» 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


5م ون أببي سيوعَة - بِكّسْرٍ السّيْنِ 


لْمُهْمَلَةِ وفتجها - عُقْبَة بن ألْحَارِثٍ يك أنْهُ 
روج نت بی إقاب بن غریز أن آشو 1 
فَقالَت: ِي قذ آزضفث عُفبَة ولي قد كزوج 


بها فقال لها عة عُقْبةُ: ما أَغْلّمُ نک آزضفتنی ولا 


۳۹ 7 ب سار مه‎ E 
خب قذي فرکب إِلَى سول ال باَلْمَدِينَةء‎ 
فساله فقال ر سول الله 5 : «كَيْف وقد قیل؟»‎ 

قفارقها مب وتشحذ ززجا َيه زا 
التهارء ىع 
«(هاب»: سر لْهَمْرْة. «عزین: بفثع أَلْعَيْن 
وبزاي مُکَرَرَة 


۲ از ابوسروعه عقبة بن حارث پلف 
روایت شده است که با دختر ابوی‌اهاب بن عزیز 
ازدواج کرد. زنی آمد و گفت: من عقبه و زنی را 
که با او ازدواج کر ده است» شير داده‌ام. 

عقبه به آن زن گفت: نمی‌دانم [و سراغ ندارم] 
که به من شير داده باشی. تو پیش از اين هم به من 
جیزی نگفته‌ای. 

از مکه بر مركب خود نشست و به مدینه نزد 
رسول خداتفيظة رفت و از آن حضرت پیرامون 
موضوع پرسید. رسول دا فرمود: «پس از 
اين گفته [که برادر و خواهر رضاعی هستید] 
چگونه می‌توانید درکنار هم باشید.» 

يس از اين فرموده رسول اه عقبه از 
او جدا شد و همسر دیگری برگزید. 


۳ وعن أَلْحَسَنِ بُن عَلِيّ خبی الله 
عنهما قالّ: : حَفِظت من سول له :دغ ما 
ریگ لیم نیم ل 

a‏ كع سا درك ما تشک فيه 
8 


باب ۶۸ - پرهیزگاری و ترک امور شبهه‌ناک 


تداز حسن بن على رضی الله عینهما 
روايث شده است كه كفت: از رسول خدا اش 
اين امر را حفظ کردم که فرمود: «جيزى راكه تو 
را به ترديد مىاندازد رها کن و جيزى راكه تو را 
به تردید نمی‌اندازد. بكير.» 
0 عن 9 فة خی ال e‏ ا 
لر وان أو بكر ال م خَرَاجهء قجاة 
تما بشرء فاکل منه لوكي فقال له فلا 
تَدْرِي ما هذا؟ فقال بُو بَكْر: وما هو فقال: كُنتُ 
كهك اسان في ألْجاهلیّةه وما شین 
لها لا ني خد خه هد غت يني فأغلاني ڏک 
هدا الذي لت من فانثل أو بَكْرٍ يده فقاء 
کل شیء في بَطْنِه. رَوَاهُ لْبُخاري. 
دالْخَرَا» 8 شَيْءٌ يَجْعَلّهُ السَّيّدُ على عب علو 


وده کل يڙج وباقي که يون لب 
۴-از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
اس ت که گفت: ابوبکر تفه غلامی داشت که به او 


خراج! پرداخت می‌کرد و ابوبکر خراجش را مصرف 
می‌کرد. روزی جیزی آورد و ابوبکر از آن خورد. 

غلام به او گفت: آيا مىدانى آن جیست؟ 

ابوبکر گفت: آن جیست؟ 

گفت: در دوران جاهلتت براى كسى فالی 
می‌گرفتم و من فال‌گیری را نیکو نمی‌دانستم» بلکه 
او را فریب دادم. اینک مرا دید و در مقابل آن, 
جيزى را که خوردی, به من بخشید. 

حضرت ابوبکر دست خویش را در دهانش گذاشت 
و آنجه راكه خورده بود. [بالا آورد و ] برگرداند. 

توضیح: «خراج»: حقی است که سرور برای 
خود نسبت به کارکرد روزانه غلام‌اش فرار 
می‌دهد و باقی مانده درآمد غلام از آن خود اوست. 


۵ عَنْ ناف أن عُمَنَبْنَ لطاب وله 


ان فَرَض لِلْمُهاجِرِين لین أَْبَعةٌ َة آلاف 
وقرَض لابه ماه آلآفي وخشی مه فقيل لَه 
هُوَ من آلشهاچزین قَلِمَ قضصته؟ فقال: نما 
هاجن به أبَواه! يَقُولٌ: لیس هو کمن هاجن 
بنَفْسِيه. واه ألبُخارِي. 

8 از نافع روايت شده است که حضرت 
عمر برای نخستين مهاجران. چهار هزار درهم از 
بیت‌المال و برای يسرش تبدالله ]سه هزار و 


پانصد درهم مقرر کرد. 
سهمش کاستی؟ 


گفت: او را يدرش با خود آورده است. 
می‌گفت: او همچون کسانی نیست که خود 
هحرث کرده‌اند. 

00 عَطِيّة بن عُرْوَةٍ السفدي 

بي زليه قال: قال ر ول الله و دل 
ل نکن من لين حل ی يَدَعَ ما لآ 
قاس به خذرا لها به باش رَوَاهُ التَدْمِذِيُ وقال: 
حَدِيثُ حَسَن. 

۶-از عطيه بن عروةٌ سعدى صحابی طا 
روايت شده است که گفت: رسول خدا لشف 
فرمود: هیچ بندماى به منزلت يرهيزكاران نمىرسد تا 
آنكه جيزى را که اشكالى در آن وجود ندارد. از ترس 
جيزى که در آن اشکال وجود دارد. ترک کند. 


5 مقصود از خراح آن است که در آن روزگان صاحب 
برده برای بردة خود مبلغی را مشخص می‌کرده و برده نيز با 
کسب آن و سپس پرداخت آن به صاحب خویش» آزاده 


می شده أسث. اين قضیه در فقه. «مکاتبه» نامیده می‌شود. 


۳۸۴ 


باب ۶٩‏ - كوشدكيرى از فساد مردم 
و زمان و با ترس از فتنه در دين و وقوع در 
حرام. شبیه‌ها و مواردی همچون آن 


قال ال تَعالَى: 
خداوند می‌فرماید:ط فَفِرُوا ای الله ني لَكُمْ 
مه مِنْهُ نَّذِيرٌ مُبِين» «يس به سوى خدا بكريزيد به 
راستی من از[ سوی] او برایتان هشداردهندهاى 


آشکار هستم.» ذاریات: ۵۰ 


17 وَعَنْ فد بُن أبي وقاص ڪل قال: 
سمحت وَسُولَ الله ل : یقول: : ن الله ُب 
ادلی یی لح واه میم 

َلْمُرَادُ ب«لْفیی» غي ف النشین» کماسَیق في 

۷ از سعد بن ابی وقاص وی روايت 
شده است كه گفت: شنيدم رسول خدارل2ة 
می‌فرمود: «به راستی خداوند بنده پرهیزگار, 
بی‌نیاز و نهان حال را دوست می‌دارد.» 


مه ۶و 


۸ وعَنْ ا سَعِيدٍ ألْخْدْرِيٌ نف قال: 
قال رَجُلٌ: أي الدَّاسٍ أَفْضَلُ يا رَسُولَ الله؟ ال 
«مُؤّمِن مُجَاهِدٌ بتفسیه 4 وماله في 2 الك 
قال: 4 ڻم مَنْ؟ قالٌ: 4 هل مُعْتَزِلٌ في شیغب 
اعاب يَعْيْدٌ رَبَةُ). 

وفي روایة: «يتقي الله ويَدَعٌ الاس مِنْ 

4 از ابوسعید خدری لے روایت شده 
است که گفت: مردی عرض کرد: ای رسول 
خدا ی برترین مردمان جه کسی است؟ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

آن حضرت فرمود: «مؤمنى که با جان و مال 
خويش در راه خداوند مجاهدت می‌کند.» 

عرض کرد: آنگاه جه کسی؟ 

فرمود: «آنگاه کسی که در وادی‌ای[ گوشه‌ای] 
کناره گیرد تا پروردگارش را پرستش کند.» 

در روايتى دیگر آمده است «کسی که پروای 
خداوند پیشه کند و مردم را از شرٌ خويش ايمن دارد» 


1 
3 4 


۹ وغنه قال: قال سول الل : 
«يُوشيكٌ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مال َلْمْسْلِمٍ غُْنَمٌ َم يَتَبعُ 
بها شعق آلجبال, ات لْقَطْرِ يَفِرُ یه من 
أْفتن» رَوَاهُ ألْبُخارِي. 

6 «شقف الجبال»: أغلأها. 

۹ هم از او روایت شده است که رسول 

دای فرمود: «زودا که بهترین مال مسلمان 
گوسفندانی باشد که صاحبش با آنها بلندای کوهها 


[فله‌هاز و محل بارش باران [ علفزارها| را می‌جوید و 


برای حفظ دين خويش از فتنه‌ها موك ريزد.» 
توضیح: «شعف الجبال»: بلندترین نقاط كوه 
(قله‌ها). 


Sh‏ مه مج 


0 


۰۰ وغن آبي یره نک عن اليك 
قال: «ما مَعَثَ الله سيا إلا رَعْى ا فقال 
آضحابه: وأَنْتَ؟ قالّ: عم کت أزعاها على 
قَرّاریط أملِ مک واه لْبُخْارٍ 7 

۰۰ از اب وهريره ليه از يسيامبر 
7 اک روایت شده است که فرمود: «خداوند 
هر پیامبری را که برانگیخت. قطعا [در دوره‌ای از 
زندگی خویش] جوبان گوسفندان بوده است.» 

اصحاب عرض کردند: آيا شما هم جنين کرده‌اید؟ 

فرمود: «من برای جند قیراط. برای اهل مكّه 
چوپانی می‌کردم. 


باب ۷۰ - فضیلت با مردم بودن و... 


۳۸۵ 


1 وعَنْهُ عن سول الله يليه أنّهُ قال: 
«مينْ خَيْرٍ معاش الناس لهم رَجُلُ شیک عنان 
هَيْعَة ‏ أو فَرْعَةُ ‏ طاز عَلَيْهِ يَْتَفِي ألْقَثْلَ أو 
مت مَظائة؛ از رَخُلٌ فِي عُنَيْمَةٍ فِي واس 
شْعفة من زو الشف أ بَطْنِ واد مِنْ هذه 
آلأزدية يقي الصا ويؤْتِي الزّكائ ریخب رجه 
رَوَاهُ مسلم. 

«بسطین»: أي پشرع. و سَتنه: طهر و 
«الهئقة»: الصّوْتْ لِلْحَرْب. و «لْفَرْعَة». نخوه و 
مان الشَّئْءِ» أَلْمَوَ اضیع لي 0 وجوده فیها. 
و «الْشْنئْمَة -یسضم لین تَصْفِيرٌ ألْفْتَ و 
«الشعفة» بقتع الشین و ألْعَيْن: هي أغلى ألْجبل. 

هم از او از رسول خدا و روایت 
شده است که آن‌حضرت فرمود: بهترین روزگار 
مردم از آنٍ شخصی اس ت که افسار اسبش را در راه 
خداوند می‌گیرد و هرگاه که ندای جنگ را بشنود. 
شتابان بر پشت آن اسب می‌نشیند و بر آن می‌پرد 
و کشته شدن و پا مرگ ژر راه خدا ]را در هر 
جایی که گمانش می‌رود. طلب می‌کند. 

و یا از آن مردی است که بر بلندای کوهی از 
اين کوهها و یا در دل دشتی از این دشتها با 
گوسفندان خويش به سر می‌برد» نمازش را بریای 
می‌دارد» زکاتش را می‌پردازد و تا زمانی که مرگ 
به سراغ او آید. پروردگارش را پرستش می‌کند و 
در امور مردم جز در امور نیکو دخالت نمی‌کند.» 

توضیح:«یطیر»: شتاب می‌کند. «متنه»: پشت 
آن. «الهيعة» و «الفزعة»: صدای جنگ. «مظان 
الشىء»: نقاطی که وجود آن در آن‌ها کمان 


می‌رود. «الغنيمة»: تصغير غلم» مقدار اندکی 
گوسفند: «الشعفة»: پلندترین نقطة كوه قله ] 


باب ۷۰- فضیلت با مردم بودن و 
شرکت در کردهم‌آیی و نمازهای جماعت 
آنان و حضور در برنامه‌های خير و مجالس 
ذکم. عیادت از بیماران و تشبيع جنازه. 
همیاری با نیازمندان» راهتمایی نادان و 
ساير مصلحت‌هایشان برای کسی که بر 
امر به معروف و نهى از منکر تواناست و 

خویشتن‌داری از آزار و صبر بر آزار دیکران 


عم أنَّ ألإِحْتِلاَط بالنْاس على أَلْوَجْهِ الذي 
ذکزئه هو آلمختاز الذي كان عَلَيْهِ رَسُولٌ 
الله 4 سای اليا وا الله وسَلامُهُ 
یه وکذیک ألْخُلَفَاهُ الرّاشیدون» ومَنْ بَعْدَهُمْ 
مِنَ الصّحابَةٍ وَالتَّانِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ 
مین يروف تا 
التَابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُم وبه قال الشَافِعِيٌ وأَحْمَدُ 
َأكْثَرُ الفقهاءِ رَضيي الله هم أَجْمَعِين. 

بدان كه با مردم بودن به كونهاى كه یادآور 
شسدیم» روش بسرگزیده‌ای است که رسول 
خدا و و ساير پیامبران. صلواتاللّه و سلامه 
علیهم و همچنین خلفای راشدین و يس از آنان 
اصحاب و تابعين و يس از آنان عالمان مسلمان و 
برگزیدگانش به آن پایبند بودماند. 

مسذهب تابعين و آنسان‌که يس از تسابعین 
بوده‌اند» نیز همین است. أمام شافعى» أمام احمد و 
بیشتر فقیهان, رضىاللّه عنهم همین راگفته‌اند. 

قال الله تعالّی: 

خداوند متعال می‌فرماید: عاو نوا على 


۳۸۶ 


5 0-02 ام 2 4 
بر والتّفُوَى» والایاث في مَعْنَى ما ذَكُرْتهُ 
- 3 4 

كثِيرّة مَعْلومّة. «و بر نيكوكارى و يرهيزكارى با 


همدیگر همکاری کنید.» مائده: ۲ 
آيات در معناى آنچه كفتيم بسيار و شناخته 
شده هستند. 


باب ۷۱- فروتنی و حمايت از مؤمنان 


خداوند مىفرمايد: «وأَحْفْض جناحک من 
بعک من أَلْمُؤْمِنِينَ4 «و برای مؤمنانى که از تو 
پیروی می‌کنند» مهربان و فروتن باش.» 
شعراء: ۲۱۵ 
باز مىفرمايد: دیا یه لین امیا یت 
يبوت أذِلَّةٍ عَلَى آلموّمنین. مر از 
لْكافِرِينَ4 «اى مؤمنان» هرکسی از شما که از 
دینش بركردد [بدائد كه] خداوند گروهی را در 
ميان خواهد آورد که آنان را دوست می‌دارد و 
[آنان نیز] او را دوست می‌دارند. [قومىكه] بر 
مؤمنان فروتن و بر کافران درشتخویند..» 
مائده: ۵۴ 
نيز مىفر ماید: یا أيّها لاش إا ا ناکم 
مِنْ ۵ ذگر واشثی, وجَعَلْناكُمْ شغوباً وقَبائيْلَ 
لتَعَارَفُوا. إن أكْرَمَكُمْ مِنْدَاللهِ ناکم 4 «اى مردم. 
ما شما را از مرد و زنى آفريدهايم و شما را 
گروهها و قبیله‌هایی گردانده‌ایم تا همدیگر را 
بشناسید. گرامی‌ترینتان در نسزد خداوند 
پرهیزگارترینتان است...» حجرات: ۱۳ 
همچنین می‌فرماید: «قلا تُرَكُوا سکم مر 
أَعْلَمٌ د بمن أَتَفَى 4 «پس خودتان را به پاکی 
مستایید. اواك يرهيزكاران داناتر أست.» نجم:۳۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
باز می‌فرماید: وناتی أُصْحَابٌ را 
رجا یرهم بِسِيماهُم قالُوا ما نی عنم 
جَمْفُكُمْ وما کشم تشتکیژون. أفؤُلاء الَّذِينَ 
با رَحْمَةٍ أَدَخُلُوا ان لا 
حَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أنْثُمْ تَحرْتونّ» «و اعرافیان 
مردمىرا كه آنان را به سيمايشان مىشناسئد» 
ندا دهند» گویند: «جمعیت شما و آنكه كبر 
مىورزيديد به كارتان نیامد.» آيا اينائند کسانی 
كه قسم می‌خوردید كه خداوند هركز رحمتى به 
آنان نمىرسائد؟ [گفته شود] به بهشت درآیید» نه 
بيمى بر شماست و نه شماائدوهكين 
شوید.» اعراف: ۴۸-۴۹ 
7 ون عیاض بُنِ حِمَارٍ نيلي فال: قال 
رول الله لة: : «إِنَّ له أؤحئ ال آن 
تَوَاضَعُواء حتى لا یف أحَد على أَحَبٍ ولا یتفن 
أحَدٌ على أحد». رَواه مسلم. 4 
۲ داز عياض بن حمار يه روايت شده 
است که گفت: رسول خدا پاش فرمود: «خداوند 
به من وحی کرد: چنان نسبت به همدیگر فروتن 
باشید که کسی بر دیگری فخر نفروشد و کسی بر 
کسی تجاوز نکند.» 
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۳س ون آبي هُرَيْرَة ة ني أن سول 
الله قال: :ما تقَصث صَدَفَة مِنْ مال وما اد 


الله عَبْداً بعفی الا مر وما تزاضع أحَد له إا 
رَفْعه الله». واه مُسلِم. 


۳ -از ابوهریره ليه روایت شده است 
كه رسول خدا ول فرمود: «هیچ صدقه‌ای از 
مالی نکاست و خداوند ببه‌دلیل عفو و گذشت 
بنده. جز بر عرّت و بزرگی او نیفزود و هيجكس 
برای كسب خشنودی خداوند فروتنی نکرد. مگر 
آنکه خداوند مقام او را بلندی بخشید. 


باب ۷۱ - فروتنی و حمایت از مومنان ۱ 
نا E‏ 


A N 3 
7 


۴ ون اتی تبلق أنه مر غلی صیبیانء 


22 


سل عَلَيْهِم وقال: كان الب ييه يع مق 9 
عَلَيْه. 


ها 


۴ ۰ از انس يليه روایت شده است که بر 


کودکانی گذشت شت و به آنان سلام داد وكفث: :رسول 
خدا برشل جنين می‌کرد. 
ل که 


۵ وغل قال: إِنْ کات الأمة من إِمَاءٍ 
TOT‏ حَيْثُ 
شاءث! رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 

۵ هم از او روايت شده است که گفت: 
[آن حضرت چنان فروتن بود] که كاه کنیزی از 
کسنیزان مسدینه [براى انسجام کساری] دست 
آن‌حضرت را می‌گرفت و به هر جایی که 
می‌خواست او را با 2 می‌برد. 

۶ وعنٰ شود بن يَزِيدَ قال: سوت 
عایْشة رض ضيئ الله عنها: ما كان اي يض نة 

يڍو + قال: كان کون في مِهْنَةٍ هه «يَعْنِي 
خِدْمَة 2 أَهْلِه» اقا حَضَرَتٍ الصّلاةٌ خر ج إلى 
الصّلاةٍ رَوَاُ ألْبُخارئ. ۱ 

۶۶ از اسود بن يزيد روايت شده است که 
گفت: پیرامون رفتار رسول خدا اش در خانه 
از حضرت عايشه پرسیده شد؟ 

عسايشه رضی الله عنها گفت: در خدمت 
خانواده‌اش بود آنگاه که وقت نماز فرا می‌رسید. 
برای نمارگزاردن از خانه بیرون می‌رفت. 


ماد ماد واد 
E 7‏ 


۷ وغن آبي رفاعة تَمِيم بُ سید سیب وله 
قال: نيت ای سول ال وضو یمه 
ففلث: يا سول اللو رل غْرِيبٌ جاء يسال عَنْ 


ديه لآ يَدْرِي ما دیئل؟ تال علي رسو 
الله عدا ودرك حُطْبَتَهُ خن تون أ تھی إِلَىّ» َأ 
بکرم ن فَفَعَنَ عله و جَعَلٌ يُعَلَمْنِي مها له 
الله اتی حُطْبَتهُ فک آخِرّها. روَا مُسْلِمُ. 
۷ از ابورفاعه» تمیم بن أصيد پل 
روایت شده است که گفت: درحالی به رسول 
خدا واش رسیدم که خطبه ايراد می‌کرد. عرض 
کردم: ای رسول خدا ا مرد بیگانه (غریب)ای 
امده و از دینش می‌پرسد و نمی‌داند دینش جیست؟ 
رسول خدا (رسول) روی به من کرد و 
خطبه‌اش را رها کرد تا ايینکه به من رسید», 
صندلی‌ای آوردند» بر آن نشست و آنجه را که 
خداوند به او آموزانده بود به من آموزاند. آنگاه 
خطبه‌اش را ادامه داد و به پایان رساند. 


SN مد‎ I 


4 ون أن ل أن سول الله 
ان إا کل طعاماً لَعِقَ أصابعة الشّلاثٌ. 
(قال): وقال اد سَقَطَث نة آحد ۳ حك فیط عنها 
الأذى: اكه ولا ید يَدَعْها للشیطان». وم أن 
تلت الْقَصْعَةٌ قال: «فإِنَكُمْ لا درون فِي أىّ 
طَعَامِكُمُ لْبَرَكَة». رَوَاهُ مِسَلِم. 

۷/۶۸ از انس یلڅ روايت شده است که 
چون رسول خدا رل غذایی می‌خورد سه 
کت ابا ومين ورام نی 

راوی می‌گوید: آنحضرت فرمود؛ «هرگاه 
لقمة کسی از شما ببیفتد بايد آنچه را که از 
اشغال] به ان چسبیده است از بين ببرد و آن را 
بخورد و برای شیطان رها نکند.» فرمان داد که 
ظرف غذا بايد لیسیده شود و فرمود: «شما نمی‌دانید که 
برکت در کدام قسمت 0 7 شماست.» 


2 م26 


ھە 


۹ ون أبي هريره زد عن الب 
قال: «ما بَعَثَ الله نكا ازع ی ألْعَنَمَ». قال 


۲۸۸ 
أصحاثة: : وأنْتَ؟ فقال: لحم 35 أزعاها على 
قَرَارِيط لأَهْلٍ مكة. رَوَأهُ لْبُخارِي. 

۹ از ابوهریره خداوند از او خشنود 
با از پیامبر اکرم ا روایت شده است که 
فرمود: «خداوند هر پیامبری را که برانگيخته, 
قطعاً جوبانی گوسفندان را کرده است» 

باران عرض کردند: آيا شما هم اين كار را کرده‌اید؟ 

فرمود: «بله» من هم در قبال چند قبراط برای 
سن 4ه ا 3 


اد 
2 
ماد 
2 
2-7 
2 


۰ وه عَنٍ الذي ا ي قال: : «لَق ذُعِيتُ 
إلى کراعآز ززاعلاجبث. ولو دي للَي راغ أو 
كُرَاعٌ لقبلتُ». رَوَاهُ لبُخاری. 

۰ هم از او از پیامبر اکرم و روایت 
شده است که فرمود: «اگر برای غذایی که از اجه 
حیوان و با از دست آن تهیه شده باشد. دعوت 
شوم آن دعوت را می‌پذیرم واگر پاچه و یا دست 
حيوانى به من هدیه شود نیز أن را می‌پذبرم. 


عد ملد ماو 


۱--وعن أ ين قال: كائّث ناقة 
زسول ال ألْخضباء لا تسین أؤ لا کال 
تشب فجاء أعْرَابِيّ على غود له فَسَبَقَها. 

شق ذل على امین > حتی عَرَفَهُ فقال: 


وَضَعَةُ». رَوَاهُ لْبْخَارِي. 

۶۱ از انس کلک روايت شده است که 
گفت: هیچ شترى نمی‌توانست از «عضباء»» شتر 
رسول خدا و پیشی كيرد. بادیه‌نشینی سوار بر 
شتری آمد و از آن پیشی گرفت. این موضوع بر 
مسلمانان كران آمد تا اینکه رسول خدا پش 
حکایت را فهمید و فرمود: «بر خداوند است که 
چیزی از دنیا را که از روی كبر سربلند نکند» مگر 
آنکه خداوند خوارش دارد.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


باب ۷۲- حرام بودن خودبزرک‌بینی 
و خودپرستی 


خداوند می‌فرماید: یلک الا ألآخِرَةٌ 
تجغلها لِلِّينَ لا يُِيدُونَ علا بي الاژض ولا 
سادا والعاقِبَة لِلْمُتَقِينَ» 

«پس سراى آخرت است كه آن را براى کسانی 
كه به دنبالٍ استكبار در زمين و فساد نیستند 
مقرر مىكثيم و سرانجام نيك براى يرهيزكاران 
قصص: ۸۳ 

همجنين مىفرمايد: «ولاً تخش في لأرْضٍ 
مَرَحاً4 «و خرامان در زمين راه مرو.» اسراء: ۳۷ 

وولا ت ژ حَدك لاسء ولاتَمْش في 
لفن مرح ن الله لأَيُْحِبُ کل مُخْتالٍ فَخُور4 

همچنین می‌فرماید: ومَعْنَى «تُصْعَرُ خَدَّكَ 
لِلنّاسٍ» أي يده وئخرض به غن الئاس كرا 
عَلَيْهِم. «و لْمَرَحُ): تاش 

«و رخسار خود را از مردم برمتاب و در زمين 
خرامان راه مرو. ببی‌گمان خداوند هیچ متکبر 
لقمان: ۱۸ 


است 48 


فخرفروش را دوست نمی‌دارد.» 
توضیح: «لاتصعر خدک للناس»: از روی كبر 
از آنان روی برمتاب. «المرح»: خرامیدن, 
باز می‌فرماید: ِن قاژون كان مِنْ قَوم 
مُوسَى فَیّفیعَلیّه و یناه نوزم 
مَفاتِحَهُ نوم ألْحُصْبَةٍ | ولي ألْقْوَة إِذْ قال له 
َوْمُة: لا فرع نله لأَيْحِبٌ ألْفْرجِينَ» 
«قارون از قوم موسى بود» پس بر آنان ستم 
كرد و از گنجها به آندازه‌ای به او دادیم كه 
كليدهاى او بر كروهى توانمند سنكينى می‌کرد. 
جنين بود كه قومش به او كفت: له مالت ] دلشاد 


باب ۷۲ - حرام بودن خود... 

مباش. همانا خداوند [به مسال] شادشوندگان را 

دوست نمی‌دارد.» قصص: ۷۶ 
تا آنجا که می‌فرماید: «فحْسَفنا به وبداره 

ار «پس أو و سرايش را به زمین فرو 


بر ليح( 


89 وَعَنْ عبد الله ُن مَسشْغوی یف عَنِ 
الب عل قال: «لا يَدْخُْلُ له من كَانَ في فلو 
مثقال ند و مِنْ كِبْرٍ». فقال زحل: نجل یب 
آن یکون ئة حستا وله حستة! قال: «إنّ الله 
حل نت الخال الك يلد الكق وخخط 
النّاس». رواهُ مت ۳ 

وه يه از ييامبر 
اكرم شنت روايت شده است که فرمود: «هر 
آن‌کس که به اندازهُ ذرهُ غبارى در دلش كبر وجود 
داشته باشد وارد بهشت نمىشود.» 

مردى عرض كرد: هر شخصى دوست دارد که 
لباس وكفشش زيبا باشد [آيا اين هم تکبر است؟] 

آن حضرت فرمود: «خداوند زيباست و زیبابی 
را دوست می‌دارد. کبر نپذیرفتن حق [سرکشی کردن 
دربرابر آن] و بی‌مقدارشمردن مردم ات 

اء/؟وعَنْ سَلَمَة بن ازع ی أن ر 
کل عِنْدَ سول الله َة بش ماله فقال: «كُلْ 
پیمینگ». قال: لا آشتطیم. قال: «لا ستَطفت. ما 
: مه لا له قال: فما رَفْعَها إِلَى فیه. رَوَاهُ 

۳ از سلمه بن اکوع ل روایت شده 
است که شخصی با دست جب در نزد رسول 
خدا لش غذا خورد. آن حصرت فرمود: سا 
دست راست خويش بخور.» 

عرض كرد: نمی‌توانم. 

آن حضرت فرمود؛ «هرگز نتوانى!» 


۳۸۹ 


جز کبر هیچ جیز او را از این کار بازنمی‌داشت 
راوی می‌گوید: يس از آن هرگز نتوانست دست راست 
خويش را به سوى دهن بالا ببرد. 


2۳ NY تزف‎ 


ا حار ین فپ دك قال: 


ره کل ل 9 u‏ می علّه. 


وتقدم بش شزخه یی باب ا 2 ضعقة لین 

۴ از حارثه بن وهب پل روایت شده 
است که گفت: شنیدم رسول خدا ٤‏ فرمود: 
«آيا شما را از دوزخیان آگاه نسازم؛ هر سنگدل 
آزمندٍ خودبرتربینی (اهل دوزخ] است. 

۵ ون أبي سَعِيدٍ و خر نيك عَنِ 
الب يبد قال: «أَحْتَّحَّتِ E‏ والشّارء فقالت 
الثاژ: : في ألْجَبَارُونَ الْمتكيرُون. وقالتٍ ألْجِنةُ: 
فِيّ ضففاء ناس و مَساكِينَهُم فقضی الله 
0 لته O‏ خنتي هم بكي مَنْ اشا 
وإِنَّي ألا عَذَابِيء مت بكي هَن شا ولکلیکما 
علي مِلوها». ر واه مُسْلِم. 

۵ از ابوسعيد خدری پخ روایت شده 
است که گفت: بهشت و جهنم با همدیگر به 
فحت سفن جسهنم گسفت: زورگویان و 
خودبزرگ‌بینان در من‌اند. 

بهشت گفت: مردمان SEE‏ 
هستند. 

آنگاه خداوند در ميان آنها قضاوت کرد و 
فرمود: تو بهشتی و رحمت من با تو بر هر آن 
کس که بخواهم رحمت می‌ورزم. 

و به جهنم فرمود: «تو آتشی و عذاب من, با تو 
هر آنکس را که بخواهم عذاب می‌دهم و بر من 
است که هردوی شما را پر سازم.» 


۳۹۰ 


۴۶ وعَنْ أبي هُرَيْرَةٍ نيليه أنَّ رَسُولَ الله 
يي قال: «لا یلاله یم ألقيامة ی من جر 
اه بلق ٩‏ 

۶ از ابوهریره لئ روایت شده است 
که رسول خدا ا فرمود: «خداوند در روز 
قيامت به کسی که از روی غرور شلوارش را بر 
زمين بکشد. نمی‌نگرد.» 

۷ وعَنه قال: قال سول الله ب : 
له لا يُكَلَمُهُمْ اللّهُ یوم القيامة, ولا يُرْكيهِم 
ولا یو ی ولَّهُمْ عَدَابٌ أَلِيم: شيخ ران 
ومَلِكٌ کذاب. وعایل مُسْتَكْبنُ). رَوَاهُ مُسْلِح. 

«آلعایل: ألْفقِيدُ. 

۷ هم ازاو روايت شده است كه كفت: 
رسول خدا اښ فرمود: «سه گروه هستند که 
خداوند در روز قيامت با آنان سخن نسمی‌گوید, 
آنان را ياك نمی‌سازد. و به آنان نمی‌نگرد و برای 
آنان عذابی دردناك است: پیر زناکار يادشاه 
بسیار دروغگو و بینوای خودبزرگ‌بین. 

وضیح: العائل: فقیر و بينوا. 

0/4 وَعَنْهُ قال: قال سول الله َيه : 
«قال له عر وجَلٌ: ألْعِرُ اي واَلْكِبْرِياُ 
رنائيء فمن يُنَازْمتي في واجد مهما نڏ 

۸ هم از او روایت شده است که كفت: 
رسول خدا ٣ا‏ فرمود: «خداوند عر وجل 
فرمود: شکوه و بزرگواری شلوار و کبریا [کبریا 
نهایت بزرگی است] ردای من است. هر آن‌کس که 
در آن باره با من به نزاع برخیزد [خود را با شکوه 
و بزرگ بیند], او را عذاب می‌کنم.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

توضیح: حدیث بدان معنا است که عر و 
کبریا دو صفت ويه من هستند و کسی در آن دو 
صفت با من شریک نیست. نوعی تشبیه به اينكه 
همان‌گونه که شلوار و پیراهن نمی‌تواند در بين دو 
نفر مشترک باشد. کسی در اين صفات نیز با من 


۹-- وغنه أنَّ رَسُولَ الله قال: «بَيْنَما 


ر مل روي > رك 4 و وه ره ور ود 
زگره ركم ء. چا ر ا و 
رَاسَهء یختال في مشییه, إن خسّف الله به فهو 
م د بو فو ف ل شم ی ود تزور ل یه 
یَتجلجّل في الازض إلى يوم القیامَة. متفق 


موم 
9 م 


«مُرَجِلٌ ا أي ممشطة. «يَتَجَلْجَلُ»: 
ِألْجِيْميْنِ: أي یفوص ويَنْزِل. 

4 هم از او روايت شده است که رسول 
خداچ لشي فرمود: «زمانی مردی درحالی که 
حله‌ای [لباسی که رویه و آستر دارد] بر تن داشت 
و تسش او را به خودبینی وامی‌داشت و سر 
خويش را شانه می‌زد و در راه رفتن خويش فخر 
می‌فروخت. نا گهان خداوند او را در زمين فرو برد 
و او تا روز قيامت همجنان در زمين فرو می‌رود. 

توضیح: مرجل رأسه: سرش را شانه می‌زد. 
يَتَحَلجَل: فرو می‌رود. 

۰- وغل سَلَمَةَ ُن ألأكْوَع بل قال: قال 
سول ال :9 یل لب بشي 
حَنَّى يُكْتَبَ في ألْجَبّارِينَ فَيُصِيبُهُ ما أُصابَهُمْ». 
دا اي وقال حي خن 

۰ از سلمه بسن اكوع زليه روايت شده 
است که گفت: رسول خر|علاشفق فرمود: «شخص 
بيوسته خود را بزرگ حلوه می‌دهد 


باب ۷۳ اخلاق نیکو 


۲۹۱1 


[خودبزركبينى مىكند] تا اينكه [نامش] در ميان 
جباران [زوركويان] نوشته می‌شود. آنكاه عذابى 
كه به آنان رسیده به او هم مىرسد. 

توضيح: يذهب بنفسه: برتری می‌طلبد و كبر 
می‌ورزد. 


باب ۷۳- اخلاق نیکو 


قال الله تمالی: 

خداوند مىفرمايد: «ولنگ لَعَلَى خُلق 
عطيم» «و تو بسرخسوردار از خلقی بزرگ 
هستی.» قلم: ۴ 

باز می‌فرماید:( والکاظمین ألْعَيْظَ وأَلْعَافِينَ 
عن الئّاسء واللَّهُ یب ألْمُحِْينِينَه «آنان که ] 
خشم [خود] را فرو می‌خورند و از [تقصیر] مردم 
درمی‌گذرند و خداوئد نیکوکاران را دوست 


می‌دارد.» آل عمران: ۱۳۴ 
7 وَعَنْ E‏ ت قال: كان رَسُول الله 
ر 


يي خسن الئاس خُلقاً مُتَفْقُ عَلَيْه. 

۷۱ از انس لے روايت شده است که 
گفت: رسول لخدا پاش خوش‌اخلاق‌ترین 
مردمان بود. 

۲ 53 قال ما تلت ديكاها و 
خریر اَن ین 5 کف سول اللو » ولا شَمَمْتُ 
رَائِحَةٌ قط أطْيَبَ من رَائِحَةٍ زشول للع 
ولَقَدْ خَدَمْتُ سول الله ل عَشْرَ سينِينَ ما 
قال لي قط داق ولا قال لیشیء فَعَلَكُهُ: «لِم 
فُعَلْتَهُو ولا یشیم لَمْ أَفْعَلُهُ: «ألاآ فَعَلْتَ کنا؟». 


E 
ھا ج عله‎ 
مدفق علید‎ 


۷۲ هم از او روایت شده است که كفت: 
«هیچ دیباج [ابریشم نازک] و حریری را نرم‌تر از 


کف دستان رسول خداءَلشق لمس نکردم؛ هیچ 
بویی خوش‌تر از بوی رسول خدا یښ به مشام 
من نرسید؛ ده سال به آن‌حضرت خدمت کردم 
هرگز به من اف نفرمود [کمترین حرف دل‌آزاری 
به من نزد] و هرگزبرای کاری که انجام می‌دادم. 
نفرمود که چرا این کار را انجام دادی و نه برای 
کاری که آن را انجام نداد نفرمود که چرا آن را 
انجام ندادی؟ 

۴۳ دغن الصغب بن جنامة لخ قال: 
فتیث سول الله ا جماراً وفيا َرَدهُ 
علي ما رای ما في زجهي قال تالم رده 
عَلَيْكَ ان 7۳ حر تفن غلیه. 

۳۴۳ از صعب بن جثامه ول روایت 
شده است كه گفت: گورخری به رسول خدا ٤ا‏ 
بخشیدم. آن حضرت آن را به من بازگرداند. وقتى 
آثار نگرانی را در سیمای من ملاحظه کرد 
فرمود: «تنها به اين دليل آن را به تو بازگرداندیم 


۴ وغن النوّاس ٿن سَمْعَانَ له قال: 
سال سول للع عَنِ ابو والاشم. فقال: 
«ألَينُ سن بحسن الخلق: وألاثْم ما حاك في صَدْرِكَ 
7 وکرهت أن یلع عَلَيْهِ ناس رَوَاهُ ملم 

۴ از نواس بن سمعان يله روايث شده 
است که گفت: از رسول خدا یش پیرامون نيكى 
و گناه پرسیدم» آن حضرت ا فرمود: «نیکی 
همان خوش‌اخلاقی است. گناه آن است که در 
سینه‌ات تردید ایجاد کند و نو دوست نداشته 
باش ی که مردم 0 آگاه 0 


Se مره‎ 2 


۳۹۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۵ هس وعسن عبد له بْنِ عرو بن 
لماص يك قال لم يكن سول الله فيضا 
ولا مُتَفحشاً وکان يَقُولٌ: ان مِنْ خِيارِكُمْ 

۵ از عبدالله بن عمرو بن عاص پل 
روايت شده است که گفت: رسول خدا شنت 
زشتكفتار و زشت‌کردار نبود و می‌فرمود: 
«خوشاخلاق‌ترین افرادٍ شما از برگزیدگانتان هستند.» 

۶ ون أبي الدژداء يلك : أن الذي 
قال: «ما من شیم أْقل في میزّان الْعَبْدٍ ألْمُؤْمِنِ 
آلفاجش الْبَذِيٌ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وقال: حَدِيثُ 
کر صحیم. «لَِْی» هو الذي يتكلم َِلْفُحْشِ 
وزديء لكام 

۶ از ابودرداء يفيه روایت شده است که 
رسول خدا و فرمود: «هيج چیزی در ترازوی 
بنده مؤمن به روز قیامت» از اخلاق نیکو سنگین‌تر 
نیست و خداوند نست به کسی که گفتارش زشت و 
ناشایست باشد. خشمگین می‌شود.» 

توضيح: البذى: کسی که گفتار ناشایست بر 
زبان می‌آورد. 


5 


۷ وعَنْ أبي هُرَيْرَة نيك قال: سيل 
رول له عن رالاس اج 
قالٌ: «تَفْوَى الله وَحُسْنُ ألْخُلُقِ». سل عن کر 
ما يُدّخِلُ الئاس النَّانَ ققال: «ألْهَمُ وألْقَوْيُ». رَوَاهُ 

۷- از ابوهريره ييه روایت شده است 
كه گفت: از رسول خدا ی دربارة جیزهایی 
پرسیده شد که بیشتر موجب می‌شود تا انسان 


وارد بهشت شود. 


آن حضرت فرمود: «یروا داشتن از خداوند 
[نقوا] و اخلاق نيكوست.» 

همچنین از او دربارة جیزهایی پرسیده شد 
که بیشتر موجب می‌شود تا انسان به دوزخ بروده 
آن حسضرت 2 فرمود: «دهان و فرج 
[شرمگاه بيشتر مردم را وارد جهنم می‌کند.» 


۸ وغَنه قالّ: قال سول الله ة: 
«أكْمَل المومنین إيماناً أَحْسَكُهُمْ خُلْقاُ 
وخِيارُكُمْ خِيارُكُمْ لِنِسائِكُمْ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ 
وقال: حدیث حَسَنٌ صجیم. 

۸ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا یل فرمود: کامل‌ترین مؤمنان از 
لحاظ ايمان خوش‌اخلاق‌ترین انهاست و 
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زنان خويش اخلاق بهتری دارند.» 

4-وعَنْ عایْشة زضیی الم عنها قالث: 
سيف سول الله 46 شرل؛ این 
لَيُدْرِكَ بحسن خُلقِهِ دَرَجَة الصّايْم ألْقایْم». واه 
و اا 

8 از عايشه رضی الله عنها شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا له می‌فرمود: «مؤمن 
با اخلاق نیکوی خويش به مفام آنسان] روزه 
[(دار شب‌زنده‌دار ] می‌رسد.» 

۰« وغَن أبي أَمَامَةٌ البامل نك قال: 
قال رَسُولُ الله 5: «أنا رَعِيمٌ ببَيْتِ في رَبَضٍِ 
لجن من رف ألْهِرَاء وین كان مُحِقاء وبِبَيْتٍ 
في وَسَطٍ اجه لِمَنْ تَرَك ألْكَْبَ ون كان 
مازح ويِبَيْتٍ في أعْلَى اجه لِمَنْ حَسْن له 
کی و و َاوُودَ شنا ضجیم. 


باب ۷۴ - بردباری و شکیبایی و ملایمت 

۰ از ابوامامه باهلی تفه روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اښ فرمود: « کس ی که 
جدال را ترک کند - هرچند حق به جانب هم 
باشد ‏ مسن برای او ضامن خانه‌ای در اطراف 
بهشت هستم. و برای کسی که دروغ را - هرچند 
درحال شوخی هم باشد رها کند. به خانه‌ای در 
ميانة بهشت و برای کسی که اخلاقش نيكو باشد. 
به خانهاى در 0 بهشت ضامن هستم ]» 

۹۱ سوغَنْ جابرٍ يلك أنَّ رَسُولَ الله از 
قال: ِن من أحبکة ال وخ ربكم مني مجلیسا 
یوم آلْقيامة 3 أحامینکم اخلافا ون یک إل 
17 متي یوم ألقيا مة الفْزثازون 
راتشون اون قالوا: يا رَسُولَ 
الله 5 قد عَلِمُنا «الفّوْقَارُونَ وَالْمُتَشْدَهُون» فما 
لْمُتَمَيهِقُونَ؛ قال: «آلْمُتَكبوُونَ». َو الَّرْمِذِيُ 
وقال: حَدِيثُ حَسَن. 

«المزثان»: هو پیز الک لام تکفا 
و المتشدق»: لْمُتَطاولٌ على الئاس گنه 
ويَتَكلُمُ بملء فيو تَفاضحاً وتفظيماً بلامه. 


رام مد 


«وَالْمْتَقَيْهِقٌ» 0 من لفق وَهْوَ آلاشیلاء: 
مو الي ملا فح پالم ریتوش فب 
ویِفرب به تَكَيُراً وازتفاعا وإظهاراً یه 
على عبرو ووی الذي عن غو ال ان 
لشبازک جم اله في تأمییر حشن لح قال: 
1 و لاه اجه وب افو وکث الأذى. 
۱ از حابر يللي روایت شده است که 
رسول خدا بو فرمود: «دوست‌داشتنی‌ترین و 
نزدیک‌ترین شما به من از لحاظ همنشینی در 
روز قیامت. نیکو اخلاق‌ترین شما هستید. و 
منفورترین و دورترین شما در روز قيامث از من. 
پرگویان و به فخر سخن‌گویان و متکبران هستند. 


۳۹۳ 


اصحاب عرض کردند: شرثاران پرگویان ]و 
متشدقان په فخر سخن‌گویندگان ]را فهميديم» 
«متفیهقون» جه کسانی هستند؟ 

فرمود؛ «آنان متکبران هستند.» 

توضیح ١:«ثرثار»:‏ پرگو. المتشد: کسی که با 
گفتار خويش بر مردم كردن فرازی می‌کند و در 
ميان آنها برای اظهار فصاحت و احترام‌کردن 
برای گفتارش پرگویی می‌کند. متفیهق: ريشهاش. 
از «فهق» به معنای پرکردن است و آن کسی است 
كه دهانش را به سخن پر می‌کند. زياد سخن 
می‌گوید از روی تكبرء فخرفروشی و اظهار فضل بر 
دیگران. سخنان نامأنوس و عجيب بر زبان می‌آورد. 

توضیح ۲: ترمذی از عبداللّه بن مبارک در 
تفسیر حسن خلق نقل کرده است که گفته اسث: 
خوش‌اخلاقی همان گشاده‌رویی» نیکوکاری و 
خودداری از ازاررسانی است.» 


باب 76 بردباری و شکیبایی و ملایمت 


قال له تَعالّى: 

خداوند می‌فرماید: «وألکاظمین ألْفَيْظً 
وأَلْعافِينَ عَنْ النَّاسِءواللَّهُ یج ألْمُحْسِنِينُ «و 
[آنان كه... ] خشم [خود] را فرو می‌خورند و از 
[تقصیر] مردم درمی‌گذرند. و خداوند نیکوکاران 
آل عمران: ۱۳۴ 
باز مىفرمايد: سد لْعَفْوَ وت افش 
وأغرض عن آلجاهلین» 
ور تفر بدا «وّلا تشتوي ال ول 
السَّيْفَةُ اذغ ۳ هي خسن فذا الي ینک 
بَيْنّهُ عَذدَاوَة که میم وما يُلَقَاها لا 

97 صَبَرُواء وما یلاها إلا ذُو حَظٍ غظیم» «و 
۱ 
است, پاسخ‌گوی» پس ناگاه [می‌بینی] کسی که 


را دوست می‌دارد.» 


أعراف: اما 


۳۹۴ 


ميان تو و او دشمنی‌ای است, گویی دوستی 
خویشاوند شده است و جز بردباران آن را 
نپذیرند و جز دارنده سهمی بزرگ [از اخلاق] آن 
را نپذیرد.» فصلت: ۳۴-۳۲۵ 

باز می‌فرماید: «وَلَمَنْ صَبَرَ وغقر ان ذَلِكٌ 
ین عم الأموره «و کسی که بردباری کند و 
درگذرد» [بداند که این [اوصاف]ً از کارهای 


سترگ است.» شوری: ۴۳ 


۷۲ وغن آبن عباس فك قال: قال 
زسول الله له لأ شع عد یی إِنَّ فِيكٌ 
خصلتیْن جیهم الله: ألْجِلْمُ والأناة. روا 

۴۲ از ابن عباس ظيه روایت شده است 
که گفت: رسول خدا9 به اشج عبدالقیس 
فرمود: «در تو دو ویژگی وجود دارد که خداوند 
آنها را دوست می‌دارد: 2 و ملایمت.» 

۴ وعَنْ عایْشْةٌ زضیی ال عنها قالث: 
قال ر سول له :ِن الله رَفِيقُ يُحِبُ الوفق 
في لامر 53 :فق علثه. 

۳ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
اس تکه گفت: رسول خدا يلكو فرمود: «خداوند 
متعال اهل رواداری است و رواداری را در تمامی 
امور دوست می‌دارد.» 


د د ماد 


۴ وغنها أن الب يي قال: مإ له 
رَفِيقُ يُحِبُ لفق ويُعْطِي على الرّفق ما ل 
يُعْطِي على لعف وما لأيُعْطِي على ما سوا 


a IE 


واه 
۴ هم از او روایت شده است که پیامبر 


رت فرمود: «خداوند متعال اهل رواداری 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

است و رواداری را دوست مسی‌دارد. و به باس 

رواداری ثوابى عنایت می‌کند که بر سخت‌گیری و 
مدارانکردن نمی‌دهد. 

4 0 5/45 ع ا ENG‏ 

۵ وغنها سك ميد قال: سن النّ فق 

لین في شیء إلا زان ولا یرم مِنْ شي 1۳ 
شانه». رَوَاهُ مِسْلِم. 

اكرم ارتا فرمود: «رواداری در هر کاری که 


باشد» قطعاً آن را می‌آراید. و از هر کاری برداشته 
شود. قطعاً آن رامعيوب می‌سازد.» 


DN‏ الات لات 
U0‏ 


۶ وغن أبي هُرَيْرَةٌ نه قال: بال 
آغزابی في أَلْمَسْجِدء فَقامَ النّاس الب لِيَقَهُوا فيي 
قال الب :دخو وَأَرِيقُوا على وله سَجِلا 
مِنْ مام أق ذنوباً مِنْ ماي فَإِنّما عم مُيسْرِينَ 

ول تفا تْعَفُوا مُعَسّرِينَ! رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 
«السْجْل» بفتع السین ألْمُهْمَلَةٍ واشکان 
آلچیم: وهی الَو آلْححْتلئةُ ماه کیک الدَدُوبُ. 

۶ از ابوهریره زوایث شده است که 
گفت: بادیه‌نشینی در مسجد ادرار کرد مردم 
برخاستند و به سوی او رفتند تا او را بزنند. 

پیامبر اکر م فرمود: «اورا رهاكنيد و بر 
ادرار او یک سطل و یا جند دلوی آب بریزید. 
شما روادار برانگیخته شده‌اید نه سخت‌گیر, 

توضیح: السجل: سطل. ذنوب: هم به معنای 


سطل است. 
د عد عاد 
۷ وعَنْ نس غن المع قال: 
زوا ولا عسوا ويروا ولا توا 
مه ره 


متفق علیه. 


e 


باب ۷۴ -بردباری و شكيبايى و ملایمت 


۳۹4 


۷ از انس عفد از پیامبر اکره م ا 
روایت شده است که فرمود: «آسان بگیرید و 
سخت مگیرید. مردم را نويد دهيد و آنان را 
گریزان مسازید.» 


۸ ون جریر ِن عَبْدٍ الله يليه قال: 
3 سیف سول الله 4۶ یقول: «سن یُخرم الرّفْقَ 
و ور نوم الیو کف تاه مش 

۳۸- از جرير بن عبداللّه ليه روابت شده 
است که گفت: شنيدم رسول خدا لفق می‌فرمود: 
«هر آنکس که از رواداری محروم داشته شود. از همه 
نیکی‌ها محروم داشته شده است.» 

۹ وعن آبي هُرَيْرَةَ نك أن رَجُلاً قال 
للب عله : أَوْصينى. قال: «لآ تَغْضَبٌ» فردد 
م ارا قالَ: لا لي رَوَاهُ آلبخاري. 

۹ از ابوهريره يه روايت شده است 
كه مردى به حضور بيامبر اکرم ري عر ضكرد: 
به من نصيحتى كن. 

آن حضرت فرمود: «خشمگین مشو.» 

آن مرد چند باری خواستة خويش را تکرار 
كرد و آنحضرت فرمود: ا مشو» 

e‏ أبي يَعْلَى شذاد بن ؤس نف 

عَنْ سول ال قال: 9 الله كَتَبَ آلإخسانَ 
على کلب شیم فإ نم فاضیثا له وا 
َبحُْمْ قأضینو لب وی حدم شَفْرَتَهُ 
یر بیحتة» روا 

۶۰ از ابو یعلی شا بن اوس ته از 
رسول خدا ا روایت شده است که فرمود: 
«خداوند احسان [دقت] را در همه جيز واجب 


م ۳ 


کرده است؛ يس هركا هكسى را آبه حدّ يا قصاص] 
کشتید. به بهترین وجه بکشید و هرگاه حیوانی را 
ذبح کردید. به بهترین شیوه ذبح كنيد. بايد هریک 
از شماء کاردش را تيزكند [آنگاه حیوان را سر 
زند] آن را راحت کند.» 


اد مه م2 


۱« وعَنْ عَایشة زضیی الله ا 
8 
ما خُيّرَ سول الله ل ین أمْرَيْنِ قط لا أحَدَ 


أيْسَرَهُمَا مالم يَكُنْ شم ین كان شا کان أبعد 
لاس من وما قم سول اللي تیه في 


شیء فطل أن هک ُز ثُرْمَة الله فیشتیم له 


۱« از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: هرگز رسول خدا ل بين دو امر 
مسفن نشد مكر آنکه آسان‌ترین آن دو را 
برموكزيل: لته اکر كنا بو چون أكر كلاه پو 


از همه مردم بیشتر از آن دورى می‌جست. 

أن حضرت 32917 براى خود هركز انتقام 
نگرفت» مكر آنکه حرمت خداوند شكسته 
می‌شد که برای خداوند انتقام مىكرفت. 


و ین مشعود # قال: قال 
سول الله 0 : : لا برك بخ تن يمُحْرَمُ على 
۳ -أق بِمَنْ تَحْرُمٌُ ع1 و الاه قحم على کل 
قريب هين لین سهل». رَوَاهالتَرْمذي وقال: 
۲ « ازابن مسعود ييه روایت شده است 
که گفت: رسول خداءليكَة فرمود: «آیا شما را 
نسبت به کسی که بر آتش آدوزخ] حرام است -یا 
[شک از راوی است] نسبت به کسی که آتش بر او 
حرام است - آگاهی بدهم؟ آتش بر هر شخصی 
نزدیک به مردم [با خسن رفتاراء آسان كير 


نرم‌رفتار و ملایم حرام است. 


۳۹۶ 
باب ۵ ۷- گذشت و رويكردانى از نادانان 


قال الله تعالی؛ 

خسداونسد می‌فرمابد: 1 ثق وأشق 
بالغژف وأغرض عن آلجاهلین» «گذشت پیشه 
كن و به [کار] شایسث فرمان ده و از نادانان روی 
گردان.» 

باز می‌فرماید: «فآضفع الصْفع ألْجَمِيلَ» 
«پس به كذشتى نیک [از وف آنان] 


اعراف: ۱۹۹ 


دركذر.» حجر: ۸۵ 

همجنين مىفرمايد: « وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا 
ألا ئه 1 حون أَنْ ینف الله که «و بايد كه ببخشند 
i‏ آيا دوست نمىداريد كه خداوند شما 
را بیامرزد؟» نور: ۲۲ 

می‌فرماید: «وألعافین عَنٍ الناس واللّهُ 
تخب الخ و انان کته أن اقعییر] 
مردم درمی‌گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست 
می‌دارد.» آل عمران: ۱۳۴ 

باز مر ماي «وَلَمَنْ صَبَرَ وق ِنْ یک 
لَمِنْ عَزم لامور «و کسی که بردباری کند و 
دركذردء [بداند که] این [اوصاف] از كارهاى 


سترگ است.» شورى: ۴۳ 


والأياثُ في آلباپ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ 

آيات دراين مورد فراوان و معلوم هستند. 

۴۳ ون عائيِشّة زضیی الله عنها أنّها 
قال ی عل نیع يَوْمٌ كان أَشذ من 
يوم أَحْرِه تال : «لقد لَقیث مِنْ كيه وكان شد 


م ۵ 


ما له مه يوم ألحقبة, إِذْ عَرَضْتُ 
على أَيْنِ عَيْدِ يا لیل بُن عَيْدِ کلال فَلَمْ يُجِْنِي 


ما آرذت. فانطلقث وأنا مه نوم ی وجه م 


ترجمه تقوی میمرت 
اسف شتف ق لأ وأنا بقزن مایب رقت سي فان 
أنا ا قذ أظَلَتُنِي, فَنَطَوْتُ فَإِذَا فيها جبریل 
له اسلا قناتاني فقال: له تَعالَى قَدْ 
سمع قَؤْلَ قزیک تک ما زوا عَليْكَه وقد بَفَت 
لک ملک الجبال ی ام ُرَهُ بما شنت فيه 
قناناني ملگ أنُجبال, فَسَلَّمَ عَلَيّ شم فال: با 
مُحَمَدُه إن اللة قذ سمع قَوْلَ 3 یک که وأنا ملک 
الجبال, دق بحتب وب یک مُرني باه 
ما ثیشت؟ ان شِشت أَطْبَقْتُ عَلَيهِمُ شبن 
دنب :دبل أذ جرا أن یشوج له 
س ت نیع الله وحن لايُشْرِكَ بو شيا 
فق علیه. «الأَحْشبَانِ»: أَلْجَبلاَنْ ألْمُحجِيطان 
بمكّة. والأخشت: هق نجل لْغَلِيظٌ 
۴ از عايشه رضی الله عنها روايت شده 
است که به حضور ييامبر اکرم ا عرض كرد: 
«آيا روزی سخت‌تر از واقعةٌ [جنگ] احد بر شما 
گذشته است؟» و آن حضرت فرمود: «چنین روزی 
را از قوم تو دیده‌ام. سخت‌ترین چیزی که از آنان 
ديدم در روز عقبه بود وفتی [نبوت] خود را برای 
ابن عبد پالیل بن عبد کلال عرضه داشتم» ولی او 
آنچه را که می‌خواستم اجابت ۷ رنجيده 
خاطر و اندوهگین و بی‌هدف راه افتادم. زمانی به 
خود آمدم که ديدم در «قرن ثعالب» هستم. سرم را بلند 
کردم. ناگهان ديدم ابری بر من سایه افکنده است. 
چون نگربستم جبرئیل اء را در آن دیدم. 
مرا مورد ندا قرار داد و گفت: خداوند متعال 
گفتار قومت و نيز پاسځی را که به تو دادن 
شنید. فرشته مقرر بر کوهها را نزد نو فرستاده تا 
هر آنجه در مورد آنان بخواهی, به او فرمان دهی. 
فرشته مقرر بركوهها مرا مورد ندا قرار داد و 
ی بر من سلام گفت, آنگاه گفت: ای محمد خداوند 
شید که قومت چه پاسخی به ثو دادند. و من 


باب ۷۵ - گذشت و رویگردانی از... 


۳۹۷ 


فرشنه مقرر بر کوهها هستم. خداوند مرا به نزد نو 
فرستاد تا از تو فرمان برم و هر آنجه راكه بخواهی, به 
من فرمان دهی, اگر بخواهی دو کوهی را که بر مکه 
احاطه دارند بر آنان به روى هم فرود می‌آورم.» 

پیامبر اکرم ل فرمود: «بلکه امیدوارم که 
خداوند از تبار آنا ن کسانی يديد آوردكه خداوند 
را به یگانگی پرستش کنند و چیزی را برای او 
شریک قرار ندهند.» 

توضیح: «خشبین»: دو کوهی هستند که مکه 
را احاطه کرده‌اند. «الا خشب» در لغت به معنای 
كوه بزرگ انا 

۴ - وَعَنّْها قالَث: ما ضَرّبَ سول 
از شیف قط بيه ولا أمْرَأَة ولا خادماً 0 

أنْ يُجَاهِدَ في سپیل له ها نيل مه شي دق 
ينيم ین ضاحب إلا أن + مر ید هذ 
مخارم له تعالی فَيَنْتقِمُ له تعالی. واه شم 

۴ .هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا مت هرگز چیزی را (حیوان) و زن و 
خدمتکاری را نزد. مکر آنکه در حال حهاد در 
راه خدا بوده باشد و هرگز چیزی إتعدى و 
تجاوزی] به او نرسید که از رسانند آن انتقام 
بكيرد. مكر آنکه حرمت جیزی از آنجه خداوند 
حرام موده است شکسته می‌شد, که در ایس 
صورت برای خداوند متعال انتقام می‌گرفت. 


"۰ ۳/۶۴۵ وعن أت ولك قال کت آننبي يمم 

سول الأو از وعَلَيْهِ و بُوْدُ جوا غلیظ 
ا َأَدْرْكَهُ 000 فُجَبَدَهُ هُ بِرِدَايهِ حَيْدَةٌ 
شَرِيدَة فتظزث إلى صَفْحَةٍ تق الذي لل وقد 
و بح دلج باق 
محم مُحَمَدُ م لي من مال اله اي EE‏ 
فَضَحِك ثم آمز له بعطاءٍ مُتقَقُ له 


۵از انس ل روايت شده است که 
گفت: همراه رسول خدا و راه مىرفتيم. آن 
حضرت بُردی نجرانی با حاشیه‌ای خشن, بر ٿن 
داشت. بادیه‌نشینی به ان حضرت رسید و به 
سختی ردایش را کشید. 

چون به كنار شانه پیامبر اکرم 92946 
نگریستم دیدم که از شدت کشیدن, حاشية آن عبا 
بر شان مبارک اثر گذاشته است. 

آنگاه اعرابی گفت: ای محمد. فرمان ده از آن 
مال خداوندکه در نزد نوست. جیزی به من بدهند. 

آن‌حضرت نظری به او انداخت و لبخندی بر 
لبانش قش بست و فرمان داد چیزی به او ببخشند. 

۴۶ وغن أَيْنِ مَسْعُورٍ زیخ قالّ: اي 
ند إلى رَسُولٍ الله تنك شنأ م الاشیاء 
- صَلَوَاتُ الله وسَلامة لیم -ضَرَبَهُ فما 
موه هو وت الم عَنْ وَجْهِهِ ويقول: لله ۱ 
أَغْْرُ لِقَوْمِى ي نهم لا يَعْلَمُونَ)! مق د ق غلْه. 

ععع/6 از ابن مسعود ل روايت شده است 
كه كفت: كوبى هماکنون است که من به رسول 
خدا پاش می‌نگرم و آن‌حضرت از پیامبری از 
پیامبران خدا اښ حکایت می‌کند که قومش او 
را زدند و خونش را جاری کردند و او درحالی که 
خون را از صورتش پاک می‌کرد. می‌گفت: 
«خداونداء قومم را 00 انان نمی‌دانند.» 

۷ هدغ أبي هُرَيْرَة بل أن سول 
الله مه قال: «لیّس الشدین الصو عَة نما الشدید 
الَذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ لْقَضب». تن له 

۷ از ابو هرپره زفي روايت شده است 
که رسول خدا ا فرمود: «پهلوانی به زمین 
زدن رق یت که پهلوان کسی است که به 
هنكام خشم خویشتن 


بشتن‌دار استت: 


۳۹۸ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


باب ۷۶ باب تحمل كردن آزارها 


قال له تعالَى: 
خداوند مىفرمايد: «والکاظمین اعبط 
واَلْعافِينَ عن النّاس و الله یب ألْمُحيِنِين» 


[آنان که] خشم [خود] را فرو می‌برند و از 
[تقصیر] مردم درمی‌گذرند» و خداوند نیکوکاران 
را دوست می‌دارد.» آل عمران: ۱۳۴ 

باز می‌فرماید: «ولْمَنْ صَبَرَ وغفر ان نیک 
من عَْم اشثرره «و کسی که بردباری کند و 
درگذرد. [بداند که] اين [اوصاف] از کارهای 


سترگ است.» شوری: ۴۳ 
وه م 8 هھ ره 
و فِي آلباب الاحاديث السابق ة فى آلباب 


احاديثى که در باب پیشین گفته شد در اين 
باب هم صادق است. 
د !د 
۸« وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ غ أن زجلا قال: 
یا و سول الله إن لي قَرَابَة صلل ویشلفرني 


رین ایهم ییون ال وأحْلمُ عَنْهُمْ عدي 
۳ ن علي؛فقال ل: لن کشت كما فلت فک 70 50 
شيفم اللا ولايَلُ محك من اللو تعای هيد 


9۹ ت على ذلِک». راه مُشْلم. وقد 
سبق شه شرح فی «باب صيلة الأ حام». 

۴۸ از ابو هر م روایت شده اش که 
مردی به حضور رسول خدا3 عرض کرد: ای 
رسول دا من خویشاوندانی دارم که با 
آنان رابطه برقرار می‌کنم» اما آنان [اين رابطه را] 
می‌گسلند. من به آنان نیکی می‌کنم» آنان نسبت به 
من بدی روا می‌دارند. من نسبت به انان بردباری 
می‌کنم و آنان بر من نادانی به خرج می‌دهند. 


آن حضرت فرمود: «ا گر جنان باشی که گفتی, 
جنان است که كويى خاکستر داغی به آنان 
می‌خورانی [روسیاهشان می‌کنی] و تا زمانی که بر 
این صفت هستی یاوری از جانب خداوند عليه 
ار همراه توست.» 


باب ۷۷- خشم به هنگامی‌که 
حرمت شرع شکسته شود و یاری كردن 
دين خداوند متعال 


خداوند می‌فرماید: « ومن يُعَظّمْ خزمات الله 


َهُوَ خَيُْ له ند یه 4 «.. و هركس که شعاثر 
خداوند را بسزرگ شممارد» [بداند که] آن 


[بزركداشت] برایش به نزد پروردگارش بهتر 
است...» حج: ۳۰ 
4 زر 


باز می‌فرماید: إن مر 1 الله د ره يَنْصُوْكُمْ 
أَقْدَامَكُئْ»ِ «... أكر [دین] خدا را یاری دهید. 
خداوند [نيز] شما را يارى دهد و كامهايتان را 


ویشث أ 


استوار دارد.» محمد: لا 
در این زمینه حدیث عايشه رضی الله عنها که 
درباب عفو گذشت. نيز مصداق دارد. 


مه ما ۵ 


۹ وعَنْ آبي غود عُقْبَة بن عَمْرِو 
قذ ابر يه قال: جاء جل إلى الذي عل فقال: 


إِنّي لاخر عَنْ صلا صَلاَةٍ لبم و 
ِل بن ملع َي في مب 


4 


فاد مک ضيب یمیز؛ فقال: یهاش 
0 هتفرن » فیک أمٌ الاس يوچ فَإِنّ مِنْ 
يه اه لیر وَالصَّغِيْرَ وذا الحاجة». متلق عله 
اه از ابسومسعود. عقبه بن عمرو 
بدرىظفة روايت شده است که گفت: مردى به 
حضور بيامبرا کرم الو رسيد و عرض كرد: من 


باب ۷ . خشم به هنگامی که حرمت... 


۳۹۹ 


به خاطر فلانی که نماز را طولانی می‌کند» از نماز 
صبح [پا]پس مىكشم [و شركت نم ىكنم].» 

راوى مىكويد: هرگز ييامبر اکرم ينكل را 
مانند آن روز به هنكام موعظه كردن خشمكين 
نديده بودم؛ فرمود: «اى مردم» کسانی در ميان شما 
كه برای مردم امامت کرد بايد نماز راكوتاه 
بكزارد. چون يشت سرش بزرگ و کوچک 
[پیرمرد و بچه] و حاجتمند وجود دارد.» 


۰ وعَنْ عايْشّة ضیی ال عنها قالث: 
یم 0 للع من سر وقد سَتَوث سَهْوَةٌ 
ی بام فبه شالف وه سول الي 
مه وجه , وقال: «يا عائشة أشذ 
الئاس غَذاباً عِنْدَ الله یوم ألْقِيامَةٍ الَّذِينَ 
يُضاهُونَ بخلْق اللّو». 

السَّهْوَةُ كالصٌّفَةٍ تكونٌ بَيْنَ يَدَي أَلْبَيْدِِ و 
«القراح» بکشر القاف: ستل رقیق. و «مَتَكَةُ» 
أَفْسه الصورة التى فیه. مق عَلَجْه. 

۰ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اش از سفر بازگشت 
که من بر طاقجة خانه‌ام پرده‌ای نازک که 
عکس‌هایی بر آن بود. آویزان کرده بودم. 

وقتی رسول خدا ی آن را دید, آن را برکند 
و جهرداش از خشم دگرگون شد و فرمود: «ای عايشه, 
در نزد خداوند کسانی بیشتر از همه عذاب می‌بینند که 
برای آفرینش خداوند همانند می‌سازند.» 

توضیح: عبارت «السهوة»: به سراپرده. جيزى 
شبیه رف و طاقجه. «القرام»: پرده نازک. «هنکه»: 
عكسى راكه موا بود از بين برد. 


۵۱ وغنها أن كُرَيْشا أَهَمَّهُمْ شا 


لْمَأة لْمَخْوُمِيَة الِّي سَرَقَتْ فقالو؛ 


فِيها ر سول الله 4 فقالوا: مَنْ يَجْتَرِيءُْ یه 
لأ أسامة با هل سول ال ۲ كل 
ان قال سول له 2 :شفع في حب مِنْ 

حدود اللّه و تعالی؟» .5 متام فاختطب 5 كيال 
يما لك الَّذِينَ من فبك أنّهُمْ 
الريك تَرَكُوهُ و إِذَا سَرَقَ فِيهِمٌ م شيف 
أقامُوا عَلَيْهِ ألْحَدًا وأَيْمُ اللو لَوْ أن فاطمة بت 
مَحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَّفْتُ بدها» مت عَلَمْه 

۶۵۱ هم ازاوروايت شده است که: 


حكايتٍ زنٍ مخزونی که دزدی کرده بود. بر قريش 
كران آمد. گفتند: جه کسی در اين باره با رسول 
دام سخن بگوید؟ 

گفتند: جه کسی جز اسامه بن زید. محبوب 
رسول خْداتَيشعةٍ حرأت می‌کند و با آن حضرت 
در اين خصوص سخن گوید؟ 

اسامه با آن حضرت صحبت کرد. 

رسول خدايَفِيكَة فرمود: «آيا دربارة حدی از 
حدود خداوند میانجی‌گری می‌کنی؟!» 

آنگاه برخاست و خطبه ايراد کرد و فرمود: 
«آنان راکه پیش از شما بودند اين امر به هلاکت 
افکند که چون بزرگ‌زاده‌ای در ميان آنان دزدی 
می‌کرد. کاری به او نداشتند و اگر ناتوانی دزدی 
می‌کرد. حد را بر او حاری می‌کردند. سوگند به 
خداوند. اگر فاطمه دختر محم داش دردی 
کند. بی‌کمان دستش شش را می‌برم.» 

اد اد ماج 


4 2 
۶۳ 2 0 


٩ 2‏ ۰1 اي أ e‏ ا ۳ 

2 وعن انس نلك أن ابي عا رای 
SOS‏ کر مه هد داوس م1 

نخامة فی القِئلةء فشق ذلك عليه حتی رَيِىَ فی 

> ريش 2010 ۵ ريه 7-۳ 

وجهه, فَقامَ فَحَكَهُ دِيدِهِ فقال: «إِنّ أَحَدَكُمْ لذا قامّ 

Ao 1107 7 7 5 ۰ ۳ 11 5 

في صلایه قانه يُناجي ره و لنْ رب بَيْنَهُ وبَيْنَ 

7 1 


لْقِيلَة, فلا رة شن حدم قبل له ولکن عَنْ : 
ساره أؤ قت قَدَمِهِ مه». شم أَخَدَ طرّف رذایه 


۳۰۰ 


هم مه مه وه تیه 5 
بصق فيهء م رَد بَعْضَهُ علی بَعْضٍ فقال: «أق 


یف هكذا». متف غ 

وَاَلأْنُ بألْيْصَاقٍ عَنْ ساره أو تَحْتَ مه 
۳ اما في 
الْمسچد فلا يَيْصْقْ لا فِي دو 

۲ از انس ر 0 شده انیت که 
رسول عندا له بلغمی را در مسير قبله دید. اين 
موضوع بر اوگران آمد» حتی اثر آن (ناراحتی) در 
جهره ان حضرت دیده می‌شد. برخاست و آن 
بلغم را با دست خويش پاک کرد و فرمود: «هرگاه 
کسی از شما به نماز ایستاد [بداند که دارم با 
پروردگارش راز و نیاز می‌کند و پروردگارش بين او و 
قبله قرار دارد. پس کسی از شما رو به قبله تف نکند. 
بلکه به سمت چپ و با زیر بايش [تف] کند.» 

آنگاه کنار ردای خویش را گرفت و در آن تف 
کرد آنگاه آن را به هم مالید [تا اشرش از بین 
برود] و فرمود: «يا این کار را بکند.» 

توضیح: تف كردن به سمت چپ و زیر پا 
هنگامی‌است که در حایی جز مسجد باشد؛ اما در 
مسجد شخص نباید جز در دستمال خويش تف کند. 


باب ۷۸- فرمان زمامداران به 
مراعات افراد تحت سرپرستی خويش و 
نصيحت آنان و مبر ورزیدن نسبت به آنان 
و هی از نیرنک زدن به مردم و سخنگیری 
بر آنان و سستی كردن در جهت مصالح آنان 
و غفلت نکردن از مصالح و نیازهای آنان 


فال له الّی: 

خداوند می‌فرماید: «وأَحْفض جناحک لِمَن 
أتْبَعَكٌ من أَلْمُؤْمِنِينَ4 «.. و برای مؤمنانى که از 
تو پسیروی می‌کنند» مسهربان و فسروتن 
باش.» شعرا:۲۱۵ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
7 1 8 
: 0 ۱ 4 مه م )ره 4 ره 
باز مىفرمايد:« ان الله يَامُنُ بالعدل 
وَالإخسان وَإِيْتاءٍ ي القزبي وینهی عَنٍ 
سا ت 
الفخشاء والمنکر وألْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلَكُمْ 
دوه «به راستی خداوئد به داد و ثيكوكارى 
و بخشیدن به خویشاوندان فرمان می‌دهد و از 
ناشایستی و کار ناپسند و تجاوز باز می‌دارد. به 
شما اندرز می‌دهد باشد که پند پذیرید.» تحل: ٩۰‏ 


۳ ون أَيْنٍ عُمَرَ رین اة عنهما قال: 
سمثث رَسُولَ للع يَقُولُ: ُلك راغ وک 
مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيتِهِ: لامَامْ راغ ومَسَؤُولٌ عَنْ 

رنه والرجل راغ في أَضْلِهِ ومشوول عَنْ 
رَعِيْتِه وألمزاة رَاعِيَةٌ في بَیِْ زژجها 
ومَسوولة عَنْ رَعِيتِهاه وألْخَادِمُ راغ في مال 
سَيدهِ ومَسُوؤُولٌ عبن ريڍ و م راغ 
ومشوول عَنْ رَعِيتِهِ». مُتَقَقُ له 

۳۴ از ابن عمر رضى الله عنهما روايث 
شده است که گفت: شنيدم رسول خدار لتق 
مىفرمود: «همه شما مسؤول هستيد و همه شما 
از افراد تحت مسؤوليت خویش مورد پرسش قرار 
می‌گیرید؛ زمامدار مسؤول است و نسبت به افراد 
تحت مسوّولیت خود مورد يرس و جو قرار 
کرد مر ون مات ی :مدي ول اي وا یراد 
تحت مسوّولیت خويش مورد يرس و جو قرار 
می‌گیرد. و زن در خانه همسرش مسوول است و 
نسبت به افرادی که تحت مسوّولیت او قراز دارند 
مورد يرس و جو قرار می‌گیرد. خندمت‌گزار در 
مال سرورش مسوول است و از آنجه که تحت 
مسوولیت او قرار دارد. بازخواست می‌شود. همه 
شما مسؤول هستید و از هر آنچه که تحت 
مسوولیت شماست. مورد پرسش قرار می‌گیرید.» 


باب ۷۸ - فرمان زمامداران به مراعات... 


۴-وغَنْ أبي يَعْلَى مَهقل بُن يسار پل 
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 يَقُولٌ: «ما مِنْ عبر 
يَسْتَرْعِيهِ الله زعي یوت ییوت و خاش 
رَعینه لاح م الله عَلَيْهِ ألْجِنْة». :تق ۹ 

دفي رواية: «هَلَمْ يَحُطْها بنشچه 94 یجد 
رَائْحَةٌ ألْجَنّة». 

وفي روایة لِمْسْلِمِ: «ما من أ أميرٍ ۳ آشوز 
لششیمین م اجه َه ریتضع تنم رن 
يَدْخُلُ مَعَهُمْ ألْجِنّة. 

۴ از ابسویعلی. معقل بن يسار زل 
روايت شسده است که كسفت: شنيدم رسول 
خدا رش مىفرمود: «هر بنده‌ای كه خداوند 
افرادی را تحت مسوّولیت او قرار دهد و او در 
روزی که می‌میرد. نسبت به آنها خائن باشد, 
قطعاً خداوند بهشت را بر او حرام می‌گرداند» 

در روایتی دیگر آمده است: «اگر آن را با 
خیرخواهی خويش و رعایت مصلحت و دفع 
مضرت] حفظ نکند بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد.» 

در روایتی دیگر که امام مسلم روایت کردم 
آمده است: «هر امیری که در امور مسلمانان به او 
ولایت داده شود آنگاه برای آنها تلاش و 
خیرخواهی نکند و نست به آنان رعایت مصلحت و 
دفع مضرت نکندې قطعاً با آنان وارد بهشت نمی‌شود.» 

۵ وعَنْ عايْشة رَضِىَ اله عنها قالْث: 
سَمِعْتُ سول الله بي يفول في بَيْتِي فا 


للم من ولي من أي تي متي شيا فق عليه 
فا ۳ شقق عليه ومن ولي من أمر امي اوق 
بهم فافق به». واه مسلم. 


۵ از عايشه رضي الله عنها روایت شده 
همین خانه‌ام می‌فرمود: «خداوندا. هر کسی 


۳۰1 


بخشی از کار امت مرا برعهده كيرد و بر آنان 
سخت گیرد. بر او سخت گیر. و هر آنكس که 
بخشی از کار امتم را برعهده كيرد و با آنان به 
مدارا رفتار کند. با او به مدارا رفتار کن.» 


اد ۳ 
5 9 عد 


۵۶ وَعَنْ أبي مُرَيْرَةٌ نله قال: قال 
سول الله عي : «كانّث بو إِسْرَائِيلَ ده تَسُوسُهُمُ 


مر كرت ام 


لأثبيائ كلما ۳ وه لا بي 
1 وسَيَكُونُ بغليي خْلَفاءُ فَيَكْتْرُونَ». 0 

سول ال فما َم مُرُنا؟ قالٌ: أؤقُوا بِبيْعةٍ عة 
٠ 27‏ أغطومُم حَقهم واشألوا الله 
الي لک فان الله سايْلُهُمْ ها أنث سْتَزْعاهم». 


م 


۶ از ابوهريره زل روايت شده است 
که گفت: رسول خدا و فرمود: «زمامداری 
بنی‌اسراییل برعهده پیامبران بود. هرگاه پیامبری 
وفات می‌یافت. پیامبری ديكر جایگزین او می‌شد 
و پس از من دیگر پیامبری نیست و پس از من 
جانشینانی می‌آیند و شمارشان فزونی می‌گیرد.» 

اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا مش به 
ما چه دستور می‌فرمایی؟ 

فرمود: «به پیمان فرد نخست وفا کنید. آنگاه 
فردی که پس از او قرار دارد. آنگاه حق آنان را 
بسدانان بدهيد و حق خويش را از خداوند 
بخواهید؛ چون خداوند آنان را از آنجه که تحت 
مسؤوليت آنان قرار داده است. مورد بازخواست 
فرار می‌دهد. 

۷ دعَنْ عائِذٍ بن عكر نلك أنه دح 
علی عُبَيْدٍ له بْنِ زياب فال ا ی ُي ني 
سَمفت 05 الله 4 يي يقول: «إِنّ شر الرّعاءِ 
ألخطمة لیا اَن تکون مِنْهُم). 3 عَلَيْه. 


¥ 

۷ از عائذ بن عمرو له روایت شده 
است که بر عبیدالّه بن زياد وارد شد و به او 
گفت: پسر جان. من شنیدم رسول خدا له 
می‌فرماید: «بدترین مسؤولان آنانند که نسبت به 
افراد تحت مسوولیت خود ستم روا می‌دارند. 
برحذر باش 9 از آنان باشى. ١‏ 

و آبي مَْيم لاييٌ نيلك أنه 

رنه : سيعت وشول ال یش 
0 ای 
قاحتَجّب دون حساجيَهم وخلنهم وفقرهم 
أحْتّجَبَ اللَهُ دون حاجِتِه وخَلْتِهِ وفقره 0 
لْقِيّامَة». فَجَعَلَ مُعاوِيَةٌ رَجُلاً علي خق 
الئاس. رَوَاهُ بو داوون» والتّرمِذِي. 

۸ از ابسومریم ازدى يله روایت شده 
است که به معاويه گفت: شنیدم رسول 
خدامَّة می‌فرمود:«اگر خداوندکسی را بر امری از 
امور مسلمانان ولايت دهد. آنگاه او بر نيان احتیاج و 
فقر آنان خود را بپوشاند [و برای خود حاجب و دربان 
بگمارد] خداوند متعال در روز قبامت برای نیاز, 
احتیاح و فقر او حجاب قرار می‌دهد.» 

پس از گفتن اين حديث معاویه مردی را 
گمارد که به خواسته‌های مردم رسیدگی کند. 


ب 2 


باب 79 باب زمامدار دادكر 


قال الله تَعالَى: 

خداوند می‌فرماید: « إن لَه باه مُرُ باعل 
و ألإخساز» «به راستی خداوند به داد و 
نیکوکار ی فرمأن مى دهد...» نحل: ٩۰‏ 


باز می‌فرماید: وأشبطوا إِنَّ له يُحِبُ 
ألمشبطین» «.. و به داد بکوشید. بی‌گمان 


خداوند دادگران را دوست می‌دارد.» حجرات:٩‏ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
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ر0 


1 وعَن نْ آبي هُرَيْرَةٌ ين عَنٍ نیع 

قال: جع له في ظِله وم لا طِل إلا 
3 مام عایل وشات شا في عبادة الله 
تعالی, وَرَجُلٌ قله ملق في المساجد, وَرَجُلاَنِ 
تَحَابًا في له آجتتعا عليه ترقا یه وزجل 
۳۹ شرّأة ات مَنْصِبٍ وجتال فقال: اي 
أخاف الله ور زل دق بدو فأخفاها حى 
للع ما الق یمه وزج ذَكَرَ الآّة 
خالياً قفاضث عیناه. متَقَقْ عَلیْه. 

۹ از ابوهریره از پیامبر اکرم لش 
روایت شده است که فرمود: «هفت گروه هستند 
که خداوند در روزی که سایه‌ای جز سایه او 
وجود ندارد آنان را در سای [رحمت] خويش 
می‌گیرد: پیشوای دادگر» جوانی که همراه با 
عبادت خداوند پرورش يافته باشد, مردی که 
دلش وابسته به مساجد باشد. دو شخصی که به 
خاطر خشنودی خداوند همدیگر را دوست 
بدارند و بنا بر همین دوستی گرد هم آیند و از 
همدیگر جدا شوند, مردی که زن صاحب‌منصب 
و زیبایی او را به سوی خويش فراخواند و او 
بگوید: من از خداوند می‌ترسم. شخصی که 
صدقه‌ای بدهد و آن را نهان دارد تا اینکه حتى 
دست جپش نداند. دست راستش جه انفاق می‌کند 
و شخصی که پالوده‌دل[به اخلاص] خداوند را ياد 
کند و چشمانش گریان شوند. 


۱. حديث فوق پیش از اين به شمارة ۱۹۲ گذشت. در آنجا 
تنها به مسلم ارجاع شده؛ شاید متفق عليه بخاری و مسلم 
معرفی كردن حدیث. ناشی از اشتباه مسؤلف يا بسرخى از 
ناسخان کتاب باشد. چون حدیث تنها در مسلم آمده و در 


بخاری موجود نيست. 


باب ۰س وجوب اطاعت از فرمان... 


۳.۳ 


۶۰ ون عبد اللو بُنِ عمو بن آلعاص 
رضیی الله عنهما قال: قال سول اللّه یز بِن 
لْشیطین من له على مناپز من ور زین 

يَعْولُونَ في حُكُمِهِمْ وأهلیهم وما ولوا واه 

.از عبداللّه بن عمر بن عاص رضى الله 
عنهما روايت شده است که كفت: رسول 
خدا مش فرمود: «دادگران در نزد خداوند بر 
منبرهایی از نور قرار دارند: دادگران آنانند که در 
حکومت. خانواده و هر آنچه که سرپرستی‌اش به 
آنان داده شود. به عدالت رفتار کنند.» 


۶۶۱ وعَنْ عَوْفي جن مالک یل قال: 
سمغ سول الله بقول: «خیاز یمک 


لین یرهم بعکم وتو عَلَيْهِمْ 


ج 
92 


ریضلون عاي وشا اك ال ین 


م 6 و 


مُبْفِضُونَهُمْ وب جیضوککم. وفَلْعَنُوتَهُمْ 
ويلْعَنُومَكُْ!» (قال): ناه يا رَسُولَ الله فلا 
ُنَابِدُهُمْ؟ قال: «للّه ما أقامُوا فیک الصَّلاَةّ له ما 
أقاكوا شا فيكم الصّلاة». ر 3 واه مُسَلِم. 

قَوْلَهُ: ل عََْهم: »: دون هم 

۶۱ از عوف بن مالک روايت شده 
اس ث که گفت: شنيدم رسول خدابَيكيٍ مىفرمود: 
«بزرگترین (بهترین) پیشوایان آنانند که شما آنان 
را دوست می‌دارید و انان نيز شما را دوست 
می‌دارنده شما بر آنان رحمت می‌فرستید (برای 
آنان دعا مىكنيد) و آنان نيز بر شما رحمث 
مىفرستند (براى شما دعا می‌کنند) و ببدترین 
بيشوايان آنانند که شما از آنان کینه داريد و آنان 
نيز بر شما كينه دارند» شما آنان را مورد نفرین 
قرار می‌دهید و آنان نیز شما را نفرین می‌کنند.» 


راوی گسفت: عرض كسرديم: ای رسول 
خدا مت آیا از آنان سرپیچی نکنیم؟ 

فرمود: تا زمانی که در ميان شما نماز برپای 
می‌دارند. نه. نا زمانی که در بين شما نماز برپای 
می‌دارند, نه.» 

توضیح: تصلون علیهم: برای آنان دعا می‌کنید. 
۶۲ عن عیاض بن جمارٍ بك قال: 
سول الله 4 ل ول «أَفل الْجِنَة 
لاه ذو سْلّطان مقسیط موق ورَجْلٌ رَحِيمٌ 

قیق قیق اقب یل ذي شزبی وشل » وعفیف 

وه تملك ثو حيار در واه فلع 

۶۲ _ از عیاض بن حمار زیخ روايث شده 
است که گفت: شنیدم رسول خدا ااه می‌فرمود: 
«بهشتیان سه گروهند: قدرتمند دادگری که توفیق 
کسب خشنودی خداوند یافته. شخص مهربان 
نرمدلى که نسبت به نزدیکان و مسلمانان [مهربانی و 
نرم دلی می‌کند] و شخصی [عفت بيشه می‌کندم. 


سَمفت ر 


باب ۸۰- وجوب اطاعت از فرمان 
زمامداران در امورى که کناه نیست و حرام 
بودن اطاعت از آنان در مواردی که كناه است 


ال اللّهُ تعالی: 

خداوند می‌فرماید: يا ايها الذِين منوا 
أطِيمُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ژاولي لاثر 7 
«ای مومنان, از خداوند اطاعت كنيد و از رسول [اى] 
و صاحبان اطاعت كنيد.»ه نسا: ۵٩‏ 

۴۳ وعَنٰ ين مر خی ال عنهما عن 
الي قال: «علی آنمَزء الم السَهُمُ 
والطَاعة فيما أحَبٌ وره إلا أن بُو يُومَرَ بمَخْصِيَة 
أن بششمینة َة فَلأَسَمْعَ وَلاَطاعَة!. مق عَلَئه. 


۳۰۴ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۴ از ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر 
اکرم ات روايت شده اس که گفت: «بر شخص 
مسلمان است در هر آنجه که دوست دارد يا 
ندارد بشنود و فرمان برد. مگر آنکه او را به 
گناهی دستور دهند. هرگاه او را به گناهی دستور 
دهند. دیگر شنیدن و فرمان‌بردنی در کار نیست.» 

۴ ون قال: کت إا بايّعْنا زشول 
اللويزلة على الع والطاة : ق بقول لنا: «فيما 
أَسْتَطفْتُة)». .ملق عَلنْه. 

۴و هم از او روايت شده است که 
گفت: هنگامی‌که با رسول خدا مش بر شنیدن و 
فرمان بردن بيعت می‌کرديم» آن.حضرت به ما 
می‌فرمود: «در حدی که در توان خود دارید.» 

۵ وعَنْهُ قال: سَمِعْتُ سول الله 5 
یقول: «هَنْ خَلَّمَ دا من طاعة لَقِيَ الله یو = 
ألقیامَة ولاحجّة له ومَنْ مات ولَيْسَ في عُنَقِهِ 
e‏ یه مات میت حال واه مسيم ١‏ 

وفي واي لَه : «ومَن ۾ مات وهو مُفارق 
لِلْجَماعَة فان يموت مِيثة 2 جاهلتة. 

«الْمِيكة بکشر آلییم. 

۵و هم از او روايت شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا ا می‌فرمود: «هر 
آنکس که در [غي رگناه] از فرمانبرداري [زمامدار 
مسلمان] سر باز زند. در روز قيامت خداوند را 
چنان دیدار می‌کند که دلیلی به سود او وجود 
ندارد. و اگر کسی بی‌آنکة زبا زمامداری عادل و 
مسلمان] دمت كرد اند ردب شرگن 
٠‏ جاهلانه مرده است.» 

در روايتى دیگر آمده است: «اگر کسی حدای 
از جماعتٍ [مسلمانان] بمیرده به مرگی جاهلانه 


مرده است.» 


۶ وغن نس نب قال: قال سول 
ال : «اشمه سْمَعُوا یف ون تفیل عیکم 
5 


ىاد 


عَبْدُ حَبَشِيٌ کان راس ربیب رَوَاهُ ألْبْخْارِي. 
۱/۶ 
گفت: رسول خدا مه فرمود: «حتى اگر برده‌ای 
حبشی که سرش [از بس کوچک است] گویی دان 
مویزی است. بر شما گمارده شود. به كفتة او] 


كوش فرادهید و فرمان برید.» 


!2 ماه عاد 


ز انس با روايت شده است که 


۷ هون أبي هُرَيْرَةٌ وله قال: 0 


سول الله ع :£ عَلَيْكَ السَمْمٌ والضَّاعَة 
E‏ 
عَلیْک». رَوَأهُ مُسلم. 


۶۷ى از ابوهريره رزيل روایت شده است 
که گفت: رسول خدا وش فرمود: «به هنكام 
دشواری و آسانی» به هنكام نشاط و ناخشنودی و 
عنقا حتی اگر امپران. خود را بر تو ترجیح دهن بر 
توست که گوش فرادهی و د فرمان برى.» 


ره من 


۸ وعَنْ عَبْدٍ الله 4 بن عرو ضیی الله 
عنهما قال: كنا نع سول الله في سَقْرٍ 
ناملا قم A O‏ 
تفیل وین من ُو في جضرو نی مناري 
سول الله ب : الصّلاَةٌ جامِعة بت فاجتتفنا إلى 
رَسُولٍ الله ل فقال: :نه لم يكن مب يي قبلي الا 

كان حقاً عليه آن يذل اه نه على خیرم َم 
مه وي یرم شر ما یله و ام اكم هي 
جل عافيتها في أله وسیصییث آخزها بل 
داشر ما ؛ وتجي؛ فتن فِتَنٌ يُرَقَقُ بَعْضُّها 
بض وتجي؛ لته فَيَكُولُ آلمومن: هذِهٍ 


باب ۰ وجوب اطاعت از فرمان... 


۳۰۵ 


لْموْمِنُ: هذه هذوا فَمَنْ أحَبّ حَبٌ أن يُرَحْوَمْ عَنِ 
الا ویذخل آلجتة لته ده نة وهو يون 


الله الیو لاخ ویب اس اي ی 


آن يُؤْتَى ی و من بای اماما قاطا صففة یه 
وشتنة قله َي إن ن آشتطاع, فَإِنْ جاء أَخَنٌُ 


ما 


يقارع فاضربوا غنق آلآخَرِ». رَوَاهُ 
قوله: «يَنْتَضِيلُ»: أيْ يُسابق بالوشی ي الیل 
و النشاب. ۰ او الجَشز» بفتع م ألجيم , و آلشین 
لْمُعْجَمَةٍ وبالڙاءِ وهي الاب التي تْعَى 
وتبیث مکانها. وقوله: «يُرَقَوُ قق بَخضنها 
أي يُصِيرُ بَعْضّها بخضا رَقِيقاً أي خفیفا بیظم 
ما بَعْدَهُ فَالقَانِي يُرَقَقُ ألأَوّلَ وقِيلَ: مَعْناهُ 
شوق SS‏ 
۸ از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما 
روایت شده است که گفت: در سفری همراه رسول 
خدا ر بودیم و در جایی فرود آمدیم. کسانی 
از ما درحال درست‌کردن خیمة خويش بودند. برخى 
تپراندازی می‌کردند و برخی دیگر درحال چراندن 
حبوانات خود بودند که ناگهان ندادهنده رسول 
خدا لش ندا داد: : همگی برای نما زگرد هم آیید. 
همگی پیرامون رسول خدا او كرد آمديم. 
آن حضرت فرمود: «هر پیامبری پیش از من بوده 
است قطعا براق واخب بوده ات انك خیش را 
بر چیزی که می‌دانسته برای آنان خير [خوب] 
است» راهنمایی کند و از جیزی که می‌دانسته 
برای آنان شر (بد) است. برحذر دارد 
عافیت (سلامتی) اين امّت در سرآغاز آن 
نهاده شده است و به زودی آخر آن دجار بلا و 
اموری خواهد شد که شما آن را نمی‌شناسید. 
فستنه‌ای [و آشوبی] مسی‌آید که فتندها إو 
آشوب‌ها ې پسین, فتنه‌های پیشین را ساده جلوه 


می‌دهد. فتنه‌ای می‌آید که شخص مؤمن می‌گوید: 
اين هلاككنندةٌ من است. آنگاه رفع می‌شود و 
فتنه‌ای ديكر مىآيد. شخص موّمن می‌گوید: اين 
همان [فثنه بزرگ] است.» يس کسی که دوست 
دارد از آتش دور داشته شود و وارد بهشت شود. 
بايد مرگ درحالی به سراغ او آید که او به 
خداوند و معاد آروز رستاخیز] ایمان دارد و با 
مردم چنان رفتار کند که خود دوست دارد که با 
او چنان رفتار شود. 

اگر کسی با امامی بیعت کرد و پیمان دست و 
حاصل دلش را به او داد بايد در حد توان از او 
فرمان برد؛ ر پس اگر شخصی دیگر آمد و با او نزاع 
کرد كردن او را بزنید.» 

توضیح: ينتضل: مسابقةٌ تبراندازی می‌دادند. و 
الجشر: چارپایانی که شب‌ها را در محل جرا می‌مانند. 
يرفق بعضها بعضا: بعضی که بعد از بعضی دیگر می‌آیند. 
فتنه‌های پیشین را ناجیز می‌نمابانند. 

وعَنْ آبي مُنيْدَة وال بْنِ حجر يليه 
قله شأ اسلا ئ ريد الجنون رون 
شب ال يا ني الله أَرَأَيْتَ کن قا عََينا 

مرا يساو نا حَقّهُمْ يدعو نا حَقَّنا فما ناه 
وش تن سا قال وشول اذه و 
«أَسْمَد شتغوا وأطيفوا فَإِنّما عَلَيْوم ما موه 
وَعَلَيْكُمْ ما حُمَلتُم». واه شم 

۹ از ابو شتیده وائل بسن حجر تيه 
روايت شده است که گفت: سلمه بن يزيد جعفى 
از رسسول خدا 9 پسرسید و گفت: ای 
پیامبرخداء اگر امیرانی بر ما امارت یابندکه حق 
خويش را از ما طلب کنند و حق ما را از ما 
بازدارند. جه می‌فرمایی؟ 

رسول خدا ی از پاسخ دادن روی گرداند. 


۳.۶ 
باز پسرسش خویش را تکرار کرد آن 
حضرت ی فرمود: «بشنوید و اطاعت كنيد 
آنان مسوولیت خود را و شما مسئولیت خویش 
را دارید.» 

۷۰ ون عب الله بْنِ فون نا قال: 
قال د سول الله ل ها 0 بغي أ ار 
وأو تنکزوتهاه» قَالُوا: يا ر سول اللي كَيْقَ 
38 مر من ارك من ذیک؟ قال: رون الح الذي 
یک اال اي که تو عل 
2 فرمود: 
«بی‌گمان يس از من خودخواهی و اموری که شما 
آن‌ها را ناپسند می‌دارید. يديد خواهد آمد.» 

باران عرض كردند: ا کر کسی از ما آن راكه 
مىفرمايى دریافت. به ما جه دستور مىفرمايى؟ 

آن حضرت فرمود: «حسقی كه برعهدةٌ 
شماست. ادا كنيد و حقی را که شما داريد از 
خداوند بخواهید.» 


2 ات مد 


ا ون سي هُرَيْرَة يلق قال: قال 
سول الله ل E‏ : من ن¿ طاغني فَقَدْ َة فقذ أطاع | الله 
د غصاني تق عضي ارعن يو ی 
فش ي » ومن بعص ألأمِين فقه عصاني». 
۶۷۱/- 7 ابوهريره نف روايت شده است که 
گفت: : رسول خدا لش فرمود: «هر انك سكه از 
من فرمان برد از خداوند فرمان برده است و 
هرکسی از فرمان من سرپیچی کند. از فرمان 
خداوند سرپیچی کرده است و هركس از امير 
فرمان برد» از من فرمان برده است و هرکس که از 
فرمان امير خويش سرپیچی کند. در حقیقت از 
دستور من سرپیجی کرده است.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


ما Sh‏ مج 
i 2۱‏ 


۰:۷۲ ۰سوقَن ین عباس رضي الله عَنْهُما 
أنَّ سول الله تن : قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ آمیره 
شيا لیشین إل من رح من الشأطان شرا 

۲۴« از ابن عباس وليه روایت شده است 
که رسول خدا خاش فرمود؛ «هر آنکس که از 
امیر خويش جيزى را نایسند شمارد. بايد 
بردباری پیشه کند. جون اگر کسی از اطاعت 
زمامدار [مسلمان] وجبی فاصله گیرده بر مركى 
حاهلانه مرده است. 

۳« وعَنْ آبي بكرَةّ فلك قال: سَمِعْتُ 
رَسُولٌ الله کل يقول: «مَنْ أهانٌ رد 
له رَوَاهُ ال مِذِي وقالَ: حَدِيثُ حَسَن. 

۳ « از ابی‌بکره ت روايت شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا اا می‌فرمود: «هر 
آن‌کس زمامدار مسلمان را ضعیف کند. خداوند 
او راضعیف می‌کند. 

وفي آلباب حایثْ کیره في الصحیم. وقَدْ 
سَبَقَ بُْضها في أَبْوَابٍ 

احادیث صحیح در اين باب بسیارند که در 
ابواب پیشین بعضی از آن‌ها ذکر شده است. 


باب ۸۱ نی از امارت‌خواهی و 
ببتربودن ترك آن اکر بدان تعیین نکردد و 
با نیازی اقتضا نکند 


خداوند می‌فرماید: یلک نذا 2 
تَجعلها ِن 9 بریدون علا هي الأز 
فساداً وَالعاقِبَة قبة لِلْمتّقِين» «اين سرای ۳ 


poi 


م 


باب ۸۲ - نهی از دادن مقام امارت و... 


است که آن را برای کسانی که به دنبال استکبار 
در زمين و فساد نیستند مقرر می‌کنيم. و 
سرانجام نیک برای پرهیزگاران است.» قصص: ۸۳ 

۴ وع أبي سَعِيدٍ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن 
سَمزة يھ قال: قال لي سول له : «يا عَيْدَ 
وحن بْنَ ين سَمُرَةٌ لا ال الومارة: فانک 1 
أغطِيتها عَنْ غنر مضه انت علیها ول 
أغطيكها غن مسأل كلت لا وذَاحلفت على 
مین فرَأَيْتَ یوم خر نها فأب الذي ُو 
خير وكَفْرْ عَنْ ییینک» تن عَلَيْهٍ 

۴ از ابوسعید. عبدالرحمن بن سَمره تا 
روایت شده است که گفت: رسول خداتَلشعق به 
من فرمود: «ای عبدالرحمن بن سمره. امارت 
مطلب (خواهان کارگزاری نباش) و اگر بدون 
درخواست به تو داده شد بر آن مورد يارى 
[خداوند] قرار می‌گیری و اگر با درخواست به تو 
داده شود به خود وا گذار می‌شوی [و يارى خداوند 
قطع خواهد شد و خود مسژول آن هستى.] هرگاه 
سوگندی ياد کردی و موردی غير از آنجه را که بر آن 
سوگند ياد کرده‌ای بهتر یافتی, کاری را که بهتر است 


انجام رده وبرای سوگند کفاره بده.» 
ملاع وَعَنْ أبي ذَيٍ يله قال: قال سول 
للع :«يا أبا ذَيْ إِنّي را ضَعِيفاً اي اجب 


لک ما حب لشي EEE‏ 
لین مال یم .رَوَاهُ مُسْلِم. 

۶۷۵ از ۷ ييه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «ای ابوذ من ٿو 
را ضعیف می‌بینم و آنچه را که برای خود دوست 
مسی‌دارم. برای تسو هم دوست می‌دارم. حتى 
خواهان امارت بر دو نفر و نیز خواستار پذیرش 
مسوولیت مال ینیم نشو.» 


۷۶ وعَذْه قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل ألا 
تيا ي فضرب بیده على مَنکبي ثم قال: 
«يا آبا دز از لک ضعیف. وإِنّها مات وإِنّها یوم 
لْقِيامَة 3 زي ودام إل مَنْ آخذها ما 
وأدَّى ۳۹ عَلَيهِ فیها». زوا ۵ مُسْلِمُ. 

۶ هم از او روايث شده است که گفت: 
عرض کردم. ای رسول خدا َو آيا مسوولیتی 
به من نمی‌دهی؟ آن حضرت ٤ا‏ با دست 
مبارک خويش بر شانهة من زد و فرمود: «ای ابوذرء 
تو ضعيف هستی و آن امانت است و در روز 
قيامت خواری و پشیمانی به بار می‌آورد. مگر 
برای کسی که آن را به حق آن بگیرد و مسؤوليتى 
راكه در آن دارد به نیکی انجام دهد. 

از وعَنْ آبي هُرَيْرَةٌ نل أن زو 

يي قال: نكم سَتَخرِضون على آلامَارةه 
ا عله الات زوا الارن 

۷ از ابوهريره يله روايت شده است 
كه رسول خدا لا فرمود: «شما برای رسيدن به 
مقام امارت حرص می‌خورید. درحالی که در 
روز رستاخيز [قيامت که نزدیک است] پشیمانی 
به همراه دارد. 


باب ۸۲- تشویق زمامدار و قاضی و 
ديكر فرمانروایان به کماردن وزیر نیک سیرت و 
بیم‌دادن آنان از همنشینان بد و پذیرش آنان 


قال الله تعالى: 

خداوند می‌فرماید: «اخلاء ومد روء موي# لله 
لِيَدْضٍِ عَدٌُ إلا ألْمّْقِينُ» ف 
هديكر دش من هسكك مكر 


يرهيزكاران.» زخرف: ۶۷ 


5 ند 3 


۹ 
ما مناه 


۸و عن أبي سَعِيدٍ وأبي هْرَيْرَة نف 

أن رَسُولَ الله يد فالٌ: :«ما بَعَثَ الله من تب وَل 
تلف من خلفة لا انث ل بطائتان: : بطائة 
مره بالفر وف و تخ تكد تحط عَلَيهه و بطاة ده 
لش وکخشه عله عَلَيْهه وَلْمَخْصُومٌ مَنْ عَصم 
الله». واه الْبُخار ی ي. 

۸ .از ابوسعید و ابوهریره (رضواللّه 
عنهما) روایت است که پیامبرخدا وه فرمود: 
«هر پیامبری را که خداوند برانگیخته و هر 
خلیفه‌ای را که جانشین ساخته. قطعاً دو يار 
صمیمی داشته» یک يار او را به کار نیک فرمان 


مسی‌داده و به آن تشویق می‌کرده است» و بار 


دیگری او را به بدی فرمان می‌دهد و به آن تشویق 
می‌کند؛ معصوم آن است که خداوند او را از بدی ] 
حفظ دارد.» 

64 عن عايْشّة زضیی ال عنها قَالَتْ: 
قال: سول الله َي دا أ له ألأمِيرٍ خَيْراً 
جَعَلَ له وَزِيرَ صيذق» إن سي ذَكَرَهُ إن دک 
عات وا راد به عير یک جعل لَه َي سوي 
إن ني َم يدَكْرْهُ وین ذکر له خی رَوَاهُ أو 
داوود بسنا جيل جيل على بش كرسي 

6 ناز عايشه رضی الله عنها روایت است 
که رسول خدا ول فرمود: «هرگاه خداوند برای 
زمامدار» خواهان خیر بباشد. برای او وزیری 
راستین می‌گمارد. که اگر فراموش کند. به او 
یادآور می‌شود و اگر به ياد آورد. او راکمک 
می‌کند. و اگر برای او جز آن إخير آخواهان باشد. 


برای او وزیری بد می‌گمارد. که اگر فراموش کند. 
فراموشی او را به ياد نمی‌آورد واگر به ياد داشته 
باشد» به او کیک نمی‌کند.» 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


باب ۸۳ نهى از دادن مقام امارت 
و منصب قضاوت و سایر مسئولیت‌ها به 
کسی که طالب آن باشد و برای به دست 
آوردن آن حریص و آرزومند باشد 


for 


عن آبي مُوسى آلاشغر ٤‏ ی له ييه قال: 


فقال أحدُهُما: يا رَسُولَ الله علی بَحْضٍ 
ما ولگ الله عر وَجَلَّ وقال ألآخَرُ مت ذْلك. 
ففال: وله لامو َي هذا أَلْعَمَلَ حداساله أ 
أحداً حَرَصٌ علد 4 عَليه. 

۶۸۰-از ابوموسی اشعری ته روايت شده 
است که گفت: : «من و دو نفر از فرزندان عمویم بر 
پیامبر اکرم 4 وارد شدیم. یکی از آنان عرض 
کرد: ای رسول خدا لس ما را بر قسمتی از 
سرزمین‌هایی که خداوند آنها راتحت ولایت 
حضرتت قرار داده است. امير بكردان. دیگری نیز 
چنین گفت: آن حضرت ,لبك فرمود: «بی‌گمان 
ما این مسوولیت را به کسی که خواهان آن و یا 
برای پذیرش آن حریص باشد نمی‌دهیم.» 


۱- کتاب ادب 


باب ۸۴ حيا و فضیلت آن و تشویق 
برای آراسته بودن به آن 


641 ععَنْ آبُن عُمَرَ زضیی الله عَنهما أن 


ت رھ پگ 
رَسُولَ الله ب مَرّ على رَجُلٍ من آلاتصار» 
وه يَعِظأخَاةُ في َلْحَياء ققال رَسُولُ الله ا 


«دغه قان أَلْحَياءً من م آلایمان». تقو علیّه. 


باب ۸۵ - رازداری 


۳۰۹ 


۶۸۱ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که عبور رسول خدا مضه بر مردی از 
انصار افتاد که برادرش را به حيا بند می‌داد. 
فرمود: «او را رها کن. که حيا از ایمان است.» 

”مع وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ له ؛ قال: 
قال رسول الله ما «الْحَبَاءٌ ۳ 5 بِخَيْرِ» 
متفق عليه. 

و فى وای لِمُسْلِم: : «آلْحَيَاءُ خی 
قال: «الْحياءُ کله حَيْرُ». روا تحار 

امع از عمران بن حصين ول روايت شده 
است که گفت: رسول خدا چت فرمود: «حیا جز 
نیکی با خود نمی‌آورد.» 

در روایت مسلم آمده است: «حیا جملگی خير 
(نيكى) است» و يا فرمود: «حيا د خير است.» 


و 
خير کله» أو 


٣‏ ون أبي هُرَيْرَةٌ يله أن رَسُولَ 
الله َه قال: یمان بضع و ند سَبْعُونَ ۳۳ 
بضع وسيتون شعْبَة فافضلها قول ل 
الله و أذناها إماطة ای عن الطریق. و 

من ألإيمان». مق عله 

ع بکشر أَلْباءء ويَجُورُ فتخهه وه 
من احْلاهة إلى العشرة. و الشفة: القطعة 
و أل «و لا الإزّالة. «والأذى»: ما يُؤْذِي 
كُمَجَرٍ وشوك وطین ورَمادٍ وقذره ونځو ذلک. 

۳ از ابوهريره يزه روايت شده است 
که رسول خدا لش فرمود: «ایمان هفتاد و جند 
و یا شک از راوی است ] شصت و چند شعبه 
است. برترین شعبهٌ آن گفتن «لا اله الا الله» (قايل 
شدن به اینکه هیچ معبود راستینی حز خداوند 
وجود ندارد) و کمترین شعبهٌ آن برداشتن خار و 
يا سنگی از راه است. حیا هم شعبه‌ای پزرگ ]از 
ایمان است.» 


توضیح: سضع: عددی ميان سه و ده است. 
شعبه: قسمت و ویژگی, الأذى: «هر آن جیزی که 
در راه قرار می‌گیرد و به رهگذر آزار می‌رساند. 


ماد اد ماد 


۴ وعَن أبي سَعِيدٍ أَلْخُدْرِيٌ نه قال: 
کان رَسُولٌُ الله رش حیاء من الْعَذْرَاءِ في 
جذرهاء فاذا زآی شيا يَكُرَمُهُ ۳ عَرَفْنَاةُ فِي 
وجهه. ی حلَيْه. 

5 2200 ره ويه 
قال عم حقيقة أَلْحَياءِ خُلُقُ بت على 
Mo‏ 1 ديكو مه ۲ ی E‏ 
a‏ لا ار 
۳۹ 4 الاو أي الثم . ON‏ 
فول ا ا نه تَسَمَّى حیاءٌ واللَهُ أَغلم. 

۴ از ابو سعید خدری زیڅ روایت شده 

است که گفت: : رسول خدا شو ا 


برده‌نشین در خلوت خانه. بیشتر بیشتر آزرم داشت 
جون جيزى را نايسند مىداشت ا 
أن پی مىبرديم.» 


توضیح: عالمان كفتهاند: حقيقت حیا است 
که آدمی‌را به ترک کارهای زشت برمی‌انگیزد و 
از کو تاهی‌کر دن در حق صاحب حق بازمی‌دارد. 
از ابوالقاسم جنید (رح) روایت شده است که 
گفت: حيا دیدن نعمت‌های خداوند وكاستىهاى 
إتقصیرات ] خود است که در بين آنها حالتی يديد 
می‌آید که حيا نامیده می‌شود. خداوند بهثر می‌داند. 


باب ۸۵- رازداری 


قال الله تَعالّى: 
خداوند می‌فرماید: چوآژشوا بالْعهّ إن 
أَلْعَهْدَ كان اشر ولا 6 «به پیمان لخود ] وفا كنيد 


كه از ] پیمان بازخواست خواهد شد.» اسرا: ۳۴ 


یاد عاد اد 


۳۰ 


۵ وعَنْ أبي سَعَيْلٍ 
قال وب دل ا لاف ۱ 
مزل يم اه ژجن هبي نی الحا 
َتفضيي 0 يَنْشْرٌ سیرّها» رَوَاهُ مُسْلِمْ 

۵- از ا خدری يليه روایت شده 
است که كفت: رسول حخداملشة فرمود: 
بدمنزلتترين مردمان در نزد خداوند. در روز 
قيامت مردى است که با همسرش همبستر 
مىشود و همسرش با او همبستر می‌گردد. آنگاه 
راز زن خود را آشکار می‌کند.» 


۶ وغن عند الله ن ي 
52 ا أن عُمَرَ غك جین امت بثثه < 
قال: لَقِيْتُ عُثْمَانَ من عقا ن غك » فعرَضْث عليه 


عُمرٌ؟ قال: سَأثظ في أشري. لب يال ك 
َقِيَنِي فقال: قَدْ بدا يي ألا نَج يَوْمِي ف 
و با کر اه يق پء فلت إن د شت 


ر 


َل بو تج مه اد مر 
غشان. لك نبالي شم خطنها ای ا 


و ندل ل 


yT‏ ان 


مه ۵ ۰ 


يَسْتَهْنِي أن اڇ یک فيما رضت علي لاني 
کش غ أن ابيا ا كه لمأن لشي 
سير ر سول الله 4 5 .ولد تَرکها انى 
شتا رَوَاهُ لْبُخْارِي. 

E ۴‏ ير 0 0 اس 

«تايّمث»: أي صارت بلا زژج» وکان زژجها 
رفن ال . «وَحَدت»: عُضيكث. 

۳/۶۸۶ از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما 
روايت شده است كه عمر وقتی دخترش حفصه 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

بیوه شد. گفت: عثمان بن عفان و را ديدم و 
[ازدواج با] حفصه را به او ييشنهاد کردم و كفتم: 
«اگر بخواهى حفصه» دختر عمر رابه ازدواج تو 
ترش عه 

كفت: دراين امر فكر می‌کنم. 

جندين شب درنگ كردم؛ يس از جندى مرا 
ديد وگفت: به اين نظر رسيدهامكه اينك ازدواج نكنم. 

ابوبكر صديق يفك را ديدم وكفتم: اگر 
بخواهی حفصه. دختر عمر را به ازدواج تو 
درمی‌آورم. 

ابوبك ريل خاموش ماند و در پاسخ من چیزی 
 ,‏ نگفت. براو بيش از عثمان خشمگین شدم. 

جند شبی صبر کردم. آنگاه پیامبر اکرم ٤اش‏ از او 
خواستگاری کرد و او را به عقد آن‌حضرت درآوردم. 

ابوبکر مرا ديد ا اينكه وقتی ازدواج 
با حفصه را به من پيشنهاد کردی و من پاسخی به 
ٿو ندادم, بر من خشمكين شدى؟ 

گفتم: آری. 

گفت: جز آنکه می‌دانستم پیامبر اكرم از او 
يادكرده است» چیز ديكرى موجب نشد که پاسخ 
پیشنهاد تو را ندهم و نمی‌خواستم راز رسول 
خدا پا را آشکار کنم. اگر پیامبر اکرم مت 
او را ترک می‌کرد. من او را می‌پذیرفتم. 

توضیح. تأبمّٹ: بیوه گشت. همسرش پٹ 
وفات کرده بود. وحدت: سكين شدى. 


حزن 2 ۶ 


المع/"-وَعَنْ عایْشة ر ة زخیی اله عَنهَا قالّث: 
ری سای ی 


شول الله ی شا فلا و رحب خب بها 
5 ع بت 2 عن ي يَمِييْهِ مین أذ 


باب ۸۵ -رازداری 


مش و 


رَأى جزعها سارها الثانبة يه فک فقلث لها: 
صك ر سول الل م بَيْنِ ناه پالسَزار 
EE‏ ۳[ 
ثم انت تبکین؟ فَلَمًا قال سول الله جي سالتها: 
ما قام لكي وَسُولُ لژ قالّث: : ها کت 
00 له !فلا شوفي 

سُولَاللَهِ چ قلْتُ: عَرْمْتُ عَلَيْي بما ِي عَلَيْي 

من الق لما حَدَْتَنِي ما قال لي رَسُولُ 
»نات ها آلان نَ فَنَعَمْ. أا جين سارّنِي 
في ألْمَرّةٍ الأؤلى فَأَخْبَني أنّ جِبْرِيلَ ان 
ا لزان في کل سَنَةٍ ا 0 
قدٍ اقرب نرب ای له وأشبري فإ : له 
السْلّف أنا لي». فَبَكَيْتْ بكايي الذي رَأَيْتٍ 
رَأى جرعي سارني الذانية فقال: ديا 0 أما 
ُساء 2 تخت متو الي 
وهذًا لفظشُشلم. ١‏ 

E 
است که گفت: همسران پیامبر ارم . در‎ 
نزد آن حضرت بودند که حضرت فاطمه رضی الله‎ 
عنها آمد راه رفتنش با راه رفتن رسول خدا لش‎ 
اندک تفاوتی نداشت‎ 

چون آن‌حضرت او را دید به او خوش‌آمد 
كفت و فرمود: مرحبا به دخترم [خوش آمدى]. 
آنگاه او را در سمت راست با چپ اشک از 
راوی است] - خويش نشاند و به راز سخنی به او 
گفت. حضرت فاطمه رضی الله عنها سخت گربست. 

وقتى رسول ٥ار‏ نگرانی 
نهانی به او سخنی گفت که در بى آن خندید. 

به او گفتم: رسول خدا ریز با وجود همه 
همسرانش, تو را برای رازگویی برگزید. آنگاه تو 


گریه می‌کنی؟ 


او را ديد دوباره 


۳۱ 


وقستی رسول خدا شق برخاست از او 
پرسیدم: رسول خدا ېشي به تو جه فرمود. 

گفت: نمی‌توانم راز رسول خدامَشتة را 
آشکارکن. 

وقتی رسول خدا یش وفات يافت, گفتم: تو 
را به حفى که بر تو دارم سوگند می‌دهم که به من 
بگویی رسول خدا ې به تو جه گفت. 

گفت: اما اینک آرى. وقتی که برای بار 
نخست با من نهانى سخن گفت. به من خبر داد که 
حضرت جبرییل پیش از اين یک يا[شك از 
راوی است] دو بار قرآن را بر من عرضه می‌داشت 
[ تلاوت می‌کرد) و اینک دو بار آن را برمن خواند 
و من جز آن نمی‌پندارم که اجل نزدیک شده 
است. از خداوند پروا داشته باش و بردبارى بيشه 
کن» چون که من بهترین کسی هستم برای تو که 
پیش از تو می‌روم.» به موجب اين سخن گریه‌ای 
سر دادم که دیدی. 

وقتی آن حضر تا نگرانی مرا دید باری 
دیگر نهانی به من فرمود: «اى فاطمه آيا به اين 
خشنود نمی‌شوی که سرور زنان مؤمن یا [شک از 
راوی است] سرور زنان اين امت باشی؟ 

به موجب اين فرموده ان حضرت خنده‌ای سر 
دادم که ديدى. 


Ah A A 


مه 0 


TEE RE 
لينا فيي في حاجة. فاښْات غلي آشي. لا‎ 
جف قالث: ما حَبَسَكَ؟ ففلن: بَغتيي سول‎ 

له بحاجة 3 قالْث: ما حَاجتّه؟ فلت ها سر 
ال 9 ین بسيو سول ال ال 
فق والّه لو خاش ك به َحَدا لَحَدَّتُْكٌ به يا ثابث. 
ركاه شنم و زوی النقاوى بفضه ا 


TY 

۸ از ثابت از انس کی روايت شده 
است که گفت: رسول خدا ول درحالی به نزد 
ما آمد که با پسربچه‌هایی بازی می‌کردم. بر ما 
سلام کرد و مرا برای کاری فرستاد و من از این 
روی دیرتر به نزد مادرم رفتم. وقتی بازآمدم. 
مادرم گفت: جه چیزی موجب شد که دير بیاپی؟ 

كفتم: رسول خدا یل مرا به دنبال کاری 
فرستاده بود. 

گفت:کار آن حضرت جه بود؟ 

گفتم: آن راز اسث. 

گفت: راز رسول خدا يبب را با کسی مگوی. 

انس گفت: به خدا سوگند. اگر آن را به کسی 
می‌گفتم» ای ثابت به تو می‌گفتم. 


باب ۸۶ - وفا به عبد و انجام دادن 
وعده 


قال ال تعالى: 

خداوند می‌فرماید: «رآوشوا باَلْعَهْد 2 
لْعَهْدَ كان مَسْوُولاً4 «و به پیمان لخود آوفا كنيد 
كه از آپیمان بازخواست خواهد شد.» اسرا:۳۴ 

باز می‌فرماید: «وَأَوشوا بعهّد له لا 
عاهَدْتُمُ 4 «به پیمان خدا چون عهد بستید توت 
کنید.» نحل: ٩۱‏ 

همچنین می‌فرماید: «يا اها الَّذِينَ آمَنُوا 
وفوا بِأَلْعُقُويِ4 «اى مومنان, به ييمانها لى خود | 
وفا کنید.» مائده: ۱ 

می‌فرمابد: «یا أَيَهَا الّذِينَ آمثوا لِم تش 
ما لآ تَفْعَلُونَ. كَيْرَ مَفْتاً عِنْدَ الله أ 0 
تَفْعَلُونَ! € «اى مؤمنان» چرا جيزى را می‌گویید 
كه انجام نمىدهيد؛ يس ناپسند است در نزد 
خداوند آنکه جيزى را بكوييد كه انجام نمی‌دهید.» 


صف :”18 
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عا وداه 


NN‏ أبي هُرَيْرَةَ نه أن رَسُولَ 
للع قال: «آیة ية ألْمُنافق لاث: إِذَا حَدٿَ کَذّب» 


ولذا وَعَدَ أُخْلفَء واذا ومد ا تن له 
اد في راي لِمُسْلِم: «ولِنْ صاع وصلی 
وَرَعَم أنه مُسْلِمُ)». 

«٩‏ از ابو هريره غ روایت شده است 
که رسول خدا رل فرمود: «نشانة منافق سه 
جيز است: به هنكام سخن گفتن دروخ كويد و چون 
وعده دهد خلاف کند. و جون به او امانتی داده شود در 
آن خیانت می‌کند.» 

و 
روزه بگیرد و نماز بگذارد و بيندارد كه مسلمان است.» 

۰ وعَنْ عب الله ِن عَمْرِو بْنِ لعا 
رضیی الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله م3 قال: «أَرْبَعٌ 
ن کن فیه گان مُنافقاً خالصه ومن كانت فيه 
خَصْلَةُ من كات فيه حُصلَة ین الفاق ختی 
يَدَعهاء لا أَرْْينَ خان وإِذَا حَدَّثَ کَذَب وان 
عافد غت ولا خاصع قمر فق علقي" 

۰-از عبداللّه بن عمرو بن عاص رضى الله 
عنهما روایت شده است که رسول لخدا ۴ا 
فرمود: «جهار خصلت است که حون در کسی 
ل ا ی 
آنها در كسى باشد. خصلتی از نفاق در او خواهد 
بود. تا اينكه آن را ترك کند: جون امانتی به او 
اق عاد د a‏ 
دروغ می‌گوید. چون پیمانی ببندد آن را می‌شکند 
و چون با کسی دعوی‌کند. بان به گفتار بد می‌آلاید.» 

وع جَابِرٍ RR,‏ : 
الله ب :«لّوْ ق جَاءَ مَالُ لبَْرَین a‏ 


باب ۸۸ - استحباب خوش‌گفتاری و... 


وفگذا» فلٍيچي: مال آلْبَحْرَيْنِ حَتَى قبض 
الب َب فلا جاء مال الْبَحْرَيْنٍ سر بُو 
بر نف فنادى: مَنْ كَانَ هه سول ال 
عد أذ تن ی قارفل له إن تن عل 


قال لي کذا وكذَاء فحَثی لبي حَد حثية فعتذتها قلذا 
هي نس مه فقال لي: خُدْ یلها مق عَلَبْهٍ 


۱ از جابر يلل روایت شده است که 
پیامبر اکرم ی به من فرمود: «اگر خراج 
بحرین بيايد. اموالی جنين و چنان و بهمان به تو 
مي‌دهم. مال بحرین نيامد تا اينكه پیامبر 
اکرم يَبفتوفات يافت. 

وقتى آورده شد ابوبكر تيل ندا زد هر آنكس 
كه در نزد رسول خدا يليت وعدهاى يا قرضى 
دارد. بيش ما بيايد. 


من به نزد او رفتم و گفتم: رسول خدا پاش 


به من جنين و چنان فرموده بود. مشتی از آن به 
من داد چون شمردم ديدم پانصد درهم است 


به من گفت: دو برابر آن نیز برگپر. 


باب ۸۷ - نکه داشتن عادت نیکی 
که شخص بدان عادت کرده است 


قال اللَّهُ تعالی: 

خداوند مىفرمايد: ِن الله لا عير ما بقّو 
کی ى روا ما انهه 6 
قومی‌در خوددارند دگرگون نمی‌سازد تا وقتی‌که 
آنسچه را در ضمير خود دارند, دگرگون 
سازند.» رعد: ۱۱ 

باز می‌فرماید: ولا تکونوا كَالَتِي تَقَضَتْ 
غزّلّها من بَعْدٍ قوّةٍ آنکانا4 «و مانند زنی نباشید 
که رشته‌اش را يس از استوار [ساختن ] پاره پاره 
آز هم ] گسست.» نحل: ٩۲‏ 


۳۱۳ 

5 ّم ا 0 و 

«آلانکاث»: جمغ يك وُو ال رل 
المنقوض. 


توضيح:«الأنكاث»: رشته 4 از هم كسسته. باز 
می‌فرماید؛ هو نا یرثا كاين آوشوا ألْكِتابَ 
من بل ال عم لاد ققم قد اداو 1 
داده شد و روزگاربر آنان دران آمد آنگاه سنگدل 
شدند.» حديد: ۱۶ 
8 ۰ 0 8 
باز مىفرمايد: نما رَعَوْها حَقْ رعایتها 4 
«... آنگاه چنانکه بايد آصقش را آرعایت 
نکردند.» 


حدید: ۲۷ 


ماخ واد 


3 2 ماد 
جح 


۲ عن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن آلعاص 
رَضِى ال غنهما قالّ: قال لي ر سول اللو که 
«يا له هتکن مثل فان كان يَقُومُ الیل 

َتَرَكَ قِيام اللَيل!. فق عله 

۲ از عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله 
عنهما روايت شده است که گفت: رسول خدا به 
من فرمود: «اى عبدالله. همجون فلانی نباش كه 
شبها برای گزاردن نماز تهجد برمی‌خاست و بس 
از جندی ]آن را ترک کرد.» 


باب ۸۸- استحباب خوش‌کفتاری و 
خنده‌رویی هنكام برخورد با مردم 

قال الله تَعالّى: 

خداوند مىفرمايد: و وآخفض جناحک 
لِلْمُؤّمِنِينَ» «... و بر موّمنان فروتن [و مهربان] 
باش.» حجر: ۸۸ 

باز می‌فرماید: (ِوَلَوْ کت فظاً عَلِيظ لب 
لانْفضُوا من حَؤْلِكٌ4 «.. و اگر درشتخوي 
سنگدل بودی, به يقين از پیرامونت پراکنده 


می‌شدند.» آل‌عمران: ۱۵۹ 


۳۴ 


مه DN‏ مج 
7 ۲ 7 


8 وعَنْ عَدِيٌ بْنِ حاتم بل قال قال 
سول الله 4 : «اتّقوا الث لو بِشِيِقٌ َرَج 
قمَن لَمْ يَجذ فبِكلِمَةٍ طَيبَة». مق عَلَيْهِ 
۳ از عدى بن حاتم لک روايت شده 
است که گفت: رسول خدا فرمود: «از آتش جهنم؛ 
حتی اگر با نیمه خرماپی باشد بپرهيزید و اگرکسی آن 
را هم نیافت با گفتاری پاک [از آن بپرهیزد]» 
۴- وعَن بي هُرَيْرَةَنِفِك أنّ ال ا 
قالَ: «وآلْكِمَة الطَبّبةُ صَدَقَةٌ» تقو علَْهِ و 
۴ از ابوهريره زه روايت شده است که 


پیامبر اکرم ني فرمود: گفتار نیک [و سنجیده] 
صدقه است.» 
۵ وعَنْ آبي ڌر نف قال: قال سول 


له :دا رن من ألْمَعْرُوفٍ شیتاً ولو أنْ 
قى أخاك بِوَجِهٍ 0 روا سل 

۵ از ابوذر لی روايت شده است که 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «هیچ کار نیکوپی 
را ناجيز مشمار, اگرجه [آن کار نیکو آن باشد 
که] با برادرت با رویی گشاده دیدار کنی.» 


باب 49 استحباب نيكو سخن 
كفتن و روشن كردن آن براى مخاطب و 
تكرار آن اكر سخن را درنمى يابد 


رت دنا رو 
على وم سل عليْهِمْ سل عَلَيِهِمْ خلاتا زوا 
البُخاري. 
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98 از انس نيليه روایت شده است که چون 

رسول دا سخن می‌گفت, سه بار آن‌را تکرار 

مي‌کرد تا اينكه از آن حضرت فهمیده شود و چون به 
نزد گروهی می‌آمد سه بار به آنان سلام می‌گفت» 


:> مه 


۷ وغنْ عائْشّة زضبی ال عنها قالث: 
كان كلم سول اله 1 کلاماً قَسْلاً مَفْهَحُهُ 
کل مَنْ سمخ واه بو ناژود. 

۷ از عايشه رضي الله عنها روایت شده 
است که گفت: گفتار رسول خداتل فق واضح بود. 
چنانکه هركس آن را می‌شنید می‌فهمید. 


باب -٩۰‏ کوش فرادادن به سخن 
همنشين ‏ در مواردی که حرام نباشد - و 
درخواست عالم و واعظ از مردم به رعایت 

خاموشی 

۸ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عبر الله نف تال قال 
لي سول ال في حَجة ألْودَاع: «أستنصت 
النّاس» ثم قالّ: « توجغوا بغري كارا برب 
بَعْضُكُمْ رقاب بخض» مُق له 

۸ از جرير بن عبداللّه ‏ روایت شده 
است که گفت: رسول خدارَلشق در حجةالوداع 
به من فرمود: «از مردم بخواه خاموش باشند.» 
آنگاه فرمود: 1 يس از من به کفر بازنگردید جنان 
ل 


باب -٩۱‏ وعظ و ميانهروى در آن 


قال له عاتی: 

خداوند می‌فرماید: «أَذْعٌ إلى سبیل رَبك 
َِلْحِكْمَةٍ وألمَؤعظة ألْحَسَنَةِ 

«به راه يروردكارت با حكمت و يند پسندیده 


نحل: ۱۳۵ 


فراخوان....» 


باب -٩۱‏ وعظ و میانه‌روی در آن 


1۵ 


A A SC 


۹ عن آپي وال شقيق شقِيقٍ بُن سَلَمَة قال: 
کان بن مَسْعُورٍ ي ا يل نا في كَل خمیس 
مد فقال له زجل: ايا آبا ند لوخنن, وی 
لك عقا كل يؤم. ققال. أا ِل يمني مِنْ 
ذلك اي أكْرَهُ أن ی اکن وني أَتَخَولُكُْ 
أَلْمَوْعِظَةٍ كما كَانَ سول اللو یعون بها 
مَخَافَة السَامَة عَلَيْنا. ُه متفق غلیه. «یِتَخوّلنا»: 

9۹ از ابو وايل شقیق بن سلمه روايت شده 
است که گفت: ابن مسعود علخ هر پنج‌شنبه یک 
بار ما را اندرز می‌داد. مردی به او گفت: ای 
ابوعبدالرحمن, دوست دارم که هر روز به ما پند 
می‌دادی. 

او گفت: چیزی که مرا از این کار بازمی‌دارد 
آن است که می‌ترسم شما را افسرده سازم. 
هم چنان‌که رسول خدا تلتق چنین می‌کرد تا 
اينكه مبادا دلگیر شویم. هر ازگاهی [و با رعایت 
فاصلهٌ زمانی] به ما پند مىداد. من نيز هرازگاهی 
شما را پند می‌دهم [و برایتان موعظه می‌کنم] 

توضیح: یتخولنا: از ما نگه داری و مراقبت 
می‌کرد. 

6- وغن أبي ال یقظان عكار بن 
يار نله قال: سمفث سول الله 5 تقول 
ي طول صلاة الرّجُلٍء وَقِصَرَ خُطْبِهِ َة مِنْ 
فقهه. ؛ قاطیلُوا الصلاة وأقصیژوا ألْحُطْبَة. روا 
م 5 0 

ین بييم ملظ شم نوچ مَكْسُورَة نم 
تون مُشَدّدة: أي عَلأَمَة دَالهٌ على فقهه. 

۰۰ از ابویقظان عمار بن ياسر يليه 
روايت شده است که كفت: شنيدم رسول 
خدا اش مىفرمود: «طولانی گزاردن نماز و 


كوتاه ايراد كردن خطبه. نشانه‌ای از فقه [و فهم 
عمیق] شخص است. نماز را طولانی بككزاريد و 
خطبه را کوتاه ايراد کنید. 
الو ارده 
۱و عن مُعاويّة بر ِن لحك السْلَمِيّ يله 
قال: نان اضلي مع سول ال لد عطس 
رَجِل من 6 الم فة فقلت: يَرْحَمُكَّ الله فَرَمانِي 
وم نان رهما فقْت: :وال یاه ما شأنکم 
تَنْظوُونَ ليا َجَعَلُوا يَضْرِبُونَ : بأَيْديهِمْ على 
امن فلا رَأَيْتّهُْ صمتو يُصَمَتُونَنِي لكِنّي سكت 
لما ضلی سول للع از يي - قبأبي مُوَ وأمّي, ما 
أ شخلما فة وة أَحْسَنّ تَكليماً مه 
وال ما كْهَرَنِي ولا ضَرَبَنِي ولا شَتَمَنِي قال: 
ِنَّ هذه لسْلاة لا یسح فيها شَيْءُ من کلام 
الناس, إِنّما هي التَشپيم وَالتَُّبِينُ وقراءة 
لْقرآن» أو کما قال سول الله . َلْْ: يا 
رشول لله ني خبیث هَهْرٍ باه »وقد 
جاءَاللّهُ با لوشلام وإِنَّ مِنًا ا جالاً باون لكان 
قال: لا تب فك قلث: وم تا رجال 
يَتَطَيّرُونَ.قال: «ذَاكَ شیء يَجِدُونَهُ في 
صُدُورِهِمْ فلا یدنه رَوَاهُ مْسْلِمٌ, ۱ 
«التكل» بضَم الفَّاءِ ألْمَكلَتَه: آلْمُصِيبَةٌ 
وَأَلْفَجِيعَةُ. «ما كْهَرَنِي» أي ما نَهَرَنِي. 

۱ از معاويه بن حكم شلمی يفيه 
روايت شده است که گفت: با رسول خدا تلفق 
نماز می‌گزاردم که به ناكاه مردى از ميان مردم 
عطسه زد. گفتم: «یرحمک ال خداوند بر تو 
رحم کند.» دیدگان مردم به سوى من خیره شدند 
[همه با نگاهی سرزنش‌آمیز به من نكريستند]. 

با خود گفتم: مادرجان داغم را ببینی شما را 
جه شده است که این‌چنین به من می‌نگرید؟ 

آنان با دستانشان شروع به زدن بر رانهای 


۳۱۶ 
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خود کردند. وقتی ديدم مرا به سکوت فرا 
می‌خواننده من نيز سکوت کردم. 

وقتی رسول خدا له نماز خويش را به 
پایان برد - يدر و مادرم فدای او باه هیچ 
آموزگاری پیش از او و يس از او بهتر از او 
ندیده‌ام. سوگند به خداء نه روی بر من ترش کرد 
نه زد و نه دشنام داد» بلکه - فرمود: «در اين نماز 
پر زبان آوردنِ) چیزی از سخنان مردم در آن 
نیست. این نماز عبارت است از تسبیح و تکبیر و 
خواندنٍ قرآن» يا رسول خدا بش چیزی 
همجون آن فرمود. ۱ 

عرض کردم: ای رسول خدا پاش من به عصر 
جاهليّت نزدیک هستم. خداوند اسلام را آورده است. 
در بين ما کسانی هستند که به نزد کاهنان می‌روند. 

آن حضرت فرمود: «تو نزد آنان مرو.» 

عرض کردم: در ميان ما کسانی هستند که 
چیزهایی رابه فال بد می‌گیرند. 

فرمود: «اين جیزی است که آنان در دلهای 
خويش احساس می‌کنند و نباید آنان را از کاری 
که در پیش دارند. بازدارد.» 

توضیع: الذكل: مصيبث و درد. 

ما کهرنی: برای من روی ترش نکرد. 


SN مج‎ A 
0V 


۲ ون آلوژباض كن ساري ية نله 
قال: وَعَظَنَا رَسُولُ اللو مَؤْعِلَة وَحِلَتْ مها 
الوب وذَرَفث مثها لو وذگر آلحریت. 


وقد سَبَقَ پکماله ب الأثر بالمُحافطة 2 


رر # ي 4 


۲۴ز عرباض بن ساریه پل روایت شده 
است كه گفت: رسول خدا مش ما را اندرزی داد 
که از آن دلها ترسان و جشمها گریان شدند... 


باب -٩۲‏ وقار و سنگینی 


قال الله تَعالَى: 

خداوند مى فرمايد: «وعبادٌ الرّحْمْنِ زین 
يَمْشُونَ على لض فؤناً ولا خاطْبَهُمُ 
لْجَاهِنُونَ قانُوا سلما 

«و بندگان آخداوند] رحمان آنانند که روى 
زمين فروتنانه راه می‌روند و چون نادانان آنان را 
مخاطب قرار دهن با [صاح و ] سلام پاسخ 
گویند.» فرقان: ۶۳ 


لد ماد ماد 
20 


۴ وَعَنٌ عايِشة رَحِىَ الله عَنها قالث: 
۶و و هر تاه 7 d,s‏ ۳ 
ما رايت سول الله مستجمعا قط ضاحكا 


مر ها و اش 


حتی تزی مه لََوَائهُ ماکان متف 
«اللّهَوَاتُ» جَمَمُ لهاة: وهی اللّحْمَةُ الى فى 
انش سكف الم ۱ 5 


۳ .از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: هرگز ندیدیم که رسول خدا اش 
در خندیدن مبالغه کند. جنانکه ملازه‌ها (زبان 
کوچک/کام) آن حضرت دیده شود. آن حضرت 

توضیح.اللهوات: جمع لهاة به معنای زبان 
کوجک؛ ملازه. 


باب ٩۳‏ با سنکینی و وقار به نماز و 
مجلس علم و امثال آن رفتن مستحب است 


قال الله تعالی: 
خداوند مىفرمايد: ومن يُعَظَّمْ شَعائِرَ الله 
فَإِنّها من تَفْوَى لوب 4 


باب ٩۴‏ د گرامی‌داشتن مهمان 


۳۷ 


«... و هركس شعایرخدا را بزرگ شمارد. آن 


۵ از ابن عباس کی روایت شده است 


آبزرگداشت ناشی ]از تقوای دلهاست.» حج:۳۲ ا به 


اد ماد ماد 
اد او مد 


دوعن أ بي هُرَيْرَة # قال: سمحت 
سول الله ا ا 0 تنم الط له مَل 
تاهاو أن کشهون وا نُتُوها وان َنشون, و 
غلیکم السكيئة, » قما أدْرَكْتُمْ فصلوا وما فاتك 
فایکوا. مف له 

راد مُسْلِمُ في رِوَايَةِ لَهُ: «فَإِنَّ أ 
يَعْمِدُ إلى الصّلاةٍ فَهُىَ في صلاة». 

۴-از ابوهريره ی روایت شده است که 


حَدکم إِذَا گان 


گفت: شنيدم رسول خدا ا می‌فرمود: «وقتى 
نماز برپای داشته شود. شما شتابان به سوی آن 
نيایید. بلكه آرام آرام به سوی آن بياييد. آرامش 
را در نماز رعایت کنید. هر مقدار از آن را که 
دريافتید. بگزارید و آن مقدار را که درنيافتيد. آن 
را ليس از سلام دادن امام بارعایت شرایط] 
برپاية تکمیل برسانید.» 

این حديث مورد اتفاق امام بخارى و امام 
مسلم است. امام مسلم در روايت خویش افزوده 
است: «هركس از شما از زمانی که قصد حضور در 
نماز را می‌کند. چنان است که گویی در نماز است. 

ھک ا باب يفن أنه دقع ع 
الي یوم عَرَفَة قمع بیع وَرَاءَهُ 
َجْراً شديدا دأ وضو وصّؤتاً یلیل فاشار 

بصونه إِلَيْهِمْ وقال: «أيّها النَّاسُ عَلَيْكُمْ 
بالشكيئ ان البز لش نیت روا 
آلبُخاري. وَرَوَى شم بَكْضَهُ جَفْضه 

«اَلْيزٌ»: الطاعة. و«الإيضاف يضار مُعْحَمَةٍ مَحْحّمّة 
َبْلّها ياءٌ وهَمْرَةٌ مَكْسُورَةٌ وه شوم 


سوى عرفات رهسپار شدم. آن.حضرث يشت سر 
خويش داد و فريادى بلند وصداى زدن ش 
نعرهٌ آنها را شنید. با تازيانة خويش به سوى آنها 
اشاره کرد و فرمود: «ای مردم» آرامش را رعایت 
كنيد و نیکی در شتاب كردن نیست.» 

توضیح: البر: طاعت. الايضاع: معناى شتاب 
دادن. شتافتن اسث. 


شتران و 


باب ٩۴‏ کرامی‌داشتن مهمان 

قال له تَعالّى: 

خداوند مىفرمايد: هل أتاك حَدِيثُ ضَيْفِ 
ِيْرَاهِيمَ ألْمُكْرَمِينَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فقالوا سَلاّماً 
قال سَلامْ قَوْمْ رون فزاغ إلى أَهْلِهِ فجاء 
بِعِجْلٍ سمین. . فرب ِلَيْهِمْ قال ألا تون 4«آیا 
خبر مهمانان گرامي ابراهیم به تو رسيده است 
آنگاه که بر او وارد شدند و گفتند: سلام. آبراهیم 
نيز در پاسخ ] کفت: سلام. [با خود گفت:] اینان 
کروهی ناشناس هستند. يس رو به سوی 
خانواده‌اش نهاد, آنگاه گوساله‌ای فربه آورد. پس 
آن را به آنان نزدیک کرد و گفت: آيا نمی‌خورید؟» 


ذاریات: ۲۴-۲۷ 

باز می‌فرماید: «وجِاءه قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ الب 
ومن قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السیثاب قال يا قؤم ف 
أ« تقو له ولا درون 


ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلْ رَشِيدُ4«و قومش 
۳ به سوى او آمدند و پیش از این كارهاى 
ناپسند مرتكب مى شدئد. گفت: ای قوم من, اینان 


دختران من‌اند آگر می‌خواهید ازدواج كنيد! آنان 


1۸ 


برايتان پاکیزه‌ترند» يس از خداوند پروا بدارید و 
در[بار؛] مهمانانم مرا رسوا مکنید. آيا هیچ فرد 
شایسته‌ای در ميان شما نیست؟» هود: ۷۸ 


۷ 


۶ وعَن أبي ي هير يفن أن اليا 
قال: تن كان يمن بالل 0 م الآخر فَلَيْكِْمْ 
ضیف ومَنْ كان یْوْمنْ باللّه وا م الآخِرٍ 
یل رجه ون كان يوم باه الم خر 
4 ا الت غلك 

۶ از ابوهریره ال روایت شده است که 
پیامبر اکرم بل فرمود: «هر آنکس که به 
«خدا» و روز قيامت ايمان دارد يس بايد 
مهمانش راگرامی دارد. هر آن‌کس که به «خدا» و 
روز قيامت ایمان دارد. بايد رابطة خویشاوندی 
را پیوسته دارد و هر آن‌کس که به «خدا» و روز 
قيامت ایمان دارد بايد يا به نیکی سخن گوید ويا 
اينكه سکوت کند.» 

۳ ا أبي شیم خوییر ن عضو 

58 «مَنْ عن ون 7 1 آلاخرٍ تفر 
ضَيْنَهُ جایزته». فالوا: وما جَابِدّتُةُ يا زشول ال 
قال: «ومه لته وا الضْیافة قَلاَخةٌ یمه فما کان 
وَراء ذلك فَهُوَ دق عَلَيهه. قْ عَلبْه. 


وفي رواب و لمسلم: «لا یل سام نیقی 


عد آچبه خی رفم فالوا: با سول الله کیت 
يُؤّئْمُةُ؟ قال: «يُقِيمٌ عِنْدَهُ ولا يش شَیء له يُقْرِيهِ به». 


۷ از أب وشریح ويد بسن مرو 
خزاعى تا روايت شده است كه گفت: شنيدم 


رسول خدا ا مىفرمود: «هر آنکس که به 
خداوند و روز رستاخيز ايمان دارد بايد لطي 


مهمان خويش را ياس بدارد.» 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


عرض شد لطف مهمان چجیست. ای رسول 

خداشو . 

فرمود: «روز و شب نخست [لطفي او] است و 
مهمانی سه شبانه‌روز. افزون بر آن [در حق 
مهمان] صدقه است.» 

در روایتی دیگر از امام مسلم آمده است: 
«براى مسلمان حلال نيست كه آن‌قدر در نزد 
برادرش بماند که او را به گناه بيندازد.» 

عرض کردند: ای رسول خدا شي چگونه او 
را به گناه می‌اندازد؟ 

فرمود: «در نزد او می‌ماند و او جیزی ندارد تا 
با آن از او پذیرایی کند.» 


باب 950 به امر نسیکی نويد و 
شادباش دادن([ها] مستحب است 


ES‏ می‌فرماید: فَبَشَرْ عباد الَّذِينٌ 
یسْتَیعُون الْقوْل یعون أَحْسَنَة4 «پس [به 
آن] بندگانم را مژده ده. کسانی که سخن[ها] را 
مسی‌شنوند» آنكاه از بسهترینش ييروى 


می‌کنند...» زمر: ۱۷-۱۸ 


باز می‌فرماید: ( يُبَشْرْهُمْ یه بخمة من 


ورضوان وجَنَاتٍ لَهُمْ فيها نیم مُقِيمُ» 
«پروردگارشان آنان رابه بخشایشی از [سوی] 
خود و خشنودی و باغهایی که در آنجا نعمت 
پایدار دادند مژده می‌دهد.» توبه: ۲۱ 

مىفرمايد: «وَأَبْشِيِرُوا بلج الي كُنْتُمْ 
دون «... و به بهشتی که مژده داده ف 
خوش باشید.» صافات: ۳۰ 

باز می‌فرماید: «فَبَشَرْناةُ بفلام خلیم» 
«[دعایش را پذیرفتیم] او را به فرزندی بردبار 


مژده دادیم فصلت: ۱۰۱ 


باب ۹۵ - به امر نیکی نويد و... 
م ۾ وَلَقَدْ جاءَث در لها 
إِيْرَاهِيمَ َأْبُشْرَى) «و فرستادكان ما با بشارت 
[نزد] ابراهیم آمدند.» هود: ۶٩‏ 
باز می‌فرماید: «وأَمَرأتَهُ قائمة فَضَحکت 
یز زناها باشحاق ومن وَرَاءِ لسحاق يَعْقُوبَ» 
«و همسرش ایستاده بود و خندید. آنگاه او را به 
اسسحاق و از پسي اسحاق به یسعقوب بشارت 
دادیم.» هود: ۷۱ 
می‌فرماید: وفنادنةُ لايك وه قایْم 


ُصَلي في آلیخراب أن الله يُبَشُُكَ بیطیی» 
«پس درحالی که در عبادتكاه ا می‌گزارد. 
فرشتگان او را ندا دادند که خداوند تو را به يحيى 
نويد می‌دهد.» آل عمران: ۳۹ 

ناز می‌فرماید: وإ قالّب الْمَلايْكَهَُا میم ان 
الله يه 090 يُبَشْرُكَ بِكلِمَةٍ مِنْهُ اتمه سمه المبيغ» «آنگاه 
yy‏ مریم» خداوند تو رابه 
فیضی از [جانب] خود نويد مىدهد [که] نامش 
مسيح؛ عيسى بن مریم است...» آل عمران: ۴۵ 

وألأياثُ في آلباب كَثِيرَةٌ مَعْلُومةٌ 

آيات در این باب بسيار و شناخته شده هستند. 

و أَمًا الأَحَادِيثُ فکییز جدّأ و هی مشهودة 
فى الصّحِيح منها: 

احادیث نيز واقعاً در اين باب بسيار و مشهور 
هستند. احاديث زیر از آن حمله‌اند: 


1/۷۰۸ عَنْ أبي إِْرَاهِيمَ -و یقال أَبُو مُحَمَّدِ 
و يُقالُ أبُو مُعَاوِيَة ية - عَبدٍ الب بي آزفی ب 


ا ر 


أن سول الله ۶ َي بَشْرَحدِيجة رَضبي الله 


0 ثم وه ۳ 
ا هنا اه المُمِوّف.و 
«الْصَّخَّتْ)»: الصّيامٌ القع و «الخُصَبُ): التَعَتُ. 


۳۹ 
۸ از ابسوابسراهيم - و گفته می‌شود 
ابومحمد و گفته می‌شود ابومعاویه - عبدالله بن 
اسن اوفی ی روایت شده است که رسول 
خدا رل خديجه وخ را در بهشت به خانهاى 
از مرواریدی مقع رکه سر و صدا و خستگی درا 
نیست. نويد داد. 
توضيح: القصب: در اینجا مروارید مقغر. 
الصخب: فریاد سرو صدا. النصب: خستگی. 
۹ ون آبي موسی الأشعريّ نيك أنه 
تَوَضّأُ في | یه م خر فقالَ: لألْوَمَنّ سول 
له اون مع یز يوهي هذاء فجاء ألْمَسْحِدَ 
فَسَالَ عن الب 7 8 فقو وجه ههناء (قال): 
َخَرَجْتُ علی أقره أل عله حتی دَخَلَ ٻر 
آریس, فجلسث عِنْدَ د لباب خی قَضَى سول 
الله 4 0 حاجته ا فقس ۳ قلذا هو قد 
جِلْسْ على بر آریس» وتسط قنها وكشف 
عَنْ ساقي ودلاهُما في آلبش فسلدث عليه شم 
انْصوفت فَجَلَسْتُ عند لباب فَقُلْتُ: لکوت 
بَوَاب رَسُولٍ الله جر یمه فجاء یو بَكْر زل 
ع لباب مَنْ هذَا؟ فقال و بكر فَقلْتُ: 
على شلک نم ذَهَيْتُ فَكُلْتُ: يا سول الله هذا 
بو بكر تین فقال: ۳ له وبشره 


اه 


بالج فت حَنّى قلت ابي بكر اذمل 
ورَسُولٌ الله يُبَشُرُكَ بالْجَة. فد ۳ 
خی جل عن مین ال مَعَهُ في أَلْقُفٌ 
رل گس ا 
ييه وکشف عن ساقئه. تم جَفث وجلشث 
وقد ترکث أجى یتوض أ ولحي فقلث: إِنْ 
یرد الله بفلان -یریذ أَخاه کر نااك فاذا 
اسان مُحَرّكَ ألبابء فَقُلْتُ: مَنْ هذا؟ فقال: عُمَرْ 


بن نشاب فَقُلْتُ: على CT‏ 


۳۳۰ 


راو لها مر لام و 5-7 بت باس و 
7 رو 7 مد 4 ۵ 
ستاو ندال تن وش ره بلجي فحنت 
عُمر فَقلث: أن ود نشوك وَشسول الله عن EH‏ 


بالْجنة. کل فجلّ. مَعَ سول الله ۶ یی 
لعا صليه یرنه ی بل 
زجفث فَجَلَسْتُ فلت ِن رد الله پفلان خَيْراً - 
يَعْنِى أخاهٌ يِب قجاة سان فح وك ألبات: 


یهیی 
را هه و 


لك من هته ققال: : عُثْمانُ من غفان. فقلد: 
على رِسْیک! وجْث النْبيَ ود د فقال: 
ا مسم ن بَلْوَى تصبيئةُ. 

فجثث ففلث: آنخل. وَيُبَشُرُكَ سول الله 
يبنج مَعَ بَلُوَى تحییبک! فَدَخَلَ فَوَجَدَ 


لان 43 


أْقف قَذ مُلىء فجلس وجاهَهُمْ من الشق 


ا قال سَعِيدٌ ید تن ألْمُسَيّب: ب: فاولتها ثبوزفغ! 


مدا في روایة: وأمَزني تشون لت 
بحفظ آلباپ. وفیها: أن عُثَْانَ جين بَشْرَهُ حَمِدَ 
لله تعالَى» شم قال: الله أَلْمُسْتَعانُ. 

ول : «وجه» بقع لوا وقشدید ْجِيم: 

أيْ توجه. وقَؤْله: : «بِثْرَ آریس» هو بقع لْهَمرَةٍ 

وکسر الرّاء وبَعْدَ بَعْدَها ياءُ ما من تحت ساكتة, 
ثم سین مه وق مَصْرُوفٌء ومِنُهُمْ مَنْ منم 
صوقه. «والثف» يِضَمّ ألقافي وتشرید ألفاء: وشو 
تم حل یف علی له بقشر 
لژ على الْمَشْهُورء وقیل: بقشوها أي أزفؤ. 

84 از ابوموسى اشعرى زل روايت شده 
است كه در خانة خويش وضو گرفت؛ آنگاه 
بیرون آمد و گفت: امروز رسول خدا لش را 
همراهی خواهم کرد و نمام روز را با او خواهم بود. 

به مسجد آمد. از رسول خدا مش پرسید. 

گفتند: به آن سو رفته است 

ابوموسی می‌گوید: در پی آن حضرت حرکت 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

عَمَرُ کردم و دربار؛ُ ایشان يرس و جو می‌کردم تا اینکه 
آن حضرت وارد جاه اريس شد بر آستانةٌ در 
نشستمء تا اينكه رسول خدا ا خواستة 
خويش را برآورد و وضوگرفت. برخاستم و روی به 
سوى آن حضرت کردم. ناگهان آن حضرت بر آستانة 
چاه اريس نشست و در میانهُ ديوار جاه قرارگرفت. 
ساق پاهای مبارکش را برهنه و در جاه آویزان کرد. 

من به آن حضرت سلام دادم و بازگشتم و بر 
آستانة در نشستم و با خود گفتم من آمروز دربان 
رسول خدا مش خواهم بود. 

آنگاه ابوبکر آمد و در را هل داد. 

گفتم: جه کسی است. 

گفت: ابوبکر. 

گفتم: درنگ کن, آنگاه رفتم و عرض کردم: ای 
رسول خدا و ابسوبکر است که اجسازه 


می خو اهد. 
فرمود: «به او اجازه ورود و نیز به بهشث 
لو ید بده.» 


| بارگشتم وبه ابوبكركفتم: وارد شو. رسول 

خدا ا تو را به بهشت نويد مىدهد. ابوبکر 
وارد شد تا اسنکه درسمت راست ييامبر 
اکرم بش همراه با او روی دیوار چاه نشست و 
پاهایش را در جاه آویزان کرد درست همان 
کاری که رسول خدا رو انجام داذه بود و تا 
ساق پاهایش را برهنه کرد. 

سپس من بازگشتم و نشستم. برادرم را آدر 
خانه ]رها کرده بودم تا وضو بگیرد و سپس به من 
١‏ بپیوندد. با خودگفتم: اگر خداوند نسبت به فلانی 
-منظورش برادر او بود خواهان خير باشد» او را 
به اینجا می‌آورد. ناگهان کسی در را تکان داد. 

كفتم: جه كسى است؟ 


كفت: عمر بن خطاب. 


باب ٩۵‏ - به امر نیکی نويد و... ۳۳۱ 
كفتم: درنگ کن. توضيح: وجّه: روی کرد. بئر اریس: جاهى 
آنگاه به نزد حضرت رسول شنت آمدم و بر است به نام اريس. العُفّ: بناى ييرامون جاه. على 

آن حضرت سلام دادم و گفتم: عمر آمده و احازه رسلک؛: آرام باش» درنگ کن. 


ورود می‌خواهد؟ 
فرمود: «به او احازه ورود و نیز به بهشت 
نو ید بده.» 


به نزد عمر آمدم وكفتم: «رسول خدا تلتق 
احازه دادند و تو را به بهشت نويد می‌دهند.» 

او وارد شد و با رسول خدا يل در سمت 
چپ آن حضرت بر دیوار جاه نشست و پاهایش 
را در چاه آویزان کرد. آنگاه من آمدم و نشستم و 
با خود گفتم: اگر خداوند نسبت به فلانی - 
منظورش برادر او بود - خواهان خير باشد. او را 
به اینجا می‌آورد. 

کسی آمد و در را به حرکت درآورد. گفتم: 
جه کسی است؟ گفت: عثمان بن عفان. 

گفتم: درنگ کن. به نزد پیامبر اکرم مه 
آمدم و حكايت را به حضورش عرض 58 
فرمود: «او را اجازه ورود بده و نیز همراه بأ 
مصيبتى که به او می‌رسد. او را به بهشت نويد ده.» 

بازآمدم و گفتم: وارد شو. رسول خدا همراه با 
مصیبتی که به نو می‌رسد. تو را به بهشت نويد می‌دهد. 

وارد شد. دید که دهانة جاه پر شده است 
روبه‌روی آنان در قسمت دیگر جاه نشست. 

سعید بن مسيب می‌گوید: اين حالت آنان را 
به قبرهایشان تأويل کردم. 

در روايت ديكر افزون بر اين آمده است: 
«رسول خدا ا به من دستور دادكه مواظب در 
باشم. نيز در همین روايت آمده است که وقتى به 
حضرت عثمان بشارت داده شد. خداوند را سياس 
گزارد و آنگاه گفت: خداوند تنها ذانی است که 
استمانت زيارئ] از او زواسته 


٠‏ وع أبي هُرَيْرَةَ يله قال: كنا 
5 حول سول الله له رمعا انع بكر 
عم نی في فر فَقامَ سول الله من 
هن و 2 
وفَزِعْنا فنا فَكُنْتُ أَولَ مَنْ فزغ فَخَرَحْتُ 
آنتفي رول الله ل حتی أتَيْتُ حائطاً 
لِلأَنْصارٍ لِبَنِي التّجَارِ فَدُرْتُ به: هل أَجِدُ لَهُ بابله 
للم أجدًا فَإِذَا رَبِيعٌ یل في جوفب حایط من 
بر خارِجه -والرّبی: ألْجَدْوَلُ الصفی - 
فَاحْتَفَدْتُ فَدَخَلْتُ على سول الله بء فقالٌ: 
یو هرَيْرَة4» فقْت: َعَمْ يا رس سول الله قال: 0 


5 


شاک فلت: کشت : بَهْنَ أظهنا ققفت نت فانطات 


عَلَيّناء حَديينا أن فطع وتنا ققرغناء ُن 


سم ۵ و 


ول من ف ؛ فَأَتَيْتُ هذا لْحَائْصٌَ فا E‏ حَدَفُرْت كما 
بح يَحْتَفِرُ الفخلت وهولاء النَّاسُ زرا نِي. قال: «يا أيا 
5 وأغطاني نَعْلَيْه فقال: ذهب تشي 


هاتَيْنء فُمَنْ لَقِيتَ من وَرَاءِ هدا لْحَائْطٍ يَشْهَدُ أنْ 
وله را الله مُسْعَيْقِناً بها َه ذ ۴ قَبَشُرْهُ بِلْجَنّق). 


ودک آلْخدیث بطوله. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

ی الم لضنی, ومو اذل بقع 
آلسچیم کم فَسّرَهُ في ألحَديث. وفزله: 
اتفه ٿ» روي بالرّاء و ال ايء ومَُناه ال اي: 
تضامشث وتَصاغرث حتّی أَمکَتیي الُول. " 

۰ از ابو هريره ل روایت شده است 
که گفت: : پپرامون رسول خداچ لش نشسته 
بودیم. ابوبکر و عمر (رضی‌اللّه عنهما) همراه ما 
بودند. رسول خدا از میان ما برخاست و دیر کرد. 
ما ترسيديم که مبادا درغیاب ما مشکلی برای 


۳۳۲ 
ايشان پیش آمده باشد. يس نگران شدیم 
وبرخاستيم. من اولین کسی بودم که نگران شدم 
ودر طلب رسول خدا و بیرون آمدم تا اينكه 

به باغی که متعلق به یکی از انصار از طا 
بنی‌نجار بود. رسیدم. پیرامونش را دور زدم تا 
بینم ایا دری دارد. دری برای ان نیافتم. 

در همین جا متوجه شدم از چاهی که بیرون 
از آنجا بود جويى کوچک به درون باغ وارد 
می‌شد. چمباتمه زدم و بر رسول خدا رل وارد 
شدم. آن‌حضرت فرمود: «ابوهریره است؟» 

گفتم: آری. ای رسول خدا وَلففق. 

فرمود: «تو را جه شده است؟» 

عرض کردم: در ميان ما بودی. آنگاه برخاستی 
و دير کردی. ترسیدیم مبادا در غياب ما مشکلی 
برایتان پیش آمده باشد. يس نگران شدیم. من 
اولین کسی بودم که نگران شدم و آمدم تا اينكه به 
اين باغ رسیدم و چون روباه چمباتمه زدم و وارد 
شدم. مردم پشت سر من هستند. 

فرمود: «اى ابوهريره.» و کفش‌های مباركش 
را به من داد و فرمود: «با اين كفشهاى من برو و 
با هركس که آن‌سوی اين باغ برخوردی که با دلى 
استوار به «لا اله الا اللّه» گواهی دهد او را به 
بهشت نويد بده.» حدیث را به طور كامل ذک رکرد. 

توضیح: الربیع: جوی کوچک. احنفزت: با را 
و زا روایت شده است. با زا به اين معناست: خود را 
جمع و جور و کوچک کردم تا به من امکان ورود داد 

۷۱ وعَنْ أَبْنِ شماسة قال: حَضزنا 
عَْرو بْنَ آلعاص لخ -و هُوّ في سبياقة أَلْمَؤْتٍ 
فبك طویلاه وحوّل و َجهه إلى لْجدّارٍ فُجَعَلَ 
عن یفول: يا أبتاة آما َو سول الَو يي 
كد أا شرك سول اللو بكذا؟ فأثبل بوجهه 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
فقال ك فصل ما تعد شَهادَةٌ أنْ 


وان مُحَمّداً رَسُولُ الله ل قد كلك عل لذ 
أطباق: فد َي وما أحَدُ اد مضا لشول 


= 


2 


الله مي ولا أحَبٌ لس من أنْ أكُونَ قَدٍ 
شنک مث نف على بلك الحا 


کت من فل الق جع هلف 
َلْبِي اتيت النبی ييه فقلث: آبشط مینک فلا 
بایخگه تم تفت قرو فقال: ما 
4 عَمْرُو؟». قلث: أَرَدْتُ آن أشترط قال: 
«َشترط ماذًا؟» قلث: أنْ يُغْفَرَ لبي قال: «آما 
NT‏ 
ألهِجْرة تَهْدِمُ ما كان قَبْلّهاه وَأنّ آلحج يَهْدِمُ 
کان ف وما كان أَحَدُ آخط َب ال مِنْ 
رولا و ولا أجل فِي عَيْنِي من وما كُنْتُ 
۳ عَيْنِي مه اجلالا لَه ولژ سُيْلْتُ أنْ 
هتفه ما اطفت: يآ نا غني من و 
sS‏ جوّث أنْ کون من أَهْلٍ 
لح ده شم ولینا أشياءً ما أَدْرِي ما حالي فیها؟ 
در 
دفي ي نوا یالاب شتا شتاء ف ینوا 
خزل قاري نز شحو ون يشنم نا 
حتی آشتایس بم وأْظر ما اج بو و 


یز 


رَبي! !راه 

له «شذوا» روي بالشّين التجنه وألْمُهْمَلة: 
أي صَبُوه قبيلاً قليلاً الله سبْحائة له 

از ابن شماسه روايت شده است که 
گفت: هنگامی‌که عمرو بن عاص درحال مرگ 
بو به نزدش رفتیم. گریست و صورتش را به 
سوی ديوار برگرداند. پسرش شروع به سخ ن گفتن 
كرد وگفت: پدرجان, آیا رسول خدا مش نو را 
به فلان جيز نويد نداد؟ 

روى خويش را برگرداند وكفت: بهترین 
جيزى که رای قيامت ]آماده مىكنيم, كواهى 


ا 


باب ٩۶‏ - خداحافظی با دوست و... 
دادن به «لا اله الا اللّمه و «محمد رسول‌اللّه» است 
من بر سه حالت بوده‌ام: [در حالت نخست] جنان 
بودم كه کسی دشمن‌تر از من با رسول خدا ا 
نبود و کسی بیشتر از من دوست نمی‌داشت که بر 
آن حضرت دست يابم و او را بکشم. اگر بر این 
حال می‌مُردم از دوزخیان بودم. [در حالت دوم] 
وقتی خداوند اسلام را در دل من قرار داد به نزد 
رسول خدابَلشفق آمدم و عرض کردم: دستان 
مبارکت را درا زکن تا با تو بیعت کنم. آنحضرت 
دستانش را دراز كرد و من دستم را پس کشیدم. 
آن حضرت فرمود: «ای عمرو تو را جه شده است؟» 
عرض کردم: می‌خواهم شرطی بگذارم. 
فرمود: «چه چیزی را می‌خواهی شرط کنی؟» 
عرض کردم: می‌خواهم شرط كنم که گناهان 
گذشته‌ام آمرژیده شوند. 
فرمود: «مگر نمی‌دانی که اسلام هر آن چیزی 
راکه پیش از آن بوده است. از بين می‌برد؟ همجرت 
هر آن چیزی را که قبل از آن بوده است. از بین 
می‌برد؟ و حج هر آن جيزى را که پیش از آن بوده 
است. از بين می‌برد؟» 
يس از آن هیچ‌کس دوست داشتنی‌تر از رسول 
يق در نزد من و باشکوه‌تر از آن حضرت 
بس او را ببزرگ می‌داشتم» چنان‌که 


خدا تشه 
نبود. از ب 
نمی‌توانستم به جهت شکوه و عظمت آن, دیدگانم 
را از دیدن آن حضرت روشن کنم. اگر از من 
يرسيده مسی‌شد آن,حضرت را وصف کنم 
نمی‌توانستم؛ چون نتوانسته بودم به طور کامل به 
آن حضرت بذكر. م. 

اگر بدين حال می‌مردم. اميد داشتم که از 
بهشتیان باشم. ولی يس از ان مسوژولیت‌هایی به 
ما داده شد که نمی‌دانم با توجه به آنها حالم 


جكونه خواهد بود؟ 


۳۳۳ 
يس اگر مُردم» نوحه گر و آتشی همراه من راه 
نیفتد و چون مرا دفن کردید. خاک را کم‌کم بر من 
بريزيد. آنگاه به اندازه‌ای که شترانی را پی کنند و 
گوشت‌هایشان را پخش کنند. بر قبر من بایستید. 
تا با [ايستادنتان] به [جایگاهم] انس گیرم و 
بنگرم که به فرستادگان خداوند جه پاسخ دهم.» 
توضیح: شنوا: خاک را اندک اندک بر روی 
من بريزيد. خداوند پاک بهتر می‌داند. 


باب ۹۶ خداحافظی با دوست و 
سفارش او بسه هنگام جداشدنش برای 
رفتن به سفر و ساير امور و دعا كردن 

براى او و طلب كردن دعا از او 


قال اللَّهُ تعالی: 
خداوند مىفرمايد: «وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمٌ 
رن ا ِي ِن الله آَصْطْقَى لک لین 
فلا تمرف لو نش مُسْلِمُونَ. اَم كُنْتُمْ شهداء ان 
حَضز يَعْقُوبَ أَلْمَوْتُ إِذْ قال لِبَذِيهِ ما َفبدون 
ھن ت بكي قاثُوا نب هک والة آبانک يم 
۳ واشحاق لها واجداً ون له 
مُُسَْلِمُونَ» «و ابراهيم فرزندانش را به آن 
[فرمانپذیری پروردگار] سفارش کرد. همچنین 
یعقوب نیز فرزندانش را به آن سفارش کرد ای 
فرزندان من» خداوند اين دين را برایتان برگزیده 
است. يس جز در مسلمانی نمیرید. آيا هنگامی‌که 
مرگ یعقوب فرا رسید. حاضر بودید؟ نگاه به 
فر زئدائش گفت: يس از من جه می‌پرستید؟ گفتند: 
معبود تو و معبود يدرانت ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاقء آن مسعبودٍ یگانه را می‌پرستیم و ما 
فرمانبردارٍ او هستیم.» 


ل مه مج 


بقره: ۱۳۲-۱۲۲ 


YF 
- فمنها حَدِيتُ ید بشن رقم له‎ «۲ 
الّذِي سَبَقَ في باب إِكُرَامِ أفل بَيْتِ سول‎ 


لل و قال: قام سول الله ل ا خضي 
فَحَمِدَ الله وأْتی عَلَيُِ وَوَعَظ ون م قال ما 
بعك أن یه تاش | اما انا مشر ژ وشک أن یات 
سول ري َأجِيب وأنا تارك فيكم خفن 

7 كِتابٌ له فيه ألْهُدَى و لشوژ ۳ 

بكتاب الل و استَضيكُوا بو» فَحَثٌَ وَرَغْبَ فيه 

شم قال: وال + دید بتي کم الله في هل بَيْتِي». 

رَوَاهُ مُسْلِمُ و َد سبق بطوله. 

۲۴ یکی از احاديث در اين باب» حديث 
زید بن ارقم يفيه است که در باب گرامی‌داشت 
اهل بيت رسول خدا واش گذشت. گفت: رسول 

خدا تليق برای ايراد خطبه از ميان ما برخاست. 
خداوند را حمد و ٹناگفت» اندرز و يند داد آنگاه 
فرمود: «اما دعد بدانید ای og‏ 
هسثم. . زودا که فرستادهٌ پروردگارم به سراغ من 
آيد و او را اجابت کنم. من دو جب زكرانبها را در 
ميان شما برحای می‌گذارم. ن نخستین آنها کتاب 
خداست که در آن هدایت و نور است. کتاب لخدا 
را بگیرید و بدان چنگ 
خداوند متعال [قرآن کریم] تشویق و ترغیب کرد 
آنگاه فرمود: «و آدیگری] اهل‌بیت من است» در مورد 
اهل پیت خويش خداوند را به شما بادآور می‌شوم.» 

حدیث پیش از اين با تمامی تفصیل شگذشت. 


4 میم 3 


زنید. نسبت به کتاب 


۳--وعن آي سُلَيْمَانَ مالک بن 


آلخویرت غ قال: أَتَيْنا سول الله عون 
شع تحار فألكنا مه فش رین ا 
وكانّ رَسُولٌ اللو و رجيما أ َفیقً فَظَنٌ نا قد 
آشْتَقنا أنه سانا عَم كَرَكُنا من آفلن 


o£‏ وى يع 
فَأَخْيَرْنام فقال: «آرجفوا إِلَى الیگ فأقيموا 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
و او له هو ور و IG‏ 
فيه وغلموهم ومزوهم, وصلوا صّلاة كذا في 
حِينٍ کذا» وصلوا کذا في جین كَذَاء لا حضَرّت 
الصلاة ین لَكُمْ أحدگه يومک أكيركة». 
مُتّفْقُ علنه. 
يم 


انمو قو اضر ۳ 
2 5 


۳ از ابو سلیمان» مالک بن خُوَيرث زه 
روایت شده است که گفت: ما جوانانی هم‌سن و 
سال بودیم. به نزد رسول خدا ملت آمدیم و 
تب و تسوت بیج 

رسول خدا وة مهرورز و مهربان بود. آن 
حضرت گمان برد که شوق دیدار خانواده در ما 
پسدید آمده است. از ما ييرامون کسانی از 
خانوادهامان که برجای گذاشته بوديم؛ پرسید. ما 

برای آن حضرت تود ضيح دادیم. 

فرمود: «به ميان خانوادةٌ خويش بروید و در 
ميان آنان بمانید. امور دين را به آنان بیاموزانید و 
آنان را به آفرمانبری از خداوند] فرمان دهید. 
فلان نماز را در این وقت و نماز دیگر را در آن 
وقت بگزارید. جون وقت نماز فرا رسید. یکی 
بايد برای شما اذان كويد و بزرگترین شما برايتان 
امامث كند.» 

اين حديث مورد اتفاق امام بخارى و امام 
مسلم است. امام بخارى در روايث خويش اورده است: 
«نماز بگزارید. جنانكه دیدید من نماز مىكزارم.» 


۳ ۶ AY 


۴ ون عْمَنَ بن لطاب پل قال: 
شاد الذي في لْمُمْرَةٍ فأذن وقال: «لآ 
1 
تَنْسَنايا ای مِنْ ذعایک». فقال کِمة ما يَسُرّنِي 
أن لی بها الدثی. 


باب ٩۷‏ - استخاره و مشاورت 


وفي رِوَايَةٍ قال: «آشرکنا یا ای في 
دعسایک». رَوَاهُ أبو داوود و التَّدْمِذِيُ وقال: 
RO‏ 

۴ .از عمر بن خطاب یل روایت شده 
است که گفت: از رسول خدا پر اجازه خواستم 
تا به عمره بروم. ان حضرت به من اجازه داد و فرمود: 
برادرم» ما را در دعای خويش فراموش نکن.» 

آن حضرت سخنی به من فرمود که حاضر نیستم به 
جای آن همه دنیا از آن من باشد. 

در روايتى دیگر آمده است: «برادرم ما را در عای 
خويش شريك کن» 


e‏ سالم بن عَبْوِاللَهِ بُن عُمَرَ أن 
عَبْدَاللُهِ من عفر رضیی الله له عنهما كان يَقُولٌ 


لاوجل ۸ راد سَفراٌ ان د 0 اوذعک. 


كما كان رَسُول اللو مُوَدّعُنا فيقول: 
«ستویغ الله دینگ. وامانگ م عْملک». 


رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وقال: حَدِيثُ حَسن ) صَحِيم. 

۵ از سالم نو عبد الله ین عن روات 
شده است که هرگاه شخصی می‌خواست به سفر 
زوه عبدالمه بسن عمر رضی الّه عنهما نه او 
می‌گفت: به من نزدیک شو تا با تو خداحافظی 
كنم چنانکه رسول خدا مت با ما خداحافظی 
می‌کرد و می‌فرمود: «دین» امانت و سرانجام کارت 
را به خداوند می‌سپارم.» 
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۶ _وعَنْ عبد ال 4 بسن يزيد الخطمي 
ألْصّحابِيٌ لق قال: کان سول الله َه إذا 
راد أن ود الخیش يقول: «أسْتّؤ 3 له نکم 
وأمانْتکم, وحَوَاتِيمَ أَعْمالِكٌُ». حَدِيثُ جيم 
واه بو ود وغَيْرُهُ بإسْنارٍ صَحِيمٍ. 


۶ از عبدالله بن رند ي 


۳۳۵ 

صحابی ركه روایت شده است که گفت: رسول 

خدا ره چون می‌خواست با لشکر خداحافظی 

کند. می‌فرمود: «دین» امانت و سرانجام کارتان را 
به خداوند می‌سپار ¢« 

۱ م وع یس ني قال: جاء رَجُلٌ إلى 
شبن ال يا زسول الله نی یذ سفرا 
فرذي فقال: «رَودك ای قال: زِذْنِي 
قال: توغقر ذَنْبَكُ» قال: : زذښيء قال: «ويّسّرَ لک 
لْخَيْرَ حَيْتُما كُنْتَ». زوا التَرْمِذِيُ وقال: حَدِيتُ 

۷ از انس زی روايت شده است که 
گفت: مردی به حضور رسول خدا یش آمد و 
عرض کرد: می‌خواستم به سفر بروم, به من 
ره‌توشه‌ای عنایت کن. 

آن حضرت فرمود: «خداوند پرهیزگاری را 
ره‌ئوشه تو قرار دهد.» 

عرض کرد: افزون بر اين. 

فرمود: را ببامرزد.» 

عرض کرد: پیشتر از آن. 
فرمود: «در 5 که باشی» خداوند دستیابی 


به نيكى را برايث آسان گرداند.» 


باب 37 استخاره و مشاورت 
ال له تَعالّى: 


oo 5‏ 1ه 4 
«وّشازهم في ألامّرِ» «و در كارها با آنان 
آل‌عمران: ۱۵۹ 
كوم هن گ م مه ور اه مهو الم 4 
«وآمرهم شوري بَیْنهمْه أي يَتَشْاوَرُونٌ 


بینهم فِيه. « 
مشورت است...» 


مشورت کن.» 


. و کار و بارشان بين آنان از روی 


شوری: ۳۸ 


۳۶ 


۸« وعن جَابرٍ لك قال: كان سول 
ات 1 نا لإسبَخَارة بي آلاشور لها 
كَالسُوَرَةٍ من آلْقرّان ب يَقُولُ: اهم أَحَدُكُمْ 
بالأخر فیک وكين من غُيْر آلْفْرِيضَةٍ ثم 
یش الهم ني أ سْتَخِيرُكَ بِعِلْيك» وأشتفیزك 

بقذریک وأشالگ مِن فضیک ان عظیم, نک 
ين ولا أشن ود 1 م ولا أَعُْلَمُ وأنْتَ لا 


۵ م۵2 ر و ٩5‏ #۵ و 


ألعْيُوبٍ. امن کشت کمن هذا از خَيْرُ بي 


عاجل ازیو آجله OE‏ ليك 
بارِكَ لي فيه. وان نت حط نف ان ا 
فِي دينِي ومعاشي وعاقِيّة أ شري أو قال: 


عاج أخري و آجله - قا م 


4ل از حابر يلل روایت شده ی 
گفت: رسول خدا لش همجون سوره‌ای از قرآن 
استخاره [طلب خیر كردن از خداوند| را در 
تمامی‌امور به ما ياد می‌داد و می فرمود: «هرگاه 
یکی از شما تصميم كرفت کاری را انجام دهد 
بايد دو ركعت نماز غير از نمازهای فرض بگزارد. 
سپس بگوید: «خداونداء با علمت از تو خير 
می‌طلبم. با قدرتت از توء توانایی می‌خواهم و 
فضل بزرگ تو را مىطلبم؛ چرا که تو تواننایی و 
من قدرتی ندارم؛ تو می‌دانی و من نمی‌دانم و تو بر 
امور غیبی آگاهی. 

پروردگارا» اگر می‌دانی که اين امر برای من و 
برای دين و زندگی و سرانجام من خوب است - يا 
فرمود: برای امور حال و آینده‌ام خير است - پس 
آن را برای من مقدر, آسان و قرین برکت قرار بده. 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 


و اگر می‌دانی که اين امر برای دیین, زندگانی و 
سرانجام من يا فرمود: برای حال و آینده‌ام - بد 
استء مرا از آن و آن را از من منصرف گردان و 
خير را هرجا که باشد. برای من مقر نما و مرا 
بدان خشنود ساز.» 


فرمود: او نياز خويش را نام ببرد. 


باب 38 استحباب رفتن به مراسم 
عند عیادت بیمار. حج, جبهاد. تشييع جنازه 
از یک مسير و بازكشتن از مسیری دیکر 
برای زیادشدن جاهای عبادت 


65 - عن جابر غلك قال: كان ال ب 
نا ان یوم عد خالت الطريق. زوا الارن 

۹ 
گفت: رسول خدا 9 درروز عيد راه را عوض 
می‌کرد از راهسی میرفت و از راه ديكر 
بازمی‌گشت! 

توضیح: خالف الطریق 
راهی دیگر بازمی‌گشت. 
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از حابر فيه روابت شده است که 


: از راهی می‌رفت و از 


خ هی ت مو رل 85 

۰« وعن این عمّرّ رَضْبِى الله عنهما آن 

5 امن 0-2 اد 4 4 5 کک 
رَسُولَ الله كان يَخْرْحُ مِنْ طریق الشّجَِرَيٍ 
ره 4 و 2 مور ی مس مه ر ره 
ويَدْخُلٌ من طریق مر س, وڏا دَخَلَ که تخل 


من ال الخلياء وت خرن من لفناه الشفى: 
0 عليه 


از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که رسول خدا ال از راه «شجره» 
خارج و از راه «معرّس» وارد مدینه منوره می‌شد. 
و جون می‌خواست وارد مكه شود از راه 
«ثني ةالعليا» وارد و از راه «ثنيةالسفلى» خارج می‌شد. 


باب ٩٩‏ - استحباب مقدم داشتن عضو... 
باب باب مقدم داشتن عضو 


۳۳۷ 


باب 34 استحیاب مقدم داشتن 


عضو راست در هر کاری که از باب 
گرامیداشت است 


كَالْوُضْوءٍ والغشل والتیمُم. ولش الب 
والثفل والْحْ والسْراویل وَدُخُولٍ آلمشچد. 
والسّوَاكَ وألإمْتِحالء وتشیم اقا وقش 
الشارب و تف ب آلابط و حلق الو اس والسَّلام من 
لکلا وال والشو ب. وَألْمُصَافَحَة 
واشتلام لْحَجَرِ آلاشود. ارو ین الخلا 
ولد وحم وغیر ذلك ما هو في خن 


فيه dR‏ قد 


ويسدحب تفیل يم سار في ضيدٌ ذَلِكٌ: 
كَالإِكتِمَاطٍ وانبصای عن سار ودضول 


و۵ دام ۳ و ی 


آلخلاء. وَلْخُرُوجٍ من لْمَسْجِد وخلم آلخف 
والفل والسراویل والثوّب. وآلاسیِنْجاء وفِفل 
لْمُسْتَفْدْرَاتِ وأشياه ذَلِكٌ. 

این امر در امورى چون وضو غسل, تيمم 
يوشيدن لباس, کفش» خفء شلوارء واردشدن به 
مسجد. مسواککردن» سرمه مالیدن, گرفتن 
نساخن, کوتاه‌کردن سبیل. گرفتن موی بغل» 
تراشیدن سرء سلام دادن در پایان نمال خوردن. 
اشامیدن. دست دادن بوسیدن ححرالاسود. بيرون 
رفتن از توالت,گرفتن و دادن چیزی و سایر اموری نظیر 
آنجه گفته شد: مستحب است رعايث شود. 

البته مقدم داشتن تن عضو جپ در اموری که 
عکس امور پیش گفته هستند. همچون گرفتن 
اب‌بینی. اب دهان, واردشدن به توالت. خارج شدن از 
مسجد. درآوردن موزه و کفش. شلوار: لباس, استنجا و 
پاک‌کردن همه پلیدی‌ها و امثال آن. مستحب است. 

قال له تعالی: 

دار ند می‌فرماید: چات مر ۲ تي کتابه 
ِيَمِينِهِ فَيَقُولٌ هام أَقْرَوُوا كِتابيّة4 «يس اما 


کسی که کارنامه‌اش به دست راست او داده شودء 
می‌گوید: بگیرید کارنامه‌ام را بخوانید.» حاقه: ۱٩‏ 

باز می‌فرماید: وأشحاب ألْمَيْمئِ ما 
اكان اة وأضماك ایا 
أْصْحابُ آلْمَشْأَمَةِ» «نیک‌بختان, نیک‌بختان, جه 
[وضع و] حال دارند؟ و نكون بختان, نگون‌بختان» 


جه [وضع و] حالى دارند؟» واقعه: ٩-۸‏ 
د عد عد 

اا عايْشّة ضیی الله ل عنها قالث: 

کان رَسُول اللو ا f‏ يئجه الي في شازه كل 


في طهُوره, 1 رتتئيه, ٠‏ مُتَقَقُ له 

۱ از عابشه رضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: «رسول خدا پاش مقدم داشتن 
سمت راست را در كلية امور از قبيل کاربرد آب برای 
وضو و غسل» شانه زدن و کفش پوشبدن, می‌پسندید.» 


Se Se‏ تم 
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وع نها قالث: كانّث يَدُ سول 
اللو نی لِطْهُورِهِ وطعامه» وکائث يَدُهُ 
ارق لخلاف و وما كاين ان اك 
صچیم؛ واه وود وغَيرُهُ بإِسْنارٍ صَحِيعٍ. 

۲ هم از | وا ات که کف 
دست راست رسول خدا با برای کاربرد آب 
در وضو سل و غذاخوردن بود و دست جب آن 
حضرت برای استنجا و ساير اموری که گرامی‌داشتی در 
آن نیست. (همچون گرفتن آب‌بینی وغيره). 

حدیثی است صحیح که امام ابوداود و دیگران 
با اسنادی صحیح روایت کرده‌اند. 

۴ وعن ام غطية هلك الب عل 
قال لَهُنّ في نه ینب رَضيِيَاللَهُ عَنْها: 


دا ن بمّیامنها ومو ضيع ألْوْضوء منها». مق 


نت 


۳۲۸ 

۳ از ام عطيّه رضی الله عنها روایت 
شده است که رسول دا عاض سفنت در غسل دادن 
دخترش, زينب رضی الله عنها به آنان فرمود که: «از 
سمت راست و اعضای وضوی بدن او آغاز کنید.» 


> 


72۳ 2۸ N 


۴ وعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ له 3 رَسُولَ 
الله تة قال: متا َنْتَعَلَ أُحَدُكُمْ فا ِآلُْشَى. 
وا تدع لیب بالشمال. لین ألْيُحْنَى آولهفا 


تنل و آخِرُهُما تُتْرْع». ا متَفق عَلَیه. 


۴ از ابوهریره ييه روایت شده است ` 


که رسول خدا اش فرمود: «هرگاه کسی از شما 
کفش بپوشد. بايد از جانب راست آغا زکند و اگر 
بخواهد آن را درآورد بايد از سمت جب آغاز 
كندء تا اينكه کفش پای راست نخستین کفشی 
باشد که پوشیده می‌شود و آ خرین کفشی باشد که 


درآورده و 
e‏ حَقْصَة رَضِي الله عَنْها أن 


سول اللو ييه كان یَجعل يَمِينَهُ بطعامه 
0 وثيابهء ویجْعل يَسارَهُ لِمَا سیوی ذیک. 
رواه أَمُو داژود وغیژ. 

۵ از حفصه رضی الله عنها روایت شده 
است که رسول لخدا اش دست راستش را برای 
غذا و نوشیدن و لباس پوشیدن خویش فرار می‌داد 
و دست چپش را برای مواردی جز اینها. 

۶ وعن ۳۹ هُرَيْرَة ا أن زشول 
اللو 4 قال: ذا بستم وا توضائة فابتژوا 
ان خییث قشت و انی ناژود 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۶ از ابوهریره پئ روایت شده است 

که رسول خدا بش فرمود: «هرگاه لباس 

پوشیدید و هرگاه وضو گرفتید» از سمت راست 
خويش آغا كنيد.» 


۷- ون أشي اه أن رَسُولَ الله ب 


7 مر گام 0 

ی منی فاثى لْجَمْرَةٌ فزماهاء ثم نی مَنْرْلَهُ 
بهن ونَحرَ کم قال لِلْخَلاّقِ: «حُذْ» وأشاز إِلَى 
1 و 5 ف م۶ ۳ ۳ 1 
جانبه این ثم ايسر نم جَعَلٌ يُعْطِيهِ النّاس. 
مق عَلیه. 


وفي رِوَايَةِ: لا زمی لح وحن سک 
E‏ نوناق شه شِيقه یقن فَحَلَقَهُ كم دعا 
آبا طلْحَةَ الأنُصارِيٌ تلف فَأَعْطَاه یاه 3 ا 
الشّقّ الأَمْسَرَء فقال: «أخلق». َحَلَقَهُ ناسا أبا 
بلاخة فقال: «أَقُسِمُةُ بسن النّاس». 

۷ از انس ټی روايت شده است که 
رسول خدامَلش به منی آمد» بی‌درنگ به جمره 
رفت و رمی‌جمره کرد. آنگاه باز به جایگاهش در 
منی بازگشت وشتر پی کرد. آنگاه به آرایشکر 
فرمود: [موی سرم را] بتراش و به سمت راست 
خویش اشاره کرد آنگاه به سمت جب اشاره کرد. 
يس از آن شروغ کرد و آن را به مردم داد. 

در روایتی دیگر آمده است: وقتی رمی جمره 
کرد و قربانی خويش را پی کرد و سر مبارکش را 
تراشید: سمت راستش را در اختبار آرایشگر قرار 
داد و او آن را سراشید. آنگاه ابوطلحه تيه را 
فراخواند و موها را به او داد. آنگاه سمت چپ را 
رو به آرایشگر قرار داد و فرمود: «بتراش.» او هم 
تراشید. باز موها را به ابوطلحه داد و فرمود: «آن 
را در بين مردم تقسیم کن.» 


باب ٠٠١‏ نام خدا را بر زبان آوردن... 


۳۳۹ 


۲- کتاب اداب غذاخوردن 


باب 1 نام خدا ر بسر زان 
آوردن در اول غذاخوردن و خداوند را حمد 
و سپاس گفتن در انتبای آن 


۸ عن عُمَنَ ن أبى سَلمَة زضیی الله 
عنهما قال: قال لي د سول الله زد سم الله 
وکل یمین وکل مِمًا یلیک» مق له 

۸ از عمر بن ابی سلمه رضی الله عنهما 
روایت شده ۱ است که گفت: : رسول خدا مت 
فرمود: «به هنگام غذاخوردن نام خدا را بر زبان 
آور و با دست راست خويش غذا بخور و از جلوی 
خودت بخور.» 


ات لمت مشیم 


ون مانشه يْشَةَ رضي الله عنها قالث: 
قال سول الله عية: إِذَا أكنَ أَحَدُكُمْ فَلِيَدْكُرٍ 
شم الله تعالّی, إن َي أن بذک شم الل تَعلَى 
في وه فليقل: بشم الله أوّلَهُ و آخِرَة. رَوَاهُ نوا 
داژود. وَالتَرْمِذِيٌ» وقالّ: حَدِيثْ حَسَنُ صَحِيمْ. 

8 از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا پاش فرمود: «هرگاه 
کسی از شما خواست غذا بخورد. بايد نام خداوند 
متعال را بر آن یاد کند. اگر فراموش کرد نام 
خداوند متعال را در اولش ياد کند. بايد بگوید: 
«آغاز و انحامش به نام خدا.» 


۰ عن جار رن قال: سَمفت 
َسُولَ الله عاد یقول: ذا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ 


ازاك نی ينا ا 


وال فلم یک الله تعاتی عند دول قال 
انشیطان: أَدْرَكُْمٌ الْمَبيتء و لا لَمْ يَدْكُرافَ 
تَعَالَى عند طعابه قالَ: E‏ َلْمَبِيتَ 
والتشاء». زواه مسلم. 

۷۰ از ۳ نفخ روايت شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا مت می‌فرمود: «هرگاه 
شخصی وارد خانه‌اش شد و به هنگام ورود و 
غذاخوردنش نام خداوند متعال را ياد کرد 
شیطان به يارانش می‌گوید: شما امشب جایی 
برای گذراندن شب ندارید و هرگاه نام خداوند 
رابه هنكام ورود به خانه ياد نکند. شیطان به 
يارانش می‌گوید: جايى برای گذراندن شب يافتيد. 
و هرگاه نام خدا را به هنگام غذاخوردنش ياد 
نکند. شيطان په پارانش]گوید: جای خواب و 
شام خوردن خود را پافتید. 

۷۳۱ دعن حُذَيْقة ری قال: کا إا 
حَضَرْنا مغ سول لو ماما تم تَضَعْ تک 
أَيْدِينَا < يدأ ما سول الله ؛ فيض ید وا 

ا مَعَهُ هاما فَجاءَتْ جارية تانق 
ضع ید يدها في الطعام. فَأَخَدَ زضول 
اللدووة بیدهاء ثم جاء أَعْرَابِيٌ کات نف فاد 

و؛ فقال رَسُولٌ الله 4 ا :هن الشَّيْطَانَ 
لقان ا له تعالی علو وإ 
جاء بِهِذِهٍ ألْجَارِيّةِ لِيَسْتَحِلٌ بهاء ناه بیدهاء 
تجاء بهذا ۳ ابن یتیل به فَأَحَدْتُ بيده 
والَّذِي نَفْسِي بي ند في يدي مَعَ بدیهما. ثم 
ذَكَنَ سم له تعالی و أَكَلَ. واه مُسْلِمُ. 
از حذیفه وف روایت شده است که 
گفت: وقتی با رسول خدا إا بر سفرءً غذایی 
حضور مي‌يافتيم. تا زمانی که رسول خدا واا 


قَدَهَبَتْ ل 


۳۳۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


با دستان مبارکش غذاخوردن را آغاز نمی‌کرد به 
غذا دست نمىزديم. باری با آن‌حضرت بر سفرهٌ 
غذایی حضور يافتيم. کنیزی شتابان آمد. گویا هل 
داده می‌شد. تا دستانش را در غذا نهد. أن .حضرت 
دست او راگرفت أو وى را از این کار باز داشت]ٍ 
آنگاه بادیه‌نشینی شتابان آمد و دستانش را در غذا 
نهاد. آنحضرت دست او را گرفت او را نیز از اين 
کار بازداشت 
خداوند بر آن برده نشود. برای خود حلال 
می‌شمارد. بر این کنیز را آورد تا به وسیله آن غذا 
را برای خود حلال کند. که دستش راگرفتم. آنگاه 
اين بادیه‌نشین را اورد تا به وسیله أن غذا را برای 
خود حلال سازد که دست او را هم گرفتم. سوگند 
به ذاتی که وجودم در دست اوست. مج شیطان 


شت و فرمود: «شبطان غذایی را که نام 


همراه با دستان اين دو نفر هما کنون در دست من 

است.» آنگاه نام خداوند متعال را ياد کرد و 
شروع به خوردن آن غذا کرد. 
انا 2 

۲ ون امد بن صخش 

الضّحًا بيغ قال: كان سول الله جالسا 


جل ياه فلم د یسم الله حَنَّى لَمْ يَبْقّ من 
طَعامِه لته ما رَفَعَها إِلَى فیه قال: يشم 


لوأل و جر فضحک التبم تک قال: «ما 
وال الشّيْطَانُ يال مه مَعَهُ فَلَمَا ذَكَرَ سم الله 
أَشتقاء ما فِي بَطّنِهِ». واه بو دَاوُودَ والسایی. 

۲۴ از اميه بن مخشی صحابی تفه 
روایت شده است که گفت: رسول دا او 
نشسته بود و شخصی داشت غذا می‌خورد و تنها 
زمانی نام خداوند را برد که بیش از لشمه‌ای از 
غذايش نمانده بود. وقتی ان را به سوی دهانش 
بالا می‌برد گفت: «بسماللّه 


اوه وآخرّة». 


پیامبر اکرم ی لبخندی زد. آنگاه فرمود: 
«شيطان پیوسته با او می‌خورد. تا اينكه چون نام 
خداوند متعال را برد. آنجه را که وارد شکمش 
کرده بود. [بالا آورد و] برگرداند. 


هم 


۳ ون انش تفن ا قل 
کان سول الله ا يال طعاماً في بد ین 
آضابه. فجاء أُعْرَابِيٌ فَأَكَلَهُ بلفمتین. فقال: 
وول الله «أمًا َه ل سی لَكَفاكُمْ. واه 
التَرْمِذِي. وقال: حي خسن صضحیم: 

۴ ه از عايشه 2 لله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا 2446 همراه با شش 
نفر از يارانش غذایی می‌خوردند. که بادیه‌نشینی 
آمد و آن را در دو لقمه خورد. 

رسول خدا اش فرمود: اگر او نام خداوند را 
بر آن ياد مىكرد, برای شما کفایت می‌کرد. 


4/77 وَعَنْ أبي أمامة غك أن أن الذي 
ان لذا دقع م مائدَته قال: «الْحَمْدُلِله حكداً كثيراً 
یازا في خی نف ول سود و نا 
مُسشتغنی غَنه رَّنا». رَوَاهُ آلبْخارٍي» 

۳۴ از ابو امامه ا روایت شده است 
که پیامبر اکرم حون سفره‌اش را سرمی‌داشت. 
می‌گفت: خدارا سياس بسبار و یا کیزه که در آن 
برکت است. پروردگار ما! نه [آنعمت‌ها] جاى 
پروردگار را می‌گیرد. نه آخویشتن از او] فرو 
گذارده می‌شود و نه بی‌نیازی از او متصور است. 

و 2 

06- وغن مُعاز بن انس ت قال: قال 
لله اڍي أْعمَني هذا وزقنیه مین غَيْرٍ حول 
يي ولاق عفر همم یفن وا این 
داژوت وال مذٍی, وقال: حَدِيثُ حَسَنُ. 


باب ۱۰۳-هرگاه کسی به خوراکی دعوت... 
مز معاذ بن انس فك روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اة فرمود: «هر 
آن‌کس که يس از خوردن غذا جنین بگوید: 
«ستایش مخصوص خدایی است که اين غذا را 
بی‌آنکه من بر آن قدرت و توانایی داشته باشم به 
من خوراند و روزی من قرار داد. گناهان گذشته او 


آمرزیده می‌شوند» 


باب ٠١١‏ اینکه نبايد از غذا ايراد 
گرفت و استحباب ستايش غذا 


۴۶ح وع أبي شُرَيْرَة طلْ قالْ: ما عاب 

سول اللّه اما قط ان آشتهاه که وان 
u‏ که. مُتّفْقُ عَلَيْهِ 

۶-از ابوهریره تل روايت شده است 
که گفت: رسول خدا ا هرگز از غذايى ايراد 
نمی‌گرفت. اگر به غذایی رغبت داشت آن را 
می‌خورد و اگر آن را دوست نداشت» نمى خورد. 


اد اد یاد 
IT E TS‏ 


N‏ عن جايرٍ خلت ن نْ اي سال 
أَهْلَهُ آلا م فقالوا: ما مدنا الأ خَلٌ, دّعا بو 
تحتل یاک وتقول: : «یهم م لام الل زغم اندم 
الْخَلّ»! واه مُسْلِم. 

۷ز جابر ی روايت شده است که 
رسول خدا راز اهلش نان و خورشتی 
خواست. آنان گفتند؛ در نزد خويش جز سرکه 
جیزی دیگر نداریم. 

آن را طلبید. و شروع کرد آن را می‌خورد و 
می‌فرمود: «چه نان خورشت خوبی است سرکه! 
جه نان و خورشت خوبی است!» 


۳۳۱ 


باب ۲" آنجچه شخص روزه‌دار در 
حضور خوراك بايد بكويد 


4 عن أبي هُرَيْرَةَ ل قال: قال 
زسُول الله 22 لد دعي أُحَدُكُمْ فَلْيْحِْ فان 
كان صائْماً فلْيُصَلٌ وان كان مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». 


A 


قال 11 أَلْعُلماء ُ: مَعْنَى «مَلمْصَلٌ»: لدم . ومَعْنّی 


ره رده 


فلیطعع: فلی کل 
۸ از ابوهریره تي روایت شده است 
که گفت: رسول خدا مل فرمود: «هرگاه یکی از شما 
دعوت شود بايد اجابت کند. اگر روزه بود. بايد رای 
صاحب غذا ]دعا کند و اگر روزه نداشت بايد بخورد» 
توضیح:فلیصل: بايد دعا کند. فلیطعم: بايد 


بخورد. 


رَوَأهُ 


باب ٠١‏ هركاه کسی به خوراكى دعوت 
شد و كسى با او همراه شد جه بايد بكويد 


۹ عَنْ أبي مشفود أَلْبَدْرِيٌّ ف فال: 
دعا زجل الذي ٩۴‏ یمام ضتفا له حامس 
حمس فَتَبِعَهُم جل ماب اباب قال له 
الب : «إِنّ هذا تبعناء فَإِنْ شت أنْ اد له 
وان شتت تحرو . قال: بل آذن له با رَسُولَ اله. 


۳ 01 


٩ز‏ ابومسعود بدری خی روايت شده 
است که كفت: شخصی پیامبر را برای 
خوراکی که برای ينج نفر آماده کرده بود. دعوت 
کرد. شخصی دیگر هم با آنها همراه گردید. وقتی 


7 کا لو 
مقابل در رسيدند. رسول خدا وا ذرمود: «اين 


۳۳۲ 


شخص همراه ما آماده است؛ اگر می‌خواهی به او 
اجازه بده و اگر نمی‌خواهی» بازمی‌گردد.» 
اتف به او اجازه می‌دهم. 


باب ۱۰۴ خوردن از بخش نزدیک 
خود و بنددادن و ادب كردن شخصی که 
غذاخوردنش نادرست است 


17٠‏ عَنْ عُمَنَ بن آبي سَلَمَةَ زخیی الله 
عنهما قال: ُت لاما في ڃ چ وشول 
ال وکائث يدي تطیش في الصُحفة فقال 
سول اللو يله : ديا لا سم الله تعالئ, 
0 وکل مما يلِيق», مق علب 


7 9 


َوْلَهُ: «تطیش» بکشر الاي وبَعْدَها با 
ماه مِنْ تحت مَمْناةُ تَتَحَدَكَ ور تمد إلى 
نواچی الصّحْفَة. 

۴۰ از عمر بن اپی‌سلمه رضی الله عنهما 
روایت شده است که گفت: من پسربجه‌ای تحت 
حمايث رسول خدا - بسودم. [هسنگام 
غذاخوردن] دستم در اطراف كاسه می‌جرخید أو 
هر بار از یک كوشة کاسه غذا برمىداشتم]. رسول 
رال به من فرمود: «ای يسرء نام خداوند را 
یاد کن و با دست راست خویش بخور و از آن 
قسمت [کاسه] که به تو نزدیک است بخور.» 

توضیح: نطیش: در اطراف کاسه می‌جرخید 
[هر بار از یک جای کاسه می‌خورد 1 


ماج اد 


دوعن سَلْمَة دن 


کل عِنْدَ سول الله 1 بشماله» تقال 0 
بیمینک» قال: #أستطیم. قالّ: «لاً آَسْتَطفت؟ ما 


وه ممم 


مَنَعَهُ لا ألْكِيْرًا فما رَفَعَهَا إلى فیه. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 

۱ از سلمه بن اكوع يك روايت شده 
است» شخصى در حضور رسول خداتفيكة با 
دست جب غذا خورد. آن حضرت فرمود: «با 
دست راست خويش بخور.» 

آن حضرت فرمود: «هركز نتوانى!» 

جز تكبر جيز دیگری او را از این کار باز 
اين نفرین, اوه هرگز 
نتوانست دستش را به سوى دهانش بالا برد. 


نداشت. يس از آن در اثر 


باب ۱۰۵ - نهى از خوردن دو خرما 
و امثال آن باهم در جمع. مکر با اجازة آنان 


ننکیم قال امانا 


عد 


۴ عَنْ جب بْنٍ 
عام سكو م أبن ان وفنا تضاً وكان عب 
الله س مد عُمَنَ رَضْيِىَ ال عنهما يمر بنا وَنَّحُنُ 
71 
َكل فیقول قاروا إن اليك هی 
لقن نم یقول: لاا ل 


2 


۴ از جبلة بن سیم روايث شده است که 
گفت: در روزگار [خلافت] ابن زبیر دچار قحط سالی 
شديم. زمانى با ابن زبير بودم كه خداوند خرمابى را 
روزى ما فرار داد. گذر عبداللّه بن عمر بر ما افتادكه در 
حال خوردن آن بوديم» به ماگفت: «دو خرما را باهم 
نخورید. كه پیامبر اكرم مر از خوردن دو خرما 
باهم نهی کرده است. سپس می‌فرمود: «مگر آنکه 
شخص از برادرش اجازه بگیرد» 


سير نمی‌شود. جه بايد بکوید و انجام دهد 


٣ع‏ وختيي بن ڪڙٻ غك أن 
آشحاب زسول له قاثُوا: يان سول له 


باب ۱۰۸ - باب کراهت داشتن... 
ناكل ولا دش نَشْبَعٌ. قال: فک تفترقون» قالوا: 
ll‏ مد جْتیعُوا علی طعامکم, وأذكُروا 
سم الله يُبِارَكَ له قیه». واه أو داژون. 

۳ از وحشی بن حرب یی روایت شده 


است که اصحاب رسول خدا پاش عرض کردند: 
ای رسول خدا ی ما می‌خوريم اما سير 
نمی‌شویم. 

آن حضرت پاش فرمود: «شاید که از هم 
جدا غذا می‌خورید.» 

عرض کردند: آری. 


فرمود: به هنگام غذاخوردن گرد هم آپید 2 
نام خدا را یاد کنید. خداوند برایتان در آن برکت 
قرار می‌دهد. 


باب ۱۰۷- امر به خوردن از كنار 
کاسه و نبی از خوردن از وسط آن 


كما ۳ سَیِقَ. 

در آن فرمودةٌ رسول خدا ي كه در بخارى 
مسلم آمد. و پیش از اين نیز گذشت و طی آن 
می‌فرماید: «و از آن قسمت [کاسه] که پیش روی 
تواست بخور» در این باب هم صادق است. 

۴س۔وعَن أَبْنِ عباس ت عن از 
قال: «البرَکة کنزل وسط الطعام؛ تکلوا ین 
حافته هه و تابن وسَطِو» زوا با اژوت 
والتزمذي وقال حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيمٌ. 

۴ از ابن عباس ول از ييامبر 
اکرم وا روایت شده است که گفت: «برکت در 
وسط غذا فرود می‌آید. از دو کنارهٌ آن بخورید و 
از وسط آن مخورید.» 


ما A‏ مه 


۳۳۲۳ 


۶۵-وغن عبر الله بْنِ بُسْرٍ بل قال: 
ا 
عة رجال؛ ؛ فَلَمَا آضحوا سَجَدُوا الى 
اي لک لْقَصْعَةٍ ييا الوا 
عَلَيْهَا فلا توا جتا سول ال ع فقال 
آغزابی: ما هذه أَلْجِلْسَةُ ققال سول ال 


«إنَّ الله جلي عَبْد عبد كريما وم يجاني جثارأ 
عزیدا!» * ثم قال وول الله 7 :دلوا من 


حَوَالَيُها وَدَعُوا زژوتها يُبِارَكَ فیها. رَوَاهُ بو 
دَاوُودَ شناد جَيّدٍ 

«روّتَها» أغلآهاء بر الا وضمها. 

۵ از عبدالله بن بسر يله روایت شده 
است که گفت: رسول خدا پا کاسة بزرگی. 
داشت که «غراء» نامیده می‌شد و چهار مرد [باید] 
آن را حمل می‌کردند. چون وقت چاشت فرا 
رسید و نماز ضحی را خواندند. اين کاسه آورده 
شد يعنى درحالی که نان در آن ترید شده بود - 
مردم پیرامون آن گرد آمدند. چون شمار آنان 
فزونی گرفت. رسول خدا زانو زد. 

باديه نشينى گفت: اين جه شکل نشستنی است؟ 

رسول خدا پش فرمود: «خداوند متعال مرا 
بنده‌ای بخشايشكر قرار داده است و مرا زورگو و 
ستيزهحو قرار نداده است 

آنگاه رسول خدا پش فرمود: «از کناره‌های 
آن بخورید و ميان آن را وا گذارید تا در آن برکت 


قرار داده شود.» 


باب ٠١8‏ باب کراهت داشتن 
غذاخوردن در حالت نکیه 


۱/۷۴۶ عَنْ أبي جُحَيْفَة وهب بْنِ عَبْدٍ 
ال قال: قال سول الله ْ: «لا كل 
متكا واه لْبُخارِي. 


۳۳۴ 
قال َلْخَطَابِيُ: ألْمُتَكِىءُ ههنا: هُوَ آلجایش 
تیدا على وطاء تَحْتَهُ خخته قال: وازان آنه لا مَفْعْدُ 
على ألْوطاءِ وَاَلْوَسِايْنِ کفغل مَنْ يُرِيدُ آلرکتا 
مِنَ العام بَلْ يَفْعْدُ مزا لا حُشْتَؤْطئا 

وور 
#تاکل نید هذا کلام لْخَطَابِيَ. وأشار غَيْرُهُ ای 

أن لْمتکیء هو أَلْمَائْلُ على جنه. واللَهُ أعْلَمُ. 
۷۶ ,_ از ابو جخیفه, وهب بن عبدالله رف 
روایت شده است که گفت: رسول خدا پش 
فرمود: «تکیه کرده غذا نمی‌خوردم.» 
توضیح. خطابی گفته است: «مقصود از تکیه 
کرده» در اينجا کسی است که بر بسترى که زيرش 
پهن است. تکیه کرده باشد. نیز می‌گوید: «مقصود 
می‌خواهد غذای زیادی بخورد» بر بستر و بالش 
نشیند. بلکه به صورت ناآرام و به گونه‌ای که 
انگار می‌خواهد خیز بردارد می‌نشیند. و غذا در 
حد نیاز می‌خورد.» آنجه ذکر شد سخن خطابی 
بود. اما دیگران اشاره کرده‌اند که متکی کسی است 
که به پهلو متمایل است.» 
۷۴۷ ون انس وخ قال: «رَأَيْتْ رَسُولَ 
03 5 يه 4 و و ۳7 
اللو مل جَاِسا مُفعیا یاکل تمرا». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
جمباتمه نشسته بود و خرما می‌خورد. 
زمين می‌چسبد و ساق دو يا استوار می‌ماند. 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


باب 1٠09‏ استحباب غذا خوردن با 
سه انگشت و لیسیدن انکشتان و کراهت 
پاک‌کردن آنبا قبل از لیسیدن و استحباب 
یاک‌کردن کاسه و برداشتن لقمه‌ای که از 
آن می‌افتد و خوردن آن و پاک کردن آن 
بعداز لیسیدن 


۷۸ عَن أبن عباس یی قال: قال 
رَسول اللو :ذا أكَلَ أَحدکم طعاماً فَلاَيَمْسَمْ 
أصابعة حَنَّى يَلْعَقَها أو ا 

1/74 از ابن عباس وا 
كه گفت: رسول خدا شنت فرمود: «وقتى کسی از 
شما غذابی خورد. انگشتان خويش را تا زمانی که آن را 
نليسيده و يا ازكسى نخواست آن را بلیسد. ياك نكند. 


نيليه روايت شده است 


4 


۹ وعَنْ کفب بُن مالي ی قال رَأَيْتُ 
سول الله ي یال بقلأب أصابع إا فرع 
لیقها». رَوَادُ مسلم. 

۷۹ از کعب بن مالک E‏ روایت شده 
است که گفت: : رسول خداء لت را ديدم که با سه 
انگشت غذا می‌خورد و جون از غذاخوردن 
فراغت می‌یافت. آنها را می‌لیسید. 

۰ وعَن نْ جابرٍ نيك أن رَسُولَ الله ج 
مر بلق الأصابع 1 الصّحْفَة, وقال: يك ل 
رون فِي أيّ طَعامِكُمُ لْبَرَكَة». رَوَاهُ مُسَلِم. 

۰ از جابر زیخ روايت شده است که 
رسول‌خدا سل به لیسیدن انگشتان و کاسه 
دستور داد و فرمود: «شما نمی‌دانیده برکت د ركدام 
قسمت از غذایتان است». 


Sh ی مه‎ 
۲ 2 oR 


باب 1١١9‏ استحباب غذاخوردن با سه... 


۳۳۵ 


۷۵۱ وغنه أن َسُولَ الله و ريد قال: «ذا 
وَفَعَتْ لقمَة رک فلاخم فلیْیط ما کان بها 
مِنْ أذىّ» زنیاگنهه ول مَدَعْها بلشیطان, ولا 
يَمْسَحْ يَدَهُ بلمنییل حد ختی يَلْعَقَ آصابعة فَإِنَهُ لا 
يَدْرِي في أي طعامه ألْبَرَكَةُ». واه مُسْلِمٌُ 
۷۵۱و هم از او روايت شده است که 
رسول خدا فق فرمود: «هرگاقمةغذای کسی 
از شما [از دست] بیفتد بايد آن را برگیرد و آنجه 
راکه به آن جسبيده است از بين ببرد و بقیه را 
بخورد و برای شیطان وانگذارد و تا زمانی که 
انگشتانش را نليسيده. آنها را با دستمال پاک 
نکند. چون که او نمی‌داند. بركت درکدام فسمت 
از غذايش است». 

0 أنَّ سول الله بُ قال: 3 
لشیطان يحو أحَدكُم من عب 
ت يَحْضُرَةُ م عِنْدَ طعامه فَإِذَا سَقَطَتْ كمه 
کم ادها لط ما کان بها من ا 
ها ول نها شین ذا فرغ فلیلعق 
آصایعه فاه لا يري في ی طعامه الْبَرَكَة. 

r‏ از او روایت شده است که رسول 
خدا و فرمود: «شیطان به هنكام انجام هر 
كارتان. حتی به هنكام غذا خوردن حاضر 
می‌شود. پس اگر لقمة غذای هریک از شما بر 
زمين افتد. بايد آن را بردارد و آنجه را که به آن 


شی و من شاه 


جسبيده است. دور سازد. آنگاه آن را بخورد و آن 
را برای شیطان ننهد و جون از غذا خوردن فراغت 
یافت. بايد انگشتانش را بلیسد. چون او نمی‌دانده 
برکت در کدام قسمت غذای اوست». 


e 


- ۶/۷۵۳-وعَن اض يفيه قال: كَانَ رَسُولٌ 
الله ني إِذَا کل طعاماً لَعِقَ أصابعة ته القَلاَتَ. 
وقال: «إِذا سَقَطَتْ لقمة أَحَدِكُمْ لاه واعیط 
عنها الأذى. ولیاکلهء ولا يَدَعْها لِلشّيْطانِ», 
وأمَرَنا أن فت ال وقال: «إِنَكُمْ لآ 
تَدْرُونَ في أي طعامکم ألْبَرَكَةُ». واه مس 
۳ از انس پل روایت شده است که 
گفت: وقتی رسول خدا بل غذا مىخورد 
انگشتان سه گانه‌اش ( که غذا خوردن با آنها سنت 
است) را می‌لیسید و می‌فرمود: «هرگاه لقمة 
هریک از شما بر زمین افتد. بايد آن را برگیرد و 
آنجه را که به آن جسبيده است. دور سازد و 
آنگاه آن را بخورد و آن را برای شيطان 
وامگذارد». و به ما دستور داد که کاسه را پاک 
كنيم و فرمود: «شما نمی‌دانید که در کدام قسمت 
از غذایتان برکت است». 


دزن ره ها 
یله لا نَحْنُ وَجَدْناهُ لَمْ يَكُنْ نا مناییل ال 
اكا وسَوَاعِدَنا وأقَدَامَناء كُمّ تُصَلَى وله 
وشا رَوَاهُ لْبُخاریٰ. 

۴ از سعيدبن حارث روایت شده است 
که او از جابر يليه از وضوگرفتن پس از خوردن 
زمان رسول خدا پاش ازاين نوع غذاء جز اندکی 
نمی‌يافتيم و اگر هم می‌يافتيم. دستمالهایی جز 
دستان, ساعد دستان و ياهاء نمي‌يافتيم. آنگاه 
نماز می‌گزاردیم و وضو هم نمی‌گرفتيم. 


u‏ ليد 


۳۳۶ 


باب ۱۱۰- زیاد كردن تعداد در غذا 
خوردن 


۱/۷۵۵ عن أبي هُرَيْرَ ر وله قال: قال 
رسو ل الله 4 : «طَعامٌ لا شين كافي الاک 
۳ طَعَامُ الا ثة كافِي لأَرْبَعة. می عَلَجْه. 

۵ از ابوهریره يزلل روایت شده است 
که گفت: رسول سخا ل فرمود:«غذای دو تفر 
برای سه نفر کافی است و غذای سه نفر برای 
چهار نفر بس است». 

۶ ون جابر يي قال: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله 4 ی قول: «طعامٌُ لْوَاجِدٍ يَكْفِي 
این وا لین يَكْفِي الأذيفة وطهام 
اوه هه بَعَةٍ يَكْفِي الشاییة». ر اه شم 

۷۶ از جابر ی روایت شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا و می‌فرمود: «غذای 
يك نفر برای دو نف رکفایت می‌کند و غذای دو فر 
برای چهار نفر بس است و غذای چهار نفر برای 
هشت نف ركافى است». 


باب ۱۱۱ - آداب نوشيدن و 
استحباب سه بار نفس کشیدن بس از جدا 
كردن ليوان از لب و كراهت تنفس در ظرف 
و كرداندن ظرف در ميان نوشندکان از 
ج‌انب راست و آن هم از جانب راست 

کسی که نوشیدن را آغاز می‌کند 


و نس يفك أن سول الله ل 


كشن و ات ون نف متفق علنه. 


كان 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
۷ از انس نيليه روايت شده است که 
هركاه رسولخدا اة می‌خواست چیزی 
بنوشدء در هنكام نوشیدن سه بار نفس می‌کشید. 
توضيح: حديث به آن معنى استكه آن حضرت 
بيرون از ليوان (ظرف) سه بار نفس مىكشيد. 


۸ وعن أن عَبّاس زضیی أله سا 
قال: قال ر شل الله س 4 0 : «لا قشر تشرَبوا موا وَاحِداً 
كَشُرْبٍ ألْبَعِيلِ ون لك 


وسَمُوا إا ا أَنْتْمْ 
رَفَعْتُمُ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيٌ» وقال: حَدِيتُ حَسَنُ. 
۷۸ از ابن عباس بی روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا لش فرمود: «همجون شتر 
يكباره آب منوشيد. بلكه دو يا سه باره آب بنوشيد و 
به هنكام نوشيدن نام خداوند را ياد كنيد و جون 
سيراب شدید. خداوند را حمد و سياس كوبيد». 


!2 سای ماو 
7 2 


4ه وعَنْ أبي قتادة ريك أن النبی 5 
هی أنْ تفس فِي الإناء. متَقَقْعَلَيْهِ 

يفني یت في تفس الإناء. 

از ابو اد E‏ 58 ایت شده است که 
رسول‌خدا ره از نفس کشیدن در ظرف (ليوان) 
نهی کرد. 

٠‏ وعَنْ أن نيك أنَّ سول الله ج 

يبلق یب پم ون جمینه لطاب 
وعن ساره أَبُو بر اف قشرب 5 ثم غطی 
اغراي وقال: 3 يُمَنَّ فَالاسْمَن». فق علیْه. 

وله «شييب»: 2 دام 

۰ از انس پل روایت شده است که 
شیری آغشته به آب برای رسول خدا چا 


آوردند و این در حالی بود که در سمت راست آن 


حسضرت بسادیه‌نشینی و در سمت جسیش» 


باب ۱۱۲ - کراهت نوشیدن از دهانه... 


۳۳۷ 


ابوبکر ناه نشسته بود از آن شير نوشید. آنگاه به 
اعرابی داد و فرمود: «ابتدا سمت راستی و آنگاه سمت 
راستی او و همین‌طور تا پایان بايد بنوشند.» 

5 «شیب» به معناى ا شده بود است 


۶۱ وغن سَهْلٍ بن شغر لك 4 أن سول 


الله بل EE‏ شراب فشرب منه وعَنْ يَمِيْنِهِ 
غلا وعن ل ساره شیا فقال لام ادن 
لي آن اغطي وّلکو». تال لا وله اون 
بتصييبي منک أحدا فَتَلَهُ رَسُولٌ لت في يدي 

۱ از سهل بن سعد ی روايت شده 
است که برای رسول خدابَفعقٍ نوشیدنی‌ای 
آوردند و در سمت راست آن حضرت پسر 
بجه‌ای و در سمت جپش پیرانی نشسته بودند. آن 
حضرت ا به آن پسربچه (گویند ابن‌عباس 
بوده است) فرمود: «آيا به من اجازه می‌ده ی که به 
آنان بدهم؟». 

پسر بچه گفت: به خداوند سوگند نه؛ در 
چیزی که از جانب تو نصیب من شده است. کسی 
را بر خود ترجیح نمی‌دهم. 

يس رسول دای آن را در دست او 
گذاشت. 


توضيح: این يسربجه» عبدالله بن عباس بود. 


باب ۱۱۲- كراهت نوشیدن از دهانة 
مشک و امثال آن و بیان آنكه اين کراهت 
تنزیبی است نه تحریمی 


م3۵ 


۲ عن آبي سَعِيدٍ ب ألْخْدْرِيٌ ين قال؛ 


تك أن ککسر آفواشها ويُشْرَبٌ متا سفق له 


۲ از ابوسعید خدری پل روايت شده 
است که گفت: رسول خدا چ از تا زدن دهانة 
خیک‌ها و آب نوشیدن از آن‌ها منع کرد. 

۲۳ وعَن هُرَيْرَة بيه فال: هى 
رَسُولَ الله َو أن يُشْرَبَ مِنْ في السّقاء أي 


ع و 9 
القِرْبَة. متفق عَليه. 


۷۳ از ابو هريره لے روايت شده است 
که گفت: : رسول خدا مش از اينكه ازدهانة 
خیک يا مشک نوشیده شود. نهی کرد. 


۴ ون ار ثابتء کَبْشة بِنْتِ شابتٍ 
اختٍ حَسَان بُن ثابتٍ و زیی الله عنهما قالث: 
دحل علي رَسُولٌ الله ع فشربِ من في 19 
0 له قائما فَُقُحْتُ و 4 فقشت إلى فِيهَاة طحت 


رم # اس 


الترْمِذِيّ وقالٌ: حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيمٌ. 
ولا قطعتها ِتَحْقَظً مَوْضِيعَ قم رَسُولٍ 
لِك وََتبرّكَ به وتوت عن له یذال. وهذا 


لْحَدِيثُ مه مَحْمُولٌ على بیان ألْجََان وألْحَدِيثان 
السابقان لِبَيا الالو ال و له 


۷۴ از ام ثابت کبشه بنت ثابت» خواهر 
بیان و تام رهن الله ها و ایت شاه 
است که گفت: رسول خداتَيقةٍ بر من وارد شد و 
از دهانة مشکی که آویزان بوده در حالت ایستاده 
نوشید. من برخاستم و دهانة مشک را [برای 
تب ک] بريدم. 

توضیح: از آن روی دهانة مشک را بريد تا 
محل برخورد دهان پیامبر خداَشتة محفوظ 
بماند و او به آن تبژک جوید و از کهنه‌شدن 
مصونش دارد. حدیث فوق بیانگر جواز نوشیدن 
از دهانه خیک يا مشک است و دو حدیث 
نخست [ که از ممنوعیت این کار سخن گفتند) 
بیانگر روش افضل و کاملتر هستند. 


۳۳۸ 


باب ۱۱۳ - کراهت دمیدن در نوشیدنی 


وه و ٍ 


e‏ أبي سيير د رین أن 


| اه في ناه فقالّ: رها 
قال: ۳ لا أزْوّى مِنْ فی اجب قال: این 
الق | لا ر م فیک». رَوَاهُ التَرْمِذِي» وقال: حَدِيتُ 

۶۵ 71 ابوسعید خدری نی روایت شده 
است که پیامبر | کرم من از دمیدن در نوشیدنی 
۳ 

عرو طش ا وو کد 
ظرف ببینم» چ 

فرمود: «آن را بریز.» 

عرض کرد: من با يك نفس سيراب نمی‌شوم. 

فرمود: «در این صورت کاسه را از دهانت 


جداکن و نفس بکش و سپس بخود! 


فيه 0 وقال: : حویث خسن صَحِيح. 
۷۶ از ابن عباس رضى الله عنهما روايت 
شده است که پیامبر اکرم ,7 مت ازاينكه در ظرف 


آب نفس كشيده و يا در آن دمیده شود نهی کرد. 


باب ۱۱۴ - بیان جایزبودن نوشیدن 
آب در حسالت ایستاده و اینکه کامل‌تر و 
بهتر نوشیدن آب در حالت نشسته است 


حدیث كُبْشَة السایق. رقم: ۳/۷۶۴ 
حديث ش‌گفته «كشه» د این باب 
يت بيس ر این باب هم 


صادق است. 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


۷- وعن ابن باس رَضِىَ الله عنهما 
قال: سَقَيْتُ سَقَيْتُ النبی ي من رمرم فشرب وهی 
قايِمُ. مت عَلَيْهِ 

۷ از ابن عباس روايت شده است که 
گفت: از آب زمزم به پیامبر اکرم َو دادم. آن 
حضرت ,ربو به حالت ایستاده آن را نوشید. 
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۸ وغن ال ال بُن سَيْرَة له قال: آتی 


عل نيك باب الرّحبَةٍ فَشَرِبِ قائماً وقال: إِنّي 
رَأَيْثْ زسول الله ب فَعَلَ كما رامتشوز ۰ ِي فَعَلَتُ. 
رَوَاهُ أَلْبُخْارِي. 


۸ از نزال بن سبره یک روايت شده 
است که گفت: على ی به سرزمين كوفه آمد و 
ايستاده آب نوشيد و گفت: همان گونه که مرا 
ديديد 0 0 او ایستاده آب نوشیدم] من نیز 
؛ رادید م که جنان کرد. 


۹ وعَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضيى الله ا 
قال: کت کل على عَهْدٍ سول الله 4 e‏ 
نْمْشِي نرب ون قیام. رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ 
وقال: حدیث حَسَنْ صَحِيمٌ 

۷۹ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده 
است که گفت: در زمان رسول خدا لش درحال راه 
رفتن غذا نز و ایستاده آب می‌نوشیدیم. 

۰و غن عمو بن شعیّب عن أبيه عن 
جدو زان قال: رَأَيْتُ سول الله يَْْةُ يَشْرَبُ 
قائِماً وقاعداً رَوَاهُ الترْمذي» وقال: حییث 5 

۷۰ از عمرو بن شعيب از پدرش, از 
جدش ول روايت شده است که گفت: رسول 
خدا رو را ديدم ایستاده و نشسته آب می‌نوشید. 
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باب ۱۱۶ - جواز نوشیدن از همه ظرفهای... 


۳۳۹ 


۷۱ وَعَنْ آنس یه عن النبی يق أنه 
نَهَى أنْ یَشرّب الرَجِلْ قائِماً قال قتانة: فَكُلّنا 
م م ەھ E BOE:‏ و و و ۳ 
لإنّس: قالاکل؟ قال: ذیک آشن أؤ خبِث. رَوَاهُ 
مُسْلِمُ. وفي رِوَايَةٍ له أن النبيّ ب رَجَرَ عَنِ 
8 2 
الشرب قائما. 

الالاره از انس يفن از ييامبر اکرم پش 
روايت شده است که آن‌حضرت از اينكه شخص 
ايستاده آب بنوشد. نهی کرد. 

قتاده گفت: به انس كفتيم: خوردن جه؟ 

گفت: آن بدتر پا پلیدتر است. 

در روایتی ديكر آمده است که پیامبر اكرم از 
نوشیدن آب به‌صورت ایستاده برحذر داشت. 

۴۲ وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ نی قال: قال 
فَمَنْ نسي فَليَستقىغ). رَوَاهُ مُسَلِم. 

۷۷۷۲ از ابو هريره لئ روايت شده است 
که گفت: رسول خدا شتو فرمود: «نبايد 
هیچ‌کدام از شما ایستاده آب بخورد. اگر کسی 
فراموش کرد بايد آب نوشیده را بازگرداند.» 


باب ۱۱۵- اس‌تحباب اینکه آب 


دهنده. آخر از همه بنوشد 


مه 3 2 ۷ سرت دو 

۷۴۳ عن ابي قتادة ريك عن النبي ا 
قال «ساقی ألْقؤم آخِرُمُمْ» يَعْنَى «آخِرَهُمْ 
شُْبأ» واه الترمِذِيٰ وقال: حي خسن صَجِيع. 
۷۷۳ ١ہ‏ از ابوقتاده زیخ از پیامبر اکرم پاش 
روایت شده است که فرمود: «ساقی یک گروه در 


آب نوشيدن آخرين نفر آنان است.» 


باب ۱۱۶ - جواز نسوشیدن از صمة 
ظرفهای باك غیرطلایی و نقره‌ای و جواز 
نوشیدن آب از جوی و چشمه وغیره... با دهان 
و بدون ظرف و حرمت کاربرد ظروف طلایی و 
نقره‌ای در نوشیدن. طبارت و ساير موارد 


۴ وعن انس نله قال: حَضَرّت 

الصّلآةٌ فقام مَنْ كان قریب الدّار إلى أَهُله, 
۳9 من ار 3 ع 0 ساد 1 
وبقي قوم فاتِّي زسول الله اي بیخضب من 
ججاوة فضفر ایب أن نشط فيه که 
ا ET‏ ۳۹ 0 مه ۶ اه ۰ 
فتوضاً أَلقَوْمُ كلّهُمْ. قالوا: کم کنْتم؟ قال: كَمانِينَ 
مس ور 


م 


وَزِيادَةٌ. مَفق عَلَيِْ. زو رِوَايَة لْبُخاريٰ» وفي 
راية لَهُ ولششلم أن الذي 0 دعا باناء مِنْ 
ما فاي فدح ام فيه شَيْءٌ من ما وضع 
أصابعة فِيه. قال أَنَسُ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى آلماء 

۴ از انس زل روايت شده است که 
گفت: وقت نماز فرارسید. هركس که خانه‌اش 
نزدیک بود, (پرای گرفتن وضو] به خانه‌اش رفت 
و گروهی باقی ماندند و ظرف سنگی‌ای برای آن 
حضرت چا آوردند و کوچکتر از آن بودکه آن 
حضرت کف دست مبارکش را در آن بگستراند. 
همه قوم با آن وض وگرفتند. 

گفتند: شما چند نفر بودید؟ 

گفت: بیشتر از هشتاد نفر. 

در روايت امام مسلم آمده است: رسول 
خدا پات ظرف آبی خواست. جام كم عمقى که 
مقدارى آب در آن بود. آورده شد. آن حضرت 
انگشتان خويش را در آن كذاشت. انس گفت: به 


۳۴۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


آب نكريستم که از بين انكشتانٍ آن.حضرت 
می‌جوشید. تعداد کسانی را که با آن وضو گرفتند. 
هفتاد تا هشتاد نفر تخمین زدم. 

۵ وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْرٍ تلم قال: أتانا 
الل فاخا ماء في تور من شف 
لوطا ووم ال ب ۰ ۱ 

«الشفن بشم الاي وجو کشژها 
وه النحاش. و «التَّوْرُ»: کالم ور بالتاء 
ألْمعناة من فؤق. ۱ 

۵ از عبدالله بن زيد ل روایت شده 
است که گفت: رسول خدا پش به نزد ما آمد. 
در ظرفی رويين برای آن حضرت آب آوردیم. 
حضرت با آن وضوگرفت. 

توضیح: صفر: روی. تور: ظرفی مثل جام. 

۷۶ وعَنْ جار يي قال: إن سول 
الل دَخَلَ على رَجل من ۳ ومَعَةُ 
صاحِبٌ لَه فقال سول الله :ِن كان عِنْدَكَ 
ماءٌ بات هِذِهٍ اة في شَنَةِ وإلا كَرَعْنا». رَوَاهُ 
يار 

«الشن»: القزبة. 

۶ہ از جابر ل روایت شده است که 
گفت: رسول خدا اال همراه با کسی به نزد یکی 
از انصار رفت. رسول خدا بوا به او فرمود:«اگر 
در نزد خویش آبی داری که دیشب در مشکی 
مانده باشد. جه بهتر. در غير اين صورت با دهان. 


آب مىنوشيم» 


ی مج مج 
2۶ 5 


۷ ون حذيفة نف قال: إن النبی عق 
تهانا عَنِ آلحریر والدّيباج والشزب في آنِية 
الذهَب و ألْفِضّةٍ وقال: «هي لَهُهْ فی الدّنيا. وهی 
كم في آلآخِرق» مُتَقَوُ له ۱ 

۷ از حذیفه په روایت شده است که 
گفت: رسول خد اش ما را از استفاده حرير 
(ابریشم نازک) و دیباج (ابریشم ضخيم) و 
نوشیدن از ظرف‌های طلایی و نقره‌ای نهی کرد و 
فرمود: «آن‌ها در دنيا برای آنان[ کافران) و در 
آخرت برای شما هستند.» 

۷۷۸ ون 1 سَلَمَة زضیی الله عَنها أن 
سول الله َو قال: «الَذِي يَشْرَبُ في آنيةِ ألْفِضَّةٍ 
نما يُجَرْجِنُ في بطنه نان جَهَنَّ». مق له 

وفي رِوَايَةٍ لِمْسْلِم: إن ۳۹ کل و يَشْرَبُ 
في آنِيَةِ ألْفِضّةٍ و لب 

وَفِي رواية لَه «مَنْ شرب في إناءِ مِنْ ذهب 
ارق زان موی لته ارا من جوز 

۸ از ام سلمه رضی الله عنها روایت 
شده است که رسول خدا شو فرمود: «هر آن 
کس که در ظرف نقره‌ای جیزی می‌نوشد. جز اين 
نیست که آتش جهنم را در شكم خويش 
یدانق 

در روایت مسلم آمده است:«کسی‌که از ظرف 
نقره‌ای و طلایی جیزی می‌نوشد.» و در روایتی 
دیگر از مسلم آمده است: «هر آن کس که از 
ظرفی طلایی يا نقره‌ای چیزی می‌نوشد. جز این 
نیست که آتشی از جهنم را در شکم خود 
می‌اندازد.» 


باب ۱۱۷ - استحباب پوشیدن لباس ... 


۴4 


۳ کتاب لباس 


باب ۱۱۷- استحباب پوشیدن لباس 
سفید و جواز پوشیدن لباس قرمز. سبز. زرد و 
سياه و جواز پوشیدن لباس بنبه‌ای. کتانی. 
مویی. پشمی و غير از آن جز حرير 


قال له تَعالَى: 

خداوند مىفرمايد: "يا بَنِي آذم. قد نا 
عَلَيْكُمْ لیاسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وريشأ وباس 
التّقْوَى ذُلِكٌ خَيْنُ4 «اى فرزندان آدم به راستی 
لباسى را كه شرمكادهايتان را بيوشائد و أمايةٌ] 
زينت شما باشد نازل كرديم و لباس يرهيزكارى 
از همه ] بهتر است.» اعراف: ۲۶ 

باز مىفرمايد: «وجَعَلَ ك سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ 
أَلْحَرّ وسَرابیل تَقِيكُم َأْسَكُهْه «... و برایتان 
تنيوشهايى كه شما را از گرمی‌حفظ مىكند و 
تن‌پوشهایی كه از [آسیب] جنگ با همديكر 


مصون مىدارد» إيديد آورد ]..» نحل: ۸۱ 


ون ئن عبّاس زضیی الله عَنْهما أن 
سول الله عل قال: «الْبَسُوا مِنْ یابکم 
التياض. انها من خَيْرٍ نيابكُم, وَكَقَنُوا فیها 
مَوْتاكُمُ». رَوَاهُ بو دَاوُودَه والتَّرْمِذِيّ وقال: 
حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيعٌ 
۷۹ از ابن عباس رضى الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا ا فرمود: «لباس‌های 
سفیدتان را بپوشید که آن‌ها از بهترین لباس‌هایتان 
هستند و مردگانتان را با آن‌ها كفن کنید.» 
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8 وعَنْ سَمُرَةً لزه قال: قال رَسُولٌ 
الله يَبي: «الْبَسُوا 0 فَإِنَّها أَطْهَرُ وأطْيبُء 
كرا فيها مَوْتاكُمٌ». واه المَّسائِئُ» وأَلْحَاكِمُ 
وقال: حدیث صچیم. 

۷۸۰ از سمره وخ روایت شده است که 
گفت: رسول خدا پش فرمود: «لباس سفید 
بپوشید که پا کیزه‌تر و نیکوتر است و مردگانتان را 
با آن کفن کنید.» 

1 وعن ألْبَرَاءِ بن عازپ چ قال: کان 

سول الله 5 مَرْبُوعا. لد رَأيتُهُ فِي حُلَةٍ 
E‏ ت شیا قط اځ“ خسن مه سل عله 

۳/۷۸۱- از براء بن عازب ل روایت شده 


داشث. أو را در حامه‌ای سرخ‌رنگ دیدم که هرگز 
جيزى را نيكوتر [زیباتر] از او نديده بودم. 

۷۲ وعن آبي جُخیقة وذ بل شير 
ارين فال ث النّبىّ 4 بمَكَّة وش 
بالط في فد حفراء من دم فقو بل 
یز کید هم رز نک دج ابي 
17 تما له حَمُرَاة: ا نر إِلَى بجیاض 
ساقكه فتوضا وأذَّنَ بلال, فَجَعَلْتُ تب ناه 
ههنا وشهناء د يَقُولُ يَمِيناً وشمالاً حَىّ على 
الصّلآةٍء حيّ عَلى آلفلام. م رت لَه 1 فَتَقَدُمُ 
فصلی یو ند یه اب والیماژ لا شنم مت عَلَيه. 

تک لون نطو اد 

۲ از ابو ججیفه. وهب بن عبدالله پلک 
روایت شده است که گفت: رسول خدا لشو را 
در مکه دیدم. حضرت در ابطح در خیمۀ جرمین 
سرخ‌رنگی به سر می‌برد که بلال آب وضوی آن 
حضرت را آورد مردم در آنجا گرد آمده بودند و 


۳۲ 


می‌خواستند از آب وضوی حضرت تبرک بجویند. 
اين بود که ]به برخی نم آب می‌رسید و برخی دیگر 
فطراتی از ان به دست می‌آوردند. 

رسول خدا وي جامه‌ای سرخ‌رنکگ به تن» 
بیرون آمد. گویی من به سفیدی دو ساق 
آن‌حضرت می‌نگرم! آن‌حضرت وضوگرفت. بلال 
اذان داد و به هنكام گفتن «حی على الصلاة و حی 
على الفلاح» دهان إو صورت] خود را به این‌سو و 
ان‌سو [سمت راست و سمت جپ] می‌جرخاند 
[و] من او را ابه هرس و که می‌چرخید] دنبال 
می‌کردم. آنگاه چوبی نیزه مانند در زمین ابه 
عنوان گستره جلوی نمازگزار]کوبیده شد. 
آن‌حضرت پیش آمد و درحالی نماز گزارد که 
سک و خر از جلوی آن‌حضرت عبور می‌کردند و 
کسی جلوی آنان را نمی‌گرفت. 

توضيح: العنزه: عصایی است از نيزه کوتاهتر. 


عار ماد ماد 
ESE‏ 
راو ۶ AE i O RA ê‏ 


قال: رَأيْتُ زشول الله ٤ة‏ وعَلَيْهِ شوبان 
أحضران. رَوَاهُ بو دَاوُودَء والتَزمزي باٍسناد 

۳ از ابو رمه رفاعه تمیمی کل 
روایت شده است که گفت: رسول خلا اش را 
ديدم که دو حامة سبز بر تن داشت 


e اد‎ 
2۳ ۶۳ ۳ 


۴ وع ن جاپر ذلك أن سول الله ع 
ندخل يوم فثم مَكَةَ وغلیّه قمامة سودا واه 


۶ ) ۵ 


۷۸۴از حابر پل روایث شده است که 
رسول‌خدا بل در روز فتح مکه وارد مکه که 
شد عمامه‌ای سياه بر سر داشت. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


ع أبي سَعيدٍ مرو من 
3 يخ با قال: کش اه ونر سول ال ع 
وه اد ودا قد آرزخس طوفتها مين 

ا أن سول له ا خَطْبَ 
الاس و عل عمامة اة 

۷۸۵ از ابوسعید. عمرو بن خرّیث يه 
روایت شده است که گفت: گویی من هماکنون 
رسول خدا له را می‌نگرم که عمامه‌ای سياه بر 
سر نهاده و د و گوشة آن را بر شانه‌هایش انداخته است. 

در روایتی دیگر از او آمده است که رسول 
خدا يلش در حالی برای مردم خطبه ايراد کرد 
که عمامه‌ای سياه بر سر داشت. 


ار ای واد 


4/14 وعَنْ عایشة زضیی الله نها قالّث: 

كُفْنَ رَسُولٌ الله هي قَلاثةٍ SE‏ بيض 
سَحُولِيَةٍ 8 من كُرْسُّفيِء لیس فیها قمیض ولا 

«لسْخولیة» بد بقتع السین هه وضم 
آلحاء الْمُهُمَلتَيْن: یات تُنْسَبٌ إل 
ببایتن. «واَلْكُوْسُفُ»: و 

۶ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خلا يلوك در سه تکه 
پارجة سفید که از جنس پنبه سحولی بود کفن 
شد. در بين آن‌ها پیراهن و عمامه نبود. 

توضیح: السحولیه: لباسی است منتسب به 
سحول روستایی در يمن. کرسف: پنبه است. 

۷--وعنها فالث: خُر زسول الله 6 
ات عدا وعَلَيْهِ مط مُرَحَلُ مِنْ شعر شود 
واه مسلم. 

«المؤط بکشر أَلْمِيم: وه كسا 


باب ۱۱۹ اندازۀ طول پیراهن آستین و... 
«والْمُرَحَلُ» بِألْحَاءِ و الْمَهْملَةٍ شُو الَّذِي فیه 
صُورَةٌ رحال الإبل: وهی آلاگواژ. 

۷ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول داش با مدادی بيرون آمد و کسابی 
موبین که نقش و نگار آن, کجاوه شتر بود. بر تن داشت. 

توضیح: مرط: کساء عبا. مرحل: عبایی است 
که نقش و نگار اک 

۷۸ وعَنٍ عون شب َيِه قال: 
کت مَعَ رَسُولٍ الله 4 ات لَيلَةٍ في سيره 
ال لي حع ماه لد تح فول غن 
راجلبه ؛ فَمَشَى حَتّى تَوَارَى في سَوَادٍ ال ثم 
جاء فَأَقْرَغْتُ یه من آلرناوه ففسل وجهه 4 
وعَلَيْهِ جه من ص me‏ و 


ان نا حتى أخزجها من أشقل انج 


RD 


خف شتا شا قتي أن TT‏ 
وَمسح عَلَيُْهما. مُتَقَقُ عَلیّه. وقي رواية: وعَلَيْهِ 

e‏ آلکنین» دفي رولی: أن هو 

A‏ مغيرة بن شعبه ټی روایت شده 
است که گفت: شبى در مسيرى e‏ 
غزوهٌ تبوک ] همراه رسول خدا ل بودم که به 
من فرمود: «ايا با خود اب داری.» 

عرض کردم: آری. 

از مركب خويش فرود آمد و در تاریکی شب 
به سويى رفت تا اينكه از نظر پنهان شد. آنگاه 
بازگشت. من برای آن حضرت یل از ظرف 
آب» برای گرفتن وضو آب ريختم. صورت خويش 
را شست. حضرت ردایی پشمی بر تن داشت که 
نتوانست دست مبارک را از آن بیرون آورده تا 
اينكه مجبور شد آن‌ها را از قسمت پایین ردا 


۳۴۲۳ 


بیرون آورد. آنگاه بازویش را شست و سرش را 
مسح کرد. آنکاه دستانم را دراز کردم نا 
موزه‌هایش را درآورم. قرمود: «با آن‌هاکاری 
نداشته باش؛ جون در حالی که وضو داشتم آن‌ها 
را پوشیدم.» و روی آن‌ها مسح کرد. 

در روايتى ديكر آمده است: بر شانة 
آن.حضرت ردای شامي آستين تنگی بود. در 
روایتی دیگر آمده است: اين حکایت در غزوه 
تبوک اتفاق افتاده است. 


باب ۱۱۸ - استحباب پوشیدن پیراهن 


64 عن 4 سَلَمَة َضیی الله عنها قالّث: 
كان أَحَتٌ تب الثیاب نی زسولي الله يلل لْقَيِيضُ. 
رَوَاهُ بو دَاوُودَ وَالتَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيتٌ حَسَن. 

از ام سلمه رضى الله عنها روايت شده 
است كه گفت: دوستداشتنىترين لباس در نزد 


رسول خدا ر بیراهن بو د. 


باب ۱٩‏ - اندازة طول بیراهن. 
آستین و شلوار و كوشة عمامه و حرام بودن 
انداختن آن‌ها از روی كبر و خودبینی و 

کراهت داشتن آن در غير اين صورت 

وغل آشماء 5 زد el‏ 
زشول ل ال لاش رَوَاهُ دارو 
وَالتَّدْمِذِيٌ وقال: حَدیث حَسَنْ. 

ااز اسماء دختر يزيد انصارى رضى الله 
عنها روایت شده است که گفت: آستین پیراهن 
رسول خدا الاش تا مچ دستان بود. 


fF 


م مر 


۷۱ ون ین مر زضیی الله 
النبی ل قال: «مَنْ جر تَوْبَهُ خُیلاء لَمْ يَنْطْرِ الله 
إِلَيْهِ یم ألْقِيَامَة!» ققال أ 4 و بش با سول الله 
له ذاري شىخ إلا أذ | أُتَعَامَدَهُ فقال له 
و سول الله 0 نک لَسْتَ س مدن له نای 

رَوَاهُ ألْبُخْارِي. ووو تقل ننم بَعْضَهُ 

1 از ابن عمر رضى الله عنها 37 شده 
است که پیامبراکرم َك فرمود: «كسىكه لباس 
خويش را از روى كبر بر زمين بکشاند» خداوند 
در روز قيامت به او نمی‌نگرد.» ابوبكر يللي يس از 
شسنیدن این فرموده. عرض کرد: ای رسول 
خدا ا اگر مواظب شلوار خويش نباشم بر 
زمين کشیده می‌شود؟ 

آن حضرت با فرمود: «تو از آنان نیستی 
که از روی تکبر این کار را می‌کنند.» 

- وعن ؛ آبي هُرَيْرَة 0 أنَّ سول 
الله 4 قال: اك یوم ألقِيامّة إلى مَنْ 
جر زاره بطرا» مُتَقَقُ عَلَيْه. ۱ 

۷۲ م از ابوهریره تفه روایت شده است 
که رسول‌خدا موش فرمود: «خداوند در روز 
قیامت به کسی که شلوارش را از روی 
خودبرتربینی و کبر بر زمین بکشد. نمی‌نگرد.» 

۳ وعَنه غن الب ی قال: «ما أشفل 
مِن الْكَعْبَيْنِ من آلوزار قفي النَّارِ» رَوَاهُ 
بر 

۳ هم از او از پسیامبر اکرم واش 
روايت شده است که گفت: «آن قسمت از شلوار 
كه يايينتر از دو قوزک باشد. در آتش جهنم 
خواهد بود.» 


AN A SA 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
۴ - وَعَنْ أبي ڌر نيك عَنِ ابيز 
قال: اة ی دوخ م انقيامةء 0 


له ولا يُرَكيهِمْ, E,‏ (قال): فقَرَ ۴ 
سول الله ا لت مرا قال أَبُو ذَرَ: 8 


وخمیوا مَنْ هُمْ يا ر سول اللّه؟ قال: «الْمُسِيلٌ» 
وَاَلْمَنانُ والشلفق سلفته بالخلفب آلکاذب». رواه 


مُسَلِح. وفي ر وَايَةٍ له 4 «الْمْسَيلُ إِزَارَهُ». 

۴ از ابوذر ييل از پیامبر اکرم َو 
روایت شده است که فرمود: «سه كس هستند که 
خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید و 
به آنان نمی‌نگرد و آنان را پاکیزه نمی‌گرداند و 
برای آنان عذابی دردنا ک خواهد بود.» 

راوی.می‌گوید: رسول خدا بر اين سخن را 
سه بار تکرار کرد. 

ابوذر گفت: ناكام و زیانکار شدند آنان جه 
کسانی هستند ای رسول خدا لع . 

فرمود: «نخست: ] کسی که از روی كبر 
لباسش را زروی زمین) می‌کشاند؛ [دوم: ] کسی که 
بر دیگران منت می‌گذارد؛ [سوم: ] کسی که کالای 
خويش را به سوگند دروغین رواج می‌دهد.» 

در روایتی دیگر از او آمده است: «کسی که 
شلوار خويش را از فوزک پایین‌تر می‌اندازد.» 


با N‏ مه 


۵ ون أبن عُمَرَ َضیی الله عنها عَنِ 
بیع قال: «آلوسبال في الْإدَارٍ والقییص 
والعمافة مه من جر شین یلام الله إليه 
يَوْمَ الُقيامة». واه أو دَاوُودَه والمَّسايِنُ ی بإسنانٍ 


يا وه 


۳ 


جع 

۵ _ از ان عمر يلك از پیمبا کم 
2 شده اس ت که گفت: «فرو آویختن [از روی 
تكبر] در شلوار. پیراهن و عمامه انجام مىيذيرد. 
هر آنكس از روى تكبر چیزی را [بر زمین] 
بکشد. خداوند در روز فیامت به او نمی‌نگرد.» 


باب ۱۱٩‏ ساندازة طول پیراهن آستین و... 


۳۴۵ 


۶ - ون أبي ي جر جابر بن سل يفك 
قال: «رَأَيْتُ رَجُلٌ يَصْدْرُ ر الئاس عن ۳ ل 
ول شَيْئاًإلاً صَدَرُوا عَنْهُ قُلْتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: 

سول الله .قلت عَلَيّكٌ السَّلامُ يا رَسُولَ 
الله و مرن -قال :لا تَقلْ: علنک السلا عَلَيْكٌ عَلَْكٌَ 
السْلامْ َج تیه افو قل السْلام عَلَیک». ا 
5-0-0 رَسُولُ اللّه؟ قالٌ: «آنا سول الله الذي 
لذا أصابكٌ صر قَدَ دوه کشفه عنک. واذا 
و َهُ بتها تک و ذا کت 
باض قَفْرٍ - أق فلا فضلت قصلت زاجلنگ فَدَعَوْتُ 
رَدّها عَلَيْكٌ». (قال)فلت: أذ إِلَىّ. فال: «لا 
سین دا (قال): فما سَبَيْتُ بَعْدَهُ حرا ولا 
1۳۹ ولا بَعِيرا ولا شا «ولاً تفن من 
لْمَكْرُوفِ شَيْئَة وأن ملم آخاك وأنت مُبسیط 
إِلَيْهِ وَجْوُكٌ: ان ذلك من ألْمَكْرُوف؛ وازفغ 
رارك ای يضف السّاقء فَإِنْ أَبَيْتَ شالی 
لْكَعْبَيْن؛ وباك ولشبال الْإرَارٍ فَإِنّها من 
لْمَخِيْلَ وإِنَّ له لا بُحِبْ ألْمَخِيلة. ون و 
ششنک از عَيّرَكَ ہما يَعْلَمُ فیک فلا تُعَيّرْهُ بما 
تلم فيه» قاتا وَبَالُ ذلک عَلَيْه!» واه بو داژود 
وَالتَّرْمِذِيٌ پاسناٍ جيم وقال الشّوْمِدِيٌ: 


۰ ر 3 1 
۶ از ابو جرَیٰ جابر بن سلیم وی 


روایت شده است که گفت: مردی را ديدم که 
مردم نظرش را می‌پذیرفتند و جيزى که می‌گفت. 

گفتم: اوکیست؟ 

گفتند: :رسول خدا شغ است 

عرض كردم: 0 3 رسول‌الله و 
دوبار تکرار کردم. 

آن‌حضرت فرمود: مگو: علیکالسلام. 


علیک‌السلام درودفرستادن مردگان است» بلکه 
وف بگو: السلام علیک» 

می‌گوید: عرض کردم: تو فرستادء خداوند هستی؟ 

فرمود: من فرستادءٌ خداوندی هستم که هرگاه 
مشکلی به تو روی آورد و او را بخوانی. برای تو 
كشايش حاصل می‌کند. و اگر دجار فحطسالی 
شوی و او را به فریاد بخوانی قحطی را تبدیل به 
سالی سرسبز و خرم می‌گرداند. و اگر در 
خلنگزاری و پا بیابانی باشی و شترت [مسرکبت] 
گم شود و او را بخوانی» آن را به تو بازمی‌گرداند.» 

می‌گوید: عرض کردم: به من وصيّتى کن. 

فرمود: «هركز به كسى فحش إناسزام نكو.» 

می‌گوید: يس ازآن هركز ده انسان آزاد. برده 
و حتی شتر و گوسفندی ناسزا نگفتم. 

فرمود: «هیچ کار نیکویی را ناجیز مشمار و با 
کشاده‌رویی با برادرت سخن بگوی, که این از 
کارهای معروف است. شلوارت را تا نصف ساق 
بالا ببر» اگر نتوانستى این کار را انجام دهی تا 
قوزک ياها بالا ببر. و از فرو ريختن شلوار بر 
حذر باش که اين کار از خودبرتربينى [کبر] 
برشمرده می‌شود و خداوند خودبرتربینی را 
دوست نمی‌دارد. و هرگاه شخصی تو را دشنام داد 
و پا اگر شخصی به سبب چیزی که در تو سراغ 
دار تو را نکوهش کرد تو به جیزی که در او 
سراغ دارى» او را نکوهش مکن؛ زیرا سرانجام بد 
این کار به ضرر اوست.» 

۷- وغل ۵ آبي مُرَيرَةٌ يله قال بَيْنَما 
جل صلي شنپلاً ار قال ل 
وسول ال ع : «أذْهَبْ فكو بضا, قَذْهَبٌ هت فتزضاً 
ت مّ جاء فقال: «أذْهَتْ 3 فضا فقال له رَجُلُ: يا 
سول الله ما لک أمزته آن مَتَوَصّ اگ كُمّ 


۳۴۶ 
سكت عَنْهُ؟ قالّ: (إِنَهُ کان يُصَلّي وُو مُسْيلٌُ 
زاره ون الله لا بل صلاة جل مُسْبلٍ». رَوَاهُ 

بو دَاوُودَ بإِسْنارٍ صَحِيعٍ علی ۲ شط مُسلم. 

۷ ه از ابوهریره نی روايث شده ادخ 
که گفت: شخصی که شلوارش رها بود. نماز می‌گزارد. 
رسول خدا مس به او فرمود: «برو و وضو بگیر.» 

رفت و وضو گرفت و آمد. باز آن حضرت به 
او فرمود: «برو و وضو بگیر.» 

ای دیگر عرض کرد: ای رسول 

خدا يِنْعَي چرا به او فرمان دادی که وضو بگیرد 
و سپس به او چنین فرمانی ندادی؟ 

فرمود: «او در حالی که شلوارش فرو آويخته 
بوده نماز می‌گزارد و خداوند نماز شخصی را که 
شلوارش فرو أويخته باشد نمی‌پذیرد.» 


۸ ون قيس بْنِ شر التَغْلبيَ قال: 
حبني آبي -وکان جليسا لبي اد - قال: 
كان پیمشق رَجُلٌ من أضحاب النبی َيل يقال 
لَهُ ان ألْحَنْطلئة: وكانَ زجلا توا فلا 
يُجَالِسُ الاس إِنْما و صلاه نافرع فَإِنّمَاهُوَ 
قشبیخ وتگبیل خلی یی له قمر مر بنا وحن 
عِنْدَ أبي الدَّرْدايِ فقال له أَبُو الدَّرْداء: کلمة 
فا ولا تَضدُكَ. قال: بَعَثَ رَسُولٌ الله عدن 
ری ققیمث. فجاء وَجُلٌ مِنْهُمْ فجن في 
لَجس الّذِي يَجلِسُ فیه سول الله له ققال 
لِرَجُلٍ إِلَى جنبه: و یتنا جین ألْتَقَيّنا نَحْنُ 
والعق فَحَمَلَ فلا فَطَعَنَ فقال: خذها مِنْي 
وأنا للم هار کیت ری في فوله؟فقال: 
مار د بل أجْرُهُ فسمع بذک آخَرُ فقال 
ما أرَى بذک بسا تناها خی سمغ سول 
له ل فقال: سْبْحان له لا باس ان ڪر 


ویحمد». مُحْمَد». فَرَأَيْتُ أبا ادر داء سر بِذْلِكٌء وجعل 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

تفه زا سه إِلَيْهِ ويقول: نت سمفت ذلک مِنْ 
رَسُول الله يي فیقول: نَعَمْ؛ فما ال يُعِيدُ عَلَيْهِ 
حتی إِنّي لأَقُولُ: لیکن عَلى رُكْبََيه. 

(قال): فَمَرٌ بنا يَؤْماً آخن فقال له بو 
الدّزدّاء: کلمَة تَتْفَعُنا ولا تضود! قال: قال نا 
سول الل ا «الْمُنْقِقُ على الْخَيْلٍ کالباسیط 
ده ِالصَّدَقَةٍ ة لا بها 

َو بنا ما آخن ققال 1 
كَلِمَةٌ متا ولا د تضرك قال: قال رَسُولٌ 
الله ب «ِغْم لح و سیر لول 
َد جم وپشبال زاره فلع ن لک خُرَيْما فعجل 
اد شَفْرَةٌ 5 فقطع بها جُمّنَهُ إلى أن وفع 
دار إلى أنُصاف ساقیه 

م مر بنا ما آخن فقال له أو الدژداء: 
0 وَل تُضُوّكَ! قال؛ سَمِعْتُ رَسُولَ 

له ا يقول: کم قایشون على إِخُوانِكُم. 
یی را وأضلخوا یباَکن, ختی 
کون تکوئوا انم شام مَة في النّاس؛ فان اله لأَيُحِبُ 
لش ولا انفش رَوَاه أبُو دَاوُودَ باشنار 
حَسَن, إلا قَيْسَ بن بشر فاحتفوا في 
وتضعیفه, وقد رَوَى له مُسْلِمُ. 

۸-از قيس بن بشر تغلبى روايث شده 
است که گفت: : پدر م -كه هم‌نشین 


كام و 


من خبر داد و گفت: در دمشق شخصی از اصحاب 
يامبر اكرم له نام ان حنظليه زندگی 
می‌کرد. او مردى كوشه كير بود وكمتر بيش می‌آمدکه با 
مردم همنشين شود. هميشه مشغول نماز بود و چون از 
نماز فراغت می‌یافت. كارش يا تسبيح بود و يا تکبیر, 
نا آنكه به نزد خانوادهاش می‌آمد. 


لَهُأيُو از داء: 


EKE 


سویییه 


ین ابودردا بود له 


روزی که نزد ابودرداء بودیم» عبورش بر ما 
افتاد؛ ابودرداء به او گفت: سخنی با ما بگو که به 
ما سود بخشد و برای تو ضرری نداشته باشد. 


باب ۱۱۹ -اندازه طول پیراهن, آستین و... 


۳۳۷ 


گفت: رسول خدا اش لشکری را فرستاد. 
[كارشان به پایان رسید و به مدینه ] بازآمدند. 
مردی از آنسان آمد و در مجلسی که رسول 
خدا الكو در أن می‌نشست. نشست و به شخصی 
که در کنارش نشسته بود» گفت: ا یکاش زمانی را 
که با دشمن روبه‌رو شدیم می‌دیدی. فلانی حمله 
کرد و نيزه زد وگفت: اين نيزه را از من بپذی رکه 
من جوانی از قبیلة غفار هستم» نظرت در مورد 


اين كفتةٌ او جیست؟ 

آن شخص گفت: نظری جز این ندارم که 
پاداشش را از بين برد. 

شخصی دیگر آن را شنید و گفت: من در اين گفته 
[که از روی فخرفروشی گفت ] اشکالی نمی‌بینم. 

با همدیگر اختلاف کردند. تا اينكه رسول 


خا ال س‌خنشان را شنيد و فرمود: 
«سبحان‌الله» اشکالی ندارد که به خاطر این گفته 
پاداش بیند و مورد ستایش قرا ركيرد.» 

ملاحظه کردم که ابودرداء از این موضوع شاد 
شد. سرش را به سوی او بلند کرد و گفت: آيا تو 
خود اين فرموده را از رسول خدا 924 شنیدی؟ 
آن مرد صحابی آگفت بله. 

ابودرداء اين پرسش را پیوسته تکرار می‌کرد تا 
اينكه با خود می‌گفتم که اکنون در برابر او زانو می‌زند. 

راوی می‌گوید: روزی دیگر او بر ما گذشت. 
ابودرداء به او گفت: سخنی با ما بگو که برای ما 
نفع داشته باشد, و به تو ضرری نرساند. 

گفت: رسول خدا تلا به ما فرمود: «هر آن 
کس که برای پرورش اسب هزینه می‌کند. همچون 
کسی است كه دستانش را برای دادن صدقه 
و 

آنگاه روزی دیگر بر ما بگذشت. ابودرداء به 


اوگفت: سخنی برای ما بکو که به ما نفع برساند و 
برای تو ضرری نداشته باشد. 

گفت: رسول خدا اة فرمود: «خُرَيم اسدی 
جه مرد نیکویی است اگر جنان نبود که موهای 
بلندی دارد و شلوارش را فرو می‌آویزد.» 

اين موضوع به خریم رسید. به شتاب کاردی 
برداشت و با آن درازى مويش را تا بن كوش جيد 
و شلوارش را تا نیمه‌های ساقها بالاكشيد. 

باز روزى ديكر بر ماگذشت. ا 
گفت: سخنی برای ما بگو که به ما نفع برساند و 
برای تو ضرری نداشته باشد. 

گفت: شنیدم رسول خدا ا می‌فرمود: 


بودرداء به او 


«شما نزد برادرانتان می‌روید» يس پالان 
مرکب‌های خود و لباسهايتان را درست كنيد تا 
جنان باشيدكهكويى در ميان مردمان چون خالی 
سياه در بدن هستيد. به راستی که خداوند زشتی و 
بدکرداری را دوست نمی‌دارد.» 


fq‏ مه وم 


84 و عن داي سَعید آلخذری ني قال: 
قال سول الله ع يَة: «ِزْرَةُ ألْمُسْلِم ای يضف 


الکن ماکان أسفْلَ من ألْكَعْبيْنِ هو هي 
لا ومن جر ابا ماهتا 
روَا بو دَاوُودَ بسنا صحیم. 

08 داز ابوسعید خدری ليه روایت شده 
است که گفت: رسول خدا تلا فرمود: «شلوار 
مسلمان تا نیمه ساق است و اگر از بين ساق تا دو 
قوزک پاها شد اشکالی ندارد. هر مقدار از آن که 
پایین‌تر از دو قوزک پاها قرار گیرد در آتش 
خواهد بود و هر آن كس که شلوارش را از روى كبر 
بکشاند خداوند به او نمی‌نگرد» 


ا مج مج 


۳۸ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۰ سوعن آبُن عُمَرَ رضي الله عنهما 
قال: مَرَرْتُ على رَسُولٍ للع وفي ززاري 
أَسْيِرْخْاتٌ فقال: «ياءَ 
فَرَفَعْتهُ ثم قالّ: «زٍد». فرذت قما لت که ۳ 
بَعْدُ. فقال بَعْضِ بض أَلْقَوْم: إِلَى أَيْنَ؟؟ فقال: ای 
أنُصاف السَاقئن ين رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

۰۰ - از ابن عمرء رضى الله عنهماء روايت 
شده است که گفت: درحالی‌که شلوارم رها بود 
گذرم بر رسول خدايفيكة افتاد. فرمود: «ای 
عبدالله» شلوارت را بالا بکش.» 

من بالا کشیدم» باز فرمود: «بیشتر از آن.» و 
من بیشتر از ان بالا بردم. يس از ان هميشه به ان 
مقيّد بودم. برخى از مردم كفتند: تا کجا بالا بردى؟ 

عبدالله گفت: تا نیمه‌های دو ساق ياها. 


مه لات A‏ 


دل عند الله آزفغ رَارّك. 


Ne ۱‏ قال: قال سول الله : 
«مَن جر وه ار 3 لَمْ يَنْطرِ له إِلَيْهِ يَوْمَ 
لقیا م4 فقالث ام سلمة: فکَیف تَصْنَّمُ النساء 
بذیو يُولِهِن؟ قال: «یژخین شبرا ثرل. قالث: 1 
ت کش مرف أَقَداشْهنْ. قال: «فیرخینه زراعا لآ 


ر © م لا روه 5 2 - 4 EA‏ یه م2 2 
يَزِدْنَ». رَوَاهُ ابو دَاؤُودَء والتژمزي وقال: حدیث 
رام ھر ۶ 


۸۰۱/- از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدائل فرمود: «هر آن کس که از روی 
خودبرتربینی و کبر شلوار خود را آروی زمین] 
بکشاند. خداوند در روز قيامت به او نمی‌نگرد.» 

ام سلمه عرض کرد: زنان با دامنهایشان که در 
زمين کشیده می‌شوند. جه کنند؟ 

آن حضرت فرمود: «يى وجبی آن را رها کنند.» 

عرض کرد: در این‌صورت پاهایشان بيدا می‌شود. 

فرمود: «آن را به ١‏ ندازة یک فراع زا دوو 
بر این مقدار نیفزایند.» 


باب ۱۲۰ - استحباب نسیوشیدن 
لباس‌هایی از جنس عالی از روی فروتنی 


قَدْ سبق في باب فَضلٍ آلجُوع وخشونة 
أَلْعَيْش 2 َنَعَل بهذا ألباب. 

پیش از این احادینی ا فضیلت 
گرسنگی و سختى زندگانی از نظ ر گذشت که در 
این باب هم صادق است 

4 وعن معاد بن اس زيل 4 أن رَسْول 
الله يبي قال: «مَنّْ رك اللباس تواضعا له وه 
يدر عليه دَعاهُ الله يَوْمَ يَوْمَّ لقيامة على رووس 
۳۹ ی خی یه مین أي حال یمان شاه 
لها رَواه الترمذِيٌ وقال: حَدِيثُ حُسَنْ. 

۲ از معاذین انس ليله روایت شده است 
که رسول خدا ا فرمود: «هر آن کس که از 
پوشیدن لباس درحالی خودداری می‌کند [خوب] 
كه بر يوشيدن آن تواناست. خداوند متعال در 
روز قيامت در حضور همه مردمان [از روی 
گرامی‌داشت] او را فرامی‌خواند» و او را در اينكه 
هرکدام از حله‌های ايمان را که بخواهد بپوشد. 
مختار می‌گذارد. [ کنایه از منزلت‌هایی است که 
موّمنان بدان دست بيدا می‌کنند. عالمان گفته‌اند: 
شاید مراد. پوشش‌هایی باشد که خداوند در روز 
قيامت مومنان را بدان مزين می‌سازد]. 


باب ۱۲۱ - استحباب میانه‌روی در 
پوشیدن لباس و نباید بدون ضرورت و با 
هدف شرعی لبساسی یوشیده شود که 

موجب مسخره كردن مردم واقع شود 


مه نمق fos ۳ ٠‏ 8 
۴ عن عَمْرِو بْنِ شفیّب عن أبيه عن 


باب ۱۲۲ تحریم پوشیدن و نشستن و... 

جده اه يفيه قال: قال ستول الله 4 ا له یْجتُ 
أن یری یمه على عرو واه الَّوْمِذِيُ 
وقال: حخدیث حَسَنْ. 

۳ از عمرو بن شعيبء از پدرش از 
جدش یغ روایت شده است که گفت: رسول 
خسدا مش فرمود: «خداوند دوست دارد اثر 
نعمت خويش را بر بنده‌اش ببیند.» 


باب ۱۲۲ - تسحریم پسوشیدن و 
نشستن و تکیه دادن بر ابریشم برای 
مردان و جایزبودن پوشیدن آن برای زنان 


۴ عن عمَرَ بن َلْخَطَابِ ب وله قال: قال 
سول الله ع : :لا لبوا لخرین نن لبه 
في لديا لم َس فِي الآخِرة. متف عَلئه. 

۴ از عمربن خطاب پخ روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اش فرمود: «حرير را 
ميوشيد, اگ ر کسی آن را در دنیا ببوشد. در آخرت 
ازآن محروم ع بود.» 

68 وعَنْهُ قال: سَمِعْتُ سول الله كته 
تقو 3 «إنّما يلم 7 الک یز من لاخلاق له». 0 
علیّه. 4. وفي رِوَايَةٍ 1 للجُخار 2 «مّنُ ل خلاق ل في 
الآخِرّة». 

#۰۵" هم از او روایت شده است که گفت: 
شنیدم رسول خدابلشتل می‌فرمود: «حز این 
نیست که [لباس] ابریشم را کسی می‌پوشد که 
بهره‌ای [در آخر ث از آن) ندارد.» 

در روایت امام بخاری آمده است؛: «کسی که 
آن را می‌پوشد. در آخرت بهره‌ای [از آن] ندارد.» 

توضیح: اللا اس نا بهره‌ای ندارد. 


۳۹ 

۸۶ ون نس ون قالَ: قال: سول 

له نة :هَن لیس اریز في الذُذيا لم له 
في الاجر مُتَقَقُ عَلَيْه. 

۳/۸۰۶ از انس طيغ روایت شده است که 
گفت: رسول خدا پش فرمود: «هر آنکس که در 
دنسیا [لبساس] ابريشم بيوشد. در آخرت آنرا 
نخواهد پوشید.» 
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۷ وعن علي پل قال: ریت سول 

5 م2 ر م2 5 7 
الله تنا يي أَخَدْ خريرا فُجَعلَهُ فِي يَمِييِهه وذقبا 


َجعلَهُ في شيماله. كْمٌّ قالّ: «إِنَّ هذین حَرَامٌ على 


اد 


شکور اشتي. رَوَاهُ بو دَاوُودَ باسنا حسن. 

۷ از على پل روايت شده است که 
گفت: ديدم رسول خدا مش ابریشمی را برگرفت 
و در دست راست خویش فرار داد و طلایی را 
برداشت و در دست چپ خویش نهاد. آنگاه فرمود: اين 
دو جيز بر مردان امت من حرام هسئند.» 

م وعَن أبي م مُوسَى الأشعر شعريٰ ب ان 
سول الله ب قال: اكوم یباش الْحَرِيرٍ 
والذقب علی ذکُور تن وأجِلّ لاناخهم. رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيتُ حَسَنٌ صَجِيمٌ. 

۸ از ابوموسى اشعرى ت روايث شده 
است که رسول خدا فرمود: «لباس ابريشمى 
و طلا بر مردانٍ امت من حرام و برای زنانشان 
حلال قرار داده شده‌اند.» 


۸ ون ل قال: نّهانا 
ی أن نَشْرَبَ فِي آنية الب واَلْفِضّةٍ 


وا تک فيهاء ٠‏ وَعَنْ لیس أَلْحَرِيرٍ والدیبای» وأن 
تجّیس علیه. رَوَاه آلبخاري. 


۳۵۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۸ از حذیفه پټ روایت شده است که 
گفت: رسول خدا مش ما را از اينكه در ظرف 
طلابی و نقره‌ای چیزی بياشاميم و بخوريم و نیز 
از پوشیدن لباس ابریشمی نازک و ضخیم و 
نشستن بر آن» نهی کرد.» 


باب ۱۲۳ - جواز پوشیدن لباس 


۰ عَنْ اس نله قال: رَخّص رَسُولُ 
له لیر وعد امن بن عوفب يفك في 
۰ از انس پل روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ا به زبیر و عبدالرحمن بن 
عوف به سبب خارشی که به آن دجار شده بودند. 


به يوشيدن لباس ابریشمی اجازه داد. 


باب ۱۲۴ - نهى از كستردن و سوار 
شدن بر پوست بلنك 


١ه‏ عَنْ ُعاوية لك قال: قال سول الله 
يي : «لاَ تَرْكَبُوا آلْخَنّ ولا النمان. حَدِيثٌ حَسَنٌْ: 
رَوَاهُ و دَاوُودَ وَغَيْرُهُ اسنا حسن. 

41١‏ از معاويه ل روايت شده است که 
گفت: «بر ابريشم و يوست پلنگ سوار نشوید 
[یعنی بر روی زین نگذارید].» 

۲- وعَنْ آبي الي عَنْ آبیه نزي أن 
رَسُول الله 2 هی عَنْ جلود السّباع. رَوَاُ بو 
داوود. و ال مِذِي» و النسای اا بح 

وقي رِوَايَةٍ للتَرْمِذِيٌ: : تی عَنْ جلود السّباع 


۲ از ابومليح از يدرش زی روايت شده 
است که رسول‌خدا ملش از سوار شدن بر يوست 
درندگان نهی کرد. 

در روایتی از ترمذی آمده است: از گستردن 
يوستهاى حیوانات درنده نهی کرد. 


باب ۱۲۵ - آنچه که بايد به هنكام 


بوشيدن لبساس. کفش و دیکر چیزهای 
جدید کفته شود 


۳- عَنْ أبي سَعیدٍ خر ننه فالّ: 
كان سول له یز إِذَا اشتید مورا شكاة 
بآسمه - عمامة © از تما از راء ول 
«اللَّهُّمَ لک الخند. آتت کسوتنیه» سالک خَيْر 
وكيد ماشيع له راشیذ یک من شود رون 
صنع لَهُ». رَوَادُ بو دَاوُودَه والتَّوْمِذِي وقال: 

۳ از ابوسعيد خدری پیج روايت شده 
است که گفت: هنکامی‌که رسول خداتَاشة 
لباسی نو عمامه, پیراهن و يا ردایی - می‌پوشید. 
از آن نام می‌برد و می‌فرمود: «خداوندا؛ ستایش از 
آن توست. تو آن را بر من پوشاندی. خير آن و 
خیر آن حبر را که برای آن درست شده است. از 
تو می‌خواهم و از شر آن و شر هر آن چیزی که 
برای ان درست شده است. به تو يناه می‌برم.» 


باب ۱۲۶ - استحیاب از سمت 
راست پوشیدن لباس 


او A1‏ مت 5 هو ر دس £ 2 
هذا با نم مَقْصُودُهُ دنا آلاحاییث 


مقصود ازاين باب پیش از این گذشت و احادیث 
صحیح را پیش از اين درخصوص آن ذک ر کردیم. 


باب ۱۲۷ آداب خواب» به پهلو خوابيدن.... 


8١ 


؟-كتاب آداب خواب 


باب ۱۲۷ - آداب خواب. به يهلو 


خوابیدن. نشستن. محل نشستن و رؤيا و 
آنچه به هنکام خواب بايد كفت 


1/415 عن ألْيَرَاءِ بْنِ عازب رَضيى ال 
غنهما قال: کان سول اللو ا دا آزی إلى 
فزاشه نام على شقّه يسن شم قال: «للَّهُمٌ 
أَسْلَتُ تبي ليک وَوَجفْتُ جهي إِلَيْكَ 
وفضت أمْرِي لک وأَلْجَاتْ هري ایک 
تمه خرف یک لا ملجاً ول نما منک إا 
الیک. آمَنْتُ بکتابک الذى رت ونیک الّذِي 
سل واه لْبُخْارِيُ بهذَا اللّخْظِفِي کتاب 
لب من جيه 

۴« از براءبن عازب» رضی‌الله عنهما؛ 
روایت شده است كه گفت: چون رسول 
خدا 6ة در بستر خويش می‌آرمید بر پهلوی 
راست خويش می‌خوابید و دعا می‌کرد: «خداونداء 
خودم را به تو تسلیم کرده‌ام و به سوی تو روی 
کرده‌ام و اختیار کار خود را به تو سپرده‌ام. از 
اشتیاق به تو اعتماد كردهام و برای رهابى از عذاب ئو 
جز و پناهگاه و راه نجانی نیست. به کتابی که فرو 
فرستادی و پیامبری که برانگیختی ايمان آوردام»! 

۵ وعَنه قالّ: قلي رَسُولُ الله يَيَلا: 
ذا أَنَيْتَ مَضجعک تتوضا ضُوءَكٌ بلصلاق ف 
أَضْطَّجِعْ على شقک ينن وقل» 0 خو 
وفیه «وأَجعلَهن آجر مات IS‏ ل 

۹ هم از او روايت شده ll ١‏ 
رسول خدا ی به من فرمود: «هرگاه به بستر 


خود رفتی. وضوبی همچون وضوی نماز بگین 
آنگاه بر جانب راست خويش بخواب و بگو» و هر 
آنجه را که در حديث پیشین آمد. ذکر کرد. در این 
حدیث افزون بر آن آمده است که حضرت فرمود؛ «اين 
دعا را آخرین گفتاری فرار بده که می‌گوبی.» 


۶ وعَنْ عاْشةٌ زضیی الله عنها قال 
كان الب 4 بُضّي من اليل پختی عَشْرَة 
رکف اطع جر صلی رکه يْنِ حَفِيفَتَيْنِ 

م اضطجغ علي شق لأئِمَنٍ حَنَّى يجي 


المؤدنٌ فیززنه. متَفْقٌ عَلَيه. 

2م از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است كه گفت: رسول خدا ا در شب يازده 
ركعت نماز می‌گزارد و چون فجر می‌دمید. دو 
رکمت کوتاه می‌گزارده آنگاه بر جانب راست 
خويش می‌خوابید. تا آنکه مؤذن او را [از گرد 
آمدن مر دم] اطلاع می‌داد. 


د 


۷- وع خُذيفة ف قال: كان 


ذاه بت ع سه و 2 
ابید 3 إذَا أَحَدْ مد قشجها من الیل وضع يه 
کشت شاه 3 يرل یثول: لم ایک أَمُو ث وَأُحيا)». 


إا أَستَیْقظ قال: «الْحَمْدُ للّه 4 الذي أخيانا من بَمْدِ 
ما آماتنه وَإِلَيْه النشوژ». رَوَاهُ البُخاريٰ. 

۷ از حذیفه ييل روایت شده است. 
وقتى رسول خدا لش به هنكام شب به بستر 
خود می‌رفت. دستش را زيركونةُ خويش می‌نهاد 
و مسی‌فرمود: «خسداونداء به نام تو می‌میرم 


.١‏ حديث فوق دركتاب الأدب صحیح بخاری موجود 
نيست. بلكه دركتاب الأدب المفرد ذكر شده است. البته در 
بخارى در بخش‌های الوضوه الدعوات, التوحيد آمده 


اسث. 


Tar 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


[می‌خوابم] و زنده می‌شوم [برمی‌خیزم. ] و چون 
بیدار می‌شد می‌فرمود: «حمد و سياس خدای را 
کاس اذ اكه ها ا و ییایور 
را زنده کرد و برانگیختن ما به سوی اوست.» 


مد Sa‏ مه 


۵ سره وه 


416 رخن بی ني طفا 0 
0 جا ب غلى جي جل 1 بخوگني ‏ برجله 
فقال: ی هذه تفا Vr EE‏ اللة». 3 
فَنَطَرْتُ فاذا سول الله ة. رَوَاهُ أو نود 
بإسنارٍ صَجیم. 

44 از يعيش بن طخفة الغفارى لله 
روایت شده است که گفت: پدرم گفت: من در 
مسجد بر روی شکم خويش خوابیده بودې که به 
ناگاه ديدم مردی مرا با پای خويش تکان می‌دهد 
و می‌گوید: «اين خوابيدنىاست كه خداوند أن را 
نايسند 0 .#۰ وفتی نگریستم وعدم 


5- ون أبي هُرَيْرَة ه غة عَنْ سول 
الله 4 قال «مَنْ فَعَدَ مَفْعَداً لَمْ کر الله تَعالَى 
فیه کانث عَلَيْهِ مِنَ الله تعالی یر ومَنْ أَضْطَّجَعَ 
مجعلا درل تمالیفیه كائث عَلَيْهِمِنَ له 
تر واه بو اوو باشنار حَسَنٍ. 

«الحرَم» بش لا لاد 3 مِنْ فُؤْق وهي 
النّقْضصُء وقیل: التّبِعةُ. 

۹ از ابوهريره لله از رسول خدامله 
روايت شده است که فرمود: «هرکس در جایی 
بنشیند و در آن خداوند را ياد نكند, از حانب خداوند 
در حق او کمبود و نقص خواهد بود و هركس نيز در 
جایی بخوابد و در آن خداوند را ياد نکند. از جانب 
خداوند در حق او کمبود و نقص خواهد بود.» 

توضيح: الترة: کاستی. 


باب ۱۲۸ - جواز بر بشت خوابیدن 
و قرار دادن یکی از پاها بر روی بای دیکر 
اكر ترس کشف عورت در ميان نباشد و 
جایز بودن نشستن. چهارزانو و در حال به 
بغل کرفتن پاهاء نشستن 


- عَنْ عَبد الله بُن يَزِيدَ 8ه أنه رَأى 
رَسُولَ الله ع مُسْتلقِياً في لْمَسْجِدٍ واضيعاً 
إِحْدَى ر على الاخزی. متف غل 

۰« از عبدالله ینزید روابت شده است 
که وى رسول خدا ی را در حالی دید که یکی از 
پاهایش را بر پای دیگر نهاده و بر يشت خوابیده بود. 

- وعَنْ جابر بُن سَمُرَةٌ نيه قال: كان 
التي يي ذا صَلَّى اج تربع في مجه 
کم کلم الشْمْسٌ ا حَدِيتُ صَحِيمٌ 
رَوَاُ بو داژود وغیزه 6 بأساید صَّحِيحة. 

۱ از جابرین سمره فلع روايت شده 
است که گفت: رسول خدا رفظ هنکامی که نماز 
صبح را می‌گزارد. در جایگاهش جهارزانو می‌نشست: 
تا اينكه خورشید طلوع می‌کرد [و بلند می‌شد.] 

۲ وغن أَبْنِ عُمَرَ زضیی الله غنهما 
قال: رَأَيْثُ سول الله بفناء الْكَحبَةِ مُحْتَبِياً 
بِيدَيْهِ هگذه وف بِيَّدَيْهِ آلاختباءه وق 
لْفُرْقْصاء. رَوَاهُ ألْبُخارِي. 

۲۴ از ابن عمر» رضی‌اللّه عنهماء روايت 
شده است که گفت: رسول لحدايليكة راد 
محوطة کعبه دیدم, که زانوان را به بغل گرفته 
نشسته بود این حالت را با دستانش نشان میداد 
که همان نشستن به حالت جمباتمه است. 


باب ۱۲۹ د آداب مجلس و هم‌نشینی 


Yar 


جورم دل کا و طز رَضيى اه 
عَنْها قالث: دَأَيْتُ الم 7 وهو قاعد 
اد فَلَمًا رأیث وَسُولَ الله ب 
تقشع في اة ازینث من لفق رَوَاهُ 
بو دَاوُودَه والتژمزٍی. 

ېړ رم از فيله دختر مخرمه رضی الله عنها 
روايت شده است که گفت: رسول خدا بت را 
در حالی ديدم که زانوان به بغل گرفته تجمبانمه ] 
نشسته بود چون رسول خدا ملع را با حالت فروئنی 
نشسته دیدم. از ثرس, مضطرب به خود لرزیدم. 

۴ وغن الشیید بن سيل له قال: 
من بي رَسُولُ الله ا وأنا جایش فکذاء وقد 
وضفت يدي لْيُسْرَى كَل هري واا 
عَلى إِلْيَةِ يَدِيء فقال: : «أَتَفْحْدُ 3 قِعْدَةَ ألْمَفْضُوب 
یمه رَوَاهُ بو دَاوُودَ بإسْنادٍ ضجیم. 

۴ ,از شديد بن سويد ی روايت شده 
است که گفت: عبور رسول‌خدا مت در حالى بر 
پشت سرم نهاده و بر نرمی کف دستانم تکیه کرده بودم. 

آن حضرت مت فرمود: «آيا به شيوة آنان 
که مورد خشم خداوند هستند می‌نشینی؟» 


هم نشی 
۵ عن ین عُمَرَ زخیی اله عَنهما قال: 
ی «لا یه کک 
خر كان أب ماقام 0 
00 مف له 


۸۲۵ از أبن عمر» رضی‌الله عنهما روايت 
شده است که گفت: رسول خدا میت فرمود: 
«هیچ كس از شما کسی را از جایگاهش برنخیزاند 
و سپس خود در جای او بنشیند. بلکه جایی را 
فراخ و با زکنید.» 

چون کسی برای ابن عمر از جای خويش 
برمی‌خاست. در حای او نمی‌نشست. 

2 7 3 5 9 

۶ دعن أبي هُرَيْرَةَ ويه آن سول 
الله 3 0 ذا قامَ أَحَدُكُمْ من مجلس ثم َجَم 
یه فَهُوَ £ حَق به». رَوَاهُ مِسْلِمٌ. 
که رسول‌خدا مرت فرمود: «هرگاه یکی از شما از 
جايكاهى برخاست و سپس به آنجا بازگشت. او 
حق بیشتری برای به نشستن در آنجا را دارد.» 


I A‏ مه 


۷ _وعَڻ جابر بُن سَمُرَةَ ضیی اله 
عنهما قال: كُنَ إِذَا أَتَيْنا لب عَي#ِجِلْسَ أحنا 
ره ۵ ر E‏ و 1 2 > 
حَيْثْ يُنتهي. زواه ابو داژود. والتزمذي وقال: 

حَدِيثُ حَسَنُ. 

۳/۲۷ از حابرین سمره» رضىالله عنهماء 
حضور پیامبر اکرم اس رس ماه 
حای خالى وحود داشت می‌نشستیم. 

۵۸ _دعسنْ أبي عَبْدٍ الله سلمان 
آلفارسی ي له قال: قال سول الله و عي د 
غيل رجل يو وم م لْجْمْعة ويتَطَهّرُ ما آستطاغ 
18ؤ210111011 
نيه ثم يخر فلا رق بين شین نه م يلي ما 
کپ له ثم یت میت تكلم الام وا ما 


دنه ود 08 بسن ألْحُمْعَة ألأخْرى». واه لْبْخْارِي. 


Taf 
از ابوعبدالله سلمان فارسى تل‎ ۸ 
روايت شده است که كفت: رسول لخداتلافة‎ 
فرمود: «هركس در روز جمعه غسل کند و به‎ 
اندازه‌ای که می‌تواند خود را ياكيزه بگرداند و از‎ 
روغن به خود بمالد يا از عطر خانه‌اش به خود‎ 
بزند. سپس [برای نماز] بیرون آید و بين دو شخص‎ 
فاصله نیندازد و آنگاه نمازی را که بر او واحب‎ 
است. بگزارد. آنگاه به هنگام خطبه گفتن امام.‎ 
سکوت اختیار کند. قطعا کناهان ارتکاب يافتهُ‎ 
او در بین جمعة پیش تا جمعة دیگر آمرزیده می‌شود.»‎ 


AT 2 


6م وعن عرو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن 
جَدّه نله أنَّ سول الَو قال: اا 
ان فرق ق نف ها رَوَاهُ أو داژوده 
والتَوْمِذِي وقال: حَدِيثُ حَسَنْ. 
وفسی ترایز لأبي داوود: «لأَيَجْلِسُ بَيْنّ 
۹ ه از عمروین شعیب. از پدرش, از 
جسدش ول روایت شده است كه رسول 
خدا تلفق فرمود: «برای کسی حلال نیست که 
بين دو نفر حز به احازهٌ آن‌ها فاصله افكند.» 
در روایئی دیگر از امام ابوداود آمده است: 
«نباید شخص بين دو نفر جز به اجاز؛ هر دوی 
آنان دنشیند.» 
شن آلیمان فلك أن 
سول الله 4 لَعَنّ مَنْ جلت سط ألْحَلقة. 
ذاه أ تقو ناس 
وَرَوَى التَرْمِذِي عَنْ ن آبي مج نرجلا قح 
وَسَط حَلَقَة فقال حُدَيْفَهُ: مَلْعُونٌ عَلَى یسان 
ا شحف 4 أؤ لعن الله على يسان محر 3 - 
مَل جس وسط الحلقة. قال الَزمزٍی: حدیث 


۸۳۰و وع خذیفة د 


رام ام 


ا 
حسن صجيح. 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
۰ از حذیفه بن یمان تک روایت شده 
است که رسول خداملَ کسی راکه ميان حلقة 
مردم بنشيند [و بين آنان فاصله اندازد] مورد 
نفرین قرار داد. 
امام ترمذی از ابومجلز روایت کرده است که: 
مردی در بين حلقهاى از مردمان نشست. حذیفه 
گنفت جين فى از زان ضرت 
محمد رااش ملعون است و با شک از راوی 
است -كفت: هر آنکس که در ميان حلقه‌ای از 
مردم [بدون اجاره آنان] بنشیند. خداوند او را از 
زبان محمد ال نفرین کر ده است. 


0 


1 وغن أبي سعید ألْخُدْرِيٌ نك قال: 
آژسفها. رَوَاهُ بُو دَاوُودَ بِإسْنانٍ صَحِيح على 
شط لْبْخارِيٌ. ۱ 

۱ از ابوسعید خدری ی روایت شده 


سَمفت سول الله مب 


است که گفت: شنيدم رسول خداولاشق می‌فرمود: 
«بهترین جای نشستن. جادارشرین [فراخ‌تسرین] 
آن‌هاست.» 


۷۲ و عن بي هُرَيْرَةٌ ينل قال: قال 
سول للع «شن جس في مج فك فيه 
لفط فقال بل آن يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهٍ ذلِک: سجحانک 
۵ اللَّهُمٌ وبحنیك آشهد أن لاه الا أنت. أستففرك 
وت ایک إلا فر ا لَه ما كَانَ في مجلسبه ذْیِک». 
رَوَاهُ الترْمِذِئ وقال: حدیث حَسَنُ صجِيع. 

۲ از ابوهريره تیک روايت شده است 
که گفت: رسول خدابلَة فرمود: «هرگاه کسی 
در مجلسی بنشیند و در آن مجلس سخن بسیاری 
[ که سودی برای آخرت ندارداء بر زبانش بگذرد و 


باب ۱۲۹ - آداب مجلس و هم‌نشینی 


۵۵ 


قبل از آنکه از مكانش برخيزد. بگوید: خداوندا 
پاک و منزهی, تو را مىستايم و گواهی می‌دهم 
که معبود [راستینی] جز ذات بکانة تو وجود 
ندارد. از تو بخشایش می‌طلبم و به درگاهت توبه 
می‌کنم؛ قطعاً آنجه که در آن مجلس گذشته است. 
برایش بخشیده می‌شود.» 

۳ ون أبي رَه ف قال: ان 
سول لهج يَقُولُ بأَخْرَةٍ إا اد أن یشم 
آن لا إلة إلا نت أستففرك وأَتوبْ الیِک». فقال 
رَجُلْ: يا رَسُولَ الله نک لَتَقُولُ قؤلاً ما كُدْتَ 
تَقُولُهُ فيما مضّی. قال: «ذْلِكٌ كَفَارَةٌ لِمَا يَكُونُ 
فِي الْمَجْليِيس». روا بو داژود. ورَوَاهُ أَلْحَاكِمٌ 
یوعد ال في «الْمُسْقدَْكَه من روایةعافضة 
رضیی الله عَنْها وقال: صَحِيمٌ الإسنادٍ. 

۳ از ابوبرزه زيل روايت شده است که 
گفت: رسول داتشه در بایان مجلسی که 
می‌خواست برخیزد. می‌فرمود: «خداونداء پاک و 
منزهی, تو را می‌ستایم و گواهی می‌دهم که معبود 
[راستینی] جز ذات یگانه‌ات وجود ندارده از تو 
بحن بح ع حرا وتات 

شخصى عرض کرد: ای رسول خدايَرفق 
جيزى را می‌فرمایی که پیش از اين نمی‌فرمودی؟ 

آن‌حضرت فرمود: «اين کفاره‌ای است برای 
آنجه در مجلس اتفاق می‌افتد.» 

۴ وعن أَبْنِ عُمَرَ زضبی الله عَنْهُما 
قال: قَلّما كان رَسُولُ الله قوم مِنْ مجلس 
حتّی يَدْعُوَ ول الدَّعَوات: للم آقسیخ نا مِنْ 
خُشْییک ما تحول به بَیننا وبَيْنَ مَعْصِيتِكٌ 


وم طاعتک مان پو جگ ومن یقن ما 
هون به عَلَيْنا مصایبِ الدُنْيا. هم معا 
امد ار واو امنا اح 
اجه ارت مثاه واجعل شأّنا على من 
ظلَمَناء وأَنْصٌرْنا على مَنْ عاذاناء ولا تَجْعَلٌ 
مُصِيبَتَنا في دینناء ولا تَجْعَلٍ دنیآ هَمّنا 
ولا مَبْلَعَ علْمِناء ولا مسلط عَلَيْنا مَنْ لا يَرْحَمُناه. 
واه الترْمِذِيّ وقال: حَدِيتُ حَسَنُ. 

417 از ابن عمر, رضی‌اللّه عنهماء روايت 
ال يك ا 

خدا ا از مجلسى برخيزه و اين دعاها را 
نخواند. «خداونداء به میزانی از ترس و بيم خود 
به ما عنایت كن که بين ماو سرپیچی از 
دستوراتت [گناه] حایل افکند و به مقدار طاعتی 
توفیق ده که ما را به بهشت تو برساند و مقدار 
یقینی به ما ارزانی دار که تحمل سختی‌های 
زندگانی دنیا را با آن بر ما آسان گردانی. 

خداونداء تا زمانی که زنده‌ایم ما را از شنوایی, 
بینایی و توانایی بهره‌مندساز و آن‌ها را برای ما تا 
هنكام مرگ حفظ کن و انتقام ما را از آنان که به 
ما ستم کرده‌اند. بكير. ما را بر آنان که با ما 
دشمنی ورزند. پیرو زگردان. مصیبت ما را در دين 
ما قرار مده. دنيا را بزرگترین دلواپسی ما و نهایت 
دانش ما قرار مده و کسانی‌را که به مارحم 
نمی‌کنند بر ما جيره مگردان.» 


ماد عات ماد 
7 


۵- وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ له قالَ: قال 
سول الله ا :«مامِن قم يَقُومُونَ مِنْ 
مَجْلِسٍ لا يَدْكُرُونَ الله ای فیه الا قامُوا عَنْ 
مثل چيفة حِمَارٍ وكان لَهُمْ حَسْرَة!» واه آمُو 


۳۵۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۵ از ابوهریره له روایت شده است 
كه كفت: رسول خدا لس فرمود: «هر گروهی 

كه از مجلسی برخیزند و در آن خداوند را ياد 
نکنند» قطعاً چنان است که گویی از بالای لاش 
الاغى برمی‌خیزند و اين مجلس برای آنان دريغ و 
افسوس به بار می‌آورد.» 

۴۶ وغَنة غُن النَّبِيّ يي قال: سا 
0 
يُصَلُوا على نبیَهمْ فیهه لا كان عَلَيْهِمْ برد فإ 
شاء عَذّبَهُم ول شاء عَفَرَ له روا زط 
وقال: حَدِيتُ حَسَنٌ 

۶ هم از او از پیامبر اكرم يبو 
روایت شده است که فرمود: «ه رگروهی در 
مجلسی بنشینند و در آن نام خداوند را ياد نکنند 
و بر پیامبرش درود و رحمت نفرستند, قطعاً آن 
مجلس بر آنان کاستی به بار خواهد آورد. اگر 
خداوند بخواهد آنان را عذاب می‌کند و اگر 
بخواهد. آنان را می‌آمرزد. . 

TAY‏ عَنْ رَسُولٍ الله 4 نل قال: 

من قَعَدَ مَفْعداً لَمْ يدْكُرِ الله عالّی فِیه كَادَّث 

عم او رشن اض نیع شش چا 
يَدْكُرُ له تعالی فيه كَامّتْ عَلَيْهِ من الله شرّة. 
رَوَاهُ بو داژود. وقذ سَبق قریباً وشزخنا 
«الحّرَة» فیه. 


۷ هم از اوازرسول خدا شه 


روايث شده است که فرمود: «هر آن كس که در 
جایگاهی بنشیند و در آنجا خداوند را ياد نکند. 
از حانب خداوند برای او کاستی به بار خواهد آورد» 


باب ۱۳۰ - رویا و آنچه بدان مربوط 


است 


قال اللّهُ تعالی: 

خداوند می‌فرماید: وم آياتِهِ مَنْامُكُمْ 
ال والتهار 4 و از نشانه‌هایش خفتنتان در 
شب و رون است.» روم: ۲۳ 

۸س ون آبي هُرَيْرَةَ ند قال: سَمِعْتُ 
سول الله ع 3 یقُول: «لَمْ يَحْقّ م من ألنَّبْوَةٍ لا 
لْمُبَشْرَاتُ». قالوا: وما ترا قال: «الرُؤيا 
الصّالِحَة». رَوَاهُ ألْبُخارِي. 

4 از ابوهريره يليه روايت شده است 
كه گفت: شنيدم رسول خدا اا می‌فرمود: «از 
نبوت جز مبشرات (نويددهندهها) جيزى باقى 
نمانده است.» 

عرض کردند: مبشرات جه جیزهابی هستند؟ 

فرمود: «آن‌ها رویاهای صالحه (خوابهای 
راستین) هستند.» 

۹ وَعَنهُ أن ن الب يبي قال: «إذَا آفترب 
مان َم تَكَد رُؤيا آلموین زب وزیا 
لْمُوْمِنِ جُزء من سیتهة وأژبعین جزءا ین 
لحيو 3». مق عليه 

وفي روایة: «أصدفکم وبا أَصْدَفکم حییخا. 

۹ هم از او روایت شده است که پیامبر 
اکرم مش فرمود: «وقتی زمان پایان بافتن 
هستی ] نزدیک شود. رژیای انسان مؤمن به 
ندرت دروغ و نادرست. خواب دیدن مؤمن 
بخشی از چهل و شش بخشی نبوت است.» 

در روایتی دیگر آمده است «آن کسی بیش از 
همه رژیای صادق می‌بیند که از همه راستگوتر باشد.» 


باب ۱۳۰ رؤيا و آنچه بدان مربوط است 


۳۵۷ 


N‏ 2۲ )و 


۸۰ وغنْه قال: قال سول اللو تن : 
كن زآني في نام و فسَيراني في لبق أو 
اما َآنِي في ليقع - لا یت الشَيْطانُ بي». 


۳ 22 


۰ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا یښ فرمود: «هر آن كس که مرا در 
خواب بیند, به زودی در بیداری مرا خواهد دید - 
يا فرمود: چنان است که گویی در بیداری مرا دیده 
است ۔ شیطان نمی‌تواند به شکل [هیأت] من درآید.» 


به و 


۴۱ ون آبي سعید أَلْحُدْرِيٌ يل 
سَمع النَّبِىّ يل یقول: ذا رَأى أَحَدکُم رو 
ا ل 

اا ونك بها» 

وفي روَاية: «قلا يُحَدّتْ بها امن يُحِبُ؛ واذا 
رَأى غَيْرَ ایک ما یکره فا هي من الشَيْطانِ 
ا و 

۴۱ از ابوسعید خدری ټی روایت شده 
ا می‌فرمود 
«هرکس خوابی دید كه دوستش می‌دارد. جز اين 
بت که آنتقوات ‏ از قافب نخداو ند امت 
بايد به خاطر آن خداوند را بستاید و آن‌را پرای 
دیگران ] بازگ و کند.» 

در روایتی دیگر آمده است: «نباید آن را جز 
برای کسی که دوست می‌دارد. بازگو کند و اگر 
چیزی جز اين دید که آن را ناپسند می‌دارده جز 
اين نيست که آن از شیطان است. يس بايد از شر 
آن به خداوند يناه برد و نباید آن را برای کسی بازگو 
کند. جون آن تخواب ] به او آسیب نمی‌رساند.» 


ا ا 


47 وعَنْ أبي قتادة ل قالّ: قال 
ای : «الرُؤيا الصَّالِحَةُ» - وفي رِوَايَةٍ: 
«الرّؤْيا ألحسَئة» امن الله وألْحلُمُ من 
الشیطان, فَمَنْ زأی يئا َكْرَهُهُ فَلْيَنْقُتْ عَنْ 
شبماله فَلاثاً وَلَيَتَمَوَدُ من الشَّيْطانِء فَإِنّها لإ 

«الحَّفْتُ»: 3 لطی لا ریق مَحه 

۲ ه از ابوقتاده زليه روايت شده است که 
گفت: بيامبر اكرم َة فرمود: «رژیای راستین - 
در روایتی دیگر آمده است: رؤياى نیکو ‏ 
جانب خداوند است و روّیای بد از شیطان است. 
پس هرکس که خواب بدی بیند. بايد بر سمت 
چپش سه بار بدمد. و از شیطان به خداوند يناه 
برد؛ جون آن خواب به او آسیب نمی‌رساند.» 

توضیح: النفث: دمیدن آرامی است که با آب 
دهن همراه نباشد. 

۴۳ ون جابرٍ يك عَنْ سول اللو 
قال إا وی أحَدُكُمُ الروْيا يَكْرَمُها فَلْييْصُوْعَنْ 
ولَيتَحَوّلُ عَنْ جنبه الَّذِي كَانَ عَلَيْهرَوَاهُ مُسلم. 

۴۳ از جابر زفي از رسول خدا ۴ 
روايت شده است که گفت: «هرگاه كسى خوابی 
دید که آن را ناپسند می‌دارده بايد سه بار به 
جانب چپش تف کند و سه بار از دست شیطان به 
خداوند يناه ببرد و بايد از پهلویی که بر آن 
خواییده اسث» برگردد.» 

۴ وشن آبسي لاتم واثلة بن 

الاشقع نيك قال: قال ر سول الله : «إِنّ مِنْ 
أعْظم لْفِرَى أنْ يعي الرَّجُلُ إِلَى غیر آبیه أو 
يري یه ما لم د َر أؤ يَقُولَ على سول الله عل 
مالَمْ يقل رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 


68 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


۴ از ابواسقع» وائله بن اسفع E‏ 
روايت شده است که گفت: رسول خدا اش 
فرمود: «از دروغهاى بسیار بزرگ آن است که شخصی 
خود را به کسی دیگر جز پدرش نسبت دهد و با 
جیزی را که جشمانش در خواب ندیده. ادعا کند که 


جنین خوابی دیده است و يا جیزی را از زبان رسول 
خدا اف بگویدکه آن حضرت آن را نفرموده است.» 


۵ کتاب سلام 


باب ۱۳۱ - فضیلت سلام و دستور 
به آشکار ساختن و نشر آن 


قال الله تعالی: 
خداوند می‌فرماید: ويا أا ال ين آمَنُوا لا 
تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بیویکه > ی 


ود اموا 0 أملها» «اى مؤمنانء وارد 
خانه‌هایی غير از خانه‌های خود نشويد مگر آن 
كه اجازه بكيريد و بر اهل آن [خانه] سلام 


گویید...» نور: ۳۷ 
باز می‌فرماید: «فذا دحتم ب وا ف فَسَلْمُوا 


Aes 


على شیک ة تَا من عند له شب NEY‏ 

«... پس چون به خانه‌ها درآیید بر [قوم] 
خویش به درودی مبارک [و] پاکیزه که اسمی 
الهی. سلام گویید. (os‏ 
هسمجنين مى فرمايد: «وَإِذَا خبینم بتحیة 
E‏ خی مِنْها أو رُدُوها»ه 5 .و چون [به 
i‏ كرامىداشته شدید» يس [با درودی] 
بسهتر از آن گرامی‌دارید يا همان را پاسخ 
نساء: ۸۶ 


نور: ۶۱ 
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دشدد...» 
باز می‌فرماید: هَل أتاكَ حخدیث ضيف 
ایراهيم ألْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ ققالوا سلاماً 


قال سَلآَمُ» «آيا خبر مهمانان كرامى ابراهيم به 
تو رسيده است؟ آنگاه بر او وارد شدند و گفتند: 
سلام. إابراهيم نيز در يساسخ] كفت: 
سلام..» ذاريات: ۲۴-۲۵ 

80 وعَنْ عَنْدِ الله و بن عرو ُن لدان 
ضیی الله عَنْهُما أنَّ دَجْلا سل رَسُولَ اي 9 
لْإِسْلام خَيْرُ؟ قال: «تُطْعِمُ العام وتفزا اس 
على مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ لَمْ تَرف. فق علي 

۵ از عبدالله بن عمروبن عاص روايت 
شده است که مردى از رسول خدا ا يرسيد: 
کدام ویژگی اسلام بهتر است؟ 

فرمود: «اينکه به نیازمندان خوراک بدهی و 
بر هر آن کس که او را می‌شناسی و يا نمی‌شناسی, 
سلام گویی.» 


عت At‏ مج 


م ۵ 3 


۶ وعن آبي هُرَيْرَةٌ نف ۶ عن ابیت 
قال: ئا 1 اللّهُ دم ما قال: َذْهَتْ فا 
على ویک تقر من له ُو فاستیغ ما 
يُحَيُوتَكٌء فَإِنَّهاه مینک وه ذرّبنک. فقال: 
الام یک : تاو السلا لك وَرَخمة الله 
َرَادُوُ: ورَخمة الله. سُتَّقَقْ عَلَمْه. 

۴۶ از ا له از پسیامبر 
اكرم ل روايت شده است که فرمود: «وقتى 
خداوند متعال» حضرت ادم(ع) را افرید. فرمود: 
برو و بر آنان [تعدادی از فرشتگان که نشسته 
بودند] سلام کن و به عبارتی که با آن به تو درود و 
سلام می‌فرستند. كوش فرا ده؛ که چون آن [روش] 
درود تو و درود فرزندان تو است. 

حضرت آدم لش به آنان گفت: السلام علیکم 

آنان در پاسخ گفتند: السلام علیکم و رحمة 


اللّه. [در مقام پاسخ] و رحمةا لله را بر السلام 


علیکم» افر ودند. 


باب ۱۲۱ - فضیلت سلام و دستور به... 


ای عام اد 
2 7 


۷- ون أي عُمارَةٌ أَلْبَراءِ بن 
عازب لك قال: أمرّنا سول الل ل سيم 

فا یت اش الجنائز وشيب 
۳ > ونر الضعیفی, »وون آلتظلوم. 
وافشاء لسلام. ولیثرار آلْشیم. مت عَلَيْه. هدا 
لَفْطُإِحْدَى روایاب الْبُخارِيٌ. 

۷ از ابوعماره. براء بن عازب ييخ 
روايت شده است كه گفت: رسول خدا پاش ما 
را به هفت عمل فرمان داد: «به عيادت مريض» 
شركت در تشییع جسنازه. دعا كردن برای 
عطسه‌زننده» يارى دادن نائوان» كمككردن 
ستمدیده» آشکار ساختن و نشر سلام و عمل كردن 
(سوگند] کسی که [به چیزی] سوگند خورده است.» 

ابن كن از روانت‌های 3 بخارئ انش 

۸-وغَنْ آبی هُرَيْرَة يله قال: قال 
سول الله : لآ ت دلوا آلْجَنَّةَ ختی 
توینوادول منوا حٌى تحابو. لك عَّی 
شَيْء إِذا لتر تَحَابَيْتُم؟ آفشوا السَّلامَ 
بیغ روَا مسَلِمٌُ 

۸ از ابوهریره ل روایت شده است 
که گفت: رسول خدا بل فرمود: «تا زمانی که 
مؤمن نگردید. وارد بهشت نمی‌شوید و مؤمن 
نمی‌گردید مگر آن‌که همدیگر را دوست بدارید. 
آیا شما را به چیزی رهنمون نشوم که اگر آن را 
انجام دهید, همدیگرا را دوست می‌دارید. سلام 
را در بين خود آشکار سازید و نشر دهید.» 

۹ وعَنْ أبي وف ع الله بُن 
سَلآم يليه قال: سَمِعْتُ سول الله ب يَقُولٌ: 
«يا ها الاس أَفْشُوا السَّلَمَء وأطوئوا العا 


۴۵۹ 


وَصَلُوا الأحامَ. وَصَلُوا والتاس نیام كَدَخُنُوا 
لْجَنَةَ بسَلام» رَوَاهُ التّرْمِذِيُ وقال: حَدِيثُ 
حَسَنُ یع 

4 از ابويوسف, عبدالله بن سلام يفيه 
روايت شده است كه گفت: شنيدم رسول 
خدا یل فرمود: «ای مردم. سلام را در بين خود 
آشکار سازيد و نشر دهيدء به نيازمندان خوراک 
بدهید رابطة خویشاوندی را پیوسته داريد. و به 
هنكامى كه مردم در خوابند نماز بگزارید. با 
ایمنی وارد بهشت مىشويد.» 

۰ ون طیلب أبن بُ کف أنه 
كان يَأَتِي عَب الب تن ؛ فیفدو مَعَهُ 0 
السُوق. قال: فَإِذَا غدَوْنا ای السُوق لمیر عَيْدُ 
لله على سا ولا صاحب بَيْعةٍ َة E‏ 
و أخو لا مغ قال الطیل: مك : 
الله من عمو وا دار هه شتتبعني ای الشوق. فَقلتُ 
له ما ثم تست بالسوي وَأ لا تیف على اي 
رلا نَأل عَنِ الم »ولا سوم بهاء ولا كَجْلِسُ 
في ي مجالییں السّوق؟ وأقول: أَجْلِسُ بنا هنا 

َتَحَدَّتْء فقال: يا أبا بَطنٍ -وکان الیل ذا بن 
شا دومن أجل السلا ا شم على من قينا 
وا میگ في لوط اشنا صحیع» 

۰ روایت شده است که طفیل بن اب بن 
کعب به نزد عبداللّه بن عمر می‌آمد و صبح هنكام 


۶ ن 


با او به بازار می‌رفت. 
گفت: وقتى صبحكاهان به بازار مىرفتيم» 
عبدالله بر هر بنجل‌فروش. خريد و فروش‌کننده» بینوا و 
هركس ديكر م‌گذشت. قطعاً به او سلام موكفت. 
طقیل كفت: روزى به نزد عبداللّه بن عمر 
آمدم. از من خواست که با او به بازار بروم. من به 
او كفتم: تو را با بازار جه کار! از خرید و فروش 


۳۶۰ 
آکاهی ندارى» از [نرخ] کالاها نمی‌پرسی» از قیمت 
کالا در بازار نمی‌پرسی و در جاهایی [ که اهداف] 

بازاریان بر آن تعلق می‌گیرد. نمی‌نشینی؟ 
به اوكفتم: اینجا بنشين با همدیگر سخن بگوییم. 
گفت: ای شکم گنده - طْفیل شكم بسزرگی 
داشت جز اين نیست که ما به خاطر سلام صبح 
[به بازار] می‌رویم» به هركس که برخورد کنیم» 
به او سلام می‌گویيم. 


مُشْتَحَتُ أن يقو ل ألْمُنْتَدِيءُ بالسّلام: 
لسغ ع ووخت الله ویزکافه فياتي 

تمن بضییر ألْجَئي ون ن كان المُسْلَمٌ َيه واجداً. 

ویول انیت : وله کم الام ورَحْمَة الله 
وبرکانةه فَيَأتِي بواو لحطف في قله: وَعَلَيْكُم. 

یتخت سک آغازکننده سلام بگوید: 
«السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.» با ضمير 
جمع ادا کند. اگر جه کسی که بر او سلام می‌شود. 
يك نفر باشد. 

پاسخ‌دهندهءٌ سلام بايد بکوید: «و علیکم 
السلام و رحمة اللّه و برکاته» آن را با واو عطف 


به صورت «و علیکم» ادا کند. 
4١‏ ون عفر ن از مر تشن از 


عَنْهما قال: جاء إلى النَّبِيّ يي فقال: 
الس لام عَلَيْكُ رد عَلَيْهِ كُمٌّ جلس, فقال 
لبي ل: «عَشْنُ». جاء خر فقال: السلام 
لک وَرَحْمَةُ الله هَرَدّ عَلَيْهه فجلس, فَقالَ: 
2 ق مّ جاء خر فقال: السْلامْ یک 
وََحْمَةُ ایکا فد له فجلس, فقال: 
«فلاثون» رَوَاهُ بو دَاوُودَ والتَرمزي وقال: 


حديث حسن 


مه 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۸۵۱ از عمران بن حصين. رضی‌الله عنهماء 
روایت شده است که گفت: شخصی به نزد پیامبر 
اکر موز آمد و عرض کرد: «السلام علیکم.» 

ان حضرت جواب سلامش را داد و نشست. 
پیامبر | کرم ملل فرمود: «ده ثواب بر آن مترتب 
است.» 

آنگاه شخصی آمد و گفت: «السلام عليكم و 
رحمة اللّه» رسول خداكلاظة پاسخ او را گفت و 
نشست. آن‌حضرت فرمود: «بيست ثواب بر آن 
مثرتب است.» 

آنگاه شخصی دیگر آمد و گفت: «السلام 
علیکم و رحمة اللّه و برکانه» آن‌حضرت پاسخ 
سلامش را داد و نشست. 


آن,حضرت فرمود: «سی ثواب برآن مترئب است.» 


بع هد سا و 


۲۴ ون عائشة زضیی اه غنها قالث: 
قال لي ر رَسُولُ الله ييه : «هذا جبریل يقر را لک 
ا قُلْتُ: وَعَلَيْه السَّلآمُ ورَحْمّة 5 خمة الله 
وبركاثة. مُتَقَقُ عَلَيهٍ. وکا وفع في بفضص 
روایاب الصّحِيحَيْن: «وبَرَكَاتُةُ» وفي بفضیها 
بحذفها. وزيادَةٌ له مَقْبُولَة. 

۴ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول دا به من فرمود: 
«اين حضرت جبرییل است که بر تو سلام می‌فرسند.» 

گفت: عرض کردم: و علیه‌السلام و رحمة الله 


و برکانه. 

۳ ون انس نف أنّ اي 1 كانّ 
إا کلم یکین آمانما فلات حتّی نْفْهَمَ عَنْهه ولا 
أنَى علی قَؤْم فَسَلّم عَلَيْهِْ سل عَلَيْهِمْ لا 
روا ألْبُخارِي. 


وهذا مَحْمُولٌ على ما لا كان ألْجَمْعُ كَثِيراً 


باب ۱۳۴ استحباب دوباره گفتن سلام به... 


۳۶1 


۴۳ از حضرت انس فيه روايث شده 
است که پیامبراکرم 3 چون می‌خواست 
سخنی بگوید. آن را سه بار تکرار می‌کرد تا 
شنونده آن را بفهمد و چون به نز دگروهی می‌آمد 
وبه آنان سلام می‌گفت. سه بار به آنان سلام مو گفٽ»» 


مج میج Ah‏ 
۳ 


۴ ون آلمقداد نكن في خد 
اليل قال: از لي تم ی 
لب فَيَحِيءٌ من الیل فیس ليما لا بوفظ 
: وشم فان قجا الب فسَلم 
كان سلف رَوَاهُ سل 


۴ از مقداد ييل در حديثى طولانى 
روايث شده است كه كفت: سهميةٌ شير رسول 


دییه 


دا عق را برای او نگه می‌داشتیم. آن حضرت 
در اثناى شب می‌آمد و به گونه‌ای سلام می‌گفت 
که خفته را بیدار نمی‌کرد و بیدار را می‌شنواند. 
پس پیامبر اکرم [شبی طبق معمول] آمد و چنان 
که سلام می‌گفت. سلام گفت. 

0م وعن أسماء بنت يَزِيدَ وه الله 
عَنها 3 سول اللَوِيية مر في أَلْمَسْجِدٍ يو 
شب ماد پاش 
رَوَاهُ الترْمِذِيٌ وقال: حَدِيتٌ حَسَن. 

وهذا مَحْمُولُ على ائه 5 جَمغ مع ييا ین اللّقْظٍ 
وألشارَة وود أنَّ في رِوَايَةٍ ا داوود: 
5 سل علَيْنا». 

0 از اسماء بنت يزيد رضى الله عنها 
روايت شده است که رسول خدا3 روزی در 
حالی كه گروهی از زنان نشسته بودند, از مسحد 
گذشت و با دستان خويش به نشانه سلام اشاره کرد. 


مج A‏ مه 


41482 وعَنْ أبي جْرَيٍ لْهُجَيْمِيَ ۲ قال: 
یف زسول الله حفَقاْتُ: الفا یا ول 
الله فَقالٌ: «ا تفل عَيْكَ السام رن عَلَيْكَ 
اس لام ية آلمزتی» رَوَاهُ أو داژوده 
والتَرْمِذِيٰ وتا حَدِيتُ حَسَنٌ صییم. وقذ 
سَبَقَ َفظه بطوله. 

۶ - از ابوجری هُجیمی کل روایت شده 
است که گفت: به نزد رسول خدا تلفق آمدم و 
عرض کردم: علیک السلام يا رسولالله و . 

آن حضرث فرمود: «مگو: علیک السلام؛ جون 
علیک‌السلام برای سلام گفتن به مردگان است.» 


۷ وعَنْ آبي هُرَيْرَة زه أن رَسُولَ اللّه 
يي قال: «مُسَلَّمُ الزاکب على آلماشيء و ألماشي 
على ألُقاعيء وَأَلْقَلِيلُ على الکذیر» تفن عَلَبْهِ 

وفي رِوَايَةِ ألْبُخْارِيٌ: «والصّغِيرُ على الْكَبيرٍ». 

۷ از ابوهريره يليه روايت شده است 
که رسولخدا یلص فرمود: 

«سواره بايد بر پیاده. بياده بر شسثه. شمار 
اندى بر شمار بسيار سلام کنند.» 

در روايت امام بخارى «کوچک‌تر بايد بر 


۱ بزرگ‌تر سلام کند: « هم آمده است. 


د اد 
5 
۸ ون ر 


الاس باللّه مَنْ بده 9 2 


۳۶۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


بالسْلام؟ قال: «أؤلاهما باللّه تعالی». قال 

۵۸ از ابسوامامه دی بن عجلان 
باهلی ل روایت شده است که گفت: رسول 
خدا و فرمود: «برترین مردمان در نزد 
خداوند کسی است که قبل از دیگران سلام گوید.» 

امام ترمذی هم از ابوامامه روایت کرده است 
که عرض شد: ای رسول خداء دو کس که با 
همدیگر برمی‌خورند. إنخست ]کدام‌یک سلام بدهد؟ 

ان حضرت فرمود: برترینشان در نزد خداوند 
منعال. 


باب ۱۳۴ - استحباب دوباره كفتن 
سلام به کسی که به فاصلة اندک دیدار او 
تکراری شود؛ به این‌صورت که ملا وارد 
می‌شود» سپس بیرون می‌رود. آنگاه در 
همان لحظه وارد می‌شود. يا درختی و با 

چیزی دیکر بين آنان حایل می‌شود. 

4 عن ابي هُرَيْرَةٌ و بل في حدیث 
ألْمسِيءٍ صْلاتّة: أنه جاء ف ٠‏ جاء ای 
ی از سل غلیْه. فَوّدَ عَلَيْهِ السلا فقال 
آزجغ فصل إل نس وَج 
چاء سم على الب ييه حَتَى عل ذیک ملا 


۳ 


مَرّاتِ. مُتََقُ له 

۹-از ابوهريره يفيه در روايت آن شخص 
كه نمازش را درست نمی‌گزارد» آمده که وى آمد 
و نمازگزارد. آنگاه نزد پیامبر ی آمد و بر او 
سلام گفت. حضرت سلام وی را ياسخ داد و 
فرمود: «بازگرد و نماز بگزار. جرا که نو نماز 
نگزارده‌ای.» شخص بازگشت و نماز گزارد. آنگاه 
آمد و بر پیامبر 924 سلام گفت: این کار را سه 
بار انجام داد. 


۶۰ وعَنةُ عَنْ رَسُولٍ الله ينيد قال: ذا 
قي أحَدُكُمْ أحاة سم عليه إن حال بَيْتهُما 
شَجِرَةٌ أ جِدَارٌ أو حَجر شم لَقِيَهُ لیس له 
رَواه بو داوود. 

امار روود E‏ چا بان 

خدا ا فرمود: «هرگاه کسی از شما با برادرش 
برخورد کرد بايد به او سلام بگوید. اگر درختی 
يا دیواری يا سنكى میانشان حایل شد و باز او را 
دید بایستی به او سلام بگوید.» 


باب ۱۳۵ - استحباب سلام كفتن 
به هنکام ورود به خانه 


قال الله تَعالّى: 
خداوند مىفرمايد: سد دوت 


۸ ۵ ۶ 


سل الى تشیکه َي منْ عَدِْ الله مُباركةٌ 
طَيّبّة» «... يس چون به خانه‌ها درآیید بر [قوم] 
خويش به درودى مبارک [و] يأكيزه كه رسمى 
است الهی» سلام كوييد...» نور: اع 


لد مه مه 


۶۱ .ون شین نا قال: قال لي رَسُولُ 


الله ع : «يا بنی» | إذَا دَخَلْتَ على هلک تلم 
يَكُنْ ب جَرَكَةُ ملک و أهْلٍ بییک» رَوَاهُ 
التَرمِذِيّ وقال: حَدِيثٌ 20 صَحِيح. 

از انس چ روايت شده است که 
كفت: رسول خدا َو به من فرمود: «ای فرزندم. 
هركاه بر خانوادمات وارد شدى. سلام كن كه موجب 
بركث برای تو و خانواده تو خواهد بود.» 


باب ۱۳۶ - سلام كفتن به كودكان 


۷ عن نس طخ أنه مَنّ على صَيبْيانٍ 


باب ۱۳۹ - استحباب سلام گفتن به هنگام... 


۶ 


سل لهم وقال: كان سول الله ب یف 
۲ از انس تن که وی بر کودکانی 
گذشت و بر آنان سلام کرد و گفت: رسول 


خدا شۇ اين کار را می‌کرد. 


باب ۱۳۷ - سلام كفتن مرد بر زن 
خويش و سایر زنان محرم و غیرمحرم به 
شرطی که هراس به فتنه اشتادن وجود 
نداشته باشد و سلام گفتن زنان بر مردان 
بیکانه نیز همین حکم را دارد 


۳ عن سَهل بْنِ سَعْدٍ وخ قال: كانّث 


ر 8 و و 


فينا أمْرَأةٌ -وفي رِوَاية: کائث لنا غخوه تاخ 
من أكتول الشلقا لر في الور ونگزکز 

خیاب مِنْ شیر قا لین لجع وأنْصزفنا 

لمعلا مه نا ينا رَوَاهُ آلبخاری. 

ۇل ل ون 1 0 

۳ از سهل بن سعد پل روایت شده 
است که گفت: در ميان ما زنی بود ۔ يا پیرزنی 
داشتیم که بن جغندر را می‌کند و در ديك 
می‌انداخت و دانه‌هایی از جو را آسیاب می‌کرد و 
جون نماز جمعه می‌گزاردیم و بازمی‌گشتیم, بر او 

توضیع: تكركر: آسیاب می‌کرد. 

i ots ؟ دن‎ 

۴ وعن ام هانیء فاحتة بنتٍ ابي 
طالب زخیی الله نه عَنها قالث: یش اه يا یوم 
لقن ومو یفشیل وفاطمة 3 سره ٻپ 
فشا و دگ ت الحديظ: رَوَأهُ مسَلِم. 

۶۴ از ام هانی. فاخته دختر ابوطالب 
رضی الله عنها روایت شده است که گفت: روز فتح 


إلى أآضیقه» ر 


مكه در حالی که آن حضرت غسل می‌کرد و 
فاطمه رضى الله عنها پوششی برای آن حضرت 
گرفته بود به نزد پیامبر اكرم 9 رفتم و بر او 
سلام كردم. نكا حدیت ار 

۵ م وعَنْ آسماء بِنْتِ يَزِيدَ رَضيى الله 
علا قات مر ان ل في وشو ام 
عَلَيْنا. واه بو دَاوُودَ وَالتَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيتُ 
حَسَنُ. وهذًا لفط آبي داژود؛ ولفط التَّْمِذِيٌ: أنَّ 
سول الله 4 مر في َلْمَسْجِدٍ 
مخ الشساء قفرة فاون بيده بالشنليم. 

۵--از اسماه دختر يزيد رضی الّه عنها 
روایت شده است که گفت: پیامبر اکرم ول در 
حالی که ميان كروهى از زنان بوديم؛ بر ماگذشت 
و سلام گفت. 

00 ترمذی به شرح زیر است: رسول 

خدا و روزی در حالى که كروهى از زنان 
نشسته بودند. از مسجد گذشت و با دستان 
خويش به نشانه سلا اشاره کرد. 


7 هم 0 
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يوماء وغعصية 
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باب ۱۳۸ - تكريم نخست سلام 
كفتن مسلمانان بر كافران و چکونکی 
باسخ سلام آنان را دادن و استحباب 
سلام بر مجلسى كه در آن هم مسلمانان و 
هم كفار حضور دارند 


۶ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ ريإ أن رَسُولَ 
للع قال: «لا و التهود ول النصازی 
السام فإِذَا لیم أحَدَ حدهه هم في طریق فاضَطرّوه 
واه مُسْلِم. 

۶۶ از ابوهريره پئ روايت شده است 
كه رسول خدا چ فرمود: «دخست بر يهود و 


ref 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 


1 نیست که صرفاً هنكام ورود به مجلس سلا مگفتن 


نصارى سلام نگویید واكردر راهى با یکی از آنان 
لس سند تلكثر برود.» 


۷ وَعَن ائ يك دز قال زب سول 
الله ج ذا الم عَلَيْكُمْ أهُلُ الیتاب فقولوا: 
له 0 . متو علخه. 


N‏ انس E‏ روایت شده است که 
گفت: رسول خدا يلكي فرمود: «هركاه اهل كتاب 
پر شما سلام کردند, بگویید: و علیکم.» 

O OT OLY 

۸ وع اسامة يلك أن النبي ا مر 

على مجلس فيه أخْلاط من لس مین 
والْمُشْرِكِينَ ‏ عَبَدَةٍ َو الأذثان رالو 
عَلَيْهِمٌ الب يبيد مُتفقٌ تفن عَلَيْهِ 

۸-از اسامه تفه ر ا شده است که 

پیامبراکرم لو 3 بر مجلسی که مسلمانان و 
مشرکان ر و د ددر آن به هم 
آميخته بودند. گذشت شت و بر آنان سلام کرد. 

باب ۱۳۹ - استحباب سلام گفتن به 

هنكام برخاستن از مجلس و ترک همنشینان 


۹ وعن آبي هُرَيْرَةَ يل فال: قال 
َسُولٌ الله ¥ ذا آنتهی َحدکم إلى ألْمَجلیس 
للم .نا آزد آن يَقُومَ یل فُلَيْسَتِ 
ای بأَحَقَ ین ار رَوَاهُ أو دَارُودَ 
وَالتَرْمِذِيٌ وقال: حَدیث حَسَن. 

۹ كفت: رسول خدا پاش فرمود: 
«هرگاه کسی از شما وارد مجلسى شود. بايد سلام 
كويد وهركاه خواست برخيزد بايد سلامكويد و 
إسلام ]اولى بر دومی سزاوارتر نيست آیعنی جنان 


فضيلت دارد. بلكه ترک مجلس نيز مثل درآمدن 
به مجلس در سلام گفتن فضيلت دارد ] 


مج مه A‏ 


باب ۱۴۰ - اجازه خواستن و آداب آن 


خداوند می‌فرماید: يننا أنه لین صو ل 
تحار نوها عور فیک ی تسوا 
وت شا على آفلها4 «ی مسومنان, وارد 
خانه‌هایی غير از خانه‌های خود مشوید مگر 
آن‌که اجازه كيريد و بر اهل آن لخانه ]سلام 
گویید...» تور: ۲۷ 

باز مىفرمايد: «وإذًا بَلَعْ لأطْفالٌ 0 
الحم فلیمتازنوا کما شتا زین مِنْ 
َيْلِهِمْ 4 «و چون کودکانتان به بلوغ رسیدند. بايد 
مانند کسانی که پیش از آنان اجازه می‌گرفتف. 


أجازه گیرند...» نور: ۵٩‏ 
و و م ۳ 6 Woo‏ ار 

۰س ون آبي مَوْسَى 0 نيه 
قال: قال زسول الله ع «الإسْتِندَانُ ثلاث فَإِنْ 


ِن لک وال اژجغ» مُتَقَقُ عَلَيْهٍ 
۷۰ از ابوموسی اشعری و روایت شده 
است که گفت: رسول خدا ا فرمود: «بایستی 
سه بار اجازهٌ ورود ] خواست. اگر به تو اجازه 
داده شد. وارد شو ]و در غير اين صورت برگرد» 
۷۷ وعَنْ سَهل بل س تلف قال: قال 
سول الله ع «إِنّما جُعِلَ لاسي ان من أجل 
۳۹ » متف له 


چا وه E‏ ل وب ۱7۹ 


باب ۱۴۱ سنت آن است که چون به اجازه... 


از سهل بن سعد ټی روايت شده 
است که گفت: رسول خدا لش فرمود: «احازه 
خواستن برای تحفظ ]نگاه از دیدن نامحرم ]فرار 
داده شده است.» 

۷۱ وعَن سَهل بن سَعْدٍ زپ قال: قال 
رَسُولٌ الله عه تنا جُعل آلاشتنذان من اجل 
ألْبَصَرِ» سفق عَلَيْه 

از یل بن سعد زئ روايت شده 
است که گفت: رسول خدا شن فرمود: «احازه 
خواستن برای تحفظ ]نگاه از دیدن نامحرم ]فرار 
داده شده است.» 

۲ وعَن ربعي بْنِ چراش قال: حَدّثنا 
نڪل مِنْ بَنِي عامِرٍ اه آستان علی النبی عبط 
وهو في بَيْتِء فقال: ی فقال سول الله له 
لخایمه: «أَخْرُيْ ای هذا فَعَلَّمْهُ الاسینذان. فل 

لَهُ: قل: السْلام عَلَيْكُمْ اس سر الرّجُلٌ 
فقال: السَّلَمُ عَلَيِكُمْ أأَدْخُلُ؟ فأذن له 
فدخل. رَوَاهُ بُو داوود باسناد صجيح. 

۲ از ربعی بن حراش روایت شده است 
كه گفت: مردی از بنى عامر برای ما روایت کرد که 
رسول خدا چ در خانه بود. وی از آنحضرت 
اجازه خواست و عرض کرد: آيا وارد شوم؟ 

رسول خدا عَشتتّبه خدمتگزار خود فرمود: 
«برو و اجازه خواستن را به او بیاموز. و بگو: 
«اجازه خواستن چنین است که بکویی: السلام 
علیکم. آیا وارد شوم؟.» 

آن مرد شنید و عرض کرد: السلام علیکم. آيا 
وارد شوم. 

پیامبر اكرم مله 0 و ی 
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۳۶۵ 


۳ عن كِلْدَة ُن اَلْحَذْبَلٍ ك قال: أتَيْتُ 
الشبی عل فَدَخَلْتُ له و الم فقال 
الب َب «أرْجِغ فقل: السَّلامُ عَلَيْكُم أأذخلُ؟» 
رَوَاهُ أبُو داژود وَالتَرْمِذِيُ وقال: حَدِيثٌ حَسَنُ. 

۳۴ از كلده بن حنبل يله روايت شده 
است که گفت: به نزد رسول خدا 207 وش رفتم و بر 
آن حضرت اش وارد شدم و سلام نگفتم. 

پیامبر اکرم مس فرمود: «برو بیرون و بكو 


السلام عليكم, آيا وارد شوم؟.» 


باب ۱۴۱ - سنت آن است كه چون 

به اجازه‌گیرنده گفته شد. جه کسی هستی 

بكويد فلانی هستم (اسم. شهرت و كينة 

خويش را بسبرد) و مکروه بودن اینکه 
بكويد: «من» هستم و امثال آن 


۴ عن اس نز زليه فِي حدیثه المشهُورٍ 
في آلاشراء قال: قال رَسُولُ الله ع بک صعد 
بي جبریل إلى السّماء الدنیاء فَاسْتَفْتَمَ فقیل: 
مَنْ هذا؟ قال: جِبْرِيلٌ؛ قیل: ون معک؟ قال: 
مُحََّ. ثم صعد ای السْماء القَّانِيْة قاستفتم, 
قیل: مَنْ هذا؟ قال: حِبْرِيلُء قیلّ: ومَنْ مَعک؟ قالّ: 
مُحَمّدٌء وإِلَى الثالِكَةِ والّابعة وَسَايْرِِنٌ ویقال 
في باب کل سَماء: مَنْ هذا؟ فیقول: چبریل». 
لفق علیّه. 

۴ از انس پخ در حديث مشهور 
«اسراء» آمده است که گفت: رسول خدا اش 


قرمود: «... آنگاه حضرت حبرييل با مرا به 


آسمان دنيا بالا بردو خواستار كشوده شدن أن 


شد. به اوكفته شد: جه کسی است؟ 
در پاسخ گفت: جبرییل. 
گفته شد: چه کسی با توست؟ 


۳۶۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


آنگاه به آسمان دوم بالا رفت و خواستار 
کشوده شدن آن شد گفته شد: جه کسی است؟ 

اين حکایت در آسمان‌های سوم چهارم و 
ساير آسمان‌ها تکرار شد و به در هر آسمانی گفته 
می‌شد: جه کسی است؟ 


و حضرت حبرییل در پاسخ می‌گفت: حبرییل. 


ا قال: َر رح لله 


من اللياليء فَإِذَانَ سول اللّه ا يَمُڻيي خد 
فقال: «مَنْ هذاى. فلت ۳ دن فق عليه 1 
۵ از ابوذر که روايت شده است که 
گفت: شبى از شب‌هاء در حالى که رسول 
خ دا به تنهابی قدم مىزد. بيرون آمدم و 
شروع به قدم زدن در پرتو ماه کردم. 
آن حضر تک نگاه کرد و مرا دید و فرمود: 
«چه کسی است؟» عرض کردم: ابوذر هستم. 
۶ ون ض هانِىءٍ َضيي له عتا 
قالث: أَنَيْتْ الت 5 رعو ل 


مره و ۳ 
تد فقال: «مَنْ هُذِد؟» فقلت: أنا 4 هاییء. 
ره علیه. 


۶ از ام هانیء رضی ال عنها روایت 
شده است که گفت: نزد پیامبر اند آمدم. 
ت غسل می‌کرد و فاطمه او را با جیزی می‌پوشاند 
آن حضرت فرمود: «جه کسی است؟» 
عرض کردم: ۱ e‏ « 


۷« ون ل جابر فلن قال: أَنَيْتُ 
ابیت فذقت لباب فقال: «منْ هدا فَقلتُ: 
أنا. فقال: «أنا ناه كاه ۳ هها. متَقَقْ عله 

۷ از جابر ته روایت شده است که 
گفت: به نزد رسول خدا ا آمدم و در را به 
صدا درآوردم. آن حضرت فرمود: «جه کسی 
است؟.» 

عرض كردم: «من.» 

فرمود: «من. من؟!» گویی که آن را نايسند داشت 


باب ۱۴۲ استحیاب دعا كردن 
برای کسی كه يس از عطسه‌کردن خداوند 
را می‌ستاید (الحمدلله بكويد) و کراهت 
داشتن آن برای کسی که خداوند را 
نمی‌ستاید و بیان آداب اين دعا و عطسه و 
خمیازه کشیدن 


۸ عَنْ آبي هُرَيْرَة نه | ناب 
قالّ: «إِنّ الله یب حُطاس ويَكْرَهُ التَّْاوْبَ فَإِدَا 
عطس أَحَدُكُمْ وحمد الله تَعالَى كان حَقاً علی 
کل مُسْلِمٍ بت سمقه أن تقول ل یحمک الله وأا 
التَثاوبُ نما هُوَ من الشَيْطانء قاذا تَثاءَبَ 
أحَدكُم فلي ده ما آَسْتَطاعء فان أحَدَكُن لا تام 
ضحک مِنْهُ الشَيْطانُ». روا ألْبُخَارِي. 

4- از ابوهريره تع روايت شده است 
كه پیامبر اکرم اة فرمود: خداوند عطسه 
كردن را دوست دارد و خمیازه کشیدن را نایسند 
می‌شمارد. پس هرگاه یکی از شما عطسه کرد و 
خداوند را ستود[ الحمدلله کفت] هر مسلمانی که 
آن را پشنود بايد بگوید: خداوند تو را پبخشاید. 

اما خمیازه کشیدن از جانب شیطان است 
اشيطان دوست دارد. انسان را در اين حالت که 


باب ۱۴۲ - استحباب دعاکردن برای... 

بیانگر کسالت و بی‌حالی است» ببیند] پس هرگاه 
یکی از شما خمیازه کشید. تا آنجا که می‌تواند 
بايد از آن جلوگیری کند؛ زیرا وقتی یکی از شما 
خمیازه بکشد. شیطان بر او می‌خندد.» 


9 9 مد 


فج 4 يحنت ال4 فا قال 1 رهگ 5 
يَهْدِيكُمُ اللَهُ ویْضلع بالك روَا آلبُخاري. 

۹ هم از او از پیامبر ا کرم زلف روایت 
شده است که فرمود: «هرگاه یکی از شما عطسه 
کرد. بايد بگوید: الحمدلله. و برادر ويا دوستش 
بايد بگوید: يرحمك الّه. وقتی برادرش در پاسخ 
او جنينكفت: باز او بايد بكويد: «يهديكم الله و 
يصلح بالكم (خداوند شما را هدايت كند و 
سرانجامتان را نیکو گرداند).» 

۰ وعَنْ آبي مُوسَى تلف قال: سَمِعْتُ 
رَسُولَ للع یقول: ذا عطس أَحَدُكُمْ فحَید 
الله فشمّئوف فان لَمْ يَحْمَدٍ الله فلا حُشَمُتُوةُ. 
روا مسلِم. 

۸۰ از 2 ليه روایت شده است 
که گفت: شنیدم رسول خدابلَة ممی‌فرمود: 
«هرگاه کسی از شما عطسه کرد و خداوند را ستود 
[الحمدلله گفت] شما برای او دعا كنيد و اگر 
خداوند را نستود [الحمدلله نگفت]» شما هم برای 
او دعا نکنید.» ‏ 

۸۷۱ وعَنْ نس ظا قال: عطس تجلان 
عند د النپی كلل فشگت ولم یشم 
لخن فقال الَّذِي لَمْ يُشَمتْهُ عطس 55 


۳۶۷ 


مه وعطسث فله شه شم تشمّتَیي؟ فقال: «هذا حَمِدَ 
ند الله وانگ لَمْ تَحْمَدٍ اللّة». مق عليه 

۸۸۱ از 
گفت: دو شخص در نزد رسول خدا شي عطسه 
کردند و آن حضرت برای یکی دعا کرد و برای دبگری 
دعا نکرد. کسی که آن حضرت برای او دعا نکرد. عرض 
کرد: فلانی عطسه کرد. برای او دعا کردی و برای من دعا 
نکردی؟ أن حضرت فرمود: «او خداوند را ستود 
[الحمدلله گفت) و تو الحمدلله نكفتى.» 


مج مه مج 
۳ 


انس له ورامك کت اه 


7 وغنْ أبي هُرَيْرَة نيك قال: كان 
رَسُولُ الله کل إن علق وضع یه أن كوي 
على فیه» وخفض - أن ی -بها صوته. د 
الراوي. رَوَاهُ ابودَاوُودَء والتَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيتُ 


رم رز ۳ 


۲ از ابوهريره ييه روايث شده است 
كه گفت: چون رسؤل خد اق عطسه می‌کرد. 
دست يا لباسش را بر دهانش می‌گذاشت و با آن 
صدايش را آرام می‌کرد و يا [شک از راوی است] 
پایین می‌آورد. 
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۳ وعَنْ أبي مُوسی يه قالّ: كان 
ليهو تشون عِنْدَ سول اللي يَرْجُو 
أنْ يول لَهُمْ: «يَْحَمُكُمْ اللّك» فیقول: «يَهْدِيكُمُ 
الله ويْصْلِمٌ بالکغ». رَوَاهُ نو داژوته والتژمزی 


وقال: ا 


که گفت: یهود [از روی دروع] در نزد رسول 
خد و عطسه می‌زدند. بدین اميد که به آنان 
بفرمايد: يرحمكم اللّه: أن .حضرت مىفرمود: 
«خداوند شما را هدايت كند و سرانحامتان را 


نیک و كردائد.» 


اث A‏ مه 
ترا وك 


۳۶۸ 
۴ وعن آبي سَعِيدٍ الخذري وخ قال: 
قال رَسُولُ الله چ «إذَا تاب أَحَدُكُمْ یشک 
re 20 5 7 0‏ ره AA‏ مر ره 
بیّده على فِيدء فإِن الشیطان بدخل فیه» زواه 
oA‏ ۹ 
۴ از ابوسعید خدری زیی روایت شده 
است که گفت: رسول خدا لوق فرمود: «هرگاه 
کسی از شما خمیازه کشید بايد با دست خويش 
جلوى دهانش را بگیرد؛ چون شيطان وارد آن 
می‌شود [كنايه از آن است که اگر جلوى دهان 
خويش را نگیرد» ممكن است موجب دل‌آزردگی 


دیگران شود که اين موجب خشنودی شیطان می‌شود ]» 


باب ۱۴۳ - استحباب مصافحه و 
کشاده‌رویی به هنكام دیدار, و بوسیدن 
دست مرد صالح و بوسیدن فرزند خويش 
از روی مپرورزی و به آغوش کشیدن کسی 
که از سفر بازمی‌کردد و کراهت خم شدن 

در برابر دیکران 


۵ عَنْ آبي الْخَطَّابٍ قَتادَة قال: كُلْتُ 
گر گرم رم مه رز و 5 
لنس: اکس ان المصافحة في اصحاب 
رَسُولاللَه يي قال: نم رَوَاهُ لْبُاري 

۸۵-از ابو خطاب قتاده. روايت شده 
است که گفت: به انس گفتم: آيا مصافحه در ميان 
اصحاب رسول خا ره مسعمول بود؟ 
گفت:اری. 

۶ رمن نس ريك قال: لما جاء أَهْلُ 
من قال سول الله ب «قَدْ جَاءَكُمْ أَفل 
له رغال من جاء الات زو 
تاژود اشنا جیم. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۸۸۶ از انس وف روایت شده است که 

فرمود: پمنیان آمدند. آنان نخستینن کسانی بودند 
که مصافحه را معمول داشتند.» 

۷ ون ألْبَرَاءِ نف قال: قال سول 

الله يي «ما من سُسْلِمَيْنِ لیا فیتصاقحان 
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لا نف لَهُما قبل أنْ یَفترفا» واه بو داژود. 

۷ از براء زيل روایت شده است که 
گفت: رسول خدا تلو فرمود:«دو مسلما که به 
هم برمی‌خورند و مصافحه می‌کنند قبل از آنکه 
از هم جدا شوند قطعاً مورد بخشایش فرار 
می‌گیرند.» 


۸ عَنْ أن يفن قال: قال رَجُلٌ: يا 
سول الله الرّجُلْ من یلقی آخاه أؤ صبیقةه 
ينحني له؟ قال: «لأ». قال: أفَيلْتَزِمُهُ و مه قال: 
«لأ». قال: ۹۹ بيده ويُصافِحة؟ قال: «نَّعَمْ). 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيثٌ حَسَنْ. 

۸ از انس ن روايت شده است که 
گفت: شخصى عرض کرد: ای رسول خدا له آيا 
اگر کسی از ما با برادرش و دوستش دیدار کرد. 
می‌تواند برای او خم شود؟ 

آن حضرت فرمود: خیر. 

عرض کرد: آيا می‌تواند او را به اغوش كيرد و 
او را ببوسد؟ 

فرمود: نه. 

عرض کرد: آيا می‌تواند دستش را بگیرد و با او 
مصافحه کند؟ 

فرمود: «آری.» 


Sh مه‎ Sb 


باب ۱۴۲ - استحباب مصافحه و... 


۳ 


4ه وَعَنْ صَفْوَانَ بُن عَسَّالٍ يله قالّ: 
0 يَهُودِيٌ لصاحبه: ذهب بناإِلَى هذا الس 
سول الله يفا عن تشم آ یات 
با آلخویث ای قوژله: فقئلا يَدَهُ 
ورل وقالا د تَشْهَدُ نک تَبیْ. رََاه الشّوْمِذِيُ 
EN‏ 

۹ از صفوان بن عشال زئ روایت شده 
لك ا لحر اك 
«ما را بيش اين پیامبر ببر. به حضور رسول 
خدا چ شت رسيدند و از آن حضرت درخصوص 
نه نشانه آشکار پرسیدند.۱ 

راوی حدیث را تا آنجا ذکر کرد که: دست و 
پسای رسول خداعشتتة را بوسیدند و گفتند: 
«شهادت مىدهيم که تو پیأمبری.» 

۰ وغن أَبْنِ عْمَرَ زضیسی الله عَنْهما 
قم قِصّهُ قال فیها: دنا من النبی ل فقبّنا یه 
اه بو داژود. 
روایت شده است که در آن گفته است: به پیامبر 
اكرم شنت نزدیک شدیم و دستان مبارکش را 
بوسيديم. 

۱ وَعْنْ عائِشَةٌ رهبي ال له عنها قالث: 
قدِم زَيْدُ يْنُ حارثة أَلْمَدِينَة وَرَسُولُ الله 4 في 

مومه 
بَيْتِيء فَأتاهُ فرع آلباب. ققام إو الي اجر 
فاغتثقه» وقيلة. رَوَاهُ التَزمذی وقال: 
حَدِيثُ حَسَنْ. 

۷/۸۹۱ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 

است که که گفت: زیدین حارثه وارد مدینه شد. 


و رظ شا 


نویه 


پیامبر اکرم بت در منزل من بود. به نزد آن 


۳۶۹ 

حضرت آمد و در زد: پیامبر اکرم برخاست و در 

حالی که لباسش بر زمين کشیده می‌شد. به سوی 
او رفت و او را به آغوش کشید و بوسید. 

5 وع أبي ذَنَ ينه قال: قال ِي 
رَسُولُ الله 4 : لا تَحْقِرَنٌَ من ألْمَعْرُوفٍ شَيْئاً 
ولو أنْ ی أخاك بوجو طليق». واه مُسَلِم. 

۳ از ابوذر نفخ روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ا به من فرمود: «هیچ جيز 
ازکار نیک راکم‌ارزش مشمار, حتی اكر آن باشد 
که برادرت را با رویی كشاده دیدار کنی.» 

۳ ون ۳ هُرَيْرَة ول فال یچ 
بت لْحَسَنٌ بن علي ني ؛ فقال لْرعبُن 
ساب یش من وم با ری 
آحدا. فقال رَسُولُ الله وَييِ: سَن ایهم لا 
رخ ملق عله 

۳ از ابوهریره زی روايت شده است 
كه گفت: پیامبر اکرم» حسن بن على لی را 
بوسيد. اقرع بن حابس با مشاهده آن» عرض كرد: 
ده فرزند دارم» که هیچ‌یک از آنان را نبوسيددام. 

رسول خدا پش فرمود: «هرکس که مهر 
نمی‌ورزد. مورد مهروزی قرار نمی‌گیرد.» 


.١‏ نه امر مشترک بين مسلمانان و بهود از ده امركه یکی 
مختص آنان است و آن تجاوز نکردن در روز شنبه است و 
اين نه امسر مشترک عبارت است از: شرک نورزیدن به 
خداوند» دزدی نکردن» زنانکردن» عدم ارتکاب فتل» متهم 
نکسردن آدم بی‌گناه سحرء رباخواری؛ تهمت» و فرار 
ازصحنهً حنگ. 


۳۷۰ 


۶ کتاب عیادت از بیمار و 
شركت در تت تشییع جنازه 


باب ۱۴۴ - عيادت از بيمار و تشييع 
جنازه و نماز خواندن بر او و حاضرشدن بر 
دفن ميت 


۴ عن ألْبَراء بْنِ عازِب رَضيِى الله 
غنهما قال: أُمَرَنَا رَسُولُ اللي بعيادةٍ 
الم رٍیض. واتباع ألْجَنارَة وتشمیت آلعاوی. 
واشزار اشيم وتضر آلمظلوم وإِجَابَةٍ 
اي ولفشاء السلا 5 

۴ از براءين عازب» رضی‌الله عنهماء 
روايت شده است كه گفت: رسول خدا پش ما 
را به عیادت مریضء شرکت در تشییع جنازه. 
دعا کردن برای عطسه‌زننده. عملی كردن سوگند 
سوگند خورنده. پاری كردن ستمدیده اجابتِ 
دعوت‌کننده و اشکار ساختن و نشر سلا فرمان داد. 

۵ دَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وف أن رَسُولَ الله 
قال: 0 الخشلم على للم خُمْسٌ: رَد 
اللا وان اشنو ابا الجناان: 
وإجابة الدَّعْوَة وتشمیث آلعاطس» مُنَفْق عَلَيْه. 

۵- از e‏ زل روایت شده است 
که رسول خدا مش فرمود: «مسلمان ينج حق بر 
برادر مسلمان خويش دارد: پاسخ دادن به سلام» 
عیادت مریض, شركت در تشبيع جنازهه پذیرش 
دعوت و دعا کردن برای عطسه‌زننده.» 
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ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۶ وعَنّْهُ قال: قال سول الله يي :ان 
لله دج يأرل نم أنياتة ان اتم 
مَرضت فلم تعدیِي! قال: يا رَبّ كَيْفَ أَغُودك 
وأنْت رب آلغالمین؟ قال: آما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي 
انا مرض فلمْ تَعْدهُ! آما علشت أك لو عُدْتَهُ 
رَجذتني عِنْدَة؟ يا بن آَم آش تطعشنک فَلَمْ 
وی فارديا وك كنك منک رات رك 
لْعَالَمِينَ؟ قال اما عَلِمْتَ أنه أسْتَطْعَمَكٌ عَبْدِي 
قُلآنُ فَلَمْ تُطْعِمْه! آما عَلِسْتَ أنّكَ لو أَطْعَْتَهُ 
لَوَجَدْتَ ذلک عنیی؟ يا يِن ادم آستشقینک فَلَمْ 
تسقنی! قال يا رب كَيْفَ آسقیک وأَنْتَ رب 
لعالمِين؟ قال: أَسْتَسْقاكَ عَبْدِي فلن فَلَمْ 
تشقه! ما عَلِمْتَ آنک لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلک 
رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 


۹۶ از او روایت شده است که گفت: 


عنْدی؟». 


رسول خدا وا فرمود: «خداوند متعال در روز 
قيامت می‌فرماید: ای آدمیزاد. بیمار شدم و از من 
عیادت نکردی. 

عرض می‌کند: پروردگارا؛ جكونه از نو 
عیادت كنم در حالی که تو پروردگار جهانیان 
هستی؟ 

می‌فرماید: آيا ندانستی فلان بنده‌ام بیمار شد 
و از او عیادت نکردی؟ آيا نمی‌دانستی اگر او را 
عيادت می‌کردی مرا در نزد او می‌یافتی؟ 

ای آدمیزاد از تو غذا درخواست کردم به من 
غذا ندادی. 

عرض می‌کند: پروردگارا؛ چگونه به تو غذا 
دهم که تو پروردگار جهانیانی! 

می‌فرماید: ايا نمی‌دانی فلان بنده‌ام از تو غذا 
درخواستکرد و به او غذا ندادی؛ آيا نمی‌دانستی !گر به 
او خوراک می‌دادی. آن را در نزد من مىيافتى؟ 


باب ۱۴۴ - عیادت از بیمار و تشییع... 
ای آدمیزاد. از تو تقاضای آب کردم. به من ندادی! 
عرض می‌کند: پروردگارا» چگونه به تو آب 

بدهم در حالی که پروردگار جهانیانی؟ 
می‌فرماید: فلان بندهام از تو اب خواست و به 

او آب ندادی آیا نمی‌دانستی اگر به او آب 

می‌دادی» آن را در نزد من می‌یافتی؟ 

۷ - ون ۴ شوسی زب قال فال 
رَسُول الله ب : «هُودُوا آلتریض, وأطعموا 
الجا وفوا آلعانی» رَوَاهُ أْبُخارِي. 

«أَلْعانِي الاسيز. 

۷ از ابوموسی ريل روايت شده است 
که گفت: رسول خدا اا فرمود: «از بیمار 
عیادت کنید. به گرسنه غذا بدهيد و اسیر را آزاد کنید» 

توضیح: العانی؛ اسیر. 

۵۸ وعَنْ بان نفد عن البی ب قال: 
«ِنْ أَلْمْسْلِمَ إا عاد أحاهُ سم لَمْ یل فِي 
خُقة اجه حَنّى زجع قیل: يا شول الله 
وما خُرْفَة ألْجََّة قال: «جناها» واه حُسْلِمُ. 

۵۸ از وبان فته از پیامبر اكرم مش 
روایت شده است که گفت: «شخص مسلمان جون 
به عبادت برادر مسلمان خويش برود؛ تا زمانی که از 
عیادت بازگردد. در خرفة بهشت است.» عرض شد؛ ای 
رسول خدا باش خرفة بهشت چیست؟ 

فرمود: «چیدنی‌های [میوه‌های] بهشت.» 

9 وعَنْ علي نل قال: سَیفث رَسُولَ 
الله يول :«ما من مُسْلِمِ ي يخود سلما غذوة 
إلا لّي یه سه سَبْعُونٌ أف مک حَتّى ُي 


5 
۵ رم 


وَإِنْ عادَهُ هط عشي حلي عليه سيفو ستفون ألف 


۳۷۱ 
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ملك حتی یْضبع, وکانْ َه خریف في اجه 
رَوَاهُ الترْمِذِيُ وقال: حدیث حَسَنْ. 
«ألْخَرِيكُ» الم آلْمَخُرُوفٌُ: أي ألْمُجْتَنَى. 
۹ از على ن 
گفت: شنیدم که ول خدا پش می‌فرمود: «هر 
مسلمانی صبحگاهان به عیادت برادر مسلمانش 
بروده قطعاً تا هنكام شب هفتاد هزار فرشته بر او 


ی روایت شده است که 


درود و رحمت می‌فرستند و اگر شامگاهان به 
عيادت برادر مسلمانش برود. تا هنكام صبح 
هفتاد هسزار فسرشته بر او درود و رحسمت 
می‌فرستند و در بهشت. میوه‌های جیده شده» برای 
او خواهد بود.» 

توضیح: الخریف: میوه‌های چیده شده. 

ون اس زا زيل قال: كان غلام 
يَهُودِيٌ ینم م النبیَ ل فشسمرض. نأناة 
النبی ا يإ يخود فَقَعَد عِدْدَ راس فقال له 
«أُسْلِمُ». فَنَظَنَ إِلَى أبيه وه 0 فقال: یز اي أب 
«ألْحَمْدُ له الَذِي ند من ۷۷ »روا آبخاري. 

۰۰ از انس زل روایت شده است که 
گفت: پسربچه‌ای یهودی پیامبر اکرم َة را 
خدمت می‌کرده مریض شد. پیامبر اکرم اة به 
فصد عیادت به نزد او امد و بالای سراو نشست و 
به او فرمود: «اسلام بیاور.» 

ان پسر به پدرش که در نزد او نفسته بود 
نگریست. پدرش گفت: از ا 

بس او مسلمان شد. 

پیامبر اکرم شي در حالی خارج شد که 
می‌فرمود: «ستایش از آن خدار یی است که او را از 
انش جهنم نحات داد.» 


بوالقاسم» فرمان سر 


۳۷۲ 


باب ۱۴۵ - دعایی که برای مریض 
گفته شود 

-١‏ عن عائشة زضیی الل عَنها؛ أن الذي 
کان إذَا آشتگی آلانسا ھک 
حة أو جزی. قال ات 
هڏ وَوَضَعَ سُفْيانُ ؛ 0 ۱ 
ا ثم رَفَعَها وقال: «پشم الي كُوْبَةٌ 
أزضيناء برِيقة بَضیثاء شفی و 
رَمُنا» » فق عله 

1 از عايشه رضى الله عنها روايت شده 


كانت به قرحا 


است که چون انسانی از عضو بدنش احساس درد 
می‌کرد ويا اينكه جراحت چرکین و یا زخمی در 
بدن داشت» ت» ييأمبر اکرم ملو با انکشتان 
مبارکش چنین می‌کرد. سفیان بن عيينه» راوی 
حدیث انگشت سبابه‌اش را بر زمين نهاد آنگاه 
آن را بلند کرد - و گفت: «به نام خداوند [شفا 
می‌خواهم] خاک زمين ما با آب دهان بعضی از ما وبا 
اجازه پروردگارمان, بیمار مان شفا مىيايد.» 
۲ وعَنْها أن الي 6 کان يَعُودُ بَعْضُ 
هه یسم بیده آلیْشتی ویقول: له َب نأ. 
اذهب اباس شف أت الشافي 9 ثفاء إلا 
شفك شفاء لا غاي سَقَمأ» ». متف عله 
7 هم از او روايت شده است که پیامبر 
اکرم 9 به هنكام بيماري کسانی از 
خسانواده‌اش؛ دست راست خسویش را بر آنسان 
مىكشيد و می‌فرمود: «خداونداء ای پروردگار 
مردمان بیماری را از بين ببرء شفا عدایت کن, که 
نوی شفادهنده و شفایی جز شفای تو وجود ندارد. 
شفايى [عنایت کن] که بیماری‌ای باقى نگذارد.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۳ وعن مس نب أنّهُ قال إثابت عه: 
ألا ریک رقي سول ات۹ قال: بّی: قال: 
«اللّهُهَ ر“ 
الشافي لا شافی إلا انت شفاء لأَُغَادِرُ سَقَما». 
ا تما 

7" از انس ت روايت است که به ثابت 
[از تابعی‌ها] گفت: آيا با دعاى رسول خدا تست 
برای تو از خداوند طلب بهبودی نکنم؟ 

انس گفت: «خداوندا. ای پروردگار مردمان, 
از بين برندة بیماری. شفا عنایت کن که تویی 
شفادهنده و جز تو شفادهنده‌ای نیست» شفایی 
[عنایت کن] که بیماری‌ای بر جای نگذارد.» 


e e e 


AT ۳ لذي‎ 


ر مه ۶ مه ی عور 


ی وقاص با بخ قال: 
عادني ر شو ل الله ب فقال: لَه أشي 

سعدا اللَّهُمٌ شف سَغدا اللَّهُمٌ آشف سضا» 
روَا مُسَلِح. 

۴ از سعدبن ابی وقاص يليك روایت شده 
است كه كفت: رسول خدا ٤اش‏ به عيادت من 
آمد و دعاكرد: «خداونداء به سعد شفا عنایت كن. 
خداونداء به سعد شفا عنايت كن. خداونداء به 
سعد شفا عنايت كن.» 

۵ وغن أبي ند اللو بن أي 
العاص نب نشکا إلى وشول له جع 
َحِدُهُ في جَسَده مذ ألم فَقال له ستول 
اللو : ضغ يدك على الي یال مِنْ 0 
وقل: پشم اللو ملاثاً - وقل سَيْمَ مَرّاتِ: اعود 
بالله وقَدْرَتِهِ مِنْ شر ما اد واحانژ». رَوَاهُ 


As 
509 


باب ۱۴۵ دعایی که برای مریض گفته شود 
3/۹۵ ازابوعبداللته. عثمان بن انى 

العاص زف روایت شده است که وی از دردی که 

شت. به رسول خداء وه شکوه کرد. 


رسول خدا ٤‏ به او فرمود: «دستت را بر 
آن بخش از بدنت که درد میکند. بگذار و سه بار 


در بدن دا 


«بسماللّه» و هفت بار «أعُوذ بعَرَة الله و 

شر ما جد و أَخاذژه را بگو.» 

۶ع وغن أَبْنِ عباس رَضيى الله عنهما 
عَن اي ب قال: مَنْ عاڌ مزيضا لم يَحْضْرْ يَحْضْرْهُ 
له فقال عنده سبع مواب: سا الله ألْعَظِيمَ 
رب أَلْعَوْش َلْعَظِيم أنْ يَشْفِيَكٌ إل عافاه الله 
مِنْ نیک ألْمَرَضٍ». رَوَاهُ آبو دَاوُودَ والتَّرْمِذِيُ 
وقال: خدیث حَسَنُ وقال ألْحَاكِمُ: حَدِيتُ 
صَحِيعٌ على شَرْط الْبُخْارِي. 

۶ع از ابسن عباس, رضی‌اله عنهماء از 
پیامبراکرم مش روایت شده است که گفت: 
«هرکس به عیادت بیماری برود که اجلش 
فرانرسیده باشد و هفت بار نزد او بگوید؛ از 
خداوند بزرگوار» پروردگار ری بزرگ» 
می‌خواهم که به تو شفا عنایت کند. قطعاً خداوند 
او را از ان بیماری بهبود می‌بخشد.» 

۷ وه أن الذي َو دَخَلَ على 
أعْرَابيٍ يخود وكان 8 ككل على ا 
قال: باس ۳ ن شاء الله واه 
ألبخارِي. 

۷ _هم از او روايت شده است که پیامبر 
اکرم پاش بر بادیه‌نشینی به قصد عیادت وارد 
شد. چون آن حضرت به عیادت بیماری می‌رفت. 
می‌فرمود: «با کی نیست. اگر خداوند بخواهد از 
بين برندةٌ رگناهان] است.» 


YY 


4 وعَنُ آبي سَعِيدٍ ندري پل أن 
جِيْرِيلٌ آتی النبی ب فقال: يا مُحَمَده أُشْتَكَيْتَ؟ 
قال: : «نّعَم)» قال: : بشم الله ۾ فیک من ۾ کل شي : 
يُؤذِيكٌ: مرو شق او ا 
بشفیگ» ٠‏ بسم الله أَرْقِيكٌ». م 

۸ از ابوسعید خدری :نز 
است که حضرت ا به نزد پیامپر 
اكرم مش آمد و عرض کرد: ای محمد بیمار 
شده‌ای؟۹ 


إل روایت شده 


فرمود: «آری.» 

جبرییل گفت: «از هر آنچه كه تو را آزار 
می‌دهد و از هر نفس ويا چشم رشک‌وری به نام 
خداوند. بر تو دعا می‌خوانم. خداوند ٿو را شفا 
می‌دهد و من به نام خداوند بر تو دعا می‌خوانم.» 

8 وعن آبي سَعِيدٍ ألَخذري وأبي 
قار وراه بر او و مه م رز و او 
هزيزة زیخ أنهما شهدا على سول الله ا 
أ ال شیک ان 3 7 0 0 


تطعفه انان رَوَاهُ ۳ وقال + حَدِيثُ حسَنْ. 
8 از أبوسعيد خدری و ابوهریره 
رضىاللّه عنهماء روايت شده است که هر دوى 
آنان گواهی دادند که رسول خدا چغ فرمود: 
«اگر کسی بگوید: لا اله ال الله واللّه اکبر, 


پروردگارش او را تصدیق می‌کند و می‌فرماید: 


۳۷۴ 


لاله الا انا و انا اکبر /معبود راستینی جز من وجود 
ندارد و من بزرگتر از همه جيز و همه كس هستم.» 

جون بگوید: «لاله الا اه وحده لا شریک له 
معبود راستینی جز خداوند وحود ندارد» خداوندی 
که يكانه است و انبازی برای او نیست.» 

خداوند می‌فرماید: «لاله الأ اناء وحدی, لا 
شریک لی /معبود راستینی جز من وجود ندارد. 
من یگانه‌ام و برایم انبازی نیست.» 

و جون بگوید: «لا اله الا اللّه له الملک و له 
الحمد /معبود راسئینی جز خداوند وحود ندارد و 
یادشاهی و ستایش از آن اوست.» می‌فرماید: «لا 
اله لا اناء لى الحمد ولی الملک /معبود راستبنی جز من 
وجود ندارد. بادشاهی و ستایش از ان من است.» 

و جون بگوید: «لا اله الأ الله ولا حول ولا قوة 
الك باللّه /معبود راستینی جز خداوند وجود ندارد 
و هیچ بازدارندهاى از ارتكاب گناه] و هیچ 
نيرويى ابه انجام اطاعت] جز به [یاری و توفیق] 
خداوند مقدور نیست.» 

خداوند می‌فرماید: «لا اله الآ انا ولا حول ولا 
قوة الا بی هیچ معبود راستینی جز من وجود ندارد 
و هیچ بازدارنده‌ای [از ارتکاب گناه] و هیچ 
نیرویی [به انجام طاعت] جز به [یاری و توفیق] 
من مقدور نیست.» 

رسول خدا لر می‌فرمود: «هرکس که به 
هنكام بیماری خود اوراد پیش گفته را بگوید و 
تشد آ نش او را در کام خود نمی‌گیرد.» 


باب ۱۴۶ ۔ استحیاب برسش از 
خانوادة بیمار در مورد حال او 


١‏ عَنْ ین عباس يله أن عَلِيّ بْنَ آبي 
طالب غل خَرَيمَ مِنْ عند سول اللو في 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
زجعه الَّذِي تفن فیه. فَقالَ النَّاسُ: «يا أبا 
آلخسن, كَيْفَ أصْبَمَ رَسُولُ الله ييه فال: 
أْصْبَحَ بِحَمْدٍ اللّهِ بارئا» واه ألْبُخْارِيٌ. 

۰ از ابن عباس تة روايت شده اسث» 
على بن ابی‌طالب یل به ا بيمارىاى که 
منجر به وفات رسول خدا یل شد از نزد آن 
حضرت بيرون آمد. مردم گفتند: ای اباالحسن, 
حال رسول خدا نش جگونه است؟ 

گفت: سپاس خدای راكه حالش خوب است. 


باب ۱۴۷ - آنجه را که شخص 
ناامید از زندکانی بايد بکوید 


1 عن عایشة زضیی ال عنها قالث: 
سمفث البي عة وهُوّ مُسْتَيْدُ ال یقول: لهم 
نز ع و أَرْحَمْنِي وَأَلْحِفْنِي بِالرّفِيقٍ الأعْلّى». 
۱ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گسفت: شنيدم. رسول خلا لغ 
درحالی‌که به من تكيه کرده بود. فرمود: 
«خداونداء مرا ببخشای و بر من رحم كن و مرا به 
رفیق اعلی e‏ « 


3/17 وغنها قالث: رَأَيْتُ سول الله ب 


وم ري o‏ 


وشو يُدْخِلُ ید في ك 5 يَمْسَعٌ وجهه 
بألماى و ٤‏ يَقُولٌُ: له أَعِنْي عَلَى غمرَات 
أَلْمَوْتِ وسَكَرَاتِ أَلْمَْتِ». رَوَاُ الترْمِذِيٰ. 

۲ هم از و روايت شده است که گفت: 
پیامبر خدا الا و را در استانة مرگ دیدم. 
كنارش کاسه‌ای بود که آب داشت. حضرت 
دستش را در کاسه فرو می‌برد. سپس آب را بر 
صورت خود می‌زد و آنگاه می‌فرمود: «خدایا مرا 
بر سختی‌های مرگ يارى کن.» 


باب ۱۴۹ - جواز اينكه مریض بگوید من... 


۳۷۵ 


باب ۱۴۸ - استحیاب توصيه به 
خانواده و خدمنکار بیمار به رفتار نیک با او و 
بردباری و شکیبایی دربرابر دشواری‌هایی که 
به سبب او يديد می‌آیند و نیز توصیه به کسی 
كه به سبب حد. قصاص و ديكر احکام شرعی 
مرکش نزدیک است 


عن عِمْرَانَ بن خصین زنك أن 


اک 8 و همه Î‏ 


: اة مِنْ جُهَيْنَة أت الب تاذ وهي خی من 
الزئی فقالث: يا سول الله» أَصث حتاً فاق 
علي فَدَعَارَسُولٌ الله َي وله فقال: «أَحْمين 
ليها فلا وَضَحَثُ فاي بها». 0 فان پا 
اَي اشد لها ذيائهاء شم هر بها 
فَرُحِمَتْ ثم صلی غلیها وش 
aE NE‏ 
اسث که زنی از قبل جهینه که از طریق ا 
حال عدو ارولو دون قد رشق آمد و 
عرض كرد: ای رسول‌خدا رش مرتكب عملی 
مستوجب حدّ شده‌ام» آن را بر من اجراكن. 
رسول‌خدا يلت سرپرست او را فراخواند و فرمود: «با 
أو نیکی كن و چون وضع حمل کرد او را به نزد من آر.» 
سرپرستش چنان کرد که رسول خدا لشو 
فرموده بود. آنگاه رسول خدا بشو فرمان داد. 
لباسهایش محکم به او بسته شد. سپس فرمان داد 
و او رجم شد. سپس آن‌حضرت بر او نما زگزارد. 


يليه روایت شده 


باب ۱۴۹ - جواز ایسنکه مریض 
بكويد من بیمارم با سخت بیمارم. تب 
دارم. وای سرم و امثال آن. و اکر از روی 
خشم و نابردباری نباشد. کراهت هم ندارد 

۴ عن أَيْنِ مسفود تلف قال: دَخَلْتُ 


و يمهو 


عَلى الي َيه وهو يُوعَكُ فَمَمِيسْته: فَقْلْتُ: 


انگ لَتُوعَكٌ وکا شییداٌ فقال: چ لإي 
آوعک كما یوک جلان مِنْكُمُ». مق 

۴.-از ابن مسعود ن روایت شده 
که گفت: : بر رسولخدا لشن و وارد شدم. آن 
حضرت تب داشت. دستی بر آن حضرت کشیدم و 
عرض کردم: شما تب شدیدی دارید. فرمود: «آری 
نفر از شما تب می‌کنم.» 


عا ماد 
7 


من به اندازة دو نفر 


3 
U0 


ف ين a‏ 4 ۳ 5 

6 وعن سَغڍ بن آبي وقاص له قال: 
153 رز و 2 ای ا ۵ 4 ۵ بم 
جَاءَنِي سول اللو خودي من جع أَشْكلٌ 


بىء فقلت: بل بي ما قَرَىء وأنا و مال ولا 


LG 


وی( أنتني -وذک حو م ا 
۵ز سعدبن ابی وقاص ا روایت شده 
است که گفت: به هنكام بیماری سختی که 
دامنگیر من شده بود رسول خدا ی به عیادت 
من آمد. عرض کردم: می‌بینی که دجار جه حال 
شدهام. من شخصی ثروتمند هستم و جز دخترم 
کسی از من ارث نمی‌برد... و حدیث را تا | خر ذ کر 
كرد تفصیل اين حديث پیش از این گذشت ] 

۶ وعَڻ آلقاسیم بْنِ مُحَمٍَ قال: ال 
عائشة زضیی الله نها وازاساه! فقال 
الب يتيك سل أنه وَارَأسام» - وَذَكَنَ ألْحَدِيثٌ - 
رَوَاهُ ألْبُحْارِي. 

۶از قاسم بن محمد روايت شده است 
كه كفت: عايشه رضى الله عنهاكفت: وأى سرم. 
رسول خدا ی فرمود: «من هم وای سرم.» و 
راوى حديث را تا نهايت ذکر کرد. 


۳۷۶ 


باب ۱۵۰ - تلقین به لا اله الا الله به 


محتضر 
۷ عن معان نزي قال: قال رَسُولٌُ 
الو : «مَن كَانَ آجِر لاه له إلا اله دَخَلَ 
لْجَنَّة » واه یر دود الاك وقال: :ضيح 
سناد 
۷ از معاذ ي روابت شده است که 
گفت: رسول خدا َي فرمود: «هرکس که آخرین 
سخنانش لا اله الا الله باشد. وارد بهشت می‌شود» 


۸- وعنْ آبي سعید ألْخْدْرِيٌ زه قالّ: 


قال رَسُولُ الله ل : لوا مَوْتَاكُمْ لا له ریا 
الله». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


4 از ابوسعید خدری ل روایت شده 
است که گفت: رسول خدا مش فرمود: «لاله 
الااللّه را به آنان که در آستانةٌ مرگ قرار دارند. 


تلقين کنید.» 


باب ۱۵۱ - آنجه بايد به هنكام 
برهم نهادن چشمان مرده كفته شود 


۱۳۹۹ -عَن أ سَلَّمَةَ زضیی الله عنها قالث: 
دَخَلَ سول الله 2 على أبي سلمة وقد شق 
ا عْمَضَّهُ ثم قالّ: إِنّ لوح إذا فض 
تَبِعَهُ أَلْيَصَنُ» » فضَحٌ ناش مِنْ أَضله, فقال: «لاً 
تَدْعُوا على أنْشيكُمْ إل ِخَيِْ فلع آلْمَلابكَة 
يومد منُونَ علی ما تَقُولُونَ». ثمَّ قال: «للَُمْ آغفز 
لحي سل > وَأَرْقَعْ دَرَجَنَهُ في اَلْمَهْدِيّينَ 
وَأَخْلْفْهُ في عَقِبِهِ فِي آلغابرین. وآغفز نا وله يا 
رب ألْعَالَمِينَ » وآفسح لَهُ في قَبْرِهِ ونوّز له فیه». 


رواه مسلِم. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۹ از ام سلمه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا لحك بر ابوسلمه وارد 
شد. جشمانٍ او باز بود. آن‌حضرت چشمانش را 
بست و فرمود: «وقتی روح از بدن بيرون رود. 
چشم در پې آن می‌نگرد.» 

صدای كرية کسانی از خانوادهُ او بلند شد. 
آن‌حضرت لس فرمود: «برای خود جز به خير 
دعا نکنید؛ ؛ جون فرشتگان برای آنچه می‌کویید. 
آمين می‌گویند [از خداوند می‌خواهند گفتار شما 
را بيذيرد]» 

آنگاه فرمود: «خداونداء ابوسلمه را ببخشاى و 
منزلت او را در ميان هدايتيافتكان. بلندى 
بخش. و خود سريرستى بازماندكان او را برعهده 
كير. ای پروردگار جهانیان. ما و او را ببخشاى. و 
قبرش را براى او فراخ و نورانى بككردان.» 


باب ۱۵۲ - آنچه به نزد جنازه كفته 
مى شود و آنچه را كه وابستكان ميت بايد بكويند 


۰ عن 1 سَلَمَّة زضی ال عَنها قالث: 
قال رَسُولُ الله :ذا حَضَرْنم ألْمَرِيضَ أي 
افو فقولا كرا ان ألْملايْكَة يُؤْمّنُونَ على 
ما تَقُولُونَ». قالّث: فَلَمَا مات أبُو سَلَمَة یت 
النبی يي فَقلْتُ: e‏ 
مات: قال: «قول لي: الهم أغْفِرْ لي ول وأغقنني 
ئه حدس حشكة فَقلْتُ ESE‏ الله م كنمو 
خير لي مِنْهُ مِنْهُ: محصدا علا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ هكذا: ڌا 
حَضرتم e‏ 5 ال يقن ارف 
وَرَوَاهُ بو نَاوُودَ وَغَيْرُُ: «ألْمَيّتَ» بلاً شک 
۰-از ام سلمه رضى الله عنها روايت شده 
است که گفت: رسول خدا اش فرمود: «هرگاه 
در نزد بیمار ويا جنازه‌ای حضور يافتيد. به نیکی 


باب ۱۵۲ - آنچه به نزد جنازه گفنه می‌شود ... 


سخن گویید. چون فرشتگان برای آنجه که 
می‌گویید آمين می‌گویند.» 

آنگاه امسلمه گفت: هنکامی که ابوسلمه 
م به نزد پیامبر اكرم وشي رفتم و عرض 
کردم: ای رسول خدا بش ابوسلمه درگذشت 
آن‌حضرت و فرمود: «بگو: خداونداء مرا 
را ببخشاى و جایگزینی نیکو به ا 
عنايت کن» [آن جه پیامبر ا گفته بود| 
گفتم, يس خداوند شخصی بهتر از اوه يعنى 
محمد بء را جایگزینش کرد. 

امام مسلم چنین روایت کرده است: «جون به 
نزد بیمار ويا - همراه با شک - مرده حضور 
یافتید.» و ابوداود و دیگران فقط «مرده» بدون 
شک راوی روایت كردهاند. 
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۱-وغنها قالث: سَمِعْتُ رَسُولَ از 
فُولٌ: «ما من عبر تصبیبُ مُصِيبة ول انا بل 
وإ له و زاجفون» له اژجزني في مصيتي 
وف بي اينه اجره له شعالی بي 
مُصِيبَيِهِ وأخْلّف [ له حيرا بئها». (قالث): لا توفي 
بو له فلث كما أمَرَنِي رَسُولُ اللي فأخْلَفَ 
اله لي خَيْراً منه: «رَسول للع ». رَوَاهُ مسلم. 

۷۱ _ هم از او روایت شده است که گفت: 
شنیدم رسول خدا ا می‌فرمود: هر بنده‌ای که 
مصبتى به أو برسد و بگوید: طا لله و انا اليه 
راجعون» له آجرنى فی مُصيبتى و أخلف لى 
عير هارما زان یت وب سوى اد 
بازمی‌گردیم؛ خداونداء به من به خاطر مصبر 
پاداش بده و بهتر از آن جایگزین ساز» فطعا 
خداوند به او به خاطر مصیبتش مزد خواهد داد و 
بهتر از آن جایگزینش خواهد کرد.» 

ام سلمه گفت: وقتی ابوسلمه درگذشت. 
همان‌گونه که رسول خدايشة فرمان داده بود؛ 


۳۷۷ 


كفتم. وید جتعال قير تهت از او سول 
خدا مضق زا جابكزيش كرد 


7 ون : صُوسَى نفخ أن سول 
اللّهِ ب قال: «إذًا مات ولد اعدد قال الله تعالی 
لِمَلأَيْكَتِه: قبضت و لد عَبْدي؟ فیقولون؟ نم 
فیقول: قَبَضْكُمْ مره فوایو؟ فَيَقُولُون: َعَم 
فیفول: فمادّا ال عَبْدِي؟ فیقرلون حَمِدَكَ 
أسْتَرجع.فيَُولُ له تعالى: شا لئدي بت 
في أَلْجَنَةِ وسَمُوهُ بت أَلْحَسْي». رَوَاهُ التدْمِذِيُ 
وقال: حَدِيتُ حَسَن. 

۲ از ابوموسی يزغ روايت شده اس که 
رسولخد اون فرمود: «هرگاه فرزند بنده‌ای 
بميرده خداوند متعال به فرشتگان خویش 
می‌فرماید: إروح] فرزندٍ بنده‌ام را گرفتید؟ 

عرض می‌کنند: بله. 

می‌فرماید: ثمرة و گوشه/ دل او راگرفتید؟ 

عرض می‌کنند: آری. 

می‌فرماید: بنده‌ام چه گفت؟ 

عرض می‌کنند: تو را سپاس گزارد و انا لله وإنا 
اليه راحعون گفت. 

خداوند متعال می‌فرماید: برای بنده‌ام در بهشت 
خانه‌ای بسازید و آن را خانة حمد نام بگذارید.» 

۳ وغَن أبي مُرَيْرَةُ ین أن رَسُولَ 
للع قال: يفول الله تعالی: ما لِعَبْدِي أَلْمُؤْمِنِ 
بیج عضت یه بن أل ان 

حقَسبه إلا ألْجَنة. واه آلبخاری. 

۳ از ابوهریره پل روایت شده است 
که رسول خدايافة فرمود: «خداوند متعال 
می‌فرماید: هنگامی‌که [دوست) برگزيد؛ بندهام از 
اهل دنیا را از او گرفتم و آنگاه او به ثواب آن اميد 
بست. برای او پاداشی جز بهشت نیست.» 


۳۷۸ 


۴م وعن أسامةٌ من زَيْدٍ رضي الله 
عَنْهُما قال: أَرْسَلَتْ إِحْدَ حُدَى بنات یی ب له 
تَدْعُوهُ وتَْبه أنَّ شتا نها - أي أبنأ في 
آلْمَوْتِ فقال لِلِرّسُولٍ: «آرْجِع لیا فَأَخِْرْها ان 
لَه تعالَى ماحد وله ما أغطىء ول شیم ده 
أجل مُسَمَی» فمُژها فلتصبو ولتحضيث»: 
ودک تَمامَ ألْحَرِيثِ متف له 

۴ از اسامه بن زيد. رضىاللّه عنهما؛ 
روایت شده است که گفت: یکی از دختران رسول 
خدا ولو کسی را نرد او فرستاد که از او بخواهد 
كه به آنجا برود و به او خبر بدهد که کودک يا 
[شک از راوی است] پسرش در حال مرگ 
است. 

آن‌حضرت اي به فرستاده فرمود: «به نزد 
او بازگرد وبه او خبر ده» خداوند متعال هر آنچه 
راكه بكيرد از آنٍ اوست و هر آنجه را که بدهد, 
[نیز] از آنٍ اوست و هر چیزی در نزد او مقر 
[معین ی دارد به او بگو: «باید بردباری پیشه کند 
و از خداوند اميد ثواب داشته باشد» و همه 


باب ۱۵۳ - جواز کریستن بر میّت 


ما الئیاخه فخراخ وسیانی ي فیها باب في 
کتاب النُي ٠‏ إِنْ شاءاله شعالی. وأمًا البکاه 
قجاعث آحاویث الي له ون تب : 
پیکاء | شل وهی ماله م مَضولة علی مَنْ 
أُوْصَى E‏ 
ذب أؤ نياحة. الیل على جواز یام غير 
دب ولا نِياحةٍ أحاديث كَثِيرَةٌ منها: 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
نوحه گری حرام است و به خواست خداوند 
درباره نوحه گری بابی در کتاب النهی خواهد آمد. 
دربارة كريستن نيز احادیثی دالٌ بر ممنوعيتٍ آن 
آمده و اینکه مرده بر اثرگرية خانواده‌اش عذاب 
می‌بیند. اما اين احادیث توجیه شده و حمل بر 
وضعیتی شده‌اند که شخص خود به آن وصیت 
كند. ممنوعیت نيز در باب كريستن است که توأم 
با رجزخوانی و نوحه گری باشد. احاديث بسيارى 
بیانگر جواز گریستن عاری از رجزخوانی و 
نوحه گری است ازجمله: 
6ه عَن أَبْنِ عُمَرَ زضیی الله عنهما أن 
رَسُول الله بذ عاد سعد بن عُبِادَةٌ وسَعه عَيْدُ 
الوّحْمْنٍ بْنُ عَوْفِِ وسَعْدُ بن آبي تا وعَبْدُ 
اله بن مود رَيي اله ذم فى ول 
اله يي فلا رَأى أَلْقَوْمْ بکاء سول الو 
بكَوا. فقال: FED‏ مَعُونَ؟ 


لْعَيْنِ ولا بِحُرْنٍ ناب وک يُعَدْبُ بهذا أو 
يَرْحَما وأشاز إلى لِسانِه. مُتَقَقُ له 

۵ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که رسول خدا وس همراه عبدالرحمن 
بن عوف» سعدبن ابی وقاص و عبداللّه بن مسعود. 
رضىالله عنهم. به عیادت سعدبن عباده رفت 
آن‌حضرت لس به كريه افتاد. جون آنان گريه 
رسول خدا شق را دیدند. به گریه افتادند. 
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؟ إن الله لا يقد يعذب دمع 


آن حضرت جلف فرمود؛ «آیا نمی‌شنوید؟ خداوند 


به اشک دیده و غم دل » کسی راعذاب نمی‌دهد. 
بلكه ار به زبانش اشاره می‌کرد با اين 
عذاب می‌دهد و با مهر و 


۶ون أسامة بن يد يه ان رَسُولَ 
الله 1 رُفِعَ إِلَيْهِ أَيْنُ یه وضو فِى مت 


یاب ۱۵۵ - نمازگزاردن: شرکت در تشییم... 
ففاضت عَيْنا سول الله 2 قال له سَفْدٌ: ما 
هذا ا سول اللّه؟ قال: «هزه رَحْمَةٌ جَعَلَّهَا اللَهُ 
تعالى في قوب عبادو وم یز حَم الله مِنْ 
عباده الرُحماء». تفن عَلَيْه. 

۶-از اسامة بن زید. رضی‌الله عنهماه 
روایت شده است که نوه دختری آن حضرت در 
حالى که در استانه مرگ قرار داشت به 


حضورش آورده شد. دیدگان رسول خدا پاش 


گریان شد. سعد به حضور آن حضرت عرض کرد: 
اين جه حكايتى است. ای رسول خدا شنت ؟ 
آن حضرت فرمود: «اين رحمتى است که 
خداوند متعال در دلهای بندگانش قرار داده است. 
و خداوند به بندگان مهرورزش. مهر می‌ورزد.» 


اد عاد ماد 
جر O YT‏ 


۷ وع آنس يك أن سول الله ل 
دحل عَلى ابه إِيْرَاهِيمَ لڳ وُهُوَ يَجُود بتشیه 
َجَعلَْ ین زشول الله رفن فقال َه 
عَْدُ الرّحْمْنٍ بن عَؤفي: وأنْت يا رَسُولَ اللَّو؟ 
فقال: ها بْنَ عَوْفء نها رَحْمّة». شم أَنْبَعَها 
ا فقال: م ألْعَوْنُ تدم و أَلْقَلْبَ خرن 
ولأ قول اما يُرْصْبي زبنء وإِنّا بغفراقگ يا 
000 لَححرُوون» رَوَاهُ ألْبُخَارِيٌ؛ زززی 

076 انس نيليه روايث شده است که 
رسول‌خدا و به هنكام جان كندنٍ فرزندش 
ابراهيم يفي بر او وارد شد. ديدكان آن حضرت 
گریان شدند. 

عبدالرحمن بن عوف به حضورش عرض کرد: 
ای رسول خدا یله [گریه می‌کنی ٩‏ 

آنحضرت فرمود: «ای فرزند عوف. آن 
رحمت اسث.» و به گریستن ادامه داد و آنگاه 
فرمود: «دیدگان گریان و دل مسحزون می‌شود. و 
چیزی جز آنجه که پروردگارمان را خشنود 


۳۷۹ 
سازد. نمی‌گوییم و ای ابراهیم» برای فراق تو 
محزون هستیم.» 
والأحاريثُ في آلباب كَثِيرَةٌ فى الصسجیم 
مشْهورّف واللّه اه ۱ ۱ 
در این باب احادیث صحیح و مشهور فراوان 
وارد شده است.خداوند بهتر می‌داند. 


باب ۱۵۴ - حفظ عيب ميّت 


۸ من أبِي دا سم مَوْلَّى سول الله 
يي أن سول الله ل قال: «مَنْ سل متا 
ENE‏ ل E‏ 
َلْحَاكِمُ وقال: صجيع غلی شَزط مُسْلم. 

۸ .از ابورا فم. اسلم» , آز زادشده رسول 
خدا وبر روایت شده است که رسول خدا پش 
فرمود: «هرکس که مرده‌ای را غسل دهد و عيب او را 
پوشیده دارد. خداوند چهل بار او را می‌بخشاید.» 


باب ۱۵۵ - نماز کزاردن. شرکت در 

تشییع جنازه و حضور به هنكام دفن ميّت و 
شرکت زنان در تشبيع جنازه 
فضیلت تشييع جنازه پیش از اين 


بیان شد 
۹ عَنْ أبي هُرَيْرَة نف قال: قال ر سول 
الله ييِْ: «مَنْ شهد أَلْجَنَانَ 5 ختی صلی غلنها 
فَلَهُ قِيرَاطُء ومَنْ شهدها > حت تذفن فا 


قیزاطان». قیلّ: وما أَلْقِيرَ اطان؟» قال: «مِثل 

۹-از ابوهریره ت روایت شده است که 
گفت: رسول خدا له فرمود: «هر آنکس که در 
تشییع جنازه شرکت کند إو آن‌قدر بماند]تا بر او 


۳/۸۰ 
نماز گزارده شود برای او يك قبراط و هر آزکس 
كه در تشبیع جنازه شرکت کند [و آن‌قدر بماند که ] به 

خاک سپرده شود. برای او دو قبراط است. 

عرض شد: منظور از دو قيراط چیست؟ 

فرمود: «منظور از آنها ياداشى به اندازة دو 
كوه بزرك است.» 

۳۰/- 1-5 أنَّ سول ل الله َيِه قال: «من 
الع جنارة متام إيمانا واختسابٌ وكان مه 
حتی يُصَلَّى ليها وفرع من ذفنه له يرچ 
ص ألأجرٍ بقیرَاطیّن كَل قیزاط مِكْلُ اک ومن 
صَلَّى عَلَيْها ثم رَجَعَ قَبْلَ أنْ تفن فان بزجغ 
بقیزاط. رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 

۰ هم از او روايت شده است که رسول 
خدا ا فرمود: «هر آن كس از روی ایمان و 
برای كسب خشنودی خداوند, در تشبيع جنازة 
مسلمانی شرکت کند و تا زمانی با او باشد که بر 
او نماز گزارده و از دفن کردنش فراغت حاصل 
شود با پاداشی پرابر با دو قبراط که هریک از آن 
9ب 0 ۱ 
جنازه‌ای نماز بگزارد و پیش از آنكه دفن شود 
بازكردد. با یک قيراط بازمی‌گردد.» 

۳۱ ون 4 عَطِيّة زضیی الله عنها قالث 
هيا عَن آتباع آلجناین, ول يَُْمْ نا مق 
عَلَيِْ ومخناة: ول يُشَدَّدْ في النَّفْي كما يُشَدَدُ 
فِي لْمُْحَرّماتٍ. ١‏ 

از ام عطيه رضى الله عنها روايت شده 
است كه گفت: از شركت در تشییع جنازه نهى 
شدیم» ولى در نهى بر ما سخت گرفته نشد/ به آن 
معنی که همجون ساير محرمات سخت مورد نهى 


قرار نگرفتیم. 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


باب ۱۵۶ - استحباب كثرت تعداد 
نمازگزاران بر منت و قراردادن آن‌ها در سه 


صف يا بیشتر 
9 عن عايْشة زضیی اله عَنْها قالت: 
کک يي «ما من میت بْضلي عليه 
مِنْ للم لد ن مِنَّة كلهم یت فَعُونَ 
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۴ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است که گفت: رسول خدا توق فرمود: «هر 
مرده‌ای که گروهی از مسلمانان که تعدادشان به 
صد تن برسد بر او نماز بگزارند [و] همه آنان 
برای [بخشایش] او شفاعت کنند. قطعاً شفاعتشان 
در مورد او پذیرفته می‌شود.» 

۳ وعن أَبْنِ عَبّاس رضیی الله عنهما 
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ ال بغول: «ما من رَجل 
منم بَعُوتُ یوم عي جَازَِهِ نون رَجُلاً لآ 
یرون بالله َیتالاً سَفَعَهُمْ الله فیه». رَوَاه مشیم 

۳ - از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
شده است که كفت: : شنیدم رسولخد ال 
می‌فرمود: «هر مسلمانی که بميرد و جهل مرد 
جنازه او را تشییع کند که جیزی را برای خداوند 
شريك قرار نداده باشند, قطعاً خداوند متعال 
شفاعتشان را در مورد او می‌پذیرد.» 

۴ وعَنْ مرڌ بُن بل ؛ آليَنِيِ قال: 
كان مالک من هُبَيْرَةٌ ۷ تل إِذَا صلّی على 
لْجَنازَةٍء فتقال الاس عَلَيْهاء جَرَأهُمْ عَلَيْهَا قلاقة 
آجزّاي شم قال: قال رَسُولُ الله ٤‏ : «من صلّی 
عله ا ضفوف فف افش زوا؛ داوود. 


والتڙمِذِي وقال: حَدیث حَسَنُ. 


باب ۱۵۷ - آنچه در نماز جنازه خوانده... 

۴-از مرثدبن عبدالله ری روایت شده 
جنازه‌ای نماز می‌گزارد و مردم اندک بودند آنان 
را به سه صف تقسیم می‌کرد و می‌گفت: رسول 
خدا لش فرمود: «هرکس که سه صف از مسلمانان 
بر او نما زگزارند. بهشت بر او واجب می‌شود» 


باب ۱۵۷ - آنچه در نماز جسنازه 
خوانده مى شود 


يكب آزبع تكبيرَاج: عد بد الأؤلى, يرا 
فَاتِحَة ألكتاب. ثم يُكَيْرُ القَّانِية كُمٌ يُصَلَّي على 
ْ6ا یلص على مخ مُحَمرٍ وعلی آل 
محئ وآلْأقْضَلُ أن يمه مَهُ بقَوْلِهِ: : كما صَلَيْتَ على 
إِْرَاهِيمٌ E‏ وله -حَمِيد مَحِيد ولأ يَقُولُ ما یل 
ڻير من العام ین قِرَاءتِهِم: لن الله لته 
73 ن على الب ألآية قإنة 9 مب صلا 
نا أ فصر عليه كم کب الفا ریدغ میب 
ومين بما سره من الأحارين إِنْ شاه 
تعالّی, ی لاب بذعو ون أحْسَيه:للٌُّ ل 


7 
له ۵ 0 


تخرمنا أَجْرَهُ ولا ثَفْيِئَا بَعْدَهُ وآغفو نا وله 
وَالْمْمْتاد أنه بول الذعاءفي الاب ة خلت ما 
يفاده کر النّاسء لِحَدِيثِ آشن أبي نی الْذِي 
که پن شاءالله ای وأكا اند اما 
بعد الیو ال فیْها 

نمازگزار چهار تکبیر می‌گوید. پس از تکبیر 
نخست به خداوند يناه می‌برد [می‌گوید: اعوذ 
باللّه من الشیطان الرجیم)؛ آنگاه سور فاتحه را 
می‌خواند. سپس تکبیر دوم را می‌گوید و آنگاه بر 
پیامبر اکرم درود و رحمت می‌فرستد و می‌گوید: 
«اللهم صل على محمد و علی آل محمد» بهتر است 
که با دعای زیر آن را به يايهٌ تکمیل رساند: «کما 
صلیّت على ابراهیم» تأ «حمید مجید.» 
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مانند برخی از عوام فقط نگوید: «انْ الله و 
ملائكته بصلّون على ١‏ الثبى» جون اگر بدان اکتفا 
کند. نمازش درست نخواهدبود. آنگاه تكبير سوم 
را می‌گوید و برای ميت و مسلمانان 0 
خواست خداوند در احادیث بعدی ياد خواهیم 
كرد دعا می‌کند. آنگاه تکبیر چهارم را ادا و باز 
دعا مىكند. بهترين دعا آن است که بكويد: : «اللهم 
لاتخرسا اجره ولا توكلا بعده. واغفر لنا وله.» 

بسهتر آن است که يس از تکسبیر چهارم 
برخلاف آنجه مردم بدان عادت کرده‌اند بنابر 
حدیث ابن ابی اوفی که انشااللّه آن را ذکر 
مىكنيم ‏ دعا را طولانی کند. اما دعاهایی که 
سنت است پس از تکبیر سوم خوانده شود. به 
شرحی است که در احادیث زیر می‌آید: 

ی » عوّفی بن 

لک نيف قال: صلی ر سول الله َء 
لي لله 
آغفز له وأزحئة وعافه واغف عَنْهُ وأكْرم 
له ووسَغْ مُدْخَلَهُ واعسیله بالماء و وال 
الب وق ین انیا كما ی لوب 
لاض من النْس» وأئدلة تارا خر من ) داري 
وأملاً را من آفله وزج خَيْراَمِنْ زوجي 
وأَدخلَه ألْحَنة وأعذهُ مِنْ عذاب ۳ وین 
غَذّاب الئاه ختی تَمَنَّيْتُ أنْ اون أنا ذلك 
لْمَيّتَ! رَوَاهُ خشلم. 

۵ از عبدالرحمن بن عوف بن مالك پا 
روايت شمده است که رسول خاش بر 
جنازهاى نما زگزارد. من اين دعا را از آحضرت 
به خاطر سپردم» که فرمود: «خداوندا او را 
ببخشاى و بر او رحم كنء او را قرين عافیت نما و 
از او درگذر و مهمانی [و سهم] او را [با بهشت] 
گرامی دار. قبرش را فراخ گردان و او را با آب ويخ 


TAY 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


و تگرگ پاک بشوی او را مورد انواع رحمتهای 
خويش قرار ده] و او را از گناهان جنان ياك ساز 
که پارجه سفید را از جرک ياك می‌کنی. سرایی 
بهتر از سرای دنيا و خانواده‌ای بهتر از خانواده 
دنيا و همسری بهتر از همسر دنياء به او عوض ده. 
او را به بهشت درآور و از عذاب قبر و عذاب 
اتش جهنم پناه ده.» تا آنحا که آرزو کردم. اى 


كاش من به جای اين ميّث بودم. 
0/1 وحن أب 5-1 رَه وأبي فتاه وأبي 
إِيْرَاهِيمَ آلاشهلن عَنْ -وَأجُوة صحابي 5 


رَحْبِيَ الله عَنْهُمْ ‏ 0 ان صَلَّى على 
جَنارَةٍ فقال: «ل هم عر ڪينا وبين 
وضغیرنا وگپیرنا 0 وأثثاناء و‌شاهینا 
وغایینا الهم مَنْ یی یه نا فاخه على 
آلْإِسْلاَمٍ ومن و كه ينا و على آلریْمان» 
ال را الوك E‏ رو 
الترْمِذِيُ من روَاية آبي هُرَيْرَةَ رة والاشهل. 
وَرَوَاهُ بو دَاوُودَ مِنْ رِوَايَةٍ أبي هُرَيْرَةٌ وأبي 
تاد قل الك حَدِيثُ أبي هُرَيْرَةَ صَحِيمٌ 
شوط التخاري 07 قال التّرْمِذِيُ: قال 
لْبُخْارِئٌ : اصع روایات هدا ألْحَدِيث رِوَايَةُ 
لأشْهَليّ. قال بای وأص سَيْءٍ في لباب 
حَدِيثُ غوف بن مالک. 

۶ از ابوهریره» و ابوقتاده و ابوابراهيم 
اشهلی از پدرش - پدرش صحابی بود رضی الله 
عنهم از پیامبر اکرم ب روایت شده است که 
آن‌حضرت بر جنازه‌ای نماز گزارد و فرمود: 
«خداونداء زنده و مرده, کوچک و بزرگ» مرد و 
زن و حاضر و غایب ما را بیامرز خداياء هریک 
از ما را که زنده می‌داری» به اسلام زنده بدار و 


هرکس از ما 
خداونداء ما را از پاداشش محروم مکن و يس از 
او ده فتنه نينداز.» 


را که می‌میرانی. بر ايمان بمیران. 
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۷ ون ن آبي هُرَيْرَة و يه قال: سَمِعْتُ 
سول الله َل یقول: إذَا صَلَّيتُمْ على ألْمَيّتِ 


فاحل و1 له العا واه او داوود. 
۷ از ابوهربره زی روایت شده است 
که گفت: شنیدم رسول خدا پاي می‌فرمود: 


«هرگاه بر مرده‌ای نماز گزارید» خالصانه برای او 


دعا کنید.» 
۸ - وعَنْه عن الب يد فِي الصلاة 
على الْجَنارَةٍ و طلم نت هه وأنْتَ حَلقتهاء 


وأنْتَ هَدَيْتَها لاسلا وأثت قَبَضت ژوخها؛ 
ئت أعْلَمُ بسيرّها وعلانيتهه جثناك شفعاء له 
قاغفو له واه ۳ داوود. 

۸ هم از او از پیامبر اکرم مش در 
مورد نما زكزاردن بر جنازه روایت شده است که 
دعا کرد: «خداياء پروردگار او نوبی. تو او را 
آفریده‌ای و تو او را به سوی اسلام راه نموده‌ای. و 
تو روحش را گرفتی و تو بر نهان و آشکارش 
آگاهتری. ما نزد تو آمده‌ایم تا برای او شفاعت 
کنیم. يس او را 0 

۹ وعَنْ واثلة بُن الأشقم نيلك قال: 
صلی پنا شول الله #4 على رَجُلٍ من 
لْمُسْلِمِين فُسَمِعْتةُ يول الل إن ا 
فلان في میک وحبل جوارك فقه فتنة فة الب 
وغذاب انار وأئت أَهْلُ أَلْوَقَاءِ وأَنْحَمْو؛ اللّهُمٌ 
قاغغز له واژحنه نک نت ألْعَقُورُ الرّحِيمُ. 
رَوَاهُ بو داژود. 


باب ۱۵۸ - به شتاب بردن جنازه 

4 از وائله بن اسقع E‏ روایت شده 
حنازه‌ای نماز گزارد. شنیدیم که دعا می‌کرد: 
«خداوندا, فلان بن فلان در يناه و امان توست. او 
را از فتنة قبر و عذاب آتش [جهنم] حفظ كن و تو 
سزاوار ستایشی. خداونداء او را ببخشای و بر او 
رحم کن, به راستی بخشایند؛ مهربانی.» 


۰ م ل كوي بر 246 
۰ وعن کک اؤفى زین: أنه 


یر عَلَى جَنارَة أَْنَة لَهُ هأ تکبیزاب فام بغ 
لابعة كَقَدْرِ ما بَيْنَ لتکپیزتین ِن بش تفیز نها 


ویدمُی ثم قال: كانَ سول الله يضح هكَذًا. 

ا 3 

14 م وس لاو 9 
سیک مسا شم سم غن يميه ون 
شماله. فلها أن ۵ ۱0۱ 13۱ اي 
یک على ما رَأَيْثُ سول الله َي يت 
أذ نا ضع سول الله و روا الخائة 
وقال: یی خسن صَجِيعٌ. 

9۰ از عبدالله بن ابى اوفضی ی روايت 
شده است که او بر جنازه دخترش چهار تکبیر ادا 
کرد. پس از تکبیر چهارم به اندازة دو تکبیر 
ایستاد و برای او طلب بخشایش و دعا كرد.» 

آنگاه گفت: رسول خدا لت په هنكام 
گزاردن نماز میّت ] چنین می‌کرد. 

در روايتى دیگر آمسده است: «جهار تکسیر 
كفت و لحظه‌ای ايستاد تا اينكه گمان برديم 
می‌خواهد تكبير ينجمى بكويد. آنكاه به جانب 
راست و جب خویش سلام داد. چون بازگشت. به 
اوگفتیم: جه کاری بود که کردی؟ 

گفت: من بر آنجه که رسول خدا پش انحا 
داده بوده چیزی نیفزودم و يا [شک از راوی 
استگفت:رسول بعد ع لين مرک 
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باب ۱۵۸ - به شتاب بردن جنازه 


۴۱ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ زل عن لک : 
قال: «أسْرغوا بألْجنارَة: ان 53 صالخا فيه 
شقدشونها یه وان َك سیوی ذلك فش 
مه في کيټ پا وہ و۳ 
تضعونه عن رقابكم». . متفق عليه. 

وفي رِوَايَةٍ لِمْسْلِمِ: «فَخَيرُ تُقَدّمُونَها عَلَيْه». 

9 از اپور يله روايت است که 

مبر پا فرمود: «جنازه را به شتاب ببرید. 
0 نیکوکار باشد. خیری خواهد بود که وی را به 


آن عرضه می‌دارید و اگر جز اين باشد, شرّى 


خواهد بود که از گردن خود فرو می‌گذارید.» 
در روایتی از مسلم آمده: «خیری خواهد بود 
که وى را بر آن مقدم می‌دارید.» 


De‏ مه مج 


مه هو 


1 وع أبي سَعِيدٍ أَلْخُذرِيٰ نيك قال: 
كان النّبِيُ يَيِيدِيَقُولُ: ذا وضیعَث الْجَنارَةُ 
فَاحْتَمَلّها الرّجَالُ على أغناقهم فَإِنْ كانت 
صالحة قالّث: قَدّمُونِيء وإِنْ ا 
قالّث لژفیها: يا یلها ین تَدهَبُونَ بها؟ يَسْمَعْ یسم 
صَوْتَها کل شیم إلا انان وق مغ 

آلانسان لصیق» رَوَاهُ لْبُخْارِي. 

۲ از ابوسعید خدری يزيل روایت شده 
است که پیامبر ا می‌فرمود: «هرگاه جنازه 
گذارده شد و مردان آن را بر دوش خود حمل 
کردند. اگر نیکوکار باشد می‌گوید: مرا پیش 
فرستيد. اگر نیکوکار نباشد به خانواده‌اش 
می‌گوید: وای بر من! کجایش می‌برید؟ همه چیز 
جز انسان صدایش را می‌شنوند و اگر انسان 
می‌شنید از هوش می‌رفت.» 


۳۸۹۴ 


باب ۱۵۹ - زود پرداخستن بدهي 
مرده و شتافتن به تجهيز وی. مگر اینکه 
ناکهان بمیرد. بس مدتی رها می‌شود تا 
مرك او يقين شود 


اي أبي ي هیر له عن ن ابید 

ل: «تفش لین معلقة بيده حى فی 
عَنْهُ». واه الترْمِذِي وقال: حدیث 

۳۴ از ابوهريره يليه روايت است که 
پیامر ا فرمود: «نفس انسانِ مؤمن وابسته به 
دين خود است [و نسمی‌تواند به لذت‌هاو 
نعمت‌هایش برسد] نا آنکه از جانب او پرداخت شود.» 
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۴ وعَنْ خصین بن وحوح 7 
طلْحَةَ بْنِ أَلْبَرَاءِ من عازب نك 0 
اک یود فقال: إل یی رو 
حَدَت فيه الث فَآِنُونِي بو وَعَجَلُوا پو فَإِنَّهُ 
بغي لِجِيْقَةٍ ششلم آن تسق شك مواد 
أهله)». روء أو دَاوُود 


م 
١‏ 


x kk E 
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۴ از خسضین بن وحوح نإل روایت 
است که طلحه بن براءبن عازب خڅ بیمار شد. 
بيامبر ايك به عیادتِ او آمد و فرمود: «من 
گمان می‌کنم [نیش] مرگ در طلحه رخنه کرده [و 
دارد می‌میرد]. هرگاه مرد. مرا از آن باخب ركنيد و 
[در تجهیز و تکفین او] شتاب كنيد چون شایسته 
نیست لاشة [جنازه] مسلمان میا خانواده‌اش 
نکه داشته شود.» 


باب ۱۶۰ - اندرز دادن بر سر قبر 


e‏ قال: کنا في جَنارَة في 
بقیم ألْفزقد. ات زشول اله ا فقعد 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


وَفَعَدْنا حَؤْلَهُ ومَعَهُ مِخْصَرَةُ فتکش. وجَعل 


کف صر 5 ثم قال: «ما ینم من أحو إلا 
وق کنت فد مَفْعَدُهُ من الدَّارٍ ومقعد دوه لته 


ا 


فقالوا: يا ر سول الل اقلا نَتَِلُ علی كتابنا؟ 
فقال: : ال َكل مد مُيَسّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ. وَذْكَنَ 
تمام آلجدیی. مق یه 

۵ از على نيليه روایت شده است که 
گفت: در | گورستان) بقیع غرقد بر جنازه‌ای 
حضور داشتیم. رسول خداتَويكق آمد و نشست. 
ما نيز پیرامونش نشستیم. حضرت عصابی سرکج 
با خود داشت سرش را به يايين انداخت و با 
عصایش بر زمین کوبید و فرمود: «قطعاً هرکدام از 
شما جایگاهش در آتش جهنم و بهشت نوشته [و 
ثبت] شده است.» 

عرض کردند: ای رسول خدالَت آيا به 
آنیک‌بختی و بدبختی‌ای] که برای ما مقرّر است 
[دل نسپاریم وا توکل نکنیم؟ 

فرمود: «کردار شایسته انجام دهید» زيرا هر 
کسی برای آنجه که آفریده شده» مهيا شده است.» 


باب ۱۶۱ - دعا برای ميّت بس از 
دفن او ونشستن بر قبر او برای لحظانی 
جهت استغفار و قرانت 


۶« وعن آبي عمو -وقیل: أَجْو عبد الله 
وقیل: أو لَيْلَى - عُكْمَانْ د بن عفان اله قال: كان 
الي نا رع من تفن ألمت و و قف عَلَنْه 
وقال: «آشتفهژوا جیگ وَسَلُوا 1 له اتيت 
لَه لان یُشال». رَوَاهُ ايو داژود. 

۶ از ابوعمروء گفثه شده است» 
ابوعبداللّه. با ابولیلی» عنمان‌ین عفان س 
شده است که گفت: ييأمبر اكرم انل حون از 


خاکسپاری میتی فراغت می‌یافت. بر قبر او 


ييه روایت 


باب ۱۶۲- صدقه دادن از جانب میت و ... 
می‌ایستاد و می‌فرمود: «برای برادرتان از خداوند 
بخشایش طلب كنيد و استواری بخواهید. چون 
اينک مورد يرس و جو 0 می‌گیرد» 

۷ وعَن عَمْرِو بن آلعاص يله قالَ:إِذَا 
َفتمُونِي قاي قِيمُوا حل قري قَدْرَ ما تحر 
جور وْقسَم لَحْمُها حتی اشاش بک 
وأغلع ماڌا أرَاجِعٌ به رُسُلَ رَبّي. رَوَاهُ دُمُسْلِم 
وقد سَبَقَ بطوله. 

قال الشَافِعِيُ و تب أن 
توا وان که كان 


مقو و 


عنده 

۷ از عمروين عاص ول روايت شده 
است که گفت: وقتى مرا دفن کردید. مدت زمانى 
به اندازه پی‌کردن چند شتر و تقسیم گوشت آن‌ها 
بيرامون قبر من بايستيد, تا با شما [با قبر خویش] 
انس گیرم و دریابم که چگونه به فرستادگان 
پروردگار پاسخ دهم.! 

امام شافعی - رحمدالله گفته است: اگر بر 
سر قبر ميّت مقدارى از قرآن كريم خوانده شود. 
کنند. هتر ات" 


باب ۱۶۲ - صدقه دادن از جانب 
ميّت و دعا برای او 


قال ال تَعالَى: 

خداوند مىفرمايد: « والَّذِينَ جاژوا مِنْ 
مغ يَُولُونَ: رن آغهن نا ولإخواينا الذي 
سَبَقُونا بآلإيْمانٍ» 

«و [نيز] آنان راست که پس از اینان می‌آیند. 


[انصار] موكويند: پروردگار؛ مارا و آن 


۳۸۵ 
برادرنمان را که در ايمان آوردن از ما بیشی 
گرفتند» بیأمرز...» حشر: ۱۰ 


SN لت‎ De 
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4 وعن ن¿ عائْشَة رَضِىَ امه مَنْها أن 
زجلا قال لبي إن أي آفثیتث تقشهاه واژاها 
و تلم نَصَدَّ دَقَتْه هل لها ین أجرِإِنْ تفت 
عَنْها؟ قالّ: «سَعَمْ». مق ل عَلَيْه. 0 

4 از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
اس تكه مردى به حضور پیامبر اكرم ا عرض 
كرد: مادرم وفات یافت. گمان مىكنم اگر فرصت 
مىيافتكه سخن بگوید. صدقه مىداد. آيا اكر به 
جاى او صدقه بدهم» پاداشی برای او خواهد بود؟ 


آن حضرت فرمود: «آری.» 
9 وعَنْ آبي هُرَيْرَةٌ يله أن رَسُولَ 
ا تل ۳ مدا ا مات 0 عم ۳ 


أ 


صالع يد يَدَعُو لَه زوا 
۹- و أبوهريره 5 روايت شده است که 
رسول خدا چاق فرمود: «جون انسانی بمیرد. 
عمل او جز در سه مورد قطع می‌شود: صدقة 
جاریه [عملی که بهره‌بردن مردم در آن استمرار يابد. 
جون ساختن پل. مدرسه و... ]. يا عملی که از آن بهره 
برده شود ويا فرزند نيكوكار ىكه برای او دعاکند» 


۷۱۱ حديث شماره‎ .١ 

۲. نظر محققان بر این است که دبدگاهی که نویسنده از 
امام شافعی نقل کرده» از وی به اثبات نرسیده است و او 
خود نه تنها قايل به جنين دیدگاهی نبوده» بلکه قايل به آن 


بوده که اهدای ثواب فرائت قرآن به مردگان نمی‌رسد. 


AF 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


باب ۱۶۳ - ستایش مردم از مرده 


۰ عن آنس پخ قال: مروا سِجَنارَةٍ 
الوا نها یر فقال النّبِيُ EEE‏ 
وا خی وا لها شرا » فقال الدب ا : 
0 بْنُ لطاب الك : :ما 
وَحَبَتْ؟ فقال: «هذا أن یشم عليه خیرا فوجبث لَه 
لته وهذا یم عَلَيْهِ شرا فَوَجَبَتْ له المَّادُ 
نم شهداءٌ اللّهِ في آلازض» مق عَلَيهِ. 

۰ از انس يفيه یه روایت شده است که 
كفت: بر جنازه‌ای گذشتند و مردم او را به 
نيكويى» ستايش کردند. ييامبر اكرم يبك فرمود: 
«واحب شد.» 

آنگاه بر شخصی ديك رگذشتند و مردم از او به بدى 
ياد کردند. پیامبراکرم لش فرمود: «واحب شد.» 

عمر بن خطاب فيه عرض کرد: جه چیزی 
واحب شد؟ 


«وَجبت». فقال عم 


حضرت فرمود: «شخص نخست را به نیکی 
یاد کردید و بهشت بر او واج ب گردید. از شخص 
دوم به بدی یاد کردید و آتش جهنم بر او واجب 
شدء شما گواهان خداوند بر روى زمين هستيد.» 


SN‏ قات قيلت 
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1 وَعَنْ أبي آلأس ود قالّ: قَدِمْتُ 


میت فَجَلَسْتُ ی عُمَرَ َر ُن آلخطاب نفنة, 
مرت بهم جِناذة قذي تي غلى صاجیها یر 


فقال عَمَرُ: وجبث. مر باغزی ائني غلی 
ا خَيْراً فقال عُمَرُ: وَجَبَتْء شم مر بالاِكة 
فان على صاحبها شرآ فقال عُمر: وَجَبَتْ: 
كال امه اشوین فلت وس و بدا امس 
لْمُؤُمِنِينَ؟ قال: قلّث كما قال انب : «أيُما 
مُسْلِمِ شَهِدَ لَه أزبعَة بخَيْر أَدْخَلَهُ له آلْجِنَه. 


فقلنا: وَلاة؟ قال: و لاه فقنا وأثنان» :قال 
«وآثنان» ثم تال عَنْ ألْوَاحٍِ. روا لْبُخاري. 

۱ از ابواسود روایت شده است که گفت: 
به مدینه وارد شدم و در نزد عمربن خطاب يلي 
نشستم. جنازه‌ای بر آنان گذشت و از او به نیکی 
ياد شد. عمر گفت: واجب شد. 

آنگاه جنازه‌ای دیگر عبور داده شد و از او به 
نیکی ياد شد. عمر گفت: واحب شد. 

سپس جنازه سومی عبور داده شد و از او به 
بدی ياد شد. عمر گفت: واحب شد. 

ابوالاسود گفت: عرض کردم: ای اميرمؤمنان, 
جه جیز واجب شد؟ 


گفت: من مانند رسول خدا اشا گفتم که 
فرمود: «هر مسلمانی که چهار نفر از او به نیکی 
ياد کنند. خداوند او را وارد بهشت می‌کند.» 

عرض کردیم: اگر سه نفر از او به نیکی ياد 
کنند, جه؟ 

فرمود: «همچنان است اگر سه نفر هم از او به 
5000 

عرض كرديم: دو نفر جه؟ 

فرمود: «دو نفر هم.» 

آنكاه از آن حضرت در مورد یک نفر 


نيرسيديم. 


باب ۱۶۴ - فضيلت شخصی که 
فرزندان کوچک او بمیرند 


۲ نس له قال: قال رَسُولٌ 
ال٤‏ : ما من مُسْلِمٍ یوت له هل یلوا 
آلجثث الا أُدَجَلَهُ الله ألْجِنَّةَ بفضل زخمته 
اه سفق علَيِ. 


باب ۱۶۵ -گریه و ترس به هنكام عبور از... 

۲ از از 
گفت: رسول لخدا مشن فرمود: «هر مسلمانی که 
سه فرزند او که به سن بلوغ نرسیده‌اند. بمیرند. 
قطعاً خداوند متعال به فضل رحمت خویش بو 


نس یله روایت شده است که 


آن فرزندان» او را وارد بهشت می‌کند.» 

07 وعَنْ أبي هُرَيْرَة نه قال: قال 
رَسُولُ الله َي «لا يموت لاح من أَلْسُسْلِمِينَ 
من و نله رخف 


کے 


و لَْسَم» قَوْلُ الله تعالی: «وَانْ مِنْكُمْ 
لا دادما . وألْوْرُود: هو لْمْيُورُ e‏ 
وهق جر مَنْصوب على ظَهْرٍ جَهَنَّمَه عَافات الله 

۲۳۴ از ابوهریره ,زيل روایت شده است 
که گفت: رسول داب فرمود: داز هر 
مسلمانی سه فرزند فوت کند, قطعاً آتش جهنم به 
او نمی‌رسد. جز در حد برائت سوگند.» 

توضیح: تحلة القسم: براساس آن فرموده 
خداوند است که می‌فرماید: «كسى از شما نيسث 
قطعاً به آن [دوزخ] وارد می‌شود.» منظور از 
واردشدن. گذشتن از يلي صراط است. مراد از آن 
پلی است که بر روی جهنم قرار دارد. خداوند ما 
را از ان مصون دارد. 


مد واد a‏ 


رم #8 م6 ير 


0" ون بي سَعِيدٍ الخذري لك قال: 
جاءت أمْرّأة إلى سول اللو عم فقالث: يا 
رول الله دهت هَبَ الرّجالَ بخیینگ. ال نا 
هن نفسنگ د ما یک فيه نا با نک 
الله ال «أَجُتَمِعْنَ يدم كَذا وکذا. فَاحِتْمَعْنَ 


اناهن ال فَعلّمَهُنٌ ما له له تون 
«ما منکن منز رو نم خلاكة من أ ألْوَلَدَ لد | د او 


TAY 

لها حجاباً من الٌار». فَقالّتِ 1 مْرَأةٌ: وأَشَّْيْنِ؟ فقال 
رَسُول الله : «وأَشْنَيْنِ». مشق له 

۴ از ابوسعید خدری وځ روايت شده 
است که گفت: زنی به حضور رسول خدا مش 
رسید و عرض کرد: ای رسول خدا پء مردان 
همه إبهرة] احادیث حضرتت را بردند. برای ما 
هم جهت فيض بردن از وجودت روزی را معين 
كن تا در آن روز نزد تو آییم و آنجه راکه خداوند 
به تو اموزانده است. به ما بیاموزانی. 

فرمود: در اين يا آن روز گرد آبید. زنان گرد 
آمسدند. رسول خدا ي آمد و از آنجه که 
خداوند به آن حضرت آموزانده بود. به آنان 
آموزاند. آنگاه فرمود: «هر زنی از ميان شما که 
سه فرزند را از پیش فرستد [قبل از او وفات یابند] 
قطعاً برای او | ز آتش ححابی خواهند بود. 

زنى عرض کرد: اگر دو فرزند باشندء جه؟ 

فرمود: «حتى اگر دو فرزند باشند.» 


باب ۱۶۵ - کریه و ترس به هنكام 
عبور از قبرها و محل هلاکت ستمکاران و 
اظبار نیاز به خداوند متعال و برحذر 
داشتن از غفلت از آن 
86 عَنٍ أَبْنِ عُمَرَ زخیی الله عنهما أن 
َسُولَ اللي قال لاشحابه - يَعْنِي لاء 


وصلوا لْحِجْرَ ييار شود «لآ شَدْخُلوا على 
هِوُلء ألْمُعَدَبِينَ إلا أن تکوئوا باكِين, .فان لَمْ 


ی ۰ يُصِيبُكُمْ ما 
صابِهم». مُتَفْقٌ عَلَئه. 
وفي رِوَايَةٍ قال: لما مر سول اله اه 
بأَلْحِجْرٍ قالّ: لا تَدْخُلُوا مَساكِن الّذِينَ ظَلَُوا 


۶ م مره و 


تفس آن يُصِيبَكُمْ ما أُصابَهُم إلا أنْ تَكُونُوا 


8 


TAR 


1 


باكين. 8 قَنَّعَ سول الله ره وأْشرع 
السَّيْرَ ی آجاز أَلْوَادِي. 

88 از ابن عمر رضى الله عنهما روایت 
شده است که رسولخدا ق به پارانش - جون 
به حجرء سرزمین قوم مود رسیدند - فرمود: بر 
اینان که مورد فهر خداوند واقع شده‌اند. جز 
گریه کنان وارد نشوید. يس اگر گریان نباشیدہ بر آنان 
وارد نشوید. مبادا آنجه بدانان رسید. به شما برسد.» 

و در روایتی دیگر آمده است که گفت: جون 
رسول خدا ا بر حج رگذشت. فرمود: «بر 
جایگاههای آنان که بر خود ستم روا داشتند جز 
گریان وارد مشوید. تا مبادا چیزی به شما رسد 
که به آنان رسید.» 

آنکاه رسول خدابَليظةٍ سر مبارکش را 
و اك i,‏ 
اينكه آن وادى را يشت سر نهاد. 


۷ -کتاب آداب سفر 


روز پنجشنبه و در آغاز روز 


۶ عَنْ كَعْبٍ بن مالک نت أن الذبي ا 0 
خْرَجَ في غُزوة تبوك يو م لح وکان يُحِبٌ 


آن يَخْرُيمَ يَوْمَ آلحمیّس. مُتَفْقُ له 
وفي رِوَايَةٍ فِي الصسحیحین: لما كَانّ 
رَسُولُ الل يَخْرْعإِلأَفِي یوم ألْحّمِيسِ. 
۶ از کعب بن مالک ل روایت شده 
است که پیامبر اكرم بابك در روز پنجشنبه به 
غسزوهُ تسبوک رفت و دوست داشت که روز 


پنجشنبه به سفر برود. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


در روایتی دیگر در صحیحین آمده است که 
کمتر پیش میآمد جز در روز پنجشنبه» برای سفر 
بیرون آید. 

۷ وعَنْ صَخْرٍ بْن وَدَاعَة آلقامد مِدِي 
الصّحابِيٌ لك أن رَسُولَ الله ب : قال: «اللَّهُمٌ 
ار اااي في كراد ركان ر 
أق جَيْشا بَعَقَهُمْ من وَل النّهارٍ وكانَ صَكْرٌ 
تاجراً وكانّ يَبْعَتُ تِجِارَتَهُ ول النَّهارِ فأثْرى 
وكَثْرُ مالة. رَوَاهُ بو دَاوُودَ والشَّوْمِذِيّ وفال: 

۷ از صخر بن وداعه غامدى 
ص حابى نف روایت شده است که رسول 
داش فرمود: «خداوندا» در آغاز روز امتٍ 
من برکت عنایت کن.» 

و هرگاه آن حضر ت ,َليِق سریه ويا لشکری 
را می‌فرستاد. در آغاز روز آن‌ها را می‌فرستاد. 
صخر تاجر بود. کارهای تجاری خویش را در 
آغاز روز انجام می‌داد. پس [از چندی] دارا شد و 


مالش فزونیگرفت. 


باب ۱۶۷ - اسستدباب جسستن 
همسفر و امير قراردادن یکی از خودشان 
تا از او فرمان برند 
۸ عن أَبْنِ عُمَنَ ضیی ال عنهما قال: 
قال سول الم : «لو أنّ الاس ین من 
ألُواحدَةٍ ما أَلَمُ ما سان راکب بِلَيْلٍ وَحْدَهُ. 
رَوَاهُ ألْبُخْارِي. 
4 از ابن عمر» رضىاللّه عنهماء روايت 
شده استكهكفت: رسول خدابَليكةٍ فرمود: «اگر 


باب ۱۶۸ ب آداب حرکت در سقر... 


آنجه را که من درخصوص تنها به سفر رفتن 
می‌دانم مردم آنبز ] می‌دانستند. هیچ‌کس ده هنگام 
شب تنها به سفر نمی‌رفت.» 


2 ماد ملد 


4 لك وعنْ عمَرِو بن شيپ عن ل أبيه عن 
جدّهِ يه قال: قال سول الله :الاك 
شَيْطاٌ والواکبان شَيْطانانء والثْلاكه 9 3 
واه بو دَاود» والتزمزي, الائ بأمنازية 
صحيحة. وقال التَرْمذِي. حَدِيث E‏ 

۹-از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش 
يله روایت شده است که گفت: رسول خدا و 
فرمود: «یک سواره [که عازم سفر است] یک 
شبطان است. دو سواره دو شبطان‌اند و سه سواره 
به مثابة] یک کاروان‌اند.» 

8٠‏ ون آبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَة وَضیي 
الله تعالی عَنْهُما قال قال سول اللَوعَيْةة: ذا 
خَرَيَ که هي سفر قَلَيُوْمَرُوا أَحَدَهُمْ). حَدِيتُ 
حَسَنُ روه بو دَاوُودَ بإِسْنانٍ حَسَن. 

۶۰ از ابوسعيد و ابوهریره» رضىاللّه 
عنهماء روایت شده است كه گفتند: رسول 
خدا واش فرمود: «هركاه سه نفر برای رفتن به سفر 
بيرون آیند. بايد یکی از خود را امير فرار دهند» ‏ . 


3 
لذا 


2 
7 
Av 
a 


د 


۶۱- وعَنِ أَبْنِ عباس ضف أن الي 
اله «خَيُْ السمابة أرب رخیز الشرايا أي 
مق وی آلجیوش أن بَعَة بَعَهُ آلاف ولَنْ يُغْلّبَ كنا 
عشر ألفاً من قل رَوَاهُ بو داوژود د وَالشّوْمِذِيُ 
وقال: حَییث حسن. 

۷ از ابن عباس ل روایت شده است 
كه پیامبر اکرم َب فرمود: «بهترین ياران چهار 


A4 


نفرند. و بهترین سریه‌ها جهارصد نفر و بهترین 
لشکر چهار هزار نفر هستند و دوازده هزار نفر 
هرگز از کمی تعداد شکست نمی‌خورند.» 


باب مم١‏ - آداب حسرکت در سفرء 
فرود آمدن. شب گذراندن» خواب در سفر 
و استحباب به شب رفتن. مپربانی با 
چارپایان و رعایت مصلحت آن‌ها و 
دستور به ادای حق کسی که در حق او 
تقصير کرده است و بشت سر سوار كردن 
بر مركب اکر بدان توانا باشد 


۴۲ عن آبي هريره يله قال: قال سول 
الله ¥ ذا سافرْتم فِي ألْخِصُبء قاطا 
بل ها مین ألأزضء وذا سافَدْثُمٌ في 
لْجَدْبِ فَأسْرِعُوا له ا وبایژوا بها 
تھا ودا عرشم شالت یی قاتا طری 
ل ومَاّی اء م باليل». واه مُسْلم. 

مَعْنَى «آطوا آلاپل شا من لژ 1 
رفوا بها فِي السَّيْرٍ تَرْعَى في حال سیر 

َوْلَهُ «ِقْيّها» هو بکشر الَّوْنِ وإشكان أنُقاف 
۹ لا من تَحْتُه وهُو: الم مَعْناهُ أشرغوا 
بها خی تَصِلُوا آلمقصید قبل أن يَدْمَبَ مخها مِنْ 
ضنک السَيْر. «والتّغْرِيسُ» الَزلُ في ال 

۲ .از ابوهريره يليه روایت شده اس ت که 
گفت: رسول دام فرمود: «هرگاه از راهی 
سرسبز سفر کردید. بهره شتر را از زمین به او 
بدهید و هرگاه در راهی بی‌آب و علف سفر 
کردید. او را تند برانید و زودتر به مقصد برسانید 
و هرگاه شب در جایی ماندید. از [اتراقكردن در 
میانهُ] راه بپرهیزید؛ زیرا در شب آنء راههاى 
خیوانات و ماولی گزندکان است:» 


۳۹۰ 
توضیح: اعطوا الابل حظها من الأرض: با آن 
مدارا کنید تا در حال حرکت بتواند بجرد. نقیها: 
مخ» مغزء بدان مفهوم که آن را به شتاب برانید تا 
قبل از آنکه مخش ناتوان شود به مسقصد برسد. 

تعريس: شب در جایی فرود آمدن. 

۴۳ ون أبي قتادَة نيه قال: كان 
رَسُولٌ الله يإ کان في سَفر. فُعَوّسَ بِلَيْلٍ 
أَضطَمع على يَْينِهه ولذا عَوّسَ شبیل ات 
0 
م 5 

قال أْلْمُلَماءُ اسب SS‏ 
في الوم فَُو فتفوت صَلاَةٌ الصّبْحٍ عَنْ وَفْتِهاء أؤ 
عَنْ أَوّلٍ وَْتِها. 

۳ از ابوقتاده اله روایت شده است که 
گفت: رسول خدا 3 چون در سفر بود و به 
هنكام شب در جایی فرود می‌آمد بر پهلوی 
راست خويش می‌خوابید و چون كمى پیش از 
صبح در جایی فرود می‌آمد بازويش را برپا نگه 
می‌داشت و سرش را روی کف آن می‌گذاشت 

۴و عن مس ف قال؛ قال سول 
اللْوعية: «مَلَيْكُمْ باللْجَة. فَإِنّ دومن رى 
بِاللَيل». رَوَاهُ أو دَاوُودَ بإِسَنادٍ حَسَنِ. 

«الدُلْجَةُ» السّيْرُ فِي اللَيْلٍ. 

؟98/"-از انس ل روایت شده است که 
گفت: رسول خدا له فرمود: «در شب حرکت 
کنید. چون که زمین در شب به‌هم پیچیده أو 
کوتاه] می‌شود.» 

توضیح: الذلحَة: حرکت كردن در شب است. 


AS AN ل‎ 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

۵ وغن آبي مَعْلَبَة ألْحُشَنِيَ نل قال: 
کان ناس إِذَا روا مدرلا قرف في الشعاب 
والاژيية. فقال رَسُولٌ الم« تفر فِي 
هذه الشّعاب والويية تما من الشَيْطانٍ 7 
فلع بعد يك منزل رضم بهم إلى 
بَعْضٍ. رَوَاهُ بو دَاوُودَ باشناد حَسَن. 

۵ از ابوثعلبةُ خشّنی ف روايت شده 
است كه گسفت: جون مردم در حايى فرود 
می‌آمدند در راههای کوهستانی و دره‌ها متفرق 
می‌شدند. پیامبر خدا رل فرمود: «يراكنده 
شدنتان در گذرگاهها و دره‌ها از [کارهای] 
شیطان است.» يس ار هرجاکه فرود 
می‌آمدند, به 00 مىجسبياند. 

2ه وَعَنْ عن سَهل بن عمو - وقِيلٌ سَهْلٍ 

بن الرَبیع بْنِ عَمْرِو «الأتصارئ لْمَهْرُوفٍ بِابْنٍ 
ألْحَنْطلِية, ؤُهُوَ من هل بَيْعَةٍ الرضوان. نف 
قال: هر وس سول الله لا : بِبَعِيرٍ قَدْ لجق ظَهْرُهُ 
ببطیه» فقالّ: «أنَّقُوا الله في هذَه أَلْبَهائِم 
احج از کترها صالخ وكُلوها تالک 
رَوَاهُ بو دَاوُودَ بسنا حیم. 

۶ از سهل بن عمرو ‏ و گفته شده است 
سهل بن ربیع بن عمرو انصاری معروف به ابن 

حنظله که اهل بیعت رضوان بود. روایت شده 
است که گفت: رسول‌خدا اش بر شتری که 
پشتش به شکمش چسبیده بود گذشت و فرمود: 
«دربارة اين حیوانات بی‌زبان از خداوند بترسید 
درحالی که سالم او فوی] هسند آنها را سوار 
شوید و زمانی که تندرست هستند [و به روش 


شرعی ذبح شده‌اند. گوشتشان ]را بخورید.» 


باب ۱۶۸ - آداب حرکت در سفر... 


۷ وع أبي جفقر» عبر الله بن 
a‏ قال: أَرْدَفنِي سول اللو يليد ذات یم 
خَلْقَهُ و سر إِلَىّ حريئاً لآ أحَدّتُ به أحَداً بن 
وکانْ أحَبٌ ما َستتر ستتنَ به سول الله ين 
یخاجته دف أو حاؤش تغل يعني حایْط نَل 

زوا ششلم فگذا مخْتصرة ` 

وراد فيه آلبزقانيٰ شناد ملم بعد بَعْدَ 3 
حائشر یش نَخْلٍ فد خل حائطا لر ڪل کک 
فَإِذَا فيو جَمَلٌُء لما رَأى رَسُولَ الله ل جَرجن 


وَذْرَفْتْ عَنناه قاتا الي کا أله فمَسَغ سَرَاتَةُ - 


أي سَنامَهُ ‏ وَذِفْرَاكُ فَسَكَنْ؛ فقال: «مَنْ رت هذا 
آلجتل. لِمَنْ هذا ألجمل» فجاء فتی من 
الأنصار فقال: هذا لي يا رَسُولَ اللّه. قال «أقَلاَ 
ياه في هذه ألْبَهِيمَة التي ملک الله اما 
فان بشکو ي نک تيه و تذئثة». واه أو 
دَاؤُودَ كَرِوَايَةٍ لْبَرْقانِيّ. 

وله «ذفراه» هو بکشر الذَالٍ ألْمُعْجَمَةٍ 
وإشكانٍ آلفاء وهو لفط مُفْرَدٌ موند. قال أَهْلُ 
۳ ای المؤضيع الي يَْرَقُ من لمیر 
اف الاشن, رقفل 4 «حَدیْمه»: ی ی تنوه 

۷ از ابوجعفر عبدالله بن جعفر زاف 
روایت شده است که روزی رسول خداض مرا 
يشت سر خویش سوار کرد و سخنی با من گفت 
sS‏ 

و دوست‌داشتنی‌ترین پسوششی که رسول 
خداوففَةِ برای قضای حساجت خويش 
برمی‌گرفت برآمدگي [زمين] با نخلستان بود. 

[برقانی با اسناد مسلم يس از «حائش نخل» 
آورده است: آن حضرت وارد باغی که متعلق به 
یکی از انصار بود» شد و در آن ث شتری را دید. جون 


چشم شتر شتر به آن حضرت افتاد. صد صدایش درآمد و 


۳۹۱ 


چشمانش كريان شد. رسول لخدا شت پیشش 
آمد و بر کوهان و سر و گوشش دست کشید شتر 
آرام گرفت: آن‌حضرت ا ملق فرمود: «صاحب 
این شتر کیست؟ اين شتر از آن کیست؟» 
نی از انصار پیش آمد و عرض کرد: ای 
رسول خدا رل از آن من است. 
فرمود: «آيا دربارة اين حیوان که خداوند تو 
را مالک آن قرار داده است. از او نمی‌ترسی؟ او به 
می‌داری و خسته‌اش می‌کنی.» 
توضيح: ذفراه: وازهاى است مفرد و مؤنث. 
اهل لغت گفته‌اند که محل پشتِ كوش شتران 
است كه معمولاً عرق می‌کند. تدثبه: خسته‌اش 
می‌کنی. 


و م مه 


۸ - وغن أن غ قال: کت إا تون 
مولا لا سیم ختی تخل الخال روا آنو 


وود شناد على شزط مُشلم. و قَوْلَهُ ره 
سی أي لا نُصَلَي ال ومَغناة أنّا -صع 


جژمینا على الصَّلاَةٍ لا تُقَدّمُها على خط 
الرّحال ورَاحة الدّوَابٌٍ. 


۸ از انس لے روايت شده است که 
گفت: چون در جابى فرود می‌آمدیم تا زمانی که 
بارهای شتران را باز نمی‌کردیم» نماز سنت نمی‌گزاريم. 

تسوضیح: لانسسیح: نماز مسستحبی را 
نمی‌گزارديم. معنای حدیث آن است که ما با تمام 
حرص و اشتیاقی که به نماز داشتیم. پیش از فرود 
آوردن اثاثيه» و آسوده کردن حیوانات به 


نمازكزا اردن نمى ير داختیم. 


۳۹۲ 
باب ۱۶۹ - کمک به همسفر 


في لباب أحاديثٌ كَثيرةٌ تَقَدمَت كَحَدِيث: 
ول في َون اَل ما گان ع لب هي عوْنٍ 
آچیه» ۵ و حدیث: :کل مَعْرُوفيٍ صَدَفَة 
۴ وآشباههما: 

در این باب احادیث بسیاری گذشت. همچون 
حدیث: «مادام که بنده در فكر پاری كردن برادر 
خویشش است خداوند نیز در فکر پاری كردن اوست» 
و حدیث:«هر نیکیای صدفه است» و امنال آن. 

1 - وعَنْ آبي سَعِيرٍ ۳ ي لك قالّ: 
ري وه 
7 روا له« كان ممه : معه فضل هر فيد 
به على مَنْ لا ظَهْرَ لَه ومَنْ ان له له قصل زاب 
يڏ به على مَنْ لا را له فک من أضنافي 
ألمال ها حٌى رین هل حق لأحَدٍ ما في 
فضل! رَوَاهُ مُسْلِحٌ. 

۹ از ابوسعید خدری نَل روایت شده 
حت ی ی سر 
نا گهان مردی که بر پشتِ سواری خود نشسته بود 
افك اتروع و كر يعن وم و خر یت كردا 
رسولخدا اة فرمود: «هر آن کس که سوارىاى 
افزون بر نیاز خود دارد. بايد آن را به شخصی که 
سواری ندارد» بدهد و هر آن‌کس که ره‌توشه‌ای 
افزون بر نیاز خود دارد. بايد آن را به کسی که 
ره‌توشه‌ای نداردء بدهد» و انواع گونا گون اموال را 
ذكركرد, تا آنجا که گمان بردیم هيچ‌یک از ما در 
جیزی که افزون بر نیاز است حقی نیست. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۳ ون جابر نف نز َسُولٍ الله عه 


أنه أرَادَ آن یَفزق. فَقالَ: «يا مَعْشََ آلمهاجرین 
0 ان مِنْ إِخْوَانِكُمْ ق ما لَيْسَ لَهُمْ مال 
م عَشِيرَة یم أحَدُ حَدُكُمْ إِلَيْهِ الرّجُلَيْنِ أو 


اک ی من شیر بخ 
کب 37 يني حدم قال شمن 

ال مالي لا شن کنو اخ مد 
رَوَاهُ و داژود. 

از جابر َه از رسول خدا َو 
روایت شده است که آن.حضرت می‌خواست به 
جهاد برود» يس فرمود: «ای گروه مهاجران و 
انصارء بی‌گمان از ميان برادران شما کسانی هستند 
که مال و قببله‌ای ندارند. هریک از شماء بايد دو 
یا سه نفر از آنان را با خود همراه [و شریک] کند. 
هیچیک از ما سواری نداشت» مکر آنکه مثل 
دیگران آن‌را به نوبتی سوار ی 

می‌گوید: دو یا سه نفر را با خود همراه کردم و 
من نيز مثل بقیه از شترم جز یک نوبت برای 


ره و 


۷۱ وعنه قال: كان سول الله يَتَخَلّفُْ 
في لْمَسِيرء فَيُرْجِي الضعیف. ورف وید 
له رَوَاهُ بو دَاوُودَ باسنا حشن. 

1ح هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا اشا در مسير حركث گاهی عقب 
می‌ماند و ناتوانان را پیش می‌راند و [كسى را که 
سواری نداشت] پشتِ سر خود سوار می‌کرد و دعا 


می‌کرد. 


باب ۱۷۰ - آنچه که به هنگا ارشدن بر... 
باب ج پ م سوارشدن بر 


۳۹۳ 


باب ۱۷۰ - آنچه كه به هنكام سوار 


شدن بر مركب گفته می‌شود 
قال له تَعالّى: 


والاتعام ما تزکبون. ِتَسْتَوُوا على ظْهُوره كُمٌ 
تَدْكُرُوا نِعمّة رَبْكُمْ إا آسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وک 5 
سُبْحانَ الَّذِي سر نا هذا وما كُنَا له مفرنين. 
ولا إِلَى رَبّنا لَمُتْقلِبُونَ» 

«... و برايتان از كشتى و چارپایان جيزى يديد 
آورد كه [بر آنها] سوار شويد. تا بر يشتش 
[است] جاى كيريد. آنگاه چون بر آن جاى گرفتید. 
نعمت پروردگارتان را ياد كنيد و بكوييد: پاک و 
منزه است خدايى که اين را برايمان مسخر گرداند 
و بر آن توانا نبودیم و ما به سوی پروردگارمان 
بازخواهيم گشت.» زخرف: ۱۴ ۱۲ 

۴ وغن أن عُمَرَ رّضیی ان عنهما أن 
سول الله ب ان ذا شتوی على بَعِيرِهِ 
خارجا إِلَى سفر كَبْرَ لته كُمّ قال «سَبْحَانَ 
الَّذِي سَخّرَ نا هدا وما کنا لَه مُفْرِنِينَ ولا ای 
کشا لرن له ون نا شفزنا هد 
وأطو غنا بخده 4 هم نت الصَّاحِبُ في السْفْر» 
وألْخْلِيفَةُ ف فِي الأهْلٍ. اللّهُمَ اي أَعُودُ یک مِنْ 
زغثاء اسف وكَآبَةٍ امن وسوء الْمُتْقلّبٍ في 
الما والأَمُلٍ ول ولا زجَع هن وا 
فِیهن: «آیبون» تایْبون» عسابدون» لِسرَبنا 
حامدون». روا مُسْلِم. 

می «مفرنین* مُعلِيقين. اوه بفثم 
لوا وزشکان ألْعَيْنٍ َلْمُيْمَلَةِ وبالّاء لت 


وبِالْمَدٌ هي لش و «الكآبةٌ بالمده هی: َير 
لس مِنْ خُزن ونخوو. «وآلْمُنْقلَبُ»: آلمرجم. 

۴ از ابن عمر پل روایت شده است که 
چون رسولخدا مش بر يشت شتر سواری‌اش 
قرار می‌گرفت. سه بار تکبیر [اللّه اکبر] می‌گفت و 
سپس دعا می‌کرد» «پاک است خدایی که اين را 
برای ما مسخر گرداند و ما بر آن توانا نبودیم؛ و 
ما به سوی پروردگارمان بازخواهیم گشت. 
پروردگارا؛ ما در این سفر خويش از تو نیکی و 
پرهیزگاری و عملی که موجب خشنودی تو شود 
می‌خواهيم. خدایاء اين سفر را برای ما آسان 
گردان و دوری آن را برای ما درهم پیچ. نزدیک 
جلوه ده. خداونداء تو همراه من در سفر و جانشین 
من در خانواده‌ام هستی. خداونداء از سختی سفر و 
منظرةٌ بد و بازگشتگاه بد در مال و خانواده و 
فرزند. به تو پناه می‌برم.» 

و چون آن حضرت از سفر بازمی‌گشت. همان 
را مسی‌گفت و مىافزود: «بسازگشت‌کنندگان, 
توبه گران» عبادت‌گزاران و ستايشكرانٍ پروردگار 
خويش هستیم.» 

توضیح: مُقَرِنين: توانایان. وعثاً: سختى. كآبة: 
دگرگونی وجود آدمى در اثر نگرانی و امثال آن. 
منقلب: بركشتكاه. 
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”9 ون عد الله ئن سَرْجِسٌ يليه قال: 
كَانَ سول الله ا ذا ساقر يه 
السّفَرِء و كَآبَةٍ أَلْمُْقَبِء وأَلْحَوْرٍ بَعْدَ بَعْدَ لكي 
وذَعَْوَةٍ لْمَظْلُومٍ وسوء تتظر قي لاف 
والمال. واه مُشلم. هک و في صَحِيح هُشلم: 
«الْحَوْرٍ ر سعد بَعْدَ أَلْكَوْنِ» بالثون, وکذا رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٰء والنْسایی يُ. قال التّرْمِذِي: : ویژوی 


ودم وان 


۳۹۴ 
«ألْكَوْي» لاء وكلآهُما لَهُ وَجهُ. قال الا 
وسفناه بالثون والرّاء جَميعاً مالوغ من 
لإسْتِقَامَةٍ أو الزّيادةٍ ای النّقْصٍ. قالوا: وراي 
الرَاء حون مِنْ تَكُوِيرٍ ألعمامة ومُوَلَفُها 
وجَمْعُهاء ورِوَايَةُ اون من ألْكَوْنِ مَصْدَرُ كان 
کون کونا: ذا وُجِدَو أَسْتفو. 

7 از عبدالله بن سرجس يفيه روایت 
شده است» چون رسول خدا وش به سفر 
می‌رفت از سختى سفر, دگرگونی اندوهبار و 
بازگشتگاه و از دجار نقص و کاستی‌شدن وى از 
پایداری و فزونی. دعاى ستمديده و جشمانداز بد 
در خانواده ومالء به خداوند يناه مىبرد. 

این حديث را امام ترمذى روايت كرده است 
همجنين در صحيح مسلم با عبارت «الحور 
بعدالكون» آمده است. ثرمذی و نسايى نيز 
اينجنين روایت کرده‌اند و ترمذی گفته است» 
«کور» هم روایت شده است که هريك از دو 
روایت قابل توحیه است. عالمان گفته‌اند: در هر 
دو صورت معنی آن: پس از پایداری و فزونی 
دچار کاستی‌شدن است. آن روایتی که به صورت 
الکور آمده از تکویرالعمامة گرفته شده که به 
معنای پیچاندن و جمعكردنٍ دست راست و ۱ 
روایت که به صورت «الکون» آمده از مصدر کان 
يكون کوناً است که برای زمان استقرار و 
یافته‌شدن به کار می‌رود. 

۴سوغن عَلِيٌ بُن رَبيعة قال: شهدت 
علي + ش ن أبي طالب یه أت تي بِدَابَةِ لیرکبه فلکا 
وضع رِجِلَهُِي الرّكاب قال: بشم اللّيء فَلَمًا 
اسْتَوَى عَلى ظَهْرِها قال: آلْحَمْدُ لله الّذِي سَخَّرَ 
نا هذا وما تا له شقرزین. وإِنّا نی رَبّنا 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
سیون نم قال: تذل لت مزاب ثم قال: 
اللّهُ نف لا مرا نم قال: شفهانگ ان 
۳ یقن توب ٩‏ 
e 2‏ رأ نك شین لعل 
گا فم ضوک فقلث: يا ول اللو مِنْ 
2 شیم ضَْحِكْتَ؟ قال: «ِنْ رَبک سُبْحَائَهُ 
جب مِنْ عبرو إذا ال أغفز لي ذنوبي» يَْلَمُ 
هقی لذشوب شري را أبوداؤوة. 
اي وقال: حدیث حَسنْ» وفي بفض 
اسع حَسَنٌ صَحِيعٌ وهذا لفط آبي داژود. 
داز على بن ربيعه روایت شده اس تکه 
گفت: ديدم كه مركبى برای على بن ابى طالب نف 
آورده شد. وقتی يايش را بر رکا ب گذاشت. گفت: 
«به نام خداء چون بر يشت آن قرا رگرفت. كفت 
ستایش خداوندی راست که اين را برای ما مسخّر 


گرداند و ما به سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم. 


آنگاه سه بار «الحمدلله» و سه بار «اللّه اکبر» 
گفت و سپس گفت: خذاودذا: تو پاک و منزه 
هستی. من بر خود ستم کرده‌ام. مرا ببخشای و 


گناهان زا کسی دیکز حز تو نم‌بخشاید. آنگاه 


لبخندی زد. 

عرض شد: ای امير مومنان از جه جيزى 
خندیدی؟ 

گفت: رسول خدا پش e‏ همجون 
ا . عرض کردم: ای رسول 

خدا ول از جه چیزی خندیدی؟ 

فرمود: پروردگارت از این كفتةٌ بنده‌اش. «مرا 

بيامرز» و مىداندكه جز من (خداوند) كسى ديكر 


گناهان را نمی‌آمرزد. خشنود می‌شود. 


باب ۱۷۱ - تکبیر گفتن مسافر به ... 


باب ۱۷۱ - تکبیر گفتن مسافر به 
هنکامی که از تبه‌ها و امثال آن بالا رود و 
تسبيح گفتن او وقتی که به دشت‌ها و امثال 
آن فرود آید و نهى از بسیار بلند كردن صدا 

به هنكام كفتن تکبیر و امثال آن گفتن 


6 عن جابرٍ كه قال: کت إذا یدنا 
کین ول نا سکطنا ا اناري 

۵ از جابر ل روایت شده است که 
گفت: چون بر جایی صعود می‌کردیم. تکبیر و 
چون از جایی فرود می‌آمدیم تسبیح می‌گفتيم. 


۶ ون أبن عُمَرَ َضیی ال عَنْهِما قال: 
كان انب يديد وجیوشه اذا ۳۹ الثّنايا نزو 


ولا فَبَطُوا سبخوا رَوَاهُ بو دَاوُودَ باشناد 
سي ۱ 

۶ از أبن عمر رضی الله عنهما روايت 
شده است که چون پیامبر اکرم اش و 
لشکریانش از مانعی بالا می‌رفتند تکبیر و جون 
فرود می‌آمدند تسبیح می‌گفتند. 
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۷ ون * قال: كان الحّبِيُ مد قفل 
من لح أي آلففرد وکا آزقی على َنب أ قذقر 
ی تلم قال: الله له وده لا شریک 
ل لَه ملک نک وله انحن وم على کل شیء 
قبي آیبون تبون غایارں اجنین برا 
حايدون: دو الله َد ونضو عبد وهر 
ماب وَحذة). 3 متفق علنه. 

وفي رِوَايَةٍ 1 إذَا قفل من ألْجُيُوشٍ أي 


السَرَايا أو آلْحَج أي مر 
وله دأ َو E‏ 


۳۹۵ 


شم القاعین, بَْنَّهُمَا دال مُهْمَلَةٌ ساك و اجره 

دال أخْرَىء وق یط الم من آلاژض. 

۷۷ هم از او روایت شده است که گفت: 
چون پیامبر اكرم از حج و با عمره‌ای بازمی‌گشت. 
هرگاه ا زگردنه يا فرازی بالا می‌رفت» سه بار 
تكبير مىكفت و می‌فرمود: «معبود إزاستينى] جز 
خداوند يكنا وجود ندارد. انبازى برای او نيست 
پادشاهی و ستایش از آن اوست و او بر همه جیز 
تسوانساست. بسازگشت‌کنندگان تسوبه گران, 
عسبادت‌گزاران: س‌جده کسنندگان و برای 
پروردگارمان سپاسگزارانيم. خداوند متعال 
وعده خويش را تحقق بخشید؛ بندهاش را يارى 
کرد و به تنهابى هم گروهها را شکست داد 

اين حدیث مورد اتفاق امام ببخاری و امام 
مسلم است. در روایت امام مسلم امده است؛: 
«چون از لشکرکشی و سرايا يا حج و عمره 
بازمی‌گشت دعای فوق را می‌خواند.» 

توضیح: آوفی: صعود می‌کرد. فدفد: زمین 
مرتفع و سخت است 

4 ون ٿن آيي ُرَيْرَة رد زاف 3 رَجُلاً قال: 
يا سول الَو ّي ری أن اسافز فآوميني, قال: 
یک بتفوی ال والتکبیر» على کل شرّفي». فلا 

ولَى الرَجْلُ قال: داللَّهءٌ و له لب وهَوّن عَلَيه 

السَّفْنٌ». رَوَاهُ التّرْمِذِيُ» وقال: حَدِيث حَسَن. 

۸ از ابوهريره رل روايت شده است 
که شخصی عرض کرد: ای رسول خدا مت من 
می‌خواهم به سفر بروم. مرا وصيّتى 8 آن 
حضرت تة فرمود: «به پرهبزگاری يايند باش و 
پس از بالا رفتن بر هر بلندایی تکبیر بگوی.» 

جون آن شخص راه افتاده حضرت دعا کرد: 
خداونداه دوری راه را بر او درهم پیچان و سفر را 
بر او آسا نگردان.» 


۳۹۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۹ وعَنْ آبي شوسی الْأُشْعَرِيٌّ 0 
قال: كتا مع يت في فپ فَكُنَا إِذَا أشن 
على ؤَا هَلَلنَا وکبوته وأَرْتَفَعَتْ آضواشنء فقال 
الب : «يا أيّها النّاسُء أَرْبَعُوا على أَنْشيِكُمْ 
نکم لا تون أْصَمٌ ولا غایباء له مَعَكُمْ. که 
سَمِيعٌ قَرِيبٌُ». مُتَفَقُ عَلَيْه. 

«أَرْبَدُ بَعُوا» بقع ام ء ألْمَوَحَدَ حدة: أي أَرْفَقوا 


از ابوموسى اشعرى ب روايت شده 
اس ت که گفت: در سفرى همراه پیامبر اكرم يقي 
بوديم. جون از جایی بالا مى رفتيم» لاله الاالله و 
تكبير می‌گفتیم و صدايمان بلند می‌شد. 

ييامبر اكرم 9 مىفرمود: «ای مردم؛ با 
خود مدارا كنيد. شما شخص ناشنوا و غايبى را 
نمی‌خوانید. او با شماست و شنوا و نزدیک است.» 

توضيح: آریعو: با خود مدارا کنید. 


باب ۱۷۲ - استحیاب دعا كردن در سفر 


عن آبي هُرَيْرَةٌ لله قال: قال زسول 
الله ييل «حلاتُ دعوات مُشتجاباثْ لا شک 
فیهنْ: غود ة ألْمَظُلُوم. ودَعْوَةٌ ألْمُسافِنِ ودَعْوَةٌ 
لايد على لو رَوَاهُ بو دَاؤُونَ والتَرْمِذِيٰ 
وقال: حَديث حَسَنُ. ولَيْسَ في رِوَايَةِ آبي دَاوُودَ: 
«علی ولد 


از ابوهریره غ روایت شده اس تکه 
گفت: رسول خدا واش فرمود: «بی‌گمان دعای 
سه كس مستجاب می‌شود: دعای ستمدیده, دعای 
مسافر و دعای پدر در حق فرزند.» 


باب ۱۷۲۳ - دعای هنکام ترس از 
مردم و غيره 


مع م كه 5 ا 5 

عن آبي مُوسَى الأشعرِيٌ غلك أن 
رسو ل الله و گان إن خاف قوماً ال «للَهُمٌ إن 
تشاک في تخوره و نعُوذ ذُ بك مِنْ شرورهم» 
واه بو دَاوُودَه والنسائن اشا 

41 از ابوموسی أشعرى له 9 شده 
است هرگاه رسول خدا ق او از گروهی بیمناک 
مى شلء دعا می‌کرد: «خداوندا نو را در درابر آنان فرار 
مىدهيم و از شزهای آنان به تو يناه مىبريم.» 


باب ۱۷۴ - دعاى هنكام فرود آمدن 
در جایی 


عن خَؤْلَةَ بنْتٍ حکیم نلك قالث: 
قال: غود بِكَلِماتِ الله لمات من شر ما خَلَقٌ: 
روا مُسلِم. 

۲ از خوله دخثر حكيم يفيه روایت 
شده است که گفت: شنیدم رسول خدا مت 
می‌فرمود: «هر آن كس که در جایی فرود آیند و 
بگوید: به صفات کامل او عاری از عیب] خداوند 
از شر هر آنچه که آفریده است. يناه می‌برم» تا 
زمانی که از آن کوچ کند. آسیبی به او نمی‌رسد.» 


مراص 


۳ اسوعن ُن عُمَرَ رَضِىٍ الله عنهما قال: 
کان زسول الله ييه ذا سافن یل الیل قالّ: 
«يا أض, رَبي ا الله أعُوذ باللّهِ من شَرّكَ 
ور ما فیک وش ما خلق فک وش مایب 
عَلَيِي؛ اعود بالّه مِنْ شر سَدٍ ولشود وین 


4 


باب ۱۷۶ س استحباب آمدن نزد خانواده به... 
ألْحَيّةِ ولْعَقْرَبِء ومِنْ ساکن له ومِنْ وَالِدٍ 
وما ول رواد أو ؤود ` 

دو والأشوذ 1 الشّخْض. قال ماب .«وساکن 
أبلٍ: ۾ هم الجن الّذِينُ هُمْ سسکا آلااض. قال: 
والبلد من آلاژض ماکان اى لْحَيْوَانِ ون لَمْ 
ین فيه بناءٌ منازل. فال: وَيَحْتْمِلُ أن ألْحْرَادَ 
5 6 الد»: الیش دوَمَا وَلَدَ»؛ الشياطين. 

4 از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که جون ييامبر خداتَقٍ به سفر 
می‌رفت و شب فرا مىرسيدء می‌فرمود: «ای زمين,» 
پروردگار من و تو خداوند است. از شر تو و شر 
هر آنجه که در نوست و از شر آنجه که در تو 
آفريده شده است و از شر هر آنچه که بر روى تو 
می‌جنبد. به خداوند پناه می‌برم و از شر شير و 
شخص [ستمگر] و مار و عقرب و جن و از ابلیس 
و فرزندانش [شیطانها] به خداوند يناه می‌برم. 

توضیح: أسود: شخص. تا کی است: 
عبارت «ساكن البلد» جن‌هایی هستند که در زمین 
سکونت دارند. وگفته است: «بلد» زمینی است که 
محل زندگی حیوان است و اگرچه در آن منزل و 
بنا وجود نداشته باشد. نیز گفته است: احتمال می‌رود 
که مراد از «ولد» ابلیس و «ماولد» شياطين باشند. 


باب ۱۷۵ - استحباب شتاب مسافر 
بس از برآورده شدن نیاز جپت بازکشت 
به نزد خانواده 


۴ عن أبي هُرَيْرَة نك أن سول 
الله قال: «السَّفْرُ قِطعة من العذاب: په ی 
حدم طعامه وراه وَنَوْمَهُ فان ۳ حَدکم 
همه من َفره ليجل ی هله متف عله 

«َهُمَتَ: مقصوده. 


FAV 


۴, از ابوهریره پل روایت شده است 
كه رسول خداعلشة فرمود: «سفر پاره‌ای از 
مىبرد] از خوردن و نوشيدن و خوابيدنش بازمىدارد. 
بس هرگاه مقصود كسى از سفر برآورده شد. بايد در 
بازگشت به سوى خانواده‌اش شتاب كند.» 

توضیح: نهمته: مقصود و خواستة خويش را. 


باب ۱۷۶ - استحباب آمدن نزد 
خانواده به وقت روز و کراهت داشتن آن در 
شب بدون ضرورت 


۵ عَنْ جاب يك أنَّ رَسُولَ الط 

وفي رِوَايَةٍ: أن رَسُولَ الله 5 هی أن 
طرق ن الوَجُلُ له یلا متف عله 

۵ از جابر زین روایت + شده است که 
رسول خدامشة فرمود: «هرگاه غیبت شما 
طولانی شد نسباید به هنكام شب به نزد 
خانواده‌اش بیاید.» 

در روایت ديكرى آمده است: رسول 
خدابَلفية از اینکه شخص به هنكام شب به نزد 
خانواده‌اش برود نهی کرد. 


Se‏ ما مه 


۶ - وَعَنْ نس نل قال: كان ر سول 


و لایطرق فل ليل ركان یز وا 


ی آلتیی؛ ءُفِي اليل 

۶ از انس پل روایت شده است که 
گفت: رسول دا به هنكام شب از سفر] 
به نزد خانواده‌اش بازنمی‌گشت بلکه صبحگاهان 
و شامگاهان به نزد آنان بازمی‌گشت. 

توضيح: طروق: آمدن هنكام شي 


۳۹۸ 
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باب ۱۷۷ - آنجه شخص بايد به هنكام 
بازکشت و دیدن سرزمین خود بکوید 


الشایق في باب تکپیر 
لمُسافر إِذَا صَعِدَ الّنايا ۲/۹۷۶. 

حديث ابن عمركه پیش از اين در باب تكبير 
كفتن مسافر به هنكام صعود كردن بر بلندی 
گذشت. در اين باب هم صادق اسث. 


۰ را هع لام شرر 
فيه حَدِيث این عمَرَ 


N 2‏ مه 


۵ ۵ #۶ 


۷و عَنْ ¿ آلس يل قال أَفْبَلْنا مع 
النّبِيّيَلةُ حَنَى إِذَا نا بحلهر أَلْمَدِيئَةٍ قال: 
«آیبون. تا ون عابثون لِرَمّنا حامدون». فَلَمْ 
يرل يَقُولُ ذیک حتی قیمنا ألْمَدِيْنَةث رَوَاهُ مُسْلِم. 

417 -از انس کل روایت شده است که 
گفت: همراه با پیامبر اکرم لو به مدینه 
بازگشتيم. چون به حومةٌ مدینه رسیدیم, 
آن‌حضرت ا فرمود: «بازگشت‌کنندگان, 
توبه گران» عبادت‌گزاران و ستايشكرانٍ پروردگار 
خويش هستیم.» 

آن‌حضرت پیوسته اين را می‌فرمود تا اینکه 
وارد مدینه شدیم. 


باب ۱۷۸ - استحیاب اينكه وارد 
شونده نخست وارد مسجدی که در جوار 
اوست یرود و در آن دو رکفت نماز بکزارد 


۸« عَنْ کپ بن مالک نف ان رَسُولَ 


الله ا کان إا شم من شقی با ۳ 


فَرَكَمَ فيه رَكْعَتَيْنِ. مُتَفق عَلَيْه. 
4- از کعب بن مالک يللي روایت شده 


اسث كه رسول ضدا شق جون از سفر 
بازمی‌گشت» نخست به مسحد می‌رفت و در آن 
دو ركعت نماز می‌گزارد. 


باب ۱۷۹٩‏ - حرام بودن سفر زن به 
تنبایی 

8 عن آبی هُرَيْرَةٌ نله قال: قال سول 
الله عل e‏ ا انم 
خر از سییوة یم یلسع( ذي 
مَخُرّمٍ عَلَيُها». مُتَققُ غلیه. 

از ابوهريره يله روايت شده است که 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «براى زنی كه په 
خداوند و روز رستاخيز ايمان دارده حلال نيست 
كه فاصلةٌ یک شبانه روز را جز همراه با کسی كه 
محرم اوست به مسافرت رود.» 


وت ۳ مُخرّم» ول انز ار تا 
كد ٠‏ قال له رَجْْ: يا سول الله إن آشرأي 
جت حاجّة وَإِني ابت في وه 7 وكَدَا؟ 
اش فحج َع نم اهر اکگ». مق عَلَيه. 
۰ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
شده است که شنيد رسول خدا لش مىفرمود: 
«هیچ مردی نباید با زنی بیگانه جز در صورتی که 
محرمی همراه زن باشد» خلوت کند و زن نباید 
جز همراه محرم خويش به مسافرت رود.» 
شخصی عرض کرد: ای رسول خدا رب 
همسر من به قصد حج بیرون رفته است و نام من 
برای فلان و بهمان غزوه تعیین شده است؟ 
آن‌حضرت ی فرمود: «رهسپار شو و با 
همسرت حج بگزار.» 


باب ۱۸۰- فضیلت قرائت قرآن 


۸-کتاب فضایل 
باب ۱۸۰ - فضیلت قرانت قرآن 


۱ أبي أمامة يله قال: سمغت 
رَسُولَ الله 4 بقول: «آشزووا آنفزآن اه 
تأي يم ألقيامة شفِيعاً لاحاب واه شم 

۱ از ابوامامه پل روایت شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا ٣ا‏ می‌فرمود: «قرآن 
بخوانید. چون در روز قيامت برای خوانندگانش 
شفیع خواهد بود.» 

۲۳ و عن لاس بن سَمْعان زليه قال: 
9 رَسُولَ الله يي یقول: «یوتی یوم 

م بِآلقْرآنٍ و له لین كَانُوا یعون به 
OY‏ لْبَقْرَةٍ و آل ینران, 
تحاجان عَنْ صاحبهما» رَوَاهُ مُسلِم. 

۴۳ از نواس بن سمعان يليه روایت شده 
است که گفت: شنیدم رسول خدا ا می‌فرمود: 
«روز قيامت قرآن و اهل آن‌که بدان عمل می‌کنند. 
آورده می‌شوند. سور بقره و آل عمران پیشاپیش 
آن قرار دارند و از اهل خود [و خوانندگان 
خويش] دفاع وا 

۳ عن 1 يِن عَفَانَ لث قال: قال 
سول الله ب : «خَيْرُْكُمْ مَنْ عم القزآن و 
عَلَمَهُ رواه لْبُخَارِيٌ. 

۳ از عثمان بن عفان پلک روايت شده 
است که گفت: رسول خد اماش فرمود: «بهترين 
شما کسی است که قرآن را فراگیرد و آن را به 
دیگران بیاموزاند.» 


S4‏ مه مد 


۴و عن عاْشة رهبي له عَنْها قالّت: 
قال سول ال لژ : «الَذِي یا فان و 
ماهر به مَعّ السَّفَرَةٍ أَلْكِرًا م آلْبَرَرَوِ والّذِي یر 
رن و يَتَتَعْتَُ فيه فيه و هُوَ عَلَيْهِ شاق لَه 5 

۴ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
اس تكه گفت: رسول خدا اښ فرمود: «کسی که 
ماهرانه قرآن را بخواند [در بهشت] همراه با 
فرشتکان نكا رشك گرامي نیک‌کردار خواهد بود 
و کسی که قرآن را در حالی که به لکنت افتد و 
خواندنش بر او دشوار آید. بخواند او از دو پاداش 
برخوردار خواهد بود.» 

۵ و عَنْ آبي شوسي آلشعري بخ 
قال: قال رَسُولُ الله 44 : «مثل آنمژمن الّذِي 
یر لفزآن تج يها طبر مطضنها 

یی متل آلموّمن الَّذِي لا َا الان کتثل 
رد لارريح ها وطعْنها حَلوٌ. ومثل أَلْمُنافِق 
یر لفزآن کت الژیخانة: ریخها طَيّبُ 


5 من وهل آْمْنافق الّذِي لا ت را وان 
قال ان لَيْسَ لها ريح وطَّعْمُها سُوا» 


58 از ابوموسى اشعرى پل روايت شده 
است كه گسفت: رسول خدا لش فرمود: 
«حکایت مؤمنى که قرآن می‌خواند همچون 
ترنجی است که بويى خوش و مزه‌ای خوب دارد و 
حکایت مژمنی که قرآن نمی‌خواند همچون 
خرماست که بویی ندارد, اما مزه‌اش شیرین است 
و حکایت منافقی که قرآن می‌خواند همچون گل 
ریحان است که ہویش خوش اما مزه‌اش تلخ است 
و حکایت منافقی که قرآن نمی‌خواند همچون 
حنظل [هنداونة ابوجهل] است که بویی ندارد و 
مزه‌اش تلخ است.» 


7 مه م 6 


8 و عن عُمَرَبْنٍ آنخطاب تلق أن 
نع قال: ِن له يَرْقَعٌ بهذا آلکتاب راما 
و يَضَمٌ به آَحْرِین» رَوَاهُ مُسلِم. 

۶ از عمر بن خطاب تله روایت شده 
است که پیامبر اکرم ول فرمود: «خداوند با اين 
کتاب مردمانی را فراز می‌برد [و پلندی و بزرگی 
می‌بخشد] وکسانی دیگر را فرود می‌آورد [و خوار 
می‌گر داند].» 


۷و عن آبُن عُمَرَ رضی الله عنهما غن 
بیع قال «لأحَسَدَ حَسَدَإلأ في تین :رَجُلٌ آتاةُ 
اله آْرآن َو ب 3 ی بو آنا اللي و آناء تار 
و وَجِلْ آنا له مالا فهو ب ۷ يُنِْفُةُ آناء الیل و آناء 
التَّهارِ» مُتَقَقُ عَلَيْه. 

19 از ابن عمر رضى الله عنهما از پیامبر 
اکرم ال روايت شده است که فرمود: «حسد 
جز در دو مورد روا نیست: نسبت به شخصی که 
خداوند [علم به] قرآن را به او عنايت کرده است 
و او با ان در لحظات شب و روز به نماز 
مىايستد؛ و نسبت به شخصی که خداوند مالی به 
او عنایت کرده و او آن را در لحظات شب و روز 
انفاق می‌کند.» 

توضیح: آناء: لحظات و یاس‌ها. 

و3 3 

4و عَن رشن عازب رضیی الله 
عَنْهِما قال: کان رَجَلَ ي یر یا سُوْرَة کف و عِنْدَهُ 
قوس ش بوط بشطتین» تفه سحابة 
فَجَعَلَتْ تَدْنُو و جَعَلَ 00 يَنْقِرٌ منها. فلا 
آضبع اتی ابیت فَدَكَرَ له ذیک فقال:«یلک 
ا قق علیه. 

۸ از براء بن عازب رضى الله عنهما 
روايت شده است که كفت: شخصى داشت سورةً 
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کهف را می‌خواند. اسبی نیز کنارش بود که به دو 
طناب بسته شده بود. ابری او را در خود فرا گرفت 
و شروع به نزدیک‌شدن کرد و اسبش از آن رم 
می‌کرد. جون صبح شد. نزد پیامبر اكرم و آمد 
و حکایت را برای آن حضرت یل بازگفت. 
آن حضرت شنت فرمود: «آرامشی بود که 
به‌خاطر قرآن کریم نازل شده بود.» 
توضیح: شطن: طناب. 


4 و عَن أَبْنِ مَشئُود تفه قال: قال 

سول ال :مقرأ من اب لو له 
ص حَسَنَةُ وآلْحَسَنَة د بعشر أمثالها. لآ رل ألم 
حرف ولکن: یف حوف و لام حرف و میم 
حرف رَوَاهُ التَْمذِي و قالّ: حدیث حَسَنٌ 

8 از ابن مسعود ی رواپت شده است 
ک هگفت: رسول خدا پش فرمود: « گرکسی یک 
حرف از کتاب خداوند را بخواند. برای او یک 
نیکی است و هر نیکی ده برابر آن باداش دارد. 
نمی‌گویم که «الم» یک حرف است» بلکه الف یک 
ل الل 

۰۰۰ ٠ا-‏ و عن أَبْنِ عَبّاس رضیی الله لله عَنْهما 
قال: قال سول الله کا : «أنّ انَّذِي لَيْسَ في 
جوفه شَيْء من القن ي كآلْبَيْتٍ الْحْرب» رَوَاهُ 
التّرْمِذِي و قال: حیث حَسَنُ صَحِيحٌ 

۰۰ از ابن عباس رضى الله عنهما روايت 
شده اس تک هكفت: رسول خدا تلفق فرمود: «اگر 
کسی مقداری از قرآن را حفظ نباشد, همجون 
خانه‌ای ویران است.» 


ها ده 


1٠٠١‏ و عَنْ ال بن نون آْعاص 
رضیی الله عنهما عن 2 قال: «يقال لصاجب 


باب ۱۸۲ استحباب خواندن قرآن با 


۴۰١ 


الْقزآن د اف و أرْتّق وَرَتَلُ كما كُنْتَ رتل في 
یهن مَِْتكٌ عند آخرٍ آيةٍ 9 تفرژما» واه 
أبُودَاوُودَ وَالتَّرْمِذِيُ و قال: حَدِيثُ حَسَنُ 

۰۰۱/.-از عبدالله بن عمرو بن عاص رضى 
الله عنهما از ييامبر اكرم وه روايت شده است 
كه فرمود: «به حافظ قرآن‌گفته می‌شود: بخوان و 
بالا رو و چنانکه در دنیا قرآن كريم را شمرده و 
شیوا می‌خواندی» در اینجا هم شمرده و شیوا 
بخوان؛ چون جایگاهت در آخرين آیه‌ای است 
که می‌خوانی.» 


باب ۱۸۱ - حفظ قرآن و برحذر 
داشتن از در معرض فراموشی قرار دادن آن 


۲ عن أبي مُؤْسَى زه عن الب كَل 
قال: «تَعاهَدُوا هذا لْقَرآن» فو الَّذِي تفس مُحَمَّدٍ حم 
بده و شد تن من اللي في حُقيهاه سفن 

۴۲ از ابوموسی اشعرى یل از ييامبر 
اکرم و روايت شده است که فرمود: «از اين 
قرآن ا خواندن. حفظ كردن و عمل به آن] 
مواظبت کنید. سوگند به ذاتی که جان 
محمد کاش در دست اوست آن زودتر از شتری 
که در زانوبندش قرار دارد و آن را پاره می‌کند و 
می‌گریزد) از سین آدمی می‌گریزد» ` 


سس مر 


۳و عَنِ أَبْنِ عُمَنَ ضیی اللهُ عنهما أن 
رَسُولَ الله 4 قال: نما مَعلُ صاحب ألْقُرْآنٍ 
كمل آلإيلٍ الْمُعَقَلَةء ان عامد عَلَيْها آشسگهاء و 


۴-از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا َلْبَق فرمود: «حکایت 


حافظ قرآن همحون شتر بسته شده‌اي است» که 
اگر eT‏ 
بازش کند. مي‌رود.» 


باب ۱۸۲ - استحباب خواندن قرآن 
با صدای خوش و طلب قرانت از شخص با 
صدای خوش و کوش فرا دادن به آن 


۴و عن أبي هَُرَيْرَة 5 نفخ قسال: 
شیتعث سول الله 1 ١‏ قول: ماوت 


لدان E‏ 
۴ از ابوهریره یه یه روايت شده است 


که گفت: : شنیدم رسول خدا رل می‌فرمود: 
«خداوند متعال به هیچ چیز همجون پیامبری که 
قرآن را با صدای خوش و آشکارا بخواند. كوش 
فرا نداده است.» 

توضیح: اذن اللّه: گوش فرا داد که اشاره به 
خشنودی و پذیرش است 

۰۵و عَنْ أبي مُوسَى الشقری له 
أن رَسُولَ الله يبه قال لَهُ: «لَقَدْ وتيت مزماراً 
من مَرَامِيرٍ آل دَارُودَ» من له 

و في رِوَايَةٍ لِمْسْلِم: أنَّ سول الله تلا قال 
۵ ی یود ستمغ لِقِرَاءَتِكٌ البارحة». 

از ابوموسی اشعری کی روایت شده 
است که رسول خدا وله به او فرمود: «بی‌گمان 
یکی از ناي [صدای خوش] خاندانِ داود 
علیه‌السلام» به تو داده شده است.» 


f.۲ 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


در روایت امام مسلم آمده است كه رسول 
خدا مله بد ار كنكووراكن دیشب مرا می‌دیدی 
كه جكونه به فرآن‌خواندنت كوش فرا مىدادم 
قطعا شاد می‌شدی ]» 

۶و عن ألْبَرَاءِ بْنِ عازب زضیی الله 
غَنهما قال: سَمِعْتُ النَبِىٌّ 0 قرأ في آنیشاء 
«التّین 5 الزّيُتون» قما سمحت ادا تین 

۶ب از براء بن عازب رضی الله عنهما 
روایت شده است که گسفت: شنیدم پیامبر 
اکرم ماق در نماز عشاء سوره «والتین و الزیتون» 
را تلاوت کرد. هرگز کسی خوش آوازتر از آن 
حضرت ندیده بودم.» 


٣۷‏ و عن آبي با شیر بن عب 
لْمُئْذِرٍ غه أن النَبِىّ ب قال: «مَن لَّمْ یتفن 
بالْقژآن فیس مه واه َبوداژود بإِسْنابٍ ی 

۷ - از ابولبابه بشيرين عبدالمنذر تلف 
روایت شده است که پیامبر اکرم ی فرمود: 
«هرکس فرآن را با صدای خوش نخواند. از ما نیست.» 

توضیح:یتمْنی: قرآن را با صدای خوش و 
آهنگین بخواند. 

۸و عَنِ يِن مشفور وق قال: قال 
الي قرا رال لزان 00 
اه ی و غلیک له ا ۱ 
أشتعة من غڼړي» رات له شوزة الْساء 

چئث إِلَى هذه ألآية: «فکیّف إِذَا چا مِنْ 
کل أمَةٍ پشهید و جنا یک غلی هوّلاًء شَهيداً» 
قال: «خشنگ آلآن». فالَْفْت لَه قاذا عیناه 
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٠١‏ /قاز ابن مسعود بل روايت شده است 
كه پیامبر اکرم ول فرمود: «بر من قرآن 
بخوان.» 

عرض کردم: ای رسول خدا بإ آيا من برای نو 
فرآن بخوان نم درحالی‌که بر تو فرو فرستاده شده است؟ 

آن‌حضرت اش فرمود: «من دوست دارم آن 
را از زبان دیگری بشنوم.» 

سورهُ نساء را بر آن حضرت بإ خواندم تا 
اينكه به أيه «جگونه است که از هر امتی‌گواهی 
اوریم و تو را بر این امت گواه اوریم» رسیدم. 

فرمود: «اینک همین‌قدر کافی است.» به حضرت 
نگریستم. ديدم چشمان مبارکش گریان است. 


باب ۱۸۳ - ترغیب به بعضی از 
سوره‌ها و آیه‌های مخصوص 


عن بي بت سَعِيدٍ رَافع 5 ای بل 
قال: قال لي نّ سول الله يي الا اعلمک أَعْظَم 
شور في القزآن قَبْلَ أنْ توح من آلمشچد؟» 
فد بي فلا دنا أن نذزج قلت يا رَسُولَ 
الله َك فلت منک أخظم سُورَةٍ في اران 
قال: : ألْحَمْدُلله ر ب ألْعَالَمِينَ هي سیم الثاني 

لقن ليم الذي اتيت » رَوَاُ ألْبُخْارِي. 

E‏ ابوسعید. رافع بن معلی تلف 
روایت شده است که گفت: رسول خدا پاش به 
من فرمود: «آيا قبل از آنکه از مسجد بیرون روی 
بزرگترین سورء قرآن را به تو نیاموزانم؟ 

دستم راكرفت وقتی که راسي بیرون 
برویم. عرض کردم: ای رسولخدا ی فرمودی 
بزرگترین سوره را در قرآ نكريم به تو می‌آموزانم؟ 

فرمود؛ سوره «الحمدلله رب العالمین» که سبع 
مثانی و فرآن بزرگی است که به من داده شده است. 


مج A‏ مه 


باب ۱۸۲ - ترغیب به بعضی سوره‌ها و... 


۰ و عن آبي سَعِيدٍ و در نيف أن 
سول الله ج قال في ول شو له َحذه: 
0 نها لت لْقْرَآنِ». 

و في رِوَايَة: أنّ زشول الله E‏ قال 
لإضحابه: :یف أَحَدُكُمْ | نْ نقراً بخلث لْقْرْآنٍ 
في له د فَشَقَ ذیک عَلَيْهِمْ و قالوا: أمُنا بیغ 
یک يا سول الله فقال: ول ماه الله 
الصَمذپ: لت آلقرآ آن. رَوَاهُ لْبُخاري ي 

۰ از ابوسعید خدری إل که رسول 
خدا وتو روایت شده است در خصوص قرائت 
«قل هو الله احد» فرمود: «سوگند به ذاتی که جان 
من در قبضهٌ قدرت اوست, آن (سوره] با یکسوم 
قران برابری می‌کند.» 

در روایستی دیکر آمده است كه رسول 
خدا تشن به ياران خويش فرمود: «آ یا هریک از 
شما از اينكه یک سوم قرآن کریم را در هر شب 
بخواند. عاحز است؟ 
عرض کردند: ای رسول خدا بت کدام یک از ما 
بر اين امر تواناست! 

فرمود: «قل هو اللّه احد. اللّه صمد» یک سوم 
قرآن اسث. 

و عَنْهُ أنْ رَجْلا سَمع زجلا يَقْرَا 
00 أْحَذي يُرَددُهاء فَلَمًا أَصْبَمَ جاء ای 

سول الله هدن ایک له و کان الاخل 
5259 فقال رَسُولٌ الله را «والَّذِي تَفْسِي 
پیډي ها NS‏ لْفرَآنِ». رَوَاهُ لْبُخْارِيٌ. 

هم از او روایت شده است که مردی 
شنید شخصی «قل هو الله احد» را می‌خواند و آن 
را تکرار می‌کرد. چون صبح شد به نزد رسول 
خدا مش رسيد و حکایت را برای او بازگفت. 


f۳ 


ان مرد این عمل را ناجيز می‌شمرد. رسول 


خدا پش فرمود: «سوگند به کسی که جان من در 
دست اوست, آن سوره] با يك سوم قرآن برابری 

۴و عن 0 هُرَيْرَة نيليه أنَّ سول 
لهج قال في «فل هو الله أحَدّم: دنا تفیل 
شت القزآن». رَوَاهُ مُسلِمْ. 

5 از ابوهریره پخ روایت شده است 
که رسولخدا ي در خصوص قل هو الله 
احدي فرمود: «با یک سوم قرآن برابری می‌کند.» 


اج اد اد 
3 


۳ ۰ و عن ای ييه أن رَجُلاً قال: يا 
ول الله نی اج هی الشودة 5: وق ُو ال 
أَحَدُ قال: ن حُيّها نلک لْجِنة». واه 
التوْمِذِيُ و قال: حَدِيثُ حَسَنْ. و رَوَاهُ ألْبُخْاريٰ 
في «صجیجه» ییا 

۳ از انس زی روایت شده است که 
شخصی عرض کرد: ای رسول خدا پش من | 
سوره قل هوالله احد )را دوست می‌دارم. 

آن‌حضرت بل فرمود: «بىكمان دوستى آن 
تو را به بهشت می‌برد.» 


Ai‏ مد ذه 
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۴ ال سا پخ أن 
رَسُولَ الله از ؛ قال: لم مر ر آياتِ انْزْلَتْ هذه 
ال له یر مهن ق وأعُوڈ رب لْفْلّقِه د 
0 قر أعُوذ بر النّاس ب. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

۴ از عقبه بن عامر ييه روايت شده 
است که رسول خدا پش فرمود: «آيا نديدى كه 
امشب آیاتی بر من نازل شد که هرگز همجون آن 
ست؟ قل اعوذ برب الفلق» و «قل 
اعوذ برب الناس به.» 


دیده نشده است 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۵و عَنْ إبي سَعِيدٍ آَلْخُدْرِي فك قال: 
كان وشول الله CE‏ من لجان عَينٍ 
آلرشسان حتی نَوْلَتٍ الْسْعَوّدَتَانء فلا 
بهما و َك ما سیواهُماء رَوَاهُ التَدْمِذِيُ و قال: 


۵- از ابوسعید خدری یک روایت شده 
است که گفت: رسول خدا 9 از جن و چشم 
تا اينكه معوذتین 
نازل شدند و چون اين دو سوره نازل شدند آن‌ها 
راگرفت و با تلاوت آن‌ها به خداوند يناه 
می‌برد] و از هرجه جز آن‌ها بود دست کشید. 


انسان به خداوند پناه می‌بر د» 


۴۶ و عَنْ أبي هُرَيْرَةَ س أن سول 

اله يِه قال: «من لزان سُورَةٌ فَلآَفُونَ آيَة 
شفعت لِرَجُلٍ <> حتی غور له و (هی: تَبَارَكَ الذي 
بيده آلْملک». رَوَاهُ بو داوود والتژمزي و قال: 
حَدِيثُ حَسَن. 

و فی رِوَايَةٍ أبي داود: «َسفْع». 

۶ از ابوهریره له روایث شده است 
که رسول‌خدا 9 فرمود: «در قرآن سوره‌ای 
وجود دارد که سی آيه دارد. برای شخصی [آن‌قدر ] 
شفاعت کرد تا اينكه مورد بخشایش قرار گرفت. 
انسور (تبارکالَذی بیده الملک) است.» 


در روايتى ديكر به حای عبارت «شفعت» 


«نشفع» آمده است 
دج اد 
5 1 ده فا ا ل ل 
۷ و عن أبي مَسَعُورٍ البدري وه عن 
۳۹ £ ا یه 


سُورَة أَلبَقَرَة في لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ. من علثه. 


قیل: فتاه ألْمَكْرُوة لک ال و قیل: کفتاه 
عَنْ قیام اللَيْلٍ. 


۷-از اب ومسعود بدرى يفيه از 
پیامبراکرم ی روايت شده است که فرمود: 
«هرکس که دو آيهُ آخر سورهٌ بقره را در شب 
بخواند. برای او کفایت می‌کند.» 

توضیح: گفته شده است که برای دفع امور 
ناپسند [شرٌ انس و جن ]کفایت می‌کند. نيز گفته شده 
است که به جای شب‌زنده‌داری کفایت می‌کند. 

4٠و‏ عَنْ آبي ُرَيْرَة 5 نيه أن سول 
الله لد قال: الا تَجْعَلُوا + بوتكم مقاین. 3 
الشیطان یتفر يود من ان انی كرا فيه رر 
لْبَقَرَة». رو ۵ مسلم. 

٠4‏ داز ابوهريره ت روايت شده است 
كه رسول خدا یلا فرمود: «خانه‌های خود را 
مانند قبرها قرار ندهید [که در آن قرآن خوانده 
نمی‌شود 4 بی‌گمان شیطان از خانه‌ای که سور 
بقره در آن خوانده می‌شود. می‌گریزد.» 


2 2 


H4 
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ی بن کفب لت قال: قا 
سول له يي ديا أبا یره أقذري 
مِنْ کتاب اللو مک أَحْطَم» قُلْتُ: «اللهُ در 
هو لح یوم م۶ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي و3 
«لکهزک للم أبا ألْمُنْذِرِ». روَا مسل 

۹-از أبن بن کعب لل روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اا فرمود: «ای 
ابامنذرء يا می‌دانی جه آیه‌ای از کتاب خداکه با 
خود داری» بزرکتر است؟ عرض کردم: یه له 
لا له لا هو الحن یوم 4 

آن‌حضرت ار بر سینه‌ام زد و فرمود: «ای 
ابا المنذر, علم بر توكوارا باد [کنایه از راسخ در 
علم بودن أب بود كه آن حضرت در قالب دعا آن 
را بیان كرد]» 


۹ ۰ سو عن أب 


كينا 
2 


تن 
۳ 
۳ 


۰ 
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باب ۱۸۳ - ترغیب به بعضی سوره‌ها و... 


۰ .و عَنْ آبي هُرَيْرَة نف قالّ: وَكُلنِي 
سول الله ی بحفظ رَّكاةٍ رَمَضَان فأتاني 

أن تج نف من العام فَأَحَدْتّهُ فَكلْتُ: 
نک إِلَى سول الله يدي قال: : إن متا 

و علي عیال و بي حاجة شَدِيدَةٌ فَخَلَيتُ عَنْهُ 
فَأَصْبَحْتُ فقال سول الله عل 
لقالا ره نو سول الله 


شکا حاجة ته و 


: «يا أبا هُرَيْرَقٌ 


و عيالا فَنَ حه فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ. 
فقال: «أمًا نه قد کیک تون فَعَرَفْتُ أنه 
ی مدو بقل رَسُولٍ الله . فرصدته» فجاء 
تحتو مِنَ الطعام. فَقْلْتُ: وحن نی سول 
اله ب قال:دغني فَإِنّي محتاء وغل عيالٌ؛ لأ 
ار فرحنت و خلت بل قا فاستخث فقال 
سول ال : «ياأباهُرَيْرَةَ مافَعَلَ 
ال ر 
حاجة و یال فَرَحِمْتُه و خَلَيتُ سَبیله فقال: 
َه قد کبک وسَيَعُود» فرصدئه الثالخة. فجاء 
یخی مِنَ الطعام ERE‏ فَقلْتُ: لأرْفَعَتّكَ نی 
سول الله عل و هذا آخِرٌ لاب مَرَّاتٍ. نک 
ام لك تقو تفن قال : دَعْنِيء قي 
مک کلمات ل 
إا یت إِلَى راک فاقوا يه ارس فَإِنَهُ 
للك م مانغ وه یا 
خی تضبع. فلت سَبِيلَهُ فأصبخث. فقا لي 
سول الله عي : «ما قعل سيرك ألبارحة» 
فَقلْتُ: يا سول ال رَعَمَ أنه يُعَلَّمُنِي كَلِماتٍ 
يَنْفَعْنِي الله بهاء فَخَلَيْتُ سَبیله فقال: ساي 
.فان لي إا أت ای فاشيك قافر رأ ية 


لس من ها خثی تتم آلإ يَة: الله له 


إلأَهُوَ أَلْحَيْ یمه و قال لی: ال لک مد 
الله حافظ و لن یف یربک شَيْطانٌ ختی تُصْبح. 


۴۰۵ 
فقال لب :ما له قذ صدقک و هو کَدوت! 
تم 7 مَنْ تُخاطِبٌ مُنذ ثلاث يا أبا هُرَيْرَة؟» قَلْتُ: 
لا قال: «ذليك شَيْطان!» رَوَاهُ ألْبُخْارِيُ ي. 
۰ از ابوهربره زیی روايت شده است 
که رسول خدا ېشو مرا مسوول نگه داشتن 
و و شخصی از راه رسید و مشت 
مشت از آن طعام بسرداشت ت او را از اين کار 
شتم وكفتم: : از دست تو به رسول خدا چ رشو 
شکایت خواهم برد. 
او گفت: من نیازمند و عبال‌وار هستم. نیاز 
ست. [دلم به حالش سوخت] و 


بازداذ 


من بسيار شديد است 
آزادش کردم. 

چون صبح شد. رسول لخدا پش فرمود: «ای 
اباهریره أسير دیشب تو جه کار کرد؟.» 

عرض كردم: ای رسول خدا چا او ابراز کرد 
که نيازمند و عیال‌وار است. مرا بر او رحم آمد و 
آزادش کردم. 

آن حضرت لش فرمود: «او به تو دروغ 
كفت و به زودی باز خواهد كشت» 

من دانستم كه او بنابر فرمودةٌ رسول 

خدا پاش بازمی‌گردد. پس در کمین ۳ 
دست تو به رسول خدا علق E‏ 

گفت: مرا رها کن. مسوولیت پرداخت نفقهٌ 
خانواده‌ای با من است. دیگر بازنمی‌گر دم. باز دلم 
به حال او سوخت و رهايش کردم. 

چون صبح شد رسول خدا شتو قرمود: «ای 
اباهریره. اسير دیشب تو جه كا رکرد؟» 

عسرض كردم: ای رسول خدا مرش ذه كفت 
حاجتمند و عیال‌وار است. دلم به حال او سوخت 


آمد و مشث مشت از ز طعام برداشت 


و آزادش کردم. 


۴.۶ 


فرمود: «او به تو دروغ گفت. به زودی 
بازخواه دگشت.» بار سوم در کمین او نشستم. باز 
شت. او را گرفتم 
و گفتم: از دست تو به رسول خدا لت شکایت 
می‌برم. این بارء بار سوم» آخرین بار توست که 
گمان می‌بری بازنمی‌گردی و سپس بازمی‌گردی! 

گفت: مرا رها کن. من کلماتی به نو 
می‌آموزانم که خداوند با آن به تو سود می‌بخشد. 


آمد ومشث مشث ا ز طعام برداشت 


گفتم: آن‌ها جه کلماتی هستند؟۹ 

گفت: هنكامىكه در بستر خود جا ی گرفتی, 
آيةالكرسى را بخوان؛ چون [در صورت خواندن 
آن] خداوند همواره نگهبانی خواهی داشت و 
هيج شیطانی تا صبح به تو نزدیک نخواهد شد 
راه او را باز گذاشتم. چون صبح فرا رسید. رسول 
خدا چاق به من فرمود: «اسیر دیشب تو آمد جه 
کار کرد؟» ١‏ 

عرض کردم: ای رسول خدا کاش او گمان 
می‌کرد کلماتی به من میآموزاند که خداوند با آن 
به من سودی می‌بخشد. به اين سبب من راهش را 
بازگذاشتم و آزادش کردم. 

فرمود؛ «جه کلماتی بود؟» 

عرض کردم: به من گفت: «چون در بسترت 
جای گرفتی» آیةالکرسی را از آغاز تا پایان آبه 
بخوان «اللّه لا آله إلا هو الحيّ القيّوم4» آنگاه 
گفت: گر جني نكنى. از جانب خداوند همواره نگهبانی 
خواهی داشت و هیچ شیطانی تا صبح به تو نزدیک 
نخواهد شد. من نيز را او را بازگذاشتم و آزادش کردم. 

رسول خدا لس فرمود: «بی‌گمان او سخنی 
راست به تو گفته است. اما او دروغگو است. ای 
اباهریره, آيا می‌دانی در طول سه شب گذشته جه 
کسی را مورد خطاب قرار می‌دادی؟ 

عرض کردم: خیر. 

فرمود: «او شبطان بود.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


D4‏ مد مد 


سو عن آبي 2 ني أن رَسُولَ 
الله ل قال: «مَنْ حفظ عَشْرَ آيَاتٍ من أوّلٍ 
سُورَةٍ أَلْكَهْفٍِ عُصِيمٌ مِنَ الدّجّال». و في رِوَايَة: 
«مینْ آخِرٍ سُورَة ألْكَهُفِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

۱« از ابودرداء ت روايت E‏ 
رسول خدا ل فرمود: «هرکس که ده آيهُ آغازين 
سورة کهف را حفظ کند. از دحال مصون می‌ماند.» در 
روایتی دیگر «از خر سور کهف» آمده است. 

۲ه ون أَبْنِ عباس زضیی ال عنهما: 
تما چیریل عَليْهِ السَلامُ قاعِدٍ عند الذي 
سم قيضا من قوق نع زاس فقال: هذا 
باب من السّماءفتع ألْيَوْمَولم يفك تخ تما لیم 
ََرَلَ من علکه فقال: هذا ملک نزل إلى ای 
لم ی يَنْزِلُ قط الا لیم سل و قال: بش بنوریّن 
أوْتِيْتَهُما لَمْ يُوْتَهُما نبي قبلک: فاتِحَةٍ ة تا و 
خواتیم» سُؤْرَةٍ ةو بكر لذ قدا بحژفی ينها إلا 


۱ مُطِينَّهُ .رَو سل 


«التُقيض»: الصوّت. 
۴« از ابن عباس رضى الله عنهما روايت 
شده اسثكه جبرييل لاء نزد رسول خدا يدق 


نشسته بودكه به ناكاه صدایی ازبالاى سر خويش 
شنید. سرش را بلند کرد وكفت: اين درى است از 


آسمانكه امروز باز شد و جز امروز هرگ زكشوده 


نشده استء. فرشتداى از آن إدر] فرود آمد. 
[جبريبل ]كفت: اين فرشتهاى است که بر زمین 
فرود نيامده است. فرشته سلام داد و گفت: تو را 
به دو نور مژده باد که به تو داده شده است و به 
هيج پیامبری پیش از تسو داده نشده است. 
فاتحةالکتاب وآيات يايانى سوره بقره. هر 
حرفی از آن را بخوانی قطعا به و داده می‌شود. 
توضیح: النقیض: صدا. 


باب ۱۸۵ - فضیلت وضو ۱ 1 


باب ۱۸۴ ۰ استحیاب اجتماع برای 
قرائت قرآن 


۳هه وغن قن هُرَيْرَةٌ ف قال: قال 
ول له : «و ما أَجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتٍ من 
0 


لت ی ا شک 2 غْشِيَتْهُمُ الرخمة ۴ 
وحَفْتُهُمُ لْمَلذيْكةُ رارف ل 


رَوَاهُ مسلِمْ. 

1/1١7‏ از ابوهريره ته روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا َب فرمود: «هر قومی که 
در خانه‌ای از خانه‌های خدا گرد آیند تا کتاب 
خدا را تلاوت کنند و آن را با همدیگر بخوانند. 
قطعاً آرامش الهی بر آنان فرود می‌آید و رحمت 
آنان را دربرمی‌گیرد و خداوند آنان را در نزد 
کسانی که نزد او هستند» ياد می‌کند.» 


باب ۱۸۵ - فضیلت وضو 


قال اللّهُ عالی: 

خداوند می‌فرماید: یا أَمّها الَّذِينَ آمَنُوا لذا 
تم إلى اللا قاغیلوا وُجُوهَ م إلى قویه 
تعالی: «ما يُرِيدُ له یل عم من خزم 


A‏ اس م 


ولكِنْ رید کم ليم فمك عَليْكُمْ عم 
تَشْكُرُونَ» 


«اى مؤمئان» چون به أقصد] نماز برخيزيد 
روى خود و دست‌هایتان را تا آرنجها بشویید...» 
تا آنجا که می‌فرماید: 

«خداوند نمی‌خواهد بر شما دشواری قرار دهد 
بلکه می‌خواهد که شما را پاک بدارد و نعمتش را بر 
شما تمام کند. باشد که سياس گرارید.» ماتده: ۶ 


هریرة رة تال قال: سمحت 
0 الله ا شون آکتي یُدْعَْن یرم 

لقیامة ما مر ملين ین آشار ألوْضوهٍه من 
000 نَهُ فلْيَفْمَلُ» حدق غله. 

1/75 از ابوهريره يه روایت شده است 
كه گفت: شنيدم رسول خدا ليد می‌فرمود: 
«امت من در روز قيامت درحالی فراخوانده 
می‌شوند كه پیشانی و دست‌ها و ياهايشان به 
سبب آثار وضو سفيد است أو می‌درخشد و 
براساس آن شناخته مىشوند] هرکس که 
می‌خواهد سفیدی أو نور] پیشانی خويش را 
طولانی کند. مىبايد 00 را بکند.» 

۵و عَنْهُ قال: سَمِعْتُ خليلي 
یقول: «تبلغ لجيه من آلموین حَيْتُ یلم 
وضو َو شیم 

۵ هم از او روایت شده است که گفت: 
از خلیل خود اا شنیدم که می‌فرمود: آدر روز 
قیامت] آرایش مؤمن تا به آنجا می‌رسد که شستن 
اعضای وضو تا به انحا می‌رسد.» 


۴ بو عَنْ أبي 


۶ و عَنْ عُثْمَانَ بن غفان تلف قال: 
قال ر سول الله ل :م د توًا فَأَحْسَنٌ 1 
أَلْوْضُوءَ خَرَجَتْ خَطَاياةُ من جسده حت تم 
من تحت أظقارد». زواه ۵ مُسَلِح. 

۶--از عثمان بن عفان تنه روایت شده 
است که گفت: رسول خدا مفو فرمود: «هرکس 
که وضو گیرد و وضوی خویش را لبا رعایت آداب 
و سنن آبه يايهُ تکمیل رساند. گناهانِ او از بدنش, 
حتی از زیر ناخنهایش بیرون می‌رود.» 


علد تعلو عادو 


AS ۶ oS 


f۰۸ 
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۷ ونا قال: ری سول الله وَل 
توضاً مش وُضُونِي هذ كُّمّ قال: من توضاً 
هکذا غفر له له ما تقد تَقدّمَ مِنْ دنه وکا صلائه و 
مَشیه إِلَى آلْمشجد نافلة». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
۷ هم ازاوروايت شده است که گفت: 
ديدم كه رسول خداجلشفق همجون همین وضوی 
من وضو گرفت. آنگاه گفت: «هركس این جنین 
وضو بگیرد» كناهانٍ گذشته‌اش بخشیده می‌شود و 
نمازش و گام برداشتنش به سوی مسجد [نیکی و 
پاداشی] افزون خواهد بود.» 


0 


4ه ون 0 رھ يلي أن 
الله د مر ذا ی 
َلْمُؤّمِنُ ‏ فَفَسَلَ 
خَطِيئَةٍ نز 7 ۳۷ م ۳9 
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نها رجلا م ألماء -أؤ مَعَ آخِر قطر آلماء - 
حتّی يَخْرْجَ نقَِا ا من الوت واه مُسْلِمُ. 

۸ از ابوهريره ل روايت شده است 
که گفت: «هرگاه رندة مسلمان دنا مومن - وضو 
كيرد و صورتش را بشوید. ه رگناهی که با 
دیدگان‌اش انجام داده باشد از صورتش با آب يا 
آخرین قطرهُ آب خارج می‌شود و چون دستش را 
پشوید» هر گناهی که دستان خود را به سوی آن 
دراز کرده باشد [با دست انجام داده باشد] با آب 
يا آخرین قطرهُ آب خارج می‌شود. 

چون پاهایش را بشوید. هر گناهی که به 
سوی آنگام برداشته است» با آب پا آخرین قطرهٌ 
آب بیرون می‌رود. تا اينكه ياك و مبرًا ازگناه[به 


سوی مسجا] بیرون می‌شود.» 


۳۹ ۰ و عَنْهُ أن زشول اللو أت 


أَلْمَقْيَرَةٌ 5 فقال: «لسلامْ یک داز قوم مر منين» 
ون شاء هِک لاجشون, وَدذث أن قد ينا 


خوّاننا. قالوا. آولشنا إِخْوَائَكٌ یا سول ال 
EE‏ نَم ضحايي» و إِخْوائنا لوين نم ایو ۱ 
بعد قالوا: كَيْفَ د تَعْرِفُ من لَمْ یاب بَعْدُ من 
میک يان سول له قال و بت لو أن رجلاله 
شرف خی 9 : یی يا سول الله» قال: 
دایم با تون خوا مُحَجَلِينَ 0 


فرَطهم على الحَوض» زوا؛ خشلم. 

6ه هم از او روایت شده است که رسول 
خداَلِتل به گورستان [بقیع] آمد و فرمود: 
«درود و رحمت خداوند بر شما ای‌گروه مؤمنانى 
که در این مقبره جای گرفته‌ابد! ما هم اگر 
خداوند بخواهد به شما ملحق می‌گردیم. دوست 
داشتم برادرانمان را در زندكانى دنيا می‌دیدیم.» 

ياران عرض کردند: ای رسول دا آیا 
ما برادرانت نیستیم؟ 

فرمود: «شما باران من هستبد. برادران ما 
کسانی هسنند که هنوز نیامده‌اند.» 

باران عرض کردند: ای رسول دام كسانى از 
امتت راکه هنوز نیامده‌اند. جگونه می‌شناسی؟ 

فرمود: «به من بگویید: اكر شخصی كله اسبی با 
پیشانی و دست و پای سفید در ميان كله سياه و 
هم‌رنگی داشته باشد. آياكلة خود را نمی‌شناسد؟» 

عرض کردند: چرا ای رسول خدالضَ . 
[می‌شناسد] 

فرمود: «آنان درحالی می‌آیند که پیشانی و 
دست‌ها و پاهایشان در اثر وضو سفید[و 
تابناک] است و من پیشاپیش آنان بر حوض کوثر 
وارد می‌شوم.» 


باب ۱۸۶ - فضیلت اذان ۴.۹ 

۰- و عَنْهُ أن سول اللو ا يِه قالَ: رالد ۲ و عن عُمَنَ بن خاب نيك عن 
لک على ما شخ له بایغ به بیع قال: سا مغ من أحو یتوضا نی 
الدّرّجات؟». قالُوا: بلَى يا رَسُولَ الله قال: إسْبامُ أو فَيُسْبِعُ آلْؤْضُوءَ 0 شْهَدُ آن له را 
أَلْوْضُوءِ عَلى الْمكارِه و كَثْرَةُ خط نی لوده ل شریک له وأْهدُ أن مُحَمّداً عَبَدُهُ 
آلْساجدء وأَنْتِظَارٌ الصلاة بَعْدَ الصلاّة: فَدلِكُمُ 0 إلا فیح لَه وان ال لماي 
الرّباطٌ فَدْلِكُمُ الباط. رَوَاهُ ششیم. ذل نها شاه و واه كشلم. 

N1‏ و هم از او 6 شو اک وراد التّرمِذِي: «اللّهُمٌ أَجِعَلْنِي من التَوَابينَ 

وأجْعلّني من َلْمْتَطَهّرِينَ». 


رسول خدالة فرمود: «آيا شما را به امری 
رهنمون نشوم که خداوند با آن گناهان را از بين 
می‌برد و منزلت‌ها با آن بلندی می‌گیرند؟» 

عرض کردند: بله ای رسول خدا اش . 

فرمود: «کامل كردن وضو [با رعایت آداب و 
سنن)» در زمان سختی‌ها [از قبیل سرما و بیماری) 
فزونی گام‌ها به سوی مسجد پس از گزاردن 
نمازی در انتظار نماز بعدی‌بودن. و این‌هاست 
اموری که بايد در آن استوار باشید. این‌هاست 
اموری که بايد در آن استوار باشید.» 

۳۱ و عن آبي مالک الأشكريّ وك 
قال: قال سول اللو عي : «الحُّهُونُ شط 
یمان رَوَاهُ شم و قد سَبَقَ بِطُولِهِ في باب 
الصّيْرٍ رقم؛ ۰۱/۲۵ 

۷۱ از ابومالک اشعرى ل روایت شده 
است كه كفت: رسول لخحدابَلفطةٍ فرمود: 
«پاکیزگی زیک] نيمة ایمان استه» 

و فى الباب حدیث عمرو بن عبسه بلج 
السابق فى آخر باب الرّجاء و هو حدیث عظیم 
مشتملٌ على جُمَلٍ من الْحْیرات» 

در این باب حديث ييشين عمرو بن عبسه وليه 
در آخر باب رجاء که حديثى بزرگ و مشتمل بر 
حمله‌هایی از نیکوبی است. نيز مصداق دارد. 


۳ از عمرین خطاب لٹ از پیامبر 
اکرم ٤ا‏ روایت شده است که فرمود: دكسى از 
ميان شما نیست که وضویش را به يايهٌ تکمیل 
برساند و یا اينكه آن را زبا رعایت سنن و آداب] 
کامل کند. آنگاه بكويد: «آشهد أن لا اله الأ الله 
وحده لاشریک له و أشهد أن حا عبده و 
رسوله/ گواهی می‌دهم معبود [راستینی] جز 
خداوند یکتا وحود ندارد و انبازی برای او یست 
و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستادة اوست. 
قطعاً درهای هشتکانه بهشت بر روی او کشوده 
می‌شود. تا از هر کدام که بخواهد, وارد شود.» 

ترمذی بر اين روایت [جملهً زير را نیز] 
افزوده است: «اللهم احعلنی من اللَوّابین و احعلنی 
من المتطهرین/ خداونداء مرا از توبه کنندگان و 
پا کیزه‌شو ندگان قرار ده.» 

باب ۱۸۶ - فضیلت اذان 

٠ ۳۳‏ نأي هن زیرة له أن زشول 
از قاله یناما في النَدَاءِ والطف 
لول شم نم یچنوا لا آن شترا عله 
لآَسْتَهَمُوا عَلَيْه؛ ول ون ما في التَّجْجِيرٍ 
لس ستبقوا َي ول يَعْلَمُونَ ما في نع 

والسّبع لآ تَوُهما ولو خو حتقق غلکه. 


۴۱۰ 
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۴ از ابوهریره ليه روایت شده است 
که رسول خد امش فرمود: «اگر مردم می‌دانستند 
که اذان و صف اول جه [یاداشی] دارد. آنگاه راهی 
جز قرعه کشی برای آن باقی نمی‌ماند. قطعاً برای 
آن قرعه کشی می‌کردند و اکر می‌دانستند که 
زودهنگام به نماز رفتن جه [پاداشی] دارد. قطعاً 
به سوی آن از همدیگر پیشی می‌گرفتند و اگر 
می‌دانسئند نماز عشاء و صبح چه [پاداشی] دارد. 
برای گزاردن اين دو نماز روی شکم و دست‌ها که 


شده. حاضر می‌شدند.» 
زودهنگام به نماز رفتن, 


سول الله کل + u‏ ۳ 1" الاس 
ا ألُقيامة. واه ۵ مُسَلِم. 

۴ از معاویه روایت شده اسث که 
گفت: شسنیدم رسول ES‏ می‌فرمود: 
«سرافرازترین [امیدوارترین انسان‌ها] در روز 
قيامث مؤذنان هستند.» 

۵ وَعَنْ عَيْدِ الله ُن عَبْدِ الّحْمْن بن 
0 م a‏ فة أن أد 2 4 4ه تشه 2 2 


ل ني أرَاكَ کم آلقتزو أثبابية فا نت في 
نیک ۳۳ ایتک ES‏ 


هرگاه همراه با گوسفندانت يا در صحرا -بودی و 
برای نماز اذان گفتی» صدایت را با اذان بلند کند؛ 
چون هر جن يا انسان یا جیزی دیکر نهایت 
صدای اذان‌دهنده را بشنود, قطعاً در روز قيامت 
برای او گواهی می‌دهد. 

ابوسعید گفت: بذ : از رسول حدم شنیدم. 

۶و عن ی ي ي فال: قال 
زول الله ع ذا نز دی بالصْلاة AF‏ 
الشَيْطانُ وله ضواط حتّى لا یشتع این فاذا 
فضي النْاء قبل حتی إذَا وب بالصّلاة ی : 
حتی إذَا قبي ایب 1 ب قبل حتّى يَخِْنَ بسن 
نزو تیه یقول: اذکز کذا و آذکز کذا لما 
َم يدر من قبل -حتی یل الرّجُلُ ما يذري کم 


صلی . مُتّفْقُ علیْه. 
«التخو یب»: الإقامة. 
۶ از ابوهريره غ روایت شده است 


كه گفت: رسول خدال فرمود: «جون برای 
نماز ندا داده می‌شود. شیطان باد می‌افکند يشت 
می‌کند [و می‌گریزد] تا اذان را نشنود. جون اذان به 
يايان رسد بازمی‌گردد. وقتى که اقامه گفته شد 
يشت می‌کند. جون اقامه تمام شد بازمی‌گردد. تا 
در قلب شخص وسوسه اندازد و می‌گوید: فلان و 
ان ا را به ياد آور -اموری را که قبلاً به ياد 
نداشت. سر نماز به يادش مىآورد ‏ تا اينكه 


لِلصّلأةٍ دَق َفَْصَوْتَكَبالندَاِإنليَسْمَعمَدَىصؤْيشخص جنان دكركون می‌شود که نمی‌داند جند 


لْمُؤْدْنِ جنول إِنْسُء و لاشَيْىءُ الا شهد له یوم 
لْقِيامَة». قال بو سَعِيدٍ سَمِعْتُةُ من سول 
لس رَوَاهُ ألْبُخْارِيٌ. 

۵ از عبداللّه بن عبدالرحمن بن ابی 
صعصعه روایت شده است که ابوسعید خدری 
روایت کرده است که به او گفت: تو را جنان 
می‌بینم که گوسفند و صحرا را دوست می‌داری. 


رکعت نما زگزارده است.» 

توضیح: التنویب: اقامه. 

۷و عَنْ عَنْدِ e‏ 
زخین الله عنها أ مع زشول له يو 3 
نسم اغا فا مايقل فلا 
ی اه مَنْ صَلَّى عَلَىّ صَلاةٌ صَلَّى اللَهُ عليه 


لسري ANT Te‏ اع VEN LS‏ رن 


باب ۱۸۶ - فضیلت اذان 


بها عضر سلوا ال لي لس َإِنّها مَْز 
في لت ٩‏ يب مت 


أن أكون آنا هي قن سال لي لْوَسبِيلّة حَلْتْ لَه 
الشفاعة» ر واه مُسلِمْ. 

۷ از بدالله بن عمرو بن عاص رضی 
الله عنهما روايت شده است که از رسول 
خدا شو شنيد که مىفرمود: «هركاه ندای اذان 
را شنیدید. هرجه را که مؤذن می‌گوید. شما نيز 
بگویید. آنگاه بر من درود بفرستید. اگر کسی یک 
درود بر من بفرستد. خداوند بر او ده بار درود 
می‌فرستد. آنگاه «وسیله» را برای من از خداوند 
بخواهید؛ جون مقامی در بهشت است که حز 
یک نفر از بندگان خداوند شایستگی احراز آن را 
ندارد و امیدوارم که آن يك نفر من باشم. 

اگر کسی از خداوند بځواهد که منزلت 
(وسيله) را به من عدایت کند» شفاعت كردن برای 
او بر من واجب می‌گردد.» 

4 ع وغن أبي سَعِيدٍ ألْحُدْرِيٌ نلك أنّ 
سول الله ية قال: مق نم النَدَاءَ فَقُولُوا 

۸ از ابوسعید خدری تلفي روایت شده 
اس که رسول دام فرمود: «جون ندای اذان را 
شنیدید, آنچه راكه مؤذن می‌گوید. نكرا ركنيد.» 

وعَنْ جاب نلك أن سول الوق 

on > 2 1 2‏ - و ۳ 
قال: «مَنْ قال ین يَسْمَعٌ النَدَاء: اللَّهُمَّ رب هذه 
الدَّعْوَةٍ الماک e‏ القائمة, آَتِ حم حا 
آشعثه بع مقاماًه مسحه مَحْمُوداً 


اک 

۹ از حابر ييه روایت شده است که 
رسول خدا بوت فرمود: «اگ ركسى به هنكام ی که 
نداى اذان را می‌شنود. بككويد: «خداونده ای 
يروردكاراين فراخوانى [اذان] كاملء و نماز بريا 
داشته شده, منزلت وسيله و فضيلت [برتری بر 
ساير آفریدگان] را به محمد اا ارزانی دار. و 
مقام ستودهاى كه وعده داده‌ای به او عنايث کن. 
شفاعتكردن [به دركاه الهى] براى او بر من واجب 


موكر دد.» 


Ne Nh gi 


۰ وعَن سفیبن أبي وَقاص نلك عَنِ 
الي كيل أنه قال: «مَنْ قال جين يَسْمَعُ آل ون 
اشم أن ره له وخدة لآ شريك له و أن 
مُحَمَّداً عَبْدُ عَبْدُهُوَرَسُولُهُ وخییث بالو و و 
بِمْحَمّدٍ رَسُولا و يِألإِسَْلام ينا خر له ديه 
رَوَاهُ مسَلِم. 

۰ از سسعدين ابی وقاص فيه از 
پیامبراکرم وه روایت شده است که فرمود: 
«اگر کسی به هنگامی که ندای اذان را بشنود. 
بگوید: گواهی می‌دهم معبود [راستینی] جز 
خداوند یکتا وجود ندارد و اينكه محمد بنده و 
فرستاده اوست» به «اللّه» به عنوان پروردگان, به 
محمد به عنوان رسول و به اسلام به عنوان دين» 
راضی و خشنودم. بخشو ده می‌شوند.» 

۱ وع انس پٹ قال: 0 
ار : «الدّعاءٌ لا برد بیِنَ لادان 
زوا آوناژونه وانتذمزی و فال؛ 2 : حییث حَسَنْ. 

۴۱ از انس فلي روایت شده است که 
گفت:رسول خدا کاش فرمود:«دعا در فاصلة زمانی 


بين اذان و اقامه رد نمی‌شود [یذیرفته می‌شود» 


۳۲ 


باب ۱۸۷ - باب فضیلت نمازها 


قال الله تعالی: 
خداوند می‌فرماید: ان الصّلاة د 


و ۵ م - مه 5-2 
آلفکشاء والمذكر»ه 
2 ۷ 


«بی‌گمان نماز ان [کارهای] ناشایست و 


ناپسند بازمی‌دارد...» 


عنکبوت: ۴۵ 


SA مه‎ 2 


۲ وعَن 0 هُرَيْرَة يي قال: سَمِعْتُ 


سول الله ل یو يَقُولُ: «أرَأْبِ تم لو أن نَهْراً يباب 
5 ر شى رود د ا 5 

ا 
نق ِن دنو شی قالوا لا یټقی من وه 


و6 مس 


شيى ۰۶ # قال: «ذلک سس الصّلَوَاتٍ الحخمس 
ا الله بهن آلخطایا». تفن علنه. 

۴۷ از ابوهریره پل روایت شده است 
که گفت: : شنیدم رسول خداعلاشق می‌فرمود: «به 
من بگویید: آيا اگر رود آبی جلوی در یکی از شما 
باشد و همه روزه ينج بار خود را با آن بشویید. 
آيا از چرکش چیزی باقی می‌ماند؟» 

عرض کردند: جيزى از چرکش باقی نمی‌ماند. 

فرمود: «حکایت نمازهای پنم‌گانه نيز جنین 
است. خداوند با آن‌ها گناهان را از بين می‌برد. 

۴۳ وعن جاير زا تفه قال: سول 
۱ :م ل الصلوَات الخ کتتل تفر جار 
عفر على باب أُحَدِكمْ عسل مِنْهُ کل یق 
شس مات رَوَاهُ مسلم. 

۳ از جابر نيليه روایت شده است که 
گفت: : رسول داش فرمود: : «حکایت 


نمازهای پنجگانه همچون رود پرآبی است که 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


جلوی در یکی از شما در جریان است که هر روز 
ينج بار خود را با آن می‌شوید.» 

توضیح: الغمر: پر اب و دارای اب فراوان. 

۴ وغن ن عشفود زف أن رجلا 
صاب من اهر رَأو قب فاتی ال يه فَأَخْبَرَهُ 
ال الله تعالى: و أقِم لصلاة طرفي لها 
۲ وف هن اللي ِن اقات ب يذه م السّيئات» 
فقال الرّجل: ال هذا؟ قال: لد ا كلب 

۴ .از ابن مسعود بی روایت شده است 
که شخصی زنی را بوسید و رسول خدا يليك 1 

و او را از ارتکاب اين گناه آگاه کرد. 

خداوند اين آيه را نازل کرد: اقم الصّلاة 
وف لها یف من الیل ان الخشناب 
يذهب السینات...» «و در دوسوی روز و در 
ساعتی جند از شب نماز بکزار. آری نیکی‌ها 
بدی‌ها را از بين می‌برند.» 

آن شخص عرض کرد: آيا اين آيه برای من 
است؟ 

آن حضرت فرمود؛ «برای همه امت من است.» 

۵ وغَن آبي هُرَيْرَةَ ييه أنَّ سول 
الله 4 7 قال: «الکلواث آلخشس والخشفة إلى 
ألجئعة كَفَارَةٌ يما بَيْنَهُنُ مالم تشفش 
لْكَبِائْلُرَوَاهُ مُشلم. 

۵ از ابوهریره یف روایت شده است 
که رسول خلا پش فرمود: «نمازهای پن‌گانه و 
نمازجمعه تا نماز جمعةٌ ديكر برای [گناهانی که] 
در بين آن‌ها انجام می‌شود. کفاره خواهند بود. به 
شرطی که از گناهان كبيره اجتناب شده باشد.» 


باب ۱۸۸ - باب فضیلت نماز صبح و عصر 
E, 009‏ م و ا 9 
۶س وعن عنمان بن عفان له قال: 
سید زشول له بو دما من آشریم 
وه 4 تخ 7 لد مع 2 كه فش 
ا و زگوخها اند 


او يما بها من ارب مالغ ث کیره 
وذیگ الدّهْرَ كُلّهُ». رَوَاهُ مْسْلِمُ. 


۶ از عثمان بن عفان یل روايت شده 
است که گفت: شنيدم رسول خدا اا می‌فرمود: 
«هر مسلمانی چون وقت نمازش فرا رسد و [با 
انجام دادن آداب و سنن] وضویش را به‌طور کامل 
بگیرد و خشوع و رکوعش را به خوبی انجام دهد. 
مادام که گناه کبیره مرتکب نشود. قطما کار 
کتاهان کیان زر وغد بود و حکم این 
[آمرزش] برای ابد جاری است.» 


باب ۱۸۸ - فضیلت نماز صبح و عصر 


۷ عن أبي مُوسَى تلف أن رَسُولٌ اله 

۷ .از ابوموسی یف روایت شده است 
که رسول خدا تا فرمود: «هرکس دو نمازی را 
که به وقت سرما گزارده می‌شود ضبح و عصر] 
بگزارد. وارد بهشت می‌شود.» 


۸-وعسنْ ا هیر عُمارَة بُن 
ُوَيْبَة نه قال: سمخ سول الله ب یفول: 
من بلج از أحَدُ صَلَّى قبل طوعٍ الششی و بل 
غُرُوبها». . يَعْنِي أَلْقَخْرَ والعضر رَوَاهُ سل 

4 ناز زهيرين عمارة بن زویبه يله 
روايت شده است که كسفت: شسنيدم رسول 
خدا يق مىفرمود: «کسی که قبل از طلوع 


۳ 


آفتاب و قبل از غروب آن نماز بگزاره [صبح و 
عصر]. هركز وارد مايص « 


۹ وعَنْ جندّب 7 سفیان نه 0 
قال سول الله يي : «مَنْ صَلَّى الصْبِعَفَهُو 
مالل فَانْظْرْ يا أَيْنّ دم يبگ ا مِنْ 
مه بشیء»رَواه مُسَلِح. 

۹ از جنذب بن سفیان ليه روایت 
شده است که گفت: رسول خدا كك فرمود: 
«هرکس که نماز صبح را بگزاردء در ذمَهُ و [تحت 
حمایت ] خداوند است» پس بنگر ای آدمیزاد إو 
کسی راکه باكزاردنٍ نماز صبح در ذمه و حمایت 
خداوند است میازار نا] مبادا خداوند جیزی از 
ذمه و حمایت خویش را از نو طلب کند.» 


۰ وعَن أبي هُرَيْرَة نله ال: قال 
سول الله عل : «يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلأَيْكَة باللَيلٍ 
و َة لها و یجشیشون في ضلاة الصبع 
وصَلاةٍ سر كم مَعْرُحْ زین باثوا یک 
الهم الله وهو أعْلَمُ بهم یف 5 ترخنم 
عبادي؟ فیقولون: تَرَكْنَاهُمْ و هُمْ باون 
وَأَتَيْنَاهُمْ وهُمْ یاون ت مق عَلَيْه. 

۵۰-از ابوهريره غ روايت شده است 
که گفت: رسول خدا لو فرمود: «فرشتگانی در 
شب و فرشتگانی در روز پیاپی به ميان شما 
می‌آیند و به هنكام نماز صبح و نماز عص ركردهم 
می‌آیند. آنگاه فرشتگانی که شب را در ميان شما 
بودند. بالا می‌روند و خداوند در حالی که داناثر 
از آنان است از آن‌ها می‌پرسد: بندگانم را در جه 
حالی ترك كرديد؟ 

می‌گویند: آنان را در حال نمازكزاردن ترك كرديم 
ودر حالى به نزدشان رفتيم که نماز می‌گزاردند.» 


A N e 


۱۴ 


۵۱ وعَنْ جریربن عبدالله الْبجَلِی ین 
قال: کنا عند النبی ع تتوانى ار نا 
الب ره فقال: سم سَتَرَونْ زک كما رون 
ألْقَمَرَ 9 تضامُون في رُؤُيَتِهء فان ۳ ألا 
با على لاو بل طُلُوع الس و قَبْلَ 
عُرُوبها فافعلوا. ق متفق علنه. 

و في روایة: «فَتْظرَ إلى لقم ليله ی عشرة. 

۵/۰۵۱ از جريرين عبدالله بجلی ويه 
روايت شده است که کسفت: در نزد رسول 
خسدا مش بسودیم. در شب جهارده به ماه 
نگربست و فرمود: «بی‌گمان شما پروردگارتان را 
همچون اين ماه می‌بینید و در دیدن آن هیچ 
زحمتی متوجه شما نمی‌شود. يس اگر توانستید از 
[گزاردن) نمازی قبل از طلوع خورشید صبح] و 
نمازی قبل از غروب خورشید مغلوب نشوید. 
جنين کنید.» 

در روايتى دیگر آمده: «یه ماه شب جهارده 
نگریست» آمده اسث. 

0000 بُرَيْدَةٌ ل قال: قال زشول 
الله َي لد رسيا آلقضر فة فقد خبط 
عَمَلَةُ). ر رَواهُ ألبُخارِيَ ي. 

۲ از بريده زئ روايت شده است که 
گفت: رسول خدا مت فرمود: «هرکس که نماز عصر 
را ترك کند سایر اعمال نبکش] هم باطل می‌شود.» 


باب ۱۸۹ - فضیلت پیاده رفتن به مسجد 


4 رە 5 5 ع تاد 
٣‏ عن أبي یره بان أن النبئ ب 
قال: «مَنْ عدا إِلَى ألْمَسْجِدٍ أؤ أَعَد اللَهُ له فى 


ف رو 


لته زلا كلما غدا أو راح مت متفق علنه. 


۳ از ابوهريره يله روايت شده است 
که پیامبر اکرم موش فرمود: «هرک سکه بامدادان 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 
با شامگاهان به مسجد برود. خداوند به هنكام هر 
صبح و شام در بهشت پذیرایی‌ای برای او آماده می‌کند.» 

۵۴ ۰ ون أن النبی ا ی قال: «مَنْ تَطَهُنَ 
في ب ثم تضی إلى يون یوب الله 
شري قيضا من قراض الله كانت خم 
إخداها خط E‏ وَاَلأَخْرَى تَر ف ۳ e‏ 
5 رَوَاهُ هُ مُسَلِح. 

۴ هم از او روایت شده است که ييامبر 
اکرم سل فرمود: «هرکس که در خانة خويش 
ياكى بجوید وضو بگیرد و يا تیم کند) آنگاه به 
خانه‌ای از خانه‌های خداوند برود» تا فریضه‌ای از 
فرض‌های خداوند را انجام دهد. با هریک از 
گام‌هایی که برمی‌دارد گناهی را از بين می‌برد و 
گام دیگر او منزلتی را بلندی می‌بخشد.» 

۵ و عن ابي بن کب پاق قال: كان 
َكَل بين اد تا وا أحداً اَعَد من 


م و 6 ق ر 


لْمَسْحِدَ مه و كائّث لا تُخْطِتُهُ صلاة! فقیل له 
لو أشْتَرَيْتَ جماراً نکب في الظْماء و فِي 
الرمْضاء . قال: ما ي يَسُرَّنِي أن مثزلي ای جنب 
مشچ إن اریذ آن تت لى فاق ای 
E E‏ 5 جَعْتُ إلى أهلي. فقال 

سول الله 0 :قد جِمَمَ الله لک ذیک کُله. 
زاك شم 

۵ از ابی بسن کعب زی روایت شده 
است که گفت: مردی از انصار بود که کسی را 
دورتراز اوبه مسجد نمىشناسم. هيج نمازى إنه 
جماعث و در مسجد] از او قضا نمی‌شد. به او 
گفته شد: جه نیکوست الاغی بخری تا در تاریکی 
شب وگرمای شدید روز سوارش شوی. 

گفت: اينكه خانه‌ام كنار مسجد باشد مرا 


باب ۱۸۹ - فضیلت پیاده رفتن به مسجد 


۴۱۵ 


برداشتنم به سوى مسجد و بازگشتم به الصّلاةٍ یم لها مشي فَأبْعدُهُم. و والَّذِي 


هنگامی‌که به سوی خانواده‌ام بازمی‌گردم. براى 
من نوشته شود. 

رسول خدا پش فرمود: «خداوند همه آن‌ها 
اا ا 9 


۶ وعن يفيه قال: خلت ألبقامٌ 


حول امش هه ادبن سم أن توب 
مشچ فبلغ نیک التي عل فقال لَهُم: بلعَنِي 


مك ترون أن تتقلوا قز زب آلشجی؟» قالوا: 
عم يا رَسُولَ الله قَدْ أرّذنا لیک. فقال: : جني 
سلِمَة دیاکم نکب ناکم بیازگم تب 
أَتارُكُمْ». فقالوا: ما د سنا آنا کنا تحولْنا». زوا 
مُسْلِمُ وَرَوَى أَلْبُخْارِي مَعْناهُ من رِوَايَةِ آْس. 
عه١٠/ع-از‏ جابر يليه روايت شده است که 
گفت: قطعه‌ای از زمین‌های پیرامون مسجد خالی 
شد. بنی‌سلمه خواستند که از حای به 
نزدیکی مسجد نقل مکان کنند. اين خبر به رسول 
خدا وښ رسید. به آنان فرمود: «به من خبر 
رسیده است که می‌خواهید به نزدیکی مسجد 


انتقال پابید؟» 
عرض کردند: آری ای رسول خدا اش جنین 
قصد کرده‌ايم. 


آن حضرت پاش فرمود: «ای بنی سلمه در 
جای خود بمانید. نواب گام‌هایتان برای شما 
نسوشته می‌شود. در جاى خود بمانید» ثواب 
گام‌هایتان برای شما نوشته می‌شود.» 
عرض کردند: اگر جای خود را تغییر مىداديم, 
هرگز از کاری که کرده بودیم شادمان نمی‌شدیم. 
۷ و عن آبي مُوسَى يإ قال: قال 
سول الله 2 8 أَعظم الئاس او في 


تف الكناذة حى یلها مغ ] الإمام أعْظَمُ 
أجْرأمِنَ الذي یْصلیها شم يَنامُ». مق علَبه. 

۷ ه- از ز ابوموسی يليه روایت شده است 
که گفت: رسول خدا پاش فرمود: «از ميان مردم 
کسانی در نماز خود پاداش بیشتری مىيابند که 
فاصلة بیشتری با مسحد داشته باشند.» و سبس 
کسانی [که از لحاظ دوری] يس از آنان قرار 
دارند. کسی که منتظر نماز می‌ماند تا آن را با امام 
بخواند. به نسبت کسی که نماز را می‌گزارد و آنگاه 
می‌خوابد. از اجر بیشتری برخوردار می‌گردد.» 


Ali, m0 


قال: شرا لْتش این في للم ّى الْمَساجدٍ 
بالئور لام يَوْمَ م ألقيامّة». واه أَبُودَاوو 
والتَرْمِذِي. 

٠١0‏ از بريده يل از بيامبر اکرم اا 
روایت شده است که فرمود: «آنان را که در 
تساریکی‌ها به سوی مسجدها: بسیار به راه 
می‌افتند. به نور کامل در روز قيامت نويد دهید.» 

64 و عن آمي هُرَيْرَةً نك أن رَسُولَ 
الله يه قال: رألاً الک على ما د يمح يَحْمُو الله به 
ألخَطاياء و يَرْقَمُ به الدّرَجَاتٍ؟» قالوا: بَلَى يا 
زسول الله قال: سباع أْوُضُوءِ على تکار و 
ره ألْخُطا ای ألمساجدء و أَنْتِظارٌ اللا بَعْدَ 
الصّلاَةِ فک لباط فَدْلِكُمُالرّباطٌ. رَوَاةُ شم 

۹ از ابوهریره يفيه روایت شده است 
كه رسول خدا ی فرمود: «آيا شما را به سوی 
کارهایی که موجب از بين رفت ن گناهان مىشود و 
منزلت‌ها با آن بلندى می‌گيرند, رهنمون نشوم؟.» 


۴۳۱۶ 
عرض کردند: آری ای رسول خدا لس 
زرد اا عار ا کی 
سختيهاء زیادی گام‌ها به سوی مساجد. يس از 
گزا اردن نماز در انتظار نماز بعدىبودن. این‌هاست 
اموری که بايد به آن استوار باشید.» 


الب جل قال: ذا 38 ينه رل يعت ألْمَساجِدَ 
فَاشْهَدُوا له بالإيمان». قال الله ول نما 
و جڌ الو من نله الم آلا جره 
ا رَوَاهُ التّوْمِذِيّ و قال: حَدِيثٌ حل 
۰ہ از ابوسعيد خدری پیٹ از پیامبر 
اكرم اة روايت شده است که فرمود: «هرگاه 
کسی را دیدید که همواره به مساجد رفت و آمد 
می‌کند, به مؤمن بودن او گواهی دهید. خداوند 
متعال مىفرمايد: « کسی مساجد را آباد مىكندكه 


به خداوند و روز قیامت ایمان دارد.» 
باب ۱۹۰ - فضیلت انتظار نماز 


٠١‏ / لوعن ابي مُرَيْرَة يك أن رَسُولَ الله 

يديه فال: «ا يرال أَحَدكُمْ في صلاة ما دَامَتِ 
الشلاا تخا شه لآ يمد يَْتَعه أن یثقیب إِلَى هله إل 
الصلاة. ع متفق علنه. 

۰۶۱ از ابوهریره بے روایت شده است 
كه رسول‌خدا و فرمود: «هریک از شما نا 
زمانی که نماز او را نگه می‌دارد و جز نماز چیز 
دیگری او را از اینکه نزد خانواده‌اش بازگر دد 
بازنمی‌دارد. در نماز هست.» 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

وع أن زضول الو لل قال 

«لْمَلایکة صي على یک ما دام في مُصَّلَهُ 

۳ صلی فیه‌ما لَّمْ بخ تقول: اللّمُهَ آغفن 
هم أَرْحَمْةُ». رَوَاهُ َلْبْخْارٍ ی 

۲ هم از او روایت شده است که رسول 
خدا ملع فرمود: «فرشتگان تا زمانی که یکی از 
شما در محلی که در آن نماز گزارده است. فرار 
دارد و محدث نشده است بر او درود و رحمت 
می‌فرستند. می‌گویند: «خداونداء او را ببخشای 
خداوندا» بر او مهرورز.» 

۳ عن أن نلك أن سول الله ب 
مر صل ليشا إلى شر الیل کل 
علینا بوجُهه بَعْدَ تا ان فقال: «صلی الاس 
وَرَقَدُواء لم تَدَانُوا فی صلاد مُنْدُ و 
رَوَاهُ آلْبُخْارِي. ١‏ 

۳ از انس نف روايت شده است که 
شبی رسول خدا و نماز عشا را تا نیمه شب به 
تأخير انداخت. آنگاه يس از آنکه نماز گزارد. 
روی به سوی ما کرد و فرمود: «مردم نما زگزاردند 
و خوابیدند و شما تا مدتی که در انتظار نماز 
بودید. پیوسته در نماز بودید.» 


باب ۱٩۱‏ - فضیلت نماز جماعت 


۴ عن أَبْنِ عُمَرَ زضیی الله عنهما أنّ 
رَسُولَ الله يي فال: «صلة ألْجَماعَة أَفْضَل مِنْ 
لا دبع ق جشرین وج مُق عَلَبه. 

۶۴ از أبن عمر» رضی‌اللّه عنهماء روايت 
شده است که رسول خدا اش فرمود: «نماز 
جماعت بیست و هفت مرتبه بر نماز انفرادی 
فضیلت دارد.» 


A‏ مه مج 
5 2۳ ۳ 


باب ۱٩۱‏ - فضیلت نماز جماعت 


4 وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ نف قالّ: قال 
سول الله ل 4: صلاهة الرّجْلٍ فِي حَماعَةٍ 


ا 


مه تض کف 
تضعف على صلا به فی في بيه وفي سوق شا 
د جشرین ضيغفاً و ذُلِك أنه د تَوْضَّأ فَأَحْسَئٌ 4 


الضوه ثم زج 7 اير رجه إلا 
الصّلاَة لم يَخْطْ وه إلا رمه بت نوج 

وَحُطّتْ عَثّه بها خط فلاضلی تول 
ا يم 
يُحْدِثْ تول: الهم صل عَلَيْه للم أذحئة مه 
یال في لاو ما أَنْتَظَرَ اللا مق 0 ۳1 4 و 
هذا لفظ الْبُخارِي. 

۵ از ابوهریره پل روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ا فرمود: «نماز گزاردن 
آدمی با جماعت بيست و ينج بار به نسبت نماز 
خواندنش در خانه يا بازاره دو جندان مىشود. 
اين از آن جهت است که اگر شخص وضو بگیرد و 
وضوی خویش را [با رعایت آداب و سنن] کامل 
سازد» آنگاه در حالی به سوی مسجد برود که جز 
نماز چیز دیگری او را از خانه بیرون نیاورده 
است. هر کامی که برمی‌دارد. قطعاً با آن منزلتِ 
او درجه‌ای بلندی می‌گیرد و گناهی از گناهانش 
آمرزیده می‌شود و تا زمانی که محدث نشده است 
و بر جای نماز خويش قرار دارد فرشتگان پیوسته 
بر او درود و رحمت می‌فرستند و می‌گویند: 
خداونداء بر او درود و رحمت بفرست. خداوندا, 
بر او مهرورز. و تا زمانی که در انتظار نماز است 
[گویی] در نماز است [و 1 می‌گزارد].» 


0 وله قال: آتی لبط رَجْل 


غمی‌فقال: یا ز سول اللَِلَيْسَ لي قائ يوني 
إل آلمشجي فسا لَرَسُولَ الأ يي أن 


خَصَلَهُ فَيُصَلَّيَ فِي بَيْتِهفَرَخص لَهفلما وَلَّى 


۴۰۱۷ 
دعاه فقال له 4: «هل 3 تَسْمَعٌ الا بالصلاة؟» قال: 
نَعَمْ. قال: «فَأَحِبْ». ژواه ۵ مسلِمٌ. 


۶ هم از او روايت شده است که گفت: 
شخصی :ابيا يه حضور پیمبرکرم و آمد و 
عرض کرد: ای رسول خدا ا کسی ندارم تا 
برای آمدن به مسجد دستم را بگیرد و از رسول 
خدا چغ خواست تا به او اجازه دهد که در 
خانة خويش نماز بگزارد. رسول خدا تشه به او 
اجازه داد. چون برگشت او را فراخواند و به او 
فرمود: دايا صدای اذان را می‌شنوی؟» 

عرض کرد: آری. 

وی تس 


ماه بای ماد 


2 وم وین قن 


۷ وعن ع ال - وقِيل: من بن قيس 
ألْمَعْرُوفُبَيْنِ 1 مَكْتُومٍ لد ريه پت از ۳ 
َس ول الله 37 ال مریتاک یره 
لام والسَباع فقال‌زسول الله «تسْمَعُحَيٌ 
عَلى الصّلاةٍء حي على القلا فَحَيّهَلاً» رَوَاهُ 
ألوذاقوة كان - كن 

وَمَعْنَى «حَيّهَلاً»: تعال. 

۷ از عبدالله -كفته شده است عمرو 
بن ن قيس - معروف به ابن ام مکتوم» مؤذن رسول 

خدا ول -روايت شده است که عرض كرد: ای 
رسول خدا َة در مدینه گزندگان و درندگان 
بسیاری وجود دارد. 

رسول خدا وة فرمود: «حىّ على الصلاة و 

حىّ على الفلاح را می‌شنوی. پس برای اجابت آن 
ب.» 
توضيح: حَيهَلاً: بیا: 


۶۸ ۰ وعن ب هُرَيْرَةٌ تفه أنَّ رَسُولَ 


٩ تس‎ 


الله 4 2 قال: «والّذِي سي بِيّدِد» لد هَمَمْتُ أن 


مر بخطب فَيُحْتَطَبَء ثم آمْرَ بالصْلاة فیوّدْن 
له م مر د وج یام الأ شم أضایت نی 
لجال فاحل ق یم بُيُوتَهُمْ». تفن علیه. 

۸ دهاز ابوهریره يلك روایت شده است 
كه رسول‌خدا وإ فرمود: «سوگند به کسی که 
جان من در دست قدرت اوست» قصد کردم دستور 
دهم هیزم گرد آورند. سپس به نماز فرمان دهم و 
برای گزاردن آن به حماعت اذان دهند. آنگاه به 
شخصی فرمان دهم تا برای مردم امامت کند. سپس به 
سوی اشخاصی که در نماز جماعت شرکت نکرده‌اند. 
بروم و خانه‌هایشان بر روی 1 آنش بزنم.» 

۹ وعَنٍ ائ شسئورٍ نك قال: مَنْ 
و أن قى الله ای غُدا سلما فَلْمُحافِظٌ 
على هل ا حَيْتُ يُنادى پهن فان الله 

شرع نيكم 2 سن الك ودش 
دی راز لین ۰ 


مس يميه 


بن سئة سْثَة ديك ولو 

ولق تايا وما یلك عنما أشني 
مَعْلُومُ التفای, ولَقَدْ كَانَ الرّجُلُ يُؤْتَى به یُھادی 
ن اجنین خثی يتام في الصف وا شیم 

وفي رواية له قال: إن سول الله َيه عَلمَنا 
سنن ألْهُدَى؛ و إِنّ من سُنْنٍ آلْهُدَى الصَّلدَةٌ في 
لْمَسَجِدٍ الَذِي يدن فيه. 

۶ابن مسعود يللي روايت شده است 
که كفت: «هرکس که دوست دارد فرداى قيامت 
مسلمان با خداوند خويش روبه‌رو گردد. بايد به 
این نمازها هنگامی كه ر برای آنها ندا داده 
می‌شود. پایبند باشد. بی‌گمان خداوند متعال برای 
پیامبرتان سنت‌های هدايت را تشریع کرده و این 
نمازها از سنن هدایت هستند. اگر شما همجون 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
اين شخص كه از جماعت بازمانده از جماعت 
بازمایند و نمازتان را در خانه بگزارید» سنت 
پیامبرتان را ترک کرده‌اید. اگر سنتِ پیامبرتان را 
ترك كنيد گمراه خواهید شد. و در زمان رسول 
خدا کاش مىديديم كه جز منافقی که نفاقش 
آشکار بود از آن تخلف نمىورزيد و اشخاصی که 
در ميان دو شخص کشانده می‌شدند. به نماز 
اورده می‌شدند و در صف قرار داده می‌شدند.» 

این حديث را امام مسلم روايت كرده است. 
همو در روايتى ديكر آورده اس ت که گفت: «رسول 
خدا ال سنن هدايت را به ما آموزاند. یکی از 
سنت‌های هدایت نمازگزاردن در مسحدی است 
که در آن آذان داده می‌شود.» 

۷ و عن أي الدّرْدَاءِ غ قال: 
سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يي يفول : «ما من ثلاث في 
قزية لا بو نام فيه لا دق تخود 
عم لْیطان! فعلیگ مْ بِألْجَماعَة: را یال 
لد مِنَ ألْتَم ألقاصبية!». رَوَاهُ آنوناژود. 

۷ درداء يك روایت شده اس که 
گفت: شنيديم رسول خدا فلم فرموده «هر 
سه نفری که در روستا ويا دشتى هستند ودر بين 

آنان نماز بريا نمی‌شود. جز این نيس ت که شيطان 
بر آنان چیره شده است. نماز را به جماعت 
بگزارید. جز این نیست که گرگ ازكلة گوسفندان, 
گوسفند تک افتاد و تنها را می‌خورد» 

باب ۱۹۲ - ترغیب جهت شرکت در 

جماعت نماز صبح و عشا 


۷۱ ان شمان بن عفار ن ‏ فال: 


سول الله فول: هن صلی 
لاء في جَماعَة فَكَأنّما قامَ نشف الیل ومَنْ 


سمغت ر 


باب ١937‏ امر به محافظت بر نمازهای ... 


1 مه گم م روه 
صَلَى الصْیْع فى جماغة فَكَأنَّما صلی‌کله. 

واه ۵ مُسلم. 

3 دفي لزید عن اكلا ین 
یاج اند و 
اليشاءَ از في ج جماعة و گان ل سك ليلة». 

ا عثمان بن عفان رویت 
اس ت که گفت: ؛ شنيدم رسول خد پر می‌فرمود: 
«هرکس که نماز عد عشارا همراه با حماعت 
بگزارده چنان است که کروی یک نیمه شب را 
شب‌زنده‌داری کرده است و هركس که نماز صبح 
را همراه با جماعت بگزارد. جنان است که كويى 
تمام شب را نما زكزارده أسث.» 

در روایت تسرمذی از حسضرت عثمان بن 
عفان يفيه روایت شده است که گفت: رسول 
خدا مت فرمود: «هرکس که در حماعت نماز 
عشا حضور یابد. پاداش شب‌زنده‌داری یک نيمة 
شب برای او خواهد بود و اگ ر کسی جماعت نماز 
عشا و صبح را دریابد» پاداش شب‌زنده‌داری یک 
شب برای او خواهد بود.» 

۷۲ وغن آبي هَرَيْرَةٌ يل أن رَسُولَ 
الله 4 قال: «وَلْو يلون ا عة 


والب لا تَؤهُما ولو 


سبق بطوله ۱/۱۰۳۲. 


حَيُو کا فق علنه. وقد 


۷۲ از ابوهريره رفن روايت شده است 
که رسول خدا چت فرمود: ۱ 
نماز عشا و صبح جه پاداشی] دارند اگر با 
جهاردست و پا هم می‌بود. در گزاردن آن‌ها 
به‌صورت جماعت شرکت می‌کردند.» 


Sh A AA 


۴۹ 


۳ وه قال: قال سول الله 2 
«لَيْس صلاة أَثْقلَ عَلَى ألمنافقین من ٤‏ صااخ 
الجر وأليشاء ولو يون ما فيهما توا 
لو حَيُوا!». مُتَفْقُ عَلَيْه. 

۴۳ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا لت فرمود: هیچ نمازی چون نماز 
صبح و عشا بر منافقان كران نمی‌آید. اگر 
می‌دانستند که آن‌ها جه إباداشى ] دارند اگر با 
چهاردست و پا هم می‌بود. در گزاردن آن‌ها 
به‌صورت جماعت حضور می‌یافتند.» 


فاب ۳ - امر به محافظت بر 
نمازهای واجب و نهى اکید و وعيد شديد 
نسبت به ترك آن‌ها 


خداند و 
والصلاة او نی 4 «بر گزاردن ]نمازها و 
پویژه |نماز میانه (عصر) پایبند باشید» بقره: ۲۳۸ 
باز كرما فان تانوا و و آقاْوا الصلاةّر 
آتَوا الؤكاة تخلوا ف «پس اگر توبه کردند 
و نماز برپای داشتند و زکات پرداختند. راهشان 
را پان ] گذارید.» توبه:۵ 


۵ 


۲ ون [ مهو نيف قال: سالك 


مول اه ی ی لأمالٍ أفْصَل؛ فل 
الا على ۳ وفتها» لت نم أیْ؟ فال: :بل 
۳ َلْتُ: ثم أي؟ ۳۹ «الجهاد في سبیل 
الله». سفق عَلنْه. 


۴ .از ابن مسعود وف روايت شده است 
که گفت: از رسول خدا ا پرسیدم: بهترین 


۴۳۳۰ 


فرمود: «گزاردن نماز در سر وقت آن.» 

عرض کردم: آنگاه جه عملی؟ 

فرمود: «نیکی كردن به يدر و مادر.» 

عرض کردم: آنگاه جه عملی؟ 

فرمود: «پیکار كردن (حهاد) در راه خداوند.» 

8 وعن أَبْنٍ عُمَرَ زضیی الله عَنهما 
قالّ: قال رَسُولٌ الله 3 : بي ار على 
خنس: شَهادَةٍ أن 9 إل إلا الله ون تا 
سول الله و إقام الصّلآَةٍ وإيتاء الرّكاق وحَجّ 
ی وصَوّم فصان تفن عَلَيْهِ 

۵ از ابن عمر رضی الله عنهما روايت 
شده است که گفت: رسول خدا وش فرمود: 
«اسلام بر ينتج جيز بنا نهاده شده است: گواهی 
دادن به اينكه معبود [راستینی] جز خدا وجود 
ندارد و ايتكه محمد فرستادةٌ خداوند است و بر 
پای داشتن نماز و پرداخت زکات و گزاردن حج 
خانة خدا و روزهُ ماه رمضان.» 

۶ وغثه قال: قال زشول الله لا: 
مز ث أن ات الاس حَتّى يَشْهَدُوا آن إلة إلا 
اللّهُ و حه مُخشاً ول اله وَيقِيمُوا الصَلاَة. 
وتوا الزّكاة. قاذا شلوا ذلک عَصَمُوا ینی 
ماه و هو ولمم | لا بحق آلاشلام. وحِسابْهُمْ 
على اللّه». ek‏ عَلَيْه. 

۶ هم از او روايت شده است که رسول 
راشف قرمود: «به من فرمان داده شده است تا 
آنگاه با مردم به پیکار برخیزم که گواهی دهند 
هیچ معبود [راستینی] جز خداوند وجود ندارد و 
اينكه محمد فرستادء خد 
دارند و زکات را بپردازند. هرگاه این کار را انجام 


است و نماز را بریای 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
دادند خون‌ها و اموالشان را جز در مواردی که 
اسلام مقرر داشته است. از من مصون داشته‌اند و 
حسایشان با خداوند است.» 

۷ ون معان يليه قال: بََشَئِي سول 
له يي ای آلیمن فقا: اک تاي قزمأین 
هل ألكتاب, فَادْعْهُمْ الی شهادة آن لا رد 
وأنّي سول الله ف فان مُمْ أطاعُوا لذیک فَأَعْلِمَهُعْ 
نله تعالی آفتزض عَلَيهِمْ خن صلواب في 
کل یم وََيْلَةِ قن هم وا بذیک فاغیدهم أن 
له تحالی آفتوض عَلَيْهمْ صدقة تَوخذ مِنْ 
أَغْنِياءً هم ترد على فقرایهم َم فان هم أطاغوا 
یک تراك وكَرَاهِمَ أواليهة. وائق دَعْوَةٌ 


ْمطلوم. فإ ئس نها و بن اللو ججاب» 
۷ از معاد نيليه روايت شده است که 


گفت: رسول خدا و مرا به یمن فرستاد و 
فرمود: «تو نزد مردمانی از اهل کتاب می‌روی. 
يس آنان را به اينكه شهادت دهند معبود 
[راستینی] جز خداوند وجود ندارد و من فرستادة 
خداوند هستم, فراخوان. يس اگر از این حکم 
فرمان بردند. آنان را آگاه كن که خداوند متعال 
در شبانه‌روز ينج نماز بر آنان فرض کرده است. 
اگر از اين هم فرمان بردند. آگاهشان كن که 
خداوند متعال زکاتی بر آنان فرض کرده است که 
از ثروتمندانشان گرفته می‌شود و به فقیرانشان 
داده می‌شود. يس اگر از این هم فرمان بردند. از 
اموال نیکوشان برحذر باش و از دعای ستمدیده 
بترس؛ چون بين دعاى ستمدیده و خداوند حجابی 
وحود ندارد [قطعاً مستحاب و پذیرفته می‌شود].» 


I DS‏ مج 
TT‏ 2 


باب ۱۹۴ - فضیلت صف نخست و امر به... 


۸ وغسن جابرٍ ي قال: سَمِعْتُ 


سول الله علا یقول: «إِنّ جَيْنَ الرّجُل وَسَيْنُ 
لسوت والگثر ترك الصلاي. .رو اه مُسَلِم. 
۷۸ از جابر زیخ روايت شده است که 


گفت: شنیدم رسول ترا و لش مى فرمود: «فاصلة 
بين شخص و شرك وكفر به اندازهُ ترك نماز است.» 
4ع وعن بُْرَيْدَة زل عن 
قال: «آلْعَهْدُ ۳ ۳ و بَيْنَهُمْ الصّلاة ۵ 
فَقَدْ کذن» رَوَاهُ التَرْمِذِيُ و قال: 0 


مرا ا ت 4 


۹ از رده ييه از پیامبر اکرم مش 
روایت شده است که فرمود: «پیمانی که بين ما 
(مسلمانان) و آنان (منافقان) است؛ نماز است. 
هركس آن را ترك کند. قطعاً کافر شده است.» 

۷/۸۰ وعنْ شقیق بن اللي لشابین 
لتق على جلالته 5 قال: کان مها 


محر لين شین من لاضال رکه فد 
غير اللاو وواه الت مذي في تاب الإيمان 


از شقیق بن عبدالله ور تابعی‌ای که 
گرانقدری‌اش مورد اتفاق است روایت شده است 
که گفت: اصحاب محمد مش جز نماز هیچ یک 
از اعمال را جنان نمی‌دانند که ترک آن موجب 
کفر شود.» 


۶۳ AS تزيم‎ 


ا۰۸ وعَنْ آبي هُرَيْرَة بيه قسال: قال 


سول الله ا : (إِنّ أَوّلَّ ما يُحَاسَبُ ب به سید 
يذ القيامة ین مل مسق ۾ صَلَّحَتْ فق 


۵ ۶ 


فلع وأنجع ون فسَدَتْ فَقذ خاب وخسیرء فان 
آثتقض مِنْ فریضته شَيْئاً قال الوب عَرُوَجِلٌ: 


۴Y1 
0 


علی N‏ واه لین و از حَدِيث فق 

از ابوهریره زی روایت شده است 
که گفت: رسول خدا پش فرمود: «سخستین 
جيزى که در روز قيامت بنده به سبب آن مورد 
محاسبه قرار می‌گیرد» نماز او است. اگر درست 
بود رستگار و پیروز شده است و اگر نادرست 
بود ناكام و زیانکار می‌شود. اگر از آنچه که بر او 
واجب است» چیزی کم آید. پروردگار عرٌ و جل 
می‌فرماید: بنگرید که آيا بنده‌ام نوافلی دارد تا 
کاستی انجام کارهای واجب او جبران گردد؟ 
آنگاه با ساير اعمال او نیز جنین می‌شود. 


باب ۱۹۴ - فضیلت صف نخست و 
امر به تکمیل كردن صف‌های نخست و 
برابر و پیوسته كردن آن‌ها به نحوی که 

فاصله‌ای بين افراد نباشد 


۲ عن جابرن سَمرّة وف قال: خر 


ینا َي سول الله َي ققال: مال تطشن كها 
ا تصف الْمَلامْكَةٌ عِنْدَ عِنْدَ رجها؟ فقلن يَارَسُولٌ الله و 


مود 2 ماك 


كيك تشد ی که ند وا قال «ستطونْ 
الصتفورت ول زیتاشون في الصف واه 
۸۲ از جابر بن سَمَرّه يف روایت شده 
است که گفت: [روزی ] پیامبر خدا موش به نزد 
ما آمد و فرمود: «جراء آن‌گونه که فرشتگان به نزد 
بروردگارشان به صف می‌ایستند. صف نمی‌بندید؟» 
عرض کردیم: ای رسول خدا شتا فرشتگان 
جگونه به نزد پروردگارشان به صف می‌ایستند؟ 


۳۳۲ 
فرمود: «صفوف نسخستین را ير می‌کنند 
(تکمیل) و صف‌ها را بيوسته می‌دارند [جنانكه 

فاصله‌ای بين افراد نباشد]» 


۲۳ - وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ غ أنَّ سول 
الله 7 قال: «لؤ یلم الئاس مافِي الَّداءِ 
والشة الال فلم یچدو ال آن یشتهض وا عَلَيْهِ 
اهنوا متف لن 

۴ از ابوهرثره نيليه روايت شده است 
که رسول خدا اش فرمود: «اگر مردمان 
می‌دانستند که اذان و صف نخست جه [یاداشی] 
دارد و راهی جز قرعه کشی جهت احراز آن‌ها 
نمی‌یافتند. فرعه کشی می‌کردند.» 

۴-- وغنه قال: قال ل الله ل 
«خَيْرُ ضفوفب الرّجالٍ أوَّلّهاه وشوها آخِرُهاء 
0 ار النساء آخِرُهاء وشرها لها 

5 ازاوروايت شده است که گفت: 
بهترین صفهاى مردان نخسئين صفوف و بدثرينشان 
آخرین صفوف و بهترین صف‌های زنان آخرین و 
بدترین آن‌ها نخستین صفوف هستند.» 

۵ - وعن أبي سَعِيدٍ , در نف ان 

سول الله عل رَأى في ضحابه قح فقال له 
و اي يكز م يفتكم يرال 
وم وم یت هزین حى يُؤْخَرَهُمُ الله واه مُسْلِم. 
۵>- از ابوسعید خدری غ روایت شده 
است که رسول خدا لا [برخى از] يارانش را 
دید که عقب ایستاده‌اند» به آنان فرمود: «ییش 
آیید و به من اقتدا کنید. کسانی که در پس شما 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

هستند می‌باید به شما اقتدا کنند. گروهی پیوسته 

خود را به عقب می‌کشاند تا اينكه خداوند متعال 
آنان را به عقب اندازد.» 

۶ وعَن أبي مَسْعُودٍ ييل قال: كان 

سول الله ل د ی يسح مَناكِبّنا فِي الصَّلاَقٍ 


۱ 


ویقول: «آستووا و تَخْتَلِقُوا فَتَخْتَِفَ ریگ 
يلي مغ أوثو الأخلام لن شم الذي 
یلته شم الْذِينَ يَلُونَهُم. واه مُسْلِمُ. 

۶ دهاز ابومسعود ت روایت شده است 
که گفت: رسول خدا یلص بر شانه‌های ما در 
نماز دست مىكشيد و می‌فرمود: راست بایستید و 
يس و پیش نایستید که در اين صورت دل‌هاتان از 
همدیگر جدا [و دجار اختلاف] می‌شود. بايد 
عاقلان و بالغان پشتِ سر من قرا رگیرند. آنگاه کسانی 
که بايد در یی آنان بایستند [کودکان 4 سپس کسانی که 
باید در پی آنان قرار گیرند (زنان).» 


۷ وغن ی نيه قال: قال سول 
الله : «سووا صفوفگن» فان تسویةً لصف 
مِنْ تمام الصّلآة». مُتَقَقُ له 

لد رِوَايةِ لِلْبُْارِيٌ: «فَإِنّ نَسُوِيّة الصفوفی 
مِنْ [قامة الصَّلأَق» 

۸۷ - از ا ني روايت شده است که 
گفت: رسول خدا يليت فرمود: «صف‌هایتان را 
راست كنيد؛ چون راست كردن صف‌ها إسخشى] 
از تکمیل کردن نماز است.» 

این حدیث مورد اتفاق امام بخاری و امام مسلم 
است. و در روایت بخاری امده است: «جون راست 
كردن صف‌ها از بريا داشتن نماز است.» 


باب ۱۹۴ - فضیلت صف نخست و امر به... 

۸۸-وعَنه قال: اقیمت الصلاة نافیل 
لین سول الله بوَجههِ َقالَ: «أقِيمُوا صفوفکم 
وتزاضواء فإِنّي أَرَاكُمْ من وزاء ظَهری» رَوَاهُ 
لْبُخارِيُ بلفظه. ومُسْلِمٌ بَشناه. 

وفي روَاية لِلْبُخارِيٌ: «وکان أَحذنا یلق 
مَتْكِبَهُ منکب صاجبه. وَقَدَمَةُ بِقدّمِه). 

4- هم از او روایت شده اس ت که گفت: 
نماز برپا داشته شد. آنگاه رسول خدا لش روی 
به ما کرد و فرمود: «صف‌هایتان را راست كنيد و 
پیوسته سازید. من از يشت سر خويش شما را 
می‌بینم.» 

امام بخاری با همین عبارت و امام مسلم به 
همین معنا روایت کرده‌اند. افزون بر این در 
روایت بخاری آمده است: «هریک از ما شانۀ 
خود را نه شانة بغل دستی خویش و پای خود را 
به پای او می‌چسباند.» 

۸۹ وعَنٍ النشمان بْنِ بَشِيرٍ وف قال: 
سَمِعْتُ زشول الله وَل ب فلوم 

صفوفکم أ لَيُحْالِفَنٌ الله بين ژجرهکه». من 
علئه. 


ر 


وفي رِوَايةٍ لِمْسْلِم: أن رَسُولَ الله ۵ يد كان 
7 ؤي وفنا خی کشا بسوي بها لقنا 
حتی زاین نع خر ما فقام 
حَتَّى كاد يُكَبَنُ فَرَأى رجلاً بادِياً دوه من 
الصف. فقال: + «عبادالله سکن صفوفکم أو 
نالف له بين وُجُوهِكم). 

84 از نعمان بن بشير ته روايت شده 
است که گفت: شنيدم رسول خدا تا می‌فرمود: 
«یا صف‌های خويش را صاف كنيد يا اینکه 
خداوند در بين شما اختلاف اندازد.» 


۳۳۲۳ 


در روایت مسلم آمسده است: «رسول 
خدا پش صف‌های ما را همجون جوب‌های تير 
راست می‌کرد تا زمانی که می‌دید مقصودش را 
فهميده‌ايم. 

آنگاه روزی بیرون آمد [و به نماز) ایستاد. در 
آستانة آن بود که تکبیرةالا حرام گوید که به ناگاه 
ملاحظه کر د که شخصی سینه‌اش را پیش انداخته 
است. فرمود: «ای بندگان خداء يا صف‌هایتان را 
راست می‌کنید ويا اينكه خداوند بين شما 
اختلاف مىاندازد.» 

۰ وغن ألبراء بْنِ عازِب رَضضِيَ لله 
عَنْهُمَا قال: : كان سول الله َي تخل اف 
من ناجية یناج حیّة يَْسَعُ صُدُورَنا وَمَناكِيّنا 


ةك 


و شرا فكفتيت ربكم وان 


إا و 
KSEE‏ يعلى الط وف الأوي» رَوَاةُ 
یداو يسنان حسن. 


۰ از براء بن عازب رضی الله عنهما 
روایت شده است که گفت: رسول خلا و از 
جوانب مختلف وارد صفوف ما می‌شد و بر 
ها و شنتانه‌هایمان ونث مس كفيد و 
می‌فرمود: «يس و پیش نابستید که دل‌هایتان از 
هم جدا [و دچار اختلاف] می‌شود.» 

می‌فرمود: «خداوند و فرشتگان بر صف‌های 


نخست درود و رحمت می‌فرستند.» 


اد ماح اد 


۹۱ لوعن أَبْنِ عُمَنَ رخیی ال عَنْهما أن 
سول الله ي قال: «قب قيموا الصّفُوفَء وحاذوا 
سر بَيْنَ آلمَناکب» وسْئوا ال ولسوا بای 
ویک ولا توا قُرُجِاتٍ لِلشَيْطانِ؛ ومن 


۴ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


ول صفا وَصَلَهُ له ومَنْ فطع ضفاً ملع 
الله .واه أبُوداؤود بإسْنادٍ صَحِيمٍ. 

۱ از ابن عمر رضى ال ها اک 
شده است که رسول خدا مش فرمود: «صفها را 
راست کنید» شانه‌ها را برابر سازید و فاصله‌ها را 
پر کنید و در دستان برادرانتان آکه شما را برا 
راست كردن صف‌ها می‌کشند ] نرم شوید و با 
آنان همراهی كنيد ]و برای شیطان شکاف‌هایی 
باقی نگذارید. هرکس که صف‌ها را پیوسته دارد. 
خداوند [رحمت خويش را بر او پیوسته می‌دارد 
و هرکس که صف‌ها را از هم بکسلد. خداوند او 
راراز رحمت خویش) می‌گسلد.» 


۴۲ .ون دس يلك أن رَسُولَ 
قال: «رُصُوا صفوفکمه وقاربُوا بيْنهاء وحاذوا 
بالأغناق؛ فَوَالَّذِي تَفْسبِي بيده اتلاق 
الشّيْطان ذل من خلل الضف کا الحدّف. 

حییث صَحِيعٌ روا أُبُودَارُودَ بِإِسْنادٍ على 
شرط مُسلِم. 

۲« از انس تیه روایت شده است که 
رسول‌خدا اة فرمود: «صف‌هایتان را پیوسته 
داريد [تا آنجا که فاصله‌ای بين افراد نباشد] و 
آن‌ها را به هم نزدیک كنيد [چنانکه فاصلةٌ بين 
دو صف از هم زياد نباشد] و گردن‌ها را برابر 
سازید. تا هنگام ایستادن در صف يس و پیش 
نباشید) سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست 
که من می‌بينم شیطان از فاصلهٌ صف‌ها وارد 
می‌شود. گویی حذف (گوسفند سياه کوچکی که در 
پمن پرورش داده می‌شود) است.» 


الحذف: گوسفند کوچکی است که در 


يمن پرورش داده می‌شود. 


توضیح: ۱ 

۳ .وه أنْ رَسُولَ الله ب قال: 
أَتَكُوا لصف الْمُقَدُمَ ثم الذي پلیه؛ ما كان مِنْ 
ثقص فلیکن في لصق الْمُؤْخّي» روا 
أَمُودَاوُودَ بِإِسْنانٍ ٍ حسن. 

- هم از او روايت شده است که 
رسول خدا رل فرمود: «[نخست ] صف پیشین 
را تکمیل کنید. آنگاه صف‌های بعدی را تکمیل 
كنيد. اكر كاستىاى در تعداد باشد بايد در صف 
آخر باشد.» 

۴« ون ۵ عایشة رَضِيّ الله عَنْها 
تب قال رَسُولُ الله ع +« الله وَمَلاَيْكَتَهُ 

نْ على مَيامِنٍ الصّقُوفب». رَوَاهُ بوداوُود 

۳ وفیه رَجُلْ مُخْتَلَفْ في 

۴ از عايشه رضی الله عنها روایت 
شده است که گفت: : رسول خداملشنت# فرمود: 
«خداوند و فرشتگان بر کسانی که در جانب 
راست صفها هستئد درود و رحمث 


می‌فر ستند.» 


عا ماد ماد 
جوم جر 
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۰۵ وعن ارام 7 کت إِذَا 


صلینا خَلْفَ زشول للع أحيئنا أن ون 

م و 
عَنْ یمین یقیل عَلَيْنا بوجهه. شد فسمفته يَقُولُ: 
«رَبّ قِنِي عذابک يَوْمَ تبث أو تَجْمَعُ -عبادك». 


ا 


رَوَأهُ 

از براء يفيه روایت شده است که 
گفت: جون بشت سر رسول خدا تق نماز 
می‌گزارديم. دوست داشتیم که در حانب راست 
آن حضرت بايستيم تا با سیمای مبارک خويش به ما 


باب ۱۹۶ - تأكيد به گزاردن دو رکعت... 

روی کند. از آن حضرت کا شنیدم که می‌فرمود: 
«پروردگاراء روزی که بندگانت را برمی‌انگیزی - با گرد 
می‌آوری ۔ مرا از عذابت حفظ كن.» 

۶ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ پل قال: قال 
شول الله 4 ا : «وَسَطُوا الَا وَسُدُوا 
لكلل زواه آنوداژوت 

۶ از ابوهریره پل روایت شده است 
که گفت: رسول دام فرمود: «[جايكامم امام 
را در وسط قرار دهید و فاصله‌ها را پر کنید» 


باب ۱۹۵ - فضيلت سنتهای رواتب 
پس از نسمازهای واجب و بيان کمترین و 
کامل‌ترین و میانه‌ترین تعداد رکعت‌های آن 


۷ غن م ْمومنین ام حبيبة 9 
آبي شفیان زخیی الله عَنهما قالث: سیخ 
سول الله : َي یقول: «ما من عَبْدٍ عبر هشیم سل 
لو ان في لبم ن شر رة تطعا 

یر لْقریضة. الا ّى الله لَه يتا في ألْجَدا أو 
لا نی له بَيْتُ بَيْتُ في أَلْجَنَّة». رَوَاهُ مُسلم. 

۷ از ام‌المومنین ام حبیبه» رمله, دختر 
ابوسفیان رضی الله عنهما روایت شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا شن می‌فرمود: «هر 
بندهُ مسلمانی که در هر روز دوازده ركعت نماز 
سنت افزون بر نمازهای واجب بگزارد» قطعا 
خداوند در بهشت خانه‌ای برای او با می‌نهد. پا: 
قطعاً در بهشت خانه‌ای برای او ساخته می‌شود.» 

۸ دعن ین عم رَضيى الله عَنْهما 
قال: صَلَيْتُ مع وشول الله نز رَكْعَتَيْنِ قبل 


۴۲۵ 
الظهْرٍ ر وَرَكُعتيْنِ هاه ون o‏ بخ لعٍ 
ور 1*9 0 مد آله رب» 9 ند 


4 از ابن عمر رضی الله عنهما روايت 
شده است که گفت: با رسول خدا تو پیش از 
نماز ظهر دو ركعت و يس از آن دو رکعت. دو 
ركعت يس از نمازجمعه و دو ركعت يس از 
مغرب و دو ركعت يس از عشاء نماز سنت 
كزاردم.» 

۹ وعَنْ عَجْالله و بن غفل نفخ قال: 
قال ر سول الله عل : «بَيْنّ کل أذَائَيْنٍ صلا بين 
کل این صَلاَة بَيْنَ کل آذائین صَلاَةٌ قال ف في 
الا «لِمنْ شاء». فق عليه 

۹ از عبدالله بن مَعَفل نفك روایت شده 
است که گفت: رسول خدا با فرمود: «بين اذان 
و اقامه نماز گزارده شود. بين اذان و اقامه نماز 
گزارده شود. بين اذان و اقامه نماز گزارده شود.» 
پس از سومی فرمود: «هرکس که بخواهد.» 


باب ۱۹۶ - تأكيد به کزاردن دو 
ركعت نماز سنت صبح 


٠‏ عن عائشة رَضيِيّ اللّهُ غنها؛ ن 
اي ان لايع بقل له ورَكْعمَينِ قبل 
آلْعَدَا رَوَاهُ ألْبُْخارِي. 

۰ - از عايشه رضى الله عنها روایت شده 
است که رسول خداب ةع جهار ركعت نماز 
سنت پیش از ظهر و دو ركعت قبل از صبح را 
ترک نمی‌کرد.» 


۴۳۳۶ 


١‏ _و عَنها قالث: لَمْ یکن النبي ل على 
شَيْءٍ من الوافل شد تعاُداً من على رَكْعََّي 
َلْفَجْرٍ. مُتَقَقٌ ان 5 عله 

۱ هم 1 او روابت شده است که گفت: 
پایبندی رسول خدا فلز نسست به هیچ‌کدام از 
نمازهاى مستحبى به اندازه دو ركعت نماز سنت 
بيش از نماز صبح نبود.» 

5 وعها عن الذي ب يد قال: «رَكّعتا 
أَلْفَجْرٍ خَيْرٌ من لاسا رما شم واه شم 

وي رواية لهما: دأ حي ال من ح الذئيا 
جميعاك». 

؟. هم از او از ييامبر اكرم پش 
روایت شده است که گفت: «دو ركعت نماز سنت 


پیش از صبح از دنیا و هر آنجه که در آن هست» 
بهتر است.» 


این حديث را امام مسلم روایت کرده. در 
روایتی از امام مسلم و امام بخاری آمده است: «از 
همه دنيا در نزد من دوست‌داشتنی‌تر است.» 
۳ _وعن أبي عبرالله بلال بْنِ 
0 له صودن رَسشول اله ا أ این 
سول الله ييه لِيُؤْذِنَهُ بصلاة أَلْعَدَاةء شيل 
ای پا ار شان SE‏ 


ققام پلثل فده بالسلاه وتاب بع اذاق فلم 
رخ سول ال َيه فلا خر چ صَلَّى پلّایس. 
ق خْبَرَهُ أنَّ عاشة شفلنة باش سَألَتهُ عَنْهُ حَنّى 


رع 


آضبع چا اهاط له ارو شتا - 

يَعْنِي الب که -: تي کنث رکفت 0 
جر فقاز: یا ز سول ال کات عد 
فقال: و آط 0 
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1 وک فتهماه وآخسنتهما وأجْمَلْتُهُما. زوا 
08 دَاوُودَ بِإسْنانٍ حَسَن. 

۳ از ابوعبدالله. بلال بن رباح وخ 
مؤذن رسول‌خدا ل روایت شده است که نزد 
رسول خدا ٤او‏ آمد تا او را برای نماز صبح خبر 
کند. عايشه با درخواست انجام کاری» او را از این 
امر منصرف کرد تا اينكه كاملاً صبح شد. بلال 
برخاست و آن حضرت را برای نماز صبح آگاه 
کرد و اين کار را تکرار کرد. رسول خدا اض 
بیرون نیامد. چون بیرون آمد با مردم نماز گزارد. 
بلال به آن حضرت ر خبر داد که عايشه با 
درخواست انجام کاری او را از اين منصرف کرد 
تا اينكه كاملاً صبح شد و اينكه حضرت دير 
بيرون آمده است. 

مبر لش فرمود: «من داشتم دو رکعت 
۳ 
بلال عرض کرد: ای رسول خدا ا هوا 
بسیار روشن شده بود؟ 

فرمود: اگر بیشتر از این هم هوا روشن می‌شد. 
آن دو ركعت را می‌گزاردم. و آن دو ركعت را با 
رعایت آداب و سنن نیکو و زیبا ادا می‌کردم.» 


باب ۱۹۷ - کوناه گزاردن دو ركعت 
سنت صبح و آنچه در آن خوانده می‌شود و 
بیان زمان آن 


۴ے عن عائشة رَضيِيَ الله حَنْها أنّ 
رَسُولَ الله عي كان يُصَلَي رگنين خفیفتین 


ین الدَاءِ والإقامة من صَلاَةٍ السبع. هه 
وفي روایة لها يُصَلَّي رَكْعتَي لْقَجْرٍ فَيُحَفَفْهُما 


ف © رنه 


ختی أقُول: هَل قرأ فيهما با ألْقرآن؟! 


باب ۱۹۷ - کوتاه گزاردن دو ركعت سنّت . 


وفي رِوَايَةٍ تمم كان مُصَلَي رَكْعَتَي 
لقي ر [ذا سمع لادان ویختفما: وفي رِوَايَةٍ: 
إِذَا طْلّمَ لمح 

۴ ۰ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است که رسولخدا اا بين اذان و اقام نماز 
صبح دو ر كعث نماز سنت كوتاه می‌گزارد. 

در روایتی از بخاری و مسلم آمده که دو 
ركعت سنت صبح را می‌گزارد و چنان کوتاه 
برگزار می‌کرد که [با خود] می‌گفتم: آيا سور 
قانحه را در اين دو ر کعت خواند. در رواییتی ١‏ 
مسلم آمده: جون اذان را می‌شنید دو ركعت صبح 
را می‌گزارد و کوتاه برگزارش می‌کرد. در روایتی 
ديكر آمده: جو ن بامداد می‌دمید. 

و حَفْصَة ريي له مَئْها أنّ 

سول الله ا كان إذا أن مود بلط ا 

ل ی رن کش ن خفیفتین. متفق 


552 


همه 


وفي رِوَايَةٍ لسار كان رو اله 
طلَ آلْفَجْرُ لا يُصَلَي إلا رَكْعتَيْنِ خفیفتین 


از حسفصه رضی الله ۳ 5 


لله 1 
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است که چون مؤذن برای صبح اذان می‌گفت و 
بامداد بيدا می‌شد» دو ركعت کوتاه می‌گزارد. 

در روایستی از مسلم آمده: «جون بامداد 
می‌دمید. پیامبر خدا ملس جز دو ركعت كوتاه 
إنمازى دیگر می گزارد. 


با ا ماد 


3 7 


مر من 


۶ وعن أبن عم ضیسی الله لله عغنهما 
قال: ان الي ية يصَلْي من الیل نی مفتی د 
ويُوتِرُ بِرَكْعَةٍ من آخر الیل ديسل تن بل 
صلاة دای وکا نان اد 4! مق عليه 


۳۲۷ 

داز ابن عمر رضی الله عنهما روایت 

شده است که گفت: پیامبر خدا ال در شب دو 

ركعت نماز می‌گزارد و در آخر شب یک ركعت 

وتر می‌گزارد. پیش از نماز صبح دو رکعت را 

[جنان كوتاه]مىكزارد كه كويى اقامه بيخ كوش 
اوست إو نماز دارد بريا می‌شود] 


Hh S4 Da 


e 4‏ 0 2 
رل e‏ 
في الأؤلى منهما؛ _ 


۳۷ - ۳1 اام فانم 2 مع 
«قولوا آمَنًا الله وما اذل إليُناه ألآية الى 


لجز تي في لع رك ۳ إلى که 
سَوَاءٍ يننا وب 46 رَوَاهُما مش 

۷ - از ابن عباس رضى الله عنهما روايت 
شده است که پیامبر خدا وش در رکعت نخست 
از دو ركعت صبح (آيهُ ۱۳۶ سورةٌ بقره)؛ [قولوا 


آمتا باللّه وما آنزل إلينا] را می‌خواند و در رکعت 


اخير: (آيهُ ۵۲ سورةٌ آل عمران) [آمنًا باللّه و 
اشهد سانا مسلمون] را می‌خواند. 

در روایتی دیگر آمده است: در رکعت اخیر 
آيهُ ۶۴ سورة آل عمران: اتعالوا إلى کلمة سواء 


بیننا وبینکم] را می‌خواند. 
e‏ 
۸ ون آيي هر يره ي أن زشول 


اله ل قرا في رمحتي التجر: «شل يا ها 
آلکافژون». و فل هو له أحد4. رَوَاهُ شم 

۸ ه از ابو هريره يه روایت شده است 
که ييامبر خلا ال در دو رکسعت صبح 
[سوره‌های) اقل يا أبّها الکافرون] و ل هوالله 
اا 


۴۳۳۸ 


Se Be SN 
2۳ 2 2 


۹ وعن اين عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُما 
قال: «رَمَقْتُ الب شاا في الرّكْعَتَيْنٍ 
بل اجره كُلْ يا ها لکانژون», و« فل و 
الله آحنه . رَوَاهُ التّومِذِيّ و قال: حَدِيثُ حَسَنْ. 

۹٩‏ از ابن عمر رضی الله عنهما روابت 
شده است که گفت: يك ماه [تمام] پیامب رکشل 
را زیرنظر گرفتم. او دو ركعث قبل از نماز صبح 
[سورههاى]: [قل يا أيها الکافرون] و [قل هواللّه 
احدا] را می‌خواند. 


باب ۱۹۸ - استحیاب و تشویق بر 
پسپلوی راست خوابیدن پس از دو ركعت 
سنت قبل از نماز صبح جه تهجد را کزارده 
باشد يا خير 


۳ عَنْ عائْشَةٌ رَْبِيَ ال نها ال 
گان ی ا إدَاصَلَّى ر تي لْقَجْر أَضْطَّجَعَ 
على شه تن رَوَاهُ لْبُخاري. 

۰ از عايشه رضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: چون پیامبر اكرم ر دو ركعت 
سنت صبح را می‌گزارد بر پهلوی راست خویش 
می‌خوابید. 


١31‏ وعنها قالّث: كان الب 8 يُصَلَي 
فیما بَيْنَ أنْ يَفْرُعْ مِنْ صلاة آلیشاء إِلَى الْقَجْرٍ 
ٍخدی عَشرة عة یسم بَيْنَ کل رَكْعَثَيْنِ 
یوت بواج فا سكت ادن من لو 
لْقَجْنِ وتَبَيّنَ له له لخد ی كان الد قام 
رک رَكْعَتَيْنٍ ایی ق م جع على شِقَهٍ 
َلأَيْمَن م هكذاء 4 ان رذن للإقامة. رَوَاهُ 


وام )اي 
شم 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

هم از او روایت شده است که گفت: 
پیامبر اکرم 6 در فاصلة يس از نماز عشا تا 
صبح بازده ركعت نماز می‌گزارد و در ميان هر دو 
ركعت سلام می‌داد و یک ركعت وتر می‌گزارد. 
چون مؤذن اذان صبح را تمام می‌کرد و صبح برای 
آن حضرت مشخص می‌شد و مؤذن می‌آمد [و 
آن‌حضرت را از نماز صبح آگاه می‌کرد) 
برمی‌خاست و دو ركعت کوتاه می‌گزارد. آنگاه بر 
پهلوی راست می‌آرامید تا اينكه مؤذن برای [آ گاه کردن 


أن حضر ت از جمع‌شدن مردم و] اقامه دادن می‌آمد. 


توضيح: يُسَلّم بین کل ركعتين: در مسلم جنين 


آمده است که به معناى سلام كفتن يس از هر دو 


رکعت أسث. 


عاد اد اد 
ا 


00 


1 ون أبي شريرة نا ف قال: قال 
زشول اله 5 : دا صلی آحد حد كُمْ رَكْعَتَي 
لیس غلى نمی راء بوداژو 
والتزمذی ا قال التّرْمِذِيٌ؛ 
حَدیث حَسَنْ صَحِيعٌ 

۲ - از ابوهریره تله روایت شده است 
كه گفت: رسول خدا تلفق فرمود؛ : «هرگاه کسی 
از شما دو ركعت [سنّت] صبح راكزارد, بايد بر 


يهلوى راست خويش بخوابد.» 


باب ۱۹۹ - سنت ظهر 


۳ عو اند عمر زكري ال نه عَنهما قال: 
صَلَيْتُ مع زشول اللو رَكْعَتَينِ قبل له 
ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَها. مُتََّقُ علیه 

۳۴ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که گفت: دو ركعت قبل از نماز ظهر و 
دو ركعت يس از آن با رسول خدا ا گزاردم. 


باب ۰ سنت عصر 


۴ -_ وعَنْعَایْشة يّشة رَضيي اله عنها 
النبی يدل كان ایدم أ ربعا فبل‌الظهروواه 
بر 

۴ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که رسولخدا یش چهار ركعت پیش از 
ظهر را ترک نمی‌کرد. 


2 ماو 
7 


۵ وعنها قالّث: كان الذي از يصَلّي 
في بتي قبلَ ال ربعا د ثم يَخْرُيْ م فَيْصَلَي 
پالناس. ثم یل فَيْصَلَي رَْعَتَيْنٍ #وکان يُصَلَي 
بالاس لستفرب ثم شل بيني نسي 
رَكْعَين؛ ويْصَلّي بالّاس أَلْعِشاءويَدْخُلُ بيت 
َيْصلي رکعتینن واه مُسْلِمْ. : 

۵ هم ازاوروايت شده است که گفت: 
رسول خداچ شۇ در خانه من چهار ركعت پیش 
از ظهر می‌گزارد. آنگاه بيرون مىرفت و با مردم 
نماز زواجب] را می‌خواند» آنگاه باز به خانه 


5 


می‌آمد و دو ركعت می‌خواند. نماز مغرب را با 
مردم می‌گزارد. آنگاه وارد خانة من می‌شد و دو 
ركعت می‌گزارد. نماز عشا را با مردم می‌گزارد. آنگاه 
وارد خانة من می‌شد و دو ركعت می‌گزارد. 

۶ وعَنْ ْ حبيبة زضیی الله غنْها 
قالث: قال رَسُولٌ الله ب : من ) حافظ على آزبع 
زکماي قبل روم بفتها حر 1 مه اله لی 
الذّارِ» رَوَاهُ أَبُودَاوُونَ والتزمذِيٌ وقال: حَدِيتُ 

۶ از ام حبيبه رضى الله عنها روايت 
شده است كه گفت: رسول لخدا ٤ة‏ فرمود: 
«هرکس که بركزاردن جهار ركعت نماز سنت بيش از 
ظهر و جهار ركعت يس از آن يايبند باشد. خداوند او 
را بر آئش [دوزخ] حرام می‌گرداند.» 


۴۳۳۹ 


۷ وعن ٠‏ عَبوالل 4 بن السَايْبٍ وخ أن 
سول الله َي کا ان يم ي عا غد أنْ ول 
امس فيل از وقال: ها ساعَةٌ َفتَم فیها 
باب الما اجب آن یَضفة م يَصْعَدَ لي فیها عَمَلٌ 
صالم!» واه مدع وقال: حَدیث حَسَنْ. 

۷ از عبدالله بن سائب نفخ روایت 
شده است که رسول خدا بإ يس از زوال 
خورشید. پیش از نماز ظهر جهار ركعت نماز 
مستحبی می‌گزارد و فرمود: «آن لحظه‌ای است که 
درهای آسمان در آن گشوده می‌شوند و دوست دارم که 
برای من در این زمان کردار شایسته‌ای به بالا رود.» 

۸ وعن ¿ عاْضقع رضي الله عَنْهَا أن 
الي يي گا ن إا لم بل آزبما بل الظفر 
صَلامُنُ تما رَوَاهُ الشَّرْمِذِيُ وقال: حَدِيثُ 

۸ از عايشه رضى الله عنها روایت شده 
است که هركاه رسول خدا چا پیش از ظهر 
چهار ركعت نماز سنت نمی‌گزارد يس از ظهر آن 
را می‌گزارد. 


باب ۰ - سنت عصر 


۹ عن علي بن أبي طالٻ يك قال: كان 
لبي يُصَلّي قبل لعن زب رکُعات يَفْصيل 
یهن هن بالتسشليم على أَلْمَلاَيْكَة رین ومَنْ 
تَبِعَهُمْ من ألْمُسْلِمِينَ وألمومنین. رَوَاهُ لتْمزِيٌ 
وقال: حَدِيثُ حَسَن. 
۹-از على بن ابی طالب یی روايت شده 
است که گفت: : پیامبر اكرم ا پیش از نماز 
عصر چهار ركعت نماز سنت می‌گزاره و دو 
ركعت را با سلام و درود فرستادن بر فرشتگان 


۴۳۰ 
مقرب و کسانی از مسلمانان و مؤمنان که (در 
يكانه دانستن خداوند از آنان پیروی می‌کنند از 

هم جدا مىكرد. 

٠‏ وعن 7 عُمَرع رضي الله عَنْهُما 

عن النبی خن قال: «رَحِمَ الله اقا شل ككل 
آلعضر أرْبَعأ». واه أيُودَارُودَ والتَّدْمِذِيّ وفال: 
مر زار ۵ 

۰ از ابن عمر رضی الله عنهما از پیامبر 
اکرم پش روایت شده است که فرمود؛ «خداوند 
بنده‌ای راكه پیش از نماز عصر چهار ركعت نماز سنت 
بگزاره مورد رحمت خويش قرار می‌دهد.» 


ج اد e‏ 


0 وعَن علي بْنِ أبي طالب يغ أن 
الب َل کان يُصَلَى قل التطير رن 
رَوَاهُ َبودَاوود بإِسْنارٍ صجيع. 

از على بن ابی‌طالب ی روایت شده 
است که پیامبر اکرم لش پیش از نماز عصر دو 
ركعت نماز سنت می‌گزارد. 


باب ۲۰۱ - سنت بيش ومس از 
نماز مغرب 


قم في هذه الأَبْوَابٍ حَدِيتُ من مُمَرَ و 
حَدِيثُ عايْشَّة و هُمَا صحیحان: أن الي عة 

بيش از اين در همین ابواب حدیث ابن عمر و 
حدیث عايشه که دو حديث صحیح هستند. مبنی 
بر اينكه پیامبر اکرم رنه يس از نماز مغرب دو 
ركعت نماز سنت می‌گزارد. از نظر گذشت 


ی مه مه 
oF‏ 2۳ فا 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 

1/7 وعن بالل 4 بْنِ سُففل چ عن 
التي یز قال: «صَلُوا قبل هن 2 م قال فِي 
الخالخة: «لِمَنْ شاء. رَوَاهُ آلبُخاري. 

۴ از عسبداللسه بن مُعَفْل نف از 
پیامبراکرم لش روایت شده است که فرمود: 
«پیش از نماز مغرب نماز مستحب بگزارید.» 

يس از آنکه سه بار این عبارت را تکرا رکرد. 
فرمود؛ «هرکس که بخواهد.» 

۳ َعَنْ أن زلف قال لَقَدْ رَأيْتُ كباز 
آضحاب رَسُولٍ الله 4 2 يَْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ 
عِنْدَ آلمفرب. رَوَاهُ لْبُخارِي. 

۳ از انس يليه روايت شده است که 
گفت: بزرگان اصحاب رسول لخدا مت را 
می‌دیدم که به هنكام مغرب به سوی استوانه‌های 
مسجد از همدیگر پیشی می‌گرفتند 
آن‌ها نماز مستحب بگزارند | 

۴ سوه قال: كنا نُصَلَي عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ ال ي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غزوب الششین 
بل مغرب فعیل, أكان رَسُولُ الله عل 
صَلأها؟ قال؛ كان تون تاق وأخرنا وله 
يَنْهنا رَوَاهُ مُسلِم. 

۴ هم ازاوروايت شده است که گفت: 
در زمان رسول خدا لش پس از غروب آفتاب و 
قبل از نماز مغرب دو ركعت نماز می‌گزارديم. 

كفته شد: آيا رسول خدا لش آن را گزارده 
است. 

گفت: آن حضرت رل می‌دید که ما آن را 
می‌گزاریم و ما را نه به آن دستور میداد و نه از 


نا در يشت 


آن بازمی‌داشت. 


باب ۲۰۴ - باب استحباب گزاردن نوافل... 


۴۳۳۱ 


۵ وعنه قال: کنا بالمدیتةه فَإِذَا آذن 
ادن بصلاة آلتغرب ابْنتژوا الشزاری. 
کف تیه حى نجل ریب 
رو من يُصَلَيهِما. رَوَاهُ مُسْلُِ 

۵-هم از او روايت شده است که گفت: 
در مدينه. چون موذن برای نماز مغرب اذان 
می‌گفت. مردمان به سوی استوانه‌های مسجد از 
همدیگر پیشی می‌گرفتند و دو ركعت نماز 
مستحب می‌گزاردند. به گونه‌ای که اگر بيكانهاى 
وارد مسجد می‌شد. به سبب فزونی شمار نماز 
گزاران مستحبی گمان می‌کرد که نماز واجب 
مغرب گزارده شده است. 


باب ۲۰۲ - سنت بس و پیش از عشا 


اي رَكْعتَيْنِ بَعْد الشاي وحَرِيتُ بل 
بُن مقش: «بَيْنَ کل أذَانَيْنِ صَلاةٌ». فق عليه 

حدیث پیش گفتهٌ ابن عمر مقزر می‌دارد: 
«پس از عشا با پیامبر اکرم لب دو ركعت نماز 
سنت گزاردم» و حدیث عبدالله بن مُمَفْل 
می‌گوید: «بين اذان و اقامه نماز است» که مورد 
اتفاق امام بخاری و امام مسلم است. درخصوص 
اين باب هم صادق است.۱ 


باب ۲۰۳ - سنت جمعه 


o1 2 5 5‏ ارت 1 6 1 اور ۲ خا د 
ا ليث 1 ن ر یی انه ( 
i‏ ی یج ۲ م و عولد گام و ۳ 
1 ند لنبی ب ر کعتین بعد ا 2 4. مدفق علية. 


حديث بيش كفتة ابن عمر مبنى بر اينكه: «او 
يس از جمعه با يبامبراكرم تا دو ركعت نماز 
سنت گزار د.» در اين باب هم صادق است. 


2 ۳ 


۶ وعَنْ أبي مُرَيْرَةَ # قالّ: قال 
سول الله يل ذا صَلَّى أَحَدُكُمٌ الُجمْعة 
فص بَعْدَها أرْبَعاً» واه شم 

۶« از ابِوهْرِئِره م روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ول فرمود: «هرگاه کسی 
از شما نماز جمعه را ادا کرد بايد يس از آن 
چهار ركعت نماز مستحبی بگزارد.» 


۷ ون آبُن عُمَرَ زضیی ال عنهما أن 
الب َل كان لا يْصلي َغ نجمعة خثی 
يَنْصَرِفَ فَيْصَلَّيَ رَکُعتین في بَيټه. رَوَاهُ مشیم 

۷ ز ابن عمر # روایت شده است 
که وسول ا یس از نمازتتجمه نما 
نمی‌گزارد تا اينكه بازمی‌گشت و در خانةٌ خويش 


دو رکعت می‌گزار 


۴ - باب استحباب كزاردن نوانل 
(چه راتبه با غير راتبه) در خانه و امر به تغبیر 
جای گزاردن نافله از جایکاه نماز فرض و با 

فاصله انداختن بين آنہا با سخن كفتن 


۵۸ عَنْ ذَيْدِبْن ثايتٍ نيف أن اَي 1 
3 8 ۶ زر ۳2 8 ل سمس 
قال: «صلوا أيّها التاش في بُيُوتِكُم فَإِنَّ أُفْضَلَ 


کچ ره رهم 6 مه و مسر ورگ ۹1 ری مه 
الصلاة صلاة المَرء فى بَيْتِهِ إلا المكتوية». 
ره 
۸ عَلخه. 


1 احادیث شماره ۱۰۹۸ و ۱۰۹۹ 


ضف 

۸ از زيد بن نابت تلك روايت شده 
است که پیامبر اکرم الا فرمود: «ای مردم. در 
خانه‌هایتان نماز بگزارید. چون بهترین نماز پس 
از نمازهای واجبء نمازی است که شخص در 
خانه‌اش می‌گزارد.» 

۹ وغن أَبْنِ عُمَرَ رَضضِىَ الله عنهما عَنِ 
الذي لله 2110011111 
ولا تتخذوها قبورا». مُتَقَقُ له 

۹ از ابن عمر رضى الله عنهما از 
پیامبرا کرم ا روایت شده است که فرمود: 
«بخشی از نمازهایتان را در خانه‌هایتان بگزارید 
و آزها را همجون رها اكه کار نیکی در آن 
صورت نمی‌پذیردا قرار مدهید.» 


۰ وعَنْ جابر له قال: قال سول 
اله 3 :دا قد کک 7 في ا 


۱۳-9 


في E‏ 5 ژواه 50 

۰ - از جابر څک روایت شده است که 
گفت: رسول خدا لفق فرمود: «هرگاه کسی از 
شما نمازش را در مسجد گزارد. بايد از نماز 
خويش بخشی را به خانه‌اش اختصاص دهد؛ 
چون خداوند متعال برای نمازش, در خانه‌اش 
خير قرار می‌دهد.» 

۳۱ ون عَمْرِوبْنٍ عَطاءٍ ن نافع نت 
جُبَيْرٍ أرْسَلَهُ ای السایب بُن اخْت مر يَسْالَهُ عَنْ 
شْییء ره مِنْهُ مُعَاوِيَةٌ في الصلاةه فقال: عم 
فَصَلَيْتُ مَعَهُ أَلْجُمْعَة في أَلْمَقْصُورَة فا سل 
لإمَامُ قْمْتُ في مقامي فَصَدَّتُ فلا دَخَلَ سل 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
ی فقال: «9 تَمُدُ لما فعلّتَ؛ دا صَلَّيْتَ ألْجُمْعَة 
قلاً تصیلّها بصلاة و خی تم أو 3 تخر فان 
سول الله 4 أُمَرَنا بذیک ألا ُوصيلٌ صَلدَةٌ 
بصلاة حت تنگم او توت وراه شا 
- از عمربن عطا روایت شده است که 
نافع بن جبير او را به نزد سائب» خواهرزاده نم 
برای پرسش دربارهٌ موضوعی که معاویه در نماز 
از او دیده بود فرستاد و او گفت: آری, در حجرةٌ 
خانه با او [معاويه] نمازحمعه را گزاردم. وفتی 
امام سلام داد از حای خويش برخاستم و نماز 
گزاردم» وقتی او وارد خانه‌اش شد. کسی را به نزد 
من فرستاد و گفت: دگربار این کار را نکن. چون 
نمازجمعه راگزاردی» آن را به نمازی دیگر 
پیوسته مدار تا اينكه سخنی بگویی يا بیرون روی. 
جون رسول خدا تا به ما جنين دستور داد که 
نمازی را به نمازی دیگر نبيونديم تا آنکه سخنی 
بگوییم يا بیرون رویم. 


باب ۲۰۵ - تشویق به کزاردن نماز 
وتر و بیان وقت آن و اینکه 


وتر سنتی موکد است 


۲ سمن علن لك قال: الور لنش بحم 
كَصَلاَةٍ ألْمَكْتُوبَة وَلَكِنْ سن سول 
قال: دن الله و ر يِب الوذ ويدوا يَا أهْلَ 
لآ زوا أَبُودَاوُودَ والتَرْمِذِیٌٰ وقال: حَدِيثُ 

۱-۳۲ از على وف روايت شده انیت که 
گفت: گزاردن نماز وتر همجون نمازهای واجب 
فرض نیست» بلکه رسول خدا ۶68# آن را ست 
کرد و فرمود: «خداوند فرد است و عدد فرد را دوست 
دارد. پس ای اهل قرآن. نماز وتر بگزارید.» 


باب ۲۰۵ - تشویق به گزاردن نماز وتر و ... 


۳ وَعَنْ عَایْشة زضبی الله عَنْها قالّث: 


و ار 5 4 وهر ۳ 0 صم ده 7 
من كل الیل قذ وت زسول الله :من و 
به 5۹ * وه 


ال .وین أ وجي ومنْ آخِره. وأنتهی ونره 
إلى السَّحَرٍ. مت متفق علنه. 

۴۳ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا پا در همه شب: در 
آغاز آن: ميانة آن وآخر آن نماز وثر راگزارده 
است. در آخر (عمرشان ] روش وى بر این مستقر 
شد که وتر را E‏ 

۴ وعنِ ا الله عنهما 
عن الب يَييدُ قال: «اجعلوا آخِرَ ص ایک 

0 3 1 وك 00 
باللیل ونرا» مُتفق علیّه. 

۴ از ابن عمر از پیامبر اکرم مه 
روایت شده است که فرمود: «آخرین نمازتان در 


شب را نماز وتر قرار دهید.» 


را ممع 0 ۶ oA‏ نه 
۵ وَعَنْ أبي سَعید خر نل أن 


مه ۶ ۵ 


الشی ل قال: «أؤْتِرُوا قل آنْ تضبخوا». روا 

06م از ابوسعيد خدری یک روايث شده 
است که بيامبر اكرم ا فرمود: «ييش از آنکه 
صبح شود نماز وتر بگزارید.» 


Nh مه‎ DS 


4 


ای( عَايْشَة رهبي الله ا أن 
شترا ین 7 فا بَقِيَ ۳ یتنا 
قَاْتَرَثْ. .روَا مُسْلِم. 


وفي رِوَايَةٍ لهُ: فلذا بَقِيَ ألْوِثْرُ قال: «فومی 


FY 
۶-از عايشه رضی الله عنها روایت شده‎ 
است که پیامبراکرم ل نماز شب خود را در‎ 
حالی که او (عايشه) جلوی حضرت خوابیده بود‎ 
می‌گزارد. آنگاه وفتی‌که نماز وتر بافی می‌ماند. او‎ 
را هم بیدار می‌کرد و او نماز وتر را می‌گزارد.‎ 
در روايتى ديكر هم‎ 
وقتى که نماز وتر باقی می‌ماند. می‌فرمود: «اى‎ 
عایشه» برخیز و نماز وتر بگزار.»‎ 


از او آمده است: «يس 


مر 5 


۷ء وع أَبْنِ عُمَرَ زضیی الله غنهما أنَّ 
الي يدي قال ل ایو لجع بأنوفره رَوَاهُ 
أَُودَاوُودَ وَالنَّرْمِذِيُ وقال: حدیث حَسَنُ 
یت ۲ 

۷ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که پیامبر اکرم َو فرمود: «با 
گزاردن وتر از صبح پیشی كيريد پیش از آنکه 
صبح شود نماز وتر بگزارید ]» 

۸ وعَن جابرٍ تلف فال: قال سول 
الله به «منْ خاف لا یوم ین آجر الیل 

یو أَوَلَهُُومَنْ طَمِعَ أنْ رم آخِرَهُ فلیویز 
ال ان صلا آجر اللَّيْلٍ مَشْهُودَةٌ 
وذلک فضّل» رَوَاهُ سم 

داز جابر ا شده است که 
رسولخدا اا فرمود:«اگ رکسی بیم داشته باشد 
كه مبادا در آخر شب برنخیزد بايد در اول شب 
نماز وتر بگزارد و اگ ر کسی بداند که در آخر شب 
برمی‌خیزد. بايد در آخر شب نماز وتر بگزارد؛ 
چون نماز آخر شب با حضور فرشتگان صورت 
می‌پذیرد و این بهثر است.» 


fF 


باب ۲۰۶ - فضيلت نماز جاشت و 
بیان کمترین. میانه‌ترین و بیشترین رکعات 
و تشويق به پایبندی به آن 


۹ ۰ از ابوهريره #ه روایت شده است 
که گفت: خلیل (دوست) من ااا مرا به گرفتن 
روزه سه روز از هر ماه دو ركعت نماز جاشت و 
اينكه قبل از آنکه بخوابم نماز وتر بگزارم؛ 
سفارش کرد.» 

والإيتارٌ قلالئزم ماب سد يُسْتَحَبَلِمَنْ لابق 
بِالْإسْتِيقاظٍ آخِرَ ان وق فَآخِرُ الیل 
اف 

گزاردن وتر پیش از خواب برای کسی 
مستحب است که مطمئن نیست در آخر شب 
برمی‌خیزد. ولی اگر اطمینان داشته باشد که 
برمی‌خیزد» گزاردن آن در پایان شب بهتر است. 

1/1١٠‏ وعَن أبي ڌر لله عن الب 
2 الَو دَق وك تفبيرة تفه وهر 
بأَلْمَعْرُوفِ صَدَفَة ونَهِيٌ عَنِ لْمُتْدِرَ صدقة 
ویجزی؛ من یک رَكْعَتانٍ يَرْكَعْهُما من 
الضحی» رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

۰ از ابوذر ان از پیامبر اکرم لفق 


روایت شده است که فرمود: «بر هر بند از بندهای 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
بدن هر یک از شما صدقه‌ای لازم است. پس هر 
تسبیحی [ خداوند را به پاکی ياد کردنا صدقه 
است» هر تحمیدی [خداوند را حمد و سياس 
گزاردنا صدقه است. هر تهلیلی ابه یگانگی 
خداوند گواهی‌دادنا صدقه است. هر تکبیری 
[ خداوند را به بزرگی پادکردنا صدقه است. امر 
به معروف صدقه است. نهی از منکر صدقه است 
و برای همه اينها دو ركعت نما زکه شخص هنكام 
جاشت می‌گزارد. کفایت مي‌کند.» 


Sa dh Do 
۳ 


ون عانشة رَضِيّ له نها قالَتُ: 
كان سول له يُصَلَّي الح أرْبَعاً 
ويَزِيدُ ماشاء ال رَوَاهُ مُسلم. 

۴۱ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا 9 هنكام جاشت 
چهار ركعت نماز می‌گزارد و آگاها هر چند رکعت که 
خداوند مى خواست, بر آن می‌افزود.» 

۲ ون 4 هانِىء فاختة بِنْتٍ أبي 
طالپ ضيبي له عَنْها ات مك هَبْتْ إلى 
رَسُو ل ال عا مالف فَوَجَدْتُهُ يَعْتَِلُ فلما 
َع من عُسِه صلی شماني كعات وليك 


ال 


ضحی. مق عَلَيْه. وهذا مُخْنَصَرٌ لَفْظِإِحْدَى 
روایات مسلم. 

- از ام هانی, فاخته بنت ابی طالب 
ر رضی الله عنها روایت شده است که گفت: در سال 
فتح مکه به حضور رسول خدا ال رفتم و او را 
در حال غسل كردن یافتم. چون از غسل كردن 
خويش فراغت یافت, هشت ركعت نما زگزارد و 
آن هنگام جاشت بود.» 


باب 66 استحباب گزاردن دو رکعت... 


باب ۲۰۷ - مجاز بودن كزاردن نماز 
چاشت از زمان بلندشدن خورشيد تا 
هنكام زوال آن و بپتر آن است که هنكام 
شدت كرما و بلند شدن خورشيد کزارده شود 

۴ عَنْ زیون رقم نف أنه رَأى قَؤماً 
ی ین الح فقال: ما لَقَدْ عَلِمُوا أن 
الصَّلاَة في غَيْرِ هذه الساعة آفضل. إن سول 
الله جا قال: «صَلاة لوَابین جين خر مض 
ألفصال» واه e‏ 

«تؤمّض» 3 النَّاءِ و وآلْمیم وسالضار 
لْمُحْجمّة: » يَعْنِي شِدّة الک «رآلفصال» جَمْعُ 2 
فصییل. وهو الصَّغِيرٌ من الإيل. 

او( ۱۳۳۹۸ از زسدین ارقم لد روایت شده 
است که گروهی را دید نماز چاشت ت می‌گزارند. 
گفت: هان! قطعاً می‌دانند گزاردن نماز در غير اين 
زمان بهتر است. رسول خداة فرمود: «نماز 
اوابين [رجوع‌کنندگان از غفلت و توبه کنندگان از 
گناه هنگامی است که بچه شتر از شیر گرفته شده 
گرمازده می‌شود[و از بس کف پاهایش ا زگرمای زمين 
می‌سوزد. می‌گریزد و دنبال سايه می‌گرددا.» 

توضیح: رمض: شدت گرما. فصال: جمع 

باب ۲۰۸ - تشویق به نماز تحیةالمسجد 
و كراهت نشستن پیش از کزاردن دو ركعت در 
هر زمانی كه شخص وارد مسجد می‌شود. جه به 
نيت تحیةالمسجد با نماز فرض با سنت راتبه يا 

جر آن‌ها 


۴ ی آپسی قَتادَةٌ ا قال: قال 
سول ال : إا دحل أحَدُكمُ لْمَسْحِدَ قلا 


ا حفی يُصَلَّيَ زکعتین» مق عَلَدِه 


۴۳۳۵ 
۴ از ابوقتاده ی روایت شده است که 
گفت: رسول خدا چا فرمود: «هرگاه کسی از 
شما وارد مسجد شد نباید تا هنگامی‌که دو 
ركعت نماز نگزارده, بنشیند.» 
۰۵ وعن جابرٍ فل قال: أتَيْثُ 
لبیل اليد فقال: ص 
رَكْعَتَيْنِ». مُتَفَقٌ 0 


۵ از 3 روايت شده است که 
گفت: نزد رسول خدا چ رفتم. حضرت در 


مسحد بود. فرمود: «دو ركعت نماز بگزار.» 


باب ۲۰۹ - استحباب کزاردن دو 
ركعت پس از وضو 


۶ هون آپبي هُرَيْرَة : له أن رَسُولَ 
الله لو قال یلا «يا باعلال كه حَدَثْنِي بازجن 
ليك بین ینیع في اجه فقالٌ: مامت عَمَلاً 
أذجى عدي من یلته طهُودا في ساعةٍ 
لي آن الي مد مق عله. وهذا لفط آلبُخاري. . 

۶ از ابوهريره ته روايت شده است 
که رسول خدا ا به بلال فرمود: «اى بلال, از 
اميدواركنندهترين عملى كه يس از مسلمان شدن 
انجام داده‌ای با من بگو؛ جون من صداى كفشهايت را 
پیشا پیش خويش در بهشت شنیدم.» 
در نزد من ار زاین باشد چون من در هر 
لحظه‌ای از شب يا روز پا کیزگی حاصل می‌کردم [وضو 
می‌گرفتم] با اين وضو در حد توان نماز می‌گزاردم. 

توضیح: : دف: صدای کفش در حال حرکت بر 
زمین. خداوند بهتر می‌داند. 


۳۳۶ 


باب ۲۱۰ - فضيلت روز جمعه و 
وجوب نمازجمعه و غسل كردن و خوشبو 
ساختن و از اول روز به مسجد رفتن برای 
العم حو ییحی 

بيامبر اكرم و فرستادن و بيان لحظة 
اجابت 9 استحباب زياد ذكر كردن بس از 

نمازجمعه 


قال الله تُعالّى: 

خداو ند می‌فر نرماید: ادا قُضبِيَتٍ الصّلاَةٌ 
اه تتَشِرُوا في آلازض وانتفوا من فضل اللي 
وَآذْكُرُوا هذیا َعلّكُمْ یخن > 

«آنگاه چون نماز گزارده شود در زمین 
پراکنده شوید و از فضل خدا بجویید و خداوند را 
بسيار ياد كنيد باشد تا شما رستگار 
شويد.» جمعه: ٠١‏ 

۷ -وغن أبي هُرَيْرَةٌ يي فالّ: قال 

سول الله کا : حدر خَيْرُ یوم طَلَعتْ عليه اشم 
يوم مُ آلجمعة: :هلق دم وفیه ال 
ا مثنها».روا ۵ ه مُسْلِمْ. 

۷ از ابوهريره لله روايث شده است 
که گفت: رسول خدا 2 فرمود: «بهترین روزی 
که خورشيد بر آن دمیده است» روز جمعه است: 
حضرت آدم در آن روز آفریده شده و در آن روز وارد 
بهشت شده و در آن روز از بهشت 


اخراج شده است.» 


۱۴۸/- وعثه قال: قال سول الله : 


«مَنُ تَوَضَاة خسن لوْصُوء مم أئى الما 
َاسْتَمَعَ وَأْنْصمه عفر لَه ما ت تیه وَبَيْنَ ألْحُمْعَة 


وزیانة SE‏ یام ومَنْ مس الخضی فقذ قا 
۳ ۳1 1 


رَوَاهُ مُسلم. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۸ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا ا فرمود: «اگر کسی وضو بگیرد و 
وضوی خويش را ابا رعایت آداب و سنن] به ياي 
تکمیل رساند. آنگاه به نمازجمعه آید و به 
خطبه كوش فرادهد و خاموش شود هر آنجه را 
که بين آن و تا جمعة ادیگر] و سه روز افزون بر 
آن مرتکب شود بخشیده می‌شود و اگر کسی 
سنگ‌ریزه‌ها را کنار زند أو با این کار از شنیدن 
خطبه دچار غفلت شود مرتکب کار لغو شده 
است.» 

۹-وعسنه عن النبی 4ة قالَ: 
«الصّلَوَاتُ اش وَأَلْجُمْعةُ 0 الحكقة 
ورَمَضانٌ ل رَمَضانٌ» مُكَذَرَاتُ ما ین إذَا 
حتت“ جِتَنِبَتِ أَلْكَبِايْرٌ». ر رَوَأهُ مسلم. 

هم از او از پسیامبر اکرم ل 
روايت شده است که فرمود: «نمازهاى 0 و 
جمعه تا جمعةٌ إديكر] و ماه رمضان تا ماه 
رمضان دیگر اگر شخص از گناهان كبيره 
بيرهيزد. سای گناهان را از بين می‌برند. 


E‏ وغن أَيْنٍ مر رضي الله 
vk‏ تم نما سَمِعا رَسُولَ الله يب يَقُولُ على 
Ne‏ «لَيَنتَهِيَنَ أذ قَوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ 
تِ أ و لَيَحْيْمَنُ اله على قلوبهم ثم 3 

ی مِنَ ألْعَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌُ 
همه آنان خشنود باد روایت شده اسثاكه از 
رسول خدا 93 شنیدند که روی منبر می‌فرمود: 
«گروه‌هایی يا از ترک جمعه‌ها بازمی‌آیند يا 
اينكه خداوند متعال بر دلهایشان مهر خواهد زد 

و آنگاه از غافلان خواهند شد.» 


2 


پاپ ۲۱۰ - فضیلت روز جمعه و ... 


۵۱ دعن أبن عْمَرَ أن رَسُولَ اه 4 


قال: لذا جاء اد حَدکَم لْحُمْعَة فُلَيَعْتَسِلُ» مدقن 


۱ از ابن عم رضىالله عنهماء روايت 
شده است که رسول خدا روشق ته فرمود: «اگر کسی 
مايه ازجم ربا لکد 
۳ 


۲ وغن ای 
سول الله د ۾ قال: ا لْجُمعَة وا 
کل تيه مه متفق 2 عله 

اراد د شخ آلب وَأَلْمْرَادُ بالواچپ: 
وُجُوبُ أَخْتِيارِ ول الوَّجُلٍِ بصاحبه: حَقک 
وَاجبْ علي واللَّهُ أَعْلَمُ. 

م از ابوسعید خدری یځ روایت شده 
است که رسول خدا لشو فرمود: «غسل جمعه بر 
هر کسی که احتلام می‌شود واحب است.» 

تسوضیح: مسحتلم: بالغ و ممنظور از واجب. 
وحوب اخستباری است» جنانكه شخصى سه 
دوستش بگوید: حق تو بر مسن واجب است. 
خداوند بهتر می‌داند. 

۳ وَعَنْ سَمُرَة بف قال: قال رسو 
الله عر مشن وضا نو وم 00 
ن عسل انز أُفْضَل».رَوَاهُ 
دود ومد وقال:حدیث حَسَن. 

۳ از سمره زل روایت شده است که 
گفت: رسول خدا مه فرمود: «اگر کسی در روز 
جمعه وضو بگیرد, کار خوبی کرده و به فضبلت دست 
یافئه اسث] واگر کسی غسل کند. سل بهتر است.» 

۴ وعَنْ سلمَان تیف قال: قال رَسُولُ 
له +( تفیل کل يو بوم م ألْجُمْعَة ويَتطهّد 
ما آستطاع مِنْ طهر وید من دهي أؤ يَمَسُ 


وَنْعْمَتَ.ومَن 


لوف 


o4 


مِنْ طیب بيو یر فلا فرق َیْنْ آننین کک 


ی ما کیبل نمی ام ام إ الا 


مه 
غهز لَه ما مفته ون اجه الاخوی», رَوَاهُ 
لْبُخْارِي. 


۴ _ از سلمان زیڅ روايت شده است که 
گفت: رسول خدا پاش غه فرمود: «کسی که در روز 
جمعه غسل کند ودر حد توانایی ياكيزكى حاصل 
کند و روغن به خود بمالد ويا از عطر خانه به 
خود بزند» سپس از خانه بیرون بيايد و در 
مسجد بين دو نفر فاصله نیندازد. سپس نماز 
واجب خود را بگزارد و جون امام سخن گفت: 
خاموش شود قطعاً آنچه بين آن [جمعه )و جمعة 
دیگر مرتکب شده است بخشوده می‌شود.» 


اد ماد ماد 
دا ا 


۽ ۱۵۵ وعن أبي مُرَيْرَة نف أن زشول 
الله ب قال: «من سل یوم الع عدن 
لْجَنابَةِ فم اج فى السَاعَةٍ الأو كما قر 
نه ومَنْ راخ في الساعة الخانية نة شا شوب 
ره ومن راخ في السّاعَةٍ الدَاَِِ فكأتمَا قَرْبَ 
یشاقن رمن راغ في السَّاعَةٍ الَابِعةٍ َة فک 
قرب دَجَاجَة؛ ومَنْ رَامَ في السَّاعَةٍ ألْخَامِسَةٍ 
مَكَأتّما قدت ب بَيْضَةء فلا زج اما حَضَرَتٍ 
لْمَلأَيِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذكر». مفو عَلَيْهٍ 

وله «غشل الجنابة»: طفق 

66 از ابوهریره وخ روایت شده است 
که رسول‌خدا چا فرمود: «اگر کسی در روز 
سا ۳0 
آنگاه در وقت اول به مسجد برود گویی شتر 
صدقه داده اسث. ولى کر کسی ۱ 
مسجد برود. جنان است كه كويى كاوى صدقه 
داده است. اكر کسی در وقت سوم به مسجد بروده 
جنان است که كويى قوجی را صدقه داده است. 


۴۳۳۸ 


اگر کسی در وقت چهارم [روز] به مسجد برود 
جنان اس ت که گویی مرغی را صدقه داده است. اگر 
کسی در وقت پنجم [روز] به مسجد برود. چنان 
است که گویی تخم‌مرغی صدقه داده است. چون 
امام بیرون آيد [و به خطبه پردازد] فرشتگان 
برای شنیدن ذكر [خطبه] حضور می‌پابند إو دیگر 
نام کسی را که يس از آن به مسجد آيد در 
صحیفه‌های خود ثبت نمی‌کنند)» 

تسوضیح: سل الجنابة: در اینجا غسلی 
همجون غسل جنابت در روش و چکونگی ‏ ان 
غسل‌کردن است: 

۶سوعنه أن رَسُولَ الله ل ذَكَر یوم 
لْجْمْعة فقال: «فیها ساعة ل یاه عَبْدُ عَيْدُ سُسْلِمٌ 
وهو قائِمٌ يُصَلَي يشال الله یت أعْطاهُ ی 
وأشان بيده یله مف عَلَيُه. 

۵۶ هم از او روایت شده است که 
رسول خدا میت روز جمعه را یاد کرد و فرمود: 
«در روز جمعه لحظه‌ای وجود دارد که هر بندهُ 
سای تاه ها هر ی 
از خداوند جیزی بخواهد. فطعاً خداوند ان 
خواسته را به او عنایت می‌کند.» آن حضرت با 
دستان خود اشاره کرد که آن لحظه‌ای اندک است. 


اد ا 
و و ون 


5 ۷ وغن أبي بُرْدَةَيْنِ أبي شوسی 
اي لغ قال: قال عذال ِن مر زخین 
SS 06‏ عَنْ رَسُولٍ 
عة أَلْحُمْعَة؟ قال: قلت: 0 
سول اله ۽ له يقو 
ی ماخ وین 2 بكم + 
الصلاة» ر ام واه مسلِمْ. 
۷ از ابوبردة يسر اب وموسی 
اشعری زیی روایت شده است که گفت: حضرت 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
عبدالله بن عمر رضی الله عنهما گفت: آيا از 
پدرت شنیده‌ای که در خصوص لحظه‌ای از روز 
جمعه از رسول‌خدا ول حدیثی نقل کند؟ 
گفتم: آرى, ۳ كه مىكفت: شنیدم رسول 
خدا مشق می‌فرمود: «آن فاصلهٌ بين هنگامی 
است که امام برای خطبه گفتن ] می‌نشیند تا 
زمانی که نماز پایان یابد.» 
۵۸ عَنْ أؤْسٍ بْنِ أؤس يلك قال: قال 
سوال ال مش إن م مِنْ فضَل أَيَامِكُمْ یو یوم 
7 نیون من الاو فيي قا 
صَلاتكُمْ مسفژو َة 5 عَلَئٌّ). واه أْمُودَاوُودَ 
سنال و صچیح. 

۸ - از اوس بن اوس ل روایت شده 
است که گیفت: رسول خدا پش فرمود: «از 
بهترین روزهایتان روز جمعه است. در آن روز 
بسیار درود و رحمت بر من فرستید؛ چون درود 
فرستادنتان بر من عرضه می‌گردد.» 


باب ۲۱۱ - استحیاب سجدة شکر 
به هنكام حصول نعمتی و يا دفع بلایی آشکار 


۵۹ رعَنْسَعْدٍ بُ آبي فاص نت ف قال: 
خَرَجْنَا مَمَ سول اللو ييا مس مَكّة رید 
دنه لا كنا قریباً مِنْعَرْوَرَاءَ تَرْلَهْوَرَفََ 
يدَيْوفدعا له ساوح ساجدا نک 
وی قم فَرَفمَ يديه 4 سا خر و ساجداً - 
نله لاتا -وقال: ّي شالف 
متيفأعْطانِي شاشتي 0 کساج 
وبي شكْرأًهمٌ َم عرسي فسالث رَبْي نی 
شمان ان مروت سای شرل 
شتي فأغطاني ال 
الاخ قرز سادا زیروا انتارود 


وشغثلاه 


رفغت راسي فسات َي لاشتي 


باب ۲۱۲ - فضیلت شب زنده‌داری با ... 

8 از سعدبن ابی وقاص زغ روایت 

خدا مش از مکه بیرون رفتیم» چون به عژوراء 
است در نزدیکی مکه) نزدیک شدیم 
آن حضرت فرود آمد. سپس دستانش را بلند کرد 
و لحسظه‌ای به بارگاه الهی دعا کرد. آنگاه 
سجده کنان بر زمين افتاد و مدتی طولانی در سحده 
مبارکش را بالا برد. دوباره سجده کنان بر زمین 
افتاد اين کار را سه بار تکرار کرد و فرمود: «من 
از پسروردگارم درخواست كردم و برای امستم 
شفاعت کردم. خداوند شفاعتم را دربارة یکسوم 
امت من پذیرفت. برای سپاسگزاری از پروردگارم 
بر زمين سجده کردم آنگاه سرم را بلند کردم و 
برای امتم به دركاه يروردكارم دعا کردم. اين بار 
نيز یکسوم دیگر امتم را به من بخشود. ديكر بار 
برای پروردگارم بر زمين به سحده افتادم, آنگاه 
سرم را بلند کردم و برای امتِ خويش به درگاه 
پروردگارم دعا کردم. پروردگارم یکسوم دیگر 
را نیز به من عنایت فرمود. باز به شکرانه آن 
سحده کنان براى يروردكارم به زمين افتادم.» 


باب ۲۱۲ - فضیلت شب زنده‌داری 
با كزاردن نماز تېجد 


قال الله تَعالَى: 
خداوند مىفرمايد: <وَمِنَاللَيْلِفتَهَجَْ 


بونافِة نک عشی آن ی هنک تک ریک مقاماً 


مَحْمُودأ4 «و پاسی از شب را با أن [قرآن] بیدار 
باش كه برای توافز [بر ديكران] است. نزدیک 
است كه پروردگارت تو را به مقامى پسندیده 


بگمارد.» اسرا: ۷۹ 


پیشین در بخاری و مسلم آمده است 


۴۳۳۹ 


م م هفقو م 


باز می‌فرماید: وتتجافی جُنُوبُهُمْ عن 
ألْمَضَاجع» «يهلوهايشان از بسترها جدا 
مى شود.» 

باز می‌فرماید: «کاُوا قلیلاً من اليل ما 
یَهُجَعُونْ» «(چسنین بسود که اندکی از شب 


مى خوابيدئد.» ذاریات: ۱۲ 


۶۰ وَعَنْ عایْشة زضیی ال عَنَْا قَالَتُ: 

كان الي 4 یوم من الیل حَنَّى سَتَفَطَر 
قَدَمَاهُ فُقلَتُ له: :لم تنم هذا يا سول اللو وقد 
عر لک ما من ذنیک وما وه قال: فلا 
أكون عَبْداً شَكُوراً؟!0 مُتَقَقُ عَلَيْهٍ 

۰ از عايشه رضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: پسیامبر اكرم لش شب‌ها 
برمی‌خاست [و آن‌قدر به نماز می‌ایستاد که 
پاهایش می‌شکافت. به آن حضرت عرض کردم: 
ای رسول خدا يبت چرا اين کار را مىكنى, 
درحسالی‌که گسناهان الغزشهاى] گذشته و 
آینده‌ات بخشيده شدهائد؟ 

فرمود: : «آيا بندداى شكركزار نباشمك» 

وعَن ألْمُغِيْرَة نخژه. مق عَلَهْه. 

مهن شمه بز دیق مش دید 


2 ند 2 


۱ وعن عَلِيّ ا 9 الي يديك طرقه 
وَفاطِمَة یلا فقال: «ألا نصا ن؟» عَلَجْه. 


«طرقَة»: تاه ليد 
Le‏ نيليه روايث شده است که 
پیامبرا کرم بر َي شبى به نزد او و فاطمه رضی الله 


عنها آمد و فرمود: «آیا نماز نمی‌گزارید؟» 
توضیح: : طرقه: E‏ 


3 2 3 5 


۴۴۰ 


۲ وَعَن سايم تن یله كن شو 
ألْخَطابٍ رضيي الله عَنْهُمْعَنْ أبيه أن رَسُولَ 
ن قالّ: «نِعْمَ الرّجُلُ بل و کان لي 

مِنَ ال قال سال فکان عَيْدُ له بَعْدَ ذلك لآ 
يَنَامُ مِنَ ال لا قلي مق می له 

۲ از سالم بن عبدالله بن عمرین 
خطاب, رضی‌الّه عنهم» از پدرش از رسول 
خدا لاق روایت شده است که گفت: «عبدالله, 
اگر بخشى از شب را نماز مي‌گزارد انسان بسيار 
خوبی بود.» 

سالم گفت: پ نا نف مدز احضو 
عبدالله در شب جز اندکی نمی‌خوابید. 


م وه ده 


رَضيى الله 2 عنهما قال: قا 5 و 7 
َبْدَ لها تکن مل فلان: كان يَقُومُ الیل قَتَرَكَ 
قیام اللَّيلِ». مُتَقنُ له 

A ۳‏ از e‏ و بن عاصء 
رضی‌اللّه عنهماء روايت شده اس ت که گفت: رسول 
داش فرمود: «ای عبدالله. مثل فلانی مباش 
که شب‌زنده‌داری می‌کرد و سپس آن را ترک کرد.» 


عد اد وان 


۴ وعن اين مَسْكُودٍ قف قال: ذکز 
عند لب ٤‏ َل نامه > حتی أَصبع! قالّ: 
ما رل بال الشَيْطان في ديه أو قال «في 
له مسق عليه 

۴ از ابن مسعود ته روایت شده است 
که گفت: از کسی که شب را تا هنكام صبح 
خوابیده بود, در نزد رسول رازه یاد شد. 
آن‌حضرت فرمود: «او کسی است که شیطان در 
گوش‌ها یا فرمود: در گوشش ‏ ادرار کرده است.» 


ج ع و 
۳ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۵- وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ني أنَّ سول 
الله يد قال: «يَعقِدُ الشَّيْطانٌ على قافية زأس 
أَحَدِكُمْ ِا هُوَ نام ثلاث عقب يَْرِبٌ على کل 
عُقْدَةٍ: عَلَيْكٌ یل طَوِيلٌ قازقذ؛ فان أسْتَيْقَط فَدَكْرَ 
اله لك تمان نْحلّتْ عُقدة؛ فان توضا ّث 

عُقْدَةُ فَإِنْ صلی أَنْحلَتْ عُقَدُهُ کنیا قَأضبع 
تَشبيطاً طَيّبَ النّْسِ؛ ولا بح خَبِيثَ النَّفْسِ 

قافِيةٌ الرأس: آجزة. 

۵ از ابوهریره ييه روايت شده است 
كه رسول خدا ۴ب فرمود: «شیطان بر آخر سر 
هر یک از شماء هنگامی‌که بخوابد. سه گره 
می‌زند و به هنگام پستن هر گرهی می‌گوید: شبی 
دراز داشته باشی, بخواب. پس اگر بيدار شد و 
خداوند را ياد کرد. يك گره گشوده می‌شود. اگر 
وضو كرفت گره دیگر گشوده می‌شود. و اگر نماز 
گزارد. همه گره‌ها گشوده می‌شوند و صبح با 
نشاط و سبک جان خواهد بود و در غير 
این‌صورت کسل و گران جان خواهد بود. 

توضیح: قافية الرأس: آخر سر پس سر. 

۶ وعَن عَندالكٌه ن سَلام نين أن 
الب يم قال: «آیُها الشاس, آفشوا السلا 
وأطيموا اطعا وَصّلوا بل والنَّاسٌ نیام 

قاحلا آلْجِنَة يسَسلام». رَوَاهُ التَرْمِذِيٰ وقال: 
حَدِيثُ حَسَن صَجِيح. 

۶ .از عبدالله بن سلام غ روايت شده 
است که رسول حداملضة فرمود: «ای مردم 
[فرهنگ] سلام‌کردن را در بين خود نشر دهید و 
ابه نیازمندان) خوراک بدهید و در شب 
هنگامی‌که مردم در خوابند. نماز بکزارید با 


ایمنی وارد بهشت خواهید شد.» 


باب ۲۱۲ - فضیلت شب زنده‌داری با 


۷ وعن أبي مُرَيْرَةٌ نف قال: قال 

سول اله 4 ل : «أفْضَل الصّیام بَعْدَ رَمَضانٌ 

شَهْر الله لحم وأفخل الصّلاًة بَهْدَ 
ألفْريضَة: صَلاَة الیل رَوَاهُ له 

۷ از ابوهریره پلا روايت شده است 
که گفت: رسول خدا اا فرمود: «بهترین روزه 
پس از ماه مبارک رمضان روزه گرفتن در ماه 
خداء ماه محرم است. و بهترین نماز پس از 
نمازهای فرض, نماز شب است»» 

۸ وغن ینم زضیی ال عنهما أن 
ادبي عل قال «صَلاَةٌ اليل نی اه » فاذا 
خفت الصُيْم قاوز ِوَاحِدَة». نع 

24 از ابن عمر رضى الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا رل فرمود: «نماز شب 
دو ركعت دو ركعت است. اگر دیدی که صبح 
می‌شود یک ركعت وتر بگزار.» 

۶۹- وغل قال:كا ن النبی 0 َي مُصَلَي 

من الیل مَشْنَى OES‏ 

۹ هس هم از او روایت شده است که گفت: 
پیامبر اكرم ول در شب دو ركعت دو رکعت نماز 
می‌گزارد و [در پایان] یک ركعت ونر می‌گزارد» 


خاه ماد 4 


۰ ون انُس تلف قال: كان سول 
ص رك 
من ویضوم ختی تن أن لآ مر مذ 
وكان لأنشاء أذ كرا من ۷ واه 
ولأ نَائِماإِلأَرَأيتَهُ رَوَاهُ البخاری. 

داز انس يفيه روایت شده است که 


گفت: رسول خدا ا در يك ماه جنان [روزه) 


می‌خورد که گمان می‌کردیم هیچ روزی از ان را 
روزه نمی‌گیرد و باز چنان روزه ممی‌گرفت که 
گمان می‌کرديم هیچ روزی از آن را افطار نمی‌کند 
و به هنكام : شب گر می‌خواستی او زاادز نال 
نماز ببینی. چنانش می‌دیدی که دارد نماز 
می‌گزارد» و اگر می‌خواستی ١‏ 
نيز چنانش می‌دیدی.» 


و را خوابیده ببینی. 


اد 
0 00 7 


۷۱ وعَنْ عایْشة رضي اله غَنْها أن 


سول له كان صي (ختی عش وخ 
- تَعْنِي فِي اليل - دب يَسْجُِدْ السَّجْدَةٌ من ذلِكٌ قر 


مايق کم خضین آي يِل آن بت وه 

ويَرْكُمٌ رَكْعتَينٍ قبل صلاة ة ألْقَجْنِ حم م يَضصْطْجِعُ 
على شِقَه ألأيْمَن حثی ینب مناي للصلاة. 
رَوَاُ ألْجُخْارِي. 

0 از عايشه رضى الله عنها روايت 
شده است که رسول‌خدا ل ۔ در شب يازده 
ركعت نماز می‌گزارد. در آن ميان [جنان] 
سجده‌ای [طولانی] به‌جای می‌آورد که هریک از 
شما پنحاه أيه بخواند. بيش از آنکه سرش را بلند کند. 
قبل از نماز صبح دو ركعت به جای می‌آورد. آنگاه بر 
پهلوی راست خويش می‌خوابید. تا اينكه ندادهنده 
جهت آگاه کردن آن حضرت برای نماز می‌آمد» 

۲« وع نها قالث: ما کان زشول 
لا یی في رَمَضَانَ ولا في غیره غلی 
إِحْدَى غُشرة رکه الي أذبعا فلا تشال غن 
حُسنهنٌ وطُولِهِنٌ ثم يُصَلّي أزبعاً فلا شال 
عَنْ حُسْنِهِنّ وطُولِهنٌ م يُصَلَّي اا فَكُلْتُ: يا 
سول الله نام قَبْلَ أنْ وز ققال: «يا عایشة, 
نت تنامان وَل ینام فلي مق یه 


۴۳۳۲ 


۲ هم 
گفت: رسول خدا ا ۔ در ماه رمضان و جز آن 


- افزون بر بازده ركعت نمی‌گزارد. جهار ركعت 
نماز می‌خواند که از نیکویی و درازای آن مپرس. 
آنگاه نيز چهار ركعت می‌گزاردکه از نیکویی و درازای 
آن مپرس» سپس سه ركعت دیگر می‌گزارد. 

عرض کردم: ای رسول خدابَوشقق آیا بيش از 
آنکه نماز وتر بگزاری» می‌خوابی؟ 

فرمود: دای عايشه. چشمانم می‌خولن. ولى 
قلبم نمی خوابد.» 


از او روایت شده است كه 


۴ وعنها أن الثبی ب ان ينام أ 
۳ هم از او روابت شده است که 
رسول خدابَقِفعقٍ در آغاز شب می‌خوابید و در 
انتهای آن برمی‌خاست و نماز می‌گزارد.» 
۷۴ وغن آبن مُسشفودٍ زه قال: 
مع الذي ل یله فَلَمْ یرل قانما 
كف خض سَؤوْءِقِيِرَنوَمَا 
هَمَصت؟ قال :همف ف قعل 
۴ از ابن مسعود يز روايت شده 
است که گفت: شبى با پیامبر اکرم3#7 نماز 
كزاردم. آنحضرثت بسيوسته نماز می‌گزارد تا 
اينكه به گمانی بد (قطع نماز) تصميم گرفتم! 
كفته شد: جه تصمیمی گرفتی؟ 
گفت: تصمیم گرفتم بنشینم و [نما زگزاردن با] 
e‏ 
با خی ت قال: 0 7 
الب ب نا 


تم لَبَقَرَةٌ فقلث 


:يرك 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
ند له ثم مَضَى فَقلْتُ: يصَلَي بها في کف 
فَمَضَىء فلت يَرْكَعُ بها شم أفتتح النساء 
نتزافه ثم ان - E tL‏ 
تسا إا مر باي فیها تشبیح سح وَإِذَا مر 
بشوال شال ولا مر بِتَعَوُذٍ تَعَوّدَ ثم رك 
فجعل یو بجر ريي ْقظیم. فکان زکوغه 
تخوا من قيافك ثم فال: سم اله تن خي 
بنا لک ألْحَمْكُ. شم قام طویلا فَرِيباً مما زکع. كم 
۳ وگ 
سَجَدَ فقال: سبحان رب آلاغلّی, فکان ا 
قریباً من قيامه. واه شنم 
۵ از خذیفه ی روایت شده است 
که گفت: : شبی با پیامبر اکرم مش نما زگزاردم. 
آن حضرت سور بقره را آغاز کرد. با خود گفتم: 
يس از یکصد آيه به رکوع می‌رود. ادامه داد [و از 
أيه صدم آن گذشت شبك ]: . با خود گفتم: سورةٌ بقره را 
در یک رکعت فرائت می‌کند. ادامه داد گفتم به 
رکوع می‌رود. 
آنگاه سور نساء را شروع کرد و آن را خواند 
سپس سور آلعمران را آغاز کرد و آن را نیز 
خواند. آن‌حضرت آن را با ترتیل و رعایت حق 
حروف می‌خواند و چون به آیه‌ای می‌رسید که 
متضمن تسبیح [خداوند را به پاکی يادكردن] بود 
تسبیح می‌گفت» و چون بر آیه‌ای می‌گذشت که 
فم و ا كرد از نا 
مستعال درخسواست مسی‌کرد. جون برآيهاى 
می‌گذشت که متضمن يناه خواهى از خداوند بود 
پناه می‌خواست. آنگاه به ركوع رفت و شروع به 
گفتن: «سبحان ربى العظيم» كرد. ركوعش نيز 
همجون قيامش بود. سپس گفت: «سمعاللّه لمن 
حمده؛ رينا لک ا آنگاه [در اعتدال] به 
انداز ركوع طولانى ايستاد. سپس به سجده رفت 
وكفت: «سبحان ربى الأعلى». سجدهاش هم از 
لحاظ درازى] به قيامش نزديك بود. 


باب ۲۱۲ - فضیلت شب زنده‌داری با ... 


Ff 


ببح يح ا کیت تسوت ی و برد جرف وچ ا 


۷۶ وعن جابرٍ ین قال: سيل سول 
الله عنة: أي الصلاة آفضل؟ قال: «طول 
ألْقَنوتِ». رواه مُسلِمْ. 

لْمُرَادُ بالْقئوت: القيام 

۶ .از جابر پل روایت شده است که 
گفت: از رسول خدا اش پرسیده شد: کدامین 
نماز بهتر است؟ 

فرمود: «طول قنوت.» 

توضیح: ,مراد از قنوت. تا 

14/1199 وَعَنْ عَبْواللُه بُن عَمْرِويْنٍِ لعاص 
رَضيى الله عَنْهِما أن رَسُولَ الله ي قال: «أحَبُ 
الصّلاَةٍإِلَى اللو صَلاة دَاؤود و حب الصّيام إلى 
اله میا اود كان ینام نضف الیل ٠‏ ويقُومُ 
لَه ونام سُدُسَهُء ویصوم يَوْمأ وَيُقْطِنُ يَؤْمأ». 


۳۳۹4 ت 


۷ از عبداللّه بن عمروین عاص - 
خداوند از هر دوی انان خشنود باد روایت شده 
است کسه رسسول خدا لت فرمود: 
«دوست‌داشتنی‌ترین نمازها در نزد خداوند. نماز 
حضرت داود و دوست‌داشتنی‌ترین روزه‌ها در نزد 
خداوند روز حضرت داود است. نیمه‌ای از شب 
را می‌خوابید و یک سومش را برای گزاردن نماز 
برمی‌خاست و یک‌ششم دیگر را می‌خوابید و یک روز 
روزه می‌گرفت و روز دیگر افطار می‌کرد.» 

۲-۸ - وغنْ جابرٍ نه قال: سَمِعْتُ 
سول له يَقُول: ان في اليل لُساعَة لآ 
یوافقها رَجُلَ مُسلِم د يشال الله تمالی خَيْرا من 
مر لیا وألآخِرَةٍ الا لغطاه لاه وذیک کل 


ليلة». روا مسلِمْ. 


4 از جابر پل روايت شده است که 
گفت: شنيدم رسول خدا پرا مى فرمود: «در 
شب لحظه‌ای است که هر بنده مسلمانی. امير 
نیکی از امور دنیا و آخرت را در آن لحظه از 
خداوند بخواهد. قطعاً خداوند دعايش را اجابت 
می‌کند و این حكايث در همه شب‌ها حاری است.» 

د عاد عاد 

وع أي مُرَيْرَة نيك ن 
بیع قال: «إذا قامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الیل ي فلت 
الصّلة بکعتین خفیفتین». رَوَأهُ مسَلِم. 

از ابوهربره پل روایت شده است 
كه پیامبر اکرم بل م اا فق فرمود: «اگر به هنكام شب 
کسی از شما از خواب برخاست. بايد نماز را با 
دو ركعت کوتاه آغا زکند.» 


۸۰ وعَنْ عايِشة زخیی الله عَنْها 
قالَت: كان سول الله يي إا قامَ مِن الیل 
آفتتع لاه بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْقَتيْنِ رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

7/14 از عايشه رضى الله عنها 
شده است كه گفت: رسول خدا لش چون به 
هنكام شب از خواب برمی‌خاست. نمازش را با 


دو ركعت کوتاه آغاز می‌کرد.» 
2 عاد 
۸۱/-وغنها رَضِيَ الله غنها قالث: كان 


1 


سول اللَهِ ييه لفات الصّلدَةُ من الیل مِنْ 
زجم از عبرو صَلّى مین الشهار ِي نی عَشْرَةٌ 
رک واه مسلم 

م از او روایت شده است که 
گفت: اگر به دليل بیماری و يا هر دليل ديكرى 
نماز شب رسول خدا و قضا می‌شد. در روز 
دوازده رکعت نماز می‌گزارد. 


اد اد اد 
I 2‏ 


fff 


۷۲ وعَنْ عُمَرَيْنِ الطاب ييه قال: 
قال سول الله اة : «مَنْ نام عَنْ حِرْبهِ أق عَنْ 
شیم ِنْهُ فَََهُ فيما بَيْنَ صَادَةٍ لْقَخْرٍ وَصَلَةٍ 
الظهر کیب نکاما 5 قَرَأَهُ من اللي رَوَاهُ مُسْلِمُ 

۲ از عمربن خطاب يَف 
است که گفت: رسول خدا ماش فرمود: «اگر 
کسی از تمام تلاوت و نماز شب يا از بخشی از آن 
[غفلت کرد و] به خواب رفت و آن را بين نماز 
صبح و ظهر انجام داد. پاداشی برای او مقرر می‌گردد. 
مانند پاداشی که گوبی در شب خوانده است.» 


تفه روابت شده 


۳ وعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ نت قال: قال 
سول لهج : «رجم ال جْلاً قاع مِنَ ال 
قضلی وأيْقط تفن أبَتْ نض في وَجْهِها 
لمات رَحِمَ له مر قَامَتْ من ال فَصَلَّتْ 
وَأَيْقَظَتْ زژجهاء فَإِنْ آبی نَضَحَتْ في وجهه 
آلّماء» واه أَبُودَارُود بإسْنادٍ صحیح. 

۳ از ابوهريره یک روايت شده است 
که گفت: رسول خدا شق فرمود: «خداوند 
شخصی را که پاسی از شب را برخیزد و نماز 
گزارد و همسر خويش را بیدار کند» مورد رحمت 
خويش قرار دهد. اگر همسرش از برخاستن سر 
باز زد. بر صورتش آب بپاشد. و خداوند زنی را 
که پاسی از شب را برخیزد و نماز گزارد و 
همسرش را بیدا رکند و اگراز برخاستن سر باز زند. بر 
صورت او آب بياشد, مورد رحمت قرار دهد.» 

۷۴ وعَئهُ وعن أبي سَعِيدٍ َضیی ال 


عنهما قالاً: قال ر سول الله ذا أْيْقَظَالرَجُلٌ أَهُلّهُ 


5 5 5 6 
من اللْيلٍ فَصلیا أو صَلَى 55 تد NE‏ 
کتبا في الذاکرین والذَاكِرَاتِ». رَوَاهُ أو ا 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۴ هم از او و از ابو سعید خدری 
رضى الله عنهما روایت شده است که گفتند: رسول 
خدا پاش فرمود: «هنگامی که مرد خانواده‌اش را 
در شب بیدار کند و هردو باهم نماز بگزارند: نامشان 
در زمره زنان و مردان ذا کر نوشته مي‌شود.» 

۵ -- وعَنْ عايْشة رَضِيَ له عنها أن 
الي ا يد قال: ذا نخس أحَدُّكُمْ فِي الصلاة 
فليرقد 2 يذهب عله 4 الوم فان أَحَدَكُمْ ! إِذَا 
صلی وق ناش لعل يذهَبُيَْتَْفوُ فَيِسْبٌ . 
نَفْسَةُ». تفع علیه. 

۵ از عايشه رضی الله عنها روایت 
شده است که پیامبراکرم بش فرمود: «هرگاه 
کسی از شما در نماز جرت زد. بايد تا زمانی‌که 
خواب از سر او بپرد. بخوابد؛ چون هرگاه یکی از 
شما درحال چرت‌زدن نماز گزارد. شاید بخواهد 
دعا کند و [به‌جای آن| به‌سبب جرت زدن إنداند 
که جه می‌گوبد و] خود را دشنام دهد.» 

۶ وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ك قالّ: قال 
سول الله ۾ ل ڌا قام أَحَدُكُمْ من اللَّيْلٍ 
OEE‏ ستخجم اون على بسانم ذر مايقو 
فَلْيَضْطَجِعْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

4/1142 از ابوهْرَيْره زيك: روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا بلس فرمود: «هرگاه کسی 
از شما به هنكام شب از خواب برخاست و 
[خواندنِ ) قرآن کریم بر او دشوار آمد و نفهمید 
جه می‌گوید. بايد بخواند.» 


باب ۲۱۴ - فضیلت زنده نگه داشتن... 


باب ۳ - استحكياب قيام رمضان 
(تراویم) 


۰ 47اا/اسمن أبي هُرَيْرَةٌ يك أ 
الله ب قال: :«مَنْ قامَ رَمَضانٌ إيماناً وأحتساباً 
عفر لَهُ ما تَقدُمَ من ذشه». متف عَلَيْه. 

۷ از ابوهریره تک روايت شده است 
که رسول خدا ت فرمود: «اگر کسی از روی 
ايمان و برای كسب خشنودی خداوند شب‌های 
ماه رمضان را [با نماز و عبادت] زنده بدارد. 
گناهان كذشتة او آمرزیده می‌شوند.» 

۸- وعَنْهُ نف قال: كان سول الل 
يَُعْبُ في قيا رَمَضَانَ من غیر اَن ن بارهم بيه 
پعزيمٍ فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانٌ إيماناً وأختساباً 
غَفِرَ له ما لدم من ذنبه» رَوَاهُ مْسْلِم. 

۸ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسولخدا ا نسبت به زنده نگه داشتن 
شب‌های رمضان إا تراویح و عبادت] تشویق 
می‌کرد. بی‌آنکه به‌صورت الزامى آنان‌را به انجام 
آن دستور دهد و می‌فرمود: «اگر کسی از روی 
ایمان و برای كسب خشنودی خداوند شب‌های 
ماه رمضان را ابا نماز تراویح و عبادت ]زنده نگه 
دارد. گناهان گذشته‌اش آمرزیده می‌شوند.» 


باب ۲۱۳ - فضيلت زنده نکه 


داشتن شب قدر و بیان محتمل‌ترین 
شب‌های ماه رمضان به شب قدربودن 


قال ال تَعالّى: 

خداوند می‌فرماید: نّا أنزلناه في له 
انلس قذر» «آن راون ار دن شب فیدر شون 
کردیم.» قدر: ۱ 


۴۴۵ 

باز می‌فرماید: «إِنَا ناه في اَلَو بار ک4 
«ما آن إقرآن كريم] را در شبى خجسته نازل 
كرديم.» دخان: ۳ 

وع أبي هریرة تال عن التي َل 
قال: «مَنْ قام لَيْلّة لقذر | إنغاناً زا ابا عفر له 
ما َقدم من ذَنْبه». مُتَفُقْ علنه. 

8 - از اب سوهریره ## از ييامبر 
اکرم 36 روایت شده اس تکه فرمود:«اگ ر کسی 
شب قدر را از روی ایمان و برای كسب خشنودی 
خداوند ابا عبادت و تراویح] شب زنده‌داری کند. 
گناهان گذشته‌اش ‏ امرزیده می‌شوند.» 


e مد‎ 2 


۰ ون ین عُمَرَ عُمَرَ خی الله عنهما أنَّ 
رجالا من آضحاب ال[ ع أرُوا ليله ألْقدْر فى 
نام في السّبع لاخ فقال سول 
ازى ا قذ تَوَاطاتْ في السَّبْع آلاواخچس 

E ^‏ فل فاد فِي السشیم 
ا مت ليه 
از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که شب قدر به اشخاصی از اصحاب 
پیامبر اكرم ت در خواب در هفت شب آخر 
ماه رمضان نمایانده شد. 

رسول خدا 3 فرمود: «می‌بینم که خوابتان 
در هفت شب اخر ماه رمضان باهم همساز شده 
است» پس بايد جویندگان آن, در هفت شب آخر 
ماه رمضان در پی آن باشند.» 
ضبي اله نها ال 
کان سول الله يد جاو ا 
من رَمَضَانَ» ویقول: «سَحروا لَيْلَة آلْقذر في 
َلْعَشْرٍ الأزاخر من رمان مق متَتّق غلبه. 


۳۴۶ 


۱ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
رمضان به اعتکاف می‌نشست و می‌فرمود: «دهة آخر 
ماه رمضان. شب فدر را جست و جو كنيد.» 


۳ 


5 
Uy 


۲ وغنها رَصْبِيَ الله عنها أن سول 
الله ا قال: «تَحَرَوَا له لْقَدْرٍ ف فِي أَلْوَثْرٍ من 
أَلْعَشْرٍ لاجر بخ رَمَضان». رَوَاهُ لار 

۴۲ هم از او روايت شده است كه 
رسولخدا#ك فرمود: در شب‌های فرد دهة 
اخیر ماه رمضان شب قدر را جست و جو كنيد.» 

5ه وغنها زضیی الله عَنْها قالّث: كَانَ 
سول الله يل را دحل ألْعَشْرُ الاو اخِنُ مِنْ 

رمضان أخيا ال وأْقَط أهْلَكُ وَجَد وش 
لْمِدُونه من علج 

۴ه از او روایت شده است که گفت: 
چون ده روز آخر ماه رمضان فرا می‌رسید. رسول 
خسدا 924 همه شب را شب بیدار می‌ماند و 
خانوادهاش را بیدار می‌کرد و جدیت نشان می‌داد و کمر 
[ همت را برای عبادت بيشئر خداوندا می‌بست.» 


واد اد اد 
۳ ۶ #۶۳ 


2۴ وغثها قالث: كان سول الله كلل 
یج يَجْتَهِدُ في رَمضانَ ما لا یجتهد في يره وفي 
لْعشْر آلاواخر مثه مالا هة يَجْتَهِدُ في غیرو. رَوَاهُ 

۴ هم از او روایت شده است که گفت: 
آن‌قدر که رسول 0-3 در ماه رمضان و در 
دهه آخر آن [در عبادت] می‌کوشید. در دیگر 
ماهها نمی‌کوشید- ._ 

3 وها قالّث: قلْث: يا زشول الله 
یت إِنْ عَلِمْتُ أ یل ل لقي ما ول 


كدق 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


2 


فیها؟ قال: «قولی: الله انک فد" ی الم 


فاغف عَنّي». رَوَاهُ الترْمِذِيّ وقال: حَدِيثٌ حسَنْ 
صچیم. 

۵ هم از او روایت شده است که گفت: 
عرض کردم: ای رسول خدا هت به من بكو اگر 
دريافتم شب قدر جه شبی است. در آن جه 
بگویم؟ 

فرمود: «بگو: خداونداء تو بسیار بخشنده‌ای و 
گذشت را دوست داری» پس از من درگذر» 


باب ۲۱۵ - فضيلت مسواک كردن و 
ديكر ویرکی‌های فطری 


0 ابي هُرَيْرَةَ #ة أن سول 


قال: ولا أن أشن على أَمتِي أذ على 
5 مَرْتُهُمْ بالسواك مع كل صله مه ف 


۶« از ابوهريره َه روايت شده است 
كه رسول‌خدا ل فرمود: «اگر جنان نبود که 
امتم يا مردم را به مشکل افکنم. به آنان فرمان 
می‌دادم که به هنگام گزاردن هر نمازی مسواک 
بزنند.» 

۷“ وغن حَدَئِقَة 3 قال: کان رَسُولٌُ 
الو ذا إا قام من لتم ب يَشُوصٌ فاه بِالسّوَاكَ. 

«الشَوْضش»: الدلک. 

۷-از خذیفه لله روایت شده اس ت که 
گفت: خرن وول دنا E‏ 
برمی‌خاست» بسا مسواک دهان مبارکش را 
مسواک می‌زد. 

توضیح: الشوص: مالیدن. 


باب ۵ م فضیلت مسواک كردن و... 


A الت‎ A 
2 


۸- وعَنْ عَائِشَةٌ خبی ال نها قالّث: 
نا ید سول ال ييه سواکه و طَهُورَهُْ 
هل ما ضاء أنْ عق ین الیل فیس ون 
وبتوضا رفصل زواة شم 

۸ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
انت كه کت مسوا کو اپ را يراق 
رسو لخدا اشا آماده می‌کردیم. خداوند هرگاه 
از شب که می‌خواست آن حضرت را از خواب 
بیدار می‌کرد و آن حضرت مسواك مىزد؛ و وضو 
می‌گرفت و نماز می‌گزارد. 


0 


و 8 م2 
3 


6/4 وعن أن ته قال: رَسُولُ 
ال «أكْثَْتُ عَلَيْكُمْ في السّوَاكَ». رَوَاهُ 
ألْبُْارِي. 

66 از انس ت روايت شده است كه 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «مسواك زدن را 
بسيار از شما طلب كردهام أو مىبايد چنین كنم 
كه مسواك فوايد بی‌شماری دارد و شما نيز 
می‌باید از من فرمان ببرید و بسيار مسواک 
بزنید ]» 


یاد واد ماد 
زب E‏ 


۰ وغن شریع بُن هانیء قال: كُلْتُ 
لعائشَة رَهبِيّ الله عنها: بای شیم كان یبا 
نذا دَخَلَ بَيْنهُ؟. قالّث: بالسوات. واه 

۰ از شریح بن هانی روایت شده است 
که گفت: به حضور عايشه رضی الله عنها عرض 
کردم: وقتی رسول خدا ف وارد خانه‌اش 
می‌شد. نخست چه کاری را انجام مىداد؟ 

گفت: مسواک می‌رد. 


۴۷ 


مج مد ماو 
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۰۱ وغن آبي شوسی الأشْعَرِيٌ تن 
قال: دَخَلْتُ على الَّبِيّ يي وطرّف السّوَاكَ على 
لسانِه. مُتَّقَقُ عَلَيْه. و هذا لفط مشلم. 

از ابوموسى اشعرى عم روايت شده 
است كه كفت: بر پیامبر اکرم اا وارد شد» 
گوشه مسواک روی زبان آن حضرت اا بود. 


۶ ۶ TS 


۲ وعَنْ عائْشة زضيي اللَهُ غنها أن 
الذي ب قال: «السّوَاكَ مَطْهَرَة بلق مَوْضَاةٌ 


4 2 
5 
۰ 0 مهد 


لزب رَوَاهُ النَْسائِْيُ وأَبْنُ خُویمة في 
£ 
۳ز عايشه رضی الله عنها روايت شده 
است که بيامبراكرم 287 فرمود: «مسواک ابزار 
پا کی دهان و خشنودی پروردگار است.» 


A De‏ مد 
7 
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۳ عن 
نی 2 قال: «الْفِطْرَةٌ خَسْسٌ أؤ خشن مد 
لفط : الختا وألإسْبَحِدَادُ وتقلیم انار 
وتثف لبط وق الشارب» تفن له 

زاس وهربر للك از پس ابر 
اکرم 5 روایت شده است که فرمود: «فطرت 
بنج است ‏ يا ينج جیز از خصال فطرت است -: 
ختنه کردن, تراشیدن موی عانه. گرفتن ناخن‌هاء 
گرفتن موی زیر بغل و کوتاه كردن سبیل.» 

توضيح: استحداد: نراشیدن موی عاله, 


۴ موغَن عایْشة زخیی الله عنها قاث: 
قال سول الله 5 «عَشو من الْفِطْرةٍ: قش 
الشار ب. وإِعْفاءُ اللخيّة والسْواك وَأَسْيِنْشَاقُ 
ofa 5 0‏ م و یه م ۵ و 
الماع فصن الاظفار» وغسشل الیَرّاجم. و نتف 


FFA 
الب وخلق العائة, و اشتقاض ألماء». قال‎ 
الرّاوي: : وَنسِيت كُ ألعاشين دإ ن تون‎ 
تشد قال وَكِيعٌ -وفو أَحَدُ‎ 

نتقاط آلماء: يَعْنِي آلاسینجاء. رَوَاهُ مُسلمْ. 

«لرَاچ» بألباء و آلْمُوَحَدَ حَدَة َة وألجيمء »وي 
عق لاصايي «وإِعْفاء اللّحيّةِ» مَعْناهُ لا یَِش 

A‏ عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است که كفت: رسول حلا ا فرمود: «ده 
[خصلت] از فطرت است: کوتاه كردن سبیل» گذاشتن 
ریش» مسواک زدن. آب در بینی‌کردن,گرفتن ناخن‌هاء 
شستن مفصل‌های انگشتان: گرفتن موی زیر بغلء 
تراشيدن موی عانه و استنجا» راوی می‌گوید: دهمی را 
فراموش کردم شاید مضمضه باشد» 

توضیح: انتقاص الماء: به گفتۀ وکیع که یکی 
از راویان است - به معنای استنحاست. البراجم: 
مفصل انگشتان. اللیحه: ریش 


+ 
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ژوانه - 


۵ سوعن أَبْنِ عُمَرَ رع اه الله عنهما 
عن الب ييه قال: «أخفوا الشارب وأغفوا 
TET‏ سفق علکه 

از عمر رضی الله عنهما از 
بيامبراكرم و روايت شده است که فرمود: 
«سبيلها را بگیرید [آن قسمت از آنراكه بر 
لبها مىافتد] و ريش را به حال خود واگذارید.» 


باب ۲۱۶ - تأكيد بر وجوب زكات و 
بيان فضيلت آن و آنجه به آن مربوط است 

قال الله تَعالَى: 

خداوند مىفرمايد: «وأقِيمُوا الصلاة وَآثوا 
الرْکَ اه «و نماز برياى داريد وذكات 


بپردآزید.» بقره: ۴۳ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

باز می‌فرماید: < ما ایژوا لیوا الله 
مُخْلِصِينّ لَهُ الدین» ختفاه ویْقیموا اللا 
ويؤْتُوا الزّكَاةَ وذیک دِينُ ألْقَيّمَةٍ» «و فرمان 
نيافتند جز آنكه خدا را درحالی‌که يرستش را 
برای او خالص ساخته‌اند» پاکدلی (دین‌ورز به 
آیین آبراهیمی) - بپرستند و نماز برپا دارند و 
زکات بپردازند و این است آين راستین.» البيّنه: ۵ 
نيز می‌فرماید: «ِخْذ مِنْ وال هم صَدَ 
تَطَهُرْهُمْ هم و ۾ و تُرَكيّهِمْ بها «از اسوالشان زکات 
بكيريد تا آنان رابا آن پاک دارى و رشدشان 


دهی.» 


2 ار 


توبه: ۱۰۳ 
۶ سوغن أَبْنِ عُمَرَ زضیی الله عنهما أن 
سول الل يي قال: :بني ارشلاة ی ج 


شْهادة أنْ غ لآ إلة زا له وان ی و 
رَسُولَّهُ وإقام الصلاة. و یتاء الزکاقء وحم 


لب وصوم رَمَضان». تن عَلَيُه. 

۶ .از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا له فرمود: «اسلام بر 
ينج جيز استوار شده است: گواهی دادن به اینکه 
معبود آراستینی ] جز خدا وجود ندارد واينكه 
محمد بنده و فرستاده اوست. بر پای داشتن نماز» 
پرداخت زکات. گزاردن حج خان خدا و روزه 
گرفتن ماه رمضان.» 

۷ وعَنْ لح تال نلك قال: 
جل إن سول الله َي م أذ تج ای 
لاس د تَسْمَعُ دوي صَوْتِهِ وَل نَفْقَهُ مايقول, 
حَتّی نا من رَسُولٍ الل قدا ویشال عَنِ 
الإشلام. فقال رَسُولُ الله : «خَمْسُ صَّلَوَاتٍ 

في آلیزم وال قال: هَل علي غَيْرُهُن؟ قال: 
37 أنْ تَطُوّعٌ» .فقال رَشول الله E‏ ويام 


شهر رَمَضان». قال: هَل عَلَيّ غَيْرُةُ؟ قال: دل ا 


باب ۶ - تأکید بر وجوب زكات و بیان... 


ن أنْ قَطْوّعٌ». (قال) وذكَرَ لَه َسُو لون 
لر كاة.فقال: هل علي ۴ غَيْرُها؟قال: دل إلا أنْ 
وم هر الرَّجُلُ وه یقول: وال ل ارا 


6م > 


على هذاءولاً أ مب فقال رَسُولُ له 
فلم إِنْ صدّقَ»! متفق ۳ ق عَلَيه. 

1 از طلحه بن عبيدالله .فيه روايت 
شده است كه كفت: يكى از اهالى نجد با مويى 
يريشان به نزد رسول خدامِلَشة آمد که ارتعاش 
صدايش را مىشنيديم ولى نمی‌فهميديم جه 
می‌گوید: اعون به رمول سد نودرك ن ناكار 
دیدیم از اسلام مى پر سد. 

رسول خدا لت به او فرمود: «ینج وقت نماز 
در شبانه روز است.» 

عرض کرد: آيا نماز دیگری هم جز اين ينج 
مورد بر من واجب است. 

فرمود: «خیر, مکر آن‌که بخواهى نماز 
مستحبی بخوانی.» 

رسول خدا اش فرمود: «و روزه گرفتن ماه 
رمضان.» 

عرض کرد: آیا روز دیگری هم غير از آن بر 
من واحب است؟ 

فرمود: «خبر. مگر آن‌که بخواهی روز 
ی ی 

راوی گفت: رسول خدا ٣إ‏ زکات را برايش 
ذکر کرد و او گفت: آیا غير از آن هم زکات 
دیگری بر من واجب است؟ 

فرمود: «خیر. مگر آنکه بخواهی زکات 
مستحبى بیردازی.» 

آن مرد در حالی برگشت که می‌گفت: سوگند 
به خداء نه بر آن مىافزايم و نه از آن می‌کاهم. 

رسول خدا رل فرمود: «اگر راست گفته 
باشد. رستگار شد.» 


۳۹ 


م ون أن عَبَّاسِ زيل أن النبی عل 
بت مُعاذاً زيف ل ألْيَمَنِ فقال: «آدْعُهُمْ ای 
شهادة أن لا إلة له واثي سول الي ْم 
آطاغوا لِذْلِكٌ فاغلنهم أن الله ی انترخن 


یه خنس صَلَوَاتٍ في کل یزم لب فان هُمْ 
أطامُوا ذیک فأغهم أن الله آفتزض عَلَيْهِمْ 


صَدَقَةٌ ند من أغْنِيائِهمْ وثرَدُ على فتَرایهم. 
وگ ۸ عَلیْه. 
که پیامبر اکرم وَل معاذ را به يمن فرستاد و 
فرمود: «آنان را به گواهی دادن به اينكه معبود 
[راستینی] جز خداوند وجود ندارد و اينكه من 
فرستادة خداوند هستم» فراخوان. يس اگر آنان از 
اين امر فرمان بردند, به آنان بیاموزان که خداوند 
متعال در هر شبانه‌روز ينج نماز را بر آنان فرض 
کرده است. پس اگر از اين هم فرمان بردند, به 


آنان بیاموزان که خداوند متعال صدقه‌ای 


اصدقات] را برا آنان فرض کرده است که از اموال 
ثروتمندانشان گرفته و به فقیرانشان داده 
می‌شو د.» 

۹ وعَنٍ أبن عُْمَرَ رض الله عنهما 
قال: قال سول الله : «أميؤث أن اقاول الا 
خفی یشهدواآن لاله ون مختدا زشول 
الله ویقَیمُوا الصا ويدوا الزّكاة. قلذا فَعَلُوا 
لِک عَصَمُوا مثي دِماءَهُمْ ولمم لابق 
آلإشلام وحِسابُهُمْ عَلى الله». مق عله 

۹ از ابن عمر. رضىاللّه عنهماء روایت 
شده است که گفت: رسول خدا و فرمود: «به 
ا ا و یت پیکار 
كنم که گواهی دهند معبود [راستینی] جز خداوند 


۴۵۰ 
وجود ندارد و اينکه محمد فرستادةٌ خداوند است 
و نماز را برياى دارند و زکات بپردازند. يس اگر 
چنین کردند خون‌ها و اموالشان از تعرض من 
مصون است. مگر در مواردی که دين مقدس اسلام 
مقر ر کرده است و حساب آنان با خداوند است.» 
ف وحَنْ آبي هُرَيْرَةَ نكا فال لما وُي 
زو ال ل وان بُوبخر تلك وكقن من 
كََرَ من لرپ فقال مد نف :كَيْفَ مُقاتِلٌ 
لاس وقد قال وَسُولُ الله :ین رث أن افاي 
ناس حتی يَقُونُوا: لآ إلة إلا ال فمَنْ قالها فقَد 
تا ی ا به على 
الله؟» فقال أن برد وال لقان من ۾ فر فرّق بَيْنَ 


الصّلاَةٍ والرّكاقٍ فَإِنَّ الرّكاة حق ألْمَال! و الله َو 
مَتَحُونِي عقالاًكاثوا دوهی سول الله 235 
لاله على مَدْعِه! قال عُمَرُ تز :وال ما هو 
0 ات 


ا 0 يه روايت شده است 

ا ل ۶ 
۱ 9 

ایمانی راستين نداشتند ]به کف رگرویدند. عمر تيه 
گفت: : چگونه با مردم پیکار می‌کنی در حالی که 
رسول دام فرمود: «به من فرمان داده شده 
است تا زمانی با مردم پیکار کنم که بگویند 
معبود آراستینی] جز خداوند وجود ندارد. يس 
اگ ركسى آن را گفت. مال و جان خود را از تعرض 
من مصون داشته است مگر در مواردى كه دين اسلام 
مقرركرده است و حسابش با خداوند است.» 

ابوبك ركفت: سوگند به خداء با کسانی که بين 
نماز و زکات تفاوت قايل شوند. به ييكار 


برمی‌خیزم؛ چون زكات حق مال است. سو ند به 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
خداوند. اگر از پرداخت زانوبندی که به رسول 
خدا الا می‌پرداختند» به من سر باز زننده به 
دلیل ندادن آن با آنان می‌جنگم. 

عمر أل گفت: سوگند به خداوند. جز اين 
نبود که ديدم خداوند دل ابوبکر را برای پیکار 
فراخ باسكا سياه 

1 وعَن آبي یوب 2# أنّ رَجُلاً قال 
لبي ۶ آخبزني بعملٍ دلي اْجنة. قال: 
ی الله لا شرك به شین وقي لاه 
وتي الاه وتَصيلٌ الرَّحِمَ». مق علَمه. 

۷1 - از ابوایوب لت 
که شخصی به حضور پیامبر اکرم تا عرض 
كرد به عملی كاه مككه مر واد يهش تکند» 

أنحضرت فرمود: « آن عمل اين است كه ] 
خداوند را مىيرستى و چیزی رابا او شريك قرار 
نمی‌دهی و نماز برپای می‌داری و زکات را می‌پردازی و 
رابطهٌ خویشاوندی را پیوسته می‌داری.» 


روایت شده است 


E‏ آبي مُرَيْرَةَ أن آغ فرابیاً 

تی النبي 3# ققال: يا رَسُولَ ال ۳ على 
عَمَلٍ | ذا عملته دَحَلْتُ أَلْجَنَة قالّ: نب اله لآ 
تفر ك به شین وتقیم الصلاة. وتُؤْتِي الزّكَاةَ 
لْمَفْرُوضَة ونّصُومٌ زتضان» قال: وانّذِي 
تفسي یدو لزید على هذا. فلگا ولّی قال 
الب :من سره أن ین ای رَجُلٍ من أهْلٍ 
الهنة لین ای هدا سل عَلَئهِ 

۲۳ از ابوهریره تب شده است 
كه بادیه‌نشینی به حضور پیاسر ا کرم لب آمد 
و عرض کرد: ای رسول خدا ع مرا به عملی 
رهنمون شو که اگر آن را انجام دادم وارد بهشت 


باب ۲۱۶ - تأکید بر وجوب زکات و بیان... ۴۱ 


ان حضرت 3 فرمود: «خداوند را 
می‌پرستی و چیزی را با او شریک قرار نمی‌دهی. 
نماز برباى می‌داری, زکات فرض شده را می‌پردازی و 
ماه مبارک رمضان را روزه می‌گیری.» 

آن شخص عرض کرد: سوگند به ذاتی که جانم 
در دست اوست. بر این نمی‌افزايم. 

چون بازگشت. پیامبر اکرم ازغ رود 
«ا گر کسی شادمان می‌شود که به یکی از بهشتیان 
بنكرد. بايد به | م 


0 عَنْ جَرِيْرِيْنٍ عَبْدِاللُهِ غلك فال: 
خث المي يبد على اقا الصلاة, وإيتاء 

۱ مُتَفْقٌ عليه 

۴ از جریر بن عبدالله يليه روایت 
شده است که گفت: با پیامبر اكرم مدو بر برياى 
داشتن نماز. پرداخت زکات و خیرخواهی برا 
هر مسلمانی. sS‏ 

۴ ون ی قال: قال 
سول ال o»:‏ من صاحپنمب ولا فْضة لآ 
يُؤْديِمِنْها حَقّها إل إذَا کان يَوْ يوھ م قیقحت 
له صفایع نكا با شین عَلَيْها في نار 


ون یی بها جنب كك ون وه کلم 
بوذ اميت لا هي حزم كَانَ م قدازه 

شین الف سا اخ ی ن أَلْعبايِفَيَرَ ی 
سَبِيلَه: إا َِى ألْجَنَهوإِمًا إِلَى النار» قیلیا 
: اله 4قالابل؟ قال: «ولاصاجب 

لايُوْدَيمِنُها حقها وین حقّها حَلَيُها يَوْمَ 
a‏ دا کان یوم ألقيامَة بُطِع نها بقاع 
رفن ما کائث 9 فا فد مها قصييلاً واجدأو 
3 نو فاا وتَعْضّهُ بافزامپا كلما م فلك 
زر عل ََْاها في یم كان مفنازهخشبین 


أْف سَتهحنی يُقْضَى ین لْعِبابِفَيْرَي سبیه: إا 
لي ألْجِنٍَ و ما ره 

یلا سول ال توالت دنو 
صَاحِبٍ بَقرِ و لا غتّم لَا يُوَدَّى مِنْهَا حَقَهَاء ّا 
ان یم لمع بُح لها بقع قزقي لا فد منها 
۳ لس فها عقضاه و تا جلْحاء و لا عَضْبَاءُ 
تنطحه بقژونها و وه بأظانهء كلما مَرَ عليه 
هو له اه فى يوم گان باه 
خُشیین اف سَنَةٍ ختی مُقْضَى مَيْنَ العبار, 
فیری سبیله إا ی الْجَنَّةِ و إِمًا إلى الَّارٍ.» قيل 
يا سول الله فَالْخَيْلُ؟ قال: «آلْخَيْلُ خْلاة: هي 
برچ رز وهي لِرَجُلٍ سر وهي لِرَجُلٍ أَجِرٌ. 
َأمًا التي هي له ور فَرَجُلٌ رَبَطَها ریاء وفخرً 
ونوا على لالشلا هي ل وبوا ۳۹ 
هي[ له میت فرجل رَبَطَهافِي سيل له نم 
ينس حق ال في غهورها ولا رقابها فَهِيَ له 
ميثْرٌ؛ وأا التي هي لَه جر فَرَچُل رها 
في‌سبیل الله لإهْلٍ ي آلاشلام في مَرْجٍ و رَوْضَّةٍ 
نما كلت مِنْ ذيك المج - أي الرَضَة - 
بشي لاس بل ما 
لت حسناث کیب عددآووانها وأموایها 
حسنات. ولا تقَطغ‌طولها فاستت‌شرفاً أو 
شرفین الا کب اللْهُلَهُعَدَدَ آخارها رآژوانها 
خسنا ولا مر يها صاحپها علي‌نهر فشربت 

مِنْهُ -ولا رید أنْ یسقیها لا بل له عَدَدَ ما 
شرت حسنای » قیل: يا رَسُولَ الل فالخنژ؟ 


قال: «ما نزن عَلَيّ و في ألْحُمْرِ شیم 4 الا زو 
آلاية لاه لْجَامِعَةُ « فَمَنْ يَكْمَلُ م تال هد 

خير یز ومن َمل مففال َو ضرآینو؛ 4 
سورة الزلزلة: الآية ۸۸۷ .متف له وه هذا لفط 


مِسْلِمٍ. 


۵۲ 


۴ از ابوهریره يفيه روایت شده است 
که گفت: رسول خاش فرمود: «هر دارنده 
طلا و نقره‌ای كه حق [زکات] آن را پرداخت 
نمی‌کند. قطعاً وقتی روز قیامت بر پا می‌شود. 
تخته‌هایی از آتش برای او کسترانده می‌شود و 
آتش داغ جهنم بر آن دمانده می‌شود و با آن بر 
پهلو و پیشانی و پشتش داغ نهاده می‌شود و هرگاه 
که خنک شود. در روزی که میزانش پنجاه هزار 
سال است» پیوسته تکرار می‌شود. تا اينكه بین 
بندگان حکم شود و پس از آن راهش را یا به سوی 
بهشت و یا به سوی جهنم [باز] می‌بیند.» 

عرض شد: ای رسول خدا یل شتر چطور؟ 

فرمود: «هر دارنده شتری که حقش (زکات) را 
از آن پرداخت نمی‌کند و یکی از حسقوق آن 
دوشیدنش به هنگام ورود در آب [و نوشاندنِ آن 


به کسانی است که در آنجا حضور دارند] ‏ قطعاً 


وقتی روز قيامت فرامی‌رسد. دشت فراخی برای 
آن‌ها گسترده مسی‌شود» آن‌هم در فربه‌ترین 
صورتش و در آن ميان هیچ بجه د شتری گم 
نمی‌شود. قطعاً با پاهای خويش او را لکد می‌زنند 
و با دهان خود او را می‌گزند. هرگاه که یکی برا 
بكذرد. شتری دیگر این کار را در روزی که 
تکرار می‌کند تا اينكه ميان بندگان حکم شود و 
يس از آن راهش را یا به سوی بهشت و یا به سوی 
جهنم (باز) می‌بیند.» 

عرض شد: ای رسول خدا ااا گاو و گوسفند 
چطور؟ 

فرمود: «هر دارنده گاو و گوسفندی که از آن 
زکاتش را پرداخت نمی‌کند. قطعاً جون روز 
قيامت فرا رسد دشت فراخی بر آن‌ها گسترده 
می‌شود. آن‌هم در فربه‌ترین حالتِ آن‌ها. اين 


تترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

حیوانات در میدانی برای او مهيا و هیچ یک از 
آنها راكم نمی‌کند» در ميان آن‌ها هیچ [حیوانی] 
کج‌شاخ بی‌شاخ و شاخ شکسته وجود ندارد. و 
آمگر اینکه] او را شاخ می‌زنند و با سم‌هایشان او 
را لگدکوب می‌کنند. چون نخستینش بر او بگذر 
آن‌هم در روزی که اندازه‌اش برابر با پنجاه هزال 
سال است» دیگری اين عمل را با او تکرار می‌کند 
تا اينكه بين بندگان حکم شود و يس از آن راهش 
رايا به سوی بهشت و با به‌سوی جهنم می‌بیند.» 

عرض شد: ای رسول خدا لس اسب چطور؟ 

فرمود: «اسب بر سه نوع است: اسبی که برای 
شخص وبال و گناه است. اسبی که برای شخص 
پوشش است و اسبی که برای شخص پاداش است. 

اما اسب ی که برای شخ صگناه است» اسبی است 
که صاحبش آن را برای ريا و فخرفروشی و 
دشمنی با مسلمانان پرورش داده است. اين برای او 
گناه محسوب می‌شود. 

اما أسبى که براق شخض پوشش ات سنب 
است که صاحبش آن‌ها را در راه خدا پرورش 
داده و آنگاه حق خداوند را درخصوص سوارشدن 
و زکاتِ آن فراموش نکرده است. اين برای 
صاحبش پوشش محسوب می‌شود. 

اما اسبی که برای شخص موحب پاداش است؛ 
ای انیت که وا خی ان رانو و رام ین نراق 
مسلمانان در مرغزاری يا باغستانی پرورش دهد. 
آن اسب هر چیزی (گیاهی) که از آن مرغزار با 
باغستان بخورد. قطعاً اسب به تعداد علف‌هایی 
که می‌خورد. برای صاحبش نیکویی نوشته می‌شود 
و به تعداد زیادی برای او نیکویی نوشته می‌شود. 
هرگاه طناب خود را پاره کند و از یکی دو بلندی 
فراز رود قطعاً به اندازةٌ رد [پاها] و آشارش 


باب ۲۱۷ د وجوب روزه رمضان و بیان... 
خداوند برای او نیکی می‌نویسد. هرگاه صاحبش 
با آن بر رودخانه‌ای بگذرد و از آن آب بنوشد. 
حال آنکه صاحبش نمی‌خواسته آن را آب بدهد 
قطعاً به اندازة آبى که نوشیده. خداوند برای او 
نيكى می‌نویسد.» 

عرض شد: ای رسول خدا ٤ا‏ خران چطور؟ 

فرمود: «درخصوص خران جز این آي منحصر 
به فرد و فراكير نازل نشده است که می‌فرماید: 
«پس هرکسی که همسنگ ذرّداى کار نیک کرده 
باشد» [پاداش] آن را خواهد ديد و هرکسی که 
همسنگ ذزه‌ای كارٍ بد کرده باشد» [کیفر آشان را 
خواهد دید.» زلزله:۸ ۷ 

باب ۲۱۷ - وجوب روزة رمضان و 
بیان فضیلت روزه و آنچه به آن وابسته است 


قال الله عانّی: 

خداوند مىفرمايد: هيا يها الَّذِينَ منوا 
َيلِكُمْ» «أى موّمنان» روزه بر شما مقرّر شده 
اسٹ» چنانکه بر پیشینیان مقرّر شده است.» 

تا آنجا که می‌فرماید: «شْهز رَمَضانْ الذي 
یل فيه أَلْقْرْآنُ هُدی لِلئاس» وبیناب 
لْهُدَى والْفزقان. فَمَنْ شهد ا اشير 
فلیصَمه؛ ومَن كَانَ مریضا أو على سفر 
من آیام اخزه «ماه رمضان [ماهى 57 که 


e“ ۶ 


2 مه 
قرآن در آ ن [ماه] رهنمای مردم و [دربردارنده] 
آیه‌هایی روشن از هدایت و [معیار] تشخيص حق 
از باطل فرو فرستاده شده است. پس هرکسی از 
شما که [آن] ماه را [در حضر] دریابد» بايد که آن 
را روزه بدارد و اكر کسی بیمار يا مسافر باشد. 


far 


بايد به تعداد آن از روزهای ديكر [روزه 


بگیرد]» بقره:۸۵ ۱۸۳-۱ 
در باب پیشین احادیثی در اين خصوص از 


16 وعَن ابي هُرَيْرَةٌ یل قال: قال 
سول الله يَييُ: «قال الله عر وَجلٌ: کل عَملِ 
ین دم ا َه إل لیام َإِنّهُ لبي و أن اف 


م ك 


مهش ماه 


والصّيامُ جل ِا كان یوم صم أحَوكم قلا 


يفف ولا یف فان سابه * حد أو قاله 
فلیقل: : ني صایم. والَّذِي نف مَحَمَّدٍ يده 


موو وار 


أخلوف قم الصّائِمٍ و طْیِب عن الله من ریم 
ألْمِسي. ِلِصَّايْمٍ فزحتانٍ يَفْرَحُهُما: إا افطل 
فرح بفطرهه وإِذَا لَقي رب فرح بصویو» مق 
عَلَيْهِ وهذا لفط رواية ألْجُخَارِي. 

وفي رواية له 5 بَترك طعامه وشرابه 
وشهوّته. من من آجلي. الصّيامُ لي وأنا َجزي بده 
والْحسَتة بخشر أخثالها». 

وفي رِوَايَةٍ و یشم «كُل عَمَلٍ این آدم 
شیف قال الله اي شوج اي وا 
آجزي به: :يدع شَهقَ 


ا . ولوف فيه یب ند الله ین ريع 
الميشي». 

۵ از ابوهريره ی روايت شده است 
که گفت: رسول خدا خو فرمود: «خداوند 
متعال می‌فرماید: همه عملکرد فرزند آدم از آن 
اوست مگر روزه که تنها برای من است و من به 
آن پاداش می‌دهم. روزه سپری [در مقابل آتش 
جهلم يا ارتکاب گناه] است» يس هرگاه کسی از 
شما روزه بود نبايد سخن زشت بكويد و بر کسی 


۴۵۴ 


فریاد کشد و اگر کسی به او دشنام داد و با با او 
درگیر شد بايد بگوید: من روزه دارم. سوگند به 
کسی که جان محمد در دست اوست. بوی دهان 
روزه‌دار در نزد خداوند از بوی مشک خوش‌تر 
است. روزه‌دار به دو شادی شادمان می‌شود: «جون 
روزه را بشکند [افطار کند] خوشحال می‌شود و 
چون با پروردگار خويش دیدار كند. از روزه‌اش 
خوشحال می‌شود.» 

در روايتى از او آمده است: «خوردنی, 
نوشیدنی و شهوت خويش را برای كسب خشنودی 
من ترک می‌کند. روزه برای من است و من به آن 
پاداش می‌دهم و هر نیکی ده برابر همچون أن 
پاداش دارد.» 

در روایت مسلم آمده است: «همه نیکی 
عملکرد آدمیزاد دوجندان می‌شوند. باداش هر 
نیکی ده برابر تا هفتصد برابر دو چندان می‌شود.» 

خداوند متعال می‌فرماید: «مگر روزه که آن 
برای من است و پاداش آن را من می‌دهم. [او] 
شهوت و خوردنی خود را به خاطر من رها 
می‌کند. روزه‌دار از دو شادی برخوردار می‌شود: 
شادمانی‌ای به هنگام افطار او و شادماني دیگری 
به هنگام دیدار با پروردگارش, و بوی دهان روزه‌دار در 
نزد خداوند از بوی مشک خوش‌تر است.» 


خی + 
۵ 


مك 
9 
د 


۶ موعنه أنّ رَسُولَ لهي قال: دمن 
أن جين في پيل اله وی من اپ 
ألْجَنَة: يا تال هَذَا خَيْنٌ فَمَنْ ان من أهْلٍ 
الصلاة دعي من باب الصَّلَة ومَنْ كَانَ مِنْ هل 
آْچهاد دُعِيّ مِنْ باب آلجهاد وَمَنْ كَانَ مِنْ أهْلٍ 
الصَّيَامٍ دُعِيَّ مِنْ باب ليان ومَنْ كَانَ من اهل 
الم نود دي مشن باب الصدَقَة». قال 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

ویک : بأبي نت وامي يا رَسُولَ الل ما 
على من ذُعِيَ من تک باپ من ضَرُورَةٍ فَهَلْ 
یی أحَد مِنْ ینک أْلأَبوَابٍ كُلَّها؟ فقالّ: «نَعَمْ 

۶ هم از او روابت شده است که رسول 
خدا يق فرمود: «اگر کسی يك جفت [شتر, 
كاو گوسفند و... ] در راه خدا انفاق کند. از 
درهای بهشت ندا داده می‌شود: ای بنده خداء اين 
بهتر است. يس هركس که اهل نماز بوده است. از 
در نماز مورد ندا قرار می‌گیرد. کسی که اهل جهاد 
بوده است از در جهاد مورد ندا قرار داده می‌شود. 
کسی که اهل روزه باشد از در «ریّان» فراخوانده 
می‌شود و کسی که اهل صدقه بوده استء از در 
صدقه فراخوانده می‌شود.» 

ابوبکر يفيه عرض کرد: پد رو مادرم فدای تو 
باد ای رسول دا کسی که از اين درها 
فراخوانده شود. دیگر نیازی ندارد اما [با وحود 
انع آنا کی هت كه او مه ان سا 
فراخوانده شود؟ 

فرمود: «آرىء امیدوارم تو از آنان باشی.» 

۷ وعن سمل بن سَغْدٍ ف عن 
الدب قال: «ِنّ فِي آلْجَنَّةِ باب یال لَه الرین 
يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّايِمُونَ یوم لْقيامة لأَيَدْخُلُ مِنْهُ 
أَحَد غَيْرُهُم يُقال: أيْنَ الصَّايِمُونَ؟ قیقَومُون لا 
بحل منه آحه يرف ذا دَحَلُوا الق ف 

۷ب از سهل بن سعد يلل از ييامبر 
اكرم ا روايت شده است که فرمود: «در 
بهشت درى است که به آن «ريّان» گفته مىشود 


که روزهداران در روز قيامت از آن وارد می‌شوند 


باب ۲۱۸ - بخشش, انجام کار نیکو و... 

و جز آنان کسی دیگر از آن در وارد نمی‌شود. گفته 
می‌شود: روزه‌داران کجایند؟ پس برمی‌خیزند و از 
آن در جز از آنان کسی وارد نمی‌شود و چون وارد شدند. 
بسته می‌شود و از آن کسی دیگر وارد نمی‌شود.» 

۸/- ون آبي‌سعيد أَلْخُدْرِي له قال: 
قَاْرَسُولٌ الله ن َي : «ما مِنْ عَبٍ یوم يَؤْمأً في 
سبیل الله إلا باعل بذاک لیم وَجِهَهُ عن 
الَّارٍ سَبْعِينَخَرِيفاً» .فق عَلیْه. 

4 از ابوسعید خدری زل روايت شده 
است که گفت: رسول خدا ملش فرمود: «هر 
بنده‌ای که روزی در راه خدا روزه بگیرد. قطعاً 
خداوند برای همان یک روز به اندازء هفتاد سال 
جهرهُ او را از آتش دور می‌کند.» 


ی ی مه 


۹ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ يغ عن ال 2 
قال: «مَنْ صامَ رَمَضَان! إيماناً 0 
ما نَقدم من ذنبه». متَقَق علنه. 


۹ از ابوهريره ل روايت شده که 
ييامبر اكرم مش فرمود: «هرکس که روزةٌ ماه 
رمضان را از روى ايمان و برای كسب خشنودی خداوند 
بگیرد. گناهان گذشته اش آمرزيده می‌شوند.» 

۰ وعنه نزن أنَّ سول اللّه ‏ قال: 
«ِذّا جاء رمان قح أَجْوَابٌ اجه وعلق 
أَجْوَابُ انار وصفدت الشیاطین». مد مُتفق علیْه. 

۰ هم از او روايت شده است که رسول 
خدا شت فرمود: «جون ماه رمضان فرارسد. 
درهای بهشت كشوده و درهای جهنم بسته و 
شیاطین به بند کشیده می‌شوند.» 


ا مد و 


۳۵۵ 

53 وعنه أن زشول الله 4 ز قالّ: 
«صومُوا ره و وأَفْطِرُوا یه قان غي 
ی فاخیلو عِدة شغبان قَلاَقيْنَ». فق عله 
وهثا لفط لْبُخارِيٌ. 

وفي رِوَايَةٍ مُسلم: «قإِنْ عم عَلَيْكُمْ قَصُومُوا 
این يَؤْمأ. 

هم از او روایت شده است که رسول 
خدا وش فرمود: «با دیدن ماه در اول ماه 
رمضان روزه بگیرید و با دیدن ماه شوال عيد 
کنید. اگر ابر مانع دیدن ماه شد شمار روزهای 
شعبان را به سی‌روز برسانید.» 

و در روایت مسلم آمده است: «پس اگر ابر 
مانع دیدن هلال د شوال شد, سی روز روزه بگیرید.» 


باب ۲۱۸ - بخشش, انجام کار نیکو 
و زياد انجام دادن امور خير در ماه رمضان 
و افزودن بر کار نیک در ده روز آخر ماه 
مبارک رمضان 


۷۲ وَعَنٍ أَبْنٍ عَجّاس یل قال: كَانَ 
سول الله ل 4 أجْرَد النَّاس؛ وكانَ أَجِوَدُ 
مایکونْ في رَمَضانَ حِيْنَ یاه جپریل, وکان 
أنه نيل في كل بلا من مضان فارشا 
u.‏ وس 0 مف له 

۲ از ابن عباس زیی روايت شده است 
که گفت: رسول خدا پش بخشنده‌ترین مردمان 
بود و در ماه مبارک رمضان وقتى که حضرت 
جبرییل به دیدار او می‌آمد. بخشنده‌تر از هر 
زمانی دیگر بود. حضرت جبرییل در هر شبی از 
ماه رمضان به دیدار آن حضرت می‌آمد و فرآن 


۴۵۶ 


كريم را با آن حضرت تکرار می‌کرد. چون 
رسول خداچ شق از باد وزان بخشنده‌تر بود.» 


اد اد وام 
جر 2 


۲۳ وَعَنْ عايِشَة زضیی الله عَنْها قالّث: 
«كَانَ رسو ل الله إدَا دحل حشر أخيا الل 
وأقظ هل وش األْمنُزْ». م عَلذه. 

۳ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: چون ده روز پایانی ماه مبارک 
رمضان فرامی‌رسید» رسول خدا تليق شبها را 
زنده نگه می‌داشت و خانواده‌اش را بیدار می‌کرد و 
کمر [همت را برای عبادت ] برمی‌بست.» 


باب ۲۱٩‏ -نسپی از روزه کرفتن 
بيش از رمضان. پس از نيمة شعبان 
(شانزدهم) مكر برای کسی که آن را به 
بيش از شانزدهم بیوسته دارد و با اینکه 
همچون روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه عادت 
به کرفتن روزه کرده باشد و با اين روزها 
مصادف كردد 


۴ عن أبي هُرَيْرَةٌ نيف عن انبعل 
قال: لآ یم أَحَدُكُمْ رَمَضان بِصَوْم یزم أو 
يمير مین ال آن یکون رَجْلْ کان يَضُومَ صومه 
ی ذیک أَليَوْم. مُتَققُ له 

۴ از اب‌سوهریره هليه از ييامبر 
اکرم وضو روایت شده است که فرمود: «هیچ‌یک 
از شما نباید یک روز و یا دو روز پیش از رمضان 
را روزه بگیرد. مگر کسی‌که طبق معمول روزه 
می‌گیرد که در اين صورت بايد روزه‌اش را در اين 


روز بگیرد.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۵ ون أَبْنٍ عباس نه فال: قال: 
سول الله :لا قصوهوا شَيْلٌ زتضان, 
صَومُوا زویو وأَفطژوا لِرُؤْيتِهفَإِنْ حالث 
ون غياية هوا لين یوم واه التّوْمِذِي 
وقال: حَدِيتُ حَسَنٌ صَجِيمُ. 

۵ از ابن عباس نی روایت شده است 
که گفت: رسول خدا لفق فرمود: «پیش از 
رمضان روزه مکیرید. وقتی هلال رمضان را 
دیدید روزه بگیرید و چون هلال شوال را دیدید 
عید کنید (روزه را بشكنيد). و اگر هوا ابری شد إو 
جلوی دیدن ماه را گرفت 4 سی روز را کامل 
كد 


5/1772 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة نيك شال: قال 
شيل الله :ذا بقي ضف مِنْ شَكْبانَ قلا 
تصوموا» رَوَاهُ الترْمِذِيُ وقال: خدیث حَسَنُ 

۴۶ از أبوهريره ييه روايت شده است 
که گفت: رسول خدا َة فرمود: «جون یک 


نیمه از شعبان باقی ماند. دیگر روزه مگیرید.» 

۷ وع آبي ألیفظان.عماربن 
اسر ف قال: مَنْ صام لیم الَّذِي یشک 
فیهفَقَد عصی‌آبا آقانیم روا أُجُودَاوُونََ 
وَالتَرْمِذِيُ وقال: حَدِيتُ حَسَنُ صَجِيمٌ. 

7م از ابوبقظان. عمار بن ياسر تلف 
روايت شده است که گفت: کسی که روزى را 
روزه بگیرد که شک دارد. رمضان است يا خير 
از فرمان ابوالقاسم (كنية رسول خدا مََشْْق) 
سرپیچی کرده است 


باب ۲۲۱ - فضیلت سحری خوردن و 


باب ۲۲۰ - آنجه به هنكام رؤيت 


هلال كفته مى شود 
ms‏ طَلْحَدَيْن یداه ال أن لین 


۶ کان إِذَا رای اهاقل تال «اللّهُمٌ أمِلّهُ عَلَئْنا 
بالائن و الإيمانء وا السلامة و الإشلام رَبّي 
وَرَحْكٌ ال هلال رُشْدٍ وخَّيْرٍ». رَوَاهُ الَّرْمِذِيُ 
وقال: حَدِيتُ حَسَنْ. 

۸ از طلحه بن عبيدالله يفيه روایت 
شده است که پیامبر اکرم مف جون هلال را 
می‌دید. دعا می‌کرد: «خداونداء آن را قرین امنیت 
ادر امور دينى و دنیوی] و (استمرار] ایمان و 
همراه با سلامتی و اسلام بر ما نو گردان. 
پروردگار من وتو «اللّه» است. اين هلال هدایت 


و حير است.» 


باب ۲۲۱ - فضيلت سحری‌خوردن 
و به تاخیر انداختن آن در صورتی که بیم 
هبح شدن وجود نداشته باشد 


۹« عن مس تبث قال: قال رَسُولُ 
: هروا فَإِنّ في السُخور بَرَكة» 


۹4 


۵ه«از انس لل روایت شده است که 
گفت: رسول خدا لا فرمود: «سحری بخورید؛ 
جون سحری خوردن ا ست۰» 


4 


وعن رَيْدِيْنِ شابب نيه فال: 
تسَفزنا مغ زشول له َل شم شُمنا نی 
الصّلاة. قیل: كُمْ كَانَ بَيْتَهُما؟ قال: قذژ خمسينٌ 


ا 


آية. هت عَلذه. 


ال سر 


۳۵۷ 

۰ از زید بن شابت یل روایت شده 
است که گفت: «با رسول خدا سحری خورديم» 
سپس برای گزاردن نماز برخاستیم. 

گفتند: فاصلةٌ بين برخاستن برای سحرى و 
رفتن به نماز جقدر بود؟ 

گفت: مدّت زمانی برابر با زمانی که برای 
خواندن پنجاه أيه کفایت می‌کند.» 

3 د عاد 

ون أَبْنِ عْمَرَ رَضيى الله عنهما 
قال : کان لِرَسُولٍ الله 7 ۰ موذنان: لال وان 
4 مکو فقال سول ل يي إن بلالا يردن 
ليل فكوا وأشربوا حتی یرذن یم 1 مَكْتُومٍ. 
قالَ: : ولم يكن بَيْنَهُما إلا أنْ يَنِْلَ هذا وَيَدْقَى هذا. 

از ابن عمر رضى الله عنهماء روایت 
شده است که گسفت: رسول خدا پاش دو 
اذان‌دهنده داشت: بسلال و ابن 1 مکستوم. 
رسولخدا له فرمود: «بلال به هنكام شب اذان 
می‌دهد. پس بخورید و بیاشامید تا زمانی که ابن 
ام مکتوم اذان دهد.» 

راوی گفت: بين اذان دادن بلال و ابن مکتوم 
فاصله‌ای جز به مقدار کافی برای يايين آمدن 
بلال و بالا رفتنٍ ابن ام مکتوم نبود. [کنایه از 


کو کډ 


وع غمروبن آلعاص يفك أنْ 
سول الله ه ب قال: «فصل ما ين صبيامنا و 
صيام أَهْلٍ لتاب أَكْلَةُ السّحَرِ». رَوَاهُ شم 

۲ از عمروین عاص روایت شده ا 
رسول خدا را فرمود: «جداكنندة روز ما از روز 
اهل کتاب هود و نصاری ] خوردن سحری است.» 


۴۵۸ 


افطاركردن و آنچه با آن روزه شکسته 
می‌شود و آنچه که بايد به هنكام افطار 
گفته شود 


٠‏ ۲۳۳ عَنْ سَهْلٍ ُن سَعْدٍ بلق أنَّ رَسُولَ 
الله َي قالّ: «لاً يَرَالُ الئاس بخَيْرٍ كعكلا 
الفط فق غلنه. 

۳ از سهل بن سعد بائ روایت شده 
است که رسولخدا پش فرمود: «مادام که مردم 
در شکستن روزه [افطار پس از غروب] شتاب کنند. 
پیوسته در امور دینی خود] بر خبر خواهند بود.» 


تذي 7۲ 7۶" 


۴ ون آبي عَطِيّةَ قال: دَخَلْتُ آنا 
ومَشژوق علي عايْشة رَضِيَ الله عَنْهاه فقال 
لها مَسْرُوقٌ: : رجلان من أضحابٍ مُحَمّو 4 
كِلآَهُما لا یاو غن احير أَحَدُهُما جل 
لْمَغْرِبَ وآلافطان وأَلآخَنُ يُوُخْنُ ألْمَغْرِبَ 
وآلوفطاز. فقالث: مَنْ يُعَجّلْ الْمَغْرِبَ والْإقْطارَ؟ 
قال: عَمْدُ الله - يَعْنِي ان مشو - فَقَالَتُ: هک 
ان سول الل ديد يَصْنَعٌ. رَوَاهُ مُسَلِم. 

وله «لا بالی: أي لا ی 1 يُقَصُرُ في لیر 

۴ از ابوعطيّه روایت شده است که 
گفت: من و مسروق بر عايشه رضى الله عنها وارد 
شدیم. مسروق به حضور أو عرض کرد: دو مرد از 
پاران رسول خدا شو هستند که هيجكدام در 
امور خیر کوتاهی نمی‌کنند. یکی از آنان در 
كزارانٍ نماز مغرب و افطار شتاب می‌کند و 
دیگر آن‌را به اکر می‌اندازد؟ حضرت عایشه 
گفت: جه کسی در گزاردن نماز مغرب و افطار 
شتاب می‌کند؟ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
مسروق گفت: عبدالله [بن مسعودا. 
حضرت عايشه گفت: : رسول خداتلضة 
جنین می‌کردند. 
توضیح: لایالو: در 0 خير کوتاهی نمی‌کند. 


0 


خم 


۵ وغن آبي هُرَ رَيْرَةٌ نفخ فال: قا 
سول الله اة :«قال الله عر وج 00 


إن اج بط رَوَاهُ التَرْمِذِيّ وقال: حد 


بت اف 


3 


۵ از ابوهریره بل روایت شده است 
که گفت: رسول خدا پش فرمود: «خداوند. 
تسبارک و تسعالی. فرمود: «دوست‌داشتنی‌ترین 
بندگان در نزد منء شتاب‌کننده‌ترین آنان در 
اقطارکردن است. 


مم ۵ 


8 5 2 
۶ وَعَنْ عْمَرَيْنٍ لْخَطَابٍ لي قال: 
قال سول الله ل : «إذَا بل الیل من هنا 
زر 2 ۳ ۵ ۰ 
وادیر النهاژ مِنْ ههناء وغوت شش فق 
أفطر الصَایمٌ» مُتَّفْقُ عَلَيْه. 
۶از عمر بن خطاب ی روایت شده 
است که گفت: رسول خدا شق فرمود: «هرگاه 
شب از جانب مشرق روی کرد و روز از جانب 
مغرب پشت و آفتاب غروب کرد. بايد روزه‌دار 
روزه‌اش را بشکند.» 


N میم‎ Dre 


0د عَنْ أبي إِيْرَاهِيمَ عَبْدٍ اللو وب أبي 


0 00 سيزنا مّعَ سول اله نا يد وهق 
شنا بت الششل تال لض القزم 
«يا يا فلا زل فاج خ لنا». لقال يا رَسُول ال 


او اجه تال ال تاج خ لنا». ا 0 


ی 


باب ۲۲۳ دامر به روزه‌دار به حفظ زبان و... 


جح لَه فضرب سول له کم قال: إا 
ران الیل قد قبل من شنا 2 قد أفْطر السای. 
وأشاز بیده قِبَلَ التشرق. متقق َو 

قَوْلَهُ: «أَجْدَم) بحم 3 ثم دال ڈ 4 م حاء ۽ مُهْمَلَتَيْنِ: 
أي اخلط السُرَيق بِألْمَاءِ 


۳۷۲ از ابوابراهی» عبدالله بن ابی 
اوفی نل روايت شده است که كفت: با رسول 
خدا ېش در حالی که روزه بود به راه افتادیم, 
چون آفتاب غروب کرد. آن حضرت به یکی از 
همراهان فرمود: «ای فلانی. پایین بيا و آرد را با 


آب درهم آمیز.» 
او عرض کرد: ای رسول خدا اش جه خوب 
بود می‌ماندی تا شب شود؟ 


فرمود: «فرود آی و آرد را با آب درهم آمیز.» 

عرض کرد: هنوز روز است. 

فرمود: «فرود بيا و آرد را با آب درهم آمیز.» 

راوی گفت: آن شخص يايين آمد و آرد را 
نوشید و فرمود: «هرگاه دیدید که شب از این سوی 
[مشرق] روی کرد. روزه‌دار بايد روزه‌اش را افطار 
کند.» 

رسول خدا و با دستان خويش به سوی 
مشرق اشاره کرد. 

توضیح: اجدح: آرد سپوس گرفته را با آب 
درهم‌امیز. 

EE‏ ا ا 

4 وعن سلمان بْنِ عامر الضبيٰ 

© اش مد ی راد مه 55 A‏ و 
الصحايي E‏ عن النبي َب قال: «إذا افطرَ 
علي ماءٍ فا طَهُورُ روه آبوداژون» والتمزِی 
وقال: حییث حَسَن صَحِيمٌ 


۴۵۹ 

۸ از سلمان بن عامر ضبن صحابی زل 

از پیامبر اکرم ب روایت شده است که گفت: 
«هرگاه کسی از شما افطار کرد بايد با خرمایی 
روز خويش را بشکند. اگر خرما نیافت بايد با 
آب روزهٌ خويش را بشکند. چون آب پاک‌کننده 


اسث.» 


۹- وعَنْ آنس ل قال: كان رَسُولُ 
له يد قبل آن يس على ربا فإ 
لَمْ تن رُطَباتٌ فَتْمَيْرَاتُ ان لَمْ تن كُمَيْرَاتُ 
حَسَا حَسَّواتٍ من مساء. رَوَاهُ انودازون 
والتَّرْمِذِيٌ وقالَ: حَيِيتُ حَسَن. 

8 از انس ب روايت شده است که 
گفت: رسول خدا ا پیش از آنکه نماز مغرب 
را بگزارد با چند خرمای نو رسیده افطار می‌کرد. 
اگر خرماهایی نو رسيده نمی‌بود. با چند خرمای 
خشک افطار می‌کرد» اگر جند خرمای خشک 


هم نمی‌بود. چند جرعه آب می‌نوشید. 


باب ۲۲۳ - امر به روزه‌دار به حفظ زبان 
و اعضای بدن از مخالفت با اوامر خداوند و 
دشنام دادن به دیکران و امثال آن 
عن أبي هُرَيْرَةٌ يفك قال: قال 
سول الله د «إذَاكَانَ یوم وم أحَدِكُمْ قلا 
يرف ولا حت ف نُ سابّة أحَدُ أو قائلَه 
ليل ني صائِم. هت َلَيْه. 

۰ از ابوهریره يليه روایت شده است 
كه گفت: رسول خدا ا فرمود: «وقتی روز 
روز؛ کسی از شما باشد (کسی از شما در روزی 
روزه باشد) نباید سخن زشت بگوید و بر کسی 


۴۳۶۰ 
فریاد کشد و ار کسی به او دشنام داد يا با او 
درگیر شد بايد بگوید: من روزه هستم.» 
۴۱ وعَنه قالّ: قال الب َب : «مَنْ لَمْ 
2 الزور والْعَمَلَ به 4 فیس لله حاجةٌ في 
نید طعامه و شَرَابَهُ»! رَوَاهُ آلْجُخارِي. 
0 از او روايت شده است که گفت: 
پیامبر اكرم ا فرمود: «اگ رکسی سخن دروغ و 
00 آنرا ترك نکند. خداوند نيازى به اين نداردكه 
أو خوردنی و نوشیدنی خود را ترك كند.» 


باب 116 درخصوص مسايلى از روزه 


٣‏ وع آبي هريره ا عن ابیت 
قال: «ذا نسيي أَحَدُكُمْ َكَل أو شرب ا 
صومه مه فلا أطْعَمَهُ اللّهُ وسَّقاة». شتف له 

۴۲-از اب‌سوهریره زه از پسیامبر 
اکرم لش روابت شده است که گفت: «هرگاه 
کسی از شما از روی فراموشی چیزی را خورد يا 
نوشيد. بايد روزه‌اش را کامل کند. جون که 
خداوند از روی فضل و کرم خويش غذا ويا 
نوشیدنی‌ای به او عنایت کرده است.» 

۴۲ وعَن قبط بن صَبرَة نك قال: 
ُلْتُ: يا رَسُولَ الله أُخْبِرْنِي عن َلْوْضُوءٍ؟ قال: 
آشیغ وت وخ ین الأصابعء و بَاِمْ في 


۶ و مم 


ألإسْيِنْشاقٍ إا ان تَكُونَ صائما». 
داوود. وَالتَرْمِذِيٌ وقالٌ: حَدِيتُ حَسَنُ صَحِيمْ. 

۴۳-از لقبط بن صَبره ی 
است که گفت: عرض کردم: ای رسول خدا ل 
از وضو با من بگو؟ 


رَوَاهُ و 


تن روایت شده 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

فرمود: «وضو را با [رعايت سنن و آداب] 
کامل ساز و بين انگشتان را خلال كن و در 
استنشاق مبالغه کن مگر آنکه روزه‌دار باشى.» 

۴ ون عايْشّة رد خی اللَهُ نها قالث: 
کان رَسُولُ الله اذ يُدْرِكُهُ لجل وهو جُدْبُ 
ن هل شيل وتوم تن عَلَيْه. 

۴ - از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
با ان صبح فرامی‌رسید و 
رسول خدا ی از (مقاربت با] همسران خويش 
جنب بود آنگاه غسل می‌کرد و روزه می‌گرفت. 


۵ ون عايْشّة اشن وشن ال 
عنهما قالتا: کان سول الله 3 ضع نب 
من غَيْرٍ حلم ثم يَصُومُ. مت عَلَيْهِ 

۵ از ا ام سلمه. ی 
عنهماه روایت شده است که گفتند: رسول 
خدا وة در حالی که بدون احتلام, جنب بود 
صب می‌کرد و سپس روزه می‌گرفت. 


باب ۲۲۵- فضيلت روز ماه محرم. 
شعبان و ماه‌های حرام 


۴۶ عن أبي هُرَيْرَةٌ زه قال: قال 


سول اللو يَدةِ: «أفْضَلٌ الصّيام بَعْدَ بَعْدَ رَمَضَانَ 
شیر الله لْمُحرم و فا الصلاة بعد 


لْفْرِيضَةٍ صلا ال روا 

۶ از اپوهربره ی 
که گفت: رسول خدا تس فرمود: «بهترین روزه 
پس از روزهُ ماه مبارک رمضان» روز ماه خداء 
ماه محرم است و بهترین نماز پس از نمازهای 


واحب. نماز شب است.» 


De‏ مج عم 
AT AS‏ ۳ 


باب ۲۲۶ - فضیلت روزه و ساير کارهای... 


۷-وعَنْ عايشة زضیی الله عَنْها لت 
۹ يكن الي يبد یصوم مِنْ شپر أكْدْرَ مِنْ 
شعبان. اه کان یَصوم شعبا شضا 0 نكل 

وفي روایة: کان يَصُومٌ شكبان إلا قلیلا 


ام 


۷ از عايشه ر 0 الله عنها روایت شده 
است که گفت: : رسول خدا رل در هیچ ماهی 
بیشتر از ماه شعبان روزه نمی‌گرفت. چون که آن 
حضرت همه ماه شعبان را روزه می‌گرفت.» 

در روایتی دیگر آمده است: «همه ماه شعبان 
جز روزهایی اندک را روزه می‌گرفت.» 


و ا 


14+ وغن مُجِيبَة ال عَنْ أبيها . و 


عَمّها اه آتی سول الله ا ثم اْطق فأتاهُ 
بَعْدَ سَنَةٍ ET‏ هيده هَيْئنَُ - فقال: يا 


رَسُولٌ الله 5 تغرفنی؟ قال: :«ومَن ا قال أنا 
آباملی الَّذِي جنک عام الأؤل. قال: «هَما غَيْرَكَ 
وقد کت خسن هيك قال: ما تماما 
فارقتگ إلا بلَيْلٍ. فقال ول الله : : «عَدَّيْتَ 
سک كُمٌ قال: «صُمْ شَهْرَ الب ويؤماً مِنْ 
کل شَهْرِ». قال: : زذني قن بي و قال: :صم 
يَؤْمَيْنِ). . قال: : زِذْنِي. . قال: :«صم م اة یم قال: 
زِذْنِي. قال: «صُمْ من آلحژم وَأَنْوُكَه صم من 
لحم ورك صم من لحم واْرّكٌ». وقال 
باصابیه لا قَضَمّهاء ك ازسنها. رَوَاهُ كو 
داژود. و «شَهنٌ ر الصّبْر». رَمَضان. 
4م از مُجیبۂ باهلى از پدرش يا از 
عمويش - روایت شده است که به نزد رسول 
خدا و آمد. سپس بازگشت و پس از یک 
سال به نزد آن حضرت آمد. , در حالی که حال و 
شکلش دگرگون شده بود. عرض کرد: ای 
رسول‌خدا نش آيا مرا نمی‌شناسی؟ 
فرمود: «تو جه کسی هستی؟» 


۴۶۱ 


عرض کرد: من همان باهلی‌ای هستم که سال 
بيش به حضورت رسیدم. 

فرمود: «چه جيز تو را دگرگون ساخت؛ تو از 
هيأتى زیباتر برخوردار بودى.» 

عرض كرد: از زمانی که از شما جدا شدم. جز 
در شب غذا نخورده‌ام. 

فرمود: «خود را شکنحه داده‌ای.»سپس فرمود: 
«ماه صبر (ماه مبارک رمضان) و نیز یک روز از 
هر ماه را روزه بگیر.» 

عرض کرد: روز پیشتری برای من مقرر کن. 
من بر بیشتر از آنجه که فرمودی, توانایم. 

فرمود: «دو روز از هر ماه روزه بگیر.» 

عرض کرد: بیشتر از اين مقرر فرما. 

فرمود: «سه دوز از هر ماه روزه بگیر.» 

عرض کرد: بیشتر از اين مقرر فرما. 

فرمود: «از 0 حرام [سه روز ] روزه بگیر 
ودر روزهايى هم روزه نكير. از ماههاى حرام 
اسه روز] روزه بگیر ودر روزهايى روزه مگیر. از 
ماههای حرام [سه روز ] روزه بگیر و در روزهایی 
روزه مگیر.»در حالی که آن حضرت سه عدد از 
انگشتان مبارکش را می‌بست و باز می‌کرد. 

توضیح: شهر الصبر: ماه رمضان. 


باب ۲۲۶- فضيلت روزه و سایر 
کارهای خير در ده روز اول ماه ذی‌الحجه 


۹« عن أَبْنٍ عباس يك قال: قال 

سول الله ل :ما من یام لْعَمَلُ الصَّالِعُ 
5 اد ای الله مِنْ هزه و آلایام» يَعْنِي یام 
لْعَشرٍ. قالوا: يا سول ال ولا لجهادٌ في 
سيل اللو قال: «وّلا آلچهاد فِي سبیل له إلا 
زجل‌خرج بنَفْسِهء وكاب فَلَمْ يَرْجِعْ من ذیک 
بشیء» رَوَاهُ آلْبخاری. 


۴۳۶۲ 
۹ از ابن عباس نيليه روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ماشو فرمود: «در هیچ 
روزهایی انجام عمل نیکو در نزد خداوند 
دوست‌داشتنی‌تر از اين روزهای [دهة نيخست 


ذی‌الححه ] نیست.» 
پاران عر ضکردند: ای رسول خدا له حتی 
حهاد كردن در راه خدا؟ 


فرمود: «حثی جهاد در راه خداوند» مگر 
اينكه مردی با خود و مالش در راه خداوند بیرون آید و 
همه را در راه خدا فدا‌کند و با چیزی باز نگردد» 


یاب ۳۳۷ ۔ فضیلت روز روز عرفه, 
عاشورا 9 تاسوعا 


كه أبن تادة ييه قال: یل 
سول الله َي : عَنْ م صَوْم عَرَفَة قال: «يُكْقْرُ 

السّنَة لمَاضيية وأَلبَاقِيَة.. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

٠‏ از ابوقتاده ييه روايت شده است که 
گفت: از رسول خدا ملس پیرامون روزهُ روز 
عرفه پرسش شد؟ 

فرمود: «موحب بخشیده شدن گناهان سال 
گذشته و آینده می‌شود.» 


E!‏ ِن عَبّاس تن رشول الله 
ل صام یوم عَاشُْورَاءوأَمَنَ بصیایه. 
ف ع 


از ابن عباس يله روايت شده است 
كه رسول خدا در روز عاشورا روزه‌گرفت 
وبه روزه گرفتن آن ِ داد. 

۲ موعن أبي ناء نيلك أنّ زشول 
الله ؛ 6 سل عَنْ صبیام یوم عاشوراء. فقال: 
«کَفدٌ السْتة ألْمَاضیة». ر واه مُسَلِمْ. 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 

۲ از ابوقتاده يلي روايت شده است 
که از رسول خدا ولو پیرامون روزه گرفتن در 
روز عاشورا پسرسش شد آن حضرت شو 
فرمود: «موجب بخشیده شدن گناهان ارتکاب 
شده در سال گذشته می‌شود.» 

۳ وغن أبن عباس يفن قال: قال: 
سول ال : ین بقیث إلى قابل لصوم 
التاسيع». روا مسلم. 

۳ از 0 عباس تفي روايث شده است 
که گفت: رسول خدا یش فرمود: «اگر در سال 
آینده زنده می‌ماندم. روز نهم از ماه محرم را 
روزه می‌گرفتم.» 


باب ۲۲۸- استحباب روزه كرفتن 
شش روز از ماه شوال 


1/178 عن ۳۳ أكون كله 3 رَسُولَ 
الله عل قال: «ومَنْ صام را بَعَهُ 
سيتؤا هی شوؤال کان كصييام الدّمُس». رَوَاهُ 

۴ دهاز ابوايوب ته روايت شده است 
که رسول‌خدا ا فرمود: «اگ رکسی ماه رمضان 
و در پی آن شش روز از شوال را روزه بگیرد گویی 
تمام سال را روزه گرفته است.» 


باب 1١9‏ استحباب روزه كرفتن 
در روزهاى دوشنبه و ينج شنبه 


۵ن سن فَتادَة ام رَسُولَ 
الله سل عَنْ صوم یوم تین فقال: 
«ذْلِكٌ يَوْمُوْلِدْتُ فیه» ویِمبُمْ» از انل علي 


فیه» زوّاه مسلم. 


باب ۲۲۰ - استحباب روزه گرفتن سه روز... 
۵ از ابوقتاده يليه روایت شده است که 
از رسول خدا 3 پیرامون روزه گرفتن در روز 
دوشنبه پرسش شد. آن‌حضرت اش فرمود: «آن 
روزی است که در آن به دنيا آمدم و در آن روز 
برانگیخته شدم - يا در آن روز وحی بر من ازل شد» 


۶ و عن أبي ُرَيْرَة ننه عَنْ رُسُولٍ 
الله ييا قال: :َر ض آلاعمال يو ۳ م آلإشنين 
لخبي فجت ان تشن علي انا سا 
رَوَاهُ الترْمِذِيُ وقسال: حدیث‌حسن. وَرَوَاهُ 
شل بغر ذكْر ا 

۶ از اب سوهریره ني از رسول 

خدا لت روایت شده است که فرمود: «در روز 
دوشنبه و پنج‌شنبه اعمال عرضه می‌شوند. دوست 
می‌دارم E‏ روژه باشم. عرضه شود.» 

681+ وغن عَايْشَة 0 خی الله عَنْها 
قَالَتْ: ان رَسُولُ الله يي يَتَحَرّى صَوم 
آلاشنین وألْخَّمِيسِ. رَوَاهُ الّرْمِذِيّ وقال: 

۵ از حضرت عايشه رضی الله عنها 

روایت شده است که گفت: رسول خدا شي به 


روز؛ روز دوشنبه و پنج‌شنبه پایبند بود.» 


باب ۲۳۰- استحباب روزه کسرفتن 
سه روز از هر ماه 


والأفضل رها في الام ألبيض: :وهي 
الا عَشر فا شر و عشن 
وقِيل: الذَانِي عَشَرَ والَالِتَ شر والرّابَع عُشر. 
والصحیمٌ لْمَشْهُودُ هو آَلاَوَلُ. 

بهتر آن اسث که در اسامالبيض؛ روزهای 
سیزدهم» جهار دهم و پانز دهم اين سه روز روزه 


۴۶۳ 


گرفته شود. گفته شده است: : دوازدهم. سيزدهم و 
00 تا هستند؛ اما نظر صحيح و 


N Sa‏ مج 
ترم ا 


شار وهی لششحيأن و 
سفق غلئه: 


۸ ۰ از ابوهریره يليه روایت شده است 
که گفت: خليل من یل مرا به سه جيز وصیّت 
کرد: روزه گرفتن سه روز از هر ماه گزاردن دو 
ركعت نماز چاشت و اینکه پیش از خواب نماز 
وتر بگزارم. 

8۹ وع ا لد داء ييف قال: 
أؤصاني حبيبي 54٤‏ بقلاث دل اتف هام 
بصیام لت نم مین کل شَفْرٍ. ؛ وَصَلاَةٍ 
الضهی؛ وبالاً انام حَتّى آوتز. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

۹ از ابودرداء تل روايت شده است 
كه گفت: «حبیب من اة مرا به سه جيز 
توصیه کرد که تا زمانی که زنده هستم آنها را 
ترک نمی‌کنم: روزه گرفتن سه روز از هر ماه 
كزاردنٍ نماز چاشت و اينكه نماز وتر را پیش از 
خواب بگزارم.» 

5/18 ون الله 5-5 ۽ مرو چَن 
آلماص نال قال: قال سول الله ع : وم 
ثلائة بان كل شو صم الدّهْرٍ له تن 

۰ از عبدلله بن عمرو بن عاص تله 
روايت شده است که گفت: رسول لخدا ا 
فرمود: «گرفتن سه روز روزه از هر ماه همجون 
روز همه سال است.» 


۴۶۴ 


2 مج مج 


o4 


53 1 

۶۱- وَعَنْ م مُعانة الج انها سالت 
عائْشّة عاد له 0 آکان زشو ل 
5 من أي الشف كان : و 5 
يُبالِي من ی الشهْر ل يَصوم. رو رَوَاهُ ۵ مُسْلِح. 

۷۶۷ از معاذه عدویه» روايت شده است 
رسول خدا مت از هر ماه سه روز را روزه 
می‌گرفت؟ گفت: آری 

گفتم: از چه ماهی روزه می‌گرفت؟ 

گفت: مهم نبود که جه روزهابی از ماه را 
روزه بگیرد. 

2ع F<‏ للد كيك سيك رم هك 

7 وعَن آبی ڌر له قال: قال سول 
ال نذا ۱ صفت من الشَهْرٍ ثلاثاقَصُم سم قلات 
عَشْرَة وبع شوه وحم عَشرة». رواه 
التُرْمِذِيّ وقال: حَدِيثَ حَسَنُ. 

۲ از ابوذر زل روايت شده است که 
گفت: رسول خدا پاش فرمود: «هرگاه از هر 
ماه سه روز را روزه گرفتی, روزهای سیزدهم 
چهاردهم و پانزدهم را روزه بگیر.» 


۳ وعن قَتادَة بن مِلْحانَ ف 
قال:کان رَسُولُ الله و امنا بصییام ایام 
آلپیض: ثلاث عشرّة ودبع عَشر؟ وخَّمْسٌ 
عَشْرَة. رَوَاهُ او داژود. 

۳ از قتاده بن ملحان ,يليه روايت شده 
است که گفت: رسول 

خدا ا ما را به روزه گرفتن ایامالبیض 
ف ارت الب ياد 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
۴ - وَعَنِ أَبْنٍ عباس نف قال: کان 
رَسُولُ الله ين لا يُفْطِرٌ یام آلبیض في حضر 
ولا سقر. رَوَاهُ الَْسائِيُ اشنا حَسَنِ. 
۴ از ابن عباس ای روايت شده است 
كه رسول خدا چا در سفر و حضر ايامالبيض 
را روزه نمی‌خورد. 


باب ۲۳۱- فضيلت كسس که 
روزه‌داری را افسطار ب‌دهد و فضيلت 
روزه‌داری كه در نسزدش چیزی خورده 

می‌شود و دعای خورنده برای روزه‌دار 


۵ عن ريڍ بن خالد هي نف عن 
التي ا قال «من فَطْرَ صایماً كان لَه مثل 
اه غَيْرَ رام لا يَنْقْضُ من ا الصَّايْمٍ شَيْعً). 
رَوَاهُ التّْمِذِيُ وقالّ: حَدِیتْحَسَنْ‌ضحيح. 

۵ از زيدين خالد خهنی نه از 
بيامبراكرم اښ روايت شده است که گفت: 
«هرکس که به روزه‌داری افطار دهد اجری 
همچون اجر شخص روزه‌دار برای او خواهد پودء 
بی‌آنکه از احر روزه‌دار ۹ شود.» 

۶- وعن ام عمارّة الألصازية رضي 
له عنها أن الي تا دَخَلَ عَلَيْهاء فقدمث الیه 
طّعاما فقال: كلِي. فقاث: إِنّي صایمة؛ فقال 
رل الله يي :ن الام قُصَلْي له 
العلايكة نا أل عن کی اا فا 
«حَتَّى يَشْبَعُوا. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال: حَدیثْحَسَنْ. 

۶ از ام مار انصارى رضى الله عنها 
روایت شده است که پیامبر اكرم رل بر او وارد 
شد و او برای ان حضرت غذایی اورد وان 
حضرت فرمود: «بخور.» 


باب ۲۳۳ - وجوب و فضیلت حج 
ل ل لخ ا اك 
2 0 0 


او عرض کرد: من روزه هستم. 

رسول خدا يبي فرمود: «هنگامی که در نزد 
شخص روزه‌دار جيزى خورده شود. تا هنگامی که از 
خوردن فراغت يابند ‏ چه‌بسا فرموده باشند: تا اپنکه 
سير شوند - فرشتگان بر او درود و رحمت می‌فرستند.» 

۷-- وعنْ 5 نيك أن التبي يي جاء 
إلى سخ سَغد بن عُبادَة زليه جا یدز و 
0 كم قال الب ا 3 :«أنطر نکم 

لصاون وأكلَ طَعامَكُمٌ ان سل تیه 
19 ژواه ابو اوور سنا صحیم. 

۷ از انس چ روايت E‏ 
ي بيامبرا كرم يبعي به نزد سعدین عباده زل آمد. 
سعد برای آن حضرت نان و روغن آورد. پیامبر 
اکرم مل از آن خوره و فرمود: «روزه‌داران در 
نزد شما افطار کردند و نیکان غذای شما را 
خوردند و فرشتگان برای شما از خداوند بخشایش 
خواستند [بر شما درود و رحمت فرستادند]. 


9-كتاب اعتکاف 
باب ۲۳۲ اعتکاف در ماه رمضان 


۵۸« عن أَبْنٍ عُمَرَ رَضِى الله لله عَنْهما قال: 

کان سول اللو 54 يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الاواخر من 
رَمَضان. مُتَفْقّْعَلئه. 

۸ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که گفت: رسول خدا سفق در دهۀ 
آخر رمضان معتکف می‌شد. 


مد ماد 
7۳ 


۴۶۵ 


۰۹ وعَن عایْشة رَضَي الله عَنْها ان 
لب ان يَعْتَكِفُ لْعَشْرٌَ الأو آرم 
َمَضان, حَنَّى تفه الله تَعالَى, كُمّ أَعْتَكَقَ 
أَرْوَاجُهُ مِنْ بخدو. مُتََّؤُعَلَيْهٍ 

8 - از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است که پیامبراکرم ی دهة آخر رمضان را 
پیوسته به اعتکاف می‌نشست تا آنکه خداوند او را 
قبض روح کرد د 

7 وعَنْ ا رة ل قال: کان 
الذي علا 3 يَعْتَكِفُ في کل رمضان عَشْرَةَ یم 
لما كَانَ لْعام الي ثبض فيه آغتکف عِشْرِينٌ 
يما رَوَاهُ ألْجُخْارِي. 

۰ از ابوهريره ت روايت شده است 
كه رسول خدا 9 در هر رمضان ده روز 
معتکف می‌شد, ولی در سالی که درگذشت 
روز معتکف شد. 


۰ ۱-کتاب حج 
باب ۲۳۳- وجوب و فضیلت حج 


خداوند می‌فرماید: وله على الئاس جم 
ألْبَيْتِ م من شطع له سيا ون ف إن الله 
غَنِيُّ عن ألعالمین» 

«.., و برای خداوند حج خانة [کعبه] بر [عهده] 
مردم است. [البته] کسی که بتواند سوی آن راه بر 
دو هرکس کفر ورزد. [بداند] که خداوند از 


۴۶۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۷۹ سوعن أَيْنِ عُمَرَ زضیی الله عَنْهما أن 
سول الله 14 قال: ني لام عَلى حَمْس: 
شهادة أن لا له ال رن محئ مُحَمَّداً سول الله 
وَإقام الصلاة. وایتاء الزکانء وحم أَلْبَيْتِ 
و رَمَضان» مُتَفَوُعَلَيُه. 

N 
شده است که رسول خدا شق فرمود: «دین‎ 
اسلام بر ينج جيز بنا شده است: گواهی دادن به‎ 
اينكه معبود إزاسثينى ]جز «اللّه» وجود ندارد و‎ 
اينكه محمد لشو فرستاده خداست و برياى‎ 
داشتن نماز و يرداختٍ زکات وگزاردن حج خانه‎ 
خدا و روزه رمضان.»‎ 

۷ دوعن ابي هُرَيْرَة له قال: خطبنا 

سول الله 4 فقال: «أثها الاس قد قرض الله 
یک اه جرا فقال رَجُل: كل عام يا 


َسُولَ اللّو؟ فكت خی الها تال سول 


الله : الَو قلت نَع م لَوَجَبَتْ وَلّما أُسْتَطّفْتُة» مم 
تال «ذَرُونِي ما تَر کڏ م ما هلگ من ان فلكم 
كثْرَةٍ ورین واختلانهه على آنبیایهن فلا 
مركم ب بشیء فاثوا نا ما شتفت »ولا هنك 
عن شَيْءٍ فدَعُوه». رَوَاهُ مُسَلم. 

۲۴ساز ابوهریره يليه روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا 3446 برای ما خطبه ايراد 
كرد و فرمود: «اى مردم. خداوند حج را بر شما 
فر ضكرده ات بس سج كزاريد.» 

شخصى عرض کرد: آيا در همه سالهاء ای 
رسول خدا لاو 

رسول خدا 6 سکوت کرد. آن شخص سه 
بسار این گفته را تکرار کرد. آنگاه رسول 
خدا ا فرمود: «اگر بگویم: آری» بر شما 
واجب می‌شود و شما توانایی انجام آن را ندارید.» 


سپس فرمود: «مادام كه شما را رهاكردهام أو 
حكمى خاص بیان نكردهام ] مرا به خود واكذاريد 
او از من نيرسيد4 چون پیشینیان شما به سبب 
پسرمش‌های بسیار و اختلافاتشان نسبت به 
پیامبرانشان به هلا کت افتادند. يس اگر شما را به 
انجام کاری فرمان دادم هر اندازه از آن را که 
توانستید. انجام دهید و هرگاه شما را از کاری 
نهى کردم. آن را مه 

۳ س ها سول النّبِنُ ب : أي 
ال افْضل؛ قال ل: «لیمان‌بالله ورَسُولِه». قیل 
4 م مّاذًا؟ قال ز: «آلجهاد في سبیل اللو قیل: شم 
ماذا؟ قال: «حَعٌ میروز». مق له 

«الْمَيرُور»: 0 ۳۹ لا نکب صاحِئة 

۴ ممم از او روايت شده است که از پیامبر 
اکرم ملب پرسیده شد: جه کاری بهتر است؟ 

فرمود: «ایمان به خدا و رسول او.» 

عرض شد: يس از آن جه عملی؟ 

فرمود: «حهاد كردن در راه خداوند.» 

عرض شد: سپس جه عملی؟ 

فرمود: «كزاردن حج بدون ارتكاب كناه.» 

توضیح‌مبرور: ححی است که در آن مرتکب 


00 
خی اد 1 


۴ عن قال: سمفث زسول الله 4 
ول لسن حَڄ فل رف وَل سق زجع کیوم 
لدت امْه». مُتَفْؤُعَلَيْه. 

۴سهم از او روايت شده است که گفت: 
شنیدم رسول خدا اا می‌فرمود: «هرکسی به 
حج رود و سخن زشت نگوید و مرتکب فسق نشود. 
هنگامی‌که بازمی‌گردد به سان روزی خواهد بود که 
مادرش او را زاده است.» 


باب ۲۲۳ ل وجوب و فضیلت 
ججح 


۵ وَعَنْهُ 01 رَسُولَ الله 4 ا قال: 


«أَلْعْمْرَةٌ إلى رز ایتا بيِنّهُما و الم 
مرو ر لش له جَدَاءالاً ألجِنْة». مق له 


۷۵ هم از او روایت شده است که رسول 
خدا بش فرمود: «يك عمره‌ای تا عمره دیگر 
برا ی گناهانی که بين آن‌ها مرتکب می‌شود. کفاره 
خواهد بود و گزاردن حج بی‌آنکه شخص مرتکب 
گناه شود. پاداشی جز بهشت ندارد.» 

۷۶ وعَنْ عايْشّة ِشَة وضیی له نها قالت: 
لت یا سول ال نی ألجهاد 0 نیز 
قل تُجَاهِدُ؟ فقال: «لَكُنُ أفضل آلچهای: حي 
مَبْرُونُ». رَوَاهُ ألْبُخارِي. 

۷۷۶ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است كه گفت: عرض كردم: ای رسول خدا پش 
جهاد را بهترین عمل مىبينيم» آيا جهاد نکنیم؟ 

فرمود: «بله. بهترین جهاد. گزاردن حج بدون 
ارتکاب گناه است.» 


ماه ماد a‏ 
0 5 


نزي ۳ 


۷۷ نها 3 زشول الله E‏ قال: «مّا 
من يوم رن أن : يَعْتِقَ اللّهُ فيه عَبْداً من النّار 
مِنْ یوم غَرَفة» رَوَاهُ مُسْلِمٌُ 

۷۷ هم از او روایت شده است که رسول 
خدا ا فرمود: «در هیچ روزی بیشتر از روز عرفه 
خداوند بندگان را از آتش نحات نمی‌دهد» 

۸ وعن آیُن عَبّاس ان الي ٤‏ 
قال: : رهقي رَمَضَانْ تفیل حَجَة ۔ 0 
مَعِي). تفع 

۷۸ ز ابن عباس وخ روایت شده است 
كه پیامبراکرم ا ښشتفرمود: «گزاردن عمره‌ای در 


ماه مبارک رمضان با گزاردن 
حج با من - برابری می‌کند.» 


a‏ و م2 


حج يا باگزاردن 


E‏ ره قَالَتْ:يَارَ سول اللي 
إن ية اللو على عياره في أ ع أذدكث أبي 
شیا كبيراً آي بت على الرَّاجِلَة فاخي عَنْهُ 
قال: : ١شّعَم).‏ علق 


هم از او روایت شده است که زنی به 
حضور آن حضرت عرض کرد: ای رسول 
خدا رت فریضة الهی بر بندگانش درخصوص 
حج درحالی به سراغ پدرم آمده که او سالخورده 
و کهنسال است و نمی‌تواند خود را روی شتر نگه 
دارد. آبا می‌توانم به جای او حح بگزارم؟ 

فرمود: آری. 

۰ وعن قطن عامرٍ نی أَنّهُ ی 
2 َة فقال: ان آبي شیغ‌کبیژلا يَسْتَطِيعٌ 
لح ولا خر ولا الخلّعنَ؟ قال دحج عَنْ 
پیک وآغشین. اه قوذ لون والشمذِيٌ وقال: 
حَدِيثُ حَسَن صَجیم: 

۰ .از لقيط بن عامر یل روایت شده 
است که به نزد رسول خدا إا آمد و عرض 
کرد: پدرم پیرمردی کهنسال است و بر گسزاردن 
حج و عمره و سفر برای آن دوء توانا نیست [آيا 
می‌توانم به جای او حج و عمره گزارم؟] 

فرمود: «به حای مك ركان 


لوعن السْایّپ بُن يَزِيدَ زه قال: 
ح بي بي مم سول ال في حَجهة دام وأنا 
ین سیم سينِين. رَوَاهُ لْبْحْارِي. 

ماز ساب بن يزيد یل روايت شده 
است که گفت: «من در حالی که هفت سال داشتم مرا 
در حجه‌الوداغ همراه رسول خدا يبه حج بردند.» 


FPA 


ا و 5 5 ذاه 

۷۲ لوعن أَبْنِ عباس نلك ان التي عل 

9 رَكُباً بالروحاء. ققال «مَن لْقَومْ»» قالوا: 
وه 1 4 57 ۳1 95 و 0 

ینود الوا من انت؟ قال: «رَسشُول الله». 


فَرَفْعَتٍ مر ها فقالث: یهد 2 حي قال: 
تمق ولي اجر واه مسْلِمْ. 


۴۲ .از ابن عباس کی روايت شده 
است. بيامبر اكرم او در روحاء (جایگاهی 
است که از مدینه سی و شش ميل فاصله دارد) با 
کاروانی روبه‌رو شد و فرمود: جه کسانی هستید؟ 

عرض کردند: مسلمانان. عرض کردند: تو جه 
كسى هستی؟ 

فرمود: «رسول خدا ی 

آنگاه زنى بجداى را بلندكرد و عرض کرد: آيا 
اين بچه مىتواند حج بگزارد؟ 

فرمود: «اری و خداوند به تو نیز پاداش می‌دهد.» 

۲۳ وعن نس 2 أن رَسُولَ له - 
حَج على رَخْلِء وکانث زاملته. رَوَاهُ لبُخاري. 

۳۴۳« از انس نيليه روایت شده است که 
رسول‌خدا ٥‏ در حالی حب گزارد که يك شتر 
سواری داشت که شتر باری او هم بود.» 

۴ .ون أَبْنٍ عَبّاس بت قال: كَانْتْ 
عُكاظء زمجنه وذو اا اشواقا فِي 
أَلْجَاهِلئة: فتاشوا أن ع يَشَجِرُوا في ألْمَواميم 
فتزّلث: ليس علیکم جنام أن توا فصلا م 
رَبَكُمْ4. في مَوَاسيم أَلْحَج. رَوَاهُ ْبْخارِ. 

۴ - از 1 عباس فيه روایت شده 
است که گفت: غکاظ مجّه و ذوالمجاز در زمان 
جاهلیت بازارهایی بودند. مردم مسلمان] از 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
اينكه در موسم‌های حج تجارت کنند. بیمناک 
شدند. اين آبه دربارة موسم‌های حح نازل شد: «بر 
شما در آنکه به موسم حج] از پروردگارتان 


روزی بخواهيد گناهی نیست.» بقره: ۱۹۸ 


۱۱ - کتاب حهاد 
باب ۲۳۴- فضیلت جپاد 


قال له تعالی: 

خداوند مىفرمايد: «وق الوا لْمُشْرِكِينَ 
كاه کم یونم کال واغلش ‏ الله مغ 
مین > «... و با همه مشرکان پیکار كنيد 
چنانکه با همه شما پیکار می‌کنند و بدانید که 
خداوند با پرهیزگاران است.» توبه: ۳۶ 

می‌فرماید: «کُیب یم لقتال وهو هکم 
وعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْتاً ور رلک ؛ وغسی 
أن موا شَيْتاً رهق شَرٌ لَكُمْ و واللّه يلم وم 
لا تَكْلّمُونَ4 «جهاد بر شما مقرر شده است و آن 
برای شما ناخوشایند است و جه بسا چیزی را 
ناخوشایند دارید. حال آنکه آن برای شما بهتر 
باشد و جه بسا چیزی را دوست بدارید. حال آنکه 
آن برای شما بد باشد و خداوند می‌داند و شما 
نمی‌دانید.» بقره: ۲۱۶ 

می‌فرماید: «آنیژوا خفافاً وثقالاً وَجَاهِدُوا 
ویک وَأنشیکم هي شبیل اللو «إخواه] 
سبکبار و [خواه] گرانبار بیرون آیید و با 
مسالهایتان و جسانهایتان در راه خسدا جهاد 
کنید...» توبه: ۴۱ 

مىفرمايد: هن الله آشتری من آلخوبنين 
اسهم وا ونم ام ماج يُقاتلُونَ ِي 
سبیل ال َيون وبفتلون وغدا علَيْهِ حَقا في 


باب ۲۳۴ - باب فضیلت جهاد 


و ۵ ۶ 


التّوْرَاةٍ وآلانچیل والقزآن. ون او فی بفهده 
مِن الله اشح ُتَبِشِرُوا یم الّذِي بای به 
وَذَلِكٌ هُوَ أَلْفَوْرُ أَلْعَظِيمُه «خداوند از 59 
جانهايشان و اموالشان را به [بهاى] آنكه بهشت 
آنان را باشد» خریده است. در راه خدا جنگ 
می‌کنند و می‌کشند و کشته می‌شوند. [براساس] 
وعده‌ای که به راستی در تورات و انجیل و قرآن 
بر او [مقرر] است و جه كسى از خداوند به 
وعده‌اش وفادارتر است؟ يس به معامله‌ای که به 
آن دست زده‌اید شاد باشید و اين همان کامیابی 
بزرگ است.» توبه: ۱۱۱ 
ا َسْستَوٍي ألْقاعِدُونَ من 
لْمُؤْمِنِينَ غير اولي الضرَرٍ وألمجاهدون في 
سپیل له با الغ وانشیهم فَحُل الله 
لْمُجَاهِدِينٌ بأ هم وأتشیهم على ألْقاعِدِينَ 
درك وكا وعدا للخشتی, وق 
ألْمُجاهدین على لقاعدین أجراً عظیماٌ دَرَجَاتٍ 
مِنْهُ ومَغْفِرَةٌ ورَحْمَةٌ وکان ال عورا زجیمأه 
«مؤمئان [در خانه] نشستة آسیب ناديده و آنان 
كه با مالهايشان و جانهايشان در راه خدا جهاد 
می‌کنند» برابر نیستند. خداوند آنان را که با 
مالهایشان و جانهایشان جهاد می‌کنند, بر [خانه] 
نشستگان به مرتبتی برتری داده است. و خداوند 
به هریک [از آنان] بسهشت را وعده داده است و 
خسداونسد جهادگران را بر [خانه] نشستگان 
پاداشی بزرگ افزون داده است. [آنان را] به 
مرتبت‌هایی از [جسانب] خويش و آمسرزش و 
بخشایشی [برتری داده است] و خداوند آمرزندهُ 
مهربان است.» نسا: ٩۹۵-۹۶‏ 
0 ونا انها الدية آمثو مَل دم 
ولیک مِنْ عَذاپ اليم ومون 
9 4 وش وله e‏ في سبیل الله 


۴۶۹ 


ای و سکم و مکمک خر 
كك تن يَعْفِرْلَكُمْ نریم و وَيُدْخِلُكُة. 
جنَاتٍ تَجّري من تخنها لائها ومساکن 
یه في جات عدن ایک لقن الْعَظِيمُ وأخْرَى 
شیبوتها نَضْرُمِنَ له 4 وفَشمُفَرِيبٌ وبر 
لْمُؤمِنِينَ» «اى مومنان» آيا شما را بر سودایی 
رهنمون شوم كه شما را از عذاب دردناک نجات 
می‌دهد؟ به خداوند و رسول او ایمان آورید و در 
راه خدا با اموالتان و جانهایتان جهاد کنید. اگر 
بدانید اين برایتان بسهتر است. تا گناهانتان را 
برایتان بیامرزد و شما را به باغهایی درآورد که 
از فسرودستِ آن جویباران روان است و به 
جایگاههای پاکیزه در بهشت‌های جاودانه. اين 
است کامیابی بزرگ. و [نعمتی] دیگر [به شما 
میی‌دهد] که آن را دوست می‌داریسد. [آن] 
پیروزی‌ای ازسوی خداوند و فتحی نزدیک است. 


و به مومنان مژده دد.» صف: ۱۰-۱۳۲ 


ڌ الات في اباب کذیرة مَشْهُورَة 

آيات در ابن باب بسیار و مشهورند. اما 
احاديثى که در فضیلت حهاد وارد شده است 
بيشتر از آن است که در شمار آید. مواردی از آن 
از نظر می‌گذرد: 

۵ عن ی 5 هزیر ذ وت قال: سيل 
رَسُولُ لے 4 1 ْمل انخل؛ قال: 
«يمارُبالله وَرَسُولِهِ). ټیل: 7 مّ ماذًا؟ قال 
«الْچهاد في سيل له قیل: شم ماذًا؟ قال: «حبٌ 
مَيْرُورٌُ». مُتَقَؤُعَلَيْه. 

۵ از ابوهريره ی روايت شده است 
كه گفت: از رسول خدا شي پرسیده شد جه 
عملی بهتر است؟ 


فرمود: «ایمان به خداوند و فرستاده او.» 


۴۳۷۰ 


ETT‏ ی 

فرمود: «جهاد كردن در راه خداوند.» 

عرض شد: پس از آن جه عملی بهتر است؟ 

فرمود: «حجی که حجكزار در آن مرتکب 
گناهی نشود.» 

۶« وعَن أبن مشود يله قال: قَلْتُ: يا 
سول الآ لح 2 0 
«الصّلاَة ة على و وفتها» فلت شم ای قال: بل 
آلْوَالَِيْنِ». قُلْتُ: هه شم یه قال ل: «لچهاد قي سيل 
اللو متَّقوُعَلَيهِ 

۶ از ابن مسعود يفيه روايت شده است 
که گفت: عرض کردم: ای رسول خدا اش جه 
کاری در نرد خداوند دوست‌داشتنی‌تر است؟ 

فرمود: «گزاردن نماز در سر وقت آن.» 

عرض کردم: پس از آن جه کاری؟ 

فرمود: «نیکی كردن به پدر و مادر.» 

عرض کردم: يس از آن جه کاری؟ 

فرمود: «حهاد كردن در راه خداوند.» 


N Mh A 


E 


P11۸۷‏ وعن آبي ذر لك قال: فلت 
رَسُولَ الل أي أنْعَملٍ أَفْضَلٌ؟ قالَ: الما 
پال والْجهاد في سَبیله». مُتَفَق عليه 

۷ہ از ابوذر زیي روایت شده است که 
گفت: عرض کردم: ای رسول خدا پش جه 
کاری بهتر است؟ 

فرمود: «ايمان به خداوند و حهاد در راه او.» 

۸ دعن انس يفيه ان سول الله 
ی مم 5 17 3 رار 
قال: «لغدوة‌في سبیل الله او رَوْحَةَخَيْرُمِنَ 
اليا وما فيها. مُتََؤُعَلَيْه. 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

۸ از انس ت روايت شده است که 
رسول‌خدا لو فرمود: «بامدادان يا ضامگاهان 
در راه خداوند بيرون آمدن از دنیا و هر آنجه در 
آن است» بهتر است.» 

8 ون ان سَعید ألخْذر ي تفه قال: 
ی رَجُلُ رَسُولَ الله ب فقال: 7 الاس 
افصل؟ قال: : سل من یُجامد شب وماله ِي 
سبیل الله قال: 35 م مَنْ؟ قال: مُؤّمِنُفِي شیقب 
من الاب ف الله وة لاس شن شوه 


مه ره 


۹ ه از ابوسعید خدری يليه روایت شده 
اه ی حضور رسول 

خداملشل9 آمد و عرض کرد: برترین مردمان جه 
کسانی هستدد؟ 

فرمود: «موّمنی که با جان و مال خويش در 
راه خداوند حهاد کند.» 

عرض کردا بس اذ او چ کی بر یت 

فرمود: «مؤمنی که در يك وادی (و مکانی] 
خدای را پرستش می‌کند و مردم را از شرٌ خويش 
ايمن می‌دارد.» 

۰ وعن سَهْلٍ بن سح وله ل أن سول 
اه قال: «رباط یم في سبیل له خر ۰ 
الدّنْيا وما عَلَبْهَا ؛ ومَوْضِعٌ EN‏ 
لْجَنّْةِ خیرم الدّنْيا وما عَلَيْهاء والَوْحَةٌ 
ددحا لب في سبیل الله تعالی أو اوه 

مِنَ الئیا وما عَلَكها». مُتَفَقُعَلَيْه. 

م از سهل بن سعد ريي 

است که رسول خد ا ا ف فرمود: «يك روز 


نل روايت شده 


پاسداری در راه خدا از دنيا وهر آنچه در آن 


باب ۲۳۴ - باب فضیلت جهاد 
است. بهتر است. کمترین جایگاه کسی از شما در 
شامگاهان يا بامدادان که بنده در راه خداوند 


بیرون می‌رود. از دنیا و هر آنجه در آن است بهتر 


است. 

۱ - وعَنْ سَلمان پل قالّ: سَمِعْتُ 
سول الله ب يَقُولُ: رباط یوم وَلَيْلَةِ خَيْرْمنْ 
صبیام شَهْرٍ وقِيامه. ون ن مات فيه جى ع لَيْه 
عمله ۳۹ كان يَعْمَلُ و عَلَيْهِ ررق وین 
الان رواش 

1 از سلمان زل روایت شده است که 
گفته شنیدم رسول دا می‌فرمود: ديك 
روز و یک شب در راه خداوند پاسداری‌کردن از 
روزه گرفتن و شب‌زنده‌داری يك ماه بهتر است و 
اگر در آن حال بمیرد. باداش عملی که داشت 
انجام می‌داد. به او داده می‌شود و همجون شهیدان 
در بهشت] به او روزی داده می‌شود و از فتنه‌انگیز 
[قبر] أيمن می‌شود.» 


0 00 04 


۲ وَعَنْ فضللة ان e‏ له أن 
سول له قان: ل مَيتٍ يُخْتَمُ على عمله 
إلا ألْمرابطفي سبیل الله اه يَنْيِى له عَمَلَُهُ 
إلى يَوْم اَلْقِيامَة, ویرْمَنْه فتة ألْقَبْرِ». 
تاژونه ومد وقالَ: حَدِيتُحَسَنُ جي 

۴۲ از فضاله بن عبید نی روایت شده 
است که رسول‌خدا بت فرمود: «پاداش عمل 
هر مرده‌ای با مردنش پایان می‌پذیرد مگر پاسدار 
در راه خدا که عملش تا روز قيامت برای او رشد 


می‌یابد و از فتنه قبر ايمن می‌شود.» 


وگو 
رَوَاهُ ابو 


۴۳۷۱ 


۴۳ وعَن عُثْمانَ له قال: سَمفث 
سول الله 0 يَقُولٌ: «رباط یر في سبیل الله 
یمن اف ب يَوْمٍ فیما سيوَاهُ من أَلْمَنازِلٍ». رَوَاهُ 
التَّرَمِذِيُ وقال: حَدِيتُ حَسَن صحیم. 

۳, از عثمان وخ روايت شده است که 
كفت: شنيدم رسول خداچ شي مىفرمود: «يىك 
روز پاسداری در راه خداوند. از انجام هزار روز 
از عبادتهای دیگر بهتر است.» 

٣٣۴‏ وع آبي شیر يله 0 قال 
سول اللي : «نَضَمّنَ الله لِمَنْ خر فِي 
سبیله لاد ند یرجه چهائفي سَبيلي, امان 
7 وتَصْدِيقْبرْسْلِي, .هو ضامِنٌ 3 انچته 
لجن 0 أجعة إلى ره ِي خَرَجَ مِنْهُ بما 
تال مِنْ 5 0 غِيمَة. 3 وَالَّذِي تفش مُحَمَّدٍ بیو 
Say‏ 

مَة كَهَيْيْتهِ يَوْمَ کیم: َوُه لون دم وَرِيْحُهُ 
508 والذي تفس مُحَمَدٍ بيده ولا 
شق على لمُسْلِمِيْنَ ما قعذث خلات ری 
هده في سبي اللو بدا ولكن لأ أجدُ عة 
خی وَلايَجِدُونَ س شق عَلَيْهِمُ 3 
یو عَني. والّذِي. تفس : مخ باون لبذت آن 
أغْووَ في سبیل الله مت کم آغزز نافیل ارو 
فافتل. رَوَاهُ مُسْلِم وروی أَلْبْخْارِيٌ بَعْضَهُ 

«اَلْكَلْمُ»: َلْجُوُح. 

۴ از ابوهريره ی روايت شده است 
که گفت: رسول خدايَيْكةٍ فرمود: «برای کسی که 
در راه خداوند در حالی بیرون آید که جز جهاد 
در راه من و ایمان به من و گواهی به راستین بودن 
فرستادگانم. او را خارج نساخته باشد. [اگر شهید 
شد] خداوند برای او ضمانت کرده است که من 


۴۳۷۲ 
ضامنم که او را وارد بهشت كنم [و اگر زنده 
بازگشت] با پاداش يا غنیمتی که به آن دست 
یافته است او را به خانه‌اش بازگر دانم. سوگند به 
ذائی که جان محمد له در دست اوست. هر 
زخمی که در راه خداوند برداشته شود. قطعاً به 
شکل روزی که صورت پذیرفته است» در روز 
قيامت می‌آید: رنگش رنگ خون و بویش بوی 

مشک اسث. 

سوگند به ذاتى كه جان محمد بش در 
دست اوست. اگر جنان نبودكه بر مسلمانان‌گران 
آید. هرگز در پې سریه‌ای که در راه خداوند 
می‌جنگد. نمی‌نشستم, اما این توان [و امکانات 
سواری] در اخستیار ندارم نا [در اختیارشان 
بگذارم که] بر آن‌ها سوار شوند و خود نیز توان [و 
امکانات] در اختیار ندارند و [اگر من به جنگ 
روم و آنان بازمانند] بر آنان كران می‌آید که از 
همراهی من تخلف ورزند. و سوگند به ذاتی که 
حان محمد در دست اوست دوست داشتم در راه 
خداوند جهاد كنم و شهید شوم دوباره جهاد کنم 
و شهید شوم و دوباره [زنده می‌شدم] و جهادکنم و 


ی مره AN‏ 


الع ا ا قال رول ی la»‏ 


ألُقيامة وه یذ ال ون تمالع ريخ 
مسشک. م متفق علنه. 


۵ -_سهم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا عش فرمود: «مجروحی که در راه 
خداوند زخمی شود قطعاً در روز قیامت درحالی 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
رنگ خون است و ہوی» بوی مشک.» 

۶« وعَنْ معان نإ عَنٍ ا 
قال: «مَن قال في سيل الل من زج ُشلم 
فواق ناقةٍ ي وَجَبَتْ ن لَه ألْجِنهُ ومَنْ جح ۳ في 
سيل اللي ؤ شکب نب فا تچي يوم ألْقیامَة 
کاغزر ما کائث: نها لزقران وریخهاا 
کالمسک». ايه یو ناژوده وَالتَّرْمِذِيٌ وقال: 

۶ از معاذ تب از پیامبر اکر مرف 
روایت شده است که گفت: «اگر مر مسلمانی به 
اندازهُ فاصلة دوبار دوشیدن جاريا در راه خداوند 
پیکار كندء بهشت بر او واجب می‌شود. و اگر 
کسی در راه خداوند زخمی بردارد یا دجار 
مصیبتی شود در روز قيامت درحالی می‌آید که 
خونش بیشتر از آن است | که در دنیا بود]: رنگش 
زعفرانی و بويش بوی مشک است.» 

۷ ون 5 هُرَيْرَةَ نله قال: مَ 
جل من اضتهات شولا لح پشغب فیه 


ا اض دام وى 


ية ین ماء عَذْبهُ فأغجبنة که فقال: لي آختن رت 
اس منت في ها الشخب. ولَنْ اف خی 
لكان ن سول الله اء در ایک لِرَسُولٍ 

ا ع فقال: «لا تفل فان ي شقام أَحَدِكُمْ في 
و 
عم له ییون أن يَمْفِرَللَه لک وینجتکم 
لْجِنَّة؟ آغژوا في شبیل الله مَنْ قال في شپیل 
ان روَا التوْمِذِيُ 


wo 


۷-از ابوهريره تيه روايت شده است 
كه گفت: مردی از باران رسول خدا 8246 از 
دره‌ای که در آن جشمة كوجكى با آبی گوارا روان 


باب ۲۳۴ - باب فضیلت جهاد 


۴۳۷۳ 


بود گذشت 
خود گفت: ای كاش می‌توانستم از مردم كناره 
گیرم و در این دره اقامت گزینم و اگفت: ]نا 
زمانی‌که از رسول خدا ا اجازه نگرفته‌ام 
هرگز چنین نخواهم کرد. 

حکایت را با رسول خدا تلو باز گفت. 
آن‌حضرت فرمود: «اين کار را نکن جون منزلت 
کسی از شما که در راه خداوند جهاد می‌کند. از 
هفتاد سال نماز گزاردنش در خانة خويش بهتر 
است. آیا دوست نداريدكه خداوند شما را 


و از آن چشمه خوشش آمد و با 


ببخشاید و وارد بهشت کند؟ در راه خداوند 
بجنگید. اگر کسی به اندازُ فاص دوبار دوشیدن شتر 
در راه خدا پیکا رکند. بهشت برای او واجب می‌شود.» 
توضیح: الفواق: فاصلهُ بين دو بار دوشیدن. 
4ه وعَنه قال: قِيل: يا سول ال ما 
يَكْوِلُ الجهادَ في سيل | اللو قال: «لا 
کف هوک فَأعادُوا عليه مرن از غَلآَخاً ڪُر 
لک بقول: لآ aT‏ م فال: «مئل 
ماه في سَبِيلٍ ال و کم الضایم ألْقائِم 
لقان بآياتٍ الله یت مِنْ صَدَةٍ و ولأصييام, 
حَتَّى يَرْجِعَ ألْمُجٍاهِدُ في سيبيل ال مق عَلَيْه. 


وهذا لفط شسلم. 
دفي رِوَايَةٍ ألْبْحار 3 رَجُلاً قالّ: با 
وَسُولَ الله لي على عمل ي يَعْرِلُ آلجهاد؟ قال 


رل اجه - قال: «هل تَسْتطِيعٌ | ادا خر مرح 
المُجَاهِدُ أن تخل مشجدك فقوم وت فتر 
وتصوم ولا تفطر؟» فقال: مرا وت ذیک؟ 

۸ هم از او روایت شده است که 
گفت: عرض شد: ای رسول خدا لا جه چیزی 
با جهاد كردن در راه خداوند برابری می‌کند؟ 


فرمود: «توانايي انجام آن راندارید.» 

دو یا سه بار این پرسش را تکرار کردند و هر 
بار می‌فرمود: «توانایی انجام آن را ندارید.» سپس 
فرمود: «حکایت جهادکننده در راه خداوند 
همچون روزه‌دار شب زنده‌دار فرمانبردار | ز آیات 
الهى است که از هیچ نماز و روزه‌ای غفلت 
نمی‌ورزد تا ایینکه حهادگر در راه خداوند از 
حهاد بازگردد.» 

این حديث مورد اتفاق امام بخارى و امام 
مسلم است و این عبارت از آن امام مسلم است أو 
در روایت امام بخاری آمده اسث: «شخصى به 
حضور آن حضرت عرض کرد؛ اي رسول 
خدا ل مرا به عملی رهنمون شو که با جهاد 
برابری کند؟]» 

فرمود: «عملی که با جهاد برابری کند. سراغ 
ندارم.» 

سپس فرمود: «آیبا می‌توانی از زمانی که 
حهادگر در راه خداوند از خانه بيرون رفتء وارد 
مسجدٍ خويش شوى و در آن [تا زمان بازگشت 
اوآ نمازگزاری و سست نشوی و روزه بگیری و آن 
را نشکنی؟.» 

عرض كرد: جه کسی می‌تواند این کار را انجام 
دهد؟! 

8ل وغه ام رَسُولٌ الله اة قال: من 
خَيْرٍ ا الاس نی و بعنان 


هَحْعَةٌ OEY‏ ای و نتن التق أ 
مؤت ماه أو وجلّفي مد شعفةٍ من 


0 ِ ۶ 3 ۵ 
هذه الشّعفء أو طن واد من هذه ی 


مم ص هه 7 


الصّلاة ومُوْتى الزكاة ویَخُند Ek‏ حَتّى بَابِيَه 


۳۷۴ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


یقن یس من الاس الا في خی واه مُسْلِمٌُ 

8 - هم از او روایت شده است که 
رسول خدا و فرمود: «بهترین روشی که مردم 
با آن می‌زیند زروش] شخصی است که افسار 
اسبش را در راه خداوند گرفته و شتابان بر يشت 
آن می‌پرد و هرگاه که صدای ترسناک جنگ را 
بشنود. بر آن می‌پرد و کشته‌شدن و مرگ را در هر 
کجایی که گمان آن می‌رود. می‌جوید. با شخصی 
است که با کوسفندانی در قله کوهی از اين کوه‌ها 
ها زندگی می‌کند؛ نماز 
را برپای می‌دارد و زکات را پرداخت می‌کند و 
پروره‌گارش را تا زمانی که مرگ به سراغ او آید. 


پا در دل دشتي از این دشت 


می‌پرسند و جز در امور نیک مردم شرکت 
نمى جويد.» 

۰ - وعَنَةُ أن سول الها و قال: «إِنّ 
في آلْجَنةِ مِنةَ تزجة أَعَدّها اله لِْمُجاهِدِينَ في 
سبیل الله ماب الاز كدق كما عون الشماء 
وال ض» رَوَاهُ الْبُخاريٰ. 

۰ - هم از او روایت شده است که 
والونائا باق وم ماو يونت فين 6 
جهادگران در 
راه خداوند آماده كرده است و فاصلهٌ بين هردو 
جايكاه به اندازةٌ فاصلهٌ بين آسمان و زمين است.» 


وحود دارد که خداوند آن را برای جها 


Sa‏ مه ماه 


۱س وعَن ابي سَعِيدٍ أَلْحُدْرِيٌ فيه 34 
رَسُولَ الله َب قال: «مَنْ رَضيي باه ربا 
وبِآلإسَلام يبنا و بحو سوه وَجَبَث لَه 
ألْجنَة». فَعَجِبَ لها وی فال ماع يا 

سول الله قأعاتها عَلَيْهه ثم قال: «وأشزی 
7 وق له له مک ترجه نی اج ما 


کل دَرَجَيْنِ كما بَيْنَ السماء وآلاژض» قال: 
وما هي يا رَسُولَ اللو قال: «الْجِهادٌ فی سَبِيلٍ 
الله ألْجِهادٌ في سبیل ال ا كل 

۱ از ابوسعید خدری زج روایت 
شده است که رسول خداچ شت فرمود: «اگر کسی 
به خداوند به عنوان پروردگار و به اسلام به 
عنوان دين و به محمد به عنوان فرستاده خداوند 
خش‌نود ب‌اشد. بهشت بر او واجب 
می‌گردد.»ابوسعید را از اين فرموده خوش آمد و 
عرض کرد: ای رسول خدا مش آن را برای من 
تکرارکن و رسول خدا وإ آن را برای او تکرار 
کرد. سپس فرمود: «و عملی ديكر اس ت که خداوند 
منزلت بنده‌اش را با آن صد مرتبه بلندی می‌بخشد 
و فاصله بين هر دو مرتبه همجون فاصلةٌ آسمان 
و زمین است.» 

أبوسعيد عرض كرد: ای رسول دام آن 
جه کاری است؟ 

فرمود: «جهاد كردن در راه خداوند. حهاد 
كردن در راه خداوند.» 

۰۲ وعن ۳ بَكْرٍ بن ا مُوسَى 
لأشْعَرِيٌ قال: سَمِعْتْ نُ أبي و زيل وهو بِحَضْرَةٍ 
لْعَدُرٌ یقول: قال سول الأ يل :إن اب 
ألْجَنَّةِ تَحْتَ ظلال السیوفب». فقام رَجْلّرَن 
هك فقال: با با موی انك شم سول 
ال يَقُولُ فذ؟ قال: : عم م قَرَجَع إلى 
ادابم ققال ۳ یک الشتلام هم کنر 
کته اقا كم مشی بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوٌّ 
فضَرّب به 4 حتّی قَيِلَ. رَوَاهُ ْسْلِمُ 

۴۲ از ابوبكر پسر ابوموسی اشعری 
روایت شده است که گفت: از پدرم و درحالی 


باب ۲۳۴ - باب فضیلت جهاد 
كه درم قابل دشمن قرار داشت شنیدم که 
می‌گفت: ا خدا 7و فرمود: «درهای 
بهشت زیر سای شمشیرها قرار دارند.» 

مردی ژنده‌پوش گفت: ای ابوموسی آیا خودت 
این فرموده را از رسول خدا 96 شنیدی؟ 

گفت: آری. 

آن‌مرد به ميان ياران خويش رفت و گفت: بر 
شما سلام مىكويم. سپس غلاف شمشيرش را 
شكست و انداخت. آنگاه با شمشير خويش به سوى 
دشمن رفت و آنقدر شمشير زد تا ايدكه كشته شد» 


ماد اد ملد 
مس 


1/17 ون أبِي عبس عَتْوِالرَحَمِنٍ بن 
جبر فنا قال: قال رَسُولُ الله ا :ما أَغْبَدَتْ 
َدَما عَبْوِ في سبیل اللَّهِ فَتَمَسَهُ E‏ فَتَمَسَّهُ الشان. رَوَاهُ 
اي 

۳ از ابسوعبس. عبدالرحمن بن 
جرا روایت شده است که گفت: رسول 
خا اق فرمود: «جنان نيس ت که بر پاهای 
بنده‌ای در راه خداوند غبار نشيند و آنگاه آتش آن 
را لمس کند.» 

۴۳ وعَن آبي هُرَيْرَةَ ‏ قال: قال 
رَسُولُ الله : له بلج انار جُلّیکی مِنْ 
خَشيةٍ الله حتی يود لني الشزع, لجع 
على عب غُباڙفي سَبيلٍ له حانج زوا 
الترْمِذِيُ وقال: حَدِيتُ حَسَنُْصحِيعٌ 

۴ از ابوهريره ل روايت شده است 
که گفت: رسول خدا مشق فرمود: «شخصی که از 
ترس خداوند گریه کند. وارد آتش جهنم نمی‌شود. 
مگر اينكه شير به پستان برگرده (که محال است 
جنين شود غبار بر نشسته در راه خداوند و دود 


جهنم بر یک شخص جمع نمی‌شوند.» 


e ٍي‎ 3 


۳۷۵ 


۵ وعَنٍ ین عباس قال: سَمِعْتُ 
ول اللي یقول: «عینان لا مهما الا 
عبت من حُشیة له وین با ث تخس في 
سيل الله». وراه لد وقال: حَدِیث حَسنْ. 

۵ از ابن عباس تة روایت شده است 
که گفت: : شنیدم رسول خدا رل می‌فرمود: «دو 
چشم آتش جهنم را لمس نمی‌کند: چشمی که از 
ترس خداوند گریه کند و جشمی که در راه 
خداوند شبی را در نگهبانی بگذراند.» 


اه ا اد 


iv 2۳ FS 


© 


۶ وَعن زَيْدِ بُن خالد نه فرشل 
له قال: «مَنْ جَهُرَ غازياً فى سيل الله قد ۳ 
غزّء ومن خَلَفَ غازياً في له بِخَيْرٍ فَقَد غزا. 


7 


۶ از زيدين خالد يفيه روايت شده 
است که رسول خدا ب فرمود: «اگر کسی 
پیکارگری را در راه خداوند مجهز کند. [جنان 
است که گویی او] خود جهاد کرده است و اگر 
کسی [خواسته‌ها و نیازهای] خانوادة جهادگری 
را د پس از او برآورده سازد [جنان است که او] 
خود به حهاد رفته است.» 

r ۷‏ و عَنْ آبي امه نز قالَ: قال 
رشول الله ينا :فل الصدقات: ظِل شُسْطَاطٍ 
في سَبِيل الله ومَنِيحةٌ خاډم في سَبِيلٍ الله أو 
طَرُوقةُ فطل في سيل ال رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ 
وقال: حَدِيتُ حسَن‌صجیمٌ 

۷ب از ابوامامه ولد 
که گفت: رسول خدا اش فرمود: «برترین 
صدقات بخشیدن خانه‌ای مویین [جادر و خیمه] 
در راه خداوند و با دادن خدمتگزاری در راه خدا و با 


دادن شتر آماده حفت‌گیری‌ای در راه خداوند است.» 


فيه روایت شده است 


Si‏ مد مج 


۳۷۶ 


۸ - وعن اتس ل ان قتي ا 

۰ 
قال: يا رَسُولَ الله يه إِنّي أَرِيدُ الفژز وَلَيْسَ مَعِي 
ما أَتَحَهدُ هر به. قال: «أَهْتِ فلانا فاه قذ جهز 
فمرض». AE‏ فقال: ِن رَسُولَ الل یرگ 
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اسلا ویقول: أغطني الذي تَجهْت پو ال يا 


عَنْهُ شا ول يه تخبیی مه شین فَيبارَكَ 
لك فیه. رَوَاهُ مُسلِم. 


۸ از انس له روایت شده است که 
جوانی از قبیلة اسلم عرض کرد: ای رسول 
خداولشة فصد جهاد دارم اما ابزاری که با آن 
خود را تجهیز کنو در اختيار ندرم 

آن حضرت 9246 فرمود: «به نزد فلانى برو چون 
که او خود را آماده کرده بود ولی بیمار شده است.» 

آن جوان نزد آن شخص آمد و گفت: رسول 
خدا و به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: 
وسایلی را که خود را بدان تجهیز کرده بودی در 
اختیار من بگذار. 

به زن خويش گفت: وسایلی را که با آن خود 
را برای جهاد تجهیز کرده بودم» به او بده و چیزی 
از آن را نگه مدار. سوگند به خداوند» جنان 
نیست که جيزى را از او بازمی‌داری و خداوند باز 
در آن برای تو برکت قرار دهد. 

۹ - 3 عَنْ أبي شعیر لري غك ا 

شول اللو : بسع بَعَثَ إلى ب تفي خان ندل 
د من كل رَجُلَيْنِ تخذشاه والئجز 
ا تال 

وفي رواية لَه «لِيَحْريْ من کل َجْلَيٍْ رَجُلُ). 
ف قال لِأقاعد: ا خلت حارج في امل وماله 
بخَيْرٍ كَانَ [ لَه مثلُ نشف اجر أَلْخَار. 

۹ از ابسوسعید خدرى نه روايت 
شده است که رسول خدا 6ة شخصى را به نزد 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
فبیله بنی‌لحیان فرستاد و فرمود: «بايد از هر دو مرد. 
یکی به جهاد برود و پاداش جهاد بین آن دو [يسعنى 
شخصی که جهاد می‌کند و کسی که در خانه نيازهاى 
خانوادة جهادگر را برآورده می‌سازد] تقسیم می‌شود.» 
این حدیث را امام مسلم روایت کرده [در 
روایتی دیگر از او آمده است: «باید از ميان هر دو 
مرد یکی برای جهاد بیرون آید].» 
سپس به شخصی که در خانه می‌ماند فرمود: 
«ا کر کسی نیازهای خانواده به جهاد رفته را به 
نیکی يس از او برآورد. برای او همچون نصف 
پاداش به جهاد رفته خواهد بود.» 


E‏ ن آلبراء نيل قال: ی 
لذبي ب 3 مت لخديل فقال ال 
لله ال 1 و سیم فقال ل شیم 2 شم قایل». 
فاش 9 ثم قاثل فقټل. فقال ز E‏ 
«عَمِلٌ یلا وأجز كير متقَق غَلنْه. وهذا لفط 
لْبُخارِيٌ. 


۰ از براء يي روايت شده است که 
گفت: شخصی پوشیده به آهن (ذره و کلاه خود] 
به حضور رسول‌خدا ی رسید و عرض کرد: به 
پیکار در راه خداوند بروم يا اينكه اسلام آورم؟ 

رسول خدا ی فرمود: «ابتدا مسلمان شی 
سپس پیکار کن.» 

اسلام آوره سپس به جهاد رفت و کشته شد. 
رسول خدا لصا فرمود: « کاری اندک انجام داد 
و پاداش بسیار برد.» 


۰ وعَن تس غك أن خ الي به قال 
a»‏ ُحَديَدْخُلُ َلْجَنَّةَ نها ير جع من ايا 
له ما عَلَى الأَوْضٍ مِنْ شیم إا الشّهيدُ یی م 


أ يج إلى بقل شر راج لما وى 
مِن الْكَرَامَة». 


باب ۲۳۴ - باب فضیلت جهاد 


وفي روایة: «ما يَرَى مِنْ فضل الشهادَة». 
۷۱ از انس فغ: روایت شده است که 
پیامبرا کرم بش فرمود: «کسی نیست که وارد 


بهشت شود آنگاه دوست بدارد که به دنیا 
بازگردد و هر آنچه که بر روی زمین وجود دارد 
از آن او باشد. مگر شهید که به سب اکرامی که 
دیده است. آرژو مىكند به دنيا بازگردد و ده بار 


' كشته شود.» 
در روایتی ديكر آمده است: «به سبب فضيلتى 
که در شهادت می‌بیند.» 


مر ام 


۲ ون بل وښن عفرو ُن 
لاص رَطبي له غنهما أن رَسُولٌ الله َي 
قال: «یعْفرالله للشهید کل شیم لین رَوَاهُ 

دفي رواية له الق في سبیل هی کل 
شَيْءٍ| إلا الذي 

۲ - از عبدلله بن عمروین عاص رضى الله 
عنهما روایت شده است که رسول خدا نی فرمود: 
«خداوند همه چیز شهید. جز فرض او را می‌بخشاید.» 

اين حدیث را امام مسلم روایت کرده است. 
ادر روایتی از او آمده است: «کشته شدن در راه 
خداوند موجب بخشیده شدنٍ همه جیز جز 


قرض می‌شود]» 
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۳ وغن آبي تاد لك أن رَسُولَ 
الله ع قام فِيهمْ م فذَكَرَ: 3 ألجهاد في سبیل 
الله و وألایمان بالله ١‏ افخَل ألأغمال» فقام 
رَجْل فقال: 0 رَسُولَ اللي ریت ِن فُتِلْتُ في 

سيل الله عفر 0 خطاياي؟ فقا ا له سول 
الله از : «سَعَمْ إن لت في سبیل الله وات 


۴۳۷۷ 


صاین مُحُتَسِبٌ: مُقْيلغَيْرُمُدير». 3 0 
نشول الله 4 و : «کیف قلت قال: ارات 

في بل ااه کل علي يي مز 
سول الله َي :شم اوا رُمُحْتَِبُ 
مُقَبِلٌغَيْرُ مُدْبِرٍ إلا الدّيْنَ فَإِنَّ حِبْرِيلَ علي 
السْلامْ قال لي ذلیک». ل 

۳ از ابوقتاده رك روایت شده است 
که رسول خدا بش در میانشان برخاست و 
یادآور شد که: «جهادکردن در راه خداوند و ایمان 
به خداوند برثرین اعمال هستند. مردی برخاست 
و عرض کرد: ای رسول خدا یل به من خبر ده 
که اگر در راه خداوند کشته شوم گناهانم 
بخشیده می‌شوند؟ 

رسول خدا ول فرمود: «آری, اگر در حالی 
که بردبار و جویای پاداش خداوند. روی به دشمن 
و پشت ناکرده به او در راه خدا کشته شوی 
[گناهانت آمرزیده می‌شوند]» 

آنگاه رسول خدا اش فرمود: «چه گفتی؟» 

آن مرد عرض کرد: به من بكو اگر در راه 
خداوند کشته شوم آیا گناهانم آمرزیده می‌شوند؟ 

رسول خدا یی به او فرمود: «آری, اگر 
درحالی که بردبار. جویای پاداش الهی و روی به 
كفن و نلك کا دار ا [گناهانت 
آمرزيده مىشوند] مگر قرض [كه حقٌ مردم است]. 
چون حضرت جبرييل اء اين را به من كفت.» 


۴- وعَن ل جابرٍ يفيه قال: قال رَجُلٌ: 
ين تا یا يا سول الل E‏ َلْتُ؛ قال: ي ألْجنة). 
ای تمَرَاتٍ كُنّ في یه هم قَائلَ حفی نله 
رواد مُسْلِم. 

1 از جابر يليه روايت شده است که 
گفت: مردى عرض کرد: ای رسول -خدا تفي اگر 


۴۳۷۸ 

آن حضرت فرمود؛ «در بهشت.» 

جند خرمابی را که در دست داشت بر زمین 
انداخت آنگاه به بيكار برخاست نا کشته شد. 


ME‏ عَنْ E‏ لته فال أَنْطلقٌ 
سول الله 4 وأشحائة 
نش رکه إلى بذ جا التشرغن تقال 
سول الله كا :«لايَقْدَمَنَ أحدمنگم إلى -شيءٍ 
ختی کون أنا ذونه». فدنا لْمُشْرِكُون» فقال 
سول الله كلا : «فُوُمُوا إِلَى جَنَةٍ عَرْضُها 
نو والأزش» قال: بول مو َير من 
آلسهمام اشصاری اف : ا الله 
جَتَدُعَوْضها السَّمْوَاتُ والاژض؟ قال: كك 
قال: 0 . فقال ول الله عله : دما یلک 
على قولک بخ بخ بخ قال: لا والله يا سول الله 
ازجا نون من له قال: «فانگ مِنْ 
الها فَأخْرعَ مراب من رنه فجعل یاک 
مهن فم قال؛ لَيْنْ آنا خییث حَتّى کل تَمَرَاټِي 
هي تا لحیاطویلة فرمّی ہما كَانَ كع سر 
شش فم قائلهُمْ حَتّى فیلّ. رَوَاهُ شش 
الْقَرَنَ» بقتم ألقافي والژام: هو جُعْبَة جُعْبَةُ لنشاب. 
۵- از انس نيليه 598 شده ا 
گفت: رسول خدا اا همراه با پارانش رهسپار 
شدند تا در بدر بر مشرکان پیشی گرفتند. وقتی 
مشركان آمدند. رسول خدا یل فرمود: «كسى 
از شما دست به کاری نزند مگر آنکه من به آن 
نسزدیک‌تر باشم مقصود آن است که بدون 
مشورت آن حضرت دست به کاری نزنند ]» 
مشرکان نزدیک شدند. رسول خدا مه 
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فرمود: «به سوى بهشتی که يهنايش به اندازة 
فا السمانها مین اسك ور 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

راوى گفت: عْمَير بن ختام انصاری عرض 
کرد: ای رسول خدا يل بهشتى که يهنايش به 
اندازةُ فاصلهٌ آسمانها و زمین است؟ 

فرمود: آری. 

عرض کرد به باه 

رسول خدا ملق فرمود: «جه جیزی تو را به 
تحسین گفتن وا می‌دارد؟» 

عرض کرد: نه. به خدا قسم» هيج جيز ای 
رسول خدا ,ينوي جر آرزوی اينكه از اهل آن 
بهشت باض| 

فرمود: «تو از اهل ان بهشت هستی.» 

چند دانه خرما از تیردانش درآورد و شروع 
به خوردن بعضی از آنها کرد سپس گفت: اگر تا 
زمانی که همه اين خرماهايم را بخورم زنده 
ی ی و 
که به همراه داشت 
دشمنان پیکار کرد تا کشته شد. 

توضیح: القرن: تیردان. 


شت بر زمین انداخت. آنگاه با 


۶ سوه قال: جاءَ ناس إلى الب E‏ 
أن ابع 3 دراه نون لزان والسّنّة 
فَبَعَت إِليْه 1 * سبمین زجلا من الأخصار يقال له 
لْعْرَامْفِيم خالي حرام بفزژون آلقزآن 
رم 4 ال حم 0 8 
ويَتَدَارَسُونَهُ باللیل: يَتَعَلمُونَ» وکانوا بالنهار 
جين پالماء فیضفوته في آلخشجب 
TE 0‏ ا 
وَيَحْتَطِبُونَ َيَبِيعُونة ڌيشتڙون به العام لاُلِ 
الصّفَةء ولفقرا. قَبِعتم فبَعَتَهُمُ النبی 7 3 فَعَرَضُوا 
لَهُمْ تفن نیش اکان نا ال 
بو عدا نبا آنا قذ لاك فزضبینا غك 
مت ۳ 4 و امار كم 0 
ورصیت غنا. واتی رجل‌حراما خال انس من 
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ناص ام 3 گرم ۳ 5 0 
خَلَفِه فطفنه بِرُمْع حتی أنْفَدَهُ فقال حَرَامُ. فَوْتْ 
32 


پاپ ۲۳۴ - باب فضیلت جهاد 
ورَبْ أَلْكَعْبَةِ قال سول الله ی : إن 
بخوانکم قذ فيلو وم مُمْ قالوا: الم بل این 
نقد قينا فزخیینا نک وزضییت اه 
مُتَقْقَ عَلَيُهِ.وهذًا لَفظ ششلم. 

۶ هم از او ايت شده است که 
گفت: مردمانی نزد پیامبر اکرم یی آمدند و 
گفتند؛ مردانی را با ما بفرست : به ما فرآن و 
سنت بیاموزانند. رسول‌خدا مش هفتاد مرد از 
انصار را به سوی آنان فرستاد. که به آنان قزاء) 
گفته می‌شد. دایی‌ام» حرام. هم در ميان آنان بود. 
آنان کسانی بودند که قرآن می‌خواندند و به 
هنكام شب قرآن را در ميان خود تکرار می‌کردند 
افرا می‌گرفتند] و در روز آب می‌آوردند و در 
مسجد می‌گذاشتند و هیزم جمع می‌کردند و آن‌را 
می‌فروختند و با پول آن برای اهل صفه و فقیران 
غذا می‌خربدند. 

رسول خدا 3 آنان را به همراهشان 
فرستاد. پیش از آنکه به مقصد برسند بر آنان 
تعرض کردند و همه آنان را کشتند. 

آن بزرگواران گفتند: خداونداء از جانب ما به 
پیامبرمان برسان که ما با تو دیدار کردیم و از تو 
خشنود شدیم و تو هم از ما خشنود شدی. 

شخصی از بشت سر به حرام» دايي انس؛ حمله کرد 
وبا نيزه ضربه‌ای به او زد و او را از پای درآورد. 

حرام گفت: «سوگند به پروردگار كعبه که 
رستگار شدم.» 

رسول خدا 9 فرمود: «ببرادرانتان در 
حالی که می‌گفتند: خداونداء از جانب ما به 
پیامبرمان برسان که ما با تو روبه‌رو شدیم, آنگاه 
ما از تو و تو از ما خشنود شدی. کشته شدند.» 


۴۳۷۹ 


۷ وغنه قالْ: غاب عمي نش ُن 
اضر بك عَنْ قتال بَدْرٍ فقال: يا رَسُولَ الله 
يت عن أؤل تال قائلت نش رکین, ین اه 
أضهدني فتال لکشرکین رن له ما شم 
ما كان يذ م أخر انکشف الْمُسْلِمُونَ فقال: 
للم ني أ عْتَذِرُ ایک مما نع هولاء يَعْنى 
شتا ولیک يئا صخ شوه ذني 
المشركين - تفه م تفه سعد بر عاب 
ققال: يا سَعْدُ ت معان الجا و و تشر ای 
TT‏ قما 
َسْتَطفْتٌ يا سول لو سا تغ قال افش 
فوجذنا په بضعا وثَمانِينَ ضر 2 به بالسیفی, 0 
فا بي أؤ دهي به جنا قن يل 
وق به ْْشرکون, فما عغرفه أخثل أختة 
بینایه. قال اش کنا ری او کل ا 
آلآيَة لت فيه وفي آشباهه: ین زین 
رجال‌صَدثوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْه فَمِنْهُمْ مَنْ : 
قضی تَخبه »ری آخرها [ سورة الأحزاب: الآية 
۳ مُتَفوُعَلَيْهِ وقد سَبَقْ في باب الُْجَاهَدَةٍ 

۷ هم از او روايت شده است که 
گفت: عمویم. انس بن نضر ل در جنگ بدر 
حضور نداشت و عرض کرد: ای رسول خدا اا 
در نخستین بيكارت با مشرکان حضور نیافتم. اگر 
خداوند توفیق حضور در پیکار با مشرکان را به من 
بدهد. خداوند معلوم خواهد داشت که جه می‌کنم. 

در جنگ احد چون مسلمانان پای به عقب 
کشیدند. او گفت: خداونداء من از آنجه که اينان 
پاران او ] مرتکب شدند» پوزش می‌طلبم و از 
آنچه که آنان مشرکان آمرتکب شدند. بیزاری 
می‌جویم. آنگاه پیش آمد. با سعد بن معاذ روبه‌رو 
شد و گفت: ای سعدبن معاذ, سوگند به پروردگار نضر, 
من بوی بهشت را از جانب كوه احد احساس می‌کنم. 


۴۳۸۹۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


سعدگفت: ای رسول لخدا اش من نتوانستم 
کاری کنم که ا وکرد. 

انس گفت: در بدن او هشتاد و چند ضربهٌ 
شمشیر و جای نيزه و تير را يافتيم. او را دیدیم که 
کشته شده و مشرکان او را مثله کرده‌اند و کسی 
جز خواهرش که با اطراف انگشتانش او را 
شناسایی کرد, او را نشناخت. 

انس گفت: ما فکر می‌کردیم يا می‌پنداشتیم - 
كه اين أيه دربارة او و امثال او نازل شده است: 
«از مؤمنان كسانى هستند که آنجه را با خداوند 
است...»[احزاب. ۹ ۳ تا اللو آن]. 

رغ رة لا قال: قال زسول 
الله يي : «رایت له رَجلين اياي فضعنا پي 
اجره خلت تار ي خسن وأفضل لم 
ازقط اخسن مِنْهَا قال أمَا هَذِه الدّار فتاه 
الشهنا, اناري و ومو بَخْضمِنْ a‏ 
انب 9 شاءاللّةُ تعالى " 

۸-از حضرت سمره تب روایت شده 
است.که گفت: رسول خدا خفن فرمود: «دیشب 
دو مرد را در خواب دیدم که به نزد من آمدند مرا 
از درختی بالا بردند و وارد خانه‌ای کردند که 
نیکوترین و بهترین خانه‌ها بود و هرگز زیباتر از 
آن را ندیده بودم. گفتند: اما این سرای» سرای 
شهیدان است.» 

۹ ون ا 19 4 الوب يع بت 

۳ 


آلْبَراكِ وهي أمُ حارقة بن سُرَاقة أت لب 7 
فَقالَت: يا زسول الله لت ثي عَنْ حارثة ‏ 


وکان قُتِلَ يوم بر قان كَانَ فِي أَلْجَنَّةِ صَبَرْتُ 
ون كان غَيْرَ نیک آجتهذ هد 5 عله بي البکاه 
فَقالَ: «يا ام حارثة إنّها جنادفِي لْجِنَةِء ون 

اضف أصنات الوزدومن ری رَوَاهُ ألْجُخَارِي. 

۹ از انس ذلك روايت شده است: 
امربيع بنت براء که مادر حارثه بن شُرّاقه است. 
به نزد يبامبر اكرم يِب آمد و عرض کرد: ای 
رسولخدا ول , آيا از حارثه برای من سخن 
نمی‌گوبی؟ او در روز بدركشته شد. اگر در بهشت 
است. بردباری می‌کنم و اگر حکایت جز اين 
است, بر اوكرية فراوان می‌کنم. 

آحضرت فسرمود: «ای ام حارثه. 
بوستان‌هایی در بهشت وجود دارد و فرزندت به 
فردوس اعلی رسید.» 

۰ وعَنْ جابر ن عَبدِاللهِ له ال 
جية بأبي یالب عل كذ كال بك نوغ كن 
دی فَذَهَبْتُ عن وجهه, فنهاني قوم 
فقال النبي 2۶ : «ما وال الْملاَيِكَةَ مُظِلَهُ 
باأجنختها». .متف عَلیْه. 

۰ از جابرین د ييه روایت 
شده است که گفت: پدرم که مثله شده بود. او را 
نزد پیامبر اکرم ل آوردند و جلوی آن‌حضرت 
گذاشتند. خواستم نا چهره‌اش را بکشایم که گروهی 
مرا از انجام این کار باز داشتند. 
او را با بال‌هایشان در سای خويش می‌گیرند.» 

1 وعَنْ سل ُن تیف فك أن 
رَسُولَ الله لد قال: «مَنْ شأ الله تعالی 
الشهانة بصدق له ال مَنازل الشهداي ون 
مات عَلَى فراشه» رَوَاُ مُسْلِمْ. 


باب ۲۳۴ - باب فضیلت جهاد 


از سهل بن حنیف ل روایت 
شده است که رسول خدايَلتعة فرمود: «هرگاه 
کسی صادقانه از خداوند شهادت بخواهد. 
خداوند او را به منزلت‌های شهیدان می‌رساند. 
اکر وروت وین تم و 

8/137 وَعَنْ نس ني قال قال رَسُولُ 
الله 4 يي : «مَنْ طُلَّبٌ الشهَادَة صايقاً اغطنها ولو 
لَمْ تُصيجةُ». زواه مسلم. 

۳۲د از انس يليه روايت شده است که 
گفت: رسول خدا لش فرمود: «اگر کسی 
صادقانه از خداوند شهادت بخواهد. [یاداش آن] 
به او داده می‌شود, | گرچه به شهادت نرسد.» 

۲۳ - ون 5 هُرَيْرَةٌ ؤي قال: قال 
سول الله ع :«ما يَجِدُ الشهید مِنْ مَس أَلْقَيْلٍ 
لا ما يد کم من مس القرصةازواة 
الثربیم وقال: حَدِيثٌ خسن صحیح. 

۳ب از ابوهریره ييل روايت شده است 
که گفت: رسولخدا ا فرمود: «شهید از کشته 
شدن جز در آن حد که یکی از شما از گازگرفتن 
مورچه احساس می‌کند. درد بیشتری احساس 
نمی‌کند.» 

۴ ون عَبْرِالله E‏ آبي فی لیخ 
ان رَسُولَ الله كل في بخض ايام التي لقن 


فِيها أَلْعَدُوٌ ختی مات الشّمْسُ, كُمٌ قا في 
الاس فقال دما الا ل کته لقاء اعد 


وسَلُوا الله آلعَافِية قَإذا لوغ فا صِيرُوا؛ 
وأعلمُوا أن اج تخت طل لسیوف» + شم قال: 
ك 


o#o 


۴۸۱ 

۴ از عبدلله بن أبى آوفی ييه روایت 
روزهایی که با دمن روبه‌رو شد. منتظر ماند تا 
اينكه خورشید از وسط آسمان به سوی مغرب 
مايل شد. سپس در ميان مردم برخاست و فرمود: 
«ای مردم. برخورد با دشمن را آرزو نکنید و از 
خداوند عافیت [سلامتی] بخواهید. هرگاه که با 


آنان روبه‌رو شدید. پایداری كنيد و بدانید که 


بهشت در فرودست سایه‌های شمشیرها قرار 


دارد.»سپس فرمود: «خداوندا: ای فروفرستنده 
کستاب و به حركت درآورند؛ ابرها و 
درهمشكنندةٌ احزاب [در جنگ خندق]. آنان را 
شکست ده و ما را بر آنان پیروز گردان.» 
ای سَهل بن سحب زلف قال: قال 
سول ال 3 :نتان لا ردان او قَلَّما 
ردان الدّعَاءٌ عِنْدَ النْداء وع آلباس جين یلم 
بَعْضُهُمْ بَعْضاً. رَوَاهُ أو توت بإِسْنادٍ 
۵ از سهل بن سعد ر 
است که گفت: رسول‌خدا وت ن فرمود: «دو زمان 
است که دعا در آن رد نمی‌شود -یا کم پیش می‌آید 
که رد شود دعا كردن به هنگام اذان و به‌هنگام 
جنگ وقتی که دو گرد [با همديكرا درمىافتند.» 


4 
ل 


وليه روايت شده 


4 
د 
5 


۰ ۶و عَنْ أشي 3 قالَ: کان رَسُوَلٌ 
ل يي را َر را قال: لهم اف عَضري 
وتصبيږي بک أَحُولُ, ویک اضول, ویک قال. 
واه یی داوود والتَرْمِذيٰ وقال: حدِیثْ‌حَسَنْ. 
۴۶ از انس یه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا اة چون شروع به جنگ 
می‌کرد. [چنین] دعا می‌کرد: «خداونداء مددکار و 


0 


FAY 
ياورٍ من تويى» تنها به کمک تو از جایی به جایی‎ 
ديكر حرکت می‌کنم. و به کمک تو [به دشمنان‎ 
دين] حمله می‌کنم و به پاری تو پیکار می‌کنم.»‎ 
ون ۳ موسي يك أن‎ ۷ 
المي كان إِذَا خاف قؤماً قال: لهم | إا‎ 
تجعلک في تُخُوررِهِم, ونَعُونُ یک من‎ 
شْرُورِهِمْ). واه أب نَاوُودَ بإِسْنادٍ ضحیع.‎ 
از ابوموسى ل روايت شده است‎ ۷ 
كه چون پیامبر اکرم لت از گروهی هراسان‎ 
می‌شد. [جنین] دعا می‌کرد: «خداوندا؛ ما تو را در‎ 
برابر آنان قرار می‌دهیم [با قدرتِ لایزال تو آنان‎ 
را دفع می‌کنیم] و از شزهای آنان به تو پناه‎ 
می‌بریم.»‎ 
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۸ وعن ان عُمّنَ رضی الله عنهما 
ان زشول الله ه 4 قال: «ألْحَيْل مَحْقُودُفِي 
تواصبیها أَلْخَيْرُ الی یم الْقیامة» مُتَفَوْعَليْه. 

۸ از ابن مر رضی الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا بإ فرمود: «خیر [و 
نیکی]تا روز قیامت بر پیشانی اسبان گره زده شده 
است.» 


ده 


عه ی 1 ۶ 
۹ ون عروة لبا قي يفن أن 
الي رل قال: «ألْخَيْلُ مَعْفُودُفِي تواصییها 


ألْخَيْرُ الی يوم القيامة: ألاجنُ وأَلْمَفْنَم». 
سفق له 


۹ از عروه بارقى زل روایت شده 
است كه پیامبر اکرم رش فرمود: «نا روز 
قيامت بر موی پيشاني اسبان» خير یعنی پاداش و 
غنیمت کره زده شده است.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


211 وَعَنْ أ أي فد هُرَيْوَ رة ل قال: قال 
سول الله ا :«مَنِ أَحْتَبِسَ فَرَساً في سیل 
الله یمان بالل E‏ بوغدو فان شِبَعَةُ 


م م هم 


یه رثا وبؤله» في میزانه َم القيامة. 


٠ه‏ از ابوهريره يلي روايت شده است 
كه كفت: رسول -خدا يبعي فرمود: «هركس از 
روى ايمان به خدا و تصدیق وعده او اسبى را در 
راه خداوند ببندد [پرورش دهد]» خوردنش» 
آشامیدنش و همه جيزش در روز قيامت در 
نرازوی [اعمال] او خواهد بود.» 


2 7 2 


۱ ون أبي مُشغود ي قال: جَاءَ 


رَجُلَإِلَى الت ييا بناقة 3 مَخْطُومَّة فقال: هذه 
في سيل الله 0 سول الله ب :لک بها 
یوم أَلْقِيامَة سَبْعُ مه فة کا خخطوما» زوا 

۱ از ابومسعود ريل روایت شده 
است که گفت: شتری افسار به سر برای 
پیامبر اکرم مه آورد و عرض کرد: اين در راه 


خدا [صدقه] است. 

رسول لخدا سف فرمود؛ «در روز قيامت به 
حای آن هفتصد د شتر که همه آنها افسار به سر 
هستند. به تو داده می‌شود.» 

7۲- وعن ا حَمَّابٍ - ویقال بُو 
و و 
و روه ويقال ی الأشوده یالب 5 
َه بْنِ عامر هي لك قالَ: سَمِعْتُ 0 
له اة وف على لیر برل بو ا ات 
0 1 أل ن ألْقُوة الرَّمئْ ا 3 
1 الرّمَيُء الا ل IE‏ الرّمَي». اه له 


پاپ ۲۳۴ - باب فضیلت جهاد 

۴ از اب وحماد - گسفته مسی‌شود: 
ابوسعاد و گفته می‌شود: ابوعامر و گفته می‌شود: 
ابوعمرو وكفته می‌شود: ابوالاسود ‏ وگفته می‌شود: 
بوعبس - عقبة بن عامر نی بيلك رولیت شده 
است که گفت: شنیدم: رسول خدا من روی 
منبر می‌فرمود: «آنچه از نیرو در توان دارید. برای 
مقابله با] آنان آماده سازید. بدانید که توانایی 
همان پرتاب تير است. بدانید که توانایی همان 
پرتاب تير است. بدانید که توانایی همان پرتاب 
ثير است.» 


iS‏ لان زر 


۳ وغنة قال: بت سمغت رول 


الله يفول سف 202 يكم أوَضُون 
وی فیک له قلا يَعْجِرْ أَحد E‏ 


بشهیه. رَوَاهُ مُسْلِم. 

۳ هم از او روایت شده است که 
كفت: شنيدم رسول خدا با می‌فرمود: 
«عنقریب سرزمین‌هایی بر روی شما کشوده 
خواهد شد و خداوند شما را از شر دشمنان] 
آسوده خواهد کرد. يس مبادا کسی از شما از 
سرگرمی‌با تیرهایش و پرداختن به تیراندازی و 
تمرین ان ناتوان و درمانده شود.» 

e 

aT‏ بح قال رَس سول 
الله ؛ ژد «مَنْ ع عل الرّمى م در که فُلَمْسَ مِنا»: 0 
فقد عصی. واه 

۴ هم از او روایت شده است که 
گفت: رسول خدا غ فرمود:«ا گر تیراندازی به 
کسی ياد داده شد و سيس آن را ترک کرد از ما 
نيست - يا از امر خداوند سرییجی کرده است -» 


FAY 


۵ھ وغنه زيفنه قال: سَمِعْتُ سول 
لهي قول: إن الله بذ شل الهم لاد 
لح لاص باو وازضوا وگو 


وأن تزشوا لح ان من آن تَرْكُيوا. .ون ۵ ثَوَكَ 
لري غد ما غلم ره عثه نهذ نخمقترگها» 


َو قَالَ کفرها. رَوَاهُ نو داژود. 

۴۵ _هم از او روایت شده است که 
گفت: شنيدم رسول خدا بش می‌فرمود: 
«خداوند با پرتاب یک تير سه نفر را وارد بهشت 
می‌کند: سازندهُ آن اگر در صنعتش نیّت نیکو 
داشته باشد پرتاب‌کننده و آماده سازند؛ آن. 
تیراندازی و اسب‌سواری کنید. و اينكه تیراندازی ٠‏ 
كنيد, نزد من دوست‌داشتنی‌تر از اين اسث که 
سواركارى كنيد. اك ر کسی پس از آنكه تيراندازى 
به او ياد داده شد. أن را از روى بی‌نیازی [نه از 
روى عذر] ترك کند. نعمتی است که آن را ترک كرده 
E‏ ناسپاسی کرده است.» 


۶ وعَنْ سَلمَة بن لكوع كه قال: 

َو الب َي على قر يَنْتَحْيلُونَ» فقال: «أزْمُوا 
بَنِي اشماعیل فَإِنّ بام كان راسا واه 
ْجُخارِي. 

۶ _ از سلمة بن أكْوع يله روايت شده 
است که گفت: رسولخدا لش بر تعدادى که 
مسابقة تیراندازی می‌دادند. گذشت و فرمود: «ای 
فرزندان اسماعیل تبراندازی کنید. که پدرتان 
تبرانداز بود.» 

۰ ۳/۱۳۳۷ وق عفرو من عَبْسَة نف قال: 
يده يَقُولٌ: «مَنْ رَمَى يسيم 


ده دس 


ل لَه عل دورو رَوَاهُ أو 


في حل الله فَهُوَ 
ذَاوُودَء 06 وقالا: حَدیث حسَن صجیم. 


۴۸۴ 


از عمرو بن عبسه تله روايت 
شده است که گفت: شنیدم که رسول خدا 9 
می‌فرمود: « گر کسی تیری در راه خداوند پرتاب 
کند. برای او با آزاد کردن برده‌ای برابری می‌کند.» 

۸ وع أبعي يَحْيَى خن يم يْنٍ 
فایک يفك قال: قال زسول الله 4 : «من أَنْفقَ 
قق ې ويل اله یت ته سي بل ب نوه 
رَوَاهُ الترْمِذِي وقال: حَدِيثْحَسَنُ. 

74م از ابويحيى خْرَيم بن فانک تلظ 
روايت شده است که گفت: رسول خدا يدق 
فرمود: «هرکس که در راه خداوند جيزى را انفاق 
کند. برای وی هفتصد برابر می‌شود.» 
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me‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ ل قال: قال 
ل الله ل : «ما من غ يضوم یم هي 
سپیل لها با ال بدلِكٌ یم وَجْهَهُ عَن 
9 مااز ابوسعید کل روايت شده است 
ک هگفت: رسول خدا الا فرمود: «هر بندداىكه 
در راه خداوند يك روز روزه بگیرد. قطعاً 
خداوند به‌خاطر آن یک روز, چهره‌اش را هفتاد 
ال از امار 
۰ وع اي أحامة عن 
الب ب قال: «مَنْ صامَ E‏ سبیل الله 
لا ا ر ار ا كا الشناء 
والاژض» رَوَاهُ الْرْمِذِي وقالً: حَدِيتٌ 
۰ -از ابوأمامه يلك از پسیامبر 
اكرم ی روایت شده اس تكه فرمود: «اك رکسی 


سے 
روزى را در راه خداوند روزه بگیرد. خداوند 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

متعال ميان او و آتش جهنم خندقی به فاصله‌ای 
همجون فاصله بين اسمان و زمين قرار می‌دهد.» 

وڪن آبي هُرَيْرَةَ نك قال: قال 
رَسُولُ الله يي : مَنْ مَاتَ ولّم يَْرُ ولَمْ یْحَ 
نَفْسَهُ بقَژو مات على شَعْبَةٍ من النّفاق». رَوَاهُ 
۲ 

۴ز ابوهریره تي روایت شده است 
که گفت: رسول خدا را فرمود: «اگر کسی 
بی‌آنکه در راه خداوند پیکار کند و يا اینکه 
آرزوی حهاد کردن در راه خداوند را داشته باشد, 
بمیرد بر خصلتی از نفاق مرده است.» 

۲ سس ون جابر نك قال: كتا مَعَ 
لب 0 في غَزَاةٍ فقال: «إنّ بألْمَيَة لجالا ما 
میت ا وال ایا کنو سقگم 

حَبَسَهم المَرّض». 

وفي روایة: ور م ألْمُذْرُ». . وقي روایة: 
0 شَرَكُوكُمْ في لاجر رَوَاهُ ألْبُارِيٌ مِنْ رِوَايَةٍ 
وَرَوَاهُ مسْلِمْمنْ رِوَايَةٍ جابره افطل 

۴۳ از جابر تله روایت شده است که 
گفت: در جدكى همراه پیامبر اكرم لت بوديم. 
فرمود: «مردانى در مدينه هستند که شما هر 
مسيرى را که پیموده‌اید و هر دشتى را که يشت 
سر گذاشته‌اید. همراه شما بوده‌اند. بیماری آنان را 
[ز شرکت در جهاد ] بازداشته است.»در روایتی 
آمده: «عذر آنان را ار مدینه آنگه داشته 
است.»در روایتی ديكر آمده است: «مکر اينكه در 
باداش شریک شما شدند.» 

۳ لوعن ابي مُوسَى نيك أن آخرابتا 

تی الب يي فقال: يا رَسُولَ اللّهء الرّجلْ يُقاتِلٌ 


باب ۲۳۴ - باب فضیلت جهاد 
للمغتم. والرّجُلْ یال لِيُدْكَنَ والرّجُل مُقَاتِلُ 
لِيُرّى مَكائُة؟ 
وفي رواية: يقال شجاعة, ويقاتِلُ حمِيّة. 
وفي روایة: وكقائل غضبا؛ فْمَنْ فِي سبیل 
ال فقال رَسُولُ الله رل : «مَنْ قاتل لِتَكُونَ 
کی الل مي آلطليا فَهُوَ في سَبير اللّه». 
۴۳ داز ابوموسی طخ روايت شده است 
كه بادیه‌نشینی به نزد پیامبر کرم اش آمد و 
عرض کرد: ای رسول خدا پاق کسی برای 
دستيافتن به غنيمت پیکار می‌کند و کسی دیگر 
پیکار می‌کند تا مردم از او یاد کنند و دیگری 
پیکار می‌کند تا مردم جنگجویی‌اش را ببینند؟ 
در روایتی دیگر آمده است: از روی شحاعت 


در روایتی دیگر آمده است: از روی خشم 
می‌جنگد. کدام یک از اینها در راه خداوند است؟ 
رسول خدا ق فرمود: «هرکس برای اعلای 
كلمةللّه [توحید] پیکار کند. او در راه خداوند است.» 
۴ وعَنْ عَبْواللَهِ جُن عرو بن 
آلعاص فد قال: قال رَسُولُ الله 2 : «ما من 
غَارِيَةٍ أو 0 تَعْرُو فتَغتم وتَسْلَمٌ | 1 گانواق 
تجلا في اجورهم» » وما مِنْ غازيّةٍ 1 سَرِيَةٍ 
تَحفِق وتُصابُ هد تَمَّ لَهُمْ اجُورُهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
۴ع از عبدلله بن عمروين عاص راخ 
روايت شده است که گفت: رسول خدا لش 
فرمود: «هر گروهی پیکارگر يا دسته‌ای يا بخشی 
از لشکر که پیکا ركند و غنیمت بگیرد و سلامت 
بماند» قطعاً دوسوم پاداششان را نقدا گرفته‌اند. و 
هر گروهی جنگجو و یا دسته‌ای از لشکر که او 
به غایت نرسد و] ناكام ماند و شهید و زخمی 
بدهد قطعا خداوند تمام پاداششان را می‌دهد.» 


۴۸۵ 

۵ اع وعن أبي أَمَامَة زیخ أن رَجُلاً قال: 
يارَسُولَ الله أَعْدَنْ ! فِي السّياحة. فتال 
الي :هن سبياحة ام مي أَلْحِهادُ فِي سّبِيلٍ 
الله عَرُوَجَلٌ)». وا یداو ود بناج 

۵ع از ابوامامه پل روايت شده است 
که شخصی عرض کرد: ای رسول خدا مش به من 
اجازه ده تا به سیاحت بروم. 

پیامبر اکرم بل فرمود: «سياحتٍ امتِ من 
مود کرون دز رام تا وق اس 

۶ وعَنْ عَيْدِاللَهٍ ون عَمْرِو بُن 
ألعاص نينخ عَن النبی ييه قال: «قَفْلَةُكَفَوْوَةٍ». 
وا ابی ود پرشنار جیّ. 

«نْقَقَة: الرُجُوْ؛ وألْمُرَاد: و مِنّ 
لو بَعْدَ قزاغه: ومَْناهُ ان يثابٌ في زجوعه 

۶ _ از عبدالله بن عمروین عاص وخ از 
پیامبر اكرم باش روایت شده است که فرمود: 
«پاداش بازگشت از غزوه‌ای همچون یاداش [رفتن 
به ] غزوه‌ای است.» 

توضيم: القفلة: بازگشت. مراد از آن بازگشت 
از حنگ يس از فراغت از آن است: معنايش آن 
است که خداوند برای بازگشت جهادگر از جنگ 
پاداش مقرر می‌فرماید. 

۷ وعَن السْایب بُن يَزِيدَ زف قال: 
َا قم الب لل مِنْ غَرْوَةٍ تَتُوكَ لا الاش 
تيه مع الصّبْيانٍ على فة ال 0 
داوود بساستاد ع بهذا لفط وژواه 
لْجُخْارِيُ قالّ: ذَهَيْنا نَتَلَقَى رَسُولَ الله ل مَع 
الصَّبْيانِ إِلَى تن لدع 


۳۸۶ 
۷ از سائب بن يزيد في روایت 
شده است چون رسول خداءل از غزوهُ تبوک 
بازگشت. مردم به بيشواز او رفتند. من همراه با 
کودکان در ثنیةالوداع [محلى در نزدیکی مدینه] با 
آن حضرت e‏ 

۸ وف آبسي أمامة زيل عن 
اليك يد قال: دمن لو يش او هار غازياً 0 
یف غَازِياً في أله َي أصابَة له بقارِعَةٍ 
لیم ألُقيامَة». واه ناو شنار صَجِيم. 

۸ از ابوأمامه ظط از پسیامبر 
اکرم؟ 2 روايت شده است که فرمود: «أك ركسى 
در راه خداوند پیکار نکند يا جنگ‌آوری را 
مجهز نکند و يا به نیکی نیازهای خانوادة 
جهادگری را به جای از او برآورده نسازد 
خداوند پیش از روز قيامت او را به مصیبتی 
ناگوار دجار می‌سازد.» 

۹ وعن أن نلك نب ا قال: 
«جاهدوا لْمُشْرِكِينَ تا فوالکه و تافس کم 
وا رَوَاُ و تاوود بإسْنارٍ صجيع. 

۹ از انس ل روایت شده است که 
پیامبراکرم 9 فرمود: «با مالهاء جانها و 
زبانهایتان با مشرکان به پیکار برخیزید.» 


یی N‏ م2 


٣‏ وغن أبي َو وال ا کک 
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- النْْمان بن مُقَرّنٍ ناه قال: شهذث رَسُولٌ 
ال م ال بذ دل اهار خر تال 


اهم 7 
اله واه او دارو ۳ وقال: 


۰ از ابوعمرو -گفته می‌شود: 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
بوحکيم اعمان ون من 1 روایت که امت 
که گفت: می‌دیدم که رسول خدا و اگر در 
آغاز روز نسمی‌جنگید. جنگ را به تأخیر 
می‌انداخت تا خورشید زوال کند. بادها بوزد و 
پیروزی فرود آید.» 
۵۱ وعَن ابي مُرَيْرَة نفخ تال شا 
سول الله «لاً مب توا قاء أَلْعَدُوٌّ واسأنُوا له 
العافيّة. دیشهم ل وا». مُتَفَوعَلَيْه. 
۶۷/۱۳۵۱ از ابو هریره : 
كه گفت: رسول خدا فيو فرمود: «برخورد با 
دشمن را آرزو نکنید. ولی اگر با آنها روبه‌رو 


شدید. بردبار باشید.» 


فيه روایت شده است 


ای ملد ملد 


۲ وعسه وغن جاب رَضيى الا 
غنهما أن الي تلد قال: «آلْحَْبٌُ حَدْعَة». 


۴۲ هم از او و جابر رضی الله عنهما 
«حنگ شرن است.» 


باب ۲۳۵- بیان کروهی ازشهيدان 
که در آخرت باداش شیید را دارند اما 
برخلاف کشته‌شدکان در جنک با کفارء غسل 

داده می‌شوند و بر آنان نماز گزارده می‌شود 

۳ ون ن أبي هُرَيْرَةَ يه قال: قال 
سول الله ع : «الشهداءُ خْمْسَةُ لْمَطْعُونُ 
وَألْمَبْطُونُ وآلغریق. وصّاحِبٌ لد والشهید 
في سبیل الله». متفق غلیه. 

۲۳ از ابوهريره پل روايت شده است 
که گفت: رسول خدا لت فرمود: «شهیدان پنج 


باب ۲۳۵ - بیان گروهی از شهیدان كه 

گروه‌اند: طاعون‌زده و آنان که در اثر شکم درد 
مرده‌اند. غرق شدگان زیر آوار ماندگان و شهید 
در راه خدا (در پیکار با دشمنان اسلام).» 

ات قال: قال رَسُولٌ الله ب : 
«ما تَعْدُونَ السْهَذاء فِيْكُمْ؟ قالُوا: يا رَسُولَ الل 
هن قل في سَبيلٍ الله فهو شهید. قال: «إِنَّ 
شْهَداء مب دا َقَلِيل» قالُوا: فَمَنْ يَارَسُولَ 
له قال: «مَنْ قل في سبیل الله فهو شهیث 
ومَنْ مات فِي الطَّاعُونٍ فهو شهید ومَنْ مات في 
لْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ وألْفریق شَهِينُ» رَوَاهُ سل 

۴ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا اي فرمود: «در ميان خود جه 
کسانی را شهید به شمار می‌آرید؟» 

عرض کردند: ای رسول خدا چاو کسی که 
در راه خداوند کشته شود. او شهید است. 

فرمود؛ «در این صورت شهيدان امت من اندک‌اند.» 

و پس جه کسانی شهید هستند ای 
رسول خدا َو 

0 در راه خداوند کشته شود او 
شهيد اسث. کسی که در راه خداوند بميرد 
[همجون طالب علم] شهيد است. اگر کسی در اثر 
طاعون بميرد. شهيد است. کسی که در اثر درد 
شکم بمیرد. شهید است و غرق‌شده شهید است.» 

۵ وغعن راا ُن عفرو ئن 
عا له قال قال ول لل ا : یل 
دون ماله فهر شهید». مُتَفَقُعَلَيْه. 

۵ از عبدلله بن عمرو بن عاص زیخ 
روایت شده است که گفت: رسول خداعشتت 
فرمود: «اگ ر کسی در را دفاع از مالش کشته شود 
شهید است.» 


FAY 


۶ وعن آبي َلأَغْوَرٍ سَعِيدٍ بن ید بن 
عمو ُن نُقَيْلِ اخد أَلْعَشَرَةٍ ار دِلَهُمْ 
ِأَلْجَنَةِ ضیي اللَهُ عَنْهُم قال: سَمِعْتُ رَسُولَ 
للع يَقُولٌ: «مَنْ قیل دون ای فَهُوَ شسهید. 
فا اا ا ی 
ديه فهو شسهید. ومَنْ قُتِلَ ون آفیه هو ذَ 
شهید» رَوَاهُ ا داوود. والتَرْمِذِيٰ وقال: 

۶م از ابواعور سعید بن زيد بن عمرو بن 
فیل» یکی از ده نفری که رسول خداولة وش آنان را 
به بهشت نويد داد رضىللّه عنهم. > روایت شده 
است که گفت: : شسنیدم رسول خدا مشق 
می‌فرمود: «اگر کسی در راه دفاغ از مالش کشته 
شود. شهید است. اگر کسی در راه دفاع از جان 
خويش کشته شود شهید است. اك ركسى برای دفاع 
از دینش کشته شود. شهید است و اگر کسی در راه دفاع 
از خانواده‌اش کشته است.» 


۷ ون 5 21 د نيك قال: جاء 


کک سول الله 2 فقال: يا رَسُولَ الل 
ارايت ء رَجُليريد اَذ مالي؟ قال: «فلا 


تس مالگ» قال ات إن قافلني؟ قال: 
ال قال: ارات ن َكلَنَى؟ قال: «فاشت شهید. 
قال: ارات ان AN‏ قال هو في النّارِ! 10 

۷ از ابوهریره ی روایت شده است 
که گفت: شخصی به حضور رسول خدايلفئة 
رسید و عرض کرد: ای رسول خدا پش به من 
بفرما اگر شخصی به قصاٍ گرفتن مالم به سوی من 


آمد. رجه بايد یکنم؟ 


فرمود: «مالت را به او نده.» 


FAA 


عرض كرد: اگر با من به پیکار برخاست» چه؟ 

فرمود: «تو هم با او پیکا رکن.» 

عرض کرد: اگر مراکشت» جه؟ 

فرمود: «در این صورت تو شهید هستی.» 

عرض کرد: اگر من او را کشتم جه؟ 

فرمود: «در اين صورت او در آتش جهنم 
خواهد بود.» 


باب ۲۳۶- فضیلت آزاد كردن بردئان 


قال اه تعالی: 

خداوند مىفرمايد: وقلا أَقْتَحَمَ أَلْعَقَبَّة. وما 
رات ما العقبة. فک رَقَبةِ»ه «يس به گردنه 
درنیامد. تو از کجا دانی گردنه چیست؟ آزاد 


كردن برده است.» بلد: ۱۱-۱۳ 


۵۸ ون آپي یره 9 قال: قال لی 
سول اللو 4 : «مَن ات 
الله ِكل 9 خضو مه وه نف خی 
فرجه بقژجه». مُتَفَؤُعَلَيُه. 

۸ از ابوهریره نيف روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ا به من فرمود: «اگر 
کسی برده‌ای مسلمان را آزاد کند, خداوند در برابر 
هر عضو آزاد شد؛ او عضوی از او (آزادکننده) را از 
آتش جهنم آزاد می‌کند. حتى فرجش در برابر 
آزادكردنٍ فرج برده مره اين حکم است.» 


ال 


1 ون بي ذر نفخ قال: قلتّ: با 
رَسُولَ الله 34 الأغمالٍ أُقْضَلُ؟ قال: آلأيْمَانُ 
باللّه والجهادٌ في سيل اللي قالْ: 
الرّقابٍ افخل؛ قال: و عد شا 
وأكُددها كَمَن». مق عَلَيْه. 

58 از ابوذر ی روايت شده است که 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 

گفت: عرض کردم: ای رسول خدا با كدام یک 
از اعمال بهترند؟ 

فرمود: «ایمان به خداوند و حهاد كردن در راه 
خداوند.» 

عرض کردم: آزادکردن کدامین برده بهتر است؟ 

فرمود: «گرانقدرترین آنها به نزد خانواده‌اش 
و گران‌قیمت‌ترین آنها.» 


باب ۲۳۷- فضیلت نیکی كردن با 
بردگان 


خداوند می‌فرماید: «وأَغبذُوا الله ولا 
تشرکوا به شَيْئاً وبآلوایدین إخساناً قبزي 
آلسقزبی واليتامى وَألْمَساكِين واجار ذي 
لزبیوانجار بش والصّاحِب بِأْجئٍْ وان 
الیل وها ملك عاي مر كاردا 
پرستش كنيد و چیزی را با او شریک نیاورید و به 
يدر و مادر نیکی كنيد و [نیز ] به نزدیکان و پتیمان 
و بینوایان و همساية خویشاوند و همساية بیگانه 
و همنشین و در راه مانده و ملک یمینتان [نیکی 
كنيد ]...» 


نسا: ۳۶ 
۰ وعن آلمغژور بْنِ وید ال رای 
از يفك وليو له وقلی شاي هه 
فال عَنْ ذلك کر ائه ساب لا علی عَهْدٍ 
سول الله اء َيه بأو ققال الثم ی 
«ِنْک آمْرُوْفِيكٌ جاهليّة. م إخوائكُم وک 
جَعلَهُمُ الله كَحْتَ يديك فَمَنْ كَانَ اجه کت 
ل 
يِه قليُطْعِمْهُ ما یاکل, ولَيْلِْسَهُ ممّا یبش ولا 


مه هم ری رفن وه ۳۹ فى و هه 


باب ۲۳۸ - فضیلت برده‌ای که حق خدا و... 


FAA 


۰ از معرور بن سُوَيد روایت شده است 
که گفت: ابوذر یل را درحالی ديدم که خود و 
غلامش خله‌ای همگن پوشیده بودند. حکایت را 
از او بازپرسیدم. گفت: او در زمان رسول خدا 
دَق به کسی دشنام داد و به مادرش طعنه زد و 
پیامبر اکرم بل فرمود: «تو کسی هستی که 
خصلتی از جاهلیت در توست. انان برادران و 
خدمتکاران شما هستند که خداوند آنان را 
فرودست شما قرار داده است. پس اگر برادر کسی 
زيردست او باشد. باید از جیزی که خود 
می‌خورد. به او بخوراند و از جیزی که خود 
می‌پوشد. به او بپوشاند. آنان را به اموری که در 
توانشان نباشد. مكلف نسازید و اگر آنان را به 
امری مكلف ساختید. پاریشان دهید.» 


هر ان اه 
5 2 ره 


5 


۶ عن آبي هُرَيْرَةٌ نيك عن الذبی ا 
قال: ذا ای اخدکم خادمه 4 بطعامع ف نم 
بُجاشه مَعَهُ فتاوه َة أو لفتتین, E‏ 
تفه َي علاجه»» زوا ا ألْبُحَارِيُ 

رال بِضَمٌ هم وهی ال 

از اب سوهریره پٹ از 0 
اكرم ي روايت شده اسث که فرمود: «اگر 
خدمتكا ركسى از شما غذايى برای او آورد. اگر او 
بخوراند؛ چون که او آن غذا را تهیه ديده است.» 

توضیح:الا كلة با ضم همزه به معنای لقمه. 


باب ۲۳۸- فضیلت برده‌ای که حق 
خدا و مولایش را ادا مي‌کند 


3 200 e 

۲ عن أَيْنٍ ععَر زخیی الله عنهما ان 

رَسُولَ الله 4 ع قال: 3 ألْعَيْدَ إا نص م لسري 
ا غِبادَة له له اجره رز مفو لت 


۲ از ابن عمر الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا او فرمود: «اگر 
بردهاى حتي سرورش را در حدذ توان خويش ادا کرد 
و پرستش خداوند را به نیکی اننجام داد دوبار 
پاداش به او داده می‌شود.» 

۲ ون 5 هُرَيْرَةٌ ني قال: قال 
زشول الله كنا 0 : لَب د ألْمَمْلُوكَ لْمْسْلِمٍ 
أَجْرَان». والذٍي فف ا هریرة بيد 1 
لواد في سپیل اله لح ویو امي لَأَحْبَْتُ ل 
أن موت وانا مطلوك. مق عله 

۴ از ابوهریره پل روایت شده است 
كه گفت: رسول خدا وش فرمود: «بردُ مملوک 
و درستکار از دو پاداش برخوردار می‌گر دد.» 

سوگند به ذاتی که جان ابوهریره در دست 
اوست» اگر جهاد در راه خداوند و حج و 
نيك ىكردن با يدر و مادر نمی‌بوده دوست داشتم 
درحالی بميرم كه برده بودم.» 


MN Da‏ مج 
نز ۳ 3 


م۴ 


۴۴دون ا مُوسَى الاشعري له 
قال: قال: سول الله عة :«ألمطلوك الذي 
مُحْمِنُ عبادة رَه ويُؤدَي إِلَى سَيْدِه الي علي 

مِنْ ی وف والضّاعَة لَه آجران». 
رَوَاهُ آلبُخاری. 

۶۴ از ابسوموسی اشعری و روایت 
شده است که گفت: رسول خدا پاش فرمود: 
«برده‌ای که پرستش پروردگارش را به نیکی انجام 
می‌دهد و حق و نصیحت و فرمانبرداري سرورش 
را ادا می‌کند. از دو پاداش برخوردار است.» 


علي بای تلو 
3225 


۵ س ون قال: قال سول الله ی 
لالم أَجْرَان: اه أفل لتاپ من 
نی ٩‏ و امن بِمُحَمَرِ وَأَلْعَئْدُ لْمَمْلُوكَ 8 5 


۴۳۹۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


حَقّْ الله وح موالیه, وجل كانت له مها 
فاح کی اتا رغلمها فَأَحْسَنَ تيمها أ 
اغتقها فتزژجها؛ لَه جرا نِ». مُتَفَوُعَلَيه. 

۵ هم از او روایت شده است که گفت: 
رسول خدا مش فرمود: «سه گروه هستند که از 
دو باداش برخوردارند: شخصی از اهل کتاب که 
به پیامبر خويش و به محمد مش ايمان آورد و 
بردهاى مملوک که حتي خداوند و سرورانش را ادا 
کند و شخصی که کنیزی داشته باشد و او را ادب 
کند و با آداب شرعی به نیکی آشنا سازد و اور نیکو 
آموزش لسن او را آزاد کند و با او ازدواج کند. 


برای او دو پاداش است.» 


باب ۲۳۹- فضیلت عبادت در دوران 


هرج و مرج (برهم‌خوردکی و فتنه‌ها و امثال 
آن) 


۶ عَنْ مَعْقِلٍ بن يسار بل قال: قال 
سول الله 0 : «الْعِبادَة في آلهزج كَهِجْرَةٍ 
۳ رواه مُسْلِم. 

۶ از معقّل بن يسار ی روایت شده 
است كه گفت: رسول خدا چاق فرمود: 
«عبادت‌کردن در دورانٍ هرج و مرج [درگیری, آشوب 
و... ] همچون هجرت كردن به سوي من است.» 


باب ۲۴۰- فضیلت کذشت در خرید 
و فروش و داد و ستد و نیکو ادا كردن و 
تفاضا كردن و بزرکتر قرار دادن كيل و 
سنکین‌تر قسرار دادن كفة ترازو و نهى از 
كمفروشى و مهلت دادن ثروتمند به 

نیازمند و کم كردن دریافتی از او 
قال الله تعالی: 
خداوند مىفرمايد: و وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ 


فان الله به عَلِيم» «... و هر نیکی كه انجام دهید. 
[بدانید] که خداوند به آن آگاه است.» بقره: ۲۱۵ 

از میفرماید: وویازم آوشو ین 
وآلسمیزان بالقنط 4 اسان 
أشياءفن» «ای قوم من» پیمانه و ترازو را 
دادگرانه به تمام [و كمال] دهید و به مردم 
كالاهايشان را کم مدهيد.» هود؛ : ۸۵ 

باز می‌فرماید: یل لِلْمُطََفِينَ الذین إذا 
توا على لاس و فون وا او أو 
دض رهم ی ضیزون. نا عن اولنگ ان 
مَبْعُوقُونَ. . لِيّؤم عظیم. يَوْمّ يَقُومُ الئاس لِرَبٌّ 
لْعالِمينَ» لوت به حال کاهندگان [حقوق مردم)» 
كسانى كه چون [برای خود] پی 
به تمام [و كمال] يول دريافت دارند» و چون 
[می‌خواهند كه] برای آنان ييمانه زنند يا براى 
آنان وزن کنند. كم می‌گذارند. آيا اينان نمی‌دانند 


ييمانه زنند از مردم 


كه آنان برائكيخته می‌شوند, در روزى [بس] 
بزرگ, روزىكه مردم در پیشگاه پروردگار 
جهائيان ايستند.» مُطفْفين: ۱-۶ 


ا 
2 29 


۷ وعن هُرَيْرَة یب ان رجلا ني 
الب رن *یتقاضا فاغلظ له َه به ا 
ققال نشول الله 4 ی موه فَإِنّ لصاجب 
آلحق مقالاٌ. شم قال: راغ ست فش سه 
قالوا: يا سول الل لا تچ نت من میت 


قال: «أغطوة. 2 خْیرَکم الي قضاءً. 

۷ از ابوهريره بل روايت شده است 
كه شخصى به نزد ييامبر اکرم َلبق آمد تا طلب 
للد لالت رن 
به تندى سخن گفت. باران آنحضرت خواستند 
که او را تبیه كنند. رسو لخدا سيق فرمود: «او 
را رها كنيد؛ چون صاحب حق» سخنی (برای 


باب ۲۴۰ - فضیلت گذشت در خرید و... 
گفتن] دارد.»سپس فرمود: «شتری هم سن شتری که 
به من داده بود. به او بدهید.» 
عرض کردند: ای رسول خدا 96 شتری جز 
بزرگ تر و بهتر از شتر او نمی‌یاپیم؟ 
فرمود: «همان را به او بدهید. چون بهترینتان 
کسانی هستند که بدهي خود را نیکوتر ادا می‌کنند.» 
۸ وعَنْ جابر للك أن رَسُولَ له 
قال: «زجم الله رَجُلاً سمحا دا باج وإذًا 
أشترئ: ولذا آفتضی». واه لْبُخارِيٌ. 
۸ از جابر که روايت شده است که 
رسول‌خدا خاش فرمود: «خداوند شخص 
آسان‌گیر به هنكام فروش و خرید و پرداختِ دين 
را مورد رحمتٍ خويش قرار دهد.» 


۹- ون أبى قَتادَة نف ِ : سمحت 


5 


رَسُوَلَ الله با تیه لله 
مِنْ کرّب يَوْم آلقیا مَة تفن عَنْ مه كشيراز 
يَضَعْ عن رواد مشیم 
۹« از ابوقتاده تی روايت شده است 
که گفت: شنیدم رسول خدا می‌فرمود: «اگر کسی 
از این امر خشنود می‌شود که خداوند او را از 
گرفتاریهای روز قيامت نجات دهد بايد به 
شخص تنگدست مهلت بدهد و یا اينكه مقداری 
ه 7 ۳ 5 2 3۹ گم ۳1 تب 
۰ وعن أبي هريزة نفل ان سول 
الله 4 قال: «كَانَ رَجُلَيْداينُ الدَّاسَء وکان یل 
لفتاه: :3 یت مرا فتجاوز غ لكل الله ان 
ماود عَنَاء فَلَقِىَ الله فَتَحَاوَرٌ عَنْةُ). مَفَقْ عليه 
۷۰ از ابوهریره فده روایت شده است 
که رسول خدا لش فرمود: «شخصی بود که به 


۴۹۱ 
مردم نسیه می‌داد و به فرزندش می‌گفت: اگر با 
تکمین برخوردی از او درگذن باشد که خداوند 
از گناهان ما درگذرد. او به دیدار پروردگارش 
شتافت و خداوند از 1 9 
وع ت مَشفود أَلْبَدْرِيٌ - 
قال: قال رَسُولُ الله ٤‏ «ضوسیب رَجُلَمِصَنْ 
كان قبلَكُم فلم يُوْجَد لَه من آلْخَيْرِ ناه 
ت ةت ۴ 3 
کان یخالّط الناش وکان مُؤسيراء وکانَ يَامُرُ 
۳ 9 5 ۳ و9 راس 
غلمّانه ان ینجاوزوا عن المغیر قال الله 


0 نحن أحق ق بڈلگ مء تجا وروا عنه». 


o‏ ابومسعود بدرى کا روايت شده 
است که گفت: رسول خدا ال فرمود: شخصی 
از پیشینیانتان را به حساب کشیدند و برای او کار 
خیری يافته نشد, جز آنکه مردی ثروتمند بود و 
با مردم به نسیه و مدارا معامله می‌کرد و به 
خدمتکارانش فرمان می‌داد که از شخص تنگدست 
درگذرند. خداوند متعال فرمود: ما نسبت به گذشت از 
او سزاوارتریم, از او درگذرید.» 

۲ ون حُدَئفَة زه قال: نی ن اللَّهُ 
تعالی بِعَيْدٍ من عِبَادِهِ آتاه الله الا فقال مان 
عَمِلْتَ في 00 0 ولا يَكْتْمُونَ له 
حديثاً» -قال: ماو ای مالک نت بای 
اق وكان مط لم 00 د فَكُدْتُ امد 
علی الور انفد المشبيق. قفا الله تعالی 
أنا احق ق بذا منگ. تجاوزوا عَنْ عَبدي. فقال 


4 8 
عُْبَةُ ِن عامر. وأو مشو الأنْصارِيٌ خین 
اله عَنْهُما: هگذا سَمِعْنَاهُ من فى رَسُو الله اة 
رَوَأهُ معن ۵ مَسلم. 


۳۹۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۲ از حذيفه یل روایت شده است 
که گفت: بنده‌ای از بندگان خداوندرا که به او 
ثروت داده بود» آوردند به او فرمود: در دنيا جه 
کاری انجام دادی؟ حذيفه گفت: از خداوند 
جیزی را نهان نمی‌دارند. 

بنده پاسخ داد: پروزدگار؛ مال خود را به من 
دادى و من بأ مردم دادوستد مىكردم. كذ شت [در 
معامله] خوبي من بود. بر فردٍ ثروتمند آسان می‌گرفتم 
و به کسی که تنگدست بود» مهلت مىدادم. 

خداوند متعال می‌فرماید: «من به این کار [گذشت 
و مدارا] از تو سزاوارترم. از بنده‌ام درگذرید.» 

عقبة بن عامر و ابومسعود انصاری رضی الله 
يه 19 گفته‌اند: ما نیز اين [حدیث]را از رسول 


5 


/ لا و عن أبي یره يك قال: قال 
سول الله ع: :من أن تضیرا أو وضع لَه 
أله نزمه تخت بل مه و اب 


إلا لكف " رَوَادُ ی وقسال: 


۳ از ابوهريره که روايت شده است 
كه كفت: رسول خدا يك فرمود: «اگر کسی به 
تنكدستى مهلت دهد يا از مقدار بدهىاش چیزی 
بکاهد. خداوند در روز قیامت. که سايهاى جز 
سایه رحمتٍ او وجود ندارد» او را در ساية 
إزحمث ]عرش خويش می‌گیرد.» 

۴ وغ جابرٍ نله 3 الي 7 
شْترّي مِنْهُ بهیرا فوژن له قاژجم. تَقق له 

۴ .از حابر ل روایت شده است که 
پیامبرا کرم َو شتری از او خرید و بهای آن را 
وزن کرد و جيزى بیشتر از قیمت پرداخت کرد. 


۷۵ وعن أبي صفوان سُوَيْدٍ ین 
قيس نف قال: ا ی و 


م امام 


ء وي‌نري ۳ ين ۳ ۳۷ 


الب إو 3 يلوزان : «زن نّ واجسح». واه 
ال لاس زاس وقال: 


۵ از ابوصفوان» سويد بن قيس علخ 
زوايت شده است که گفت: من و مخرمة ییا 
منطقة هَجَّر پارجه‌ای آوردیم. پیامبر اکرم ولو 
نزد ما آمد و شلوارى از ما خريد. نزد من مقَوّمى 
بود که تعيين قیمت می‌کرد [و محاسبه می‌کرد] و 
مزد می‌گرفت. رسول خدا َو به مقوّم فرمود: 
«قيم تكن و چیزی بر قيمت اصلي آن بيفزا.» 


۲-کتاب علم 


باب ۲۴۱- فضيلت فراكيرى و 
آموزش دانش به خاطر خداوند 


خداوند می‌فرماید: «وقل رَبّ زِذْنِي علما» 
«...ى بكوء پروردگارا» به من دانشی بیفزای.» 
7 :+۳۱۴۹ 
عون وَين 0 5 انا اد عه 
می‌دانند و آنان که فی بایرد زمر:؟ 
نیز می‌فرماید: ؤَرْقَع الله لین آمَنُوا مِنْكُمْ 
این زوا للع تزجاب4 « تن 
یافته‌اند» بالا برد...» مجادله: ۱۱ 


باب ۲۴۱ - فضیلت فراگیری و آموزش.. 


f۹۲ 


۰.۰ 0 e 


بازمی‌فرماید: (إِنّما يَخْشَى الله من عباده 
آلخلماءب> «..جزاین نیست که از خداوند بندگان 
عالمش بیم دارند...» 


مد مه م 
oR‏ ۳ 7 


۶و عن معاوية يله قال: قال: 
رسول الله 9 مَنْ برد الله به خَيْراً مَُفَهْهُ فى 
الدّين. 

۶« از معاويه روايث شده است که 
گفت: رسول خدا 46 فرمود: «اگر خداوند 
نسبت به کسی خير اراده کرده باشد او را در دين 
فهیم قرار می‌دهد.» 

۷ وغن أَبْنِ مشود كه قالّ: قال 
رَسشول الله 5 :« حسَد إلا في أَشْتَتَيْنِ: رَجُل 
آتاة اله مالا سل على هلكه في آنحق, 
وزج لآتا اه ألْحِكْمَة فَهُوَ يَقْضِي بها 


فاطر : ۲۸ 


زا متف له 
2 و و 
وأَلْمُرَاد بالخسد ألْغِيْطة؛ و ان یی 
مه 


۷ از ابن مسعود له روایت شده 
است که گفت: رسول خدا مت فرمود: «حسد 
ورزیدن جز با دو کس روا نیست: یکی کسی که 
خداوند به او مالی عنایت کند و او را بر دادنش در 
راه حق چیره و توانا گرداند. و [دیگر ] شخصی که 
خداوند حکمت (دانشی) به او عنایت کند و او به 
ایکا وان را رمد كران يرنه 

۸« ون أبي موسّی يلل قال: قال 
ال عل : «مثل ما بَعََِي اله بو مِنْ ألْهُدَي 
والْطلم كتثل غیب صاب أْضاً. فَكَانَتْ بنها 
طایقة َیبةقبِ ألماء نب کل واآلَهْشب 
یه وکانَ مِنْها اجاذت أَمْسَكَتِ الما فَفم 


لله بها الاس قشریوامنهّا و سا وَزَرَغُواه و 
ساب میب هم سم ل 
تسیک ماء ولا ثثبث كلأ فذیک مَكلُ م مَنْ فة في 
دين له وق ما عي اله به قعل وعلم 
وت نز بلك تس ييل تى 
الله الى ازسيلث بِه». مُتَفَؤْعَلَيْه. 

۸ ”از ابوموسى قله روايت شده است 
که گفت: پیامبر اكرم 4 فرمود: «داستان 
هدایت و علمی که خداوند متعال مرا با آن 
برانگیخت همچون بارانی است که بر زمینی 
ببارد. بسخشی از آن زمین آب را می‌پذیرد و 
چراگاه وكياهانٍ بسیاری می‌رویاند. 

بخشی از آنء بیابان برهوت است که آب را 
نگه می‌دارد و خداوند با آن به مردم نفع می‌رساند 
و از آن می‌نوشند و زمین‌هایشان را آبیاری و 
کشت می‌کنند. و به بخشی دیگر از آن آب باران 
می‌رسد که هامون است آب را نگه نمی‌دارد و 
گیاهی هم نمی‌رویاند. 

اين حکایت کسی است که در دين خدا دانا 
گردد و آنچه که خداوند مرا با آن برانگیخت. به 
او نفع می‌رساند. خود می‌آموزد و به دیگران 
میآموزاند. و حکایت کسی است که در پرابر آن 
سربلند نکرد و هدایت الهی را که من با آن 
برانگیخته شدم نپذیرفت» 

۹ وعن سَهلٍ بن سخب للك ان 
اش قالخ : «فاللّه لان َي الله 
ع حه حمر النّعَم. 


EA E EE 


ر 


۳ 
ار مد ايه 


۹« از سهل بن سعد ل روایت شده 


۳۹ 
«سوگند به خداوند. اگرخداوند با تو یک نفر را 
هدایت کند. برای تو از شترانٍ سرخ‌موی که از 

مرغوبترین اموال عرب بود -بهتر است.» 

م وعَن عَبْوِاللَهِ د 4 بن مرو بن آلعاص 
زخیی اله عنهما التي يذ قال: «بلّكُوا عَنّي 
وَلَوْ آي وحَدّثوا عن بني إِسْرَائِيلَ ولآحَرَي 
وم كَدّبَ علع مُتَعَمّداً فلَيتبَاً مَفْعَدَهُ مِنَ النّاي» 
رَوَاهُ ألْجُخْارِي. 

۰ از E‏ بن عمروين عاص 
خداوند از هر دوی آنها e a‏ شده 
است که پیامبر اکرم بش فرمود: «از من حتی 
اگر یک آيه باشد به مردم برسانید و از 
بنىاسراييل روایت كنيد که گناهی بر شما نیست 
واگ رکسی از روی عمد دروغی بر من بیندد بايد 
نشیمنگاهش را در 0 آماده کند.» 

۸۱ ون آبي مُرَيْرَةٌ نفخ اَي رَسُولَ 
عِلْمأسَولَ له له به طریقاللی ألْجَنَّهه رَوَاهُ مُسْلِمُ 

ی از پوهریره يفيه روایت شده است 
كه رسول‌خدا ا فرمود: «اگر کسی راهی را 
برای جست‌وجوی علم طی کند. خداوند متعال 
راهی را برای او به سوى بهشت می‌گرداند.» 


4 


۷۲ -وعَنه أإضاً له أن سول الله 


قالّ: «مَنْ دعا إِلَى هُدىٌ كان له من لاجر مِثْلُ 
جور من شبعه لا فش ذلك من أُجُورمِم 
شینا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

۲ هم ازاوروايت شده است که رسول 
خدا لفق فرمود: «اگر کسی به سوی هدایت 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
فراخواند. از پاداشی مثل یاداش کسانی که از آن 
پیروی کنند. برخوردار خواهد بود و این از ياداش 
پبروی‌کنندگان جیزی مالم 


۳ وعَنْةُ قال: قال سول الَو ب : 
«ذا مَاتَ أَبْنُ أَنقَطع َمل لا من لأث: صَدَقَةٍ 
جارية أو لم ينتفع بو أو َر صالح یو ». 

رَوَاهُ مُسْلِم. 

۳ هم از او روایت 
گفت: رسول خدا 3 فرمود: «جون انسان 

بميرد. عملش جز در سه وور ی و 
ند علمی که مردم از آن بهره می‌برند و فرزند 
نیکوکاری که برای او دعا می‌کند.» 


St مج‎ MN 


شده است که 


۴ وعنه قال: سیف رَسُولَ اللو 
بقول: دیا عون رن ما فیها لا ِكُرَ 
له تعالى, وما وَالأه وعالماً أو مُتَعْلَمأ. رَوَاهُ 
التوْمِذِيُ وقال: حَدِيثُ حَسَن. 

وله «وما وَالأَهُ»: أيْ طاعَة له تعالی. 

۴ هم از او روایت شده است که گفت: 
شنیدم رسول خدا ره می‌فرمود: «دنیا و هر 
انجه در ان است, نفرین شده است. جز ياد خدا و 
فرمانبرداری از او و دانشور و طالب دانش:»۱ 

توضيم: ماوالاه: طاعت و فرمانبرداری از خداوند. 


۰ بايستهٌ یادآوری است که مقصود از نکوهش دنیا در 
روايسات؛ آن بخش از دنیاست که آدمی‌را از آخرت و 
فرمانبرداری از خدا و... به فراموشی می‌اندازد وگرنه پیامبر 
پاش مواردی از دنیا را که انسان را به خدا نزدیک 
می‌کند. مثل دانش, دانش اندوزی, عبادت و... از این 


موضوع استثنا کرده است. 


باب ۲۴۱ - فضیلت فراگیری و آموزش... 


۴۹۵ 


ببی گت سب تک تاد رتیه ور مش 2 اا 


26 Se Se 
"۶۳ ۶ 


۵ وعن أن يله قال: قال زشول 
الله َيل : «منْ خْرَجَ في طلب ألعلم فَهُوَ في 
سَبِيلٍ ال حتی یزجع» رَوَاهُ الترمَذِيٌوقال: 

۵ے از انس بت روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ات فرمود: «اگر کسی برای 
فراگرفتن علم از خانه بیرون رود تا زمانی‌که ابه 
وطن خسویش] بسازگردد. پیوسته در راه 
[فرمانبرداری و طاعت ] خداوند خواهد بود.» 

۶ ون آپي سَعِيدٍ خر يك عن 
رَسُولٍ له قال: «لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنْمِنْ حير 
حتی یکین متا لْجَنَّة». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقال: 
حَدِيثُ حَسَنْ. 

۶ از اب وسعید خدرى وف از 
رسول‌خدا بشي روايت شده است که فرمود: 
«مؤمن هرگز از خير (علم) سير نمی‌شود. تا آنکه 
[چشم فرو بندد و] فرجامش بهشت باشد. 

41 وعَنْ أبي أَمَامَة نله أن سول 
الله ا قال: «فَضْلُ لیم على العابر بو كَفَصْلِي 
على ناگم ثم قال رول الله عا 3 :ن الله 
لاه رفن سنوت وش حثى اش 
في جُخرهاء وختی أَلْحُوتَ لَيُصَلُونَ ن¿ على 
ُعلمِي لاس لْخْیّنَ. رَوَاهُ لَْمذي وقال: 
حَدِيثُ حَسَن. 

۷ از ابوامامه ټل روايت شده است 
که رسول خدا له فرمود: «برتری عالم بر عابد 
همچون برتری من نسبت به کمترین شماست.» 

سپس رسول خدا بش فرمود: «خداوند و 
فرشتگان و اهل آسمان‌ها و زمين حتی مورجه 


در لانه اش و حتی ماهىء بر آموزگاران خير (علم) 
به مردم. درود و رحمت می‌فرستند.» 

۸ وعسسن لحن الدزدام زيف 
قال.سمغث سول له يفول «مَنْ سک 
طَريقا ينغي فيه علماً سَهْلَ اله 1 لَهُ طریقاً ای 
الْجَنَّة. وان ألملايِكة لَتَضَعٌ اجنحتها لِطَالِب 
یلم رضي بما صن ون آلعایم لت 
مَنْ في السَّمْوَاتِ ومَنْ في آلأرض حتی لْجيتان 
في آلماء! و فَضّلٌ الْعَآلِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلٍ 
قمر على سار الكَوَاكب ون الْعْلَمَا وَرَكَُ 
الأنْبياء وان آلأنبياء ا م جوا ويناراً وَل 
رهما وإِنّما وَرَذُوا ال من اذه الخد بحظ 
قافر» رَوَاه بو ناژود والترمزی. 

۸ از ابودرداء يله روایت شده است 
که گفت: شنیدم رسول خدا ا می‌فرمود:«اگر 
کسی راهى را در جست‌وجوی علم طی کند, 
خداوند راهی را جهت رسیدن به بهشت برای او 


آسان می‌گرداند و فرشتگان از روی خشنودی از 


عملکرد او بالهای خود را می‌گسترانند و کسانی‌که 
در اسمان‌ها و زمين هستند. حتی ماهیان در ابه 
برای عالم آمرزش می‌خواهند. و برتری عالم بر 
عابد همچون برتري ماه بر ساير ستارگان است و 
عالمان وارثانٍ پیامبرانند. پیامبران دینار و 
درهمی برجای نگذارده‌انده بلکه علم را به ارث 
گذارده‌اند. يس اگر کسی آن إعلم] را فراگیرد. 
بهره‌ای فراوان فراجنگ آورده است.» 

8 وعنْ أَبْنِ مَسْعُودٍ قال: 
سیف سول الله ع1 : «َضَُاله أ ی 
مِنّا شيا فة كَما سَمِعه فرب مُبلِّأؤعى من 
ي ژواه اتر وقال: 
حَدِيثُ حَسَنُصَحِيحٌ. 


۴۳۹۶ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۹ هه ازابن مسعود يه روایت شده 
است كه گفت: شنيدم رسول خدا شق 
مىفرمود: «خداوندكسى راکه از ما جيزى بشنود 
و چنانکه شنیده است آن را به مردم برساند . 5 
شاداب گرداند و چه بسا کسانی که حدیث من به 
آنان می‌رسد. از شخص شنوندهٌ حدیث [از زبان 
من] دريابندهتر [و 000 1 افزون‌تری] است.» 

۰۰« ون آبي هریرة ف قال: قال 

شول الله 5 يل :«من یل عن علم فکشه ألم 
e‏ يوم ألقيامة بِجام من نار روا أثو ذَاوُودَ 
مت وقال: حَدِيتُ حَسَن. 

۴6-- از ابوهریره يقي روایت شده است 
که گفت: رسول دا فرمود: «اگر از کسی 
دربارة علمی پرسیده شود و او آن [علم] را [از 
پرسشگر] نهان دارد» در روز قيامت با افساری از 
آتش لجام کرده می‌شود.» 


وغد قالَ: قال سول الله جل : 
«مَنْ تَعلّمَ لما مما يُتتَعَى به وَجْهُ الله َروَجل 
یم سیب به عضا من انا ل برذ 
عَرْف لته یز / وم ألْقِيامَة» - يَعْنِي ريحها. رَوَاهُ 
ابودایژود اشنا صجیم. 

۱ هم از و روایت شده است که 
گفت: رسول خدا او فرمود: «ا گر کسی علمی 
از علومی را که برای كسب خشنودی خداوند 
فراگرفته می‌شود. برای آن فراگیرد که به چیزی از دنا 
برسد» در روز قيامث بوی بهشت به مشامش نمی‌رسد.» 


عاد مد واج 
iS‏ جر ين 


8 مه 


يوقن یله بن ۳ عفرو يِن 
آلعاص زضی اللَّهُ عَنْهُما قال: سَمِعْتُ زشول 


ال : یقول: ان له ابش للم ْیزاعاً 
عه من لاس ولَكِنْ یقبض للم بقَيْضٍ 
ألْعلَّماءِ حَنّى إا نم مُيْقٍ ق عالماً شخ الا 
دُوُوساً هال فوا َأ فتزا بر علم فَضَلُوا 
وأضّلوٌا». وله 
۴ از عبدلله بن عمروين عاص رضى 
الله عنهما روایت شده است که گفت: شنيدم 
رسول خدا يبو می‌فرمود: «خداوند متعال علم 
رابه یکباره از میان مردمان برنمی‌گیرد. بلکه علم 
را با مرگ عالمان از ميان برمی‌دارد. تا ايينكه 
چون عالمی برجای نگذاشت. مردم سرکردگانی 
نادان را [به رياست] می‌گیرند. آنگاه (امور شرعی] 
از آنها پرسیده می‌شود و بدون علم فتوا می‌دهند و خود 
گمراه می‌شوند و دیگران را ني زكمراه می‌کنند.» 


(شکر) خداوند متعال 


باب ۲۴۲- وجوب شکر 


قال له تَعالّى: 

خداوند مىفرمايد: ِفَأَذْكُرُونِي کرک 
وَأَشْكْرُوا لي وَلا تَْفُرُونِ4 «يس مرا ياد كنيد تا 
آمن نيز] شما را ياد كنم و مرا سياس كزاريد و از 
من ناسپاسی مکنید.» 

باز می‌فرماید: <لَهْنْ شَكَرْكُم لأزی که 
«...اكر سياس كزاريد به شما افسزون 
دهم...» ابراهيم: ۷ 

نيز مىفرمايد: ول ألْحَمْدُلِلهِ4 «و بكو 


ستايش خداوئد أسث...» 


بقره: ۱۵۲ 


اسرا: ۱۱۱ 


باب ۲۴۳ - درود فرستادن بر... 
5 55 ۵ 3 و۵ ت 
بازمىفرمايد: « و خر دَعْوَاهُمْ آن ألْحَمْدُ له 
رَبٌ آلعالیین»4 «...و پایان دعایشان اين است] 


كه الحمدللّه ربٌ العالمين.» يونس | 


چ مد ذا 
N‏ بت * 


۱/۱۳۹۳ عن أبي هریرة پل أن ابیت 
ات‌لیله أسْرِي به بِقدَحَيْنِ مِنْخَمْرٍ ولَبَنٍ تلهم 
فاد ال فقال جپریل: : له انَّذِي هَدَاكَ 
یرو ز ات ألْخَئْرَ غوث انک؛ رواه مش 

۲۳ از ابوهریره زیی روایت شده است 
که برای پیامبر اکرم پا در شبی که به معراج 
رفت. دو يياله که در یکی شراب و در دیگری شير 
بود آوردند. رسول خدا پش به آن دو پیاله 
نگریست و شير را برگرفت. جبرییل گفت: 
ستایش خدایی راست که تو را به [برگرفتن نشان] 
فطرت راه نمود. اگر پیاله‌ای را که رات و اذ 
بود برمی‌گرفتی» امتت گمراه می‌شد.» 

2/۳۹۴ وعنه عن يَسُولٍ الله اة قالّ: 
کل اشر ذِي بال ل ي تا فيه پال خن ِو فهو 
أَقْطّمُ). حَدِيثُحَسَنُ. ززاه او تازن وَغَكْدُةُ. 

۴ هم از او روايت شده است که 
رسول‌خدا پش فرمود: «هرکار ارزشمندی که 
قابل اهتمام باشد] اگر بدون گفتن «الحمدلله» 
آغاز شود کم بر کت است.» 

2 رد 7" ۱ 

۵ وغن ابي مُؤْسَى الاشفري ول 
أن سول الله ل قال: «إذَا مات ول ال قال 
له مَعالَى بملایکیه: قَبَْتُمْ ولد عَبْدِي؟ 
فیفولون: ثم فیفول: قشم شموة رايو 
فَيَقُولُون: حَمِدَكَ واشتزجع. فیقول اله تعالی: 
َو لعبْدِى بَيْتأفِي َلْجَنةَ وَسَمُوهبَيْتَ ت أَلْحَمْدٍ)». 


رام م 


رَوَاهُألتَرْمِذِيُ وقال: : حَدِيثُ حَسَن: 


FAV 


۵ از ابسوموسی اشعرى پل روایت 
شده است که رسول خدا یشنو فرمود: «اگر فرزند 
بنده‌ای وفات یابد. خداوند متعال به فرشتکانش 
می‌فرماید: آيا فرزندٍ بندهام را از اوكرفتيد؟ 

فرشتكان عرض می‌کنند: آرى. 

خداوند مىفرمايد: آيا ثمرهُ دل او را ميرانديد؟ 

عرض می‌کنند: آری. 

می‌فرماید: : بنده‌ام چه گفت؟ 

عرض می‌کنند: مرت زا شروو نله وا 
اليه راحعون گفت. 

خداوند متعال مى فرمايد: برای بنده‌ام خانه‌ای در 
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۶ وعَنْ ] اتس نيفق قال: قال زسشول 


الله از :نله وَضَى عن لد یاک اه 
فیحمده عَلَيْها: او شرن الشذتة فَتكمنة غلیها». 
رَوَاهُ مسلم. 


۶ از انس يفيه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا اش فرمود: «خداوند از آن 
بنده خشنود می‌شود چون که لقمه‌ای می‌خورد و 
دربرابر أن خداوند را می‌ستاید ويا جرعه‌ای 
می‌نوشد و دربرابر آن خداوند را می‌ستاید.» 


۴- کتاب الضلاة علی رسول 
اللهك 


۳ باب - درودفرستادن بر رسول 


قال الله الی: 
خداوند می‌فرماید: إن م اللة وَمَلاَيْكَتهُ 
يُصَلُونَ على ال يا اها لین وا ص لوا 


۳۹۸ 
غلَیّه وس لوا لیما «بی‌گمان خداوند و 
فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند. ای 
موّمنان آشما نیز] بر او درود بفرستید و چنانکه 
بايد سلام بگویید.» احزاب: ۵۶ 


م © ده 


نك ان سَمِعَ م سول الله ا يَقُولُ؛ «مَنْ صَلَّى 
ل 0 

از عبدلله بن عمرو بن عاص روایت شده 
است که از رسول خدا ول شنید که می‌فرمود: «اگر 
کسی یک بار بر من درود بفرستد. خداوند دربرابر آن, 
ده بار بر او درود و رحمت می‌فرستد.» 


ET‏ آین مَسْكُودٍ اف ان رَسُولٌ 
الله 4 قال: «أق لی الان بي مَوْمَ ألقِيامَةٍ 


اكْقْرُهُمْ عَلَىَ صَلاَةٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقال: 


۸-از ابن مسعود ييه روايت شده است 
كه رسول خدا یه فرمود: «برترین مردم به نزد 
من در روز قيامت کسانی هستند که بیشترین 
درود را بر من فرستاده‌اند.» 


۳ 


۱۳۹ او اس ن دعن نف قال: قال 
سول الل 4 بان من افضیل كارك كو جوم 


لْجْمْعَةٍ ف وا عَلَيّ م من الصلاة فیه, قي 
مدلا فك مف مَعْرُوضَ ْعَلَيّ». قالوا: يا ر سول الله 
وکیف تفر قن ها علك وف اه مْتَ؟ (قال: 


يَقُولَ: بلیت) قال: من اللَهَ حَرَّمَ على الأَدْضٍ 

اجُساد لیا .روا 5 داوود د بسنا ولحي 
۹-از اوس بن اوس يله روايت شده 

است که گفت: رسول خدا ی فرمود: «روز 


جمعه از بهترین روزهایتان است. در روز جمعه 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


بيشتر بر مسن درود بسفرستید. حون درود 
فرستادنتان بر من عرضه می‌گردد.» 

عرض کردند: ای رسول خدا ا چگونه 
درود ما بر حضرتت عرضه می‌گردد درحالی که 
بدنت پوسیده شده است؟ 

- راوى گفت: استخوانهایت پوسیده شده است. 

فرمود: «خداوند [پوساندن] پیکر پیامبران را 
بر زمين حرام کرده است.» . » 

۰۰ وعَن أبي هو یره فته قال: قال 
سول الله ا وغم لك زج ثم 
یل علی. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وقال: حَدِيثْ حسن. 

۰ساز ابوهریره وف روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ااا فرمود: «خوار شود 
شخصی که نام من در نزد او ياد شود و بر من 
صلوات نفرستد.» 

۱ ۰ ون يفيه قال: قال سول ال 
لا تَجْعلُوا َجْرِي يدا وَصَلُوا عَلَيْ قن 
صَلاَتَكُمْ ِي خی کن و ابو تازود 
باجا معي 
۱ هم از او روايت شده است که گفت: 
رسول خدا له فرمود: «قبر مرا مظهر عید قرار 
ندهید و بر من درود فرستید. در هر کجا که باشید 
درودتان به من می‌رسد.» 

۲ ۰ص ول 3 سول الله ب قال: ما 

ِن أَحَدٍ يُسلَم يلع وجي حى رد 
عليه السْلام. روا اب ناوود باشنار ضجیم. 

0 لاوزو انك شه است که رول 
خدا ملق فرمود: «هرکس که بر من سلام 
فرستد. قطعاً خداوند روحم رابه من 
بازمی‌گرداند تا پاسخ سلامش را بدهم.» 


باب ۲۴۲ . درود فرستادن بر... 


۴۹۹ 


۳ وع علی يفيه قال: قال سول 
لله يي : «الْبَخِيلُ من ذکزث مه فلم 'يْصَلٌ 
م رَوَاهُ التحسزيزي وقال: 
حَدٍیث خسن صَحیم. 

۳- از على تی روایت شده است که 
گفت: رسول خدا رل فرمود: «بخیل کسی است 
که نام من نزد او ياد شود و بر من درود نفرستد.» 

۴ وعنْ فضالة بن عُبَيْدٍ نف قال: 
و زجلا يَدْعُو في صلایه. 

لَمْ يَمَجَدٍ یله تَعالى, وم صل على اي 
قار سول الله ا :جل دا م معا فال 
لهأو یرو  :-‏ ی احم فا يضمي بتَحُمیدٍ 
بو سُبْحَائَهُ والشَّناءِ عليه كُمَّ بِصلّي على 
لب شم يدعو بعد يما شاء). رَوَاهُ 
وناژود والتزمذِيٌ وقال: حَدیث‌صحيم: 

۴ هه از فضالة بن عُبَيد يفيه روایت شده 
است که گفت: رسول خدا يفيك از مردی شنید 
که در نماز خويش دعا می‌کرد و نه خداوند را به 
بزرگی یاد می‌کرد و نه بر پیامبر اکرم رل درود 
می‌فرستاد. رسول خدا یل فرمود: «اين شخص 
شتاب کرد.»سپس او را فراخواند و به او يا به 
دیگری -فرمود: «اگ رکسی از شما نما زگزارد بايد 
با حمد و ستایش پروردگار پاکش آغاز کند. 
سپس بايد بر پیامبر ا صلوات بفرستد. آنگاه 
هر دعايى راكه واف به 3 الهی بخواند.» 

۵ ون اس مهم كف بْنِ 
عجرة نله قال: خر خزج عَلَينا الي ب فقلنا : با 
سول الله قد غلغنا کیت سم ليك فکیت 
ضلي لي قال ولو الم صل على 


محمد وعلی آل شڪ ۾ كما صَلَيْتَ على آل 
رامع اک حَمِيدمَجيدٌ له بارك على مُحَمَّدٍ ع 
و مكدر - محم كما بازکت على آل بای 

۵ از ابومحمد. کعب بن غخزه ال 
روایت شده است که گفت: پیامبر اکرم لش به 
نزو ما آمد. عرض کردیم: ای رسول‌خدا اش 
می‌دانیم كه چگونه بر تو سلام‌گوییم» اما چگونه 
بر تو درود بفرستیم؟ 

فرمود: «بگویید: خداونداء بر محمد و آل 
محمد درود فرست. چنانکه بر آل ابراهيم درود و 
رحمت فرستادى. همانا تو ستوده و بزركوارى. 
خداونداء به محمد و آل محمد بركت عنایت کن, 
جنانكه به آلابراهیم برکت عنايت كردى. همانا 


تو ستوده و بزركوارى.» 


1 ۰۱۴۰ *ا- وع أبي مشفود ألْبَدرِيٌ يه 
قال: أتانًا رسول الله ا ون في مجلس 


سَعْدٍ بُنِ عُبادَة يليه » فقال له مش بَشیر ُن سسئد؛ 
مرن الله مُصَلّيَّعَلَيْكَ يا ر سول اللّه. فُكَيْفَ 


تُصَلَّي عَلَيِك؟ فسکت ر نشول الله 2 خت 
تین أنه م شال فم قال وشول الو ب : 
«قولوا اللَّهُمَ صل عَلى مَحَمّدٍ د وعلى آل مُحَمَّبِ 
كما صَلَيْتَ غلی آل إِْرَاهِيمَ وبارك على مُحَمَدٍ 
وعلی آل مُحَمَدٍ ه كما برَكْتَ غلی آل إِبْرَاهِيم؛ اک 
حَمِيدٌ مَحِيدُ والسَّلأمُ کما قد عَلِمْتُم». رَواهُ مُسْلِم. 

۶ .از ابومسعود بدرى ريل 
شده است که گفت: درحالی‌که در مجلس سعدين 
عباده بودیم رسول خدا له به نزد ما آمد. 
بشیربن سعد به حضور آن حضرت عرض کرد: 
خداوند به ما فرمان داده است که بر حضرتت 
صلوات بفرستیم تیم» ای رسول خدا مش چگونه بر 
تو صلوات بفرستیم؟ 


يي روایت 


۵.۰ 


رسول خدا وو سکوت کرد تا اينكه آرزو 
کردیم که ای كاش. از آن-حضرت پرسش 
نمی‌کردیم؟ سپس رسول خدا اا فرمود: 
ابگوییده خذازندا: بر مید و ال سید درون 
فرست» جنانکه بر آل ابراهیم درود فرستاده‌ای و 
بر محمد و آل محمد برکت عنایت کن» جنانکه 
به آل ابراهیم برکت عنایت کرده‌ای. همانا تو 
ستوده و بزرگواری. سلام گفتن نیز همان‌گونه 
است که 9 

۰۷ ۰" وغن ابي خمیر اعد ی اه 
قالّ: قَانُوا: 00 سُولَ له کیت مُصَلَّي عَلَيْكَ؟ 
قالّ: ولو للع وخلى ةا 
ودره كما صَلَيْتَ على میم وبارك على 
مُحَمّوٍ وعلى اواج وريه كما بارَكْتَ عَلى 
یر راهيم إنّكَ حمید». مفو عليه 

۷ از ابوحمید ساعدی يله روایت 
شده است که گفت: اصحاب به حضور رسول 
خدا او عرض کردند: ای رسول خدا ۴إ 
چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ 

فرمود: «بگویید: خداوندا. بر محمد و بر 
همسران و فرزندان او درود فرست. جنانکه بر 
آلابرا اهيم درود فرستاده‌ای او به محمد و 
همسران و فرزندان او بركت عنایت كن, جنانكه 
به ابراهیم بركت عنایت کرده‌ای. به راستی تو 
ستوده و بزركوارى.» 


۵-کتاب اذكار 
باب ۲۴۴- فضيلت ذکر و تشویق به آن 


خداوند م‌فرماید: وک له «.. و 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
حقا که ياد خداوند بزرگتر است.» عنکبوت: ۴۵ 
باز می‌فرماید: ل فَأَذْكُرُونِي أَدْكُرْكُمْ» «پس 

مرا ياد كنيد تا [من نین] شما را ياد کنم.» 
بقره: ۱۵۲ 
نيز مىفرمايد: « وأَذْكُنْ زبک فِي تسیک 
تَضوعا وَخِيفَةٌ ودون أَلْجَهْرٍ من ألقَوْلٍ بِالْعْدُوٌ 
والأصال ولآ َك مين آلقانلین» «و 
پروردگارت را بامداد و شبانگاه در دلت به زاری 
و بيم و بدون بانگ برداشتن ياد كن و از غافلان 
مباش.» اعراف: ۲۰۵ 
«وآذکُژوا الله كَذِيراً لَعَلَكُمْ مفیخرن» «و 


خداوند را بسیار یادک نید تا شما رستگار 


شوید.» جمعه: ۱۰ 
۳ لْمَسْلِمِينَ وألمسلمایه «مردان و 
زنان لدان 


والذاكر ال الله : كنيرا ژالاکزات اعد ین 


ا ۳ 1 ياد مي‌کنند. خداوند براى آنان 


آمرزش و پاداشی سزرگ راهم دیده 


است.» احزاب: ۳۵ 
«یا أمّها الَّذِينَ آمَنُوا أَدكُرُوا له زكرا كثيراً 


وَسَبّحُوهُ کُر وَأصيلاً «اى مؤمنان, داوند را 
به يادكردن بسيار ياد كنيد. و او را صبح و شام 
تسبيح گویید.» احزاب: ۴۲-۴۱ 
و آلآیاث فِي آلباب كَثِيرَةمَعْلُومَة 
آیات در ین مورد بسا و معلوم هستند. 
۸ وعن ۳ ی قال قال 
سول له :«کمَتان خفیفتان على النّسان, 
تقیلتان فِي آلمیزان» خبیبتان إِلَى الرّحْمَن: 
سُبْحَانَ الله وبحمده. سُيْحَانَاللَهِ آلعظيم» ۱ 


باب ۲۴۴ - فضیلت ذکر و تشویق به آن 


۵۰1 


۰۸ از ابوهریره لک روايت شده است 
که گفت: رسول خدا ل فرمود: «دو عبارت 
است که بر زبان سبك و در ترازوی اعمال سنگین 
و در نزد خداوند رحمان دوست‌داشتنی هستند: 
سبحا لله و بحمده سبحازلله العظيم. 
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۹ وعَنْه يليه قال: قال رَسُولُ الله کل 
:دلا أَقُولَ سُبْحانَ الله وَألْحَمْدلِلَه؛ ولا له إلا 
له وله اكب ا الت 
ال رواد م 

۹ هم از او روايت شده است که گفت: 
رسول خدا 46 فرمود: «اينكه بر زبان آورم: 
سبحان للّه» والحمدلله. و لااله الاللّه و الله اکبر 
برایم از هر آنجه که خورشید بر آن طلوع کند. 


دوست‌داشتنی تر است.» 


۰- وه ان رَسُولَ الله لل قال:«مَن 
قال لاله إلا الله وَحَدَهُ لا شریک له لَه ملک 
ولَهُ َلْحَمْدُ؛ هو على كَل شنء قير في يَوْم 
مه مر کانث له عَدْلَ عشر رقاب وکتبث له 
م هه ومجیث عله مك یه وکائث له 
جا من الشطان يَوْمَهُ یک حتی یشیئ ول 
بات احبفصَل ما جاء به إلا وكل عمله کر 
و قال مَنْ قال هار الله 4 وبخنرو في 
ؤم ممه مرو حطث خَاتاه ون ع کات مت رید 
آلْبَضٍ». مُتَفْقٌ علخ 

۶۰ هم از او روایت شده است که رسول 
خدا ا فرمود: «اگر کسی در روز صد بار 
اله لذ لماوع ل NE‏ 
الملک وله الحمد. وهو على كل شىء قدير / 
معبود [راستينى] جز خدا وجود ندارد. یگانه 
است و شريكى برای او نیست. پادشاهی و ستايش 


از آن اوست و او بر همه جيز تواناست.» ياداشى 
برابر با آزادکردن ده برده به او داده می‌شود و صد 
نیکی برای او نوشته می‌شود و صدگناه از او 
آمرزیده می‌شود و این ذکر در آن روز تا اينكه 
شب شود. برای او پناهی از شيطان خواهد بود و 
هیچ‌کس عملی بهتر از او در آن روز انجام نداده است. 
مگر آنکه بیشتر از او اين ذكر را کرده باشد.» 

سپس فرمود: «اگر کسی صدبار بگوید: 
ما OE‏ تراسخ 
و به حمد او مشغولم.» گناهانش حتی اگر همچون 
کف دریا باشد آمرزیده می‌شود.» 


2 - 
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۷ ون أبي وب الأنْصارِيٌ ن عَنِ 
النبی عله قال: «مَنْ قال لاه ال وَحْدَهُ لآ 
شریک له له ألْمُلّكُ وله حتف و هو على کل 
شیء دين عَشْرَ مرا کان كَمَنْ ات أَرْبَعَة 
نس مِنْ وَلَدِ إشماعيل». مُتَفَوُعَلَيْه. 

۱ از ابوایوب انصاری خی از بیامبر 
؟ اکرم 9 روایت شده است که گفت: اگر کسی 
ده بار بگوید: «لا اله الا الله وحده لا شریک له, له 
الملک وله الحمد وهو على کل شیء قدیر/ معبود 
[راستينى] جز خدا وجود ندارد. یگانه است و 
انبازی برای او نیست. پادشاهی و ستایش ویزه 
اوست و او بر همه جيز تواناست.»جنان است که 
گوبیبخهارکس از فرژ نان انسماعیل را زان رگ 
آزاد کرده است.» 

۲ وعَنْ ؛ أببي ذرٍ ر ف قال: قال ۳ 
ول ل ال : رال بت نا لْكَلام ای 
اللّه؟ إِنّ ٤‏ اح کلام ای الله سبْحان له 


ویحمدو». رَوَاهُ مسلم. 


۵۰۲ 


۲ از ابوذر ا ييه روايت شده است که 
گفت: رسول خدا ول به من فرمود: «آيا از 
دوست‌داشتنی‌ترین سخن در نزد خداوند. به شما 
خبر ندهم؟ دوست‌داشتنی‌ترین سخن در نزد 
خداوند: «سبحان الله و بحمده» است. 


N Sa‏ ره 
تزيم NY‏ و 


۳ وع ا مالک الأشعر شعريٌ نله 
قال: قال سول اللو ءا الو د 


آلایمان, الحم هن بیان وسیحانْ الله 
وال له تنلان و فلا - ما بَيْنٌ السموّان 
وآلاذض». رَوَاهُ مُسْلم. 

۳ از ابسومالک اشعری غ روایت 
شده است که گفت: رسول خدا اش فرمود: 
«پا کیزگی یک نیمه ایمان است. الحمدلله ترازوی 
تال دم وان انیت 
بين آسمانها و زمين را پر می‌کنند.» 


اد اد اد 


۴ وغن سَغڍ بْنٍ أبي وٌاص زا 
قال: جاء أَعْرَابِيٌ ای سول الم فقال: 
عَلئني كَلآماأقُوله. قال: «قلْ : له إلاَاللَهُ وَحْدَهُ 
له شریک لَه الله أبن ير والح لله كنيراً 
وسْبُحان الله رَبّ ألْعَالَمِينَ ولاً حول ولقود الا 
باللّه آلهزیز ز لْحكِيم» قال: فَهؤُلاءِ بي قما 
لِي؟ قال: «ملٍ: له أَغْفِرْ لبي وأَرْحَمْني 
وآهيني, وَأَرْرُفْتِي». رَوَاهُ مُسلمٌ. 

۴ از سعدین ابی‌وقاص فيه روايت 
شده است که گفت: بادیه‌نشینی به نزد رسول 
خدا ول آمد و عرض کرد: سخنی به من ياد ده 
تا بر زبان آرم. 

فرمود: «بگو: لا اله الأ الل وحده لا شریک 
له الله اكب ر کبیر والحمدلله كثيراً وسبحان الله 
رب العالمین» ولا حول ولا قَوّة ال بالله العريز 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
الحكيم/ معبود [راستينى] جز خدا وجود ندارد. 
يكانه است و شریکی برای او نیست. خداوند 
جنانكه بایستة اوست. بزرگ‌تر از همه جيز 
است. ستایش بسیار ويه خداوند است. خداوند 
پسروردگار جهانیان ياك و مزه است و 
دكركونواى ازكناه به طاعت و توانای‌ای بر انجام 
عبادت جز به توفيق الهى ميسر نيست.» 
باديهنشين عرض کرد: این که برای پروردگارم 
بود. جه چیزی برای من است؟ 

آن حضرت فرمود: « بکو: الهم اغفرلى, 
وارحسمنی و اهدنى و ارزقنی/ خداوندا مرا 
ببخشای و بر من مهرورز و مرا هدایت كن و به 
من روزى بده.» 

۵ وعَنْ توبان يله قال: کان رَسُولُ 
الله ¥ إِذَا تصرف مِنْ صَلاَيِهِ آشتفقر ملكا 
وقال: لله أَنْتَ ال لام ومک للم 
تباد کت يا ذا ألْجَلآلٍ والإكرَام». یل یلاو زاغ 
وهو اخ دا ألْحَدِيثِء كَيْفَ آلاسیفقاژ؟ قال: 
يَقُولُ استفهژ الله استفیز الله رَوَادُ خشیه. 

I-AA‏ ثوبان ني روایت شده است که 
كفت: رسول خدا يِنْعَي جون از نماز فراغت 
می‌یافت» سه بار آمرزش می‌طلبید و مىفرمود: 
«اللهم أنت السلام. ومن السلام. تباركت يا ذاالجلال 
والإکرام/ تو رحمتی. وسلامتى از توست. نو بابركتى 
ای صاحب جلال و بزرگواری.» 

به اوزاعی - یکی از راویان حدیث -گفته شد: 
استغفار جگونه است؟ 

گفت؛ شخص باید بکوید: أستغفرالله, 
استغفرالله / از خداوند بخشایش می‌طلبم. از 
خداوند بخشایش می‌طلبم. 
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۶ وعن الْمُفِيْرَةِ ُن شفبة يك ام 
زسول الله 6 کان ذا قرغ مِنَ الاو سل 
قال: «لآ له لاله وَحْدَهُ لا شریک لَه له ملگ 
وله لخن وُو على کل شیم قبیژ له له 
ماع ما غیت ول مُغطي لما متت وی 
ذا ألْجَدَ منک آلْجد. مُتَفَؤْعَلَيْه. 

۶ از مغيره بن شعبه ل روايت شده 
است که رسول خدا ينعي جون از نماز فراغت 
می‌یافت جنین می‌گفت: «لا اله الا الله وحده لد 
شریک له. له الملک وله الحمد. وهو على كل 
شىء قديرء للهح لا مانع لما أعطيت: ولا معطی لما 
منعتء ولا ینفع ذا الجدٌ منک الجدّ / معبود 
[راستینی] جز خدا وجود ندارد. یگانه است و 
شریکی برای او نیست. پادشاهی و حمد و ستایش 
او راست و او بر همه حیز تواناست. خداوندا 
برای آنچه که عنایت کنی, بازدارنده‌ای نیست و 
برای آنچه تو بازداری» دهنده‌ای نیست و بی‌نیازی 
هيج بی‌نیازی او را از تو بی‌نیاز نمی‌سازد.» 


اد عات ماد 
i i 7‏ 


۷ وغن یالب لیر ري الله 
تَعالَى عَْهُما َه ان ول و ير کل صلاة. جين 
سم له لا له وَحْدَهُ لا شریک لَه 41 آلغنگ 
وله لحَْد وهو عَلى كل شَيْء قَدِيرٌ. حول وا 
وه پات له الله وَل تَحْْدُ إلا إِيَاهُ KE‏ 


و مت و و 


النَّحْمَةٌ وله ألْقَضْلٌء ول الشناءُ ألْحَسَنْ لد إلة إلا 
الله مین له الدّمْنَ ول که لْكافرُون» قال 
ین الزییر: وکان سول اللا هثل بهن یر 
کل ضلاة مكتوية» واه مش 

۷ ازعبدالله بن زبير رضی الله عنهما 
روایت شده که او هنگامی که سلام می‌داد. در يى 
نماز می‌گفت: «لا اله الا الله وحده شریک له, له 


الملک وله الحمد. وهو على کل شىء قدیر. لا 
حول ولا قَوة ال بالّه. لا اله ال الله ولا نعبد الا 
ايام له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن, لا اله 
الآ الله مخلصین له الدين ولو کره الکافرون/ 
معبود [راستينى] جز خدا وجود ندارد يكانه 
است و شريكى ندارد. يادشاهى و ستايش او 
راست و او بر همه جيز تواناست. دگرگونی از 
گناه به طاعت و توانایی بر انجام عبادت جز به 
توفیق الهی میسر نیست. معبود [راستینی] جز 
خدا وجود ندارد و جز او را نمی‌پرستیم. نعمت و 
فضیلت [کمال] و ستایش نیکو او راست. معبود 
[راستینی] جز خدا وجود ندارد ودين را بالوده دل 
برای او قرار می‌دهیم [همراه با او کسی دیگر را 
نمی‌پرستیم] اگرچه کافران را ناپسند آید.» 

ابن زبیر گفت: رسول خداتةيكقٍ در پی هر نماز 
واجبی اين ذ کر را ورد زبان خويش قرار می‌داد. 

۸- و عن ابی هريرة يك أن شُقراء 
الْمْمَاجِرِينَ موا سول ال فقالوا: ذَهَبَ 
هل الور بِالدّرَجَاتٍ الى و ليم الْمُقِيم؛ 
يُصَلُونَ کمانْضلی, و يَصُومُونَ E‏ 
لَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَخوَال: : يَحُجُونٌ 1 يَعْتَهِرُونَ ۲ 
يُحَاهِدِوْنَ و یتصدفون. فقال: « که شَيكا 
تذرکون به مَنْ سَبَقَكُم و قشبقون به مَنْ 
۽ گم ولا کون حد َفضل مِنْكُم امن تم 
مثل ما فتم» قالا: بلَى یا وَسُولَ الل قال: 
«تُسَبَّحُونَ و تَحْمدون» و تُكَبَّوُونَ خلف کل 
صَلَاةٍ انا و لَائِين» قال بو الم الرّاوی عَنْ 
أب مُرَيْرَُ لا سل عَنْ كَيْفِيّة ذِحرِمن قال 

يَقُولٌ: سبخان اش وَالْحَمْدْسٍ زاف أَكْيْنُ حتی 
کون منم منکن كلاذ و تین مُتَّفَقُّ عليه. 


2۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


وزاد مُشْلِمٌ وی روایته: فَرَجَعَ فقراء 
الْهّاچرین إلى سول الله َة فقالوا: سمع 
اخوانت اهل لوا ما فعلتاء قفعلوا بظا؟ 
فقال سول الله تس : «ذیک فضل الله رتیه مَنْ 
بشاء» «الوّش ر»: جمع 0 «بفتح الا و اسکان 
الذّاء المثلّكّة» و هوالمال الکنید. 

۸ب از ابوهریره له روایت شده است 
که مهاجران فقیر به نزد رسول خدا ل آمدند 
و عرض کردند: ثروتمندان منزلت‌های عالی و 
نعمت‌های پایدار بهشتی را از آن خود کردند. 
همجون ما نماز می‌گزارند. روزه می‌گیرند 
چنانکه ما روزه می‌گیریم و آنان از ناحیهٌ اموال 
بر ما برتری دارند. به حج می‌روند و عمره 
می‌گزارند و به جهاد می‌روند و صدقه می‌دهند. 

رسول خدا یو فرمود: «آیا جیزی به شما 
نیاموزانم که با آن به کسانی که از شما پیشی 
گرفته‌اند می‌رسید و از کسانی که پس از شما 
هستند با آن پیشی می‌گیرید و هیچکس برتر از 
را انجام دهند که شما انجام می‌دهید؟» 

عرض کردند: آری» ای رسول خدا پش : 

فرمود: «در بى هر نماز سی و سه بار خداوند 
را به پاکی یاد کنید (سبحانالله). سی و سه 
بارحمداوراكوييد (الحمدلله) و سى وسه 
بارخداوند را به بزرگی يادكنيد (الله اكبر).» 

هنگامی‌که از ابوصالح که از ابوهرّيره روایت 
می‌کند. در مورد کیفیت ذکر آن‌ها پرسیده شد 
گفت: سبحان‌الله والحمدلله والله اکبن تا 
مجموعاً هرکدام سی و سه با رگفته شود. 

مسلم در روایت خويش افزوده است: «پس از 
آن مهاجران فقیر به نزد رسول خدا پش آمدند 
و عرض کردند: برادران ثروتمند ما از آنجه که 


انجام دادیم, اطلاع حاصل کردند و همجون آن 
عمل کردند. 

رسول خدا يلكي فرمود: «اين فضل خداوند 
است به هرکس که بخواهد. عنایت می‌کند.» 

توضیح: الدئور: جمع «دثر» به معنای مال 
بسیار. 

۰-۹ وه عَنْ زسول الله يله قال: 
«مَنْ سبح الله في دُبْرٍ کل صلاة ثلاث وثلائین, 
وثلایین» وقال تام آلمتة: 9 له لا له وَحْدَهُ لا 
شریک لَه له لْمُلَكُ وله ألْحَمْدُ وهو على كُلَّ 
شیم قدیژ. غْفِرَتْ خَطاياهُ وإِنْ كانت مت زب 
الب رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

۷ هم از او از رسول خدا يلبق 
روایت شده است که فرمود: «اگر کسی در پی 
نمازی سی و سه بار خداوند متعال را به پا کی ياد 
E hS‏ 
حمد و سياس (الحمدلله) كفت و سی و سه بار 
خداوند را به بزرگی باد کرد االله اكز كفت و 
برای اينكه اين نود و نه ذكر به صد کامل شود 
PT RES‏ شریک له 
الملک وله الحمد. وهو على کل شیء قدير / معبود 
[راستينى] حز خدا وحود ندارد. يكانه است و 
شریکی برای او نیست پادشاهی و ستایش او 
راست و او بر همه جيز تواناست. گناهانش, 
اگرچه همچون کف دریا باشد. آمرزیده 
مى شوند.» 

مو عنْ كقب بن عَجْرَة رَضِيَ الله 
عَنْهُ رَسُولٍ اهب قال: «مُعَقَبَاتُ لا يَخِيبُ 
ایو فَاعِلُّهُنّ ددر صلاة مَكُْوْيَة: قلاثأ و 
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اجار قار تذبیزنه رواه مسلم 

۰ از كعب بن غخره يليه از 
رسول‌خدا ل روايت شده است که فرمود: 
«اذ کاری در پی هر نماز واجبی است که گوینده - 
يا انجام دهندةٌ آن ناكام نمی‌شود: سی و سه بار 
خداوند را به ياكى ياد كردن (سبحاناللّه گفتن), 
سی و سه بار خداوند را حمد و سياس گفتن 
(الحمدالله گفتن) و سی و چهار بار خداوند را به 
بزركى يادكردن (اللّه 2007 

۱و عن سعد بن أبي و قاي رضي 
اه عة 4 ن سول الوم كَانَ یود جر 
الصَّلَوَاتِ بهژلاء الكلِمَاتٍ: بل ان ویک 

مِنَ الجن بخ 7 و اون نان ر إلى 
أزذل لمر و مُوذبک من فش 9 فة الدّنْيَا 3 
ویک مِنْ فِتَنَةٍ القبرٍ» رواه البخارى. 

۰۱ .از سعدین ابی وقاص تفه روابت 
شده است که رسول خدا يليك به دنبال نمازها با 
اين كلمات از خداوند يناه می‌-خواست: : «اللهم | ای 
أعوذ بك من الجبن والبخل. أعوذ بک من أن ارد 
إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ 
امن کار کدرا اق یر بل بد 
تو يناه می‌برم و اینکه به سست‌ترین عمر [پیری و 
فرتوتی) برسم به تو يناه می‌برم و از فتنة دنیا به 
تو يناه می‌برم و از فتنه قبر به تو يناه می‌برم.» 

۲و عن معانٍ رضي الله عَنْهُ أن 
سول امون خد بو و قالَ: «با شغان, و اه 
ا لأجنک» فقال: «أوصييك یا مان ان في 
دبرٍ کل صَلاةٍ تقول ل: اللَّهمَ أي ء على ذِكْرِكٌ» و 
شکرک, و خسن عِبَادَتِكٌ» روا آبو داود 
E‏ متكي 


۲« از معاذ لي روايت شده است که 
رسول‌خدا ب دستش را گرفت و فرمود: «ای 
معاذ. سوکند به خدا که من تو را دوست 
دارم.»سپس فرمود: «ای معاذ. تو را توصیه‌ای 
مىكنم که در پی هيج نمازی آن را فرومكذار, 
بكو: «أللهم أعنى على ذکرک وشکرک وحسن 
عبادتک/ خداونداء مرا برای ياد کردن, سياس 
گفتن و نیکو عبادت تس رت يارى کن.» 

۳ - عن ان هریزج رَخبي الل عَنْهُ 4 
رَسُولَ الله له قَالَ: «إذا تَشَهَّدَ أَحَدَكُمْ فَليَسْتَعن 
2 3 يقول: الهم ني شیک من 
ا الحا و من شر 9 اليح 
الدّجّالٍ؛ رواه مسلم. ۱ 

۴۳ - از ابوهریره يَيله روایت شده است 
که رسول خدا 7 فرمود: «هرگاه کسی از شما 
تشهد را به پایان برد بايد از جهار جیز به 
خداوند يناه برد. بايد بگوید:«اللهم ای أعوذ بک 
من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحیا والممات. ومن شر فتنة المسیح الدخال/ 
خداوندا, از عذاب جهنم و از عذاب قبر و از فتنة 
زنده ماندن و مردن و از شر فتنهٌ مسیح درغگو 
(دجال) به تو يناه میرم .« 

۴-“-و عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
ان سول ال إذا قَامَ إلى الصلاة يكونٌ من 
آخِرٍ ما یقول بين التَشَهُدٍ والتشلیم: «اللّهُمٌ 
اغفرلي ما قَدّمتُ و ما أَخَّرْتُ و ما أَسْرَرْتُ و ما 
أَغْلَدت, .ما أَسْرَفْتُوَما آنث ألمي مت 
المٌّقَدَّمُ و نت الصُؤَّخَرُء لا إلة الا أَنْتَ» رواه 


مسلم. 


۶ 

۴« از على يف روایت شده است که 

گفت: چون رسول خدا اا برای نماز 
برمی‌خاست آخرین چیزی که بين تشهد و سلام 
دادن می‌گفت اين بود: «اللهمّ اغفر لى ما فدّمت 
وق ارتا وھا اسر وهنا عه ارف 
وما أنت أعلم به منیءأنت المقدم وت ال و 
لا إله الا أنت/ خداونداء آنجه را که در گذشته 
انجام دادهام ويا در آینده انجام می‌دهم و آنچه را 
که به طور نهانی و یا آشکار انجام دادهام و 
زیاده‌روی‌ای که [در کار خویش] روا داشته‌ام و 
«اموری را که تو نسبت به آنها از من آگاه‌تری» 
برای من ببخشاى. که به‌پیش‌برنده و به تأخیر 


آندازنده تویی و معبود راستینی جز تو وجود 


ندارد.» 
الم عَنْ عائشة رضي الله نها 
اا وس ردو ع 
کان النبی اة یکژر ی يُقولٌ في ژکوعه و 
شجویو: هانگ اللّهُمّ یا و بِحَمْركء الله 
اغفژلی» متفق علیه. 


۵ از عايشه رضی الله عنها روایت 
شده است که كفت: رسول خدا يفو در ركوع و 
سجود خویش بسیار می‌گفت: «سبحانک اللهم 
ربدا وبحمدك. اللهخ اغفرلی/ ای خداوند من. 
پروردگارء پاک و منژهی و به حمد تو مشغولې 
خداوندا مرا ببخشای.» 

۶ - و غنها أن رَسُولَ ات کان 
عد شد + دسق رام رغ مية م رة 
یقول في زکوعه و سجودو: «سبوځ قدوس رب 
الملائكة 5 الرُوح» رواه مسلم. 

62 - هم از او روايت شده است که 
رسول خدا 6 در ركوع و سجدهُ خويش 
می‌گفت: «[رکوع و سجدء من برای کسی است که] 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
شوح قوس رَبَ الملائكة والروح/ بسیار منژه و 
پاک است. پروردگار فرشتگان و جبرييل است.» 

۷“ “٣ق‏ عن ابن عَبّاس رَضبِيَ الله عَنْهُما 
نس ول اش قال: فا لژکوغ فعظّموا فيه 
لب و السّجُودُ قا جْتَهِدُوا في الذماء فَقَمِنُ 
اک TT‏ 

۷ از ابن عباس رضى الله عنهما 
روايت شده است که رسول خدا ,بيعي فرمود: 
«اما در رکوع» خدا را به بزركى ياد كنيد و اما 
سجده. برای دعاكردن در آن بكوشيد. شايسته 
است که برايتان اجابت شود.» 

۸ و عن أبي هريرة فيل أن رَسُولَ 
اش قال: قرب ما کون ال من وب و ُو 
ساجد؛ فَأُكثِرُوا الدعَاة» رواهُ مسلم. 

۸ - از ابوهریره 
که رسول‌خدا رل فرمود: «نزدیک‌ترین حالتی 
که بنده به نسبت پروردکارش قرار می‌گیرد. 
درحالی است که سجده کنان است. در حالت 
سجده بر میزان دعا بیفزایید.» 


ييه روایت شده است 


و عن أن زشول اشا گار 
يول في سجودو: «اللَّهُعٌ اغفزلی ي ذنبي که دِقَهُ 
وهای اوه اخ و غات ور 

۹ - ۲ از او روایت شده است که 
رسول خدا ا در سجدهُ خویش می‌فرمود: 
«اللهخ اغفرلی ذنبی کله؛ ده وله واوله وآخره 
وعلانبته و سزه/ خداوندا همه كناهانم راء 
کوچک و بزرگش, اول و آ خرش, آشکار و نهانش 
را برای من ببخشای.» 


باب ۲۴۴ - فضیلت ذکر و تشویق به آن 


۰ و عن عَايْشَة بت الله عَنْهَا 
قَالَت: افتَقدث 2 ييه ذات ية 
دا هُوَ راغ أو ساجد بقو: E‏ 8 
بخشیک, لا إلة لا أنْتَ» و في رواية: فَوَفَعَتَ يدي 
على بَطْنٍ قَدَمَيهه و هو في المَسْجِيء و هما 
ضبان و شو یفن لله ني غود 
پرضاک من سَخَطِكٌء و بشعافانک من غقوبیک, 
2 غوذبک منک لا أخمبي اه علیک أْت كما 

یت غلى تیگ روا مسلم. 

۰ از عايشه رضى الله عنها روایت 
شده است که گفت: : شبی پیامبر اکرم و 3 راگم 
کردم. اطراف را جست‌وجو کردم. ديدم که در 
حال ركوع ‏ يا درحال سجده بود و می‌گفت: 
«سبحانک وبحمدک لا اله الا آنت/ خداوندا, 
منژه و پاکی و من به حمد و سياس تو مشغولې 
معبود راستینی جز ٿو وجود ندارد.» 

در روایتی دیگر آمده است: دستم به کف 
پاهای آن حضرت درحالی که قائم ایستاده بودند 
برخورد.حضرت در مسجد بود و می‌گفت: «اللهم 
إلى عو رفاک هن سی :ايكيا نا كا يدن 
غقوشک و اغود رك يتك لا حلي نام غلیک, 
ات كينا ات على فک را .از خشم تو 
به خشنودىات و از عسقوبتت به گذشت و 
بخششت به تو پناه مىبرم و از خود تو به تو يناه 
می‌برم» نمی‌توانم تو را بستایم. تو همان‌گونه‌ای که 
خود خویشتن را ستوده‌ای.» 


+ مد‎ xiz 


ا 5 


٣‏ و عَنْ سعد بن أبي و قاص زف 
آخدکم أن کت فى کل یوم آلف خت 


۵¥ 
ج ج 
و 5 2 ۵ 2 2 32 مس 
ا 
مه كلم ALA MAS‏ ووم يه م ۾ ا م 
e‏ قانة 1 بیحه تسبيحة: فیکتن له 
۶ فر ای 1 ۳ ٤‏ 
آلف حَسَنة أو E:‏ عَنْهُ آلف خْطیکة» رواه 


قال الحُمّیدی: كذا هو في كِتَابٍ ب مسلیم: 07 
10 قال البزقاني: ورواة ع و آبو غوانة. 
و يَحيَى اقطان عَنْ مُوسى الذي رواه مسلم 
من جهته فقالُوا: ال یحطه بفیر الف 

۰۱ از سعدبن ابی وقاص وله روایت 
شده اسث که گفت: در نزد رسول خدا سل 
بوديم» فرمود: «آیا هریک از شما از اینکه در هر 
روز هزار یکی به دست آورد. ناتوان مى ماند؟.» 

یکی از همنشینان آن حضرت پرسید: یک 
شخص چگونه می‌تواند در یک روز هزار نیکی به 
دست آورد؟ 

فرمود: «با صد مرتبه گفتن سبحان الله/ يعنى 
خداوند را به پاکی ياد کردن, برايش هزار نیکی 
نوشته می‌شود و با هزا رگناه از کتاب اعمالم او 
پاک کرده می‌شود.» 

توضیح: حمیدی گفته است: درکتاب مسلم 
ابوعوانه و يحيى القطان «ویسحط» بدون الف 


روایت کرده‌اند. 


ی ماخ ماد 


۲- و عن أبي ذر زيل أن رَسُولَ 
اس قا ل: «یضیع م على کل بي یک 


وم مره 


کدف و كل کیره شف و آخز ارف 
صَدَقة و نَهِيْ عَنِ المنکرِ صَدقة. و یْجْزیء مس 


یک رَكْعَتَانٍ يَوْكَعُهُمَا من الضهی» رواه مسلم. 


۵۰۸ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۷۲ از ابوذر یله روايت شده است که 
رسولخدا یل فرمود: «بر هر جزوی از بدن هر 
یک از شما صدقه‌ای است. پس هر بار به پاکی 
ياك کردن خدارند (سبسانله گفتن) صدقه‌ای 
است و هر ستایش خداوند (الحمدللّه گفتن) 
صدقه است و لاله الا الله گفتن صدقه است. هر 
به بزرگی يادكردن خداوند (اللّها كب ركفتن) صدقه 
است. امر به معروف صدقه است. نهى از مسنكر 
صدقه است. ودوركس ھا چ شت گزارده 
می‌شود. برای ۳92 همه اینها کافی است.» 

۴و عن اَم المؤمنين جُوَيْرِيَة بنتٍ 
لخاد زیی اة ن لنب کک ص 


جالِسَة فقال: «ما زِلْتِ على الحال اي فانک 
یه قالث: نَعَهُ: تَعَمْ: فقال الي 7 «لَقَدْ فلت 
بدي د رت كَلِمَاتٍ ات ماه لو وُزِنّتْ ہما 

ُلْتِ مُنْدُ اليم لَوَوْنَتْهُنٌ: سُبْحَانَ الله و بِحَمْدِهِ 
عَدَدَ ۳ و رضاء تیه وَزِنَّةَ عرشي و مدا 
كَلِمَاتِه» رواه مسلم. 

و في روايّةٍ لة: «سَئْحَانَ الله عَدَدَ خَلَْقِه 
سْبْحَانَ الله رضاء نفسیه سُبْحَانَ الله نة 
عزشه» سبحان الله مداد کمانه». 

و في رواية الترمذي: دلا ملک لمات 
عَدَدَ خلَقّه سُبْحَانَ الله عَدَنَ خَلْقِه سفحانّ الله 
خیی تفسیه» سُبْحَانَ الله رضیی تیه سُبْحَانَ 
یخان الله مداد كَلِمَاتِهِه شمان اش مداد 


- 


کلمَایه» سُبْحَانَ الله مداد كَلِمَاتِ4). 


1# از امالمؤمنين. جويريه بسنت 
حارث. رضولله عنهاء روايت شده است که 
پیامبر اكرم ی صبح زود به هنكام نماز صبح» 
از نزد او بيرون رفت درحالی که جویریه در 
جایگاهی که نماز می‌گزارد نشسته بود - 
وقتی که نماز ضحی را گزارد به خانه بازگشت و 
دید که جويريه همجنان همانحا نشسته است 

فرمود: «پیوسته بر همان حالتی نشسته بودی 
که تو را ترک کردم؟» 

عرض کرد: آری. 

پیامبر اکرم ی فرمود: «پس از تو چهار 
کلمه را سه بار گفتم که اگر با هر آنچه که تو در 
طول روز گفته‌ای وزن شود با آنها برابری 
في می‌کنند گفتم: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه, 
ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد کلماته/ خداوند 
به شمار آفریدگانش و خشنودی خودش و 
پاک و منژه است.» 

در روایتی دیگر از او آمده است: «سبحان له 
مه تفه سای نله وف ره مه 
زنة ر مداد کلماته/ خداوند به 


و ده تعداد [نامحدود] کلماتش. 


شمار آفریدگانش پاک و منژه است. خداوند تا 
آنجا که خشنودی خود او فراهم كردد. پاک و 
منزه است. خداوند به سنگینی عرشش پاک و 
منزه است و خداوند به تعداد [شمارش‌ناپذیر) 
كلمائش 
در روايت امام ترمذی آمده است: «آيا 
كلماتى به تو نیاموزانم که آنها را بكويى؟» 
«سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد 
لته . سبحان الله عدد خلقه. تیان الله وتا 
نفسه, سبحان له رضا نفسه. سبحان الله رضا 
نفسه» سبحان اللّه زّة عرشه. سبحان للّه رة 


پاک و منژه است.» 


باب ۲۴۴ - فضیلت ذکر و تشویق به آن 

عرشه. سبحان اللّه َة عرشه» سبحان اللّه مداد 
کلماته» سبحان الله مداد کلماته» سبحان الله 
مداد کلماته/ خداوند به تعداد آفریدگانش پاک و 
منزه است. خداوند به تعداد آفریدگانش پاک و 
منزه است. خداوند به تعداد آفریدگانش پاک و 
منزه است. خداوند تا آنجا که خشنودی خود او 
فراهم گردد. ياك و منزه است. خداوند تا آنجا 
كه خشنودی خود او فراهم گردد. پاک و منزه 
است. خداوند تا آنحاکه خشنودی خود او فراهم 
گردد. پاک و منزه است. خداوند به سنگینی 
عرشش پاک و منزه است. خداوند به سنگینی 
عرشش پاک و منزه است. خداوند به سنگینی 
عرشش پاک و منزه است. خداوند به تعداه 
[شمارش‌ناپذیر] کلماتش پاک و مسنژه است؛ 
خداوند به تعداد زشمارش‌ناپذیر] کلماتش پاک و 
منزه استء خداوند به تعداد [شمارش‌ناپذیر] 
کلماتش پاک و منژه است.» 


وا نی 

و رواه مسلم فقال: «ستل الَيْتِ الّدي يُذْكَرُ 
اه فيه وَالبَيتٍ الذي ا یذ الله فيه مت الحن 
والمَیت». 

۴ از ابوموسى اشعرى یلك از 
پیامبراکرم َو روایت شده است که فرمود: 
«حکایت کسی که پروردگارش را ياد می‌کند و 
کسی که او را ياد نمی‌کند. همجون حکایت زنده 
و مرده است.» ١‏ 

امام مسلم روایت کرده است که پیامبر 
اکرم شوه فرمود: «حکایت خانه‌ای که نام 


۵۰۹ 
خداوند در آن ياد می‌شود و خانه‌ای که خداوند در آن 
ياد نمی‌شود. همچون حکایت زنده و مرده است.» 

۵ و عن أبي هُریرة يك . أن 
َسُولَ ال » قَالَ: «يَقُولٌ الله تَعَالَى: أنا ند 
ظَنّ بدي بيء و نام إذا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذكُرَنِي 
في نَفْسِه رنه في نُفْسيء و إِنْ ذَكَرَني في 

۵ از ابوهریره يِل روايت شده 
است که رسول خدا پاش فرمود: «خداوند 
متعال می‌فرماید: من در نزد گمان بندهام نسبت به 
خود هسشم ثوریشتی گنه است ظن در ازا به 
معنای یقین است که اگر از روی یسقین به من 
اعتماد و توکل کند. خواسته‌اش را روا می‌دارم. ] 
هرگاه مرا یاد کند با اويم اگر در دل خویش مرا 
يادكند, او را در نزد خويش ياد می‌کنم و اگر مرا 
در ميان گروهی ياد کند. من او را در ميان گروهی 
بهتر ياد می‌کنم.» 

۶ و عَنّْهُ قال: قَالَ سول اش اء 
«سَبّقْ المُفَرٌدُونَ» قالوا: و ما الشفژذون يَا 
سول الله؟ قال «الذایسوون الله كيرا 
والذاکزاث» رواه مسلم. 

روي: «المُفرّدُونَ» بتشدید الراء و تخفيفهاء 
وَالمَشْهُورٌ الذي قَالَهُ الجنهور: التَّمُديدُ 

۶ هسم از او روايت شده است‌که 
کفت: رسول خدا عاك فرمود: «افسراد 
گوشه‌نشین» گوی سبقت ربودند.» 

عرض کردند: ای رسول خدا ول آنان جه 
کسانی هستنده 

فرمود؛ «مردان و زنانی که خداوند را بسیار 
ياد می‌کنند.» 


66٠ 
توضيح: عبارت مفردون به تخفيف و تشديد‎ 
راء روايت شده است و مشهور نظر جمهور است‎ 

كه با تشديد است. 


مك عات ماد 
2-7 


۷ و عَنْ جار قَالَ: سَمِعْتُ 
سول اشا يقولُ: «أَفْضَل الدَكْر: لا إلة نا 
أبنم». 

رواه الترمذي و قال: حديثٌ حَسَنْ. 

۷--ز جابر ينه روايت شده اس تکه 
گفت: شنیدم رسول خدا يب می‌فرمود: «بهترین 


ذک ركفتن «لااله الا االله» ت .4 


۸ »دو عن عبد الله بن بُشر قف أن 
رَجُلاُ قَالَ: يا رَسُولَ الله إن شَرَايْعَ الإِسْلَامٍ قَدْ 
رن عَلَيّ قأخبزني بشي, أَتَشَبّتُ به قَالَ: َا 
یال لیسانک رَطباً من کر الله». 

رواه الترمذی و قال: حديثٌ حَسَنْ. 

4 "از عبدللّه بن بسر غك روایت شده 
است که شخصى عرض کرد: ای رسول خدا اا 
تکالیف شرعی بر من فزونی گرفته است» چیزی 
به من بفرما تا به آن چنگ زنم؟ 

آن حضرت فرمود: «اينكه پیوسته زبانت از 
ياد خداوند تر باشد [پیوسته خداوند را ياد کنی].» 


كطخ ا 


عاد ا ماد 
> ا 


۹ ۰ و عَنْ جاب ¥ » عن الب 
ال «من قال: بان الله و بحمیه عُرِسَتْ له 
تَخْلَةٌ في الجِنْة». 

رواه الترمذي و قال: حدیث حسن. 

۹ از جابر تلد از پیامبر اکرم 3 
روایت شسده است که فرمود: «اگر کسی 
«سبحان له و بحمده» را بگوید. درخت خرمایی 


در بهشت برای او کاشته مي‌شود.» 
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۰ و عن ابن مَسعوډ رضي الله عنه 
قال: قال سول الط : «لقيت إِيْنَ 57 له 
أشوع بي فقال: يا مُحَمَد تفت ارا اتک مني 
اسلا و أَخيِرهُم أن اة مط التونة: عَفتة 
الماء؛ و أنه فة وا غِرَاسَها: سُبْحَانَ الله 
الحم ل و لا إلة إلا ال و الله أَكْبَرُه رواه 
الترمذي و قال: حديثٌ سن 

داز ابومسعود لَه روايت شده 
است که گفت: رسول خدا 9 فرمود: «در شبی 
كه به معراج رفتم ابراهیم 4 را دیدار کردم و 
گفت: ای محمد از جانب من به امت خويش 
سلام برسان و به آنان بگو که بهشت از خاکی 
پاکیزه و آبی گوارا برخوردار است و سطح آن 
هموار است و کساشته‌هایش: «سبحان‌اللّه و 
الحمدللّه و لااله االله و الله اکبر» است» 

ا عن آبي الدّؤدَاٍ تله قَالَ: قال 
سول ال :دالا تكم ب تفن E‏ 
ركاه عِنّْدَ ملیککم, 2 و آزنیها في و 
خير لک من قاي الب والفضة و خی 
من ان د زا درک ROT‏ و 
يَضْرٍ بوا أَعْتَاقَكُم؟» قالوا: بلی» قال: «ذِکُر الل 


تعالى». 
روا الرمذي قَالَ الحاكمٌ بو عبدالة: 
إستاده صحیح. 


۴۱ از ابودرداء ل روايت شده است 
که گفت: رسول خد اا فرمود: «آبا شما را از 
بهترین کارتان و ياك ترينش به نزد فرمانروایتان 


| پروردگارتان] و بلندترینش در منزلتهايتان 


آگاه نکنم؟[ کار یکا برايتان و از انفاق زرو سیم 
بهتر است و برایتان بهتر از آن است که با 


باب ۲۴۵ - ذکرکردن خداوند در حالتهای... 
دشمنانتان روبه‌رو شوید و گردن‌هایشان را بزنید 
و گردنهایتان را بزنند.» 

عرض کردند: آری. 

فرمود: «یاد كردن (ذ کر) خداوند متعال.» 

۴و عن سْعْدٍ بن أبي وقاص ا 
أنه دَخَلَ مَعٌ رسولٍ اشع على اهْرَأَةٍ و ین 
ییا وی داز حصي تسج به فقال: ی 
با هُوَ أَيْسَرُ غليک من هذا أو أَنْضَلٌ» فقال: 
«سُبْحَانَ الل عَدَدَ ما خَلَقَ في السَّماءء و سُّبْحَانَ 
لله عَدَدَ ما خَلَقَ في الأَرْضٍِء و سُبْحَانَ الل عَدَدَ 
مَابَيْنَ ذلک» و سْبحان الله عَدَدَ ما هُوَ خَالقٌ. والله 
کم ذَلِكَ والحند لله مثل ذلك و لاله الله 
مِكْلَ ایک. و ا إل إلا الله مِثلَ یک ولا حول و لا 
َو لا بالل مِذْلَ ذَلِكَ» 

رواه الترمذي و قال: حديث حسن. 

67م از سعدين ابی وقاص تفه روايت 
شده است که او همراه با رسول خدا با زنى 
روبه‌رو شد که جلوی او هسته‌هایی از خرما يا 
سنگریزه‌هایی ‏ بود که با آن‌ها خداوند را تسبیح 
می‌گفت. رسول خدا او فرمود: «تو را از 
چیزی باخبر می‌سازم که از اين کار برایت 
راحت‌تر - یا بهتر - است.» 

سپس فرمود: «سبحان له عدد ما خلق فى 
السماء» وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض. 
ار عدد ما بين ذلک. وسبحان الله عدد 
ماهو خالق/ خداوند به تعداد أنجه در اسلفنان 
آفرید پاک و منژّه است. خداوند به تعداد آنجه 
که در زمین آفرید پاک و منّه است. خداوند به 
تعداد آنجه كه در بين [آسمان و زمین] آفرید. 


پاک و منزه است. خداوند به تعداد همه آنجه که 
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آفريدكارشان است. پاک و منژه است. «الله اكبر» را 

هم این چنين بگوید والحمدللّه ولا اله الا الله ولا حول 
a‏ بگوید.» 

۴۳ و عن اب مُوسی له قال: قَالَ 
لي سول الله : لک على نز من کنوز 
الجن فقلت: بَلى يا رسول الله قال: «لا حول و 
ا قو الا با متفقٌ علیه. 

۳« از ابسوموسی کی روایت شده 
است که گفت: رسول خدا بل به من فرمود: 
«آیا تو را به گنجی از گنجهای بهشت رهنمون 
نشوم؟» 

عرض کردم: آری ای رسول خدا میس . 

فرمود: «آن گفتن «لا حول و لاقوة الا بالله» 


است.» 


باب ۲۴۵- ذکسرکردن خداوند در 
حالتهای ایستاده, نشسته و به بهلو 
خوابیده و درحال سخن کفتن. جنابت و 
حیض مكر قرانت آیه‌ای از قرآن كه برای 
جنب و حایض روا نيست' 


قال الله تعالى: 

خداوند مىفرمايد: 5 في خلقٍ السّمْوَاتٍ 
َالأَرْضٍء و اختّلافی ۳ وَالتّهَارٍ لآيَاتٍ الأول 
لاب لین يذْكُرون الله قیاما و شود و عَلى 
جُنويِهِمٌ4 «به راستی در آفرینش آسمان‌ها و 


.١‏ در باب اين استننا حديث صحیحی وجرد ندارده حتی 
روایت عايشه رضی الله عنها (۱۴۴۴) خلاف آن را اثبات 


می‌کند. بدين حهت مؤلف در اين باب حدیئی نیاورده است. 
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زمین و آمد و شد شب و روز برای خردمندان 
نشانه‌هاست. آنان خدا را ایستاده و نشسته و بر 
پهلوی خويش [آرمیده] ياد می‌کنند...» 
آل عمران: ۱۹۰-۱٩۱‏ 

۴سو عن عایْشة زضیی ال عَنْها قَالْتْ: 
كَانَ سول اة يَذْكُرُ الله عالی على کل 
حيزي رواه مسلم. 

۴ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است كه گفت: رسول خدا باو در تمام اوقات 
خويش خداوند متعال را ياد می‌کرد. 


SL‏ میت مه 
ترك 2۳ 


۵و عن أبن عبّاس رضیی ال عَنهما _ 


عن التَبِىّ» ب قال: «لو أَنَّ آحدکم لذا أتى أَمْلَّهُ 
قال: بشم الله ال جَنبَنَا الشيطان» و جد 

2 4 ل شا دي أل ار لخد E‏ 
الشیطان ما رزقتناء فقضبي بَينْهُمَا ولد لم 
يَضْرٌهُ) متفق عليه. 

۵ از ابن ع باس ييه از 
بيامبراكرم و روايت شده اس تک هكفت: «اكر 
وقتی که کسی از شما می‌خواهد ببا همسرش 
محامعت کند. بكويد: «سمالله» الهم ننا 
خداوندا» ما را از شيطان دور بدار و شیطان را از 
آنچه که روزی ما قرار داده‌ای دور بدارء اگر برای آنان 
فرزندی مقذر شود. شیطان به او آسیبی نمی‌رساند.» 


باب ۲۴۶ آنجه که شخص بايد به 
هنكام خوابیدن و بیدارشدن بکوید 


۶ عن خڏيقةء و آبي در زضيي ال 
عَنْهُما قالا؛ کان رسول الط إذا أوى إلى 


فزاشه قال: «باسمگ الم أَحيَآ و َو و إذا 
اسْتَيْقَطَ قال: «الحَمْدُ لل الذي أَحْيَانًا بعد ما 
متا و له نشور رواه البخارى. 

۶ از حذیفه و ابوذر رضی‌لله عنهما؛ 
روایت شده است كه گفتند: جون رسول 
خدا ول در بستر خويش جای می‌گرفت. جنين 
دعا می‌کرد: «باسمک اللهم أموث وأحيا / 
خداونداء به نام نو مىميرم و زنده می‌شوم 
[می‌خوابم و بیدار می‌شوم]» و چون بیدار می‌شد. 
جنين دعا می‌نمود: «الحمدللّه الذی أحيانا بعد ما 
أمباتنا:والنهالنشور/ عمد و يماش قاری 
راست که يس از آنكه ما را میراند (خواباند)؛ زنده 
(بیدار) كرد و برانكيخته شدنٍ ما به سوى اوست.» 


باب ۲۴۶۷- فضيلت حلقدهاى ذكر و 
استحباب يايبندى به آن و نبی از جدا 
شدن بدون عذر از آن 


قال الله تعالی: 

خداوند می‌فرماید: «واضبر فشک مَعٌ 
ر 1 2 
الذِينَ يَدعُونَ رَبَهُم بِالعَدَاةٍ و القشي يُرِيدُونَ 
وجهه, و لا تَعْدُ عیْناک عنهمه «و خودت رادر 
همراهی با کسانی که پروردگارشان را به صبح و 
شام درحالی که خشنودی او را مى جويئد به 
[دعاخواندن] پایبند كن و نباید از آنان دیده 
برگیری...» کهف: ۲۸ 


m0 


۷و عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قَالَ: قال سول اش : «إنّ ثم تَعَالى مَلابِكَة 
مك 4 م ااا ا مه هی ين 
يَطُوقُونَ في الطرُق يَلْتَيِسُونَ أَهْلَ الذَكْرِه فإذا 
وَجَدُوا قؤماً يَدَكُرُونٌ الله عَرَوَجَلٌه تَنَادَؤا: لوا 


باب ۲۴۷ - فضیلت حلقه‌های ذکر و ... 


و۵( 


إلى حَاجِتِکة فيَحُفُوَنهم بأجذختهم إلى السْماء 
یه تالم زو هو أغدم بسا شقول 
عبايي؟ قال: يقولون: مُسَدٌ 0 
یَهمدونگه و یم تجگ , فيقول: هل َأؤني 
فيقولون: لاف ما زک قیقول: کف لورأؤني؟! 
قال: اك كا لك ا 


و أَشَدُ لک تفچید چیداء ز أكثْر لك تشپیحاء فیثوژ: ‏ قا 
فماذا يسأَُونَ؟ قالَ: تقولی بای الح 


قال: یقول: و هل اوا قال: یقوُون: لاو الله یا 
زب ما روف قال: یقول: فکَیّف لو رَأَوْهَا؟! قالَ: 

یقولُون لو انهم راهم َأُْهَا كَامُوا 0 
حزصاء وش له طلباء و أظم فیها وَخْبَة 
میم يَتعَؤّدُونَ؛ قال: دون من الشار 9 
فقول و هل اوقلا قال: یقولون: لا و الله ما 
رََؤهَا. في 3 فيَقول: كَيْفَ لو رَأَوْهَا؟! قال: یولون: لو 
ES‏ هد ينها رزارا: وقد لها مداق 
قَالَ: فیفول: فأشهذکم أَنّي قد عَقَوْتُ لهم قَالَ: 
يقول ملگ مِنَ الملائكة: فيهم فان لش بنهم 
ما جَاءَ لِحَاجَةِء قال: هم الجُلَسَاءُ لايَشْقَى بهم 
جَلِيسُهم» متفق عليه. 

و في رواية لمسلم عَنْ بي شُريرة يه عن 
النبي لا قال: «إنّ لله مَلابِكَةٌ سَيَارَةٌ فُضلاً 
ییون مَجَالِسٌ الذکر» فَإذا وجدوا مجلساً فيه 
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ا و حف بفضهم يَعْضأ 
: جمدي حثی وزوز مب هم و ین السَمَاءِ 
الذي فإذا تَقَوَقُوا عَرَجُواوقَ 0 


یا عَروَجَلّ وو 

نتم فیقولون: u‏ 
الأزض: يُسبَّحُوتَكٌ» و یبوک و هلوک 53 
يَحُمَ TCE‏ نک قال: و اذا يَسْألُوني؟ 
قالوا: اونگ جگ قالَ: و هَل رؤا جتني؟ 


قالوا: لاه أيْ رَبّ: : قال: فَكَيْفَ لَؤ رَأَوَا جنتی؟! 
قالوا: و يَسْتَجِيرُوئكٌ. قال: و ا 
قالوا: من تارگ یا ون قال: و هل رَأَوَا تاری؟ 
قالوا: لاء قال: فَكَيْفَ لَوْ رآوا نَارِي؟! قالوا: و 
EEE 0‏ قيقول: ق ه قد فرط اة 
O‏ تَرْتَهُمْ مما اشتجاژوا. 
فُیِقولون: رت فيه فلا عند خَطَاءُ إِنّمَا مگ 

ر مَعَهُمْ E‏ 

۷ از ابوهريره وليه روایت شده است 
SS‏ 
فرشتگانی است که در راهها می‌گردند و 
پادکنندگان خداوند را می‌جویند. پس اگ رگروهی 
را یافتند که خداوند كرانقدر را ذكر می‌کنند. 
بعضی از آنان به دیگران می‌گویند: به سوی 
خواسته‌تان بيش ایید. يس از ان با بالهایشان تا 
آسمان دنيا آنها را فراموكيرند. آنگاه 
پروردگارشان از آنان می‌پرسد - درحالی‌که داناتر 
از همگان است .: پندگانم جه م ىكويند؟ 

فرمود: فرشتگان می‌گویند: تو را به پاکی و 
بزرگی ياد می‌کردند و ستایش تو را می‌گفتند و 
قدرگران تو را پاس می‌داشتند. 

خداوند می‌فرماید: آپا آنان مرا ديدهاند؟ 

فرشتگان می‌گویند: نه به خدا سوگند. تو را 
ندیده‌اند. 

می‌فرماید: اگر مرا می‌دیدند جه می‌شد؟ 

فرشتگان می‌گویند: اگر آنان تو را می‌دیدند 
نیکوتر تو را پرستش می‌کردند و بزرگ می‌داشتند 
و بیشتر تو را به پا کی ياد می‌کردند. 

خداوند می‌فرماید: جه می‌خواهند؟ 

فرمود: فرشتگان عرض می‌کنند: بهشت را از 
تو می‌خواهند. 
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فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: آیا بهشت 
را دیده‌اند؟ 

فرمود: فرشتگان عرض می‌کنند: خیرسوگند به 
خداوند.پروردگارا, آن را ندیده‌اند. 

فرمود: خداوند می‌فرماید: چگونه است اگر 
آن را بینند؟ 

فرمود: عرض می‌کنند: اگر آن را می‌دیدند 
حرص بیشتری به خرح می‌دادند و بیشتر درجهت 
كسب آن تلاش می‌کردند و رغبت بیشتری به آن 
نشان می‌دادند. 

خداوند می‌فرماید: از جه چیزی يناه 
می‌جستند؟ 

فرمود: عرض می‌کنند: از آتش جهنم پا 
می‌جستند. 

فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: آیا آن را 
دیده‌اند؟ 

فرمود: عرض کردند: خير سوگند به خداوند. 
آن را ندیده‌اند. 

می‌فرماید: چگونه است اگر آن را ببینند؟ 

فرمود: اگر آن را می‌دیدند پیشتر از آن فرار 
می‌کردند و بیشتر از آن می‌ترسیدند. 

فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: شما را گواه 
می‌گیرم که آنان را بخشیدم. 

فرمود: فرشته‌ای از ميان فرشتگان عرض 
می‌کند: فلانی در ميان آنان است که حزو آنان 
(ذكركويان) نیست. بلکه برای کاری به آنجا آمده است. 

می‌فرماید: آنازاند هم‌نشینان [خوب 
هم‌نشینشان نگون‌بخت نمی‌شود. 

در روایتی دیگر از امام مسلم آمده است: از 
ابوهریره یی از پیامبرا کرم ي روایت شده 
است که فرمود: «خداوند فرشتگان سیاری افزون 
[بر فرشتگان حافظ) دارد که مجالس ذکر را 


می‌جویند. اگر مجلس ذکری را يافتند. با آنان 
می‌نشینند و همديكر را با بالهای خویش 
فرامی‌گیرند تا اينكه فاصله بين آنها و آسمان دنیا 
بر مي‌شود. حون ذکرگویان پرا کنده شدند 
[فرشتكان] عروج می‌کنند و به سوى آسمان بالا 
می‌روند. خداوند متعال که داناتر است از آنان 
می‌پرسد: از کجا آمده‌اید؟ 

عرض می‌کنند: از نزد بندگانت در زمينكه تو را 
به پاکی و بزرگی ياد می‌کردند و لااله الاالله و 
حمد و ستایش تو را می‌گفتند و از بارگاهت 
طلب می‌کردند. 

می‌فرماید: از من جه چیزی می‌خواهند؟ 

عرض می‌کنند: بهشت تو را می‌خواهند. 

مي‌فرماید: آیا بهشت مرا دیده‌اند؟ 

عرض می‌کنند: پروردگارا. خیر. 

می‌فرماید: جكونه است اگر بهشت مرا 
مىديدند؟! 

عرض می‌کنند: از تو يناه مى جويند. 

مىفرمايد: از جه جيزى به من يناه می‌پرند؟ 

عرض می‌کنند: از آتش جهنم توء يروردكارا. 

مي‌فرماید: آیا اتش جهنم مرا دیده‌اند؟ 

می‌فرماید: چگونه است اكر آتش جهنم مرا 
سینند؟! 

عرض می‌کنند: از تو بخشایش می‌طلبند. 

می‌فرماید: آنان را بخشیدم. خواسته‌اشان را 
يناه دادم. 

فرمود: عرض مىكنند: پروردگارا؛ فلانى كه 
بنده‌ای بس گنه کار است» در ميان آنان است. از 
راه م ىكذشت وبا آنان نشست. 

می‌فرماید: او را هم بخشیدم, آنان گروهی 
هستند که همنشين آنان نكونبخت نمی شوه 


باب ۲۴۷ - فضیلت حلقه‌های ذکر و ... 


۵1۵ 


NH N يدث‎ 
3 01 


۵۸ و عنة و عَنْ أبي سعيدٍ َضیي الله 


عَنْهما قالا: قال شول اموي : «لا مَفْعُدُ قَوْمٌ 
كرون اف لا حفهم لنلایکه و شيهم 


الرَّحْمَةٌ و تَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيئَةُ و ذکزهم الله 


فِيمن عِنْدَهُ» رواه مسلم. 

۲۷/۱۳۴۸ هم از او و ابوسعيد خدرى رضى الله 
عنهما روایت شده است که گفتند: رسول 
خدا لش فرمود: «هر گروهی که برای یادکردن 
خداوند دور هم نشینند فرشتگان دور آنان را 
فرامی‌گیرند و رحمت الهی آنان را دربرمی‌گیرد و 
آرامش بر آنان فرود می‌آید و خداوند آنان را در 
ميان آنان که در نزد اویند. ياد می‌کند.» 

سو عن أبي واقِِدٍ الحارث بْنِ 
عَوْفٍ له أن زشول اله عل »یتما هو هالسن 
في المَسجد رالناس مَعَهُ إن اق هلاه نش 
فأقبل اْتان إلى سول الف ينك و ذَهَبَ وَاحد, 
َوَقَقَا علی رسول الله يي فَأمًا آحذشا فرأى 
فُرجَة في الحَلَقَةٍ, فجلس فيها و أمّا الآخَنُ 
فجلس خَلْفَهُمِ و أَمًا فَأَدبَرَ ذاهباً. فلا فرغ 
رسُول الله يدن قال: نا خیرم عَن التَفْر 
الفَلاثّة: ما أَحَدُهمء فَأُوَى إلى الله فَآوَاه الله و اما 
الآخرٌُ قاستحیا فَسْتَّحجًا الله 

از ابوواقد. حارث بن عوف چ 
روابت شده است: رسول خدا ا همراه با 


نت الاخن 


مردم در مسجد نشسته بود که نا گهان سه نفر فرا 
رسیدند و دو نفر از آنان روی به رسول خدا ااا 
نهادند و یکی رفت. 

آن دو نفر بالای سر رسول خدا ا 
ایستادند. یکی در ميان حلقةُ اهل مجلس جای 


خالی‌ای يافت و در آن نشست و دیگری يشت سر 
آنان نشست و سومی پشت کرد و رفت. 

وقتی رسول خدا بت فراغت بافت راز 
خطبه. اندرز و هر آنجه که انجام می‌داد) فرمود: 
«آیا از حال سه نفری که با همدیکر آمدند. شما 
را اگاه نسازم؟» 

اما اولی به خداوند يناه اورد و خداوند نیز په 
او جای داد. اما دیگری را از بايجاد مزاحمت 
برای شما] شرم آمد و خداوند هم با او همان‌گونه 
رفتار کرد. اما دیگری روی‌گرداند و خداوند هم از 
او روی گرداند.» 

۰ سو عن أبي سعید الحْذُری تله قال: 
خَرَج معاوية نم عَلَى حلقة في المشجد, فقال: 
ما أجلسَکُة؟ قالوا: جِلَسْنَا مَدْكُد الله. ال الله ما 
أجْلَسَكُم الا ذَاكَ؟ قالوا: ما أَجِلّسَنا لا اک قال: 
أمَا إِنّي لم أسْتَحْلِفْكُم تمه لَك و ما کان أحَدُ 
بمَتزلتي من رسول الت اقل عَنْهُ حدیناً مِدّي: 
إن سول ا خَرَجَ على حَلَْةٍ مين أصحابه 
فقال: «ما َجلسَکُمْ؟» قالوا: جِلَسْنا نَّذْكُرُ اللو 
نحْمَدُه عَلَى ما هَدَانَ للإسَلام؛ و مَنَّ به عَليْنا. 
قال: «الله ما أَجِلَسَكُمْ الا ذَاک؟» قالوا: وال ما 
أجلسَتا لا اک قال: أمَاإِنَي لم اشتحلقك تما ت 
لک و كه أنَانِي جِبرِيلٌ فَأَحْبَرَني أنَّ الله يِبَاهي 
بكم المَلائّكة». رواةٌ مسلمٌ. 

/ از ابوسعيد خدری مله روايت شده 
است که گفت: معاويه به نزد گروهی که در 
مسجد دور هم گرد آمده بودند. رفت وكفت: جه 
چیزی موجب شده است که در اینجا بنشینید؟ 

گفتند: نشسته‌ايم تا ذكر خداوند را گوییم. 

گفت: شما را به خداوند سوگند آيا جیزی 
ديكر موجب نشستن شما نشده است؟ 


ما( 
گفتند: جز آن. چیزی دیگر موجب نشستن ما 
نشده است. ۱ 
گفت: اما من از روی اتهام. شما را سوگند 
نمی‌دهم و کسی نیست که کمتر از من از رسول 
خدا ا حديث روایت کرده باشد. رسول 
خدا ول به نزد شماری از یارانش که برای ذكر 
كردن گردهم آمده بودند. بيرون آمد و فرمود: «جه 
جیزی موحب نشستن شما در اینجا شده است؟.» 
عرض کردند: نشستهايم تا ذکر خداوند را 
گوییم و او را بستاييم. برای آن که ما را به دين 
اسلام هدایت کرد و با اسلام بر ما متت نهاد. 
فرمود: «شما را به خداوند سوگند آیا جز این 
چیزی ديكر موجب نشستن شما در اینجا نشده 
انكف گفتند: به خدا سوگند. جز این چیزی 
دیگر موجب نشستن ما [در اینجا] نشده است. 
ره وک وم كران E‏ 
سوکند ندادم که شما در ادعاى خويش دروغ 
می‌گویید. بلکه جبرییل به نزد من آمد و به من خبر داد 
كه خداوند با شما بر فرشتگان فخر می‌فروشد.» 


باب ۲۴۸ - ذکر در صبحگاه و شامگاه 


قال ال تعالی: 
۱ «و لد رَبک في تسیک 
تضوعا و خیفة و ذون الجهر من الْقلٍ بل 
و الاصال و لا تن مِنَ الْعَافِلِينُ» 

«و پروردگارت را بامداد و شامگاه در دلت به 
زاری و بیم و بدون بانگ برداشتن ياد کن و از 
غافلان مباشٍ اعراف: ۲۰۵ 

قال أهل اللّحةٍ: «الآصال»: جَمْعٌ یل »و هو 
فان اتر والتقرب. 

زبان‌شناسان می‌گویند: آصال جمع اصیل» به 
معنای فاصلة بين عصر تا مغرب است. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


سام 9 


باز می‌فرماید: «وَ سبح بحمد ریک قَیل 
طلُؤع الشّمْسٍ و قبل غژوبها4 «..و با ستایش 
پروردگارت» پیش از برآمدن خورشید و قبل از 
غروب کردنش تسبیح گوی...» طه: ۱۳۰ 

نيز می‌فرماید: «و سَبِّحْ بِحَمْدٍ ریک بالخشیی 
والابکار» «..و شامگاهان و بامدادان با ستایش 
يروردكارت تسبيح گوی.» غافر: ۵۵ 

قال هل ال : «العشي»: ما بَیِنْ زوال 
الشمس و غُروبها. زبان شناسان مرگو پند: 
العشی فاصله بين زوال خورشيد تا غروب كردن 
أن اسب 

باز می‌فرماید: « في بیوتٍ ی الله أن تزفع 3 
يُذْكَرَ فیها اسمه یسم له فيا اعدو والاضال 
رجال ايهم تجَارَةٌ و لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ اه 
«در خانه‌هایی که خداوند 8 داده است که 
رفعت یابند و نام او در آنجا ياد شود. او را صبم 
و شام در آنجا تسبیع می‌گویند. مردانی که هیچ 
تجارت و خرید و فروشی آنان را از ياد خدا 
بازنمی‌دارد..» نور: ۰۳۷ ۳۶ 

نيز می‌فرماید: «إنَّا سَخَرْنا الجبال مَعَهُ 
يُسَبَّحُنَ بالْعَشِيٌ والإشرّاق» «مالك كوهها رابا 
أو رام كرديم. شامكاهان و بامدادان نیایش 


می‌کردند.» ص: ۱۸ 


۵۱- و عَنْ أبي هريرة نا قالَ: قال 
رسول الله ويد «مَنْ قال جين یضبح و حينٌ 
يُمسي: سُبْحَانَ الله و بخمده مِامَة َو لم يَأتِ 
۳۹ يوم القيّامّة بأفضَّلّ ما جَادَ به الا أحَدُ قال 
مثل ما قال أو زاد» روا مسلم. 

۴۵۱ از ابوهریره لے روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ق فرمود: «اگر کسی 
بامدادان و شامگاهان صدبار بگوید: «سبحان اللّه 


باب ۲۴۸ - ذکر در صبحگاه و شامگاه 


و بحمده» در روز قیامت کسی کار نیکی بهتر از 
او از آن نمی‌آورد. مگر کسی که همچون او و با 
بیشتر از ان گفته باشد.» 


ع مد مد 


۲و عسنه قسال: جاء رجل 
بیع .فقال: بارشول نوما یت من ۾ مقر 
لدعْتني البَارِحَة! 0( 
تر گا رواه مسلم. 

۲۴ هم از او روایت شده است که گفت: 
شخصی به حضور رسول خدا پش آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا پیش از عقربی که دیشب مرا 
نيش زد درد فراوانی کشیدم. آن حضرت بَِتدقٍ 
فرمود: «اما اگر هنگامی که شب شد می‌گفتی: 
«اعوذ بکَلمات الله التامات من شر ما خلق/ از شد 
آنچه که خداوند آفریده است به صفات کامل و 
عاری از نقص خداوند يناه می‌برم.» آسیبی به تو 
نمی‌رساند.» 

۴ و عله عن النبی هه كان 
یقول إا آشبع: «لَهم بك شبختاء و بک 
أْمَسَيْنَا و بک هیا و یک نَمُوتُ و إِلَيْكَ 
التنُضُومُ» و إِذَا اش قال: لم اسا ویک 
تخیا و بک نموث. و الک النشور». 

رواآبوداود والترمذي و قال: حدیث حسن. 

۵۳ هم از او از پیامبر اکرم ولش 
روایت شده است که بامدادان جنين دعا می‌کرد: 
«اللهم بک اصبحنا و بک آمسیناء ویک نحیاء 
وبك نموت و الیک النشور / خداونداء به قدرت 
تو وارد صبح شدیم و به قدرت تو شب کردیم و به 
فرمان تو مىميريم و زنده می‌شویم و برانگیخته 
شدن ما به سوی توست.» 


۵1۷ 


و شامگاه جنین دعا می‌کرد: : «للهم بک 
مسيناء وبک نحیاء ویک نموت و الیک المصیر / 
خداوندا؛ به قدرت نو شب کردیم و به فرمان تو زنده 
می‌شویم و مىميريم و بازگشت ما به سوی توست.» 
۴ و عنة أنَّ أبابكرٍ الصدّیق. يله, 
قال: ا رول اه شزني لاب َوْهن إا 
» قال: قل: الهم فَاطِنَ 
السَّمَواتِ وَالأرضٍ َال لیب وَالشَّهَادَةٍء رب 
کل شَيءِ و مليکه. أشهد أن لا إلة لا آنت. 
آموذیک من شر نفسي و شر الشََيْطَانٍ و 
شؤكه» قال: لها إذا أْصْبَحْتَء و إذا أَْسَيْتَ و 
إذا أخدت مَضْجِعَكٌ» رواه أبوداود والترمذي و 


اش و إذا یت 


قال: حديثٌ حسن صحیي 

۴ هم از او روایت شده است که 
ابوبکر صديق وخ عرض کرد: ای رسول 
خدا لش به من کلماتی بیاموزان که در بامداد و 
شامگاه آنها را بكو یم. 

رسول خدا بت فرمود: «بگو: اللهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة» رب کل 
شیء وملیکه» أشهد أن لا اله الا أنت» أعوذ بك من 
شرٌ نفسى وشر الشيطان وشركه/ خداونداء ای 
آفریدگار آسمانها و دانای نهان إغيب] و آشکارء 
پروردگار و پادشاه همه چیز, گواهی می‌دهم 
معبود راستینی ] جز تو وجود ندارد و از شر نفس 
خود و از شر و شرك شیطان دعوت او به سوی 
شرك ]به تو پناه می‌برم.» 

سيس فرمود: «اين دعا را در بامداد و شامكاه و 
هنكامىكه برای خوابيدن پهلو بر بستر مىنهى بخوان.» 

۵ _و عَنْ بل مَسْعُورٍ پخ قال: كان 

نبي الل َنْب إا شى قال اش و آشسی 


مام 

المُلكُ سء لا له ال وَحْدَهُ لا شريك له» قال 
الراوي: ره قال فيهنٌ: «لهُ الك و له الحخدش 
و هو عَلَى كَل شيء قدي زب سالک خَيْرَ ما 
في هه لك و خَيْرَ ما بَعْدَهَ و آغوژیک من 
شر ما في هذه اللو و شر ما بَعْدَهَاه زب 
أَعُوذُبكٌ من الكسَلِء و شوء الك »رب ب آعوذیک 
من غَذاپ في الشارء و عدا في القبر» ول 
أُضبع قال ذلک أيْضاً :«أَصبختا و أَصبع المْلک 
لله» رواه مسلم. 

۵ از ابن مسعود ی روایت شده 
است که گفت: چون شب فرامی رسید پیامبر 
خدا ا » چنین دعا می‌کرد: «امسینا وأمسى 
الملک للّه» والحمد لله لا اله الا الله وحده لا 
شریک له/ ما و همة هستی از آنِ خداوند 
هستیم. ستایش خدای راست. هیچ معبود 
[راستینی] جز خدا وجود ندارد. یگانه است و 
شریکی برای او نیست.» راوی گفت:گمان می‌کنم» 
در ضمن آن‌ها می‌فرمود: «له الملک وله الحمد 
وهو على کل شىء قدیرء رب أسألك خير ما فى 
هذه الليلة وخير ما بعدهاء واعوذ بک من شر ما 
فى هذه الليلة وشرٌ ما بعدهاء ربٌ اعوذ بک من 
الكسل وسوء الکتر رب أعوذ بى من عذاب فى 
النار وعذاب فى القبر/ فرمانروايى و ستايش 
اوراست و او بر همه جيز تواناست. پروردگارا؛ 
خير (بهترین) آنجه که در اين شب است و خير 
پس از آن را از تو می‌خواهم و از شر 
شب است و از شر پس از آن به تو پناه می‌برم. 
پروردگارا» از رخوت و تنبلی و بدي سالخوردگی 
به تو پناه می‌برم. از عذاب آتش جهنم و از عذاب 
قبر به تو پناه می‌برم.» 

و چون صبح می‌شد. چنین می‌فرمود: «أصبحنا 
وأصبح الملک لله.» 


آنجه در اين 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 

۶ هو عن عبد الله بن خب -بضّمٌ الْحَّاءِ 
المُحْجِمَة ‏ يي -قال: قال لي سول الكل : 
«أَقْرَا: اقل هو الله أَحَد والمعوذتیْن جین تضيي و 
جين تضم 4 اث ماب تکفیک من کل شئْمٍ رو 
آبوداود والترمذى و قال: : حدیٹ حسن صحیع. 

۶ از عبداللّه بن خبیب ظا روایت 
شده است که گفت: رسول خدا 3 به من 
فرمود: «بامداد و شامگاه سوره‌های قل هو الله 
احد و معوذتین [قل آعوذ برب الفلق و قل أعوذ 
برب الناس] را سه بار بخوان که جهت مصون 
ماندن از همه جيز تو را بس است.» 

۷ و عن غذمان تن عَفانَ ينيل قال: قال 
سول اش ما من ع يول في صبام کل 
يَوْمٍ و شام كل یل بشم الله الذي لا يَضُرٌ مع 
اشم شي في الأرض و لا فيالسماوز هو السّمِيم 
الْعلِيمُ لا مراب لالم یره شي رواه 
آبوداود» والتّرمذي و قال: : حدیث حسن صحيح. 

۷ از عثمان بن عفان يليه روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اش فرمود: «هر 
بنده‌ای که در پگاه هر روز و غروب هر شب سه 
بار بگوید: بسم اللّه الذى لایضرّ مع اسمه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم/ به نام 
خداوندىكه بانا م او هیچ جيز در زمين و آسمان 
آسيبى نمی‌رساند و او شنوا و داناست ست. قطعاً هیچ 
جيز به او آسيبى نمی‌رساند.» 


باب ۲۴۹ - آنجه كه بايد مسلمان به 
هنكام خواب بكويد 


قال الله َعَاليَ: 
خداوند می‌فرماید: إن في خَلقٍ السَّموَاتٍ 
ور خن وَاخْتِلافٍِ الیل وَالتَّهَانِ لآيّات اولي 


باب ۲۴۹ - آنچه که بايد مسلمان به هنگام... 

۳ 1 و مش 2 4 ۳ 2 
الألجاپ این يَذكُرُونَ الله قیاماً و َعوداء و غلّی 
جُنُوبهم؛ و يَتَفَكَرُونَ في حَأق السَّمُوَاتٍ 
والأرض الآياتي «یسه راستی در آأفرينش 
آسمان‌ها و زمین و آمد و شد شب و روز برای 
خردمندان نشانه‌هاست. آنان که خدا را أيستاده و 
نشسته و بر پهلوی خويش [آرمیده] ياد می‌کنند 
و در آفرینش آسمان‌ها و زمين آنديشه می‌کنند.» 

آل عمران: ۱۹۰-۱٩۱‏ 


ای بای عم 


1/14 و عن حذيفة و 5 ذر رضي الا 


عَنّْهما أن رول اف کان إِذَا أوَى إلى فزاشه 
قال؛ «سياسْمكىٌ اللَهُمٌ خا و أْصُوتٌ» رواه 
البخارى. 


۸ - از حذيفه و ابوذر رضى الله عنهما 
روايت شده است كه چون رسول خدايَلية در 
بستر خویش جاى می‌گرفت. جنين دعا می‌کرد: 
«خداونداء به نام تو زنده زبیدار] مىشوم و 
مىميرم [به خواب مىروم].» 

۹ و عَنْ علي نفك أن زشول اشر 
قال له و لِقَاطِمَة زضیی ال عنهما: «إذا أوَيْتُمَا 
إلى فراشکما أؤ: إذَا أَحَدْتْمَا مضاجغکُما فَكَبّرَا 
اقا و قلائین و سَبّحَا نا و گافین, و آخندا 
انا و ّاثين» و في رواية: القَشبیمٌ أربّعاً و 
تلائْنى» و في رواية: «التكبينُ أربَعاً و قلائین» 

۹ از على لځ روايت شده است که 
رسول‌خدا چت به او و فاطمه» رضىاللّه عنهماء 
فرمود: چون در بسترتان جاى مىكيريد ‏ يا پهلو 
بر جايكاه خواب می‌نهید - سیو سه بار خداوند 
را به بزرگی ياد کنید (الله | كبر بگویید»؛ سی و سه 
بار خداوند متعال را به ياكى يادكنيد (سبحاناللّه 


۵۹ 

بگویید) و سی و سه بار خداوند متعال را ستایش 
و سیاس (الحمدلله) بگویید.» 

در روایتی دیگر آمده است: تسبیح سی و 

چهار مرتبه است و در روایتی دیگر آمده است: 


تکبیر سی و چهار مرتبه است 


4 1 
۶۳ 


۳1 ۶ 


۰و عن آبي هريرة. نفخ . قال: قال 
رسول اش : «إذا أوى أَحَدُكُم إِلَى فزاشه 


را و و 


فلیتفض فراشه بداخة ٍزارو فإِنهُ لا يَدْرِي مَا 
خلفة یه يَقُولُ: پاشیگ ربّي وضفث 
جنبي ۳ و بک EE‏ ن أَحسَکت مفيي 
فَارْحَمْهَاء و ان أَرْسَلْتَهَا فاحفظها بما تَحْقَظُ به 
عِبَادَكٌ الصالچین» متفق علیه. 

۰ از ابوهريره زیخ روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا فرمود: «هرگاه کسی از شما 
در بستر خویش جای گرفت. بايد باكنارة 
شلوارش, بسترش را بروبد؛ چون نمی‌داند پیش از 
او چه چیزی روی آن بوده است. سیس بايد 
بگوید: باسمک اللهم ربی وضعتٌ جنبی. وبک 
ارفقهز إن مت سی فار وان ارا 
پروردگاراء به نام تو يهلويم را برای خواب بر 
بستر نهاده‌ام و به قوت تو از آن برمی‌دارم. اگر 
روحم راگرفتی» بر او مهر ورز و اگر آن را رها 
كردى با آنچه که بندگان نیکوکارت را با آن 
مصون می‌داری» آن را مصون‌دار.» 

۴/۱۴۶۱ و عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الل عي » كان إذا أَخَدّ مَضْجِعَهُ نف في 


یه و فا بالشعزذاب و عشح بهتا جفيد کیب ده 
متفق علیه. 


6 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


ره عي 


و في رواية لهما: أن هُوَ الله أْحَدٌء و قل عون 
َب اقلق و قل أعُوذ برب الاس شم مسج 
هما ما اشتطاع من جسده, بَيْدَأْ بهما عَلَى 
رأسیه و وجهه و ما أقبل من جسده يَفْعَلُ ذلك 

قال أمل ال :تم لطي بلا ریق. 

از عايشه رضی الله عنها روايت شده 
است که چون رسول‌خدا 9 در خوابگاه خود 
جای می‌گرفت. در دستانٍ مبارکش می‌دمید و 
سوره‌های قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را 
مي‌خواند و دستان مبارکش را بر بدن خويش مي‌کشید. 

در روایتی از آنان آمده است: پیامبر 
اکرم يبن هر شب چون در بسترش جای 
می‌گرفت. كف دستان مبارکش را جمع می‌کرد. 
سپس در آنها می‌دمید و آنگاه در آنها سوره‌های 
«قل هو اللّه احد. قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ 
بربالناس» را می‌خواند. سپس هر مقدار که 
می‌توانست بر بدنش دست می‌کشيد و از سر و 
صورت و قسمت جلوی بدن آغاز می‌کرد. این کار 
را سه بار تکرار مي‌کرد. 

اهل لغت گفته‌اند: النفث: دمیدن آرام و بدون 
ابدهان است. 

۲ هو عَنٍ البَرَاءِ بن عازپ» رَضْبِىَ ال 
عَنْهِمَاء قآلَ: قال لي سول الل ج : «إذا یت 
اضطجغ علی شقک الأَيمَنِء و قل: ملع 
تفسيي ایک و فَوّضْتٌ آشري نیک وَألجَأتُ 
منک انا ليه آمنث بِكِتَابِكَ الذي أُنرَلتَ و 
بتبیک الذي أرسّلت» فإِنْ مت مت على الفطرة, 
واجِعلْهُنَ آخِرَ ما تقول» مُتَقَقُ عليه. 


۲ دهاز براء بن عازب رضى الله عنهما 
روايت شده است که گفت: رسول خدا واش به 
من گفت: «چون خواستی به رختخواب بروی 
همچون وضویی که برای نماز می‌گیری. وضو 
بگیر» سپس بر پهلوی راستت بخواب و بگو: 
«للهم اسلمت نفسی الیک ووجَهت وجهی 
الیک. وفوّضث آمری الیک والجأت ظهری 
الیک رغبةٌ ورهبهٌالیک. لا ملجاً ولامنجا منک 
الا الیک. آمنت بکتابک الذی أنزلت, وبنبتک 
الذی أرسلت / خداوندا. خود را تسلیم تو و روی 
به سوی تو کردم و کارم را به تو سپردم. و پشتم را 
به تو پناه دادم آن هم از روى اشتياق به تو و بیم 
از تو. هيج پناهگاه و محل نجاتى از تو, جز به تو 
نیست. به کتابت که فرو فرستاد‌ای و پیامبرت 
که ارسال داشته‌ای, ايمان دارم.» اکر هی 
براساس فطرت (اسلام) می‌میری. اين جمله‌ها را 
آخرین چیزی که پر زبان می‌آوری در نظر بگیر.» 

۲ هر عَنْ أن نك أنّ الي ل 
کا اراق أن ارهن واف فكت 
دوه نع یقول «اللّهمَ قني عذابک یوم تب 
عبانگ» رَوَاهُ ترذ و قال: حدیث حَسَنُ. 

وَرَوَاُ آبوداود مِنْ روَاية حفصة رضیی ال 
عَنْها؛ و فیه أَنَّهُ كَانَ يَقُولهُ ثلاث مَرَاتِ. 

۴۳ _ از انس بپ روايت شده که ييامبر 
اکرم واش چون به بسترش می‌رفت. می‌فرمود: 
«الحمدلله الذی أطعمنا وسقانا, و کفانا وآوانا: 
فکم ممّن لا کافی له ولا مؤّوى/ ستایش خدای 
راست که به ما خورا ک داد و به ما آب داد و ما را 
بسنده شد و يناه داد. جه بسیارند که نه بسنده‌ای 
دارند و نه پناه‌دهنده‌ای.» 


خی مج اا 
تي AV‏ 


باب ۲۴۹ - آنچه كه بايد مسلمان به هنگام... 


۵01 


۴ و عَنْ حُذَيْقَة نز أنَّ رَسُولَ 
اه كَانَ إذا أرَادَ أَنْ یفده وضع يَدَهُ اليُمنَى 
تحت حَدَّهِ ثم یقول: «الا للهمٌ قِني عَذَابَكٌ یوم 
َبْعَتْ عِبَادَكٌ» رَوَاهُ التترمذيُ و قال: حَديتٌ 
2 کن 

و رَوَاهُ أبوداودَ مِنْ حَفْضّة: زضیی الله عنها؛ 
و فيه أنه كَانَ یَقوله لت مَرَاتِ. 

۴ از خذیفه پل روایت شده است 
که چون پیامبرا کرم بإ می‌خواست. بخوابد 
دست راستش را زیر گونه‌اش می‌گذاشت و سپس 
می‌فرمود: «للهم قنی عذابک یوم تبعث عبادک/ 
خداياء در آن روز که بندگان را برمی‌انگیزی, مرا 
از عذابت مصون دار.» 

ابوداود نیز حدیث بيش گفته را از حفصه 
رضی الله عنها روایت کرده است. طی آن روایت آمده 
که حضرت حمله فوق را سه بار می‌گفته است. 


۶ - کتاب دعاها 


خداوند می‌فرماید: و قال رَيُكُمُ اشُوني 
ا لَكُمْي. «پروردگارتان گفت: مرا به دعا 
بخوانید تا برايتان اجابت کنم...» غافر: ۶۰ 
بام نرمايد لعو زیم تضوعا وک 
إِنَّهُ لامح المُعْتَدِينَم «پروردگارتان را با 
تضرع و نهانى إبه نیایش ] بخوانيد: بی‌گمان او از 
حد درگذرندگان را دوست نمی‌دارد.» اعراف: ۵۵ 
نيز می‌فرماید: و إذا سالگ عِبَادِي َي 
فَإِنّي قَرِيبُ ارت دَعْوَةَ الداع إذَادَعَانِ» «و چون 


بندگانم دربارة من از تو بپرسند. (بكو: | به راستى 


كه من نزدیکم. دعای دعاکننده را به هنگامی‌که مرا 
إبه دعا] بخوائد, روا می‌دارم...» بقره: ۱۸۶ 
باز مىفرمايد: «أَمُنْ يُجِيبٌ المُضطرٌ إذا 
دَعَاهُ و یکثیف السُّوءَ» «نه بلكه سؤال اين 
است] جه كسى [دعاى شخص] درمانده رأ جون 
أو را بخواند» می‌پذیرد.» نمل: ۶۲ 
ی 1 0 30 ۲ 
۵و عن النغمان بُنِ شیر رَضِْيَ ال 
عَنْهُمَاء عن النبی ل قال: «الدّعَاءٌ هُوَ العبادة. 
رَوَاهُ آبوداوة. والترمذی, و قَالَ: حديثٌ 
۵ از نعمان بن بشير رضی الله عنهما از 
«دعا عبادت است.» 


اد اد واد 


۶ة عَنْ عايْشة» زضیی الله غنهاء 
قالث: کان رَسُول الله ب یَستحبٌ الجوامع 
من الدعاء و دع ما یری ذلك واه آبوداود 
باسنا جير 

۶ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا شه دعاهای فراكير 
دربردارند؛ امور مهم با عبارتی کم و معنایی 
گرانقدر ,را نیکو شمرده و جز آن را فرو می‌نهاد. 


دُعَاءِ الثبی» يَيه: «اللَّهُمّ تا في لیا حَسَنَة و 
فى الآخِرَةٍ حَسَنَّة؛ و قِنَا عَذاب النّار» متَفَقْ عليه. 

زا مُسِلِمٌ في رِوَايتِهِ قال: و كَانَ أَسَّسُ إذا 
أَرَادَ أن یدق بدعْوَةٍ دَعَا بهاء فلذا أَرَادَ أن بدغو 
بذعاء دَعَا بها فيه. 


۶۷ از انس يفيه روایت شده است که 
گفت: بیشترین دعای پیامبر اکرم منت دعای 


A۲ 
زیر بود: : «اللهم آتنا فى الدنيا حسة: وف الأخرة‎ 
خد وقنا عذاب الثار/ خداونداء در دنيا به ما‎ 
نیکویی و در آخرت نيز نیکویی عنایت کن و ما را‎ 

از عذاب آتش جهلم حفظ نما.» 

امام مسلم در روايت خويش افزوده است: 
حضرت انس اگر می‌خواست دعا کند به آن دعا 
می‌کرد [یعنی به همین عبارت و الفاظی که در آیه 
آمده است دعا می‌کرد و 

۸ عن ابن مشسفوده يله أن 
الي 5-8 گان يَقُولٌ: «اللّهُمٌ ني سالک الهدی. 
وَالتَقّى: »وَالعَقَافَء والقِنَّى» واه مُسْلِمُ. 

ال 0 مدر 0-7 روایت شمده 
أسألى ک لهدی وت 2 ا ا 
بی‌نیازی را می‌خواهم.» 

3۹ عن ل طارق بن خم > وف قال: 
كان الرّجلٌ | إذا أسْلَمَ عَلْمَهُ الب ٠‏ وك الصّلاة 
رة ا يدعو بهژّلاء الکلمَات: «اللَّهُمٌ 
اغعفزلي. وَارْحَمْني واهڍنيء و و عسافني» 
واززقني» رواه مسلم. 

۹ _از طارق بن اشيم وخ روایت شده 
اکرم پش نماز را به او ياد می‌داده سپس به او 
فرمان می‌داد تا با کلمات زير دعا كند: «اللهم 
اغفرلی» وارحمنی. واهدنی. وعافنی و ارزقنی / 
خداوندا» مرا ببخش و بر من مهر ورز و مرا 
هدایت كن و به من سلامتی عنایت كن و به من 
روزی بده.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

در روایتی ديكر او از طارق زوایت كرده اسث 
که از پیامبر اکرم ٤‏ در حالی که شخصی به 
حضور آن حضرت رسید و عرض کرد: ای رسول 
خدا ول چون می‌خواهم چیزی را از خداوند 
بخواهم. چگونه بكويم؟ شنیدم که آنحضرت 
فرمود: «ر بکو: أللهخ اغفرلی: .و ارحمنی. وعافنی. 
وارزقنی/ خداوندا؛ مرا ببخش و بر من مهر ورز و 
مرا سلامت بدار و به من روزی عنایت کن. اين دعاها 
انیکویی ]دنیا و آخرت را برایت در خود دارند.» 

۷۰ عَنْ عَيْدِ الله بن عمروبن العاص» 
زخيي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ سول ان :الله 
مُصَرَّفَ القلوپ صرف قُلُوبََا على طاعیک» 
رَوَاهُ مسلم. 
00 ا عفر ریق عاطق رقب 
الله عنهما روايت شده است که گفت: رسول 
خدا بو جنين دعا کرد: «اللهم مصوّف القلوب 
صرّف قلوبنا على طاعتک/ خداونداء برگرداننده 
دلهاء دلهای ما را بر طاعتت برگردان.» 

ق عن آبسي هُرَيْرَة يي عن 
لب ی هگال: «تَعَودُوا بالل مِنْ جهّ البلا و 
دك الشقاءِ و شوء لفَضاء و شماته لاغداء» 


+4 غلیه. 
و في رواية: قال سفیان: اشک ائ وذث 
وَاحِدَةٌ منها. 


۷۱ - از ابووهريره لیخ از 
پیامبرا کرم جع روایت شده است که فرمود: «از 
سختی بلا و دچارشدن به بدبختی و قضای بدو 
نکوهش دشمنان به خداوند يناه برید.» 


Da‏ مج مج 
جا واس وه 


باب ۲۴۹ - آنچه که بايد مسلمان به هنگام... 


OYY 


0 ا 


4165 و عه قال: ان سول الل ی 
یقول: «اللّهم اما لي ديني الّذي هُوَ عِصْمَةُ 
آنر ي» و أَضلِم اي التي فیها شعاشي. و 
الع لي آخِرّتي التي فِيها مَعَادِيء واجفل 
الحا ياد لي في کل خن واجضغل القؤت 
راحة لي من کل شوه رَوَاهُ مسْلِمُ. 

۲ هم از او روایت شده است که 
رسول خدا له می‌فرمود: «أللهم أصلح لى دینی 
الذى هو عصمة آمری, واصلح لى دنیای التى فیها 
صعاشی, وأصلح لی آخرتی التی فیها معادی؛ 
واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت 
راح لی من کل شر/ خداونداء دين مرا که امور 
زندگی‌ام با آن حفظ می‌شود و دنيايم را که 
زندكانىام در آن است و آخرتم را که بازگشتم در 
آن است» نیکو گردان و زندكى را موجب افزونی 
انجام کارهای نیک و مرگ را برای من راحتی از 
هر آنجه که شر است قرار بده.» 

۳و عن لی ٠‏ تلف » قال: قَالَ لي 
سول أللهء و :«قل: لب افرني. وَسدڏني. 

و في رواية: «اللَّهُمٌ ای ي تالک الهدی. 
َالسْداد» رَوَاهُ مسلم, 

۳ از على ی روایت شده است که 
ف ودر سنا ون نع یوگ 
«أللهخ اهدنی و سدّدنى/ خداونداء مرا هدایت كن و 
در راه حق استوارم بدار.» ودر روايتى ديكر آمده است: 
«اللهم انی أسألى الهدى والشداد/ خداونداء من هدايت 
و پایداری در راه حق را از تو می‌خواهم.» 

۴ عن أ لھ شال: گان 
رَسُول اه :یو اللّهمَ ي ویک من 
احج والکسل والجُبْنِ والهزم. وَالْجُخْلِ و 


ویک من 6 عَذاب لب 
الختا والممات». 

و في رواية: «و ضَلَع الدَّيْنِ و غلب الرّجَالِ» 
رواه مُسَلِمُ. 

۴ از انس ييل روایت شده است که 
گفت: رسول خدا لو 

جنین دعا می‌کرد: «اللهم‌انی ا 
العجزء والکسل والجبن وم > والب‌خل» 
وأعوذيى من عذاب القبر: وأعوذ بک من فتنة المحيا و 
الممات/ خداونداء از ناتوانی, تنبلی: بزدلى؛ پیری و بخل 
به تو يناه می‌برم و از عذاب قبر به تو يناه می‌برم و از 
فتن زندگی و مرگ به نو پناه مىبرم.» 

در روايتى ديكر آمده است: «و از نکی 
بدهی و از اينكه مورد ستم دیگران قرار گیرم.» 


DA‏ میج مج 


و اغراك فة 


۷۵ بي کر الصّدَّيق نف 1 
قال لرسول اش ع ل عّمني دُعَاء ادعو پو في 
ضلاتي تال ای ا لش لها 
من عليه وارحئني. ا 
متفق عليه. 

و في رواية: «و في بَيّْتي» وَ ژوی: «ظلمأکذیرا» 
ديع ي میا بالثاء المثلثة و بالباء المسوحدة, 

A‏ ابوبکر صدیق ل روایت شده 
است که به حضور رسول خدا چا عرض کرد: 
دعایی به من ياد ده تا در نمازم آن را بخوانم. 

آن‌حضرت فرمود: «بگو: آللهم ای ظلمت 
نشي طلا کر اوه مقر الذدوت ال ان 
فاغفرلی مغفرة من عندک وارحمنی, الى أنث 
الغفور الرحیم/ خداوندا؛ من به خود ستم فراوان 
روا داشته‌ام و جز تو کسی گناهان را نمی‌آمرزد. 


رش( 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


مرا با بخشایشی از جانب خويش ببخشای و بر 
من مهر ورز که تو بخشاینده و مهربان هستی.» 
۶ عن أبي موسی» یه عن 
النبی ييه أنه كَانَ یدغوا بهذا الدُعَاء: «اللَّهُمٌ 
اي ی و إشرَافي في أمريء 
وهزلي و خطني و غنی كلذك نري الل 
اغقرلي ما مت و مخت و ما أَسْرَرْتُ و مَا 
نت و مانت أَلمبه مني أت المقدّم وت 
المُؤَّخّى و انت على کل شَیء قَدِيرُ) مق علیه. 
علا؟1/؟1-از ابوموسی یل از ييامبر 
اكرم یلو روايت شده است که آن حضرت به 
دركاه الهى جنين دعا ميكرد: 
امری» و ما انت اعلم به منی, الله اغفرلی حدّى 
وهزلی, وخطئى وعَمْدى, وکل ذلك عندى, الله 
اغفرلی ها فت وما كرت وهنا أسروت وما 
المؤخرء وان على کل شو قدو دارا 
اشتباه و نادانی, اسراف د ركارم را و آنچه را که تو 
نسبت به أن از من داناتری ببخشای. خداوندا 
كارهايى را که از روى جد و شوخى و اشتباه و 
عمد انجام داده‌ام و همه نزد من هست - 
ببخشای. خداونداء هر آنچه را که از پیش 
فرستاده‌ام و هر آنچه راکه به تأخير انداخته‌ام و 
ساخته‌ام و هر آنچه را که تو نسبت به آن از من 
داناتری برای من ببخشای. پیش‌فرستنده (به سوی 
بهشت) و پس‌اندازنده (به سوی جهنم) تویی و تو 
بر همه جيز توانایی.» 


2 مه مه 
نزي ور 


۷ عَنْ عَايْشَة» رَضِْيَ ك 3 
الي عله كَانَ يَقُولٌ في دعایه: «اللّهُمٌ ۳ 
أَعُودبِكٌ من شَرّ ما عَمِلْتُ و من شَو مَالَمْ 
َْمَل» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

۷ از عايشه رضى الله عنها روايت 
شده است که بيامبراكرم بش در دعاى خويش 
می‌گفت: «اللهم انی أعوذ بك من شرٌ ما عملت 
ومن شرٌ ما لم أعمل/ خداونداء از شر هر آنچه که 
انجام داده‌ام و شرٌ آنچه كه انجام ندادهام به تو 
پناه می‌برم.» 

3.۷۸ عَن ابن عَمَرَ رَضِىٌ نا دیما 
قال: کان من ذعاء ء سول الله ل «اللَّهُمٌ إِنْي 
ویک مِنْ وال نِعْمَتِكٌ و تحوّل عافییک و 
فجاءة نقمَیِک؛ و جمیع سخطک» رَوَاهُ مُسلمْ 

۷۸._از ابن عمر رضی الله عنها روایت 
شده است که گفت عبارات زیر از دعای رسول 
خدا یبود لهع نی آمونبک من زول 
نعمتک. وتحوّل عافیتک. وفجأة نقمتک وجمیع 
سخطک/ خداونداء من از زوال نعمت و دگرگونی 
سلامتی و ناگهان فرا رسیدن عذاب و همه 
خشمهایت. به تو پناه می‌برم.» 

3 عَنْ زد بن رقم په قال: 
کان سول اوه یه یِول: «اللّهُمَ ني أعوذبک 
مِنَ العَجْزٍ وَالكّسَلِء وَالجُْخْلٍ والهرم. و عذاب 
القَيْرِ لب تبي تفوافا و رک أَنْتَ خير 
من امه نت و یه و سولاقا له إنّي 
آغوذیک مِنْ علم لا ينق و مِنْ قلب لا يَحْشَعُ .و 
مِنْ نس لا تَشبمٌ: و مِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجِابُ لَّهَاه 


ا 


رَوَأهُ 


باب ۲۴۹ - آنچه که بايد مسلمان به هنگام... 


۹ ۰ از زیدبن ارقم یف روایت شده 
ميكرد: له الى 0 یک فو 
والبخل وهر وعذاب لقبر. آللهع آت نفسی 
تقواهاء وزکها أنت خير من زكّاهاء آنت وَليِها 
ومولاهاء للهح اتی آعوذبک من علم لاينفع؛ ومن 
قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشیّع ومن دعوة لا 
یستحاب لها/ خداوندا, من از ناتوانی» تنبلی, 
بخل, پیری و عذاب قبر به تو يناه می‌برم. 
خداونداء به نفس من تقوایش را عنایت كن و آن 
را پاک گردان که تو بهترین کسی هستی که آن را 
پاک می‌گردانی و تو ياور و مالک آن هستی, 
خداوندا, من از دانشی که سودبخش و از قلبی که 
فروتن نباشد و از نفسی که سير نشود و از دعایی 
كه روا داشته نشود. به تو يناه می‌برم.» 

۰ و عن ابن عباس زضیی الله 
عَنْهُمَا ن رَسُولَ ال کان يقُول: «اللّهُمَ نک 
لت و بك نت و غلیک توکلث. و إِليِكَ 
تبث و بک خَاصَمْتُ و ایک حَاکَنت, فاْغزلي 
ما قدت و ما ات و ما آشوّزث و ما نت 
نت سم و أَنْتَ الموَحُن لالهلا آَشت». 

اد بَعض الرُوَاةٍ: «و لا حول و لا قرّة إلا 

۰ از ابن عباس ی روایت شده است 
که رسول خدا پش جنين دعا می‌کرد: : «أللهم 
لکا اسلمت ویک وت وعلیک توکلت. والیک 
أنبت» وبک خاصمت. والیک حاکمت. فاغفرلى 
ما فذقت وما ا خر وما ارت وما اعات 
أنت المقدّم وأنت المؤْخّرء لا اله الا آنت/ خداوندا 
برای تو تسليم شده‌ام و به توايمان آوردهام و بر تو 
توکل كردهام و در همه كارهايم] به تو رجوع 


۵۵ 
کرده‌ام و با پشتیبانی تو[با دضمنان] مخاصمه 
کرده‌ام و به[ کتابی که] تو[ ناز لكرده بودی] حکم 
کردهام. . يس هر آنچه را که از پیش فرستادم و 
آنچه را که به تأخير انداخته‌ام و آنچه را که 
ا رك ترا رمن 
ىءكه ييشين قرار دهنده و به تأخير 
اند توپی. معبود [راستينى] جز تو وجود 
ندارد » و بعضی از راویان افزوده‌اند: «هیچ 
دگرگون‌کنندها ای از حالت گناه و هیچ توانایی‌ای بر 
انجام عبادت جز به توفیق الهی میّسر نيست.» 


اد عاد ماد 
7 


۸۷و عن عایشة رضي الا نها 3 
اي کی کا کان يدعو بهژّلاء الکلمات: «اللّهمّ 
اي عوك من الاي ق عذاب الا و من 

شر الغنی والفقل». 

روا وا والترمذي و قال: حديثٌ 
کن من 4 و هذا لفظ آبي داود. 

۸۷ از عايشه رضی الله عنها روايت 
شده است که پیامبرا کرم بش جنين دعا می‌کرد: 
«أللهم انى أعوذ بك من فتنة الّار, وعذاب الثان و 
من شرّالغنى والفقر/ خداونداء از فتنة آتش دوزخ 
وازعذاب آتش دوزخ و از شر بی‌نیازی و فقر به 
تو پناه می‌برم.» 

۱۸/۱۳۸۲ و عن زیایبُن علاقةً عن عَمّه و 
هو قُطبَة بن مالک نه > قال: کان الب ی 
یقول: الله اي ویک مين كران الأخلاق 
وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ» رَوَاهُ الترمذی و قال: حَديثٌ 

۴ .از زياد بن علاقه از عمویش, قطبه 
بن مالک پل روایت شده است که گفت: پیامبر 
اکرم يق چنین دعا می‌کرد: «أللهم الى أعوذيك 
من منکرات الأخلاق والأعمال والأهواء/ 


2۶ 


من از اخلاق» کردار و خواسته‌ها و 
آروزهای ناپسند به تو يناه می‌برم.» 


خداونداء 


3-7 عن شکل بن حمیره يفيه قال 
لت يا سول الله: : عَلّخْني دعام. قال: «فل: للم 
ني أَُوذبک من کر سميي, »و مِنْ شر بَصَرِي» و 
من شر لساني, وز من شر قلبي؛ ‏ من شر مَنِيّي» 
رَوَاهُ أبوداودء والترمذي و قالّ: حدیث حَسَنْ. 

۳« از شکل بن حميد ی روایت شده 
است که گفت: عرض کردم: ای رسول خدا ا 
به من دعایی بیاموز. فرمود: بگو: 

آن‌حضرت فرمود: «بكو: آللهم ی عوذ بک 
من شرٌ سمعی, ومن شڙ بصری. ومن شر لسانی 
ومن شر قلبی و من شر مَییّی/ خداونداء از شرٌ 
قدرت شنوایی, بینایی» زبان, دل و شر فرج خويش 
به تو پناه می‌برم.» 

1۸۱۸۴ ٠ق‏ عَنْ اس بل :أن التو کا 
کان بقول: «للهم اي أَهُوثبک من تور 
وَالجُنُون, والجذام و سییء الأشقام» رَوَاهُ 
اواو ارت ۱ 

۴ از انس نيليه روایت شده است که 
پیامبراکرم إو جنين دعا می‌کرد: «اللهم‌انی 
أعوذيك من البرص, والجنون, والجذام» وشییء 
الأسقام/ خداونداء من از برص [ييسى» دیوانگی؛ 
جذام و بیماریهای بد به تو يناه مىبرم.» 

1/146 و عن ا مُرَيْرَةَ پل ؛ قال كَانَ 
سول اللهء يبه يتقول: للم ني ودېک مس 
الجر فإ بس الضجيغ و غود بك من 


الخِيّائة, قاثه بفْست الب طانة. رواه أيوداود 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۵ از ابوهریره زليه روایت شده است 
که گفت: رسول خدا ماشو جنین دعا می‌کرد: 
«أللهم الى آعو ذبک من الجوع. فانّه بئس الضجیم. 
وأعوذبك من الخیانه. فاتها بئس البطانة/ 
خداونداء من از گرسنگی به تو يناه می‌برم چون 
كه بد هم‌بستری است و از خيانت در امانت به تو 
يناه می‌برم» چون که آن وصف ينهانٍ بسيار بدى 
است.» 


$ مد و 


۶ عن علي پلف مُکاتباً جاع 
َقَالَ: إني عجزتُ عن كِتَابتي. فأمني. قان: ألا 
عمك کاب عَلَمَنِيهِنٌ سول الله يه يي لو كان 
علنک مثل جبلٍ دنا داد الله عنک؟ قل: «اللّهمّ 
اكْفِني بخلالگ عن حزامک. و آغنني بِفَضْلِكٌ 
عدن سبو اك ١‏ 

رواهُ الترمذي و قَالَ: حديث حَسَنْ. 

۶ از على زيل روايت شده است که 
مکاتبی [برده‌ای که با سرورش پیمان دارد که پس 
از پرداخت وجهی آزاد گردد] به نزد او آمد و 
گفت: من از پرداخت دين خويش ناتوان مانده‌ام» 
مرا پاری کن. 

على گفت: آيا کلماتی به تو نیاموزانم که 
رسول خدا یش آن را به من آموزانده است که 
اگر به اندازهُ کوهی بدهکار باشی. خداوند به 
فضل خويش E‏ پرداختن آن را فراهم 
می‌سازد؟ بگو: :الهم اكفنى بحلالک عن 
حرامک وأغننى بفضلک عمن سواک/ خداونداء 
مرا با حلالت از حرامت کفایت کن و با فضل 
خود مرا از غير E‏ 


۷ق عن مزا بن لخن 
رضي الله عَنْهُما أن الي يبه علم أَبَاهُ 


باب ۲۴۹ 
حُصَيْنا كَلِمَتَيْنِ يَدْعُوا بهما: «اللَّهُمٌ ألهشني 
ژشدي و أعذني من شر نفسي». 

رَوَاهُ الترمذي و قَالَ: حديثٌ حَسَن. 

۷ از عمران بن حصين یی روايت 
شده است که پیامبرا کرم مش به پدرش» حصین» 
دو كلمه ياد داد که پیوسته با آن دعا می‌کرد: لله 
آلهمنی رشدی. وأعذنى من شر نفسی/ خداونداء > هدایتم 
0 ز شر نفسم پناه ده» 

3-۸۸ ا القضل العبّاس بن 
عبد المُطَِّب 3 » قال: قلت يا زسول الل: 
نی شیا شاه الله شفالی. قال: «سلوا الله 
العافية کت یام کم جفث فقلث: يا رَسُولَ 
لد نی شیف سأ الله شفالی, ال لی: ديا 
باس بَا عَم سول الله سلوا اله القافِية في انیا 
وَالآخِرَة». روا الترمذي و شَالَ؛ حديث حَسَنٌّ 

4 از ابوفضل» عباس بن عبدالمطلب 
يفيه روايت شده است که گفت: عرض كردم: ای 
رسول خدا یل چیزی به من بیاموزان تا آن را 
از خداوند بخواهم. 

فرمود: «از خداوند سلامتی بخواهید.» 


- آنچه که بايد مسلمان به هنگام... 


چند روزی ماندم. سپس به نزد آن حضرت 
رفتم و عرض کردم: ای رسولخدا َو چیزی به 
من بیاموزان تا آن را از خداوند بخواهم, 

آن‌حضرت به من فرمود: «ای عباس, ای عموی 
رسول خدا یل از خداوند سلامتی در دنیا و 
آخرث را بخواهبد.» 

۹ -و عَنْ شَهْرِ بُ خوشب قال: فلت 
ل ذم صلم رضي ال غثها یا لسزینیز تا 

کان ار ذُعَاءِ سول اش يي إذا کان عِنْدَي؟» 


AYY 
قَالّت: كان کت دُعَائِه: ديا لب القلوب تب لبي‎ 
" على بینگ» رَوَاهُ لترمذي, و قال حَديثُ خسن‎ 
از شهربن حوشب روايت شده‎ - ۹ 
است كه كفت: به ام سلمه رضى الله عنها عرض كردم:‎ 
أى مادر موّمنان, بيشترين دعاى رسول خدا چاق‎ 
وقتى که در نزدت بودند. جه دعایی بود؟‎ 
گفت: بیشترین دعای آن حضرت دعای زیر‎ 
بود: «یا مُقَلب القلوب ثبت قلبی على دینک/ ای‎ 
دگرگون سازندة دلهاء دلم را بر دینت استوار بدار.»‎ 
۰و عن أبي الدُردامء نفخ قال: ال‎ 
رَسُولُ اش : «كانٌ من دعاء دَاوُدَ ع :«اللّهمٌ‎ 
ني أسألُكَ خیک, و حبٌ من يبگ وَالعَمَلٌ‎ 
الذي يمن حُبَّكٌء ال اجعل خبک اح للم‎ 
من تفسي و أَهْليء و من الماء البارده زوا‎ 
الترمذي و قال: حدیث خسن‎ 
از ابودرداء لی روایت شده است‎ - ۰ 
كه گفت: رسول خدا يفك فرمود: «از دعای‎ 
حشرت ذاوة 1 بود: «أللهم ای أسألى حبک‎ 
وحبٌ من يحبّك. والعمل الذى یبلغنی حبتک.‎ 
اللهمّ اجعل حیک أحب ال من نفسى واهلى ومن‎ 
الماء البارد/ خداوندا, دوستی تو و دوستی کسانی‎ 
را که تو را دوست می‌دارند و عملی را که مرا به‎ 
دوستی تو می‌رساند. از تو می‌خواهم. خداونداء‎ 
دوستیات را از خود من و خانواده‌ام و از اب‎ 
خنک. برایم دوست‌داشتنی‌تر قرار بده»‎ 


fo. 


۷ق عَنْ أشس» اء قَالَ: قال سول 
لله ييه «أيظو اپا دالجلا وَالإِْرَام». 

رواه الترمذي و رواه النْسائی من روَايَّةٍ 
رَبِيعّة بن عامِرٍ الصُحابيٰء قال الحاکم: حدیث 
صحيمٌ الاشتار. 


OTA 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


«ألِظُواه بكسر اللَام و تشدید الظام المعجمة 
مَعْنَّاه: الْرَمُوا هذه الدَّعْوَةٌ و أَكْثْرُوا منها. 

۱ هم از انس ل روايت شده است که 
گفت: رسول خدا ول فرمود: «به گفتن: «يا 
ذوالحلال ۳ یایبند و استوار باشید.» 

توضيح: لوا به اين دعا ملتزم باشيد و 
بیشتر آن را بخوانيد. 

۴۲و عن أبي ام نيف قال: دَعَا 
َسُولُ الله يي بدُعَاءِ کی لم تحفظ مِنْهُ 
شَيْئا؛ قلّنا يا رَسُولَ الله دعوت بدُعاءٍ کر لم 
تفط من شیاه فلا یا سول اه دعوت بذعام 
گژبر لم تحقط مِثْهُ شتا ققال: «ألا نم على 
ما يَجْمَعُ ذلک كله تَقُول: مي سا 
NRC‏ محمد يبلا ؛ او أَعُودُبكٌ 
من شر ما استعاذ مِنْهُ تبیگ صحکده ل و 
مه وذبک من شر ما اشتعاا بثه تبیک 
4 مدال و نت المسْتَعَانُء و غلیک البلام؛ و 

لا حول و لا هُوَة إِنَا بالله» روا الترمذي و قَالَ: 

۲« از ابوامامه کل روايت شده است 
که گفت: رسول خدا اء دعای بسیاری کرد و 
ما نتوانستیم چیزی از أن را به خاطر بسپاريم 
عرض کردیم: ای رسول خدا ملس دعای بسیاری 
کردی که نتوانستیم چیزی از آن را به خاطر 
بسپاریم. 

فرمود: «آيا شما را به دعایی رهنمون نشوم که 
همه آنها را با خود داشته باشد؟ بگویید: : الله 
الى أسالك مق شیر ما سالک مه تيدف 
محمد ااا وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه 
نبیک محمد 20 : وأنت المستعان, وعلیک 
البلاغء ولا حول ولاقوّة الا بالّه/ خداونداء من از 


بهترين جيزى كه ييامبرت» محمد بي از تو 
خواست. از تو می‌خواهم و از شر آنچه بيامبرت 
محمد ی از آن به تو پناه برد به تو يناه 
می‌برم. از تو بايد يارى خواست و کفایت از 
توست و بازگشت از معصیت و توانایی بر انجام 
طاعت جز به توفيق خداوند مير نیست.» 

۳ ق عَنِ ابن مَسْعُورِء نيف قال: كَانَ 
من دعا سول اش :الل نی اشالگ 
مُوجِبَاتٍِ رَحمیگ, .و عزائم مَغَِيكٌ والسلامة 
من کل إثمء والقنيمة من کل بر وَالقُونٌ بِالجَنَّ, 
وَالنْجاة مِنَ النار». 

رواه الحاكم أبو عبدالئّه و قال: حدیثٌ 
صحيعٌ على شرط مسلم. 

۳ از ابن مسعود ل روایت شده 
است که گفت: عبارات زیر از دعاهای رسول 
خدا ا بود: «أللهم انی سالک موجبات 
رحمتک. وعزائم مغفرتک والسلامة من کل انم» 
والغنيمة من كل بنٌ والفوز بالجنّة والشجاة من 
الثار/ خداونداء آنجه موجب مهرورزی و باعث 
بخشایش تو می‌شود و سلامتی از هرگونه گناهی و 
فزونی از هر نیکویی و کامیابی به بهشت و نجات 
از آتش جهنم را از تو می‌خواهم.» 


باب ۲۵۰ - فضیلت دعا در غیاب 
دیگران 


قال اه تعَالى: 

خداوند می‌فرماید: وِوَالَّذِينَ جَاءُوا من 
بَعْوِهِم یقولون: رَبنَا اغْفِرلَنًا و لإخوَانِنًا الَّذِينَ 
سَبَقُونا بالإِيمَانٍ4 «و [نین] آنان راست كه پس از 


باب ۲۵۱ - در مسایل دعا 


۵۹ 


اينان آمدند. [انصار] می‌گویند: پروردگاراء ما 

و آن برادرانمان را که در ايمان آوردن از ما پیشی 

گرفتند» بيامرز...» حشر: ۱۰ 
باز می‌فرماید: «واشتغفر نیک و 

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتٍِ» «.. و برای گناهانت 

وبراى مرنان و زنان مؤمن آمسرزش 


بخواد..» محمد: ۱٩‏ 


و قال تعالی إخبارا عَنْ نايم ة: 
نيز خداوند از زبان ابراهیم اقلا گفته است؛ 
و که ماما 7 عه 4 0 
«رَبْنا اغفزليء وَلِوَالِدَيْء وَ بلمُزمزین یوم يَقُومُ 
الحِسَابٌ» «يروردكاراء مرا و يدر و مادر مرا و 
مومنان راء روزی که حساب برپا می‌گردد. 


بیامرز.» ابراهیم: ۴۱ 


ا ی کف 

۴ عن آبي الذرذاء خلت آنه سم 
سول الله ب یقول: «مَا من عَبْدٍ شم ید 

خیه بظهر الغيْبٍ إلا قال الملک و لک بمثل» 
رواه مسلم. 

۴ از ابودرداء E‏ روایت شده است 
كه از رسول‌خدا عق شنيد که می‌فرمود: «هر 
بنده‌ای كه يشت سر (در غیاب) برادرش برای او دعا 
کند. قطعاً فرشته می‌گوید: همچونآن نعیب نو شود 

و عن أ ول ار كان : رت 
«دَغْوةٌ موه الكشم أَخِيه بظهر العَيْبٍ 
شتجاء ن َه ملک شوکل كلا ا 
بیض» رواه مسلم. 

۵هم از 
لخدا يلق می‌فرمود: «دعای شخص مسلمان در 
غياب (يشت سر) برادرش روا داشته مىشود و 


زاوروايث شده است که رسول 


فرشته‌ای بالای سر او موظف است که هرگاه 
دعای خیری در حق برادرش کرد. آن فرشته 
می‌گوید: خداونداء بپذیر و ای شخص مسلمان, 
همچون آن نصیب تو باشد.» ١0‏ 


باب ۲۵۱ - در مسایل دعا 


۶ عنام بْنِ رَد ضیی اهنا 
قال: قال رَسُول اشِْيييهُ: من جع یه 
مروف فَقَالَ لفاعله: جاک الله ف ره فقد أل 
في الشََّاءِ». 

رواه الترمذي و قال: حویث حَسَنُ صَجِيعٌ. 

۶ از اسامةبن زيد رضى الله عنهما 
روايت شده است كه گفت: رسول خدا لفق 
فرمود: «اگر به کسی نيكى شود و به انجام‌دهند 
آن نیکیبگوید: «خداوند به تو پاداش نیکو 


عنایت کند.» قطعاً نهايت ستایش و قدردانی را از 
او به حا اورده است.» 

3-۷ عن جابر : نيليه قَالَ: ال د سول 
اش :الا تَدعُوا على أَنِْكُم؛ و لاد 
أولادِكُّم »و لا تَدْعُوا على أموّاکم لاتوَافقوا من 
الله سَاعَةٌ مُسألُ فِيهًا عَطَاءٌ م فَيَسْتَحِيبَ لَكُم 
رواه مسلم. 

۷ از حابر ی روابت شده است که 
گفت: رسول خدا منت فرمود: «برای خودنان؛ 
فرزندانتان و اموالتان دعابی نکنید که به زيانٍ 
آنان است. نا مبادا با لحظه‌ای همزمان شوید که از 
خداوند بخششی 0 1 بر شما روا می‌دارد.» 

۸و عن أبي هُرِيرَة نك أن سول 
ای مد قال: فرب ایکون م العند من رنه و هو 
سَاجذ قرو االذْعَاء» رواه سملم. 


2۳۰ 


۵۸ از ابوهریره لي روایت شده است 
که رسول‌خدا رت فرمود: «نزدیک‌ترین زمانی 
كه بنده نسبت به پروردگارش قرار م‌گیرد. [در حال 
سجده] است. يس در حال سحده بیشتر دعا کنید.» 

۹و عة أنّ سول اضعا قال: 
«یسشتجان لا خیکم مال يَعْجَل: یقول: قد دَعَوتُ 
زبي و و وا اه يُسْتَجَبٌ لي» متفق علیه. 

ر ا او تال تخاب لمكن 
مَا َم دع بإئم أَوْ قَطيعة زحم. مَالَمْ يَسْتَكجِل 
قیل: يا رَسُولَ الله ما الاسْتَحْجَالٌ؟ قَالَ: «یقول: 
قد دَعَوْتُ و قَدْ دَعَوْدْتُ» فَلَم أَنَ يَسْتَجِيبٌ لي, 
فیَستضیر عند ذلک. و ید الذعاع. 

هم از او روایت شده است که گفت: 
«دعاى هر کدام از شما اگر شتاب نکند و بگوید: 
«به باركاه الهى دعا کردم» برايم روا نداشت» روا 
داشته می‌شود.» 

در روایتی از امام مسلم آمده است: «دعای 
بنده پیوسته برای او روا داشته می‌شود مادام که به 
گناه و يا گسستن رابطة خویشاوندی دعا نکند و 
شتاب نکند.» 

عرض شد: ای رسول خدا يل شتاب‌کردن 
چگونه است؟ 

فرمود: «جنان است که بكويد: دعا كردم, دعا 
کردم و کسی را ندیدم که برای من روا دارد و در اين 
صا ورا در ترک مي‌کند» 

۰ق عَنْ ابي أمامة غك شال: قِيلَ 
سول ال :ی الدُعَاءِ أَسْمَمُ؟ قَالَ: «جؤق 
اليل ال خر و دُبرَ الصَّلَوَاتٍ المَكْتُوبَاتٍ» رواه 


الترمذی و قال: حدیث حسن. 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

۰۰ ه- از ابوامامه غ ر دا ايت شده است 
که گفت: به حضور رسول خدا لا عرض شد: 
جه دعایی به احابت نزدیکتر است؟ 

فرمود: «دعا كردن در دل نیمه آخر شب و به 
دنبال نمازهای واحب.» 

۰۱و عَنْ عُبَادَةَ يِن الصامت ك أَنّ 
رَسُولَ اش قال: «مَا عَلَى الأْضٍ سم ددعو 
الله تَعَالى بِدَعْوَة لا آَاهُ اله تیا صرف مله 


مِنَ السوء مها ما لم یم ام ز قطيعة و زجم» 
فقال رَجُلٌ من القزم: ادا نیز قال: ٠١‏ 5-0 


رواه الترمذي و قال: : حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيمٌ: 
و رَوَاهُ الحاكم مِنْ رِوَايَةٍ آبي سَعِيدٍ و زان فیه: 
مأو يَدَخِرَ لَه من الأَجْرٍ مظها». 

۰۱ از عباده بن ثابت له روايت شده 
است که رسول خدا يأب فرمود: «هر مسلمانی 
كه در دنيا دعایی به درگاه الهى كند. قطعاً خداوند 
آن خواسته را روا مىدارد ويا اينكه بدی‌ای برابر 
با آن را از او دور می‌سازد. در صورتى كه به گناه 
با کسستن رابطة خویشاوندی دعا نکرده باشد.» 

یکی عرض کرد: با اين حال بیشتر دعا می‌کنيم. 

رسول خدا ا فرمود: «احسان خداوند 
بيشتر از آن اسث.» 

أ شو الو كان يفول م الوب : «لا إل 
إا اله العَظيمُ اي لا إلة إلا الله رب العَرْشٍ 
العَظِيمُ لاإلة ال ال توت السَّمَوَاتِء و رب الأزض» 
و رَبٌ العَرْشٍ الکریم» متفق علیه. 

۲ز ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا ال به هركا 

سو م 


باب ۲۵۲ - کرامت و فضیلت دوستان خدا... 
گرفتاری می‌گفت: «لا اله الا الله العظیم الحلیم. لا 
اله الآ الله رب العرش العظیم. لااله الا اللّهه رب 
السماوات ور الأرض. ور العرش الکریم/ 
معبود [راستینی] جز خداوند بزرگوار و بردبار 
وحود ندارد. معبود (راستینی] حز خداوند. 
پروردگار عرش بزرگ وجود ندارد. پروردگاری 
جز خداوند. پروردگار آسمانها و پروردگار زمین 
و پروردگار عرش گران‌قدر وجود ندارد.» 


باب ۲۵۲ - کرامت و فضيلت 
دوستان خدا (اولیا.الله) 


قال الله تحالی: 

خداوند می‌فرماید: ألا إِنّ أولِياء الله ا 
خف عم و لا هُمْ يَحْرَنُون: الذین آمئوا و 
کائوا فون لَهُمُ المُشْرَى في الحَيَاة الدّنيًا ياو في 
الآخِرَةٍ نا مَجْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ال دک هُوَ القَؤْدُ 
العَظیم » «بدان آن که دوستان خداء نه بيمى بر 
آنان است و نه آنان اندوهگین شوند. آنان که 
ایسمان آورده‌انند و پسروا می‌کردند. اينان در 
زندگانی دنيا و در آخرت بشارت دارند - 
وعده‌های خداوند هیچ دكركونى نمی‌پذیرند - این 
همان کامیابی بزرگ است.» یونس: ۶۲-۶۴ 

باز می‌فرماید: «و مذي ای بچذع لمح 
تُسَاقِطٌ علیک ژطباً نبا فگلي و اشزبي» «و 
تن درخت آخرما را به سوی خويش بتکان تا بر 
تو رطب تازه‌چین فرو ریزد. که [از آن] بخور و 
بنوش...» مریم: ۲۵-۲۶ 

می‌فرماید: كلما دَخَلَ عَلیها رَكَرِيًا 
المِحْرَابَ وَجَدَ عَنْدَهَا رزقاً قال: یا مَیع أن لي 
هَذَا؟ قالت: هُوَ مِنْ ند الله إن الله يَرْرْقُ من يَشَاءُ 


۵1 


بِعَيْرٍ جساب» «هرگاه زکریا در محراب بر او 
وارد می‌شد به نزد او رزقی می‌پافت. می‌گفت: ای 
مریم» اين روزی برایت از کجا آمده است؟ [مریم] 
می‌گفت: آن از نزد خداست. خداوند هرکس را که 
آل‌عمران: ۳۷ 
می‌فرماید: و از اغْتَوأَمُوم و مَا يَعْيُدُونَ 
نا الث فَأُوُوا إلى الكَهْفٍ ینشه شواک لَكُمْ زبکم مِنْ 
رَحْمتِه و يُهَيّىء کم مِنْ ؛ مركم مزفقاء وتزی 
الشّمس إذا طعت تاو عن کهفهم ات لیمین 
و إذا ریت تقرش ذا الشّمَالِ4 «و چون از 
آنان و از آنچه جز خداوند مىيرستتد؛ کناره 
گرفتید, در آن غار جای كيريد تا پروردگارتان از 
بخشایش خود إخير و نعمت ]برایتان فراغ گرداند 
و در کارتان برای شما منفعتی فراهم بیند. و 


بخواهد بی‌شمار روزی می‌دهد.» 


خسورشید را می‌دیدی که چون برمی‌آمد از 
غارشان به جانب راست گرایش می‌یابد و چون 
غسروب مسی‌کرد. از آنان به جسانب چپ 
درمی‌گذشت...» کهف: ۱۶-۱۷ 
۴۳ و عن من مُحَمَّدٍ عَنْدِ د الرَّحْمَنٍ 

أبي بكي الصیق زهين ان عثهتا َأ #۹ 
الصفة کائوا تاساً فقزاء و أنّ الشبی يي قال 
م «مَنْ كَانَ عِنْدَةُ طَعَامٌ این ید ۳۹ 
و مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَربعَةء یدب بحام 
بشایس» 0 كَمَا ل 1 أن بابک تل جاء 


عش نامه ف خثی صلی 
ایشا جع امامت من الیل ما 
شا الله قَالَتْ له اشرأثة: ما حَبَسَكٌ عَنْ 


آشیافک؟ قال: أو ما عَشَّيِتِهِمْ؟ قَالَتْ: با حثی 
تجیء و قد عَرَضُوا عَلَيْهِم قال: 7 


فاختیات. فقال: یا غنثق فُجَدُعٌ و ست؛ 5 
۲ 0 


۵۲ 


مر رب ره 2 


EIS‏ رَبَامَنْ اشفا اک متا 
حتی شہھو و صاوّث اکر مما کاٹ قبل دیک 
َنََرَ یا ویر فقال لاشر رأته: ا 
فزاس ما هَذا؟ قَالَتْ: لا وَقَرَة غيني لَهِيَ الآن 
آکتز نبا قبل یک باب مزا فال نها 
ویک و قال: ِنّمَا ان یک من الشیطان يعني 
مین يميه فم کل منها مه شم حملها إلى الى وَل 
فا هم و کان ن با و بَيْنَ قوم عهد 
فعضی الاجل, َتَقَرَكنَا إثني عضو زج لاه مغ کل 
مه شآ كرس کل زج 
فأکلوا منها أَحْمَمُونَ 

و في رِوَايَة: فَحَلَف أَبُوبَكْرٍ نا يَطْعَمُه 
فحلفْت المرأة لا تطفته, فحلّف الصيف -أو 
الاضیاف أَنْ نا یطخته آز يَطعَمُوه خی م 
یطعته. فقال أَيُوبَكر: هذه من الشیطان! دا 
بلطم َكل و اكوا فجعلوا رفو ن لَقْمَةٌ 
لا بت من شقلا کت نها فقال: یا أَحْتَ بني 
راس ما فا فان و شود يني ها نام 
لاقن منها قبل آن ناكل فأکلواء و بَعَتَ بها إلى 
الي قذگر أنه أل من 

و في روایة: إن ِن باکر قال ید الرّحْمَنٍ 
نک أضيافة: فَِنِي سُنْطَلِقُ إلى EC‏ 
فافزغ من قِرَاهُم قبل أَنْ أجيء: فانطلق عبد 
الرَّحْمَنِء فأتاهم بما عنده فقال: اطْعمُوا! فقو 
ين زب منزیت؟ قالَ: اطعشوء اوه تا شخن 
بآكِلين حى يچي: رب منزیتاء قَالَ: اقبلوا عغثا 
قِرَاكُم, هن جاء و لم تطعموا لین مِنْه 
وه عرفت أنه يد غلي فلا جَاءَ نحص 
عن فقال: ما صتخت فأخبروه فقال: يا عة 
الرّحْمَنِ فكت NEE‏ 
فَقَالَ: با غر آشسکد علي ان گنت تسم 
صَوتي لما چا فَخَرَجِتُ فلك جراد افك 
فَقَالُوا: صدق, اا فقال: اما انتَطوضمی 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
وا لا آطعشه اللَّيْلّه فقال 0 وا نا 


تَقْيَلُونَ عا زو قات عاك 5 َاء به. 
كع ينان 000 الأولى من الشَّيَطان, 
لو و متفق 


قوله: «عُنْفَ پغین ثم نون ساکنة» 
ثم شاء مثلثةٍ و هو: العْنیْ الجاهل, و قوله: 
«فجدّعٌ» أي: شَتَمَه ّالجدع: القطع. قوله: «يَجِدُ 
علي» هو بكسر الجيم؛ أي يَعْضْبُ 

۳ .از ابومحمد. عبدالرحمن بن ابى بكر 
صدیق رضی الله عنهما روایت شده است که اهل 
صفه مردمانی فقیر بودند. باری رسول‌خدا شب 
فرمود: «اگر در خانةٌ کسی غذای دو نفر هست 
بايد سومی را با خود ببرد و اگر در نزدكسى برای 
چهار نفر غذا هست بايد ينجمى و ششمی را با 
خود ببرد» يأ عبارتی به همین مضمون فرمود. 

ابوبكر لله سه نفر را آورد و رسول 

خدا ا با ده نفر رهسپار شد. ابوبکر در نزد 
رسول خدا و شام خورد. سپس ماند تا اینکه 
با رسول خدا با نماز عشا را گزارد. سپس 
بخشى از شب که خداوند می‌داند ی 
گذشته بود به خانه بازگشت. 

همسرش گفت: چرا دیرکردی و به نزد 
مهمانانت نیامدی؟ 

گفت: آپا هنوز شام نخورده‌اید؟ 

همسرش گفت: شام نخوردند تا تو بیایی. 
خدمت‌گذارا ان به آنان شام دادهاند [اما آنان از 
خوردن خودداری کرده‌اند]. 

عبدالرحمن (فرزند ابوبکر) گفت: من رفتم و 
[از ترس اينكه پدرم بر من خشمگین شود] پنهان 
شدم. ابوبکر به من گفت: :ای نادان و به من دشنام و 
ناسزا گفت و به مهمانان گفت: بخورید که گوارا نباشد 
و سوگند به خداوند هرگز از آن نمی‌خورم. 


باب ۲۵۲ كرامت و فضیلت دوستان خدا... 

عبدالرحمن گفت؛ سوکند به خداوند. هر 
لقمه‌ای که از آن برمی‌گرفتيم به آن پیشتر از آن 
افزوده می‌شد تا اينكه سير شدند و بیشتر از آنجه 
که بود باقی ماند. ابوبکر بدان نگریست و به 
همسرش گفت: ای خواهر قومی که منتسب به 
بنی‌فراس هستند. اين جیست؟! 

او از خوشحالی گفت: سوگند به نور چشمانم. 
نمی‌دانم. آن‌هم کنو ن سه برابر بیشتر از مقداری 
است که بود. ابوبکر هم از آن خورد و گفت: آن 
[سوگندی که پیش از اين یاد کرده بود که هرگز از 
آن نمی‌خورد] از شیطان بود. سپس از آن لقمه‌ای 
خورد. آنگاه آن را به نزد ۳ اکرم وش برد. 
آن کاسه به همان حالت تا صبح در نزدش ماند. 
[چون رسول خدا بل و دیگران به دليل آنکه 
پاسی از شب گذشته بود از آن نخوردند]. 

بين ما و گروهی پیمانی بود و سرآمدٍ آن فرا 
رسید. ما دوازده شخص را سرگروه قرار دادیم که 
با هر نفر چند نفر همراه بود. خداوند نسبت به 
تعدادی که با هر نفر بود دانائر است. همگی از آن 
خوردند. 

در روایتی ديكر آمده اسث: ابوبکر سوكند ياد 
کرد که از آن نمی‌خورد. زنش نیز سوگند یاد کرد 
که از آن نمی‌خورد و مهمان ۔ يا مهمانان نيز سوگند 
یاد کردند که از آن نمی‌خورند. اگر او نخورد. 

ابوبکر گفت: اين [سوگند خوردن] از شیطان 
اسك كفك كه هذا وا بیش آرقد از ان و ډو 
مهمانان هم خوردند. هر لقسمه‌ای راكه 
برمی‌داشتند. بيشتر از مقدارى كه برداشته بودند. 
بر آن افزوده مىشد. 

ابوبكر كفت: ای خواهر قومى كه منتسب به 
بنی‌فراس هستندء اين جیست؟ 

او گسفت: سوکند به روشنی ديدكانم. آن 
هماكنون بیشتر از زمانی است که هنوز نخورده 


arr 

بودیم. پس خوردند و ابوبکر آنرا برای پیامبر 
اکرم رف فرستاد. راوی یادآور شده که پیامبر 
اکرم لش از آن خورد. 

در روایتی دیگر آمده است: که ابوبکر به 
عبدالرحمن گفت: تو نزه یت ٠‏ باش .من به 
نزد پیامبر اكرم لش می‌روم. پیش از آنکه من 
بيايم بايد از آنان يذيرايى كرده باشى. 

عبدالرحمن رفت و غذایی را که در نزد 
خويش داشت آورد و گفت: بخورید. 

گفتند: صاحب خانه کجاست؟ عبدالرحمن گفت: 
بخورید. گفتند: تا صاحب‌خانه نياید. ما نمی‌خوريم, 

گفت: اين را بپذیرید که من از شما پذیرایی 
کنم. چون که اگر او بيايد و ببیند که هنوز غذا 
نخوردهايد. معلوم نیست جه وا کنشی از خود 
نشان می‌دهد. 

ولی آنان از خوردن سر باز زدند. دانستم که از 
دست من خشمگین می‌شود. جون آمد. از او پنهان 
شدم. 

گفت: حكار کرده‌اید؟ 

حکایت را برای او با زگفتند. 

گفت: ای عبدالرحمن. 

من سکوت کردم. سپس گفت: ای عبدالرحمن 
باز سکوت کردم. 

گفت: ای نادان تو را به خداوند سوگند 
می‌دهم أكر صدای مرا می‌شنوی بيا. 

بیرون آمدم وكفتم: از مهمانانت بپرس 

آنان گفشند: راست گفت. غذا را برای ما آورد. 

ابوبکر گفت: شما در انتظار من بودید. سوگند 
به خداوند. آمشب من از ان نمی‌خورم. 

دیگران هم گفتند: سوگند به خداوند تا 
زمانی که تو نخوری ما هم نمی‌خوریم. 

ابوبکر گفت: وای به حال شماء شما را جه 


وفرژد 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


شده است که ل 
بياور. آن را آورد. ابوبکر دستش را بر آن گذاشت 
وگفت: به نام خداوند, اولی (سوگند) از جانب شیطان 
بود و خود از آن غذا خورد و مهمانان هم خوردند. 

توضیح: غر نادان. فُجَدّع: يس او را دشنام 
داد ید :بر من خشم میگیرد 


ره ل 


۰۴- و عَنْ آبي ُرَیرة نف قال: قال 
تسول افطل :قد كان فيما قبلكم من الأمَم 
ذاش مقون فان یک في أله 
رواه البخاري» و رواه مسلم من رواية عَايْشَة 
و في روایتهما قال ابن وَهْب: «مَحدَّتُونَ» آي: 
مُلهُمُؤن. 

۴ از ابوهریره فد 
که گفت: رسول خدا ٥‏ فرمود: «در ميان 
پیشینیانتان گروهی از مردم بودند که به آنان 
الهام می‌شد. اگر در ميان امت من کسی باشد که 
به او الهام شود. او عمر است.» 

توضيح: ابن وهب گفته است: عبارت 


متي اح فَإِنَّهُ عمَر» 


روایت شده است 


3 
«محَذئون» به معنای الهام شدگان است. 


i AT رت‎ 


۰۵ و عن جَابِرِيْنِ سَمُرَة رَضِى النه 


o عت‎ 


عَنهُمَاء قال: شَكَا هل الكُوقة سعد يَغْني : امن 
آبي و فاص يزية: إلى عُمَرَيْن : الخَطَّاب» نف 
قه واستعمل علنه عار شَكَوَا حش 
ذَكَرُوا أنه لا شین بصلي فا زسل اه فقال: 
ابا له شتا کته 


E 
/ ا ی‎ 
فَقَامَ زج مِنْهُمْ هم »يقال له م ی بن قاد کی‎ 
ا أا لذ تفن 00 سَعْدأ گان لا‎ 
سيير بِالسَّرِيّةِ و لا یشیم بالسّوِيّةِ و لا يَعْوِلُ‎ 
في اقب 0 سَعْدٌُ: أمَا وال ون بثات:‎ 
للم نْ عَبْدكٌ هذا کاذبا؛ قَامَ ریا و سُمْعَة‎ 
أل مزه ال ررض لفن وَكَانَ‎ 
یُقول: شيخ كَبِيرٌ مفتون,‎ 


4 ۳ 


َال عب َب لمَلِكٍ بن عُمَيْرٍ الرّاوي عَنْ جابر بن 
سَمُرَة: سرت ا ل a‏ 
مِنَ اكب و ان لَيَتَعَرَضُ لاجوّاري في 
المرُقٍ فَيَعْرُمُن متفقٌ علیه. 

۵ از جابر بن سَمْرَّه رضى الله عنهما 
روايت شده است كه كفت: اهل كوفه از دست 
سعد [ابن ابی وقاص] به عمرين خطاب فلي 
شکایت کردند. او را پرکنار کرد و عمار یف را بر 
آنان گمارد. باز شکایت کردند. تا اينكه گفتند او 
نمازش را به نیکویی نمی‌گزارد 

حضرت عمر شخصی را به نزد او فرستاد و 
گفت: ای ابو اسحاق, آنان گمان می‌برند که نماز را 
به نیکویی نمی‌گزاری؟ 

او گفت: سوکند به خدا باد اما من همجون 
نماز رسول خدا تس برای آنان ون می‌گزارم. 
چیزی از آن نمی‌کاهم. نماز عشا را در حالی 
۳ كه در دو ركعت نخست نماز را طولانی 
می‌سازم و دو ركعت آخر را کوتاه می‌گزارم. 

عم ر گفت: ای ابی اسحاق این گمان نیکو در 
مورد تو می‌رود. و مرد يا مردانی با او به کوفه 
فرستاد تا از مردم کوفه پیرامون او پرسش کنند. 
هیچ مسجدی را فروگزار نکردند مگر آنکه از 


كه 


عيدية من 


باب ۲۵۲ - کرامت و فضیلت دوستان خدا... 


اهل آن مسجد دربارة سعد پرسید. و همگی او را 
به نیکی ستایش مىكردند. تا اينكه وارد مسجدی 
از قبیلة بنی عبس شد مردی از آنان برخاست که 
نام او اسامه بن قتاده و کنیه اش ابوسعده بود و 
گفت: اگر نظر ما را می‌خواهی, يس همانا سعد خود با 
لشکر بیرون نمی‌رفت و غنيمت را بطور برابر تقسیم 
نمی‌کرد و در حکومت دادگری نمی‌کرد. 

سعد گفت: سوگند به خداوند. اما من فقط سه 
دعا می‌کنم: خداوندا, اگر اين بنده‌ات دروغگو 
باشد و از روی ریا و شهرت‌طلبی برخاسته است؛ 
عمرش را طولانی و فقرش را پایدار بگردان و او را 
به فتنه دچار کن. 

و پس از آن وقتی از حالش پرسیده می‌شد. 
می‌گفت: پیرمردی کهنسال و به فتنه دجار آمده 
هستم نفرین سعد دامنگیرم شده است. 

عبدالملک بن عمیر (راوی) به روایت از 
جابربن سمره گفت: من او را پس از آنكه از پیری 
ابروانش بر جشمانش افتاده بودند. ديدم كه در راه‌ها 
متعرض دختران می‌شد و به آنان چشم مى زد. 

۴۱-۱۵۶ د عَنْ عُروة بنالبیر أن سيد ب 
زد بن عَمُْرِوبنٍ تُقَيْلِ E‏ خاضمثة أَرْوَى 

بت أَؤْسٍ إلى مَرْوَانَ بْنِ الخگم, اغا اغ 
شین أَْضيه. فقال E‏ 
e‏ 
اله !؟ قال: ماذا سَمفْت من سول الله ل 


قال: سَمِعْتْ سول او يك یقول: «مَنْ ١اه‏ 
ص سَبْعِ أَرَضبِينَ» 
فَقَالَ لَه مَؤْوَانٌ: نا سالک َة نفد غد هذاء فَقَالَ 
سید لع إن ان هي ته ی في فا 


عت فى حَدْرَةِ فتاشث. متف عليه. 


۵0۲۵ 


و في روايةٍ لمسلم عَنْ مُحَمَدِ بُنِ رَيِْبْنِ عَبْدٍ 
ال بْنِ عم باه ون زآها عَمیاء تَْتَيِسُ 


2 


ا صَمَتْهُ فيهاء فُوَقَعَتْ 
9 عروه بن زبیر روايت شده است که 
اروی بنت اوس از دست سعيدين زیدبن عمروین 
نفیل يزخ به مروان بن حکم شکایت برد و ادعا 
کرد که او بخشی از زمینش را گرفته است. 
سعید گفت: آيا من پس از آنکه از رسول 
خدا اشن شنیدم بخش از زمين او را می‌گبرم. 
مروان كفت: از رسول خدا پاش جه 
شنيدى؟ 
می‌فرمود: «اگر کسی يك وجب از زمين ديكرى 
را از روى ستم بكيرد تا هفت برابر بر كردن أو 
آویخته می‌شود.» 
مروان به او گفت: د 
نمی‌خواهم. 
سعید گفت: خداوندا, اگر اين زن دروغكو 
باشد. چشمش را کور کن. و او را روی همین 
راوی كفت: آن زن نمرد تا اينكه بینایی 
چشمش از ميان رفت و در حالی كه روی همین 
زمینش راه می‌رفت در حفره‌ای افتاد و مرد. 
این حديث مورد اتفاق امامان بخاری و مسلم 
است. و در روایتی از مسلم از محمدبن زيدبن 
عبداللّه وق عمر به همین معنی وارد شده است که 
او را کور ديد و دست به دیوار راه می‌رفت و 
م يكفت: نفرين سعيد مراگرفت و اينكه او بر 
جاهى در خانه‌ای که در مورد آن از سعيد شكايت برده 
بود. گذشت در آن افتاد و همانجا قبرش شد. 


يس از اين از تو دلیلی 


2۶ 


۷ هو عَنْ جابرین عب الله رضی الله 
عنهعا قاز: لا > حضوث خد تغاني أبي ین 
الیل فَقَالَ: ا تول في ول من يقت 
من حاب له و لا 
عر علَيّ منک غَيْرَ تفس رَسُولٍ اف يله و إن 
علي د دنا فَاقُضِء وَاسْتَوْصٍ باأخوایک خَيْراً: 
فَأْصْبَحْنَا فَكَا اول قتیل؛ 
رهم نه تب ا EGE‏ 
قاشتخرجثه بفد مبتة آشهر, دا هو کُیوم 
وَضَقْتُهُ غَيْرَ اذه فُجَعِلْتُهُ فى في قَيْرٍ على جدة. 


رواه البخاري. 


و ذفنت مَعَهُ آخْرَ في 


از حابر بن عبدالله - خداوند از 
هردوی آنان خشنود باد -گفت: هنگام غزوه احد 
پدرم در پاسی از شب مرا فراخواند و گفت: در 
مورد خود گمانی جز اين نمی‌برم که من از جمله 
نخستین کشته‌شدگان از پاران پیامبر اکرم بو 
هستم و من پس از رسول خدا کر از 
تو کسی را برجای نمی‌گذارم. من مقداری بدهی 
دارم أن را برای من بپرداز و نسبت به خواهرانت 
به یکی رفتار کن. چون صبح فردا فرارسید. وی 
نخستین کسی بود که کشته شد. کسی دیگر را با او 
در قبرش دفن کردم. سپس خوشم نیامد که او را با 
شخص دیگری در يك قبر واگذارم. پس از شش 
ماه او را از آن قبر بیرون آوردم و در حالی که او 
همچون روزی بود که او را در قبر قرار داده بودم - 
غير از گوشش او را در قبری جداگانه قرار دادم. 


AT AT o 


3-4 عَنْ ا يفن أنَّ رح 
آشخاپ الب خوجا من عذد ال 
بل مُظْلِمَة وَ م 1 
أَيدِيهِمًا فما افترقه صارمَع کل وَاحِدٍ منهما 
واجة بق ای أهلة 


ن مسن 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


رواه البخاری من طرّقٍ؛ و في بها أن 
ات أ سَیْدْبنْ خضیر؛ رو عَبَادُينُ يشر ضین 
الله عَذْهْمًا. 

۸هساز انس چ روایت شده است که دو 
كس از یاران پیامبر اكرم و در شبی تاریک از 
نزد پیامبر اکرم بیرون رفتند. همراه آنان دو نور 
مانند دو جراغ جلوی آنان قرار گرفت چون از 
همدیگر جدا شدند. هر کدام از آنها با یکی از 
آنان همراه گردید تا اينكه به خانه خویش 
رسیدند. 


= ج 
2 ۶ 


۹ و عَنْ آبي هُرَيْرَة ل قال: بَعَثَ 
رَسُولُ ال عَشْرَة هط عَيْناً سَرِيّة و و مر 
عَلَيْهِمِ هام بسن ثابتٍ الاأنصاری, وله 
انوا حَتّی إذا گائوا پل کک 
که ذکژوا لَحِيّ ین شذیل يُقالُ لهُمْ: نو 
00 فنفژوالهم بقریب مِنْ مَائْةٍ رَجُلٍ ۳ 

فصوا آشارهم: شنا ای ام و 
کنا ب لَجَؤُوا إلى مزضیع. فأحاط بهم القوْم 
فقالوا انُزلواء قَأغطوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ العَهْدُ 
الما أنْ لا تل ینم أحداً ؛ فقال عَاصيمٌ بنْ 
قابج: ی الوم أا أ قا نل على وه کافر 
ا بذ عم ېیک 2 موم ال 
توا عا صيما تریغ ات على الهد 
والميثاق» منم خیب وريدن الَِنة و رَجُلُ 
آخَُ. ها اسْتْسْكَنُوا مأ منم وا آزتاز تسین 
فَرَبَطُوهُمْ يها. قَالَ الرجل الذالِثُ: هذا او القثر 
وا لا حبك ان لي بهژلام اشوا كريد 
القثلى. قرو واه اناب أن بهم 
فقتلوه ؛ وَانْطَلَقُوا یب وید بن له حتى 
بَا غوفما بمكّة بَعْد وَفْعَةٍ بذر؛ شابتاع بو 
الحَارِٿِ بن عامربن نوفل بن عبد منافي یبا وق 


مهو 


باب ۲۵۲ - کرامت و فضیلت دوستان خدا... 


2۳۷۲ 


ET 
جْمَعُوا عَلَى قئله‎ 
اش مي :شي يكار الحارِث مُوسَى‎ 
تد بها فَأَعَارَنُْه َرَج بي لَهَاوَ هی غَافِلَة‎ 
حتى وج مُجِْسَهُ غلی فخذه والئوسی‎ 
بيده فَفَزْعَتْ فزغة عرفها حْبَيْبُ فقال:‎ 
اکتفی أ أن أَفْثلَهُ ما ك باعل ذیک! قال و‎ 


الله ما رانك سیر نا من شیپ قافن 
جد ما يَأكُلُ قطفا مِنْ جنپ في يده واه 
وت بالحیید و ما بعکم كَّمَرَة و كَانّتْ 
تقول: إن رق رَدْقَهُ e‏ 
مِنَ الحَرَم لیقتلوه في الل E‏ ف 
دَعُوني أصلي رکفتیّن, فترکوه فَرَكَمَ رک 

قال وا زا آن و دما بي جع لزدث: 


للم مهم عَدَدأ وافتلَهم بدا و لابق منم 
أحدأء و قال: 
فُلْسْتْ سفن قتل مُسْلما 


ECE 
و ذیگ في ذات لاه 4 و إِنْ يشا‎ 


ار على أوسا وش 
و ان حُبَيْبُ هق ب سن یل مُسْلِمٍ فيل صَيْ 
ال و أَخْبَرَر يعني الدب جلا أضْحَابَةُ و 


ُو خَبرَهُم و بعت شاش من فرب ۳ 
عاصيم بْنِ اټ جين خد حَدّدُوا أنه فيل أن توا 
بشي: وین جنرت و كَانَ فتل زجلا من 
اب فا ه لاصیم مِكْلَ ال ین ال 
فحَمَته مِنْ رُسْلِهِمْ فلم يقد روا آن قا 
شیاه رواه البخاري. 
قوله: الهَدأة: :مضي والظله: السَّحَاتُ 
ژالدیر: الذّخلٌ. و قولة: «اقْتْلْهُمْ بدّدأً» بکُسر 1 
و فتجهاء فمن كسرء قال: هو جمع بِذَّةٍ بکسر 
البای و هي النصییب. و معناه: اقْكُلْهُمْ حضصاً 


نقمیمة ِكل اجب مِنْهُمْ تَيب و مَنْ فَتََ 
0 مُتَفْرّقِينَ في القَثْلٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ 


تسین 


رمه ر من ۵ 


کر جين شبدة 
مَوّاضهها من هذا الکتاب, منها حديث 

ا الذي کان ۳ الاب ژالساجن و مِنْهَا 
حدیث جِرَیْع» و حديث أ حاب الغار لین 
أَطْبَقَتْ عَلَيْهمُ ره و حديٌ الرّجُلٍ الذي 
سَمع صوتاً في السَّحَابٍ یقول: اق حَدِيقَةٌ 
لان و غير دلگ والدَائِلُ في الباب كثيدةٌ 
شیورد وبا الق ` 

۹« از ابوهریره کل روايت شده است 
که رسول خدا با ده گروه نفر را برای تجسس 
فرستاد و عاصم بن ثابت انصاری هيه را امير آنان 
قرار داد. رفتند تا اينكه در هداة, جایی بین 
عسفان و مکه. بودند. به وجود قبیله‌ای از هذیل 
به نام بنولحیان خبر دادند. آنان با صد مرد 
تیرانداز به سرعت در بی انان راه افتادند و انان 
را دنبال کردند. 

وقتى که عاصم و يارانش دانستند که در 
تعقیبشان هستند. به جایگاهی يناه بردند و آن 
قوم آنها را در احاطة خود کرفتند و گفتند: پایین 
بياييد و آنچه را که در دست دارید تحویل دهد و با 
شما عهد و پیمان مىبنديم که کسی از شما را نكشيم. 

عاصم بن ثابت گفت: ای قوم. اما من پیمان 
كافرى را نمی‌پذیرم. خداوندا از جانب ما 
حکایتمان را به پیامبرتان برسان. 

دشمنان با تیر زدند و عاصم را کشتند و سه 
نفر از مسلمانان با عهد و پیمان فرود آمدندکه خبیب 
و زيدين دثنه و مردی دیگر از آن جمله بودند. 

جون بر آنان توانایی یافتند. تارهای کمان را 
از هم کسسته و آنها را بستند. سوّمی گفت: اين 


۵۳۸ 
اولین خیانت است. سوگند به خدا باد من همراه 
شما نمی‌شوم, همانا در اين (کشته‌شدگان) برای 
من سرمشقی است. يس او را کشیدند و تلاش 
می‌کردند که او را با خود ببرند و او از اینکه 
همراه آنها شود. سرباز زد. او را کشتند و خبیب و 
زیدبن دثنه را با خود بردند. تا اینکه يس از واقعه 
بدر آنها را در مكه فروختند. فرزندان حارث بن 
عامربن نوفل بن عبد مناف خبیب را خریدند. 
خبیب کسی بود که حارث را در روز بدر کشته 
بود و خبیب در نزد آنان اسیر ماند و بر کشتن او 
اتفاق کردند. از یکی از دختران حارث تيغى را 
طلبید تا موی عانة خويش را با آن بتراشد. يس به 
او عاریه داد. درحالی که آن زن متوجه بود 
يسركى آرام آرام به نزد او رفت. ناكاه آن زن 
متوجه شد و دید که بر روی رانهاى خويش 
نشسته است و تيغ به دست اوست. ترسيد و 
فریادی زد و خبیب به دلیل أن پی برد. 

پس گفت: آيا می‌ترسی او را بکشم. من این 
کار را نمی‌کنم. 

آن زن گفت: سوگند به خداوند اسیری بهتر از 
خبیب ندیده‌ام» سوگند به خداوند روزی او را 
ديدم از خوشة انگوری که در دستش بود 
می‌خورد در حالى كه به زنجيركشيده شده بود و 
در مكه هم میوه‌ای وجود نداشت. 

آن زن می‌گفت: رزقى بود که خداوند آن را 
روزى خبيب قرار داد. 

وقتی او را از حرم ببرون آوردند تا او را در 
«خارج از حرم» بکشند. خبیب به آنان گفت: مرا 
واگذارید. دو ركعت نماز بگزارم, او را رها کردند 
و دو رکعت نما زگزارد و گفت: سوگند به خداوند 
اك ر گمان نمی‌کردید. که انجام این کار از روی 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

ترس است. بر آن می‌افزودم. خداوندا تعدادشان 
را انگشت‌شمار قرار ده و آنان را جدای از هم 
بکش و کسی از آنان را مگذار و گفت: 

چون مسلمان کشته شوم و مركم به هر پهلو 
که باشد با کی ندارم. 

اين به خاطر خشنودی خداوند است, که اگر 
بخواهد بر اعضای پیکر تكه که [نیز] برکت می‌دهد. 

خبیب برای هر مسلمانی که بردبارانه 
(درحالی که بر دفاع از خود توانا نیست) کشته 
شود. گزاردن دو ركعت نماز را سنت کرد. روزی 
که گرفتار آمدنده پیامبراکرم مرش یارانش را از 
حال آنان ] گاه کرد و جون به قريش خبر داده شد 
که عاصم بن ثابت کشته شدهءكروهى را فرستادند 
تا بخشی از بدن او را که با آن شناخته شود 
بياورند. عاصم یکی از بزرگانشان را کشته بود و 
خداوند زنبورانی همچون ابر برای عاصم فرستاد 
و مانع شدندکه فرستادگان قريش بخشی از بدن او 
را قطع کنند. 

توضیح: «هدأة» حایی است «الظلة» به معنای 
ابر «الذبر» به معنای زنبور عسل و «اقتلهم بددا» 
بعنی آنان را درحالی بکش که يخش و يراكنده 
باشند. 

احادیث صحیح بسیاری در اين باب وارد شده 
است که در جایگاه‌هایی در اين کتاب آمده‌اند. 
که حدیث يسربجهاى که به نزد راهب و ساحر 
می‌رفت و حديث جریج. حدیث اصحاب غاری 
که صخره بر در غارشان فرود آمد و حدیث مردی 
که صدایی از ميان ابر شنید و می‌گفت: برو و باغ 
فلانی را آبیاری كن و... ازجمله آنها هستند و 
دلایل در اين باب بسیار و شناخته شده است و 


توفيق با خداوند انت 


باب ۲۵۲ - تحریم غیبت وامر به... 

3/٠‏ عم ابْنِ عُمَرَ ضی ال َنْهُما 
قال: ما سمفث عُمَرَ يف یقول يشيم قط ني 
َأَظْنَهُ دا نا كَانَ كَمَا بط رَوَاهُ البْخَارِي. 

۰ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است كه گفت: هرگز از حضرت عمر زلف 
نشنیدم که دربارة امری بگوید: که من چنین گمان 
می‌کنم. مكر آنکه جنان می‌شد که او گمان می‌کرد. 


۷ - کتاب امور ممنوع 


باب ۲۵۳ - تحریم غیبت و اصر به 
حفظ كردن زبان 


قال اه تعالی: 
خداوند مسی‌فرماید: و لاد 


OEE 4‏ 
فضا أَيْحِبُ نکم آن یال لحم آجیو میت 
فکرهتموه! و اوا الله إن الله تب رَحِيمُ)4 «نباید 
كسائى از شما غیبت كسانى ديكر را بکنند. آيا 
كسى از شما دوست مىدارد كوشت برادرش را 
در حالى که مرده است بخورد به يقين همه شما 
آن را ناپسند می‌شمارید» د يس از خداوند بترسید. 
بی‌گمان خداوئد بس تسوبه‌پذیر و مهربان 


است.» 


حجرات: ۱۲ 
3 وو لاقف مالس لک به عم 5 
السَّمَعَ والَضن وَالقُوّاكَ کل أولنک ان ع 
مشولا «از چیزی که بدان علم نداری پیروی 
مكن. بی‌گمان كوش و چشم و دل, همه آنها از آن 
مورد پرسش قرار می‌گیرند.» 
می‌فرماید: جما يَلْفِظُ مِنْ قو 


3 
2 
fo‏ 
العا 
حل 
553 


۵۹ 


«هیچ سخنی را بر زبان نمی‌آورد مكر 

آنکه در نزدش نگهبانی حضور دارد» ‏ ق: ۱۸ 
اغا يَنْبَفِي کل مكلف أنْ يَحْفَظ لِسَانَهُ 

زج تک كما ارذ و نف 

عتی امعد لكا و NS‏ 
7 الإِمْسَاكُ غنه لأَنّهُ قذ يَنْجَرُ الكَلامُ 
المْباح إلى حَرَامٍ أذ کرو و یک کدی ني 
العَادَةِ وَالسَّلَّامَة لا يَعدِلُهَا شَيْءٌ 

بدانکه کی بر است که 
زبانش را از هرگفتاری مگر سخنی که مصلحتش 
آشکار باشد حفظ کند و وقتی اگر مصلحت در 
گفتن و نگفتن سخنی برابر باشد. سنت آن اس تکه 
از سخن گفتن دست بدارد. جون که آن گاهی 
دامنة سخن گفتن مباح را به حرام و يا مکروه 
می‌کشاند و اين در ميان گفتاری عادی مردمان 
بسیار اتفاق می‌افتد و هیچ چیز از امور دنیا با 
ی 

۱/۱۵۱ وغ أبي و په عن 
ايع قال: : هَن گان يؤْمِنُ بات وَالِيَوْمٍ 
الآخرء قلیقلْ خَيْراً. اؤ یهت متفقٌ عليه. 

و هَذَا الحييثُ ريع في أنه يبعي اَن لا 
تم با إذا كَانَ الكَلامُ خَيْراء و هُوَ الذي لَهَرَتْ 
مَصْلَحَتُهُ وَمَتَى شک في ظّهُورٍ المَصْلّحَة فا 

۱ از اب وهريره زف از يسيامبر 
اکرم لت روايت شده است که گفت: «اگر کسی 
به خداوند و روز قيامت ایمان دارد. پا بايد به 
نیکی سخن كويد ويا اينكه خاموش بماند.» 

اين حديث به وضوح دلالت دارد بر اينكه 
شخص نباید لب به سخن بکشاید مگر آنکه 


f° 

سخنی نیکو باشد و سخن نیکو آن است که 
مصلحت (درستی) آن آشکار شده باشد و وقتی که در 
آشکار بودن مصلحت شک کرد. نباید سخن بكويد. 

۲ و عن أبى موسی نيك عََنْهُ قَالَ: 
لت يا رَسُولَ الله أي المُسْلِمِينَ أَفْضَلٌ؟ قال:«سَن 

۲ از ابوموسى يليه روايت شده است 
که گفت: عرض كردم: ای رسول خدا ی كدام 
يك از مسلمانان بهترند؟ 

فرمود: «کسانی که مسلمانان دپگر از زبان و 
دست او ايمن باشند.» 

۳و عَنْ سَهل بُن سَغْوٍ قال: قال 
رَسُولٌ :من يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ یه و 
ما ینز ليهر من لَهُ الجِة؛ متفقٌ عليه. 

۳ از سهل بن سعد روابت شده است 
که گفت: رسول خدا ٤لو‏ فرمود: «اگر کسی 
دربارة آنجه که بين دو استخوان فک قرار دارد 
(زبان) و از آنجه که بين دو پا قرار دارد (فرج) به 
من تضمین دهد (كه با آنها مرتکب گناه نشود) من 
بهشت را برای او تضمین می‌کنم.» 

۴ -و عَنْ آبي مُرَيْرَة يك أنه سَمِعَ 
التبیع ی يقول: «ِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكلُمُ بالكيمة سا 
تِن فيه بزل بها إلى النار أمْعَدَ ما بَيْنَ 
الحشرق وَالمَعْرِبٍ» متفقٌ عليه. 

و معنی: يتين کر انها خَيْرُ أمْ 

۴ از ابوهريره ييه روايت شده است 
كه از پیامبر اكرم ٤ة‏ شنيد که می‌فرمود: 
«همانا بنده به گفتاری که دربارة آن فكر نمی‌کند. 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
بر زبان می‌آورد و به موحب آن به فاصله‌ای بیشتر از 
فاصله بين مشرق و مغرب در جهنم می‌افتد.» 

توضیح: يتبيّن يعنى فکر می‌کند که آن خير 
است با نه. 

06 و عَنْهُ عن النبی ا يد قَالَ: «إنّ الْعَبْدَ 
يتكلم الكلِمَةٍ من زضوان التو تَعَالى ما يُلْقِي 
لها بالا يرْفَعْهُ الله بها درجاب ون الْعَْدَ يتكلم 
بِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَخَّطٍ الله تعالی لا يُلْقي لها بَا 
EE‏ رك ابكار 

۵ هم از او از ييامبر اكرم اف 
روایت شده است که گفت: «همانا بنده سخنی 7 
جملة سخنانی که موجب خشنودی خداوند 
می‌شود. بر زبان می‌آورد و به آن وقعی نمی‌نهد 
ولی خداوند برای آن درجات معنوی‌اش را بالا 
می‌برد. و همانا بنده از جملة سخنانی که موجب 
خشم خداوند می‌شود. بر زبان می‌آورد و به آن وقعی 
نمی‌نهد و به موجب أن در جهنم فرو می‌غلتد.» 

۶ عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمنِ بلال ِن 
الحارث رن ييل أن وَسُولَ الي قَالَ: إن 
الرَجُلَ يتكلم بِالْكمَةٍ مِنْ رضوان الله مَعَالَى ما 
ان یط أن قلع سا ولتت يفن اه 4 يها 
رِضُوَانَةُ إلى یزم يَلْقَاهُ و الرَّجْلَ لَيتَكَلَم 
بالگ من سَخْط اھ ها گان بط أن ت ها 
بلقت يَكْتْبٌ الله له با سَخَطَهُ إلى یوم يَلْقَاهُ, 

رَوَاهُ مالك في «المُوَطّ» والتر ۳ و قال: 

۴۶ از ابوعبدالرحمن, بلال بن حارث 
مزنى ی روايت شده است که رسول خدا با 
فرمود: «همانا بنده سخنی از جملۀٌ سخنانی که 


باب ۲۵۲۳ - تحریم غیبت وامر به... 

موجب خشنودی خداوند می‌شود. بر زبان 
می‌آورد و گمان نمی‌کند, کار به آنجا برسد. اما 
خداوند به موجب آن خشنودی خويش را نا روزی که 
به دیدارش توفیق می‌یابد. واجب می‌کند. 

و همانا بنده سخنی از جمله سخنانی که 
موجب خشم خداوند می‌شود بر زبان می‌آورد و 
گمان نمی‌کند. کار به آنحا برسد و خداوند به 
موجب آن خشم خود را تا روزی که به دیدارش 
می‌رسد. برای او واجب می‌گرداند.» 

3-۷ عَنْ سَفیان بن عَيْدِ الله بخ قَالَ: 
لیا زشول الثم حدّثني بار أَعْتَصيمُ بو قل 
«قل رب الك م شتفم فلت یا زشول الله ما 
أَخْوَفُ ما تَحاف عَلَيّ؟ فَأَخَدَ بهسان تیه ف قال: 
«هذا» رواه التر 0 قال: حديث حسنٌ صحيع. 

۷-از سفيان بن عبدالله :ليه روايت 
شده است كه گفت: عرض كردم: ای رسول خدا بعك 
جيزى را به من بگو تا به آن يايبند باشم. 

فرمود: «بگو: بروردكارم «الله» است و آنكاه (به 
دستورات و نواهى الهى) يايداري و استقامت ورز.» 

سپس عرض کردم: ای رسول خدا مش از 
جه چیزی بر من پیمناکی؟ . . 

آن حضرت زبانش را گرفت و فرمود: «از این.» 

4 3 عَن اب عْمَرَ رَضيي الله عَنْهُمَا 
قال: قال سول ال «نَا تکیژوا لام بقیر 
گر الله؛ فان کر الکنام بِغَيْرٍ ذِكْرٍ الله عالی 
ق قَسْوَةٌ للقب؟ و ان أَبْعَدَ الشاس من الله القَنْتُ 
القاسيي» رواه الترمذي. 

4 از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که گفت: رسول خدا لشو فرمود: 


۵۴۱ 


«جز به ذكر خداوند. سخن بسيار نگویید. چون 
زياد سخن گفتن به غير ذكر خداوند موجب 
سنگ‌دلی می‌شود و دورترین مردم به خداوند 
متعال سنگ‌دلان‌اند.» 

3-61 عن حي هُرَيْرَةٌ يك قال: قال 
سول الله : «مَنْ وَقَاهُ اده شر 5 ما بَيْنَ لکیته. 
و شر ما بَيْنَ رِجِلَيْهِ دَخَلَ الجَنّة» رَوَاه التريذي 
و قال: حَدِيتُ حَسَنْ. 

۹ از ابوهريره لے روايت شده است 
که گفت: رسول خد ا ا فرمود: «اگر خداوند 
کسی را از آنچه که بين دو استخوان فکش قرار 
دارد (زبان) و آنچه که بين دو بايش قرار دارد 
(فرج) حفظ کند. وارد بهشت می‌شود.» 

۰ بو عن عُقبَة بن عامر لے قال: فلت 
ا سول الله سا النّجَاة؟ قَالَ: «آشیک مَلَيِكَ 
رواه الترمذي و قال: حديثٌ حَسنْ. 

۰ از عقبة بن عامر پل روايت شده 
است كه گفت: عرض كردم: ای رسول خدا شق 
راه نجات کدام است؟ 

فرمود: «زبانت را در اموری که به زيان 
توست. نگه دار. خانه‌ات بايد برای تو فراخ باشد 
(یعنی: در خانه بايد مشغول کارهایی باشی که 
سزاوار است و انواع کارهای نیک را در آن انجام 
دهی) و برگناه e‏ « 

۱ سو عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ لك عن 
الي َي قال: «إذا اه ابن دم فان الاعضاء 
كلها تکفر اللّسَانَء تَقُوْلُ: اق الله فيئاء فا تن 


۳۲ 
به فان اشتقئت اشتقمنا و ن اعْوَجَحْتَ 
اعْوَجَجْنَاء رواه لترمذي. 

معنى «ْکفر اللسَان» أيْ تذل و 5 

۱- از اب وسعید خدرى نله از 
پیامبرا کرم دَق روایت شده است که گفت: «در 
آغاز صبح همه اعضای بدن در برابر زبان فروتنی 
می‌کنند و می‌گویند: درخصوص ما از خداوند پروا 
داشته باش, زیرا ما برای سخنانی که تو می‌گویی 
عذاب می‌بينيم» اگر راست باشی ما هم سربلند 
ایستاده قاميتم: اگ ر کژ شوی. ما هم سرافكنده و 
کڑ خواهیم بود.» 

توضيح: «تکفر اللسان» در برابر آن فروتنی 
کت است. 


۲و عَنْ مُّعَانٍ ني قال: كُلْتَ يَا 
رَسُولَ الله أخبرني بعمل یدج خلني | لو 
کک اف عظیم, ۳ 
نه لن ير على من 1 يسرد | الله تَعَالى عَلَيه: 0 


تصوم تصضوم َمضان, و تحع البَيْتَ ثم ثم قال: 
دک على أه واب الخْیره لصوم جُِنَهُ 
والطندقه ا ال كما فى هُ المَاءُ 
الا و صَلَاة الرَّجُلٍ مِنْ جَؤف اللَيْلِ» شم 

«تتجَافی جذ جنوبهم عَنِ المَضَاجِع »4 < 
السجده: ۱۶] قَالَ: أا راان 
و عَمُودهء و ذِرْوَةٍ سَنامه» قُلْتُ: بلی يا رَسُولَ 
اش قال: دراس الأمرالجشلام و عَمُودُهُ السلا 
وَذرْوَة سنامه» فلْث: بلی یا رَسُولَ الله شال: 
راش لائر شام ق : 
سنامه الجهّا» ثم قال:«آلا ۹ ک بملاي ذلِكٌ 
كُلّو قلّث: بلی یا سول الله فَأَحَدَ بیس اه فقال: 


+ 


ممق ىن موي ورد 
عَم و الصلاده؛ ودووة 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

«کف عَلَيْكَ هَذَا كُلْتُ: با زشول الله و 
لَمُؤَاخَّدُونَ بما تلم به؟ فقال: کک 
هَلْ يَكْبّ ناس في الا على وُجُومِهمْ انا 
حَصَائْدُ ألْمِنَيَهِمْ؟». 

رواه الترمذي و قال: حَدِيتُ 
و قد سبق شرحه. 

۲۴« از معاد تقد 
گفت: عرض کردم: ای رسول خدا علض از کاری 
با من بگوی تا انجام آن موجب شود وارد بهشت 


رم ام 2 


حسن صجيح: 


َيه روايت شده است که 


شوم و مرا از آتش دوزخ دور دارد؟ 

رسول خدا ل فرمود: از کار ببزرگی 
يرسش کردی. البته آن آسان است برای کسی که 
خداوند آن را بر او آسان گرداند: خداوند را 
می‌پرستی و چیزی را با او شریک قرار نمی‌دهی و 
نماز را بریای می‌داری و زکات را می‌پردازی و 
روزهٌ ماه رمضان را می‌گیری و حج خانه خدا راء 
اگر به آن توانا باشی, به جای می‌آوری.» 

سپس فرمود: «آيا تو را به درهای خير (نیکی) 
رهنمون نشوم؟ روزه پوششی (در برابر آتش 
دوزخ) است و صدقه دادن زبانة گناه را خاموش 
می‌کند. چنانکه آب آتش را خاموش می‌کند و 
نماز شخص در دل شب و سپس آیه «تتحافی 
جنوبهم عن المضاجع» را برخواند تا اينكه به 
«يَغْمَلؤن»! رسید. سپس فرمود: «آیا تو را از 
اساس, ستون و بالاترین قلة دين باخبر نسازم؟» 

عرض کردم: چراء ای رسول خدا اا 

فرمود: «اساس دین. اسلام و ستونش نماز و 
بالاترین قله‌اش جهاد است.» سپس فرمود: «ايا تو 
را از زیربنای همه اينها باخبر نسازم؟.» 


]۱۶-۱۷ [سجده آیات‎ .١ 
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عرض کردم: آری. ای رسول خدا ی 

زبان مبارکش را گرفت و فرمود: «این را از 
سخن گفتنی که به زیان توست بازدار.» 

عرض کردم: ای رسول خدا وی آيا ما در قبال 
سخنانی که مىكوييم مورد بازخواست قرار می‌گیریم؟ 

فرمود: «مادرت به عزایت بنشیند (عبارتی 
است که برای توبیخ می‌آید و نفرین محسوب 
نسمی‌شود) آيا جز درو کرده‌های زبانهایشان 
(سخنانی که گفته‌اند) جيز دیگری مردمان را در 
آتش دوزخ سرنگون مىكند!.» 


Sie‏ مد مد 
لذي 2 


٣٣‏ عن أبي هريد ني أن سول 
الله عب قَالَ: «أَتْدرُونٌ ما الغِيبَة؟» قالوا: الله 

رَسُولَُه اد قالْ: وک خاک بم یره و 
ریت لِنْ کان في أي ما أقُولش؟ قَالَ: 9 
ان فيه ما فول قر اغتښته 32 عبت و ان لَمْ يَكُنْ فيه فیه 

تقول فد بهتَهُ رواه مسلم. 

۳ از ابوهریره يل روایت شده است 
که رسول خدا رل فرمود: «آيا می‌دانید 

اصحاب عرض کردند: خداوند و پیامبرش 
داناترند؟ 

فرمود: «غیبت آن است که پرادرت را جنان 
ياد کنی که او ناپسند می‌شمارد.» 

کسی به حضور آن حضرت عرض کرد: حتی 
اگر برادرم متصف به چیزی باشد که می‌گویم؟ 

فرمود: «اگر متصّف به جيزى باشد که 
می‌گوبی, غیبت کرده‌ای و اگر به آنچه که می‌گوبی 
متصف نباشد بر او دروغ بستهاى.» 

۴ سو عَنْ أبي بَكْرَة نيلك أن رَسُولَ 
ا4 قال في حُطَْبتهِ یم خر پمنی في 


afr 


حجة الو داع: :هن ډماءگم عق هو الکم» و 
اکن حرام يكم کخزمة یویکم هذاء في 
شهر رم هذاء في بِلَدِكُمْ هذا ألا هل بَلْش» 

۴ زز ابی‌بکره کی روایت شده است 
که رسول‌خدا با در حجه‌الوداع در منی و در 
خطبهة نماز عيد خويش فرمود: «همانا خونهاء 
اموال و آببروهایتان (شما مسلمانان) همچون 
أمروز در این ماه و در اين سرزمین بر شما حرام 
است. آیا این موضوع مهم را بدشما رساندم» 

۵سو عَنْ عايشة زضی الله عَدْيَا 
کڏا. قال بَفض الرُوَاةٍ: تغني قَصِيرَةٌ فقال: لَه 
لب كلِمَة لو مُرِجَتْ پمام البخر لَمَرَجِنْه قَالَْ: 
و حَكيْتُ له انساناً فَقَالَ :«ما اجب أني حَكَيْتُ 
إِنْسَانَاً و إن لي کُذا وَكُذَاه رواه آبو داو 
والترمذي و قال: حدیث حسنٌ صحيع. 
بها طَعْمُهُث أو رِيحُهُ لو تتیها و فنجهاء وَهَذا 
من بل الزّوَاجِرٍ غن الفيبة قال الله تَعَالى: جو 
مایق عَنِ الى ان ُو لوح يُوحَى >. 

۵-از عايشه رضی الله عنها روایت 
شده است که گفت: به حضور پیامبر اکرم اة 
عرض كردم: اين و آن (خصلت) درخصوص صفیه 
تو راکافی است -برخی از راویان گفته‌اند: مراد از 
اين و آن کوتاهی اوست. 

رسول خدا يليك يس از شنیدن این سخن 
فرمود: همانا سخنی گفتی که اگر با آب دریا به 
هم آميخته شود ان را آلوده می‌کند.» 

عايشه عرض کرد: من فقط ادای انسان را 


دراوردم. 


۴ 


ترجمه فارسی زریاض‌الصالحین 


آن حضرت فرمود: «اگر همة دنیا را به من 
بدهند تا کسی را به صفتی انسانی که آن را ناپسند 
می‌شمارد. برای کسی ذک رکنم, دوست ندارم چنان کنم.» 

توضیح: عبارت اميخته شدن با اب دریا 
بدان معنی است که رنگ و بو و مزه آن را به دلیل 
بدبویی و زشتی‌اش تغییر می‌دهد و این حدیث 
رساترین احادیثی است که دربارة برحذر داشتن 
از غیبت وارد شده است و خداوند متعال دربارة 
رسول خدا لو فرموده است: «از روی هوای 
نفس سخن نمی‌گوید: آن (قرآن) جز وحی نیست 
كه [بر پیامبر] فرستاده می‌شود.»! 

۶ و عَنْ ی فك قال: ال وس سول 
اس : لما غیج بي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُم فا مِنْ 
تُحَاس يَحْمِشُونَّ وجُوفَهُمْ 8 صُدُورَهُم, فَقَلْتُ:مَنْ 
هَؤُلاءِ یا جِبْرِيلٌ؟ قال: َْلاء الَذِينَ اون وم 
الناس و يَقَعُونَ في آغراضهمه رواه آبوداود. 

۶ از انس زی روایت شده است که 
گفت: رسول خدا واش فرمود: «وقتی به معراج 
رفتم» گذرم به گروهی از مردم افتاد که ناخنهایی 
از مس داشتندكه با آن صورتها و سینه‌هاپشان را 
می‌خراشیدند.» 

گفتم: ای جبرییل اينان جه کسانی هستند؟ 

گفت: آنان كسانى هستند که گوشتهای مردم 
را می‌خورند و آبرویشان را می‌برند.» 

۷ ق عَنْ أبي هُرَيْرَةَنْلكِ أن رَسُولَ 
اش قَالَ: «كُلٌ المُسْلِمِ عَلى المُسْلِمٍ حرام: ده 
مز ماله ونا عسل 

۷ از ابوهريره يليه روايت شده است 
كه رسول خدا اش فرمود: «خونء آبرو و مال 
هر مسلمانی بر مسلمان ديكر حرام است.» 


باب ۲۵۴ - تحریم شنیدن غیبت و 
دستور به کسی که غيبت را می‌شنود آن را 
رد کند و کوینده‌اش را مورد انکار قرار دهد 
و اكر ناتوان ماند يا حرفش نشنيده كرفته 

شد در صورت امکان از آن مجلس برخیزد. 


قال الله تعالی: 

E‏ ترا يدل و انا مرا 
اف أَعْرَضُوا عَنّڳ «(چسون سخنی بیهوده 
شنوند, از آن روی گردانند.» قصص: ۵۵ 

می‌فرماید: و والزین هُمْ عن الغو 
مُسغفرضون4 «آنان که از سخن بسیهوده 
روگردانند.» مؤمنون: ۳ 
۲ می‌فرماید: « إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَنَ والفوّاد: کل 
آولنک کان عَنْهُ مسو لڳ «گوش و چشم و دل 
همه آنسهااز آن مورد پرسش قرار 
مى كير ند.» نس ۳۶ 

می‌فرماید: و و و إذا ریت لین يَحُوضُونَ في 
آياتِنَا قأغرض عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا في حَدٍ دیش 
وی ینک ان فلا تقد بَعْدَ 
ری مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ» «چون دیدی 
کسانی را که در نشانه‌های ما (با طعن و استهرا) 
غوررسی می‌کنند» از آنان تا زمانی که در گفتاری 
ديكر فرو روند. اگر شیطان (چنین فرمانی را) از 
یاد شما ببرد» يس از به خاطر آوردن با گروه 
ستمکارآن منشین.» انعام: ۶۸ 

۸- و عن آبسی الدَرداء ف عن 
اس قال:«َن رد عَنْ عزض أيه رَد انه 


۱. نجم آیات ۳-۴ 


باب ۲۵۵ - غیبتی كه مباح است 
عَنْ وجهه التار يَوْمَ القيّامّة» رواه الترمذي و 
قال: حدیث حسن. 

۸ از ابسودرداء زیخ از ييامبر 
اكرم پو روایت شده است که فرمود: «اگر کسی 
از آبروی برادر مسلمانش به دفاع برخيزد. خداوند روز 
قيامت آتش را از رويش برمی‌گرداند.» 

۹ ق عن عجان بن مالک یی في 
حدیثه 4 الطویل المشهور الذي تَقَدَمَ في 5 
الرّجاءِ قال: قاع الب َل مُصَلَّي فقال: «أَيْنَ 
مایک بن الاخشم؟» فَقَالَ رَجُلُ: یک ماف نا 
مُحِبٌ الله و لَا رَسُولَّ: فقال التي ی «نَامَقُلُ 
یک نا برغ قَدْ قَالَ: ا إلة إن الله يُرِيدُ ذلك وَجْةَ 
اش! و ناهد حَرّمَ على الدّارٍ مَنْ قَالَ: لا إلة إلا 


الله د ك0 


يَبْتَفِي بذیک وَجَة الله» متفق عليه. 

«و ان بكسر العين على المشهور و 
ځکي ضمُهاء ا 
مسوحدة. و «الدَّخْشُمُ» بضم الدال و إسكان 
الخام و ضضم الشین المعجمتین. 

8 از عتبان بن مالک زغ در حدیثی 
طولانی مشهور که به نقل از او در باب اميد 
کگذشت. روایت شده است که گفت: رسول 
خدا مش برای گزاردن نماز برخاست و فرمود: 
«مالک بن دخشم کجاست؟.» 

مردی عرض کرد: او منافق است که خداوند و 
پیامبرش را دوست 9 

ر فرمود: این سخن را نگو 
آيا اورا فی نیت 7 مىكويد: «لالهالاللّه» و با 
اين خشنودی خداوند را می‌جوید, خداوند کسی 
را که لاله االله بگوید. در حالی که با آن خشنودی 


خداوند را بحوید. بر آتش حرام کرده است.» 


۵۴۵ 


N مد‎ e 
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جه لهام ممق مي 


باب لو قَالَ: قال ال و هو جَالِسٌ في 
القؤم بَتَبُوكٌ: «ما فَعَلَ كَعْبُ ابن مَالي؟» فقال 
َل مذ بتي از الله حَبّسَةُ مردام 
والثّطز في عطفیه. فقال ا له مین جل بوله: 
نس ما قلت واد یا سول الله ما عَلِسْنَا علَيْهِ لا 
«عِطقَاُ» جانِباك و هو إشارةٌ إلى إعجابه 
۰ از كعب بن مالک پل در حديث 
طولانی که دربارة توبه کردنش بود و در باب توبه 
گذشت. روايت شده است که گفت: پیامبر 
اکرم ‏ درحالی که در تبوک در ميان چند نفر 
نشسته بود. فرمود: کعب بن مالک جه کرد؟ 
یکی از افراد بنى سلمه عرض کرد: ای رسول 
خدا ل دو لباس و نگریستنش به راست و 
چپ (کبر و غرور) او را در مدینه نگه داشت. 
معاذبن جبل گفت: «چه بد گفتی, و سوگند به خدا 
باد اى رسول خدا و ما ازاو جز نیکی ندانستهایم 
َو سکوت اختبار کرد.» 
توضیح: «عطفاه» به معنای دو طرف راست و 


و رسول خدا وله ال 


جب اوست که اشاره به خودبرتربینی است. 
باب ات یت است 


مک شیب افو سلجم 
الأَوّلُ: لت فيَجُورُ للْمَظْلُوم نیتم إلى 
السَلْطَانِ والقاضيي و غَيْرٍ ما مِمَّنْ لَه ولَايَة أو 


۶ 


رة على إِنْضَافِهِ من ظالية فیقول: ظطلمَني 
قُلانُ بكذا. 

الثّانی: الاستعانة غلی شفییر الشنگ »رَد 
العاصي إلى الصَّوَابٍء فیقول لِمَنّْ يَرْجُوا قُدْرَتَهُ 
على ازالة المُنْگر فان لَمْ يَقْصِدْ ذیک كَانَ 
خراما. 


کر و اي فى الخلا مه و تخصییل 
حقيء وتف اللو و نحو ایک هن جایز 
للْحاجةء و لكِنّ الا خوط وَالأَفْضَلَ أَنْ ي يقّولً: مَا 

تقول في زجل أو شخض: أن ي گان مِنْ 
قوع اندز مكل ب نوت وم خر 
تخپین و مَعَ ذَلِكٌه فالتکیینْ جَايْرُ کما سَنذْكُرُهُ 
في حدیث هن إِنْ شَاءَ الله تَعَالى. 

لرّابم: تخذیز المُسلِمِينَ من الشُرٌ و 
تَصِيحَتَهُمْء و ذَلِكٌ من ژجوه: 

منها جرح المَجْرُوحِينَ من الرْوَاة 
والشهوبه و ذلك تحار بإجقاء الششلمین, مل 
واچبْ ِلحَاجة. ۱ 

و منها الاو في مصافوة اسان أ 
مشار گب آژ إيداعه آژ مُعَامَلتَه أو کہ ا 
مُجَاوَرَته و يَحِبُ على المُشَاوَرٍ أ شا خضي خا 
بل يَذْكُرُ لتساوی» الي فيه , تسده 

و منها إذا رأى تفقها ب يترد إلى هتم أو 
فاسيق يأَحُّدُ عنه الیل و خاف أن يَتَصَرْرَ 
المُتَففهُ بذلكء فَعَلَيُهِ نَصبیحتَه ببیان حاله, 
بشوط أنْ يَقَصِدَ بد النْصِيحَةه و هذا ما یط فيه. 
و قد يَحْمِلُ المْتَكُلمَ بذیک الخسث و ْلَب 
الشفطان علية ذلك و تخل إلله اجه خضيحة 


1 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


و منها أن یکون لَهُ ولَايَةُ لا قوم بها على 
E‏ و 
یکونَ فاميقاء أو فلا و نحو ذلك فَيَجِبُ کر 
ذلگ لِمَنْ له عليه و لايّة يه عامةُ لْزیله و یل مَنْ 
يَصْلْمُ أو ز يَعْلَمَ نلک مِنه الا بمُقْتَضَى 
حابه و لا یفترّبه و أن د 2 وشت في ا بت على 
امه یل به 

الخَاِسُ: أنْ يكُونَ مُجاهراً , بفشقه أؤ بِدْعَتِهِ 
کالمُجاهر بشن پ الخمره و مُصَادَرَةٍ 9 
أخْذ المکس؛ و جِبَايَةٍ الأُكُوَالٍ ما و 
لور الباطِلةء فيجوز که ہما 2 به؛ و 
يرم ذِكْرُهُ بقیره من الفیوب, انا أَنْ یکون 
لجوازه سب اخ يما ذكزكة. 

السادس: الشعْرٍ یف فَإِذَا كان الإِنْسَانُ 
مَعْروفاً يَلَقَبِ؛ كالأعمش والأشْرَج والاضٌ 
وَالأَعْمَى؛ والأخوّلء و غيْرِهِمْ جاز تیف 
بذلک؛ وَيخْرُم إطلّاه على جهة التَّحْقْصٍ؛ ولو 
أمكن تعریفه بِغَيْرٍ ذلك ان آولی. 

فهذه سيتّة أسباب ذَكَرَهَا العلماء و أكثدها 
مُجُمَعٌ علیه؛ و لها مِنَ الأحاديث الصجيخة 
مٌشهورة. فمن ذلک: 

بدانکه غیبت برای هدفی درست و شرعی که 
دستیابی به آن هدف جز با غیبت ممکن نباشد به 
شش سبب درست: 

١‏ ستم‌خواهی, برای شخص ستمدیده جایز 
است که از دست کسی که به او ستم کرده است. از 
سلطان, قاضی و با کسان دیگری که ولایتی دارند 
و یا اينكه بر دادگری توانایند. دادخواهد و بگوید: 
فلانى اینچنین بر من ستم روا داشت. 

۲ - کمک نخواستن برای تغيير منکر و باز 
گرداندن گنه کار به راه راست. درنتیجه به کسی 


باب ۲۵۵ - غیبتی که مباح است 

که اميد دارد که می‌تواند منکر را از بین ببرد 
می‌گوید: فلانی مرتکب فلان عمل شد. او را از آن 
عمل برحذر دارد و امثال أن و بايد هدفش صرفا 
رسیدن به از بين بردن منکر باشد. اگر هدفی غير 
از اين داشته باشد. حرام است. 

۳ استفتاء به مفتی می‌گوید: پدرم يا برادرم يا 
همسرم و يا فلانی. دربارءٌ حقی که بر عهد؛ او 
داشتم؛ بر من ستم روا داشت. آيا او اين حدق را 
دارد؟ و من برای رهایی از او و به دست آوردن 
حقم و دفع ستم و امتال آن جه راهی دارم؟ اين 
امر برای ضرورت جایز است ولی جانب احتیاط 
و بهتر آن است که بگوید: نظر شما دربارة مرد 
شخصی يا همسری که حکایتش اينجنين است؛ 
جه می‌باشد. چون که با اين روش هدف بدون 
تعیین شخصی به دست می‌آید. با اين حال تعيين 
هم جايز است. جنانكه در حديث هند 
ان‌شاءاللْه. ذكر خواهيم کرد. 

۴ بر حذر داشتن از شر و نصیحت کردن 
مسلمانان. و اين مورد چند وجه دارد: یکی ذکر 
عيوب روایت‌کنندگان يا شاهدان است که به 
اجماع مسلمانان امری جایز بلکه برای ضرورت 
واحب است. 

یکی دیگر از وجوه آن مشورت درخصوص 
دامادکردن با مشارکت با او يا وديعه گذاشتن با 
همسایه شدن و امثال آن با کسی است که بر 
مشاور واحب است که صفات کسی را که مورد 
مشورت قرار گرفته است پنهان ندارد, بلکه بايد 
بدیهایی را که در اوست برای خیرخواهی بگوید. 

یکی ديكر از وجوه آن موردی است که طالب 
علمی را ببیند که با شخصی اهل بدعت يا فاسق 
آمد و شد می‌کند و از او علم فرامی‌گیرد و بترسد 


0۷ 
که آن طالب علم با اين رفت و آمد خسران ببیند. 
بر اوست که او را با بیان حال آن شخص اهل 
بدعت يا فاسق, پند دهد. به شرطی که قصد 
نصیحت داشته باشد. و این از مواردی است که در 
أن اشتباه رخ می‌دهد و گاهی گویند؛ به اصطلاح 
نصيحت از روى حسد سخن مىكويد و شيطان در 
اين امر او را تلبيس ممكند و او را به كمان 
مىاندازدكه آن نصيحت است. مىبايد در اين باره 
هشيار بود. 

یکی از مسوارد آن اين است که شخص 
مسوولیتی دارد و جنانکه شایسته است آن را 
انجام نمی‌دهد؛ يا شایستگی انجام آن را ندارد و 
يا اينكه فاستق. سهل‌انگار و امثال آن است و ذکر 
ویژگی‌های او در نزد کسی که بر او ولایت عام 
دارد, واجب است تا او را بسرگیرد و شسخص 
شايستة دیگری به جای او بکمارد و یا اينكه بر 
این حال او وفوف یابد تا با مقتضای حال او با او 
رفتار کند و فریبش را نخورد و يا اينكه او را به 
انجام وظیفه‌اش تشویق کند و يا شخص دیگر را 
جایگزین او نماید. 

۵ اینکه فسق و بدعت خود را آشكار سازد. 
همچون کسی که آشکارا شراب می‌خورد. و 
گرفتن مال مردم و به زور و از روی ستم مال جمع 
كردن و یا به ناحق بر امور حاکم شدن که ذکر این 
امور که به منصهٌ ظهور می‌رسد. جایز است؛ و 
ذکر سایر عیبها حرام است مگر آنکه برای 
جوازش سبب دیگری از اسبابی که یادآور شدیم 
وحود داشته باشد. 

۶ شناخته شده بودن اينکه انسانی به لقبى 
مشهور باشد همجون: ضعیف چشم لنگ 
ناشنواء نابيناء کچ چشم و غير اینها که ياد آنها به 
اين القاب جايز است. 


OFA 


البته اطلاق آنها به جهت خوار داشتن حرام 
است واكر شناساندن آنها به غير این‌گونه‌ها 
ممکن باشد. بهتر است. 

اینها شش مورد بودند که عالمان ذکر کرده‌اند 
که بیشترین آنها مورد اتفاق آنهاست و به دلیل 
احادیث صحیح و مشهور ثابت است که مواردی 
از آن احادیث از نظر می‌گذرد: 

۲۱- عن عائشة رَضِيّ الله غنها أن 
زجلا تن على ایکا يه فقال: «ائذنوا له 
بئس أَخُو العَشِيرَة؟» متفقٌ علیه. 

ات بو البخاري في جواز غيبة آهل الفساد 


وأهلٍ الرّيَب. 

از عايشه رضى الله عنها روایت شده 
است كه کسی از رسول‌خدا یه اجازة ورود 
خواست. 


آن حضرت فرمود: «به او اجازه دهید. جه بد 
برادری برای قببله است.» 

۷۲و عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ زسول الله: سما 
اظن فُلاناً و قُلاناً يَعرِفَانٍ مِنْ يننا شَيئًا». رواه 
البخاری. قال اللَّيثُ ُن سعد أَحَدُ ژواة هَذَا 
الحڍِيث: هَذَانِ الرَجُلَانِ کانا من المْتافقین. 

۲ هم از او روايت شده است که گفت: 
رسول خدا رل فرمود: «گمان نمی‌برم فلانی و 
فلانی جیزی از دين ما بدانند.» 

۳و عَنْ فَاطِمَة بنت قیّس خيي الله 
عَنْهّا قَالَتْ: یت الب » فقلث: إن آبالجهم و 
مُعَاوِيَة خطباني؟ فَقَالَ رسو 1 اش يي : اکا 
مُعَاوِيَةُ فَصُعْلوُكٌ لامال له و أمَا أَبُوَالجَهُمء فلا 
يَضْعٌ الصا عَنْ غَایِقه» متفق علیه. ۱ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


و في روايةٍ لمسلم: ا أبُوالجَهُمٍ 
قَضَرَّابٌ للنَسَاءِ» و هو تفسير لرواية: «لَا يَضَعٌ 
الصا عَنْ عَاتِقِهِ» و قيل: معناه: كير الأسفار. 

۳- از فاطمه بنت قيس رضی الله عنها 
روايت شده است که كفت: به نزد ييامبر 
اكرم َو رفتم و عرض کردم: که ابوجهم و 
معاويه از من خواستگاری كردهاند؟ 

رسول خدا یش فرمود: اما معاويه فقیر 
است و مالی ندارد. اما ابوجهم کسی است که عصا 
را از دوشش بر زمین نمی‌نهد.» 

اين عبارت تفسیری برای عبارت «عصا را از 
دوشش بر زمین نمی‌نهد» است. نیز گفته شده 
است که معنایش آن است که زياد به سفر می‌رود. 


اد ای عاد 


3 ۱ تفا 
الاس فيه ی ال بد اا بن :ایا 
على ند سول الث حتی يَنَْصُوا و قال:لَْنْ 
رَجَعْنًا إلى المَدِينَة لِمُخْرِجَنٌ الأَعَن نها ال 
اتيت رسول ای فَأَخْبَرئهُ ہلک فأرسل 
الی عبد | بن ا ا ت سا فعل, 
فقالوا: كَدْبَ زيدٌ رسول الله َء فوقع في 
نَفْسِى ما قالوهُ شِدَّةٌ حتى أَنُْزْلَ الله تَعَالَى 
تضڍيقي: «إذا جاک المُنَافِقُونَ» شم دعاهم 
النبيء َء لِيَسْتَغْفرَلهم فَلَوّوْا رُؤُوسَهُمْ. متفقٌ 

۴ از زسدین ارقم له روايت شده 
است که گفت: همراه با رسول خدا بش به 
شوق رشن تدر سردم دقار قرا وها 
شدند. عبداللّه بن أبن كفت: بر آنانكه در نزد 
رسول خدا اښ هستند انفاق نكنيد تا اينكه 
پراکنده شوند و نیز گفت: اگر به مدینه برگردیم 


باب ۲۵۶ - تحریم سخن‌چینی و آن خبر... 
عزیزتران. خوارترین را از آن بیرون می‌کنند. به 
نزد رسول خدا يق آمدم و اين جریان را به 
حضور آن حضرت عرض کردم. 

رسول خدا لواو کسی را به نزد عبداللّه بن 
أب فرستاد و او سوگند بلیغ یاد کرد که چنین 
نگفته است (و او بر ایمان خويش استوار است). 

اصحاب گفتند: زيد به رسول خدا اة 
دروغ گفت: اين سخن آنان بسی بر من گران آمد. 
تا اينكه خداوند متعال در مقام راستین بودن 
حکایت من سور «اذا جاءک المنافقون» را بر آن 
حضرت نازل کرد. 

سپس رسول خدا یلع آنان را فراخواند تا 
برای آنان از خداوند آمرزش بخواهد و آنان روی 
گرداندند. 

۵- و عن عائشة رضیی الله عَنْهَا 
قالث: قالث هند امْرَأَةُ أبي سُفيّان للنبئ ل إن 
أباسُفيان رَجُلٌ شَحِيعٌ و لش يُغْطِيني شا 
يَكْفِيني و ولَدِي لا ما أَحَدْتُ منه و هو تا يَعلّم 
قال: «خُذِي مَا يَكْفِيك و ودک بِالمَعْرُوف» 
متفق عليه. 

۵ از عايشه رضى الله عنها روايت 
شده است كه گفت: هندء همسر ابوسفيان: به 
حضور پیامبر اكرم رل عرض کرد: همانا 
ابوسفیان مردی بخیل است و امکاناتی را که به 
من می‌دهد برای من و فرزندم. کفایت نمی‌کند. 
مگر آنکه چیزی از مال او برگیرم درحالی که 
نمی‌داند؟ 

آن حضرت فرمود: «به نیکی از آنچه که برای 
تو و فرزندت کفایت می‌کند. برگیر.» 


0۴۹ 


باب ۲۵۶ - تكريم سخن جينى و 
آن خبر مردم را از روی ایجاد فساد برای 
ديكران نقل كردن است. 


خداوند مىفرمايد: همان مُشاء پنییم 4 
«بسیار عسیب‌جویی که بيوسته سخن‌چینی 
مى كند». قلم: ۱۱ 

î ی‎ ۵ 7 ۰ 

می‌فرماید: ما یلفظ من قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ 
ا 5 5 
عیّید 4 «هيج سخنى را بر زبان نمی‌آورد مگر 
آنکه نگهبانی در نزدش حاضر است» << ق: ۱۸ 


اد ماد فاع 
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۶ و عَنْ حُذَيْفَةَ غ قال: قال زسول 
الله ج ا يَدْخُلُ الجَنَةَ نمام متفقٌ عليه. 

۶ از حذیفه ل روایت شده است که 
كفت: رسول خدا 3 فرمود: «شخص 
سخن‌چین وارد بهشت نمی‌شود.» 

۷ عَنْ أبن عباس زضیی ال عَنْهُمَا 
أن زشول اش يلك مر بِقَبرَيْنِ فقال: «إنّهُمَا 
مُعدَّبانِء و ما يُعَدَّبانٍ في کپیرا بلی إِنّهُ کبیژ: ما 
أَحَدّهَمًا فَكَانَ مشي بِالتّمِيمَةء و ما ال 
فَكَانَ لآ يَسْثَيِرُ مِنْ بوله.» 

متفق علیه, و هذا لفظ إحدى روايات البخاري. 

قال الما مَعْنَى: «و ما يُعَذَّبَانِ في گبیر» 

۷ از ابن عباس رضى الله عنهما روایت 
شده است كه رسول خدا ا بر دو قب رگذشت 
و فرمود: «صاحبان آن دو قبر عذاب می‌بینند. آنان 
(به گمان خود آنان) به سبب ارتکاب گناه بزرگی 


۵۵° 
عذاب نمی‌شوند. بله آن بزرگ است: اما یکی از 
آنان, پیوسته سخن‌چینی می‌کرد و دیگری وقتی به 
پیشاب می‌رفت. از چشم مردم پوشش برنمی‌گرفت (يا 
كاملاً از بول استبراء نمیجست)» 

توضیح: عالمان گفته‌اند: معنای «و ما یعذبان 
فى كبير» د ركمان آنان بزرگ نمی کرد است. نيز 
گفته شده اس ت که معناى آن د رخصوص چیی که 
ترک آنها بر آنان بزرگ نبود» است. 


۸ سو عن ابن مَسْعُورٍ نك أن 
لب قال: رت نکم ما الحضه؟ هي 
التّمِيمَة القالة بین النای» رواه سملم. 


«العضة» د بفتح العين المُهْمَلَةء و إِسْكَانٍ 
الاو بالهام علی وزن الوجه, 


وژوي: «لضة» بِكَسْرٍ العَيْنٍ و فتح الضار 
المُعْجَمَةِ على وَرْنِ الیتة. و هي: الكَذِبُ 
َالُهْتَانُ و على الرّوايّة الأولى: العَضه مصدرٌ. 
يقال: عَضَّهَهُ عضها أي: رما بالعضه. 

۸ از ابسن مسعود يله روايت شده 
است که پیامبر اكرم لر فرمود: «آيا شما را به 
ابن آگاه نسازم که دروغ و بهتان جیست؟ آن 
سخن‌چینی, در بين مردم و دشمنی ایجاد کردن است.» 

توضیح: عبارت «عضه» به معنای کذب و 
بهتان است. 


باب ۲۵۷ - به جپت ترس از فساد 
و امثال آن حاجت افتد 


قال لته تعالى: 

«وّ لا تَعَاوَنُوا علی الاثم وَالْحُذوانِ» 

خداوند می‌فرماید: «بر گناه و دشمنی 
ماو مكنيد مائده: ۲ 

و في الباب الأحاديث السابقة في الباب قبلّه. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


N DL‏ الث 


۹ و عن أبن مَسْعُورٍ نف قال: قال 
سول ا :ا يفني أَحَدُ من أضحابي عَنْ 
أخواشكا اقا اخ او ا 
الصّدْر» رواه أبوداودَء والترمذي. 

۹ از ابن مسعود ت روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا تاشفق فرمود: «كسى ازیارانم 
دربارة کسی چیزی به من نگویید. چون که من دوست 
دارم درحالی به نزد شما بيايم که دلم پاک باشد.» 


باب ۲۵۸ - نکوهش اشخاص دوروى 


قال الله تعالى: 
خداوند مىفرمايد: <ِيَسْتَحْفُونَ من لاس و 
لا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الله و هُوَ مَعَهُمْ إٍذ ییون ما لا 
يَوْضى من القَؤْلٍِء و كان اله بما يَحْمَلُونَ 
مُحيطاً4 «[گناهانشان را] مردم نهان مي‌دارند» 
ولی نمی‌توانند از خداوند پنهان کنند. خداوند 
هميشه با آنان است. (ازجمله) همگامی که 
شبانگاهان بطور نهانی بر گفتاری كه خداوند از 
أن خشنود نیست. همداستان می‌شوند. خداوند 
نسبت بدانچه که انجام می‌دهند, كاملاً آگاه است». 
نسا: ۱۰۸ 
۴۰و عن أبي مُرَيْرَةَ بخ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ له «تجدُون الئاس مَعادِنَ: خِيارُهُمْ 
في الجاهلية خِيارُهُمْ في الاشلام إذا فَقُهُوا و 
تَحِدُونَ خِيَارَ النْاس في هذا الشأن سم له 
اي و تَحِدُونَ شر الاس ا الْوَجْهَيْنِ الذي 
نَأ هوّلاء بوجي و مَؤُلَاءِ بوَجُه» متفق علیه. 
۴۰ از ابوهريره پک روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا َلَتَق فرمود: «مردمان را 


باب ۲۵۹ - تحریم دروغ 

درحالی که از اصل و نسب برخوردارند و بدان 
می‌بالند. می‌پابید. بهترین آنها در دوران جاهلیت. 
بهترینشان در عصر اسلام هستند. به شرط آنکه در دين 
آگاه شوند [و احکام شرعی را بدانند.] 

و بهترین مردم را در منصب امارت کسانی 
می‌یابید که پذیرش آن را ناپسند می‌شمارند. و 
بدترین مردم را منافقانی مىيابيد که در نزد هر 
گروهی با چهره‌ای می‌آیند.» 

۴۱و عن محمد بن زَيْدٍ أن ناسا قالوا 
لِجَدّهٍ عبد الله بن عُمَنَ رَحْبِيّ الله عنهُما: 

نا دحل على سَلاطیننا فنقولٌ لهُمْ بخِلافٍ 
ما نکم إذَا حرجنا من عِندِهِم قَالَ: نان هذا 
نفاقأ على عَهْدٍ رسول ال رواه البخاري. 

۱ از محمدین زید روایت شده است 
که گروهی از مردم به پدربزرگش. عبداللّه بن عمر 
رضی الله عنهما گفتند: ما وقتی که بر والیان خود 
وارد مىشويم؛ چیزی مىكوييم غير از آنچه که در 
نزدشان می‌گفتيم. 

اوگفت: ما در زمان رسول خدا مت اين را 
نفاق می‌شماردیم.» 


باب ۲۵۹ - تحریم دروغ 


قال الله تمالی: 

خداوند می‌فرماید: «و لا تَقّف تَقف ها نج لک 

به عم 4 «از چیزی که نسبت بدان آگاهی ندارید, 

پیروی مکن». اسرا: ۳۶ 

می‌فرماید: ما يلْفِظُ مِنْ قول لا لََيْهِ رَقِيبُ 
«هيج سخنى را بر زبان نمی‌آورد مكر 


آنکه در نزدش نگهبانی حاضر است». ق: ۱۸ 


66١ 


7 .و عن ابن مسعود ل قَالَ: قال 
سول ا : «إنّ الصَّدْقَ يوي إلى الْبرٌ و ان 
بر يَهْدِي إلى الجَنَةه وَ إن الوّجُلَ لَيَصْدُقٌ حَنّى 
تب عِنْدَ اللو صِدَّيقاً. و إِنَّ الْكَذِبَ يَهُْوِي إلى 
الفُجُورِء و إِنَّ الْكُجُورَ يَهْدِي إلى النَّانِ و إن 
الرجل لَيَكْذِبُ حتی یکت عنْدَ الله كَذَابأً» متفق 

۴۳۲ از ابن مسعود يل روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا ل فرمود: «راستی به 
سوی نیکی (طاعت) و نیکی به سوی بهشت 
رهنمون می‌شود, شخص پیوسته راست می‌گوید تا 
اینکه نامش در نزد خداوند به عنوان صدّیق 
(بسیار راستگو) نوشته می‌شود. 

همانا دروغ به بدی‌ها (گناهان) و بدیها به 
آتش جهنم رهنمون می‌شود و همانا شخص 
پیوسته دروخ می‌گوید تا اینکه نامش در نزه 
خداوند به عنوان کذاب (بسیار دروغگو) نوشته 
می‌شود.» 

۳ و عن عبد الله و بن عمروين الْعَاصٍِ 
یی اه E‏ ن النبی ا قال: «أَرْبَمٌ مَنْ 
كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقاً الصا و مَنْ كَانَتْ فيه 
خط مه کات فيه اه مِنْ نفاق حت 
يَدَعَهَا إذا اؤْثْمِنَ خان وَإذا حَدّتَ گت و اذا 
عاهد غَدَنَ و إذا خَاصَمَ فجر» متفقٌ عليه. 

و قد سبق بيانه مغ حديث آبي مُرَيْرَةَ 
بنحوه في «باب الوفاء بالعهد». 

۳ از عبدالله بن عمروبن عاص رضی 
الله عنهما روايت شده است که پیامبر اكرم بش 
فرمود: «چهار خصلت است که اگر در هر کسی 


و۰( 

وجود داشته باشند. منافق خالص است و اگر در 
کسی یکی از آن ویژگی‌ها وحود داشته باشد. 
خصلتی از نفاق تا زمانی که آن را ترک كندء در 
اوست: 

جون امانتی به او داده شود. خیانت ورزد. 
چون سخن گوید. دروغ گوید؟ چون پیمان بندد. 
خیانت کند و چون با کسی دعوی کند سخن زشت 
بر زبان اورد.» 

07 و عن ین بای شین ان نها 
غن النبيء ڳل قال من حلم بطم نمزم 
ق أن يقد بن شَعِيرَتَينِ و لَنْ لَه »و من 
اشتمع إلى حدیث قوم و هُمْ آ له كارشؤن» صب 
في اکاک یوم الاھ و من ضور 
صورة» 4 عُذّبَه و كُلَّفَ أَنْ يَنْقُعَ فيها الووح و 
۳ بنافخ» رواه البخاري. 

«تَحَلّم» أي: قال: إِنّهُ حلّمَ في نومه و رَأى کذا 
و کذ4 و هو کاذب. و «الآنك بالمدٌ وضمٌ النون 
طقف العاف وهو ال شاخ المذاك: 

#»قار اك زاین سان د دار اذ هددري 
آنان خشنود باد از يسيامبراكرم بو روايت 
شده است که فرمود: «اگر کسی جنان بنماياندكه 
خوابى ديده است» درحالی كه چنان خوابی نديده 
است» مكلف می‌گردد که بين دو جوكره بندد و 
هركز نمی‌تواند. آنها را به هم گره زند. 

واگرکسی به سخنكروهى درحالی که شنیدن 
آن را برای دیگران ناپسند می‌شمارند. كوش فرا 
دهد. روز قيامت در گوشهایش سرب گداخته 
ريخته می‌شود و اگر کسی تصویری ایجاد کند. 
مكلف می‌شود که در آن روح بدمد. درحالی که 


نمىتوائد در آن روح بدمد.» 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 

توضيح: «تحلم» به معناى آن است که بكويد 

فلان خواب را دیدم. درحالی که نديده است. 
«الانک» به معنای سرب گداخته است. 

۵ و عن ابن عُمَرَ خی الله عَنْهُما 
قال: قال النبئ يي «أَفْرَى الفزی أن پر الرَجُلُ 
عَيَْيْه مَالَمْ ری رواةٌ البخاري. و معناه: يقول: 
رایت فيما لم يَرَهُ 

۵ از E‏ الله عنهما روايت 
شده است که گفت: پیامبر اکرم رل فرمود: 
«دروغسترین سسخنان آن است که شخص به 
جشمانش, دیدن جيزهايى را نسبت دهد که 
ندیده است.» 

معنای حدیث آن است که بگوید: جیزی را 
ديدم که ندیده است. 

۶ هو عن سَمُرَةً د بنِ جندب نف قَالَ: 
کان رَسُولُ الله 3 ئا یکر أن يَقُولَ 
لاضتابه: هل دی أخة بتک من رُؤْيَا؟ 
یه فش عَلَيْهِ مَنْ شاء ا لله أنْ يَقْضٌء و إِنّهُ قَالَ لنا 
ذات غذا: «إنّهُ آتاني اه آتِيَانِء و إِنّهُمَا قَانًا 


لي: انطو و ی لك مَعَهمَاء و ات أا على 
َجْلٍ مضطچم و إذا آخَرُ قائم له ِصَخْرَقٍ و 
إِذَا هو د تيوك درو و یره فقغ وَأْسَهُ 
و یتفن لحجر امنا فبغالحجو فیأخذه فلا 

يرجم له > حتى يصع رأسه گما گان یود 
هه قیفعل به مت ما فَعَلَ ار الأولى! قال: 


۵ بر ۵ 


«قلٹ لهما؛ سْبْحَان الا ما هَذَا ن؟ قالا لي: انطلق 
انطلق فاْطقت؛ ايتا عی رَجُْلٍ مُسْتَلْقٍ لِقفاه 
و إذا آخَرُ قائ عله بكلُوبٍ من حَدِيبٍ و إذا مو 
يَأتي أَحَدَ شقی وَجْهِه فَيُشُوْشِرُ شذقه إلى قفا 
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و مَتْخِرَهُ إلى قَفاه و عَيَْهُ إلى قفاكُ ثم يَتَحَوّلُ 


باب ۲۵۹ س تحریم دروغ 
لیالجانب ار فَيَفْعلُ به مش سا َل 
بالجانب الأؤل فما يَفرُعٌ من ذَلِكَ الجَانب خی 
يم دلگ الجازب كما گان شم يَعُودُ له 
فیفعل مثل ما فَعَلَ في المرّة الأولی» قال: قلت 
«سَُبْحَانٌ اترا ما هذا ن؟ قال: قالا لي: الق 
ا_طلق, فانطلقته؛ یا مَلَى مش الشنور» 
فا ب أنه قال: «فإذا فيه لفط وَ ارات 
ان فيو إا في رجال و بساه را إن 
هُمْ تیم له من أُسْفَلٌ مِنْهُمْ م فإذا تام ذلك 
ال حضوا قلث: ما هؤلاء؟ قالا لي: اک 
اطق فانطلقتا قاتا غلی شهر» حبك أنه 
ان بو خم ِل الم و إذا في ال َل 
سایح یسب و إِذا على شط لته جلف 
ع جار کی ون ذلك الا یش ما 


م ۵اه و 


يَسْبَمُ شم يأمي ذلک الذي قذ جمع عَنْدَهُ 
الجِجَارَة فَيَفْهَرُ ل فاه فَيُلْقِمَهُ حجرأ فَيَنْطَلِقُ 
یبیجع الیه كُلّمَا جع له فقو له 
اه فَأَلْقَمَهُ حَجَراً. قلت لهما: : ما هذان؟ قالا لي: 
اطق انطیق فَانْطَلَقْنَا ْنَا غلی رَجُلٍ كَرِيهِ 
المزآة أو كَأكرهِ ما آنت راء رجلا ی نا 
هو عنده از يَحشّها و يَسْعَى حول قلت لهما: 
ما هذا؟ قالا لي: انْطْلِق انْطلِقْء فَانْطَلَفْنَا یت 
على رَضة عم فيا من كلّ تور الرّبِيع و 

إذا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَّةٍ َجِل طويلٌ لا أكادٌ آری 
رَأسَة ول في السّماءٍ و إذا حول الرجل من 
له ماف وبين 
دخ َليدة لم أ دحا قط ام ينها و 
أحْسَنً! قالا لي: ارق فيهاء فَارتَقَينًا فيها إلى 
ميه مَبنية لين ذهب و لبن فض فأئیا باب 
المَّديئّة فَاسْتَفْتَحْنَاء فیح لَنَاه قَدَخَلِنَامَآء فَتَلَقَانًا 
رجال شَطْرُ من خَلْقِهِمْ کاخشن ما أنت راواو 
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۱۳ 


فقعوا في ذلك النَّهْر و إذا هُوَ نهر شعترض 
يچري كأنٌ ماءَهُ التحض في البّیاض, فَذَهَبُوا 
فوقځوا فيه. شم رَجعُظوا ٍلیتا قد ذَهَبَ ذلك 
السُوءُ عنم قاروا في أحشن صورةه قال: 
قالا لي: هذه جَنَّةُ عن و هذاک مَنزلگ فُسَمَا 
بَصري صغداء فإذا قصو مِثلٌ الرَبَابة البیضاء. 
قالا لي: هذاک شنزلگ؟ قلث لهما: بازک الل 
فيكُماء قَذّراني فاحل قالا: آما الآن فلا و أذتَ 
داخلة. قلت لَهُمَا: إن ری من اليل عَجَبا؟ 
فما هذا الذي رأَيْتُ؟ قالا لي: اما نا شنخپژک: 
أئا الرجُل الأول الذي تيت عليه شب في 
ال وَيُلْهَمُ الججارة فان آل الربَاء و أا 
الرَجُلَ الكَرِيه الترآةالذي عند لا يَحشها و 
یشقی حول مق ایک خازِنُ جهن و آما 
الرّجُلُ الطویلْانذي ذ في الرزضة, فانهابراهیم. 
و أما الولدانُ الذينَ حوله. فکل مَؤْلودٍ مات على 
الفطرَة» و في رواية البَرُقَانِيٌ: «وُِدَ على 
الفِطرّةٍ» فقال بعض المسلمين: يا سول الله و 
ولا المشركين؟ فقال رسولٌ الله :و اولان 
المشركين. و أما القؤمُ الذينٌ كَانُوا شَطْدٌ ينهم 
حَسَنْ» و شَطْرُ منهم قَبِيبُ فإنهم قَوم خَلَطُوا 
عَمَلاً صَالِحاً و آخُرَ سَيئَا تَجَاوَنٌ الله عَنْهُم 
رواه البخاري. 

و في رواية له: «رَأَيتُ الیل رجا ين اياي 
فأَخْرَجاني إلى آزض مُقدّسقِ قم ذكره و قال: 
ی ی 
أشفلة واش وقد تخ کارا ذا از قف 
0[ 
جعوا فيها, و فیها رجالْ و نساء عراڈٌ و فیها: 
حتى على هر من تم وم هگ فيه جل 

كم على وسّط له و على شط النّهْر رَجُلٌ و 
بين يَدَيهِ ججارةٌ فأقبل الرّجُل الذي في النَّهْرٍ 


۵۵۴ 
قإذا أَرَادَ أن يَخْرُج زمی الرّجُلَُ بحجر في فيه. 
فَرَدَهُ حَيْثُ کان فَجَعَلَ كلما جَاءَ لِيَخْرْيَ جَعَلَ 
يمي في فيه بِحَجَرٍء یرجم کما كَانَ». و فِيهًا: 
بي الشّجرَة قأدخلاني دَاراً 4 قط 
أ حْسَنَ مه ؛ فيها رِجَالٌ شیوخ و شَبَابٌ و فيها: 
الذي رَأَيْتَهُ شق شِدْقهُ فَكَذَابُ يُحدَّتُ بالَبة 
َتَحْمَلٌ عَنّْهُ حتی تلم الاق د 
رت إلى يوم الْقيامَة» ق و فیها: «انّذي رَأَكْمَهُ 
شخ رَس وج عله ان لله القزآن فنام عَنهُ 
الم یل فيه لها قیقع به إلى یوم 
القیامة وَالدّانُ الأولى التي دَخَلْتَ داز عامة 
العؤمنين: و ها هذه الدّارُ قَدَانُ شتا و آنا 
چریل و هذا میکائیل فافع اسک فَرَفَعتُ 
راسي فإذا فؤقي مش السَحَابء قالا: زاك 
مَنرلک قلث: دعاني أَدْخُلْ منزلي, قالا: له بقي 
لک عُمْرٌ لم مُستكمله فَلَوْ استَكُملْتهُ أحيت 
مَنْزَلكٌ» رواه البخاري. 

قوله: «يكُلّْ رَأْسَةُ» هو بالثاء المثلة والغين 
المعحمة أى: E‏ و فة قوله: «يتَدَهَدَه» 
L5 3 1‏ 
أي: یتدحرج. و «الكلوبٌ» بفتح الکاف و ضم 
اللام المشددة و هو معروف. قوله: «فیشرشر» 
أي: ۹۹4 شوله: ی ی 
معجمتین» أي: صاحوا. قوله: «فَيَفْفَنُ» هو بالفاء 
والغین المعجممة. أي: یفتح. قوله: «المرآة» هو 


«قصعنا د 


: بفتح آلمیم. أي: المنظر. قوله: «يَحُشُها» هو بفتم فت 
الياء ء و ضم الحاء ء المهملة والشين المعجمة, أي: 


يوقدها. قوله: «رؤضّة مُعْتَمَّةِ» هو بخ بضم الميم و 
إسكانِ العين و فتح التاء و تَشدید الميم أي: 
وافية بات موق هه و هی بفتح 
الدال» و إسكان الواو و با لحاء المهملة: و هی 
الشْجَرة الْكبيرةٌ. قوله: «الحخض» هو بفتم 
المیم و (سکان الحاء المهملة و بالضّاد 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

المعجمة: و هُوَ اللَبَن قوله: «قسما بَصَرِي» أي: 
ازتفع. «وضعدا» ۳ الصاد والعیّن, أي: 

مُرْتَفِعاً. «وَالرََّابَةُ»: بفتح الراء وبالباء الموحدة 
كور و هن اعا 

۶ داز سمره بن جندب ب روایت 
شده است که گفت: یکی از مواردی که رسول 
خدا با آن را بسيار تکرار می‌کرد. اين بود که 
از ارانش می‌پرسید و می‌فرمود:: «آ با کسی از شما 
خوابي دیده است؟» و کسی که خداوند خواسته بود. 
خوابش را برای آن حضرت ١ E‏ ميكرد. 

یک صبحی آن حضرت یل به ما فرمود: 
«دی‌شب دو شخص در خواب به نزدم آمدند و به 
من گفتند: با ما بیا و من با آنان رفتم و به نزد 
شخصی که به پهلو خوابیده بود و شخصی دیگر با 
صخره(ای به دست] بر سر او ایستاده بود. ناگهان 
او آن صخره را به سرش می‌زد و سرش می‌شکافت 
و سنگ به جایی می‌غلتید و او در پی سنگ 
می‌رفت و آن را بسرمی‌گرفت و به سوی او 
بازنمی‌گشت تا زمانی که سرش جنانكه بود 
بهبودی می‌یافت. سپس به سوى او بازمی‌گشت. 
همچون بار نخست با او عمل می‌کرد.» 

فرمود: به آنان گفتم: سبحاناللّه! اين جيست؟ 

به من گفتند: بياء بیاء رفتیم و به شخصی 
رسیدیم که بر يشت خوابیده بود و شخصی دیگر 
با قلابی آهنین بر سر او ایستاده بود و ناگهان 
ملاحظه کردیم که یک طرف چهره‌اش را 
می‌آورد و کنار؛ دهان, بینی و چشمش را تا يشت 
سر از هم می‌درید. سپس روی دیگر را 
برمی‌گرداند و با آن هم همان کار شد که با روی 
دیگرش می‌شد. هنوز از اين روی فراغت نیافته 
بود که صورت ييشين او به حالت اول 
بازمىوكشت و سالم می‌شد. 


باب ۲۵۹ - تحریم دروغ 

سپس به سوی او بازمی‌گشت و همان کاری را 
که بار نخست با او انجام داده بود تکرار می‌کرد.» 

فرمود: گفتم: سبحان‌الله اين کارها جه 
هستند؟ 

به من گفتند: بياء بیا. رفتیم و به چیزی 
رسیدیم که مانند تنور بود. به گمان من (راوی) که 
فرمود: «در آن آوازهایی ن‌امفهوم و سر و 
صداهسایی به كوش مورسيد. چون در آن 
تكريستيم, نا گهان دیدیم که زنان و مردانی عریان 
در آن هستند و نا گهان پاره آتشی از فرودستشان 
فراز می‌آمد و چون اين پاره آتش به سوی آنان 
می‌آمد. جيغ م يكشيدند. 

كفتم: اینها جیستند؟ 

به من گفتند: بيا. بيا. چون رفتيم ازكنار 
جوبی گذشتیم -كمان می‌کنم (راوى) فرمود: 
«مانند خون قرمز بود و در آن جوى مردى شناور 
شنا می‌کرد. و بر کنارُ جوی کسی ایستاده بود که 
در نزدش سنگهای بسیاری جمع کرده بود و شخص 
شناگر مقداری شنا مىكرد. سپس به نزد کسی که 
در نزد خويش سنگهای بسیاری جمع کرده بود 
می‌آمد و دهانش را برای او باز می‌کرد و آن 
شخص سنگی را با شتاب بر دهانش می‌انداخت. 
سپس می‌رفت شنا می‌کرد و باز می‌گشت. هر بار 
که به سوى او بازمی‌گشت. دهانش را برای او باز 
می‌کرد و آن شخص در دهان او سنگی با شتاب 
می‌انداخت. 

پرسیدم: اینان جه کسانی هستند؟ 

به من گفتند: بيا. بيا. رفتیم. به مردی رسیدیم 
که یرشب رشي راک با مهرد 
زشت‌ترین کسی بود که تا کنون دیده‌ای و در نزد 
او آتشی وحود داشت شت که آن را به هم می‌زد و 
پیرامونش می‌چرخید. 


۵۵۵ 


به آنا ن گفتم: اين چیست؟ 

به من گفتند: بيا. بيا. رفتیم و به باغ خرمی 
سیدیم که از همه نوع گلهای بهاری در آن وجود 
داشت و ميان آن باغ مرد بلند قامتی حضور 
داشت که نزدیک بود قامتش متش را در آسمان نبینم و 
پیرامون آن شخص: پسر بچه‌هایی قرار گرفته 
پودند که هرگز همچون آنان را ندیده بودم. 

به آنان گفتم: اين جيست؟ و آنها جه بودند. 

گفتند: بيا. بيا. رفتیم و به درخت بزرگی رسیدیم 
که بزرگتر و زیباتر از آن را هرگز ندیده بودم. 

sS 
رفتیم و به شهری که از خشتی از جنس طلا و‎ 
خشتی دیگر از جنس نقره بنا نهاده شده بود‎ 
سیدیم. به در شهر رسیدیم, خواستیم که بر ما‎ 
گشوده شود و بر ما کشوده شد و وارد آن شدیم. و‎ 
مردانی به دیدار ما آمدند که یک نیمه آفرینش‎ 
(بدن) آنها همچون زیباترین کسی بود که تو‎ 
دیده‌ای و نيمة دیگر آنان مثل زشت‌ترین کسی بود‎ 
که تا کنون دیده‌ای.‎ 

اهمراهان من] به آنان گفتند: بروید و در آن 
جوی فرو روید ناگهان دیدیم که جوبی پهن در 
جریان است که گویی آبش در سفیدی, شير 
خالص است. رفتند و در آن فرو رفتند. سپس به 
نزد ما بازگشتند و آن زشتی چهره در آنان از بين 
رفته بود و به بهترین شکل ممکن درآمده بودند. 

رسول خدا با فرمود: به من گفتند: اين 
جنت عدن (بهشت جاودان) و اين منزل توست. 
به بالا خیره شدم. نا گهان ديدم که قصری همچون 
ابر سفید در انحا قرار دارد. 

همراهانم به من گفتند: اين منزل توست. 

به آنان كفتم: خداوند شما را مشمول برکت 
خويش گرداند. بگذارید به آنجا درا يم. 


۵۵۶ 

گفتند: اما اینک نه» ولی تو وارد آن می‌شوی. 

به آنسان گسفتم: من در طول شب چیزهای 
شکفت‌آوری دیدم. حکایت آنجه راکه ديدم چیست؟ 

به من گفتند: به تو می‌گوييم. اما شخص 
نخستین که به او رسیدی که سرش با سنگ 
شکافته می‌شد. او شخصی است که قرآن را 
فرامی‌گیرد. سپس آن را فراموش می‌کند و به 
هنگام نمازهای واجب می‌خوابد. 

اما شخصی که به او رسیدی درحالی که كنارة 
دهان, بینی و چشمش تا بشت سر تكه تکه 
می‌شد او شخصی است که جون صبح از خانه ببرون 
می‌رود. دروغی می‌گوید که به آفاق می‌رسد. 

اما زنان و مردان عریانی که در جیزی 
همچون تنور بودند» آنان مردان و زنان زناکارند. 

اما شخصی که به او رسیدی درحالی که در 
جوی شنا می‌کرد و سنگ با شتاب در دهان او 
انداخته می‌شد او ربا خواراست. 

اما شخص زشت چهره‌ای که آتش را به هم 
می‌زد و بيرامونش می‌گشت. او مالک و ازن 
جهنم است: 

اما شخص بلند قامتی که در باغ بو حضرت 
ابراهیم» على نبيّنا و علیه‌السلام؛ بود و اما بچه‌هایی که 
پیرآمونش راگرفته بودند» همه کودکانی هستند که در 
زمان کودکی فوت کرده‌اند.» 

- در روایت برقانی آمده است که «براساس 
فطرت به دنيا آمده‌اند.» 

برخی از مسلمانان كفتند: ای رسول 
خدا یلوحت فرزندان مشركان؟ 

فرمود: «حتى فرزندان مشركان» -. 

اماكروهى که يك نیم آنان زيبا و نیمه 
دیگر آنان زشت بود. کسانی هستند که كارهاى نيك و 


بد را درهم آميختند و خداوند آنان را آمرزید» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


«دی شب دو شخص را ديدم که به نزد من 


آمدند و مرا به سرزمینی مقدس بردند» سپس بقیهٌ 


حدیث را ذکر کرد و فرمود: «رفتیم و به سوراخی 
همچون تنور رسیدیم که بالایش تنگ و پایینش 
فراخ بود که زیر آن آتشی برافروخته می‌شد. 
عون آتش بالا می‌آمد. آنان نیز بالا می‌آمدنده تا 
اينكه نزديك بود بيرون افتند و چون 
فرومی‌نشست به داخل آن بازمی‌گشتند و در آن 
مردان و زنانی عریان بودند.» 

در این روایت آمده است «تا اینکه به جویی 
از خون رسیدیم» و راوی بدون شک روایت 
می‌کند: «در آن کسی به ميان جوی ایستاده بود و 
در كنار جوی شخصی دیگری ایستاده بود که 
جلویش سنگهایی نهاده شده بود. پس شخصی که 
در جوی بود چون می‌خواست که بیرون آید. 
شخص دیگری سنگی در دهانش می‌انداخت و او 
را به جایی که بو بازمی‌گرداند و هرگاه که 
تلاش می‌کرد بیرون آید. شخص دیگر سنگی به 
دهان او می‌انسداخت و به جایی که بود 
5-00 

همجنين در اين روايت آمده است: «مرا از آن 
درخت بالا بردند و وارد خانهاى کردند که هرگز 
همجون آن ندیده بودیم و در آن پیرمردان و 
جوانانی بودند.» 

همچنین در اين روایت آمده است: «کسی را 
که دیدی که کنارۀ دهانش از هم دریده می‌شد. 
کسی اس که به دروغ سخن می‌گوید و دروغش از 
اوگرفته می‌شود. تا اينكه به آفاق برسد و این کار 
تا روز قيامت با او انجام می‌شود.» 

در این روایت آمده است:«کسی را که دیدی 
سرش به سنگ شكافته مىشدء شخصى اسثكه 
خداوند قرآن کریم را به او ياد داده و به هنكام 


باب ۲۶۰ - دروغ گفتنی که جایز است 
شب (بی‌آنکه آن را در نماز بخواند) می‌خوابد و 
در روز به آن عمل نمی‌کند و آن عذاب تا روز 
قيامت با او انجام می‌شود. 

نخستین خانه‌ای که به آن درآمدی. جایگاه 
عموم مؤمنان است. اما اين جایگاه. جای شهیدان 
است و من جبرییل و او میکاییل است» سرت را 
بلند کن, سرم را بلند كردم بالای سرم چیزی 
همجون ابر قرار داشت. 

به من گفتند: جایگاه تو آنجاست. 

گفتم: مرا بگذارید که وارد جایگاه خود شوم. 

گفتند: هنوز مقداری از عمرت باقی مانده 
است که آن را پایان نبرده‌ای. هرگاه آن را به 
پایان رساندی. به جایگاه می‌رسی.» 

توضیم: «يشلغ راسه» آن را می‌خراشید و 
می‌شکافت. «یتدهده» می‌غلطید. «الکلوب» قلاب 
آهنی. «ضوضوا» فریاد می‌کشیدند. «فیشر شر» 
تكه, تکه 4 دند.«فیغفر» باز می‌کرد. «المرآة» 
نظركاه. «يحشها 
معتمة» خرم و مملو از انواع گیاهان». «دوحه» 
درخت بزرگ. «السحض» شير «فسما بصری» 
چشمانم بلددی گرفت. «صعدا در بلندی است. 
«الربابة» ابر 


بحشها» آن را برمی‌افروخت. ۰ «روضة 


باب ۲۶۰ - دروغ‌گفتنی كه جايز است 


عم أن الْكَذب و إِنْ كان أَسلهظ مُحَرماً 
فیجوز في بعض الاأضوال بشووط قد 
اوخا في کتاب: «الأذكاي» 8 تس لكا 
ن الكلام وسيلةٌ إلى المقاصید. فكل مَقْصُورٍ 
مُحمُودٍ يُمْكِنُ تك تكهبيلة بغر الْكَذِبِ يحرم 


۵۵¥ 
الْكَذْْ فيه ز إِنْ لَمْ يُمُكِنْ تَحْصبِيلَه لا بالذپ, 
جاز الَْذب. ثم إن كان تحصييل ذلک الفضود 
مُبَاحاً ان ره مباحاء و إِنْ كَانَ وَاجباء كان 
الكذبٌ واجباً. . فإذا احْتَفَى مُسْلمٌ ین ظالم يريد 
قله أ أَحْدَ ماله و أُخُفى مَالَّهه و سل إِشْسانُ 
و کت الكت ب باخفایه» و كَذَا لو كان عِنْدَهُ 
وديسعة و أَرَادَ ام أَحْدَمَاء وجت الْكَذِن 
0 والاخوط في هذا كُلَه آن يُوَرْي و 
مفثی التّؤْرِيَةِ: اف يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مقضوداً 
صَحيحاً لَيْسَ هُوَ كَاذِباً بِالنّسْبةٍ یه و إِنْ ان 
كَاذِباً في ظاهر اللَقْظِء و بالسَّسْبَةٍ إلى ما یمه 
المُخَاطّبُ و لو تَرَكٌ التَّوْرِيَة و أَطْلَقَ عِبَارَةَ 
الب فش بحرا في هذا الخال. 
و واسقتل الْلمَاء یجواز الكذِب في هذا الحال 
يث کشوم رَضبي ال ها أنّها سمعت 
اله ل یقول: «لَيْسَ الاب الذي يُصِلِمُ 
کو الاين ميلم خر أو وقول کیره مق ع 
زاد مسلم في رواية: «قالث أ شم وَلَمْ 
أُسْمَحْهُ يرخص في شيم مها یرل لاس إا 
في ثلا تَفني ي: الحَوْبَء والاضلاح بين الأ و 
حدیث الوّجُلِ مرح و حدی المَرأَةٍ وزجها. 
بدانکه اگرچه دروغ گفتن در اصل حرام 
است. اما در بعضی حالات با رعایت شرایطی 
جایز است. که در کتاب اذ کار به تفصیل آن را 
بیان کرده‌ام که خلاصة آن به شرح زیر است: 
سخن گفتن وسیله‌ای برای بیان اهداف است و 
رسیدن به هر هدف پسندیده‌ای بدون دروخ گفتن 
ممکن است و دروغ گفتن در آن حرام است و اگر 
هدف پسندیده‌ای جز با دروغ گفتن حاصل نشود. 
دروغ گفتن برای رسیدن به آن جایز است. 


۵۵۸ 

آنگاه اكر رسیدن به اين هدف مباح باشد. 
دروغ گفتن برای رسیدن به آن نیز سباح است و 
اگر واجب باشد. دروخ گفتن برای رسیدن به آن 
نيز واحب است. 

پس اگر مسلمانی از ستمکاری که می‌خواهد 
او را بکشد يا مالش را پبرد. پنهان شود و و مالش 
را هم پنهان کند و از انسانی پیرامون او رسيده 
شود واجب است که دربارة مخفی شدن او دروغ 
که هت کین و ی 
باشد و او مخفى بودن آن را از ستمکاری که 
بخواهد آن را بستاند» نهان دارد. 

احتیاط واجب در همه اين موارد آن اس ت که 
توریه کند و توریه به آن معنی است که با عبارتی 
که بكار می‌برد هدف درستی را اراده کند که به 
نسبت آن دروغگو نیست. اگرچه به نسبت ظاهر 
امر و فهم مخاطب دروغگو باشد. 

اگر توریه را هم ترك کرد و به‌طور مطلق 
دروغ گفت؛ در اين حال هم درو‌گفتن او حرام 
نیست و عالمان در جایز بودن اين حالت از دروغ 
گفتن به حدیث ام کلشوم. رضی الله عنهاء استدلال 
کرده‌اند که او شنید رسول‌خدا ٤‏ می‌فرمود: 

«کسی که بين دو نفر اصلاح می‌کند و به نیکی 
سخن‌چینی می‌کند و يا به نیکی سخن می‌گوید؟ 
درغگو نیست.» 

این حدیث مورد اتفاق امامان بخاری و مسلم 
است و امام مسسلم در روایستی افزوده است: 
«امكلثوم گفت: نشنیدم که رسول خدا باشو در 
هیچ موردی به دروخ گفتن اجازه دهد مگر در سه 
شتی برقرار کردن در ميان 
مردم و سخن گفتن شوهر به زن و زن به شوهر.» 


مورد؛ يعنى در جنگ از 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


باب ۲۶۱ - تشویق نسبت به تأمل 
و دقت كردن در آنچه که می‌کوید ويا 
حكايت می‌کند 


قال الله تخالی: 


خداوند می‌فرماید: چو لا دَق تقف ما لَيْسَ لک به 
علم» «از چیزی که از آن آگاهی نداری پیروی 
مکن». اسرا: ۳۶ 


می‌فرماید: ما يَلْفِظُ مِنْ قول نا لَدَيْهِ رَقِيبُ 
عَتِيدُ4 «هيج سخنی بر زبان نمی‌آورد مكر آنكه 
در نزدش نگهبانی حاضر است». ق: ۱۸ 

9-۷ عن أبسي مُرَيْرة ننه أن 
النبي ٤‏ قال: «کفی بالمرء كَذِبا أَنْ يُحَدْتَ بِكُلُ 
ما سَمع» رواه مسلم. 

۲۷ از ابوهریره غ روایت شده است 
که پیامبراکرم رل فرمود: «برای دروغگویی 
دروغ گفتن شخص همین بس که براساس هر آنجه 
که شنیده است؛» سخن بگوید.» 

۸و عن سَمُرَة ب فيه قال: قال رسول 
اه : «من حدّثٌ عي بحديث یری أ كَزِبُ 
فهو أَحَدُ الكاذِبَيْنَ» رواه مسلم. 

۸- از سمره ټل روایت شده است که 
گفت: رسول خدا اش فرمود: «اگر 
را در حالی از من روایت کند که بداند. دروغ 
است پس او از دروغگویان است.» 

۹و عن اسهم رضي الا عَنْهًا أنَّ 
اهْرَأَة قالث: يا رَسُولَ ال لي ضَرَّةٌ فهل عَلَىّ 
جُنَامٌ ِن تَشَبَّعْتُ من زوجي غَيْرَ الذي يُعطيني؟ 


باب ۲۶۳ حرام بودن لعنت کردن... 


َْبي E‏ 
المتشجعٌ: هُوَ الذي يُظْهِرُ السْبع و لیس 
ِشَبْعَانَ و معناه شا هه أنه حَصَّلٌ له 
فَحبِيلةُ و لَيْسَتْ حاصلة: : «و لايس وبي زور» 
أي: : ذي زور و هوالذي يُزَوّرُ على النَّاسء پان 
ری بزيّ أَهْلٍ الژهد أو الثزق هلت به لاس و 
َيْسَ هی پیلک الصّفةٍ. و قبل غَيْرُ ذلك واه أعلم. 
۹ از اسماء رضى الله عنها روايت شده 
است که زنى عرض كرد: ای رسول خدا اشا من 
هوويى دارم آيا اگر خود را به غير از آنچه كه 
شوهرم به من می‌دهد. خود را سير نشان دهم ,یا 

گناهی بر من است؟ 

پیامبر اکرم د فرمود:«کسی که به غير ازآنجه 
که به او داده شود خود را سير جلوه دهد همجون بر 
تن کنندة دو لباس تزویر (دروغ و ریا) است.» 

توضيح:«متشبع» کسی است که خود را سير 
می‌نمايانده درحالی که سير نیست و معنایش در 
اینجا آن است که بنمایاند که برایش فیضیلتی 
حاصل شده است درحالی که چنان نیست. 

«ولا بس ثوبى زور» یعنی صاحب تزویر و او 
کسی است که بر مردم تزویر می‌کند به اينكه خود 
را به شکل زاهدان عالمان يا ثروتمندان بيارايد تا 
مردم را بدان وسیله بفریبد در حالی که بدان 
صفات متصف نیست. گفته شده است که معنابی 
دیگر دارد. خداوند بهتر می‌داند. 


باب ۲۶۲ - بیان شدت حرام بودن 
شهادت دروغ 


قال اه تَعَالى: 
۲ ۰ ۹ بو ۵ 
خداوند می‌فرماید: طواجِتَیِیُوا قؤل الزور 4 


«از دروغ و بهتان بپرهیزید». حج: ۳۰ 


065 

می‌فرماید: و لا مد تقف ما لَيْسَ لک به عل > 
«آز چیزی که از آن آگاهی ندارید» پیروی 
مکنید». اسرا: ۳۶ 


1 فد - بو ۳ 
مىفرمايد: «مّا يَلفِظ من قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبُ 
على م ۹ ب 5 
عیید ‏ «هيج سخنى بر زبان نمی‌آورد» مكر أنكه 


در نزدش نگهبانی حاضر است». ق: ۱۸ 
می‌فرماید: ون ربک لبالمژضاد» «همانا 
پروردگارت بر کمینگاه است». فحر: ۱۴ 


می‌فرماید: والَذِینَ لا يَشْهَدُونَ لزور «و 
آنان که شهادت دروغ نمی‌دهند». 

۰ و عن آبي بو يليه قال: قال 
0 الله ا ün:‏ کم بابر الکبایْر؟» فلت 
بلی يا سول الله. قال: «لاشراگ باه و عو 
الاين و كَانَ متکناً فَجَلّسَء فقال: «ألا و قَوْلُ 
4 فما زال یکرَروها حتی قلنا: لَيْتَهُ سَكَتَ. 

TT‏ ابی بکره یف روایت شده است 
که گفت: پیامبر اكرم يلد فرمود: «آیا شما را از 
م خبر ندهم؟.» 

عرض کردند: آری. ای رسول خدا پش 

فرمود: «شرک ورزیدن به خداوند. نافرمانی 
از پدر و مادر» - رسول خدا لش درحالی که 


فرقان: ۷۳۲ 


تکیه داده بود بلند شد و نشست و فرمود: «و بدانید که 
سخن دروغ [نیز از گناهان کبیره است].» 

و آن حضرت پیوسته آن را تکرار می‌کرد و تا 
اينكه با خود گفتیم؛ ای كاش ساكت مىشد. 


باب ۲۶۳ - حرام بودن لعنت کردن 
مسلمانى معين و يا چهارپایی 


۵ عن أبي زَيْدٍ قابت بن الضَّحَاي 
الأنصاريٌ زيفث» و هو من أهُل بَيْعَةٍ بَيْعَةٍ الّضوان 


5۶۰ 
قال: قال رسُولٌ ال : «مَن حلف على یمین 
مه غَيْر الاشلام کازباً تمد هو كَمَا قال, و 
من قَتَلَ نَفْسَهُ بشيء عُذْبَ بو یزم لیامت و 
یس عَلى رَجُلٍ ند فيما لايَمْلِكٌة و لح امن 

۵۱ از ابوزید بن ثابت بن ضحاک 
انصاری يإ . او از کسانی است که در بيعت 
رضوان شرکت داشت. روایت شده است که گفت: 
رسول خدا یله فرمود: «ا گر کسی بر دینی غير 
از اسلام» سوگندی به دروغ و از روی عمد یاد کند. 
يس او چنان است که می‌گوید. اگ ر کسی خود را با 
جیزی بکشد. با آن در روز قیامت عذاب می‌بیند. 
برای کسی در جیزی که مالک آن نیست. نذری 
نیست و لعنت كردن شخص موّمن همچون کشتن 
اوست.» 

۲ و عن أبي هُرَيْرَةَ نف أنَّ رَسُولَ 
روأه مسلم. 

۲ از ابوهريره يليه روايت شده است 
كه رسول خدا و فرمود: «برای شخص صديق 
(بسيار راستگو) شايسته شمیت که لعنت‌کننده 
باشد.» 

۳-و عن آبي الدّرْدَاءِ ييف قال: ال 
رَسُولُ الِْيي: «لا يكن اللَّحَانُونَ شفعاء و نَا 
شهداء يَوْمَّ القِيَامَة» رواه مسلم. 

۳ از ابودرداء لے روایت شده است 
که گفت: رسول خدا له فرمود: 
«لعنت‌کنندگان در روز قيامت نه شفیع واقع 
می‌شوند و نه شهید.» 


ی مج یج 
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مره و 


۴و عن سَمرة بر بن جنذب يفيه قال: 
قال رسول الله : : «نَا کلاعثوا ب تفه اش و نا 
بغضبه. و لا بالنّار» رواه آبو داودء والترمذيّ و 
قالا: حديثٌ حَسَنُ صحیعح. 

۴ از سمره بن جندب تي روايت 
شده است که گفت: رسول خدا لي فرمود: «به 
لعنت خداوند. کسی را مورد لعنت قرار ندهید. 
ل دا لد 

۵ و عن أبن مسعود ۶ نين قال: قال 
سول اش : «لَيْسَ الموْمن بالطّمَانِ و تا 
اللعان, و لا القاجشء و ت رواه التر مذي 
و قال: حدیث حسن. 

۵ از ابن مسعود ټل روايت شده 
است که گفت: رسول خدا اښ فرمود: «مومن 
طعنه‌زننده, لعنت‌کننده و بد زبان و بدکردار نیست» 

۵۶ و عن آبی الدَّرْدَاءِ يلك قال: قال 
1 سوا ل اش ي لت إذا لَعَنّ شَیناء صعدّت 


و 


لت إلى السّمَاءِ فعلّق أبْوَابٌ السَّمَاءِ دو تھا 

شم تهبط إلى الأزضء فَتُعلَقُ آبوابها وتهاء شم 
تَأَخُريَيينا و شمال فان ت اغا وحم 
إلى الذي لعن فَإِنْ كَانَ فلا ِلك و الا رَجَعَتْ 
إلى قابْلها» رواه آبو داود. 

۶ - 
که گفت: رسول خدا سفق فرمود: «وقتی بنده 
چیزی را مورد لعنت قرار می‌دهد. لعنت به 


از ابودرداء زليه روایت شده است 


آسمان بالا می‌رود و درهاى آسمان بر او بسته 
می‌شوند. سپس به زمين فرود می‌آید و درهای 
زمین هم بر او بسته می‌شوند. سپس راه راست و 
جب درپیش می‌گیرد. سپس وقتی راهی نمی‌یابد 
به سوی کسی برمی‌گردد که مورد لعن قرار داده 


باب ۲۶۴ - جواز لعن گناهکاران... 
شده است اگر شايسته آن لعنت باشد, در غير اين 
صورت به كويندة آن لعنت بازمی‌گردد.؛ 

۷-و عن عِمْرَانَ بُنِ الحصَین رَضيي 

لله عَنْهُمَا قال: بَيْنَمَا سول اشا في بغض 
تن واا من الأنضار 0 

ٺ فَلَعَنَتَْهَا؛ ؛ فسَمع م دلگ رتسول الله ا 
ققال: ی ما علیها و دَعُوها؛ قَإِنّها ا 
قال عمران: كادي أن اها الآنّ تمشي في النّاس 
مَا یّعرض لَهَا أَحَدُ. رواه مسلم. 

۷ از عمران بن حصين رضی الله عنهما 
روایت شده است که گفت: وقتی رسول 
خدا ی در یکی از سفرهایش بود. زنی از 
انصار بر شتری سوار بود که از به راه آوردن شتر 
به تنگ آمد و آن را مورد لعنت قرار داد. 

رسول خدا َو آن را شنید و فرمود: «هر 
آنچه که بر روی آن شتر قرار دارد را بردارید و او 
را رها کنید جون که آن لعنت شده است.» 

عمران گفت: كويى که من اینک آن شتر را 
می‌بینم که در ميان مردم راه می‌رود و کسی 
توجهی بدان نمی‌کند. 

4 و عن آبي بَزْرَةٌ تَضلَة بُن عُبَيْدٍ 
سین نيك قَال: بَينَما جَارِيَةٌ على نَاقَةِ علّیها 
بعض مَتاع لفزم اذ يَصُرَتْ با و ر 
تَضَايقَ بهمْ الجَبَلُ» فقالث: حَل. له العنه. 
فقال الحي اة : «لا تصاجیتا نَاقَةَ عَليها لَعْنَةُ» 
رواه مسلم. 

قوله: «حَلٌ»: بفتح الحاء المُهْمَلَةَ و بسکان 
لام و هی مه لِرَجْر الإبل. 

واه أن هذا الحدیث قذ يُسْتَشْكَل ما و 
ا شْكَالَ فيه بل الما الَهي أنْ ¿ تَضَاحيَق 
لک اناق و یس فيه هن عن بَيْعِهَا وَدَبْحِهَاوَ 


اعه 


ژکوبها في عير صُحْبَةٍ النبيّء َيِه بل کل یک 
و مَا سيوَادُ مِنَ التَّصَرُفاتِ جايْدٌ لا منم مه ال 
مِنْ مُصَاحَبَتِويَيْةِ بها لأنّ هزه النّصَوّفاتٍ کل 
ما کان. واه أَعْلَمُ. 

۸ از ابوبرزه. نسضله بن عبيد 
اسلمی ل روایت شده است که گفت: وقتی زنی 
جوان بر شتری که بعضی از کالاهای قوم بر روی 
آن بود سوار بود ناكهان چشمش به پیامبر 
اکرم يليو افتاد و کوه بر آنان تنگ شد و گفت: 
هی. خداوندا او را لعنت کن. 

پس از آن پیامبر اکرم او فرمود: «شتر 
که مورد لعنت قرا ر گرفته نباید همراه ما باشد.» 

توضیح: عبارت «حل» کلمه‌ای برای برحذر 


ما طف 


داشتن شتر است. 

بدان که گاهی معنای اين حدیث ایحاد اشکال 
می‌کند ولی در آن اشکالی نیست بلکه مراد نهی از 
اين است که آن شتر با آنان همراهی کند و نهی 
متوجه بیع ذبح و سوار شدن آن در غير از 
همراهی پیامبر اکرم 94 نیست. 

همة اين تصرفات جایز است و از ان منع 
نشده است مگر همراهی با رسول خدا ل . 
چون که هم اين تصرفات جایز بود و از بعضی 
نهی شد و ساير تصرفات به حال خود باقی ماند. 


خداوند بهتر می‌داند. 


باب ۲۶۴ - جواز لعن كناهكاران 
به‌طور نامعین 


خداوند می‌فرماید: «أنَا لَعْنَهُ الله عَلَى 
الظَالمِين» «آگاه باشید. لعنت خداوند بر 


ستمکاران است». هود: ۱۸ 


نمك 


مىفرمايد: «فأذْنَ مُؤَذَّنٌ بَيْنَهُمْ أن لته الل 
عَلَى الظّالِمِينَ4 «در ميان آنان ندادهنده‌ای در داد 
كه لعنت خداوند بر ستمکاران است». 
و ثبَت في الصّحيح ن رَسُولَ اد قال: 
«لَّعَنَ الله الوَاصِلَة المت له و أنه قال: 


اعراف: ۴۴ 


۳ ی مه تین شون وک 
قال: شعن الله مَنْ غَيِّنَ متاز الأزض» أئ: 


خذوتها؛ و و أنه قال: ا ن الله الشارق يرق 
البَیْضَة» وَ أَنَّهُ قال: «لّعَنٌ ابه مَنْ لَعَنَّ والدّیه» «و 
لَعَنَّ الق مَنْ مَنْ ذَبَح لِغَيْر اشه و أنه قالَ: اا 
ا ان ازع ها ا 
والملايّكة رالاس أَحْمَعِينَ» و أَنَهُ قَالَ: «اللَّهُمٌ 
الع رغلا و ذَكُوَانَ و عُصَيّة؛ عَصوا ال و 
رسوله» و هُذه َا قبا من العرّب و أنه ال 
«لَعَنَ الله الله اليَهُودَ او قور ز باتهم مُساچد». 
و أنه قال «لَعَنَ الله له الیهود اترا قوز اانه 
مَسَاجِدَ». و أنه «لَعَنّ المُحَشْبّهِينَ من الرجال 
بالْساء وَالمُتَشَبّهَاتِ من المّسَاءِ بالرّجَالِ». 

و جمیغ هذه الألقَاظٍ في الصحیم. بَعْضُهًا 
في صجيحي البخاری و مسلمء و بَعْضُها في 
أَحَدِهِمَا و و نها ف نت قصثث الاختضاز بِالإِشَارَةٍ 
إليها و سَأَذْكرُ مُعظَمَهَا في أبوابها مِنْ هذا 
الكِتّاب» إن شاء الله تعالی. 

در حديث صحيح ثابت شده اسث كه رسول 

خدا آل فرمود: «خداوند کسی راكه مويش به 
موی آدمى پیوند می‌دهد وكسى راكه اين عمل را 
درخواست مىكند, لعنت كرد.» 

هم او فرموده است: «خداوند رباخوار را 
لعنت کرده است.» ۱ 

نيز رسول خدا 3 تصویرگران را لصنت 
كرد و نيز فرمود: «خداوند کسی را که مرزهای 
زمین را تغییر می‌دهد. نفرین کند.» 
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نيز فرمود: «خداوند دزدی را که تخممرغ 
می‌دزدد. لعنت کند.» 

نيز فرمود: «خداوند لعنت کند کسی را که يدر 
و مادرش را لعنت کند.» 

نيز فرمود: «خداوند لعنت کند کسی را که 
برای غير خدا ذبح کند.» 

نيز فرمود: «اگر کسی در مدینه بدعت بدی 
بگذارد يا بدعت‌گذار بدی را جاى دهد لعشت 
خداوند. فرشتگان و همه مردم بر او باد.» 

بل موه تفا وق ف رعلا كزان 
عصيه را لعن ت کن» آنان قبایلی از عرب بودند که 
از فرمان رسول خدا و سرپیجی کردند. 

هم او يربق فرمود: «خداوند بهود را لعنت کند 
كه قبرهاى پیامبرانشان را سجده كاه برگرفتند.» 

نيز آن حضرت «مردان همانند شونده به زنان 
و زنان همانند شونده به مردان را لعنت کرد.» 

همه اين عبارات در احادیثی صحیح آمده‌اند. 
بعضی از آنها در صحاح بخاری و مسلم و بعضی 
در یکی از آنها و مختصر آن را به عنوان اشاره 
ذکر کردیم که عمده آن را در باب‌هایی از همین 
كتاب ذكر می‌کنيم. انشاءالله. 


باب ۲۶۵ - تكريم دشنام دادن 
مسلمان بی‌آنکه استحقاق آن را داشته 


قال ان تَعَالى: 

خداوند می‌فرماید: ‏ وال زین دون 
مين والشؤمنات قير ما اکشتبرا فة 
احَتَّمَلُوا بهتانا 5 اضما هبینً» «آنان که مردان و 
زنان مؤمن را بی‌آنکه مرتكب كناهى شده باشئد» 
می‌آزارنده يس همانا بار بهتان و گناہ آشکاری را 


برداشته‌اند». احزاب: ۵۸ 


باب ۲۶۶ - تحریم ناسزا گفتن به... 


2۶۳ 


يح یوجر كش یک یسک اس وی سس سس سر 


ی عام اد 
جزه جح 


8 و عن ابن مَسْغودٍ فد قال: قال 
سول اش : ساب الششلم فسوی و قال 
كر متفقٌ عليه. ۱ 

۹ از ابن مسعود ب روايت شده است 
که گفت: رسول خدا شق فرمود: «دشنام دادن به 
مسلمان فسق و جنگ كردن با او کفر (کفر در اینجا به 
معناى كفران نعمت اسث) اسث.» 

۶۰ و عَنْ أبي ڌر ي أنه سَمِعَ رَسُولَ 
لله َه یقول: «لا رمي رَجُلٌ زجلا بالفشق أو 
الکثر إن ارجدت غلیْه ان ل يکن صاحنه کذلک» 
رواه البخاري. 

۶۰ - از ابوذر يفيه روایت شده است که 
از رسول خدا مشق شنيد كه می‌فرمود: «صيج 
شخصی دیگری را به فسق و کفر متهم نمی‌کند. 
مكر اينكه در صورت کافر و فاسق نبودن شخص مورد 


۵۶۱ و عن أبي هُرَيْرَةنِفِِ أنَّ رَسُولَ 
اش قَالَ؛ «المتسابان ما قَالا و فعلى البَادٍي 
RAA e AS‏ 
منهمّا حتى يَعُتدِي المَظلوم» رواه مسلم. 
۶۱ از ابوهریره یڅ روایت شده است 
که رسول‌خدا مش فرمود: «دو دشنام‌دهنده 
هرجه بگویند» کناهش تا زمانی که ستمدیده از 
حذ بگذرد. برعهده آغازکننده است.» 


ی میم مه 


A‏ او ۲ 6 مق سوه هب ده 

۲ و عنه قال: أي الب برجل قد 

شرب قال: «اضریوه» قال یو هرَيرة: ما 

الضّارتٌُ بيده والضَارِبٌ بثئله, والضَارِبُ 

بثوبه. فلا انصرّف قال بعضش القوم: أخزاكٌ 

اه قَالَ: «ا تفُولوا هذاء لا تمیثوا علثه الشيطان» 
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رواهش البخاري. 


۲ هم از او روايت شده است: شخصى 
که شراب خورده بود به نزد پیامبراکرمشتة 
اورده شد و ان حضرت فرمود: «او را بزنید.» 

ابوهریره گفت: کسانی از ما بودند که با 
دست. کفش و لباسش او را می‌زدند. جون آن 
شخص رفت کسی گفت: خداوند تو را خوار دارد. 

رسول خدا زغ فرمود: «اين سخن را نگویید و 
به شیطان برای چیره شدن بر او کمک نکنید.» 

۳ و عَنْهُ قال: سمفث سول اش 
يَوْمّ لقیَامة إنَا أن يَكُونَ كما قال» متفقٌ علیه. 

۳ هس هم از او روايت شده است که گفت: 
شنیدم: رسول خدا رش می‌فرمود: «کسی که 
فرودست [بردم خود را به زنا متهم کند. در روز 
قيامت بر او حد جاری می‌شود. مگر آنکه چنان 
باشد که گفته است.» 


باب ۲۶۶ - تحریم ناسزا گفتن به 
مردكان بی‌آنکه مستحق آن باشند ويا 
مصلحتی شرعی مقتضی آن باشد 


و هُوَ التّحْذِيرُ مِنَ لافیّداء به في بذعته و 
فسقه, و َو ذَلِكٌَ؛ و فيه الآية و الأحاديث 
السابقة في الباب قبلّه. 

و اسح دوق برحذر داشتن از اقتدا 
كردن به او در بدعت. فسق و امثال آن است که 
آیه و احادیث پیش گفته در باب قبل در اين باب 
هم صادق است. 


۴ .و عن عَايْشَةَ رَضيي الله عَنْهَا قالث: 


dA“‏ مر هو هه 


قال سول اش : «لَا تسوا الأموات؛ فَإِنّهُمْ قد 
َفضّوا إلى ما قدمُوا» رواه البخاري. 


۶۴ 
۴-«-از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اخ فرمود: «به 
مردگان دشنام مدهید. زيراكه آنان به نتيج (خوب يا 

بد) آنجه که از پیش فرستادند. رسیدند.» 


باب ۲۶۷ - نهی از مردم آزاری 


قال الله تالی: 

خداوند می‌فرماید: «وّالزین يُؤْدُونَ 
المْوْمنین والم متا بفیر ما اكْتَسَبُوا فَقَدٍ 
احتَملوا بهتاناً و اشماً یناه «آنان که مردان و 
زنان مؤمن را بىآنكه مرتكب كناهى شوند. 
مى رنجانندء همانا بار بهتان و گناہ آشکاری را بر 
دوش کشیدند». احزاب: ۵۸ 

۵سو عن عبد الله بن غمروبن الخاص 
رَضبي اهنا قال: قال رَسُولٌ افطل 
«المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمٌ المُسْلِمُونَ من لسَانه و يَدِدِ 
َالمْهَاچر مَنْ هَجَنَ ما هی الله عَنْهُ» متفق علیه. 

۵« از عبدالله بن عمروین عاص - 
خداوند از هر دوی آنها خشنود باد روايت شده 
است که گفت: رسول خدا لش فرمود: 
«مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از زبان و 
دست او ايمن باشند و مهاجر کسی است از آنجه که 
خداوند از آن نهی کرده است هحرت [ترک] کند.» 

۶ س و عنه قال: قال رسول اش : 
«مَن خت أن يُرَحْدّمَ عن الاي و يُدْخَلَ الجنة 
فاته م مت و هو ین بال البقم الجر ق ات 
إلى لاس الذي د بحب أن يُؤْتى لیّه» رواه مسلم. 

و هو حدیثٍ طويل سَبَقَ في باب 
طاعَة ولا الأم 


ر 


ترجمه فارسی زریاض‌الصالحین 

۶ هم از او روایت شده است که گفت: 

رسول خدا ال فرمود: «كسى که دوست 

می‌دارد از آتش جهنم دور داشته و وارد بهشت 

شود بايد مرگ درحالی به سوی او آید که به خداوند و 

روز قيامت ایمان داشته باشد و با مردم چنان رفتار 
کند که دوست می‌دارد مردم چنان با او رفتا رکنند.» 


باب ۲۶۸ - نهى از کینه‌توزی. قطع 
رابطه و روی‌گردانی از همدیکر 


قال الله تحالی: 

خداوند می‌فرماید:شما المؤْمثُونَ إِخْرَةم 
«جسر این نيست كه مؤمنان برادران 
يكديكرند». حجرات: ٠١‏ 

مىفرمايد: أِلَّةٍ على المُؤْمِنِينَ أَعِرَةٍ على 
الكَافِرِينَ «بر مؤمنان فروتن و بر کافران 
درشت‌خوی‌اند». مائده: ۵۴ 

می‌فرمابد: ج مُحَمّدٌ سول الله وَالذِينَ مَعَهُ 
ادا +علی الكفان ركنا E‏ مهعم 
فرستاده خداوند است و آنان كه با اويند بر 
كافران مسختكير و در بين خويش 


مهرورآنند». فتح: ۳۹ 


۷ و عن أنس ريلك أن النبي ب قَالَ: 
17 تباغضوا و لا تَحَاسَدُواء و َا بو و لا 
تَقَاطَعُواء و کو نوا عباد اله إخواناً و لا مَل 
لشیم آن يَهْجْرَ آخاه فوق دلاثِ» متفقٌ عليه. 

۷ از انس زل روایت شده است که 
رسول‌خدا شۇ فرمود: «با همدیگر کینه و 
حسد نورزید از همدیگر روی مگردانید و رابطه 
خودتان را از هم نگسلید و ای برادر بندگان خدا 
هم باشید؛ و برای شخص مسلمان حلال نیس ت که 
بيش از سه روز برادر مسلمانش را ترك گوید.» 


باب ۲۷۰ - نهی از تجسس و كوش فرادادن 


۸-و عن آبي مُرَيْرَة نك أن رَسُولَ 
اس قال: 0 وا الجنّة یوم الاشنین و 
يوم الخبیس, ة مغ قَيُعْفَرُ یک عبر نا مُشْرِكُ بالل 
شيئا. لا رجلا گانت یله و ین أخِيهِ شخناء 
فیقال: أَنظِرُوا هَدَيْنِ حَنَّى يَصطلِحا! أنظِرُوا 
ین ختی ص طيخا رواه مسلم. 

و في رواية له: «تعْرَضُ الأعْمَالُ في ل یو 
خمیس واننیّن» و ذَكَنَ نحُوّة. 

۶۸ از ز هريره نا روایت شده است 
كه رسول‌خدا برت فرمود: «درهای بهشت در 
روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه گشوده می‌شوند و هر 
بنده‌ای که چیزی را برای خداوند شریک قرار 
نمی‌دهد. آمرزیده می‌شود. مگر شخصی که بين او 
و برادر مسلمانش دشمنی بوده است. 

پس گفته می‌شود: «اینان (آن دو شخص پیش 
گفته) را به تأخیر اندازید تا آشتی کنند. اینان را 
به تأخير اندازید. تا آشتی کنند.» 

اين حديث را امام مسلم روایت کرده و در 
روایتی از او آمده است: «در هر روز پنج‌شنبه و 
دوشنبه کردارها عرضه می‌گردند.» 


يود 


باب 124 تكريم حسد 


و هُوَ تمتي زوال النعمة عن صاحبها: سَواء 
كَانَتْ نِعْمّة ین أو دیا قَالَ الله تعالی: :أ 
يَحْسُدُونَ الناس على ما آتَاهُمُ امن فَضْلِيه 

حسد آرزوی از بين رفتن نعمتى از شخصى 
است. جه نعمتى دينى باشد يا دنيوى. 

خداوند مىفرمايد: «آيا نسبت به مردم برای 
بدانان داده است. حسد می‌ورزند». 


و فيه حدیث انس السَابق فى البآب قله 


۹و عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضبِي الله 
لذبي قَالَ: اكم وَالحَسَد؛ ان الحَسَد یال 
الحَسَنَاتٍ کُما تَأكُلٍ لا الحطب. َو قال: 
الهشب» رواه آبوداود. 

4 از ابوهریره تفه روابت شده است 
که پیامبر اكرم یل فرمود:«از حسد بپرهیزید, 
جون جنانکه آتش هیزم يا فرمود: «علف» را دركام 
خود فرو می‌برد. حسد نيز نيكوييها را می‌خورد.» 


باب ۲۷۰ - نپی از تجسس وكوش 
فرادادن به كفتار کسی که به آن راضی نیست 


قال ال تعالی: 
خداوند می‌فرماید: و و لا تَحَسَّسُوه 
«تجسس مکنید». حجرات: ۱۲ 
می‌فرماید: و و الَذِينَ مُؤْدُونَ المُؤْمِنِينَ 
وَالمُوْمناتِ بقیر ما اكْتَسَبُواء فَقَرِ احْتَمَلُوا بهتانا 
و شا مُبینّه «و آنانکه مردان و زنان مؤمن را 
بىآنكه مسرتکب گسناهی شوند, می‌رنجانند, 
بی‌گمان بار بهتان و كناه آشکاری را بر دوش 


کشبده‌اند». احزاب: ۵۸ 
۰ و عَنْ آبي هیر أنَّ رَسُولَ 


َر 


اش قال: یرال فَإِنّ الظَّنٌ أَخْدْتْ 
لکت وا و 
تنافشوا و ا َحَاسَدُواء و تا تباْشوا وَنَا 
تدابوواء و كُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً كَمَا أُمَرَكُم. 
E‏ المُسْلِم هب و( 
یور التَّقَْى مه التَقُوَى ههُنا» و يشير إلى 


صدُره اکت هویم من اه مَحقدر مكف اه 


2۶۶ 


اللي كل الشسلم على الم حَرَام: ده و 
عرض و َال إن الله لا یشغ إلى أَجْسَاركُم. وَل 
إلى صوَرِكُمْء وَ لین يَنْظرٌ إلى قلوبکم و 
أَعْمَالِكُم. 

و في رواية: «لَا تَحَاسَدُواء و لا تباغضواء و 
ا تَكَسّسُوا وَلَا مَحَسّسُوا ولا تا او 
کوئوا عِبَادَ الل لِحُوَان». 

و في روایة: «لا تَقَاطّهُواء و لا تدابژوه و نا 
تا 

و في رواية: ا تهَاجوا و لا یبغ بَفْضکم 
على بيع بَعْض». 

رواه مسلم بكلّ هذه الروایات» وروی 
البخاري أكثَرّها. 

۰ از ابوهريره یف روايت شده است 
كه رسول‌خدا ا فرمود: «ازكمان بپرهیزید. 
زیرا گمان دروغ‌ترین سخنان است و از عیبهای 
دیگران کنکاش و تتبع نکنید» هم‌چشمی نکنید و 
به همدیگر حسد و کینه نورزید. از همدیگر روی 
نگردانید و ای بندگان خداء جنانکه خداوند به 
شما فرمان داده است. برادروار هم باشید. 

مسلمان برادر مسلمان است» به او ستم 
نمی‌کند. در برابر دشمن دست از يارى كردن او 
برنمىدارد و او را حقير نمی‌شمارد.» 

درحالی که به سینه‌اش اشاره می‌کرد» فرمود: 
ارا اتتحاست قرا حافت رای ته با 
E‏ برادر مسلمانش را خوار 
شمارد» خونء آبرو و مال هر مسلمانی بر مسلمان 
دیگر حرام است 

خداوند به پیکرهاء صورت و کردارتان 
نمی‌نگرد. بلکه به دلهایتان می‌نگرد.» 

در روایت دیگری آمده است: «به همديكر 
حسد و کینه نورزید و از عیبهای همدیگر کنکاش 


ترجمه فارسی زریاض‌الصالحین 
و جستجو مكنيد بی‌آنکه فصد خرید داشته 
باشید. برای فریب. قيمت کالا را نیفزایید و 
برادروار بندگان خدا باشید.» 

در روایتی دیگر آمده است: «رابطه‌هایتان را 
همدیگر کینه و حسد نورزید و ای بندگان خدا 
پرادر همديكر باشید.» 

در روایتی دیگر آمده است: «همدیگر را ترك 
مكنيد و بر روی معاملة همدیگر معامله انجام 
مدهید.» 

ا عَنْ مُعاوية يفيه قال: سَمِعْتُ 
سول ات۳ : یقول: «إنّكٌ ان انَْبَعْتَ عَوْرَاتٍ 
المُسسلسن اشد 
حديثٌ صحیح؛ م رواه أيوداود بإسنادٌ صحيح. 

۷۱ از معاو يه يفك روايت نيك نز 


> 


وه لقا اماق 
4 هم أو کت آن تفسدذهم» 


گفت: : شنیدم: : رسول خدا 57 اش می‌فرمو د؛: «ا گر به 
دنبال اشکار ساختن غیبهای مسلمانان باشی. 
آنان را فاسد می‌کنی - بانزدیک است آنان را 


فاسد کنی -.» 


3 
0 


۳ 
۶ 


۲ و عَن ان مسعور فك أنّه آیي 
١ 7‏ ابؤذاؤة تاشتاد على شوط البخاری و مسلم. 

۴۳ از ابن مسعود تل رايت يه 
است» مردى آورده شد و به او گفته شد: کسی 
است که ریشش شراب می‌چکاند. 

گفت: ما از تجسس نهی شدهار یم اگر چیزی 


ها ا امک 


باب ۲۷۲ ب تحریم خوار شمردن مسلمانان 


باب ۲۷۱ - نبی از کمان بد بردن 
به مسلمانان بدون ضرورت 


خداوند می فر اید وا گنها الَذِين آمَنُوا 
جِتَنِبُوا كثيراً مِنَ الظنٌ إنَّ بخض ان م4 «اى 
کسانی که ايمان آورده‌اید. از بسيار كمان بردن 
بسپرهیزید, هسمانا بسعضی از كمانها گناه 
هستند». حجرات: ۱۲ 


۳« و عن أبي یره ان ول 


اش يد قال: اکم وَاللّنٌ؛ فا نّ ال حك 
الحَدیث» متفق عليه. 
۳ از ابوهريره س روایت شده است 


که رسو ات ا فرمود: «از گمان بيرهيزيد 
برای این که آن دروغ‌ترین سخنهاست.» 


باب ۲۷۲ - تحریم خوار شمردن 
مسلمانان 


ال الثه تقالی: 
وروی اا ی الّذِينَ آمَنُوا نا 
يَسْخَرْ قَْمُ من قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُوا خَيْرا 
مغ لا سا من نساء عَسَى أَنْ ین خَيْرا 
e‏ 
شم الفشوق eT‏ 

۳ ۳ هُّمُ الظّالِمونَ ؟ «اى كسانى که ایمان 
آورده‌اید, نباید گروهی از شما گروهی دیگر را 


مسخر ۵ کند» شاید آنان بهثر ان أيئان باشندء و 


نباید زنانی زنان دیگر را مسخره کنند» زیرا جه 


0۶¥ 

(مسخره‌کنندگان) بهتر باشند و همدیگر را طعنه 
مزنید و مورد عیبجویی قرار ندهید و یکدیگر را با 
القاب زشت و ناپسند منامید برای مسلمانان چه 
بد است. بعد از ایمان آوردن سخنان زشت گفتن و 
گنه کارانند». حجرات: ۱۱ 

خداوند مىفرمايد:«وَيْلُ یل هُمَرْة > 

«وای به حال هر عیبجوی طعنه‌زننده». همزه: | 


اد اد ماج 


۴- و عن أبي هُرَيْرَة نه أن سول 
ات قال: «بخشب امْرِىءٍ من الشوآن و 
O RE‏ 

رواه مسلم و قد سبق قريب بطوله. 

۴ از ابوهریره ‏ 
که رسول خدا بلس فرمود: «هر شخصی را از بدی 
همین بس که برادر مسلمانش را حقیر شمارد.» 


نيه روایت شده است 


ی 


۵و عن این مسئود ية؛ عن 
النبيية قال: ا یل الجتة من کان في لبه 
متا مثال َو من كثرا «فقال زجلن:! : إن الوَّجُظلٌ 
یجب أن کون قوب خسناء و نله خسن فقال: 
ی الله جَمِيلٌ يُحِب الجمال, الكيرُ بط الق و 
عَم الاب رواد مشلة. 

و مَعْنَّى «يطر الحَقٌ»: دَفْهُّه «و غْمْطهُم): 
ارم و قذ سبق بيا آزضح من هَذَا في 
باپ الكبر. 

۵ از ابسن مسعود يلك از ييامبر 
اکرم ا لش روايت شده است که فرمود: «اگر در 
دل کسی به کمترین اندازه‌ای كبر وجود داشته 


باشد وارد ر بهشت نمی‌شود.» 


AFA 


شخصی عرض كرد: اشخاص دوست دارند که 
لباس وكفششان خوب باشد. 

رسول خدا ی فرمود: «خداوند زیباست و 
زیبایی را دوست می‌دارد. کسبر عسبارت از 
حق‌ناپذیری و ناجيز شماری مردم است.» 

توضیح: «بطر الحق» دفع و عدم پذیرش حق 
است «وغمطهم» به ناجیز شمردن انان 
است. که در باب كبر بیش بیشتر ازا ين توضیح داده 
شده است. 

۶ و عن جِنذب بُن عبد اشريك قال: 
قال زسول اش : «قال رَجِلٌ: :3 ا لا تس له 
لفتان, فَقَالَ الله عَرَوَجَلٌَ: مَنْ ذا الّذِي ا علي 
آن لا آغفز لثلان! إن قذ غقَزث لَهُ و خبط 
عَمَلَّ» رواه مسلم. 

۶ از جندب بن عبدالله ا روايت 
شده است که گفت: : رسول خدا ماش سفن عه فرمود: 
«مردی گفت: سوگند به خداوند. خداوند فلانی را 
نمى آمر زد.» 

خداوند متعال فرمود: جه كسى بر من سوكند 
یاد می‌کند. که فلانی را نمی‌آمرزم. من او را 
آمرزیدم و عمل تو را باطل کردم.» 


باب ۲۷۳ - نهی از اظبار شادی به 
هنکام مصیبت مسلمانان 


قال الله تمالی: 

خداوند میفرمايد ج لا المُؤْمِتُون إِخُوَمه 
«جزايسن ئيست كه مسومنان برادران 
یکدیگرند». 

as‏ ۳ لكين مُجِبُونَ ان تثییغ 
الفَاحِشّةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ لیم في 
الدُْيَا وَالآخِرَة «بىكمان آنان كه دوست 


۱۰ ۳۷1 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
مىدارئد كه شیر كار رشت در ميان مردمان 
دردئاك است». نور: ۱٩‏ 


۷ زا بْنِ الاسقع یت قال: 
قال رَسُولُ اة : «ا تظهر الشّمَائَة لأخیک: 
فَيَرْحَمَهُ الله و و لیگ رواه الدرمذي و قال 
حديثُ حسنْ. و في الباب حديث أبي هریرة 
السابق في باب ال كل المُسْلِمٍ على 
المُسْلِمٍ حرام الحديث. 

۷ از واثله بن اسقع نک روايت شده 
است که گفت: رسول خدابَففق فرمود: «به 
هنگام نگرانی برادرت اظهار شادی نکن, خداوند او را 
مورد رحمت قرار می‌دهد و تو را گرفتار می‌سازد.» 

حدیث پیش گفته در باب تجسس با عبارت: 
«خونء آبرو و مال هر مسلمانی بر مسلمان دیگر 
حرام است» در اين باب هم صادق است. 


باب ۲۷۲۴ - تسحریم طعنه زدن در 
فسبهای نابت شده در ظاهر شریعت 


خداوند می‌فرماید: 9 والذین ون 
المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات: بغيْر شا اكتَّسَيُوا فق 
۳ هاا و ۳ مُبينأ» «آنان كه مردان و 
را همان بار بهتان و گناه آشکاری بر 
۱ احزاب: ۵۸ 

۸ و عَنْ آبي هُرَيْرَةَئِظة قالّ: قال 
رول اشا :نان في اناس هما بهم م کفد: 
لطن في السّسَبِء وَالتْيَاحَةٌ حَةُ على المَیّت» رواه 


باب ۲۷۵ - نهی از تقلب و نیرنگ 


۵۶۹ 


تک ي ج د ا ج ۳۳کس ا ل و سوت 


۸ از ابوهريره زی روایت شده است 
که گفت: رسول خدا پش فرمود: «دو خصلت در 
ميان مردم وجود دارد که از خصایص جاهلی 
است؛ طعنه زدن در نسب و زاری كردن ربرخلاف 


آداب شرع] بر مرده.» 


باب ۲۷۵ - نهى از تقلب و نیرنک 


خداوند ممی‌فرماید: و وَالَذِينَ يُؤْدُونَ 
المُؤِْذِينَ وَالمُؤْمِنَاتٍ بِغَيْرٍ ما اكْتَسَبُوا فَقَدٍِ 
ا ابهتانا و إِكْماً مُبينأه «آنان كه مردان و 
زنان مؤمن را بی‌آنکه مرتكب گناهی شوند. 
مىرنجائئد, همانا بار بهتان و گناه آشکاری را بر 


دوش كشيدهائد». احزاب: ۵۸ 
84 و عن ي هیر ی أن زشول 


لله لل رب قال: «منْ حمل عَلَيْنَا السلا فلس كا 
وَ هعشا قَلَيْسَ ماه رواه مسلم. 

و في روا له أن زضول ال سر على 
صبرة 3 طفام فَأَدْخَّلَ يده فِيهّاء فنالث َصابفه كه بل 
E‏ اجه 
سكاف سول الله: قَالَ: «أفّا جَعَلْتّه ف 

راء الا اه غشتا فُلَيْسَ مدا 


7 

4 از ابوهريره زيي روايت شده است 
كه رسول خدا مین فرمود: «اگرکسی بر روى ما 
سلاح کشد. از ما نیست و اگر کسی با ما تقلب 
كندء از ما نيسث.» 

در روايتى ديكر از او آمده است كه رسول 
خدا پش بر انباشتةٌ خوراكى كذشت و دست 
مباركش را در آن فرو برد و انگشتانش به نمی‌رسید. 
فرمود: «ای صاحب اين خوراک این جيسث؟.» 


عرض کرد: ای رسول خدا بت باران به آن 
رسبده است. 

فرمود: «چرا آن را بالای اين خوراک ننهاده‌ای 
که مردم آن را ببینند. اگر کسی ما را فریب دهد 
از ما نيست.» 


ER‏ سول الله؛ ا ؛ قال: دلا 
تناجشوا» متفق علیه. 

۰ هم از او روایت شده است که رسول 
خدا ت فرمود: «بىآنكه قصد خرید داشته 


باشيد, قيمت كالايى رامد ميفزاييد « 


۳۱۵۸۱ 3 عن ابن عُمَرَ ضيي الله عنم 
ن اليو هی عَنِ النْجَش. متفقٌ عليه. 

۵۸م از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که پیامبر اكرم مش از افزودن قيمت 
بی‌آنکه قصد خریدن وجود داشته باشد. نهی کرد. 


7 - وَعَنْهُ قال: ذَكَرَ رَجُْلٌ 1 
ا KK‏ مُحْدَمْ في البيوع؟ فقال ر شو 
اش : «مَنْ بَايَعْتَ» فَكُلْ تا 

«الجِدَابَة بخاء معجمةٍ مكسورة: وباء 
موحدة: و هي الخديقة 

۴ هم از اوروايت شده است که گفت: 
شخصی برای رسول خدا بت ذکر کرد که در 
خرید و فروش فریب می‌خورد. 

رسول خدا َو فرمود: «با هر كس که 
معامله کردی, بگو: فریبی در ميان نباشد؟ (یعنی 
اگر فريبى ملاحظه شود معامله بايد فسخ شود).» 

توضيح: «خلابة» به معناى نیرنگ است. 


جِلَابَة» متفقٌ عليه. 


2۷۰ 


۳ دوع أبي هُرَيْرَةً نه قَالَ: قال 
سول ال : «مَنْ خَبّبَ رَؤْجَة اشریء َو 
مَمْلوكَةُء لین مِنَّاه رواه أبو داود. 

٠‏ «خبب» بخاء معجمةء ثم باء موحدة مکررة: 
۰ أ مل > ممم 


ي: افسده وخدعه. 


1 


اسم 


۵/۱۵41 دان ابوهریره ييه روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا ا فرمود: «اگر کسی 
همسر پا كنيز شخصی را با فریب به فساد بکشاند 
از ما نیست.» 

توضیح: «خبّب» به معنای با نیرنگ او را به 
فساد بکشد. 


باب ۲۷۶ - تحریم پیمان شکنی 


قال اله تحالى: 

خداوند می‌فرماید: یا أَيْهَا انَّذِينَ آمَنُوا 
زوا بالمٌقود4 «اى کسانی که ایمان آوردهايد به 
پیمانها وفا کنید». 

خداوند می‌فرماید: و أوفُوا بالعَهد إن 
العَهْدِ كَانَ مَسْئول4 «به پیمان وفا كنيد, همانا 


مائده: ۱ 


پیمان مورد پرسش قرار می‌گیرد». اسرا: ۳۴ 


۴ - و عَنْ عبد اللو بُ عَمْرِو بن العاص 
رضي ال عنهما أَنّ سول اه قال: رب 
اس 0۵ 
یدعها: آذا ی 0 و إذا حَدَّثَ كَدَبَ و اذا 
عَاهَدَ غُدن. و إذا خَاصَمَّ فَجَرّ» متفقٌ علیه. 

۴ ۰ از عبدالئه بن عمروین عاص 
خداوند از هر دوی آنها خشنود باد روایت شده 
است که رسول خدا ی فرمود: «جهار خصلت 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
است. در هر کسی که وجود داشته باشد. منافق 
حال مدر و کی ا 
وجود داشته باشد. خصلتی از نفاق تا زمانی که 
آن را رها نکرده باشد, در او وجود دارد: اگر امانتی 
به او سپرده شود. خیانت می‌کند. چون سخن بگوید. 
دروغ گوید. وقتی پیمان بندد. آن را می‌شکند و چون با 
کسی دعوی کند. سخن زشت بر زبان آرد.» 


۵و عن این مَسْعُوب ا ۰و3 
ا اه عَنّْهُمْ قالوا: قال الس : «لِكلٌ 


غادِرٍ لِوَاءٌ وم القِيَامَةِ مه مُقَالٌ: هذهو غَدْرَةٌ 5 فلان» 
متّفقٌ عَلَيْه. 

۵ از ابومسعود. ابن عمر و انس تلف 
خداوند از همه همه آنان خشنود باد روايت شده 


است که گفتند: ييامبر اکرم بلي فرمود: «برای هر 
عهدشکنی در روز قيامت پرچمی است. که گفته 
مي‌شود این علامت پیمان‌شکنی فلانی است.» 


DM Se‏ مد 


۳ 


۶ -- و عَنْ أبي سَعِيدٍ الحْدري تب أن 
)00 ييه قال: قال الله لله تعالى: اة آنا خَصْمُهُمْ 
يَوْمَ القیَامَة: َو زج أغطی بي کت و وج با 

ا د ات 
قاشتؤفى مه و خطه »را البخاري. 

۶ !۱ 
است که پیامبر ا کم لته فرمود: خداوند متعال 
فرمود: سه كس است که من در روز قیامت طرف 
دعوای آنها هستم: کسی که به نام من پیمان بندد. 
سپس ان را بشکند. کسی که شخص آزاده‌ای را 
بفروشد و بهايش را بخورد و کسی که شخصی را 
اجیر کند و شخص اجير كارش را به پایان رساند 


ز ابوسعید خدرى ب نله روايت شده 


و او مزدش را بیردازد. 


باب ۲۷۸ - نهی از فخرورزی و سرکشی 

۷ ق عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نيف عن 
بیع قال: قال الله تَعَالى: فة أنا خَضْمُهُمْ 
يَوْمَ القِيَامَة: رَجْلٌأَغْطّى بي كُمٌ عدر و رَجَلٌ با 
2 خُر فَأَكَلَ مت وَرَجُلُ اشتأجر اير 
قاستوفی مه وَلَمْ يعْطِهِ أَجْرَهُ» رواه البخاري. 

۷ از اب وهریره تفن ازييامبر 
اکرم اش روایت شده است که گفت: «خداوند 
متعال فرمود: سه كس است که من در روز قبامت 
طرف دعوای آنها هستم: کسی که به نام من پیمان 
بندد, سپس آن را بد بشکند. کسی که شخص آزادی را 
پفروشد و بهايش را بخورد و کسی که شخصی را 
اجیر کند و شخص اجیر کارش را به پایان رساند 


و او مزدش را نپردازد.» 


باب ۲۷۷ - منت نهادن بر بخشش 
يا امر ديكرى 


قال الله تَعَالى: 

خداوند می‌فرماید: يا ها الذِينَ آمثوا نا 
تَبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بالمَنْ وَالأدَى4 «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید صدقات خود را با منت نهادن و 
آزار باطل نسازید». 

خداوند می‌فرماید: «الَذِينَ يُنْقِقُونَ أَحْوَالَهُمْ 
في سپیل اللو شم لا یی دون ما را ا ونا 


أذىّ» «آنان ا خویش ۳ در راه خداوند 


بقره: ۲۶۴ 


می‌بخشایند» سپس پشت سر بخشش خود. منت و 
آزارى روا د بقره: ۲۶۲ 

۸و عن أبية ڌر ته عن النبی 2 
قال: «َلَامَة لا يُكلَمُهُم الل یوم القِيَامَة. و لا يَنْطرُ 


له وَلَايْرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذاب الي قال: فَقرآما 


۵۷1 
سول ا لَاتَ موات. قال أبوذرٌ: خَامُوا و 
روا م : مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قال المْشیل, و 
المَنَّانُ وَالمُتَفْقُ سيلْعَتَهُ بالحلفب الكَاذِبِ» رواه 
EY‏ 
۸۸ از ابوذر زا از پیامبر اكرم واش 
خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید و 
بدانان نمی‌نگرد و آنان را ياك نمی‌دارد و برای 


آنان عذابی دردنا ک است. 


راوی گفت: رسول خدا َو سه بار آن را 
تکرار کرد و ابوذر عرض کرد: همانا ناكام شدند و 
زیان دیدند. آنان جه کسانی هستند ای رسول 
خدا شق ؟ 

فرمود: « کسی که شلوارش را از روی تکبر رها 
می‌کند. کسی که منت می‌گذارد و کسی که کالایش 
را با سوكند دروغین رواج دهد.» 

و في رواية له: «المشيل زاره يَني: المسْيلٌ 
زاره و تَوبَهُ أُسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنٍ للْیلاء». 

و در حدیثی از او وارد شده است که: «کسی 
که شلوارش را از روی كبر رها می‌کند.» 


باب ۲۷۸ نهى از فخرورزی و 
سرکشی 


قال ال تعالی: 

خداوند می‌فرماید: « فلا تُکوا أَنْفْسَكُمْ و 
غك نيدن مره و ا ا 
خداوند نسبت به کسی که يروا ييشه است, داناتر 
است». نجم: ۳۲ 

خداوند می‌فرماید: « إِنّما السَبیلٌ على الَّذِينَ 
تشن اش وشن في الأ بقل 


AY 
أوليكَ لَهُمْ عذاب ٌ4 «بلكه عتاب و عقاب‎ 
متوجه کسانی است که به مردم ستم روا مىدارئد‎ 
و به ناحق در زمین سرکشی می‌کنند. برای آنان‎ 


عذابى دردناک است». شوری: ۴۲ 


۹و عَنْ عیاض ٿن جمار لذ قال: 
قال سول ا : : إن ال تخالی أو ای 
تَوَاضَعُوا حتی لا ی ببیی یی أَحَدٌ عَلَى آحء و لا يَفْخَرَ 


دعل كه رواه مسلم. 


قَالَ مب اللغة: اي 0 : الاستطالة 


است که گفت: و خدا 0 فرمود: اانا 
خداوند متعال به من وحی کرد که فروتنی به 
خرج دهید تا کسی به دیگری ستم نکند و کسی بر 
دیگری مباهات نورزد.» 

توضیح: اهل لخت گفته‌اند: که عبارت «بغى» 
E‏ 


3 

1 

عد 

حب ام 


سو عن آبي هُرَیرة نك أن زشول 
اش قَالَ: «إذا قال الرَجُلُ: هلک الئاس فَهُوَ 
هلكه وا 

الرَوَاية لمشْهُورة «أَهْلَكُهُم بزفع الكَافيه و 
روي بتضبها. و هَذَا هي لِمَنْ قال ذلك عَجباً 
فيه و تصاغرا الاس وازتفاعا ی نهذ 
هُوَ الحَرَامُ. و امن له لا ییری فيالاي مِنْ 
تقص في أَمْرٍ دینهم. وَقَالَهُ که مكنا غیت 
على الدَّينِء قلا باس به. هگذا فَسَّرَهُ الُلَمَاءُ و 
فصّلوةُ و ممن قَالَهُ من الأمّةٍ ثمّةٍ الأَعْلَام: ا 
أشي ۰ نسء وَالخَطَّابِيُ» وَالحَمَيْدِيٌ و آخرون, و قد 
5 ضكته في کتاب «الأذْكَارٍ . 

۰ از ابوهريره يف روايث شده است که 
رسولخداء ةك فرمود: «اگر شخصی بگوید: مردم 
هلاک شدند. بی‌گمان او از هلاک‌شده‌ترین آنهاست.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

توضیح: عبارت «اهلکهم» برای آنان است که 

از روی عجب نفس, حقیر شمردن مردم و خود 
برتربینی نسبت به آنان آن را بگوید. حرام است. 
اما اگر کسی كاستىاى را در امور دینی مردم 
ببیند و از روی نگرانی بر آنان و دین‌شان جنان 
بگوید. اشکالی ندارد و عالمان اين حديث را 
كين تفسیر و تفصیل کرده‌اند و کسانی از امامان 
شناخته شده که اين نظر را داده‌اند. امامان مالک 
بن انس: خطابی. حمیدی و دیگران هستند که در کتاب 


«اذكار» به روشنی به تفصیل آن را شرح داده‌ایم. 


باب ۹ - تسحریم قبر بودن 
مسلمانان با همديكر بيش از سه روز مكر 
بدسبب وجود بدعت. فسق آشکار يا 
همچون آن در شخصى كه مورد قهر واقع 


شده است 


قال الله تَعَالى: 

خداوند می‌فرماید: <إِنّمَا المُؤْمِتُْنَ إِخُوَ 
اا كن آ ویک «جزاين نیست كه 
مومنان برادران همدیگرند» ميان برادرانتان 
آشتی برقرار کنید». حجرات: ۱۰ 

خداوند می‌فرماید: « و لا تَعَاوَنُوا عَلى الإثم 
والعٌدوان» «بر گناه و دشمنی همکاری 
مکنید». مائده: ۲ 


ماد 


<o. 


۷- و عَنْ انس قال: قَالَ زشول 
اش : «نَا تَقَاطّمُواء و لا تَدَابَرُواء و ل تباغضوا 
وَلَا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عباد ال إخْوَانا. وال 
لششیم أن د هجر ميك خا فوق قلات» متفق علیه. 

0 از انس يفيه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا 9 فرمود: «رابطه‌ها را از 


باب ۲۷۹ - تحریم قهر بودن مسلمانان با 

هم نگسلید. از هم روی‌مکردانید. نسبت به 
همدیگر کینه و حسد نورزید. و ای بندگان خدا 
برادر هم باشید؛ و برای مسلمان حلال يست 
اينكه بیشتر از سه روز برادرش را ثرک كويد (با 
او قهر باشد).» 

3-۲ عن 7 یوب تفه أن رَسُولَ 
ال قال: لآ يِل لششم أن د راقو 
و یعرش هذا و یعرش هذا 

خیرهما ۳ دا يَْدَأْ بالسْلام» متفق عليه. 

e‏ ابوایوب پخ روایت شده است 
كه رسولخدا بغ فرمود: «براى مسلمان حلال 
نیست که بيش از سه شب برادرش را ترك کند (با 
او قهر باشد). با هم روبه‌رو می‌شوند و هر كدام 
رويش را از دیگری برمی‌گرداند و بهترين آنان 
كسى است که ابتدا 5 كند.» 

۳ عن آبي هُرَيْرَة نی قال: قال 
سول اشا : «تخض الاعمال في کل النین 
خمیس, ا لکل اثر لا رک بان 
شین أ إا ائرءأ کاٹ یه و ین أَخِيهِ شاه 
َيَقُولُ: اکوا قذین حتی يَصْطَلِحَاه رواه مسلم. 

۳ از ابوهریره پل روایت شده است 
هکت وول مدا وت رو لاوز هر 
دوشنبه و پنج‌شنبه اعمال عرضه می‌گردند و 
خداوند هركس را که به خدا شرك نورزیده 
است. می‌آمرزد مگر کسی را که بين او و ببرادر 
مسلمانش دشمنی‌ای باشد که می‌فرماید: «آن دو 
شزا رکا کید ونان که ای کی 


۴ - و عن جابر يك قال: سمحت 


سول اش یقول: ِن الشّيْطانَ هدُ آیش أَنْ 


2۷۳ 


یبد المُصَلونَ في جَزْيرَةٍ العَرَبء و لکنْ في 
لشخریش بَيْنّهم) رواه مسلم. 

«لتخریش» الافسادٌ و تغييرُ لوبهم و 
اطع 

۴ _از جابر وف روایت شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا مه می‌فرمود: «شیطان 
از اینکه نمازگزاران (مسلمانان) در جزیرةالعرب 
او را ببرستند ناامید شده است. بلکه می‌کوشد که 
آنان را به فساد بکشد.» (در بين آنان نفاق و 
فاصله بیندازد). 

تسوضیح: , «تسحریش» به فساد کشاندن و 
دگرگونی دلها و قطع روابط آنان است. 

3-۵ عن ۷ شون یله ۽ فال: قَالَ 
سول اش :ا یجل سم آن يَهجْرَ أخاه وق 
ثلاث فَمَنْ فَجَرَ فق ثلاث فماث دَخَلَ از 

رَوَاهُ آبو داود باسْتایٍ على شَرْطٍ البّخَّارِي و 
شم 

۵ از ابوهريره زیی روایت شده است 
که گفت: رسول خدا شت فرمود: «برای مسلمان 
حلال نیست که بیشتر از سه روز برادر مسلمانش 
را ترك كويد. يس اگر کسی بیشتر از سه روز با 
برادر مسلمانش قهر بباشد. و بمیرد وارد آتش 
جهنم می‌شود.» 

۶ و عَنْ أي خزّاش حذرد بن و 
حدر الأشلميء ۳ و یال السْلهی ي الصحابي يلي 
أ مع از يقول: «مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سََةً 
فهو کسَفي ذمه». رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

۶ از ابوخراش, حدردین ابی حدرد 
اسلمی؛ وكفته می‌شود سلمی صحابی پل روایت 
شده است که از پیامبر اکرم پش شنيد که 


2۷۴ 


می‌فرمود: «اگر کسی یک سال با برادرش قهر 

۷ نآ هُرَيْرَة بل أن ول 
الله کت قال: نا یجل لُموْمِنٍ أَنْ هجر مُومناً فق 
قا إن موث بو لا لبق یس هن 
رد له اسلاج فقر اش شترا في الاجي ونم يدد 

یه فد باء بام و خَرَحَ المُسَلّمُ ن الب جُة» 
رواه آبوداود بإسناد حسن. قال أبوداود: إذا انب 
الهِجْرَةٌ لله تعالی؛ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا في شَيْءٍ 

۷ از ابوهريره نيليه روايت شده است 
كه رسول‌خدا ب فرمود: «براى شخص مؤمن 
حلال نيست که با مومنی ديكر بيش از سه روز 
قهر باشد واكر سه روز بر او گذشت ت بايد به ديدار 
او برود و بر او سلام كندء اگر سلام او را پاسخ 
دهد در پاداش شریک هستند. اگر سلام او را 
پاسخ ندهد» به گناه بازگشته است و سلام‌کننده از 
قهر بودن بیرون می‌شود.» 

اين حدیث را امام ابوداود با اسنادی نیکو 
روایت کرده و گفته است: اگر قهر كردن برای 
خداوند باشد. مشمول این حکم نمی‌شود. 


باب ۲۸۰ - نی از زیسرگوشی 
صحبت كردن دو نفر در حضور کسی بدون 
اجازة او مكر به اقتضای ضرورت و نجوی 
به آن معنى است که بطور نبانی صحبت 
كنند به نحوى که شنیده نشود. به زبانی که 
شخص سوم آن را نمىفهمد سخن گفتن 
هم به همان معن است 


قَالَ الله تحالی: 
خداوند مىفرمايد: و ما النْجْوّی من 
الشیِطان» «نجوی کار شیطان است». مجادله: ۱۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


بدت ما مج 
FS‏ ۶ ۶۳ 


0۸- و عَن این عُمَرَ رَضِيٍ اله عنم أن 
سول الله له قَالَ: «إذا كَاُوا ان فلا يَتَنَاجَى 
اثتان دون الشَّاليثِ» متفقٌ علیه. 

و رواه آبوداود وَرّاد: قال بو صال: قلت 
لابن عُمَرَ: فربعة؟ قال: َا یَضوک. 

و رواه مالک في «المُوَطا: عَنْ عَبْد الله بُنِ 
ِينَارٍ قال: كُنْتُ أنَا وَابْنُ عُمَرَ عِنْدَ دار خالد بن 
عُقْبَة التي في السوق, فَجَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ دُ أَنْ 
یناجیه و لیس مع ان ُم أحدٌ عَيْري فَدَعَا 
ابنْ عُمَرَ زجلا آخَرَ حتی كُنَا أَوْبَعةُ فقال لي و 
للرّجُلٍ الذَايثِ الذي دعا: استأجزا شیناء نی 
سمفث رول الط نی ان 
دون وَاحِدِ». 

0۸ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا اش فرمود: «اگر سه 
نفر در جایی حضور داشتند. دو نفر حق ندارند 
بدون سومی زیرگوشی صحبت کنند.» 

امام ابوداود هم روابت کرده و افزوده است: 
ابوصالح گفت: به ابنعمر گفتم: اگر چهار نفر 
بودند جه؟ گفت: اشکال ندارد. 

امام مالک نيز در موطأ از عبداللّه بن دینار 
روایت کرده است که گفت: «من و ابن عمر در 
خانة عقبه که در بازار بود. حضور داشتیم, 
شخصی آمد و می‌خواست که با او زیرگوشی سخن 
كويد و با ابن عمر کسی دیگر جز من همراه نبوده 
ابن عمر شخصی دیگر را فراخواند تا اينكه چهار 
نفر شدیم و به من و شخص سومی که فراخواند گفت: 
کمی عقب روید. چون که من از رسول خدالشله 
شنیدم که می‌فرمود: «دو شخص نمی‌توانند در 
حضور شخصی دیگر زیرگوشی سخن بگویند.» 


BS‏ سای مایم 


باب ۲۸۱ - نهی از آزاردادن بردم حیوان»... 


۵۷۵ 


8 3 عن ابن مشئود بق أن رَسُولَ 
اش قال: 7 کنتم فلاف فا یتناجی اشتان 
دون الأخر حتی تَخْتَلِطُوا بالئاس؛ من أل 5 
ذلیک یِحزنُ» متفق علیه. 

8 از ابن مسعود ایغ روایت شده است 
که رسول خدا مت فرمود: «هرگاه سه نفر در 
جایی حضور داشتند دو نفر از انان حق ندارند 
بی شخص ديكر زیر گوشی سخن گویند. مگر 
زمانی که مردمانی دیگر به جمع آیند. بدان دليل 
که این کار او را غمگین می‌سازد.» 


باب ۲۸۱ -نپی از آزار دادن برده. 
حیوان. زن و فرزند بدون سبب شرعی و با 
افزون بر میزانی که بدان ادب می‌پذیرد 


خداوند می‌فرماید: و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسّاناً و 
بذي الْقُرْبىء وَالْيتَامَى وَالمَسَاكِينِء والجار ذي 
الَْبی. والجار الجنپ, والصُساجب بالجنْب, 
وَابْن السْبیل و ما ملک أَيْمَافُكُ؛ 1 وا تا نی 
مَنْ كَانَ مُخْتَالاً * فخورأه «و به يدر و مادر نیکی 
كنيد و خويشاوندان و يتيمان و درماندكان و 
همسايه خويشاوند و همسايه بيكانه و همدمان 
(در سفر و حضر) و مسافران و بردكان و كنيزان 
[نیکی كنيد بىكمان خداوند كبرورزان خودستا 
را دوست ندارد». نساء ۳۶ 
3/۱۶۰ عَنِ اب عْمَرَ رَضيِي الله عنهما أن 
رَسُوَلَ ا قال: «عُذبَتِ امْرَأَةٌ في مرخ 
سَجَنَنْهَا حٌى مَاتَتْء فلت فیها الا لا هي 
أَطْعَمَتْهَا وَ سَقَتْهَا لد حَبَسَتْهًا ولا مي ترکتها 
تاك من ۾ خشاش الأزض» متفقٌ عليه. 


«خشّاش الأن ض» بفتع الخاء المعجمة و 
بالشین المعجمة المکررة: و هي هَوَامُها و 

۰۰ از ابن عمر رضى الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا پش فرمود: «زنی 
دربارة گربه‌ای عذاب داده شد, زیرا آن گربه را 
حبس کرد تا اينكه مرد و به سبب آن وارد آتش 
دوزخ شد. آن زن از هنگامی که گربه را حبس 
کرد نه به آن غذا داد و نه آب داد و نیز آن را رها 
نکرد که از حشرات وگزندگان زمين بخورد» 

توضیے: عبارت «خشاش الارض» به معنای 
گزندگان و حشرات است. 

و هن مر بیان من ریش ق 
تَصَُوا یر وَهُمْ یسونة, و قذ لوا لِصَاحِبٍ 
الطب کل اطع مِنْ ذَيْلِهمْ قلعا رَأَوًا لب عُمَرَ 
فقوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَل هذا؟ لَعَنَ اه من س 
فَعَلَ هذا إنَّ سول او لَعنَ من انح شیف 
فيه اروخ غَرّضاً. متفق علیه. 

«الْعَرّض)»: : بفتع الغين المعجمةء والراء و هُوَ 
الهَدَفُء وَالشَيْءٌ الذي يُدْمَى له 

۲/۱۶۰۱ و هم ازاوروايت شده است که او بر 
جوانانی از قريش گذشت درحالی که پرنده‌ای را 
به عنوان نشانه گذاشته و به سوی آن تیراندازی 
می‌کردند و در عوض هر تیرشان که به خطا 
می‌رفت. چیزی‌از تیرهایشان مقرر کرده بودند. 

جون ابن عمر را دیدند يراكنده شدند. ابن عمر 
گفت: جه کسی این کار راکرد؟ خداوند لعنت کند کسی 
را که این کار راکرد. همانا رسول خدا چت کسی را 
که جانداری را به عنوان نشانه قرار دهد. لعنت کرد. 

توضییم, «غرض» به معنأی هدف و نشانه است. 


ای ماد اد 
3 ما 


۷۶ 

ق عَنْ نس غلك فال: نَهَى سول 
اي أن تر الات متفق عليه و ما 

۲-از انس تَقه روايت شده است که 
گفت: رسول خدا 5# از اینکه جهارپایان برای 
کشته شدن محبوس شوند. نهی فرمود. 

توضیح: عبارت «تصبره به معنای محبوس 
شوند. است ولی علقمی گفته است به آن معنی 
است که حیوان قابل شکاری زنده گرفته شود 


سپس با تير به او زده شود تا بميرد. 


مد ماد ملد 


۰ ۴و عن ابي علي ويي ین 
مُقَرّنِ ملل قال: لذ ری با 
سفن ها لا حاب لا واجتة لطنها شقن ۶ 

موه سول اشع أن نفیقها. 

رواه مسلم. و فى روایة: «سایع إِخْوَةٍ لی». 

۳ از ابوعلى» سويد بن مقرن تك 
روايت شده است که گفت: «يادم هست که یکی 
از هفت نفر از پسران قرن بودم که خدمتگزاری 
جز يك نفر نداشتیم که کوچک‌ترین ما به او 
سیلی‌ای زد و رسول خدا ا به ما فرمان داد تا 
او را آزادکنيم.» 

اين حدیث را امام مسلم روایت کرده است و 
در روایتی از او آمده است؛ «یکی از هفت برادری 
بودم که داشتم.» 

۴ عَنْ أبي مسشفود البذری نف 
قَالَ: کات كرك كلما ا فَسَمِفْتُ 
رّ صَوْتا من اقب فلا دنا مني إذا هو رَسُولٌ 
شي فَإِذَا هو یقول: «علَمْ با مش فود أنّ الله 
در عَلَيْكَ منک على هذا الْعْلَامٍ فَقُلْتُ: لا 


- 
۳ 

ار لاه 
7 كأ بَعْدَهُ 

ادا 


5 
ی 


0 
صرب 
انا 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

و في رَوَايةِ: فسقط السّؤطش مِنْ يدي مِنْ 

و في روایة: فقلث: يا زشول الله هو خُر 
لوجه الله تمالی. فقال: «آما لو لَمْ تفعل للَفَحَتْكَ 
النَانُ و آ هنک الساژ» رواه مسلم بهذه 
الروايات. 

۴ ه-از ابومسعود بدرى غ روايت شده 
است که گفت: «غلامم را با شلاق می‌زدم که 
صدایی از يشت سر شنیدم که می‌گفت: «بدان ای 
اپامسعود.» از شدت خشم صدا را نشناختم. وقتی 
می‌فرمود: «ای ابامسعود. بدان خداوند نست به 
توء از تو نسبت به اين غلام تواناتر است.» 

عرض كردم: پس از اين هركز بردهاى را نمی‌زنم. 

ا آمده است از هيبت او شلاق 
از دستم افتاد. 

در روايتى دیگر آمده اسث: عرض کردم ای 
رسول خسدا ال او برای كسب خشنودی 
خداوند آزاد است. 

رسول خدا لش فرمود: «اگر اين کار را 
نمی‌کردی آتش تو را می‌سوزاند - یاآتش تو را 
لمس می‌کرد.» 

1 و عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله لله عنهما أن 
اليكل امن ضرت غلاما له خا انه 
و لته فإِنَّ كَفَارَتَهُ أن يُحْتِقَهُ مدت يُعْتِقَهُ» رواه مسلم. 

۵ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که نب اکرم لر فرمود: «ا گر کسی 
به‌غلامی. حدّى زند که مستوحب آن حد يست 
يا سیلی‌ای به او زند. کفاره‌اش آن است که او را 
آزاد سازد.» 


یی مج میم 
نذي ۶۳ )2 


باب ۲۸۲ - تحریم آزاردادن حیوانان به... 


خب یت ر بالشامغلی اب من 
الأنباط, و قد أَقِيمُوا ذ في الشّمْينء و صب على 


رُؤُوسيهم الرَيْثُ! فقال: ما هَدًا؟ قیل: : بعذیی 
الخْرَا» و في روایة: SSE‏ 
هشام: آشهد لسیفت سول اف وَل يَقُولٌ: :ن 


اه مد 


لله عدب الَذِينَ يُعَذْبُونَ الاس في الذذْيّا» فذحل 
على الأميرء ده امهم لو وا سنك 

«الانباط» حون من ن¿ الفجم. 

۶ از هشام بن حكيم بن حزام رضى 
اله عنهما روایت شده است که در شام بر مردمانی 
از نبطیان که در زیر آفتاب نگه داشته شده بودند 
و بر سرهاشان روغن ريخته شده بود. گذشت 

پرسید: اين جیست؟ 

گفتند: برای اینکه مالیات بیردازند. مورد 
آزار قرار می‌گیرند. 

در روایتی دیگر آمده است: برای اينكه جزیه 
بیردازند. زندانی شده بودند. 

هشام گفت: شهادت می‌دهم که از رسول 
خدا مش شنیدم که می‌فرمود: «همانا خداوند 
آنان را که در دنیا مردم را شکنجه می‌دهند, 
عذاب می دهد.» 

سپس به نزد امیر رفت و حدیث را برای او 
نقل کرد و او دستور داد و آزاد شدند. 

توضيهم: «انباط» به معنای زارعان غیرعرب 

3۷ عن اب عَبّاس زّضیی اله عَنْهُمَا 
قال: رَأى سول الا چماراً موسوم لوجي 
فأنگر ذلک؟ فقال: وا لا أسِمة إلا آقضی شيء 

من الوجهء قا بحمّاره في جاءعرَتَیه. 
هو ول مَنْ کی الجَاعِرَتَيْنِ. رواه 3 

«الجَاعِرَتَانٍ)»: تَاحِيتا الوَرِكَيْنٍ حول الدْصُ 


AVY 


۷ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
شده است که گفت: رسول خداملِشَ درازگوشی 
را دید که صورتش داغ شده بود. آن را ناپسند 
داشت. و ابن عباس] گفت: «سوگند به خداوند. 
جز در جایی که دورتر از صورتش باشد. داغ 
(برای نشانه گذاری) نمی‌گذار م« 

دستور داد. درازگوش او را آوردند و بر د وکفل 
آن داغ نهاد و او اولیین کسی بود که دو کفل 
درازگوش را داغ نهاد. 

توضیع: عبارت «الجاعرتان» به معنای دو 
كفل است. 

3-۸ عه أن لی زا مر عَلَيْهِ جِمَارٌ 
قدوسیع في وَجْهِه فقال: «لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ 
رواه مسلم. ۱ 

و في رواية لمسلم آیضا: هى رَسُولُ 
الل ي عَنْ الضوّب في الوجهء و عَنِ الوشم في 
الوجه. 1 

1.4 هم از او روايت شسده 00 
درازگوشی از پیش رسول خدا چاو گذشت 
از ناحیة صورت داغ شده بود. آن حضرت فرمود: 
«خداوند کسی را که روی اين درازگوش را داغ 
كرده است لعنث کند.» 

و در روايتى ديكر از او آمده است که رسول 
خدا لش از زدن و داغ نهادن بر صورت نهی کرد. 


ياب ۲۸۲ - تسحریم آزار دادن 
حیوانات به آتش حتی مورچه و امثال آن 


۹ عن أبي هُرَيْرَةٌ نيك شال: بَعَشَنَا 
سول الله مر في بَعْثِ فقال: «إن وَجَدْثُم فلانا و 
فلان» لِرَجُلَيْنِ مِنْ قزیش سَمَاهُمَا «فأَحْرِقُومُمَا 
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00 
الئَّار لا مُعَدث بُ بها إلا الله فان وَجَدْتْمُوْهُمَا 
فَافْتنُوهُمَاه رواه البخاري. 

۹ از أبوهريره يفي روايث شده است 
ک هگفت رسول خدا ٤ل‏ ما را در غالب لشکری 
فرستاد و فرمود: «اگر فلانی و فلانی, دوكس از قريش 
كه نام آنها را برد. را يافتید. آنان را با آتش بسوزانید.» 

سپس هنگامی که همی‌خواستیم برای رفتن 
بیرون آییم رسول خدا مش فرمود: «پپش از 
اين به شما فرمان دادم که فلانی و فلانی را 
بسوزانيد. جز خداوند کسی ديكر حق ندارد به آتش 
عذاب كنده کر یافتید. بارا كيه 


۰ - و عن أبن مَسَهُويٍ نلك قَالَ: نا مغ 
سول الم يه في سَفْرِ» ؛ فَانْطَلَقَ لِحَاجِتِهِء فَرَأَيْنا 
رَه مر سا فزخان َأَحَدْن 0 0 
من جع مزه وای گرا ولق ته و 
قزية قَزيّة دمل قد حرّفناهاء فقال: «مَن حرق هذو؟» 
۳ ا قَالَ: یهلا ينبي أَنْ يُعَذّبَ بالثار لا 
َب الّاي». 

يواه وا فان شین 

قوله: «قَرْيَةُ تل» مَعْنَاهُ مَؤْضيعٌ ال مَعَ 
التمْلٍ. 


۰-از ابن مسعود ی روايت شده است 


كه كفت: در سفرى همراه رسول لخدا عش 1 


بوديم که آن حضرت برای رفع حاجتى بیرون 
رفت و ما پرنده‌ای دیدیم که دو جوجه همراه اد | 
بسودند. مادو جوجه‌اش را گرفتيم. آن پرنده 
درحالی که با پرهای خويش بر آنجه که زیرش 
قرار داشت سایه افکنده بود آمد. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

فرمود: «جه کسی اين پرنده را دربارة فرزندانش 
به چنین مصیبت بزرگی گرفتار کرده است. 
فرزندش را به آن برگردانید.» 

نيز ملاحظه کرد که لانهُ مورچگانی را با 
خود آنها سوزانده‌ايم و فرمود: «چه کسی این را 
سوزانده است؟.» 

عرض کردیم: ما 

فرمود: «شایسته نيست که کسی با آتش 
عذاب دهد مگر يروردكار آتش.» 

توضیح: عبارت «قرية نمل» به معنای جایگاه 
مورچگان همراه با خود آنان است. 


باب ۲۸۳ - تحریم به تاخیر انداختن 
کرده الست» از جانب شخصی بی‌نیاز 


قال ال تَعَالى: 
خداوند می‌فرماید: إن تا 


00 


الأمَانَاتٍ إلى أَهُلِهًا) «همانا 8 ند به شما 
بسپارید.» نسا: ۵۸ 
خداوند می‌فرماید: فان من بفضَکم بفضاً 
لیلد الّذِى امین أَمَائَتَهُ4 «اكر برخی از شما 
برخى ديكر راامين بداند» کسی که امین دانسته شده 
است بايد امانت خود را باز يس دهد». بقره: ۲۸۳ 
کک عن آبی هرَيرة نله E‏ نّ سول 
ييه قَالَ: «مَطُْلُ اي عله و انا تبغ کک 
يتبع) عليه. 
00 يشيع »متفق ۰ 
مَعْنى «آتبع» أجيل. 


باب ۲۸۵ - تأکید تحریم مال يتيم 
۱ از ابوهریره زی روايت شده است 
که كفت رسول خدا اي فرمود: «امروز و فردا 
كردن از جانب شخص بی‌نیاز [بریا بازيس دادن 
قرض] ستم است. هرگاه به کسی از شما در حال 
بی‌نیازی حواله‌ای داده شود بايد ان را بیذیرد.» 
توضیح: «اتبع» به معنای احاله داده شود. 


باب ۲۸۴ - كراهت داشتن 
بازيسكرفتن جيزى كه شخص آن را 
بخشيده اما آن را به شخصى که به او 
ی خشیده الست. تسلیم نکرده. با فسبة 
فسرزندش چیزی را بخشيده باشد. جه 
تسلیم کرده باشد يا خير و آن را بس كيرد 
و کراهت داشتن خریدن جیزی که شخص 
صدقه داده و با به عنوان زکات با کفاره یا 
امثال آن به کسی برداخت کرده از همان 
شخص. البته خریدنش از کسی دیکر که 

به او انتقال يافته است. اشکالی ندارد 


۰۳ عن اب عباس رَضْبِيَ ال عَدْهُمَا أن 
رَسُولَ اس قال مالّذِي يَحُودُ في هه کالکلب 
یرجم في قَيْيهِ» متفق عليه. 

و في رواية: «مثلُ الذي يَرجِعٌ في صقي 
کم الب يَقي+ نم يَعُودُ في َيِه فيأكلة». 


ج ۵و 


و في رواية: «العَايْدٌ في هِبَنِهِ كالعايْدٍ في قیه». 
۲ از ابن عباس رضى الله عنهما روايت 
شده است که رسول خدا پاش فرمود: «كسىكه 
از بخشش خود بازگردد. همچون سكى است که 
به استفراغ خويش بازگردد.» 
و در روایتی دیکر آمده است: «حکایت 
شخصی که از صدقه‌اش بازمی‌گردد. همجون سکی 


۵۹ 


است که استفراغ می‌کند. سپس به آن برمی‌گردد و 
ان را می‌خورد.» 

در روایتی دیگر آمده است: «بازگردنده از 
بخشش خویش. همچون بازگردنده به استفراغ 
خويش است.» 

۳ - و عَنْ عُمَرَيْنِ الخطاب ييخ عَنْهُ 
قال خعلث على قرس في شبیل الل فَأَضَاعَُ 
الذي كَانَ عند فَأَرَدتُ 3 ر وَظَدَدْتُ أَنَهُ 
يَبِيعُهُ بوخص, فَسَأَلْتْ سبح فقال: «نا 
% شَعْدُ في صدقیک و ان أَعْطَاكَهُ 
قان الْعَايْدَ في صَدقته كَالْعَامِدٍ في قَييه» 

متلق عليه 

قوله: «حَملْتُ على فرّس في سبیل الو» 
مَعْنَاه: تَصَدَّفْتُ به على بَعْضٍ المُجَاهِدِينُ. 


تشتره و لا د 


۳ از عمربن خطاب زیخ روایت شده 
است که گفت: «اسبی را در راه خداوند به کسی 
صدقه دادم کسی که اسب درنزدش بود به آن 
عنایتی نورزید. خواستم که آن را بخرم و گمان کردم که 
آن را به قیمتی ارزان می‌فروشد. از پیامبر اکرم إا 
پرسیدم. فرمود: «آن را مخر و ازصدقه‌ات هم 0 
حتی اگر آن را در قبال يك درهم به نو بدهد. چون 
کسی که از صدقه اش بازمی‌گردد. همچون کسی اس تکه 
به استفراخش برمی‌گردد. 

توضیح: «حملت على فرس فى سبیل اللّه» 
يعنى «آن را به کسی از جهادگران صدقه دادم». 

باب ۲۸۵ - تأكيد تحريم مال يتيم 

قال الله تعالی: 

خداوند مىفرمايد: ف لین يَأكُنُونَ وال 
الينام ظماً نما يَأُكُلُوْنَ في بُطونهم دارا 


AA. 


وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيراً» «آنان که اموال یتیمان را از 
روى ستم (به ناحق) می‌خورند. جز این نیست که 
در شکم خويش آتش می‌خورند (شکمهای 
خويش را از آتش پر می‌کنند) و عنقریب به آتشی 
برافروخته درآیند». نسا؛ ۱۰ 
خداوند می‌فرماید: «و لا تقن تَقْرَمُوا مَالَ اليم 

ا بالتي هي أَحْسَنُ» «به مال يتيم جز به نیکی 
نزدیک مشوید». انعام: ۱۵۲ 
خداوند می‌فرماید: وو يَسْأنُوكٌ عن 
الیاتی قل لاع مغ خی و إن شخالطوم 
فَإِحْوَانْكُم ال يَعْلَمُ المُفسيدَ مِنَ المُصْلِح» «از 
تو ييرامون يتيمان می‌پرسند, بكو: أصلاحى برای 
آنان بهتر است و اگر با آنان همزیستی کید پس 
آنان برادران شما هستند» خداوند فسادگر را از 
اصلاح‌گر می‌شناسد». بقره: ۲۲۰ 

۴ و عن أبي مُرَيْرَة يه عَنِ 
ابیت قَالَ: «اجْتَنِبُوا السْبْع المُوِقَاتٍ! قَانُوا: 
يا سول الله و ما ف قال: شک بالل 
وَالسَّحْرظ و قَثْلُ انف التي حر 1 ما ال 
و أَكْلُ الرّباه و أَكْلُ 0 الِمَتِيم م يَوْمَّ 
الرَخفيء وقذف المُخْصَتاتِ ا 
الغافلاتِ» متفقٌ عليه. 

«المو بقاث» المّهلِكَاتٌ. 

۴ از اب سوهریره زه ازييامبر 
اكرء متيف روایت شده است که فرمود: «از 
مهلکات هفتگانه ببرهیزید.» 

عرض کردند: ای رسول خدا ی آنها 
کدامند؟ 

فرمود: «شرک‌ورزیدن به خداوند. سح 
كشتن نفس ی که خداوند کشتنش را حرام قرار داده 
است» مگر در مواردىكه شرع مقدس اسلام جايز 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

نموده است؛ رباخواری. خوردن مال يتيم» يشت 
كردن به دشمن در روز جنگ و متهم به زنا کردن 
زنان عفیف و موّمنی که از مورد اتهام بی‌خبرند.» 
توضیح: «الموبقات» به معنای مهلکات است. 


باب ۲۸۶ - تأکید شدید بر تحریم ربا 


قال الله تعالی: 

خداوند می‌فرماید: وین يَأَكُلونَ الرّبَا نا 
قرو لا كما يَقُومُ الّدي یت الشّيْطَانُ من 
المَسٌ. ذلك بِأَنّهُمْ قَانُوا: ما الَْيمُ ِكل الربّاه و 
أَحَلَّ اش a‏ قتن جانة زوفن 
من یه فاْتهی فَلَهُمَا سلق و ار إلى اه ون 
ا 00 
للهُ الرّبَا و ُربي ا إلى قو 
تخالی: e‏ آَمَنُوا اقرا الله و ڏوا ما 
بَقِيَ مِنَ الرَّبَاه «آنان که ربا می‌خورند, جز 
همچون کسی كه شیطان او را سخت دچار 
دیسوانگی سازد (در روز قیامت) از جساى 
برنمی‌خیزند. اين از آن روست که گفتند: خرید و 
فروش نيز همچون ربا است. حال آنکه خداوشد 


o‏ يَمْحَقٌّ 


خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. 
پس کسی که پندی از جانب پروردکارش به او 
رسیده, آنگاه (از کار خویش] باز آمد و آنچه 
گذشت از آن اوست» و سر و كارش با خداوند 
است. اما کسی که (دوباره به رباخواری) برگردد» 
پس آنان جهنمیانند و در آ 

خداوند (برکت) ربا را فرومی‌کاهد (شابود 


ن جاودانه می‌مانند. 


مى كند و صدقات را فزونی می‌بخشد». 
تا آنجا كه مىفرمايد: «اى مؤمنان از (عذاب و 
عقاب خداوند) بيرهيزيد و آنچه از ربا باقى مانده 


است را فروگدارید». بقره: ۲۷۵-۳۲۷۸ 


باب ۲۸۷ 2 زا ات 
ا ةا 
لباب قَبْلّه. 


EES‏ و ال ا 
است. ازجمله حديث ابوهريره در باب پیشین که 
در اين باب هم 8 است. 

3-64 عن 5 مَسْعُودٍ یف قَالَ: «لَعَنَ 
سول ا ا آكِلَ الرّيَا و مُوكِلَهُ» رواه مسلم. 

زاد الترمذي و غیره: «و شاهدَیّه و كَاتِبَةُ». 

۵ سم از ابن مسعود ټی روایت شده است 
که کفت:«رسول بخدا خوونده و وغد وتا را 
لعنت کرده است.» 

توضيح: امام ترمذی و دیگران افزوده‌اند: «دو 
شاهد و نويسنده آن را نيز لعنت كرده است.» 


باب ۲۸۷ - تحريم ريا (خودنمایی) 


قال اشظ تعالی: 
خداوند می‌فرماید: و ما آیژوا إلا دوا 
الله مُخْلِصِينَ له الذينَ 


جز به این فرمان داده نشدند. كه خداوند را از 


حنفاء4 «امتهای پیشین 


روی اخلاص و حقیقت پرستش کنند و شریعت او 
را یگانه آيين خويش قرار دهند». بینه: ۵ 

خداوند مىفرمايد: ا نلوا ضتقایکم 
بان لادی كَالِي یفن ما لَهُ رنَاءَ الاس 
«صدقههاى خويش را با منت نهادن و آزار دادن 
تباه مکنید. همچون کسی كه مال خود را از روى 
بقره: ۲۶۴ 

خداوند می‌فرماید: <ِيِّرَاؤُونَ النَّاسَ و نا 
يَدْكُرُونَ الل نا قلیلاه «خود را به مردمان 


خودنمايى به مردم» انفاق می‌کند». 


می‌نمایانند و خدا را جز انذکی ياد نمی‌کنند». 


نسا: ۱۴۲ 


۴۶ ق عن ا هُرَيْرَة زف 0 سَمِهْتٌ 
رَسُولَ ان ا یقول: «قَالَ الث تعالى: أَدَ 


2 
وک 3 ۶ 


الشْرَكَاءِ عن الشّرِيء مَنْ عَمِلٌ عملا رک يه 
مَعِي غَيْرِي» تَرَكْتّهُ و شْيزْكَة» رواه ور 

۶ هم از ابوهریره زل روايت شده است 
که گفت: شنیدم رسول خدا لسن می‌فرمود: 
«خداوند متعال فرمود: من بی‌نیازترین شریکان از 
شرك هستم اگر کسی كارى ( (عبادتی) را انجام 
دهد وكسى دیگر غير از من را در آن شريك قرار 
دهد او را با شر رکش ۲ دامی‌گذار م« 

۷و عَنّْهُ قال: سَِعْتُ رَسول ا ا 
يَقُولٌ: "إن وَل لاس یی يو م الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ 
جل اشتشهن, َأْتِيَ به فَعَرّفَهُ نِعْمَتَُ » فَعَرَقَهَا 
قَالَ: تا عَمِلْتَ فِيها؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فیک حتی 
اسشتشهد ذث: قال ذبت, و نک قاتلت ین يُقالَ: 
جری* فقذ قي کک 

حٌى أي في ال ٠‏ ڌ رَجُلَ تلم للم وَعَلَّمَهُ 
فا زان فأتيبه َعّقه جفته فَعَرَقَهَا قال 
قما عَمِلْتَ فیها؟ قال: تَعلَّمْتُ الْعِلُم وا 
3 ث فیک الْقُدْآنَ قَالَ: یت و لک مَعلمْتَ 
:اما و قرأت الُْرْآنَ بیقان: هو قاری 
لْقِيَ في انار ول شخ ال َه له و أعطاه 
من أَْصْنَافٍ المال قحي به فَعَرَّفَهُ خن 
فعرفها. قال: فما عملت فِيهًا؟ ال ما رکٹ مِنْ 
سبیل تحب أن فی فیها نف فیها لک. قَالَ: 
مت و لِک فعّت بیقال : هو ج جوا ققد قیل» 

ثم مر به فَسُحِبَ عَلى وجهه ۵ م قي في الا 

رواه مسلم. 

«جري» بفتح الجیم و کسر الرَّاءِ وَ بالمَ 


AAY 

۷سهم از او روایت شده است که گفت: 
شنیدم رسول خدا يكو می‌فرمود: «اولین کسی 
که روز قيامت دربارة او حکم کرده می‌شود» کسی 
اسثكه شهيد شده اسثء او را می‌آورند. نعمتش 
به او شناسانده می‌شود و او هم آن را می‌شناسد 
(به آن اعتراف می‌کند).» 

خداوند متعال می‌فرماید: با اين نعمتی که به 
تو داده شد جه کردی؟ 

او عرض می‌کند: در راه تو پیکار کردم تا 
اينكه شهید شدم. 

می‌فرماید: دروخ گفتی» بلکه پیکار کردی تا 
بگویند: فلانی مردی دلاور است. و گفته شد آنگاه 
دستور داده می‌شود که او را بر روی خويش 
بکشانند تا اينكه در آتش جهنم انداخته می‌شود. 

پس از آن دربارٌ شخصی حکم کرده می‌شود 
که علم را فراگرفته و آن را به دیگران آموزانده و 
قران خوانده است. او را می‌اورند. نعمتهایش به 
او شناسانده می‌شود و او هم بدان اعتراف می‌کند. 

خداوند متعال می‌فرماید: با اين نعمتی که بر 
تو ارزانی داشته شد. جه کردی؟ 

عرض می‌کند: علم فراگرفتم و آن را به دیگران 
آموزاندم و برای كسب خشنودی تو قرآن خواندم. 

می‌فرماید: دروخ گفتی, بلکه علم فرا گرفتی تا 
بگویند: فلانی عالم است و قرآن خواندی تا بگویند: 
فلانی قاری است. و در حق تو جنی نگفته شد. 

سپس دربارة او فرمان داده می‌شود و بر 
صورتش کشانده می‌شود و به آتش جهنم انداخته 
می‌شود. 

آنگاه کسی که خداوند بر او فراخ گرفته و 
انواع مختلف مال به او داده است. را می‌اورند. 
نعمتهايش به او شناسانده می‌شود و او هم به ان 
اعتراف ی کند: 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

می‌فرماید: با اين نعمتهایی که به تو داده شد, 
جه کردی؟ 

عرض می‌کند: هیچ موردی را که دوست‌داشتی 
در آن مورد انفاق شود. فروگذار نکردم» مگر آنکه 
برای خشنودی توء انفاق کردم. 

می‌فرماید: دروغ گفتی» بلکه تو آن را انجام 
دادی تا بگویند: فلانی شخص بخشنده‌ای است و 
كفته شد. 

سپس دربارةٌ او فرمان داده می‌شود و او بر 
صورتش کشانده می‌شود تا اينكه در آتش جهنم 
انداخته می‌شود.» 

توضیح: «جری» به معنای شجاع و دلير است. 

۸-و عن ان عُمَرَ یی الله عَنّهُمَا أن 
اسا قَالُوا لَه إِنّا نحل على سلاطیینا فتقول 
هم بخلاف ما ثم إذا خَرَجْنَا من عنیهغ؟ قال 
ین عُمَرَ زضیی ال عَنْهُمَاة كَنَا نفد هذا نقاقاً على 
عَهْد سول اة . رواه البخاري. 

۸ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که گروهی از مردمان به او گفتند: ما 
چون بر والیان خود وارد می‌شویم. با آنان سخنی 
برخلاف آنجه که به وقت بیرون آمدن از نزدشان 
می‌گویيم» بر زبان می‌آوریم. 

ابن عمر رضی الله عنهما گفت: ما اين حالت را 
در زمان رسول خدا بل نفاق می‌شماردیم.» 

8 و عن جتذب بُ عد الله بُنِ 
سيان قال: قال الب : «مَنْ سكع سَمَع 
لله به و مَنْ يُرَائي يراي الله به» متفق علیه. 

ا ابضا من روابه اكن عا 


باب ۲۸۹ - تحریم نگریستن به زن بیگانه ... 
«سَصُع» بتشدید المیم. و مَعناه : أَظْهَرُ عَمله 
لاس ناه «سَمّع الله به» أيْ: ال نم 
الْقَيَامة و معنى: «من رَاعَى» ی “من اتید 
للنّاس الْعَمَلَ الصُالِع لِيَحْظُمٌ عِنْدَهُمْ م «رَاءّی الله 
به» أي: أظهَرَ سَرِيرَتَهُ غلی زژوس الخلایق. 
8م از جندب بن عبدالله بن ین وی 
روایت شده است که گفت: ييامبر اكرم پش 
فرمود: «اگر کسی عملش را از روی خودنمایی. 
برای مردم آشکار سازد. خداوند در روز قيامت 
او را رسوا می‌سازد و اگر کسی کار نیکش را به اين 
دلیل که بزرگ داشته شود. به آنان بنمایاند. خداوند 
متعال در روز قيامت او را شرمسار می‌نماید.» 
0۱۶۲۰ و عَنْ ابي هُرَيْرَةٌ يله قال: قال 
سول الله ع3 إ: «من عم علماً ِا يُبْتَهَى به 
رجا اه غر جل ت یه س بو ردا 
مِنَ الیل يَحِدْ عَرْفَ اجه یوم الْقِيامَة» 
يغني؛ ريخها. رواه أبوداود بإسنارٍ صحیع. 
والأحاديث في الباب كثيرةً مشهورة. 
۰ از أبوهريره 8 
كه گفت: : رسول خدا تلفق 0 2 
علمى از علومى راكه خشلودى خداوند بواسطة 
آن به دست می‌آید را تنها به اين دليلكه به 
متاعى دنیایی دست ابد فراكيرد؛ روز قيامت 
بوى بهشت به مشامش نخواهد رسيد.» 


تلد روایت شده است 


باب ۲۸۸ - چیزهایی که کمان برده 
می‌شود كه ریا هستند درحالی‌که ريا نيستند 


1۳ عن أبي در نت ڂ قال: قیل لرسشول 
لک ا ت الرَّجْلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الخَيْنِ و 
يَحْمَدُه النّاس علنه؟ قَالَ: «تِلّْكٌ عاجل بُشزی 


المّؤْمِنِ» رواه مسلم. 


SAY 

از ابوذر ل روايت شده است که 

گفت: به حضور رسول خدا اي عرض شد: 

دربارة کسی که کار نيكى را انجام می‌دهد و مردم 
او را سياس می‌گزارند. مرا خبر ده. 

فرمود: «اين نويد دنیوی (اين جهانی) مؤمن است.» 


باب ۲۸۹ - تكريم نکریستن به زن 
بيكانه و نوجوان زیبا بدون ضرورتی شرعی 


قال الله تخالی: 
خداند م‌فرای: لین وا 
من بارهم 4 «به مؤمئان بكو که چشمانشان 
را فرو پوشند». نور: ۳۰ 
می‌فرماید: «اِن السّمْعَ وَالْبَصَنَ وَالْقُوَادَ کل 
ولیک كَانَ عَنْهُ سول 4 «همانا كوش و چشم و 
دل همه اينها از آن مورد پرسش قرار می‌گیرند». 
اسرا: ۳۶ 
الصّدُونٌُ) «خداوند دزدانه نگاه کردنها و آنچه 
كه سینه‌ها در خود نهان می‌دارند آگاه 


است». غافر: ۱٩‏ 
می‌فرماید: ون ربک لبالمزضاد 4 «همانا 
پروردگارت در کمین‌گاه است». فحر: ۱۴ 


۲ .سر عن أبي هُرَيْرَةٌ زج غن 
الي 5 قال: کیب على این آم نیب من 
از خذرک ذلك لا مَحالَة: الْعَيْنَانٍ زِنَاهُمَا 
الط وتان ِنَاهُمَا الاسْتِمَاءٌ وَاللّسَانُ تا 
لكلا یه زناها الجطش. ژالرجل زناها 
الخُطاء وَالْقلْبُ هوى تیم و یدق ذلكٌ 
اقرح أو مُكَذْجْهُ. 

متفقٌ علیه. و هذا لفط مسل ان 


3 
ETT 


البُخّاريّ مُحْتَصَرَة. 


كمه 


۲ از ز ابوهریره يفيه روايت شده است 
كه پیامبر اکرم فق فرمود: «نصیب فرزند آدم 
از زنا بر او نوشته شده است که ناگزیر به آن 
دچار می‌شود: زنای دو چشمان نگریستن» زنای 
دوگوش شنیدن. زنای زبان سخن گفتن. زنای 
دستان. دست‌درازی كردن و زنای پاهاء گام 
برداشتن به نامحرم است. قلب می‌خواهد و ارزو 
می‌کند و شرمگاه يا آن را تصديق ويا تكذيب می‌کند.» 

۲ سق عن ابي سيعيدٍ لد نل عن 
اي 1 كال «یَاکم او في اقات 
لو ادبا سول اه انا ميخ قحال كد 

نَتَحَدَّثْ فیها. لول ی 
المكلس» َأعُْوا لطریق حف ود و 
الطّريق ي یا سول اللهو؟ قال: «غض ۳ و کف 
1 سم وَالأَمْنُ بالمَعْرُوفي وَالنَّهِيْ 
عنِ المُنْكَرِ» متفق علیه. 

۳ از أبوسعيد ضدری نيك از 
يبامبراكرم او روايت شده است که فرمود: 
«از نشستن بر سر راهها بر حذر باشيدا. 

عرض كردند: چاره‌ای جز نشستن نداریم. در 
آنجا سخن می‌گویيم. 

رسول خدا ب فرمود: «اگر از اين فرمان 
سر باز زدید و ناگزیرید که بنشینید. حق راه را 


رعایت کنید.» 
عرض کردند: ای رسول خدا وو حق راه 
حست؟ 


فرمود: «فروهشتن جشمان و دست نگه داشتن 
از مردم‌آزاری» پاسخ سلام را دادن امر به 
معروف و نهی از منکر است.» 


مج مه مد 
N‏ ۶" 


ترجمه فازسی ريا ضالصالحين 
سول اه ققام عَليْتَا فَقَالَ: مَا لَكُمْ و 
ل مجالس الصغدَات؟ اج جِتَنِبُوا مَجَالِسَ 
الطغذات فَقَلَْا: إِنّمَا ا ما بأس: عدن 
تاکز و تَتَحَدْتُ. قال: «إما لا ۳ حَقَّهَا: 
البَصّرِء و رَد السَّلام و حُسْنٌ اللام» رواه مسلم. 

«الصخدات» بضم م الصاد والین, أي: 
الطرقات. 

۴-از ابوطلحه زيد بن سهل ب 
روایت شده است که گفت: در حلوى خانه 
رسول‌خدا و آمد و بر سر ما ایستاد و فرمود: 
«شمارا جه شده است که بر راه‌ها مى نشينيد؟.» 

عرض كرديم: برای جيزى نشستهايم که اشكالى 
حق نداره نشستهايم تا مذاکره كنيم و سخن بگوييم. 

فرمود: «اكر از آن برنمی‌خیزید. حقش را که 
عبارت است از: | فروهشتن چشم و پاسخ سلام 
دادن و نیکو سخن گفتن ادا کنید.» 

توضیح:«الصعدات» به معنای رادها است. 

00 عن جریر ر تفه عَنه قال: سالك 
سول الله ع َي غن نظر القجأة A‏ 
بَصَرَكْ» ل مسلم. 

۵ از حرير يي روايت شده است که 
گفت: پیرامون نگریستن ناگهانی از رسول 
خدا و پرسیدم و آن حضرت رل فرمود: 
«جشمت را برگردان.» 

۶ر عن 4 سَلَمَة زضیي ال عَنْهَا 
قَالَتُ: كُنْتُ عِنْدَ سول الله َو عند مَيْموئة 
فأفبل انآ كتوم و ذلك بَغد أن زا 
پالججّاپ فقال ابي ع «حتَجبا منة» فقلتا: ی 


ولوا هو شون ا 
يعر فا فقال ١‏ لنب رل 5 فعمیاوان انما 


باب ۲۹۰ - تحریم خلوت كردن مرد و زن... 
ألتما تبصرانه!٩»‏ رواه آبود داود والترمذي و 
قال: حَدِيثُ حَسَن صحیم. 

۶ از رضى الله عنها روایت 
آن وقوع 0 به ٠‏ ا دن يافته 


خدا ماه ملاو بو 


بوديم - و پیامبر اکرم وش فرمود: «در برابر او 
حجاب را رعایت کنید.» 

عرض کردیم: ای رسول خدا رل آپا او 
نابینا نیست که ما را نمی‌بیند و نمی‌شناسد؟ 

پیامبر اکرم لش فرمود: «آیا شما هم نابینا 
هستید و او را نمی‌بینید.» 

e‏ عن ا سَعِينٍ نف ن سول 

مت قال: ا نز الرّجُلٌُ إلى عَوْرَةٍ الرَّجُلٍ و 
ی عذدة اهداق و يفضي ری 
إلى الرّجُلٍ في تب وَاحِدٍ چپ ولا تقضيي الوا ه إلى 
المّدأة في لوب ب ألْوَاجِدِ» رواه مسلم. 

۷ از أبوسعيد يك روايت شده است 
که رسول خدا ی فرمود: «مرد نباید به عورت 
مرد (فاصلة بين زاون و ناف) و زن نيز نباید به 
عورت زن (عوت زن در قبال زن نيز فاصلةٌ بين 
زانوان و ناف است) بنگرد و دو مرد و نیز دو زن 
نباید در زیر يك لباس قرا ر گیرند.» 


باب ۲۹۰ - تحریم خلوت كردن مرد 
و زن بیثانه با همدیکر 


قال اه تعالی: 

خداوند می‌فرماید: و إِذَا حون ماع 
فَاسْأَلُومُنٌ مِنْ وَرَاءِ جاب 4 «اكر چیزی از آنان 
موخواهيدء آن و حجاب از آنان 


بخوآهید». احزاب: ۳ 


همه 


34 عن غقبة بن عَامِرٍ له أَنّ 
رَسُولَ اش قال: ياك وَالدّحُولَ عَلَى 
النْساء فَقَالَ رَجُلٌ من الأتصار: أََرَأَمْتَ الْحَمو؟ 
قال: تا المَوْتُ!» متفقٌ عليه. 

«لْحَنَو» قَرِيبٌ الرّوْج كَأَخِيهء وائن آخیه, 
وَابْنِ عَمّه. ۱ 

۸-از عقبه بن عامر چ روايت شده 
است که رسول خدا تس فرمود: «از وارد شدن 
بر زنان بیرهیزید.» 

مردی از انصار عرض کرد: خویشاوندان 
شوهراجة؟ 

فرمود: «آن مرگ است.» 

تسوضیح: عبارت «حمو» به معناى 
خويشاوندان شوهر همچون براد برادرزاده و 
يسرعموى اوست. 


3 
۳ 2 ۶ 


رول ات ا اوه اه 
إا مع ذي مَخْرَم» متفق علّيه. 

8 ناز ابن عباس رضی الله عنهما روايت 
ays‏ تيوه 
خلوت نكند.» 


5 
Sora 9 > 


۰ و عَنْ برد ند قال: قال رَسُولٌ 
ای صا E a‏ «حرمة يْسَاءِ ء المُجَاهِدِيةَ على الْقَاعِدِينَ 
كَحْرْمَةٍ م یز ما من رَجْلٍ من ¿ قاين 
يَخْلْكْ رجا من المُجَاهِدِينَ في أَمْلِهه فیُو 
وت ای امن مس 
ما شاء حتی یزضی» شم م الْتَقَتَ الا سول 


اه َيه فَقَالَ: «مّا 5 ا ا 


۸۹۶ 
از بریده يليه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ری فرمود: «حرمت زنان 
جهاكران در راه خدا بر آنان که به عذری 
نمی‌توانند به جهاد بروند همچون حرمت 

مادرانشان است. 

کسی از در خانه نشستكان نیست که به 
جانشينى از جهادگران امور مورد نياز خانواده‌اش 
را برآورده می‌سازد و به او خيانت می‌کند. مگر 
آنكه روز قيامت به نزد او مىايستد و آن‌قدر از 
نيكىهايش برمىكيرد تا اينكه راضى شود.» 

سپس رسول خدا ری متوجه ما شد و 
فرمود: «شما جه گمان م ىكنيد؟» 


باب ۲٩۱‏ - تحریم همانند شدن 
مردان به زنان و زنان به مردان در لباس. 
حرکت و سایر امور 


ك بای ل ی 
ا 

و في رواية: لَعَنَ سول اله المَْشَبَّهِينَ 
من الرّجَالٍ بِالنَّسَاتِ وَالمُتَشَبّهَاتِ من النساء 
اا روا الكقاري. 

از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
شده اسث كه كفث: : رسول خدا ولد مردانی را 
که خود راد به زنان همانند می‌کنند (جون خنئی‌ها 
درمیآورند) و زنانی راکه خود را به شكل مردان 
درمی‌آورند. لعنت کرد. 

در روايتى دیگر آمده است: رسول خدا ملفل 
مردانی راكه خود را به زنان و زنانی که خود را به 
مردان همانند می‌کنند. مورد لعنت قرار داد. 


Si Sie‏ شوه 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


۲ عن آبي هرئرة تفت قال: لقن 
وَسُولٌ ا الل كليس تسه لس[ 
وَالمَوْأَةَ لس لِبْسَة الرَّجُلٍ. رواةُ أبوداود 
باسناد صحيح. 

۲ -از بوهریره 
که گفت: رسول خدا لت مردی راکه لباس زن 
می‌بوشد و زنی را که لباس مرد ببوشد. مورد لعنت 
قرار داد. 


2 


E‏ ييه روایت شده است 


ی e‏ بو 


۳ عَنّْهُ قال: ال زسشول اش ا 
» صقان مِنْ هل انار 0 آرهما: قوم 7 مَعَهُمْ 


سبيّاط 1 تب لبق مَضْرِبُونَ بها الناس و 
نساء كاسييّاتٌ عَاريَاتٌ مُميلَاتٌ مَائْلَاتٌ 
ام ۵ 02 


کته الْجُحْتٍِ المَائْلّةِ نا خن 
الجَنَه وَلَا يَحِدْنَ رٍیحهاء و إِنَّ رِيحَهًا لَيُوجَدُ من 
مَسبِيرَةٍ كَذَا و كَذَاه رواةُ مسلم. 
معنی «کاسیات» ی مِنْ د همه نِعْمَةٍ الله و «عَارِيَاتٌ» 
من شکرها. و قیل: معناه؛ تست بخض بَدَنِهَاهوَ 
تکشیف بعضه اظهارا لجعالها و تخود و یل 
تَلْبَسُ توباً َقیقاً یف لَوْنَ بدنها. و 
ائات قیل: عن طاعد الله و ما يار مون حفط 
«مُمِيلَاتٌ»: أي عن یط شوم و 
قِيل: مَائْلَاتُ يَمْشِينَ مُتَبَخْتِرَاتِ شمیلات 
لأَكْتَافِِنٌ د یل الاك يَمْقَشِطْنٌ البشطة 
المَيْلَا: و هي مشطة البفایا. و فيلات 


0f 


لأكْتَافهِن و قیل: مَائْلَاتٌ يَمْتضِطْنَ البشطة 
المَيْنَاء: و هی مشطةٌ البغایا. و «سمیلاتٌ: 
يْمَشُطْنَ ع يرهن تِلْكَ اليشطة. «رُؤُوسْهُنٌ 
كَأَسْيْمَةٍ : البْحْتِ أيْ: يُكبَوتهَا و یفطعتها بف 
عمامَة او ضعافة و نخود. 

۳ هم از او روایت شده است که 
گفت: رسول خدا بي فرمود: «دوكروه از 


باب ۲۹۲ - نهی از همانندکردن خود به... 
دوزخیان هستند که آنان را ندیده‌ام: گروهی که 
تازیانه‌هایی همچون دم‌های گاو با خود همراه 
دارند که با آن مردم را می‌زنند. 

و گروه دوم زنان برخوردار از نعمت و عاری 
از شکر (يا نيم برهنه) که خود از طاعت خداوند 
و آنچه که بر آنان واجب است. روی‌گردانند و 
دیگران را نيز بدان ترغیب می‌کنند. 

سرهایشان همچون کوهانهای شتران بزرگ 
کوهان. مايل است. وارد بهشت نمی‌شوند و بوی 
بهشت به مشامشان نمی‌رسد. در حالی که بوی 
بهشت از جنين و جنان فاصله‌ای درک می‌شود.» 

توضیح: «کاسیات» به معنای سرشار از 
تفای الى :امار كو ال ار و 
است وكفته شده است که «كاسيات عاريات» به 
معناى آن است که بخشی از بدنش را می‌پوشاند و 
بخشى را باز نگه می‌دارد تا اينكه زيبايى خود را 
بنمایاند. نیز گفته شده است که لباسى نازک 
می‌پوشد که بوست بدنش از آن آشکار است. 
«مائلات» گفته شده است که به معنای روی‌گردان 
از طاعت الهی و آنجه پوشاندنش لازم است. 
«مميلات» يعنى اين اعمال زشت رابه ديكران هم 
می‌آموزاند. «رؤسهن كاسنمة البخت» موی سر 
خويش را بلند می‌کنند و آن را با پیچش جيزى 
بلند می‌کنند. 


باب ۲۹۲ - نهى از همانندکردن 
خود به شیطان و کافران 


۴ - عن ن جابر زاف به قال: قال زشول 


له ی «ا تَأكُنُوا بالشمال فَإنَّ الشّيْطَانْ يَأْكُلُ 
و يشرب بشیماله» روا مسلم. 


AAY 

۴ از حابر ية روابت شده است که 
گفت: رسول خدا لش فرمود: «با دست چپ چیزی 
نخورید. چون که شیطان با دست چپ می‌خورد.» 

3 غن این عُمَرَ زضیی ال همان 
رَسُولٌ اش قال: لا یله أ حَدُكُمْ بشماله و 
ا يَشْرَبَنّ هاه فَإِنّ الشَّيْطَانٌ يَأَكُلُ ہش ماله و 
يَشْرَبُ پها» روأةُ مسلم. 

۵ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که رسول خدا ی فرمود: «هیچ كس 
از شما نباید با دست چپ خويش جیزی را 
بخورد يا بیاشامد. چون که شیطان با دست چپ 


خويش می‌خورد و بدان م ىآشامد.» 


۶و عَنْ آبي مُرَیْرَة نل أن سول 
ات قال: «إِنَّ الْيَهُونَ والنَّصَارَى لا يَصْبِغونْ 
فَخَالِفُوهُم متفقٌ عليه. 

المُرَاكٌ خِضَابُ شغر اللْحْیَة وَالرّأس 
ایض بِصُفْرَةٍ أؤ حمْرَجٍ و ما السواد. فَمَدْهِيُ 
عه ما سَتذکز في الاب بَعْدَهُ إن شاء الفا 
تخالی. 

۶ از پوهریره يلي روایت شده است 
که رسول خا لش فرمود: «همانا بهود و 
نصارى هرگز موهايشان را رنگ نمی‌کنند. شما با 


آنان مخالفت كنيد.» 


توضیح: مراد از رنگ کردن, رنگ كردن ریش 
و موی سپید به رنگ زرد با فرمز است اما از 
رنگ كردن به رنگ سياه نهی شده است که 
انشاءاللّه در باب بعدی ذ کر خواهیم کرد. 


AAA 


باب ۲۹۳ -نسپی از رنک كردن 
موهای زن و مرد به رنک سياه 


۷ عن جابر نفك قال: اا 
ود أبي بكر الصّدّيق رخيي الل مایم تع 
فكة راا والكيثة كالتدامة اشا فقال 
رَسول الله: «غْيروا هذا واختَیتوا السْواد» رواه 
مسلم. 


۷ از حابر يلل روايت شده است که 
گفت: ابوقحافه. يدر ابوبکر صدیق را در روز فتح 
مکه در حالی که سر و ريشش چون غامه (درختی 
است که كلهايش سفید است) سفید بود آوردند. 

رسول خدا یل فرمود: «اين سفیدی را با 
رنگ نسهادن دگرگون سازید و از رنگ سياه 


بپرهیزید» 


باب ۲۹۴ - نسپی از تراشيدن 
بخشى از سر و کذاشتن بخش دیکر و 
مباح بودن تراشیدن همه سر برای مرد نه 


برای زن 


۸ عن ابْنِ عْمَنَ رضي e‏ قال: 
تی رَسُولٌُ الل َة من القَرْع. متفق عليه. 

۸ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که گفت: رسول خدا لش از نراشیدن 
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۹ عَنْهُ قال: رآ سول الله ا 


صییاً قد حُلِقٌ به بَعْضُ شفر راسو و تیک بَعْضُهُ 
تام عن رک و قَالَ: «حلقوه كله و اْزکوه 
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ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


رواه أمُوداود بإسنانٍ صحيح على شط 
البُخَارِي و مُسْلِم. 

۹ هم از اوروايت شده است که گفت: 
رسول خدا رش بچه‌ای را دید که بخشی از موی 
سرش تراشیده شده و بخشی از آن باقی گذاشته 
شده بود. و آن حضرت آنان را از این امر بازداشت 
و فرمود: «یا همه‌اش را بتراشید و یا همه‌اش را 
باقی گذارید.» 


۳ 


1 0 تر اد mm‏ ركني اق 
أن الذي امهل آل جففر زف نيك انا 
شم أَنَاهُمْ فَقَالَ: RES‏ 
۳ او الي بَنِي أَخِي» فجي: پا کات 5 3 
فقال: وا ِي الحَلّاقَ» فَأَمَرَكُ فَحَلَقَ رُؤُوسَنًا. 
رواهُ آبسوداود بإسنادٍ صحيح على شوط 
البُخَارِي و مُسْلِمٍ ۱ 

۶۴۰ -از عبداللّه بن جعفر رضى الله عنهما 
روایت شده است که رسول خدا له يس از به 
شهادت رسیدن جعفر سه روز به آل او فرصت 
داد. سپس به نزد آنان آمد و فرمود: «پس از امروز 
دیگر بر برادرم كريه مکنید.» 

سپس فرمود: «فرزندان برادرم را به نزد من 
فراخوانید» و ما را که گویی جون به برندگان 
بودیم. آوردند و فرمود: «سلمانی را به نزدم فراخوانید» 
و به او دستور داد تا سرهای ما را بشراشد. 


ق عن عَلِيٰ رَضْبِيَ الله عَنْهُ قال: هى 
نشول اع أن قطلة السرا ژاستها رواةٌ 
النسائى. 


از على ن روايت شده است که 
گفت: رسولخدا واش از اینکه زن سرش را 
بتراشد, نهی کرد.» 


باب ۲۹۵ - تحریم پیوستن مو خال‌کوبی .. 


سس سر سس سا ۰ «(ع(" ۵۸ 


باب ۲۹۵ - تحریم پیوستن مو 
خال‌کوبی و فاصله انداختن به‌میان دندانها 


قال الله تخالی: 

خداوند می‌فرماید: ِن يَدْهُونَ من دونه إلا 
إِنَائأ وَإِنْ ذهون لا شیطاناً مَرِيداً لَعَمَهُ الط و 
قال: تن من جاگ تمبیباً حفژوضا: و 


و 


لب و و ی و لَمْرَْهمْ بتكن آذان 
الأثعام و لَآَمْرَ نم فَليُغَيرْن خلق اه 
«[مشرکان ] غير از و چیزی را به فریاد 
نمی‌خوانند. مگر مادینگان (يا چیزهایی که نام 
ماده بر آنها گذاشته‌اند) و جز اهریمنی سرکش را 
TERT‏ سس ید 
شیطان ] گفت: من از میا 
بندگانت بهره‌ای معین برمی‌گیرم. حثماً آنان ١‏ 
گمراه می‌کنم و در دلهایشان آرزوها می‌اندازم و 
بدانان فرمان می‌دهم تا كوش چهارپایان را 
بشکافند و بدیشان فرمان می‌دهم. تا آفرینش 
ی 


خويش محروم کرد و [ 


۱۱۷-۱۱٩ نسا:‎ 


۷ عن شاه رضي الله غنها أن 
ار ساب الب وهه أَقَأْصِلُ فِيه؟ 
فَقَالَ: «لَعَنَ الله الوقاصلة وَالَوْضولة» متفق علیه, 

و في رواية: «الْوَاصِلَة وَالمُسْتَوْصلَة». 

فونه «فتَعرّق» هو بالرّاتِ و معناه: 
تدرو سقط لام التي یل شغرها؛ آو 
شَعْرَ غیرها بَشفر آخَنَ «و التؤضولة: التي 
بل شوه وَالحْستَوْصِيلَُ انّحي سل 
يفل ذلك له 

و عَنْ عَایْضة رضيي الله عَنْهَا نَحْوْهُ متفق 
علیه. 
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۲- از اسماء رضى الله عنها روايت شده 
ی زر ربو پرسید وكفت: 
ای رسول خدا ا َه دخترم به حصبه دچار شد 
و مويش ريخت و من هماكنون او را شوهر دادهاې 
آیا می‌توانم مويش را پیوند زنم؟ 

رسول خدا مشت فرمود: «خداوند پیوند 
زننده و کسی را که مویش پیوند زده شود. نفرین 
کرده است.» 

و در روایتی «پیوند زننده و کسی که خواستار 
پیوند زدن شود» امده است 

توضیح: «تمرق» به معناى مويش رسخت. 
«واصله» پیوندزنندة مويى به موی شخص ديكر. 
«موصله» كسى است که مويش پیوند زده می‌شود 
و «مستوصله» کسی است که درخوا 
مویش بيوند زده شود. 

از عايشه رضى الله عنها هم به همین صورت 
روایت شده است. 


0 


سمع مُعَاوِيَة نيليه عام 5 ول 
لي د 0 
المَدِيئة أَيْنّ لاک سمحت النبی كا 
عَنْ هثل هزو. و يقُولُ: نا فک رب 0 
جين انّخَدَ هَذِهِ نِسَاؤُّهُم» متفقٌ عليه. 

۳ از حميدين عبدالرحمن روايت شده 
است که وى از معاويه ‏ در سالی که حج گزارد و 
درحالی که روی منبر بود و دستۀ موبی را که در 
دست غلام امیری بود كرفت شنید که گفت: ای 
اهل مدینه عالمانتان کسا هستند؟ از پیامبر اکرم 
يق شنیدم که از انجام همچون اين مورد نهی 
کرد و می‌فرمود: «همانا ببنی‌اسرایبیل» وقتی 
زنانشان آن را برگزیدند, هلا ک شدند.» 


Sa‏ ماج مج 


۵۹۰ 

۴ عن ابْنِ عم زی سول اشا 

ات الْوَاصِلَة وَآلمُسْتَوْصِلَة وَالْوَاضِمَة 
وَالمُسْتَوْشِمَة. متفقٌ عليه. 

۴ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که رسول خدا شقن بیوندزننده و 
درخواست کننده بیوند زدن مو و زن خال‌کوبنده 
و درخواست‌کننده اين کار را لعنت کرد.» 
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3-۵ عن ابْنِ مَسځو د وخ قال: لَعَنَ 
له لو اشیمَات وَالحْسْتَوْشِيمَاتٍء وَالمُْتَنْمّصَاتِ: 
وتات لسن المُعَمِّرَاتِ خَلْقَ الا قَقَالَتْ 
اسر في ذیک. ققال: و ما لي لا أَلْعَنُ مَنْ اکن 
رَسُولُ اة و هو في کتاب الله؟! قال الله 
تعالى: وو ما آتَاكُمُ لول فَخُدُوهُ و ما نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَانْتَهُوا» 


2 3 مق 
«المتفلجة» هي التي تبن درد مِنْ أستاذِها 


لِيَتَبَاعَدَ بتضها من بض ليا و مُحَسَتُهَا و 
هُوَ الْوَشْنُء وَالنامِصَة: : هي التي تَأَخُدُ مِنْ شَعْرٍ 
خاجب عَيرِهاء و د حرف بیصیر حَسَناً 


وَالمُتَتَمَصَةً: التي تَأمر مَنْ يَفْعَلُ بها ذیک. 

۴۵ از ابن مسعود ی روايت شده 
است که گفت: خداوند متعال زنان خال‌کوبنده و 
درخواست‌کنندگان اين کار وگیرندگان موی ابرو 
و فاصله اندازان ميان دندانها برای زیبابی و 
دگرگون سازندهٌ آفرینش خدا را لعنت کند. 

زنی در این باره به ابن مسعود اعتراض کرد. ابن 
مسعود گفت: جرا من کسانی را که رسول 
خدا مش آنان را مورد لصنت قرار داده است؛ 
لعنت نکنم درحالی که در کتاب خداوند آمده 
است: «آنچه را كه رسول خدا لش برای شما 
آورده است. بگیرید و از آنچه که شما را از آن 


نهی کرده است. برحذر باشید». حشر: ۷ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

توضیح: «متفلحه» آن زنی است که قسمتی از 

دندانهایش را می‌سابد تا اينكه دندانها كمى از همديكر 

دور شوند و آن را زيبا می‌سازد. همان و شر است. 

«نامصه» زني است که از موی ابروی زنان برمی‌دارد و 

آن را نازک می‌کند تا زیبا شود. «متنمصه» کسی است 
که دستور می‌دهد تا موی ابرویش برداشته شود. 


باب ۲۹۶ - نهی از کندن موی سپید از 
ریش 


۴۶- عن عَمْروِيْنٍ شعیّب عن آبیه عَنْ 
جَدَّهِ نفخ » عن الدب قال: «نَا وا الشَحْب؛ 
اه و للع ز يَوْمَّ الْقِيَامَة» حدیث حسن, 
واه بات وَالترمذِيٰء ولي بأسانید 
حَسَدَةٍ حَسَنَةٍ. قال التَرْمِذِي: هو حَدِيثُ حَسَنْ. 

۶ از عمروبن شعيب از يدرش از 
جذش لیخ از پیامبراکرم ي موش 
است که فرمود: «موی سپید ريش را نکنید. چون 


َي روایت شده 


که آن در روز قبامت نور مسلمان است.» 


اد باي ياد 


۷ عَنْ عَايْشَة زضیي الله عَنْهَا قالث: 


قال رسُول الوييةٌ: «مَنْ عمل عملا لَيْسَ ع لَيْهٍ 
اف اروا 


۷ - از عايشه رضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: : رسول خدا مشق له فرمود: «أك ر کسی 


کاری کرد که براساس دين ما نیست. آن مردود است.» 


باب ۲۹۷ - کراهت استنجا و مس 
فرج با دست راست 


۸ ۔ عن ن آبي قاد یف عن النیی ج 
قال: «إذا بال اذكه لا اه ذَكَرَهُ بیّمییه» و 


ü‏ يسنج بیتمییه. وَلَا تفس فى الاثاء». 
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مفو علیه. و في أَحادیث ككيو؟ صكيها 


باب ۲۹۹ - نهی از باقی گذاشتن آتش.. 

۸ از اب وقتاده يله از پسیامبر 
اكرم باش روايت شده است که فرمود: «هرگاه 
کسی از شما بولكره. نبايد آلتش را با دست راست 
بكيرد و نبايد با دست راست استنجا كند و نبايد به 
هنكام نوشيدن آب داخل ليوان نفس بكشد» 


باب ۲۹۸ - كراهت راه رفتن با یک 
لنکه كفش و يا يك لنكه موزه و کراهت در 
حالت ايستاده پوشیدن كفش يا موزه 


بدون عذر 


- عَڻ أبي شُوَیرة نف أن زشول 
ييا قال: «نَا تن کم في نغل واجدة 

تیه ی آز رها تست 

و في رواية و لُحْفِهمَا جمیعا» متفق عَلَيْه. 

۹ از ابوهريره کک روابت شده است 
وس اش زمره دعي وك رها 
نباید با یک کفش راه برود يا بايد آن را یک‌باره 
بپوشد يا اينكه یک‌باره بیرون آورد.» 

در روایتی دیگر «هر دو را یک‌باره بیرون 
بکشد» آمده است. 


۰ و عَنّْهُ قال: سمفت سول اش 


يقولٌ: یت فيش نكل شراک قلا مش 
ف انا یعس ررم 
۰ هم از زاو روایت شده است که گفت: 


شنیدم رسول خدا و می‌فرمود: «هرگاه بند 
لنگه] کفش کسی از شما پاره شد نباید با [لنگه) 
دیگری. راه بروند تا زمانی که بند کفش پاره شده 
را درست کند.» 


Di‏ مه مشیم 
تذخ ۱ ان 


۵۹۱ 

۵و عَنْ جاب زف أن سول ا 

تی أن نيل تخل تاها اة و5 

۳/۶۵۱ از جابر پل روایت شده است که 

رسول‌خدا تشه از اينكه شخص در حالت 
ایستاده کفش بیوشد. نهی کرد. 


باب ۲۹۹ - نهى از باقی کذاشتن 
آتش. در چراغ و يا غير آن. به‌هنکام خواب 


۲ عن ايْنِ عْمَرَ زضبي الله عَنْهُمَا غن 
الي قال: «لا تَْرُكُوا الا في بوتکم جین 
تَنَامُونَ» متفق علیه. 

۲ از ابن عمر رضی الله عنهما از 
پیامبرا کرم دبي روایت شده است که فرمود: «وقتی 
که می‌خوابید. آتش را در خانه‌هایتان باقی مگذارید.» 

۳ و عن ۳ مُوسَى الأَشْعَرِي نه 
قال: احْتَوَقَ ق نت اي على أفله مِنَ الیل 
فلا حدث رسول اشا شك بشأنه فال «ٍنْ هذه 
لا عَد لَكُمْ فِإِذَا نِم فأطفِش‌ها» مق علنه. 

۳ از ابسوموسی اشعری غ روایت 
شده است که گفت: به هنگام شب. خانه‌ای در 
مدینه بر روی اهل آن خانه کک وفتی 
حکایت آنان برای رسول خدا بش گفته شد 
فرمود: «همانا آتش برای شما دشمن است. وقتى 
كه رفتید بخوابید. آن را خاموش کنید.» 

۴ و عن ن¿ جاب رفك عَنْ سول 
ار قال: «غطو | الإنَاء و وأو كوا السّقَاتَ و 
فرش | الْبَابٌء و أَطْفِدُو | السرا فَإِنَّ الشَيْطَانَ تا 
تل او ا فک ا وانا کدی فَإِنْ 


۵۹۲ 

َم یچذ أحَدُكُم إن آن عرض علی یه شود و 

دک اسم الیل فَإِنَّ الفُوَيْيقَة ُضْرِمُ 

على أهلٍ البَيْتٍ بَيْتَهُ» رواه مسلم. 
«الفُوَضسيقة»: ف تخرق. 
۴ از جابر ب 

وين ان کر سیر 


نی از رسول خدا ملع 


بيوشانيد و دهنة مشک را ببندید. و درها را هم 
ببندید و چراغ را خاموش کنید» چون که شیطان 
در مشکی را نمی‌گشاید. و در را باز نمی‌کند و سر 
ظرف را برنمی‌دارد. اك ركسى از شما جيزى نیافت 
جز اينكه چوبی بر روی ظرفش نهد بايد نام 
خداوند را بر زبان آورد و اين کار را انجام دهد. چون 
که موش خانه را بر روی اهل خانه به آتش می‌کشد.» 

توضیح: «فوبسقه» به معنای موش و «تضرم» 
به معنای اتش مىكشدء است. 


باب ۳۰۰ - نپی از تکلف (کردار يا 
كفتارى که مسصلحتی در آن نیست و با 
دشواری انجام می‌شود) 


قال ال تخالی: 
خداوند می‌فرماید: وهل ما أَُسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ من 
أَجْرِ و ما نا من النتکفین» «[أى پیامبر] بکو: بر 
[رساندن] قرآن مزدی از شما درخواست نمی‌کنم 
و از متکلفان [نین] نیستم». 


ی نید مج 
تريخ 2 2۳ 


ص: عم 
۱/۱۶۵ و عَنْ غُمّر یف قال: نهیثا عَنِ 
التُكلّف. . رَوَاهُ البخاري. 
۵ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که گفت: از تكلف باز داشته شده‌ایم. 


1/1202 3 عن مَسروق قال: E‏ عَلَى 


عَيْد اللو بُن مشود بيلك فقال: یا لاس من 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


عم شینا یل به و من لم َل فلیقل: الله 
عم فا مِنَ العلم أنْ تقول ما لا تلم الله عم 
قال الله تعالى لبه ب : وَل ما أَسْأَلَكُمْ عَلَيْه 
مِنْ أَجْرٍ وَ ما أَنَا من المُتَكلّفِينَ4 رواد البخاري. 
۶ از مسروق روایت شده است که 
گفت: به نزد عبدالله بن مسعود وخ فيه رفتیم و 
گفت: ای مردم اك ركسى جيزى را بداند. بايد آن را 
بكويد و اگر کسی جیزی را نداند بايد بگوید: 
خداوند چون که اين از علم شخص است که وقتی 
جيزى را نداند بكويد: خداوند داناتر اسث. 


باب ۳۰۱ تحریم زاری كردن بر میّت 
و بر گونه زدن و يقه دریدن و موی کندن و 
موی تراشیدن و واویلا و هلاک شد گفتن 


مه مره E‏ ری دب مه 
۷ عَنْ عُمَرَ بُن الخْطاب نفخ قال: قال 
شرا و و 4 ۳ ۳ 

و فى روايّة: «مَا نیح عَلَيُهِ متفق عَلَيْه. 

۷ از عمربن خطاب زیڅ روايت شده 
است که کفت: پیامبر اکرم ا فرمود: «مرده 
در قبرش بواسطة زاری‌ای که برایش می‌کنند. 
عذاب داده می‌شود.» 

در روایتی دیکر «تا مدتی که بر او زاری 
می‌کنند» آمده اشت: 

3-۸ عن ان مشخور بو قال: قال 
رول الله ا «لمْسٌ مِنا م صرب ت و2 
شق الجیُوب. و دَعَا بدَعْوَى الجَاهليّة» متفق عليه. 

۸ از ابن مسعود زل روایت شده 
اس ثك هگفت: : رسول خدا وشن به فرمود: «کس ی که 
بركوندها بزند و سینه درد و مرتكب امور 
حاهلی شود. ازما نيسث.» 


ای ای ماو 
يت ۳ 
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باب ۲۰۱ - تحریم زاری كردن بر ميّت و بر... 


۵۹۲ 


04 ق ع أبي ب ده شال: چم 
وموس فشي عَلَيُهه و ره في جر امْنَ 
من أَهلِهء اقلت تصبیع بو رکه لم قط أن یود 
نها شتا نا نات قال: انا بَرِيِءٌ ممُن بریء 
مِنْهُ سول ال :لِن سول از برٍيء من 
الصَاقة. وَالحالِقَة. وَالشّافَة! متّفقٌ علیه. 

«الصالقة» التي مَرْفَعٌ ضوتها بالتیاحة 
الب موالضالقه: التي طق زآسها ملد 
المصييبة. «والشاقة: التي نش ويه 

۹ از ابسوبرده روايت شده است که 
گفت: ابوموسی اشعری يفك بیمار گشت و در 
حالی که سرش در آغوش زنی از خانواده‌اش بود 
بی‌هوش كشت و آن زن شروع به فریاد برآوردن 
کرد ابوموسی نتوانست. بر او اعتراض کند. 

چون به هوش آمد. گفت: من از کسی که رسول 
خدا يبتو از او بيزارى می‌جوید. بیزاری می‌جویم. 

چون که رسول خدا وه از فریاد برآورنده 
و تراشند؛ سر و پاره‌کننده لباس [به هنكام 
مصیبت] بیزار است. 

۰ عن المُغِيرَةٍ بن شفبة یل قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ اش یتقول: «مَنْ نیع له فاه 
کف يُعَذْبُ بمّا نیع عَلَيه وم الْقِيَامَةه متفقٌ عليه. 

TT‏ بن شعبه يه روایت شده 
است که گفت: شنیدم رسول خدا شا 
می‌فرمود: «کسی که بر او زاری کنند. در روز 
قيامت بواسطة آن زاری آزار می‌بیند.» 


ج ملد ملد 


4 فة ا‎ ay 2 ۳ o 
و عَنْ أمّ عَطِيَةَ نُسَيْبَةَ  بِضَم اللون‎ -۶ 


و فنجها -زضیي ال 2 عَنّهَا فالث: أَخَدَ عَلَيْنَا زشول 
اميه عِنْدَ البيقة أَنْ لا نلوم. مق عليه. 


۶۱ از ام عطيّه. نسيبه رضى الله عنها روايت 
شده است که كفت: رسول خدا ٤او‏ به هنكام بيعت 
E‏ 

۲ق عن مان نبیر رَضيي الله 
عَنْهُمَا قال: أغْمِي غلی عبر الله ُن روَاحة ا 
جلث أ تبکي و و خقول: وَاجَبِلَاكُ وَاكَذَا 
َاكَذَا: تقد تُعَدّدُ غلیه. فَقَالَ ِن أَفَاقَ: ما قُلْتِ شتا 
نا قِيلٌ لِي: مت کَذلک؟! واه البْخَاري. 

۴ هم از نعمان بن بشير رضى الله عنهما 
روايت شده است که گفت: عبدالله بن رواحه نفخ 
بی‌هوش شد و خواهرش شروع به گریه كردن کرد 
و می‌گفت: ای کوه. ای فلان. ای بهمان و ویژگیهای 
او را به روش جاهلیت برمی‌شمرد. چون به هوش 
آمد. گفت: هیچ چیز نگفتی مکر آنکه به من 
گفته شد آيا تو چنان ودی 

3-۳ عن ابن عُمَرَ زضيي الله عَنْهُمَا 
قال: اشتکی سغدین عَبادة يك شکوی, فَأَتَاهُ 
رَسُولٌُ اف غود م عب الرحمن بن عژفب. 
و شین أبي وَقّاص: و عبد اه كن كوي 
رَضيي الله عنم فما دحل عليه وَجَدَهُ في 
عشي فقال: «أقض قضی؛ قاو نايا سول ان 


فبکی ستول اش . للكاداي الْقَوْمُ ن 
التبی ا بكو قال: ألا د تَشْمَعُونٌ؟ إن اله هلا 


”.| بح بدئع له و لد بخرّن اقب و لک يُعَذبُ . 
بهَذا» و آشاز إلى لسازه يحم مق علی. 
۳ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
ا ل رسول 
خدا وا همراه با عبدالرحمن بن عوف» سعدين 
ابی‌وقاص و عبدالله بن مسعود - خداوند از همه 
آنها خشنود باد به عبادت او آمد. جون بر او 


۵۹۴ 
وارد شد. او را در حال بی‌هوشی يافت و فرمود: 
آپا وفات بافته است؟ 

عرض كردند: نهاى رسول خدا یله . 

رسول خدا ی گربست. وقتى مردم كرية 
رسول خدا واش را دیدند. به گریه افتادند. 
فرمود: «آیا نمی‌شنوید؟ همانا خداوند متعال با 
اشک چشم» و نگرانی قلب عذاب نمی‌کند. بلکه - 
در حالی که به زبان خويش اشاره می‌کرد - با اين 
عذاب می‌کند با می‌بخشاید.» 
۴ و عَنْ آبي مالک ۽ الأُضْعَرِيّ 9 
قال: قال رسول اش ميد :«التائِحة إذا لغب قبل 
مزیه تام یوم الْقِيَامة ة و عَلَيْهَا سیزبال مِنْ 
قَطِرَانٍء و یزغ مِنْ جَرَبٍ» رواهُ مسلم. 

۴ از ابسومالک اشعری يل روایت 


bn 


شده است که گفت: : رسول داش فرمود: زد 
زاری‌کننده اگر پیش از مرگش توبه نکند, روز 
قیامت درحالی برانگیخته می‌شود که پیراهنی از 
قبر و حامه‌ای از حرب بر او است.» 


ره مه مد 
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ضحد 


عَن امْرَأَةٍ من المُبايعات الت گان یماد 
عَلَيْنَا سول اه في المَغْرُوفب الَّذِي أَخَدَ 
لین أن لا تخصبیه فیه: آن لا تیش وجهاء ول 
نو یلا ولا مشق جیباء و آن ات شَعراً. 

واه أبن ذال م ناشان تشبين: 

۵ از اسیدبن ابو اسيد تابعى از زنى از 
آنانى که با پیامبر خدا لش بيعت کرده بود 
روايت شده است که گفت: یکی از اموری که 
رسول خدا من از ما در امور نیکو پیمان گرفته بود 
آن بود که از ما پیمان كرفت که در آن از دستور او 
سرپیجی نکنیم: اينكه روی را نخراشیم. واویلا نگوییم 
و یقه‌ای پاره نكنيم و موبی پراکنده نسازیم.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


۶۶ و عن ۳ مُوسّی نك أن سول 
ای قال: «مَا مِنْ ميټ يَمُوتُ» فَيَكُومٌ باکیهن 

ول اجب وَاسَيدَاهُ أو نخو َلك إا وک 
به مَلَكَانٍ يَلْهَرَانِه: أَمَكَدَا كُنْتَ؟!» رَوَاهُ التَرْمِذِي و 
قال: حَدِيثٌ حَسَن. 

۶ از ابوموسی نلك روايت شده است 
که رسول خدا ول رشن عير فرمود: «کسی نیست که 
بمیرد وگریه کننده‌اشان بر او بایستند و بگوید: ای 
كوه. ای سرور ما و امثال آن مگر آنکه دو فرشته بر او 
[ميت] موظف می‌گردند و با مشت گره کرده بر سينداش 
می‌زنند و می‌گوبند: آبا جنان بودی؟ [ که می‌گوید|.» 

توضیح: «اللهز» مشت گره کرده. 

۷-س و عَنْ آبي میرن قالّ: قال 

سول اش : «اشْنَتَانٍ في ناس هما بهم م كفْد: 
لس في السب واه ع حَة على المَيّتِ» رواه 
مسلم. ۱ 

۷ - از ابوهريره تلف روايت شده است 
که گفت: رسول خدا رق فرمود: «دو خصلت از 
ناسپاسی در مردم وجود دارد: طعنه زدن در نسب؛ 


و زاری كردن بر میت.» 


باب ۳۰۲ - نهى از به نزد کاهنان و 
منجمان و فال‌بینان و رمالان ریک و 
جواندازان و امثال آنان رفتن 


۱/۱۶۶۸ - عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله لله عنْها قالث: 
ا سول ال e‏ 
«لَيْسُوا بشيء فقالوا: یا رَسُولَ الله نم مُمْ مُحَدَّدُونًا 


أخيانا شي فیکون ق لامك 


ل 


باب ۳۰۲ - نهی از به نزد کاهنان و... 


۵۹۵ 


و في رواية للجُحَارِيّ عَنْ عَایْشة رضي له 
عَنْهَآ نها سمعث سول اش یِقول: من 
المَلائكّة ت َنْزِلُ في العَنَانٍ دو هو السَّحَابٌ - 
فَتَدْكُرٌ الأمْرَ فضي في السَّمَاءٍِ فَيَسْتَرِقٌ 
سین ن المع فِيَسْمَعُةُ فیوجبه إلى اکن 

ون مَعَهَا مائة كَدْبَةٍ مِنْ عند آنشیه. 
رُهَا» هو بفتح اليام و ضم القاف 
والراء, أي: يلْقِيهًا. «َالْعَتَانْ» بفتح العین. 

۶۶۸ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است که كفت: مردمانی از رسول خدا مش 
پیرامون کاهنان پرسیدند و آن حضرت اش 
فرمود: «کارشان ارزشی ندارد.» 

عرض کردند: ای رسول خدا ابو گاهی 
اوقات آنان چیزهایی به ما می‌گویند که درست 


ا «فیقر 


رسول خدا شۇ فرمود: «اين (برخی از 
راستگوبی‌های آنان) کلمه‌ای راستین است که یک 
جن آن را می‌رباید و در گوش دوستش الا می‌کند و 
آنان نيز صد دروغ با آن درهم مى آميزند.» 

و در روایت بخاری از عايشه رضی الله 
روایت شده است که از رسول‌خدا اش شنید 
می‌فرمود: «فرشتگان در ابر فرود می‌آیند و 
راکه در آسمان مقرر گشته ذ کر می‌کنند و شیطان 
دزدانه به آن كوش فرامی‌دهد و آن را می‌شنود و 
أن را به کاهنان القاء می‌کند و آنان نیز در نزد 
خويش هزاران دروغ بر آن می‌افزایند.» 

«فيقرها» به معنای الما م ىكند. 


> © ممه 


۹ق عَنْ صَفئة بنت عَبَيْدِ عن بعض 
واج الي صل و رضي الله عَنْهَا عَنِ التبی كك 
قَالَ: «مَنْ أتی عَرَا راف فَسَأَلَهُ عَنْ شیم فَصَدَّقَهُ 


لم قبل 1 له داعبا وراه شا 


4 از صفيه بنت ابی عبید از یکی از 
همسران پیامبر اکرم إا رضی الله عنهاء از 
پیامبر اكرم و روایت شده است که گفت: 
«اگر کسی به نزد عرّاف برود و پیرامون چیزی از 
او پپرسد و او را تصدیق کند. چهل روز نماز او 
پذیرفته نمی‌شود.» 

۷۰- و عن قبيْصَة بن المُخارق نإف 
قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اش مَقُولُ: «الْعِيَاقَةُ 
لیرد والطّدْقُء من الجبْت». 

رَوَاهُ أبودَاود بإسنادٍ حَسَنء و قال: الق 
0 چ أَيْ: زَجْرٌ الط و هو آن يتش أذ 
يَتَشَاءَمَ بِطَيْرَانِهِ فَإِنْ طَارَ إلى جهة امین 
ی » و إِنْ طَارَ إلى جهة الْيَسَارٍ قضاء مَ. قال 
و مایا الط 

قال الجَؤهَريُ في «الصّحاح»: الحِيْتُ كَلِمَةُ 
تفع على الم وَالكَاهِنِ وَالسَّاحِرٍ و خر نلک 

۷۰ از قبيصه بن مخارق ۶ 
شده است که گفت: از رسول خدا 3 شنیدم 
که می‌فرمود: «فالگیری با يرنده, فال بدزن و 
سنگ‌ریزه انداختن از بتيرستى است.» 

ابوداود گفته است: عبارت «عیافه» به معنای 
خط (خطی رمل) است. جوهری در صحاح گفته 
است جبت کلمه‌ای است که بر بت. کاهن و 


ييه روابت 


ساحر و امثال آن 0 9 

و عن 98 عباس رّضیی الله عَنْهُمَا 
اله قال سول ا ماقتس علما ین 
الذْجُو م اقْتَبَسَ شُعْبَةُ من الس خر ژاد ما راد 
واه ا بإسناد صیح. 

۹۱ از ابن‌عباس رضی الله عنهما روایت 
شده است که گفت: رسول خدا شو فرمود: «اگر 


۵۹۶ 
کسی بخشی از علم نجوم' را فراگیرد چنان 
اس ت که جزیی از سحر را فراگرفته و به هر ميزان 
که بيشتر از علم نجوم یاد گیرد. بیشتر سحر ياد 

گرفته است.» 
۲ هو عن مُعَاوِيَة بن الحگم ينه قا 
قلت يَا سول الل إن حَدِيثُ عَهْدٍ بجاهلیّة 


د 


ب اعم ر 


اا له تعالی بِالإسَْامٍ و ناشن 
الْكُّانَ؟ قَالَ: لا تأیه قلث: : و مِنًا رِجَالٌ 
مَتَطْيّرُونَ؟ قال: «ذلكٌ شین يَحِدُونّه في 
صُدُورِمِم فلا يدفم فلت و مثّا رجال 
ویو قال: «کانْ دبي من لیا يَخْط » فَمَنْ 
رافق حط قذَاک» رواه مسلم. 

۴۲ از معاويه بن حکم نيه روایت 
شده است که گفت: عرض کردم ای رسول 
خدا رة من به دوران جاهلیت» نزدیک هستې 
خداوند متعال اسلام را فرستاد و همانا از ميان 
ما افرادی هستند که به نزد کاهنان می‌روند. 

رسول خدا ی فرمود: «تو به نزد آنان 
مرو.» 

عرض کردم: افرادى در ميان ما هستندكه فال 
بد مىكيرند. 

فرمود: «اين جيزى است که در دل خود 
می‌یابند و اين نبايد اشخاص را از انجام كارشان 
باز دارد.» 

عرض كردم: برخى از مردمان در ميان ما 
هستند که خط می‌کشند؟ 

فرمود: «پیامبری از پیامبران بود که خط 
کشا مین که ا كبزي يا خط آن او 
موافق ۳ آن درست است.» 


۵ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
۳ عع عَنْ أبي مشفود الْبَدْرِي يلك أن 
رَسُولَ اطع هى عَنْ من الکلب و مَهْر الَْغِيّ 
و حلوَان الْكَاهِنِ» متفقٌ عليه. 
۳-از ابومسعود بدری ليه روايت 
شده است که رسول خدا بشي از استفاده بهای 
سک پول زنا و آنجه که برای کهانت داده 
می‌شود. نهی کرد.» 


باب ۳۰۳ - نهی از به فال بد کرفتن 


فيه الأحاديث السَّابِقَة في الباب فَْلّه. 

احاديث بيش گفته در باب پیشین در اين باب 
نيز صادق است 

۴ و عن اس نفخ 
اش لآ عَدُوَى و لا طِيَرَةٌ و يُعْجِبُني الْقَألُ» 
قالوا: و ما الْفَألُ؟ قال: «كلمة طيّبة» ت متفقٌ علیه. 

۴« از انس وليه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «چیزی در چیز 
دیگر اثری ندارد [یعنی سرایت بیماری وجود 
ندارد] و بدشگونی درست نیست ولی فال مرا 
خشنود می‌سازد؟» 


.١‏ مسقصود از «عسلم نسجوم»: در حصديث فرق و دیگر 
احسادیث. دانش رایسج امسروزی نسيست كمه در فسالب 
ستتاره‌شناسی؛ کیهان‌شناسی؛ جوم و.. رایج است و به 
مطالعة اجرام سماوی می‌پردازد: بلکه مقصود ادعاهای 
دروغينى است كه در گذشته منجمان و کاهنان با مرتبط 
دانستن حرکات ستارگان با سرنوشت مردم و... به پیشگویی 


باب ۲۰۴ - حرام بودن کشیدن عکس.. 
عرض شد ای رسول خدا مه فال حیست؟ 
فرمود: «سخنی نیکو است.» 


3 2۳ iT 


8 3 عن ابن عم َخبي الله عَنْهُمَا 
قال: قال سول الل چ لا عَدْوَى و ولا طِيَرَة و 
إن كان الشَؤْمٌ في شیم فَفِي الدّاره وَالمَرَاَةٍ 
وَالفرس» متفق عليه. 

۵ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که گفت: رسول خدا اة فرمود: 
«چیزی در چیز دیگر اثری ندارد. و به فال بد 
گرفتن درست نیست. اگر شومی در چیزی و جود 
داشته باشد در خانه. و زن و اسب است (شومی 
خانه تنگی آن, شومی زن بدخلقی و شومی اسب 
در سرکش بودنش است).» 

۶ و عَنْ بُرَيْدَة يفك أن النبي ع 
كنلا يتطق رواة و 

۶ از بريده يفيه روايت شده است که 
رسول‌خدا مش جیزی را به فال بد نمی‌گرفت. 


7 2 2 


3-۷ عَنْ عُروة بن عَامِرٍ يلك قال: 
درت رَد زشول اش ا 0 
لقأل و لا مرد مشیم فإذا رى أ کا 
یل الهم ای تي بِالحَسَتَاتٍ َا أت وَلايدقعُ 


السّيَاتٍ لا نت و لا حول و لا قَوء انا بك 
خی و وراه و دا اا 
۷۷ از عروه بن عامر ټی روايث شده 
است که گفت: به فال بد گرفتن در نزد رسول 
خدا لش ذکر شد و آن حضرت فرمود: 
«بهترینش سخن نیکو گفتن (به فال نیکو گرفتن) 
انجام آن را دارد. بازدارد و اگر شخصی چیزی را 


۵۹¥ 

دید که آن را نایسند می‌دارد بايد بگوید: خداوندا 

کسی جز تو نیکیها را نمی‌آورده و کسی جز تو 

بدیها را دفع نمی‌کند و هیچ قدرتی جهت برگشتن 

از گناه و تواناییای جهت انجام طاعت جز به 
توفيق تو ميسر نیست.» 


باب ۳۰۴ - حرام بودن كشيدن عكس 
موجود زنده در فرشء سنک. لباس و غيره 

4 عن ان ََُ ريي لل َنهما أَنّ 
سول ا قال: ان ن الَذِینْ جَصتئون هذه 
الور که یوم م الْقِيَامَةء یال لَهُمْ: آخنوا ما 
خُقتَمُ» متّفقٌ علیه. 

۸ -از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که رسول لخدا تلق فرمود: «آنان که 
این شكل را می‌سازند. در روز قيامت عذاب 
کرده‌اید. زنده کنید.» 


عام اد ماد 


۹ عَنْ عَايْشَةَ رضیی الله عَنْهَا قَالَتُ: 
یم سول اوا من سَقْرِوَ قد سَتَّوْتُ سَهْوَةٌ 
لي بِقِرَام فيو تَمَائْلُ فَلَّمًا رآ سول ال ڪل 
۳ خهه!و قال: یا ها يْشَّةُ اشد الاس عَذَاباً 


«القن ا بكشر القافي ۵ هو الستر. 
«وَالسَّهُوَةٌ» بف السَينِ المُهْملة 2 و هي: الصف 
تکونْ بين يدي الْبَيْتِء و قيل: هي الاق النَّافِدُ 
في الحائط. 

از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که گفت: رسول خدا لو از سفرى 
بازگشت و من سر در خانه‌ام را با پسرده‌ای که 


۵۹۸ 
تصویر جاندارانی بر آن بود پوشانده بودم» وقتی 
رسول خدا يبع آنرا دید رنگ جهره‌اش 
دگرگون شد و فرمود: «ای عایشه. مردمانی 
بيشترين عذاب را در روز قيامت مىبينندكه براى 
عايشه گفت: آن را پاره يارهكرديم و از 

بخشی از آن یک يا دو بالش درست کردیم. 
توضیح: «قرام» به معناى يوشش و برده و 

سهوه» به معنای سردری است که جلوی خانه 

ساخثه می‌شود و گفته شده است که آن به معدای 


تج iT‏ ا 


3-۰ عن این عباس رضي اديع 
قالّ: سمفث سول الله ا یفول: «کل مُصَوّرٍ 


في ار يُجْعَلُ له يكل ضورو صوزها تفش 
یه في جه» قال این عَبّاس: قان کت لاد 


قاعلا فاضثم الشَّجَرَوَمَا لا ژوخ فیه. متفق علیه. 
۰ از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
شده است که گفت: شنيدم رسول خدا م 
می‌فرمود: «هر صورتگری در آتش دوزخ است و 
برای هر شكلى كه آن را به تصویر کشیده است 
موجودی در جهنم است که او را آزار می‌دهد.» 

ابن عباس گفت: اگر چاره‌ای برای دست 
كشيدن از این کار ندارى شكل درخت و چیزی را 
كه روح ندارد بساز. 

و عه قال: سمفث زسول الل َب 
يقول: «مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ في لدشیه کف أَنْ 
يَنْقْحَ فيها الرُوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلَمْسَ بنافخ» 

هم ازاوروايت شده است كه كفت: 
شنيدم رسول خدا إل می‌فرمود: «اگر کسی 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


شکلی را در دنیا به تصویر بکشد. روز قیامت 
مکلف می‌گردد که در آن روح بدمد که نمی‌تواند. 
این کار را انجام دهد.» 

۲ و عن ابن مشفود زه قال: 
سمغت زسول ال تا یقول: «إنّ اشد الاس 
غاا یم الْقِيَامَةٍ الحُصَوَّرُونَ» متفقٌ عليه. 

۲-از ابن مسعود يلل روایت شده 
است كه گفت: : شسنیدم رسول خدا مخت 
می‌فرمود: «مردمانى در روز قيامت بیشترین 
عذاب را می‌بینند که صورتگر هستند.» 


AT AT دا‎ 


4 ِ ۷ 


۳و عَنْ آبي مُرَيْرَةَ يي قال: سَمِعْتُ 


. وسول اللہ ييه يَقُولُ: «قَالَ الله ا لیر ۰ 1 


م من ذهب يَخْلْقْ كَخَلَقِي! فُليَخْلقُو 
لیوا حبة أو لیوا شَعِيرَة» متفقٌ 3 

۳ -از ابوهریره ل روایت شده اشت 
که گفت: : شنیدم رسول خدا مق می‌فرمود: 
«خداوند متعال فرمود: جه کسی ستمگرتر از کسی 
است که می‌رود تا جیزی همجون آفرید؛ من بيافريند؟ 
پس بايد مورجه‌ای یا دانه‌ای يا جوی بیافرینند.» 

۴ و عَنْ أبي طُلْحَةٌ فلن أو زسشول 
اش ب قال: «لَا تَدْخُْلُ المَلانكة بَيْنا فیه كَلْبُ و لا 
صُورَةٌ» متفقٌ علیه. 

۴ از ابوطلحه يليه روايت شده است 
كه رسول خدا تس فرمود: «فرشتكان وارد 
خانه‌ای كه در آن خانه سگ يا تصوير باشند. 
وارد نمی‌شوند.» 

د 
4 قُرَاتُ 


قال: وَعَدَ سول اھ اة ريل 55 


باب ۲۰۵ - حرام بودن نگه داشتن سگ.... 
عَلَيْهِ حتی اشد شتذ على سول الله يوي فرع 
َلَقِيَهُ جبریل فشكا الیهء فقال لا لا تخل بت 
فیه كَلْبُ و لا ضور رواه البخاري. 
«رَات)»: أَمْطَأه و هو بالفاء المخلثة. 
۵از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که گفت: جبرییل به رسول خدا پاش 
وعده داد که به نزدش بیاید ولی دير کرد اين امر 
بر رسول خدا ی گران آمد از خانه بیرون 
رفت و جسبرییل بسا او ملاقات کرد و رسول 
خدا ول گلایه کرد و جبرییل گفت: ما به 
خانه‌ای که در آن خانه سگ و با تصویر باشد 


وارد نمی‌شویم.» 
توضیح:«راث» به معنای دير کرد. 
۶ و عَنّْ عَایْشة ضیی الله عَنْهَا قالث: 


ذاغة سول ريل هشال شي 
ساغة أَنْ يَأتِيَهُ فَجَاءَتْ تلگ السَّاعَةُ ولم ياوها 
قَالَت: و كَانَ بِيَدِهٍ عصاء فَطَرَحَهَا من ده وَهُوَ 
خر سا تیف لا ركدةو لاشلا بن لته 
ذا جر کلب تَحْتَ تخت سریره. فقال: «متی دَخَلَ هذا 
الْكَلْبُ؟ فقلّتٌ: وق ها در تقافر با لحي 
َجَاَهُ جیریل علي السُلام: فقال ر سول اش كله 
«وَعَدْنّني, فجلش لَك وَلَمْ تأتِني» قال مدعني 
لب الذي كَانَ في يڌڪ إن لا تلبت فيه 
کلب و لاصُورَةٌ» رواه مسلم. 

۶ از عايشه رضی الله عنها روايث شده 
است که گفت: حضرت جبرییل به رسول 
خدا شغ وعده داد که زمانی به نزد او آيد. آن 
زمان فرارسید. ولی جبرييل نیامد! آن حضرت 
عصايى به دست داشت 
درحالی که مىفرمود؛ «خداوند و فرستادگانش 


أن را از دستش انداخت 


۵۹۹ 

وعده خويش را خلاف و 
شد نا گهان دید که توله سكى زیر تختش 

سپس فرمود: a‏ ست؟.» 

عرض کردم: سوگند به خداوند من نفهميدهام 

که کی مله که بسن 0 يترون 

کنند. و جبرييل الا آمد و رسول لخدا لش 


فرمود: «به من وعده دادی و من برای تو نشستم 


ولی نبامدی.» 
جبرییل گفت: «سگی که در خانة تو بود مرا 
از ز آمدن بازداشت ت ما وارد خانه‌ای که در آن سكف 


يا تصوير باشد. نمی‌شویم.» 

۷و عَنْ أبي هی حَيّانَ بْنٍ 
حُصَيْنٍ قال: قال لي عَلی : ِن ابي طالب ضف يفن أله 
خن على ان عله زسول اه لي أن لا 

و ولا رو 
سوت واه مُسلِم. 

۷ .از ابوهيّاج. حيّان بن حصین 
روایت شده است که گفت: علی‌بن ابی‌طالب پل 
به من گفت: آیا تو را به کاری برنیانگیزم که 
رسول خدا باش مرا بر آن برانگیخت؟ اینکه 
هیچ تصویری را فرومگذار مگر آنکه آن را از بين ببری 
و هیچ قبر بلندی را نیابی مكر آنکه آن را صاف کنی.» 


باب ۳۰۵ - حرام بودن نکه داشتن 
سک. مکر برای صید. چوپانی يا زراعت 


۸ عن ابن عُمَنَ زخیی الله عَنْهُمَا قال: 
۳ وم رل 0 اا 2 : 
سَمِعْتُ زسُول الله 2 يَقُول: «مَنٍ افتنی کلباً | 


را 1 ما مد 2 0 5 رس 
کلب صَيْدٍ أو مَاشِيَةٍ فَإِنهُ یف من آخره 
َم قِيرَاطان» متف عليه. 


و في روایة: «قیزاط». 


اه 


۸- از ابن عمر رضى الله عنهما روایت ِ 
شده است که گکشت: : شنیدم رسول خدا عرز لفق 


می‌فرمود: «اگ ركسى سکی راء جز سک شکاری و 
ا 2 


روزاز ز باداش شش به اندازة دو قیراط كم مىشود.» 
۸۹ 3 عن ابي هُرَيْرَةَ نك قال: قال 


0 


سول الہ مج من أَمْسَك علب .اه ينص کل 

يڙم من عمل قبط کلب حزن آز اهي 
متفق علیه. 

و في رواية لمسلم: «مَن افتنی كَلْباً یش 


كلف ييه و لا ماشية و لا آژض فا ينض 
مِنْ اجره فیراطان کل يَؤْم». 

۹-از یره یره يه روایت شده است 
که گفت رسول خدا اا فرمود: «اگ ر کسی سکی 
را نگه دارد. هر روز از عملش یک قیراط کم 
می‌شود مگر سگ لازم برای زراعت يا چوپانی.» 

و در روایتی دیگر از مسلم آمده است: «اگر 
کسی سگی را نگه دارد که سگ شکاری يا سگ 
لازم برای چوپانی يا زمين زراعی نباشد» هر روز 
دو قبراط از احرش کاسته می‌شود.» 


باب ۲۰۶ - کراهت زنك بستن بر 
شتر و ساير چبارپایان و کراهت داشتن 
سک با زنک در سفر 


6 عن أبي هريرة في قال: قال 
سول الله ل «لا تحت المَلائِكَة رُفْقَةَ فيهًا 
5200010017 

٠۰‏ از أبوهريره تف: روايت شده است 
كه گفت: رسول خدا يي فرمود: «فرشتكان 
رحمت با گروهی که در ميان آنها سگ يا زنگ 


است همراه نمی‌شوند.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


A‏ مج مه 
00 7 


و عه أن ن الحَبى عي قَالَ: «الجَرّسٌ 
مَزَامِينُ الشَيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

هم از او روایت شده است که ييامبر 
اکرم ينعي فرمود: «زنگ از سرودهای شیطان 
است.» 

باب ۳۰۷ - کراهت داشتن سوار 
شدن بر شتر نجاست خوار 


۲ عن ابن ا له عَنْهُمَا 1 


هی رَسُولٌ الله ی 
رَوَاهُ آبوداود باسنایٍ صحیم. 
۴ داز ابن عمر رضى الله عنهما روایت 
شده است که «رسول خدا لو از سوار شدن بر 


شتری که نجاست می‌خورد نه ی کرد.» 


باب ۲۰۸ -نسپی از آب دهان 
انداختن در مسجد و امر به از بين بردن آن 
در صورتی که در مسجد یافت شود و پاک 
كردن مسجد از آلودکیها 


۳ عن ا نيك أن رَسُولَ ال علا 
َال «لبصاقْ في المَسْجِدٍ خَطِيئّة وَ کْفازئها 
دَفْنْهَا. متفقٌ عليه. 

وَالمُراد بدفیها إذا ان نَّ المشچد شرا 
رملا و تََحْوَهُ و فَيُوَارِيْهَا تخت فت ترّابه. قال أبى 
المحاسين الوياني مِنْ : آشهایثا في کتابه 
«البحر» و قیل: المُرَادُ بدفیها ۹ خزاجها من 
المَسُجدء أا إذا كان المَسْجِدُ بط أو 
مجَصّصأً فَدَلَكَُهَا عَلَيْهِ بمداسه أو بِغَيرِهِ کمّا 


باب ۲۰٩‏ - کراهت داشتن درگیری و... 
يا في الخَطِيئةٍوَ تَكِْيرٌ الق في العشچد و 
عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلك أن ینسح بَعدَ لک ۾ بقزبه أو 


غَيْرِهِ أو یله 
۳ از انس ی روايت شده است که 


رسو لخدا فيه فرمود: «آب دهان انداختن در 
مسجد گناه است و کفار؛ آن دفنش است.» 

توضیح: مراد از دفن. پاک كردن أن به هر 
شیوه ممکن مثل شستن و غیره است. 

۴ .قو عَنْ عَائِشَةَ رَضبِيَ الله عَنْهَا ان 
رَسُولَ اشا رأی في جِدَارٍ الِْبلّةِ مْخَامأ أو 
اقا رتاف نک متا عليه 

۴ از عايشه رضى الله عنها روایت شده 
است که رسولخدا شت در ديوار جانب قبله خلط 
سینه يا آب دهن و پا بلغمی ديد و آن را پاک كرد. 

۵و عَنْ انس يفيه أَنَّ رَسُولَ اة 
قال: ِن هذه المَسَاجِدَ لا تلح لِشَيْ 0 لِشِيْءٍ مِنْ هذا 
ابل ولا القذَر تا مي لكر ان تعَالى ر قِرَاءَةٍ 
الَْرْآنِ» أو كَمَا ال سول اش . رواه مسلم. 

۵ از انس زيخ روايت شده است كه 
رسول‌خدا پش فرمود: «همانا صلاح نیست که 
در اين مساجد ادرار کنند. يا به ساير آلودگیها 
آلوده گردد. جز این نیست که آن برای ذکر 
خداوند و خواندن قرآن است» يا چنانکه رسول 
خدا رو فرمود. 
باب ۳۰۹ - کراهت داشتن درکیری 
و بلند كردن صدا و جستجوی کم شده. خرید 
و فروش. اجاره و سایر معاملات در مسجد 


000 م وم در 8 و 
۶ عن ابي هریرة یه أنه سم 


امع 
ضَالَّة في المَسْجِدٍ فَلْيكُلٌ: لا دما الله عَلَيْك؛ فد 
مشاه لَه کون لهذا: رَوَاهُ مُسْلِم. 

۶ از ابوهريره 
که شنید رسول خدا چ مى فرمود: «اگر کسی 
بشنود که کسی حیوان گم شده‌اش را در مسحد صدا 
مي‌زند. بايد بگوید: خداوند آن را به تو باز نگرداند. 
جون که مساجد برای این کار ساخته نشده‌اند.» 


فده ی روایت شده است 


N Na یج‎ 


۷ و عَنْهُ أَنَّ رسول اش قال: «إذا 
ریش من يبي زاغ في التشچده فتولوا: لا 
أن جع ال تِجَارَتَكَ؛ و إذا رَأَيْتُمْ من یخشد ضَالَةٌ 
فقولوا: لا زذها اد عَلَيْكٌ. 

رواه الترمذي و قال: حدیت حسنْ. 

۷ هم از او روایت شده است که رسول 
خدا پش فرمود: «اگر دیدید که کسی در مسجد 
چیزی را می‌فروشد يا می‌خرد. بگویید: خداوند 
به تجارت تو سود نبخشد. و جون دیدید که کسی 
گم‌شده‌اش را در مسجد جستجو می‌کند. بگویید: 
خداوند آن را به تو برنگرداند.» 


Di‏ یی كام 
i3‏ 


۳ 
0 


3-۸ عَنْ بُرَيْدَة يفك أن زجلا نشد في 
المَسْجِدِء فَقَالَ: من دَعَا إلى الجِمَلٍ الأَحْمَرِ؟ فَقَالَ 
زسول اش : «لا وجذت؛ إِنّما بُنِيتِ المَسَاحِدُ 
لِمَا بُنِيَتْ لَهُ» رواه مسلم. 

۸ از بريده زین 
کس در مسحد در ی و قرار 
كرفت وگفت: جه کسی شتر قرمز مرا ديده است؟ 

رسول خدا چ فرمود: «آن را نیابی. جز 
اين نیست که مساحد برای آن بنا نهاده شده است 
که بنا نهاده شده است.» 


زل روایت شده است که 


8ع و عن عمرو بْنِ شَعَيْبِء عن آبیهه عَنْ 
جدو رف أنَّ سول اش هی غن الوا ء الب 


25 
في المسجده و أن لش فيو اه أو يُنْشَدَ فيه 
شفز. واه أَبُودَاوَ وَالتٌرمذي و قال: حَديثُ حَسَنُ. 

۹- از عمروین شعیب از پدرش از 
جدش تله روایت شده است که رسول خدا 6اش 
از خرید و فروش در مسجد و اینکه از گم‌شده در 
مسجد پرسیده شود و يا اينكه در آن شعر خوانده 
شود نهی كرد. 

۰ ه و عن الشاي بُن الصّسحَابي ن 
قال: كُدْتُ في الشچد فحصبني رَجُلُه فَنَطَرْتُ 
E‏ ن الطاب تا فَقَالَ: انب فَائْئني 
مذي فجثگه بيت فقال: من انق نش فقَالا 
مِنْ أَهْلٍ الطّائْفيء فقال: لو که هه مِنْ أَهْلٍ الب 
لأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفْعَانٍ أْصْوَائَكُمَ في مَسْجِدٍ 
رول ار واه البماري. 2 

۰ از سائب بن زيد صحابی فل 
روايت شده است که گفت: در مسجد بودم که 
نا گهان ديدم کسی سنگریزه‌ای به سوی من انداخت 
چون نكريستم: ديدم عمرين خطاب ی است؛ سپس 
گفت: برو آن دو تفر را به نزد من بیاور. 

رفتم و آنها را به نزد او آوردم و حضرت عمر 
به آنان گفت: شما اهل کجا هستيد؟ 

عرض کردند: اهل طائف هستیم. 

كفت: اگر از مردم اين سرزمين بوديد شما را 
می‌آزردم و تنتان را به درد می‌اوردم» صدايتان را 
در مسجد رسولخدا 9 بلند می‌کنید! 


ما مرو 


باب ۳۱۰ -نسپی از خوردن سیر 
بياز. تره و هر آنچه که بوی بد دارد به 

هنكام ورود به مسجد. مكر برای ضرورت 

۰۱ عن ان عُمَنَ ضيي ال عَنْهُمَا أنّ 
ال قَالّ: «مَن أكَلَ مِنْ هذه الشْجرة ی 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
الوم قلا یفرَبَنْ مَسْحِدَنَا» متفق علیه. 

و في رواية لمسلم: «مَساجدنا». 

۱ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که پیامبر اکرم یل فرمود: «اگر کسی 
از این گیاه ( سير) بخورد: نباید به مسحد نزدیک شود.» 

و در و دیگر از امام مسلم «مساحجد ما» 
امده است. 


ما مه 


۲ ۰ و عن تس نف قَالَ: قال ال : 


۲ از انس فيك روایت شده است که 
گفت: پیامبر اكرم ا فرمود: «أكركسى از اين 
كياه [سير] بخوره. نبايد به ما نزديك شود و نباید 
باما نما زكزارد.» 

۳و هن جابر نا قالّ: قال 
لب من أكل ما فص قلیخترنته أو 
َلِيَعْتَزِ[ مَسْجِدَنًا» متفق علیه. 

في رواية شنار : «مَن ن کل الْبَصَلَّء الو 
وَالْكُرّا قلا یوبن مَسْجِدَنَاء فَإِنّ المَلائِكة 
دی معا اي مِنْهُ بو ا 

۳« از حابر تک روایت شده است که 
گفت: پیامبر اكرم و فرمود: «اكركسى سیر یا 
بياز بخورد بايد از مسا کناره بگیرد با از 
مسحدهای ما کناره بگیرد.» 

این حديث مورد اتفاق امامان بخاری و مسلم 
است و در روایتی دیگر از مسلم آمده است: «اگر 
کسی پیاز. سير و یا تره بخورد نبايد به مساجد ما 
نزدیک شود چون که فرشتگان از جيزى که فرزندان 
32 از آن ناراحت می‌شوند. رنحیده می‌شوند.» 


باب ۳۱۳ - نهی از سوگند خوردن به... 


۴ عَنّْ عْمَرَيْنِ لطاب يه أنه 
خَطْبَ يَوْمَ الجُمُعة فقال في خطبته: کے ا 
الس اون شجزتین ‏ اراشا إن تین 
الْيَصَلَء فلوم َقَدْ ریت رَسْول الله 4 إِذَاوَجَدَ 
رِيِحَهُمَا مِنَ الرّجُلٍِ في العشچد أَمَرَ ا إلى 
لبق فَمَنْ أَكَلَيُمَا لییتَهُما طئخاً. رواه مسلم. 

۴ از عمربن خطاب ييه روایت شده 
است که در روز جمعه خطبه ايراد کرد و در 
خطبةُ خويش گفت: ای مردم شما را از د وگیاه که 
می‌خورید برحذر می‌دارم. من آنها را جز دو 
پلیدی نمی‌دانم: پیاز و سير. 

همانا من ديدم که وقتی رسول خدا بو 
بوى آن دو را از شسخصی در مسجد احساس 
می‌کرد. دستور میداد که او از مسجد به بقیع 
اخراج شود پس اگر کسی که بخواهد آنها را 
بخورد بايد با پختن بویشان را از بين ببرد. 


باب ۳۱۱ - کراهت داشتن جمیات 
نشستن يا پاها را به پارچه بستن در روز 
جمعه درحالی‌که امام خطبه می‌خواند. چون 
که این حالت خواب‌آور است درنتیجه 
شتیدن خطبه فوت می‌شود و ترس 
شکسته شدن وضو می‌رود 


۵ عن مُعَاذِجْنِ نس الجهنی» زف أن 
بت هى عَنْ الحِبْوَةٍ یوم الجْْعة و ام 
ا رواه أيوداود: والترمذي و قالا؛ حَدِيتُ 

۵-از معاذين انس جهنی لله روایت 
شده است که پیامبر اکرم رل جمباتمه نشستن 
زانوان را به بغل إوكرفتن و آن را با پارجه‌ای به 


کمر بستن ]نهی کرد. 


ذىالحجه ففرا رسیده باشد و بخواهد 
قسربانی کند. از كرفتن موی و ناخن, تا 
زمانی که قربانی کند 


۶ عن 1 سَلَمَة زضیی الله عَنْهَا قَالَتْ: 
قال سول اذ ييا 
أل ما زي اليج قلاا و شفره و له 
مین آقاره فا ختی بي واه ششلم. 

۶.از ام سلمه رضی الله عنها روایت 
شده است که گفت: رسول خدا مه فرمود: «اگر 
قربانی کردنی بسرعهدء کسی باشد. وقتی هلال 
ذی‌الحجه دیده شد نباید از مو و ناخنهایش 
چیزی بگیرد تا اپنکه قربا یکند» 


4 «مَنْ ان لَه ذِيُعْيَذْبَحُهُ فاذا 


باب ۳۱۳ نهى از سوکند خوردن 
به آفریدگان 


۷ عن ان عُمَرَء ريي الله اه عَنٍ 
التي ب قال: ِن الله تال یناکم أَنْ خی 
بِآبِايْكُم فَمَنْ ان حالف فَلْيَحْلِكُ باش أو 

و في رواية في الصحیی: «قَمَنْ كان اف 
فلا یخلف لا بال أو لِيَسْكُت). 

ابن عمر رضی الله عنهما از 
پیامبراکرم بار روایت شده است که فرمود: 
«خداوند متعال شما را از اينكه به يدرانتان 
سوگند ياد كنيد نهی کرد يس اگر کسی بخواهد 
كه سوگند ياد کند بايد به خداوند سوگند ياد کند 
و یا سکوت اختیا رکند.» 


و در روایتی دیگر از حديث صحیح آمده 
است: «پس اك ر کسی بخواهد سوگند یاد کند. نباید 
جز به خداوند. سوگند يادكند ويا سکوت 
عدا كه 

4ه و عَنّ عبد لخن بن سَمُرَة نف 
قال: قال رَسُولُ التوية: «لا حلفا بالطُوَاغِي» و 
اكم رواه مسلم. ۱ 

لطَاغی»: جَمْمٌ طَاغِيَةِء و هي الاْسنام و 

مب الحَدِيثُ: «هذه طَاغِيَةٌ َوس» أيْ: تلهم و 
مَفبُودهم. وَرُوِيّ في غَيْرٍ مُسلم: «بالطواغیت» 
جَممٌ طاغوت, و هُوَ الشَّيْطانُ ا 

۸ از عبدالرحمن بن سمره يه روایت 

است که گفت: رسول خدا رس فرمود: «به 


بتها و به پدرانتان سوگند ياد مكنيد 
توضیح: «طواغی» جمع «طاغیه» به معنای 


بتان است 


8 
2 © معدم مخ رھ 


۹ و عن مُرَيْدَة زف أن زسول اد ل 
قال: «مَنْ حلّف بالامائةه فليس مثْا». 
یت صحیمح؛ رَوَاهُ ها داود بإسنادٍ 


5 


صحجخ. 


۳۷۹" از بريده يليه روایت شده است که 


رسول‌خدا باش فرمود: «اگر کسی به امانت 
هگن یاد کند. از ما نیست.» 


: و عَنْه قال: قال زسشول اه‎ ٠ 
«منْ کلف فَقَالَ: إني بَريء من الرشام فان‎ 
کان کَاذِباًء هو كَمَا قال وَإِنْ كَانَ صَادقاًء فلَنْ‎ 
يع إلى الإسْلَامٍ سَالِمأً».‎ 


رواه أبوداود. 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 

یشور از او روابت شده است که گفت: 

رسول خدا بر فرمود: «و اگر کسی سوكند ياد 

کرد وگفت: من از اسلام بیزارم؛ اگرجه دروغگو 

باشد. همچون آن است که گفته است و اگر راست 
بگوید. هرگز درست به بازنمی‌گردد.» 


ار عَن اين عَمَنَ رَحْبِيَ اله عنهما أنه 
سَمِعَ زجلا يَقُولٌ: لا وَالْكَعْبَةء قال این عُْمَرَ: نا 
تیف عير الله ئي سمخث سول ال 
يقُولٌ: «من حلّف بقئراته ققذ ف أو شر رَ5» 
رواه الترمذي و قَالٌ: حَدِيثٌ حَسَنُ. 

تشه بَخْض الْعْلْمَاءِ َوْلَه: م 
على التَّعْلِيظِ كما دوي أن ابيد قا 
«الريَاءٌ شزک». 

۷۱ ه- از ابن عمر رضی الله عنهما روايت 
شده است که او شنید شخصی می‌گوید: نه و 
سوگند به کعبه. 

ابن عمر گفت: به غير خداوند سوكند باد 
مکن» چون که من از رسو لخدا رل شنيدم که 
می‌فرمود: «اكر كسى به غير خداوند سوگند ياد 
كند. يس همانا کافر يا مشرک شده است.» 

توضيع: بعضى از عالمان عبارت «کفر با 
شرک» را به سخت‌گیری تفسیر کرده‌اند همچون 
آنکه پیامبر اکرم َة می‌فرماید: «ريا شرک 


است.» 


باب ۳۱۴ - سخت بودن سرانجام 
سوکند دروغین از روی عمد 


- عن ابن مسعود زا يك نا 
قال .<< م بفثر 


باب ۲۱۵ - استحباب اينكه اگر کسی ... 
نا سول الله مر 5 مصْداقة من کتاب الله 
عَرَوَجَلَ: ون الزین يَشْتَرُونَ هد الله و 
أَيْمَانِهِمْ سنا تیه 

۲ -از ابن مسعود بف 
كه پیامبر اكرم ل عرد اك كلت باق 
ل ل ال 
خشمكين است.» 

راوی گفت: سيس رسول خدا دا مار مدان ان 

«آنان که پیمان خداوند و سوگندهایشان را 


یغ روایت شده است 


در قبال بهايى آندک می‌فروشند.» آل عمران: ۷۷ 


3-۳ عن آبي نامه یاس كان ن 
الحاریي زا يي أن رَسُولٌ از قَالَ: «من اقْتَطَمَ 
خی ارم قشل يتين فك ازن ا له الناز. 
و حَرّمَ عليه اجه قال له رَجُلٌ: و إِنْ كَانَ 
شین بیرا يَا سول اللو؟ قال: «و إِنْ کان 
ا مین أراك) واه شل 

۴ از ابوامامه. اياس بن تعلبه 
حسارلی زيڅ روایت شده است که رسول 
خدا ب فرمود: «اگ ر کسی حق شخص مسلمانی 
را با سوگندش فطع کند. خداوند آتش دوزخ را بر 
او واجب و بهشت را بر او حرام کرده است.» 

شخصی عرض کرد: «ای رسول خدا رشو 
اگرچه چیز کم‌ارزشی باشد؟.» 

فرمود: « گرچه شاخه‌ای از درخت اراک که 
از آن مسواک درست مي‌کنند باشد.» 

0/11 3 عَنْ عَبْدٍ الو بُنِ عدروبن الْعَاصِ 
زخيي ال متا غن ال شال: بای 


۶۰۵ 


شراک باه عُقوق الْوَالِدَيْنِ وَقَثْلُ الى 
َاليَمِينْ الْعَمُوسُ» رواه البخاري. و في رواية: 
آنْ آغرابا جاء إلى النَبِيّ ل فقال: يا رَسُولَ الل 
ما لَْبَایْ؟ قَالَ: «الاشراک بالته» قال: ثم ماذا؟ 
قال: «الْيَمِينُ الْعَمُوسٌ» لْث: و ما الْيَمِينُ 
الْعَمُوسٌ؟ قَالَ: «الّذي يَقْتَطِمُ ال امْرىع مُشلم!» 
يَعْنِي بیمین هُوَ فیها كَاذِبٌُ. 

۴ از عبدالله بن عمروين عاص 
خداوند ازهر دوى آنان خشنود باد روايت شده 
است که پیامبر اكرم بل فرمود: «گناها نكبيره 
عبارتند از: شرك ورزيدن به خداوند. نافرمانی از 
پدر ومادر, قتل نفس و سوگند دروغين.» 

و در روایستی دیگر هم از او آمده است که 
بادیه‌نشینی به نزد پیامبر اکرم مس آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا رف گناهان کبیره کدامند؟ 

فرمود: «شرک ورزیدن به خداوند.» 

عرض کرد: سپس کدام است. 

فرمود: «سوگند دروغين.» 

عرق 5 که درو وت 

فرمود: «آن است که کسی با آن مال شخص 
مسلمانی را از دست او خارج سازد.» 


باب ۳۱۵ - استحباب اینکه اکسر 
کسی سوکندی ياد کند و غير از موردی که 
به آن سوکند ياد کرده است. را بهتر ببیند. 
بايد به آنچه كه بهتر است عمل کند. سپس 

به جبت شکستن سوکند. کفاره بدهد 


6 عن عَيْدٍ الرَّحْمَنِ ُن سَمّرة زاین 
قَالَ: قَالَ لي رَسُولٌ ال : «و إذا حَلَفْتَ عَلَى 
يمين فرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرأ من ات الذي هُوَ 
خَيْنُ وَ كَفَرْ عَنْ يَمِييِكٌ» متفقٌ عليه. 


ع.ع 


6 از عبدالرحمن بن سمره غل روايت 
شده است که گفت: رسول خدا اښ به من 
فرمود: «اگر به موردی سوگند يادكردى و غير آن 
مورد را بهتر ديدىء آنجه را که بهتر است انجام 
ده و برای شکستن ان بده» 


مع م اليش 


۶ و عن ۳ رة نت ن سول 
اش قال: E‏ قرأ غَيْرَها 
خَيْراً مِنْهَاه قیفر عَنْ يَمِينِهه یف ِي هُوَ 
خَيْنُ روا مسلم. 

۶ از بوهریره يي روايت شده است 
که رسول خدا اش فرمود: «اگ ر کسی سوگندی 
باد کند و چیزی دیگر را بهتر بيند بايد برای 
سوگندش کفاره پرداخت کند و موردی را که بهتر 
است» انجام دهد.» 


۷و عن ا مُوسَى ناف 0 سول 
اش قَالَ: ني وا ان شاء ال لا أَخْلِفُ غلّی 
ينه م ای خَيْرا ال کت عَنْ يَميني. 5 
نت الذي هو خَّيْرُ» متفقٌ عليه. 
۷«-از ابوموسی يه روایت شده است 
که رسول‌خدا الا فرمود: «من سوگند به خداء 
اگر خداوند بخواهد. سوكندى ياد نمی‌کنم» سپس 
از بهتر از آن را ببینم, مگر آنکه برای سوگندم کفاره 
ا و موردی را که بهترأ است. انجام می‌دهم.» 
4 و عن أبِي 559 قَالَ: قال 
e‏ 


التي قَرَض الله له عُلَيُه» متفق عليه. 

قولّة: «يَلجٌ بفتع لام و تشدید الجيم: ۳ 
يتَمَادَى فيه لا يُكَقْنُ وقولة: «آَكَمُ هو بالثاء 
المثلثة. أَيْ: آکتر اشا. 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
۸ از ابوهريره نع روايت شده است 
که گفت: رسول خدا اا فرمود: «اك ركسى از 
شما در خانواده‌اش تس دش پافشاری کند. در نزد 
خداوند متعال گناهش بیشتر از آن است. که کفاره‌ای 
را که خداوند بر او فرض کرده است. بیردازد.» 
توضیح: «يلج» به معنای يافشارى كردن و 
اصرار ورزيدن بر قسم و کناره ندادن است «آثم» 
به معنای گناه کارتر است. 


باب ۳۱۶ - كذشت از سوکند لغو و 
اينكه سوکند لغو کفاره‌ای ندارد و سوگندی 
است كه بدون قسصد. سوکند بر زبان 
می‌کذرد. همچون «نه والّه. بله واللّه» و 

امثال آن. 


خداوند می‌فرماید:9 للا 


يُوَاخِذْكُم لل بَاللَهو ما 
في أَيْمَانِكُْ و لَكِنْ ِا خذکم بما عَقَد بای 


رطعم عضَرةٍ مَسَاكِينَ من آژسط مَا 
a‏ ا € رار 


اص ۳1 


فَمَنْ لَمْ يَحِدْ يَحِدْ فصیا م فلاو یام ذلك کفارة 
ات نک إا لگ وَاحْقَظُوا ماگ4 «خداوند 
شما را به خاطر سوگندهای بیهوده مورد مؤاخذه 
قرار نمی‌دهد ولی شما را برای خاطر سوگندهایی 
که از روی قصد و اراده خورده‌اید مؤاخذه 
می‌کند. كفارهُ چنین سوگندهایی عبارت است از: 
خوراک دادن ده نفر مستمند» از غذاهای معمولی 
و میانه‌ای که به خانواده خود می‌دهید و يا لباس 
دادن به ده نفر مستمند و يا آزاد كردن برده‌ای. اما 
اگر کسی هیچ یک از اينها را نیافت سه روز روزه 
بگیرد» اين کفارهُ سوگندهایی است که ياد می‌کنید» 
سوگندهای خود را حفظ کنید.» آل عمران: ۸۸ 


باب ۳۱۸ - کراهت داشتن اينكه از انسان... 


۹ و عن غایْشة زضیی ال عَنْهَا قَالَتْ: 
رث هذه الآ( لا اذم اله باللّفُو في 
َيْمَاتِكُو في قَوْلٍ الرّجُلٍ: لا الل و لى وا 
رواه البخاري. 

8۹ از عايشه رضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: آیهُ «خداوند شما را به خاطر 
سوگندهای بیهوده [اراده نا کرده] بازخواست 
نمی‌کند» درخصوص شخصی که گفته بود له 
والله. بله واللّه. نازل شد. 

باب ۳۱۷ - کراهت داشتن سوکند 

خوردن در معامله حتی اکر راست بکوید 

۰ د عن بي هریرةخفه قَالَ: سیف 

سول اش بقول: «لحلف ملفقَهٌ للع 
تفه مَمْحَقَة لِلْكَسْب» متفقٌ علیه. 

۰ - از ابوهريره يه روایت شده است 
که گفت: شنیدم رسول‌خدا ا مىفرمود: 
«سوگند ياد كردن وسیله‌ای است برای رواج دادن 
کالا و از بين بردن برکت.» 

6و عن أبي فَتَادَةئ أنه سَمِعَ 
سول اش بفول: اگم و كذرة الحلفی في 
لیم فَِنهُ يُنْفِقُ کم يَمْحَقٌ» رواه مسلم. 

ار ابوقتاده يك روایت شده است که 
از رسول خدا تس شنید که می‌فرمود: «از زياد 
سوگند يادكردن در بیع بپرهیزید. زیرا که آن ابتدا 
[كالا را] رواج می‌دهد ولی يس از آن برکت را از 


بين می بر د.» 


باب ۳۱۸ - كراهت داشتن اينكه از 
مقر ببشت را و کراهت داشتن برنیاوردن 
کند و خداوند ر شفیع قرار دهد 


ون ين قال: قَالَ دول 
هي : لا يشال بسوچه الله إِنَاالجَنَهُ رواه 
ا 
۲ هم از جابر يِه روایت شده است که 
گفت: رسول خدا اا فرمود: «با نام خداوند. 
جز بهشت خواسته نمی‌شود.» 


أ 


۳ و عَنٍ ان عم رَضبيَ اله لله عَنْهُمَا 
قال: قال ر سول ای :من اسْتَعَاذٌ بالله, 
فَأعِيدُوهُ و من سأل بساللو» ۰ 
دَعَاكُمْ رن هی صخ از که هد رز 
فَكَافِئُوهُ فان aT‏ 0 
حتی توا امک فد کافا نموف کدی ا 
اه داود؛ والنسائی بأسانید الصحیحین. 

۳ از ابن عمر رضى الله عنهما روایت 
شده است که گفت: رسول خدا مب فرمود؛ «ا گر 
کسی با نام خدا از شما يناه خواست. به او يناه 
بدهید و اگر کسی با نام خدا از شما چیزی 
خواست. به او بدهید. اگر کسی شما را دعوت 
كرد دعوتش را بپذیرید و اگ ركسى نسبت به شما 
نیکی کرد شما هم به همان اندازه به او نیکی 
كنيد اگر نيكى 
آن‌قدر برای او دعا كنيد تا بدانید» كه با نيكى او 
يكسان شده است.» 


ای نمی‌یابید که با آن برابر باشد, 


باب ۳۱۹ - تكريم كفتن 
«شاهنشاه» برای سلطان جون که معناى 
آن بادشاه یادشاهان است و کسی جر 


خداوند بدین صفت متصف نمی‌گردد. 


۰-۴ ڪن آبي هريره عَنِ 
قال: أَخْنَم الوه الله عَرَوَجَلٌَ رَجُلُ قسَمُی 
ملک الأخلاي» متفقٌ عليه. 

قال سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ «مَلِكٌ الأكلاي» مِثْلُ 

۴ هم از اب وهريره ف ا 
اكرء آ۶ روایت شده است که فرمود: 
«ذليلترين نامها در نزد خداوند متعال نام كسى 
است که شاه‌شاهان ناميده شود.» 

توضیح: سفيان بن عبینه گفته است: «ملک 
الاملاک» مانند شاهنشاه است. 


باب ۳۲۰ - نسبی از مورد خطاب 
قرار دادن فاسق و بدعتكر و امثال آن با 
عبارت «سرور» 


۵ من برع شال: قال سول 
ات «لا تَقُولُوا للْمَْافق سی فَإِنّهُ إنْ یک 
سید فقد ا رَبَكُمْ و رواه 
آبوداود بإسنادٍ صحيع. 

8 از بريده اه روايت شده است که 
گفت: رسول خدا تا فرمود: «به منافق سرور 
نگویید چون اگر او سرور باشد. پروردگارتان را 


به خشم آورده‌اید.» 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
باب ۳۲۱ - كراهت به دشنام دادن به... 


NE‏ چ E‏ اش 
دحل على 4 السّائبء أَوْ 4 المُسَيِّبٍ فَقَالَ: «مَا 
نك یال الاب أو اأ المُسَيّبِ -تفزفین؟» 
قَالَتْ: الختی لا بازک الله فیها! فَقَالَ: «لا مَسْبّى 
الځئۍ فا مب خَطايَا بني آنم. گنا هب 
لكين حَبَثَ الحدید» رواه 8 «سَرَفْفِینَ» ی 
تَتَحَرّكِينَ حَرَكَة سریعة و مغثاه: تَرْتَِكُ و هُوَ 
بضممٌ التاء و بالزاي المكررة, والفاء المكررة, 
ورُوي أيضاً بالراء المكررة والقافين. 

۶ از جابر زا روايث شده است که 
رسول خدا اا بر ام‌سائب یا (شک از راوى 
است) ام مسیّب وارد شد و فرمود؛ «ای سايب یا 
اممسيب ‏ تو را جه شده است که به خود می‌لرزی؟» 

رگفت: تنب مرا فراگرفته که خداوندبهآن 
بركث ندهد. 

آن حضرت فرمود: «به تب دشنام مده جون 
که آنكناهان فرزند آدم را چنانکه کور آهنگری 
زنگار آهن را می‌برد. از بين می‌برد.» 

توضيح: «تزفزفین» به معنای می‌لرزی است. 


باب ۳۲۲ نپی از دشنام دادن باد. 
و آنچه که به هنكام وزیدن باد بايد كفته شود 


۷ عَنْ أبي التذر ا کف ف 
ال : قال رول اه : ولا کد سب لري قا 
ا ما رھ ففولو: له لا شاک 
مِنْخَيْرٍ هذو ليع و خَيْرِ ما فِيها وَ یر ما 
أَمِرَتْ به و نَعُودُ یک مِنْ شر هَذِهِ الزّیع وش 
مَا فِيهًا و شر ما مرت به» رواه الترمذي و قَالٌ: 


باب ۳۲۴ -نهی از اينكه شخص بگوید:... 


۷ از ابومنذر ابی بن كعب زا روایت 
شده است که گفت: رسول خداچ اش فرمود: «به 
باد دشنام مدهید. اگر چیزی را مشاهده کردید که 
آن را ناپسند می‌شمارید. بگویید: خداوندا من 
خير اين باد و خير هر آنجه که در آن است و خير 
آنجه که به أن فرمان داده‌ای را از تو می‌خواهم. 

و از شر این باد و شر آنجه که در آن است و 
شر آنچه که بدان فره ان 4 به تو پناه می‌برم.» 


م و 


۵۸ و عن ابي موه غو قال: سَمِعْتُ 
رَسُولَ ات يَقُولٌ: «الرّيمُ مِنْ رح ال تأتي 
بالوَحمة مق و تأتي ِالْعَدَابِء فَِذَا رَأَيْثّمُومَا قلا 
تسُوهاء و سلوا الله خَيْرَهَآء واستعیذوا با مِنْ 
وهاو واه او رازن پاسنارٍ حسن. 

قول : «مِنْ رَوْح الله» هو بفتم الراء: أَيْ: 
رَحْمَتِهِ بِعِبَارِه. 

۸ از ابوهريره ی روايت شده است 
که گفت: شنیدم رسول خدا لا می‌فرمود: «باد 
از رحمت خداوند نسبت به بندگانش ناشی 
می‌شود. گاهی با خود رحمت و گاهی دیگر با 
خود عذاب را به همراه داره يس اگر آن را دیدید 
به او دشنام مدهید و از خداوند خير آن را 
بخواهید و از شر ان به خداوند يناه برید.» 

توضیح: «من روحللّه» به فتح را به معناى 
رحمت خداوندى تسیک به بندکانش است. 


N‏ مه 


و ها ُشة زخيي الله نها قاْث: 
8 کان الب 8 إذا عص فد ت الزیح قال: لهم شي 


شاک خیرم و یرما فیها و خير ما أَرْسِلّتْ 
به وَ ویک من شوه ز شر ما فيا »و شر 
E‏ 


از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
ات که گفت: جون باد می‌وزید. پيامبر 


۶۰۹ 

اکرم اة دعا می‌کرد: «خداوندا؛ همانا من خير 

آن و خير آنچه که با خود دارد و خير آنجه را که 

برای آن فرستاده شده است را از تو می‌خواهم و از 

شر آن و شر آنجه که با خود دارد و ث شر آنجه برای 
آن فرستاده شده است. به تو یناه می‌برم.» 


باب ۳۲۳ - کراهت داشتن دشنام 
دادن خروس 


۴ - عن زین خالل ب الجُهنی يفي قال: 
قال سول اش : «نَا حسیُوا الدّيكء فإِنّةُ بُوفَط 
للصّلاة» رواه آبوداود بابسناد صحیم. 

۰ از زيدبن خالد جهنی تفه روایت 
شده است که گفت: رسول خدا یل فرمود: «به 
خروس دشنام مدهید. چون که آن [مسلمانان را] 
برای نماز بیدار می‌کند.» 


باب ۳۲۴ - نى از اینکه شخص 

بکوید: بواسطه فلان چیز بر ما باران باريد 
7 3 ار ر 0 
ا جو خاب 1 قال: 2 دما 
۳ 1 1 0 

TT TT 
التانی؛ فقال: هل تون مادا قال ریم قالوا:‎ 
اللو َسُولَُهُ أَعْلُّ َالَ: قَالَ: أ صبَّمٌ مِنْ عبَاڍي‎ 
موم بي و كَافِدْه فَأَمَا من قال ُطزنا بفضل‎ 
الله و َحْمیه فیک مُؤْمِنُ بي كَافِرُ بالککب. و‎ 
ما مخ قال: مُطِوْنا بتوم گذا و كذاء فذلک كَافِدُ‎ 
بي مُؤْمِنٌ بالک کب» متفق علیه.‎ 

والسَمَاء هنا: المَطر. 


۶۱۰ 

۱« از زیدین خالد ذه روایت شده 
است که گفت: رسول خدا َة نماز صبح را در 
حدیبیه به دنبال بارانی كه به هنكام شب باریده 
بود برای ما نماز گزارد. وقتی نماز را گزارد روی 
به مردم کرد و فرمود: «آيا می‌دانید. پروردگارتان 
جه فرمود؟.» 

باران عرض کردند: خداوند و فرستاده‌اش داناترند. 

فرمود: خداوند متعال فرمود: از ميان بندگانم 
کسانی مؤمن به من و کسانی دیگر کافر به من 
صبح کردند. امّا آنان که گفتند: به فضل و رحمت 

خداوند باران بر ما بارید. به من مژمن و به 
ستارگان کافراند. اما آنان که گفتند: بواسطهٌ فلان 
و بهمان بر ما باران باريد. آنان به من کافر و به 
ستارگان مومنند.» 

توضیح: «سماء» در اين حديث به معنای 


باب ۳۲۵ - تحریم اینکه کسی به 
مسلمانی بتوید ای كافر 


۲« عَنِ این عُمَرَ زضیی الله عَنهما قال: 
قال سول ان : «إذا قال الرجل لأجیه: یا 
گافن فقَدباء بها أَحَدُهُمَاء فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ و 

۲- از عمر ي روايت شده است که 
گفت: رسول خدا تلا فرمود: «اگر شخصی به 
برادر مسلمانش بگوید: ای كافرء.به یکی از آنان 
بازمی‌گردد, اگر جنان باشد (که گفته است) در 
غير اين صورت به خود او برمی‌گردد.» 


ی مه مد 


0 قز خر 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 

۴ و عل أبي زر ن أنه سمع 
سول اله بقول: «مَنْ دَعَا زجلا اف أو 
قال: درا و لَمْسَ کذلک الا حَارَ عَلَيُه» متفقٌ 

عليه. «حاز: رَجَعَ. 

۳ از ابوذر يفيه روايت شده است که 
شنید. رسول خدا الو می‌فرمود: «اگر کسی 
دیگری را کافر ندا دهد يا اينكه به او بگوید: ای 
دشمن خداء درحالی كه چنان نیست. به خود او 
برمی‌گردد.» 


تو ضيح: «حار» به معنای بازمی‌گرد. 


باب ۳۲۶ - فهى از زشت كفتارى و 
بد زبانى 


۴ عَنِ این مشفود © قال: قال 
سول ییالوم انان ا 
اللّخَانِء و لا الفّاجش, و لا الْبَذِيّ» رواه الترمذي 
و قال: حديث حسنْ. 

۴« از ابن مسعود ليه رواپت شده 
است که گفت: رسول خدا تي فرمود: «مومن 
طعنهزننده. لعنت‌کننده, زشت‌گفتار و بدزبان نیست.» 

۵ و عَنْ نس لل قَالَ: قال سول 
اد «مَا كان افش في شیء شاه و ما 
كَانَ الحَيَاءُ في شَنء لا زَانَهُ» رواه الترمذي و 
قال: حديثٌ حسن. 

۵ از انس ت روايت شده است که 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «زشت‌گفتاری در 
هيج چیزی راه نيافت مگر آنكه آن را معیوب 
کند و حيا در هیچ چیزی راه نيافت مگر آنكه به 


آن زينت بخشيد.» 


باب ۲٩‏ ۲ - کراهت داشتن به کاربردن... 


باب ۳۲۷ - کراهت داشتن سخن را 
به تکلف كفتن و آن را برای اینکه 
فصیح‌سخن کوید. آب و تاب دادن و برای 
فصاحت به تکلف افتادن و استعمال لفات 
نامانوس و ریزه‌کاریهای نحوی در مقام 
سخن گفتن با عوام و امثال آن 


۶ عن ان غود بيلك أن النْبيّ ييل 
قال: «هلکَ الط ن» قَالَهَا كَلاتاً. واه م 

«الَْتَطَکُونَ»: المْبَالِغون في لام 

۴۶ از ابسن مسعود زغ روایت شده 
است که پیامبر اکرم لش سه بار فرمود: 
«افراط گرایان هلاک شدند.» 

تسوضیح: «المتنطعون» به معنای 
افراط کنندگان در امور. است. 

37 عن عدا بْنٍ عنرودن a‏ 
رضي اف همان سول ان قال: دنا 

تمض الى مان ان الاي متكال تایه 

كما تَتَخَللُ الْبَقَرَةُ. 

واه آبوداوت» والترمذي» و قال: حديثٌ حسن. 

۷ از عبدالله بن عمروين عاص - 
خداوند از هر دوی آنان خشنود باد - روایت شده 
است که رسول خدا پش فرمود: «خداوند افراد 
بلیغی را که همچون گاو زبانشان را در دهان 
می‌جرخانند. دشمن می‌دارد.» 

۸و عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِائهٍ رَضِي ال 
تن زسول الك قال: ال من آحیگم 


اب ات 0 1 ننک ۳ و نهک 


۶:۱ 
متي يَوْمَ القیامة. الشْزتاژون. وَالمُتَشَدّقُونَ, 
وَالمُْتَفَيْهِقُونَ» رواه الترمذي و قال: حدیث 
حسن, و قد سبق شرح في باب حشن الخُلقٍ. 
۸_از جابر بن عبدالله يفيه روايت 
شده است كه رسول خدا مضق فرمود: 
«دوست‌داشتنی‌ترین شما در نزد من و نزدیک‌ترین 
شما نسبت به من از لحاظ همنشینی در روز 
قیامت. کسانی هستند که اخلاق نیکوتر دارند. و 
همانا منفورترین شما در نزد من و دورترین شما در روز 
قيامت نسبت به من کسانی هستند که بسیار و به 
تكلف و با فخر سخن می‌گویند و متکتر هستند.» 
باب ۳۲۸ کراهت داشتن كفتن 


عبارت «نفسم خبیث شده است» 


8 عن عَایْشة ‏ رَضبي الله عَنْهَا عَنِ 
النبی عل ؛ قَالَ: «نَا ون اكم خث تفسي 
وَلكِنْ لیقل: لَقِسَتْ تفسيي» متفقٌ علیه. 

قال الما مَعْتَى خَبْدَتْ غََتْ و هُوَ مَعْنَى 
«لَقِسَتْ» و لكِنْ کرة لفظ الخد. 

۹ از عايشه رضی الله عنها از پیامبر 
اکرم مت روایت شده است که فرمود: «كسى از 
شما نباید بگوید: نفسم خبیث شده است. بلکه 
بايد بگوید: حالم به هم خورده است.» 

توضیم:«خبشت» به كفتة عالمان «به هم 


خوردن و بد شدن است.» 


باب ۳۲٩‏ - کراهت داشتن به کار 
بردن عنوان «کزم» برای انکور 


.عن آبي هُرَيْرَةَ زین قال: قال 
سول الله ی «ا مُسَمُوا الْعِنَبَ الْكَوْمَ فإِنّ 
الْكَوْمَ المُسْلِمُ متفقٌ عليه. و هذا لفظ مسلم. 


۶: 


و في روايّة: «هَإِنَمَا الْكَوْمُ قَلبْ المُؤّمِنِ» و في 
رواية للبخاري و مسلم: «يقولون الكَرْمُ نما 
الکرَمْ قَلْبٌ المُؤْمِنِ». 

۴۰ از أبوهريره ۶ 
که گفت: رسول خدا ولي فرمود: «عبارت کم 
(معدن گرم و بخشش) را به انگور اطلاق نکنید. 
چون که مسلمان کرم و بخش و رادمردی است.» 

و در روایتی دیگر آمده است؛: «پس جز این 
ل نيست که معدن کرم و ؛ بخشش قلب مومن است.» 

و در روایتی دیگر از امام بخاری و امام مسلم 
آمده است که: «از کرم (معدن کرم و بخشش) سخن 5 


می‌گویند. جز 


يله روایت شده ات 


E‏ امرس للد 

۱« عن وال جُنِ حجر زه عَنٍ 
المي كلاذ قَالَ: «لا تقولوا: الْكْمُ و لكِنْ شولوا: 
الْعِنَتُه وَالحَبْلَة رواه مسلم. 

«لحَبلَة» بفتع الحاء والباءء و يقال أيضاً 
بإسكان الباء. 

از وائل بن حجر يه از پیامبر اکر 5 
بق روايت شده است که فرمود: «به انگور 
اگم کر مومت »ی حول E‏ 


باب ۳۳۰ -نبی از توصیف كردن 
زیسباییهای زن برای مرد مكر آنکه برای 
هدفی شرعی که بدان حاجت افتد همچون 
ازدواج با امثال آن 


۴۳ غن أبن مشفود له قال: قال 
سول الله که «لا تباشیر | المَرأةٌ الما 
قَتَصِقَهًا لِرَوْجِهَا كَأَنّهُ يَُْدُ یاه متفقٌ عليه 

۲۴ از ابن مسعود NOT‏ 
که گفت: : رسول خدا پاش فرمود: «حایز نیست 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


كه زنی بدن زنی دیگر را با بدنش لمس کند و 
سپس آن را برای شوهرش توصیف کند که گویی 


۱ يهان می‌نگرد.» 


باب ۳۳۱ - کراهت داشتن اينكه 
انسانی يكويد: خداوندا اكر خواستی مرا 
بیخش بلکه قاطعانه و جدی درخواست کند 


1/171 عَنْ ۴ هُرَيْرَة نف أَنّ زشول 
ا قال: ردلا تقولن آحذکم: للم اغغژلي ۷ 
شفت: اللّهُمَ ارحئني إِنْ شیشت لِيَعْزْم المَسْأَلَة, 

ف لا مُكْرِةَ له 

و في رواب لمُشم: «ؤ لكن لِيَعْزْمْ و ولَيُْظم 
اغب فإ اف تعالی لایتعاطمه شیء أغطاة». 

۳« از ابوهريره 2# روايت شده است 
كه رسول‌خدا لر فرمود: « کسی از شما نگوید: 
پروردگارا اگر خواستی مرا ببخش. خداوندا اگر 
خواستی بر من رحم كن. بلکه بايد در درخواست 
خويش جازم باشد برای این‌که که برای خداوند 
أكراه کننده‌ای وجود ندارد.» 

در روایتی دیگر از امام مسلم آمده است: «و 
بلکه بايد به جزم دا کند و شوق خود را بزرگ 
جلوه دهد. زیرا جیزی را که خداوند آن را 
می‌بخشد. برای آن حضرت بزرگ نمی‌آید.» 

۴ و عَنْ اش E‏ قال: قال ‏ 
اه «إذا ذعا دک َلْيَعْزِمٍ المَسْألَة: و لا 
يفوا من ن شیفت. فأغطني فَإِنَّهُ لا مُستکره 
له متفقٌ علیه. 

۴ از انس يليه روایت شده است که 
گفت: رسول‌خدا اش فرمود: «هرگاه کسی از 
شما دعا کرد. بايد قاطعانه خواسته خود را از 


باب ۲۳۲ - کراهت داشتن سخن گفتن.. 

خداوند بخواهد و نگوید: خداوندا اگر خواستی 

به من عنایت كن چون که اکراه کننده‌ای برای 

خداوند متعال وجود ندارد.» 
باب ۳۳۲ - کراهت داشتن كفتن 

آنجه خداوند و فلانی بخواهد 


عن حذیقة بُن الِيَمَانٍ يل عَنِ 
الب ب قال: «لا تقولوا: ما شاء ال و شَاءً 
فلا و لکن قُونوَا: ما شاء الك ثم شاء فلا 
رواه آبوداود بإسنادٍ صحیم. 

۵ حذيفه بسن يمان ول 
اا وت 
«نگویید: آنجه خدا و فلانی بخواهند. بلکه بگویید: 
آنجه خداوند بخواهد سپس فلانی بخواهد.» 


سم ماه 


باب ۳۳۳ - كراهت داشتن سخن 
كفتن پس از نماز عشا 


والمرادٌ به الحديث الذي ي 
غیر هذا الوقت و فِعله و رکه سواك قا 
الْحَدِيتُ اس م أو المكْرُوهُ في غَيْرِ هَذا الوفت, 
هو في هذا الوقت أَشَدُ ب تخریماً و کزاهة. وکا 
الحديث في الخَيْرٍ كَمُذَاكَرَةٍ الم و جکایات 
الصَالحین و مَكارم الأَخُلاق والحییث مَع 
E‏ 
فیه» بل هو مُسْتَحَبٌ و کذا الحَدِيث لِعذرٍ و 
عارض لا كرَاقة فِيهء و قد تَطَامَرَتْ الأَحَادِيتُ 
الصحييكة على کل ها 3ك 

مراد سخن گفتنی است که در غير اين زمان 
مباح است. گفتن و نا گفتنش در اين زمان فرقى 


نمی‌کند. اما سخن گفتنی که در جز اين زمان حرام 


ن مُبَاحاً في 


EE 


۶7۳ 


يا مکروه است. حرمت و کراهتش در اين زمان 
پیشتر است. 

اما سخن گفتن در امور خير همچون تکرار 
علم و حکایات صالحان و مکارم اخلاق و سخن 
گفتن با مهمان. کسی که کاری دارد و امثال آن نه 
اينكه مکروه نیست بلکه مستحب است و نیز 
سخن گفتن برای عذرى و یبا کاری که روی 
می‌دهد. کراهیتی ندارد و این امر از احادیتث 
صحيح آشکار است. 

۴ عن أبي بَرْرَةَ تك أن رَسُولَ 
هي کان يكرَهُ اللوم قبل العشاء والحییث 
بغذها. متفق علیه. 

۶ از ابوبرزه کل روایت شده است که 
رسول‌خدا لش خوابیدن پیش از نماز عشا و 
سخن گفتن يس از آن را نايسند می‌داشت.» 

۷ و عن بْنِ عُمَرَ ريي ال همان 
رَسُولَ الم صلّی الوشاء ۶ في اجر یاه 
فلا سَلمه قال: «أَرَأيْتَكُمْ لَيْتَكُمْ هذو؟ فإ على 
زاس مالّة سول ی يكن تو على و 
الأزض لیم أَحَذ» متفق علیه. 

۷-از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که رسول خدا چاو نماز عشا را در 


آخر عمر گزارد و جون سلام داد. فرمود: «مرا از 


بس از صد سال از آنان 
كه أمروز رو زمين هستند هوبال نوماني 
۷۸ عن انس يك أَنَهُمْ امْتَظَدًا 
النبئ 7 تا توبن شترا قصل 
بهم. يَعْنئى يَعْنى الهشاء قَالَ: ثم خَطْبَنَا فقال: «ألا إن 
الس قذ صله فم رقو و امن موا في 
صلاة ما انْتَطُوْتُمُ م الصلاة» رواه البخاري. 


أين شبتان خبر دهید. جون که ر 


عاع 

۸-از انس ت روايت شده است که 
آنان در انتظار پیامبر اکرم ِا ماندند تا اینکه 
نزدیک به نیمه شب به نزد آنان آمد و با آنان 
نماز (عشا) را گزارد. آنگاه خطاب به ما فرمود: 
«بدانید. مردم نمازگزاردند و خوابیدند و شما پیوسته از 
زمانی که در انتظار نماز بودید. در نماز بودید.» 


باب ۳۳۴ - حرام بودن سر باز زدن 
زن در همخوابی با شوهر. اکر او را برای 
اين کار فراخواند مكر اینکه عذری شرعی 
وجود داشته 


۹-- عن أبي یه نف فال: قال 
سول اش : «إذا دَعَا الرَجُلُ امْرَأَتَهُ إلى 

و في رواية: حَنّى «تَرْجِعَ». 

9۹ از ابوهريره غ روايت شده است 
که گفت: رسول خدايَلِيكة فرمود: «هركاه مرد 
همسرش را به بسترش فراخواند و زن سرباز زند 
و مرد شب را از دست او خشمگین به سحر رساند. 
فرشتگان تا صبح او را مورد لعنت قرار می‌دهند.» 

اين حديث مورد اتفاق امامان بخاری و مسلم 
است و در روایتی دیگر آمده است؛ «تا زمانی که 


به بستر شوهر برگردد.» 


باب ۳۳۵ - حرام بودن کرفتن روزة 

سنت از جانب زن در حضور شوهر مکر با 
اجازة او 

اش ک6 قال eT‏ 99 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

شام إِنَا بده و لا تَأَدَنَ في بَدْتِهِ لا هه 

۰ از بوهریره يل روايت شده است 

که رسول‌خدا لش فرمود: «برای زن جایز 

نیست در صورت حضور مرد. روز سنت بگیرد 

مگر با اجازه او و یا به کسی برای ورود به خانة 
او اجاز؛ ورود بدهد مگر با اجازه او.» 


باب ۳۳۶ - حرام بودن بلند شدن 
مأموم قبل از امام از رکوع يا سجده 


-- عن 9 هرَیرة ي 93 ن ابیت 
قال: :َا م أَحَدُكُمْ إذا رَقَعٌ م اسه قَيْلٌ 
من عل اف اسه رأش جمار أو یل 
اللْهُصُورَتَهُ صُورَةٌ جمار» متفقٌ علیه. 

1 از ابوهريره فيك روايت شده است 
كه بيامبر اکرم اة فرمود:«آياكسىكه قبل از 
امام سرش را بلند می‌کند. نمی‌ترسد كه خداوند 
سرش را سر درازگوش قرار دهد؟ یا صورتش را 
صورت درازگوش قرار دهد؟» 


باب ۳۳۷ - کراهت داشتن نهادن 
دست بر تپی‌گاه در نماز و نیز به هنكام 


فشار آوردن ادرار و بول 


۲ - عن أبي هُرَْرَة نه قال: هي عَنِ 
الخَّصْرٍ في الصّلاةٍ. متفق علیه. 

۲ از ابوهريره لله روايت شده است 
كه رسول‌خدا مش از نهادن دست بر تهی‌گاه در 
نماز نهى كرد.» 


باب ۳۴۱ - نهی از نمازگزاردن به سوی... 
باب ۳۳۸ - کراهت داشتن کزاردن 
نماز با حضور غذا درحالی که نفس بدان 
ادرار و بول 


۴ عن ات رَضبي ال عَنْهَا قالث: 
3 يَقُولٌ: «لا صَلاةً بِحَضْرَةٍ 
طَعَامء و لا هُوَ یداه الأحْبَقَان» رواه مسلم. 
۳ از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است که گفت: از رسول خدا بل شنیدم که 
می‌فرمود: «نمازگزاردن در صورت حاضر بودن 
غذا و فشار آوردن دو خبث (ادرار و مدفوع 


سمغت سول اله ا 


درست نيست).» 


باب ۳۳۹ -نپی از بلند كردن 
جشمان به سوی آسمان در نماز 


۴ عن أ بْنِ مالک پخ قال: قَالَ 
سول اه : سابال آفوام مَرْفَعْوْنَ 
أَمْصَارَهُهْ إلى السَّمَاءِ في ا قاشع 

قَْلّهُ في ذلكٌ حتّی قال: «لَيَنْتَهُنّ عن ذلک أو 
طقف آخضاد هُمْ!» رواه البخاري. 

۴ از انس بن مالک ز 
است که كفت: رسول ا لش فرمود: 
«حكايت آنان که جشمهايشان را در نماز به 
سوی آسمان بلند می‌کنند. جیست؟» 

سیاق کلام آن حضرت تندتر شد تا اینکه 
فرمود: «یا از این کار باز می‌آیند يا اینکه 


نإ روایت شده 


جشمانشان ربوده می‌شود.» 


۶۵ 


باب ۳۴۰ - کراهت داش‌تن 
نكريسقن بدون عذر به اطراف در نماز 


١-١١6‏ عن عَايْشَة ضبي الل عَنْهَا قالث: 
شالك رَسُولَ ال عَنْ الالْيِقَاتٍ في الصلاة 
فقال: «هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسَهُ الشَيْطَانُ مِنْ لاح 
الْعَبِْ» رواه الخاري. 

6 از عايشه رضى الله عنها روايت شده 
است كه گفت: از رسول خدا َو درباره به 
اطراف نگریستن در نماز پرسیدم. ضرمود: «آن 
چیزی است که شیطان از نماز بنده می‌رباید.» 

۶ عن تن ي قال: قال لي 
شو له یاک وَالالْتِقَاتَ في الصّلاةِ؛ فَإِنّ 
لفات في الصّلاة هلک ِن كَان لاب قفي 
نطو لا في الْفَرِيضَة». 

yy 

۶ از انس ن 
گفت: رسول خدا وشن فرمود: «از به اطراف 
نگریستن در نماز بپرهیزید. چون که به اطراف 
نگریستن در نماز موجب هلاکت است. پس اگر 
جاره‌ای از آن نبود. در نماز نافله است نه نماز فرض.» 


فد روابت شده است که 


باب ۳۴۱ نهى از نمازکزاردن به 
سوی قبرها 


6 لمي مگ ه اماه 
817 معن ابي مَرْتِدٍ کنازین الحْصَيْنٍ زان 
4 ۳ 2 ستانه 0 
قال: سَمِعْتْ سول اويا يَقُولٌُ: «لا تَصلوا إلى 
لقبُور» و لا تَجْلِسُوا عَلَيْهَاه رواه مسلم. 


عاع 


۷ از ابومرثد. کناز بن حصین زل 
eS‏ 
خدا ول می‌فرمود: «بسه سوى قبرها نماز 

مگزارید و بر روی آنها منشینید.» 


باب ۳۴۲ - حرام بودن عبور از 
جلوی نمازکزار 


4۸ عن بي الجَهیّم عَبْدٍ این الحَارِثِ 
بْنِ الصّمَةٍ الأَنْصَارِيٌ نله قال: قَالَ وَسُولُ 
د 0 بطم ا بي يې ی مَاذا 
00 لا آثري ال بصي ما أو 
أَرْبَعِينَ شَهْراًء 3 رین سَئَّة. متفق عليه. 

۸ .از ابوجهيم؛ عبدالله بن حارث بن 
صمه انصاری ,زيف روايت شده است كه گفت: 
رسول خدا کا فرمود: «اككركسى که از جلوى 
نمازكزار می‌گذرد می‌دانست. جه كناهى بر 
اوست. اگر چهل روز می‌ایستاد. برايش بهتر از آن 
بود که از بیش نمازگزار بگذرد.» 

راوی گفت: : نمی‌دانم که چهل روز 1 ماه 
يا چهل سال فرمود. 


باب ۳۴۳ - کراهت شروع به نماز 
نافله بس اقامه دادن موذن جه نافلة همان 
نماز باشد يا نمازی ديكر 


4 عن أبي هُرَيْرَةٌ نف غن الب عل 
قال: «إذا أَقیمت الصْلاة فلا صلاءً 1 المَکتی 2 0 
زوا عسل 

1 از ابوهريره ییک از ييامبر 
اكرم ٤ال‏ روايت شده است که گفت: «وقتى نماز 
بريا شد جز نماز واجب نماز ديكرى ليسث» 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 


باب ۳۴۴ - کراهت داشتن ویژه 
گرداندن روز جمعه برای روزه کرفتن سنت 
و شب آن برای نماز 


۷۶۰ عن أبي هُرَيْرَةٌ نف غن الي ا 
قال: ا تسوا الجُشعة بهتام من بين 
اللي و لاتَخُصُوا یم الجُمُحة پمییام من بين 
الام با آن يكن في صوم يَصُومُةُ اک 
رواه مسلم. 1 

۰-از اب سوهریره پا از ييامبر 
اكرم تاش روايت شده است که فرمود: «شب 
جمعه را از ميان شبها براى شب‌زنده‌داری و روز 
جمعه را در ميان روزها برای روزه گرفتن ویژه 
نگردانید مگر آنکه روز جمعه در ميان روزهابی فرار 
گیرد که یکی از شما طبق عادت روزه می‌گیرد» 

ا17/ و عَنْه قال: سمفث زسول الله ل 
یقول: «لا يَصُومَنٌ أَحَدکم یوم الجُمُعةٍ ال یوم 
ْلَه أو بَْته؛ متفقٌ عليه. 

هم از او روایت شده است که گفت: 
شنیدم رسول خدا رل می‌فرمود: «هیچ يك از 
شما روز جمعه را روزه مگیرد مگر آنکه روز 
قبل يا بعد از آن را هم روزه بگیرد.» 

۷۲ ر عَنْ مُحَمّدِْنٍ عَبَادٍ قال: سَأَلْتُ 
جابراً :نی الب عَنْ صوم الجُمُعَة؟ 
قال: نَعَمْ. متفقٌ علیه. 

۲ از محمدین عباد روایت شده است 
که گفت: ۱ از جابر یف پرسیدم که آيا پیامبر 
اکرم َو از روزه گرفتن روز جمعه نهی کرد؟ 

گفت: آری. 


باب ۲۴۷ - نهی از گچ‌کاری قبر و بناسازی... 


۶:۷ 


ات مج ده 


۳ عن 0 المؤِْنِينَ جُوَيْرِيَة بت 
الحَارثِ رَضِي الله عنها أن المي يز يي دَخَلَ 
یه يوم الجمّعّة وهي صائنه فقال: ا 
آشس» قَالَتْ: له قال: «شریدین أن تصومي 
غدا؟» قَالَتْ: له قال: «فأفطري» واه البُخاري. 

۳ از ام‌المومنین. جویره بنت حارث 
رضى الله عسنها روایت شده است که پسیامبر 
اكرم بش روز جمعه بر او وارد شد در حالی که 
وى روزه‌دار بود. فرمود: «آيا دیسروز روزه 
گرفتی؟» 

عرض کرد: خیر 

فرمود: «آيا می‌خواهی فردا را روزه بگیری؟» 

عرض کرد: خير 

فرمود: «یس امروز روزه‌ات را بشکن.» 


باب ۳۴۵ - حرام بودن روزة 
بيوسته (بشتسرهم) كرفتن و آن 
درصورقى است كه دو روز يا بيشتر روزه 
بكيرد و ميان آنها جيزى نخورد و نياشامد 


ع1/178عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ و عَايْشَّة رَضْبِيَ ال 
وور 0 2 سا كه 58 0 1 
عَنْهُمَا أن الذْبيّ ب نَهَى غن الوصال. متفق 
علیه. 


۴ از ابوهريره و عایشه. رضی الله 
عنهماء روایت شده است که رسول خدا مت از 
روز بيوسته گرفتن نهی کرد. 


3 جاو ۳ 
لذما + 


3-۷۶۵ عَنِ ابن عُمَرَ رَصْبِيَ الله عَنْهُمَا 
قال هی سول اين عَنِ الْوصَالٍ. قَالُوا: إِنّكَ 
واصیل؟ قال: «إنّي لش مک ا ا ۳ 
اش مق عليه و هذا لفط لبتخاري. 


۵-از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که گفت: رسول خدا مش از روزه 
پیوسته گرفتن نهی کرد. 

اصحاب عرض کردند: اما حضرتت روز 
پیوسته می‌گیرید؟ 

فرمود: من مانند یکی از شما نیستم. به من 
خورانده و نوشانده می‌شود.» 


باب ۳۴۶ حرام بودن نشستن بر 
روی قبر 


۷۶۶-عَن أبي هُرَيْرَة بيك شان: شال 

سول اھ چ «لأنْ يَجْلِسَ حك ان ل 

فثخرق یاب فتخْلض إلى جلیو 
يَجْلِسَ على قَبْرِ» رواه مسلم. 

۶ _از ابوهريره ينيك روايت شده است 

كه گفت: رسول خدا وإ فرمود: «اگر کسی از 


شما بر روی پاره‌ای از آتش بنشیند و لباسش 


حي لم أذ 


بسوزد و به پوستش برسد برايش بهتر است تا بر 


روی قبری بنشیند.» 


باب ۳۴۷ ۔ نہی از کچ‌کاری قبر و 
بناسازی بر روی آن 


۷ عن جابر زین قال: هی رَسُولٌ 
اش آن .” كفشيكن UE‏ 
نی علي رواه مسلم. 

۷ از جابر غ روايت شده است که 
گفت: رسول خدا پش از اينكه قب ر گچکاری 
شود و اینکه بر روی آن نشسته شود ويا بر روی 
آن بنا ساخته شود. نهی کرد. 


لماع 


باب ۳۴۸ - شدت تحريم كريختن 
برده از نزد سرورش 


4۸ عن جریربن عبد الله فت قال: قال 
سول اه : ا عير افق تر يه 
ال 

رواه مسلم. 

از جرير پسر عبدالله يله روایت 
شده است که گفت: رسول خدا بل فرمود: «هر 
برده‌ای که فرار کند. عهد و امانش از بين می‌رود.» 


1 ار 
عد جإد عإد 


ةم مه 


۹و غنه عن الب َيه دإذا 1 
لم تفیل ا له صَلاة» رواه مسلم. 

و في روایة: «فقد كَفْنَ». 

۹ همم از او از پیامبر اكرم مه 
روایت شده است که گفت: «هرگاه برده فرار کرد. 
نمازش پذیرفته نمی‌شود.» 

و در روایتی دیگر «پس همانا کافر می‌شود» 
آمده است. 


بق الْعَنْدُه 


باب ۳۴۹ - كرام بودن شفاعت 
كردن در حدود 


قال ال فكي 


نیت ۳ ره في دين i‏ ِن 
وليم الآخِرٍ 4 «به هریک أن زن و مرد زناکار 
صد تازیانه بزنید و اگر به خداوند و روز قيامت 
أيمان دارید» نباید در [جرای ]دين خدا درباره آن 
دچار دلسوزی شوید و بايد گروهی از ممنان به 


هنكام عذاب آنان حضور داشته باشند». . تور: ۲ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


ق عَنْ عَایْشة 3 ضبي الله نها 3 
فا یز شان مساو نی میّة التي 
سرقث فقالوا: من یم يها زشول اف 


E 


فقالوا: و مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ لا أسَامَة بن یب 
جب زسول اليك فکته آسامة فقال ر سول 
ایت با 9 2 تشن في 8 هن حُدُودٍ الله و تقالی؟ 


۶ وم 


قا فَاحتَطَبَ» ثم قال: «ِنْمَا لک الذین قَبلَكُمْ 


أَنّهُمْ كَانُوا إذا سَنَ سوق ق فیهم الشْریف تَرَكُوهُ و إذا 
وق سَرَقَ فِيهمُ الضعیف. أقامُوا عَلَيّْهِ الحد» وَايْمُ م اللہ 


و أن فاطِمة بنت محئ سوق ث لَقَطَعْتُ یدّها». 
متفق عليه. 


تش فیح ِن خدود ا ۳1 06 
اكد قال: هم أَمَرَ بولک 
0 00 0 


۷ 00 رضى الله عنها روايت شده 
است که حکایت زن مخزومی‌ای که دزدی کرد بر 
قريش كران آمد و گفتند: جه كس درآن باره با 
رسول خدا راي سخن گوید؟ 

E 

توش رس جه کسی جرئت 

و rT‏ 
كفت و رسول خدا یش فرمود:«آیا در مورد حذى 
از حدود خداوند متعال میانحی‌گری می‌کنی؟» 

سپس برخاست و خطبه ايراد کرد و فرمود: 
«حز این بست که پیشینیان شما را اين کارشان 
که جون شخص به ظاهر صاحب منصبی مرتکب 
دزدی می‌شد. او را رها می‌کردند و اگر شخص 
ضعیفی در ميان آنان مرتکب دزدی می‌شد. حد را 
بر او اجرا می‌کردند. به هلاكت افکند. 

سوگند به خداوند. اگر فاطمه بنت محمد لش 
هم دزدی می‌کرد. دستش مش را قطع می‌کردم.» 


ت اين کار را دارد! 


باب ۲۵۲ د کراهت برتری قایل شدن در.. 


۶۱۹ 


و در روایتی دیگر آمده است: جهرهٌ رسول 
خدا ا برافروخته شد و فرمود: «آیا درباره 
حدی از حدود خداوند میانحی‌گری می‌کنی؟.» 

اسامه عرض کرد: ای رسول خدا باش برای 
من از خداوند استغفار بطلب. 

راوى گفت: سپس فرمان داد و دست آن زن 


قطع گردید. 


باب ۳۵۰ - فهى از ادرار كردن در 
مسير راه مردم. و سایه‌ای که زیر آن 
می‌نشینند و محل عبور آب و امثال آن 


٩ ۰ : ۰‏ و موه مه 
خداوند می‌فرماید: «والزین جَوُذون 
المُؤْمِنِينَ وَالمّؤْمِنَاتٍ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَيُوا فقد 
te‏ واه ھ م 0 5 

١‏ ختملا بهتاناً و اضما مُبينا > «آنان كه مردان و 
زنان مؤمن را بی آنکه مرتكب جرمى شده باشئده 
می‌رنجانند, بی‌گمان بار گناه آشکاری را بسر 
دوش کشیده‌اند». احزاب: ۵۸ 


2 کج 


ا۷ق عن آبي مُرَيْرَة ف أنَّ سول 
ال ي قَالَ: اتقو اللَّاعِنَيْنِ» قَانُوا و ما اللَّاعِنَانِ؟ 
قال: «الذِي يَتَخْلّى في طريق الاس أو في ظِلّهِم 
رواه مسلم. 
از ابوهريره يليه روايت شده است 
كه رسول خدا رل فرمود: «از دو کاری که 
موجب لعنت هستند. ببرهیزید.» 
عرض شد: آنها جه کارهایی هستند؟ 
فرمود: «كسى که در مسير راه مردم يا سایه‌ای 
که زیر آن می‌نشینند. ادرار می‌کند.» 


باب ۳۵۱ - نهى از پیشاب كردن و 
امثال آن در آب راكد 


۲ عن جار ك: أن رَسُولَ اش ل 
هی أَنْ یبال في المَاءِ لکد رواه مسلم. 

۲« از جابر يللي روابت شده است که 
گفت: رسول خدا یش از اينكه در آب راكد 
پیشاب کرده شود. نهی کرد. 


باب ۳۵۲ - کراهت برتری قایل 
شدن در بخشش از جانب يدر نسبت به 


فرزندانش 


۴ عن الْفتان بُنِ شیر زضیی الله 
غ تاه امن بهذا وشو اش ع فقال: ني 
تَحلْتُ اني هذا غلاماً كَانَ لي فقال زسشول 
الله ا «أکل ولیک حَحَلْتَهُ مِكْلَ هذا؟» فقال: له 
فقال سول الله : «مَأَرْحِفَهُ». 

و في رِوَايةِ: فقال ول اش : اا 
بق ولیک کپ قَالَ: له قَالَ: «َوا الله واغیلوا نی 
واكم جع ابي ره لک الصٌّدّقة. 

و في رِوَايّةٍ: فقال سول ألله - : ديا شیر 
الک 8 ول سيوّى هذا؟» قال: نع قال: كلهم 

هنت لَه مل هدا؟» قال: لا قال: فلا قشهذني 
اي ده على جره 

و في رواية «لا تشهذني على جَؤْرٍ)». 

و في رواية:«أشهذ عَلى هذا غَيْرِي! ثم ال 
اک أنْ یکوئوا الک في این بت سَواء؟» قال: 
بلىء قَالَ: «فلا إذأ» متفق علیه. 

۳ از نعمان بن بشير رضى الله عنهما 


روايت شده است كه پدرش او را به حضور سول 


P۰ 
خدا لر آورد و عرض کرد: غلامی راكه داشتم‎ 
به این يسرم دادم.‎ 
رسول خدا ٤ة فرمود: «آيا به هر فرزند‎ 


خويش همجون اين داده‌ای؟.» 

عرض كرد: خير 

رسول خدا ا فرمود: «پس هبه خويش 
بازيس بكير.» 


در روایتی دیگر آمده است: رسول خدا مش 
فرمود: «آیا این کار را در حق تمام فرزندانت 


انجام داده‌ای٩»‏ 

عرض کرد: خیر. 

فرمود: «از خداوند بترسید و در بين فرزندان 
خود دادكر ى كنيد.» 

يس از این فرموده. پدرم برگشت و این صدقه 
را بازگرداند. 


در روایتی ديكر آمده است:رسول خدا 7 
فرمود: «ای بشیر ايا فرزندی غير از اين داری؟» 

عرض کرد: آری. 

فرمود: «آبا به هر کدام همانند اين 
بخشیده‌ای؟.» 

عرض کرد: خير 

فرمود: «يس در اين صورت مرا به كواه مگیر. 
چون که من بر ستم گواهی نمىدهم.» 

در روایتی دیگر آمده است: «مرا بر ستم گواه 
مگیر.» 

در روایتی دیگر آمده است: «بر این أمر کسی 
دیگر را گواه گیر.» 


سپس فرمود: «آیا اين امر تو را خوشحال 


می‌سازد که یکسان به تو نيك ى کنند.» 
عرض کرد: بله. 
مود یس ایتک ی کارا 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


باب ۳۵۳ - حرام بودن بیش از سه 
روز ترک آرایش كردن زن برای مرده مکر 
لشوهر. که حبار ماه و ده روز است 


۴ من رنب بشت أبي كلح ر 

ش عَنْهُمَا قالث: aT‏ 
ENE CEE‏ 
أَبُوسْفَْانَ بْنُ حزب ناه فدعث پطیب فيه 

صُفْرَة خلوي أو غیرد فتفنث من جلی شم 
مت بعارضنها. نم قال وَاللهِ مالي بالطیب 
مِنْ حا جع آي سمغت سول اَل یل 


على المنبر: «ا یل لامر َو من با واْیزم 
الآخرٍ آن تد على میب فوق ن لاب لیا لا على 


2 
Ga,“ Aor 


ْج أزبَعة تة أَشْهُرٍ د قَ عشرأ» قَالَتْ رَيْنَبُ:ثمَّ 
دَخَلْتُ على ریب ِنْتِ چخش رضيي الله عَنْهَا 
جين توفي ی وه فَدَعَتْ بطيب, فَصَسْتْ مه ثم 
قَالَتْ: تا َال مالي و ی 
سَمِحْتُ رَسُولَ اله يَكُولُ على المتبر: «لا 
يل لا رو من با اليم الآجر آن كُحِدٌ 
على مَیّبٍ فَؤْقَ قلات إا على و عة ة شهر و 
عَشرأ». متفقٌ عليه. 

۴ - از زینب بنت ابی سلمه رضى الله 
عنهما روایت شده است که گفت: بر ام حبیبه نفخ 
همسر پیامبرا کرم ل وقتی که پدرش, 
ابوسفیان بن حرب فوت کرده بود وارد شدم, 
خوش‌بوکننده زرد رنگی که آدمی خود را به آن 
خوش‌بو می‌کند با زردرنگ دیگری خواست و 
روغنی به آن آمیخت. سپس بر گونه‌های خود 
مالید و سپس گفت: سوگند به خداوند مرا نیازی 
به بوی خوش نیست. مکر آنکه همانا من از 
رسول خدا بل شنیدم که بر منبر می‌فرمود: 


باب ۲۵۴ - تحریم دلالی (وسايل مورد... 
«برای زنی که به خداوند و روز آخرت ایمان 
دارد. حلال نیست که بر مرده بیش از سه شب 
آرایش نکند مگر برای شوهر که چهارماه و ده 
روز است.» 

زیب کشت سپس بر ژینب بت بحخش رضین 
الله عنها به‌هنگام وفات برادرش وارد شدم که او 
نيز خوش‌بوکننده‌ای طلبيد و از آن به خود مالید. 
سپس فرمود: سوگند به خداوند من به 
خوش‌بوکننده نسیازی ندارم. مگر آنکه از 
رسول‌خدا 32 شنیدم که بر منبر می‌فرمود: 
«برای زنی که به خداوند و روز قیامت ایمان 
دارد. برای مرده بيش از سه روز ترک آرایش کند. 
مکر برای شوهر که چهارماه و ده روز است.» 


ساب ۳۵۴ - تحریم دلالی (وسایل 
مورد نیاز مردم که شخصی آن را می‌آورد تا 
به قيمت روز بفروشد و کسی دیکر می‌آید 
به او می‌گوید. آن را در نزد من بکذار تا به 
تدریج به قيمت بیشتر بفروشم که به این 
«بیع الحاضر للبادی» می‌کویند) و پیش 
کاروان رفتن بیش از آنکه از قيمت آگاه 
ساشند و معامله بر روی معاملة برادر 
مسلمان و خواستکاری روی خواستکاری 
او مكر آنکه به او اجازه دهد با از معامله و 

خواستکاری به او جواب رد داده شود 


۵ عن رم نی قال: :تهى رَسُولٌ 
ای 000 ع كَانَ أَحَاهُ لأبیه 
َ امه متفقٌ عليه. 

۷۵" 
گفت: رسول را از اينكه مقیم شهر کالاهای 


از انس ټی روایت شده است که 


اكع 
باديهنشين را به قيمت ارزان بخرد و به تدريج به 
قيمت كران بفروشد. حتى اكر برادر شقيقى (از 
یک يدر و مادر) او باشد, نهى كرد. 


N N Br 


۶و عَن ابْنِ عُمَرَ قال: قَالَرَسُولُ 
اف دا للع خثی هط بها إلى 
الأَسْوَاقٍ» متفقٌ علیه. 

۶ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که گفت: رسول خدا پش فرمود: «به 
سوی کالاها نروید تا اينكه در بازارها فرود آیند.» 

۷و عَن أبْنِ عباس رضي ال عَنْهُما 
قال: قال سول اللي :«تتلتاالرکُبان, و لايَبع 
حَاضیز لِيَانِ» فقال له طاووس: ما «لا یب حَاضينٌ 
لِيَاِ»؟ قال: لا يَكُونُ لَه سَمْسَاراً. متفقٌ عليه. 

۷۷ از ابن عباس رضی الله عنهما روايت 
شده است که كفت: رسول خدا شي فرمود: «به 
بيشواز سواره‌ها نرويد و مقيم برای روستایی 


نفروشد.» 
روستابی نفروشد؟ 


فرمود: «دلال أو واقع نشود.» 

3-۸ عَنْ آبي هریرة یل قال: هى 
سول اش آن مَبِيعَ حاضیر لجا و لا 
تتاجشو وز لاپیعالجل على بيع أخيه و لا 

يَخْطْبٌ علی خِطْبَةٍ أَخِيه و لا تسا ار طلاق 
َحْتَِا تکفا ما في بتایها. 

و في رایع قال: نَهَى: : رَسُولُ ا عَنِ 
لتقي و آن ن تاع المهَاجِرٌ لِلأغْرَابيّ و آنَشتر 
المَرْأةٌ طلاق أَخْتِهَا؛ و أن يَسْنَا و 
أخيهء و نَهَى عَن النّحَشِ وَالتَصْرِيَة. 


f 


F۲ 


۸ از ابوهریره ی روایت شده است 
که گفت: رسول خدا َو از اينكه مقیم برای 
روستایی بفروشد و اينکه قیمت را به دروغ بالا 
برد تا خریدار را بفريبد و از انجام معامله پر 
روی معاملة برادر مسلمانش و از خواستگاری بر 
روی خواستگاری برادر مسلمانش و از اينكه زنی 
طلاق خواهر مسلمانش را خواهان شود تا خود 
به ازدواج شوهر او درا يد نهی کرد. 

در روايتى ديكرى آمده است؛ که رسول 
خدا وش از به استقبال کالا فروش رفتن واينكه 
مقيم شهر برای روستايى بفروشد و اينكه زنی 
ازدواج خود را با مرد. به طلاق دادن خواهر 
مسلمانش مشروط سازد و اينكه کسی بر قيمت 
كالاى خریداری شدء برادر مسلمانش بدون 
رضايت او که مشترى است بیفزاید و از 
قيمتافزايى برای فریب و از شیر در پستان 
حیوان نگه داشتن برای فریب مشتری که حیوان 
شیرده است. نهی کرد. 

۶۹و عن اب عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا 
أن سول ال قال: «لا ب يبغ بَحْضَكُمْ على بیع 
جخض» ول یب على خطبة أَخِيه إن نيدن 
ل4» متفق عليه و هذا لفط مسلم. 

8م از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
ات که سول دی ا 
شما بر روی معاملةٌ کسی دیگر معامله نکند و بر 
روی خواستگاری برادر مسلمانش» خواستگاری 
نکنده مکر آنکه اين اجازه از جانب برادر 
مسلمانش به او داده شود.» 

ق عن مفبة بْنِ عَامِرٍ كه أ ا 
سول اش لا قال: «المُؤْمِنُ ۳۹ المُؤْمِنِ لا 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
ول مین أَنْ تاع علَى نع أَخِيه و ا يَخْطْبَ 
على که أيه كت ين دوا مب 
٠ع‏ از عقبه بن عامر يقي روايت شده 
استكه رسول خدا ول فرمود: «مؤمن برادر مومن 
است و برای مؤمنى حلال نیست که بر روی معامله 
برادر مسلمانش معامله کند و بر روی خواستگاری 
برادر مسلمانش خواستگاری کند. مگر آنکه برادر 
مسلمانش معامله يا خواستگاری را ترک کند.» 


باب ۳۵۵ نهن از. از بين بردن 
مال در غير راههايى که شرع به آن اجازه 
داده است 


عن أبى هُرَيْرَةٌ فل قال: قَالَ 
سول اشا : دن اله تَعَالَى يَوْضَى لَكُمْ اث 
و یکره ما َيَرْضَى کم آن تيوه ولا 
شر كوا به شَيئاء و أَنْ تفتمیموا بَبل الله جمیعا ق 
لا ردو و يَكْرَُ تک فیل و قال و کنو السُؤَّالِ و 
إِضَاعَة المال» رواه مسلم و تقدّم شرحه. 

۷۸۱ از ابوهریره نای روایت شده است 
که گفت: : رسول خلا لش فرمود: «همانا 
خداوند متعال سه جيز را برای شما می‌پسندد و 
سه جيز را برای شما نایسند می‌دارد: برای شما 
می‌پسندد از اينکه تنها او را بپرستید و جیزی را 
با او شریک قرار ندهید واينكه جملگی به 
ریسمان الهی جنگ زنید و پراکنده نشوید. 

و قیل و قال. پرسش زياد و ضایع كردن مال را 
برای شما نایسند می‌دارد. 

و عن وَزَادٍ كَاتِبٍ المُغِيرَة ئن 
شعبَة قَالَ: مى عَلَيّ الصُغِيرَةٌ في كِتَابٍ إلى 
ُعَاوية نف ن الي َه ان يول في دب کل 
صَلاة مکتوبة: «لَا له لا وَحْدَهُ لَا شریک له 


باب TAV‏ - کراهت داشتن خروج از مسجل.. 


۶۲۳ 


له الک و له لئد و هو عَلَى شیم قدي الهم 
َا مان با أَعْطَيْتَء و لا شخ لما مدت و 
یم ذَا الْجَدّ منک الجَد» و كَتّبَ إِلَيْهِ أنه «كَانَ 
نی عن قیل و قال, و إِضَاعَةٍ الما و کرد 
السوّال. و كَانَّ يَنْهَى عَنْ غُقوق الأمّهَاتِء وَوَأد 
لبنت و منم وَهَاتِ» متفقٌ عَلَيْهِ و سبق شرحه. 

۲ از وراد نویسنده مغیره بن شعبه. 
روایت شده است که گفت: مغیره بن شعبه در 
نوشته‌ای که برای معاوبه می‌فرستاد. بر من املا 
کرد که پیامبر اکرم رو در پی هر نماز واجبی 
دعا می‌کرد: «معبود راستینی جز «الله» وجود 
ندارد که شریکی برای او نیست. فرمانروابی و 
سياس او راست و او برهمه جيز تواناست. 
خداوندا برای آنجه که می‌دهی, بازدارنده‌ای و 
برای آنجه که بازمی‌داری. بخشنده‌ای وحود ندارد و 
هیچ بی‌نیازی, شخص بی‌نیاز را از تو بی‌نیاز نمی‌گرداند.» 

و به او نوشت پیامبر اکرم َو از قيل و 
قال, ضايع كردن مالء زيادي يرسشء از نافرمانی 
مادران, زنده به گور كردن دختران و منع از ادای 
واجب و اصرار ورزيدن در امرىكه استحقاق آن 
را ندارد. نهى كرد. 


باب ۳۵۶ - نبی از انشاره كردن به 

شخص مسلمان با سلاح و امثال آن خواه 

جدی و یا از روی شوخی باشد و شمشیران از 
غلاف كشيده شده را به هم زدن 


۳ ن أبي هیر رة نيك سول الل مر 
قَالٌ: «لَا بش د حدم إلى أَخِيهٍ 4 بالسّلَام فَإِنُّ لا 


يدري لغلالشیطان رغ في برج قیقع في 
حُفرة من النّارٍ» متفق ق علئه. 


و في رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قال: قال انو الْقَاسِم E‏ 


من أَشَارَ ای آخیه بِحَدِيدَةٍ فان الماك تلع 
5 ینغ وَإِنْ کان ۳۹ لِأَبِيه 4 و ره 

وله يي «يدْزِج بط بالْعينِ له مع 
کشر الزّاي» و بِالْقَيْنِ السْفْجة مع فتجها و 
معناهما مُتَقَارِبٌ و مَعْنَاهُ بِالمهْمَلَةٍ يَرْمِيء و 
بالمُعجة أيْضا يزمي و شيد ول اي 
الطفْنٌ ژالفساد. 

۴ از ابوهريره يليك از رسول 
خدا وش روايت شده است که گفت: «كسى از 
شما نباید با سلاح به برادر مسلمانش اشاره کند 
جرا که نمی‌داند شاید که شیطان, آن را در دستش 
رها سازد (در دستش آن را به فساد کشد) و 
درنتیجه آن در شکافی از آتش افتد.» 

و در روایتی از مسلم آمده است که رسول 
خدا باو فرمود: «اگر کسی با آهنی (شمشیر) به 
سوی برادر مسلمانش اشاره کند فرشتگان تا زمانی 
که آن را برمی‌کشد. اكرجه برادر شقیقی (يدر. مادری) 
او باشد. او را مورد لعن قرار می‌دهند. 

توضیح:«پنزع» به معنای رها می‌سازد و به فساد 
می‌کشد: و اصل «نزع» به معنای طعن و فساد است. 


ماد ماد اد 
۰ ۰2۳ ۳ 


۴ عَنْ جابر له قال: «َهُی رَسُولُ 
الي أن يتََاطى السیف مَسْلُولا». 

واه ناو والترمذي و قال: حدی حَسَنُ. 

۴ -از جابر يلك روایت شده است که 
گفت: رسول خدا اة از اينكه شمشیر آخته 
دست به دست شود نهی کرد. 


باب ۳۵۷ - کراهت داشتن خروج از 
مسجد بس از اذان مكر برای عذری تا 
اينكه نماز واجب را بکزارد 


4 


۵ عن أبِي الشخثاء ء قال: كُنَّا شفودا 
مَعَ أبي هُريَرَة نلك في المَسْجدِء قادن ال 


Pf 


فقا رج من التشچد بشي فا E‏ ی أو موی 


أا هذا ند عضی آنا القاس عل E‏ 
۵" از ابو شعتاء روایت شده است که 


گفت: با ابوهريره ا در مسجد نشسته بودیم که 
موّذن اذان داد. مردی از مسجد بلند شد تا برود. 
بوهریره با چشم او را دبا کرد ا اینکه دید از مسجد 
بیرون رفت. ابوهریره گفت: اما اين شخص از سنت 
حضرت ابوالقاسم اا سرپیچی کرد. 

باب ۳۵۸ - کراهت داشتن رد كردن 
ریحان مکر برای عذری 


۶ عن أبي مُرَیرَة نِ . قال: ال 
سول ان «مَن عرض علي رَيْحَانَّ فلا رده 
َإِنَهُ خُذیف الیل طَيِّبُ الرّيح» روا مسلم. 

۶ از ابوهريره/ روایت شده است 
که رسول خدا ال فرمود: «اگر ریحانی به کسی 
عرضه شد نباید آن را رد کند. چون که آن سبک و 
خوش و است.» 

۷-و عن اتس بن مالک نت أن 
البي اة كَانَ لا یرد الطْيب. رواه البُخاري. 

۷ از انس ييل روايت شده است که 
رسول‌خدا 9 خوش‌بوکننده را رد نمی‌کرد.» 


باب ۳۵۹ - کراهت داشتن ستا 

كردن بيش روی کسی که اين خوف در 

مورد او وجود دارد که به كبر کرفتار آید و 

جایز بودن برای کسی که اين خوف درمورد 
او وجود نداشته باشد 


١44‏ عن أبي مُوسَى الأشعرِي زه 
ا ا او ی و و سام 
قال: سَمِعَ النبئّيية رجلا يُثني على رَجُلٍ و 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


يُطْرِيهِ في المد حَة؛ فقال: هکت 1 ژ قَطَعْتْمْ 
ظَهْرَ الرَّجُلِ» متفقٌ عليه. 

«وَالإطْرَاء المبَالَعَةٌ في المَدح. 

۸ از ابوموسی اشعرى ليه روايت 
شده است كه گفت: پیامبراکرم 96 شنيدكه 
مردی شخصی را ستايش می‌کند و در ستايش او 
غاو می‌کند و فرمود:دو را نابود کردید» د قا -کمر 
أن شخص را شكستيد.» 

توضیح: «الاطراء» به معناى مبالغه كردن در 
ستایش است. 

۹- و عن آبي بر ف أَنّ زجلا ذکز 
الب فى عَلَئِهِرَجُلُ خير شقال 
نیب 4 «وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنْقَّ صاحبک» وله 
رز زار «إنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مادحا نا مَحَالَة فلیل: 
آضیب گا و كَذَا إن گان ری أنه کبک و 
حمییبه اه يُرَكّى عَلَى التو أَحَدٌ» متفقٌ عليه. 

۹ از ابى بكره يك روايت شده است که 
شخصى نزد پیامبر لض ياد شد و شخصى ديكر 
او را به نيكى ستود. پیامب رل فرمود: «وای بر 
توا گردن دوستت را شكستى.» چند بار اين سخن 
را تکرار کرد: «اگر کسی ناجار می‌باید دیگری را 
بستاید بايد بگوید: گمان می‌کنم چنین و چنان بود 

اگر می‌بنداشت که او چنان است ‏ و خداوند 
خود او را به حساب خواهد کشید و کسی را بر 
خدا تزکیه نکند.» 


ماع ماح 
مج DS‏ مد 
۳ 


۰ و عَنْ همام بْنِ الْحَارِثِ عَنِ عَنِ 
المقداد تقد أنَّ زجلا جَعَلَ یمد عفان فل 
قعمد المقداد. فجثا على زکبتیه. فجعل تكنو 
وس له مشتان: ما شأنگ؟ 
فقال: ان زسول اش قَالَ: «إذا ریم المداجین, 
ی و لو مس 


باب ۳۶۰ - کراهت داشتن خروج و ورود و... 


فهو الأحَارِيثُ في اي و جاء في الإِبَاحَةٍ 
ا 

قَالَ الما و فق ا بَيْنَ الأحاديث 
أنْ یقال: ن كَانَ المَمْدُوح عِنْدَهُ هُ تال ِيمَانٍ و 
بقيب» »و ریَاضَة تفس و مرا ات بح ۷ 
يقترن رو لاد يَغْتَرُ بذیک و لا تَلْعَبُ به نَفْسُهُ 
فیس بحرام و لا مَكْرُوة و إِنْ خَيفَ عَلَيِ شي 
مذ قرو و کر تذه مي حيو اقا 
E‏ لشفمییل َيل الاحاییث 
اي یبن أدج أن نکن 
ا ۰و في ا لاخر مِنْهُمْ» 
ی شت مِنَالذِينَمُسبلُونَأَذرَهُمْ خی و قال 
لِعْمَنَ اف:: «ما راک الشَيْطَانُ سَالكا جا نا 
سَلَكٌ فَجَأ غَيْرَ فَحّكٌ» وَالأحادِيث في الإِبَاحَةٍ 
یره و قَد کر له من أَطْرَافهَا في کتاب: 
«الأذكار». 
عثمان زه کرد. مقداد راست شد و بر دو زانو 
نشست و شروع کرد به ياشيدن سنگریزه به 
صورت ستايشكر. 

عنمان گفت: اين جه كارى است که موكنى؟ 

مقداد گفت: رسول خدا ا فرمود: «اگر 
ستایشگران را دیدید بر صورتهایشان خاک بریزید.» 

توضيم: اینها احادیثی بودند که در نهی 
ستایش وارد شده‌اند, احادیث صحیح بسیاری هم 
در مباح بودن آن وارد شده است. 
احادیث جنان است که گفته شود: اگر شخص 
ستایش‌شده از ایمان و يقين کامل و ریاضت نفس 


۶۵ 


و شناختی کامل برخوردار باشد. به گونه‌ای که با 
ستایش به فتنه نمی‌افتد و مغرور نمی‌شود و آن را 
بازيجة نفسش قرار نمي‌دهد. ستایش كردن او 
حرام و مکروه نیست و اگر ترس گرفتار آمدن به 
امور پیش گفته وجود داشته باشد. ستایش او را 
پیش روی او کردن به شدت کراهت دارد 

بنابراین تفصیل, احادیث مختلفی در اين باب 
وارد شده است. از مواردی که در مباح بودن 
0 آمده است» حديثى است که ان 

ت رش به ابوبكر صديق نف فرمود: 

ا تو از آنان باشی که از همه درهاى 
بهشت فراخوانده می‌شوند. تو از كسانى نیستی که 
شلوارشان را از روی كبر رها مي‌کنند. 

رسول خدا له به عمر له فرمود: « 
شیطان تو را ندید که به راهی می‌روی مگر آنکه 
راهی غير از راه تو را در پیش گرفت. 

احاديث در باب مباح بودن ستایش بسیار 
وارد شده است که قسمتی از آن را در کتاب 
«الأذكار» آو ردام. 


باب ۳۶۰ - کراهت داشتن خروج و 
ورود و فرار از جایی که بلایی در آن شیوع 


بیدا کند 
قال تعالی: 
خداوند مىفرمايد: يتما تُوثوا + يُدْرِكُكُمُ 
لت و لَوْ نتم في بُرُوجٍ مه مُشَيِّدَةٍ»م «در هر كجا 
كه باشيد مرگ شما را فرامی‌گیرد. اگرچه در 
برجهاى محكم و استوار باشيد». نسا: ۷۸ 


07 2 5 : 0 
می‌فرماید: وو نا فوا یک إلى التّملكة> 
«با دستانتان خود را به هلاكت نيفكنيد». 


بقره: ۱۹۵ 


لمث DN‏ بيات 
حزم ۳ 2۳ 


PF 


1 سو این عا اله ع 
و عَنِ اب باس ريي 


أن عُمَنَ بن الْخَطَّابٍ ك خر ع إلى الشام حتی إا 
كان پسزغ لَقِيهُ أَُراءُ الأَجْنا ناد - 


الجَرَامٍ و َصحابه قارو ه َم 
پالشام. قال ابْنْ َبّاس: ۳ لي عُمَرُ: اذغ لي 
المهاجرین الأَوّلِينَ دعوم 0 


أَخْبَرَهُمْ أن وه قوقح بانشا فاقوا 


۰ 
5 
3 
° Ek: 
۳۹ 
۳ 
5-5 اس‎ 


فقال بَعْضهُمْ ؛: خوجت لهي و ای آن تزجع 
عَنْهُ و قال بَعْضْهُمْ: مَعَكٌ عك بي لتاس ز 


آشهاب سول ا ا و ان تُقْدِمَهُهْ عَلَى 
هَذا الوَبَاء. فقال: ارذ 2 تَفِعُوا عَنيء ل ا 
اسان و شاشتشار ارم الا 


ارْتَفِعُو تیش عي + َم قَالَ: ام ی من کاخ 7 ماش ود 


مأ مه ® مه 


یه ریش مخ مُهَاجِرَةٍ الفتم, هو 
َم تیف له مغ زجلان, فُقَالُواة خی اه 
تزجع بالنّاسٍِ و فد مَهُمْ عَلَى هذا الْوَبَاءِ 
فَنَادَى عم ين نه في الناس: ني مُصْبِعٌ عَلَى 
ا فقال أَبُوا عة من 
الجرّام ن: زرا من در ا فقال مر مر للفنه: 
لو غترک قَالَهَا با َا عُبَيْدَة! -و کان عم 
اق من قر وهی قراو له 
َو كَانَ لک اپل فَهَبَطَّتْ و ادِياً غذوتان, 
(خذاشنا خی وَالأخْرَّى e‏ آنعتن ان 
رَعَيْتَ الحضبة رَعَيْتَهَا بقتر الله و إِنْ رَعََيْتَ 
الجنبة به رَعَيْتَهَا بقدر اه قال: فَجَاءَ عَيْدَالرَحْمَنِ 
بن عَؤْفٍ ته و کان مُتَعَيّباً في بَعْضٍ حاجته 
فقال: 11 عِنْدِى مِنْ هَذَا علماء سَمِفْتُ رَسُولَ 
الل ا یقول: ذا سَمِعْتُم به بِأَرْضٍء قلا د تَقْدَمُوا 
عَلَيْهِ و إذا وَقَعَ بأَرْضٍ و أَنْتُمْ بهاء فلا تَخْرْجُوا 


فزاً مِنْهُ» فحَمد الله تَعَالَى عُمَنُ وَانْصَرَفَ. 


وَالْعْدُوَة: جانب الواڍي. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۱(« از ابن عباس رضی الله عنهما روایت 
شده است که عمرین خطاب اڭ به‌سوی شام 
رفت تا اينكه در «سرغ» امیران لشکرها - 
ابوعبیده جراح و یارانش - به او رسیدند و خبر 
دادند که در شام وبا افتاده است. 

ابن عباس گفت: عمر به من گفت: نخستین 
مهاجران را به سوی من فراخوان و من آنان را 
فراخواندم» و با آنان مشورت کرد و به آنان خبر 
داد که در شام وبا افتاده است و آنان اختلاف نظر 
پیدا کردند» بعضی از آنا نكفتند: برای کاری بیرون 
آمده‌ای صلاح نمی‌بینیم که از آن بازگردی. 

برخی دیگ ر گفتند: بقیة سردم و اصحاب 
رسول خدا له لآ همراه نو هستند. صلاح 
نمىبينيم که آنان را در معرض وبا قرار دهی. 

حضرت عمركفت: از نزد من بروید. 

سپس گفت: انصار را برای من فراخوان و من 
انصار را فراخواندم. با آنان به مشورت نشست و 
انان هم به راه مهاجران رفتند و همجون انان 
اختلاف کردند. 

حضرت عم رگفت: از نزد من بروید. 

سپس گفت: آن دسته از پیران قريش که قبل 
یا پس از فتح (مورد اختلاف است) هسجرت 
کرده‌اند را به نزد من فراخوان. و من آنان را 
فراخواندم که هيچ‌یک از آنان اختلاف نکردند و 
گفتند: ما صلاح مىبينيم که مردم را برگردانی و 


آنان را در معرض وبا قرار ندهی. 


حضرت عمر در ميان مردم فریاد زد: من به 
هنكام بامداد به عقب برمی‌گردم. شما نیز 
بركرديد ابوعبید؛ جراح يفك گفت: آيا از «قدر» 
الهى فرار مىكنيد؟ 

عمر ينه گفت: ای ابوعبيده ای كاش کسی 
ديكر غير از تو این سخن را می‌گفت جه نظرى 
دارى اگر شتری داشته باشی که در دشتى تى داراى دو 


باب ۳۶۲ - نهی از مسافرت كردن با قرآن.. 
جانب باشد که یکی از آن دو جانب علفزار و 
جانب دیگر خشک و بی‌آب و علف باشد. اگر 
شترت را در قسمت علفزار بجرانی. با «قدر» الهى 
جرانیده‌ای و اگر به سوی بخش بی‌آب و علف 
برانی, به «قدر» الهي جنان کرده‌ای. 

راوی گفت: يس از اين عسبدالرحمن بن 
ی ارهز كنك د 
علمی برخوردارم. شنیدم: رسول خدا یل 
می‌فرمود: «هرگاه شنیدید که در سرزمینی وبا 
شیوع بيدا کرده است وارد آن مشوید و اگر در 
سرزمینی که شما در آن هستيدء وبا بیفند. جهت 
فرار از وبا از آن نروید.» 

حضرت عمر يلل خداوند متعال را حمد و 
سياس كفت و برگشت. 

توضیح: «العدوة» به معنای کنارةٌ دشت است. 

۲ عن ن أسامَة ص ريد و عن 
نع ١‏ قال: «ذا سَمِعْثَم م الطَّاعُونٌ ماش فلا 
تذخلوها و اذا َع بأزض. ام تارف 
تَخْرُجُوا منها» متفق علیه. 

۴۲-از اسامه بن زید يليه از پیامبر اکرم 
لق روایت شده است که فرمود: «اگر شنیدید 
که در سرزمینی طاعون افتاده است وارد آن 
مشوید و اگر طاعون در سرزمینی که شما در آن 
زندگی می‌کنید بیفتد. از آن بیرون نروید.» 


باب ۳۶۱ - شدت تحریم سحر 


قال ال تحالی 

خداوند می‌فرماید:( و ما کفر سُلَيْمَانُ و لکن 
تفاسم کفری اا اه 
«سلیمان کفر نورزید, بلکه شیطان کفر ورزیدند 


که به مردم سحر ياد می‌داند». بقره: ۱۰۲ 


مااع 


2۳۵ 2 0 


۳ق عَسن اس هُرَيْرَةٌ نك عن 
بیع قال: «اجِتَنِبُوا السّجْعَ المُوبِقَات» قَالُوا: 
يا سول الله و مَا هُن؟ قال: الشژک ہاش 
وَالسّحْرُء و قثل الَف التي حر کک 
گل الجا وغل مال یم وَالمّوَلَي يَوْمَ 
ارخف و قَذف المُخْصّنَاتٍ ل ات 
العَافِلَاتِ» متفق علیه. 

۲۳ از ابسوهریره يله از ييامبر 
اکرم و روایت شده است که فرمود: «از هفت 
هلا ک‌کننده بپرهیزید.» 

ياران عرض کردند: ای رسول خدا یلو آنها 
کدامند؟ 

فرمود: «شرک ورزیدن به خداوند. سحرء 
کشتن نفسی که خداوند کشتن آن را حرام قرار 
داده است مگر در مواردی که شرع اسلام مقرر 
کرده است. رباخواری. خوردن مال يتيم» در روز 
جنگ به دشمن پشت کردن و تهمت زدن به زنان 
پا کدامن مومن بی‌خبر از مورد تهمت.» 


باب ۳۶۲ - نهى از مسافرت كردن 

با قرآن كريم به سرزمین کافران وقتی كه ترس 
افتادن آن به دست آنبا وجود داشته باشد. 

۴ عن این عُمَرَ رَضيي الله عَنّهُمَا قال: 
«نَهَى سول اش 3 يُسَائَرَ بالقزآن ای 
أَرْضٍ الْعَدُوٌ» متفقٌ علیه. 

١/119‏ از ابن عمر رضى الله عنهما روايت 
شده است که گفت: رسول خدا يَلنْعَيٍ از سفر 
كردن با قرآن به سرزمين کافران نهی کرد. 


FA 


باب ۳۶۳ - کاربرد ظرف طلایی و 
نقره‌ای در خضوردن. نوشیدن. طهارت و 
سایر موارد استعمال 
۵ عن أ سل وَضيِيَ الله نها أن 
رَسُولٌ ا ا قَالَ: «الَذِي مشو فسي آَنِيَة 
الْفِضّةٍ ما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ ثاز جَهَتّم» متفقٌ 


موم 


وء 


و في رِوَايةٍ لمشلم: ِن الَڍِي اكل و يَشْرَبُ 
في آنية الْفِضْة E‏ 

۵ از ام سلمه رضى الله عنها روايت 
شده است که رسول خدا 9 فرمود: «کسی که 
در ظرف نقره‌ای چیزی مىنوشدء چنان است که 
آتش جهنم را جرعه‌جرعه به شکم خويش 
مىريزد.» 

ودر روایتی دیگر از مسلم آمده است:«همانا کسی 
که در ظرف نقرهای و طلایی می‌خورد و می‌آشامد.» 

۴۶ و عن حَدَيْفَة تفه قال: 1 ب نی و 
تهات عن الحَرِيرِء وَالدَيبَا» ٠‏ والشژب في آنية 
الذهَب وَالْفِضّة, و قال: «هنْ لَهُمْ في الدنیا و هي 
کم في الاخِرَة» مُتَّقَقُ له 

دفي رواية في الشجیخین غن نا 
سَمِعْتُ سول ادل ا یقول: دلا سوا الحريز ر 
و لا الدّيبَاج و لا قشوبوا في آَنِيَةٍ اذهب 
وَالْفِضّةٍ وَلاتَأُنُوا في صحَافِها». 

۶ از حذيفه يللي روايت شده اس ت که 
گفت: رسول خدا مد ما را در کاربرد ابریشم 
ضخیم و نازک و نوشیدن ظرف طلایی و نقره‌ای 
نهی کرد و فرمود: «آن در دنیا برای غیرمسلمانان 
و در اخرت برای شماست.» 


ترجمه فارسی رياض الصالحين 
و در روایتی دیگر در صحیحین از حذيفه يفك 
روات شده است كه كفت: : شنیدم: رسول 
خدا تلاق مىفرمود: «لباسهایی از نوع ابريشم و 
ديباج (پارچه‌ای كه تار و بافتش از حرير است) 
را نبوشيد و در ظرف طلايى و نقره‌ای جيزى 
ننوشید و در کاسه‌های بزرگ طلایی و نقره‌ای 
چیزی نخورید.» 
77 و عَن أنس ٹن تین فال کن 
مع ی بن مالک وف عند تقر من الشچوس, 
فجيء بقَالُوذج على هون هی کلم 
فقيل له حول حول لى نا من نم »و جيء 
به فَأَكَلَهُ رواه البيهقي بارشنار حَسَنِ. 


«الحَلخْج»: الحَفئة. 


۷ از انسن:بن سیرین روانت ده انیت 
که گفت: همراه با انس بن مالک لك به نزه 
شخصی مجوسی بودیم که فالوده‌ای در ظرفی 
نقره‌ای آورده شد و انس بن مالک آن را نخورد. به 
اوگفته شد: ظرف آن را عوض كن و او آن را در خمی 
ريخت و به نزد او آورده شد و آن را خورد» 


توضيح: «الخلنج» به معنای خم اه 


باب ۳۶۴ - حرمت يوشيدن لباس 
زعفرانی برای مرد 


4 عن آنس + نه قال: نْهَى ابیت 
ن يَتَرَعْفَرَالرّجُلٌ. متفق عليه. 

۸۵-از انس خی روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ی از اینکه مرد لباس 
زعفرانی بپوشد. نهی کرد. 


ی مکی مج 
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باب عع78- تحريم انتساب انسان به غير... 


۹ سد عن عبد اللو بن عَسْروِبن العاص 
رضیی الله َه عَنْهُمَا قال: َأَى الب ل ء و 
عه فزین فقال: رک منک بهذا» قلت 
أَعْسِلَيُمَا؟ قال: 1 أَحْرِقهُمَا. 

)5 في رواية. فقال: ن هذا من ثیاب الكُفَارٍ 
فا واه ملي 

از عسبدالله بن عمروين عاص ۔ 
خداوند از هر دوی آنان خشنود باد -روايت شده 
5 شده به رنگ زرد پوشیدهام و فرمود: «أيا 
مادرت به تو دستور داده است که آن را بيو ش ی ؟.» 

عرض کردم: آنها را می‌شویم. 

فرمود؛ «بلکه آنها را بسوزان.» 

در روایتی ديكر آمده است فرمود: «همانا آن 
از لباسهای کافران است. آنها را نپوش.» 


باب ۳۶۵ - نهى از سکوت از صبح 


تا شب 


۰ عَنْ علي يك قال: حَفِظت عَنْ 
رَسُولٍ الله ان «لا يتم 2 بعد بعد اخیلام. و لا صمات 
وم إلى یل 0 أبوداود اساد ب 

شن نک لام الماف قَنُهُوا في ۳ 
عن لگ و آبزوابالاغر والخبیت بالحَير 

۰۰ از على ت روايث شده است که 
گفت: از رسول خدا ملد م وش حفظ کرده‌ام که: :یس 
از اختلام يتيمى وجود ندارد و سکوت كردن از 
صبح تا غروب شرعی نیست.» 

و خطابی در تفسیر اين حديث گفته است: 
مسلمانان در اسلام از آن نهی شده‌اند و به ذكر و 


سخن نیک و گفتن دستور داده شده‌اند. 


۶۹ 


اد 
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٣۱‏ عَنْ قي بن أبي حَارَمِ قالَ: دَخَلَ 
بكر الصدیق نفك على امْرََةٍ من خسن یل 
eS‏ فقال: ما لها َكنم 
فقالوا: حَجّتْ مَحَّتْ مُصْمِنَّة فقال لها: تکلین فإنّ هذا 
لمحل هذا من عَمَلٍ الج ملک فا روا 
البخاري. 

از قيس بن ابی حازم روايت شده 
است که گفت: ابوبكر صدیق یف بر زنی از قببلهٌ 
احمس که نامش زینب بود وارد شد و او را دید 
كه سخن نمی‌گوید. گفت: او را جه شده است که 
سخن نمی‌گوید؟ 

عرض کردند: نيت سکوت کرده است. 
به او گفت؛ سخن بگوی اين کار حلال نیست. اين 
از کارهای عصر جاهلیت است و آن زن سخن گفت. 


باب ۲۶۶ - تكريم انتساب انسان 
به غير يدر و آزادکننده‌اش 


۲ عن سَسقیبن أبي وقاص نف أن 
الثبي 0 قال: : «مَنٍ ای إلى ۳ اة وَهُوَ 
یط أن غَيْرُ أيه فالجنةٌ عَلَيْهِ حَرَامُ متفقٌ 

۲۴ از سعدین ابی وقاص پئ روایت 
شده است که پیامبر اکرم اش فرمود: «اگر کسی 
خود را به کسی دیگر غير از پدرش درحالی که 
بداند او پدرش نیست. منتسب کند» بهشت بر او 
حرام است.» 

۴ و عن ۳ هُرَيْرَةَ يه عن 
الي ع #َقَالَ: الاترختراعن باک » فمن رَغبٍ 
عن ا فهو 2-5 متفقٌ عليه. 


۶.۲۰ 


۳ از ابوهريره يليه از پسیامبر 
اکرم اة روايت شده است كه فرمود: «از 
پدرانتان روى نكردانيد. هر آن کس که از پدرش 
روی گرداند (خود را به او منتسب نداند) این کار 
اوکفر است.» 


2۳ A زد‎ 


۴ 3 عَنْ يزِيدَ بن شریک بن طارق 
قالَ: رَأَيْتَ علي ند على المِذْبَرٍ يَخْطْبُه 
فسَمعته یقول: ل: لا وا0 ما عِنْدَنَا مِنْ کتاب تَفرژه 
کاب الله و ما في هذه الصحیقةه قَنَشَرَهَا فانا 
فیقا ستانْ الابل» و َشْيَاءُ ین الجر احات, و 
فیها: قال سول ال الد كن رم ما بين 
یر إلى قو فَمَنْ آخدث فيها حَدَئا 0 أآوَى 
محرا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلايّكَة وَالنَّاسِ 

جْمَعِينَ لا يقل الله من یم القیامة صرفاً و لا 
عد ره المْسْلمین َاحنة شتی بها هم 
خرملا هه ل از وا 
الاس آجمعین, لا یل الله ا الْقِيَامَةٍ 
ضیف و لا لاه و من ادَعَى إلى غَيْرٍ آسیه أو 
انْتَمَى إلى غير مواليهء عليه خت ان وَالمَلابْكَة 
والناس كتميق لا بقل الط مه فوع الونامة 
صرفاً و لا عَذلا. متفق علیه. 

«ذِمّةُ A‏ عَهم و أمَانتَهم 7 
آخقره: تقض عهده. «وَالصّوْفٌ»: الب و قیل 
الجكلة. «وَالْعَدْلُ»: الْقِدَاءُ 

۴ از يزيد بن شريك بن طارق روايت 
شده است که گفت: على ييف را در حال سخنرانى 
بر روی منبر ديدم و شنیدم که می‌گفت: نه. سوگند 


۳ 
تمه اد 


به خداوند ما در نزد خويش کتابی جز کتاب 
خداوند و این صحیفه نداریم و آن را باز کرد که 
در آن دن‌دانهای شتر و مسایلی از احکام 
جراحات و فرموده رسول خدا بل «مدینه 
حرمی بين «عیر» تا «ثور» است که اگ ركسى در آن 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
بدعتی ہنا نهد و یا بدعتگزاری را جای دهد لعنت 
خداوند. فرشتگان و همه مردم بر او باد و در روز 
قيامت خداوند از او فرض با نافله, حیله يا 
همانند آن. توبه يا فدیه‌ای نمی‌پذیرد. پیمان 
مسلمانان یکی است که کمترینشان می‌تواند آن را 
اگر کسی پیمان مسلمانی را 
پشکند. لعنت خداوند, فرشتگان و همه مردم بر 
او باد و خداوند متعال در روز قيامت از او توبه 


انجام دهد پس 


يا فدیه‌ای را نمی‌پذیرد. 

و اگر کسی خود را به کسی غير از پدر با 
کرای تعیب كيده لمت اون 
فرشتگان و همه مردمان بر او باد و خداوند در 
روز قيامت توبه يا فدیه‌ای را از او نمی‌پذیرد.» 

توضیح: «ذمة المسلمین» به معنای عهد و 
پیمان مسلمانان «و اخبره» به معنای و عهدش را 
شکست. «الصرف» به معنای توبه و عبارت 
«عدل» به معنای فديه است. 


ملت یی میم 


مر 


۵ 36/1 عن آبي ر نيل أنه سمع رِسُولَ 
امي یقول : «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اذََعَى لِغَيْرٍ آبیه و 
مُوَ يَعْلّمه إِنَا كَفَرَه ق من ای مالس له فلت 
7 ویب مه من الارء و هَن دعا رَجُلا 
ِالْكُفْن أو قال عَدُ وال و لل کذلک ا خا 
عَلَيْه مه مق یه وَهَذا لفظ رواية مُسْلِمٍ 

۵ از ابوذر تفه روایت شده است که 
گفت: شنید: رسول خدا ااا می‌فرمود: «هیچ 
کسی نیست که خود را به شخصی غير از پدرش 
درحالی که می‌داند پدرش نیست منتسب كند. 
مكر آنکه کافر می‌شود و اگر کسی چیزی راکه از 
آنِ او نیست. مدع ىكردد. از ما نیست و اگ رکسی, 
کسی دیگر را کافر بخواند يا بگوید: دشمن خدا 
درحالی که جنان نیست, آنجه که گفته است به 
خود او بازمی‌گردد.» 


باب ۲۶۸ - آنچه كه شخص مرتکب امری ... 


باب ۳۶۷ - سره در داشتن از 
ارتکاب آنجه که خداوند و رسولش بش 
از آن نهی کرده‌اند 


قال ان ل تعالى: 


۳ 
ن اب ه 


عن ار أن تُصِيبَهُمْ ف تنة اق عات 
ليمي «بايد آنان كه با فرمان او مخالفت می‌ورزند 
از آنکه فتنه‌ای دامنگیرشان شود يا عذابى 
دردناک بدانان برسد» برحذر باشند». نور: ۶۳ 

می‌فرماید: يوق يُحَدْرُكُمُ له َس «خداوند 
الم ل 3 ا 5 
«بی‌گمان رع 00 0 یس سسخت 
أست». برو :۱۲ 

می‌فرماید: بلق گذلک أَخْدُ ریک إذا اد 
یو هي للم ديدي «كرفقن 
ناكهانى يروردكار تو چنین است. هرگاه كه 
شهرها و آباديهايى را عذاب كند كه ستمكار 
باشند. گرفتن ناگهانی خداوند دردناک و سخت 
است». 


هود: ۱۰۲ 


ا 


۶ و عن أبي هُرَيْرَة يل أن ال ع 
قَالَ: «إنّ الل تعالى يغار وَغَيْرَة الهأ عاك 
المَرْءٌ ما حَرّمَ ال عَلَيْه» متفق عليه. 

ا ابووهريره إل از ييامبر 
اكرم مش روايت شده است كه گفت: خداوند 
متعال غيرت مىورزد و غيرت الهى آن است كه 
شخص مرتكب عملى شود که خداوند از انجام آن 
نهی کرده است(غیرت الهی نهی از انجام اين امور 


اسث).» 


۶۱ 


باب ۳۶۸ آنجه که شخص 
مرتکب امری که از آن نپی شده است. 
بايد بکوید و انجام دهد 


قَالَ الله تَعَالَى: 
خداوند می‌فرماید: «و لها ينرغ ك 
الشَّيْطَانٍ تزع فاسْتَعِذْ بالثٍ4 «هرگاه وسوسهاءٍ 9 
اولان جاتو وكوي عداوه ياد بين 5 لت: ۳۶ 
می‌فرماید: :و لین وا إذا مَسّهُحْ طایف 
من الشیطان تَدَكُرُوا فادا شم شبصوون 
«هرگاه پرهیزگاران گرفتار وسوسه‌ای از شیطان 
می‌شوند» خداوند را ياد می‌کنند و ناگهان بینا 
می‌کردند». اعراف: ۱ ۲۰ 
می‌فر فرماید: «ِوَائَّذِينَ إذا فَعَلُوا فاجشة أو 
ظلموا نهم ذگروا الله قاشتفقروا نویه 
و مَنْ یر لوب إا اء و لم يُصيُوا على ما 
فَعَلُوا مه ین ولیک جَرَاوهُمْ مه من 
رجهم 00 تَجْرِي من تَحْتِهًا الأنْهَارُ خَالِيِينَ 
فیها.ء و جر الْعَامِلِينَ» «آنان كه اگر مرتكب 
3[ 
و جز خداوند جه کسی گناهان را می‌آمرزد و در 
نمی‌ورزند. ياداش جنا نان پومیرگارانی آمرزشی از 
جانب پروردگارشان و باغهایی (بهشتی) است که 
فرودست آنها جویباران روان است و در آنجا 
جاودانه‌اند و پاداش کارکنان (براساس فرمان الهی) 
جد ی آل عمران: ۱۳۵-۱۳۶ 
می‌فرماید: چو شُوبُوا إلى الله ها انها 
المُؤْمِنُونَ لَعلّكُمْ تون ب «ای مؤمنان جملگی به 


سوی خدا بازگردید. باشد که رستگار شوید». 


نور: ۳۱ 


P۲ 


۷ ق عن أبي مُرَيْرَةٌ نف عن 
الي اة قال: «مَنْ حلّف فقال في حلفه: بالات 
وَالْعُرَىء فلیل: لا إلة إِنَا اه مَنْ قال یضاحیو: 
تَعَالَ أُقَامِرْكٌ فَلْيَتَصَدَّقُ». متفقُ عليه. 

۷ از ابوهريره ييف از ييامبر 
اكرم کا روایت شده اس ت که فرمود:«ا کر کسی 
سوگند یاد کند و در سوگند خویش لات و عرّی را 
بر زبان آورد بايد دوباره «لااله الاللّه» را بكويد و 
اگر کسی به دوستش بگوید: بيا با تو برد و باخت 
كنم بايد صدقه بدهد.» 


كه نفس را از شنیدنش خوش می‌آید 


باب ۳۶۹ - احادیثی درباره دجال و 
نشانه‌های قیامت 

۸ عن النْوّاس بن سَمْعَانَ زيف قال: 
ذَكَرَ زسول الله ٤‏ الدّجَّالٌ دات غَدَاقِ فَحَقْضَ 
فیه و وفع خی ظََنَاهِ في طَائقَةٍ الّخْلٍ. فَلَمًا 
رُحْنًا إِلَيْهِه عَرَف ذلكٌ فِينًاء فقال: «ما شاک 
لته یا زسول الل ذَكَوْتَ الدَّجّالَ الفداه 
َحْفْضت فيه و رَفَعْتَ حتی ظئناه في طَائْفَةٍ 
الل فقال: «غَيْرُ الدجال أَخْوَفُنِى عَلَيْكُة؛ إنْ 
ْج و أا نی فأنا حَجِيجُه دون ون 
يَخْجْ و لش فِيكُم, فاد رو خی نشیه اف 
خليفتي عَلى کل مُسْلِمٍ إِنَّهُ شا قطط عَيْنُهُ 
طاو یه كأنّي أُسَبَهُه عبد ی بن قن فمن 

ركه نکم فلیفراً غلیه رات م سُورَة الْكَوْف؛ 
إِنَّه حارج لین الشام وَالْعِرَاقء فعاث یمین و 
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منك 


لله و ما له في الأض؟ قال: «أَرْبَعُونَ یوما: يو یوم 
كني و یوم كدير و یم كَجُمُعَة و سَايْرُ 
یمه کیمک ْنا يا ر سول اش قذلك ام 
با كم قال: « «له 


في الاژزض؟ قال: «گالقتت اش ترد ۳ 
قټأتي على الم ۳ فَيُؤْمِنُونَ ل 
يَسْتَحِيبُونَ له فيا كذ تاقوا حك 

بك فتوُوحْ لَه سار حدم ول ما عاد 

ذری, و أَسْبَعَهُ سْبَعَهُ ضُرُوعاًء و أمَدّهُ خَوَامِيِنَ كُمٌ 
يأني الَو یوم فیزدون عَلَيْهِ وله 
فیتصرف عم TT‏ 

بأتدیهة شَيْءُ من أشوالهم, و يَمُرٌُ بالحرِبة فقو 

لَهَا: e‏ ا 
النْحلٍ» ثم م ده عو رجلا متكا شباناً فیضربه 
شیف لته پوت زنب توش 

يَدُعُو فیقبل» وی َجهه کہ تفه 
گذلک إِذْ بَعَتَ الله تَعَالى المسییع ای میم 
يَنْزِلُ ند المتارة الْبَيْضَاءِ شَرْقيّ یمشقز بَيْنَ 

مَهْرُودَتَيْنِ وَاضعاً یه على أَجِنِحَةٍ َة ملَكَيْنِ إذا 
ما رس قطَرَ و انا رفع تحتو مئه جُعَانُ 
ال فلا یبیل لِكَافِرٍ يَجِدُ ريح سل مات 
0 


ا مت 


وم د عَصَمَهُم ای فیشنح عن وجوههن 
وَيُحَدَّتُهُم بدَرَجَاتِهِمْ في الجدّة فَبَينَما هو کذلک 


اد خی ان له تعالی إلى جیسی يي ني قذ 
۹ خْرَجْتُ عِبادأ لي لا يدان لح پقتالهم. فَحَرَ 1 


عباوي إلى لور و يَتْعَثُ اله يَأَجُوجَ و ما 
هم من کل حتب يَِْلُون فير ال على 
وه طبري تیف شْرَبُونَ ما فيهاء و يَمُنُ آخِرُهُمْ 


باب ۳۶۹ م احادیثی درباره دجال و... 

»+ » مر له O‏ مت رم ۳ و ۵ د هاه م 

فیقولون: لقد كان بهذه مَنْة Re‏ 
د ع 

لله عيسئن: يبك و آشتانة رَأس 


لور یم خَيْراً من مائة و تا ی 
ینم َيَوْعْبُ تب الله عیسی ييه و أضحابه 
لله عم إلى لأزض. فلایجدون في 
لزض مؤضيع یرل له دهم ق RT‏ 
فَيَرْعْبٌ نبي الله عِيسَىء ا رَضِْيَ 
الله عَنْهُه نهم إلى الأزض فلا يَجِدُونَ في الأَرْضٍ 
مؤغيع شیر هزم ق و هم فیرغب 
دبي لله عیسی» و شحابه رضي ام 
إلى الله تَعَالَىء فَيُرْسِيلٌ الله تَعَالَى طيراً كَأَعْنَاقٍ 
سل الله عَرَوَجَلٌ مَطرا لا يکن مه يث مدر و 
لا وَبَرِ فیشیل ا یترکها کالزلقه م 
قال لاض : آشبتي تَمَرَتي, وَدُدّي ا 
فیمیز تَأكُلُ الْعِصَابَةُ من الرْمَانَة و یستطلون 
بقِحْفِهَا و يُبَارَكُ في الرّسْلٍ حتی ان الَفْحَة مِنَ 
الإبلٍ لَتَكْفِي الْفِنَامَ من النّاس» وَاللَفْحَةَ من البق 
فی القَدِيلّةَ من الئاس وَالنَّفْحَةَ مِنّ الْمَنَم 
ككفي لد ناس يتما مم ذلك دب 
اف تالی ریحا ی كاش كلت RE‏ 
3 تفیش اوخ عم و کل مش 2 و يَيْقَى 
۳۳ لس يَتَهَارَجُْنَ فِيها تَهَارُ ا 
فَعَلَيْهِمٌ تة وم الساعة» روا مسلم. 
قوله: «حلَة بن الشام والعزای» أي: طریقاً 
َيْتَهُمَا. و قَوله: «عات» بالعین المهملة والشاء 
المتلتةه وَالْعَيْتُ: شذ الفساد. «وَالدُرَى»: بضَم 
الدَّالٍ المُعْجَمَةِ و و هو أعالي الأسُيْمة. موجن 
ذِدْوَةٍ بضم الذَالِوَ کشرها «وَالْيَعَامِيِيبُ) ذُكُورُ 
النْحلٍ. ۳ حِرْلتَيْنِ» أي: قطعتین, «وَالْفَرَض): 
هت الَّذِي يُرْمَى یه بالشاب. أَيْ: يَوْمِيهِ 
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بالدّال المُهْمَلَةِ والضُفجمَة و هِي: : اللَوْبُ 
لوغ توله: ّا تا ی لا طاقة 
«وَالتّعَفُ»: . و فَرْسَى): چ فریس, و هو 
الْقتِيلٌ: و لر لَقَه: : بفتم اراي لام و بالْقاف و 
روي ي «الزلْفَهُ بضم م الژاي و اشکان لام و 
بالفاء و هي الب و[ ۹ دق وَالسْْف»: دود. «و 
فزسی« جنع فري» و هد یلو له 
بفتع الزاي واللّامٍ ۳ بالّقَافِء وروي م «الولفَة» 
تخل اي و إِسْكَانٍ لام و بالفاىء و هي 
الب أ تا هس اند الحَماقة «والزشل» 
بکسر الراء: اللَّبِنُ «وَللفْحَة: الیو «وَالْفِمَام» 
بکسر الفاء و بعدها همزة ممدُودة: الجَمَاعة. 

«وَالْقَخِذُه مِنَ النّاس: ون الْقَبِيلَة. 

۸ .از نواس بن سمعان یل روايت شده 
است که گفت: رسول خدا مش بامدادى دحال 
را ذکر کرد و او را خوار شمرد و فتنهاش را بزرگ 
تلقی کرد (گفته شده است به معنای: صدایش را 
فروبرد. سپس آن را بلند کرد تا اينكه به بلاغ 
کامل برسد) تا اينكه گمان كرديم زیر درختان 
خرماست. 

چون به وقت شب به نزد آن حضرت کاش 
رفتیم. اين حالت را در ما دريافت و فرمود: «شما 
را جه شده است.» 

عرض کردیم: ای رسول خدا َو صبح 
دجال را ذک رکردی و او را خوار شمردی و فتنه‌اش 
را بزرگ تلق کردی تا اينكه ما گمان كرديم زیر 
درختان خرما است. 

آن حضرت فرمود: «ترس من از فتنه‌های 
دیگر غير از دجال درخصوص شما بیشتر از 
اوست. 

اگر دجال زمانی بیرون آید که من در ميان 
شما هستم, تا من از جانب شما با او مسخاصمه 


۶۴ 


می‌کنم و اگر زمانی بیرون آید که من در ميان شما 
نباشم. يس هر شخص از جانب خود با او 
مخاصمه می‌کند و خداوند متعال به جای من هر 
مسلمانی را از فتنه حفظ می‌کند. 

دجال جوانی است پیچبده موی. چشمش 
برآمده و کم نور است» گویی که من می‌توانم او را 
به عبد عزی بن قطن تشبیه کنم. 

پس اگر کسی از شما او را دریابد. آغازین 
سوره کهف (ده آیه. گفته شده است ده آيه از آخر 
متورة کی هلان یهاش سای اسان 
هم از اول و نیز از آخر خوانده شود) را بخواند. او 
از راهی ميان شام و عراق بیرون می‌آید و راست و 
حبش را به فساد می‌کشاند (راست و جب در اينجا 
برای تعيين جهت نیست بلکه فساد او همه‌حا را 
فرامي‌گیرد) ای بندگان خدا استوار بمانید.» 

عرض کردیم: ای رسول خدا کل ا عي تاجه 
زمان بر روی زمین می‌ماند؟ 

فرمود: «جهل روز که روزی از آن همچون 
یک سال و روزی جون یک ماه و روزی از آن 
چون یک هفته است و سایر روزها همچون 
روزهای شماست.» 

عرض کردیم: ای رسول خدا برش آيا در آن 
روزی که همچون یک سال است. گزاردن نماز 
یک روز کفایت می‌کند؟ 

فرمود: «خیر, بلكه اندازه‌گیری كنيد و به 
اندازء فاصلهٌ بين نمازهای پومیه نماز بگزارید.» 

عرض کردیم: سير او در زمین با جه سرعتی 
صورت می‌پذیرد؟ 

فرمود: «سرعتش همچون سرغت بارانی | 
که بادی در پی داشته باشد. به سوی قومی می‌آید و 
آن قوم را (به ربانيت دروغین خود) فرامی‌خواند 
و به او ایمان مىاورند و دعوتش را می‌پذیرند به 
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آسمان دستور می‌دهد. می‌بارد به زمین دستور 
می‌دهد. می‌رویاند و حیوانات آنان با پستان دراز 
تر و کفل پهن‌تر و تهی‌گاهها فربه‌تر به آنان 
بازمی‌گردند. 

سپس بر قومی دیگر می‌گذرد و آنان را دعوت 
می‌کند و آنان گفتهٌ او را تکذیب می‌کنند. از آنان 
روی می‌گرداند و آنان به خشکسالی گرفتار 
می‌آیند و چیزی از اموالشان در دستهایشان باقی 
نمی‌ماند. 

سپس بر ویرانه‌ای می‌گذرد و به آن می‌گوید: 
گنجهایت را بیرون ریز. و گنجهای آن وپرانه 
چون زنبورهای عسل نر به دنبال او می‌افتند. 

سپس مردی را که در عنفوان جوانی است 
فرأمی‌خواند و او را با شمشیر همچون زدن به 
هدف می‌زند و دو قطعه می‌کند و سيس او را 
دعوت می‌کند و او (زنده شده) روى ررد و 
چهره دجال روشن می‌شود و می‌خندد. 

در همین حال است که ناگهان خداوند مسیح 
بن مریم کا را برمی‌انگیزد و او در كنار منارةٌ 
سفیدی در شرق دمشق بين دو جامه فرود می‌اید 
درحالی که کف دو دستانش بر دوشهای دو فرشته 
است که چون سرش را فرود آرد. دانه‌های باران 
از آن فرو می‌جکد و چون آن را بلند کند. 
تکه‌هایی بزرگ از نقره همجون لول از آن پایین 
می‌افند. 

بوی نفس او به کافری نمی‌رسد. مگر آنکه 
می‌میرد و نفسش تا جایی که قابل دید اوست 
می‌رسد. حضرت عیسی دجال را می‌طلبد تا اينكه 
در باب (سرزمینی نزدیک به بیت‌المقدس) او را 
می‌یابد و می‌کشد. 

سپس حضرت عیسی به نزد قومی می‌آید که 
از تن دجال ايحن مانده‌اند و بر جهره‌هایشان 
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۶۳۵ 


دست می‌کشد و از حایگاهشان در بهشت با آنان 
سخن می‌گوید. 

در همین حال است که خداوند متعال بر 
حضرت عیسی وحی می‌فرستد که من بندگانم را 
بیرون می‌آورم که کسی را ياراى جنگیدن با آنها 
نیست» بندگانم را در کوه طور يناه ده. 

سپس خداوند يأجوج و مأجوج را 
برمی‌انگیزد و آنان از هر برزنی به سرعت 
می‌گذرند و یک دسته از آنان بر دریاچه طبریه 
می‌گذرد و همه آب آن را می‌نوشد و گروهی دیگر 
از آنان از آنجا می‌گذرند و می‌گویند: یک زمانی 
در اينحا اب بود. 

حضرت عیسی وش و بارانش چنان 
محاصره می‌شوند که سر گاوی برای هریک از آنان از 
صد دینار برای کسی از شما در امروز بهتر است. 

حضرت عیسی, پیامبر خدا ول و پارانش, 
خداوند از آنان خشنود باد به بارگاه خداوند 
زاری می‌کنند و خداوند متعال بر یاجوج و 
مأجوج کرمهایی نازل می‌کند و یکباره می‌میرند. 
سپس حضرت عیسی لو و يارانش که 
خداوند از آنان ر باد در سرزمین فرود 
می‌آیند و در زمين به اندازه يك وجب نمی‌بابند مكر 
اينكه ہوی گند و تعفن آنها آنجا را پر کرده است. 

باز پیامبر خدا. حضرت عیسی مش و 
يارانش» رضی الله عنهم. به بارگاه الهی زاری 
می‌کنند و خداوند متعال پرنده‌ای همچون كردن 
شتران بخت می‌فرستد و آنها را برمی‌دارد و در 
حایی که خداوند بخواهد می‌اندازد. 

سپس خداوند متعال بارانی می‌فرستد و هیچ 
خانه خشتی و خیمه‌ای در اثر ان استوار برجای 
نمی‌ماند و زمين را می‌شوید نا آنجا که آن به صورت 
آينه درمی‌آید. سپس به زمین گفته می‌شود: نتیجه‌ات 
را برويان و برکتت را بازگردان, 


در آن روز گروهی اناری را می‌خورند (و به 
دلیل بزرگی آن) در سايةُ آن قرار می‌گیرند و 
خداوند در شير برکت قرار می‌دهد. چنانکه یک 
شتر آبستن نزدیک به زاپیدنی برای جماعتی از 
مردم کفایت می‌کند وكاو آبستن نزدیک به 
زاییدنی برای قبیله‌ای از مردم کفایت می‌کند و 
گوسفند آبستن نزدیک به زاییدنی برای گروهی از 
مردم کفایت می‌کند. 

درحالی که آنان در همین حالند که ناگهان 
خداوند باد ياكى را می‌فرستد که آن باد آنان را 
زیر پوشش خود می‌گیرد و يس از آن روح هر 
موّمن و مسلمانی قبض ( گرفته) می‌شود. و مردمان 
بد باقی می‌مانند که چون خران درهم می‌لولند و 
قیامت بر انان یا می‌شود.» 

توضیح: «خلة بين الشام و العراق» به معنای 
راهی بين آنهاء «عاث» به معنای فاسد شدن شدید. 
«والذری» به معنای کوهانها. «یعاسب» به معنای 
زنبورهای عسل نر «وجز لتين» به معنای دو 
قطعه, «غرض» به معناى هدفء. «مهرودة» به 
معناى لباس رنگ شده «لايدان» به معناى 
توانابی ندارند, «نغف» به معنای کرم «فرسی» 
جمع فريس به معنای کشته شده. «الزلقه» به 
معنای ایینه «العصابة» به معنای حماعت. 
«الرسل» به معنای شیر «لقحه» به معنای شیرده. 
لام به معناى كروه, «فخذ» به معتلى كروهى 
از مردمان است که كمتر از قبيله می‌باشند. 

۹ و عن ربي بْنِ حراش قال: 
انْطَلَقْتُ مَم ۴ مَسَْعُوٍ د الأنْصَارِي إلى خُدَيْقة 
بْنِ یمان زضیی الله عَنّْهُمْ فَقَالَ لَه بو مسعود, 
حَدّفني مَاسَمِعْتَ من رَسُول اوح في 
ال قال و لشجال وی و ِن مَعَهُ ماء و 


«۶ 

ثاراً؛ أا الذي يَرَاهُ الاس ماء فا تخر و أ 
را؛ 00 س ماء فنان تخرقء و 
7 أت 


تارا با 


ماد اود ا مام 0060 2e‏ 
عدب 
2 ۳ 


۹-از ربعی بن حراش روایت شده است 
که گفت: با ابومسعود انصاری به نزد حذیفه بن 
یمان - خداوند از همه آنان خشنود باد رفتيم و 
e‏ از آنجه که درباره دحال از 
پیامبر اکرم شو شنیدی برای من سخن بگو. 
حذیفه «همانا دجال در حالى بیرون 
می‌آید که با خود آب و آتشی دارد. و اما آنچه که 
مردم آب می‌بینند. آتشی است که می‌سوزاند و 
الحه کردم و رتم أن سرد 
گوارایی است. يس اگر کسی از شما او را دریابد 
بايد در آنچه بيفتدكه آن را آتش می‌بیند چون که 
آن آب گوارای ياكى است.» 

ابومسعود گسفت: من نیز آن را از رسول 

خدا مضق شنیدم. 

3 عن عَبْلِاللهِ بن غمروبن ۰ 
رضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الل ل 
رُح الدَجَال في أُمّتي ١‏ 5 

آذري أرْبَعِينَ يَؤماًء أ 1 أؤ أَرْبَعِينَ شهرا. أؤ 
یی تعن ابا فف اف شعالی عنبشى ابن : 
مَرْيَمَ ل فيطل قیهیکه هُمّ یک الئاس 
سَيْعَ مین یشب این . ن عدا م یل ان 
عَرُوَجَل ریما بَارِدَةٌ من قبل الشام» فلا يَبْقَّى 
على َه الأزضٍ أَحدٌ في قلبهمشال درو ین 

خير أو یمان إن فصَْهُ ووا کر 

ل في کبدٍ جَبَلٍء لَدَخَلَنْهُ یه حت لمم 

فَيَبْقَى شرا الاس في حِفَةٍ 2 الطَّيْرِه و 


3 


حلام 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


السّاع لا یرفن مغژوفاء و لا ینکژون منگرا 
تال لهم الشیان فیقول: آلا تشتجیبون» 
فیفولون: قَمَا تأ مُرُنًا؟ فَيَأَمُرُهُمْ بعبَادَةٍ الأؤان, 
00 ار رِزْقُهُمْ حَسَنُ عَيْشْهُمْ كُمْ 
و في الصُور. فَلا يَسْمَعُهُ أَحَد لا آضفی ليتاً 
وسار من يَسْمَعُهُ وجل وط خق 


انر عق النّاسُ د یسلا 1 
قال: ينل الله - مَطرأ كأ الل أو ال فتن 322 


بذ تاه ددغ ی وی هش 
قیام یرون هم یقال: ها لاش هَلْمْ إلى 
ریک و قفوم إنّهُمْ 4مْ مَس عشوولون شم يُقالُ: 


أَخْرِجُوا ب بَعْثَ التّار فیقال: من كَمْ؟ فیقال: من کل 
الف ته شعةٌ ق يَسْعِينُ؛ فذکل یم 
يَجْعَلٌ الْولَدَانَ شیبا و ذلک یوم يکش عَنْ 
ساق وواه مسلم. 

«الليثُ» صَفْحَة صَفْحَةُ المُحُق .و مفناه: یضع 


صَفْحَة غنقه و بر فع م صفحته الأْحرٍی ی. 

۰-از عبدالله بن عمروين عاص - 
خداوند از هر دوی آنان خشنود باد - روایت شده 
است که گفت: رسول خدا یه فرمود: «دجال 
در ميان امت من بیرون می‌آید و چهل (نمی‌دانم 
روز. ماه يا سال) در ميان آنها می‌ماند. سپس 
خداوند مستعال عسیسی بن مریم بش را 
برمی‌انگیزد و در جستجوی او قرار می‌گیرد و او را 
می‌کشد. سپس هفتاد سال جنان در ميان مردم 
می‌ماند که حتی در بين دوكس دشمنی وجود 
ندارده سپس خداوند متعال باد سردی را از جانب 
شام می‌فرستد که در اثر آن روی زمین یکی که در 
دلش به کمترین اندازه‌ای نیکی - یا ايمان باشد 
باقی نمی‌ماند مكر آنکه روح او را می‌گیرد و اگر 
کسی از شما وارد میان‌کوهی شود آن نیز وارد آن 
كوه می‌شود و او را می‌میراند. 
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يس از آن. مردمان بدی باقی می‌مانند که در 
انجام امور زشت و قضای شهوت و فساد همجون 
پرواز پرنده و در دشمنی نسبت به همدیگر 
همجون حیوانات درنده هستند. نیکی را نیک و 
منکر (زشتی) را زشت نمی‌دانند شیطان برای آنان به 
شکلی درمی‌آید و می‌گوید: آبا مرا اجابت نمی‌کنید؟ 

و آنها می‌گویند: ما را به جه چیزی فرمان 
می‌دهی؟ 

شیطان آنان را به پرستش بتها فرمان می‌دهد 
و در آن حال روزگارشان می‌گذرد و زندگی‌شان 
به نیکی می‌گذرد. سپس در صور دمانده می‌شود و 
مين كن قل قود كر NI‏ 
می‌شود و از طرف ديكر بلند می‌شود. 

و اولین کسی که آن را می‌شنود. مردی است که 
حوض شترش را تعمیر می‌کند. پس وی بی‌هوش می‌شود 
و مردم هم در پیرامونش بی‌هوش می‌شوند. 

سپس خداوند متعال بارانی را می‌فرستد - يا 
فرود می‌آورد که كويى شب نم يا سایه است که 
به موجب آن پیکرهای مردم از زمين می‌رویند. 

سپس باری دیگر در صور دمانده می‌شود که 
ناگهان آنها برخاسته و می‌نگرند. 

سپس مسی‌گویند: أى مردم به سوى 
پروردگارتان بشتابید و آنان را به صف بندید که 
مورد پرسش قرار می‌گيرند. 

سيس گفته می‌شود: برانگیخته شدگان به 
سوی جهنم را بیرون آورید. 

می‌گویند: از چند نفر. 

می‌گویند: از هر هزار نفر نه صد و نود و نه 
نفر» و آن روزی است که کودکان را بير می‌کند و 
آن روزی است که در آن روز از حقایق پرده 
برداشته می‌شود (نیز در معنای «كشف ساق» 


۶7.۳۷ 
گفته‌اند که نور بزرگی نمایان می‌گردد و هم 
مردم در برابر آن به سجده می‌افتند), 

توضیح: «اللیت» به معنای صفحهٌ كردن است. 

و عن نس فك قال: قال زشول 
او : َس مِنْ بل سیوه الجا إا مک 
وَالمَديئة؛ و لَيْسَ نَفْبُ من آنقابها لا غلنه 
لاف و متَافقٍ» رواه مسلم. 

۷۱ از انس ف روایت شده است که 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «هیچ سرزمینی 
نیست مگر آنکه دجال آن را درهم می‌پیچد 
مکه و مدینه و هیچ شکافی از شکافهای این دو 
نیست مگر آنکه فرشتکان برای نگهبانی در آنجا 
صف کشیده‌اند. و [دجال] در زمین شن‌زار بی‌آب 
و علفی فرود می‌آید و مدینهٌ منوره سه‌بار به خود 
می‌لرزد و خداوند هر کافر و منافقى را از آن 
بیرون می‌کند. 

ديات ف أن سول اش قال: 

َع لْجال سن تؤود اشخان نتم الفا 
5 الطْبَاليسة زوا مسلم. 

۲ -هم از او ييه روايت شده است که 
رسول خدا ل فرمود: «هفتاد هزار نفر از 
بهودیهای اصفهان که لباسهای اطلس بر تن دارند 
از دجال پیروی می‌کنند.» 


I‏ مه ةا 
ترم 2۳ ۶۳" 


e‏ شریک رضي الله نها 


ئها سمفت ي النبی له یقول: «ليَْفِرَنُ الاس مِنْ 
الدَّجَّالٍ في الجبال» ۳ ۵ مسلِم. 


FFA 

۳ - از ام شریک رضی الله عنها روايت 
شده است که از پیامبر اکرم ی شنید که 
می‌فرمود: «مردم از دست دجال به کوه‌ها 
می‌گریزند.» 


۴ و عن عِمُرَانَ بن مم حصین رضي الله 


عَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ سول ا یقول: : ما 
ین دم إلى قِيّآم السَّاعَةٍ اوک هم 
الدَّجَّالٍ» رواه مسلم. 

۴ -از عمران بن حصین رضى الله عنهما 
روایت شده است كه گفت: شنیدم رسول 
خدا اش می‌فرمود: «در فاصلة بين آفرینش آدم 
تا بريا شدن قيامت هیچ امرى سترگ‌تر از دجال 
نيست.» 

6 3 عَن آبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ نلك غن 
النبی و قال: «يَخْرُحُ الدّجَالُ فَيَتَوَجَهُ قبله رج 

من الم مِنِينٌ فَيَتَلَاهُ هُ المَسَالِع: مسا الجال» 
فيقُولُونَ له: لین تیه فیقول: ی إلى هذا 
الذي خر و له: أو ما تُؤْمِنُ بِرَبِّتَا؟ 
فیقول: ما بِرَبّنَا خَفَاء؟ فيقولون: اقَلوه فیقول 
ساح E‏ 
أحداً دوته. فقو به إلى الال فإذا 1 آه 


المَوْمنْ قال: با یا لاش إِنَّ هذا الدّجَالٌ الذي 
8 گر ری سول اش چ ناه مر الدَّجّالُ به فَيْشَيُمُ 


فیقول: خُذُوهُ و شجوه فيوس ظَهرُه و بط 
َذباء فیقول: ما وین بي؟ فیقول: أَنْتَ 
مره 0 
اليح الكذاب! یوم به» قوش بالمنشار 


ا مه 


مِن مفرقه ختی يُفْرَقَ بَيْنْ رجلیه شم يشي 
نجل ین الْقِطْعتَيْنء شم یقول لَه كه فَيَسْتُوي 
قائماً. شم يقو لُ لَه اک بی؟ فیقول: ما ازُدَدْتُ 
فک الا تصييدة. خر[ :يا ها النَّاسُ نها 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 


E ۳ شک‎ 


يَفْعَلُ بَعْدِي باح من الاس فَيَأَخُذَْهُ الجا 


لحه بح فَيَجْعَلُ اله ها بت رف إلى رنه 
اسا قلا يسيع له سبي فاع 


و عام 


ع 


رجلیه فیقذف به فَيَحْمِيبُ الناس نما ذف إلى 
الثار: و نما نی في الجَنْه» فقال رَسُو 
اش «هذا أَعْظم الاس شَهَادَةٌ عِنْدَ 1 
الْعَانَمِينَ» رواه یر ٠‏ وروی البخاري بََعْضَهُ بَعْضَهُ 
ِمَعْنَاةُ «المَسالع»: هُمُ الحفرَاء وَالطَّلائِمُ 

8 از ابو سعيد خدری فيه از پیامبر 
اکرم تش روايت شده است که گفت: «دجال 
بیرون میآید و شخصی از مؤمنان سوی او متوحه 
می‌شود و نگهبانان دحال با او روبه‌رو می‌شوند و 
به او می‌گویند: قصد کجا داری؟» 

می‌گوید: قصد کسی را دارم که بیرون آمده است. 

به او می‌گویند: آيا به پروردگار ما ایمان 


3 


نمی‌آوری؟ 

می‌گوید: ثبوت وجود پروردگار 
متعال) بر کسی پوشیده نیست. 

می‌گویند: او را بکشید. 

آنان به همدیگر می‌گویند: آيا پروردگارتان 
شما را از اينكه شخصی را بدون او بکشید. نهی 
نکرده است؟ 

او را به نزد دجال می‌برند و چون شخص 
مؤمن او را می‌بیند می‌گوید: ای مردم؛ اين همان 
دجالی است که رسول خدا اا ذ کر کرد. 

دجّال فرمان می‌دهد که به شکم خوابانده 
شود. سپس می‌گوید: او را بگیرید و سر و صورتش 
را زخمی كنيد و همه يشت و شکمش زده می‌شود. 

سپس دجال می‌گوید: آيا به من ایمان نمی‌آوری؟ 

شخص ممن می‌گوید: تو مسیح دروغگو هستی؟ 

دستور داده می‌شود که از فرق سر تا ميان دو 


ياره کرده می‌شود و يس از آن دجال بين دو بخش 


باب ۳۶٩‏ -احادیثی درباره دجال و... 


پیکر او راه می‌رود و به او می‌گوید: برخیز و او 
راست می‌ایستد. سپس به او می‌گوید: آیا به من 
ایمان می‌آوری؟ 

شخص مؤمن می‌گوید: هيج چیزی جز بینش 
من نسبت به دروغگو بودن تو افزوده نشده است» 
سپس می‌گوید: ای مردم او نمی‌تواند يس از من اين 
کار را با کسی از مردم انجام دهد. 

دجال او را می‌گیرد تا گردنش را ببزند که 
خداوند بين كردن و استخوانی که بين گودي زیر 
كلو و شانه قرار دارد» [فلزی از جنس] مس قرار 
می‌دهد و دجال نمی‌تواند او را بکشد و دست و 
پایش را گرفته و او را می‌اندازد و مردم كمان 
می‌کنند که او را در جهنم انداخته است» درحالی 
که در بهشت انداخته شده است.» 

رسول خدا 37 فرمود: «او از لحاظ 
شهادت دادن بزرگترین مردمان در نزد پروردگار 
حهانیان است.» 

توضیح: «مسالح» به معنای نگهبانان است. 


5 
مه 


31/1412 عَنِ المُغِيرَةٍ بن شعبة ذلك قَالَ: 
7 سال أحد رَسُولَ اش غن الدجَالٍ کر 
مها شا وَإِنَّهُ قال لي: «ما يَضُرّكٌ؟) قلث: 
هه ی يَقُولُون: ِن مَعَهُ بل خر و تَهْرَ ماء! قال: 
ا ن على الله 4 من ذَلِكٌ» متفق علیه. 
۶-از مغيره بن شعبه يله روايت شده 
است که گفت: هیچ کس بیشتر از من از وسول 
خدا تس درباره دجال پرسش نکرده است و رسول 
هسه آسیینم‌رسانده 
عرض کردم: آنان می‌گویند: او با خود به 
اندازة کوهی نان و به اندازهٌ رودی آب دارد؟ 
فرمود: «دجال در نزد خداوند سست‌تر از آن 


است.» 


2۳۹ 


4137 و غن نب نفك قال: قال رَ 00 
الوة: «ما من نب إن و قد در أَمَتَهُ الأو 
لكايه ألا إثه ونون ریک عر 00 
بِأَعْوَنَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عد یه ک ف ر» متفق عليه. 

۷ از انس تا 
گفت: رسول خدا وش فرمود: «هیچ پیامبری 
نبوده است مگر آنکه امت خویش را از یک 
چشم كور دروغگو برحذر داشته است. بدانید 
یک چشم او کور است. و همانا پروردگار شماء 
عرّوجل. جنين نیست. سه حرف (ک» ف ر) بين 
دو چشم او نوشته شده است.» 


ييه روابت شده است که 


١4‏ و عَنْ ابي 0 قال: قال 
سول اش :داد کم حد حَدِيثاً عَنِ الدّجّالٍ 
مَاحَدَثٌ به نبي 20000106 
پمال الجتّةٍوالثاه فالّتي ي یو نها الجَنّةُ هي 
النَّاُ» متفقٌ عليه. 

۸ از ابوهريره ۶ 
كه كفت: رسول خدا مه فرمود: «آيا درباره 
دجال سخنى با شما نگیم كه هیچ ببأمبرى به 
قومش نگفته است ۵ رجور سك ور ۱ 
همراه با او چیزی همچون بهشت و دوزخ می‌آید. 


نيه روایت شده است 


26 كاد مام 


41 غن اين عم رین اله نويا 
أن وَسُولَ اهو کر الدّجَالَ بَيْنَ ظَهْرَاني 
الاس فقال: «ِنْ الله لَيْسَ بآغون ألا إن ليع 
الدَجَالَ آغوژ الْحَيْنٍ الیشتی کا کار ع عة 
طافِية» متفقٌ عليه. 

۹ سم از ابن عمر رضى الله عنهما روایت 
شده است که رسول خدا اش كي در بين مردم 


«۴. 


دجال را ذکر کرد و فرمود: «خداوند یک چشم 
نیست. بدانید: چشم راست مسیح دروغگو كور است 
که گوبی جشمش جون دانة برآمد؛ انگور است.» 

۰ و عَنْ أبي مُرَيْرَةَ يك أَنّ رَسُولَ 
المُسْلِمُونَ الْيَهُودَ حتی يَخْتَبِىءَ الْيَهُودِي مِنْ 
ورام الحَجِرٍ وَالشَّجَرِء فَيقُولٌ الحجر والشجر: پا 
مُسْلِمُ هذا هوري خَلَفِي تعال فا لا الْعَؤْقَدَ 
فَإِنَهُ مِنْ شَجَرٍ الْيَهُودِ» متفقٌ عليه. 

۰ ازا بوهريره يفيه روايت شده است 
كه رسول خدا تشه فرمود: «قيامت بريا 
نمی‌شود مگر تا زمانی که مسلمانان با بهود پیکار 
کنند. تا اینکه يهودى به يشت سنگ و درخت 
ينهان می‌شود 2 و درخت می‌گویند: اي 
مسلمان کسی که يشت من پنهان شده يهودى 
است. بيا و او را بكش, مگر درخت «غرقد» چون 
که از درختان بهود است.» 

۷۱ عَنْهُ يز قال: قال زسول 
ادل : «والذزي نقمي بيده ل تَذْهَبُ الدَّنْيَا ا تي 
ی الرَجُل بالق فَيتَمرعَ عَلَيْ و یقول: یا 
لني مَكَانَ صا صَاحر جب هذا ال و لیس بو ال 
ما به إلا الْمَلاضُ. متفقٌ علیه. 

هم از او بيك روايت شده است که 
گفت: رسول خدا ا فرمود: «سوكند به کسی 
که جانم در دست قدرت اوست. دنيا تا زمانی از 
بين نمی‌رود که شخصی بر قبری می‌گذرد و بر سر 
آن درنگی می‌کند و می‌گوید: ای کاش من جای اين 
صاحب قبر بودم» اين درحالی است که سبب اين 
كارش دینداری [و نگرانی برای دین] گرفتار 
رنحهای دنیوی است.» 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


1۳ و لهي قال: قال رَسُولٌ 
جب . من ذهب یلع فيل مِنْ كُلَّ مائة 
عة و کون فیول کل رل م هم مِنْهُمْ: لعي 
اَن کون آنا آنجو». 

و في رواية: «یوشک أَنْ یز الْقُرَاتُ عَنْ 

۲ هم از او روایت شده است که 
گفت: رسول خدا له فرمود: «قيامت برپا 
نمی‌شود مگر تا زمانی که فرات خشک شود و 
کوهی از طلا در آن نمایان گردد و بر آن کشتار 
صورت می‌گیرد و از هر صد نفر, نود و نه نفر 
کشته می‌شوند و هریک از آنان مي‌گوید: شاید که 
من نجات يابم.» 

در روایتی ديكر آمده است: «نزدیک است که 
آب فرات از گنجینه‌ای از طلا خشک شود. هر 
كس آن را دریابد از آن چیزی برنگیرد.» 

۳ -و عَنَْهُ قال: سمئث رَسُولَ 
او قول ل: کون المديئة على خَيْرٍ ما 
ات لا يَعْشَامَاإِنَاالعوافي ی عَوَافيَ 
السّبَاع الب - و آخِرُ مَنْ يُحْشْرُ رَاعیان مِنْ 
رة پُریدان المَديئّة يَنْعِقَانٍ بِعَنَمِهمَا فَيَدَاِهَا 
وُحُوشأء ختی إذا لها حرط شَنِيّة الْوَدَاع خَرًا علی 
ژجوههمّا» متفقٌ علیه. 

۳ هم از او روایت شده است که 
گفت: شنیدم رسول خدا ی می‌فرمود: «مدينة 
منوره را با بهترین حالی که داشته رها می‌کنند. 
که جز لاشخوران (درندگان و پرندگان) آن را 
نمی‌پوشانند و آخرین انسانهایی که برانگیخته 


باب ۳۶۹ احاديثى درباره دجال و. 


می‌شوند دو چوپان از قبیله مزينه هستند که قصد 
مدینه دارند و برای گوسفندانشان فریاد می‌کنند و 
آنها را حیواناتی وحشی می‌یابند تا اينكه به راه 
کوهستانی «وداع» می‌رسند. که بر روی چهره‌شان 
بر زمین می‌افتند.» 


۴و عن أب شعبدالخترج نب أن 
ابي قال: «يَكُونُ خَلِيقَة مِنْ خُلَقَائِكُمْ في 
آَخِرٍ الزَّمَانَ يَحْقُوا المَالَ و لايَعْددُ» رواه مسلم. 

۴ از ابوسعید خدری یف روایت 
شده است که پیامبر اكرم لش فرمود: «خلیفه‌ای 
از خلیفه‌های شما در آخر زمان می‌باشد که مال 
را فراوان می‌بخشد و آن را نمی‌شمارد.» 

3-۵ عَنْ ن أبي مُوسَى الأْشْعَرِيٌ ريلك 
ی سبط قال: «ليَأَتِيَنٌ على الاب رها 
وف الرَّجُلُ فيه بالصّدَ 3 مِنَ لپ فلج 
أحَدأ یدنه و يُدَى اج اد يَتْبَعه ل 


7۳ 
هد 


بون اما ین به من قله لتجال و نود 
تاه همم 

۵ از ابوموسی اشعری اڅ روایت 
شده است که ييامبر اكرم ل فرمود: «زمانی 
برای مردمان می‌آید که شخص صدقه‌ای از طلا را 
می‌گرداند و کسی را نمی‌یابد که از او بگیرد و از 
كمى مردان و زیادی زنان یک مرد دیده می‌شود 
كه جهل زن در پی او قرار می‌گیرند تا در يناه او 
قرار گیرند.» 

۶و عن یی e‏ عَنْ 
الي قال: «شترّی رَجُلُ من جل عقارا 
فَوَحَدَ الذي اشتَرّی الْعَقَارَ فى عقاره جرّة و فِيهًا 
مت فقال لَه الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: 


اكع 


خد ذهبگه ار له 

شت الب و قال الذي له الأؤْضٌ: نما بعْثكٌ 

ای ض و ما فیهاء ار 
تحاکما إِلَيْه: لک وَلَدّ؟ قال أَحَدُهُمَا: لي لام و 

ا ب قال: أَْكِمَا اْثلام الجَارِية 3 
۹ فقوا على آنفیهما مِنْهُ و تَصَدَّ تَصَدَّفَا» متفقٌ عليه. 

۶ از اب وهريره زه از ييامبر 
اكرم اف روايت شده است که فرمود: «يكى از 
ديكرى زمينى خريد و شخصى كه آن زمين را 
خريده بود. در زمين خویش كوزهاى یافت که در 
آن طلا بود.» 

کسی که زمين را خریده بود به فروشنده گفت: 
طلای خود را بگیر. همانا من زمین را از تو 
خریده بودم نه طلا را 

صاحب زمین گفت: بلکه من زمين و هر 
آنچه که در آن بود را به تو فروختم. 

درنتیجه به نزد کسی شکایت بردند و او 
كفت: آيا شما فرزندی دارید؟ 

یکی گفت: من پسری دارم و دیگری گفت: مرا 

قاض ی گفت: آن دختر را به عقد بسر درآورید 
کردند و طلا را بدانان بخشیدند.» 

۷ و عَنه نيك أنه سمع رَسُولَ 
اه یقول: «كَانَتْ امْرَأنَان مَعَهُمَا ايْنَاهُمَا 
جاء ه ادص ت فَذَهَبَ بابن ل(خداهما؛ فقالت 
لصاجبتها: نما ذَهَبَ بایک و قالت لأخْرَ ی 
اما ذَهَبَ بابک فتحاکما إلى داوده ا ل 
فقضی به للْكُبْرَى: ذ فَخَرَجَنَا على سُلَيْمَانَ بن 
داود» ا فاه خْيَرَتَاةُ. فقال: انْتوني بالسّكين 
شقه 4 بتتگما. فقالت الط فزی: لا تَفعل» رَحِمَكَ 
اش هُوَ ابْنها. فَقَضَى به للصْفَرّی» متفق علیه. 


"عع 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


۷ هم از او و روایت شده است که 
از رسول‌خدا مشق شنیدم که می‌فرمود: «دو زن 
بودند که پسران خود را به همراه داشتند, گرگ 
آمد و پسر یکی از آنان را برد. یکی از زنان به 
رفیق خو دگفت: همانا گرگ پسر تو را برده است 
و دیگری گفت: نیست که بسن تو را برده است. 

درنتیحه به نزد حضرت داود شو شكايت بردند 
و حضرت داود به سود زن بزرگتر حکم کرد. 

به نزد سلیمان بن داود ا رفتند و 
حکایت را برای او بازگفتند. 

حضرت سلیمان فرمود: چاقویی برای من بیاورید 
تا آن بچه را بين آنان به دو نيم نقسیم کنم. 

زن کوجکتر گفت: خداوند تو را ببخشاید 
این کار را نکن آن پسر زن بزركتر است. و 
حضرت سلیمان (از اين مهربانی زن کوچکتر دانست 
که بجه از آن اوست) و به نفع او حک مکرد» 

۸و عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلمِيَ نلك قال: 
قال النبی ل «يَدْهَبُ الصَّالِحُونَ الأوّان فالَوّلٌ» 
و شبقی لاله كَحْتَالَةٍ الشعیر أو المّحْرء ل 
يُبَالِيهُم الله بَالَّةُ» رواه البخاري. 

۸-از مرداس اسلمى هه روايت شده 
است كه كفت: پیامبر اكرم لش فرمود: 
«نیکوکاران نخستین و نیکوکاران پس از آنها از 
دنیا می‌روند و نخاله‌ای همچون نخالة جو یا 
خرما بر جای می‌ماند که خداوند وقعی برای آنها 
قايل نیست.» 

۹ و عَنْ رفاغة بن رَافع الزُرَقِي نه 
قال: جاء جِبْرِيلُ إلى الب قال: اقفو 
5 بَدْرٍ فیکة؟ قال: «مين أَفْضَلٍ a‏ 
كلِمَةٌ 8 تخوها. قال: «و ذلك مَنْ شهد بَدْرا من مِنْ 
المَلايّكٌة» رواه البخاري. 


از رفاعة بن رافع زرقى يله روايت 
شده است که گفت: حضرت جبرييل به نزد 
پیامبر اكرم اة آمد و عرض كرد: «کسانی که 
در جنگ بدر شرکت کرده بودند. در ميان شما از 
جه ارزشی برخوردارند؟ 

فرمود: «از بهترین مسلمانند.» يا سخنی به 

حضرت جبرییل عرض کرد: «آن گروه از 
فرشتگانی هم که در بدر حضور یافتند از همین 
ارزش برخوردارند.» 

۰ و عن ابن عُْمَرَ رضیی الله عَنْهُمَا 
قالٌ: قال سول ان : «إذا أمْْلَ الل تَعَالَى 
قم عَذَاباً أصَابَ الْعَذَابُ من كَانَ فيهم, شم 
بُعذوا على أَعْمَالِهِمٌ» متفقٌ عليه. 

داز ابن عمر رضى الله عنهما روایت 
شده است که گفت: رسول خدا مش فرمود: 
«هرگاه خداوند عذابی را بر قومی فرود آرده 
عذاب به همه آن قوم می‌رسد. سپس هر كدام 
براساس عمل خويش برانگیخته می‌شوند.» 

ق عَنْ جابر نيك قَالَ: كان دم 
يَُومُ له الى ل يفني في الخُطْبَّة. تا 
وُضيع المِذبل ؛ سَمَعْنَا لدع مكل وت الْعِشَار 
حى درل الب َل فوضع يَدَهُ علَيْهِ فسکن, 

و في رواية: ما ان يَؤْم الجُمعة شَعَدَ 
الي ل على المنبره فصاحت النّخْلَةُ التي 


کان يَخْطْبُ عندها حتی كَادَتْ آن تَنْشُق. 
و في رواية: فصاحث صيَاح الب فَنَوّلَ 
لش ب حتی ما ها لَب فَجِعلَتْ 
تن أ الضبی الذي یکت حتى اشر تْ قال: 
«بَكَتْ على ما كَانَتْ سم من الذكْرِ» زواه البخاري. 


باب ۲۳۶۹ - احاديثى درباره دجال و. 


۶۴۲ 


از جابر زل روایت شده است که 
1 كفت: تسنه درخت خرمایی بود که پیامبر 
اكرم مش به هنكام ايراد خطبه مايل به آن 
می‌ایستاد. وقتى منبر نهاده شد از آن تنة درخت 
صدایی جون شثر ده ماهه آبستن به هنكام زادن, 
شنیدیم, تا اينكه پیامبر اکرم وش فرود آمد و 
ت و آرام گرفت. 

در روایتی دیگر آمده است: روز جمعه بودکه 
خرمایی که آن حضرت در كنار آن خطبه ايراد 


دست بر آن گذاشت 


می‌کرد. فریادی برآورد. حتی نزدیک بود که از 

در روایتی دیگر آمده است: همچون بچه 
فرياد برآورد و پیامبر اکرم وش فرود آمد و آن 
را به خود چسباند و آن درخت شروع به ناله 
كردنى همجون ناله‌ی بسچه‌ای که آرام کرده 
می‌شود. سر داد تا اينكه آرام گرفت. 

رسول خدا مه فرمود: «از ذکری که شنید. 
به گربه افتاد.» 


۲ عن علبة بلقني 0 
بن اشر نفخ عَنْ سول الله با + قال: «إن 
قال فرش قراخ فلا ی ا 
خئودا قلا تتتلوفء و حرم أَشْيَا قلا 
تَدْتَهِكُوهَا وق سكت عَنْ یاه رم حمَة لَكُمْ خَيْرَ 
نِسْيَانِ فلا تبِحث اعُنها» حديثٌ حسن؛ رواه 
از قسلني و یه 

۷ از ابوتعلبه خشنی, جرئوم بن ناشر 
فرمود: «خداوند اموری را فرض کرد أنها را ضايع 
نگردانید و حدود را معين کرد. از آنها تحاوز 
نکنید. اموری را حرام کرد. حرمتش را مشکنید و 


از اموری از روی مهرورزی بر شما نه از روی 
فراموشی سکوت اختیار کرد از ان پژوهش 


نکنید.» 
۳ و عن عد الله بن آبي آژفی 
َي اف تا قال: نا مع زسول ای 


نتم روات کل الجرّاد. 
و في رواية: أل مَعَهُ الجراد. متفق علیه. 
۳ از عصبدالله بن ابی اوفی طق 
روایت شده است که گفت: به هفت غزوه همراه 
با رسول خدا يښ رفتیم که ملخ می‌خوردیم. 
در روايتى ديكر آمده است: با آن حضرث 
ملخ می‌خوردیم. 


۴ ق عن بي هُرَيْرَةٌ یف أن 
اَي فا ین من جخر قاج 

JIHA‏ ابسوهریره یی روایت شده 
اس ت که پیامبر اکرم مت فرمود: «مؤمن از یک 
سوراخ دوبا رگزیده نمی‌شود.» 


ما وشا مس 


امه ایهم الل یم القيامة زانط هم 
و لا يُدَكيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيُ: رَجُلٌ عَلَى فضل 
شام با ینت یت من اب السَّبِيلِ و رل بای 
رجْلاً سِلْعَةٌ بَعْدَ القضر, فخّق باه لأخُدَمَا 
ذا و کذه فصفَه و هو غلی غیر یک و زجل 
ای إمَامأ لآ بَا ي لا بدثیء فإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا و 
فی ون َم معط ما فیه مق عليه. 
۵ هم از او روایت شده است که 
گفت: رسول خدا پش فرمود: «سه کس‌اند که 
خداوند متعال در روز قيامت با آنان سخن 


2 
نمی‌گوید و به آنان نمی‌نگرد و آنان را پاک 
نمی‌گرداند و براي آنان عذابي دردنا ک است: یکی 
شخصی که در بیابان بی‌آب, آبی افزون بر نیاز 
خود دارد و به مسافر نیازمند به آن نمی‌دهد. 

شخصی دیگر که يس از عصر با شخصی 
کالایی را معامله کند و به خداوند سوگند یاد کند 
كه آن را به بهایی گرفته است و شخص خریدار, 
درحالی که گفتة فروشنده درست نیست آن را 
راست بشمارد. 

و شخصی که برای خاطر دنیا با پیشوایی بيعت 
کند که اگر جيزى از دنیا به او بدهد به پیمانش وفا 
می‌کند و اگر ندهد. به آن وفا نمی‌کند.» 

۶ - و عَنْهُ عن النبي ا َيه قال: «بَيْنَ 
النَفْخَتَيْنِ آزیشون» َالُوا: یا أَبَا هریز ارون 


يؤمأ؟ قال الى 


۳ ر م 5 
شين اتان إلا عَجْبَ الذنب فیه يُرَكبٌ 


5 3 < ما ماه ق عاض 
الْخَلَق ثمّ 3 ينز ss‏ 
۳ 1 9 1 
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۶ هم 3 او از پیامبر اکرم إا 
روايت شده است که فرمود: «بين نفخه نخست و 
دوم جهل است.» 

-كفتند: ای اباهریره چهل روز؟ 

گفت: نمی‌توانم تعيين کنم. 

گفتند: چهل سال؟ 

گفت: نمی‌توانم تعیین کنم. 

گفتند: جهل ماه. 

گفت: نمی‌توانم تعیین كنم (به ياد نداشت که 
پیامبر اکرم کدام یک از اینها را فرموده‌اند) ۔ 
همه جای بدن انسان پوسیده می‌شود. مگر 


استخوان نازک یکه در پایین‌ترین نقطه صلب قرار 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


دارد که آفرینش دوباره از آن شکل می‌گیرد. سپس 
خداوند متعال از آسمان آبی فرود می‌آورد که 
مردم مانند گیاهان از زمين می‌رویند.» 

۷ و عَنه قال: بَيْنَمَا النبی ا في 
مجلس يُحدتُ القؤم جَاءهُ َعْرَابيٌ ي فقال E‏ 
السّاعَة؟ قَمَضَى سول ال کل شحدث. فقال 
تحضر بَعْض الْقَوْمِ: سَمِعَ ما قال فَكَرة ما قال, و قال 
حه بَْضهم: بل لو يشمن خت اذا قلي ية 
قال ین السائل عن السّاعَة؟» 

قال ها نا یا زسول ا قال «ذا كف 
لمات فانتظر السَاعَة» قالّ: كَيْفَ |اضاعتها؟ 
قال: إا وه لو إلى غیر له فانتظر 
الساعة» رَوَاهُ البخاري. 

۴*۴۷ هم 
گفت: در حالی که پیامبر اکرم ااا در محلسى 
با مردم سخن می‌گفت. بادیه‌نشینی آمد و پرسید: 
قیامت جه زمانی است؟ رسول خدا لش به 
سخن گفتن خود ادامه داد و کسانی از مرد م گفتند: 
آن حضرت كفتة او را شنید و از آن ناراحت شد. 
كسانى ديكر كفتند: بلكه آن را نشنيد. تا اين كه 
سخن آن حضرت پایان يافت و فرمود: «کجاست 
کسی که از قيامت پرسش کرد؟» أن شخص عرض 
کرد: من بودم ای رسول خدا ا . 

فرمود: «هرگاه امانت ضایع و تباه شود در 
انتظار قیامت باش.» 

عرض کرد: ضايع و تباه شدن آن چگونه است؟ 

فرمود: «هرگاه کارها به نااهلان سپرده شود. 
در انتظار قيامت باش.» 


2 
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از او روایت شده است که 


۸و عََنْهُ أن رَسُولَ افطل قال: 
ممع > o‏ کی وی ی fer‏ 
«بصلون لك فإن اصایوا فلکم و إن اخطو وا 
و و عَلَيْهِمْ» رواة البُخاري. 


باب ۳۶۹ احادیثی درباره دجال و... 


۶۴۵ 


هم از او روایت شسده است که رسول 
خدا واش فرمود: «(پیشوایانتان) برای شما نماز 
می‌گزارند اگر به راه راست روند به سود شما و 
نير به سود آنان است و اگر به خطا روند به سود 
شما و زیان آنان است.» 
۹ و غعنه ا كنم خیر َير أ 
أَخْرِجَت للناس» قال: ک لایس لاس انون 
بهم في السْلَاسیلِ في أَعْنَاقِهمْ م خی یلوا في 
الإسْلام. 

هم از او در شرح اي «شما بهترين 
مردمانى بودید که برای مردم برآورده شد» روایت 
شده است که گفت: بهترین مردمان (سودمندترین 
آنان) برای مردمان, مردمان به اسلام ناگرویده را 
در حالی می‌آورند که زنجیرها در گردنهاشان 
است تا اين که مسلمان می‌شوند.» 


رس عَنْهُ عَنٍ ابيز قال: «مَحِبَ 
الله ع عَرْوَجَلَ مِنْ قسزم يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ في 
السلاسيل» رواهما الكخار ي. 

ا سرون و قدو کم شون 
فط‌حلون لخن 


۰ هم از او از پیامبر اکرم مش 
روایت شده است که فرمود: «خداوند متعال از 
قومی که به زنجیر بسته وارد بهشت می‌شوند. 
خشنود می‌گردد.» 

توضیح: حدیث به اين معنی است؛ خداوند از 
اشخاصی که اسیر می‌شوند و به بند کشیده 


مي‌شوند. سیس اسلام می‌آورند. خشنود می‌گردد. 


7/141 3 عَنْهُ عَنِ الي عل قَالَ: «أَحَبٌ 
بل إلى الله شاچذهاء و ۱ 
آسوافا» رواه مُسلم. 


۴۱ هم از او از پیامبر اکرم اا 
روایت شده است که گفت: «بهترین جایگاه به 
نزد خداوند متعال مسجدها و بدترین آنها در نزد 
داوند بازارها هستند.» 

نان 2 يله من 
قوله قَالَ: لَا کون ان استَطغت اول و 
السُوقء و لا آخِنَ مَنْ يَخْرْجُ مهاه نها مَعْنَ 
الشیطان. و بها نت زایته یاس مكنا 


۷ 1 


7 ۷ 
5 5 59 


قال: قال سول ان : «لا تكن اول مَنْ يَدْخْلُ 
السوق. و لا آخِنَ مَنْ يرج منها. فِيهَا باض 
الشَيْطَانٌ و فرح 

۳۲ از سلمان فارسى َيه روايت شده 
است كه گفت: اكر توانستی اولين کسی نباش که 
وارد بازار می‌شود و نيز آخرین کسی که از آن 
بيرون مىآيد. جون که آن معركة شيطان است و 
يرجم شيطان بواسطةٌ آن برافراشته می‌شود. 

اين اثر را امام مسلم روایت کرده است. 

برقانی در صحیح خويش از سلمان ول 
روایت کرده است که کفت: رسول خدا مش 
فرمود: «نخستین کسی نباش که وارد بازار می‌شود 
و آخرین کسی نباش که از آن بیرون می‌آید. زیرا 
شیطان در آن تخم نهاده و جوجه برآورده است.» 

۴ -س3 عَنْ عَاصيم ال حول عَنْ عَبِْ الله 
بن سزچس فك قال: قلت لِرَسُولٍ الي يَا 
رَسُولَ الله غفر الله لک قال: «وَلک» قَالَ عا 
فقلث له ستغفن تک رَسُولٌ ال قال: نَعمْ 
ولکه كم م تلا هَذِه الآمّة: وواشتئغز یذنبک و 
نی ات4 [محش 1٠۹‏ واه شم 

۳ از عاصم احول از عبدالله بن 
سرجس يفيه روایت شده است که گفت: به 


۴۶ع 
حضور رسول خدا اا عرض کردم: ای رسول 
خدا يلتك خداوند تو را بخشاید. 

فرمود: «تو را هم ببخشاید.» 

عاصم گفت: به اوكفتم: آيا رسول خدا ف 
برای تو از خداوند بخشایش خواست؟ 

گفت: آری و نيز برای تو و سپس اين آيه را 
تلاوت کرد: «واستغفر لذنبک و للمؤمنين و 
المومنات/ برای لغزش خویش وكناهان مردان و 
زنان مؤمن آمرزش بخواه)» 


۴ق عل أبسي مشود 
الأَنْصَارِمٌ ي غك قال: قال الي يل رم مِمًا 
رک انس من كنام لب الأولى: الم تست 
فَاصْنَّعْ ما شِشْت» روأة البُخَاري. 

۴سز ابومسعود انصاری هه روايت 
شده است که گفت: پیامبر اكرم يليك فرمود: «از 
نخستين سخنان نبوت که مردم از آن كاه شدند. 
اين است که: اگر حيا نداری, هرجه خواهى بكن» 
(با حيا باش يادشاهى كن بىحيا باش هرجه 
خواهی کن). 


۵ و عن ین مشغود يله قال: قال 
ابي ع اول مَا یی مین الان یوم 
الْقِيَامَةٍ في الدَّمَاءِ» مُتَقَقُ له 

۵ ساز ابن مسعود ن روايت شده 
است که گفت: پیامبر اکرم بكي فرمود: «اولين 
چیزی که روز قیامت مورد قضاوت قرار می‌گیرد. 
خون است 

۶ سس عَنّْ عَائْشَة رَضِْيَ ال عَنْهَا 
ال قال سول الل يله «خلقت المَلَائِكَةُ مِنْ 
ور و خُْلِقَ الجَانْ مِنْ مَارِح مِنْ تار و خلق دم 


ما ژصیف لَكُمْ» روا مسلم. 


ترجمه فازسی ریاض‌الصالحین 

۴۶ از عايشه رضی الله عنها روایت 
شده است که گفت: رسول خدا لا فرمود: 
«فرشتگان از نور و جن‌ها از زبانةً (به هم آميختة 
رنگهای قرمز و زرد و سبز) آتش و آدم از آنجه که برای 
شما شرح داده شده است (خاک) آفریده شده‌اند.» 

۰-۱۸۴۷ و سم لا للهُ عَنْهَا قالث: 
کان خلق تب يّ اه الْقْرْآنَ» روا مُسْلِم في 
جُمْلَةٍ حَدِيثِ + طویل. 

۷ هم از او يل روايت شدهاست 
که گفت: اخلاق ييامبر اکم يليك فرآن بود. 

۸ سس غنها قالث: قال رَسول اله ج 
ف اك قلح لقا من كر قا 
الله رة ال لِقَاءَه فقلث: یا سول اه أَكَرَاهِيَة 
یه فا که المَوت! قَالَ: «لَيْس لک و 
لَكِنّ الوم دا بش بِرَحْمَةٍ الله و رضوایه و 
جنته أَحَتٌ لِقَاءَ الله فأح ال لا ول لاف 
إذا مشو بغذاب الق شمه كَرِةَ ِقاء الله و کره 
الله لِقَاءَهُ» رواه مسلم. 

4 هم از او روايت شده است که 
گفت: رسول خدا اة فرمود: «اگر کسی دیدار 
با خداوند را دوست بدارد. خداوند هم دیدار با او 
را دوست می‌دارد و اگر کسی دیدار با خداوند را 
ناپسند بدارد. خداوند متعال هم دیدار با او را 
نایسند می‌دارد.» 

عرض کردم: ای رسول خدا لفق اکر 
منظورتان نایسند داشتن مرگ است» همه ما 
مرگ را ناپسند می‌داریم؟ 

تفروك محيق تست گر وت ید سرت 
خشنودی و بهشت خداوند نويد داده شود دیدار 
خداوند متعال را دوست می‌دارد و خداوند نیز 


دیدارش را دوست می‌دارد. 


باب ۳۶۹ - احادیشی درباره دجال و... 


و چون شخص کافر به عذاب و خشم خداوند 
خر داده شود ديدار خداوند متعال را نایسند 
می‌شمارد و خداوند نيز دیدار او را نایسند می‌دارد.» 


۹ -- و عن أ المُؤْمِنِينَ 7 55 


یی ريي الله عغنها قَالَتْ: كان الا بیع 
اف مفتکفاء و أت زرده لد نه عفن 
لأت فقاع هوي لبا فح زجلان من 


انار وضیی ال ذه عنهمه فلا ریا لسع 
ا قال 5 : EEE‏ 
بنث حير حُيَيٌ» فقالا: شخان ا 


شیف » متفقٌ عليه. 

از حضرت اءالمؤمنين» صفیه بنت 
حيى رضی الله عنها روایت شده است که گفت: 
رسول خدا 02 در حال اعتکاف بودند که من 
به قصد دیدار به شب هنگام به نزد او رفتم وبا او 
MM 9‏ 
أن حضرت نيز با من برخاست تا مرا به خانه 
بازگرداند. 

دو مرد انسصاری, يليه گسذشتند. چون 
پیامبراکرم ب را دیدند شتاب کردند. 

رسول خدا ‏ فرمود: «آهسته بروید. او 
صفیه بنت حبی است.» 

آنان عرض کردند: ای رسول خدا ا 
سبحانالله. 

فرمود: «شيطان همچون خون در وجود انسان 
جریان می‌یابد. و من ترسیدم که در دلهای شما 


شری يا چیزی - افتد.» 


ی مه SL‏ 


۶۴۷ 

۵۰ عَنْ أبي الفضل العَبّاسٍ ُن عب 
المُطَلِب نيلك قال: شهذث مَع سول ال یوم 
خنیّن قَلَزِستُ تا و أَبُوسْفیَان بڻ الحارٍثِ بن 
عَبْ امِب سول الم نقارفه و سول 
اي على بفلة لَه بَيْضَا > فلا الْتَقَى 
الختلهون وال رکون ی المُسْلِمُونَ 
مُدبرِين» فطفِقَ سول اش َء یکض بَغْلَنَه 
قبل نذا و آنا کک وول 
یز أکفما رَادة أَنْ لا وَ آموسفیان 
ات برگاپ سول َل ستول 
اش ا : «أيْ عاس تاد ا ب السْمُرَة» قال 
العَبَّاسُء و كَانَ زجلا یت فَقُلْتُ بأغلی 


صوتي: أ شخ وان 
عَطَفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْ ود تي عله فى 


أَوْلَادِهَاء فقالوا: تا لک یا ننک فافتتلوا هم 
وال وَالدّعْوَةُ في لأنضار یفولون: یا 
ا 
زشول اا و شو عَلى بفزه کالنتار ول 
نوطیش م أخذ رشول اق خصیات, 
ری هن وجوه الْكَُار م قال «انْهَرَمُواوَ رب 
مُحَمَّدِ) فَدَهَيْتُ نر ادا لقتال على مه فيما 
أرَىء وا ما هل آن ْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِه فما ِلْتُ 
ری حَدَّهُمْ یلا و أَرمم مُذيراً. رواه مسلم. 
«الْوَطِيسُ» لو و مفثاه: اشتَدّثِ الْحَرْبُ. 
و قَوْلَهُ: «حَدّهُمْ» هو بالحَاء المُهُملة: أي: بَأَسَهُمْ. 
۰ از اب وال ضل عباس بن 
عبدالمطلب له روايت شده است كه كفت: روز 
حنین» > همراه با رسول خدا لق حضور داشتم و 
من و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب پیوسته 
همراه رسول خدايلفة بوديم وازآن حضرث 


۶۴۸ 


رسول خدا لته بر استر سفید خويش سوار 


روبهرو شدند» مسلمانان يد م ا 
رسول خدا پا شروع به شتاباندن استر خويش 
به سوى کفار کرد و من افسار استر رسول 


خدا لته را گرفته بودم و آن را بازمی‌داشتم که 
تند نرود و ابوسفیان ركاب رسول خدا شنت را 
گرفته بود. 

رسول خدا چاق فرمود: «ای عباس ياران 
بيعت رضوان (كه زیر درخت سمره انجام شده 
بود) را فراخوان.» 

عباس که صدای بلندی داشت گفت: با هرجه 
بلندتر فریاد زدم؛ پاران بيعت رضوان کجایند. 
سوگند به خداء وفتی که صدای مرا شنبدند, 
جونانٍ گاوی که به سوی فرزند خود بیاید 
بازگشتند. گفتند: لبيك و با کفار جنگیدند. 
کسانی از انصار فریاد می‌زدند. ای گروه انصار. ای 
گروه انصارء سپس فراخوانی بر بنى حارث بن 
خزرجكوتاه آمد (یعنی فقط آنان 
رافرامی‌خواندند). 

رسول خدا پیش درحالی که سوار بر 
قاطرش بود. با کردنی افراشته به پیکارشان 
می‌نگریست و فرمود: «اين زمانی است که تنور 

جنگ داغ شده اسث (آتش جنگ برافروخته 

e 

سپس رسول خدا پش سنگریزه‌هایی 
برگرفت و آنها را به روى كفار پرتاب کرد و فرمود: 
«سوگند به پروردگار محمد کت خوردند.» 

درحالی که جنگ به همان شكل خود ادامه 
داشت» رفتم که نگاه كنم و سو ند به خداوند پس 
از آنکه رسول خدا لش آن سنگریزه‌ها را پرتاب 
کرد. جز اين نبود که بیوسته می‌دیدم که شدت آنها 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

کندتر می‌شد و کارشان به شکست می‌انجامید.» 

توضیح: «و طس » به معنای ننور است و 
«حذهم» به معناى شدت 0 است. 
سول ا ا ر 11 سب ال 
ال لین قال تقال چا ۳ ار ۳ من 
الطيّبّات وَاعْمَلُوا صَالِحا 4 و قال تعالی: یا 
۶ ور م هم 
ی لين آمنوا كلوا من طیتاث 0 
ش كه دزالا عل یل تفن اة اغ بر و 
يْدَيْهِ إلى 0 
و مشربه حرام و مَلبَسُهُ حرام و غذٍي 
پالحرام فَأَنّى مُسَّْحَابُ لِذَيِكَ1؟) رواه مسلم. 

از ابوهریره ل روایت شده است 
که گفت: رسول دا علق فرمود: «ای مردمء 
خداوند متعال پاک است و جز پاک را نمی‌پذیرد و 
خداوند مومنان رایه همان چیزی فرمان داده 
است که رسولان را به آن فرمان داده است و 
خداوند متعال می‌فرماید: «ای رسولان از پاکی‌ها 
بخورید و کارهای نیک انجام دهید». مومنون: ۵۱ 
ن پاکیهایی 
که روزی شما قرار داده‌ایم» بخورید». بقره: اوق 

آنگاه از کسی یاد کرد که موهای افشان داشته 
و غبار بر گونه‌هايش نشسته و به سفری طولانی 
رفته است. که دستانش را به سوی آسمان بلند 
می‌کند و درحالی که غذا و نوشیدنی او حرام است 
و به حرام تغذیه کرده است می‌گوید: پروردگارء 
پروردگارا. 

دعای جسنین شخصی چگونه روا داشته 


مى شود؟!» 


ونيز مىفرمايد: «اى مؤمنان از آ 


$e ye‏ مد 


باب ۲۶۹ د احادیتی درباره دجال و... 


یی ئه ف قال: قال زسشول 
اه «نَامَة نَا لمهم اله یوم الْقیامة, و نا 
۾ و لا یر هم و1 هُمْ عذاب ليم شیم 
ل 3 
«الْعَايلُ»: الْفُقِيدُ. 
۲ هم از او ی روايت شده است 
ک هگفت: رسول‌خدا 5 كي فرمود: «سه کس‌اند که 
خداوند روز قيامت با آنها سخن نمی‌گوید و آنان 
راپااک نمی‌گرداند و به آنان نمی‌نگرد و برای آنان 


عذابی دردنا ک است: 
پیرمردی زنا کار پادشاهی دروغگو و فقیری 
خودبرتربین.» 


توضیح:«عائل» به معنای فقیر است. 


ای مد ملد 
I +‏ 


5 


۳ و غنه ل قال: قال زشول 
الله ييه «سَيْحَانُ وَجَيْحَان وَالْقْراتُ وَالدَيْلُ کل 


fo 


من آنهار الْحِنّة» روا مسلم. 

۳ هم از او روایت شده است که 
گفت: رسول خدا كَل فرمود: «رودهای سیحون. 
جیحون و فرات و نيل از رودهای بهشتند.» 


و ملد مد 
5 ۷ 2 


۴ كو عَنْهُ 4 قال : أَحَدَ سول اش عة 
بيدي فقال: «خَلَقَ الله ذه زب یوم السّبْته و خَلَقَ 
فيها الجبال يَوْمَ الأخده و خَلَقَ الشَّجَرَ یوم 
الاين و خَلَقّ المكروة يَوْمَّ الفلاثاء و خلق 
اسر يَوْمَ ارفا و بت فِيهًا الدَُوابٌ یم 
الخْمیس, و خَلَقَ دم كد العضر من َم 
الجُمُعَةٍ في آخر الْخَلقٍ في آخر سَاعَةٍ من الا 
فیما بَيْنَ الْعَصْرٍ إلى اللَّيْلِ» رواةُ مسلم. 

۴۷/۱۸۵۴سجم از اق روات شيدو اشت كه 
گفت: رسول خدا أ دستم راكرفت و فرمود: 


«خداوند زمين را در روز شنبه آفرید. کوه‌ها رادر 


۶۴۹ 
آن روز یکشنبه آفرید. درخت را روز دوشنبه 
آفرید و امور مورد نیاز زندگی را روز سه‌شنبه 
آفرید. نور را روز چهارشنبه آفرید و جانوران را 
در روز پیج شنبه در آن يراكند و حضرت آدم ف 
را پس از عصر روز جمعه. در نهایت آفرینش در 


اخرین لحظه روز مابين ا افرید.» 


۵ر عَنْ ۳ تفا کال شا 
الْوَلِيدِ يليه قال: «لَقدِ أَنْقَطعَتْ في دی ي يوم 0 
تِسْعةٌ آشیافب ما قي في يَدِي إلا صَفيحةٌ 
ا رواة التُخاري. 

6 ز ابوسلیمان. خالد بن ولید E‏ 
روایت شده است که گفت: در روز جنگ موته نه 


بش 3 
4 


شمشیر در دست من شکسته شد و در نزد من جز 


مه ده 4 


6و عَنْ عَمْرِوِيْنِ الْعَاضصِ نلك أ 
سمع رَسُولَ الل ييه يَكُولُ: «إذَا حَكُمَ الْحَاكِمَ 
فاجتهه شم آضاب فَلَهُ أَجْرَانِء و إِنْ حَكمَّ 

۶ز عمرو بن عاص ل روایت شده 
است که از رسول خدا کاش شنيد كه می‌فرمود: 
«اگر قاضی‌ای حکم کند» یعنی اجتهاد کند و 
اجتهادش درست باشد از دو باداش برخوردارا 
ست (یکی برای اجتهاد و دیگری برای درست 
بودن اجتهاد او) و اگر در حکم خویش اجتهاد 
کند و اجتهادش به خطا رود از یک پاداش 


پرخوردار است.» 
ا o o‏ 


5ح 2 36 


و 


الى ييه قال: ۳ مِنْ فَيْم جک یرثوم 


۶۵۰ 


ترجمه فارسی ريا ضالصالحين 


بالمّاء» متفقٌ علیه. 

۵۷ از عايشه رضی الله عنها روایت شده 
است که پیامبرا کرم ی فرمود: «تب از جوشش 
دوزخ است. حرارت آن را با آب كمت ركنيد.» 

4۸-رو عَنْيَا رضي ان عَنْهَا عن 
00 قَالَ: «مَنْ مات و عَلَيْهِ وم صَامَ 

ا جوا الم عَمَّنْ مات و عَلَيْهِ 

صوم لِهَذَا الْحَدِيثِ وَالحُرَادُ بِالْوَلِيّ: الْقَرِيبُ 
وَارِثاً گان أو غَيْرَ ار 

4- همم از او رضى الله عنها از 
پیامبراکرم لو روايت شده است که گفت: 
«اگر کی درحالی که روز واجب برعهده دارد, 
بميرد بايد نزديكانش روزء او را بگیرند» 

فتوای بركزيده در این مورد؛ جایز بودن گرفتن 
روزه از جانب کسی است که مرده است و روزه‌ای 
برعهده اوست. و مراد از ولی در این حدیث نزدیکان و 
خويشاوندان اویند. خواه ارث ببرند پا نبرند. 

۹ه و عَنْ عَوفب بن مالک د بن الطُقَيلٍ 
5 عَايْشَة رَضْبِي الله عَنّْهَا حُدَّقَتْ 3 عذال 4 
۳ ير ضيي ال عَنهُمَا قال في بیع ۾ أو غعَطَاءِ 
أَطته عَايْشَةُ رضيسي الله له مَعَالَى مها وال 
تین عَانِشَةُ أن لَأخجُرَ جر عَلَيْهَا؛ قَالَتْ: أَمُوَ 


قال هذاه قالو: َعم م قَالَتُ: ول نژ آن ‏ 
کم ان لیر بدا فاشتشق نازیر إِلَيهًا 


جين طاّت جر 5 فقالث: ا اف لآ فيه 
ید و لا نت yS‏ 
EE‏ بر کلم اليش وو این 


موم 


مَخرمة و 


لَهُمَا: أَمْشُدُكُمَا ال ف لما أَدْخَلثَُاني على غانضة 
رضيي الله عَنْهَاء فَإِنْهَانَا ييل نها أن تنیر 

قطيعتيء قال پو الیشوَ, و عَيْدُالوَحْمَن 
اتاد لاا عا يِشْة فقالا: اشنم ميو 
کا او بر EE E EE EKÎ‏ 

م ها و 
ره قالوا: کلْتا؟ قَالَتْ: نَعَمْ اذخلوا كلك وا 
تم هم ابن الزن فلا ترا تخل ادج 
زیر الججاب فَاعْتَتَقَ عَایْشة رَضيي ال لله عَنْهَا 
و طفق يُنَاشِدُهَا و يَبِكِيء و طفِق الیسون, و عَبْدُ 
لخن پا ناكلم و بت بت و 
يَكُولَان: لیخ قذ لنت من 
الْهِجْرَةٍ .ولا یجل سیم أن د يَفْجْرَ أَخَاهُ فَؤْقَ 
لاب لیا لما توا علی عایشة مالک 
والتخريم طَفقٽ تُدكَرْهُمَا و تبکي, و تقول إني 
ی و کلمت 
بن لب و أَتقث في نذرها یک أَْبَعِينَ 
SS‏ 

تبْل دُمُوعْهَا خِمَارَهَا. روا البخاري. 

۵۹ و از عوف بن مالک بن طفیل روایت 
شده است که به عايشه رضی الله عنها گفته شد: که 
عبداللّه بن زس خداوند از هردوی آنان خشنود 
باد درباره معامله يا بخششی که عايشه رضی الله 
عنها به کسی داده بود گفت: يا عايشه از اين کار 
خود بازمی‌آید و با اینکه او را از این کار 
بازمی‌دارم. 

خضرت عایشه كفت: آیا او اين را گفته 
است؟ 

عرض کردند: آری. 

گفت: برای خداوند بر من نذر باشد که هرگز 
و با ابن زبير سخن نگویم. 

جون دوران اين سخن نا گفتن طولانی شد ابن 
زبیر شفیعی را به نزد حضرت عايشه فرستاد. و او 


باب ۳۶۹ - احادیثی درباره دجال و... 


گفت: نه. به خداوند سوگند شفاعت کسی را 
هركز درم ورد او نمی‌پذپرم. و در نذر خود 
مرتکب گناه نمی‌شوم. 

وقتی اين مذت دير به طول انجامید با مسور 
بن مخزمه و عبدالرحمن بن اسود بن عبد يغوث در 
اين خصوص سخن گفت و به آنان گفت: شما را به 
خداوند سوگند می‌دهم كه مرا نزد عايشه رضی 
الله عنها ببرید, چون که برای او حلال نیست که 
پيوند خویشاوندی (ابن زبير خواهرزادة او 
بود)مرا از هم بگسلد. 

مسور و عبدالرحمن او را بردند تا اينكه از 
حضرت عايشه اجازءٌ ورود خواستند و گفتند: 
«درود و رحمت خداوند بر تو باده آيا وارد شویم. 

حضرت عايشه گفت: وارد شوید. 

گفتند: همه ما وارد شویم. 

حضرت عايشه درحالی که نمی‌دانست که ابن 
زبیر هم همراه آنان است گفت: آری همه شما 
وارد شوید. جون وارد شدند ابن زبیر از پس پرده 
وارد شد و خاله‌اش رابه آغوش كشيد و شروع به 
سوگند دادن وی کرد و گریست. 

مسور و عبدالرحمن هم شروع به سوگند دادن 
او کردند تا اينكه با او سخن گوید و عذر او را 
بپذیرد و می‌گفتند که پیامبر اکرم از عملی که تو 
انجام دادی نهی کرد و برای مسلمانان حلال 
نیست که با پرادر مسلمانش بیش از سه شب قهر 
باشد. 

وقتی حضرت عايشه را زياد مورد نصیحت 
قرار دادند و از سخت بودن عاقبت اين امر برحذر 
داشتند, او نيز درحالی که كريه می‌کرد به آنان 
پند می‌داد و می‌گفت: من نذر کرده‌ام شکستن نذر 
سرانجام دشواری دارد. 

پیوسته بر او اصرار می‌ورزیدند که سخن 


۶۵۱ 


گفتن با ابن زبير را بپذیرد تا اينكه با ابن‌زبیر 
سخن كفت و برای کفارهٌ شکستن نذرش چهل 
برده را آزاد کرد. 

پس از آن نذرش رابه ياد می‌آورد و چنان گریه 
می‌کرد که اشكهايش چادرش را خيس می‌کرد. 

۰ هو عَن غُفبة بْنٍ عَامِرٍ لآ 
رَسُولَ اعد خرچ إلى فثلی أُحْبٍ فصلی 
عَلَيْهِمْ بَعْدَ شمان سِينِينَ كَالمُوَدّع لِلأَخْيَاء 
وَالأَمْوَاتِء 3 م طلم إلى المِنْبَرِ فقال: تي جَيْنَ 
یک فرط و أنَا َهِيدُ عَلَيْكُمْ و إن مَؤْعِدَكُمْ 
الْحَؤْضٌء و إني نله من مَقَامِي هه ألا و 
ني سث آخشی عَلَيِكُ أن تُشْرِكُوا و لکن أَخْشَى 
E‏ 0 
نَطَرْتُهًا إلى رَسُولٍ لت متفق 8 

دفي را وت ی عم فآ 
تَنَافسُوا فیهاء و فوا فَتَهلِكُوا كَمَا هلک مَنْ 
كن كلك قال شق تكان اه سارت 
سول ادنر عَلَى المِخبَر. ۱ 

و في رواية قال «إِنّي فرط کم و انا شهید 
یک و ني َال نظ ّى حؤضيي الآن و نی 
أغطيتٌ مَقَاتِيمَ خَرَامِنٍ الأرْضء أو مفاتیع 
اومن و اي وان ما اف عَلَيْكُمْ نُشْرِكُوا 
بَعْدِيء و لین أَخَافُ عَلَيَكُمْ آن تَنَافَسُوا فِيها». 

وَالمُرَادُ بِالصَّلَاةٍ عَلَى قَْلَى أَحُر: الدّعَاء لَهُمْ 
لا الصَّلَاةٌ المؤروقة. 

۰ - از عقبه بن عامر كله روایت : شده 
است که گفت: رسول هد تق يسن 
TT‏ 
کننده زندكان و مردگان برای آنان دعا کرد سپس 
بالاى منبر رفت و فرمود: «من پیشاپیش امتم به 
سوی مصالح اخروی أو شفاعت كردن برای آنها و 


F0۵۲ 


گواهی دادن به فرمانبری فرمانبرداران از فرمان 
خداوند و رسولش 4 رهکشا هستم و من بر شما 
گواه هستم و میعادتان بر سر حوض کوثر باشد و 
ا و 

من از آن بيم ندارم که دوباره شرك ورزيد 
بلكه از آن بيم دارم كه به دام دنيا گرفتار آیید و 
برای به دست آوردن آن از هم پیش ی گیرید.» 

راوی گفت: آخرين باری بود که به رسول 

و در روایتی دیگر آمده است: «بلکه من 
درباره دنیا بر شما بيم دارم که برای رسیدن به آن 
از هم پیشی كيريد و همدیگر را بكشيد و مانند 
آنان که قبل از شما بودند. نابود شوید.» 

عقبه گفت: آخرین باری بود که رسول 
خدا ا را بر منبر دیدم. 

در روایتی ديكر آمده است: «من رهگشای 
شمایم و من بر شما گواهم و همانا سوگند به 
خداوند» اینک به حوض می‌نگرم و همانا سوگند 
به خداوند من بیم آن ندارم که بعداز من شرک 
ورزید بلکه بیم آن دارم که برای به دست آوردن 
دنيا باهم رقابت کنید. 

1 و عَنْ ١‏ آبي ري عمروبن ا 
الأْصَارِيّ نفك قَالَ: صلی بت رول اھ ا 
الجن و » و صعد دنت ختی صر 5 


م امام مر 


nT‏ كل فسلی, كم معد 
الینبر حتی غَرَبّبِ الشَّمْسُء فَأَخْبَرَنَا ما کان و 
ما هُوَ كَائْنُ فأغلشتا آخفظت. رَوَاهُ سیم 
از ابسوزید» عمرو بن اخطب 
انصاری یله روایت شده است که گفت: رسول 
خدا ا نماز صبح را برای ما گزارد و به منبر 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
رفت و تا نیمروز, برای ما سخن گفت. چون ظهر 
فرا رسید از منبر فرود آمد و نماز ظهر را گزارد. 
سپس بر منبر رفت و سخ نگفت تا اينكه عصر فرا 
رسید. يايين آمد و نماز عصر را گزارد. سپس بر 
منبر رفت تا اينكه خورشید غروب کرد. ما 
هر آنچه كه بود و یا خواهد شد. باخبر کرد و 
داناترین ما کسی است که از سخنان آن حضرت 
لتك يد خاطر رکه ایت 


رااز 


4 


7ه 3 عَنْ عَايْشة رَضيي الله لله عَنْهَا 
E‏ قال بیع : اف 0 أن يُطِيعٌ الله 
لاقيف و من ندرا أن يَعْصِيّ الله فلا يَعْصِه» 
رَواهُ البخاري. 

۲ ماز عايشه رضی الله عنها روایت 
شده است که گفت: پیامبراکرم لش فرمود: 
«اگر کسی نذر کرد که طاعتی راانجام دهد بايد 
آن را انجام دهد و اگر کسی نذر کرد که گناهی 
رامرتکب شود نباید مرتکب أن شود.» 
وم |3 عن ۳ شريي رَضيي الله له عَنْهَا 
ن سول از أَمَرَهَا پفتل م و قال: 
«كَان يَنْقُمُ عَلَى إِيْرَاهِيمَ» متفق عَلَيْهِ عَلَيْهِ 

۳ از ام شریک رضی ا عنها 
روایت شده است که رسول خدا يليك به کشتن 
وزغه‌ها دستور داد و فرمود: «آن آتش حضرت 
ابراهیم را می‌دمید نا افروخته شود.» 

۴ و عن ا هُرَيْرَةٌ ات قال: قال 
رَسُولُ الله يي «مَنْ قتلَ وزغة في َو ضربت 
له َا و كدَا سئه و مَنْ فتلها في الضّربَةٍ 
ای قله کذا و کذا حَسَئَة دون الأولئ: لن 
ها في الضَّرْبَةٍ لته لَه كَذَا و گڏا حسته. 


باب ۲۶۹ - احادیثی درباره دجال و... 


و في روایز: «مَنْ قثل وزغا في ول ضزبة 
كد له ماخ کفة 4 
في لو ون یک رواة مسلم. 


o 4ك‎ 


قا أَهْلُ اللّحَة: : الْوَرَع: الْعِظَامُ من سا 


حَسَة, ‏ في الَاِية ون دک و 


$ 
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۴ - از ابوهريره ييل روایت شده 
است که گفت: رسول خدا اش فرمود: «اگر 
کسی با ضربةٌ نخست وزغی را بکشد. جنین و 
جنان نیکویی برای اوست و اگر کسی در ضربةٌ 
دوّم آن ر ابکشد. جنين و چنان نیکویی غير از 
نیکوییهای شخص اول برای اوست و اگر کسی در 
ضربةه سوم آن را کشت. چنین و چنان و بهمان 
نیکویی برای اوست.» 

در روایتی دیگر آمده است «اگ ر کسی وزغی را 
در اولین ضربه بکشد. صد نیکویی برای او نوشته 
می‌شود و در ضربهٌ دوم» کمتر از آن و در ضربة 
سوّم. کمتر از این.» 

توضيح: اهل لغت كفتهاند «وزغ» به معنای 
ا 

۵ و عَنْ آبي هُرَيْرَ ةغلك أن زشول 
اش قَالَ: ال رجل لاَمَصَقَن بِصَدَقة 


فخرع بصدفت» فَوَضَعَهًا في ید شارق 

۵ هر ا ل وه ا 

شاه ی تصدق على سارق! فقال: 
3 


لیم لک هه لاک 9 تَصَدَّقَنٌ بِصَدَقَةِ فَخَرَيَ 
بِصَدَقيْهِ فُوَضَعَهَا في ید راب فَأْصْبَحُو بَحُوا 
و دق ال على ای نِيَّةِ! فَقَالَ: الم 
لک الْحَمْدُ عَلَى EAE‏ لقن بِصَدَقة فَخْرَمّ 
اطا 
یشخششون سدق غلی غن! تخل الهم نک 
أن على ار لین و نیشن 


77 گرگ 


تِىَ فقیل ل4: أا صذقتگ عَلَى سَارِقٍء فلَعلَهُ آن 


آورد و در دست دزدی گذاشت 


۵۳ 

شيف عَنْ سرقیه و ما انب يه فَلَعَلّهَا 
0 خشتوف غن زناهاء و ما القنی فلَعلّهُ أَنْ تین 
َيْنْفِقَ ما تاه الل رَوَاهُ البُخَارِيّ بلفظه و 
۵ - از ابوهريره ريل روايت شده 
است که رسول‌خدا ب فرمود: «مردى گفت: 
حتماً صدقه‌ای می‌دهم و صدقه خويش را بیرون 
شتء بامداد فردا مردم 


1١ 


3 


می‌گفتند: : دی‌شب به دزدی صدقه داده شده است. 

او گفت: خداوندا حمد و سپاس تو راست. 
حتماً صدقه‌ای دیگر می‌دهم. صدقة خویش را 
بيرون آورد و آن را در دست زن زناكارى نهاد. 

صبح فردا مردم می‌گفتند: دی شب به زنا کاری 
صدقه داده شده است. 

گفت: خداوندا؛ حمد و سياس کو راست. آیا به 
زنا کاری صدقه دادهام, حثماً صدقه‌ای دیگر می‌دهم. 

صدقه خويش را بیرون آورد و آن را در دست 
بی‌نیازی گذاشت 

چون صبح فردا شد. مردم می‌گفتند: دى شب به 
بی‌نبازی صدقه داده شده است. 

گفت: خداوندا حمد و سياس تو راست» به 
دزد» زن زنا کار و بی‌نیازی صدقه دادهام. در خواب 
به او گفتند: اما صدقه‌ای که به دزد دادی, باشد که 
به‌واسطه آن از دزدی خود بازآید و امّا صدقه‌ای 
به که زن زنا کار دادی, باشد که بواسطة آن از زنای 
خويش بازآ يد و پا کدامنی پیشه کند. اما صدفه‌ای که به 
شخص بىنياز دادی. باشد که پند برگیرد و از آنجه که 
خداوند به او داده اسث» e‏ 

۶ر عَنه قَالَ: كنا مه مع دشو ل الوكلا 
وم الْقيامَة, 


۰ م الل ع 27 
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نها اة و قال أكااسة س الاس یذ 


كودع 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


هل تدزون مِم ذاک؟ يَجْمَمُ اله الأَوَلِينَ 
والآخرین في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَيُئْصِرُهُمْ النَّاظِلُ و 
يُسْمِعُهُمٌ الدَاعِيء و تدئوا مِنْهُمٌ الشكسٌ. فلع 
لاش من لالب ما لا يُُلِيقُونَ و نا 
يَحْتَمِلون فیة قول الناس: ألا رون إلى سا انم 
فيه إلى ما بَلَعَكُم ألا تنطوون: یا دم أَنْتَ 
یوش فک الل یه و نفخ فیک من زوجي 
واه مر المَلَابِکة فَسَجَدُوا لک و آشکنک اج 1 

تشقع لالت ریک تزی ما نحل ويه وتا 
بلَعْنَا فقال: إن رَبّي غَضيِبَ غضباً لَهْ مَعْضْبْ 


2 


0 عضب به مه و إل تقاني 
عن الق عصَيْتُ شي شي شفمي 
رب نی لس یآ 
الأَرْضٍء و قذ ساك الله عَبِدأ شکوراه لا نز 
یا تخ یو أن ى إلى ات نت 
لتا الی زبک؟ د فیقول: إن رَبّي غضیب الْیَْم 
غضباً له يَخْضْبْ قله له و لَنْ بفضت میت عفر 
e‏ 
یز تاه یشم ناه شنت 
اشقع لت إلى رَبك آنا ری إلى ما تح فِيه؟ 
yT‏ 
ا ا ی 
ات إلى شترع اذبو إلى شوتی فجن 
مُوسّى. . فيقولون: باشو ات وشو اها 
فک الله برِسَانَاتِهِ و بکلامه عَلَى اناس اشْفَعْ 


ای دیک آنا ری نیما تن فيد؟ فيو إن 


ت 5 
2 وام همه o‏ هام 
يغخضت قئله 

۰ - 2 5 
2 و مس ور 


ل ao 2 Alor‏ 
یَعْضَب بَعْدَهُ مئله» و إنى قذ قتلت 


نفسا لم أو مر ٻقتڍهاء فيي تفسيي, اذْهَبُوا إلى 
غير انْصَيُوا إلى عِيسَى. قا د 
فيقُولُون: یا جیسی أَنْتَ سول ااه و کلمت 
لها ای یم و وخ مه و کت لاش في 

کک إلى ما ی 
قیقول عیشی: إن َبّي قد غضیب الیزم 


4 خضت قله مظة و لن خضت ضيب ده 
هم از دنا تفس كفس تشبي: 


e 


اذهبو ّى عَيري اذهَبُوا إلى محر بإ 
و في روایة: «فَيَأثُوني فَيَقُولُونَ: يَا محمد 
نت سول الهو ات لياو قذ َر فانک 
ات من نیک و اتاخ لقع ی > رک 
وی اج و دب مقت ال من 
مَحَامِدهء و خشن ال له شَيْئا لم یِفتخا تَفْتَحْةُ 
عَلَى أَحَدٍ حَدٍ قبي كم بقل یا مُحمد مُحَمَّدُ ارفع رَأْسَكٌ 
سَلْ تُعْطّة واشقغ تشفغ, قأرقغ رَأسبيء فأفول 
ا ا 
مِنْ میک مَنْ لا ساب هم من لباب الأيْمنٍ 
موب اج وم رك لس فبقا وى 
یک من الأبُواب» شم قَالَ: «وَالَذِي دسي بيده | َّ ما 
2 
خی اد كما مدن مكة رى متفه عله 
۶۶ هم از او روایت شده است که در 
یک مهمانی با رسول خدا شق همراه بودیم که 
برای آن حضرت ازا باچه‌ای أوردنده رسول 
خدا لته آن را دوست می‌داشت تا فشمتى اران 
را با دندانهای مبارکش کند و فرمود: «من در روز 
قیامت سرور مردمان هستم, آيا می‌دانید چرا؟ 
برای اين که خداوند نخستین و وايسين کسی 
از مردمان را در یک سرزمين گرد می‌آورد. آنگاه 
نگرنده به آنان می‌نگرد و فرا خواننده. می‌شنواند 


باب ۳۶۹ - احاديثى درباره دجال و... 


۶۵۵ 


و آفتاب به آنان نزدیک می‌شود و مردم از غم و 
گرفتاری به درجه‌ای می‌رسند که توان تحمل آن 
را ندارند و گمان آن را هم نمی‌کردند. 

مردم می‌گویند: آیا گرفتاری را که در آن 
هستید و به شما رسیده است. نمی‌بینید. ایا به 
کش هب هه رود زناف شا این 
روی نمی‌آورید؟ 

کسانی از مردم به کسانی دیگر مي‌گویند: به 
نزد پدرتان, آدم پروید تا برای شما شفاعت کند و 
به نزد او مي‌آیند و می‌گویند: ای آدم تو پدر بشر 
هستی» خداوند تو را به دست خويش افریده 
است. و از روح خويش در تو دمانده است» به 
فرشتگان فرمان داد و برای تو به سجده افتادند و 
تو را در بهشت جای داد. آيا برای ما به نزد 
پروردگارت شفاعت نمی‌کنی؟ آيا نمی‌بینی ما در 
جه حالی هستیم و چه به ما رسیده است. 

می‌گوید: خداوند چنان خشم کرده است که 
پیش از اين چنان خشمگین نشده است و پس از 
این هم هرگز مثل آن خشمگین نمی‌شود. 

خداوند مرا از درخت بازداشت و از فرمان او 
سرپیچی کردم خودم. خودم و خودم یاز دارم 
که ها دک 
برويد! به نزد نوح بروید! 

" به نزد حضرت نوح می‌آیند و می‌گویند: ای 

.نوح تو نخستین فرستاده به سوی زمین هستی 
خداوند نام پند؛ سپاسگزار (عبد شکور) بر تو 
نهاده است. ايا نمی‌بینی در جه حالی هستیم ایا 
نمی‌بینی جه به ما رسیده است؟ ایا برای ما به نزد 
پروردگارت شفاعت نمی‌کنی؟ 

حضرت نوح می‌گوید: همانا پروردگارم 
امروز چنان خشمی کرده است که قبلاً هركز 
مانند آن خشمگین نشده است و يس از آن نیز 


هرگز همچون آن خشمگین نمی‌شود و چون من 
در حق قوم خود دعایی کرده‌ام که به هلاكت 
افتند. خودم, خودم. خودم [نياز به شفاعت دارم] 
به نزد کسی دیگر بروید! به نزد ابراهیم بروید. 

به نزد حضرت ابراهیم می‌روند و می‌گویند: 
ای ابراهیم. تو پیامبر خدا هستی و دوست و 
بركزيده خداوند از ميان اهل زمین هستی. در نزد 
پروردگارت برای ما شفاعت كن. آيا نمی‌بینی ما 
در جه حالی هستیم؟ حضرت ابراهیم به انان 
می‌گوید: همانا پروردگارم امروز جنان خشمی 
کرده است که پیش از اين هرگز همچون آن 
خشمگین نشده است و پس از اين هم هرگز 
همچون آن خشمگین نمی‌شود. من سه بار دروغ 
كفتهام. خودم. خودم 3 خودم [نباز به شفاعت دارم ) 
به نزد کسی دیگر برويد, به نزد موسى برويد. 

به نزد حضرت موسى می‌آیند و می‌گویند: ای 
موسی تو فرستادة خداوند هستی. خداوند تو را با 
رسالت و سخن گفتنش بر مردم برتری دارد. برای 
ما به نزد پروردگارت شفاعت کن, آيا نمی‌بینی ما 
در جه حالی هستیم؟ 

حضرت موسی می‌گوید: همانا پروردگارم 
امروز چنان خشمی کرده است که پیش از این 
هرگز مانند آن خشمگین نشده است و پس از اين 
هم هرگز همچون آن خشمگین نمی‌شود و من 
شخصی را کشته‌ام که به کشتن او فرمان داده نشده 
بودم. خودم. خودم» خودم په شفاعت نياز دارم ] 
به نزد کسی دیگر بروید. به نزد عیسی بروید. 

به نزد حضرت عیسی می‌آیند و می‌گویند: ای 
عیسی همانا تو فرستاد؛ خداوند و کلمه الهى 
هستی که خداوند بر مریم الا کرد و روحی از امر 
خداوند هستی و تو کسی هستی که در گهواره با 
مردم سخن گفتی. برای ما به نزد پروردگارت 


۶۵۶ 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 


حضرت عیسی می‌گوید: «همانا پروردگارم 
امروز جنان خشمی کرده است که پیش از این 
هرگز همچون آن خشمگین نشده است و يس از 
اين هم هرگز مانند آن خشمگین نمی‌شود. 
حضرت عیسی دیگر گناهی را ياد نمی‌کند و 
می‌گوید: خودم. خودم و خودم [به شفاعت نیاز 
دارم.] به نزد کسی دیگر برويد به زد 
محمد ی بروید.» 

در روایتی دیگر آمده است: «به نزد من 
می‌آیند و می‌گویند: ای محمد اا تو فرستاد؛ 
خدا و پایان‌بخش پیامبرانی و خداوند گناهان 
گذشته و آینده‌ات را بخشیده است برای ما به نزد 
پروردگارت شفاعت کن. آيا نمی‌بینی ما در جه 
حالی هستیم؟ 

رهسپار می‌شوم و به زیر عرش پروردگار 
مىآيم و برای پروردگارم به سجده می‌افتم» سپس 
خداوند از درٍ توفیق ستایشها و حسن ثنایی رأى 
بر خود. چیزی بر من می‌گشاید که پیش از من بر 
کسی نگشوده است. 

سپس گفته می‌شود: ای محمد يلق سرت را 
بلند کن» بخواه. خواسته‌ات روا داشته می‌شود و 
شفاعت کن. شفاعت پذیرفته می‌شود. 

سسرم را پسلند می‌کنم و عرض منی‌کنم: 
پسروردگارا؛ امت من. پروردگارا امت من 
پروردگارا امت من. 

كفته می‌شود: ای محمد إا شمار بسیاری 
از امت خویش را که حسابی بر آنان نیست از 
باب دستراستىء از درهای بهشت وارد کن. و این 
درحالی است که در ساير درها هم با ساير مردم 
وارد بهشت می‌شوند.» 

سپس فرمود: «سوگند به ذاتی که جانٍ من در 
دست قدرت اوست فاصلة بين هر لنگه از 


لنگه‌های درهای بهشت به اندازهٌ فاصلۀ بين مکه 
و هجر (گفته می‌شود. شهری بزرگ در بحرین 
است). يا به اندازء فاصله بين مکه و بصری 
(شهری است معروف بين مکه و دمشق) است. 
۷ء و عَنِ ان عَبّاس رَضبِي الله عَنْهُمَا 
قَالَ: جاء ایراه یه بأ إشماعيل و بِايْيْهًا 
إِسْمَاعِيلَ و هي شَزضیفه ختی وَضَعَهَا عِنْدَ 
لیب ند وحة وق رم في أغلی التشچد و 
لیس بسمکهة یو وَمَيِذِ أَحَد و لَمْسَ بها ماه 
فَوَضَعَهُمَا هناگ و وضع عِنْدَهُمَا جراباً فیه 
مره و سیقاء فيه ام ثم قفی | ْرَاهِيمُ ملق 
هم (سماعیل فَقَالَْ: يا إيْرِاهِيمٌ أَيْنَ تَدْهَبُ 
و تتزکثا بهَذَا الْوَاِي الي لیس فيه أَنِيسٌ و ا 


شی فقالث 1 e‏ 
إِلَيْهَا َال له: آم مَرَک بهذا؟ قال: نَعَمْ. قَالَتْ: 
إذأ لَا یضیفته 5 0 الق وا 


حَتی إا کان عند فتاه کیت لا ونه اسْتَفْيّل 
بوجهه ابیت م ثم غا بهژله الدّعَوَاتِء فَرَهُمَ 
ده فقال: ورب نی آشکثث من ذُرّيّتي بواد 
غَيْرٍ ذي رَوْعٍ 4 حتی بل یشکژون 4 و جع 
َم إسْمَاعِيلَ تُرْضْيعٌ إِسْمَاعِيلَ وَ قَضْرَبُ مِنْ 
یک الماي حتی لا نفد مَا في السّقَاءٍ عَطِشَتُ و و 
عطض اب و جعث لژ ی یی و قا 
بط - فَانْطَلَقَتْ كَرَا هيه آن تن یه : یه 
الصفاأَهْرَبَ جیل في الأَرْضٍ يليا فقامث 

شم اسْتَفْيلتِ الْوَادِيَ ي نر هَل كاه 
حداً. فیط من الصّفَا حى إا بَلََتِ اي 
رَفَعَتْ طرّف دزعهاء ثم سَعَتْ سي الإِنْسَانٍ 
المَجْهُودٍ حتّی جاووّت الا ثم أَنّتِ او 
فقامَث عَلَيْهَا فَنَطَرَتْ هل تَرَى ۱ 
َحداٌ فَفَعَلَتْ یک سنع مَرّاتِ. قال ائنْ عباس 


2 


أ 


باب ۲۶۹ س احادیثی درباره دجال و... 


FAV 


رضیي الله نه عَنْهُمَا: قال التي ب «قذیک سَعْيٰ 
لس بَيْتَهُمَا فلا أشْرَفَتْ عَلَى المَوْوَةٍ سَمِعَتْ 3 
صوتاء فقالث: صه رید نَفْسَهًا : 
فسمعث اکا غالک قد أشفكت ان ان عدت 
غوَاتْ ڌا هی بالملک عِنْدَ مَوْضيع ضوع 
فحت بفقبه - أ قَالَ بجناجه -حتی هر المَاءُ 
" ۲ 
تَعْرُْفُ المَاءَ في سيِقَايْهَا وَهُوَ يَقُورُ بَعْدَ مَا 
20 بقدر ما شفژف. قَالَ ابْنُ 
باس رَضبِي الله عَنّْهُمَا قال الب وه «رَحِمَ 
ا اشفا میل 31 + تَکث زمزم ا 
رف من المَاءء لَكَانَتْ زَمْرَمُ عَيْنَاً معینا» قال: 
ندراك و آزضغث و لتماء ال لها لعل 1 
تَخَافُوا الضّيْعة فان مه بَيْتأ له يَيْنِيهِ هَذَا الْغْلَامُ 
و اه و نالل یم أل و ان م الْبَيْتُ 
اا من الا شی كالؤابية يه تأثِيه اس 


مرمع و 


اد عن فينة و ف شمایه» فان کذیک 


Perr" 


۳ 
وا مدا 


ETE 


a 
شم مفپلین من ريق كا توا فيآشفل‎ 
BE GS 
لَيَدُورُ على مَاءٍ لَعَهُدُنَا بهذا الوادي و ما فيه ماب‎ 
لوا جریا أ جَربَيْن فإذا هم بالماء‎ 
فقوا اخ وه دواو ام استغاصل ع‎ 
E 
َعَم و لكِنْ ا حَقّ َكُمْ في الماء قاوا: تم‎ 
1 | این َبّاس: قال اللي َل لش‎ 
إسماعيلء و من شب الأ لو فَأَرْسَنُوا‎ 
إلى أيهم توا مَعَهُم کک‎ 
پیات و شى الفلام و عل العَرَبية مِتْهُمْ و‎ 
اقام و سم جين شب فانک‎ 
روجو امرَأة من و ماقث أ إسماعيل فجّاء‎ 


2 


يزاهيم بَعْدَ ما تَرَوّحَ إسمَاعِيلُ بُطالغ تر i‏ 


ت 


عل َسَألَ امْرَأتَهُ عَنْهُفقَلَت: خر ف 
يَبْتَغفِي لنا -و في رِوَايَةٍ: يَصِيدُ لَنًا - ا 
عَيْشِهِمْ و مَيْنِهمْ فقالن: نَحْنَُ شر تحن في 
ضييق و شِدَّةٍ و شَكَتْ له قال: فإذا جاء 
ژزجک اقْرَئي عليه السلا و قولي له بنیز 


14 ند مب 


E‏ عَتَيَةَ بَابِهِء فَلَمّا جاء ستاعیل کانه انس شا 
ا هل جَاءَكُمْ من أ خی قَالت: :نَع جاءتا 


و م 


شخ كَذَا و کذء فَسَأْلَنًا نگ فأ شه ته فسألني: 


مه 5 ۶ و 2 


کف عَيْشْنَا خيزته Bb‏ قال: 
هل أَصَاک د شوه نت أعرني أ را 
عَلَيْكٌ السْلام و یقول: عير عَتََةَ بابک. قال: اک 


وق اس ري أن اهارق لحف باه ري 
مه و شوج مغ ألمرَى, لبت نهم 
انرّاهيم ما شاء الله ذ متام ب بَهْدُ فلَمْ يَحِدْهُ 
ا مي 


و قيختهم. » فقالت: E‏ 
لله تحال فَقَالَ: ما طّعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: اللّحُمُ. قَالَ: 
قَمَا شَرَابْكُ؟ قالّ: الما قَالَ: اللَّهُمَ اک لَهُمْ 
في اللّحْم والماء قال الحَِّيُ ج «وَلَمْ ین لَهُمْ 
ۇم حب وؤ گان لهم دعا لهم فيو قَالَ: مهم 
َايَخْلُو عَلَيْهمَا أَحَدُ بقیرِ مَك لالم يُوافَِاهُ 


و في رواية فَجَاءَ فقال: أَيْنَ 0000 
فقالب امْرَأَكُة: ذَهَبَ يَصِيدُ فَقَالَتِ امُرَأتة: ألا 


تنل فتطعع و َشْرْبَ؟ قال: e‏ ۳ 
5 00 اف طَعَامُنَا ۳ و شرب الما 
سل اجه و ۲ ۳ فا 0 


(شتامیل قَالَ: هَلْ ام من حه َالَتْ: عم 


انا شَحْحٌ حصن اله و أَنْْثْ ث هه فسأّني 


۶۵۸ 
کک فأ حه راك كيذ ا 
٤‏ 1 1 


یک السلا وبا شک أن يد خا ب 
قَالَ: ذاک ابي و أَنْتِ الْعتَبَةُ مني أَنْ شيك 
خم بت عَنْهُمْ ما شاء ال لله شم جاء ب فد ذلك و 


ود ذلك رَقعَ القواعد من لته 
َجَعلَإسْمَامِيلُ باي بالججازة وار 
نی كى إذا ازع الا جاء بهذا الخجر 
فوضعه ا ۰و هو يني و إسماعيلٌ 
یل الحِجَارَة و ما يتقولان: ربا یل بت 


4 أَنْتَ السَّمِيمٌ الْعَلِيمُ. 


و في رواية: إن [بزاهیم حرج بِإِسْمَاعِيلٌ ام 
اسماعیل» شيا ما فجعلث أَمْ 
اسْماعیل تشر ب من از یز لبها على 
م الام 2 رم ایا 12 7۳ ماما ید وام م 
صييها حدى عم فوض دحت دوحة. :3 


: جع از راهيم إلى له فَاتَبَعَتهُ أم ام إشماعيل 
ما لوا كَدَاءَ نَادَْهُ من وَرَاتِه: یا إِِرَاهِيمُ 
إلى مرخ متكا قال: إلى اه قَالَتْ: رَضيِيتُ باش 
فزجعت» و جع + شرب من اش ید لا 
على صَبِيهَا ختی لما قني الماءٌ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْثُ 
زت لَعلّي أَحِسٌ أحَداًء قال: بت 59 


الصّفاء فَنَظَرَتْ و نَظَرَتْ هل تجس أحداًء فَلَمْ 


5 


8 


توس أحدأء e‏ کک 
فقو ما قعل ا و 


هو عل اکا نم ینزب فََمْ ها 


ترجمه فارسی 1 
تفشها. فقالث: َو ذهب ف نوی على اج 
أكدا: قُدْهَبَتْ فصعدت الصف فَنَطَرْتُ ما فعل 
فإذا هي بِصَوْتٍ فقالث: أ ن كان شنک 
رز فإذا جښریل ۶ نقالبعقیه که و عَم 
بسفققبه على اد ض, فَانْيَدْقَ 
ِسْمَاعِيلٌ فُجَعَلّتْ تفن خن -و نک لخبیت بره 

رواه البخاري بهذِهٍ الرواياتٍ كلها. 

«الدّؤْحة»: الشّجِرَةٌ الْكَبِيرَةٌ. قوله: «قفی» أي: 
0 «وَالجَرِي»: الرسول. «وَألفی» معناه: وج 

٠/141‏ از ابن عباس خداوند از هردوى 
آنان خشنود باد روايت شده است كه گفت: که 
حضرت ابراهيم ا مادر اسماعيل (هاجر) و 
فرزندش, اسماعيل را درحالی كه به او شير 
می‌داد آورد و در کنار کعبه زيردرختى بزرگ که 


3 المَاءٌ فدَهشت 1 


بالای چاه زمزم قرار داشت و در بلندترین بخش 
مسجد نهاد. 

در آن روز در مکه انسانی نمی‌زیست و آبی 
وجود نداشت. هاجر و اسماعیل را در آنجا 
گذاشت و در نزه آنان ساکی از خرما و مشکی از 
آب گذاشت سپس ابراهیم بازگشت که رود 
مادر اسماعیل در بي او روان شد و گفت: ای 
ابراهیم به کجا می‌روی؟ و ما را در اين دشتی تی که 
در آن غمخوار و جيزى نیست. رها می‌کنی؟ 

بارها این گفته را تکرار کرد. امنا حضرت 
ابراهیم به آن توجهی نمی‌کرد. 

به اوگفت: آيا خداوند تو را به این کار فرمان 
داده است؟ 

ابراهیم گفت: آری. 

هاجر گفت: در اين صورت خداوند ما را از 
بسمین نسمی‌برد؛ سپس بسازگشت و حسضرت 
ابراهيم 9 رفت. 


باب ۳۶۹ - احادیتی درياره دجال و... 

تا اينكه وقتی به ثنيه رسيد, به گونه‌ای که او 
را نبینند. روی به خانة کعبه نهاده سپس با کلمات 
زیر دعا کرد و دستانش را بالا برد و دعا کرد: 
(پروردگارا من کسانی از زاد و رود خود را در 
دشتى غیرقابل كشت سكنى داده‌ام تا نماز برپای 
دارند. يس پرور دگاراء دلهاى بعضى از مردم را به 
آنان وابسته كن و از ثمرات به آنان روزى ده تا تو 
را سپاس گویند) مادر اسماعیل شروع به شير دادن 
او کرد و از آن آب می‌نوشید تا اينكه آنچه در 
مشک بود» تمام شد و خود و فرزندش تشنه شدند 
و به او درحالی که به خود می‌پیجید یا شک از 
راوی است - تضرع و زاری می‌کرد. می‌نگریست - 
سپس از ترس نگریستن به او از آنجا دور شد و 
كوه صفا را نزدیکترین كوه به خود دید که درکنار 
اوست. بالای آن ایستاد سپس روی به دشت کرد 
می‌نگریست که آیا کسی را می‌بیند؟ کسی راندید. 
از صفا پایین آمد تا اينكه به دشت رسید وكنارةٌ 
پیراهن خود را بالا برد و همجون انسانی به 
سختی گرفتار آمده» تلاش کرد تا اينكه از دشت 
گذشت. سپس به مروه آمد و بالای آن ایستاد و 
نگریست که آیا کسی را می‌بیند کسی را ندید. اين 
کار را هفت بار تکرار کرد. 

ابن عباس خداوند از هردوی آنان خشنود 
باد ‏ گفت: پیامبر اکرم اا فرمود: «به همین 
دليل است که مردم بين صفا و مروه سعی می‌کنند.» 

وقتی که بر مروه اشراف یافت صدایی شنید. 
به خود گفت: خاموش شو. سپس خوب كوش فرا داد 
باری دیگر شنید و گفت: صداقت را به من شنواندی. اگر 
در خود توانایی‌ای می‌بینی به من کمک كن. 

ناگهان دید که فرشته‌ای در جایگاه زمزم 
ایستاده است با پاشنه پا يا با دو بالش - أن را 
کند تا اينکه آب نمایان شد. 


۶۵۹ 


حضرت هاجر شروع به حوض ساختن آن 
کرد و این کار را با دستانش انجام داد و شروع کرد 
مشت. مشت آب را بسرمی‌داشت و در مشک خود 
می‌ریخت و آب يس از برداشتن او بالا می‌آمد. 

در روایتی آمده است: دیگر «به اندازه‌ای که 
برمی‌داشت». 

ابن عباس خداوند از هردوی آنان خشنود 
باد ‏ گفت: پیامبر اکرم ا فرمود: «خداوند 
مادر اسماعیل را ببخشد. اگر زمزم را به حال 
خود رها می‌کرد يا فرمود: اگر آب را مشت. مشت 
برنمی‌داشت (آن را بصورت حوض درنمی‌آورد) زمزم 
چشمه‌ای روان بر روى زمين می‌شد.» 

ابن عباس گفت: حضرت هاجر از آن نوشيد و 
به فرزندش شیر داد و فرشته به اوگفت: از هلاک 
شدن مترسید» جون که اينجا خانه‌ای برای 
خداوند است که اين پسر و بدرش آن رابنا 
می‌نهند. خداوند بندگان خود را نابود نمی‌کند. 

خانۀ کعبه بلندتر از سطح زمین همچون 
تبه‌ای قرار داشت و سيل می‌امد و سمت راست و 
جيش را فرا می‌گرفت. 

به همین حال بود تا اينكه همسفرانی از قبیله 
«جرهم» - يا خانواده‌ای از قبیلة جرهم از راه 
«کداء» بر آنان گذشتند و در بخش پایین مکه 
فرود آمدند و پرنده‌ای را دیدند که بیرامون جیزی 
می‌چرخد. با خود گفتند: این پرنده به دور آب 
می‌چرخد ما سالیانی طولانی از دشت گذشته‌ایم 
و ابی را ندیده‌ايم. 

يك يا دو نفر را فرستادند و دیدندکه در آنسا 
آبی وحود دارد» آمدند و به همراهان خود خبر 
دادن و آنان پیش آمدند و دیدند که مادر اسماعیل 
در کدار آب ایستاده است. 

گفتند: آيا اجازه می‌دهی در کنار تو فرود آییم؟ 


۶۶۰ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 


هاج ركفت: بله اما در آب حقی ندارید. 

گفتند: قبول داريم. 

ابن عباس كفت: پیامبر اكرم مأك فرمود: 
«مادر اسماعيل انان را دید و دوست داشت بين 
آنان الفتى ايجاد شود.» 

خود فرود آمدند و به دنبال خانواده خود 
کسانی رافرستادند و آنان نيز به آنجا آمدند و در 
آنحا سکونت کردند تا اينكه خانواده‌هابی در 
آنجا يديد آمد و حضرت اسماعیل در آنجا به 
جوانی رسید و زبان عربی را از آنان آموخت و 
چون به سن بلوغ رسید. موجب شفكتي آنان شد 
زنی را به عقد او دراوردند. و مادر اسماعیل فوت 
کرد. يس از ازدواج اسماعیل حضرت ابراهيم آمد 
و گم‌شده‌اش را می‌جست و اسماعیل را نيافت از 
همسرش درباره او پرسید و او گفت: بیرون رفته 
است تا از فضل خداوند روزی‌ای برای ما بجويد ‏ 
در روایتی دیگر آمده است: رفته است برای ما 
شکار کند. 

سپس از او درباره زندگی و حال آنها پرسید و 
همسر اسماعیل به او گفت که ما وضع بدی داریم 
و با تنگدستی و سختی زندگی موكنيم و از 
دشواری‌های زندگی در نزد او شکایت کرد. 

حضرت ابراهیم به او گفت: هرگاه همسرت 
آمد. به او سلام برسان و بگو که آستانه در 
خانه‌اش را تغییر دهد. 

چون اسماعیل برگشت. گویی به چیزی انس 
گرفته است و گفت: آیا کسی به نزد شما آمده است؟ 

فقری که یسیع و 
چنان وصفی به اين جا آمد و از ما درباره تو 
پرسید و ما به اوكفتيم که تو به کجا رفته‌ای و از من 
پرسید وضع زندگی شما چگونه است به او گفتم که ما 
در دشواری و سختی روزگار می‌گذرانيم. 

اسماعیل گفت: آیا تو را به چیزی توصیه نکرد؟ 


همسرش گفت: چرا؟ از من خواست که 
سلامش را به تو برسانم و می‌گفت: استانه در 
خانه‌ات را تغییر ده. 

اسماعیل گفت: او يدرٍ من است. به من دستور 
داده است که از تو جدا شوم. برو و به خانواد‌ات 
بييوند. او را طلاق داد و زنی دیگر گرفت. 

حضرت ابراهیم مدتی ماند که خداوند 
مقدارش را می‌داند. سپس به نزد آنان آمد و باز 
اسماعیل را نیافت. همسرش آنجا بود و از 
اسماعیل پرسید. 

همسرش گفت: بیرون رفته است تا جیزی 
برای ما بدست آورد. 

گفت: وضع شما چگونه است و از وضع زندگی 
و حال آنها پرسش کرد. 

همسر اسماعیل گفت: وضع ما خوب است و 
فراخ بالیم و خداوند را سياس گفت. 

ابراهیم پرسید: غذای شما چیست؟ 

او گفت: گوشت. 

پرسيد: جه مىنوشيدة 

اوكفت: آب. 

ابراهيم دعا کرد: خداوندا در گوشت و آب 
برای آنان برکت قرار ده. 

پیامبر اکرم وع فرمود: «آنان در آن زمان 
هیچ حبوباتی نداشتند. اگر می‌داشتند در آن باره 
هم برای آنان دعا مىكرد.» 

و فرمود: «كسى نمی‌تواند گوشت و آب را به 
تنهایی بخورد. مگر در مکه (به برکت دعای 
حضرت ابراهیم)» [چون در جای دیگر) با آنان 
سازگار نمی‌افتد.» 

در روایتی دیگر آمده است. ابراهمیم آمد و 
گفت: اسماعیل کجاست؟ 


باب ۲۶۹ - احادیثی درباره دجال و... 
نمی‌نشینی تا غذایی بخوری و آبی بیاشامی؟ 

ابراهیم گفت: غذا و نوشیدنی شما چیست؟ 

گفت: غذاى ها گوشت و نوشیدنی ما آب است: 

ابراهيم دعاكرد: خداوندا براى آنان در غذا و 
نوشيدنيشان بركت قرار ده! 
فرمود: «به بركت دعاى ابراهيم است که در مكه 
کشت و آب به فراوانى يافت می‌شود.» 

ابراهیم گفت: هرگاه هسررت آمك به او 
سلام برسان و به او بگو: آستانة در خانه‌ات را 
استوار گردان, 

همسرش گفت: آری. پیرمردی خوش چهره 
آمد. او را ستايش کرد. از من درباره تو پرسید و 
من از حال تو او را باخبر ساختم. 

از من پرسید: وضع زندگیتان چگونه است و 
گفتم: وضع زندگی ما نیکو است. 

اسماعیل گفت: آيا تو را به جیزی توصیه کرد؟ 

همسرش گفت: به تو سلام می‌رساند و به تو 
دستور می‌داد که آستانة درت را استوار گردانی, 

اسماعیل گفت: او پدرم دود و تو آستانه در 
خانة منی. به من دستور داد: تو را نگاه دارم. 
ماند و آنگاه وقتى آمد که اسماعيل زير درخت 
بزرگی نزدیک به زمزم تير می‌ساخت. چون او را 
دید برخاست و به نزد او رفت و حمّی راکه بايد 
پدر به فرزند و فرزند به يدر روا دارد. روا داشت. 

آنگاه که کفت: ای اسماعیل خداوند مرا به کاری 
فرمان داده انسشت: 

اسماعیل گفت: هر آنجه را که پروردگارت 
به تو فرمان داده است. انجام ده 


۶۶۱ 

ابراهیم گفت: آیا به من کمک می‌کنی؟ 

اسماعیل گفت: آری به ت و کمک می‌کنم. 

ابراهیم گفت: خداوند به من فرمان داده است 
که خانه‌ای در اینجا بسازم, به تيه بلندی که 
پیرامونش بود اشاره کرد. 

آنجا پود که پایه‌هایی از خانه را برافراشت. 

اسماعیل سنگ می‌آورد و ابراهیم بنا می‌نهاد. 
تااینکه بنا برافراشته شد این سنگ 
(حجرالاسود) را آورد و آن را برای او گذاشت و 
ابراهیم روی آن ايستاد و بنا را می‌نهاد و اسماعیل 
بهاو سنك می‌داد و باهم می‌گفتند: «پروردگارا؛ 
از ما بپذیر که تو شنوا ودانايى». 

در روایستی دیگر آمده است: «ابراهیم. 
اسماعیل و مادرش را بیرون آورد درحالی که 
مشک آبی همراه آنان بود. مادر اسماعیل از آن 
می‌نوشید و شیرش بر فرزندش بیشتر می‌شد, تا 
اينكه به مکه رسید او را زیر درخت بزرگی قرار 
داد و ابراهیم به سوی خانوادهاش بازگشت و مادر 
اسماعیل در پی او روان شد تا اينكه به «کداء» 
رسید. از يشت سر او را ندا داد: ای ابراهیم ما را 
به کی وامی‌گذاری؟ ابراهیم گفت: به خداوند. 

به خداوند خشنودم و بازگشت و شروع کرد. 
به نوشیدن از مشک آب و شیرش بر فرزندش 
بیشتر می‌شد. تا اينكه آب تمام شد گفت: اگر 
بروم و بنگرم شاید کسی را می‌بینیم 

راوی گفت: رفت و از صفا بالا رفت و بارها باز 
نگریست که آیا کسی را می‌بیند. اما کسی را ندید. 

وقتی به دشت رسید. سعی کرد و به مروه آمد 
و این کار را جندین بار انجام داد. سي س گفت: 
بروم ببينم» کودک جه کار کرده است. رفت و 
نگریست و دید که او به همان حال خود است که 
گویی برای مرگ ناله می‌کند. 


۶۶۲ 
دلش طاقت نیاورد و با خود گفت: : سروم 
بنگرم بلكه کسی را ب ببینم» رفت و از صفا بالا رفت 
و بارها نگریست اقا کسی را نیافت تا اینکه 
هفت بار کامل اين کار را انجام داد سپس گفت؛ 

بروم و ببينم» جه کار کرده است؟ 
E‏ اگر خير در تو 
ست. کمک کن» ناگهان حضرت جبرییل اا 
e‏ اینچنین با پاشنه پایت انجام ده و 
با پاشنه بايش بر زمين کوفت و آب از آن 
برجوشید و مادر اسماعیل مبهوت ماند و با کف دو 
دست آب را برمی‌داشت...همة حدیث را ذک ركرد. 
توضیح: «الدوحه» به معنای درخت بزرگ 
«قفی» به معنای برگشت. «الجری» به معنای فرستاده 
«لفی» به معنای بافت. ۳ به معنای ناله می‌کرد. 
نيه قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الت ية یقول: «الْكَمأَةُ مِنَ الم 
و مَاؤُهَا شیف لِلْعَيْنِ» متفق عليه. 
44 تداز سعيد بن زيد يِه روايت شده 


۶۸ عَنْ سعید بن زیر نت 


است که گفت: شنیدم رسول خدا للا می‌فرمود: 
«قارچ از جملة من (آنچه که بر بنىاسراييل فرو 
فرستاده شد) است وآبش برای > چشم شفا است.» 


باب ۳۷۰ - دستور به استغفار و 
فضيل- آن 


قال الله تَعالَى: 
خداوند مىفرمايد: «وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْيكَ و 
لِلْمُؤْمِنِين وَالمُؤّمِئَاتٍ 4 «براى گناهان خود و 


مردان و زنان مومن آمرزش بخواد». محمد:۱۹ 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

می‌فرماید: «واستَغفر الله إن الله كَانَ غقورا 
رَحِيماً 4 «از خداوند, آمرزش طلب کن, همانا 
خداوند آمرزنده و مهربان است». نسا: ۱۰۶ 
می‌فرماید: هفَسَيّمْ بِحَمدٍ ریک وَاسْدَفْفِرُهُ 
له كَانَ ابا 4 «پس خداوند را سپاس‌گزارانه به 
پاکی ياد كن و از او آمرزش بطلب» همانا او بسیار 
توبه‌پذیر است». تصر: ۳ 
می‌فرماید: هِللّدِينَ ات 
تَجْرِي 4 «برای آنان که پروا ييشه کنند در نزد 
پروردگارشان بوستانهایی است». آل عمران: ۱۵ 
می‌فرماید: «والمُشتغفرین بالأشهار € «و 
آمرزش خواهان به و ا إل قمر ۱۷ 
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اعِندَ رَبَّهِمْ جنات 


موت مه هه 


ی 4 
«کسی که بدی‌ای را انجام دهد و يا به خود ستم 
روا دارد. آن‌گاه از خداوند آمرزش خواهد خداوند 
را آمرزنده و مهربان مىيابد». نساء: ۱١١‏ 
می‌فرماید: و ما كان ال لِيُعذَبَُمْ وت 
فیهم و ما كَانَ الله مُعَذّيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِوُونَ » 
«خداوند تا زمانی كه تو در میانشان هستى: آنان را 
عذاب نمی‌کند و نیز درحالی که آنان آمرزش 
بخواهند» خدا وند آنان را عذاب نمی‌کند». انفال: ۳۳ 
«وَالَّذِينٌ إذا فَعلُوا فَاحِشَةٌ أو ظلَمُوا أَنْحْسَهُهْ 
كاد ی ری هن 
لا الله وَلَمْ يُصيوُوا على ما فَعَلُوا وَهُ هم يَعْلَمُون 4 
مىفرمايد: «آنان كه هركاه 00 كار زشتى 
شوند و يا به خود ستم روا دارند, خداوند را ياد 
کنند و برای گناهانشان آمرزش می‌خواهند و جز 
خداوند جه کسی كناهان را می‌آمرزد و درحالی 
که می‌دانند بر آنچه كه انچام دادند؛ اصرار 
نمی و رزند». آل عمران: ۱۳۵ 
والآيات في الباب كثيرة مَعْلُومة. 
آیات در این مورد فراوان و معلوم هستند. 


باب 7 دستور به استغفار و فضیلت آن 


324 عن الأَغَرٌ المُرّني ي أن رَسُولٌ 
الله ل قال نة لَيُعَانُ على قلبي, .و اني 
لأسْتَّغْفْنُ 35 الله في الْيَوْمٍ امه م مَرَةْ) رَوَاهُ مُسلِم. 

کا اغزمزنی اف روايت شده اسث 
كه رسول خد اښ فرمود: «هماناگاهی اوقات. 
در روز یکصد بار از خداوند آمرزش می‌خواهم.» 


اد یاد ماح 


۰ عن ۳ هُرَيْرَةٌ ي قال: 
سول الل َيه بقول: واا اي لاس تفر افو او 
یه في اليم مک من سَبْعِينَ مره رواه البخار ري. 

۸۷۰ از ابوهریره پخ روایت شده است 
نت پاش مى فرمود: «سوگند 
به خدا وند که من در روز بیشتر از هفتاد بار از خداوند 


آمرزش می‌خواهم و به بارگاهش توبه می‌کنم.» 


۷۱ عسنْهُ ازيل قال: قال سول 
لو هت ا a‏ ۳ و مهار 
لله ي «والذي نفسبي بیده لو لم تذيبواء لذهبٌ 


اللهُتَغالى بخ و 1 لجاء بسقزم يُذْيْبُوْنَ 
فَيَسْتَغْفِرُونَ الله تَعالى فَيفْفِرُلهُمْ» رواه مسلم. 


هم از او يفيه روايت شده است که 
گفت: رسول‌خدا بل فرمود: «سوگند به کسی 
که جانٍ من در دستِ قدرت اوست. اگر مرتکب 
گناهی نشوید. خدا وند شما را از ميان برمی‌دارد و 
قومى دیگر پدید می‌آورد. گناه می‌کنند و از خداوند 
آمرزش می‌خواهند 00 ار رامی‌آمرزد.» 


۷۲ ئ عن اب عْمَرَ ضيي الله م وور 
۳ عنهما 


قال: كنا ند تخد سول ار کف امیس اد 
مامّة مَرَةٍ: «رَبّ اغفژلی و تب علي نک أَنْتَ 
الا الرَّحِيمُ». 


رواه أبُوداود والترمذي و قال: حديث صحیم. 


۶۶۳ 


۲۳ از ابنعمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که گفت: ما برای رسول خدا مق در 
یک هم‌نشیه صد بار «پروردگارا مرا پپذیر و توبهام را 
تب همانا تو توبه پذیر و مهربانی»! را می‌شمردیم. 


عا یاد ےا 


۳ و عن این عباس ضیی الله عَنْهُمَا 
قال: قال سول اله ب «من لَزِمَ الاشیشقان جَعَلَ 
ال لَه من کل ضييقٍ مَخْرَجِأ و من کل هم رجا 
وَرَذْقَةُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتِّبُ» رواه أبوداود. 

۳ از ابن عباس خداوند از هردوی 
آنان خشنود باد روایت شده است که گفت: 
رسول خدا پو فرمود: «ا کر کسی با استغفار 
طلب امرزش ]ملازمت داشته باشد. خداوند از 
هر تنگی‌ای بیرون رفتی و از هر نگرانی‌ای برای او 
گشایشی فرار می‌دهد و به او از راهى روزی 
می‌دهد که گمان آن هم نمی‌رود.» 


مد با ج 


م 0 م 


۴ عن ايْنِ مَسْعُونٍ ل قال: قال 
سول ا يي «مَنْ فا سیر له الذي 1 
إلا هو الحيّ اليم و أَُوبُإِلَيْه غْفِرَتْ نویه و 
إن ان قَذ هَرٌ مِنَ الرّخفٍ» رواه أبوداود 
والترمذي والحَاكِمُ و قال حَدیث صَحيعٌ عَلى 
شَرْط البُّخَارِيّ و مسلم. 

۴ از ابن مسعود نف روایت شده 
است که گفت: : رسول خدا شو فرمود: «اگر 
کسی بگوید: (از خداوندی که معبود راستینی جز 
او وجود ندارد و او زنده و پایدار است. آمرزش 
می‌خواهم و به سوى او بازمی‌گردم.) گناهانش حتى اگر 
از جنگ فرار کرده باشد. آمرزیده می‌شوند.» 

۷۵ عَنْ شدایین أب زيل عَنٍ 
الي 3 قال: «سَيِدُ الاسْتِغْفَارٍ أن يَقُولَ ال 


الله انت يت نی و عَيْدُكُ 


58 


رود 
ان على هک و وغیک ما تخت أ دبک 
من شر ما صَثْفث, آبوعش لک بِنِعْمَيِكَ علي 7 
وه بذنبي؛ قاغيزلي, فاتّهش لا يَعْفِدُ النْمرت ال 
أت مَنْ قالّها من لها مُوقِنا پهاء فتات من 
یمه قبل آن يُشبي, قهو من أَهْلٍ الجَة »و من 
N‏ 
يبح فَهُوَ من أَمْلٍ الجتة» رواه البخاري. 

«ضوه: ا 
مفو اة آف و اعرف 

۵ از شناد بن اوس ا شده 
است که پیامبر اکرم ال فرمود: «سرور 
آمرزش أن است که بنده بگوید: خداوندا تو 
پروردگارم هستی, معبود راستینی جز تو وجود 
ندارد مرا افریده‌ای و من بندة تو هستم و من تا 
آنجا که می‌توانم برعهد و وعده تو پایبندم. از شر 
هر آنچه که انجام دادم به تو پناه می‌برم و به 
نعمتی که پر من ارزانی داشته‌ای و نيز به گناهم 
اعتراف می‌کنم. يس مرا بپامرز. چون کسی جز تو 
كناهان رانمی‌آمرزد. اك ركسى آن را در روز بگوید 
درحالی که به آن يقبن دارد و در همان روز قبل از آنکه 
وارد شب شود بمیرد از بهشتبان است. 

و اگرکسی آن رادر شب درحالی که بدان يقين 
دارد» بگوید و پیش از آنکه وارد صبح شود بميرد. 
من انان تمان اس 

توضيح:«أبواء» به 2 اعتراف می‌کنم. 


اد ا 


۶ عَن بان غ قَالَ: كَانَ سول 
الله 4 إذا انْصَرَفَ من صلاته اش تفر الله 
قلاثاً و قال: «اللّهُمَ أت السلا و مینک السَّلاه؛ 
تَبَارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ و الإكْرَام» یل للأوزاین - 
و هُوَ أَحَدُ واه - كَيْفَ الاستفقاژ؟ قال: يُقول: 


I 2‏ سفق اش اس تفر الله رواه مسلم. 


ترجمه فارسى ريا ضالصالحين 
۶ز ثوبان ‏ خدا وند از او خشنود باد 
روايت شده است كه كفت: جون رسول 
خدا وس نمازش را به يايا ن می‌برد. سه بار 
«استغفرالته» می‌گفت و سپس دعا می‌کرد: 
«خداوندا تو از هر عيب و کاستی‌ای سالمی, و 
سلامتی از توست. ای خداوند شکوهمند و 
بزرگوار, پاک و منزهی.» 

به اوزاعی. یکی از راویان. گفته شد: استغفار 
یه ده ات ده شب خی میک ور 
«استغفراللّه» استغفرا ا 

' ۷۷ر عن عَايْشَة رَضْبِيَ الله عَنْهَا قَالَت: 
كَانَ سول ارم يكْيِرُ أن ھک مَویه: 
ااشجكان اه و بخنیهه اشحف اهدو ون إل 
متفقٌ علیه. 

۷ از عايشه رضی الله عنها روايت شده 
است که گفت: رسول خدا سل پیش از وفاتش, 
گفتن «خداوند پاک و منزه است و به حمد او 
مشغولم. از خداوند آمرزش می‌طلبم وبه سوی او 
بازم‌گردم» را بيشت ر کرد 


سول الل ييا يَقُولٌُ: از a‏ 
نک ما دَعَوْتَنِي و رَجَؤْتَّني غَقَرْتُ لَكَ عَلى ما 
ان منگ و لا آبالي یا ابْنِ آَم لو بل دوبک 
و 0 و لا 
يي له 
اع و شا 
«عَنَانَ السَّمَاء» بفتح العَيْنِ: قِيل: هُوَ 
السَّحَابُ و قیل: هو ماع لک منها أي: ظَهَنَ و 
«قَرَاتُ الأْض» بِضّمَّ القافيء وروي بکشرها 
وال أشية هد »و هو ما يْقَارِيُ ت مَلأها. 


باب ۳۷۱ - بیان آنچه که خداوند در... 

۷۸ از انس ييل روايت شده است که 
گفت: شنيدم رسول خدا له می‌فرمود: 
«خداوند متعال فرمود: ای فرزند انسان, تا زمانی 
که مرا به فریاد خوانی و به من اميد داری. هر 
آنسچه را که از جانب تو وقوع يافته باشد 
میآمرزم و باکی ندارم. ای انسان, اگ رگناهان تو 
به ابرهای آسمان برسند. سپس از من آمرزش 
بخواهی. تو را مىآمرزم و هیچ باکی ندارم. 

ای انسان, اگر تو با گناهانی نزدیک به پُري 
زمین به نزد من آبی. آنگاه درحالی که شریکی 
برای من فرار نداده باشی, به دیدار من آپی, من هم با 
آمرزشی نزدیک به پُري زمين به نزد تو می‌آیم.» 

توضیح:«عنان السماء» به معنای ابر آسمان است 
و گفته شده معنایش از جانب تو آشکار شود است. 
«وقراب الارض» به معنای نزدیک به پری زمین است. 

3169 عَنِ اب عُمَرَ زضيي الله عَنْهُمَا 
أن لنْبی يي قال: «يا مَعْشَنَ 
ین من الاسَدَثْقَار؛ تل ا 
الَّارِ» قَالَتِ ام مین عاك أ أ ره فا 
«ُكْيِرْنَ اَن و تَكْفُوْنَ اشير ما رَأَيْتُ من 
نَاقِصَاتٍ عقل و دین لب لِذِي لب مِنْكُنَ» قالّت: ما 
ْفصان الْعَقْلٍ والدّین؟ قال: «شَهَادَهُ امْرَأَتيْنِ 
ِشَهَادةٍ زجل و تنکث لیم لا مصلي» رواه مسلم. 

۹ از ابن عمر رضی الله عنهما روایت 
شده است که پیامبر ا 0 با فرمود: «ای گروه 


زنان صدقه بدهید و ب 


ر الشساء العاف 5 


بيشتر آمرزش بخواهید. 
همانا من شما را ديدم كه بیشترین دوزخیان را 
تشکیل می‌دادید.» زنی عرض کرد: ما 
است که بیشترین تعداد جهنمیان را تشکیل 
زوحت ؟ و كني ال وهر 


را جه شده 


۶۶۵ 
نافرمانی مىكنيد. از ناقصاتِ عقل و دین, از شما 
جيرهتر بر خردمندان ندیده‌ام.» 
آن زن گفت: کاستی عقل و دين جیست؟ 
فرمود: «شهادت دو زن در براپر شهادت یک مرد 
است و روزهابی می‌ماند و نماز نمی‌گزارد.»۱ 


باب ۳۷۱ بیان آنچه که خداوند 
در ببست برای مومنان آماده کرده است 


قال ان لله تَعَالَى: 
ا ِن المُتِّينَ في جَنَاتٍ و 
عُيُونِ * الوا پسلام آ بح ار 
صُدُورهم من غل إخُواناً علی سر سور مُتقابلین * 
یتسهم فیها نَصَبُ و ما هُمْ مها بَمُخْرَجِينَ4 


«همانا يرهيزكاران در ميان باغ ها و چشمه‌ساران 
(بهشت) به سر می‌برند. (پروردگارشان می‌فرماید) 
ایمن (با اطمینان خاطر) و بىهيج هراسي بدین باغها 
و چشمه‌ساران درآیید. کینه‌ورزی و دشمنی را از 
سینه‌هایشان بیرون می‌کشیم. برادرانه رو به روی 
همدیکر بر تختها می‌نشینند. در آنجا هیچ خستگی و 
رنجی بدیشان نمی‌رسد و از آنجا بیرون کرده 


نمی‌شو‌ند». حجر: ۴۵-۴۸ 


5 نقصان زن در عقل و دین» نقصانی كمّى است نه کیفی 
چنانکه با امعان نظر در حديث و روایت دیگر در همین 
مضمون مشخص می‌شود. یک نقصان ارزشی نیست که اين 
مبحث بحثی مفصل را می‌طلبد که ابن سقال مجال آن 
نيست که به تفصیل از آن سخن بگویيم. در کتاب زن در 
اسلام و نقش زن در فعالیتهای اسلامی به تفصیل پیرامرن آن 
بحث شده است. آنان که خراهان دریافت مطالبی بیشتر در 


اين خصرص هستند می‌ترانند به ال رجرع کنند. مترجم. 


عع 


می‌فرماید: يا عباد لا خرف هیک لیم و 
نتم تخزّثون « الَِينَ آمَنُوا بآياتًِا وَكَانُوا 
o 6‏ 


مش لمين * اذخلوا الكئة أن و و أَدْوَاجُكُمْ 
يُطافُ عَلَيْهِمْ يِصَخافٍ پ هِنْ مب و 
اراب ونیا ا تيو شش وق لأ ا 
نگ فِيها خَالِدُونَ * و یلک الجَنَهُ التي 
وها بما نتم تشملون * کم فيها فاكهة 
كَثِيرَةٌ مِنْهَا کون > «اى بندگان منء (امرون) نه 
بيمى بر شماست و نه اندوهكين می‌شوید. آن 
بندگانی كه به نشانههاى ما ايمان آوردند و (در 
مقابل اوامر یزدانی) تسلیم‌شدگان بودند. شما و 
همسرانتان غرق شادمانی کرامت به بهشت 
درآیید. برایشان کاسه‌ها و جامهای زریین به 
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گردش درآورده می‌شود و هر آنچه دل بخواهد و 
چشم از آن لذت برد در آن (بهشت) وجود دارد و 
شما در آنجا جاودانه خواهید بود. این بهشتی است 
كه به سبب کارهایی که می‌کردید. نصیب شما شده 
است (به ارث برده‌اید). در آنجا برای شما میوه‌های 
بسیار است كه از آن می‌خورید». ‏ زخرف: ۶۸-۷۳ 

مىفرمايد: ون لقن في مقام مین * في 
جَنَّاتٍ و غیون * لبون مِنْ سدس و إِسْتَيْرَقٍ 
متقاپلین « کذلگ و رجاهم دور عین > 
ده عُونَ فيها یل فَاكِهَةٍ آمنین * لا يَدُوقُونَ فیها 
المؤت إلا الَوْتَةً الأولى و وَقَاهُمْ عَذَابَ الجحیم 
* فَضلاً من رَبك ذلك مُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۾ 
«پرهیزگاران در جايكاهى ايمن هستند. در ميان 
باغها و جشمهساران. آنان لباسهايى از يارجة 
آبریشمی نازک و ضخيم می‌پوشند و رو به‌روی 
یکدیگر می‌نشینند. بهشتیان اینچنین هستند و 
زنان سیه و درشت‌چشم را به ممسرى ایشان 
درمی‌آوریم. با اطمینان خاطر و ایمن در آنجا هر 


میوه‌ای که بخواهند» درخواست می‌کنند. آنان در 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 
آنجا جز همان مرگ نخستین (مزه) هيج مرگ دیگری 
را نخواهند چشید و خداوند آنان را از عذاب دوزخ 
حفظ و مصون می‌دارد. همه آنچه گفته شد فضل و 
بسخشایشی از جسانب پسروردگار تسوست و اين 
رستگاری و نیک بختی بزرگی است». دخان: ۵۱-۵۷ 
می‌فرماید: وان الأ راز لفي نهیم © على 
اراک يَنْظْرُونَ © تعرف في ژجوههم نضوة 
النّعِيم * يُسْقَونَ من حیق مَخْتوم * خِنَامُه 
فشك وه ذلك فاس الشستنانشون » ز 
مِرَاجُهُ من تشنبم * عَيْناً يَشْرَبُ بها المُقَرّبُونَ » 
«هر آينه نيكان در ميان (انواع بسيار) نعمتها 
خواهند بود. تكيه زنان بر تختهاى مجلل» 
مىتكرند. نشاط و خرّمى نعمت را در 
چهره‌هایشان مىبينى. از شراب ناب و زلالى كه 
(مسهر کرده» سسربسته) دست نسخورده است 
نوشانده می‌شوند. آن مهر و سربست از مشک 
است و پیشی‌گیرندگان می‌باید در آن از همدیگر 
پیشی كيرند. آمیزه‌اش, تسنیم (چشمه‌ای در 
بهشت) است. چشمه‌ای که مقربان (نزدیکان) 
درگاه الهی از آن می‌نوشند». .. مطففین: ۲۲-۲۸ 
و الآياثُ في الباب كَثِيرَةُ مَلُومة. 
آیات در اين باره در قرآن كريم فراوان آمده 
است که براى همگان شناخته شده است. 
ق3 عَنْ جابر يفك قال: قال ر سول 
الل ا سل أَهْلُ الجن فِيهاه و يَشُرَبُونَ و لا 
ی تلوطون و لا يَمْتَخِطُونْ و لایبولون؛ وَلكِنْ 
ماه ذلك جضاه گرشم الیش یلهشون 
التشبیع وَالتَّكمِيرَ ما يُلْهَمُونَ النّفْسَ». رواه مسلم. 
۰ از جابر زيف روایت شده است که 
رسول‌خدا پش فرمود: «بهشتیان در بهشت 
ف تن مش E‏ نو 


باب ۳۷۱ - بیان آنچه که خداوند در... 


نمی‌کنند و آب بینی نمی‌گیرند و ادرار نمی‌کنند, 
بلکه غذاهایشان همجون تراوش (عرق) مشک 
آروغ می‌زنند (چون بادی که بوی مشک می‌دهد 
خارج می‌شود) و چنانکه نفس می‌کشند تسبیح و 
کر نان الهاء میود» 


مج 34 24 
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1441 3 عَنْ أبى هَرَيْرَة زي قال: قال 


حطر عَلَى قلب بش وَاقْرَؤُوا ن شئئتم: وقلا 
تع كف ا َه له مذ فيج بها 
كَانُوا يَعْمَلُونَ»» [السجدة: ۷ متفق 
۸۱ از پوهریره يي روايت شده 3 
که رسول‌خدا پاش فرمود: (خداوند متعال 
می‌فرماید: برای بندگان نیکوکار خویش جیزی 
آماده كردهام که هیچ چشمی آن را ندیده هیچ 
گوشی آن را نشنیده و بر هیچ قلبی نگذشته است. اگر 
خواستید. آبه زیر را بخوانید: (هيجكس نمی‌داند که 
برای ایشان جه حبزهایی نهان داشته شده است.». 
3۲ عَنْهُ قال: قال سول اش : 
ول ذُمْرَةٍ 3 يَدْخُلُونَ ال على صُورَةٍ الْقَمَرٍ 
ْلَه الْبَدْرِء کم الّذِينَ يلُونَهُمْ م علی اشد کوک 
وی في الشسفاء اش ای نا يَجُونُون و نا 
یَتَفوطرن. و لابتفلون و سا ی شتخطون. 
نف ال لدم رش هم الیشک, و 
مَجامِرُهُمٌ له غود الطیب رواجم الوذ 
لین على لق رَجِل واجدٍ على صُورَةٍ أبیهم 
نم میتون راعاً في السْماء» متفقٌ علَيه. .و في 
روابة الاي و یت زیتهغ فیها لدب 
وَرَشْحُهُم| لیشک. و کل واج مِنْهُمْ زوجتان 
رین شوقهما من واه ال من 1 
احبلَاف ننه و لا تباخش: فوئ لب اجب 


FPN 
سید حون الله مُكْرَةٌ و عضیاً». وله «علی خَلق‎ 
مكل اجد وه خی بقلم شا وکام‎ 


اللاب وَ بَخض بَعْضهمْ يِضَمَّهما و كِلَافُمَا صَحِيمٌ 
۳ اذا وروايت شده است که 
گفت: رسول خدا ي فرمود: «نخستین گروهی 
که وارد بهشت می‌گردند. به صورت ماه شب بدر 
سپس کسانی که در پی آنها (به بهشت) درمی‌آیند, 
از لحاظ درخشش چهره] چون نورانی‌ترین 
اختران درخشان آسمانٍ هستند. ادرار و مدفوع 
نمی‌کنند. آب‌دهان بیرون نمی‌ریزند و آب بینی 
نمی‌گیرند» شانه‌هایشان پرای شانه كردن مو]از 
طلاء تراوششان مشک. بخورشان عود خوشبو و 
همسرانشان «حورالعین» است که بصورت 


آفرینش مردى در صورت پدرشان, آدم نز 


هستند که شصت متر در آسمان بود. 

در روایت امام بخاری و مسلم اين هم آمده 
است که: «ظرفشان زرّين و تراوششان مشک 
اتا و رای هرکدام از آنها دو همسراست که 
مغز استخوانهای ات از زيبايى آن سوی 
گسوشت دیسده می‌شود در بینشان اختلاف و 
کینه‌ورزیای وجود ندارد. دل‌هایشان همچون دل 
یک شخص است و هر صبح و شام خداوند را 
تسبیح می‌گویند (به پا کی ياد می‌کنند). 

و على بای ل ق 
فتح خا و سكون لام و بعضی دیگر از آنان به ضم خا و 
لام روایت کرده‌اند که هردو روایت صحیح است. 


از روایان 


2 2 2١ 


۴ ق عَنٍ المُغِيرَةٍ بْنِ شفبة ريف عَنْ 
رسول ا قال: ا 0 رَه ما 


آذتی أَهْلٍ اج له قَالَ: :هو رَجُل يجي ٤‏ بغ 
ما دحل أَهْلُ لهج فَمُقالٌ لَه ادخ الْجِنّه. 


ا 


فیقول: نب کیت و ق رل الاس متار .3 
تِهِمْ؟ فَيْقَالُ لَهُ: تَر ضى أنْ کون لک 


۳ آخذاد 


۶۶۸ 
مثل ملک ملک مِنْ مُلُوي الدَنْيَا؟ فیّول: رَحْيِيتُ 
زب فیقول: لک ذَیک وَ مه و مظه و مه 
فیقول في الْخَّامِسَة: ضبنت رن فقول هدا 
e‏ ت فشک و 
فیقول: رَخییت رَبّه قال: رب فَأَعْلَامُْ 
0 ؛ رس كَرَامَتَهُمْ 
بيدي و خَتَمْتْ عَلَيْهَاه فلَمْ تَرَعَيْنُ وَلَمْ تسه 


موه 


00 
وم يَخطز عَلى قلب بَشر» رواه مُسْلم. 

۳ از مغیره بن شعبه تا 
است که رسول خدا شو فرمود: («حضرت 
موسی که درود و رحمت خداوند بر او باد از 
پروردگار خويش پرسید: کم جایگاه‌ترین مردمان 
اهل بهشت جه کسانی هست؟ 

خداوند فرمود: او کسی است که يس از ورود 
می‌شود: وارد بهشت شو 

يس او می‌گوید: پروردگارء اين چگونه ممکن 


است درحالی كه مردمان به درحات خويش 


زليه روایت شده 


رسیده و آنچه راکه بايد می‌گرفتند. گرفتند؟ 

به او گفته می‌شود: آیا راضی می‌شوی که برای 
تو ملک پادشاهی از پادشاهان دنا باشد؟ 

می‌گوید: پروردگارا راضی‌ام. 

می‌فرماید: ان و همانند أن و همانند آن و 
همانند آن و همانند آن برای تو باد. 

مىكويد: پروردگارا راضىام. 

مىفرمايد: اين و ده برابر ان برای تو باد و 
برای تو باد هر آنچه كه دلت بخواهد و جشمث 
از آن لذت ببرد. می‌گوید: پروردگارا راضىام. 

حضرت موسی عرض کرد: پروردگارا 
والاترینشان جه کسانی هست؟ 

خداوند می‌فرماید: آنان کسانی هستند که 
اراده كردهام» نهال اكرام آنان را خود به دستان 


ترجمه فارسى ریاض‌الصالحین 
هیچ جشمی آن راندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده 
و بر دل هیچ بشری نگذشته است.» 


ا ان مسحو نا يه قال: قال 
وها يننا sS‏ وان 
رَجلْ يَخْرْحُ من الثار حَبوأ؛ فیقول الله عَرَوَجَلّ 
لَه اذْهَبْ فاحل الْجَنَّهه فَيَأْتِيهَا؛ یخی له آشها 
شأی يچم ول اتتا ىول 

الله وجل لَه مب فَادْخُلٍ الجَنَّهَ فَيَأْتِيهًا 


> ميشه 


یل إل أنهَا سای يذج فبقول: َا رب 


وَجَدْنُها مُلأى! فیقول ال عَرَوَجَلَّ لَه اذْهَبْ انش 
.فا ی نک بل دنو e‏ ۳ ل 


تشع یوائ اليك فق فلقَد TT‏ 
ات جک حَنَّى بدت نَوَاحِدَهُ فَكَانَ يَقُولُ: 
۹ ۳ أَهْلٍ لح دول حدق 0 عَلَيْه. 

۴ هم از ابسن مسعود پل روایت شده 
است که رسول خدا لش فرمود: «من آخرين 
نفر از دوزخیان که از جهنم بیرون می‌رود و 
آخرین نفر از بهشتیان که وارد بهشت می‌شود را 
می‌شناسم. مردی است که سینه خیز از جهنم بیرون 
می‌آید. خداوند عزوجل به او می‌فرماید: برو و وارد 
بهشت شو. به سوی بهشت می‌رود در خیال او جسنان 
نمود می‌گردد که آن پر اشت» بازمی‌گردد و می‌گوید: 
پروردگارا؛ آن را پر یافتم. خداوند. عژوجل, به او 
می‌فرماید: برو و وارد بهشت شو, به سوی بهشت 
می‌رود: در خیال او جنان وانمود می‌شود که بهشت پر 
است. بازمی‌گردد و عرض می‌کند: پروردگارا آن را پر 
یافتم. خداوند به او می‌فرماید: برو و وارد بهشت شو 
يس همانا برای تو مثل ده برابر دنيا خواهد بود. 


باب ۳۷۱ - بیان آنچه که خداوند در... 


می‌گوید: «پروردکارا آيا مرا به ريشخند 
گرفته‌ای و یبا بر من می‌خندی. درحالی که 
فرمانروای جهانیان تویی.» 

ابن مسعود مىكويد: ديدم که رسول 
خدا هن خنديد تا اينكه دندانهای آسیاب آن 
حضرت آشکار شد و می‌فرمود: «اين جایگاه دون 
پایه‌ترین بهشتیان است.» 


0 


۵ تسو عن آبی مُوسى لك أن الت يلل 
قال: من في الْجنَّةِ لَحَيْمةُ من لوْوْووَاحِدَةٍ 
مُْجَوْفَةٍ طولها في السَّمَاءِ تون ميا ون يها 
1 نه يَطوف عَليْهُمُ المُؤّمِنُ فلا يَرَى بَعْضْهُمْ 
1 تفضا مق عليه «المیل»: 7 آلاف ذِرَاع. 

۵-از ابوموسی که خداوند از او راضى 
باد روایت شده است که رسول‌خدا لش 
فرمود: «برای مؤمن در بهشت خیمه‌ای از لؤلوى 
است و برای مؤمن در آن اهلهایی است که مومن 
به دور آنان می‌گردد. درحالی که هیچ کدام از 
آنان همدیگر را نمی‌بینند». 

توضيح: يك ميل برابر شش هزار ذراع است. 


مد ناه عاك 
جر رز 


۶ و عَنْ آبي سَعِيدٍ الّخُدْرِي تن 
ال عة قال: هن في الْجِنَةِ لَشَحِرَةٌ سیر 
الرّاكِبُ الْجَوَادَ المُضَّمَّرَ السْریع مِاَةَ سَنَةِ ما 
يَقُطَمهاه متّفقٌ علیو. و یاه في «الصَّحِيحَيْنِ؛ 
آیضاً من روَايَةِ أبي هُرَيْرَةٌ ¥ شال: سيير 
الراك فى ظلها مات س ما بق 

۶ از ابوسعيد خدری کل روایت شده 
است که او از رسول خدا ل روایت کرد که آن 
حضرت فرمود: «در بهشت درختی است که 
سواركارٍ دیری تمرین کرده و تيز تک صد سال 


۶۶۹ 


(در زیر آن) به راه می‌برد (می‌دواند) امّا نمی‌تواند 
(تمامی گستره) آن را طی کند. 

این حديث شریف مورد اتفاق امام بخاری و 
امام مسلم است. نیز انان در صحاح خود از 
ابسوهریره يه روايت کرده‌اند که رسول 
خدا يدبك فرمود: «سواره در سای آن يكصد سال 
راه می‌رود. اما نمی‌تواند آن را به يايان رسائد.» 


عاد اد عاق 
® ۸ + 


۷ مس عَنْهُ عن التي يي قال: «إنّ أَهْلَ 
اجه ليران أفل اف من فَؤْقِهِمْ كما 
تَتَراءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدرْیْالْقابز فى ۳۹ م 
المشوق أو فرب لِتَقَاضّلِما ينُم قالو: با 
سول الله؛ تلك مَتَازْلُ الأَتِْيَاءِلَا یلها غَيْرَهُةِ؟ 
قال «بلَى وَالَذِي تَفسي بيده رال وا باه و 
صَدُقوا المُرْسَلِينَ». متفقٌ عَلَيْه. 

۲۷ هم از او روایت شده است که 
رسول خدا یل فرمود: همانا بهشتبان, اهل 
غرف را از بالای خويش می‌بینند. چنانکه شما 
ستارةُ درخشان گذرنده در آسمان از مشرق يا 
مغرب را به جهت تفاوت بين آنها می‌بینید.» 

اصحاب عرض کردند. ای رسول خدا ا 
اين جایگاه پیامبران است. غير آنان به آنجا 


اطق 
suf‏ 


نمی‌رسند. 
آن,حضرت فرمود: «بله. امّا سوگند به کسی باد 
که وجودم در دست اوست. مردانی هستند که به 
خداوند ایمان آورده‌اند و فرستادگان خداوند را 
مورد تصدیق قرار داده‌اند (به راستین بودن آنها 
گواهی دادند». 
۵۸ و عن أبي هُرَيْرَة لف أن سول 
اف 5 قال: طَقَابُ قوس في اجه یر بفا 


PN. 


۸ از ابوهریره روایت شده است که 
رسول خدا ا فرمود: «جایی به اندازة بين 
قوس کمان در بهشت. از تمامی آنچه که خورشید 
بر آن پرمی آید. يا فرو می‌نشیند [يعنى تمایم 
زمين] بهتر است». 


44 و عن نس نفك أَنّ سول الل 
قال: «إنّ في الْجَنَةٍ 3 شوفاً ياوها کل جُمُعَةٍ. فَتَهْتُ 
ريح م الشمال فش في وُجُوهِهِمٌ و ثِيَابِهِمْ 
فَيَرْدَانُونَ حُسْناأ و جَمَالاً فَيَرْحِعُونَ إلى آهلیهم, 
قد ادوا خشنا و جمالا. فقو موم 
وال لد ارْدَدْتُمْ خسنا و جمالا ثیفولون: و آمك 
اله انا خشنا و جمالاقیقولون: ونم وان 
َقَدِ ارْدَدتم بَعْدَ عد نا حُسْناً و جمال» رَوَاهُ مُسْلم. 

۹ از انس ي روابت شده است که 
رسول خدا واش فرمود: (همانا در بهشت بازار 
(محل اجتماع هفتگی)ای است که هر جمعه 
(بهشتیان) به انجا مىأ يند و باد شمال (بادی است 
که از بشت قبله می‌وزد و بیشتر باران‌زا است) 
وزیسدن می‌گیرد و بر جهره‌ها و لباسهایشان 
می‌پاشاند. يس بر نیکویی و زیبایی آنها افزون 
می‌شود. سپس به سوى خانواده خويش 
بازمی‌گردند. درحالی که نیکویی و زیبایی آنها 
فزونی يافته است. خانواده‌شان به آنان می‌گویند: 
سوگند به خداوند باد. نیکویی و زیبایی شما 
زیادتر شده است» پس آنان می‌گویند: شما نیز پس 
از ما نیکو و زیباتر شده‌اید». 

۰ و عن سمل بن سخب فك أَنَّ 
سول اقا نَأل انجة لَيتََاعَونَ 
الْغْرَقَ في الْجَنَّهِ كما تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ في 
السمَاء» متف عَلَيْه. 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

۰ ۰ از سهل بن سعید ييه روایت شده 
است که رسول خداب فرمود: «بهشتیان 
جنان, غرف را در بهشت می‌بینند که شما 
ستارگان را در آسمان می‌بینید». 

۱ ق عه قال: شهذت من 
نیت مجلیسا وَصَفَ فيه الْجنََّ حَنَّى انتهی, 
نم قال في آخر حډیژ: «فیها این َأ ول 
دن شيعة و لا حطر على قلب م 5 00 
( تَتَجَاقَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المضّاجع» إلى قز 
تَعَالَى: وتات تشن ما اخ لم من كُرَّةٍ 
اين . رَوَاهُ البخاربی. 

۹۱- هم از او روايت شده است که 
گفت: در مجلسی از مجالس رسول خدا ا 
حضور داشتم که در آن بهشت را توصیف می‌کرد 
تا اينكه به پایان سخنان خويش رسید. در پاپان 
فرمود: «در آن جیزهایی است که نه جشمی آن را 
دیده است ونه گوشی 


أن را شنیده است ونه بر دل 

سپس یه «تَتَجَافی جُنُوبُهُمْ 
غن لاچ را تا آنجاکه خداوند مر ر 
فلا طلغ نف ما خفن لَهُمْ من ره آغین» 
تلاوت کرد». 

۲ 3 عن آبي سَعِيدٍ و بي مُرَيْرَةَ 
زضیی ال عَنْهُمَا أن سول ار قال: إا 
دَخَلَ أَْلُ الْجَنَّة يتاي مثاب: نکم أَنْ نخیزه 
ترآ و لكأن تيرد شترا 
ید ون کم أن توا قلا تَهْرَسُوا بدا و إن 
وا فلا اشوا تاور شم 

۲ از ابوسعید و ابوهريره رضی الله 
عنهما روایت شده است که رسول خدا پاش 


باب ۳۷۱ - بیان آنچه که خداوند در... 


الاع 


فرمود: (جون بهشتيان وارد بهشت می‌شوند 
ندادهنده‌ای ندا می‌دهد: همانا برای شماست که 
زنده باشید و هرگز مميريد و همانا برای شماست 
که تندرست باشید و هرگز مميريد و همانا برای 
شماست که سالم باشید و هرگز بیمار نشوید و 
برای شماست که جوان باشید و هرگز پیر نشوید 
و برای شماست که از نعمت برخوردار باشید و 
هرگز ناامید نشوید. 

۳ و عن آبي مُرَيْرَةٌ نف اَن سول 
اموي قال ِن أذتى مقعد أَحَدِكُمْ من اجه أن 
يفول له: تن یی و يَتسَنّى, فقیقول لَه: هل 
و مِثْلَهُ مَعَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

۴-از ابوهريره ل روايت شده است 
كه رسول خدا یلو فرمود: «كمترين جايكاه 
یکی از شما در بهشت آن چنان است كه به او 
مىكويد: آرزوكن. يس او آرزوها می‌کند. 

به او می‌گوید. آيا آرزوكردى؟ مىكويد: بله 

به او مىكويد: پس همانا برای تو آنجه که 
آرزو کرده‌ای و همانند آن از آن تو باد.) (دو برابر 
آنچه که آرزو کردی برای تو باد). 

۴ هس عَنْ آبي سعید الْخُدْرِيٌ فلك ن 
رَسُول ال قال: «إنّ الله عَرَوَجَلَّ یقول لأَهْلٍ 
الجة: يا اَهَل الْجََةِ؛ فیقولون: میک رتاو 
سننیگ. وال في يديك قول قل بيدُ؟ 
فیُولژن: و ما َا َا نَوْضَى يا رَينَاوَ قد أَخْطَيتََا 
مال أَفْضَلُ من ذَلِكَ؟ قیقول أُجِلُ عَلَيكُمْ 
رِضْوَانِي: قلا أسَخَط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ بدا حتف 


5 
۳ 


علبه. 


د١‎ 


۴ از ابوسعيد خدری يلل روايت 
شده است که رسول خدا يفكي فرمود: «خداوند. 
عروجل, به بهشتیان می‌فرماید: ای اهل بهشت, 
آنان می‌گویند پروردگارا. با رضایت کامل كوش 
به فرمانیم» خير در دست توست. 

. خداوند می‌فرماید: آیا راضى شديد. می‌گویند: 
پروردگارا ما را جه به آن که راضی نباشيم, به ما 
جيزى بخشيدهاى که به هيچ‌یک از آفریدگانت 
آن راعنايت ننمودهاى. 

خداوند مىفرمايد: آيا جيزى بهتر از آن به 
شما عنايت نکنم؟ عرض می‌کنند: خداوندا. جه 
جيزى بهتر از اين است؟ 

خداوند می‌فرماید: خشنودی خود را به شما 
رزانی می‌دارم و يس از آن دیگر هیچگاه بر شما 
خشمگین نمی‌شوم». 

۵ سس عَنْ جریربُن عبداش ف قالّ: 
كنا ند سول اطعا تن نی القتر لَهلة 
اَذ و قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عیانا كما 


o‏ ل وكشن نم ااام 9 ک2 
ترون هذا القمَرَء لا تضامون فى رُؤّْيَتِهِ» متفق 


۵-از جرير بن عبدالله غل روايت 
شده است که گفت: نزد رسول خدا ا بوديم 
که به ماه شب چهارده نگاه کرد و فرمود: 
همان‌گونه که اين ماه را می‌بینید و در دیدن آن 
دشوارى نسمی‌یابید. پروردگارتان را آشکار 


خواهید دید.» 
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۶.۷۲ 


۶ و عن صهیّب ر نفك أن سول 
اش َهَلإ 


3 قال: لذا دَخَلَ اهل اجک الح بقول اه 
تبازک و تعالی: ثشریذون شئتاً آزینگ؟ 
يُوُون: ألم ميض وجوهتاه ألم ذختا ان 
و تُنْجِّنَا من التاره یف لجات فما أَعْطْا 
شیناً أحَبٌ إِلَيْهُمْ من الط إِلَى رَجَّهِمْ روا 

قال الا تسعالی: «إنّ السزین آمئوا 
وعملوالصالخات يَهْدِيهمْ رَمُهْمْ بإِيمَانِهْ 
تَجْرِيمِنْ نَحْتِهِمْ م شهار في جنات اليم 
دَعْوَاهُمْ فیا شبخانگ ال و تَحِيتُهُمْ فِيهًا 
لام و آخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الخ شرت 
لْعَالَمِينَ» يونس: ٩-۱۰‏ 

۶ از صهّیب يفيه روايت شده است 
که رسول خدا اش فرمود: «آنگاه که بهشتیان 
وارد بهشت می‌شوند» خداوند تبارک و تعالی 
می‌فرماید: آيا چیزی می‌خواهید تا افزون بر این 
به شما بدهم؟» 

بهشتيان عرض می‌کنند: مكر ما را رو سبيد 
نکرده‌ای؟ مگر ما را وارد بهشت تكردداى وا 
آتش نجات نداده‌ای؟ 

[در اين هنگام] حجاب برداشته می‌شود که 
هیچ جيز دوست‌داشتنی‌تر از نظاره‌گر شدن به 
پروردگارشان به آنان داده نشده بود. 

خداوند می‌فرماید: «آنان که ایمان آوردند و 
کردار شايسته انجام دادند. پروردکارشان به سیب 
ایمان» بدانان هدایت عنایت می‌کند و در آخرت 
آنان راببه بهشتی می‌رساند که فرودستِ آن 
جویبارها پرناز و نعمت جاری است. کارشان در 


ترجمه فارسی ریاض‌الصالحین 

بهشت اين است که: پرورهکارا ياك و منژهی (از 
آنجه که کافران می‌گفتند) و سلام آنان در بهشت. 
درود است و يايان دعايشان این است که 
می‌گویند: حمد و سياس فقط شايستة پروردگار 
حهانیان است». 

خو هیا قطان و کی سگرن 
رابه اين (هدایت و رستگاری) رهنمون شد و اگر 
خداوند ما را هدایت نمی‌کرد. راه نمىيافتيم. 

خداونداء پر بنده و فرستاده‌ات آن پیامبر امّى 
و بر خاندان و همسران و فرزندان آن حضرت 
بر ابراهیم و آل 
ابراهیم عنایت کرده‌ای. پروردکارا اين رحمت و 
برکت را در هردو جهان عنایت كن که تو ستوده و 
گرانقدر هستی. 

مؤلف اين کتاب ارزشمند. یحبی نووی, 


درود و رحمت فرست. جنانکه بر 


خدا او را بیامرزد. می‌فرماید: در روز 
دوشنبه چهاردهم ماه مبارک رمضان 
سال ششصد و هفتاد (هحری) 
نگارش این کتاب را به 
بایان ر ساندم. 


